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م......  سم  الله الرحمن الرح

 

 مقدمه: 

 

 تو تار این سکوت

 گز گز تلخ بودنم

ه شعر  حساب  مثل 

ودنم  گرم از تو 

ه هم گن  ا م  همه دن

ست شو ن  این دیوونه خوب 

 دارو و قرص من تو 

ست ای توی کشو ن  چ

ام  زنج دور دست 

شه  ه روزی مثل موم م

کشم ش م ارو آت  دن
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شه  روزای شوم تموم م

 ه جای خون توی رام

اروت جمع شدە ار   ان

رفشاراین حصار  ز

گه خم شدە  مرم د

د ه این اتاق   برگرد 

ات کنه  تا دیوونت ن

شم  تو برگردی من خوب م

 اش که  صدات کنه

                

 

ارت #۱ 

ا  #ه

دە_مهری_هاش  #س
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اە وحشت ان م میخ چهرەزدەن  ش بود. زدەی عص

 

ـــم ـ ـ ـــم چشـ ـ ـ ــه  هاش از خشـ ــ ـ شـ ش مثل هم ــــور ـ لرزد و صـ
ــاب   ــ ـ تـ و  ـــــب  تـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــم رو  ـ ـلـ قـ بــرانــگــ  خــوف  و  آور  وهــم 

 نداخت. 

 

های  هوای اطراف رو بوی خون و دود گرفته بود و جرقه 
ــ کـه اون خونـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزونـد،  ی بزرگ رو  نـا از آت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دم رو   گرفت. جلوی د

 

ا صـورت پر از خون زانو زدە بود    اهاش  اون مرد جلوی 
د.  خند م  و ل

 

نا  دست ه نقا وحش ا  از کرد و ن هاش رو از هم 
ا همه دە بود انداخت و  د. که کش اد کش ش ف  ی توا

 

ە زند   - خ وقته منتظر این روز بودم، اینجا مح
س دادنه.   توئه لاشخور، وقت حساب 
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م رو از حس وحشــ که صــداش بهم  آب دهن تلخ شــدە
 کرد قورت دادم. منتقل 

اهم مدام ب اون دو مرد در گردش بود.   ن

 

ا تن خو و توا که   ــتادە و اون   ـ سـ ت ا ا صــــلا  
ه خودش   اش از درد  ر  ـــدە بود، ز د  ازش گرفته شـ لول

د. اما ن  ترس

 

ــــت ه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کرد و من از وحشـ ــدە بود کــه دهن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
دم.   کش

 

ـاری کـه من کردم   - ی و  گ این حق توئه کـه انتقام 
ه عقب   ه برگردم  ــتم، ا سـ مون ن شـــ هم حقم بود. 

ــار  ــازم نــابودت و ــاز این  ــاز همــه کنم.  ی  کنم 
ت رو ازت  م. هس  گ

 

ــــتم رو توی خا که روش   ـ ـ ـ ـ ـ دم و مشـ م رو گ دە ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ا درد زم رو چنگ زدم.   شستم فرود آوردم و 
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د؟نچطور   ترس

ــا طوفــان   ــه اون مرد کــه هیچ فر  چطور این حرف رو 
 زد؟ نداشت 

 

د و هر   ه اینجا دم ــــمگ و درندە  ـ ـ ـ ـ ـ اد، خشـ اون مثل گرد
ش بود رو نابود کردە بود.  ی که جلوی دس  چ

 کرد؟ چرا وحشت ن

 شد؟ چرا نفسش قطع ن

 شد؟ چرا لال ن

 

اە کردم.   بهش ن

ش  ر اون لعن  ت ــاش ا ـــم بود و درد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، از خشـ لرز
شد. لال ن ه روم کر م  شد، مرد زخم خوردە ی رو

 

د و سکوت کرد.   اما نه ش

ش من ـــــکو ـ ـ ـ ـ ـ ــ  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از  رو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــوند، خ ب ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادش، وق سـ ع  ف ــمم بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع مصـ کرد 

د رو  ا  کرد. اری که 
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ای انداخت و  دسـت ش رو  اسـلحه هاش رو  ی توی دسـ
شو اون مرد گرفت.   سمت پ

ون لال شدم   ا ز لند و س کردم  وحشت زدە دستم رو 
م:  لمه   ه 

 

 نه.  -

 

شد.  دە  ای بود که ش  اما اینقدر صدام 

م   ش عظ این آت ــدە از  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد شـ جـ ـــام تنم از حرارتِ ا تمـ
ە م تا ت مرم سوخت و عرق از فرق  د. ی   چک

 

ه دست من، فرشتهتو  - ی  ا. م  ی مرگت... ه

 

 سکوت همه جا رو گرفت. 

ــدای جرقه  گه صـ ــوخ چوبح د ــم  های سـ ه گوشـ ها 
د.   نرس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 8  

د   چ ان قلب تو گوشــم پ ســتادن  ه بوق ممتد مثل ا
 و بنگ... 

دم.   ک کرد و من جیغ کش ل  ش

 

اعث   ش  شــون قا وســط پ ک دق دن اون ســوراخ کوچ د
 بزنم. شد عق 

ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و تنم توی این جهن که گ  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ هام درشـ
ـــتون، کنــار اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن مثــل زمسـ ــه لرز وع کرد  م  افتــاد

م.  ش عظ  آت

ی  م رو تو چلــه هــای برفــه کــه تن یخ زدەحس کردم دونــه  
غل گرفته.  ستون   تا

 

د چشم اد کش ا درد ف سته شد که   هام وق 

ــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــمون گرفت و از ته دل  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ
د:  اد کش ش ف  مردونه و خش

 

 خداااااا -
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ون  ـــــت دردش رو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو، تمـــام  داشـ خـــت، عـــذا ر
ـه  کنـه و نکرد، تمـام عفون کـه  هـا کـه گ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ون   ادش ب ا ف ش رو مغزش رو مسموم کردە بود رو  قل
خت.   ر

 

ـاد پر دردش   ـه ف ـا دو زانو کنـار اون جنـازە زم خورد و 
 ادامه داد. 

ــد و من این درد رو    ش رو زم ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و مشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
دم، من این غصه رو  دم. فهم  فهم

 

سک  د  م ا د این درد رو  ا  کردم اما... شدم، 

 

ارت #۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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 "ماهل "

 

 

 

ــــند ـ ـ ـ ـ ـ ه  مثل هر روز روی صـ و  اە م ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های انتظار ا
شسته بودم.   انتظار 

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه دسـ م رو تو  غلم پنهون کردم و  ر  ی  هـام رو ز
ــا خودم رو  از   م فرو بردم تـ ــالتوی طو رن ـ خزدار 

ل دی ماە در امان نگه دارم.   مای جنون وار اوا

 

ــ از هر وقـت  ــاد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو ب ـــتون قــدر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و زمسـ وز
ه رخ مرد که هر   ــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه، تو این سـ کدوم  د

ــــون رو ترک   ـ ـ ـ اری رخت خواب گرم و نرمشـ ــه انجام  ــ ـ ـ ـ واسـ
د. کردن   کش

 

ـــه گرم کردن بی یخ زدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـار دهنم رو تو همون  واسـ م، 
ه حس  قه  ه  ون دادم و گرماش فقط واسه چند ثان م ب
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ما بود که انتظار  خوب رو توی رگ از  هام جاری کرد و 
دن قطار رو سخت تر کرد.   رس

 

شــــ قطار   ــ اومدن هم ـ ه مسـ ه جلو خم شــــدم تا   
ا بندازم.   ن

ـــــت و من    ـ ـ ـ ـ ـ ـدم قرار داشـ رس د قا تو ت لنـدی دق مرد قـد 
دە ای نداشت.  دم اما فا دن گردن کش  واسه د

 

س رو ازم   از کنم اما صدای تلفنم این شا خواستم دهن 
م تا  کنار برە.   بهش بت

ً
 گرفت که احتما

 

ه طرفه  ف  ا  گو رو از ک دم و  ون کشــــ م ب ــک ی مشــ
دن شمارە خند جواب دادم. د ا ل  ی رعنا 

 

ـــــت که  هر چند   ـ سـ ش جوری ن ــحب ـــ ـ ــتم لحن صـ ــ ـ ـ سـ دو
شه.  خندم حفظ   ل

دنم و قرار بود    ــــ ــا بود از دیر رسـ ـ ـ ــــه شـ شـ چون مثل هم
شنوم.  اە  د و ب   
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 جانم رعنا؟ -

 

ف   اهاش رو رد ا حرص نا ـــــت بود وق  ـ ـــم درسـ ـ ـ ـ حدسـ
 کرد: 

 

 جانم. و جانم، دردو کوفت -

ه  خا رعنا زار   ـــ ـ ـ ــ، ال هر پنجشـ ـ ـ ـ ـ ال  رعنا 
 بز گوَزن. 

 

ــد   شــ ـــلت جدا  و که خصـ ا لحن مه دم و  م رو گ ل
ش رو دادم:   وجودم بود جوا

 

از؟ -  خدا نکنه،  شدە 

 

چه ــ  اهم روی  ا جیغ از مادرش  ن خواســت  ای که 
دتر از اون جیغ   ـــد و رعنا  ـ ـ ـ ـ ە شـ خرە خ ادکنک  تا براش 

د:   کش
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شالا. تازە  - کنه ا   خدا نکنه، خدا 

 ساعت چندە؟ 

وع  فتت    شه؟ش

م  ؟و برد، هم   خوای نیومدە اخراج  ماهل

 

ــم   ــ ـ ـ ـ ا خشـ ــدای قطاری که  ــ ـ ـ ـ دن صـ ــ ــ ـ ـ ـ ا شـ دم و  م رو گ ل
ل ا جاموندن،  ها حرکت روی ر ا شدم تا  کرد، از جام 

ش از این رعنا رو حرص  و گزک دست هم ندم.  ب

 

ــد مخــالف بود و   وی جــد ــا اومــدن ن هم از روز اول 
من شـــدم خار توی چشـــمش، چون ســـفارش شـــدە بودم،  

درم.   از طرف عمو حسام دوست صم 

د حالا حالا   ا ـــــت اون  وگرنه  ـ ـ ـ م از دسـ ل ار ق ها تو محل 
شناس حرص عو   خوردم. های نمک 

 

گه اونجام.  - م ساعت د ام رعنا، فوقش ن  دارم م
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ا عجله واردش   ــــدن در  ـ ـ ـ ـ از شـ ه محض  ــتاد و  ــ ـ ـ ـ ـ سـ قطار ا
 شدم. 

ـه این    ـاز  لنـدی تمـاس رو قطع کرد و من  ـا پوف  رعنـا 
خند زدم.  ش ل انی  عص

 ح خداحاف هم نکرد.  

 

له ه م فم برگردوندم و کنار در  ی فلزی  گو رو توی ک
ـــهرم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو کنـار مردم شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادم تـا مثـل هر روز مسـ تک

 گذرونم. 

 

ارت #۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ه آینه  ە  مدم، مقنعه خ ک وصــل شــدە توی  ی  ی کوچ
ه   ــ  ـ ـ م مرتب کردم و دسـ م رو روی  اس فرم  کرم رن ل

دم.   توی تنم کش

 

ــاد بود اما من   ــ ـ ـ ـ ــم گشـ ــ ـ ـ ـ د و کر که  واسـ ــف ــ ـ ـ ـ مانتوی سـ
ــدت ازش   ـــ ـ ـ ـ ـ ه شـ مری که  ــتم چون قوس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش داشـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

دە. متنفرم رو ن شون  ست   تو

 

ـــــت و من ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــد همــه ز خوامش،  انــدا کــه از د
م  اعث درد  شه. چون 

ـاە همـه رو بهم جلـب   ـا اوقـات اتفـاق ن هـای  کنـه و 
 آوری میوفته. چندش

  ..... ها  مثل لمس شدن نا

 

 پوفففف... 
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ه ه ل ــنا رو  ـ ارت شـ اهم رو از آینه گرفتم و  ی مقنعه  ن
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قا روی سـ ــــمم رو  دق ـ ـ ـ ـ ـ ــــنجاق کردم و تو آینه اسـ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ

 زمزمه کردم. 

 

ار ماهل سام.) -(  به

 

ــادە  ــه آمـ گـ ــالا د ــا  حـ ـ ــد بودم  ـ ــد ــاری جـ ـ ــه روز  ـ وع  ی 
ا نانرژی   موند. تما که تا آخر شب ه ازش 

 

ــاس  ف و ل ــا قفـل کردن  ک مــدم جــا دادم و  هـام رو توی 
ُ دادم   م  ـد رو توی جی ل مـدم،  در فلزی طو رنـگ 

ون رفتم.  اس ب ض ل  و از اتاق تع

 

شـــد صـــورتم بود   خندی که عضـــو جدا  ــه ل شـ مثل هم
شوندم. رو روی لب  هام 

 

شــن رعنا چشــم غرە   ه اِســت دن  ی غل  ه محض رســ
بهم رفت و من دلم ضعف رفت واسه این دوست زادی  

م.  ن  خواس
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ــا دیر   ـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا اونـــه، هم ـ ــه نگـــذرم حق  خـــب از حق کـ
ش شـــدم و ن اعث درد دنم  دونم دک هم که  رســـ

ش  ــــــت  از جو ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س این آسـ خواد کـه  رئ
ش خا عقدە  کنه. هاش رو 

 

دە   لدون بزرگ چســـ وارد شـــدم و ح رد شـــدن از کنار 
ش رو نوازش کردم. ها برگی پروندەه قفسه  های س

ستادم و آروم لب زدم:   کنارش ا

 

 سلام.  -

 

ش بود  ش رو از روی پروندە  امل کرد ای که مشـــغول 
ـــم ـ ـ ا چشـ د و  ـــ ـ ـ ون کشـ ایی  ب ـــدای  ـ ـ ـــدە و صـ ـ ـ ز شـ های ر

 گفت: 

 

ه؟ - م درد سلام جوا  الان 
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ــ از این  لب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دن ب ا خند ـــار دادم تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو بهم فشـ
ش نکنم.   عصب

ــه بهم   ــه کــه ح اهمی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی عصـ معلومــه امروز ز
شش ندادە.  خ آرا  ر

 

ر چشـم  ر اون مقنعه ز اە شـدە و موهاش از ز ی  هاش سـ
ه طرز شلخته د که  چروک شدە  ون زدە. سف  ای ب

 

خ دادم و ح گذاشـ دسـتم   ش چ اهم رو توی صـور ن
م گفتم: روی  شونه شگ ا آرامش هم  ش 

 

 اتفا افتادە رعنا؟ -

 

 

د.  د و نفس عم کش ش رو از تو گ  ل

 

ـــه چرا   - ـــارم کرد کـ ـ ــه هم  حرف  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل هم مثـ
 نیومدی. 
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لندگو که دک صــفری رو   ه  اهش کردم و  مشــکوک ن
 کرد توج نکردم. پیج 

 

 توی هم کردهام رو صدای سارا اخم

س چرا هنوز نرفته بود؟ فت بود  شب ش  د

 

ـــه خـــاطر حرفع  - ــه  خوای   هــای هم گ
 کردی؟

 

اهم کرد. ا چشم  های وق زدە ن

شــــ خودش رو  اینجوری درشـــ چشــــم ش ب های مشــــک
د و منه رخ  ه خندە  کش  انداخت. رو 

 

لش جون   ل ت ــه چلوندن. رعنا خود  اون ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ داد واسـ
ن.  ل و ش  شمکه بود نرم و ت

 

ه کردم؟ - دی گ  از کجا فهم
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ارت #۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ــــتم و ح   ـ ـ ـ ــــخون رو برداشـ ـ ـ ـ شـ ف روی پ ــه تا لیوان کث ــ ـ ـ ـ سـ
ش اشارە کردم.  ه صور ا انگشت  دن توی سی   چ

 

ستا.  - س خوب ن ملت ج اە شدە، ر ر چشمت س  ز

 

ه  ا کف دست  د و  د. لپهی کش لش ک  های ت
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؟ - ش هم دە اینجوری رفتم پ  خدا مرم 

 

ـــوی م   ـــســــت و از توی کشـ شـ ـــند  ـــتاب زدە روی صـ شـ
ش، آینه  ــــ ـ ـ ـ ون  کنار دسـ ـــور رنگش رو ب ـ ـ ـ ـ ک صـ ی کوچ

ا عجله چشم د و   هاش رو تم کرد. کش

 

ـاهم  ض  ن مـا رو در  رو از  از م هـا کـه مـدام ادای هواپ
اورد و از جلوی   ــن م شـ ــت ه    اومد گرفتم رفت و اسـ و 

ە شدم.  م رخش خ  ن

 

ه کردی؟ -  نگف چرا گ

 

الا انداخت. شونه  ای 

 

ــل  چــه  - مــارهــا خودز کرد،  دونم، امروز  از ب
ش زخم بود، وای مــاهل من جــای اونـا درد   ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 کشم. 

م؟ ار بود ما انتخاب کرد  آخه اینم 
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ــا درد اینــا درد    مون من تــک تــک  ـــم،  خــا بر ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 شم. و دیوونه آخرشم خودم خل

 

اهش کردم.   متأسف ن

ازر   ه دلم  ا  شــون غم دن د ا د حق دارە، منم همینم 
ارە،  هام دلشـون شـه و چشـم شـه براشـون ب خواد هم

ـــون مهر دیوان   ـ ـ ـ ــــع که بهشـ ـ ـ ـ ـــه این موجودات ضـ ـ ـ ـ واسـ
ا اوقات خ ـــون از آدمخوردە و  ـ ـ ـ ـ ـ ه ظاهر  هاشـ های 

ش   فهمن. عاقل ب

 

مار، کجاست الان؟ -  کدوم ب

 

دن  نوک انگشـــت اشـــارە  ون تر کرد و ح کشـــ ا ز ش رو 
ر چشمش گفت:  ا ز  ه س

 

ست -  و شش. اتاق دو

د.   خش گرفت خواب ه دز آرام ه الان تو اتاقشه،   خ
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الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

ــــت خودم   ـ ـ دم   دسـ ـــ ـ ـ ـ ه ته راهرو    نبود که  گردن کشـ و 
ە شدم.   خ

ـــــت  ـ ـ ـ سـ ه اتاق مرموز    اتاق دو دە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ قا چسـ ـــــش، دق ـ ـ ـ و شـ
ـــ که تا حالا   ـ ـ ـ ـ ــــت و هفت، م ـ ـ سـ اە اتاق دو ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ آسـ

ـــ دارە و همـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـار شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش، خودش پرسـ ـد ی  نــد
 دە. ارهاش رو اون انجام 

 

ه محوطه آوردە    چوقت  شه قفله، ه در اتاقش هم هم
م که  ن د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چوقت هیچ صـ ـــه و ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

و   آروم  ــدر  ــ ـ ــه، هـمـیـنـقـ ــ ـ نـ ــا  ـ ـ ـ ـ دارە   وجـود 
ً

ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ـم  ـفـهـمـ
ه.    حاش

 

ست - ؟از دو  و هفت چه خ

 

ه آینه  شـونه  از  اە سـمت من  م ن ه ن ا  الا انداخت  ای 
ە شد.   خ

 

اد اون افتادی؟ - شه  شد   مثل هم
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ش؟ هم  - ین س ب د امروز تو  جوری گفتم شا
 

 

ش تموم شــد و لپ ا صــور س  ارش  لش از  های خوشــ
د قرمز شد.   بهشون دست کش

 

دم تحت -  والحفظ بود مثل هر روز. نه ند

 

م رو بهم فشار دادم.   ل

 

ـــم چـالش چرا ن  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە واسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـار شـ ـدن این ب تونم  د
ینمش؟  ب

 

ا پروندە  از  ـــد و  ـ ـ ا شـ ـــند  ـ ـ ــخون از روی صـ ـــ شـ   ی روی پ
 مشغول شد. 
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ـــه منم همینــــه آخرش کــــه    - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش  والا واسـ ن ب
گه.   د

 

ه در اون اتاق گفتم: چشم ە  ز کردم و خ  هام رو ر

 

اشه؟ - د تا اون موقع زندە ن  از کجا معلوم شا

 

شــگو  ا چشــم اهم کرد و عصــ ن های درشــت شــدە ن
ازوم گرفت:   از 

 

ندی دهنت - ه شه ب  ؟و اینا چ

 

دم.  م رو گ  مندە ل

 

شالا.  - شم ا ه خدا از دهنم در رفت لال   وای رعنا 

 

لندی گفت:  ا آە  ون داد و   نفسش رو ب
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. خب حالا ن -  خواد لال 

ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــاری خ  و دو مـــاهـــه اینجـ و این محـــافظـــه 
ه.   عجی

 

 از فکرم درگ شد و متفکرانه گفتم: 

 

دی؟تو این دو ماە اسمش -  و نفهم

 

ــه  نه والا، مگه  - ــ ـ ـ ـ ــــقه  شـ ـ ـ ـ د هم شـ ــ ــ ـ ـ ـ ی هم پرسـ چ
ه تنم راسـت  مون شـقه  کنه، وای اسـمش اومد مو 

ـاچـه  ـارت مـاهل نکنـه این هم  ــد برو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گ  شـ
اد.   ب

 

 

دار   ـــمت آ ـ ـ ــــت سـ ـ ه دسـ ـــی  ـ ـ الا انداختم و سـ ـــونه ای  ـ ـ شـ
م خانوم   نک و م ذارمشــون تو ســ خونه حرکت کردم تا 

کشه.  زحمت ش رو   شست

خوام دخالت کنم    ـــــت که  ـ ـ ه من نداشـ  ر هم 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
گه خودم رو تو درد ن ه هیچ وجه... من د  نداختم 
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ارت #۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 وارد اتاق بهرام شدم. 

د چهل ساله ش سع  ست. هم اتاق

د بود.  ه دست سف  مردی که تو اوج جوو موهاش 

 

ش رو توی اتاق و روی تخت   ش وق د ب  گذروند. سع

اس  ا ل اهش کردم،  اە روی تخت  ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ های آ آسـ
دە و مثلا خواب بود.   دراز کش
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ه خواب زد بود تا   ــته و خودش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــم هاش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 داروهاش رو نخورە. 

ــــــت و این داروهـا دارە    ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن ـدە دارە چ ـد عق ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ضش   کنه. م

 

ـــــمت تخت بهرام قدم   ـ خند سـ ا ل اهم رو ازش گرفتم و  ن
 برداشتم. 

نـــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی سـ ــاغـــذ کـ ـ ــه  ـ ــه دف و  ـ ــا  ـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثـــل هم
ه  فشــارشــون  ه پنجرە  ە  شــســته و خ داد روی تخت 

ر لب زمزمه  ها رو ز  کرد: چ

 

 شه... تونم، شه تونم، شه  -

 

ـــدای   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش هول دادم و ح صـ ــا کنــ ـ تـ ــدار رو  م چرخــ
خآزاردهندە  ـــد  ی چ ـ شـ اعث  ک  ش کف موزائ های فل

ە.  گ اهش رو از پنجرە   ن
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گه   ــح تر از از هر وقت د ــ ـ ـ ـ ـ م رو واضـ ــــگ ـ ـ ـ ـ شـ خند هم   ای ل
ــدای   ــ ـ ـ ـ ا صـ ــوندم و  ــ ـ ـ ـ شـ ما ترک خوردە  ا که از  روی ل

 رسا مخاطب قرارش دادم: 

 

ه قهرمان بهرام، احوال شما؟ -  ه 

 

ـــون نـداد و جملـهعکس ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش کـه من  العم  ر لب هـای ز
ه ماە حفظ بودم رو تکرار کرد:   عد 

 

 تونم. شه تونم، شه  -

 

ه پروندە  ا  ـــتم انداختم و دوز داروهاش  ن ـ ـ ـ ـ ی توی دسـ
گه چک کردم.  ار د ه   رو 

 

ست و سه ساله   ست. بهرام ب

ی پزشــ خوندە  چند ســال متوا واســه قبو تو رشــته  
انه  ش تو کنکور و برخورد ســختگ شــد ار قبول  ی  و هر 

اە   ـــ ـ شـ ـــا ـ ه این آسـ ه این تخت و  ارش رو  در و مادرش 
 کشوندە بود. 
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ش گرفتم. رش   ــــم ـ ـ ـ ـ ه لیوان آب سـ ا  هاش  داروهاش رو 
ادە رو  ـــــت آقای قل ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د تا  لند شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ

 واسش اصلاح کنه. 

 

 ست. اینجا همه موهاشون کوتاە شدە 

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه نظـافـت  در واقع از تـه تراشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، اونم واسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شون.   خودشون و سلامت

 

مارهای ما ن ــون  اینجا ب شــ تونن درســــت بهداشــــت فرد
 . ت ک  رو رعا

م، شهرام  ثناء دار ه اس  . البته 

دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ع  اون موهاش ن ش  ــــم ـ ـ ـ ـ ـــــت چون رف سـ ـ ـ ـ سـ
 جنجال... 

 

شه  - ت  خور تا بهم ثا . اینو   تو

ه آرزوهات.   دن   بهرام تو قرارە پرواز ک واسه رس
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دە شــد و برخلاف خ   ه صــورتم کشــ اهش از پنجرە  ن
ض  م تـا دارو  از م جنگ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ م  هـا کـه مجبور بود

اهش   از ن ، خ آروم داروش رو خورد و  ـــــف ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
ه پنجرە داد.   رو 

 

د و نه آفتا ه آسمون گرفته ای که نه    شد. ار

  

د راە افتادم و   ــع ــ ـ ــمت تخت سـ ـــ اهم رو ازش گرفتم و سـ ن
ستادم.   کنارش ا

ــ کـه پر از رد زخم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مچ دسـ ە  ـد  خ هـای کهنـه و جـد
ای بردم.  م رو    بود 

 

د وقت داروهاته.  -  آقا سع

 

د و چشم ش لرز از کرد. ل  هاش رو 

شسته ه خون  اە  خند زدم. ن ه من داد و من ل  ش رو 

 

م دارو ن -  خوام. من خ
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 هام رو روی هم گذاشتم. چشم

 

مل خو شــماســت، ما که   - ، اینا هم م دونم خو
م. نه آدم سالم دارو   د

 

 هارو خ زود خورد. هام تأث داشت و قرصحرف

عدی راە افتادم.  اهم رو ازش گرفتم و سمت اتاق   ن

 گرفت. ها  وقتم رو هر روز دادن دارو 

 

ارت #۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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عدی اتاق شهرام و افش بود.   اتاق 

د خدمت شـــهرام   ا افشـــ خ زود داروش رو خورد و 
ثنا  دم. ء خان اس  رس

 

ت کردە بود جلو    الا هدا ـــمت  ـ ـ ـ ه سـ ه موها که  ە  خ
 رفتم. 

ش گفت:   خند داشت و ح تکون دادن مداوم   ل

 

ارە ن - وش دارو ب گه  ار د ه  ه   . خورما

 

ش دادم.  خند زدم و دارو رو دس  ل

له ــ  از  اســتمدارای ایران بود  شــهرام  ن ســ گندە ت
ی شد.  س ل حادش اینجا  ه خاطر مش  و 

 

ســــت و   - فتم ن ـــ ا اوقات شـ ـــتم،  سـ منکه هر روز ن
ــدن داروهــات  ــا جلال  وش  ــد  ــد  ــا ــا و، تو هم 

شم ه نخوری من ناراحت م  . خوری چون ا
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 هاش کش اومد و زمزمه کرد. لب 

ــــاب خورد کن این   ـ ـ ـ ــــکوت اعصـ ـ ـ ـ ــــداش توی سـ ـ ـ ـ آروم اما صـ
و شد.  اە ا ش  ساعت آسا

 

 کنم. رو ناراحت نمن تو  -

 

ــــت  ش گذاشـ و ش دادم  قرص رو روی ز ــــ ا آ که دسـ و 
د.   لع

 

ن  خوب.  -  آف

 

ش   ـــــ ـ ـــــف رو از دسـ ـ ـ ار م ک اهم رو ازش گرفتم لیوان  ن
گذرم که   گرفتم و تو ســی گذاشــتم، خواســتم از کنارش 

 گفت: 

 

دە، تو ندی نتو داروهام -  خورم. و 

 

زون شد. لب  هام آو
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ار  ی رو  دم اینا نچرا هر چ ـــیح م ـ فهمن و من  ها توضـ
 دم؟از توضیح 

 

ـاری بود کـه از    م ـــــف تکون دادم تنهـا  ـ ـ ـ ـ ـ دو از روی تـاسـ
 دستم برمیومد. 

 

شم مهم نبود برات؟ -  هم الان گفتم ناراحت م

 

ش رو   د و دور ل ش کشـــ ش رو روی مشـــ لوز آب ــت  آسـ
 خشک کرد. 

 

شم واست مهمه؟ - ای منم ناراحت م  تو ن

 

ش خم شــدم،  چشــم هام رو روی هم گذاشــتم و  ســم
 دستم رو روی زانوش گذاشتم و گفتم: 
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ــــت  معلومــه کــه مهمــه، خودت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو چقــدر دوسـ
ــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  عد ا حرف  قش  خند عم دارم" ل

 اخم کرد" من همه تون رو دوست دارم. 

 

الا رفت.  س زد و صداش    دستم رو  عص 

 

 فقط من، همه نه، نه. همه رو نه  -

 

شونهدست ه  مهام رو  سل  الا گرفتم:  ی 

 

اشه، فقط تو.  -  اشه 

؟  احت ک ک و  اس شه دراز   حالا م

 

ە  ـاە خ ش  جواب نـداد امـا اطـاعـت کرد و من روم رو از ن
ون رفتم.   گرفتم و ب
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د و هم  شهرام از روزی که اومدم مدام دم پرم   چرخ
دە  ب د ـــ جنجا آســــ ـ ه  اف ـــه همه  ی  که آرومه واسـ

 ما. 

 

ــه روز پر   ن نفر  ــارم تموم بود و چنگ خــان آخ ـا  تق
 ار خسته کنندە بود. 

 

ــــت   ـ ـ ـ لند که اعتقاد داشـ ل  ب ـــ ـ ـ ـ ـ ا مو و سـ ه مرد جا افتادە 
ک   مارارو تح ه ب ق شه  کرد  چنگ خان مغوله و هم

اە جمع کنه.  ه س  تا 

 

ـــه ن  ـــا حملـ ـــه کجـ ـ ـــدوارم  دونم آخرش  ـ ام ـــه و  کنـ
اشه.  داخلاق   مقصد اتاق دک هم 

 

س  پروسـه  ه چنگ خان خ سـخت بود  ی دارو دادن 
وش رو صدا کردم.  شه   مثل هم

 

ە.  - ت چنگ ا ن  وش خان ب
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ه  وش رو  تک اهم کرد  شــــن برداشـــت و ن ش رو از اســــت
مش  م کنار سارا هر جا  دا کرد  شد. پ

 

 اومدم خانوم سام.  -

 

ارت #۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ارم مجبور شــدم  از   ن روز  قا تو خســته کنندە ت دق
ل کنم. پروندە م  های ناقص رو ت
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دە بود و  پروندە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اینجا رسـ وش  اە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ای که 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ طبق معمول دیواری کوتاە تر از ماهل وجود نداشـ

 .  واسه دک هم

 

ــدای خندە  ض صــ لند  از م ه   ی  ا جیغ عصــــ ها 
گه شون فضا رو گرفته بود و تمرکزم رو بهم  خت. د  ر

 

اە  م رو توی برگه  ـــ ـ شـ ـــا ـ ــــوص آسـ د رنگ مخصـ ـــف ـ ی سـ
 فرو کردم و غر زدم: 

 

ــل   - ـــمــاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ خش بزنــه  ــه آرام گو  برە  رعنــا 
 کشه امروز. چقدر جیغ 

 

لند   م رو  د که متعجب  ـــ ـ ـــم نرسـ ـ ه گوشـ ـــدا ازش  ـ صـ
 کردم. 

 

ە مشکوکه.  -  این دخ
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ـــکوک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دخ مشـ ــال کردم و  ــاە رعنــا رو دن ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــتار اتاق   ـ ـ ـ ـــه پرسـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ دم،  بود که این دخ رو  ــــ ـ ـ رسـ

ست و هفت بود، همون اتاق مرموز.   دو

 

ا دک هم بود و اخم   ت کردن  ه  مشــغول صــح هاش 
 شدت تو هم. 

 

ش گرفتم ح   مـه ا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـپ  ـاهم رو از اون ت ن
ه  ق ا  ش هم  د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اس پوشـ ـــتارهای اینجا فرق  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پرسـ

ه پروندە دادم و گفتم:  از  اهم رو   داشت، ن

 

 کجاش مشکوکه؟ -

ه  ق  ی پرستارها ه پرستارە مثل 

 

ــاهش رو حس کردم  ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد کردن    سـ ــه محض  و 
 م بهم چشم غرە رفت. 

 

ـــادە  - ـ ـ دجوری چوب این  خ سـ ، آخرش  ای تو ما
ونت  خوری. و قلب مه
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ا اخم جواب   ش گرفتم و  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم رو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ار توی دسـ خود
 دادم: 

 

ــه - ــاش همـ ـ ــا  ـــدام نکن، دومـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ  مـ
ً
ــا  ی آدم او هـ

نــگــران چـوب   ــچــکــس  هــ ــه  ــ ـ ــگـ د ــه  ــ ـ بــودن کـ ـون  مــهــ
اشه.  ش ن  خورد

 

ـــدای دک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد که صـ ـــه جواب دادن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو واسـ ده
 اجازە نداد. 

 

ە؟ -  خانوم سام پروندە حا

 

اهش کردم پرستار کنارش نبود.   ن

ـــون اونقدرها هم مهم نبود که تو    شـ ـــحب ـــع صـ ار موضـ ان
قه از هم جدا شدن.   چند دق

شونه   ه  م رو  ش  ه صورت جد ە  ت تکون  خ ی مث
 دادم: 
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ـدە  لـه، فقط برگـه  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدش هنوز نرسـ ش جـد ی آزمـا
له.  م  ت

ً
ام ذارم   اونو که 

 

اهم   ش رو ســــمت رعنا دراز کرد و من ن جلو اومد و دســــ
ا انگشـ نگ مشـ  روی   ســاعت مشــ رنگ بزرگ که 

ش ست کردە بود قفل شد.   توی دس

 

م   د چوقت نفهم ش بود اما ما ه ـــــ ـ ـــــت راسـ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ا متأهل، از اونجا که هم سـن عمو حسام   دک مجردە 
ی بروز   ـــــت و خب چ ـ ـ ـ ـ ـ چـه داشـ ا بود، حتمـا زن و  ا و 

 ندادە بود. 

 

دە. ی افش کرپروندە -  و 

ـــب روی   ــارش رو از ج ـ ــا اطـــاعـــت کرد و دک خود "رعنـ
نه  ادداشـــت کردن ادامه داد"  ســـ د و ح  ون کشـــ ش ب

فتت سـت شـ گ خانوم سـام از  پرسـتار ل و مشـغول  و 
 شو. 
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ارت #۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

شـم از   ا ح خوشـحال  دم  ل از این که بتونم جوا  ق
ــتارها که از جیغ  ــ ـ ــدای  از پرسـ ــ ـ ــــدن صـ ـ ار شـ هاش  موند

د   ـــ ـــمون رسـ ه گوشـ  معلوم بود همون دخ مرموزە 
ً

ام
 هامون درشت شد. و چشم

 

مارها  اینجا ما سـ   م تا ب اشـ ـ دور  م از هر ت کرد
ه   ار در روی این قضـــ شـــن، اما این پرســـتار ان ک  تح

ــار  ـ ــا دارە  ــه کجـ ــاد  کـ ـ ــه اینجوری ف ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــه نـ کنـ
د.   کش

 

ـــدا از   ینه صـ ـــد تا ب زون شـ ـــن آو شـ ـــت شــــخون اسـ رعنا از پ
ــه اون   ــا گرە ابروهــای کورش  ـــــت و دک هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجــاسـ

 سمت راە افتاد. 
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ا اون کفش چرم مشــ  ح صــدای قدم  مش  های مح
ک  ام دە  بزرگ که روی  د کف ک ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  های سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کرد. و وحشت زدە هم من

 

ە.  ینم چه خ دم تا ب  مثل رعنا گردن کش

ە   ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ــــــت  اون دخ  ـ ـ ـ ـ ـ ی در و دسـ
گه قهد دە بود. ش  م خانوم رو چس  ی م

ا اون پ زن اینجوری رفتار   ه چه جرأ   کرد؟لعن 

 

ـــه   ـــه ای  ــا  ـــه اون جنجـــال بودم کـــه رعنـ ە  هنوز خ
ـــدە بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــه  ــه اون معرکــه ای کــه  ــا   ــازوم زد و 

 اشارە کرد. 

 

مارە   - م این ب ســـ د تو ە، شـــا م چه خ ی م ب دو ب
م. مرموز  ی  و هم ب

 

ــ کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رخـت شـ وع کردن  ـارە تو دلم  ـه  ـار  ان
دە گفتم:   ترس
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ه ما چه   - ال رعنا   خ

 

ه صورت درهمم رفت.   چشم غرە ای 

 

ــد هر طوری کــه   - ــا ـــتورزە، من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ مون اینجــا  تو 
ماری ای هم تو این مرکز  و که هیچ پروندە شدە این ب

ینم.   ندارە ب

 

الش راە افتادم واقعا   ـــــک دن ـ ـ ا شـ ـــــت و من  ـ ـ از کنارم گذشـ
ک ماە   عد از  ماری که  دن ب ـــدە بود د برای منم مهم شـ

شدە بودم.  ش  د ه د اە موفق  ش  حضورم تو آسا

 

ــتـار و از همـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا و پرسـ گـه از به ـه غ از مـا چنـد تـا د
ــــون بود   ـ ـ ـ ـ ـ مور خان هم جزو شـ ماران که ت دتر چندتا از ب
از قرار بود   مور خان   ت

ً
ع احتما حضور داش و این 

اە حمله کنه.  ش ه آسا اهش   ا س
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ــــف تکون دادم   ه تأسـ ـــورت دخ  ی  ـ ه صـ اهم رو  و ن
ــ بتونه   ـ ـ ـ ـ ل از اینکه ک ــم ق ــ ـ ا خشـ دم که  ــ ــ ـ خشـ  ادب 

ست.  پ  پ تا ک ه داخل اتاق بندازە در رو ک ا   ن

 

ارانه    لعنت بهش  تو اون اتاق بود که انقدر محافظه 
 کرد؟عمل 

 

ە اینجا؟ -  چه خ

 

اهم رو از در   ــــدای دک هم نظرم رو جلب کرد و ن ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 سته شدە گرفتم. 

 

ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پهنای صـ م خـانوم  رخت و اون  م
الا برد و من دلم   طه صــداش رو  ه قول رعنا ســل پرســتار 

اب شد.   واسه اون زن ک

 

ــه همــه تــذکر دادم کــه تمــام  - ــارهــا  ــارهــای    دک من 
م ــا  ـ تـ ــاز  ـ ـ ــا  ـ ــه، امـ ــا منــ ـ ـ ــاق  چرخونم   و این اتــ

شه.   خواد وارد این اتاق 
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ستم؟  مگه من مسئول اینجا ن

ـار   ـه  ـه اینجـا  کنـان تون نچرا  فهمون کـه حق ورود 
 رو ندارن؟

 

م  دک اخم ــــمت م ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ هاش رو توی هم کرد و 
ه قدم عقب رفت و   دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د که طفل ترسـ خانوم چرخ

ه چشم د. دس  سش کش  های خ

 

ـــتم، فقط   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ـــدی  ـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا من قصـ ـــه خـ ـ دک 
 و تم کنم طبق عادت بود. خواستم اتاق

ه در اتاق ا   ن
ً

 ش نکردم. و شمارەمن اص

 

الا برد و من دسـت هام از خشـم  از اون پرسـتار صـداشـو 
 مشت شد. 

 

ــ  - ـ سـ ، در زدنم که  کور که ن اە ک ــ اول ن ـ سـ تو
 . س  لد ن
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م   ــد و جلوی م ــه حرف اومـ ـ ــا  ــل از دک رعنـ ـ ــار ق ـ این 
ستاد.   خانم ا

 

ام بزرگ  - ست؟اح ت ن  و کوچک حال

 گفت حواسش نبودە.   

از خوردە؟  ه  مارت   حالا مگه  شدە؟ از ب

 

ارت #۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

الا برد.   هم صداش رو 

 

ــــما هیچ   - ه شـ ه  ــــ ری تمومش کن، این قضـ ــــا خانم شـ
ا  ر ندارە " رعنا اخم د و  ــــ ـ ـ ـ ـ هاش رو توی هم کشـ
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ــــار دادن لب ـ ـــه و  فشـ ـ شـ ــــ کرد آروم  ـ ه هم سـ هاش 
ـــارە  ـ ــت اشـ م خانم  دک هم انگشـــ ــــمت م ش رو سـ

د"   گرفت و ت

ـــیح   ـ ـ ـ ـ ـ ار بهتون توضـ ن  ا برای آخ ـــما خانم ب ـ ـ ـ ـ ـ دم"  شـ
ــداش ــ ـ ـ ـ ه  صـ الا برد و  ا همه و  ــارە کرد"  ــ ـ ـ ـ تونم این  همه اشـ

 ی ممنوعه است. اتاق منطقه

شه.    هیچ کس حق ندارە واردش 

ــــه دفعه    ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ادتون  دم گفتم تا  گه نفهم ــــدە ی د ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  و 
م.  دم، ندار  ند

شه  برو برگرد اخراج    شه. هر وارد این اتاق 

 

ارم.  ستم طاقت ب وع شد و من نتو  پچ پچ همه 

ن فرد همـه  ـت ت ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا بودم چون  ی جمعهم
ــــاجرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم که وارد هیچ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار  نخواسـ ــــم، اما این  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای 

ـــارە کردم و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در اشـ م  گ ونم رو  ـــتم جلوی ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
دم.   پرس

م. گرچه مطم بودم جواب درس ن    گ
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د وارد این   - ا دین چرا ن ــــیح  ـ ـ ـ ـ ه ما توضـ ــــت  ـ ـ ـ سـ به ن
م؟ ش  اتاق 

م.   اوی نکن د کنج م شا دون ه   ا

 

ـه قـدم   ـــمتم چرخونـد کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ش رو  جوری 
س شد.  نه ح  عقب رفتم و نفسم توی س

 

ـــد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ش  ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه من  گفتم کـه اینجوری صـ
ون زد؟رگ ش ب شون  های پ

ل حرفعکس العمل  ارهای من زادی  هاش در مقا ها و 
 تند بود. 

 

ـا  ـا اوقـات فکر    ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من آلرژی داشـ کردم دک 
نا در حقش کردم که اینجوری   ار وحشــ من ناخواســته 

 داد. جواب 

 

ض دوســـت ندارن که   - د اقوام این م شـــماها فکر کن
د   ا ا نه  ـــــت  ـ ـ ل درک هسـ ــــه، این براتون قا ـ ـ ـ شـ دە  د

گه بهتون حا کنم؟  جور د
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د؟  فهم  ک از حقوق تون، اینجوری فکر کنم 
ً

 مث

 

ای انداختم.   م رو 

 معلوم  
ً

ــ ـــ که اصـ ه خاطر م واقعا دوســـت نداشـــتم 
ی   اد، چ ون نم نبود تو چه حاله که هیچ صدا ازش ب

شه.  م   از حقوقم 

 سکوت کردم و هم ادامه داد: 

 

ه  شـما فکر کن این اتاق قرنطینه  - ا  مار  ه ب سـت و 
ـــس   ــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تــــوش  ــا  ـ ـ ـ ــرنـ ـ خــــطـ دار  ــــ وا مــــرض 

 ها کر. هاتون رو کور کن و گوشچشم

ارتون. فکر  د   ع روشن شد، ب  کنم موض

 

ا نموند.  گه حر واسه گف   د

ا    م اما من  ـــتمون برگرد ـ سـ ـــتم رو گرفت که   ـ رعنا دسـ
ـــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  اشـ مور خــان بهش فهمونـدم کـه  ــه ت ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ

 واجب تر دارم. 
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ــــف تکون   ـ ش رو متأسـ ــــمت افتاد  ـ ه اون سـ اهش که  ن
ایی گفت:  ا صدای   داد و 

 

م.  - چارە شد  وای ماهل ب

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـــتم و  چشـ ـ ـ ـ ـ ش روی هم گذاشـ ــــه آروم کرد ـ ـ ـ ـ هام رو واسـ
 گفتم: 

 

مش.  - گ ون  ه ز ا  شه رعنا فقط   ه نم

 

ا من همراە شد.  د تکون داد و  ه تای  ی 

 

دم  ــ ــ ل توجه   ا اون  بهش رسـ ورش که قا ــورت  ــ ن  صـ ت
ل  ب ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوش اون سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  عضـ لف بود بهمون ن ادی  های ز

 کرد. 

 

ــاە کــه من تــا آخرش رو خونـدم، علاقــه  ـه  ــه ن ـادش  ی ز
ــاجرە  ــ ه زد و خورد   مشـ ه اینجا  و دعواها که  د  ــ ــ کشـ
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د رو کردە   ا اری که  قا  ش این پرســـتار دق کشــــوندە بود
 بود. 

 

خندم   ـــه ل ـ ـ شـ ــــغ نکردم و ح گرف    مثل هم رو ازش در
 ازوش گفتم: 

 

مور خان ن - ازهات؟ت الا   خوای برگردی 

 

ارت #۱۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش انـداخـت و سـ غ ـه غ ـالا داد، همـه  ـادی  ش رو 
ـــ متفرق  ـ ـ ـــم داشـ ـ ـ ه چشـ ـــدن و این آرامش رو  ـ ـ هاش  شـ
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ـــدای زوزە بر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ مارها که  گردوند، البته ا ی  از ب
 ذاشت. توهم گرگ بودن داشت 

 

ه جنگه من - ازهام.... ا  و 

 

ه چشـــم اە من  های شـــهرام  رعنا حرفش رو قطع کرد و ن
ـاهم  ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد شـ ـا ل ە  کـه  عقـب تر  کرد خ

 شد. 

 واسش دست تکون دادم و جواب گرفتم.  

 

ل اون   ا  لش درشـت که تق لند بود و ه قدش اینقدر 
ستادە رو پوشش دادە بود.  دی که جلوش ا  در سف

 

ـه، اینـا   - ـــه تر از ای که  چنگ خـان جنـگ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عرضـ
 . شون بیوف ه جو هات  ا شمش  تو 

اغت فرماندە.  ام  ه قراراهت جنگ شد خودم م  برو 
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ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـا بهمون انـداخـت و دسـ ـالا ن مر  از  هـاش رو بنـد 
ش بود کرد.   شلوار فر که ت

 

 اما دعوا بود.  -

 

خند زدم.   ل

 

س تو هم برو توی   - ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ دی که حل شـ آرە بود و د
 اتاقت. 

  

اە قدرتمندانه  مر  ن ه  ش رو ازمون گرفت و ح دســـــت 
 شدن سمت اتاقش راە افتاد. 

 

المون بود رو همزمان   نفس عم که از راحت شــدن خ
ــه تعــداد  از   ە  م و رعنــا خ ون داد مــارهــا کــه تو  ب ب

 سالن در حال راە رف بودن گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 56  

ـــم  - ـ شـ ـــدە اخراج  ـ ه  شـ ــــش  ضـ ا م رم تو این اتاق، 
ــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش سـ نتم  م تو این کنم تـا فقط این  گ

ە سوزە ص کن حالا. دخ  ی پررو از همه جاش 

 

هام کش اومد و تصـور اون لحظه واسـم اینقدر خندە  لب
شـد جلوی   لند خندە دار اومد که  م رو  شـکسـت صـدای 

م.   گ

 

ــداای خندە ــتانه صـ ــد و متوجه  ی مسـ و شـ ــالن ا ل سـ م تو 
دن چند  سمت خودم شدم.   چرخ

 

ــا تمــام قــدرش   ــار رعنــا رو خ حر کردم کــه  و ان
ازوم گرفت و غر زد:  شگو از   ن

 

ـازم کـه مثـل این زن - ــــدای  کوفـت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای مسـ
م اینجوری نخند. خندە  تو ول دادی؟ چقدر 

 

ا فشـار دسـتم دم و  م رو گ م سـ کردم که  ل هام روی ل
م و موفقم بودم. جلوی خندە گ  م رو 
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دە بود. ار بود و از عمه  این مدل خندە   م بهم ارث رس

ش ن   ار ــتم اما خب  ــ ــتم  حرف رعنا رو قبول داشـ ــ سـ تو
ا اوقات این خندە ب که مثل برجست  کنم،  ی دلف

ـــتم در  ـ ـــتم از دسـ ـ ــــش نداشـ ـــنم دوسـ ـ رفت و خودمم  اسـ
ت   کرد. اذ

 

عد و پرت چرت -   نخند؟ 

 

د و حر تر غر زد:  شن کش  ازوم رو سمت است

 

ــه جلــــب   - ــه همــ ــه توجــ ــد، اینجوری کــ من نگفتم نخنــ
 شه نخند. 

د تو ندو و این مدل خندە ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ادی توجه   ماهل شـ   ز
 کنه. همه رو جلب 

م لااقــل اینجــا   من دارم تو کــه خودت متوجــه ن
ــک   ــــت نکن، تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق این همــه نــاقص العقــل اینجــاسـ

 کننا. از من گف بود. و صاف شن دهنت
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ه اخم دم و  شـــت  هام رو توی هم کشــــ ه  ی مح 
ازوم بود زدم.  ش که دور   دس

 

ـــو مامانم ای   - ـ شـ دم تو هم  ـــو رعنا فقط خند ـ خفه شـ
ا.   ا

 

اغ اون پرونــدە  ــاز  ـ ـــالا انـــداخـــت و من  ـــونــه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
 کوف رفتم. 

ه مامان زنگ  د امروز حتما   زدم. ا

ادی دلتنگشون بودم.   ز

 

ارت #۱۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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فتم   ـــ ـ ـ ـــدن شـ ـ ـ عد از تموم شـ لافه مثل هر روز  ـــته و  ـ ـ خسـ
ون زدم   ا نفس عم از در ب ض کردم و  اســم رو تع ل

نه شدم.  ه س نه  ا دک هم س  که 

 

نه  دم و دستم رو روی س دە ه کش  م گذاشتم. ترس

خ داد و من گوشه   ام چ ه  تا  اهش رو  ی شال س  ن
م   ـــذ ە معـ ـــاە خ ـ ن م رو  مرتــــب کردم این  کرد  رن

اد.   خ ز

 

ه اینجوری  فکر ن - ــــم، ا ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــنا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم اینقدر ترسـ
ـه تکرار هر روز دیر ن ـارت خـانوم  بود  اومـدی  

 سام. 

 

ای انداختم و انگشــــت دم تا  م رو  چ هام رو تو هم پ
اە اخمو که   ـــه اما این مرد و ن ـ ـ ـ شـ م  ـــم   ـ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ـ از اسـ

نم رو داشت این اجازە رو بهم ن  داد. قصد کش
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ــد دک من راە خونـــه  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــا اینجــا خ دورە  ب م تـ
ــاعــث   و هم  ــه م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا گفتم بهتون انتظــارم واسـ

 شه دیر برسم. 

 

ـدم   م قـدم جلو اومـد د ـاهـاش رو کـه ن ـاهش نکردم امـا  ن
س شد.  نه ح  و نفسم تو س

 

ـــعفم در برابر تموم مردهـا بود، ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا امـا  این ضـ
ـــــتم و حدس   ـ ـ ـ ـ ـ س داشـ ـــــت خا از این ج ـ ـ ـ ـ ـ ه وحشـ ار  ان
ارم   ه خاطر نم اشـــه که  م داشـــته  شــــه تو کودک زنم ر
ت اژدها شــــدن   ل ــت از نظرم مردها قا اما هر  که هســ

 رو هم دارن. 

 

عـد زودتر حرکـت کن - ـه  ا.  س از این  ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـا و 
ت   عد اە  ام حســام تا امروز تحمل کردم اشــ ه اح

اهه ماهل سام.  ن اش  آخ

 

اهش کردم.  لندو ن  م رو 
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د   ـــونه   منتظر تأی ـ ـ ـ ـ شـ ه  م رو  ت تکون  بود و من  ی مث
ـارم برام اینقـدر  دادم، مگـه  ــد موافقـت نکنم وق  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه   از طر تو این راهروی خلوت... نــ ــا و  ـ ـ ـــه و ح مهمـ
 فکرشم نکن. 

 

شه. چشم س  - گه تکرار   کنم د

 

ــدون گف حرف   ــام انــداخــت و  ــه  تــا  ــاە آخر رو  ن
 . ای از کنارم گذشتاضافه

س کردم رو آزاد    نه ح ـ که توی سـ سـتم نف الاخرە تو
 کنم. 

گــــه ای نبود وق من خوب   ــــه حرف د ــــازی   ن
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
 منظورش رو گرفتم. 

 

ون   ــــم ب ـ ـ ـــــت آوردن آرامشـ ـ ه دسـ ــــه  ـ ـ قم رو واسـ نفس عم
ش گرفتم.  اە در پ ش  دادم و راهرو رو واسه خروج از آسا
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ـه    ـا  ــ از جلوی هر اتــاق طبق عــادتم ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح گــذشـ
ــــغ   ــون در ــ ـ خواد ازشـ ی  ـــ چ ـ ـ ـ ه ک داخلش انداختم تا ا

 نکنم. 

 

ـه   ـد ـــلـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم کـه از خودم  خصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا سـ دونم 
ش از حــدی کــه خ وقـت  و ب هـا  دورش کنم این مه

ر زدە.   ه خودم 

 

ســـته دم مکث کردم  ه در  ســـت و هفت رســـ ی اتاق دو
س صــــفر  دونم ن ــا ا این شــ ــم و تق شــ ــد داخلش  شــ

ای دادم و در قفلش بهم دهن   ە رو  ـــتگ ـ ـ ـ ـ از دسـ بود اما 
 ک کرد. 

 

ع  تو این اتـــاق بود کـــه اینجوری ازش محـــافظـــت   
 شد. 

 

خ ن م چ خورد کــه قطعــا  دونم چرا مــدام این توی 
ســته ی بود که  شــت درهای  ســ ه آقازادە  ی این اتاق 

شه.  ش فاش   قرار نبود ماهی
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ن   نم از در اتــا کــه مجهول ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه و گــذشـ ــه نفس د
اە بود....  ش  خش این آسا

 

ارت #۱۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

از کردم.  د انداختم و در رو   ل

ە  اهم خ اط ن ه ح ـــدن  ـ ـ ـــد  ا وارد شـ ـ ـ ض شـ ی چند تا ق
اط و لای برگ  ها افتادە بود. که کف ح

 

غات    ل ض آب و چند تا ت ــتمشـــون، ق ــدم و برداشـ خم شـ
ازک و...  شو و لوله   قال
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اد برگ اهم رو از حجم ز اط  لافه ن ـــ که ح ـ ـ ـ های خشـ
 پر درختمون رو پوشوندە بود گرفتم. 

ــع دچار    ه این وضـ اط  چوقت ح ه مامان اینجا بود ه ا
 شد. ن

 

ــد خونـــه  ــای قـ ــه آە عمیق از نمـ ـ ــا  ـ م رو  ــاە دلتن ـ ی  ن
ش رو از فرط   ستاد اها که نای ا ا  مون گرفتم و  لنگ

 خست از دست دادە بود سمت ساختمون راە افتادم. 

 

چکس انتظارم رو ن ت  خونه ای که ه عد غی د و  کش
د بود. چند ساعته قا مثل قطب شمال   م دق

 

ـه خـاطر قـد بودن و اتـاق ـه کنـار اینجـا  های تو در  این 
اد تو شـــب ا اوقات از  ها ترســـنا تو خ ز شـــد و 

ــق  شـــدت وحشـــت اشـــک  له شـ از اینقدر  ختم، و  ر
ـــهر و   ـ ـ ـ ـ ه ترک کردن این شـ بودم که زند تو این خونه رو 

دم.   ارم ترجیح 
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ـــمعــدو کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــدون شـ ــه  ــاهم  ــدم، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــار در کــه رسـ
ا  برگ ا دم  ــــ ـ ـ ـ از آە کشـ ــــد و  ـ ـ ـ ە شـ ــــدە بود خ ـ ـ ـ هاش زرد شـ

ـل چقــدر نــاراحــت  ـدن اینکــه تمــام  ـــد از فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش  شـ
 م بهشون برسم. خشک شدە، چون من وقت نکردە

 

ــد از داخــل    ل ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ی تکون دادم و ح ب
ون   ـــل از ورود ب ـ ق ـــاد و  م افتـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گوشـ ـ ـــاهم  ـ ن فم  ک

دمش و شمارە  ی مامان رو گرفتم. کش

 

ــــون حرف بزنم و   ـ ـ اهاشـ چند روزی بود وقت نکردە بودم 
 حسا دلتنگ بودم. 

 

ا برگش شهرمون و من  ا شست  از ا اون  عد  و اینجا 
. حجم از تنها    کس گذاش

 

مه ماهلینم؟ -  جانم دردین گوزل

 

خند عم روی لب  وارد خونه شـدم هام از این لحن  و ل
شست.  ش  و  مه
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 خدا نکنه مامان، خو فدات شم؟ -

 

اشــوآ  مگه  - اشــم  شــنوم خوب ن شــه صــدای تورو 
م، تو خو مادر؟  دولان

 

 

ــل ـ فم رو روی م ــدە بودم  ک ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوشـ ــا ملافـ ـ ــه  ــا کـ هـ
خونه راە افتادم.   انداختم و سمت آش

 

ه؟ - ا خ ا م خداروشکر،   منم خ

د کنار اومدین؟ا خونه   ی جد

ت ن  ار اذ  کنه؟ماه

 

از،   عد فندک  د و  ــ ــ ـ ــم رسـ ــ ـ ه گوشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــدای خش خ ــ ـ صـ
ـــــت  ـ ـــــت غذا درسـ ـ ادآوری عطر  مادرم داشـ ا  کرد و من 
 خوششون دلم مالش رفت. 
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ه جا  - الاخرە دارم جا م مادر،  ا    اتم  ا م  شـ
گرمه. و درختاغچه  ها 

لافـه   م برات کـه  ـارم ن چـه مـاه ـا  هـای  م کردە، هر روز 
شه. مدرسه دعوا دارە والا   ترسم اخراج 

 

از   ی رو برداشتم و پر از آب کردم ح گذاش روی  ک
ش گفتم:   و روشن کرد

 

ـــاهـــاش   - ــا  ـ ـــدە کنـــار ب ـــم، بهش حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــه فـــدات شـ
ــــه کنکور،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــال آخرە، نکنه لج کنه واسـ ـ ـ ـ ـ ـ نوجوونه، سـ

ـــــت و  ـ ـ ـــــخونه ور هسـ ـ ـ و کنکور قبول  دونم درسـ
اشه؟  شه بهش گ ندە 

 

خچال قدم برداشـتم، خ   از رو روشـن کردم و سـمت 
ش اوقات خا بود.  خچال مثل ب  گشنم بود و قطعا 

 

ش  ن - ــارت چطور پ گــه ولش کن اینــارو تو  دونم د
ه؟ دت خ ار جد  رە محل 

 گفت راهت دورە، آرە مادر؟عمو حسام 
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ارت #۱۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ا چشـ اە کردم و  خچال خا ن ه  ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ های ر
زون تو جواب مامان گفتم: لب  های آو

 

ــونم خودمآرە دورە و  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م  رسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ماە آزما و، 
ــــد، از اول هفته  ـ ـ ــــب  تموم شـ ـ فت شـ ــــ ـ ـ گه شـ عد د ی 

 مونم. 

 

ـه حرفم پوزخنـد زدم ـــــف تکون    تو دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـأسـ م رو  و 
شم.   دادم، اون درصور بود که اخراج 
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ا  خب خداروشـکر. مادر غذا درسـت  - گه  خوری د
شه؟ت ن مت س   ذارە ش

 

شم  و تا بنا گوش کش دادم. ن

 

 وای مامان  حوصله دارە غذا درست کنه؟ -

 

ــافــه  - لیتم مثــل ق ــه اون عمــهت ــه درد نخورت  ت  ی 
 رفته. 

 

گه   های د ار خ چ ه جز  ــــه زند    ماهلینم  ـ ـ ـ هم واسـ
گه وق رف خونه  تو  ی شــوهرت ن لازمه، دو روز د

ــا اون   ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ــــت کنه، مخصـ ـ ـــله دارە غذا درسـ ـ ـ   حوصـ
یهه ننه دین که ش  شعورشه. ی  آ

 

ســــه رفتم، چه حر  طه از خندە ر ی مامان  خورد. را
چوقت درست ن  شد. ا خواهر شوهرش ه

 

دین ن - اش من زن آ  شم. مامان نگران ن
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ــاهنــگ ک وق عمــه  - ــات همـ ــا ـ ــا  ـ ــد  ــا ـ گــه    اینو د
ر گوشـــــش حرف   ــاعت ز ــ ه سـ جونت هر شـــــب دارە 

 زنه. 
 

ــدین   ، آ ـــادە گرف مــاهل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ن سـ خوای  خوادت ا
گو. دهنت ا  ا ه  از کن   و 

 

م.  دن ل ه ج وع کردم   الاخرە اخمم توی هم شد و 

ع داشت جدی اورم ن   شد. شد که این موض

 

 ع  مامان؟ -

ع ازدواج از کجا اومد    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمه این موضـ ـ ـ ـ ـ ـ دین مثل داداشـ آ
 آخه؟

 

شــه، تو اول فرصــت  گفته بودم بهت دارە جدی  -
ـات زنـگ بزن ـا گو حرف دلـتـه  ـــم  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و وگرنـه چشـ

ــفرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از ک  سـ ــ که  که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی عقد مردی 
ش. ن  خوا
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م رو از چنگ  دم. دندونل ون کش  هام ب

 

 زنم بهش. اشه زنگ  -

 

ـلات خـورد  - تـعـطـ ـگـردم،  ـن دورت  ــ  آفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـرخ و 
ــــدە زند   ـ ـ ـ ه ذرە شـ ا اینجا دلم برات  ـــ حتما ب ـ ـ ـ داشـ

 مادر. 
 

 

خچال بود و  دون درد  تنها موادی که داخل  ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش رو انتخاب کردم و ح   خورم گوجه بود درشــــت ت

 از زدن بهش گفتم: 

 

ـام فقط مـامـان   - ـــتم حتمـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم مرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه دست اشه  ار  ه ماه . حواست  چ اش ن  و 

 

لـه  - ـــــت کـه  غر   خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  خـب، ال ن ـاد پ زنـه ب
س ازش طرفداری  . تو از   ک
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خند عم روی لب شوندم. ل  هام 

 

ـــداری   - نـ ـــاری  ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــداش  فـ ش  ـــاهلی ال آ مـ
 مامانم؟

 

احت کن.  - الام برو اس  نه 
 

 

ه خداحافظ قطع کردم و گوجه  ا  م  تماس رو  ن ی خو
ا اشتها خوردم.   رو 

 

ـــه  فکر   ـــه واسـ اشـ ا  ن خورا دن ــــمزە ت کنم این خوشـ
چوقت غذا درست ن لم که ه  کنم... م که اینقدر ت

 

ارت #۱۴ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ـه   ـا  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدون مـامـان اینـارو فقط تو روزهـای تکراری 
ــوســـه  گذرونم، وسـ ــوســـه  دن  وسـ ه اون اتاق و د ی ورود 

ه...  مار مجهول اله  ب

 

 

ـــه  ـــته بود و من اینقدر نقشـ های مختلف رو  ه ما گذشـ
ه اون اتاق از  گذروندم که گذر زمان   واسه وارد شدن 

شدم.   متوجه 
ً

 رو اص
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ن حالت ممکن   اە در آروم ت ش ه ماە گذشته آسا توی 
ع  رف حوصـله ه   ی  مثل رعنا  برد و این 

ە.  ال درد شه دن  که هم

 

ــتــه کننــدە  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  وای مــاهل اینقــدر خسـ ای حــال آدم 
 شه. 

 

ــاهم رو ازش گرفتم و   ـــدم کــه  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وارد راهرو شـ اهم
ش غر زد:  الم اومد و ب  دن

 

ا دخ آرو مثل تو که هیچ  اورم ن - شه چطوری 
ش ندارە رفاقت  جا تو زندگ  کنم. ه

 

ستادم.   وسط راهرو ا

ـــدن   ـ ه اطراف و راحت شـ ا  ــ  ا ن ـ ـ ـ الم از نبودن ک خ
 گفتم: 

 

ــــه   - ـ ـ ـ ـ ـ د واسـ ا ــــم که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ جان بزرگ  ه ه خوام وارد 
 . م ک م دن بهش   رس
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از شد.  وش  شش تا بنا ش رو تر کرد و ن  ل

 

ینم؟ - گو ب  ، 

 

  مکث کردم. 

ا نه، فقط این ن ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ارم درسـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم  و دو ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
اوی رسما داشت دیوونه  کرد. م کنج

 

ست -  و هفت. خوام برم توی اتاق دو

 

د و همزمان   چ ت راهرو پ ـــا ـــای سـ لندش توی فضـ ه 
 اهاش تلفن زنگ خورد که سارا جواب داد. 

 

ه گوش سارا   دم تا صدا  ه عقب کش ازوش رو گرفتم و 
 هم نرسه. 

ع شـــو بردار نبود که    دوســـت خو بود اما این موضـــ
م.  ش همه جارش بزن  شه راحت پ
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؟ی ممنوعه منطقه - ع   دو 

ماتوم دادە    هم اولت

 

الا انداختم و   ـــونه ای  ـ ـ ـ ـ ـ اهم رو از چهرە شـ ال تر ن ی  خ
د   مار جد ــه ورود ب ــ ـ ـ ـــــت واسـ ـ  داشـ

ً
ـــارا که احتما ـ ـ ـ درهم سـ

 داد گرفتم. اطلاعات 

 

اشه، من  -  خوام برم. دادە 

ی توی این اتـاق من  ـــمـت خودش  ـه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  و سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ســتم و اون  رعنا،  اوی ن  آدم کنج

ً
دو که من اصــ

 اتاق... 

 

ازوم رو چنگ زد و تکونم داد.   ا خشم 

 

ار  - ه  ، این  ون کن. حرفشم نزن ماهل ت ب  و از 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 77  

ه چشـم ە  ش و اون خط  ا صـورت جدی خ های متعج
 متقارن بود گفتم: چشم

ً
ام  ها که 

 

مک  - جان خواس حالا  ا نه؟خودت ه  ک 

 

خنـد   ون اومـد و ل مـای لحظـه ای ب ـار از اون حـالـت  ای
ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـاور نمسـ ی  ای زد،  کرد کـه من دارم همچ چ

 م. 

 

؟  - ت ماهل ه   زدە 

 خوای بری تو اون اتاق؟چطوری 

 

ارت #۱۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ه دو طرف راهرو انداختم.  ا   ن

ــای  ــدام رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط صـ ــاز محض احت ــ نبود امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ک
 آوردم: 

 

ـــاعت  فکر همه جاش - ا سـ ــ ـ ـ ە شـ و کردم رعنا، این دخ
ــبح بررەازدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعت  و هفت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا سـ گردە، دق

ـــــت، من اون موقع   ـ ـ سـ اە اینجا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ خامو آسـ
 رم تو اتاق. 

 

د و حر گفت:  ش رو گ  ل

 

ـــه این  ـــاورم نوای   - ، ا ــا ـ ــه تو اینقـــدر خر  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟  اشه  ض وح   م

ه بهت حمله کنه؟   ا

 

ی که گفت جمع شد.  دن چ  صورتم از ش

ــتم و  نوازشــــش   لش گذاشــ ادی ت ازوی ز ـــتم رو روی  دسـ
 کردم. 
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اش دخ چه حمله ای؟ -  خنگ ن

ــه   ە ا ــه این دخ ــــت حملــه کنــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای  خواسـ کرد 
ش  ــاع ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهـــاش پونزدە سـ چوقتم بهش  و  گـــذرونـــه ه

شدە.   حمله 

 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــه راهرو و اون  گوشـ ــا  م ن ــد و ن ش رو گ ی ل
عد چشم  های من انداخت. اتاق و 

 

ــم فقط   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دشـ ل خب حق داری اما در اون اتاق قفله 
ـــــم دک رفیع که اونم هفته   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک ە دارە،  هم دخ

ز  اد دارو واســـش تج ار م رە، ح  کنه ا دو 
د ندارە.  ل  دک هم هم 

 

م رو تر کردم.  الا انداختم و ل  ه تای ابروم رو 

 

وش -  . بوسهو فکر اونجاشم کردم دست 
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 وش چرا؟  -
 

 

نه شدم.  ه س ه گردنم دادم و دست   قری 

 

ــاالله جذاب  - افه ماشــ ە رو  و خوش ق ه دخ اف ســــت، 
ا من.  د  ل  گرم کنه برداش اون 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ا کف دسـ ــدە که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تحملش تموم شـ گه ان ار د ای
الا رفت:  د و صداش   م ک  توی 

 

ــدە   - ــ ـ ــام  ـ ـ انجـ وش عمرا  ـــه  ـ  کـ
ً
او ت،  ــا تو  ـ ـ خـ

ــارا ارزش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ خوای همون دو قرو هم کــه پ
دە؟  دارە از دست 

ــد   ــ ـ ـ ـلـ ــم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدشـ ــ ـ اونـم خـرە  ـعـ راحـ  هـمـ  ــه  ــ ـ ـ بـرداری  و 
 فهمه؟ن

 

ـــ حرکت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ک ـ ـ ـ ـ شـ ه اطراف انداختم تا مطم  ا  ن
ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه صـ ـــتم جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە، خواسـ ش رو نـد ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ زشـ
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ه عقب  خندە دە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و ترسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمون رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ زی  ی ر
م.  د  چرخ

 

از بود و صدا از اونجا میومد.   مه   در اتاق شهرام ن

 

ه رعنا انداختم.  ا   ن

ســـتادە بود و    شـــت در ا م، شـــهرام  ا هم وارد اتاق شـــد
چه دست ه  ش بود و ع  د. هاش روی ل  خند

 

اە معصومش جلو رفتم.   ه ن ە  خند زدم و خ  ل

 

ه   -  خندی؟آقا شهرام 

 

ـــتم که   ـ ه قدم برداشـ ـــارە کرد جلو برم  ـ ــــت اشـ ا هر دو دسـ
ازوم رو گرفت.   رعنا 

 

 کجا؟ -

 گه. همینجا 
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چارە  ـــم غرە رفتم آخه این ب ـ ـ ـ ـ ـ هارو خدا زدە بود  بهش چشـ
شون من ن عد این همه وقت از چ دم  د. فهم  ترس

 

ـــا همون   م قـــدم جلو اومـــد و  ـــه ن جلوتر رفتم کـــه اونم 
 خندە توی گوشم گفت: 

 

د من  - ل ن. دونم چطوری اون   و بردار

 

اە کردم که  ا چشـم ه رعنا ن لافاصله  های درشـت شـدە 
م روی گونه د. مح  ش ک

 

ــالا جنازە  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، ا م ماهل ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ ذارن  خا بر شـ مو 
اد،   ـــوری کفنم ک جونت در ب ـ شـ ـــه  ـ اشـ برات آب ن

 ...... شالا که زم  ا

 

دم.  ش ت شگ  لافه از مزخرفات هم
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ا.  - ا  خفه شو 

 

ـــداش رو قطع ن ـ ـ ه صـ ف  ا ه اراج ـــبح  ـ ـ کردم تا خود صـ
ش ادامه   داد. گفت

 

ا    ه صــورت شــهرام که همچنان  اهم رو ازش گرفتم و  ن
اهش رو  د دادم. خندە ن  دزد

 

ع - ؟دو که این موض ه ک  د  ا  و ن

 

 ش رو تکون داد و گفت: 

 

م؟آرررە  -  دوونممم، 

 

ارت #۱۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ازوش رو نوازش کردم.  خند زدم و   ل

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ مثـل ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خواب بود و  وقـتافشـ هـا روی تخ
ا فشار داخل  د از پنجرە  م   شد. س

 

 گو؟ -

 

د.   خند

ــــه این همــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رعنــا پچ زد و من دلم واسـ ــا  م ن ــا ن
ش قنج رفت.   سادگ

 

ط دارە.  -  م و 

 

ـاد  ط  - ـاری نکن نـذارم مـاهل ب وط نـدارمـا،  و 
شت.   پ
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ە ش خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە خشـ ـه  ن ـا لحن آرو  ــــد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رعنـا شـ
ش کردم.   آرامش دعو

 

اش - طتآروم  گو، قبول و   کنم. و 

 

ایی گفت:  ا صدای  ش رو تر کرد و   ل

 

مکت  -  . کنم، تو هم زن من من 

 

ـــــت لــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنــد تــا  ــا دنــدون ل هــام مــانع  هــام اومــد و 
د: شس روی لب  هام شدم که رعنا غ

 

ت نکنه؟  - اد چه ز  هوی 

 

 کنه. ن -
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ــ  م داشـــت عصـ م  ــهرام  ه  شـ ال   دن
ً

ــ ــد و من اصـ شـ
ش آروم شدن   جنجال نبودم، اونم شهرام که عص شد

ا شوک آروم   گرفت. نداشت و حتما 

 

مک کن.  -  اشه شهرام قبوله بهم 

 

چگونــه ــاز لــب ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  هــاش کش اومــد و همون ژسـ
 گرفت. 

ه چپ و    ش گرفت و   ش رو جلوی صـور هر دو دسـ
اە کرد.   راست ن

 

 گو زنم شدی؟ -

 

 شه نخندم؟هام کش اومد، مگه لب

 

 زنت شدم.  -
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 در از ازدواج نداشــت، ح ن 
ً

ــ اصــ ســت  این  دو
ــه فکر  ــ اشـ ار  د عقدی هم در  ا م زنت  که  ه  کرد ا

شم.  ع ز  شدم 

 

ن    ــــنگ ت ــــهرام قشـ مارها مثل شـ ــادە و تم ب ـ ـ ای سـ دن
ای موجود بود.   دن

 

ــه، من در  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاش دعوا ــاشـ کنم، تو اون  زنم 
د  دم  ل لم د شـــب تو ف دە، د ــار  و تو خم نون فشـ

ه نه؟  خ

 

گه درشـــت تر از این نچشـــم شـــه، الان  هام د ســت  تو
  گفت؟

 

ـ واقعا دیونه  ؟ چرا این  این  ارە ا دارە اداشو درم ست 
د؟ ه ذهن کودن خودمون نرس  فکر 

ه شـــهرام اشـــارە  رعنا ســـقلمه  از  ش  ا ن ازوم زد و  ه  ای 
 کرد. 
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ـاە توروخـدا چـه وزە - ـه  ن ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـه "جلو رفـت و  ا
ه زد"شونه  ی شهرام 

؟ اد گرف لم  ینم این ازدواجم از تو ف گو ب  ل 

 

ش داد.  ه گرد  شهرام تکو 

اە    ه چپ و راست ن ک بود، مدام  ه مدل ت کرد  این 
ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ه لب  و تا زما که عصـ خند  ـــه ل ـ ـ ـ ـ شـ ـــد هم ـ ـ ـ ـ شـ

 داشت. 

 

دم، الانم زن دارم.  - لم د  آرە تو ف

 

ون اشارە کردم.  ه ب ا ابرو  دم و   خند

 

ـام   - ـاش تـا ب ـال خم منتظر  خونـه دن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من برم آشـ
 خب؟

 

 ش رو تکون داد. 
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خونه راە    ــ ــ ـ ــمت آشـ ــ ـ م، سـ ــد ــ ـ همراە رعنا از اتاق خارج شـ
م و رعنا نگران گفت:   افتاد

 

ا  و من هنوز خ  - ، ب ـــم ما ـ ـ ـــو  ترسـ ـ ـ ال شـ خ
ا دیوونه اری کرد؟ها هم آخه مگه   شه هم

 

ارت #۱۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــونه ای    راە ـ ش گرفتم و شـ خونه در پ ـــ ـ ـــمت آشـ ـ له رو سـ
 الا انداختم: 

 

ــــف   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــ دیوونه نصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ها از آدمب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های عاقل ب
 فهمن. 
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لندش واسه مسخرە تک خندە کردن من بود و زود از    ی 
ش جمعش کرد.   روی صور

 

گه   - ش شـــدی دو روز د آرە خب مثل شـــهرام، الان ز
گــه  لم د نــه ــه ف م  ب ـــــت کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه درسـ ــا  گــه ب

قـه  ـــــت کردن ط ـ ـ ـ ـ ـ چـه درسـ ـاد گرفتم،  ی  لم  و توی ف
د تو  از هم اتاق ا  ها.... تو هم 

 

ـار واقعـا   ـاهش کردم کـه ای ـــتم و چـپ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برگشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 ش گرفت و ادامه داد: خندە

 

؟ - شدی ش   مگه ز

ی   ارهای خا ست؟ خب دلش  خواد،  اون آدم ن
ـــــب فکر کنم تو اون  و قامتقد  ـ ـ ـ ـ ـ ە لامصـ ـــه م ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی سـ و د

 ارها هم.... 

 

ــتم و ح   ش گذاشـ ــتم رو روی ده اری دسـ ــ ا حرص آشـ
ا خ حرف   زد. فشار دادن غر غر کردم، خدا
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ند دهنت - گه ب ه اندازە سـه د س دارم  و  ا اسـ ی 
ه؟این چرت  و پرتا چ

 

 ه عقب هولم داد. 

 

له خب من لال  - ینم تو چه غل  خ . شم ب  ک

 

ه   ا  د و من  پ کشــ ســ ز ح  ش ط ش روی ل ا انگشــ
از کردم.  خونه رو   چشم غرە در آش

 

ـــدای    ـ ـ د و صـ چ مون پ ن ـــدە تو ب ـ ـ غ آب پز شـ بوی گند م
م بندازم.  ن ه ب  روی اعصاب رعنا ح نذاشت چی 

شه؟ شد خفه   لعن مگه قرار 

 

ـــــت - ــدگ ــ ــاچ زنـ ــ مـ ــالا اول  ــ حـ ـــهرام جون  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از  و 
ــــت که هلو ب تو   ـ سـ ـــاالله لب ن ـ ـ ، ماشـ گ ل  ــــ ـ ـ خوشـ

 لوئه. 
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گــه تحمــل کردن  ــالش  نــه د ــه جیغ دن ــا  ـــخــت بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه فرار گذاشت.  ا   کردم که 

 

خونه رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــط آشـ ـ ـ ـ ـ م و  دور تا دور م بزرگ وسـ د دوئ
اهمون   ا تعجب ن دی   کردن. فرشته خانوم و آقای ع

 

مت. من تو رو  -  کشم رعنا فقط مگه نگ

 

ــونه  ــ ا خندە شـــــت شـ ــــته خانوم پناە گرفت و  ی  های فرشـ
 خو گفت: 

 

ه  -  م؟خب سگ شدی چرا مگه دروغ چ

 

دی جلوم رو   ش حمله کنم که آقای ع ــتم ســـم از خواسـ
 گرفت. 

 

خونه - ه آش س کن، گند نزن  ا جان   ی من. ا
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ه مقنعه  ه نفس عمیق دس  لندم ازش  ا  م که موهای 
دم و آروم گفتم:  ون زدە بود کش  ب

 

ه    - ـــد، من  ـ ـــ رعنا شـ ـ دی تقصـ د آقای ع ــ ــ خشـ ب
ن؟خم   خوام دار

 

ار فرشته خانوم گفت:  اهم کرد که ای  متعجب ن

 

؟ -  خم واسه 

؟  ە   خم
ً

 اص

 

 هام رو بهم فشار دادم و  محتاط تر گفتم: لب

 

ــــفت   - ـ ـ ـ ـ ه  سـ ـــد فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـــــت هر خم ـ ـ ـ سـ مهم ن
ل درســت   اهاش شـــ شـــه  اشــه  اشــه، خورا هم ن

 کرد. 

 

الا انداخت و  د. ابروهاش رو   خند
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از  - ؟آها  ازی ک مارا  ا ب  خوای 

 

ه که خودش حرف تو دهنم گذاشت.  خند زدم چه خ  ل

غ ه م ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم غرە  ها ناخونک ه رعنا که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ زد چشـ
 رفتم و جواب دادم: 

 

 له.  -

 

دم بهت.  -  ش درست کنم 
 

 

ارت #۱۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ســت و هفت   شــت دیوار کنار در اتاق دو تو پیچ راهرو، 
ــتادە بود،   سـ ه روم ا ه شـــهرام که رو  ا ابرو  پناە گرفتم و 

ارش وع کنه. اشارە کردم تا   و 

 

اە کرد و ســـمت    ه چپ و راســـت ن از  ی تکون داد و 
 در راە افتاد. 

 

س اجازە ن  داد تمرکز کنم. اس

اری   مار روا هم ه ب ا  ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ کردم، رو  من واقعا داشـ
؟  چه حسا

ه من ؟و لو ا  داد 

 

ــــت اخلاق ـ ـ سـ ه ل د  ا د  ـــا ـ ـ ـ ـــاف و  شـ ـ ـ ـ ادی صـ عدم ز های 
 کردم. سادە بودن هم اضافه 
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ــل از من وارد   ــه هفتــه ق ـــهرا کــه فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــاری  هم
سـت اما  اینجا شــدە و هنوز درمان جدی نداشـته احمقانه 

ار رو کردم.   من این 

 

ــ بهش ارزش اینو داشـــــت که   ـ ـ ا گذاشـ  اون اتاق و 
ً

ــ ـ ـ اصـ
 خودم و تو درد بندازم؟

شم.  ال  خ د ب ا د   شا

 

ه شهرام دادمتوجه و صدای راهرو گرفتم و   . م رو از 

ستاد. تقه ه در زد و منتظر ا  ا 

 

 وق در هم 
ً
ازش نمعمو م اون پرسـتار  کرد اما  زد

ا تقه  ار بود که  اهام  س  ار شـا از شـد و  این  ی دوم در 
ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە  ــدم کــه د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو عقــب کشـ ــــع  امــا    من 

دم. صداشون رو   ش

 

ه   ــ  ـ ـــهرام عصـ دن شـ  د
ً
از کردن در و احتما ه محض 

 حرف اومد: 
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 خوای؟  -

 

 شهرام مک کرد و خ عادی گفت: 

 

ام تو.  -  خوام ب

 

ـــــخرش   ـ ـ ـ ـ ـ ـد و لحن پر از تمسـ لنـد خنـد ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ە  دخ
خت.  م رو بهم ر  اعصا

ه خاطر من    ـــهرام رو مســــخرە کنه، اون  حق نداشــــت شـ
 حقش نبود. 

ً
دن اص  اینجا بود و توه ش

 

ه؟  - ا مهمون ا  نه 

ام تو، چه غلطا.   خوام ب

 

دم.  س گ م رو پر از اس از تکرار کرد و من ل  شهرام 

 

ام تو.  -  خوام ب
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الا برد.  ە عص صداش رو  ار دخ  ای

ــد و اون   گه هم تو تنم جاری شـ ه حس د س  ه جز اســـ
ــــم بود، اخم ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم رو  خشـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو توی هم کشـ

 مشت کردم. 

 

ا.  - ا مشو   برو 

 

ــــهرام اجازە   ـ ندە که شـ ش ب ــــور ـ ــــت در توی صـ ار خواسـ ان
لند شد.   نداد و صدای پرستار 

 

ت - ار  ک وردار دس  و؟چ

 

ه وسـوسـه  م گذاشـتم و  دە دسـتم رو روی قل اە  ترسـ ی ن
 کردن بهشون نه گفتم. 

 ن 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه؟ من اصـ ـ ـ ـ ـ شـ ە درگ  ا دخ ـــهرام  ـ ـ ـ ـ خوام  نکنه شـ
س دست ه  کشه. ارش  ه تخت   هاش 

 

ام تو. گفتم  -  خوام ب
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ارت #۱۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ا لب  دادم. های برهوتم فرو ه زور آب دهنم رو 

ا قدم  های آهسته جلو رفتم. صداشون دور شد و من 

 

ه گوشـم صـدای خفه  ە  د اما واضـح نبود،    ی دخ رسـ
ش رو گرفته بود.   شهرام جلوی ده

ً
 احتما

 

ـل    ــــت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـا  ە دق ـــدم، دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه وارد اتـاق شـ
ه من نداشت.  دی   درشت شهرام پنهان شدە بود و د

 

ــــهرام خ راحت مانع    ـ ـ ـ ـ ـ تقلاهاش خندە دار بود وق شـ
ش شدە بود.   تکون خورد
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خ دادم.  ه اطراف چ اهم رو   ن

 لعنت بهشون این اتاق چرا اینجوری بود؟ 

 

ه پردە  د رو  ه راهروی بزرگ و  د رنگ جلوی د ــف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ینم شـهرامم پردە رو  گرفته بود و ن شـد داخل اتاق رو ب

 کنار نزدە بود. 

 

دم.   ا عجله در رو سمت خودم کش

دم و تو خم     ون کشــ شــت در ب د رو خ آروم از  ل
 واضـح جاش افتادە  

ً
ام فشـارش دادم، مطم که شـدم 

جاش برگردوندم.  از  دمش و  ون کش  ب

 

الا بردم.   م گذاشتم و صدام رو   ــــع خم رو تو جی

 

ە اینجا؟ -  چه خ
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ش رو از روی دهن   دن صــدام دســ ه محض شــ شــهرام 
د.  ە برداشت و سمتم چرخ  دخ

خند روی زم بود.   ن ل ن ت خندش ش  ل

ل روا داشت؟  واقعا شهرام مش

 

ه شهرام حمله کنه.   د و خواست  اد کش از ف ە   دخ

 

ـــما  دیوونه  - ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ــــدم اینجا از دسـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی روا اسـ
 ها. دیوونه

 

ـــتم رو   ـــد و من جلو رفتم، دسـ ه دســــت مانع شـ ا  ـــهرام  شـ
نه تخته ه عقب هولش دادم. س ە گذاشتم و   ی دخ

 

-  . ضا این جوری برخورد ک ا م  حق نداری 

 

شونه ه  ش رو  ا تکون داد. دس ا  ی برو 

 

ون.  - مش از اتاق ب ن   ب
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ازوش   ش حمله کنه که  شــهرام اخم کرد و خواســت ســم
ش گذاشتم.  ه طرف صور  رو گرفتم و دستم رو 

 

اهش میخ چشم ای  ن ا آرامش و صدای  هام شد و من 
 گفتم: 

 

اش تو که ن - ـــهرام آروم  ـ و ناراحت ک  خوای منشـ
 خوای؟

 

خنـــد جـــای اخم رو   ــد و ل ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش عوض شـ آ رنـــگ ن
 گرفت. 

 

ــــت  ن - ــاراحتـ ـ ـ نـ م من  ــاراحتـــــت کنم تو زن  ـ ـ نـ خوام 
 کنم. ن

 

ـــخر جمله  ـ ا تمسـ د و  لند خند ـــدای  ـ ا صـ ە  هاش رو  دخ
 ادا کرد: 
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ون الان  دیوونه خدا   - ن ب ا هم چفت کردە، ب ها رو 
ضم عص  و صدا م  ها. شه از این همه 

 

ــم غرە ــ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ا  اهم رو  ش  ن ـــــ ـ ـ ـ ــــورت زشـ ـ ـ ـ ـ ظ از صـ ی غل
 گرفتم. 

ه   ه چشــمم  ا شــدن کردە بود  ا تمام تلا که واســه ز
ه رنگ   لوند و ابروهای  موجود نچسـب میومد، موهای 

ه هم نمیومد.   
ً

ش اص  ش

 

ــا    ـ ـــت نـــدادم و  ش اهم ـــداهـــای ال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  و صـ ـ ــه  گـ د
ون زدم.  ازوی شهرام از اتاق ب دن   کش

 

ه همهمه ای   نم توی راهرو، متعجب  ا گذاش ه محض 
اە کردم.  جاد شدە بود ن  که ا

ت ک   مارهارو داخل اتاق هدا پرســتارها قصــد داشــ ب
له   ا راە  سور  ا آسـا ا عجله قصـد داشـ  و چند تاشون 

ون برن.   ب
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دم و گفتم:   ازوی شهرام رو کش دن سارا   ا د

 

ونا.  - ای ب ە ن ینم چه خ  شهرام برو تو اتاقت من ب

 

ارت #۲۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 مک کنم.  -

 

خند زدم.   ل

 

ام برو تو.  - سش برم  از 
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ـــارا که  ـ ـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ ـ ـ ی نگفت و من سـ ــــت داخل  چ ـ ـ ـ خواسـ
دم.  شه دو سور   آسا

 

 شدە؟سارا   -

 

اهم کرد و نگران گفت:   ن

 

شت بوم  - الا  تان رفته   خواد پرواز کنه. اپ

 

ــه گونــه  م  ش مح ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـــــت خودم نبود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  دسـ
دم.   ک

 

تــان همون مرد   مــا  ــاپ آزاری کــه فقط ادای پرواز هواپ
تــان   ــاپ ــا بهش لقــب  ــه خــاطر آرزوی خل ــاورد و  در م

 دادە بودن. 

 

ـه   ـار  ا ـه تو محـل  ن تج ـدت مرد و این  ـد قطعـا م پ
دم   اینو نجد

ً
 خواستم. شد و اص
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ــه   ـــاش مردهای قدرتمندی بودن و قطعا واسـ از طر 
اە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ اطمینان از اینکه جاش اینجا امنه توی این آسـ

ش کردە بودن.   س

 

له ش گرفتم،  ا عجله  اط در پ ه ح دن  ها رو واسـه رسـ
م کنم.  د بتونم   فقط واسه اینکه شا

ه  د... اما ا  پ

نا بود.  دن اون صحنه وحش  د

 

د تنم رو لرزوند، همه زر    ـــوز  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و سـ ـ ـ ـ ـ ـ اط شـ وارد ح
ه   ســتادە بود جمع شــدە بودن و من  تان ا اپ قســم که 
ــان تو اون   تــ ــاپ ـ ـ ـــدن  ـ د ـــاهم و  ـ ن ــدن  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا کشـ ـ محض 

دن عق زدم.  اردش واسه پ ت و   وضع

 

 .  اە لعن
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ــه این عــادت   ــدم لعنــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ ــاهم رو  ــا عجلــه ن
اد معدە س ز د واســـه  م رو بهم گندم، اســـ ا خت و  ر

 کردم. آرامش تلاش 

ه   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ وع کردم نفس عمیق  طبق توصـ ــــفری  ـ ـ ـ ـ ـ ی دک صـ
ه اون همه   ه دسـت آوردن آرامش البته ا دن واسـه  کشـ

 ذاشت.  و صدا و همهمه 

 

اعث شـد    ن پرسـتارمون  موری قد ت صـدای آقای ت
اە کنم.  الا ن ه  از  م و  گ از  م رو   ل

 

دون مسافر.  - تان قرار نبود تنها بری   اپ

 و منتظر شو مسافرها سوار شن. س برو عقب 

 

شـ   ش وحشـتم رو ب الا انداخت، جوا ش رو  تان  اپ
 کرد. 

 

م الان مسافر ندارم.  - مای شخص تان هواپ اپ  من 
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ت کردن   ــــح ـــغول تلف صـ ـ ـــتار مشـ ـ  عقب تر  پرسـ
ــار   ــ م فشـ ـــدا گوش آزادش رو مح ـ ه خاطر  و صـ بود و 

 داد. 

 

ــ   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش اینجـا  ـد ـل از پ ـد ق ـا عجلـه کن لطفـا 
چکس ن ه درد ه  خورە. عد اون 

 

تان دادم.  اپ ه  اهم رو ازش گرفتم و  س ن  پر از اس

 

ــه  ق ــا  ە همزمـان  ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا وق خ برداشـ ا  دق ی دخ
مرش قلاب شد و   ه لحظه دس دور  دم و تو  جیغ کش

دش.   ه عقب کش

 

ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوار پوش کـه از اینجـا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مرد کـت و شـ ە  خ
دم.   مشخص نبود نفس راحت کش

مار و هر  که   ه ب د همراە  ـــا ـ ـ ـ اما این مرد  بود؟ شـ
د.   بود زمان خو رس

 

ارت #۲۱ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

مارا که   ه ب د  ــــ ـ ـ ـ ــــه رسـ ـ ـ ـ ــــون بودم که واسـ ـ ـ ـ شـ اینقدر پ
ـــتادم و خودم   ـ ارم رو فرسـ ارم بودن، هم ت  امروز تو ن

احت   پناە آوردم. ه اتاق اس

 

ت کنندە   ــــت اذ ـ ـ ذیر بودن واقعا داشـ ب  ـــــ ـ ـ تا این حد آسـ
ف ترم  ه روز ضع شد و روز   کرد. م

 

ادی شـــ که واســـه رو   دم و لیوان آب قند ز آ کشـــ
ا   ک کردم تا  م نزد ه ل ــــت کردم رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنم درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه راە شـ
شــســته بود   ش  بتونم از تر که تو وجودم  د نوشــ

 م کنم. 

 

از شــد و ســارا   دی  ا صــدای  دن، در  ه محض نوشــ اما 
ا عجله داخل اتاق انداخت. خودش  و 
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ـــم زد و ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردم، چشـ ــازش ن ش  ــه ن متعجــب 
اە کرد و   ون و ن ــعش از لای در ب ــ ـ ـ مرتب کردن  و وضـ

ش گفتم:   من مات حرات غ عاد

 

 چته سارا؟ اتفا افتادە؟ -

 

ت   ــــا ـ ش رو تکون داد تا سـ ـــــ ون بود اما دسـ ه ب اهش  ن
 اشم. 

 

ــدم رو    ــه از آب قنـ گـ ــه ای د ــداختم و جرعـ ــالا انـ ـ ابرو 
دم.   نوش

ستم هضم کنم. هنوز اتفاقا که تجر   ه کردم رو نتو

 

تــان از   ــاپ ــدن  ــد، ترس از پ ل ە   ــا اون دخ ی  درگ
الن آب قندم   ه  ا  س زا بود که  ــــ ـ ــــت بوم اینقدر اسـ ـ شـ

شم. ن ه راە  ستم رو   تو
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از موندە   ا عجله از در  شــســت که  از روی ســارا  اهم  ن
ای آورد.   فاصله گرفت و صداش رو 

 

اش. ماهل هوام -  و داشته 

 

دم.   ابروهام رو توی هم کش

 

  شدە؟ -

 

الا برد، از  چشـم هاش رو روی هم گذاشـت و صـداش رو 
الا تر.   ه حرف زدن عادی خ 

 

ــه نظرت   - ــارم   م مــاهل  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خواسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
 بپوشم؟

 

اهش کردم. لب  هام روی لیوان خشک شد و مات ن

 گفت؟ داشت  

ه من داشت؟   قا چه ر   دق
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ـدل    ـا هم رد و   مگـه تـا حـالا همچ حرفـا هم 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
م؟  کردە بود

 

م   ی  ع منتظر بود من چ بهم چشم غرە رفت و این 
ار جمله  شش  ی  و ان ه مذاقش خوش اومد که ن فکرم 

 از شد. 

 

ا خود دوماد حرف زدی؟ن -  دونم 

ه   شه. ست کن ا

 

ش داد،  و دو تا   ه گرد ـــد و قری  ـ ـ نه شـ ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ دسـ
ه خندە  دم بود و منم  ش تو د  نداخت. دندو

 

  بهش زنگ بزنم. راست  -

 

ــا   ع  کــه  ــارای احمقــانــه  م این  ــاز کردم تــا  دهن 
دن   دم ظاهر  د دا گرفته تو د ا صـــورت شـــد و که 

 شد نفسم گرفت. 
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وش بود، چطور دلش  همـه ـت کردن  ـــه اذ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اینـا واسـ
 اومد؟ 

 

ار داری سـارا خانوم   - دن خواسـت اە فهم شـ تمام آسـا
 جار نزن. 

 

ارت #۲۲ 

ا  #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

ش رو   ـــــت و ل ـ ـ ـ وش برگشـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ  متعجب سـ
ً

ــارا مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د، اما   ــد رد شــــدن از  قطعا گ وش قصــ ســــت که  دو

عــد   ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کــه منتظر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی در اتــاقمون رو داشـ
وع کرد.  شش رو   نما

 

لند بود مگه؟ - دە صدام   وای خدا مرم 
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 وش پوزخند زد. 

 

لند بود.  -  خ 

 

ه روش رو داشـــــت   ــد دیوونه کردن مرد رو  ــ این دخ قصـ
ش.  خت تو صداش و حرا  که هر  عشوە بود رو ر

 

ــدە، تو نظر ن - ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کـــه شـ ـ ــار ـ دی؟   خـــب حـــالا 
ه نظرت؟  بپوشم 

 

ـــــف تکون داد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــاسـ ی  حرف از جلوی  وش 
دمون محو شد.   د

ش گرفت، عص غر   ش آت د و مظلومی دلم واسه حال 
 زدم: 

 

 دیوونه شدی سارا؟ -

ش  ؟ همه چرا اذی وش ک  خوادت. دونن 
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لافه گفت:  ش رو توی هوا تکون داد و   دس

 

ا؟ - ا  چه خواست 

ـاز او کـه   گـه،  کنـه  خواد اون دهن وامونـدە رو 
ــتم موس موس کرد  شـ س هر جا بودم  ــدم از  ــته شـ و  خسـ

از کنه د اینجوری دهن   . آخرش ه شا

 

دم و ح گذاش لیوان روی م گفتم:  م رو گ  ل

 

 نگفته بودی دوسش داری؟ -

 

 ا حالت قهر روش رو برگردوند. 

اە داشــت و من حدس  مقنعه   دش چند تا ل ســ ی ســف
ــــک  ـ ـ ـ دش  زدم رد اشـ ـــ که تمد ـ ـ ـ ـ ا خط چشـ ــه که  ــ ـ ـ ـ هاشـ

 کردە قا شدە. 

دجوری ترسوندمون.  تان امروز   اپ
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ــالــه هر جــای   - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ ـــــش دارم  ـ ـ ـ ـ ـ خــب معلومــه دوسـ
ی   ـت کردە، دل ـاە رفتم اونم بودە، مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
ـــدم   ـ ـ ـ ـــتم، خب علاقه مند شـ ـ ـ ـ سـ کردە، مگه من آدم ن

گه.   د

 

نه شدم ه س خند گفتم:  دست  ا ل  و 

 

ت نآدم عاشق که معشوقش -  کنه. و اذ

 

ازوم گذاشت.  ش رو روی   دس

 

ـــه حقش بود،  - ـ ب ت این  ــاهل اون  ولش کن  ــ مـ م 
تان اپ دی؟مردی که   و نجات دادو د

 

اهش کردم:  او ن  کنج

 

ار  - الا    کرد؟ نه  بود؟ اون 
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ت زدە تر   ه لحظه ح جان زدە ادامه داد و من لحظه  ه
 شدم. 

 

لــه - ــارو مثـل مرد  وای مــاهل تــا تو از  ــای  ــای  هـا ب
الا از این حفاظ  و گرفتعنکبو ســـاختمون  و رفت 

ــاز  ــه اون حفــاظ  ــد اینقــدر فرز کــه دهن همــه  پ
 . موند 

 

؟ -  ع 
 

 

ش   - ش رو روی ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ بود..."  ا  این چ از  ــا  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ
 فکر کرد" اە 

ً
ــــت و مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ لعن  بود... آهــا  گــذاشـ

د  ـا ـــلوار  ـارکورار بود، وای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون کـت شـ ـدی  د
الا.   تنگ چطوری رفت 

 

ه چرا اینجا بود؟ - مارش ک ار داشت ب ا    خب 
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ـــفری، مــاهل من برم  ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم رفــت اتــاق دک صـ
وش کجا رفت.  ینم   ب

 

ــه   م رو  ــاە،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب آسـ ای عج گیج از تمـــام چ
ون رفت. شونه ت تکون دادم و سارا از اتاق ب  ی مث

 

ارت #۲۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ــــت ـ ـ ـ دا ا دسـ ـــد ـ ـ ـ ـ ک  لرزد وارد مغازە ها که شـ ی کوچ
د سازی شدم.   ل
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ار خودم رو    ــــت ان ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد که روی صـ اە پ ن
 اختم. 

کنم؟  قانو  ار غ ه   من واقعا اومدە بودم اینجا تا 

 

ــــته بودم که  اورم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از ه معلم  ــــد من دخ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــال  ـــد که اومدە بودم تا  سـ س  شـ ا آبرو زند کرد،  ها 

سازم که اجازە د اتا رو   ی ورود بهش رو نداشتم. ل

 از  انقدر احمق شدم؟ 

 

ە    ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ ل مرد از لای  قفـل و  ـاە متعجـب پ ن
ـــه  ــــدە بود، روی م  که روی قفسـ دە شـ های آ رنگ چ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جنـازە فقط چشـ ـاە  کـه مثـل  ە بهش ن ـاز و خ هـام 
و گفت:  ا لحن مه خ خورد و   کردم چ

 

ا جان؟  - ا  خو 

ش اومدە؟  مک کنم؟ مش پ  تونم 

 

م رو  صداش من ون آورد و  ه چپ  و از اون یخ زد ب
 و راست تکون دادم: 
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د برم.  - ا د من  خش ش نیومدە، ب  نه مش پ

 

ون زدە   د موهـای ب ـاد  ون زدم و  ـا عجلـه از مغـازە ب
 از شالم رو توی هوا تکون داد. 

 

از فکر اون   ـــدە بودم که  ـ شـ قا چند قدم از مغازە دور  دق
مار تمام تمرکزم رو بهم زد.   ب

کنم، فقط    ــــدی  ـ ــار  ـ ـ ـ نبود  ـــه قرار  ـ ــــدمش من کـ ـ و  د
، این مگه خلاف بود؟بر  گشتم، هم

 

ـد   ـارکنـان  ــا ـدم  توی اون اتـاقـه این حق تمـام  فهم
دونن.   اونجا بود که 

 

ش جر   ـد ـا د  مگـه  تو این اتـاق بود کـه من 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
شم؟  مرتکب 
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م   تم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ه از شـ مـ ـــدن اون ب ـــه د ــان ــد ثـ چنـ
 کرد. ن

 

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو توی هم تـاب دادم و از جلوی مردی کـه  دسـ
اهم  ا خشـــم ن ســـتادە بود و  روم ا کرد کنار رفتم تا  رو

دە.  ار من مانعش بودم ادامه   ه راهش که ان

نمــت تو از  و نلعنــت بهــت... خــب فکر کن من کورم  ب
 جلوم رد شو. 

 

مم رو گرفتم.  از تصم ه نفس عمیق   ا 

از    ـــتم و  ـ ـ ه عقب برگشـ ـــدە از مغازە رو  ـ ـ چند قدم دور شـ
 واردش شدم. 

 

ــم    ــ ـ ـ ا خشـ ل از اینکه  اهم کرد و ق ا اخم ن مرد  ار پ این 
خند زوری گفتم:  ا ل ونم کنه جلو رفتم و   از مغازە ب

 

د من  - خشـ ش  ب ا سـازد ام د برام  ل ه  خواسـتم 
 هست؟
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ا همون اخم  های توی هم گفت: ی تکون داد و 

  

 ارم همینه.  -

اە اومدی؟تا الان که   گف اش

 

ه  لب ما  ـــورتم تو این  ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دادم و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم فشـ هام رو 
شست.   عرق 

 

ـــــک  خب من فکر  - ـ ـ ــه اما شـ ــ ـ ـ ـ اشـ اە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارم اشـ کردم 
 دارم. 

التو  ب  ا عجله خم خشـــک شـــدە رو از ج ی طو  " 
ش   ـــــ ـ ـ ک جلوی دسـ دم و روی م کوچ ـــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب رن
شـسـت و ادامه   اە پر اخمش روی تکه خم  گذاشـتم، ن

ن؟دادم"  ساز دو واسم  ل  شه این 

 

ــم د و تو چشــــمچشــ ــ الا کشــ دە هاش رو  اە  های ترســــ م ن
 کرد. 
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ــار خلاف ن - ـ ــان من  ــاە  دخ جـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، اشـ کنم اینجـ
 کــه ن 

ً
ــــت احتمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کجــاسـ ل خوای  اومــدی، این 

 بری دزدی؟

 

ارت #۲۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

اغذی مچاله ا   ـــتمال  ـ م رو  دسـ ــون ــ شـ ـــتم عرق پ ـ ی تو دسـ
 خشک کردم. 

د  ا  گفتم تا شک نکنه؟حالا  

 

اری که  س  ــــ ـ ـــؤال اسـ ـ ـ کنم و سـ ـــتم  ـ ـ های این پ  خواسـ
ــــای اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل فضـ ـه طرف، بوی آهن و روغ کـه  مرد از 

ــل حــال  مغــازە  ــه طرف دل ی رو گرفتــه بود از  ی چنــد م
 دم شدە بود. 
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ی کـه توی ذهنم اومـد رو    ـک اول چ ـه مکـث کوچ ـا 
ار تأث کرد که چهرە از شد. گفتم و ان مرد   ی پ

 

ش فکر  - ــــ ـ ـــوهرمه، راسـ ـ ـ ار شـ د اتاق  ل کنم که  این 
ی ـد کنـه، وق و از من مخ چ ل ـار  و  رە  

 برە. ا خودش 

انت حالا من  فهمم بهم خ ــازم که  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا  خوام  کنه 
د.  مک کن درم لطفا بهم   نه، شما هم جای 

 

حــت کردن، من   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تکون داد و رفــت تو فــاز نصـ
س  دو؟مردم چرا درست نداشتم از اس ل  کرد این 

 

د توی این اتاق   - ه شـوهرت اعتماد کن، شـا ا جان  ا
ـــاری   ـ ـــا هر مخ  فـ  ، ی ـــد ب ـ ـا ـ ـ ـ ن تو  ـــه  ـــه کـ ـ چ

ست.  انت ن  خ

 

ارش  د چ ا  کردم؟حالا 

ی چرا هر   ه چ  گفت؟گفتم 
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ــتـه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدم جلو رفتم و  درسـ ـارە،  گن دروغ دروغ م
 مندە گفتم: 

 

ی تلفن  - ه  دا  های مشکوک دارە تو  خب آخه جد
ی هم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م پول ب ــا ، من حـ م کن م ــدا  رو خـ

 دم. 

 

ا   که خم رو برداشت و ن ش رو دراز کرد و اون ت دس
ا لحن مطمئ گفت: بهش   انداخت و 

 

ــت  - ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برات درسـ کنم و این  تو هم جـــای دخ
ارا نکن.  گه از این  اشه، د ارت  ن   آخ

 

ــــ که مندلم  ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام اسـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ داد  و عذاب  خواسـ
ــار خودت   ـ ت تو  م تو  ـــم غرە ای بهش برم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

م رو تکون دادم.  خندی زدم و  ه ناچار ل  اشه اما 
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ـــه   - اشـ ار ن ان در  ـــما دعا کن خ در جان شـ ـــم  چشـ
اشه. قول  ارم  ن   دم که آخ

 

کـــه فلز   ـــه ت ـــد تکون داد و از کنـــارش  ــأی ـــه تـ ش رو 
 مکع برداشت. 

 

ه چند سـاع طول   - سـازمش  ندم و  فقط تا قالب ب
ا. کشه،  ه دوری بزن ب  خوای برو 

 

ه قدم عقب رفتم.  خند زدم و   ل

 

ه؟ - ام خ گه م س من دو ساعت د  اشه 

 

د حق.  -  ه ام
 

 

د تکون   ه تأی ی  ا نموند،  ــه گف  ــ ـ ـ ـ ـ گه حر واسـ د
ون زدم.  دادم  و از مغازە ب
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ـــه بتونم ازش    ی نبود کـ ـــاق چ اتـ ـــه اون  ـ ـــان رف  جـ ه
 گذرم. 

 کردم. من هراری از دستم برمیومد 

 

ارت #۲۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

د رو توی   ــــتم  ل ــ داشـ ـ ـ ــدا که سـ ــ ا صـ ــدم و  ــ ـ م ف جی
ض روح   ی تا ق ه رعنا که چ اشـه رو  س  خا از اسـ

ا نموندە بود گفتم:  ش   شد

 

اشه  -  رعنا حواست 
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  دسـ ـا کـه مـدام  ـا ن هـاش رو توی هم چلونـد و 
خ   خورد نگران گفت: همه جا چ

 

د   - ا فته تو  ـــ ـ ـ ـ دقوارە شـ ــــب که اون هم  ـ ـ قا امشـ دق
 بری توی اون اتاق؟

 

ش گذاشــتم و فشـــاری بهش آوردم تا   دســـتم رو روی دســـ
شـه، سـخت بود اما  شـد تهش مگه قرار بود  دلش گرم 

ار.  مار بود و ما هم به  چه اتفا بیوفته اون ب

 

ش فکر کن.  - جا ه ه س رعنا   ن

 

س زد و حر گفت:   دستم و 

 

جان مردە  - ه این شــور اون ه ن  عق نه  گن  و ب
جان.   ه
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ا که از   ش و اون ل ـــور ـ ـ ه نفس عمیق از صـ ا  اهم رو  ن
گه   قه د ه دو دق ــــدە بود گرفتم، ا دە شـ س رنگ پ اســـــ

مون اینجا  ش  شدم. موندم قطعا 

 

ش از رعنا   دم اما  منمن ب و سمت اون اتاق  ترس
 داد. هول 

  

اش.  -  هوامو داشته 

 

ــــمت اون اتاق   ـ ـ ـ ـ ـ ت ندادم و سـ ه ما گفتناش اهم گه  د
 راە افتادم. 

 

ار نفســم ن دم و ان اد  شــت درش رســ ون ب ســت ب تو
ـــتم  ـ ـ ه اطراف انداختم، از لحظه   مردم، و داشـ ا  ی  ن

گــه دور  مــار د ـــور این ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  حضـ ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای این قسـ
ا نه. کردن و نن مار داشت  ه این ب ط   دونم اونم ر
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ـــتم حس   ە گذاشـ ــــتگ ــــتم رو روی دسـ د دسـ کردم  ا ترد
ــا رو توی هم اتــاق   ـ ن چ تو دن نــا ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرارە وحشـ

الا  م رو  ان قل ینم و این   برد. ب

 

ـــتم کــه قرارە خ زود گ  حس آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای مجرم رو داشـ
 .  بیوف

 

ـاط وارد   ـا احت ـازش کردم،  ـــ گرفتم و آروم در رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
ستم.  م  شت   شدم و در رو 

م     ـــد رو توی جی ـ ل ـــاط  ـ قفلش کردم و محض احت
 دادم. 

 

ــ   ـ شـ ــدە بود و این ترســــم رو ب دە شــ ــ   کرد، از پردە کشــ
شم؟ ه رو  ا  رو شت این پردە   قرار بود 

ا مرد    زن بود 
ً

ا جوون؟اص  ، پ بود 

دجوری    ش  د ـــورت ولع د ـ ـ ـ چه بود، در هر صـ دم  ـــا ـ ـ ـ شـ
الا بردە بود.   آدرنال خونم رو 
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خ   ــاهم رو توی اتــاق چ جلو رفتم، پردە رو کنــار زدم و ن
 دادم. 

لچر  ی اتـاق ـه اتـاق معمو مثـل همـه  ـه و ـا  گـه  هـای د
لنـدش روش مچـالـه   ـه خـاطر قـد  کنـار پنجرە و مردی کـه 

ش خم شدە بود.  ش روی گرد  و 

 

ه اون مرد   ە  دم و جلو رفتم، خ ه مقنعه ام کشـــ ــ  دسـ
ــه   ــه مرد کـ ـ ــه روش قرار گرفتم،  ـ لچر رو دور زدم و رو و
لندش اجازە   لش و البته موهـای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و سـ حجم زـاد ر

اهش  ن ینم، ن ش ب ــور ی از صـ حالت ســـمت  داد چ
شدە بود.  پنجرە  متوجه حضور من 

ً
ار اص  بود و ان

 

ـــمو  مثـل همـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس فرم آ آسـ ـه ل مـارهـای اینجـا  ی ب
ش بود و گوشه س بود. ت ش خ ش  از آب ده  ی ل

ـــول    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش جــا خوش کردە و ک ن ن توی ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ط ا را
 کنارش بود. 
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م رو جلوی چشم ی  جلو رفتم و  هاش گرفتم هیچ تغی
ار هیچ  های قهوە ای رنگش  توی مردمک  شد و ان جاد  ا

 در از اطرافش نداشت. 

 

ـارم    ون ب ـه ز ی  ـه چ خنـد بزنم و لااقـل  ـــ کردم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دم. واسه م که روزها نقشه ش رو کش د  ی د

 

 سلام.  -

 

م رو روی هم   ـــد، ل ـ ـ شـ جاد  ش ا ـــور ـ ـ هیچ تفاو توی صـ
 فشار دادم. 

 

ه؟ -  من ماهل هستم شما اسمتون چ

 

ارت #۲۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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که  ازم ه و من   طاقت دسـتم رو جلو بردم و اون ت
لندی که داخل چشمش رفته بود رو کنار زدم.   موی 

 

دە تا از این آزار  ع ح ن  ش رو تکون  ست دس تو
ی کنه؟  جلوگ

 

ــ   ـ ـ دون هیچ وا ــتم و اون همچنان  ــســ شــ اش  جلوی 
ە بود.  ا شب خ ون و س  ه ب

نـ ــ  ـ ـ ـ ـلـ ـم  حـ  ـم  بـود  ــدە  ــ ـ دهـنـ آزار  ـ  خـ ایـن  زد و 
ه  بی چشــمش خشــک عن ان  شــد و  آســ های ج

ش خ دیر  ذیر که واسه درما  شد. نا

 

ـــــمت - ـ ـــــت دارم خودت اسـ ـ ه من  وگرنه  من دوسـ و 
فهمم. تونم از توی پروندەخ راحت   ت 

 

ـــتم حرف مفـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـدوم پرونـدە کـدوم    زدم، درواقع داشـ
اە نبود و این   ش مار تو این آسا اسم، هیچ اس از این ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 134  

او من ـــ کنج ـ ـ ـ شـ  تو اتاق  و ب
ً

د بود مث ـــا ـ ـ ـ کرد. البته شـ
س ما نبود.   هم اما تو دس

 

ــــون نداد و من از جام   ـ شـ ـــ  ـ ـ ه این حرفم هم هیچ وا
مرم رو صاف کردم.   اشدم و 

 

اورد و   ـــدم و  و دلم طاقت ن ـ ـ ـ ـ ـ ش خم شـ ــــم ـ ـ ـ ـ طاقت سـ
ش   ـــــ ـ د دسـ ش اما ناام ه وا د  ه ام ش رو گرفتم،  ــــ ـ ـ دسـ

ب روی زانوش فرود اومد.  ا   رو ول کردم که 

 

شــســت این مرد   م  قم از دردی بود که روی قل نفس عم
د که ن  ـــای  ـ ـ ـ خته و اعضـ ــــت  ا این ظاهر بهم ر ـ ـ سـ تو

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، دردی توی سـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت کــه دلم  تکو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ م 
زم. خواست های های براش اشک   ب

 

گـه  ش اینکـه   چ دردنـا در مورد این مرد بود  د
چارە ن ــتار لعن  این ب ـ ـ ـ ـ ـ خورە اون پرسـ ـــــت تکون  ـ ـ سـ تو

ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نــذاشـ چــارە رو روی تخ هم کــه رفتــه بود و این ب
 بود. 
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ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ل درشـ لند و ه ا اون قد  ـــبح  ـ ـ ـ ـ ـ د تا صـ ا ع  این 
لچر عذاب  د. روی و  کش

اشه. اورم ن  ه آدم اینقدر ق القلب   شد 

 

ـه   ـل اتــاق  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اطراف انــداختم، تنهــا وسـ ــا  لافــه ن
مد فلزی بود.  ه  ه صند و   تخت و 

 

  ، گه ه س بهداشـ بود و د و قسـمت کناری اتاق 
ه  ق ه  ی اتاققطعا  ی داش و اینجا  ش انات ب ها ام

اورنکرد خا و عص کنندە بود.   طرز 

 

خ دادم و گرفته گفتم:  ش چ اهم رو روی صور  ن

 

اج نداری؟ - ی احت  چ

؟ خوا مکت کنم روی تخت   خوای 
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ـــتم رو روی   ـــتم، دسـ ـــسـ شـ ه روش  از رو  دم و  م رو گ ل
ش گفتم:  د  زانوش گذاشتم و ح ف

 

ــد من ن - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ع  ب ــذارمــت روی تخــت،  تونم 
لم له  زورم ن ە ه ک ـــه، آخه خ ازت کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ذارمت روی تخت   ه جات کنم، از طر  شــم جا
ــاد  فردا کــه اون عجوزە  ـــنــگ دل ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـه   ی سـ
د  اومدە توی اتاقت،  خش شه، ب د  ترسم واست 

 خب؟

 

ب بود که هنوز منتظر جواب بودم وق   ستم  عج دو
لمه هم ن ه   شنوم. قطعا 

 

ــاف   ــ ـ ش رو صـ ــتم گرد ــ ـ اوردم و خواسـ کنم که  از طاقت ن
ازش کردم.  ا عجله  م اجازە نداد و  غام گوش  صدای پ

 

ان اون تو.  - م شو دو نفر دارن م  ماهل قا

 

ارت #۲۷ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ان اون تو.  - م شو دو نفر دارن م  ماهل قا

 

ا   ـــــت زدە ن ـ ـ ـ ـ م آ رو دور هزار رفت و وحشـ ان قل
ــا  ی  ـــه چهرە  م انـــداختم، واقعـ ـــه روئ تفـــاوت مرد رو 

شم؟ ش ارزش اینو داشت اخراج  د  د

 

خ دادم.   اهم رو توی اتاق چ دم و ن م رو گ  ل

شم.   دا کردن جا که بتونم پنهان   واسه پ

 

ا عجله   دم و  ــ ــ ـ د رو توی قفل در شـ ل ــدای چرخش  ــ ـ صـ
دم و خودم رو توش پرت کردم.  س دوئ و  سمت 
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ـل از خفـه   ش گرفـت و من ق ک ـــم از تـار و کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
دم.  ه دیوار چس از گذاشتم و  مه   شدن در رو ن

 

ام بود رو   م بود و وحشــت زدە هر  پ دســتم روی قل
 صدا کردم. 

ه من  ا ا ارم تموم بود. و خدا دن   د

؟ گه ک  لعن اینا د

 

ص دادم  شــخ شــون    از صــداشــون  ک ار  دو تا مردن و ان
 خ شا بود. 

 

ــــب   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر شـ ــد این تن لشع مـ ـ ــا ــذارم روی  ـ ـ و 
 تخت؟

 

ه گوشم عدی  خشن  د.  صدای مرد   رس

اد.   صداش آشنا بود خ ز
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ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم روی تخــت گــذاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـــه واسـ و  زر نزن 
ی. برداش ما خدا تومن   گ

 

؟ چــه   ع  ون دادم،  ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و نفسـ م رو گ ل
ە اینجا؟  خ

اشه؟ مار اینقدر خاص  د این ب ا  چرا 

م؟ ت کن ا ازش مراق م  ه جاش کن د جا ا  چرا ما ن

 

ــاس   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من حسـ ـــکوک بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مار مشـ واقعا همه چ این ب
 شدە بودم؟

 

ه این   - ـــــت که تن  ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دری از  خوشـ بب ح
ــاز  س اون چنـــدر غـ خ دادم،  م نکوب،  ـــد و تو 

ە مادر**** چرا اینقدر دیر   ــــب اون دخ ـ ـ م امشـ
 ادش افتاد؟

 

دری؟ الا انداختم، ح د دهن، ابروهام رو   عو 

ـــتخــدام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا اسـ ــد و اخمو کــه جــد ــان جــد همون نگه
 شدە؟
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ه   شـــ خودم رو  د و ب ه گوشـــم رســـ صـــدای پوزخندش 
ــــم که   ــ کردم ح نفس هم نکشـ ــ ــار دادم و سـ ـ ـ دیوار فشـ

 گ نیوفتم. 

 

-  .  هه... چندر غاز؟ خ ح تو لعن

ە دردش  بود. من چه   دونم دخ

 

ه   خ دادم، ا ــ تارک چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهداشـ و اهم رو توی  ن
ــه  کـ ــار ـ ــاز نبود و اون  ـ ـــن  لای در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نور داخـــل رو روشـ

 کرد الان قطعا از ترس مردە بودم. ن

ــته  ســ ــای  ن جا بود که فضــ ا  ی تارک آخ ســــتم  تو
 ذارم. 

 

له خب درس اخلاقت  - ن  خ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وع نکن اون ا و 
ــاحاب  کوف  ــد تا صــ ارو فردا صــ ە  و درســــت کن نم

دا کنه.   پ

 

ارت #۲۸ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

م رو بهم فشار دادم، اینا آدمن؟  ف

د   دونم. ع

 

دم؟ -  تو آخه آد من بهت درس 

ا.  ا م   مشو ب

 

ـــدای قدم ـ ک  صـ د آروم  ـــ ـ ـــم رسـ ـ ه گوشـ عد در که  ها و 
دم.   کش

ـار اون مرد روی تخـت بود    ی از اون دو تـا نبود و ای خ
نه  ــ ــ ـ ـ ا که تا سـ زون و ل ای آو ـــــت و  ـ الا رفته  ا دسـ ش 

 بود. 

ا.   لعنت بهتون عوض
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خش رو روی تخـــت   ـــاهـــای مثـــل  ـــا عجلـــه جلو رفتم، 
اچه  ــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  گذاشـ الا بود که  ش تا زانو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای راسـ ی 

دمش، دست نهکش  ش گذاشتم. هاش رو روی س

 

ــا اینقـدر ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه کـه  هیچ ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 های این مرد بودن. همراە

 

ش    ش مرتـــب کردم، گرد ش رو گرفتم و روی ت لوز آب
نه  ه جا کردم و پتو رو تا روی ســــ الشــــت جا  ش  رو روی 

دم دش رو داخل دادم. و دست الا کش  های 

 

ادە روی بود اما دلم  خواست کش موهام رو  دونم ز
ـــدم نـ ب لنــــدش رو  ـــای  ـــاز کنم و موهـ ــدر جلوی    ـ اینقــ ــا  ـ تـ

ف ن ە و ح  شد. چشمش رو نگ

 

ـــمتم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ــار زدم و  ـــــت کنــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ ــاش رو  موهــ
خنـد زدم و  چرخونـدم ن ـا نـه امـا ل ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم در داشـ

 گفتم: 
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گـه ن - ، بهـت  د مو ـــم  ذارم تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم حواسـ
اشه؟  بهت هست 

، نن  ـــت ک ــار  ذارم اذی ـ ــا چ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم تو  هسـ
مارت هم   ت، که ح تو ب نوشـــــ ــدە  ــ کردی که این شـ

ــــت، مهم اینه  دارن مجازاتت  سـ ــه من مهم ن ــ ، واسـ ک
سا  ه ا مکت تو   کنم. و منم همینطور من 

 

ە ه چشمی چشممردمکش خ ه  هام بود و من  ها که 
ە بودم. دلم خوف   نداخت خ

ـاە کـه توی اون   ش هم تنم رو   بود توی این ن دفـاع
 لرزوند؟از وحشت 

 

د  ه زمستون  د بود و تنم رو وارد  اهش   کرد. ن

ه زما ابه داشـــته واســـه خودش  فکر   کنم این مرد 
ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت افتادە روی تخت و واسـ ـ ـ ـ ـ که گوشـ ه ت و الان مثل 

ارش محتاج این و اونه.  ن   کوچک

 

از رعناست.  غام اومد و قطعا   از پ
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دم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که من   پو کشـ ــال ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از اون اتصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و عصـ
از کردم و خوندمش.  غام رو   ترسوندە بود پ

 

گه سکته کردم.  - ا د  ب

 

ه مرد رنجور   وشم گذاشتم و رو  ب رو گو رو توی ج
 روی تخت گفتم: 

 

شت.  - ام پ د برم زودی م ا  من 

 

ه سخ ازش گرفتم.  اهم رو   ن

از در رو   ون زدم و  اط از اتاق ب ا احت ــمت در رفتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 قفل کردم. 

 

ارت #۲۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ف  - ــه تع ــ ـ درد گرفتـ ــاهل  ــ ـ ــه  مـ ــ ـ گـ د ــا جور  ـ ـ ـ ـ ک 
م؟ گ اف   اع

 

ال تکرارش   ون و  ـاهم رو از تل غـل ن ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ الشـ
قا مثل   ــ بود و دق ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـــغول تخمه شـ ـ ـ ـ گرفتم، رعنا مشـ
ـــدە لم دادە   ـ ـــط تا شـ ـ ــ که از وسـ ــ الشـ ه طرفه روی  مردا 

 بود. 

 

م - ـــد  ـ ــا ـ ـ ـــه   گـ ون نفه د ـــه  خ ز ـ و نگفتم 
 و خوردی. ست مخمهفته

 

ش رو سـمتم فوت کرد که عصـ  پوسـت تخمه  ی روی ل
 چشم غرە ای بهش رفتم. 
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ــا   - ـ شـ ینم ا ارو چطوری بود تا ب خوام دقیق  
ا نه. زن اینم    مثل شهرام 

 

ـــم ـ ـ ــــت  چشـ ـ ا دو دسـ ـــ موهام رو  ـ ـ ـــتم و دم اسـ ـ ـ سـ هام رو 
ــا اوقــات   ـــــت خو بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردم، رعنــا دوسـ مح

ل تحمل  اد. واقعا غ قا  شد خ ز

 

ار  - ن  ـــه آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم این  رعنا واسـ م مردی که من د
ت شخصوص ه شدت  هارو داشت، ر لند،  و موی 

ــــلخته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ خته، ز ا  و بهم ر های گود افتادە 
ـــه  ـــدا نبود چون  هـــای قهوە عن ش پ ی از ل ای، چ

لش روش ـــ ـ دا بود  سـ ی پ ه چ ــندە بود، چرا  ــ و پوشـ
شـم ش که  شآب ده س کردە بود"  های صـور و خ

ه صــورت جمع شــدش ندادم و ادامه دادم"   اهمی 
ـــونه ه   ـ ـ ــــدت چهارشـ ـ ه شـ دن  ه  لند،  قد خ 
ــال بود،   ـــ هم درشـــت تر از هر آدم سـ که تو م

ــه  زد تکون نحرف ن ـ ــالا ا ــار لال بود حـ ـ خور ان
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  س خ گـه تو برو تو اتـاق  الله دفعـه ک ی د

 بهش تجاوز کن. 
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ـا  تخمـه  ـــتمـال تف کرد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی دسـ ی توی ده
اهش کردم.   صورت جمع شدە ن

 

تت   - ت ما جو نگ اە اە حالم بهم خورد خا تو 
ی ازش؟ همه گ شش پر تفهلب   ها. ی ر

 

ــتم،  چشـــم ش خ برداشـ همزمان  هام درشـــت شـــد و ســـم
ش  الشت تو  ا  دم گفتمکه   : ک

 

ی تو رعنا.  -  درد نگ

 

ـه ـاش جلوی  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خنـدە  ـا دسـ هـام رو گرفـت و 
 ادامه داد: 

 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چرا وح  تو مگـه عـاقبتم داری آخرش  ـا
تت.  گ د  از همینا   ا
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 غلط کردی خودت زن اینا شو.  -
 

 

د و جمله ه خندە انداخت. ش منلند خند  و هم 

 

ست؟ع  -  خوای  مرت مثل اینا دیوونه ن

 

شستم.  دم و کنارش  ش ک  ا دست تو 

 

ه شوهرت  - اد  ت دلت م   دیوونه؟خا بر 

 

 ست منم دیوونه کردە. والا که دیوونه -
 

 

ش گذاشـتم و   ش که گرفته شــد دســتم رو روی دســ صــور
ش نکنه    گفتم: ا لحن محتا که ناراح
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ــا جـــان حس  - ــدە رعنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـــه مـــدتـــه تو  چ کنم 
؟  خود

 

د تکون داد.  ه تأی  ش رو 

 

ه  - ــ ــ ـ ـ ـــــت همون قضـ ـ سـ د ن ــدە و جد ــ ـ ـ چه شـ و اینا  ی 
گه.   د

 

ـــحنه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ە  م رو تر کردم و خ ه  ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فوق احسـ
 المون لب زدم: 

 

ــ هم حق  من ن - ــ ـ ـ ـ ـ تونم دخالت کنم و خب مرت
ــه ازدواج    ۵دارە   ــالـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دار  سـ چـ ــه وقـــت  گـ کردین د

 . شدنه

 

ارت #۳۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 150  

 

 

 

ــــم غرە  ـ ـ ـ ـــدای  چشـ ـ ـ ـ ــــدن صـ ـ ـ ـ لند شـ ا  ی غل بهم رفت و 
لند گفت:  ا صدای  ی،   سوت جوش اومدن ک

 

مچرت - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م  و نمون و پرت نگو، شـ ـــ کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ تون
مونه؟  چه واسه چ

تو دم کن دهنم خشک شد.    برو چای

 

ـــم ـ ـ ـ ـ گه  ا چشـ ار د ه  اهش کردم،  ـــدە ن ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ های درشـ
خونه راە   ــــ ـ ـ ـ ــــمت آشـ ـ ـ ـ دم و سـ ش ک ـــــت رو توی  ـ ـ الشـ

 افتادم. 

 

ــــالا قو چــــای رو   نـــت  ــاب ـ ـ م کردم و از  ی رو  ر ک ز
عـد از   ختم و  ــک تو قوری ر مـانـه کوچ ـــتم، دو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

 آب ک چا رو دم کردم. 
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خچال رفتم، امروز   اد  ســــمت  ـــم م شـ ـــتم رعنا پ سـ دو
ـب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کردە بودم، سـ ـار ـه مقـدار خ هـای  هـای زرد و خ

ــته   د میوە گذاشـ دە بودم رو تو ســـ قل خوشـــ که خ
ــ و چاقوی میوە خوری   ــ ش دسـ ا دوتا پ ــتم  ــ بودم برداشـ

خانه خارج شدم.   از آش

 

ـــت    ـ ـ ـــته بود و ت ـ ـــسـ ـ شـ ـــن  ـ شـ رعنا هنوز توی همون پوز
مرش مشخص بود.  الا رفته بود و   قرمزش  

 

ون     ه تل ـــتم و  ـــتم میوە رو جلوش گذاشـ ـــسـ شـ کنارش 
 اشارە کردم. 

 

ا نه؟ - اف کرد  الاخرە اع   شد 

 

ـــم غرە  ـ ـ ـ ـــمتم فوت کرد که چشـ ـ ـ ـ ــــت تخمه رو سـ ـ ـ ی  از پوسـ
 غل بهش رفتم. 

 

ست.  - ش ن ە هم مثل تو عقل تو  ا این  ا  نه 
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ـارا رو   ـه دونـه از خ ـا اخم  ون دادم و  قم رو ب نفس عم
 برداشتم و مشغول پوست کندن شدم. 

 

ـــاری کـــه کردم   - ـــه کـــه من از  ــان ــا زمـ ـــاور کن این تنهـ
ستم.  مون ن  ش

 

اهم کرد.  الا انداخت و ن  شونه ای 

 

ـــای   - ـــارهـ ـ  
ً

تو  ، چون  ـــا ـ مون  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد هم  ـ ــا ـ ـ ن
اد  ، واسه همون برات عادی شدە. احمقانه ز  ک

 

خنــدە افتــادم، نمــک رو   ش انقــدر خنــدە دار بود کــه  لح
ش و گفتم:  دم و گرفتم سم اش ار   روی خ

 

ینمش نظرت   - م تو اتــاقش تــا ب ــاهم ب ــا این دفعـه  ب
ه؟  چ

 

ا دست اشارە کرد.  ارارو از تو ظرف برداشت و    از خ
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سخه - یچ. نه جانه من واسه من از این   ها ن

 

فتم  ه هر حال از من   - گف بود من فردا شـب که شـ
ش. از  د  رم د

 

 

ـــه  - ـــە ه نخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـــه  خودتو   این 
ـــــت ابر ن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ مونه  ندازی تو اتاقش، ماهل ماە 

ە اخراج هم مچتو   ها؟ گ

 

ه من هست اخراج ن  - شم،  نه، تا وق تو حواست 
لم مون  ــه ف ق نــد تــا  ــادتو ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  حــالا لطفــا دهن گشـ

م.  ی  ب
 

 

ــه   ــه حــالــت قهر   
ً

ش زد و مث ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تو دسـ ــه خ ــازی 
ه که تو این تنها لااقل رعنا رو   ـــد، خ ـ ە شـ ون خ تل

 داشتم. 
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ارت #۳۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

شــت در اتاق   از من  مه شــب گذشــته بود و  ســاعت از ن
ست و هفت بودم.   دو

 

ار رو   ـارهـا خودم رو لعنـت کردم که چرا اون عـد اون روز 
ـه محض   ـه هفتـه  عـد  ـارم بود، امـا الان  ن  کردم و آخ
د انداختم تا وارد   ل از  شــت درم و  از  رف اون پرســتار 

شم.   اتاقش 
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ه دزد وارد شـــدم،   قا مثل  ه اطراف انداختم و دق ا  ن
م تند  ه ماراتون  قل قا مثل آد بودم که از  د، دق ک

از شدە.  ه اینجا  اش   سنگ 

م روی هزار بود، تند تند. نفس نفس   ان قل  زدم و 

 

ــه خودم   ــدم تــا حــالــت عــادی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد تــا نفس عمیق کشـ
م.   گ

د رو کنار زدم و وارد شدم. اون پردە   ی سف

 

ش روی تخت و چشـم  د سـتها د ه  حالم  های  ش 
ــه تا تلاش   ــ اشـ دار  ــتم ب ــ ش انتظار داشـ ــد، راســـــ ــ گرفته شـ

ارمش.  ه حرف ب  کنم 

 

ــدارش  ــا قــدم ش رفتم تــا نکنــه ب ـــمــت تخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای آروم سـ
 کنم. 

 

ـــ رنگ کنارش    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــند مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی صـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ە  خ
ش رخته   ــــور ادی از موهاش روی صـ ـــتم، حجم ز ـ ـــسـ ـ شـ
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ــل بود امــا چرا نکنــه غــذا هم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مم بهش وصـ ــه  بود و 
 خورد؟ن

مار و خودش  اما من   ــتار هر روز غذای ب دم که پرسـ د
 . گرفترو 

 

م  اعث تعج ی که خ  ــ بود که  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 مدام بهش وصل بود. 

 

ــ داشــت که حالت عادی ن  ل تنف ســت  ع مشــ تو
ە؟  گ  د از هوا 

 

خ دادم و   ـاهم رو روی تخـت و م کنـارش چ متعجـب ن
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن چنـد تـا شـ  تو  ـا د

ً
ی آمپول خـا کـه احتمـا

ا شدم.   مش خا شدە بود از جام 

 

ست هر روزە   م و دارو  ه لطف در که خوندە بودم و 
ض  ــه م ــ دار دادنم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  هـا ب ــنـاختم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وهـا رو  شـ

شون اخم ک  هام توی هم شد. خوندن جلد 
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ً

ــ ـ ـ ـ ـ ه که اصـ ـــ ـ ـ ـ ضـ ـــه م ـ ـ ـ ز این دارو واسـ ه تج ازی  چه ن
ه اندامش ن  دە؟تکو 

ه خود اندام   ه خود ـــف این دارو  کنه و  هارو فلج م
اشه. اجازە ن مار کن روی اندامش داشته   دە ب

 

ــه تو اتـــاق عمـــل   ە کـ گ ــا رو  ــار داروهـ مـ ــه ب ـ ـــد  ــا ـ چرا 
 شه؟استفادە 

 

خش قوی، اینقدر   عدی رو برداشتم، آرام  ا عجله جلد 
ــــخص رو  قوی که  ــــت شـ سـ ـــه تو ـ ه خلسـ ار  وارد  ی مرگ

عدی هم همینطور.   کنه و داروی 

 

ــا    ـ ـ ـ واقعـ ز کـردە  تـجـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ واسـ دارو  هـمـچـ  دکـ  چـرا 
 لازمه؟ 

 

ب   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آسـ ــنج  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان  ــف نکنه ام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اینارو م ع ا
ه هست؟ ق ه خودش و   رسوندن 
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دب   ه خ  ـــــت، ا سـ ــنج ن ــ ـ شـ ــد  ــ ـ و اینا که داروی ضـ
شـــنج کنه و از   مارشـــون  اد که ب دشـــون نم  

ً
ـ ـ اشـــم اصـ

شه.  دتر   ای که هست 

 

ه همه    ه صــورت زرد رنگش  ە  ذهنم درگ بود و خ
هـا کـه فکر  ـدم خـا  کردم و ذهنم از منطق چ د
 بود. 

 

ش میومدم مشــکوک تر  د ه د ار که  شــدم، قطعا  هر 
مار توی این وضعیته.  ی بود که این ب  ه چ

 

ـاهم رو   ـه تنم انـداخـت ن م خن کـه لرز  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدن  ـا وز
از بهم دهن ک کرد. چرخوندم و پنجرە مه   ی ن

 

ارت #۳۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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اشه. چقدر اون عو  ست سنگ دل   تو

 هارو؟چرا چک نکردە پنجرە

ـاز  ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـا صـ نـه پهلو  ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـارە حتمـا سـ مونـد این ب
ک تر.  سا مرگش نزد  کرد و چه 

 

ـاد  ـا  نـدمش کـه  ـــمـت پنجرە برم و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوری  خواسـ
ی لعن فرستادم.   چ

 

ش وارد اتاق   ه جا کرد اون دونفری که اون روز واسه جا 
ان  ــــدن دو تا از نگه عد اون اینقدر زاغ  شـ ــ البته  ـ ـ ها هسـ

ار   دم هر شب دو  اهه این اتاق رو چوب زدم که فهم س
 شن، نه شب و هفت صبح. وارد اتاق 

  

ـه روی پنجرە  قـا رو ـا دق هـای این اتـاق بود و  اتـاق نگه
ه  دن. رفتم جلو منو ا  د
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ــدم و از لای پردە    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت دیوار کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی   خودم رو سـ
دم. کرکرە ک کش  ی ای 

د داش و ن ه اینجا د  
ً

ام ای  ی  شد سمت لنگه از 
سته   شد برم. پنجرە که 

 

ـا    ـــتم و همون جوری جلو رفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـام  س روی 
ــار دادم و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت در رو روی هم فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط و نوک انگشـ احت

مار مفلوک این اتاق.  ش ب  همون جوری برگشتم پ

 

ــه   ی  مش انــداختم چ ــه  ــا  ــدم و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ از جــام 
ش نموندە بود.  ا  ا

 

ندمش و ســـوزن    ه ب دم ا ه صـــورتم کشـــ عصـــ دســـ 
ــم  ــ ـ کشـ ه اینجوری رو  د، ا ش  فهم داد  موند عذا

ش بر دی. و خو ه  م، لعن چه دوراه  گشت تو 

 

ـه جوری وانمود  م افتـادە  ا کردم کـه تکون خوردە و 
 ؟
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ــان رو خــب این دارو   ــا اوقــات تن  هــا این ام دە کــه 
اشه.  مار حرکت پر داشته   ب

د   ا اری که  ه نفس عمیق  وع کردم. ا   کردم و 

 

دم و اجازە دادم    ــ ــ ـ ـ ش کشـ ـــــ ـ ــــوزن رو از دسـ ـ ـ خ آروم سـ
شـــه و چند قطرە  ش جاری  ه خو ا چکه،  م رو  ای  ی 

ـــازی عا جوری   ـ ـ ـ ـ ـــحنه سـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا  ــتم و  ــ ـ ـ ـ روی زم گذاشـ
م   ــا  ـ ــه  ـ ــا ـ ـــار تکون خوردە و اون  ــه ان ـــون دادم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 .  افتادە زم

 

ش مســخرە   ه اون همه انرژی که واســه این نما خندی  ل
ــتم و   ــ ه ال برداشـ م پ ا عجله از تو جی دم زدم و  ـــ ـ کشـ
ش رو فشار دام تا خون   م روی دس فقط جای سوراخ 

اد.   بند ب

 

ــه    فهمم   ــد  ــا ــاو ترم،  لم کنج گــه من از ق حــالا د
ــارن کــه تو این   ش م لا  مــار اومــدە و چــه   این ب

 حاله. 
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ــــتم و  پتو رو روش مرتب کردم و مثل    ـ ـ ـ ـ ـ ه رو برداشـ پ
ش کنار زدم.  ل موهاش رو از روی صور  ق

ـــاهم روی رد زخ کــه از   ــد و من ن ش لرز ابروهــای په
شــو تا روی گونه  ە موند،  پ ش ادامه داشــت خ ی راســ

مرنـگ بود امــا خ   ش اومــدە بود، رد خ  لا  چــه 
نا  ه اتفاق وحش  داد. از 

 

ــار   ـــور کــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم رو از اون صـ ــالاخرە ن ــا تکون  
ـــــحرم  ـ ـ ـ ـ ـ ون  سـ ــل از اتــاقش ب کرد گرفتم و آروم تر از ق

 زدم. 

 

دن   ل از رس احت  کردم و ق راهرو رو سمت اتاق اس
ــتاب توی اتاق   ا شــ ــد و  دە شــ ــ شــــت کشــ ازوم از  بهش، 

 شهرام پرت شدم. 

 

اهم رو ب تخ که افش خواب بود   گیج و متعجب ن
خند ســمتم   ا ل ســ در  خ  و شــهرا که ح  د چ چرخ

 دادم. 
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ه چپ و    ش  شـهرام عصـ بود و اینو از تکون مداوم 
خند  راســــت  ا همون ل د و  ش رو گ ـــد حدس زد، ل شـ
 گفت: 

 

شم؟  - ای پ  چرا نم

 . ا شم  د پ ا  تو... تو مگه، نگف زن... زن م 

 

ارت #۳۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ه قدم جلو رفتم.  خند زدم و   ل

اە    ــ ـ ـ شـ ـــا ـ اس فرم آسـ ازوش از روی همون ل ح گرف 
ـــ که   ه افشـ ا  م ن ا ن ش کردم و  ـــمت تخت هدای سـ

ای  صدای خر  ل اتاق رو برداشته بود، صدام رو  خرش 
 آوردم: 
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ــــدات - ـ ـ  که صـ
ً
ه مزاحمش  او ــ خوا ــ ـ ـ ای افشـ ار  و ب

شه ن م، دوما زنا که هم ش مرداشون  ش تونن پ
ار   ارشــون برســن مثل منکه الان   ه  د  ا اشــن، 

 دارم. 

 

شوندمش.   روی تخت 

ە خـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ـــمنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـ چشـ و  ش  بـود  در گـردش  ــام  ـ ـ ـ قرار  هـ
ش جمع شد.   صور

 

، من موهاتو   - ـا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت دارم تو پ ـ ـ ـ ـ ـ و من دوسـ
 دی. دوست دارم تو خ بوی خو 

 هات... چشم

 

خ خورد   م چ ه لحظه حرف رعنا تو  ــخرە بود و  مســـ
. و اخم کردم، این حرف د بود و  ترسنا  ها جد

 

گه  م)(دو روز د چه درست کن ا   گه ب
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ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تر کردم و سـ ع رو  ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آرامش این موضـ کردم 
عــدا  ــا بود از اینجــا برم  ـــتم حلش  حــل کنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 کنم. 

 

و الان نـه، الان کـه تمـام فکرم روی اون داروهـای کنـار   
مار بود نه.   تخت اون ب

 

خواب من   - و امـا الان لطفـا  ـــهرام تو خ مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشه؟ ار دارم   خ 

شت. قول   ام پ ش ب عد ب ه   دم از این 

 

تکون داد و خودش رو روی تخـــت    ش رو خ آروم
الا   ش  د و من پتو رو تا گرد ـــ ـ ـ ـ د، آروم دراز کشـ ـــ ـ ـ ـ الا کشـ

دم.   کش

اهش روی چشم شه ن ە بود که واسم  هم هام اینقدر خ
 عادی شدە بود. 

 

خ شدە خستهچشم -  ای؟هات 
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خند زدم، من ن ش فقط ل المه  تو جوا خواســـتم این م
ش  سته شد دا کنه، از وا دم. کش پ  ترس

 

زم.  - خوا ع  خوب 

 

ـــدام کرد و   ون برم اما صـ شــــت کردم تا از اتاقش ب بهش 
دم.  ش چرخ از سم  من 

 

 ؟ -

 

اهش کردم.  خ ن م چ ه ن  ا 

 

 له؟ -

 

شه.  خند زد مثل هم  ل

 

ستم  - گه؟من دیوونه ن  دو د
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م ــام    ل ـ ــا تمـ ـ ـ ــد بزنم، تق خنــ ـــ کردم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم و سـ رو گ
د دارن اما   ــ تأ ـ ـ ـ سـ مارهای اینجا روی اینکه دیوونه ن ب

ا  لات روا حاد اینجا بودن. در واقع همشون   مش

اە ما جزء وی آی   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـــاب آسـ ـ ـ ـ ـــد گرون  ها حسـ ـ ـ ـ شـ
مارهای خاص.  ا ب مت   ق

 

د واسه خلا ازش تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

-  . خ  دونم شب 

 

ون رفتم   گه حر نزد و من از اتاقش ب نارا بود اما د
م   م و فکرامون رو ب ه رعنا  ع رو  تا خ زود موضــ

 روی هم. 

 

ارت #۳۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 168  

 

 

 

 

 

؟الان  - ار ک  خوای چ

 

ــک اتــاق   ـــای کوچ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز قـــدم زدن رو از  گرفتم و فضـ ـ
احت رو  کردم.   اس

 

ـه   - مـار  ـالاخرە این ب ـارم  ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـد اطلاعـات  ـا
ی.  ه خانوادە ای چ  اس دارە 

 

ه   ا انگشـــت  ه تأســـف تکون داد و  م اشـــارە  ش رو 
 کرد. 
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ـالاخونـه رو اجـارە دادی.   - ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ خودت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ تقصـ
ــــه خــــاطر این   ـــاە ق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادت رفتــــه تو آسـ

اوی ت آوردن؟کنج لا   هات چه 

 

دم.   پو کش

ـه جز    ی کـه از  گـذرونـدم و هیچ کس  ـادآوری چ ـا 
ه رگ   د،  ـــ ـ ـ ـ م ت کشـ ــــت   ـ ـ ـــام ازش خ نداشـ ـ ـ ـ عمو حسـ

قه شت گردنم تا شق قا   م دردنا و طاقت فرسا. دق

 

اوی   گو کنج ه همه  شـنهاد عمو حسـام بود گفت  این پ
ـاە هرزە  ـا ن ـاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س اون آسـ ش  کردی نـه اینکـه رئ

 اعث فرارت شدە. 

 

ادمه اما اینو ن - ه  تونم  نه  ـــم چه لزو  شـ ال  خ
مار  اون حجم ه ب ه   آزار وجود دارە؟و دز دارو 

 

ار   ــــد ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــف تکون داد و روی م خم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تأسـ ش رو 
ار کنم ن  ش کردە بودم و خب چ ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم  عصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

شم.   ال   خ
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م اون لعن  - ی ــا عجــب غل کردم گفتم ب و،  خــدا
ددو  آخه تو از کجا   آزارە؟ شا

م ندارم از این این    شــه،  ـ  اشـه وح ه اون داروها ن ا
م.  د ه وفورم د مارا   ب

 

شـــت م   ه روش  دم و رو  لافه صـــند رو عقب کشـــ
شستم.  ی زرش پوشوندە شدە بود  ا رو م  فلزی که 

 

مار چند وقته اینجاست؟ - گو این ب ه من   رعنا 

 

الا انداخت.   شونه ای 

 

ا دو ماە.  -  تق

 

 خب توی این دو ماە  وح گری کردە؟ -
 

دی؟      صداشو ش
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ـه مـاهـه اومـدم اینجـا امـا تو  ،   من  خ وقتـه اینجـا
ـــه همچ داروهـــای قوی   ــاز  ـ مـــار کـــه ن ـــدی از این ب د

اشه؟  داشته 

ــــک    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اشـ ــل ابر بهـ ش مثـ ــد وقـــت پ ــه هم تو، چنـ مگـ
خت ن د ــه این  ــ ـ ـ ــه  رخ که دلم واسـ ــ ـ ـ شـ ـــوزە هم ـ ـ ـ سـ

اد، هوا ن ون نم  و فلان؟خورەتوی اتاقشه، ب

 

ا چشم ز شدە گفت: تو فکر فرو رفت و   های ر

 

ـــد دارن اینجوری تو حـالـت  ع داری  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  از قصـ
ا نگهش   دارن؟ن

 

ه صورت خسته دم: دس  دم و نال  م کش

 

ــدس نــ - ـــ حـ دارم  فــقــط  ــه  زنــم، دونــم  ــ ـ ـ ا خــوام 
 . مکش کنم هم اشه   اینجوری 

 

ه  ش  ـــــ ش رو جلو  ا دسـ د و  ی آرو روی م ک
د.   تر کش
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؟خب  - ار ک  خوای چ

 

اهش   م  کردم و لبن ـــار دادم، منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم فشـ هام رو 
 رو جلو بردم و آروم گفتم: 

 

ــا من برم اتـــاقش  خوام  دک هم  - و گرم ک تـ
ــه پرونــدە ای   ــدا کنم  مــار پ ی از این ب ــه چ ــد  ــا

 رسه. دارە قطعا که دست ما بهش ن

 

ارت #۳۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــد و  چشــــم ار نفســــش رفت که رنگش  هاش درشــــت شـ ان
د و من و من کرد.   پ

 

ـــــخـت - ـ ـ ـ ـ ـ ـار ممکن... چطوری     وای خـدا... سـ ن  ت
 و گرم کنم آخه؟هم 

 

ش از هم خندە دار بود، اســمش که   خند زدم، وحشــ ل
ش رو حس  ان قل  کردم. میومد تند شدن 

 

زم امروز که   - ـــــت رعنا، بب ع ـ ـ سـ ــــخ ن ـ ـ ـ رە  ار سـ
اهاش برو، تو پرســتاری قبولت   ضــا  اپ م واســه چ

ه؟ ف ک  کنه، امروز ش

ــاعـت معطلش ک    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـاهـاش همـاهنـگ کن، فقط ن
ل اتاقش ه من   گردم. و اف

 

م از ترس.  - م  وای ما م

 

س ه ن - ـــه نن ـــه، راە افتاد ســــمت  شـ شـ ذارم 
ون ن ام ب  فهمه. اتاق زنگ بزن م
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ـــونه  ـ ـ ـ ـ ـ ه در خورد جوری شـ هامون رو پروند که  تقه ای که 
لند هر دومون فضای اتاق رو پر کرد.   صدای ه 

 

دنم    ا د شت در بود و  وش  ا عجله سمت در رفتم، 
دە  رنگ پ

ً
 م گفت: و احتما

 

دی خانوم سام؟ -  جن د

 

خند   ه چپ و راســت تکون دادم و ســ کردنم ل م رو 
 بزنم. 

 

ی شدە؟ -  چ

 

د و  الا انداخت.  تو اتاق کش  ابرو 

 

 . خورەنه، داروی همه رو دادم شهرام ن -
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م کرد،    زت روان ـدی، برس جون ع ـد  ـا گـه فقط تو 
اد.   الان هم صداش در م

 

ه هم که همه ازش  ا وجود هم  لعنت  دن،  ـــ ـ ـ ـ ترسـ
ن خطا   ک م و کوچ ت شغ نداش هیچ کدوممون امن

مون بود.  ار ن خطای   آخ

م رو تکون دادم. چشم  هام رو روی هم گذاشتم و 

 

ارت برس. اشه الان  - ه   رم شما 

 

ــاهم کرد  ش   ــا قــدر دا ن ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و ح خــارونــدن 
 گفت: 

 

ان  - ــادم نج ـ ــانوم  ــاهل خـ ـــه  کنم مـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رە هم
 .  هوامو داش

 

ش رو  خند جوا  دم. ا ل
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دە.  -  اری نکردم حالا برو تا هم ند

 

شونه ه  از گفت: ش رو  اشه تکون داد و   ی 

 

گه؟ - شدە د ی   مطمئ چ

اشه من هستم.   اری  ه   ا

 

ش رو دادم.  خند جوا  ا ل

 

ه بود  - ست ا  گفتم. نه ن

 

اە مشــکوش رو از صــورتم گرفت،   ی نگفت و ن گه چ د
ـــمـت در میومد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رعنـا که سـ ا  م ن وش که رفت ن

 . انداختم

 

ینم  -  از شهرام چشه. من برم ب

 

 برو.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 177  

 

 

ارت #۳۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ـــاز مونـــدە  ـــغول  از لای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه دک هم مشـ ی در اتـ
ش   شـــ دم، دک  ک کشـــ ه داخل  مارش بود  اپ ب چ

ه من اهم  ه من بود و رعنا رو  س ن ا اس  کرد،و 

 لب زدم:  

 

 رم. من  -
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ــــم ـ ا  چشـ ـــــت و من  ـــــمت  هاش رو روی هم گذاشـ عجله سـ
قه الا بود راە افتادم. اتاق هم که ط  ی 

 

ـار کـه وجود    ــــدم و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور رد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنـار اتـاقـک آسـ
له  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــدن تو اون  نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتم، سـ هارو در پ

ی بود کـه   ن چ ـــــت آخ ـ ـ ـ ـ ـ قو آه کـه راە نفس نـداشـ
م اتفاق بیوفته.  ست تو زندگ  تو

 

مــن  اون  ــا  ـ ـ ـ ـ ردم  مــُ وقــ   
ً

ــه   مــثــ ــ ـ ــقـ طــ ن  بــ ــایــ  و  ـ ـ ـ ـ ی 
ام اون تو   اشـــم  د خونه، چون زندە که  مارســـتان تو  ب

از ن ام. هیچ وقت  ون نم  شه برم هم زندە ب

 

ــدم و از   ــ ـ ـ ن اتاقش اتاق هم بود شـ وارد راهرو که آخ
نه  ـــ ـ ه سـ نه  ـــ ـ ـــتارمون سـ ـ رسـ ی  ا خانوم م دم    خت 

 شدم. 

 

س بودم و اینقـدر آ اتفـاق افتـاد کـه   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقــدر پر از اسـ
ا   ی  ــــت و خانوم م ـ ـ ـ ـ لندم راهرو رو برداشـ ـــدای ه  ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 های درشت شدە گفت: چشم
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؟ -  چته دخ

 

ــم رو   ـــ کردم آرامشــ ـــدا فرو دادم و سـ آب دهنم رو پر صـ
ارم.   ه دست ب

 

دم.  - د هواسم نبود ترس خش  ب

 

ـــنگش کــه فرق  ش رو تکون داد و جوگنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای قشـ
ـــدە بود   از شـ ــق رنگ موهاش  وســــط  د، من عاشــ ـــ درخشـ

 بودم. 

 

ـاری   - قــه  ایرادی نــدارە مــاهل جــان، اینجــا تو این ط
 داری؟

 

ـــکتـه ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا مثـل سـ خنـد کج دق ـه ل ـاهش کردم و  ـا  هـا ن
د که خودش ادامه داد:  ه ذهنم نرس ی   چ
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ه  - ق خوری؟خو نکنه مثل  ن هوا  ال  ای بری تو 

 

ــتم رو دور   ــ ـ ـ ـ م و دسـ ـــــت ب ـ ـ ه  جا داشـ ش حلقه کنم و  گرد
دە  ــ ــ ــــورت کشـ م که خودش تو  ماچ گندە از اون صـ گ ش 

 دهنم حرف گذاشت. 

 

ــ نفهمه  - ـ ـ ـ ی تورو خدا ک ها خ  وای آرە خانوم م
خورم.  ه هوا  دە گفتم برم   حالم 

 

 هاش رو روی هم گذاشت. چشم

 

الا   - م فقط زود برگرد تا دک نیومدە  دو  برو دخ
قه رفت اد پرســنل توی این ط و آمد  که خوشــش نم

اد.   ک ز

 

 چشم... چشم.  -
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ارت #۳۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ه   ــد و  ــور شـ سـ ــا خند ازم گرفت و وارد آسـ ا ل اهش رو  ن
دم.  سته شدن درش سمت اتاق هم دو  محض 

 

له  ــ ســـور وسـ ــا ــته که آسـ ی مزخر واســـه من بود اما  درسـ
اعث شــد زود   ار خوشــحالم که وجود داشــت و  خب ای

شه.  دم محو   از جلوی د

 

ــا عجلــه وارد    خ دادم و  ــه  تــا  راهرو چ ــاهم رو  ن
ستم.  م  شت   اتاق شدم و در رو 

اد اومدە بودم، واسه دادن پروندە و گزارش.    اینجا ز
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اد وقت    ل بزرگ کنـار دیوار رفتم، ز ـــمـت فـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه سـ
ی کـه  ـد خ زود چ ـا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا  نـداشـ ـــتم رو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

گه. کردم و  ستم اینجاست نه جای د  دو

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ الا رو قفلش بود خوش شـ قا  ل دق د فا ل اینکه 
ە اینه؟ گه غ  بود د

 

ـــه  ـ ـ ی که روی قفسـ ــــب تی ـ ی اول بود  ازش کردم و برچسـ
ی. ی اتاقرو خوندم، شمارە س مارهای   ها بود و ب

 

ـــدە  پروندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بنـدی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن توی هر  ها پنجاە تا دسـ
قه.   ط

س شدە بود تا امروز.   از همون روزی که تأس

 

ســـت،   از کردم، دو کشــــوهارو شــــمردم و کشــــوی پنج رو 
ــــــت و دو،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک، دو ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە کردم دو دونـه دونـه ن

ست و هفت.....  ست و سه... و دو  دو
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ازش  چشـ دمش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ا عجله ب هام برق زد و 
 کردم. 

م روی اوج خودش بود و دست  س  ان قل هام از اس
اورم ن ـــتم ازش اطلاعا  لرزد،  الاخرە داشـ ـــد که  شـ

اوردم.   ه دست م

 

ار چهل - ـــالح غلا ت ـ ــاله... اخم کردم  صـ ـ ـ ــــت سـ و هشـ
 و هشت سال؟ چهل

 بهش ن
ً

ه اص  خورە، ادامه دادم. عجی

 

د مغزی   - ب شــد ه علت تصــادف، آســ ت  مصــدوم
مـغـز)   ــه  ــ ـ ـ ـــــک  ـ ــاتـ ـ ـ ـ تـرومـ ـــــب  ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن  (آسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ (   ـ

concussion ،(  ـــه ـ ـــت جمجمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت   و شـ جراحـ
 اشد.  پوست 

 

ــا بودە  مـ ــاە در  ــار نـــه مـ مـ ــه  هو و عوارض  ب ــه  و 
ــــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عصـ ـــه ، از ب رف تمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، لامسـ ــای حرک و  هـ

 .  شنوا
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لم نبودە  ــه ت مــار قــادر  ون  ب ــای ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هیچ در از فضـ
 ندارد. 

 

ـه و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــخ انـداختم دو مـاە بود کـه اینجـا  ـه تـار ـا  ن
ش بود.  قا چهاردە ماە پ ــــخ تصادف دق  تار

 

ه دادم و چشـم ه م تک م  وارفته  م هام رو فشـار دادم، 
ش   لا  ــه  ـــوخـــت چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش سـ ــه حـ ـ ــدر دلم  براش چقـ

 اومدە؟

ل اون تصادف سالم بودە وای...    ع ق

 

س اون داروها چه لزو داشت؟  و 

د    ا ا این وضـــعی که تو پروندە هســـت تنها دارو که 
اشــه و داروهای ضــد  خش  ه دز آرام د  ــف کنه شــا م

 شنج. 

 

ـــدت    ــــای طولا مـ مـ ــــد اون  عـ ــا  ـ ـ ـــد حتمـ ـ ــا ـ ـ ـ ــار  ـ مـ این ب
وترا  ا نه؟ف  شد، براش انجام دادن 
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ـاورم ن ـا  ـــد تو همچ مـاجرا گ افتـادم کـه  خـدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت ن ه لحظه هم سا  شه. وجدانم 

 

ــدم و پرونـدە رو   ــا عجلــه از جــا پ ــادآوری دک هم  ــا 
ـــل از اتـــاقش   ــا ـ عــــد قفــــل کردن فـ  جــــاش برگردونم و 

ون زدم.   ب

 

ارت #۳۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 186  

شستم   اری که بهش  زدم کنارش  مثل تمام اون چند 
ـــورت   ـ ـ ـ ـ ه صـ خند  ا ل لای  و  ب ـــ ـ ـ ـ ـ ش و سـ حالش و اون ر

ە شدم. لندی که دلم  اشمشون خ  خواست از ته ب

 

ــدوار بودم اون چراغ    ـ ـــــقف بود و ام ـ ـ ـ ـ ـ ــات سـ ــاە اونم مـ ـ ن
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ قا  ش که دق ش  الای  دە بود عذا هاش تاب

 ندە. 

 م رو  جلو بردم و آروم گفتم:  

 

ه ما بنداری؟ صالح خان ن - اە  م ن ه ن  خوای 

 

ز   ـدم خودم ر ـاهـام حرف  خنـد ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه داشـ زد  و ان
 ادامه دادم: 

 

ـــمــت خــب حــالا ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورە، اسـ و از تو  خواد بهــت ب
ـــدە  ـــار  پرونـ  انتظـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاور کن اصـ ـ ــــدا کردم و  ـ پ ت 

اشه. نداشتم چهل  و هشت سالت 

ـال   ـا این  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  حـالا درسـ ـاد قـا ـت ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد سـ ـال  و ک
شـــون بهم   ســـت اما اون رنگ مشـــک ص ن گفت  شـــخ
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د  ا اە  که فوقش  ــ ـ ار اشـ ا و خب ان و پنج اینا 
 کردم. 

 

ش و اون   شــت دســ ــ نداشــت و من  شــه وا مثل هم
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک انگشـ ــــاعـدش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لفـت روی سـ رـای زـادی 

 اشارە لمس کردم. 

 

م   ــ ــ شـ ــم  ــ ماری صـ ا هیچ ب م  ــ ــ اینقدرا هم حق نداشـ
ش   ه وا و خب من هر تلاش کوچ رو واسه گرف 

 کردم. ازش 

 

کنم تو هم مثـل من تنهـا البتـه من  دو حس  -
ـالاخرە تو اون خونـه  ـــتم امـا خـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  خ تنهـا ن

 بزرگ خ خ تنهام،

ـام اینجـا  ــه همینـه م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـات حرف واسـ ـدوارم  و  زنم ام
ر گوشت حرف زدم.   وق حالت خوب شد ن چقدر ز

 

ــــدم ـ ـ ـ ـ ـ م خ شـ ش مرتب کردم و    ن ن ن رو روی ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و ا
د تو قفل من  ل م که صــدای چرخش  ی  و  خواســتم چ
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ــتم،   س رو نداشـ و ار فرصـــت فرار ســـمت  کشـــت و ای
س سمت چپ.  و  چون راست تخت بودم و 

 

دم و    ــ ــ ـ ر تخت کشـ ــدم و خودم رو ز ــ ـ ا عجله خم شـ س 
ــه م کــه   ــاهش  ـــدە ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخص وارد شـ ـ ـ ـ ـ ـ دعــا کردم اون شـ

ه این بزر پنهان شدم نیوفته.  ر تخت   احمقانه ز

 

لندش روی اعصاب  و توق کفش  صدای تق  اشنه  های 
د.  چ ش تو اتاق پ  بود و خ زود صدای عصب

 

م،   - شالا آشغال که از زند انداخت خدا لعنتت کنه ا
ــادم رفــــت تزرق کنم حیوون   ــ ــاز  ـ ـ م کوفیتو  اون 

 .  وح

 

ــم گه درشـــت تر از این نچشـ ــه، کنار  هام د شـ ســـت  تو
م روی م چنــگ زد و من فقط زانو   ــه  تخــت اومــد و 

ش رو  ایی لند مشـــ و شـــلوار  ه  اشـــنه  دم، کفش  د
د.   سف

ض اینجوری حرف  ا م  زد؟چرا 
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ــافـه  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زای اضـ
ُ
ـدوارم د ی دارو هرچـه زودتر از روی  ام

 زم ورت دارە خونخوار. 

 

ارت #۳۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

مار   ه ب ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداش رو واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار خ عصـ ان
الا بردە بود.   ناتوان مثل این مرد 

 

ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ار ها از  و صـ فهمم دارە چ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنه و  تو
ق  م رو تزر  

ً
 کرد. احتما
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د واسـه فرو کردن    ت لا ان ا اون عصــ صــورتم جمع شــد 
ج ن ه خ  داد. اون سوزن هم مرحم 

 

فش رو برداشــــت و خواســــت   ـــد که ک ارش تموم شـ ار  ان
ا نفرت ادامه داد:  از برگشت و   سمت در برە که 

 

ــه  - ــه نالبتـ ـ ب ــدون ت ـ ــه  ــا  رم، مندو کـ ــا اینجـ و تـ
ما چرا تو طعمش ؟کشوندی توی این   و نچ

 

ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک روشـ ــدم کــه تو این تــار چراغ رو خــاموش کرد و د
ازشون کرد. اتاق سمت پنجرە  ها رفت و چهارطاق 

ــــت و اون  ـاد جوری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه لرز  ـد کـه آ تنم  وز
زون   ـد کـه از تخـت آو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـار رو کشـ عو پتوی روی ب

ه  گه ا ـــد و حالا د ـ ـ ــــت هم نشـ ـ ــــت من خواسـ ـ سـ و  تو
ون ن دم، چرا ب ینه و من نفس راحت کش  رفت؟ب

 زد. الان این مرد یخ 

 

دم و جملهصدای قدم   ی منفورش. هاش رو ش
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ــا یخ بز   - مـ ـــدوارم از  ـــاتورم خـــاموش کردم ام راد
 آشغال... 

 

ـــ بود که   ـ ـ ـ ـ ـ م خ عصـ ه تزرق اون  ـــ ـ ـ ـ ـ ار از فراموشـ ان
چارە رو اینجوری مجازات  ـــته  این ب ـ ـ ـ کرد و از اون گذشـ

ــد  رفــت و من  تو د
ً

ــام ــل از اون پتو  ــد، م کــه ق و نــد
ار بود.  اهام  ار خدا هم   بودم و ان

 

الا   ش  ـا عجلـه پتو رو تـا گرد ون اومـدم و  ر تخـت ب از ز
دم  ــــ ــــد پنجرە ، لعن نکشـ ندم نه تا وق اون  شـ هارو ب

ه این پنجرە  قا  انا دق د داش و الان قطعا اون  نگه ها د
 آمار و بهشون دادە بود. دخ 

 

ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اردن کردە بود،  اد  ه  وع  وزد و برف 
 زد. اینجوری قطعا تا صبح یخ 

ه فکری   د   کردم. ا
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ادشـــون کردم تا    ن درجه ز اتورا رفتم و تا آخ ســـمت راد
ای بود و   ون دما خ  د بود ب ع ــــه، اما  ـ ـ ـ ـ شـ اتاق گرم 

ش  د. برف هر لحظه ب  ار

 

چارە بود.   اهش کردم چقدر ب  ن

 سوخت؟چرا دلم براش 

اسه هستچرا حس   م  ر ن اسه ای ز ه   ؟کردم 

 

 اون دخ بهش  گفت؟ خونخوار؟ 

ـه این    ـــو زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــاتلـه و تو زنــدان خودشـ نکنــه این مرد 
 حال و الان اینجاست؟

 

ه دو طرف تکون دادم.    م رو 

ت وقت این حرف  ها نبود نه تا وق  لعن تو این موقع
ک دندون  ک چل ـــدای چل ـ ـ ما صـ ـــوز  ـ ـ هام رو درآوردە  سـ

 بود. 

ض حاد    ه م ک اعصــاب خورد ک بود واســه  چه موز
 اعصاب و روان. 
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ا چند تا پتو  د  ه اطراف انداختم، شـــا ا  ســـتم  ن تو
 گرمش کنم. 

مک    ون برم و از رعنا  ــمت در رفتم تا ب ا عجله ســ س 
شـد چشـم د که داخل قفل  ل م اما  هام درشـت شـد،  گ

ـــــت در، لعنت خدا   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و جا گذاشـ ل ە  لعن دخ
ــــت که اینجوری گند زدە حالا من   ـ ــــش کجاسـ ـ بهش حواسـ
مو چرا از تو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا گوشـ زم؟ وای خـ م ب ــا تو  ــه خـ چـ
ە صبح   شـارژ برنداشتم؟ الان اینجا گ افتادم و اون دخ

چارە و من نه ب  شم که. ب

 

ــــت   ـ دم دسـ ــــ ـ ـ ه در چسـ د  اری امتحان کردم و ناام چند 
اری ن  ه زدم هیچ  ر گ ستم  خودم نبود که از ترس ز تو

ه محض در زدن همه متوجه   شدن. کنم و 

 

الاخرە که    ـــم  ـ شـ ـــم و آروم  ـ کشـ ـــ کردم نفس عمیق  ـ سـ
اغم.  اد  فهمه من نیومدم م  رعنا وق 
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د   ا ـــــمت اون مرد راە افتادم  ـ ـ دم و سـ ــم گ ــ ـ ـ ـ ا خشـ م رو  ل
ما نجات اون  دادم. و از 

 

ارت #۴۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــــورش   ـــتم رو روی صـ ـ ــــت دسـ شـ ـــتادم و  ـ سـ ش ا کنار تخ
اش   که یخ روی تخت بود،  ه ت ــما  ــ ــتم رسـ ــ ــد  گذاشـ ــ شـ

ک اما اونم   اتور نزد ه راد تخت رو از پنجرە دورتر کنم و 
ان   نداشت. ام

 

ـاد  ـا  مـک کن،  ـا خودت  ــ کـه بهش  خـدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آوری ا
دم   ش کش مم رو گرفتم و پتو رو روی  وصل بود تصم
ـه این پتوی نـازک توانـا   ر گرم تر بود البتـه ا قطعـا اون ز

ما رو داشت.  ی از ورود   جلوگ
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ما که داشـــت وارد اســـتخونام  جر از  وع  م شـــد 
ــه راە   ــ ـ ـــــک... تحرک  کردم  ــــای کوچ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رف تو اون فضـ

ست تنم رو گرم کنه.   تو

 

ای  قدم  قه پتو رو   دم  زدم و هر چند دق ـــ ـ ـ کشـ
شه زندە الم راحت  کشه. ست و تا خ  تونه نفس 

 

ـــــت منجمد   ـ ای تن  تنم داشـ ــــدت  ـ ـ ه شـ ــد و دمای  ــ ـ ـ شـ
 کرد. صالح وحشتم رو دو برابر 

 

شستم   خسته از راە رف مداوم روی صند کنار تخت 
ا دست ای دادم، چشم و  هاش  های لرزونم پتو رو  

ه فقط   از بود و مشـــخص بود  که هر چند ثان مه  ن
ش  ارش رو نکردە بود. ه قطرە وارد خو  شد هنوز 

 

ــث  - ــان" مکـ ــالح خـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انبوە رش  صـ ـ ە  کنم و خ
ش ادامه  ــک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تو مشـ ــالح  دم" من چرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ

 خان؟
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ــتــا حرف حس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــان روسـ ــا  زنم البتــه  کنم دارم 
ـــمـا دارم یخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد، بب من رسـ ع  بهتم م زنم تو خو 

ر گرمه؟  اون ز

 

م رو  ست و ل ار ن  گزم. دونم که جوا در 

 

ــــد   - م اینجوری جفتمونم منجمـ کن ــاری  ــ ـ ــه  ـ ـ ـ ــــد  ـ ــا ـ ـ ـ
م.   ش

 

ـــدای زوزە  ـ ـ ـ ـ اد توجهم رو جلب کرد و  صـ دم که دراە  ی  د
دە از برف شدە و رگه ارک آب تا تو اتاق  پنجرە پوش ی 

 جاری شدە. 

 

ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ دندون قروچه ای کردم و ح تکون دادن خودم واسـ
لند کردم و غر زدم:   گرم شدن صدام رو فقط  

 

ــاهـات چــه کردە کـه لایق   - لعنــت بهــت دخ این مرد 
ه؟  این عذا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 197  

ــــت ــ  دسـ ـ ـ شـ نه قلاب کردم و خودم رو ب ـــ ـ هام رو روی سـ
 تکون دادم، اما این راە حلش نبود. 

 

ک   ـه اتـاق انـداختم خـا بود، اینقدر خـا کـه نزد ـا  ن
ه.  ر گ  بود بزنم ز

م رو    ما متنفرم، از این لرزی که تمام اعضــــای درون از 
ـــدای بهم خوردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه انداخته متنفرم، از این صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رعشـ

 دندونام متنفرم. 

 

ه طرز عجی دلم  هام  خواســت هم الان چشــم من 
ازشون کنم.  دش  ستون و گرمای شد ندم و توی تا  رو ب

 

ــدا کردن   ــد پ ــه ام ــاە کردم  ــه همــه جــا ن گــه  ــارە د ــه 
له  ی واســه گرم شــدن، اما تنها وســ ــ پتوی  چ ی گرما

ف بود که   ـــــع ـ ـ ـ ـ اتور اینقدر ضـ ــالح خان بود، چون راد ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ون بهش اجازە ر صفر ب  داد. ی خود نما نمای ز

 

ه اون موتور خونه ... لعنت   ی قد
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ــ اینجا رو قوی   ســتم گرما ه هم که ســ  لعنت 
ً

اصــ
 کرد. تر ن

 

ارت #۴۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

هخار یخ زدە هام فوت کردم. اینجوری  م رو تو دستی ر
مــازد کرخــت ن ـــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، تنم داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ن اتفاق این شب نحس بود.  دت دن   خواب

 

ا شـونه  انا فرسـتادم  ه نگه ا لعن که  اشـدم،  ی  از جام 
ه   دم و حر مشـــ  ک کشــــ دە جلو رفتم و   خم

دم  . دیوار ک
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ــن  ا روشـ ع    لعنت بهشـــون هنوز چراغ نگه بود و این 
دار بودن، تا جا که  از   ب ـــتم و  ـ ـ سـ ـــد پنجرە رو  ـ ـ شـ

 برگشتم. جام 

 

م ت هام داشـــت یخ دســـت  س چرا  زد و  د.  ــ کشـ
ه دیر رفتنم؟ رعنا شک ن  کرد 

 

اری  ــــدن  ـ ـ ـ ــــه گرم شـ ـ ـ ـ د واسـ ا ی  من  کردم و تنها راە چ
مار  بود که انجامش تنم رو  ه ب ر پتوی  لرزوند، رف ز

 . اە روا ش ی تو آسا  س

 

ــ    از خودم رو تکون دادم و سـ س  د بود ازم،  ع قطعا 
ــا ملودی آزار دهنـــدە کردم دنـــدون ــار کنم تـ ش  هـــام رو مهـ

 م نکنه. لافه

 

ی گرما  ســـ کردم مغزم رو منحرف کنم، اما وســـوســـه  
ر انتظـارم رو  ـد مثـل خوردن چـای داغ  کـه اون ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

خش بود.   اول صبح وسوسه کنندە و لذت 
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ـــه  ر هم خودم یخ نا زدم هم اون مرد،  رفتم اون ز
ــــت اوج   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــه لحظــ ــ ــه  ـ ــال کــــه لحظـ ـ ــا حس خجـ امــ

 داد. گرفت این اجازە رو ن

 

ت کرد و   ه داخل هدا ـــ  ـ ـ شـ د و برف رو ب ـــ ـ ـ اد زوزە کشـ
دە بود رو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ذهنم رسـ ی که  م آ چ ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ا  من 
ــدم این   ــدم و خونـ ـ ــا د ــه اینجـ ا کـ ــام دادم، طبق چ انجـ

ن راە بود.   تنها ت

 

ـالا  کفش ـام در آوردم و خودم رو روی تخـت  هـام رو از 
دم.   کش

م تنـد تنـد   ـا فکر  قل ـارم مطم نبودم امـا  زد و من از 
ــا  مـ ــا از  ــار رو نکنم قطعـ ـ ــه این ـ ــه ا ــه اینکـ م زر  ـ م

دم.   پتوش خ

 

ـــه انـــدازە    ــا نـــه  ـــه پهلوی  گرم بود امـ ، خودم رو  ـــا ی 
ـــتم نامردی   ـ اش گذاشـ ام رو روی  ـــبوندم و  ـ ش چسـ ــــ راسـ
مـا خ آروم   ـــتم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نجـات دادن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و واسـ
م ســـفت اما   اســـش فرو کردم و روی شـــ دســـتم رو توی ل

 داغش گذاشتم. 
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ـــاد بود.    ــا ز ر دمـ ـــل، این ز ش داغ بود، داغ تر از ق ـــد
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و فقط  کرد، نکنـه همـه  رو نکنـه حسـ فهم

خورە؟ن  تونه تکون 

 

ـه   ــه متجـاوزم کـه  قـا  ـــه، الان من دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه اینجوری  ا
ن اون  از  ــــدتر  ـ ـ و  ــاوز کردم  ــ ـ تجـ مش  ـــا  ح ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــوســــه  ارزە کنم که  وســ مش م ی لمس پوســــت ســــفت شــــ
ای انگشت الا و   شد. هام  

 

ــه  ـ ــدر  تج ــارمـــت چقـ ــه جز محـ ـ ــار مردی  ـــدن کنـ ی خواب
ست.  ف ن ل توص اشه، ح که قا ب   تونه عج

دم و روی شونه  م رو گ  ش پچ زدم: ل

 

د  - ــ ــ خشـ ت تجاوز کردم،  ب ــــ ــــخصـ م شـ ه ح دونم 
ه خاطر خودته من ن اور کن  . اما   خوام یخ بز

 

ارت #۴۲ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  ازش ادامه   مکـث کردم و خ  
ً

ام های 
 دادم: 

 

ــتــه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا مثــل فرشـ م، نــه تــا وق  خواب ــد  ــا ی  مــا ن
ستمونه. چشممرگ در انتظار   های 

 صالح خان نخواب خب؟ 

یـخ  ــت  ــ ـ ـ تـ ـخـوا  ــه  ــ ـ ـ ــه ا ــ ـ یـخ زنـ مـنـم  ــه  و  ــ ـ تـو کـ زنـم، 
م؟ن م  خوای من 

 

ــاە کردم  ــ ن م رخش  ــه ن ــ ــدر پرحرف  " ــه دادم، چقــ و ادامــ
 شدە بودم"

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 203  

ـــه؟ خودم  - ــه  دو چ ـــدە و ا ـــارم  دونم این 
ع اینجوری از   ــت نبودی،  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودت تو این وضـ

ا   ـــه گرم کردن خودمون هم  دن ـ ـ ـ ـ خ نبودی، واسـ
شنهاد   دادی. و پ

فـرو   ــت  ـــ ـغـلـ تـوی  وقـ  ــ گـرم  اونـجـوری  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ رفـتـم 
مرم دارە یخ   زنه. شدم آخه الان 

 

از حرف زدم:   اد موهاش رو توی هوا تکون داد و من 

 

ــه  - گـ ــه راە د ـ ــه  ــه هم الان تکون  البتـ ــــت، کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هسـ
ــا  و منخوری  ــای چــکو  ــد از تخــت بنــدازی  و  و ل

ە ار ی   دخ غل من چ ا تو  ؟ح  ک

 

ه  ه مکث چند ثان عد  زی زدم و  خند ر ای وق دستم  ل
دم، انگشت اشارە  ون کش لوزش ب م رو روی  رو از توی 

ــدم و  ش و رد زخم کهنــه گونــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــا مونــدە کشـ ای کــه 
 گفتم: 
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نه البته من ترجیح   - ه  دادم گ اشـــه، ح ا ی دوم 
دلــم مــن هــم  بــز  ــخــوری و  تــکــون  و حـرف  خــواد 

 .  بز

دی.   تا خودتو نجات 

 

ون دادم.  قم رو ب  نفس عم

الا    مون  س پتو رو تا روی  د بود  ش خ  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م.  دم و توی تار فرو رفت  کش

مـــا و مرگ    ر گرم بود، اینقـــدری گرم بود کـــه از  این ز
دە.   نجاتمون 

 

ە     ــارم دخ ش در ب ــارش رو  ــد تلا این  ــا ــد  من  ی 
گه   ــ این مرد رو داشـــت و حالا د ذات، قطعا قصـــد کشـ

ف کنه.  د م ا  مطمئنم اون داروهارو ن

 

ـاش  ـاوم هم گیج،  وای  ـــم امـا هم کنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد لال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ای آوردم.   صدام رو 
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تو خ   - ــا  ـ ـ ـ ام  نظرت من خ کوچولو  ـــه  ـ ـ م 
 ای؟گندە

ا نه؟   گرم شدی 
ً

ستم، اص تم ن  آخه نصف ت

 

ـــدار ن ـــم  دونم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـــه چشـ ـ ــدم امــا  هــاش رو نبود  د
ه چشمخودم حس  زونه  هام وزنه کردم   آو

ُ
ی صد ت

ـــم  کــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دارم و آخرش تلاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز نگهشـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
دە شد و چشم   هام روی هم افتاد. فا

 

 

..... 

 

 

 

ـا تکون  ن ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواب رفتنم گـذشـ دونم چقـدر از 
ـــ که   ه ک دم و  ه تنم دادە شـــد از خواب پ د که  شـــد

اهم   کرد زل زدم. وحشت زدە ن
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ــــگون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم که حر ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دن رعنا نفس راح کشـ ا د
ازوم گرفت و غر زد:   مح از 

 

ل فلجه.  - ه  که  ه این مرت ت خ  خا تو 

غلش چه شکری   ؟تو   خوری ماهل

حه    ـــ ـ که هفت صـ ــــاعت نزد ـ ون سـ م ب ــــو ب ـ مشـ ـــو  ـ اشـ
اد.  ە م  الان دخ

 

ــــت و من   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دخونـــه هیچ فر نـــداشـ ــا  ـ ــا  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتـــاق رسـ
ه صدا دادن. دندون وع کرد   هام 

 

ە   گـه دخ ـــاعـت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــاعـت انـداختم، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ن
ما ن ــالح از  ـ ـ ا  میومد و قطعا تا اون موقع صـ س  مرد 

ـل روی تخـت   ـدم و پتو رو مثـل ق ـای پ عجلـه از تخـت 
د.  ما لرز ش از  زون کردم و حس کردم اونم ت  آو

 

ــــدی - ـ ـ ـ ــ یخ  چرا پتو رو از روش کنار    دیوونه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 کنه؟
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ش رو گرفتم.  ه تأسف تکون دادم و دس  م رو 

 

م همــه   - ــا ب ــاد  و برات ب ە م م، الان این دخ
ه خاطر خودشم شدە اتاق  کنه. و گرم قطعا 

 

ارت #۴۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 لیوان چای رو جلوم گذاشت و غر زد: 

 

م دارم  - م ب ـاس عوض کن م از  خور گرم  ل م
  .  خوا
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ازە  ـــورتم کردم و  ه خم ـ ـ ـ گه رو کش دار تر مهمون صـ ی د
ــــم ـ ـــته از  ا چشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــک  ـ ه اشـ ه  های  رعنا که  خوا 

اهم   کرد چشم غرە رفتم و گفتم: چپ ن

 

ـــوهرتو  گو رعنـا خـدای نکردە خفـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ  جواب شـ
دە.    

 

ا   د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ازش کرد،  کشـ ــــمت در رفت و  ـ ـ ـ ـ ا عجله سـ
د و   ــدە غ ــ ـ ـــــت و از لای فک قفل شـ ــمتم برگشـ ــ ـ حرص سـ

قه د. من شق م ت کش نا   م از درد وحش

 

فتم  دیوونـه  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من شـ ـه این فکر کردی ا  ، ی روا
 شد؟؟نبود  

چارە  ؟شدی ب  فه

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ار خ عصـ خند آرومش کنم اما ان ا ل ــ کردم  ــ ـ ـ ـ سـ
ف   مدش ک ـــله گرفت و از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ازم فاصـ ا ه برو  ا  بود که 

ش رو برداشت. قهوە  ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 209  

 

گردم من از کجا  - ە  رعنا جونم دورت  ستم دخ دو
دش  ذارە؟و جا ل

ار کرد.  چارە چ ا اون پ دی   خودت که د

 

 سمتم اومد. 

 

ـه اون حیوون نـدارم کـه چـه غل   - ـاری  کنـه،  من 
 ، ع من تو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک  موضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــد ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه درصـ م 

نــنــ ــه  ــ ـ ـ ا ــدم کــردم،  ــ ـ ــد اومـ ــ ـ ـ ــلــ نــو  ــدم   و  ــ ـ ـ د
 شد؟

 

ا هر تکون ج    ــند که  ــدم و از روی صـ ال چا شـ خ
دردم رو دو برابر ج صـــدا  ش رو  داد و  کرد، دســـ

و گفتم:  ا لحن مه  گرفتم و 

 

د از این   - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ونت برم، ب ونت اون دل مه من ق
ش دقت  عد ب ه؟ه   کنم خ

گه.   اخم نکن د
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ــــد و  ـالاخرە لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ خنـد  ـه ل ـه  ـههـاش  ی آرو 
 کتفم زد. 

 

ــات  - ــور اون چشـ ا مردشـ ا ســـت  خب  ــم ن ن، چشـ و ب
 چلچراغه. که 

 

دم. ا عجله گونه لش رو بوس  ی ت

 

م.  - اس بپوشم ب ستا ل شم وا  من فدات 

 

 دندون غروچه ای کرد و سمت در راە افتاد. 

 

ــای اینجا بهم   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تو محوته منتظرتم، حالم دارە از فضـ
دم امروز.  س کش  خورە خ اس
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ون   ــاهش کردم ح غر غر کردن از اتــاق ب خنــد ن ــا ل
ـاس  ــ ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برداشـ ونم وارد رخـت کن  رفـت و من  هـای ب

 شدم. 

 

ارت #۴۴ 

ا  #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

 

 

خونه   شــت م آشــ دم و  ارو برای خودم کشــ  ما
 شستم. 

کس کردم و  عصـ     ا کتفم روی گوشـم ف گو رو 
دم:   ت
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ـــلم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داری حوصـ ـ ــا واقعـ ـ بری، تو از   و  رعنـ
؟  تر

ر این   ــ  ا ه هر دل لو برم مق ا  شــه،  ه روشــنم  قضــ
 منم، فقط من. 

ــا این انرژی من کــه خواهش  ــ اذیتم  کنم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
 نکن. 

 

الا رفت:  ار اونم از دستم عص شد که صداش   ان

 

ــــت  ماهل من  - ـ ـ ،  م داری تو لونه زنبور دسـ ک
اشه؟  از کجا معلوم این آدم دشمن نداشته 

ــارو کردی تو    ــ ـ این  ــه تو  ــ ــدا نفهمن کـ ــ عـ ــا معلوم  ـ ـ از کجـ
؟  اغت  ان  ه ب  مکش کردی، ا

ارن؟ ت ب لا  ه   ا

ذار هر   ه ولش کن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این قضـ  تو چرا گ دادی 
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
. اری  ک  خوان 
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ه عقب  دادم شقاب روی م رو   . عص 

لافه    خونه  اشدم و ح قدم زدن تو عرض آش از جام 
 چن توی موهام زدم. 

 

ه نظرت اســتفادە از اون دارو ن - فهمم،  ه  تونم  ها 
ـــذار من   ـ ـ دارە،  براش عوارض  ـــدر  ـ ـــداوم چقـ ـ مـ طور 
م که این دو   انگ حسـاب کن ه م م ا خودم بهت 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ و تمـام مـدت چنـد واحـد از اون  مـا کـه اینجـاسـ
ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ب  دارو گرفته هم الانم تمـام عصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش آسـ

دە.   د

ـــــش   ـ ـ ـــدە، تنفسـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ش دچار مشـ نای م که هم  ب و ن
ن نفس  س ه زور ا شم  ە  الا ه نم کشه، هم آدم ا

له رو   ـــ ـ ـ ـ ـ ه وسـ د ح نتونه  ـــا ـ ـ ـ ـ ه زند عادی برگردە شـ و 
دا کنه خودتم   ه ادامه پ ه کنار، ا ە این  گ ش  توی دسـ

گه  ا سه ماە د ا دو  ە. دو که تق  م

شم وق تونم  من ن  ال  دم. خ ش   تونم نجا

ندممن ن ای اون آدم. تونم چشمامو ب ا م گور   و 
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نـــاراحـــت تر از خودم   ـــد و  چ ـــم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدش توی گوشـ آە 
 گفت: 

 

ـــه  چطوری  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە هم مکش ک اون دخ خوای 
 توی اتاقه؟

 

دم و آروم تر ادامه دادم: گوشه م رو گ  ی ل

 

ــــاعت داروش  - ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ا فهمم، توی اون  بب من  دو  و 
ە   ع دخ عد بود،  ه  ازدە  ـــاعت  دم سـ اری که د

 رە. و زنهو م

گهن  ه عذاب د  ست. دونم چرا و اینم 

م لعن   مــک ک من جــای اون  ــه تو بهم  ــاف و  فقط 
م سادە عوض  ه   کنم. ا 

فهمه؟     خواد اینو 

ا نگرف اون دارو    شه. ها قطعا حالش خوب  اون مرد 
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ن -  نمن 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد این آدمو  دونم اصـ ـ ــا ـ ـ ـ فهمم چرا 
دن؟  اینجوری عذاب 

ــه این فکر کن کــه    ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درصـ ــه دل دارە، تو  قطعــا 
ـه قـاتـل   ـا  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه جـا آدمکش  ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حـالش خوب 

ـــه این همــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل واسـ ــد  ــا ــالاخرە   ، رح  ــا
اشه.   وجود داشته 

مار رو    ار کردم اون ب ا چـه غل کردم کـه بهـت ا خـدا
م.  ی  ب

 

ه دادم که   خچال تک ه  ــــف تکون دادم و  ـ ـ ه تأسـ م رو 
ــدنــه  ــا  ــه روی خودم  تنم از برخورد  خش لرز کرد و  ی 

اوردم.   ن

دە  ی گوشه از پنجرە   اط پوش ون و ح ه ب خونه  ی آش
دم.  ە شدم و آە عم کش  از برف خ

 

ــا داروش   - ـــه واقعـ ، ا مـــک کن هم ــا فقط بهم  رعنـ
ش   شـه من نجا همون سـاع که گفتم بهش تزرق 

 دم. 
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مکـت  - ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش  ـاشـ کنم فقط جون رعنـا مواظـب 
ار ندارم.  ه این   من حس خو 

 

 

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زی گوشـ خنـد ر ـالم  ل گـه خ ـــونـدم، حـالا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ی ل
شت م برگشتم و گفتم:  از   راحت تر بود و 

 

الت راحت.  -  حواسم هست خ

 

ـم - ـ ـیـ ــــت  بـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـرت بـرم  مـن  ـم،  ـف کـنـ تـعـ و 
 و. خودش

 

 

ز دلم خداحافظ.  -  برو ع

 

ال راحت تری مشــغول خوردن   ا خ تماس که قطع شــد، 
 شدم. 

مم جـدی بودم و قطعـا اون مرد رو از این    ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ من تو تصـ
ون  ــــد  جهن که توش گرفتارە ب ه درصـ ــم، فقط  ــ کشـ
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ـــه اونم وق  احتمال  ـ اشـ رش ن ه  دم که این داروها 
ـــون از ب رفـت متوجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه  تـأث عـد اون د ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م  کنم. های لعن رو عوض نجای اون 

 

ارت #۴۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

مار   ه ب م رو  ارم شدە هر شب چک کردن اینکه اون 
ق  ا نه. تزر  کرد 

فتم بهش  زدم.   ا تمام مد که ش  تق

ە.   دون وقفه، فقط واسه اینکه اون دارو رو نگ  هر روز 
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ه بهونه  فت بودم،  ــــ ـ امل شـ ا  ــافه  این ماە رو تق ــ ـ ی اضـ
ـت مـا خوب. دروغ بود و   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری و نـداشـ

ن اینو دک هم  ــــه  مجبور بودم و  ـ ا ــــه  ــــت کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
قه هم ن ه دق ست  مونم. دو  ذاشت اضافه 

 

ــاق تلف ن ــاد وقتم رو توی اتـ ـ ــه ز گـ ــه  د ـ ــد  کنم، در حـ
 سلام و خو سادە. 

ـــورم  دە، ح ناون کــه جواب ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم متوجــه حضـ
مونم؟ اد توی اتاق  د ز ا س چرا  ا نه،   شه 

ه.   اف شدە  ق  م بهش تزر دونم   هم که 

 

م   ــه دفعــات دارە بهم تفه ــه تکرار،  ــا هر روز  رعنــا تق
ـــت رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه کــه این مرد ارزش این همــه از خودگــذشـ
ـا   نـدارە و چرا خودم رو توی این درد انـداختم، امـا من 

 کشم. س ن

د حتما هرجوری که شدە این مرد رو از دست این    ا من 
ە دم. دخ ته نجات   ی اف
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ـــــت دیوار کنـار اتاق   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـازم  ـک مـاە  طبق قرارە تمـام این 
ــتم تا   ــ ــسـ ــ شـ ه انتظار  ــتم  ــ م تو دسـ ا  ســـــت و هفت  دو

ون بزنه.   اون دخ از اتاق ب

 

قــه    ــا چهــل و پنج دق ــــاعتم انــداختم، تق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا  ن
 است که اینجا بودم. 

د، شــونه   ه گوشــم رســ ه  الاخرە صــدای در  شــ  م رو ب
ـدم تـا متوجـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبونـدن و ح نفس هم نکشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیوار چسـ

شه.   حضورم 

 

قا    له دق ار بود که راە  اهام  س  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مورد شـ توی این 
ستادم طرا شدە.   سمت مخالف جا که من ا

 

لند کفش  اشـــنه  ــدای  د  صـ ــای  ش توی فضـ های لعنت
دم.  ک کش د و من  چ اە پ ش ت آسا  و سا

 

ا   اهم رو ازش گرفتم و  ا نفرت ن ســور که شــد  وارد آســا
از کردم.   عجله سمت اتاق رفتم و در رو 
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ـد زودتر بهش   ـــل  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بهش وصـ ـه  ـدم؛ کـه ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
شه.  ش  د اد دارو وارد   اشه ز

 

ه    دم و  ش رو دوئ ـه تخ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کوتاە رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مسـ تق
ی که چشـم ار کرد  محض کنار زدن پردە اول چ هام شـ

ش فرو رفته   شــــت دســــ ه که توی رگ قوی  م ـــوزن  سـ
 بود. 

 

ش بود شـتاب   ه  که توی دسـ ە  زدە  جلو رفتم و خ
گه  درجه ه قطرە د ـــتم که ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مش رو تا ته  ی تنظ

شه.  ش   وارد خو

 

ـــمـاش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوار بودم از تـأث داروهـا  چشـ ــتـه بود و ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و 
اشه.   ن

 

ا ناراح و    ش رو پوشـــوندە و من  موهاش نصـــف صـــور
م  ه این اتاق نصـــ ا ورود  شــد جای  حس مزخر که 

م قنــدی معمو عوض کردم و   ــا  م منفور رو  اون 
دم.   نفس راحت کش
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ـــتم کــه پرواز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا همونقــدر  حس آد رو داشـ کنــه دق
ال، من داشــــتم جون این آدم ک  ادم و  د رو نجات   ســــ
م ــا نگرف دزهــای هم  ــه    دونم  لااقــل چنــد مــاە 

ش اضافه کردم.   زندە بود

 

ـــتم اون داروی مزخرف وارد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــحالم از این که نذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ا ارزش دارە.  ه دن شه و واسم قد  ش   د

 

ار تازە وصـــل شـــدە   م توی دســـتم انداختم ان ه  ا  ن
شدە بود.  ش ازش خارج   که چند قطرە ب

 

کشــم واســه اول نجات  حالا راحت تر  ســتم نفس  تو
ش برە.  دوارم تا آخر همینجوری پ  خوب بود، ام

 

ش رو کنار زدم و   خم شـــدم شـــون خته روی پ و موهای ر
م رو برداشتم و از اتاقش خارج   گه  ه نفس عمیق د ا 

 شدم. 
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ارت #۴۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

کردم که  وارد و خـارج این اتـاق اینقدر پنهو خودم رو  
ــه امروز   ــادگرفتــه بودم و تــا  ــارهــاش رو  ــا تمــام راه تق

 گ نیوفتادم. 

 

اهم تو    ه محض خروج و برداشــ چند قدم ن ار  اما ای
م   ــتق ــ ـ ـ ــتادە بود و مسـ ــ ـ ـ سـ ــهرام که تو دراە اتاقش ا ــ ـ ـ اە شـ ن

اهم   کرد قفل شد. ن

 

ا   س چشــم تو چشــم شــدن  توی اون فشــار عصــ و اســ
ــتانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهت کنه تا آسـ ە ن ــ که خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جیغ  دو تا چشـ ی 

ــــم ـ ـ ـ ـ ــهرام بود و  فرابنفش بردم اما اون چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ه شـ ها متعلق 
ک جرمم بود.   اون از همون روز اول 
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ش عــادی بود مثــل  ــا قــدم  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ لنــد جلو رفتم، صـ هــای 
خند داشت نه اخم عادی.  شه نه ل  هم

 

پر کردە بود و  و قطرە  ش رو  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ ز عرق  ــای ر ــ هـ
مه  دن  د ا د از و من  اە تا آخر  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ لوز فرم آسـ های 

د.  الا پ ان داشت  مش ابروهام تا جا که ام  ش

 

دن ن  ـــه مگه اینکه  این  ـ اشـ ه دیوونه  ـــه  ـ ــــت واسـ سـ تو
ه آدم   اشــــه و اون رو از  ش افتادە  اتفاق فج تو زندگ

اشه.  ه این حال کشوندە   سالم 

انزدە سال و ورزش کردە بود.  دن لااقل   این 

 

 محسوس صاف کردم و گفتم: لوم رو نا   

 

داری؟ -  شهرام چرا ب

 مش داری؟ 
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ـه چـپ و   ش رو  ون تر کرد و طبق عـادت  ـا ز ش رو  ل
الا انداخت. راست تکون داد و شونه ش رو   ی راس

 

 کنه. م درد  -

 

ـــم ـ ـ ـ ه چشـ ـــد و  ـ ـ ـ ـــورتم گرفته شـ ـ ـ ـ ـــدم پر از  صـ ـ ـ ـ هاش دقیق شـ
ا درد. رگه ا از خواب بود،   های قرمز بود و خمار، 

 

ـــای   - ـــارم، دز داروهـ ـ ـــکن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاق برات مسـ برو توی اتـ
 ؟و گرف امروزت

 

الا انداخت.   ش رو 

 

 خورم، فقط تو. گفتم تو ندی ن -

 

ه تأسف تکون دادم.   ی 
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لافـه  - فـه  م واقعـا داری  ـــهرام، مگـه من وظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ
اشم.....   دارم مدام دم پر تو 

 

ـه پهلو  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر دو دسـ هـام  همـه چ آ اتفـاق افتـاد، 
د.  زد و من چنگ  و داخل اتاق کش

 

کش   ـــ تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـدم رو توی نطفـه خفـه کردم تـا ب جیغ 
 نکنم. 

 

ـــ بود که داشـــتم، شـــهرام دیوونه بود و   وحشـــت تنها ح
ـــــت؛ چون   ـ ـ ـ ــــ قدرت داشـ ـ ـ ـ ـ شـ ه آدم عادی ب ه دیوونه از 

ار ن  کرد و فقط زورش بود. مغزش 

 

د.   ه دیوار کنار در ک  تنم رو 

م از تو دستم روی زم افتاد.   آ گفتم و 

 

ش تو    د، جوری که چند قطرە از بزاق ده خشـــمگ غ
ستم.  د و من چشم  اش  صورتم 
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لافه -  ای، از من؟از من 

 

ارت #۴۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ا   دە قورت دادم و  ن حالت  آب دهنم رو ترسـ مظلوم ت
ـــــت کردە بودم، این لحن   اهش کردم، ازش وحشـ ممکن ن

و تا مرز ســـکته  هاش رو پهلوهام منصــــدا و فشــــار دســــت
 بردە بود. 

د و لب زدم:   صدام از درد لرز

 

 آی شهرام دردم گرفت.  -
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش میخ چشـ من ە و عمیق و  م رنـگ  هـام بود خ
اهش عوض شــد، فشــار دســت ش رو  ن م شــد و ت هاش 

 ه تنم چسبوند. 

 

ای دسـت  الا  مرم  شـد رو حس کردم  هاش که روی 
د آروم  ـا ـام حرف نزدم،  ـاری که  و لام تـا  ـا  ـــد امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دم.  دە ح کش  کرد ترس

 

شـش پوسـت  لب  شـسـت و ته ر هاش روی چشـم راسـتم 
ــــت  ا دسـ دم،  م رو گ ــــمم رو خراش داد، ل ـ ر چشـ هاش  ز

 هام پچ زد: مهارم کرد و همونجا روی چشم

 

 چشمات...  -

 

ون دادم، وحشــت مثل زهر کشــندە ای توی   نفســم رو ب
ه این فکر رگ کردم قرارە امشـــب  هام جاری بود و من 

ه من شه، ا ؟چطوری تموم  کشه   و 

 

ذار برم. داری اذیتم  -  ک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 228  

 

ار روی گونهلب د و ای ای تر کش  م پچ زد: هاش رو 

 

ت نازز... مممن  - سسس. من اذی  کنم... ن

 

. اما داری اذیتم  -  ک
 

 

ش رو روی گونه  ــورتم  ل ــ ـ ـ د و نفس داغش توی صـ ــ ــ ـ ـ م کشـ
 خش شد. 

 چش شدە بود امشب؟ 

 

ش. من داشتم    مردم از حرات دس

ه اون افشـــ که اینقدر راحت خواب بود حالت    لعنت 
ـــــت زوزە ـ ـ ـ ـ م  عادی از دسـ های گرگ مانندش در امان نبود

د ن ه صدا از خودش تول  کرد؟چرا 

 

 و ببوس. گو شِ من -
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هام درشـــت شـــد، درشـــت تر از حد معمول اینقدر  چشـــم
ون کـه حس  ـــمم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرە و کف  کردم الان تخم چشـ

 خورە. زم غلط 

  گفت؟ 

 

 ذارم بری. گو...  -

 

د و از   ه تنم ک شــ  ش رو ب دم که ت خواســتم هولش 
د:  دم و اون غ ه دیوار آخ کش م  شت   برخورد 

 

گو من -  و ببوس. آخ نه، 

 

شت.  - ام پ گه نم ه اذیتم ک د  ولم کن ا
 

 

 و ببوس. گو شِ من -
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خش   ه چند دز آرام ت، شـهرام الان  ه این وضـع لعنت 
اج داشت.   احت

 اد  افتادە بود که تو این حال بود؟ 

 

ه زور فرو دادم و   ــدم رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ لب زدم  آب دهن خشـ
ـــا گوش ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  اینقــدر آروم کـــه فقط شـ ــه ل ــه  هــا کـ

شنوە.   چسبوندە بود 

 

 شِ منو...  -

 

 خفهگونه 
ً

ــــبوند و عم ـ ـ ـ م چسـ ه ل ــــت  ش رو  ـ ـ م کرد نذاشـ
ی که ازم خواسته بود رو تموم کنم.   چ

 

خند زد و من هنوز    ـــتاد، ل ـ سـ د، چند قدم و ا ـــ ـ عقب کشـ
اهش  ه دیوار ن دە   ،کردمچس

  شد؟ 
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ون و   ـــهرام ق همونقدر مه ـــد همون شـ ه لحظه شـ تو 
ش رو روی شونه خم کرد و گفت:   همونقدر آروم، 

 

 برو برو خب؟ برو.  -

 

م از روی   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ م رو ازش گرفتم و  ــاە متعج ن
ا عجله از اتاق خارج شدم.   زم 

ارم    ــال  ــ ـ ـ ـ ماره که من تو چند سـ ن ب ب ت ــهرام عج ــ ـ ـ ـ شـ
ب...  دم. خ عج  د

 

احت راە   م گذاشــتم و ســمت اتاق اســ دســتم رو روی قل
 افتادم. 

م   م اینقدر مح م  هنوز قل ـــداش تمام  ـ ـ ـ د که صـ ک
ه آرو و   ی  س واســـه دخ رو گرفته بود، این همه اســـ

اد.   اد بود، خ ز ه مثل من خ ز  حاش

 

ارت #۴۸ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ە   ــا رف دخ ی تـ ــداختم، چ ــاعـــت انـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ــا  ـ م ن ن
 نموندە بود و من منتظر بودم. 

 

چـه  ـه روم بود  هوای مطلوب از در قـا رو  ـه کـه دق ی ته
ـــورتم  ـــهخورد و منه صـ ه خلسـ ن خوا که  و  ـــ ی شـ

د. ها خودم رو ازش منع کردە بودم مدت  کش

 

م فرما بود و راهرو تو تارک   خش ح ه فضــای  ســکوت 
ـــن مهتـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارا  روشـ ـــه راح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  درمیون واسـ

م فرو رفته بود. خاموشش   کرد
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ــــم ـ ـ ـ ا  ا چشـ ــــت  ـ ـ ــــارا که داشـ ـ ـ ـ ه سـ ا  م ن های خمار خوا
ش ور  خند گوش ادم  رفت انداختم، مدام ل زد، من 

ه   اری درو  ــت ــ ــتان اون خواسـ ـ ـ ــم داسـ ــ سـ رفت تا ازش ب
ا نه؟ از کنه  وش رو  ون  ست ز د و تو  کجا رس

 

ه جا شـــدم تا تنم از اون کرخ در    روی صـــند جا 
ا صدای خسته اد و   ای گفتم: ب

 

 سارا؟ -

 

ــم ــ ــفحه فقط چشـ ــ الا گرفت و  هاش رو از صـ ش  ی گوشـــــ
اهم کرد.   ن

 

 جانم؟ -

 

ــتـه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه بودم و خسـ ب گرفتم،  ـاهـام روی زم  ـا 
ــد  م میومــد و  ــنــه بودم و  خوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا گشـ ـــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از همــه شـ

ون   م ب لات رو از  ا حرف زدن تمام این مش خواستم 
 بندازم. 
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وش چه   -  کردی؟ا 

 

ه   از کرد و قری  شــش رو  ف اومد که ن ار خ  ک ان
ـــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافتـه شـ ش داد کــه موهــای  ــا کش قرمز  گرد ش کـه 

دم قرار گرفت.   سته بود تو د

 

 مخش کردم رفت.  -

 

دن واژەلب ار برد کش اومد. هام از ش ه   ای که 

 

؟ -  ع 

 

ــــتک   - ت خشـ ه قوزم ا زن  از کن  ا دهن  ع گفتم 
د ارە  از کرد. شم اونم گرخ  و دهن واموندە رو 
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لند خندە ای    ـــدای  ـ ـــتم و صـ ـ ـــتم رو روی دهنم گذاشـ ـ دسـ
دار که  ستم لااقل تو این راهرو همه رو ب کنه رو  دو

 تو نطفه خفه کردم. 

 

دن ندارم.  -  خدا لعنتت کنه سارا من الان حس خند

 

 چشم غرە ای بهم رفت. 

 

ـــوهر درازتو آدم کن اینقـــدر   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن اون شـ ــد ــای خنـ جـ
ت نکنه.   عشق منو اذ

 

د و متعجب گفتم: خندە از روی لب  هام پر کش

 

 شوهر؟  -

 

پ کردن گفت: چشم  هاش رو روی هم گذاشت، ح تا

 

ش شدی.  - ه همه گفته ز  شهرام جونتون 
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خند گفتم:  ا ل ه تأسف تکون دادم و   ی 

 

شهرام  م  در مورد  و هم دیوونه کردە سارا، من -
؟  دو

 ش دم دسته؟پروندە 

 

الا انداخت.   ی 

 

ـــه، پرونـــدە  - ـــــت همت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارای  ش دسـ دو کـــه از ب
 خاصه. 

 

ست -  و هفت بود؟ع مثل دو
 

 

ـــمتم   ـ ـ ــــت و  سـ ـ ش گذاشـ ــــ ـ گو رو روی م کنار دسـ
 خم شد. 
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ســت - ا فرق دارن، دو ا ه نه   قضــ
ً

ش فرق  و هفت 
ی  و خودش دارە، اما شهرام خودش اومد اینجا  س و 

 کرد. 

 

ــاو خودم رو جلو   ــ ـ ــد و کنج ــ ـ پ ــالا  ــ ـ ــب  ــ ــام متعجـ ــ ابروهـ
دم.   کش

 

 ع  خودش اومد؟ -

 شه؟مگه 

 

ارت #۴۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـای آورد، اتـاق   ـــداش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تکون داد و صـ ـه تـأی ی 
شن بود.  ه روی است قا رو  شهرام دق
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ا   آرە من فقط  - درش  داد داد دونم  و فحش  و ب
شد.  ش اما موفق   خواست ب

 

ه در اتاق شهرام انداختم.  ا  م ن  ن

؟    ع 

ا من حساس شدم؟  اینجا همه  واقعا مشکوکه 

 

 چند وقته اینجاست؟  -

 

ــا هم   - ـ ــد  ــه روز اومـ ـ ــدن تو،  ــل از اومـ ـ ــه ق ــه هفتـ ـ
ــانه  ـ شـ ی  علائمو  ـــ سـ های رفتاری، درخواســــت کرد 

ش نک  ســـ ه  ــه،  خواد شـــه، گفت ا کشـ و 
ازی  ه دیوونه  م  عد  ها در آورد خلاصـــه بهت  و 

ــــلامت   ـ ـ ـ ـــون از اینکه عقلش تو سـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت که  ـ ـ ـ سـ  
ه  ن ی شد. امل  س  برە 
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ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و مقنعــه گوشـ م رو جوئ م رو روی  ی ل ی کرم رن
ه شدت گرە خوردە بود مرتب کردم.   موهام که 

 

 شه؟مگه  -

 

گه، هم  - ــدە د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گه شـ ش دعوا  د ــفری   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ
د  ــــفری زورش چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــە اینجا  کردن اما خب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و 

 موند. 
 

 

دم   از شدن در اتاق رو ش دم، صدای  لع آب دهنم رو 
شن گفتم:  شخون است دن از پ ک کش  و ح 

 

اە مشکوکه.  - ش  همه چ این آسا

 

دارە   - اهـمـیـ  ــه  ــ ـ چـ ـــــب  خـ و  مـوافـقـم،  مـنـم  اوهـوم 
ه. پولمون اف م  گ  و 
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ون اومـد و   لونـدش از توی اتـاق ب ـا اون موهـای  ە  دخ
 ی سمتمون تکون داد. 

سور شد.   مثل خودش جواب دادم که وارد آسا

 

ـــدم که    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا  ـا عجلـه از جـام  ت من بود،  خـب حـالا ن
 سارا متعجب گفت: 

 

 کجا؟ -

 

ــــدە بود   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخون پنهان شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا بهش که  م ن ن
ــنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بود کـه وق روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز جسـ انـداختم، اینقـدر ر

د که وارد اتاق و نشسته قطعا من  شدم. د

 

ام الان، چا  - ار دارم م  خوری؟ه 

 

اری که دعات  - ه ب  کنم. دمت گرم ا
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خند زدم.   ل

 

ارم.  -  م

 

ـــــتم و چند قدم  قدم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت اتاق ته راهرو برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو سـ
ــــــت توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـه در دسـ ـد  مونـدە  ل م کردم و جـای خـا  جی

دە شد.  م ک  مثل پتک تو 

 

ـــدم،   ـ ـ ت شـ دم و تو جام ث ـــ ـ ـ ـــه چند لحظه نفس نکشـ ـ ـ واسـ
د نبود؟  ل

 

ب ه گشـــ ج د نبود کجا  وع کردم  ل هام لعن نبود 
 گذاشتمش؟

مش کردم؟    کجا 

 وای...  
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مدم رو   د  ا احت راە افتادم  ـــ ـــمت اتاق اسـ ـــتم  سـ گشـ
د رو بر ل ا خودم  لعن من هر شــب  بردم  داشــتم و 

ع ک برداشته بود؟ ادم رفت  شب   فقط د

 

م  ـــتم تو جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدم گـذاشـ ـادمـه از اتـاق کـه ب عـد  من  و 
ادم رفت وای...  ل از  ه   ارها که شهرام کرد 

 

ر و رو کردم نبود که نبود، نکنه تو کشمکش   همه جا رو ز
 افتادە تو اتاق شهرام؟

داش کردە    ـــه امروز نظافت  پ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه اینجوری  وای ا
ارم تموم بود.   بود و 

 

ـــهرام راە افتادم و   ـ ــــمت اتاق شـ اط سـ ازم محض احت و 
 واردش شدم. 

 

ــا عجلــه  هر دو روی تخــت ـــون خواب بودن و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاشـ
ــه  ــ ر تخت گوشـ ــدم، ز ــ ــ شـ ـ ـ ــغول گشـ ــ شـــــت  مشـ ی دیوار 

لم نبود.   خچال و فا
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م گذاشتم  و لب زدم:  عص هر دو دستم رو روی 

 

ا؟ - مش کردم خدا  وای وای کجا 

 

ارت #۵۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ش دادم.   ا حال خراب داروی بهرام رو دس

ـدی کـه دو   ل م کردن  لافـه از  ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد بود، عصـ حـالم 
اری   ش گشــتم ه از  دا کرد روزە هر جا رو واســه پ

 فهمم. کنم نکه 
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ش لیوان آب رو از  م و روی م دس  ذارم. گ

اهاشــون اتاق رو ترک   دون حرف زدن  شـــه  برعکس هم
 کنم. 

 

ـــه اورم ن  ـ ـ ـــه تمام نقشـ ـ ـ ـــدە و اون  شـ ـ ـ هام نقش بر آب شـ
ه هم راح از دست دادم.  د رو   ل

 

ـــه  از   ـ مــــک کردن  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مشـ لا کـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار سـ از کنـ
مار   گذرم. هاست ب

مکش   ــد  ــا مــاری کــه  حــالــت عــادی  ــا هم ب کردم تــا 
م، امــا من واقعــا   لنــدش کن ــدە رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کف زم دراز کشـ

 حسش رو ندارم. 

 

ـــارهـــای  خوام دارو فقط   ــــدم و هر چــــه زودتر  هـــارو 
ر پتوی گرمم کنــار   ــا ز امروزم رو تموم کنم و برم خونـــه تـ
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و واسـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ادش کردم دراز  ازی که تا ته ز خاری 

خورم.  گه ندارمش غصه  دی که د  ل
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ون  قم رو ب شم  دم و آە عم خوام وارد اتاق شهرام 
شن صدام   کنه. که رعنا از تو است

 

؟ -  ما

 

ـــله  ـ ـ ـ ـ از  من واقعا حوصـ گه  ی ه رو ندارم  خواد 
 بهم؟

 

اهش کردم.  ش چرخوندم و ن  م رو سم

 

 ها؟ -

 

الا انداخت.   ه تای ابروش رو 

 

ست؟و ها  درد  - ت ن ی حال ی بزرگ ک  کوچ

 

ه مقنعه  لافه دســـ  م  صـــورتم رو جمع کردم و  ی نامرت
دم.   کش
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 ؟حوصله ندارم   -

 

ه اتاق اشارە کرد.   بهم چشم غرە رفت و 

 

مشو.  -  ه برو 

 

ـــم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم وارد اتــاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم رو ازش گرفتم و خواسـ ن
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و من چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــداش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ هـام رو توی 

ی روا داشت.  ه خدا که این دخ درگ  چرخوندم، 

 

اە واقعا دارە  - اە ن ـــ چرا  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ او ن رە، واقعا کنج
 صدات کردم؟

 

مر شدم.  ه  ار عص دست  اهش کردم و ای  از ن

 

ــــت - ــاز ـ ـ ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــا تموم کن مسـ ـ م  و، دارم  وای رعنـ
گو هر  ؟اعصاب ندارم   خوای 
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ــدای   ــ ـ ـ ـ ــارا متعجب از صـ ــ ـ ـ ـ ـــــت  سـ ـ ـ شـ ش رو از اون  لندم 
اهم کرد.  ون آورد و ن  ب

 

؟ شدە چرا داد  -  زن

 

ه من رفت و گفت:   رعنا چشم غرە ای 

 

ست.  - ازش گرفته ه ن  سگ 

 

ه حر  گه  ت ندادم و وارد اتاق شدم. فد  هاشون اهم

 

ــتم،    ــ د داشـ ل م کردن  عد  ــد  ــ ـ ــاس اف ــ من واقعا احسـ
م  ه  ــــت و اینو نرعنا هم   ـ ـــتم تحمل  ذاشـ ـ ـ سـ تو

 کنم. 

 

د شـــدن   اعث  گه هم وجود داشــــت که  ه چ د د  شــــا
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالح وا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالم بود، اونم اینکـه من داشـ
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ـــدم که اینقدر ناراحت اون   ـ ـ ـ ـ ـ دم تا حالا شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاقـــه  ن اتفـ ـــدت ـــدم و این  ــت عـــاط  از  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ . وا

مار.  ا ب  پرسنل 

ارت #۵۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ە ــاە خ ـ ـ ن ــه  ـ ـ ــه  ـ ش  ــــدون توجـ ـــهرام کــــه روی تخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ش دادم.   شسته بود سمت افش رفتم و دارو رو دس

 

ه ن  ــــت و خب  ح ا ـ ـ ـ ـ ـ ت نداشـ ـــــم اهم ـ ـ ـ ـ ـ خوردم واسـ
ار مثل گرگ دندون ت نکرد و خورد.   ای

 

ـــورت   ه صـ خندی  ـــهرام قدم  ل ش زدم و ســــمت شـ حال
ـــتم، حس کردم   ـ ــــت،  برداشـ سـ د گرم ن ا اتاق اینقدری که 
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اتور تازە نصـــب شـــدە ی اتاق کج  س راهم رو ســـمت راد
مش کردم.  ش تنظ  کردم و واسه گرمای ب

 

اهش کردم.   از سمت م داروها و شهرام رفتم و ن

خند   ــســـــت و ل ــ شـ دم روی تخت چهارزانو  ــــ بهش که رسـ
ش گرفتم.  ا اخم قرص رو سم  زد که 

 

-  .  گ

 

ینه،    ـــــت که این رفتار رو از من ب ـ ـ ـ ار انتظارش رو نداشـ ان
ش   خند عمیق دارو رو سم ه ل ا  د  ا  گرفتم. الان من 

ایی گفت:  ا صدای    مکث کرد و 

 

اشه؟ -  قهر نکن 

 

ه صــورش    دم و  الا کشــ اهم رو از قرص توی دســتم  ن
 دادم. 
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د  اخم م ت کشـــ شـــون دم که پ هام رو جوری تو هم کشـــ
ـــهرام   ـ ـ ش رو توی هم کرد، شـ ــــور ـ م صـ ان ـــ ـ ـ ـــدای عصـ ـ ـ و صـ

ـ  ــه خـ ــ ـ دیـوونـ ــه  ــ ـ ـ از  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ ـ  ــد خـ ــ ـ ـ ــه  فـهـمـ ــ ـ ای کـ
م اورش کن  . خواست ما 

 

شت.  - د میومدم پ ا  ن
ً

ت اص  ه خاطر رفتار زش

 

ش رو تند تند تکون داد.  د و  ش رو گ  ل

 

ار زشت ن - گه  چوقت. کنم خب؟ ند  کنم ه

 

ه اون شــــب من و اونجوری  ظرف قرص رو تکون دادم، ا
م نن د رو  ل د اون   کردم. ترسوند شا

ی تو صورتم دستم رو تکون دادم.   دون تغی

 

ش.  -  گ

 

م؟ -  گو دوس
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ی  "لـب ـه چ ــار دادم کـه ادامـه داد"  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فشـ هـام رو 
اهام. بهت   دم که آش ک 

 

الا انداختم، مهم نبود برام،   ــونه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت   شـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ه برگ ورداشـ اط  ـــــه از تو ح ـ ـ ـ ـ ـ شـ د مثل هم ــــه لا ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

 آوردە. 

 

ی  ا   ش چ عجله خم شـد و از توی کشـوی م کنار دسـ
ش رو سمتم گرفت.   برداشت و مش

 

ه؟ -  این چ

 

 دم. آش ک  -
 

 

خنـد زدم من ن ینم،  ل چکس رو ب ـــتم نـاراح ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ی بود که   ن چ ــهرام آخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــتم،  قهر کردن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 شد. الاخرە اون اینجا دوستم حساب 
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-  .  آش

 

ش حس کردم   د کف دســ ل دن  ش و د از شــدن دســ ا 
غل   ـــه  ـ دم و واسـ ـــ ـ ا رو بهم دادن که جیغ خفه ای کشـ دن

ار بردم.  ه  ش تمام تلاشم رو   نکرد

 

داش کردی؟ وای خدا.  -  وای شهرام تو پ

 

ـــه  - ا انگشــــت گوشـ ـــون  توی اتاق بود " شـ ی دیوار رو 
 داد"  اون...اونجا. 

 

 

ش انداختم، همونجا که خفتم   ـــــ ــ دسـ ـ ـ ـ ه مسـ ا  م ن ن
ا خندە گفتم:  ی تکون دادم و   کردە بود، 

 

ـــداش کردی   - ــا بود مهم اینـــه تو پ ـــــت کجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مهم ن
 ک. 
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ــالاخرە اون قرص رو بهش   خنــدش عمق گرفــت و من  ل
ــد رو بهم   ل ــه اینکــه چرا اینقــدر دیر  ــدون فکر  دادم و 

ون رفتم.   داد از اتاق ب

 

ارت #۵۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

شت  هم روز   گذشت. ها 

ی از  ن  ە جلوگ ـــته، انقدر ذهنم درگ دونم چقدر گذشـ
ه ه فکر نکردم.  ه صالح هست که  دن دارو   رس
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ـا مـادرم  ـاورم ن  ـار  ـــه کـه توی این مـدت فقط دو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه،   ـ شـ ــــلامت ـــالح و سـ ـ ت کردم، تمام فکر و ذکرم صـ ــــح صـ

ا از ب رف اثر اون دارو اینکه خوب  ا  ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها قرارە  شـ
ـــه، هر  که هســــت   شـ ل  د نا ت ــ ـ ه موجود وحشـ ه 

خته.   حسا بهمم ر

 

ە و   گ ــدم نذارم دارو  ار متوا موفق شـ ــه چهارم  واسـ
  به از این. 

 

دوارم اونا که  ــ  ام ـ ـ ـ ــــن از هسـ ـ ـ کشـ ــالح رو  ـ ـ ـ ـ خوان صـ
شـن، ن سـت و  سـاقط  دم قصـدشـون کشـ ن دونم شـا

تـو   اونـم  دارو  ایـن  ــا گـرفـ  ـ ـ ـ امـ مـردە  ایـن  دادن  آزار  فـقـط 
ه آدمه. ی دو فاصله ه  ج  هفته رسما مرگ تدر

 

شه که توی اون دو ما که اینجا بود و ما ازش  اورم ن
ز دارو گرفته. 

ُ
م، چند د  خ نداش
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ار اون دارو    م، چهار  ـــاب کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دو هفته حسـ انگ ا م
لات در آیندە خواهد   ع قطعا  مشـ رو گرفته و این 

ه.  اف مونه  ە و زندە   داشت و هم که نم

ش جدی   لا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کـه مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش انقدر قوی  ـد د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشه.   ن

 

شت م  ه نفس عمیق  نم. ا   ش

لافه از   ــته و  ــتم  خوا  اینقدر خســ شــــت هم هســ های 
ه خواب راحت   خواد. که دلم 

 

ــ م رو روی م   ــه چند  ذارم و ســ کنم فقط واســ
شـــســـته رو  لحظه چشـــم ه اشـــک  ها که از زور خواب 

اغ   ه  ون  ــــدای اونا که اون ب ـ ـ ـ ـ ـ ه  و صـ ندم البته ا ب
ارن   ل دادن و همه جور صـدای حیوو درم شـک وحش 

 ذارە. 

 

ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ــــتم  من خسـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمن، تمام مد که سـ اش  م 
چه  ا جای تموم  دم تق ــــالح رو نجات  ـ ـ ـ ـ ـ فت  صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها شـ

ستادم.   وا
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ــا بهم لطف کردە و وق    ـــتم هم رعنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ موق کـــه نتو
ـــــک نکنه و   ـ ار رو کردە تا هم شـ ش هم نبود این  ف ــ ــ ـ ـ شـ

م.  ی کن م از این اتفاق جلوگ س  خداروشکر که تو

 

اد.  دم، خ ز  من زحمت کش

شــه   ار کردم تا هم احت نکردم، دو برابر  دم، اســ نخواب
ـــم، امـا فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــه اون مرد  اینجـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە ای واسـ کنم فـا

که گوشـــت روی تخت افتادە   ه ت نداشـــته که هنوز مثل 
 کنه. و حرک ن

 

ـــه اون دارو   ـ ا ـــد  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نشـ ـــارو هم  ـــل الان  هـ گرفــــت مثـ
ش ن  ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومد، اما  حرکت بود و درواقع هیچ مشـ

ــار  ـ ــا کـــه براش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــار و کسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک اینجوری فکر  پرسـ
ق ن اد دارو بهش تزر ز ز

ُ
 شد. کردن که اون د

 

ار   ا منه چشم  و ت که ماەخسته از اف هام  هاست 
ه عالم   ــــتم و خ زود  ـ سـ ا  رو  ی فرو رفتم که در  خ
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دە شـد و من وحشـت زدە جیغ   ه دیوار ک دی  صـدای 
دم.  دم و از جام پ  کش

 

اهم توی صـورت برافروخته   ی دک هم قفل شـدە و  ن
دە که تو   ا نکنه فهم دم، خدا ــ ه دیوار چسـ دە  نفس ب

 این حاله. 

 

ـل اهـا   ــه گوش  لنــد بود کــه  ـادش انقــدر  ـــدای ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
الا  م  ش قل د و من ت اە رس ش  تر رفت. آسا

 

 هیچ معلوم هست چه غل کردی ماهل سام؟ -

 

ارت #۵۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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از کردن هم نداشتم.  ون   ح جرأت ز

چه  دم که چند تا از  ـــته  د شـ وش  ــارا و  ــ ها از جمله سـ
اهم کردن.   دک قرار گرف و متعجب ن

 

ار کردم که دک    ــــتم، من چ ـ ـ م گذاشـ ــتم رو روی قل ــ ـ ـ دسـ
اد  د؟ف  کش

 

ه قدم جلو رفتم، سـ   دە فرو دادم و  آب دهنم رو ترسـ
م.  لمه  ه  ارم و بتونم  دست ب  کردم تمرکزم رو 

 

ار کردم؟ -  من چ

 

از جیغ   د که  ا خشــم داخل شــد و در رو چنان ک دک 
دم  . کش

ادی داشـــتم که فرار  ســـمتم که قدم برداشـــت، علاقه  ی ز
ی که من  ـــنوم چ ـ ـ شـ ـــتادم تا  ـ ـ سـ جام ا م  و  کنم اما مح

اد کردە بود.   لایق این ف
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ار کردی؟ -  تازە  پر چ

 کردی؟توی اتاق من چه غل  

 خواس اونجا؟  

 

ــم ــه، من  چشـ شـ ســـت  گه درشـــت تر از این ن تو هام د
ـــدم چطور   ش وارد اتاق دک شـ مه پ ــ از دو ماە و ن ـ شـ ب

دە؟  الان فهم

 

ه حرف اومدم.  دە   ترس

 

ن - ــا  من  ـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد  فهمم شـ ، من   گ دک
 اتاقتون شدم؟

 

د: دست مرش زد و عص تر غ ه   هاش رو 

 

نا رو چک کردم.  - ار نکن، من دور  لعن ان
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ا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اختم، چطور همچ اشـ ـــما خودم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه رسـ د
 کردم؟

ـه   ـالا هم مثـل  لعنـت  من، من فکر کردم دور راهروی 
ه، چقدر احمق بودم.   ای خرا

 

م:  د که  ه ذهنم نرس  ه من و من افتادم و ه 

 

ی ن - ــــتم... فقط  من من... چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مارانپروندە  و... ی  از ب

 

ـــتم رو   ـ ـ ـــدام رو قطع کرد و من هر دو دسـ ـ ـ لندش صـ اد  ف
 روی گوشم گذاشتم. 

  

ـــدون  دهنــــت - ــه  ــافـــه کردی کــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــد، تو غلط اضـ و ب
ـاتو توی اتـاقم   ـــور من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون حضـ ـا من،  همـاهن 

 .  گذاش

ی ن  ــاز لمــارو  ــار مه اون ف ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من واسـ کردم  ا
خندی آرە؟  چقدر خر بود   ش من  ه ر ــــ  ـ ـ ـ ـ خواسـ

د؟  نفهم
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 گف چند ماهه گذشت ق در رف آرە؟

 

م رو  آرە ــارە کن بود و من ل ــادە هنجرە  ــه ف ی آخرش 
دم.  م گ  مح

 

د...  - خش ه خدا ب  نه 

 

ا نفرت وافری  انگشت اشارە  ش رو توی صورتم گرفت و 
 گفت: 

 

ـــه الان ن  - ـــه خـــاطر  زنم دهنـــتا و پرە خون کنم 
ـــافه  ـ ه خاطر اون عموی  غلط اضـ ای که کردی فقط 

ـه اینجـا   ـاهـاش  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر رودروا احمقتـه کـه 
دم  و تو رو قبول کردم. رس

اری بود   ن  دون این آخ مشـو،  الانم از جلوی چشـمام 
ار  که همچ غل کردی، دفعه  ـــ در  ـ ــ ـ ـ خشـ گه  ی د

ست اتو خورد ن  کنم احمق. و استخوان 
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ا عجله   لوم چنگ زد ازش چشـم گرفتم.  ه  ـ که  غ ا 
ــارا برخورد کردم و   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ م  ون زدم کـــه مح از اتـــاق ب

دم.   اط دو ت بهش سمت ح  اهم

 

-  .  ص کن ماهل

 

ارت #۵۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

مکت س   اە روی ن ش شت آسا ر درخت چنار بزرگ  ز
شسته بودم و اشک  ختم. رنگ   ر
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ــــک   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د بود کــه اشـ ـــورتم یخ  هوا اینقــدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــام روی صـ
 کردم چون دلم خون بود. ست اما حس ن

ـــه اینقدر آروم و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ درد بودم که این آبرورزی  هم
ل تحمل بود.   واسم غ قا

 

ــد رفتــار    ــا من اونم جلوی اون همــه آدم اینقــدر  چطور 
 کرد؟

 

ه برگ خشــک جلوی صــورتم چشــم  هام رو  ا قرار گرف 
اهم  خند ن ا ل دم، شـــهرام بود که  کرد و مثل  الا کشـــ

ــه  از برگ ــ شـ ش  هم م اط تقد های خشـــــک داخل ح
 ه من بود. 

 

ا   دم و  اغذی مچاله شــدە رو روی دماغم کشــ دســتمال 
خند برگ  و ازش گرفتم: ل

 

 مر شهرام.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 264  

ه موهاش   ـــ  ـ ـــ دسـ ـ ــــت هم  عصـ شـ ش رو  د و  ـــ ـ کشـ
 تکون داد. 

 

اغش خفه -  ش کنم؟برم... برم... برمممم 

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون تر کردم و دسـ ــا ز م رو  ـــــت  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــام رو روی مشـ
 بزرگش که روی زانوش بود گذاشتم. 

 

ش حالمو خوب  -  کنه. نه هم که پ

 

ش رو تکون داد.   از 

 

شه...  - د خفه  ا  اشک تو در آورد... 

 

ش   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن حــالش  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە از خراب شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ترسـ ای
ـــورت یخ زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرف صـ ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز دسـ ـدم و  ش  چرخ
ر بود.  شش در اومدە بود و حسا ز  گذاشتم، ته ر
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ـــهرام هم بود   ـ ـ ـ اە بود اما رگ خواب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ارم اشـ د  ـــا ـ ـ ـ شـ
ه  چه گ ه  ــ ش اونو شــ ــور کرد و  های ملوس لمس صــ

 شد. لافاصله آروم 

 

ت   - ا  مهم تر از ســلامت تونه  شــهرام توی این دن
ــه خطر بنــدازش؟ من   ــه خــاطر هم  ـــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ

م خب؟   خ

گ   س حقم بود، تو هم آروم  ه شــــدم  ب اە کردم ت ــ ـ اشـ
 شم.  خ ناراحت وق عص 

 

خند بزنه هر  لب ـــ کرد ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار داد و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش رو بهم فشـ
 چقدر ناموفق اما تلاشش رو کرد و گفت: 

 

ــــه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـات من هم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  مواظبتم گررررـه ک اشـ و 
 .  کنم ما... ما... ماە، ل

 

شـت هر دو دسـتم نم صـورتم رو   ا  خندم عمیق شـد و  ل
 گرفتم و گفتم: 
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ل اســــممو صــــدا کردی ماە، ل عاشـــقش   - چه خوشــــ
 شدم. 

 

ای انداخت و   ش رو  د که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار واقعا خجالت کشـ ان
ه لا  ا خندە ه  اهم  اهم کرد که تازە ن ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ی ز

ش بود افتاد و غر زدم:  ا که ت  ل

 

وش  - ون مگه  ما لخت اومدی ب و  از که تو این 
ــای   ــ ـ ـ بـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــ ـ نـبـودن چـطـور گـ راهـرو  تـو  ــدی  ــ ـ ـ عـ

 اینجوری؟

 

دی.  - ی نپوش  تو هم چ
 

 

اهش کردم.   ملامت گر ن

 

ـــــف   - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو فرق دارم، تو  دارو م ـ ـــهرام من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاس گرم تنمـه تو   ر مـانتوم ل ـــمن من ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، درضـ ک

م اتاقت زود زود.  اشو ب لوز نازک،    هم 
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لنـدش کردم،   ـا گرف آرنجش از جـا  ــدم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ از جـام 
ه   ــ داشـــت، شـــهرام ا ل درشـ لند بود و ه قدش خ 

ه اینجا ن د مرد جذا ارش   شد. رس

 

ارت #۵۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ــته من رفت و  دو هفته  ه  ی گذشـ ــالح  ه اتاق صـ آمدم رو 
م کردم.   شدت 

دلــم   هــیــچ  و  ــتــم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــمــ هسـ بــ  ــر ذرە  ز الان  دونــم 
لرزونه. ن اداش تنم رو   خواد ف
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ن امروز  ــا  ـ ـ ـــد امـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـــد، امروز رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ـ ـ ـ رفتم چون 
م داروش بود و من ن ات من تا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  محاسـ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــــت تو   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ نـ افیون مرگ  از  م  ــه  ــ اون داروی لعن کـ
شه. رگ  هاش جاری 

 

ــه مرگ  من   ــام مرگ برە  ــه  ــه قرارە  خوام اون مرد ا
ا زجر از دســت دادن دونه دونه اعضــای   اشــه نه  طب 

ش.   د

 

از   ـــدم،  ـ ـ ـ ـ ا عجله وارد شـ ە رفت و من  ـــه دخ ـ ـ ـ ـ شـ مثل هم
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـب  ـد ترک م  هـاش بود و من فرز تر از  اون 

دم.  ون کش م رو از رگش ب شه اون   هم

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ از تر  چشـ از بود و من حس کردم رنگ و روش  هاش 
 شدە. 

 

ه    ـــدم حالا رو ـ ش خم شـ ــــور تخت رو دور زدم و روی صـ
ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهش خوف دار تر از هم ش بودم و ن ــــور ـ ـ ـ ـ روی صـ

ت شد. روی چشم  هام ثا
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ـدم امـا   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادت رسـ ــالح خـان امروزم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلام صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه   م کـه خ مهمـه، بب ا ی بهـت  ـه چ خوام 

ــه و الان حس داری ـــنوی، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  شـ ، هر  فه
ه توان تکون دادن دست ه خاطر من  هاتا و داری 

ــه خــاطر خودت نــذار هیچ دارو بهــت تزرق ک  
خورونن.   ا 

ــــدە، ن من رفـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ـــه اینجـ دونم  و آمـــدم 
ه اما  ست. این دارو  قصدشون چ  ها برات خوب ن

 

ــا   ینم امــا ه و  ــاهش کردم تــا عکس العم ب ە ن خ
 ناله ادامه دادم: 

 

ـــم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کـــه متوجـــه  ـــه چ کن  ـــه حرک  لااقـــل 
ــدی   ــارمم زدم  فهم ــد  ــه خــاطر تو ق م، من 

؟که اینجام چرا س ن ک ه حرک   ک 

 

شــســتم و   جواب که نگرفتم وا رفته روی صــند کنارش 
ش گفتم:   ح مرتب کردن پتو روی ت
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ــ ا   - ـ ـ ت خ عصـ ــــ ـــم ایتقدر  اوقات از دسـ ـ شـ
ار  که  ه همه  اما خب چ ا بزنم  شــت  خوام 

ونم ن  ذارە. کنم که دل مه

 

و   ــتـ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خسـ ــ ـ بـود کـ ـم کـردە  ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عصـ ــ ـ ایـنـقـ خـوا 
ـه نفس عمیق از جـام  ن ـا  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جـا بنـد  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ش خم شدم.   اشدم و سم

 

ـــته  - ـ ـ ـ ـ ـــه  من واقعا خسـ ـ ـ ـ اشـ ادت  گفتم نذار    م فقط 
دن.   بهت دارو 

 

ــا قــدم    ــاهم رو ازش گرفتم و  لنــد از اتــاق خــارج  ن هــای 
از   ا  د،  ل ــ  ـ ـ ه محض قفل کردن در و برداشـ ـــدم اما  ـ شـ
گه   ون اومدن پرستار صالح که د سور و ب شدن در آسا

ستم اسمش هاله خکوب شدم. دو  ست م
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اە    ە بود متعجب ن ـــتگ ـــتم روی دسـ ه م که هنوز دسـ
د   ل م و  ُ ِ دم و  ا عجله دســــتم رو عقب کشــــ کرد و من 

شتم پنهان کردم.   رو 

 

ا اخم گفت:   جلو اومد و 

 

ار  -  ک اینجا؟چ

 

ـس   بـودم  ـن کـردە  تـمـ ـ  خـ ــه  ــ ـ لـحـظـ ایـن  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ مـن 
شدم.  اچه  م و دست  ستم    دو

 

م  - ُ مارا  ــه  از ب ــ ـ ـ فتم، واسـ ــ ــ ـ ـ ه    بردم شـ و  اما 
دم فکر کردم هســ صــدات   صــدا از این اتاق شــ

دم بری.  خوای آخه ند مک  د   کردم شا

 

ـــکوکش مدام ب من اە مشـ خ  ن ـــته چ سـ خورد و  و در 
ش و تکون داد.  د  ا ترد  آخرش 
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ش اومد برگشتم.  - اری پ ه   رفته بودم و 

 چه صدا اومد از تو اتاق؟

 

الا انداختم.   شونه ای 

 

ی. ه  -  صدا مثل افتادن چ

 

ــــد چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالا انـداخـت هـل  ـــــت  ابروهـاش رو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
چوقت تکون ن ا اون داروها اون مرد ه  

ً
 . خورد عم

 

گه خودم اومدم  -  تو بری. اشه ممنون د

 

ش   ـــه راهرو رو در پ تـ ـــد  خنـ ـــه ل ـ ــا  ـ ـ ی تکون دادم و 
م خلاص  ُ د از  این  ا  شدم. گرفتم، اول 

 

ارت #۵۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ن پرونـدە  ـــتم و  آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نـامرتـب رو  جـاش گـذاشـ ی فـا
شـــت هم تکرار  ــدا که  ممتعجب از صـ ــد  ه    شـ رو 

 عقب چرخوندم. 

 

س.  - س... پ  پ

 

ــهرام بود، اخم داشـــــت و دســـــت ــ شـــــخون  شـ ه پ هاش رو 
ه دادە بود.  شن تک  سن است

ــارە کرد جلو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ د،  ه خودش د اهم رو که  ن
 . برم

 

خ دادم،  ـــه اطراف چ ـ ـــاهم رو  ـ ن ــا و    متعجــــب  ـ س رعنـ
لا کجا بودن؟  سه
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ار بودم که متوجه  گرم  شدم؟ چقدر  شون   رفت

 

ـــهرام  ـ ـ ـ ه شـ ـــوندم، این اخم   ا چند قدم خودم رو  ـ ـ ـ های  رسـ
 حوصـله 

ً
د خ خو نبود و من امروز اصــ ی  عمیق ن

اری رو نداشتم.  چ  ه

 

 حالم رو بهش دوختم و گفتم:  صورت 

 

  شدە شهرام؟ -

 

ه راهرو اشارە کرد.   ا  

 

زززی - ه چ د  .  ا بی  ب

 

دم:  اهش کردم و نال  وا رفته ن

 

ـــته  - ه جز  خسـ ا رعنا، هر   ـــارا  ش سـ ـــهرام برو پ م شـ
 من. 
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قه  ـــق ـ ه شـ م  ــــت مح ا کف دسـ ـــد و  ـ ــــفت شـ ش  فکش سـ
دم.  د که ه کش  ک

 

 م تو... تو... تو.  -

 

شــونه دســت ه  الا آوردم و واســه آروم  هام رو  م  ســل ی 
خند بزنم.  ش س کردم ل  شد

 

ام.  - اش م  اشه، آروم 

 

ون رفتم،   ــن ب شـ ــت ــت اسـ شـ ه قدم عقب رفت و من از 
ـدا روی  قـدم ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رو شـ ـا کـه دم ـا  هـای کوتـاهش رو 

ک  د ســمت جلو برداشــت و  های کف راهرو ام کشــ
اهاش همراە شدم.   من 

 

ـــ قدم بر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو چند  اینکه اینقدر عصـ ـــــت تعج ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
اوردم.   برابر کرد و طاقت ن
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ی شدە شهرام؟ -  چ

 

ـالـه  ـــطـل ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آ رنـگ داخـل راهرو  جوا نـداد و کنـار سـ
ا  بهش اشارە کرد.  ستاد و   ا

 

-  .  بب

 

ـــغـال رو  متعجـب لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطـل آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو انحنـا دادم، تو سـ
؟ ع  ینم   ب

 

ینم؟  -  و ب

 

ە،  - ـــطــل، اون دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه    توی سـ ــاد.  ــدت م همون کــه 
ی انداخت.   چ
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ــداوم بود و من متعجـــب   ــــت هم و مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــات  حر
 گفتم: 

 

ست - ە پرستار دو  و هفت؟کدوم دخ

 

ـــونه  شـ ه  ت تکون داد و من گیج از رفتار  ش رو  ی مث
از کردم.   شهرام، در سطل رو 

ـــتمال خو    ـ ـ ـ ـ ـــدە و چند تا برگ دسـ ـ ـ ـ ـ م تموم شـ ُ ِ دن  ا د
 هام منجمد شد. نفسم بند رفت و خون تو رگ

م رو وصــل  لعن چرا الان، این ســاعت، مگه شــب  ها 
 کرد؟ن

ع   ـــاعتــه خوا خــدا لعنتــت کنــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  هــای چنــدین سـ
 همش ال بود؟

ق کرد؟  از اون دارو رو بهش تزر  ع 

 

ـــــت ـ ـ ـ ا  دسـ ــــتم و  ـ ـ ـ ـ اله برداشـ ـــــطل ز ـ ـ ـ های لرزونم رو از در سـ
ش نکردم ســمت   ل کرد خشــ که هیچ تلا واســه کن

لندم  ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت و هفت راە افتادم و صـ ـ ـ ـ سـ تو    در اتاق دو
وش گوشم رو خراش داد.  د و ا چ  راهرو پ
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دو اتاقت.  -  شهرام 

 

ا  دە شـــدن دم ازوم رو  صـــدای کشـــ دم و  هاش رو شـــ
اد بود.  خورم، زورش خ ز ستم تکون   گرفت که نتو

 

 نه.  -

 

اهش کردم، اینقدر عصــ بودم که حوصــله  ی خودمم  ن
ه شهرام.   نداشتم چه برسه 

 

 ولم کن.  -

 

اهم کرد و اخم د. ن  هاش رو توی هم کش

 

 نکن.  -

 

الا بردم:  دم و صدام رو  س کش ا خشونت   دستم رو 
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 هم الان برو توی اتاقت.  -

 

ارت #۵۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــــمت اتاقش راە افتاد و   اهش رو ازم گرفت و سـ ا مکث ن
شـت هم   ه جون در اون اتاق لعن افتادم  ا مشـت  من 

ـــم جوری تو تمــام  و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم احمقــانــه بود امــا خشـ وقفــه، 
لش از عهدەهام رگ د که کن  د. م خارج بو جوش

 

فت نبودم که   ــــ ـــدم، من چند هفته شـ ـ ـــمم شـ ـ م خشـ ـــل ـ سـ
زە. ی برنامهاینجوری همه  هام بهم ب
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ــد و   دونم ن ــد تو قفــل چرخ ل ـــــت چنــدم بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ش انداخت:  از کرد و صداش رو تو  ە در رو   دخ

 

ە؟ -  هوی چه خ

 

ـــتمـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر اون دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خو جوری ذهنم رو بهم  تصـ
ـــــت تو   ـ ـ ا کف هر دو دسـ ــــد و  ـ ـ ـ ل شـ خته بود که عقلم زا ر

نه دم. س  ش ک

 

ـــکنجه چه غل داری  - ـ ســـــت؟  ک این تو، اتاق شـ
ه؟  اون خون چ

 

ـازی،   طـه  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـال سـ ش رو جمع کرد و رفـت رو  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ
لند کرد:  مر شد و صداش رو  ه   دست 

 

مشو تا حراست -  و خ نکردم. ه تو چه؟ برو 
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ــه هول تو اتــاق   ــا  ــ تر بودم کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از اونم وح این 
ش کردم.   پر

 

 م چه غل کردی؟بهت  -

زی کنه؟  د خون ا مارت   چرا ب

 

ە اما خشــم   گ ــ گری جلوی ورودم رو  ا وح ســ کرد 
ـدمش   ـه دیوار ک ـه هول  ـا  قـدرتم رو زـاد کردە بود کـه 

د رنگ رو کنار زدم. و اون پردە  ی سف

 

ـــم رفــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدمش و نفسـ ــاد، د ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ــــدمش و قل د
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ت  دسـ ا م هم  م و قل ـه ل د، این ارتعاش  هام لرز

 کرد. 

 

ش روی شونه  لچر بود و گرد ش خم شدە  روی و ی راس
ــه از لای   ش و رد خو کــ ــد دور  ــانــ ـ ـ ــات  بود و من مــ

قه شش  ش رو رنگ کردە بود شدم. ر اس آب  ی ل
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ــــت   ـ شـ ــتم رو از  ــ ـ ه خودش اومدە بود که دسـ ە  ار دخ ان
اد زد:  د و ف  کش

 

ون.  - مشو ب ، برو  ا د اینجا  ا  روا تو ن

 

ــتم پنهان  هام رو نلرزش لب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا تمام تلاش  تو کنم و 
ە دو قدم سمت صالح برداشتم و گفتم:   دخ

 

ش اومدە؟ - لا   چه 

 

فم ن د که ح ار فهم ای  ان ـــداش رو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــه آرامش دعوتم کنــــه و از اتـــاق    اینجوری 

ً
ــا مث ـ آورد تـ

ـه روم و   ـدن حـال مرد رو ـازی نبود د ون بنـدازتم امـا ن ب
د شــدەلب ه خود منهای ســف ه شـوک  ش، خود  و وارد 

 دردآور کردە بود. 

 

-   ، د خورد زم ـــ ـ ـ ـ ه جاش کنم زورم نرسـ ـــتم جا ـ ـ ـ خواسـ
ون.   لطفا برو ب

 هم واسه من، هم واسه خودت درد درست نکن.  
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ـــدم، ن م رو گ ـــورت زرد  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم رو از صـ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــــدە ـ ــــت شـ م، درد داشـ گ افته  ش  ـــ ـ ش شـ ـــتم،  ـ سـ دو

 بود. 

 

ــــتم قبول کنم که این اتفاق فقط  دونم چرا نن  ـ ـ ـ ـ سـ تو
اشه این رسـما شـکنجه بود، اما چرا مگه   ه زم خوردن 

 گناهش  بود؟

ه مرد؟  این چه مجازا بود واسه 

 

ه   اونم صـالح که ح توان تکون خوردن نداشت. ح ا
ــا هم   ـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود الان داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنـــا هم مرتکـــب شـ

س  ش تاوان   داد. وضعی

 

گه.  -  برو د

 

اهم رو از چهرە  ە  ن ـــورت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــالح گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
ش.  ه زش  دادم، چقدر متنفر بودم از اون دماغ عمل
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ـــذار زخمش - ـ ــــک ـ مـ ـــدم  ـ نـ ب ش روی  و  ـــذار ـ ـ کنم 
اس ف شدە تنها نتخت، ل . هاشم کث  تو

 

 لافه دس توی هوا تکون داد. 

 

ــ  من خودم انجام  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ د ک ا ون ن دونه  دم، برو ب
 .  اینجا

 

ـــــت من لب ـ ـ ـ ـ ـ ت داشـ ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دادم، عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  هام رو بهم فشـ
غض داشت خفه  کرد. م کشت و 

شــت  شــد  ن ه قصــد اتاق هم بهش  شــم،  الش  خ
 کردم و از اتاق خارج شدم. 

 

شـــم اینا واقعا قصـــد از ب بردن این  شـــد  نه ن ال  خ
، قطعـا دک هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری  مرد رو داشـ ـه  ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 کنه. 
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ــا که از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف و کسـ ـالا رفتم و  ـا عجلـه  لـه رو  راە 
اهم  کنارم  ـــ و متعجب از این عجله ن ـ ـ کردن  گذشـ

 اهمی ندادم. 

 

عد    ه در زدم،  ـــتادم و تقه ای  ـ سـ ــــت در اتاق هم ا شـ
گه  اون داد و   م زد د ه اتاقش  دادی که واسه ورودم 
شدە بود اهاش هم  م. لام 

 

د؟ -  فرمای

 

ارت #۵۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ون دادم.  قم رو ب  نفس عم

اد تند تند   م از خشم ز د. هنوز قل  ک
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اهش کردم.    وارد اتاق شدم و ن

 

دنم   ه محض د ون آورد و  ش ب ش رو از توی لپ تا
 اخم کرد. 

 

م؟تونم وقتتونسلام دک  - گ  و 

 

ــا  ــارە  مکــث کرد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بهم فهمونــد کــه  اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ
 تونم جلو برم. 

 

 شنوم؟ -

 

ه مقنعه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه  پر از اسـ ا  ا ن دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ
دم.  وع کردم و خودم از صدای لرزونم ترس  اطراف 

 

ـــم چطور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـــتم جلوی این مردی کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــای  تو
ە دون لرزش. نافذش خ  ی من بود حرف بزنم اونم 
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ه   - ــا  خواســـتم ازتون خواهش کنم خودتون شـــخصـ
ـــــت ـ ـ سـ مار اتاق دو ت ب ــــع ـ ـ ـ و هفت نظارت کن  وضـ

 ... آخه

 

لنـــدش   ون نیومـــدە بود کـــه   هنوز جملـــه از دهنم ب
ا چشم ست و  اە کردم. دهنم رو   های درشت بهش ن

 

ــــت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه اتـاق دو ـار داری، مگـه من  تو  و هفـت چ
ع نکردم؟  ممن

 

ــخ فرو دادم،  ه ســ دم اما تا اینجا  آب دهنم رو  ــ ترســ
شم.   اومدە بودم و احمقانه بود که لال 

 

مار درســت رفتار ن - شــه، شــما مگه پزشــک  ا اون ب
س قسمتون   ؟  ست مار..... ن  شه اون ب

 

لند و قوی بود که ه  ه  ش روی م اینقدر  ی دســــ
لدون طلا رنگ دم،  ـــ ـ ـ ـ ـــاخه    کشـ ـ ـ ـ ا چند شـ روی م که 

ه قدم عقب رفتم.  ه شد و من   گندم پر شدە بود چ
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ند دهنت - م نگو"  ب ـــک ـ ـ ـ ـ ـ ف پزشـ ـــه من از وظا ـ ـ ـ ـ ـ و، واسـ
ـــدە و از لای ف   خ شـ ـــورت  ا صـ  مکث کرد و 

ــــت خورد  ـــون  که داشـ ـ ـــارشـ ـ ه هم فشـ ـــکه  ـ سـ ـــد  ـ شـ
ـت اون  داد ادامـه داد " تو از کجـا  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو وضـ

دە؟ مار   ب

اهاش درست رفتار ناز کجا   شه؟دو 

 

ه قدم عقب   دە بود  ـــ ه اوج خودش رسـ ش قل که  ا ت
دە گفتم:   رفتم و ب

 

ــتـارش    - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه امروز پرسـ ع خودم د من من، 
ـــطـل، ازش کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـد خو آورد انـداخـت ت... تو سـ

ش شش... شکسته.  دم گفت   پ... پرس

 

 تو غلط کردی.  -
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لندش لرزش لب ــ  صــدای  غ شــ کرد و اون  هام رو ب
لوم   ـــالح تو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس صـ ـ ــدن خون روی ل ـ ــه محض د ـ ــه  کـ

ـــه  ـــد و از گوشـ ه قطرە اشــــک شـ ـــته بود  ـــسـ ـــمم  شـ ی چشـ
 ای اومد. 

 

ا صــدای    ســتاد و  ه روم ا ون اومد و رو  شــت م ب از 
 لندی ادامه داد: 

 

ـــــت - ـ ـ ـ سـ و  و هفت کور مگه من نگفتم در مورد اتاق دو
؟ اش  کر 

ــه تو چــه ر دارە   مگــه نگفتم منطقــه  ی ممنوعــه، 
ش اومدە؟   ه 

 ه من چه ر دارە؟

مار پول  ــه اقوام اون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ و ما فکر  دن که فقط اینجا 
ه  م نامرئ ا نه؟کن  فه اینو 

 

ـــم.   ـ ـ اشـ ـــ کردم در برابر این مرد قوی  ـ ـ دم و سـ م رو گ ل
 شد کرد. اما تلاش که  شد،ن
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ازم دلتون ن - ە   م ه   سوزە؟ا

م دک ن ــان ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـــه هم نوعمون  مـ ـــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  تون
م.   اش  تفاوت 

 

گه   ه روش د ا  ار خواســـت  صـــداش  آروم شـــد و ان
 شد؟ آرومم کنه و مگه 

دە بودم  از درون   من داشـــتم ی که د ســـوختم، درد چ
 کرد. داشت نابودم 

 

ــ   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام، فکر کن تو اون اتاق ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ولش کن ماهل سـ
ارت.  ست حالام برگرد    ن

 

ــــب ه تمام عصـ دردی که یهو  ـــ گرفتم  ـ ـ های مغزم  نف
اد.   هجوم آوردە بود دردنا بود خ ز

 

ت  دک  - دین من ازش مراق شـــه لطف کن اجازە 
 کنم. کنم خواهش 
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د: پرە سته شد و خشن غ از و  ش از خشم  ن  های ب

 

گه داری حوصله -  بری برو. مو  د

 

اهش   ە ن ه بود  خ ســـان نبود که ا ه روم ا کردم، مرد رو
ی رو ازش چشم پو ن  کرد. همچ چ

 

خوان؟  ی  د همچ چ ا مار   چرا اقوام اون ب
ً

 اص

اد.  ه مشکوکه اونم خ ز  خب معلومه این قض

 

ارت.  - ستم برو   ا تو ن  مگه 

 

ارە  ا عجله از اتاقش  داد دو کشــــم و  اعث شــــد ه  ش 
ون بزنم.   ب

 

ارت #۵۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــام   ـ ـ ـ تـمـ ــه  ــ ـ ــدم زدم کـ ــ ـ قـ ــاقـم رو  ـ ـ ـ اتـ عـرض  و  ــــدر طـول  ـ ایـنـقـ
چه ام درد ماه  کنه. های 

 

مک کرد رو از  تمام راە  ــالح  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اهاش  ــــه  ـ ـ ـ شـ ها که 
 ه دستم رو نگرفته. 

ً
 ذهن گذروندم و عم

 

   
ً

اهه که عم ـــ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ش از اون آسـ ون آورد تنها راهش ب
ست.  ذیر ن ان   ام

مـــار مثـــل اون کـــه از خودش هیچ ارادە  ـــه ب ـــدن  ای  دزد
ادی دارە و من ن شم. ندارە مجازات ز ش   خوام درگ

ــه لحظــه هم چهرە   ــادم  امــا  ی رنجور و خون آلودش از 
 رە. ن

دم اما  ش  د نجا ا  ترسم. من 
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ــــه  دم و ح کندن گوشـ م رو جوئ اهم رو  ل م از تو ن ی ل
ـار زنـگ  ـــه چنـدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل واسـ خورد  ـه تلفنم کـه روی م

ش برم و جواب   اعث شـد سـم ا  ا ر  ار تصـ دادم که ای
 دم. 

 

ا جون؟ - ا  جانم 

 

د و دلم پر از دلتن   چ ــم پ ــ ـ ش توی گوشـ و ــدای مه ــ ـ صـ
 شد. 

 

ا چطورە؟ - ا  ماهل 

 

ــان  - ــ ــامـ ـ ـ مـ ــا جونم، تو چطوری؟  ــ ـ ــا ـ ـ ـ م  ــار  خ ــ ـ ــاه ـ ـ و مـ
ن؟  خ

 

 

ش گوش   ن ه صـــدای دوســـت داشــ شـــســـتم و  ل  روی م
 دادم. 
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ار  - ا، تو چه خ  ا م عشق  ار چطوره؟  همه خ و 
ا؟تنها ن ا  تر 

 

ــه نفرە  ل ســ دم و    روی م ــ ــته بودم دراز  کشــ ــســ شــ ای که 
 گفتم: 

 

ل    - ـــه ـ ـ ـــتارە سـ ـ ـ ا جونم سـ ا ـــه،  ـ ـ شـ گذرە مثل هم
اهات حرف بزنم  ها شدی ار زنگ زدم  دو چند 

غ بود؟ ت شل ا   ا نبودی 

 

ـه نـاخون ە  ـد و من خ خنـد  خنـد ـدم ل ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای فرنچ سـ
 زدم. 

 

اشـه واسـه تو خلوته   - غ  م شـل الت  واسـه هر   خ
،  راحــت، امــا مــادرت بهم گفتــه بود   خوای 

ا؟ ا ؛ کردی  ش فکر ک  خواستم اینجوری ب

 

دم، فکر؟  م رو گ  ل
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ـــالح بودم و ورود و   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام این مــــدت توی فکر صـ من تمـ
ه اون اتاق.   خروجم 

ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه ح از گوشـ ــدە بود  تنهـا چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ذهنمم رد 
ش بود.  ار دین و خواست  آ

 

ـدین  - ـا من نظرم همونـه، آ ــــــت دارم خودتم  ـا ـ ـ ـ ـ ـ و دوسـ
ــ آیندە  ـ ـ ـ ـ ـ ه عنوان هم ــم  دو اما نه  ــ ـ ـ م چون واسـ

ارە.   مثل ماه

 

گه ای   م تر از هر وقت د ـــداش ملا ـ ـ ـ ـ ـ  مکث کرد و صـ
ــدمش، چقــدر   لع ـــا جونم  ـــد و من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش خـــارج شـ از 

ش بودم.  و  دلتنگ آغوش مه

 

چوقـــت روی حرفـــت حرف  مـــاهلینم  - دو کـــه ه
ـــدین ن ـــد زنم امـــا من آ ــأی ـــه و تـ و  کنم مرد زنـــدگ

ه.   شناس، اخلاقشم که خ

 

ون دادم.   نفسم رو ب
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ا جون قول  - ا ــم  ا  چشــ  
ً

ــ ـ ــ فکر کنم، اصـ شــ دم ب
ــمـــا بهش فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ــا الان د ـــه  کنم، امـ خوام 

سم  ی ازت ب دی؟چ  شه جواب 

 

ا زوزە ا ا صدای  ه گوشم  همزمان  ون خونه  اد از ب ی 
ه این تنها و   ـــدم، لعنت  ـ ـ ـ ـ ـ د و توی خودم جمع شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 . نا  صداها که عادی بود اما وحش

 

دم حرف - ا منکه نفهم ا  و عوض کردی. گو 

 

 هام کش اومد و خودمو لوس کردم. لب

 

ه خدا خ مهمه.  -  نه 

 

ا.  - ا  گو 
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 خطر   -
ً

ـــه، مث ـ ـ اشـ ه آد تو خطر  ه  ــــما ا ـ ـ ه نظر شـ
ش  ـــدو کـــه و تو  مرگ مکش ک امــا نجــا تو 

مک  شه بهش  ت  ؟اعث درد  ک

 

دی گفت:  ا خو شستم که  س توی جام   پر از اس

 

ە، اتفا افتاە   - ن چ سـان واجب ت ه ا نجات جون 
ا؟  ا

 

م رو تکون دادم.   تند تند 

 

دە بودم سؤال    نه - ه داستا شـ ع  دم  فقط پرس
 شد. 

 

ـــد جون اون آدم اونوقـــت تو ن - ــا ـ ــه  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و  دو
 نجات داد؟
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ـه   - ینـه دو  ـب ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خود نجـات دهنـدە آسـ چرا امـا ا
 شم مگه نه؟شک 

 

-  
ً
از  احتما اشــه و خب  گه ای  م  تونه راە د

ته.   جون آدما تو ال
 

 

شونه ه  د تکون دادم. ی   ی تأی

 

ا.  - ا  مر 

 

گو. و تو درد  خودت  - ه حسام  ی بود   نندازی، چ
 

 

اشه - الت راحت   . نه خ

 

د برم - ا س من  اش.  اشه   مواظب خودت 
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دارش کن. مامان -  و از طرف من ماچ آ

 

ش من ش د و  نما ه خندە انداخت. خند  و هم 

 

درسوخته خداحافظ.  -  برو 

 

ـه خـداحـاف پر خنـدە قطع کردم  ـا  ـاز روی    تمـاس و  و 
ل ولو شدم.   م

 

ارت #۶۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــه لــــب ـ ـــا قهوە  ــــک کردن مـ ـــه محض نزد ـــاش زر  ـ هـ
سـت ولت بهش   ست و ب ار برق دو گوشش پچ زدم و ان

 وصل کردم. 

 

دزدم. خوام صالح -  و 

 

اد قهوە   ــــد حجم ز ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ قا روی ما  لندش دق  
ک  ـــه و موزای ـ ـ شـ اط رو رنگ  ه جلو پرتاب  های کف ح

 کنه. 

 

ا؟ - ا  اوووو چته 

 

ش قهوە  ــور ــمتم  همونجور که از صــ ش رو ســ د  چک
ه چشم اە کرد. چرخوند و   های مصممم ن

 

 گو زر زدم.  -
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الا انداختم و لحن   شش زد. شونه ای  الم آت  خ

شه  -  ز گف ندارە. زر و که هم

 

ش تو سـوز   د و صــدای شــکســ ا خشــم ما رو زم ک
د.  چ  ما که تنمون رو احاطه کردە بود پ

 

گو چرت - ار  ازی در ن ــــخرە  ـ ـــه  مسـ ـ ـ و پرتت فقط واسـ
 خندە بود. 

 

ــتم تا  آرومش کنم،   ــ ـ ـ ــاعدش گذاشـ ــ ـ ـ ــتم رو روی سـ ــ ـ ـ دسـ
س   ــاد  ــاط ز ــت تو ح ــاعــت هوا خوری بود و جمع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ای آوردم:   صدام رو 

 

ــــو نکردم واقعا   - ـ ـ ـ ـ م من شـ ــــن ـ ـ ـ ـ خوام  رعنا جان قشـ
م. و از این خراب صالح ون ب  شدە ب

 

شون  ش  اە ما ادە،ن  داد شوک حرفم براش ز
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اە کردم که رعنا گفت:  د و بهش ن مارا جیغ کش   از ب

 

ه اون  و من از دســت تو خودم  - کشــم ماهل رف 
م بود   ــا هم در موردش حرف زدن  ـ م بود  ــاق  اتـ

دن؟  الانم شد دزد

ت؟  ه   تو زدە 

 

دم.  - ش  د نجا ا  من 

 

ــا    - ـ ـ ـــه جرم آدم ر ـ تو خ غلط کردی احمق 
ــال  ش ســ ه برد  ا

ً
ــ ـ ه  ندازنت زندان اصـ و مرد  

. جرم قتل اعدامت   ک
 

 

ه دو طرف تکون دادم.   شم رو 

 

ــالمه فقط   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش فکر کردم رعنا اون مرد سـ ه این چ
ش من ناینجا دارن   ذارم. کش
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ا خشم گفت: انگشت اشارە   ش رو توی صورتم گرفت و 

 

ــا هم   - ـ ـ ــه همچ غل کردی فراموش کن رعنـ ــ ـ ا
ت  . توی زندگ  شنا

 

ا  اشد و من  ازوش رو گرفتم. از جاش  ستادم و   عجله ا

 

ـه   - ع  این حرفـا مگـه من این جـا  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دیوونـه 
گه ای هم دارم؟  جز تو کس د

 

د.  ما لرز د، گفت و تن من از  ش و عقب کش  دس

 

ــه هیچ کساین   - گـ ک د ــارو  ــاهل اینو  ـ ــداری مـ و نـ
 فراموش نکن. 

 

ه  ا قدم نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ ـــد و من دسـ ـ ـ ـ ـ لند ازم دور شـ های 
ـــتم بود اما من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم، رعنـا تنها دوسـ ش ن ـــ رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
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ســتم  ن ش  تو د نجا ا شــم من  ال صــالح  دادم  خ
ـــــب بود کـــه دک هم توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن زمـــان هم امشـ و به
د   ا انن که  ل اون دو تا نگه ست و تنها مش اە ن ش آسا

کنم.   ه فکری براشون 

 

ارت #۶۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ه گرگ زخ همه ـــــت مثل  ـ ـ درد و من  ی تنم رو وحشـ
اری که  کنم. همچنان مصمم بودم واسه   خواستم 
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ــه ــ ــه همـ ــ ـ ــه  بهش فکر کردم،  ــ ــاری کـ ــ ش و  ـ ی جوان
جــه  ــه همون ن ــدم کــه الان    ی دلآخرش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهم رسـ

 اینجام. 

 

ه   م  م تصـــم ا تمام قل ســـخت بود، ترســـنا بود اما من 
ار گرفته بودم.   این 

ـه   ــــــت کـه ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـت داشـ نجـات اون مرد اینقـدر برام اهم
 کردم. خودمم فکر ن

 

م   لا  ــه لو برم چــه  ــه لحظــه فکر اینکــه ا ــه  ح ا
اد از ذهنم رد  ب م ه خودم نه ،  شد،  زدم که ه

ــه اخراج  شـ گه نتونم  ته تهش قرارە   د د ــا ــم و شـ شـ
ار کنم.  چوقت   ه

 

ـدە   مـار رو دزد ـه ب ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عنوان ک ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ هر  
شــم، اما در هر صــورت ایرادی نداشــت، چون  دســتگ 

ــــان رو نجـات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ا ـا ارزش تر از  من جون  دم و  
 این. 
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ـــالح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت اتاق صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو حرکت بودم و مدام  توی راهرو سـ
خ  ه اطراف چ اهم رو  شــــه،  ن ــ متوجهم  ــ دادم تا ک

ار بود.  دا مخالف این   ح رعنا که شد

 

ارون مثل شــــلاق  ون  ـــدای برخوردش  اون ب ارد، صـ
ـــه ـ شـ ـــ ـ ــــب  های اتاق ه شـ ـــاعت شـ ـ ــــکوت این سـ ها توی سـ

ه گوشـــم  شـــ حرص واضـــح  د و من ب خوردم،  رســـ
ارون اینجوری   د  ا د. امان چرا امشب   ار

 

م فشار   ت توی دستم رو مح ا دم و  شت در اتاق رس
 دادم. 

اە  ــ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ـ ــــاعت از خامو آسـ ـ ـ ا  دو سـ ــــت و من  ـ گذشـ
ــدم تا از این   ــ ـ ــالح شـ ـ ـ ـ الا وارد اتاق صـ ان قلب  دلهرە و 

دم.  ش   عذاب نجا

 

شه روی تخت بود و چشم سته. مثل هم  هاش 

ــــلوار   ـ ـ ـ ـ ـ اس فرمم رو که روی مانتو شـ ا عجله جلو رفتم، ل
دم و مقنعه  ون کشـ دە بودم از تنم ب م پوشـ م  مشـ رن
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ه سخ   ل موهام رو  ض کردم و  م تع لاە مشک ا  رو 
 اهاش پوشوندم. 

 

تار صالح بود.   ت اس  خب من آمادە بودم و ن

ت توی دســتم رو زم گذاشـتم   ا دم،  نفس عم کشــ
دم و   ــ ــ ـ ـ ون کشـ ا رو ب ا ــورمه ای رنگ  ــ ـ ـ لوز سـ ا عجله  و 

ای صالح گذاشتم.   روی 

مه  شست گفتم: دستم که روی د لوزش   ی اول 

 

دار شو،  - مت. صالح خان ب  خوام از اینجا ب

 

مــه  لــد ــاز کردم کــه آروم لای  ــاز  ی دوم رو  هــاش رو 
ت آورتر بود تا   ش ح ــــم از حرف زد ـ کرد، این اتفاق واسـ

سته شدن چشم از و  دە بودم. حالا   هاش رو ند

 

ه سقف بود و من ذوق زدە گفتم:  اهش   ن

 

اە کن.  -  ه من ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 308  

 

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آور بود، وق مردمکش روی صـ گــه ح این د
وش در رفت.  شم تا بنا د ن  لغ

 

 م؟فه  وای خدا  -

 

از تکرار کردم.  هاش رومچشم ت موند که   ثا

 

 م؟شنوی   -

اشه؟  دم از این عذاب،   خوام نجاتت 

است د ل  و عوض کنم. ا

 

گه ن ار د کنه. اما ان  خواست حرک 

اە شـــکســـت خوردە   ون دادم، ن ــم رو ب م رو  وا رفته نفسـ
ـــخ   ـ ه سـ ـــتم و  ـ ر کتفش گذاشـ ـــتم رو ز ـ ازش گرفتم و دسـ

دم.  الا کش ش رو    ت
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شـــت    ر پتو که روش بود  عرق کردە بود و  ش ز ت
اسش نم داشت.   ل

ـــ کردم تعــادلش رو    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دادم و سـ ــه تنم تک ش رو  ــد
 حفظ کنم. 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب هـام روش  لوز فرم رو از ت
ت موند.   ثا

 

ه  د که داشتم   ی بود که  ن چ اورنکرد ت دم  د
ه   دە و پوســـت صـــاف واســـه  ل ورز دم، این ه عمرم د

 ی پنجاە سال بود؟مرد تو آستانه

مونه گفتم:  سته  تم نذاشت دهنم   ح

 

-  ...  هزار ماشا

 

ارت #۶۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــت  ــ ـ ـ انگشـ ت زدە  کس  که توی  ح ــــ ـ ـ هام رو روی سـ
ـه اینکـه من   ـا فکر  ـه لحظـه  ـــم بود حرکـت دادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

دم و ازش چشم گرفتم، چه غل دارم  م رو گ  کنم ل

دن  دە شدە بود. لعن این  ار تراش  ان

 

ش گرفتـه  ن  ــا من آت ــادی داغ بود  ـــالح ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم تن صـ
ا وحشت؟ س بود   بودم، از اس

خواد    ـه روزی ازم جواب  ـه  ـه اینکـه ا ـدم از فکر  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م؟   دارم بهش 

 
ً

ا نه؟اص دم  ش   خواد من نجا

ــه  امــا کــدوم آد دلش  ــه مرگ تــدر رو تج خواد 
 کنه؟

 

لوز و برداشـــتم و   دم،  ار مشـــوشـــم پو کشـــ لافه از اف
ش کردم، اما تنگ بود و ح درســت   ل ت ســخت تر از ق

ستاد.  ش واینم  تو ت
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ـار   ـد چ ـا ـــتم، حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گـذاشـ ـــتم رو روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو دسـ
اس ا ل اە که نکردم،  ش مش. های آسا  شد ب

 

ار ن   
ً

ــ ـ ـ ـ لافه بودم که فکرم اصـ ـــ و  ـ ـ کرد،  اینقدر عصـ
مه ش کردم و د اس رو ت از اون ل ستم.  هاشس   رو 

ون رفتنمون از اینجا بود.   مهم الان ب

 

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت گوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ لچر رو کنار    ی اتاق قدمسـ ــتم و و ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
 تخت گذاشتم. 

 

. اش  - مک ک خ سنگی ه    شد 

 

ـــدم و تن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ از روی  روش خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ش رو  جو
ــدای نا  ــ ـ ـ ـ ـ لند کردم که صـ ــــد و من  له تخت  ـ ـ ـ ـ لند شـ مرم  ی 

 هام از درد جمع شد. چشم

 

ـه گرم چر و   ـدون  ـــنگ بود، این مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خ سـ خـدا
ـازم   ـــــت دادە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این حـالش از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  واسـ

ً
وز کـه احتمـا

 . خ سنگ بود 
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ار تو   دم اما ان ه عقب کشــ ا زانوهام گرفتم و  لچر رو  و
ک شد که   دم اون خ س اد شد، شا ه لحظه قدرتم ز

ذارمش.  لچر  ستم روی و  سخت اما تو

 

ــــته بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ل اتاق رو برداشـ ـــــداش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نفس نف
اهش کردم.   متعجب ن

س    ــــفر بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه صـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مک کردە  ان اینکه خودش  ام
ش درست بود.  ک  همون دو راە 

 

ه.  ش ترسنا ه این مرد همه چ  و این خ ترسنا

 

ـه نفس عمیق پتو رو روی   ش مرتـب کردم ـا  دش    ت تـا 
 شه. 

ــــدم ـ ـ ـ ـ ـ ا  خم شـ ا  و دم اش کردم و  ر تخت بود  ها که ز
سم الله سمت در راە افتادم.   ه 

 

د از در اتا که   ا قا موق که  دم، دق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اینجا که رسـ
ون مـاە  ــ بود ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مثلـه غول  هـا توش اسـ بردمش ترد
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ه  ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ــــه  وحشـ ـ ـ ـ ـ اهام واسـ ش رو روی تنم پهن کرد و 
د.  ون رف از اتاق لرز  ب

مش؟کجا   خواستم ب

 کردم؟چطوری از چشم اون همه آدم دورش 

 

ــب   ش همون نه ــانــد دور  ـ ـــاهش کردم، اون  ـــالا ن از 
کن بود.  ارت رو   خفه شو و 

ــــت، همه ـ ـ ــنا بود درسـ ـ ـ ـ ـ ـــتخوش تغی  ترسـ ـ ـ ـ م دسـ ی زندگ
ـــد اونم درســــت، اما من ن ه هر  شـ ه آدم  ــتم که  ذاشــ

ە.  م ا عذاب   دل اینجوری 

 

از   ـــتم و در رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س تمام فکرهای مزخرفم رو کنار گذاشـ
ـا  ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـه ب ـه  کردم،   ــالح رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عجلـه صـ

ش خ   ــ در و قفل کرد ـ سـ ون بردم و  لچر ب مک و
د.   هم زمان ن

 

ه جا کردن ملزومات    ــــوص جا ـ ــــمت خرو که مخصـ ـ سـ
از کردم و از راهرو   ش کردم، در رو  اە بود هدای ــ ـ شـ ــا آســ

دم.  ون زدم نفس راحت کش  که ب
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چکس ما رو ن  گه ه ش اینجا د د. آخ  د

 

ــدم و خم  رفتم جلوش و پتو رو تــا کتف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ هــاش 
ش گفتم:   شدە توی صور

 

ــــــت   - ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه ای ن ــد، راە د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دت شـ ـه  ـد ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
خـاری برمـت تو خونـه  خوابونمـت تـا گرم  و کنـار 

  خب؟

 

اهم کرد.  ا  کج شدە روی کتفش ن  فقط 

 

مرم رو صــاف   دە ای نداشــت،  گه وقت تلف کردن فا د
ش قرار گرفتم.  ش از   کردم و 

ـــدا مثــل انفجـار توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لچر صـ ــه محض تکون دادن و
ا تمام به که میخ زمینم کردە بود   د و من  چ ــم پ ــ ـ ـ گوشـ

ــته  ــ ـ ـ ـ ون دادم و دسـ ــــم رو ب ـ ـ ـ ــ توی  نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لچر رو ب ی و
 دستم فشار دادم. 

 

  بود؟ -
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ارت #۶۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

گه پر از آدم  قه د  شد. وای خدا، وای اینجا تا چند دق

؟  صدای  بود؟ چرا امشب

ـــــت لحظه ای که من  ـ ـ ـ ــــتم از این خراب  چرا درسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 شدە فرار کنم؟

 

لچر رو هول دادم، لعنت بهشون.   و

ــه  قــ ــاقــــک  ط ـ ــل تــــک اتـ ــاب زدە داخــ ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، شـ ی دوم بود
ـــــدە بود هولش دادم و   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــوری که اینجا تعب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ آسـ

مه ە بهش گفتم: د ارکینک رو زدم، خم شدم و خ  ی 
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ـــد من ن - ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ این  ب ـــات چون از  ــاهـ ـ ـ ــام  ـ ـ ب تونم 
ســور کوف  ترســم، فکر نکن تنهات گذاشــتم  آســا

ام اون تو خفه   ه ب ســتم، فقط ا مه راە ن من رفیق ن
له ای اونجا شم، از  ام  نمت. ها م  ب

 

ــــدای   ش گرفتم، صـ له رو در پ ون زدم و راە  از لای در ب
ا تمام   دم و  ش رو شـــ ســـور وحرک ســـته شـــدن در آســـا
ــدم کــه هیچ   قــه رو جوری دوئ ــای رفتم و دو ط توانم 

ه  ش نکردە بودم. وقت تو زند تج

 

نه  ــ ــ ـ ـ ــ که سـ ــ ـ ـ ـ ه خس خس انداخته بود  ا نفس نف م رو 
مه  دون اینکه  د از کردم و  ــور رو زدم و در رو  ســ ــا ی آســ

دمش.  ون کش ذارم ب  ا داخلش 

 

اد بود که تو این نقطه ای   ـــدا و همهمه اینقدر ز ـ ـ ـ ـ  و صـ
دە  چکس رفت و آمد نداشت هم ش  شد. که ه
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شد و صدای  تک چراغ قرمز رن که خاموش و روشن 
ـــادتر  ـ ـ ز ـــم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ ر خطر  برام  آژ راە رف رو  کرد و 

ه هم  اهام  د. سخت که  چ  پ

 

ـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط رسـ ـاز کردم و    ـه در ورودی ح و آروم لاش رو 
ارون   ا این که  دم،  ارد اما نور زرد  امان ک کشـــ

اغ رو روشــــن کردە بود و بوی   ک  ــای تار ش فضــ رنگ آت
 دود مشامم رو پر کرد. 

 

ـــا و جیغ ـ ـــادهـ ـ ـ ش  ف ـــه دلم رو ر ـ ـ ق ـــای  ـ ـــاش  هـ ـ ـ کرد 
شــکر   ش  ب این آت مک کنم، اما از مســ ســتم برم  تو
ــــوند فقط از خدا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون سـ کنم که همه رو 

ینه.  ب ن چکس آس  خواستم ه

 

از کردم.  امل   در رو 

دم و پتو رو تا   لاهم رو تا جا که    ــ ای کشــ ــد  شــ
ە.  دم تا دور ما رو نگ الا کش  صالح 

ه این زودی.  صمون ندن لااقل نه  شخ  گرفت اما 
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ه ســمت چپ ســمت در    ا  ا ن ون بردم،  لچر رو ب و
ـــله   راە افتادم،  ـ ا فاصـ ـــدە بودن،  همه  ـ اد از ما جمع شـ ی ز

لچر رو هول   گفتم تا گ نیوفتم. دادم و ذکر و

 

ــا خودت  - ـ ــدا ــا خودت رحم کن، خـ ـ ــدا دو من  خـ
ش  دم. و نجات دارم جو

ا هزارتا صلوات نذر  مک  خدا ی خودت  کنم ما رو ن
 کن. 

 

ــه عقــب انــداختم کـه ن ــا  ــه  گ کرد  ن ــام  دونم 
ا   ــــه نیوفتادن  ـ ـ م واسـ ــع ــ ـ ـ ا تمام سـ ــکندری خوردم،  ــ ـ ـ که سـ

ــالح برخورد کردم و جیغ خفه  ـ ـ شـــــت  صـ ه  ــورت  ــ م  صـ
م از داخل تو خودم کشتم.  ارە شدن ل  رو از 

م رو روی شــونه  شــون م از درد  پ ی صــالح گذاشــتم و اشــ
دم:  د و نال اد لب داغون شدم چک  ز

 

ت - د  خش  و داغون کردم. ب

 

ه راهم ادامه دادم.   دم و  م کش ه لب دردنا  دس 
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ان  ار بود که نگه اهام  ـــه خدا  ـ شـ ــــمت  مثل هم ها هم سـ
ـه  ـاز کردن در بزرگ  اون مهل ـا  ی بزرگ رفتـه بودن و من 

ون رفتم و   ی ب دون هیچ درد اە  شــ مشــ رنگ آســا
ش گرفتم.  ابون رو در پ  عرض خ

 

ـــه عقـــب  ــدم و فکر مـــدام  ــب  چرخ کردم دارم تعق
اە رو روی خودم حس  ه ن و  کردم که این من شـم و 

ش   ترسوند. ب

 

ـــ زرد رنگ جلوی   ا توقف تا ســـتادم و  ابون ا کنار خ
ـــــب خـدا همه   ـ ـ ـ ـ ـ ون دادم، واقعا امشـ ـام نفس راحتم رو ب
ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــب تو ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاعت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ار بود که تو این سـ اهام  جورە 

م.   گ  درد تا 

 

ارت #۶۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــ   ـ ـ ـ شـ ه  ش رو  ـــالح که  ـ ـ ه صـ ا  دن در خونه ن ا د
ه رانندە گفتم:  ه دادە بود انداختم و رو   صند تک

 

ادە  -  شم. ممنون آقا پ

 

ا  از آینـه   قا کنار در توقف کرد و  ـا بهم انـداخت، دق ن
خند گفت:   ل

 

مکت کنم نح   - شـم  ادە  م، صـ کن پ چشـم دخ
ا ن . تو این مرد ا ه جا ک  و جا

 

ش ون و اون ر ـــورت مه ـ دش  ه صـ ـــف ـ ــــت سـ ه دسـ های 
خند زدم.   ل
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ـار بود کـه همچ مرد    ـاهـام  ــــب خـدا همـه جورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ
و رو  راهم قرار داد.   مه

ــوار کرد و الان هم که    ــ ـ ــالح رو سـ ــ ـ ـــــت  خودش صـ خواسـ
 مک کنه. 

 

در جان هر  از خدا  - بتون  ممنون  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواین نصـ
از  س من درو  مش تو. شه،  م ب  کنم که بتون

 

ا.  - ا  اشه 
 

 

ون م ب د رو از تو جی ل ادە شدم و   ا عجله پ

دم که   از کردن در د ــــندوق  آوردم، ح  ـ ـ ـ ـ ـ لچر رو از صـ و
د.  ون کش  ب

 

ــدە بود اما هنوز نم نم    م شــ ارون  زش  ارد  شــــدت ر
اس ل ل س شدە بود. و   هامون خ
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ـــه  ـ لنگـ اطراف و  دو  ـــه  ـ ـ ـــاهم رو  ـ ـ ن ـــاز کردم و  ـ ـ رو  ی در 
هاشــون خاموش  ها که تو این ســاعت شــب چراغ پنجرە 

ــا خود   ینــه تــا  ــ مــارو ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم و دعــا کردم ک بود چ
ه مامان زنگ بزنه.   ش 

 

ون   ـــالح رو ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان صـ ــا ع گ مــک پ مرد رفتم،  ــه 
ــــت ـ ـ ـ د و دسـ ــــ ـ ـ ـ هاش رو دور کتفش قلاب کردە بود،  کشـ

ای تنه عد  لچر گذاشت و  ش رو روی و  ش رو. اول ت

 

ـــخــت دنــدونم آزاد کردم، ترس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر فشـ م رو از ز ل
س آورد  ش خ اس د ب د  بود. افتادن و آس

 

دین.  -  مر خ زحمت کش

 

ا نفس نفس گفت:  مرش زد و  ه   دس 

 

ــا  - ـ م  فقط ل ـــه دخ ــه  ساین چـــه حرف ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـــاش خ
چاد.   عوضشون کن، نکنه 
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د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

ـــدین ممنون از   - ـ ـ ـ س شـ ـــما هم خ ـ ـ ـ د شـ ــ ــ ـ ـ خشـ ـــم ب ـ ـ ـ چشـ
 مکتون. 

 

سـت و ح سـوار شـدن   دم، در رو  لچر رو عقب کشـ و
 گفت: 

 

ه همراهتون.  -  زحم نبود خدا 

 

ت کردم   لچر رو ســـمت داخل هدا ماشـــ که راە افتاد و
اط شدم.   و وارد ح

 

مــا   ــدوارم  ـــتخونم نفوذ کردە بود و ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا تــا مغز اسـ
م، نه من نه صالح.   نخور
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ا قدم ـــتم و  ـ ـ ـ سـ ــــمت در ورودی خونه  در رو  ـ ـ لند سـ های 
ـــــمت ماجرا اینجا   ـ ـ ـ ـ ن قسـ ـــــخت ت ـ ـ ـ ـ ش کردم، حالا سـ هدای

الا؟ مش  له چطوری ب  بود از این چند تا 

 

س کردە   ـــــش رو خ ـ شـ ارون تمام موها و ر اهش کردم،  ن
م   ــا چن ــدە بود،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پ بود و موهــاش 
ــا   ـ ش خم کردم تـ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ م رو توی صـ ـــون زدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عق

ینم. چشم  هاش رو ب

 

ی هم  ـــاە  ـــه ن ــا  ـــدە.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش شـ ــد  ـــد فهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د. هاش کبود شدە بود و نامحسوس لب  لرز

ارون از روی   ه قطرە  د و  مردمکش سمت صورتم چرخ
م روی مژە ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا دندون پ د و  لندم چک ها که  های 
ک صدا  ک چل  داد گفتم: چل

 

 دته؟ -

 

ارت #۶۵ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 دته؟ -

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون  مردمکش سـ ــاز  ـد و من  هــام چرخ
م بهش تزرق   ه دیروز اون  ــتادم، ا ــ ــتار لعنت فرسـ ــ پرسـ

د الان ن ست حرکت کنه. شد شا  تو

ا کردە بود. هم عکس  ه تغی ع   العمل 

 

دتــه، خودمم دارم یخ  - زنم امــا از هفــت  دونم 
ش موندە، اونم رف داخل خونه  ک  ست. خانمون 

 

ــم ــ ـ ش تکون خورد، قطرە چشـ ل د و  ارون  هاش لرز های 
ش از روی   ن ــد و روی لــبب هــاش فرود میومــد و  چک
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ە اە من خ شــد که فکر خارج شــدن صــدا  ها ی لبن
اورد. هم ازش من  و  ذوق م

 

دم:  خند بزنم و ادامه  اعث شد ل ن   هم فکر ش

 

ــــات اینقدر من - ـ ـ ـ ـ شـ ارە که الان  هم وا و  ذوق م
ــــه کولـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  برمـت.  کنم تـا اورسـ

ه نظرت؟کولت کنم   شه 

 

ع درســت   د،  الا پ حس کردم اخم کرد و من ابروهام 
دم، ن  خواست کولش کنم؟د

 

دم صالح خان اخم -  کردی؟  درست د

ــــه دارە بهم بر  ـــه کـ ـ ــــه اینجور ـ ـــا خورە ا خوای   هـ
 تونم؟ن

ــم   ار کردم " چشـ ــازی  سـ د ه   ــه من  اشـ هام  غمت ن
ـــه چرخونـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـاعـث  رو توی  گـذرم کـه اونم  م" البتـه 

ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــد کنم،  و ولش کردم و تو رو درد لنـ تونم 
م  کنم. و ع سع
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ا اخم اهم  همچنان  ه شــدت تو هم شــدە بود ن ها که 
ـــله  ـ ه فاصـ اهم رو  له کرد و من ن ها دادم  ی خومون تا 

له ه  د  ک ا  شدم. ها نزد

 

لـه ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لچر رو  سـ   و
ً

گـه عم ـدم حـالا د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کشـ
ـاس  ــــــت ازش آب ل ـ ـ ـ ـ ـ رمم داشـ ـد عجلـه  هـای ز ـا ـد  چک

 کردم. 

 

 پتو رو از روش برداشتم.  

ون دادم.  لندش کردم و نفسم رو ب اهای  ه  ا   ن

اهاش رو از هم   ا هر دو دسـتم  ش خم شـدم و   سـم
ــونه  ــ نم و بتونم روی شـ ـــ ـ شـ ــون  ــ شـ ـــله دادم تا بی ـ هام  فاصـ

 لندش کنم. 

 

گه  ا رو متوجه  حالا د ستم حدس بزنم که خ چ تو
ست حسشد و این حرکتم چقدر  ار    هاشتو ه  رو 

ه  بندازە، خودمم خجالت  گه ای  دم اما چ د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــد این تنهــا راهش بود و چــارە ذهنم ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه رسـ ای  ی د
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 مگه    نبود، 
ً

ــ ـ ـ ـ ه مرد  اصـ ــد اون  ــ ـ ــاله بود و    ۵۰شـ ـ ـ ـ سـ
ه کولش  ام، چه ایرادی داشت ا ا  کردم. هم سن 

 

شـت دسـت شـسـتم و از  اش  هاش رو گرفتم و دورە  ب 
ــــونه  ـ ـــتم، حس شـ ـ خواد مقاومت کنه  کردم هام گذاشـ

نه  ه تکون ســ ا  ش رو نداشــت،  مرم  اما هنوز توا ه  ش 
شت گردنم رو نوازش کرد.  د و نفس داغش   چس

 

لنـــدت کنم،   - ـــت  خوام  ــه اذ ـ م، ا ــه زم خورد ـ ا
ست.  د، و را ن خش  شدی ب

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ اهام  ـه نفس عمیق و تمـام توانم رو روی دسـ هام و 
لند شدم.  اهام  لندی روی  اد  ا ف ختم و   ر

 

ـــه افتـاد و جیغ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رعشـ ـاهـام  ـاد بود کـه  ش اینقـدر ز وز
ــالح روی   ـ ـ ـ ــــدن تن صـ ـ ا افتادنم روی زم و پهن شـ عدی 

 تنم  شد. 

 

 وای خدا...  -
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ارت #۶۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــما فرش زر   ــدە بودم که رسـ خش زم شـ م  ا شـــ جوری 
 آقا بودم. 

ا درد دراومد:  ه زور   صدام 

 

 آی مادر له شدم.  -

 

ـــه بود وق زر   ــانـ ـ ش احمقـ ــه تکون خورد ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توقعم واسـ
ش داشتم له   شدم. سنگی ت

 

چـه - م وزنـتجون  ـه  نـه ت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کن سـ ـد  و  هـام ترک
 آی مامان. 
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ـه  حس کردم نفس  ـــ کــه دقیق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، نف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش تنــد شـ
م آوردن  م گونه  شـــت هم مثل نفس  خورد داغ بود و 

ــــتم الان چک کنم زخ  حتما دردش گرفته بود ن ـ سـ تو
ار ن  مغزم 

ً
ـ ـ ـ ـ ـ ا نه اصـ ـــدە  ـ ـ ـــن  شـ ـ ـ ا این پوزشـ کرد وق 

دنم   ا  ش  د ــــدە بود و تماس  ـ ـ ـ ـ ـ م آور روی تنم آوار شـ
اشه.  ست واسش زجر آور   تو

 

ـد عجلـه  گـه تلاش کردم و روی آرنج  ـا ـار د ـه  کردم، 
ــــدم، ن ـــدن  لند شـ لند شـ س  ــــا ــــد شـ ه درصـ ــــد، ح  شـ

اد تر از تصورم.   نداشتم خ سنگ بود خ ز

 

نــه خ کــه  من قطعــا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدش کنم امــا سـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــانت جلو   ـ ه سـ ـــانت  ـ ه سـ س  ـــتم برم  ـ سـ رفتم و غر  تو

 زدم: 

 

؟ - ما نبودی چرا اینقدر سنگی  تو مگه چند ماە تو 

نه  افه افتاد. آی مامان س  م داغون شد، از ق
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ل   ه چ خوشـ اد تقصـ توئه،  م ن ه شـوهر گ ه خدا ا
ه لطف تو نابود شد.   داشتم 

 وای وای پوست زانوم رفت تو مگه هرکو آخه. 

 

ک بود  له ار نزد الا رفتم، چند  ه سخ  ی دوم رو هم 
ای بیوفته که نگهش داشتم.   از دو طرف 

لوش خارج  حس  ـــدا مثل هن هن کردن از  ـ ه صـ کردم 
ــخ بودم که فکر کردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط سـ ا ــه اما اینقدر تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

عد موکول کردم.  ه   بهش رو 

 

ه خودم  ن  دادم،  دونم این چه عذا بود که داشـتم 
ارچه تمام تنم درد  ی مانتوم  کرد و صــدای جر خوردن 

ه گوشم  د. از هر طرف   رس

 مطم بودم اونم زخ شدە. 

دە   ـــ ـ ا تمام تلاش روی زم کشـ لندی که  ای  ـــــت و  دسـ
شد بود.   شد مهار 

 

ــوندم و  له ــ ـ ـ ه در رسـ الا رفتم خودم رو  ا زجر  ی آخر رو 
ش خودم و نجــات دادم و   ر ت ــه چرخش از ز ــا  ــالاخرە 
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ـاز   ـا کـه از هر طرف  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـه دراز  مر دراز  ـه 
 کردە بودم افتادم. 

 

لند نفس زدم و غر غر کردم:   لند 

 

ــ برام. همه  - مر نذاشـ ارت کنه مرد،  م چ ی  خدا 
ــه کــه انــداخ روی من،  تنم درد  کنــه این چــه وزن

 آی مادر ستون فقراتم خورد شد. 

 

نـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درد  هر دو دسـ هـام کـه بر اثر 
ـــــت   ــــون دادم، قطعا پوسـ ـ ــاژشـ ــ ـ م ماسـ ــتم و  ــ ـ کرد گذاشـ

ه کبودی خ بزرگ  دم دستخوش   شد. سف

 

ه خدا خوب شــدی   - وای صــالح خان از نفس افتادم 
نه  و ندی. منامردی پول عمل س

 

ـه خودم    ـاهش  ـدن ن ـا د ش چرخوندم و  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ
ــــتم، واقعا از   ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ دم و  ــــ ـ ـ ـ س کشـ ــــتم رو  ـ ـ ـ ــتابزدە دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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اد و   دم مزخرفا که از دهنم درم ــ ــ ـ ـ ـ ـ اهش خجالت کشـ ن
. قطعا   شنوە، لعن

 

ـد   ــا ـــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــا عجلــه از جــام  ــاهم رو ازش گرفتم و  ن
د  ادی  گه داشت ز  شد. بردمش تو هوا د

 

دمش.  غلش سمت داخل کش ر  ا گرف ز  جلو رفتم و 

 

ارت #۶۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ش رو روی  ه   ـــــخ بود داخل خونه آوردمش و ت ـ ـ ـ ـ ـ هر سـ
خاری پهن کردە بودم دراز کردم.   ش که کنار 
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دم،    الا کشـ ش  دم و پتو رو تا گرد ون کشـ لوزش رو ب
ا لب ـ گرفتم و  ه شـدت نف دمشـون تا  ها که  جوئ

شه گفتم:  م   از لرزشش 

 

ما نخوری...   - ـــــه اینکه  ـ ـ ـ ـ ـ بب من واقعا مجبورم واسـ
ارم. خوام شلوارتخوام...   و در ب

 

ــه اخمــا  لــ  عجلــه  ــاە کردم  ش  هــای توی همش ن چ
شـــون مدام  د و   را  پ

ً
ــ ت اصـ داد از این وضـــع

لند  اش هم الان  ست   شد از جاش. ن

 روی زانو  جلو رفتم. 

 

اە ن - ه جون خودم ن شــو  ا  کنم همون زر  عصــ
 پتو خب؟ 

ە.  ض  درد   آخه خ م

 

شــــســــتم و    اش  ر  د اما من اهمی ندادم ز ش پ ل از 
ُ دادم. دست ر پتو   هام رو ز
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س   م خ ــــت رخت خوا ـــلوار داشـ ـ ـــ شـ ـ ـ کرد و این  خ
د بود.   واقعا 

 

ر پتو  هام  دست  ا اینکه ز شست  مر شلوارش  که روی 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز چشـ ــه بود و  ـــتم، این تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا واقعــا  هــام رو 

ـــالح ســــخت تر و چارە ای نبود   ـــه صـ ســــخت بود و واسـ
 مجبور بودم. 

 

دە بودم که   دم اینقدر خجالت کشــــ ای کشــــ شــــلوار رو 
خونه   ـــ ـ ـــمت آشـ ـ ر پتو سـ ش از ز د ــــ ون کشـ ه محض ب

م.  ش  راە افتادم تا لااقل چشم تو چشم 

 

ـاس  ـه محض  ل ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک کن گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو توی خشـ
ب جینم   م زنگ خورد، از تو ج ــــ مرم گوشـ ــــاف کردن  صـ

دن شمارە ا د دمش و  ون کش  ی رعنا جواب دادم: ب

 

 له؟ -

 

فت نبودی امشب؟ -  کجا تو ماهل تو مگه ش
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اە کردم.  ه صالح ن دم و از تو دراە در  م رو گ  ل

 

 بودم.  -

 

ــتم رو   ــ ـ دە دسـ ــ ــ ـ د و ترسـ ــ ــ ـ ــم رسـ ــ ـ ه گوشـ ــ  ـ ـ ـ ــــداش عصـ ـ صـ
 مشت کردم. 

 

ارە توئه آرە؟ماهل  -  کشمت  

که  ون؟ی چلاقورداش اون مرت  و بردی ب

 

 رعنا... من...  -

 

ـا تو رفـاقـت   - کنم،  زهرمـار رعنـا خـا بر من کـه 
ـــفری  ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ار تو بود آرە؟ ماشـ ـــوزی هم  ـ ـ ش سـ و  آت

ش زدن تو   ک نصف قسمت اداری سوخته. آت  ارک
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 ه خدا نه رعنا مگه خلم.  -

 

ی   - ــــف کردن ب ـ ه صـ ا همه رو  ـــو ب ـ ـ اشـ  ، ــ ـ ـ ـ آرە هسـ
س میوفته گردنت  . ن

 

 

دە فرو دادم.   آب دهنم رو ترس

 

 اشه اومدم اومدم.  -

 

ـا  ـــمـت اتـاقم  ـدون خـداحـاف قطع کرد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عجلـه سـ
اس فرمم رو   ـــم رو عوض کردم، ل ـ ـ ـ ـ ـ اسـ رفتم و خ زود ل

م تنم کردم.  التوی طوس ر  ا برداشتم و ز  از تو 

 

ــــتم حس کردم گونه    ـ ـ ــالح برگشـ ـ ـ ـ ـ هاش از گرما رنگ  کنار صـ
ـــد نبود، کنـــارش زانو    گرفتـــه  ی از رنـــگ پ گـــه خ و د

 زدم. 
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اە فکر کنم متوجه   - شـــ د برم آســــا ا ــالح خان من  صــ
ار من بودە.   نبودت شدن دعا کن نفهمن 

ک   ــبح نزد حه من صــ ــه صــــ ــاعت ســ های هشــــت  الان ســ
اشه؟بر احت کن   گردم تا اون موقع اس

 

ا شــدم   دە، از جام  احمق بودم که انتظار داشــتم جواب 
اە برسونم.  ش ه آسا  تا خودم رو 

 

ارت #۶۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــاد  ـ ــدر ف ن  اینقـ ــا کوچک ــه تـ م کـ ــد ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای هم رو شـ
د. مغزمون هم از درد ت عصب   کش

 

اە   ش مب تو آسا م شدن همزمان صالح و شهرام مثل 
خواســـت همه مون رو از  صـــدا دادە بود و هم رســـما 

ـــمـت مـاجرا این بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن قسـ ـب ت گـذرونـه و عج تیغ 
لم  هیچ  تمام ف

ً
ــــدە بودن و عم ـ ـ ا شـ ــته  ــ ـ ـ سـ های مدار 

 مدر نبود. 

 

ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـــ که من همچ تصـ ـ ـ ـ ـ ـ قا شـ اما چطوری؟ چرا دق
 گرفتم اون اتفاقات افتاد؟

ا تمام دو دو تا   ه نظر میومد که  اینقدر تصــادف عجی 
ــدا  چهــارتــا کردنم ن ـــتم ر ب این اتفــاقــات پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 کنم. 

 

د   ا  رفت؟چرا شهرام 

ه ن ق ش؟  اشــ دە  دونم  دونن منکه  نکنه واقعا دزد
شدن.  دە  ا هم دزد  صالح و شهرام 
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ه شــهرام   ــالح امنه زودتر  دونن جای صـ ه  د ا ــا لعن شـ
ا چه غل کردم.   برسن خدا

 پوف... 

 

ســت و   اە تا هم الان که ب شــ از صــ که اومدم آســا
ازجو  اد  چهار ســاعت ازش گذشــته دارم  م و ف شــ

م.   شن

 

ن قســــمت ماجرا بود  اینکه اجازە  دت م  ــ ی خروج نداشــ
ی تا مردنم نموندە   چون اینقدر نگران صالح بودم که چ

 بود. 

ـــاعتـه از اینجـا بردمش، داروهـاش،    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و چهـار سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب
اشـــه که قطعا   شـــو داشـــته  ه دســـ اج  ه احت غذاش، ا
اش   ـــه وای خدا  ـ اشـ ـــدە  ـ ن لازم شـ ـــ ـ سـ از ا ه  ـــته، ا ـ داشـ

ارهای احمقانه ای که انجام دادم.  ا این  م   م

 

ت کنم اما  بردمش وق ناش ن سـتم ازش مواظ تو
د  ا ستم این اتفاق میوفته. من از کجا   دو
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اە درموندە  ل که مشغول  ن ه رو و چند تا  م رو از رو 
ــــدن   ـ ـ ج ــه ح  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ــه رعنـ ــ ـ ـ و  بودن گرفتم  ـــــت گو  گفـ

ش آە  ایی پچ زدم: ناخو ا صدای  د دادم و   کش

 

 رعنا.  -

 

ر لــب   م ز ــاهم نکرد امــا مح ر و رو  ن ــد و من دلم ز غ
شـون  خ شـدە بود و  ش  شـ از من  شـد، صـور داد ب

دە.   ترس

 

ە -  ی دزد. دردو رعنا دخ

 

ـا   ـــتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوش گـذاشـ ـــتم رو روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و دسـ م رو گ ل
دم:  سش زد و من نال  خشم 

 

ه  - کن. رعنا ا اری  ه  شه   خوای این دزد قاتل 

 

اهم کرد که لب زون شد. جوری چپ چپ ن  هام آو
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م الان؟ - خور  خا تو  من چه گو 

ه چطوری مگه ن  خوای بری؟بی حکومت نظام

 

م   ادی ناآرو که بهش حا ــالن و جو ز ـ ـ ـ ـ ـ اهم رو توی سـ ن
م رو تر کردم.  خ دادم و ل  بود چ

 

کن ن - ه فکری  ســت دونم  ه خدا ب ە  و چهار  م
ه امون خدا.   ساعته ولش کردم 

 

ل   د و داغون تر از ق ـــ ش دســــت کشـ ـــور ـــ روی صـ عصـ
 گفت: 

 

 شهرامم تو بردی؟ -

 

ا حال  چشــم تم رو بهش دادم و  های درشــت شــدە از ح
ه خودم بود  خرا که نا از   ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اعتمادی رعنا 

دە گفتم:   ب
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ــار فکر چ...  داری  - ک من  ؟ تو واقعــا ان
ــالحقــاچــاق آدم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  کنم؟ من صـ و بردم چون د

ش. دارن   کش

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  چشـ ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چرخونـد و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ هـاش رو توی 
ا تکون داد شونه ا  . ی برو 

 

ــــه ذهنم  - ـ ــــه فکر  ـ ـــه زنـــــگ بز عمو  فقط  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه هم تو رو مرخص کنه.   حسامت اونم زنگ بزنه 

 

ــه ذهن خودمم   ـ ــداختم، این راە  ــای انـ ـ م رو  مغموم 
 دلم  

ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود اما اصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمه که  نرسـ ا  ا ــت  ـــ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش   ارش واسه رفتنم پ از ا دە و  اە  ش طم تو آسا ا
ە.  گ  خودشون اوج 

 

ـام ن - ـا ـه  ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  گـه اونم کـه شـ ارش  دو ا
وع   شه. رفتنم 
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 ی غل بهم رفت. چشم غرە

 

ـــکر خدا لای هر دری  - ل که نداری شـ ـــ و   دو تا مشـ
ا شمش منتظرە. از  لت  ه مش  ک 

 

م گذاشتم و خواستم  دستم رو روی گردن دردنا

ـــلوار    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون کـــت و شـ ـ ـــدم کـــه دک هم  ش رو  جوا
ی رنگ و اخم ـــ سـ ـــد،  خا ــالن شـ ـ ـ های توی همش وارد سـ

لوش گفت:  ا بهمون انداخت و ح صاف کردن   ن

 

ــه   - ق ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اتفــاق اینجــان مرخصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اونــا کــه از شـ
ن گ ل  فتارو تح ارتون. ش ن    و ب

 

و   درد  ـــر   هـ ــه  ــ ـ ـــم آورد کـ ذوقـ ـــرف   حـ ـــن  ایـ ـــوری  جـ
ســتادم   از ا ش  ا ن ادم رفت و  ت تو دلم بود از  ان عصـــ

ه رعنا گفتم:   و رو 

 

 من رفتم رعنا دعا کن.  -
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ینم   ـــ نکردم ب ـ ـــه  ح صـ ـ گه راهم رو گرفتم و واسـ
ا نامردی تنهاش   دن کنار مردی که  ـــ ـ ـ ـ ه خونه و رسـ رف 

ال درآوردم.   گذاشتم 

 

ارت #۶۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

د انداختم و وارد شدم.   ل

مــیــوە    انــواع آب  بــودم،  ــد کــردە  ــ ـ ـ خــ ،  ــ  ـ ــای طــبـ ــ ـ هـ
ی که  جات، هر چ ــــ ســـــت تو بهبودی اون مرد  سـ تو

اشه.   مؤثر 
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ه ســوپ مقوی دادە بودم و   ه خودم قول درســت کردن 
چه.  دە بودم و ماه ش قلم خ  واسه قو

 

ـــتخونـاش رو قوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ــت  ــا ــد ازش مراق ــا کردم، 
شه.   کردم تا خوب 

مان داشتم.   ش ا ه خوب شد  من 

 

ــا لــبکفش ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــام ب هــا کــه تــا  هــام رو از 
ــدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حــد ممکن کش آوردە بودم وارد خونــه شـ آخ

م.   صدام رو انداختم تو 

 

 من اوم......  -

 

شـک   ه اون  ە  ش خفه شـدم و خ دن جای خال ا د اما 
ـــتم    ـ ـ ل از دسـ ـــا ـ ـ و لحا که هنوز همونجا بود تمام وسـ

خش زم شد.   خورد و 
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ــل پرتقــال   ر م ــدە بودم تــا ز ــ کــه خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا قــل  هــای درشـ
ها همچنان میخ اون رخت خواب  خوردن و من مثل مردە 

 خا بودم، صالح کجا بود؟

 

ــه جلو رفتم و   ــا عجلـ ـ ــدم،  ـ ــه  د ــدم کـ ـ ــازە فهم ــار تـ ـ ان
 صداش کردم: 

 

 صالح خان؟ -

 

شــم رو   ه اینکه حتما خوب شــدە ن از کرد و ســمت  فکر 
از کردم  اتاق خواب  ــــون رو  ـ ها راە افتادم، دونه دونه درشـ

 و ذوق زدە صداش زدم: 

 

؟ -  صالح خان کجا

 

ا لب ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدت زر  اما ه نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ها که 
الا  اون رخت  دندون چلوندە  قا  ل دق شد، روی م

م رو توی   ـــتم و  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ خوا که براش پهن کردە بودم 
 دستم گرفتم. 
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اشه؟  نکنه اتفا افتادە 

ش؟   نکنه اومدن اینجا برد

؟  ع  وای خدا  شدە 

 نکنه اون آدما...  

 

ا من ــــمخدا ـ ـ ـــــک تو چشـ ـ کش... اشـ هام حلقه زد و ح  و 
که   الشـت و اون ت اهم روی  ه صـورتم ن دن  دسـت کشـ

گه  بود؟ ت موند، اون د  اغذی که روش بود ثا

 

ـــتم و    ـ اغذ رو برداشـ ــــتم و اون  ـ ــــسـ ـ شـ ا عجله روی زانوم 
 خوندم. 

 

ه مش بود من هستم)(این شمارە  ی منه ا

 

؟  هم
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شــــت ار  د   چند  ا اە کردم، الان  ادداشــــت رو ن و روی 
اشــم و   ا عصــ  اشــم که صــالح خوب شــدە  خوشــحال 

ش ناراحت؟  واسه اینجوری رفت

؟  من جونم و واسش کف دستم گرفتم، هم

؟ ع  ه مش بود زنگ بزنم؟   ا

 

ـــکته  ـ ــتم سـ ــ کردم چطوری همچ  لعنت بهش من داشـ
ا من کردە؟  اری 

ست؟چطور من شکر ندو ه   و لایق 

 

ـــتم مچــالـه کردم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغـذ رو توی مشـ کــه  ــ اون ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ع اون مرد خوب شدە؟ ه دادم،  م رو بهش تک شون  پ

ش   ه وا اد. درسته  م خ ز دم اما مشکو  ها ازش د

 

ه   دم تا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ التوم ب ب  ا عجله تلفنم رو از تو ج
ـــمارە  ـ ـ ـ ـــمارە زنگ بزنم، چند تا شـ ـ ـ ـ ی اول رو گرفتم و  اون شـ

مون شدم.   ش
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د زنگ  ا  زدم؟چرا 

ا من حرف بزنه.   خواد  د  ا  من نا اون بودم اون 

ه صالح خوب شدە و رفته شهرام کجاست؟   اما ا

 صـالح   
ً

ا این چه غل بود که من کردم، نکنه اصــ خدا
ـــهرامم  از همون آدم  ـ  نکنه شـ

ً
ـ ـ ـ ـ ـــه، اصـ ـ اشـ ها  نرفته 

 اشه که قصد کش صالح رو داشت. 

 

دن داشــت و  م رو تو دســت هام گرفتم رســما قصــد ترک
ع شد.  ه حالت ته ل  د  این درد ت

ه اون مرد رحم کن...   ا خودت بهم رحم کن،   خدا

 

ارت #۷۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 **** 
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 ه ماە تموم گذشته. 

ـــو    ـ ـ شـ ــــت و رفت و هیچ  ـ ه هم راح گذاشـ ــالح  ـ ـ ـ ـ صـ
شد، البته همینطور شهرام.  دا   ازش پ

 

ن اتفــا بود کـــه   ـــب ت ـــتم بهش فکر  این عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 . ه هم داش ا شهرام چه ر   کنم، اینکه صالح 

 

ـه   ـــتم قطعـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  خواسـ چینم،  ـازل رو کنـار هم  هـای 
جه  ه اون اتاق  این ن دنم  ــــ ـــه رسـ ــــهرام واسـ دم شـ ــــ رسـ

م کرد اما...  م ادی   ز

 

لند آقای علوی من ـــدای  ـ ـ ار آزار دهندە ای که  صـ و از اف
د.  ون کش م برنداشته بود ب  ک ماهه دست از 

 

قه  - ن ط ال ــــفری توی  ـ ـ ـ ــام؟ دک صـ ــ ـ ـ ـ الا  خانوم سـ ی 
 ارت دارە. 
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د، دک صفری؟  الا پ دم  ی که ش  ابروهام از چ

ــونه  ــ شـ ه  ــی داروهارو  م رو  ـ ـ ــــه تکون دادم و سـ اشـ ی 
 توی قفسه گذاشتم. 

 

ه جا کنم. الان  - شش اینارو جا   رم پ

 

ـــام ن - ـ انجـ برو من  ـــاش  خواد تو  ـ ـ دم، فقط زود 
ه.   خ عص

 

 

خت، چرا   ای ر ا من  دلم هری  وق اینقدر عص بود 
اغ ه   ارم  ه جز   

ً
ــ ـ ـ ه ماهه اصـ ار داشـــــت، منکه 

 نرفته بودم. 

 

ـالا راە  مقنعـه  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو مرتـب کردم و پر از اسـ
 افتادم. 
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ـــک حس  ام ــدە از  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  کردم این راهرو کـــه پوشـ هـ
س   د بود  کش میومد و واسه تموم شدن این اس سف

 کرد. هیچ تلا ن

 

ـه    ـازش  دی کـه از در  ـــوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ـال ـک  نزد
ــه   ــاهــا کــه از ترس  ــا  ــد تنم رو لرزونــد،  ـــورتم وز ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ن شــدم، تمام ترسـم از این بود   ال رعشــه افتادە بود وارد 
، هم بود   ش هســ گن صــالح مردە و تو مســب که بهم 

ه وحشت که من گه ای. و   نداخت نه هیچ فکر د

 

ــا   ـ س دک کجـ خ دادم،  ــا چ ـ ن خـ ــال ـ ـ ــاهم رو توی  ــ ن
 بود؟

گـه نکنـه    ع اینجـا د ـالا،  ن  ـال آقـای علوی گفتـه بود 
قه اشه؟ط الا   ی 

لدون بزر    دن  ا د دم و  ـــ الا کشـ م رو  ا هم فکر 
ه دیوار   دم و  لندی عقب پ ا جیغ  ـــد  ـ ـ ـ ـ الا رها شـ که از 
قا همونجا که   لدون دق ــ  ـ ـ ــــکسـ ــــدای شـ دم، صـ ــــ چسـ

از جیغ بزنم اعث شد  ستادە بودم   . ا
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ش کنم  های گشـاد و نفس نف که نا چشـم شـد پنها
دم.  ه اون همه خا لرز ە   خ

ـــوم اتفـا بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  توی این هفتـه این سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
شه.   اعث مرم 

ــــــت هم طب    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــادف، این همـه اتفـاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این همـه تصـ
 بود؟

 قطعا نه...  

 

کشنم؟نکنه واقعا   خوان 

ــــه و   اشـ ــدام کنه خودش ن ــ ــفری اینجا صـ ــ د دک صـ ا چرا 
لدون؟  عد این 

کشنم. واقعا    خوان 

 

ی   غم داخـل هم رفتـه بود کـه خـانوم م ـــدای ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ ان
عد من   لدون و  ه  ا  ه ن ـــدە و اول  ـ مه وارد شـ ـــ ـ اسـ

 انداخت. 

 

؟ -   شدە ماهل
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 آب دهن خشک شدە از وحشتم رو فرو دادم و گفتم: 

 

م.  -  داشت میوفتاد روی 

 

ار  - از؟خدابهت رحم کرد دخ تو اینجا چ  ک 
 

 

ە دک صفری صدام کردە بود.  -  چ

 

ــارە   ــ ـ ـ ـ ش اشـ ـــــت  ـ ـ شـ ه  الا انداخت و  ه تای ابروش رو 
 کرد. 

 

ـه   - ش رفـت حـالـت خ قـه پ ـــفری کـه دە دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ دک صـ
؟  ماهل

 

دە بودم، نکنه واقعا   ــ ترســـ شـ گه ب دم حالا د م رو گ ل
اشم.    خواست من زندە ن
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ی دادم و لب زدم:  ه خانوم م اە ماتم رو   ن

 

 تونم برم؟من  -

 

ه راهرو اشارە کرد.  ا دست   از جلوی در کنار رفت 

 

ه آب قند  - زم و  ه رو نداری. برو ع  خور رنگ 

 

خند   لش دادم و از کنارش گذشتم. ل  جو تح

 

ارت #۷۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ابون خلو   دە دست رعنا رو گرفته بودم، تو این خ ترس
وس   اە ات ســت ه ا دن  م پرندە  که واســه رســ کرد

اە منهم پر ن ـــ شـ ـــا عد ماجرای تو آسـ و وحشــــت  زد و 
 کرد. زدە تر 

 

اعث شـد    ه اطراف بود که صـدای رعنا  اینقدر حواسـم 
کشم.  دە ای   ه ترس

 

-  ....  ماه

 

ه  ی وحشــــت زدەچهرە  امل  ــمم رو  م ح اجازە نداد اســ
ارە.  ون ب  ز

 

 چته تو دیوونه شدی؟ -

 

دم.  م کش شون ه پ ون دادم و دس   نفسم رو ب
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م رعنا نکنه  وای خدا دارم از ترس  - خوان  م واقعا 
کشن؟ من  و 

 

اە   ــ ـ شـ ــا ـ ــ خلوت آسـ ر مارک که تو مســ ــ از کنار تک ســ
م که چشم اسه چرخوند. بود گذش  هاش رو توی 

 

ش کردی دخ چرا   - گه خ ماجرا رو جنای تو هم د
ت؟  کش

 

ه؟ -  س این اتفاقا واسه چ
 

 

ـــ  خودت داری  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک  اتفـاق، تو فکر کردی ا
ـــه همچ برنــامــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خودی  هــای  خواد تو رو 

ا افتادە هسـت که تو   ش  زە؟ همشـونم اینقدر پ ر
دی؟تو خودت  و نجات 

 

ه زور فرو دادم.  م رو  دە آب دهن خش  ترس
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ســـتم  س اینا هشـــدارە  - ه ن خوان  فرصـــت  
 .  ک

 

اهم کرد و لب ە ن ـد،   خ ه هم ف دم  هاش رو  د
ــا موفق نبود و  زد زرە  کــــه تلاش  ـ کنــــه نخنـــدە امـ

ـــدن من خنـــدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کردم، ترسـ خنـــدە و من مـــات ن
 داشت؟

لند    ش رو  ـــــ ــورت ماتم دسـ ــ ـ دن صـ ا د د  خوب که خند
 کرد. 

 

د ن - خش د  خش گه. ب  خندم د

 

ض روح  - ــه، من دارم از ترس ق ــا کــ ـ ـــم تو  واقعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خندی؟

 

 

ه زدن   م و ح تک د ـــ ـ ـ وس رسـ اە ات ــت ـ ـ ـ سـ له ه ا ی  ه م
 آه که کنارش بود گفت: 
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س جمهور،    - ــــدی رئ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دار  ـــدە  ـ ـــه خ خنـ ـ آخـ
کشه؟  خواد تورو 

 

دن موتور سـواری   ا د اە کردم و  ه اطراف ن گه  ار د ه 
سـتادە   ابون ا ش بود و اون سـمت خ اسـکت  لاە  که 

ارە دن دو ش گفتم: بود ح ف  ی دس

 

ــالحاونا که  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن قطعا منم  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ و 
اە  هاشون کشن رعنا، من نقشه  ه ن و خراب کردم 

دم. ه اونور بنداز اون موتوری از د ار   و ان

 

ه   ە  ـــمت و موتوری که همچنان خ ـ ه اون سـ اهش رو  ن
ستادە بود داد.   ما ا

 

دمش.  - م، منکه ند ا ا هم م  ما هر روز 

 

ه خدا دروغ ن - دمش رعنا   م. اما من د
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ـــــورت رنگ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــفش رو از صـ ـ ـ ـ ـ ـ اە متأسـ د ن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وس که رسـ ات
دە  م گرفت: پ

 

دی   - نا د الای وحشـ س  م از  م سـوار شـ ا ب ب
دە.  ب د  مغزت آس

 

ارت #۷۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

م رو که وعدەلقمه  ک نون و پن ا  ی کوچ ــــامم بود  ـ ـ ـ ی شـ
م توجهم رو جلب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـام گوشـ چـا تلخم فرو دادم کـه پ
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از   د  ـــم حالم رو  کرد، لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه اینکه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ رعنا بود که واسـ
غام  د و  پ  داد. پرس

 

لند     ــــتم و ح  ـ ـ ـ ـ گو رو از روی م ناهار خوری برداشـ
غام رو   خونه پ ـــ ـ ون رف از آشـ ــــت م و ب شـ ـــدن از  ـ شـ

 از کردم. 

 

ــــــت دخـالـت کردی جونـت   ـ ـ ـ ـ ـ ط نـداشـ ـاری کـه بهـت ر (تو 
اە بزرگت)  شه تاوان اش

 

ــــمارە  ـ ـ ـ ه شـ ە  ذیرا روی  خ ــــط  ـ ـ ـ ــــناس وا رفته وسـ ـ ـ ـ ی ناشـ
ـــــت ـ ـ اهام نه دسـ ــــتم، نه  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ گه توان هیچ  زم  هام د

 حرک نداشت. 

چکدوم اتفا    ــــت بود، اون اتفاقا ه ـ ـ ـ ـ ـ ــــم درسـ ـ ـ ـ ـ ـ س حدسـ
کشنم. نبود واقعا   خوان 

 

م رفت و   ــــمت ل ـ ـ ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ـ ـ س دسـ ـــــ ـ ـ ـ طبق معمول موقع اسـ
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ م رو کنـدم،  ــــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـار  هـا کـه پوسـ ـه  لرزـد 

نا رو خوندم.  غام وحش گه اون پ  د
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نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه توی سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م وحشـ ــد و گوش م قل هــام و  ک
 کرد. هام از ترس گز گز گونه

اە عمدی بود  اورم ن شــ شــد که اتفاق امروز توی آســا
کشن. خواس منو واقعا   و 

 

خ دادم، من   ذیرا چ اهم رو دور تا دور  وحشـــــت زدە ن
؟ اغم  ه میومدن   اینجا تنها ا

ه این زودی. من ن  م نه  م  خواستم 

 

ـــه نجـات مردی کـه ح من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من کـه واسـ و لایق  لعنـت 
ـــــت خودم رو توی این درد انداختم،   ـ سـ ــکر ندو ــ ـ ـ شـ ه 
ـــار قوی منو از جا پروند،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوک فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش مثل  ادآور

م  م ـــد  ــا ـ ـ ـــه  خودش بود اون مرد اون  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد واسـ
ش.  ادداش  ادداشت گذاشته بود آرە 

 

ار  ا  دم ان ــمت اتاق خواب دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ عجله از جام 
ارە دادە بود، ســـطل آشـــغال کنار   ادآورش بهم جون دو
ش رو روی زم   ـا ـــتم و تمـام محت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توالتم رو برداشـ
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چوقـت فکرش رو   ـــمـارە ای کـه ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال اون شـ ختم و دن ر
دا کنم گشتم. ن اج پ  کردم بهش احت

 

ـــیون    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لوسـ ر قو خـال قـا ز ـداش کردم، دق ـالاخرە پ
ـاغـذ رو تر کردە بود، امـا   ـــــطح  ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم چسـ

ش رو خوند.   شد اون شمارە و مت

 

ه مش بود من هستم)(این شمارە  ی منه ا

 

م تنــد تر از هر وقـت  ــا  ـــمــارە رو گرفتم حــالا قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ عجلـه شـ
گـه ای  م  د ـــتم رو روی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، اینقـدر تنــد کــه دسـ ک

ش دیوانه  ــتم تا مانع ک شـــم، وحشـــت و  کنندە گذاشـ ش 
س داشت من اورد. اس ا درم  و از 

 

ـار ن  ـدە و بوقامـا ان ــــــت جواب  ـ ـ ـ ـ ـ هـای آزاد مثـل  خواسـ
ـــاعـت انــداختم دوازدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا  متــه روی مغزم بود، ن
مون از زنگ زدنم   شـ دم،  م رو گ مه شـب بود و من ل ن

د:  چ  خواستم قطع کنم که صداش توی گوشم پ
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 الو؟ -

 

ا مکث  ح ن س  اشـــم که خودشـــه  ســـتم مطم  تو
 و صدای ضع گفتم: 

 

؟ من ماهلینم.  -  صالح خان خود

 

ــــکوت اون ور خط من ا  سـ ــداش  ــ ــــوند اما صـ ــ ترسـ ـ ـ شـ و ب
ه لحظه هر    ــــم رو نوازش داد تو  ـ ـ اون لحن وق گوشـ

دم من  ســـت و فهم ــناخته  وحشـــت بود از تنم رخت  و شـ
 و قطعا خودش بود. 

 

ش اومدە؟ -  مش برات پ

 

فهمونــه توی اون   ـــه این بود کــه بهم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش واسـ این تــأ
ـــتم زنگ بزنم،   ـ ـ ـــ داشـ ـ ـ ـــته که مشـ ـ ـ د داشـ ــــت تأ ـ ادداشـ

ـــم اش  چشـ ـــدای گ ــ از این محو صـ ـ شـ ـــتم تا ب سـ هام رو 
ه مرگ شدە بودم.  د   شم من تهد
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-  . ا شما دشم کشنم همونا که   خوان 

 

ـــه ه ازش ن - ـــه آد کـ ـ دو این  مــــک کردن 
 و هم دارە دخ جسور. عواقب

 

 

ــ روم بود که ن  ــار عصــ ســــتم  اخم کردم، اینقدر فشــ تو
ا این جمله فوران کردم.  اشم و   آروم 

 

ت دردنکنته  - ـــــ ـ ـ ـ ــــنم امروز  م دارن جای دسـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه قد مرگ رفتم.  اە تا  ش  توی آسا

 

ش ن او که   - ه قدم ـــه تا  ـ ـ ـ کشـ برتت  خواد تورو 
 کشه. تو تا قعرش 

 

 

ارت #۷۳ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

ایی گفتم:  ا صدای  دم و  م رو وحشت زدە گ  ل

 

ــالح خان من  - ــ ــــدارە صـ ـــم الان برام  س اینا هشـ ترسـ
ــه اینکه   ــت که واســ ـ ــما  هسـ ــتادن، شــ ـ غام فرسـ ه پ

ن؟و نجات دادم جونتون گ  خوان جون منو 

 

د گفت:    مکث کرد و خو

 

؟ - غا  چه پ

 

ــــت تو دهنم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ برام  قل ـــد و حرف زدن رو  ـ ک
ه نفس عمیق گفتم:  ا   سخت کردە بود اما 

 

اهم. نوشته جونم  -  شه تاوان اش
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ــــور نجات دادن جون   - ـ اە بزر کردی دخ جسـ ــ ـ ـ ـ اشـ
ه نفع خ ا رو دمشون  ها نبودەمن  . و   گذاش

 

 

دم و گفتم:  م رو ج  ل

 

ار....  - د چ ا  الان 

 

دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ا ه ترسـ دم،  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــدا شـ ـ ـ ـ ـ ای از جام  حس کردم صـ
 اشدم و سمت پنجرە قدم برداشتم که گفت: 

 

 اتفا افتاد؟ -

 

ا صدای لرزون گفتم:   وحشت زدە پردە رو کنار زدم و 

 

ــاطــه، منو   - ــدم فکر کنم  تو ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
 ترسم. صالح خان من کشن 
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ه گوشــم   م تر اینقدر که گو رو  م شــد و  صــداش ملا
لمه ه   ش رو هم از دست ندم. فشار دادم تا 

 

س - ـــاعت مواظب خودت  ن ـ ـ ـ ـ ه من گوش کن دو سـ و 
اد  ت ن لا  الت. اش تا  ان دن  فرستم ب

 

دە قورت دادم.   آب دهنم رو ترس

 

ه من - اغم ا ان  گه ب ــــاعت د ـ ه تا دو سـ ـــن  ا ـ کشـ و 
 ؟

 

اد  جونت - گه  م دە، دو ساعت د ه من امانت  و 
اهاش همراە شو.  دون حرف  الت   دن

 

 

دونم از طرف شماست؟ -  از کجا 
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ت کنه قطعا تو خونه او که  - ــــ ـ سـ ه ن ت  خواد 
ە  ه   کنه. ارتو 

 

 

 : حر غر زدم

 

ت.  -  واقعا ممنون از دلدار

 

ل گفت: جدیمکث کرد و   تر از ق

 

ـــه   - ـــورشـ الت اســــمش شـ اد دن ه جوون م ـــاعت دو  سـ
ا من.  تت  ا، امن  سوار شو ب

 

 ا...  -
 

 

ە  از موندە خ ا دهن  ، تماس رو قطع کرد و من  ی  هم
 گو شدم. 
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اشه. اورم ن   شد قطع کردە 

 

ـــغول کندن  ما قد  ـ ـ ـ ـ ـــتم و مشـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ لند روی تختم  های 
م شدم.   پوست ل

؟ا اون   رفتم، رو چه حسا

ــــت اتفــاق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ ی بود کــه ام ن چ ــدت ــه اونجــا  ا
؟  بیوفته 

 

م رو کندم، گه از پوست ل که د  ه ت

ه  ؟و موندم و منا  کش 

 

ش   ـــامون داد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم کــه  و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دره داشـ اینقـدر اف
ـــــه اینکه ازم   ـ ـ ـ ـ ـ د به بود واسـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار بود، شـ ن  ـــــخت ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا لااقل راهش رو بهم دە تا خودم    محافظت کنه  شـون 
ـــم  ـ ـ اشـ ــــت اینقدر  رفتم. قطعا نمواظب خودم  ـ سـ تو

ش و نجات دادم.  اشه که اذیتم کنه من جو  آدم عو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 372  

که  ـــد که  ت ـ ـ م اینقدر عمیق کندە شـ ــــت ل ـ عدی از پوسـ ی 
ا صورت جمع شدە  صدای جیغ خفه م رو در آورد و من 

دم.  م رو توی دهنم کش  ل

 آخ...  

 

ل و  از   ا ـــتم و م ـ ـ ـ ـ م رو برداشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ــــدم، ک ـ ـ ـ ـ ا شـ جام 
م رو توش گذاشتم، انک ارت   شارژر و 

ذیرا و اتاقا   ه  ا  ون رفتم و ن ــتاب زدە از اتاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خونه ن جا آش  بود.  انداختم و آخ

 

ه    ف لعن  ــو و اون همه ظرف کث ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن ظرف شـ ا د
ش از حدم فرستادم.   این ت ب

ـد این ظرف ـا ف    چرا  ـــه پر از ظرف کث ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــو هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 اشه؟

ـا مونـدە رو   ـــ ظرفـا زمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ش رفتم تـا  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گذرونم. 

 

ارت #۷۴ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

له  ه  روی  اهم رو مدام  ــته بودم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اط  های ح
خ  ـــتم اما  حس  دادم، توهم بود همه جا چ ـ سـ دو

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رو کردم از گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم کـه روی  ی چشـ ب
 دیوارە. 

 

ش این بود که مادر بزرم   نا ـــ ـ ه هر   وحشـ گفت 
ه   ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ قا داشـ اغت و الان من دق اد  فکر ک زودتر م

اط  ه قاتل   ــمت ح ن قســـ ک ت رحم که داشـــــت از تار
اهم   کردم. کرد فکر ن
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ــه مــاە مورد    ــاە کردن  ــدە بودم کــه حــال ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقــدر ترسـ
ــه انجمــاد بردە بود هم  علاقــه  ش هوارو، رو  م کــه مهتــا

 نداشتم. 

 

ـــاهـــام  ــا  ـ م رو کنـــدم و  ـــــت ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک   پوسـ هـــای  روی موزائ
ون زدە بود  کهنــــه  ای کــــه از لای هر درزش  علف ب

 ب گرفتم. 

د؟س چرا ن  رس

 

دم و ح   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دە ح کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م ترسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا زنگ خوردن گوشـ
ه  لعنت کردن اون عو  ـــــت رو  ـ ـ ـ ـ ـ دلم  ها که این وحشـ

ــمارە  اە کردم. شـ ــفحه ن ه صـ ــناس بود و من    انداخ  ناشـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  ا ن ــه جواب دادن اما  ــ ـ ـ ـ ـ مردد واسـ
ــالح خـان   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاع کـه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذارم، دو سـ ـد رو کنـار  کردم ترد

دم.  س نوار س رنگ رو کش  گفته بود گذشت 

 

 له؟ -

 

 شورشم.  -
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دم گفتم: گوشه م رو گ  ی ل

 

ام.  -  الان م

 

ا   م  ـــ کوچ ف دسـ ـــ ک ا برداشـ تماس رو قطع کردم، 
ــاهــام   ــه  ون زدم کـ ـــاط رو  کردم و از در ب عجلـــه ح

خکوب شد.   روی زم م

 

ت قرمز رن که ح اســمش رو هم   ه ماشــ اســ ە  خ
ـــد و مرد جوو  ن از شـ ـــتادم که در رانندە  سـ ــتم ا ســ دو

لندش واسـه این ماشــ خ   ادی  ادە شــد، قد ز ازش پ
؟ ب بود، چطور جا شدە بود  عج

 

ا   دە  ش پوشــ ش بود، صــور د ت لیور ســ و شــلوار ســف
الا زدە بود.  ش مش رنگ بود و موهاش رو   ر
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خند زد.   جلو اومد و ل

 

ختم خانوم.  -  شورش راشدم خوش

 

ـــه   ی  ــاە   ـ ــه ن ـ ــا  ـ ــه خودم دادم و  ـ ــالاخرە تکو  ـ
خند رزی  خونه  ون نبودن فضـولا ل های اطراف واسـه ب
 زدم. 

 

 ماهل سام.  -

 

ــارە   ــ اشـ ه ماشـ ا دســـت  ــد که  م شـ ار متوجه اضـــطرا ان
 کرد. 

 

ە اینطور   - م ــدنمون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ـان د م ام ـه زودتر ب ا
ست؟  ن

 

ای انداختم و گوشــه  م رو  م  خجالت زدە  ی شــال ســ
 رو مرتب کردم. 
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م.  - د معطل شدین ب خش  ب

 

ا  و    جلو تر از من راە افتـاد  ـاز کرد که  رد رو برام  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ در شـ
 عجله گفتم: 

 

از  -  . کنمنه من خودم 

 

 هاش رو روی هم گذاشت. چشم

 

انو شما رو تخم چشم ما جا داری.  - د   نفرمای

 

ــافـه ای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون حرف اضـ ـالا انـداختم و  متعجـب ابرو 
 سوار شدم. 

ست و ماش رو دور زد و سوار شد.    در رو 

 

ه نظرم   ــــت و این  ـ ـ ه تناژ قرمز داشـ ـــ هم  ـ ـ ـ ـــای ماشـ ـ ـ ـ فضـ
حــــه  ــا را ـ ـــ کننــــدە بود، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــادی عصـ ی خو کـــه از  ز
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چه  ون در خاری ب زد فضای ماش رو دلچسب  های 
 کردە بود. 

 

ا انگشــت  ازی کردن  هام  ماشــ راە افتاد و من مشــغول 
ه ذهنم ن ـــدم، ه  ـ ـ ار  شـ ـــم و اونم ان ـ ـ سـ د که ب ـــ ـ ـ رسـ

 داد توی سکوت رانند کنه. ترجیح 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ون و تـــک و توک مـ ــه ب ـ ــا  ـ ــه تو این  ن ــا کـ هـ
ــابون بودن انــداختم و   ــــب هنوزم تو خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت از شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 خجالت زدە گفتم: 

 

ه اون   - ع ا ـــدم  ـ ـ ـ ـ ـــما هم شـ ـ ـ ـ ـ د من مزاحم شـ ـــ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
 ... اتفاق نمیوفتاد. 

 

ارت #۷۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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 مکث کردم که خودش جواب داد: 

 

د بر مزاحم نبود من در هر   - ا ـــــورت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم  صـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
 . اشم هم اری شد فقط تنها ن  امشب توفیق اج

 

ش زدم لهجـه  و ـــادە و مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لحن سـ خنـد کوچ  ی  ل
ــا   ـ امـ ـــد،  ن میومـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه نظرم شـ ـ ــــت و هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  داشـ

ستم حدس بزنم این لهجه واسـه کجاست، همون  ن تو
ه نظرم اومدە بود. لهجه  ای که تو صدای صالح خان 

 

؟ -  شما از اقوام صالح خان

 

ــا بهم   اخم ـ ـ ن م  ن ــــد و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش رو توی هم کشـ هـ
 انداخت. 

 

 صالح؟  -
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ار.  -  له صالح غلا ت
 

 

خند گفت: گوشه ا ل  ی ابروش رو خاروند و 

 

؟و صالح -  شنا

 

 خب معلومه.  -
 

 

ــدای غرش   ــ ـ ــار داد و صـ ـ ـ ـ از فشـ دال  ــ روی  ــ ـ شـ اش رو ب
 . داد هام رو آزار موتور توی سکوت شب گوش

 

 . ی برادرم بود صالح رانندە -
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ــــوکه کنندە بود که ترجیح دادم   ـ ـ ـ ــــم شـ ـ ـ ـ ش اینقدر واسـ جوا
ه    د چند نفر دسـت  ا کردن که  سـکوت کنم، چرا 

کشن؟  ه رانندە رو 

 

م رو تر کردم و گفتم:   ل

 

ه؟ -  مس خ طولان

 

م - ه چشـمات... "ن ه خ شـد و    تا  ل  د اهش ت ن
ــا   ـــه دو طرف تکون داد وگفـــت:" تـ ی  ــا مکـــث  ـ

م.  د دی رس احت   بهشون  اس
 

 

ــدای   ا صـ ــدم که  ه جلو شـ ە  الا انداختم و خ ــونه ای  شـ
 آرو گفت: 

 

اوی ن -  کنج
ً
 کنم اما... ه ولش کن. من معمو
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ـــــت ـ ـ ـ ه دسـ فم توی هم  ی تکون دادم و  هام که روی ک
ە شدم.   قلاب کردە بودم خ

ی کـه  ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه دو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  واسـ ـــتم حـدس بزنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ط داشت  چشم لندش ر ادی  ش و مژهای ز هام و درشت

اە تمام کسـا که واسـه اول   ی که ن اری نکردم، چ ا
لام  ا من هم ە ار  ه خودش خ  کرد. شدن رو 

 

اوردم و گفتم:   اما طاقت ن

 

م  - گ کجا دار م؟شه   ر

 

ــه عقــب  ــا  ــا اخماز آینــه ن هــا کــه الان  انــداخــت و 
 توی هم بود گفت: 

ً
ام گه   د

 

شاە.  -  کرما

 

اهش کردم، گفت کجا؟ا چشم  های درشت شدە ن
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ش بهم این   ــــدای تلف ـ اض کنم که صـ از کردم تا اع دهن 
 اجازە رو نداد. 

ـــبورد کــه    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ جلوی داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــه از اون کیبورد لم ــه د ــا 
ش رو وصل کرد.  مثلش دە بودم تلف  رو ند

 

 الو؟ -

 

ـد و من   چ ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای گرم مــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مرد تو فضـ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 هام رو ت کردم. گوش

 

ه -
َ
 گه ها گردِ تو؟دوت

ا توئه؟) ە   (دخ

 

 عَرە ها گردِ مه.  -

ا منه)  ( آرە 

 

 گش چَشت جورە؟ -

راهه؟)  ( همه  رو
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اە کرد و گفت:  از آینه  ه عقب ن

 

م.  - ّ ه شونِمان مُطم ن
َ
م هان  تا ایرە عَرە، فِک 

مون  ( تـا اینجـاش آرە، امـا حس  ک  کنم دارن تعقی
ستم)  مطم ن

 

ــالِم   - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت نگران نو، سـ ـــونـِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث هــا شـ کــه، غ ِ ـاط  احت
 . ِ  بِرَسِ

ـــالم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش سـ تــه نگران ن ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاث  ــاط کن غ ( احت
ش)  برسو

 

ا چو.  -  وَ

ه روی چشم)  ) 

 

ارت #۷۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــه  تنــــه ــــاهش کردم،  ش چرخونـــدم و گیج ن ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ
ـدە بودم و الان  لهجـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمـا شـ ـد فقط تو ف ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه شـ

ه.  ستم کرد  دو

؟و من  م  ؟ زندگ ارم  س  شاە   برد کرما

 

ـدم و  تمـاس رو کـه قطع کرد، اخم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو توی هم کشـ
 گفتم: 

 

ادە  -  شم... نگهدار من پ

 

اهم کرد.   متعجب ن

 

؟  - ادە   پ
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ـــا خودتون چـــه فکری کردین؟   - ـــه  آرە کجـــاش عجی
ـــت که من این همه راە  ـــما  هسـ  شـ

ً
ــ ـ اهاتون  اصـ و 

ام؟  ب
 

 از کجا معلوم اون شـــمارە شـــمارە  
ً

ــ اشـــه؟  اصـ ی صـــالح 
ار  ه مگه؟من  ه هم راحت  و زند دارم اینجا، 

 

ـاە   ـه عقـب ن م حرف بزنـه، مـدام از آینـه  ـــ کرد ملا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خت. کرد و این تمرکزم رو بهم   ر

 

اشه خانوم...  - الت راحت   خ

 

دم:   تو حرفش پ

 

-  .  ماهل

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 
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ــی   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــما هیچ آسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــمت ما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ماهل خانوم از سـ
ـــمون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن کسـ زت ـــما جون ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و نجات  رسـ

ــــارم  دادی، من ـ ـ ــده ــ ـ ـ ــه جون  ــ ـ ـ ــــت  ـ بهـ ــام  ـ ـ ـ برادرهـ و 
س  جونمون برە ن ــــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب برسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم بهتون آسـ

 . ش ا من همراە   لطفا 

 

ـه هیچ وجـه  هـاش ذرە ای آرومم نکرد، نحرف ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا اینا.  ا ان نداشت. وای   ام

 

ــه، ننـه نـه ن - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  شـ ـدرم ا ــاە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـام کرمـا تونم ب
ـــته من ن  ـ ـ ـ م بهش؟ از اون گذشـ خوام  فهمه  

دم. ارم  و از دست 

 

شــنجم   خنداش داشــت اعصـــاب م خند زد و این ل ازم ل
ک  ش تح  کرد. رو ب

 

ه فکری  -  کنه. واسه تمام اینا برادرم 

ت کردنت خ  ن  ار واســــه اذ ســـونمت اما ان خوام ب
مون  . قاطعن که دارن تعقی  ک
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ه عقب برگشــتم، چند تا ماشـی   دم و  دە ه کشــ ترسـ
غض آلود گفتم:  دم و  ا فاصله از ما میومدن رو د  که 

 

ـه خـاطر من تو درد افتادین نکنه   - د  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ وای ب
ارن؟ تون ب  لا 

 

 هاش کش اومد و مات شدە گفت: لب

 

؟الان  -  نگران جون م

 

ه خاطر   - د  ا ــــما گنا نداری چرا  ـ ـ ـ ـ ـ خب معلومه شـ
اد؟ ت ب لا   من 

 

 

ـــد که نا مردی که ن  - دم  شـ ــنا  الان فهم ـ شـ
 . و دخ  شدی، تو خ مه
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ە   ه رو خ ه رو  مر  ه  ــتم و دســـت  ــسـ شـ ــاف  تو جام صـ
 شدم. 

 

م.  - ون ه این مه  لعنت 

 

ارت #۷۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 خوا چشمصبح شدە بود و از  
ً

ام  سوخت. هام 
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ــــم ـ ه چشـ ــ  ــ ـ ابون  دسـ ه خ ــــدن  ـ ا وارد شـ دم و  ــــ ـ هام کشـ
دە از درخت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  په که از دو طرف پوشـ های چنار  

دە بود، صاف تو جام  شستم.  فل کش

 

های  ها که گرچه برگ نداشت و تک و توک برگ درخت
ــا زرد روش   ـ ــــه خودنمـ ـــاخـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ امـ ـــای در هم  کرد  هـ

ــدە  ــ ـــون ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این  شـ ــه تو هم فرو رف و  داد کــ
سازە.  ی جذاب  ه اثر ه ستون  ست تو بهار و تا  تو

 

اد بود که تنه ها  ی درخت قطعا قدمت این کوچه خ ز
 اینقدر پهن بود. 

ــــه  ـــای کوچـ انتهـ ــا  ـ ـ ــــه فکر تـ ی بود  ای کـ لوم ــــه ک ـ کنم 
م، کنار در بزرگ طلا رن متوقف شد و گفت:   رفت

 

م.  - د  خب رس

 

شـــت هم زد و دو   ا بهش انداختم که دو تا بوق  م ن ن
از ماش رو راە انداخت،  لنگه از شـد و  ی در خ زود 
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ـــما ن ـ ـ گه رسـ ان  حالا د ندم مگه ام ـــتم دهنم رو ب ـ ـ سـ تو
اشه؟ داشت همچ خونه ت هم   ها تو واقع

 

ــار   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  تــا چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ کرد درخــت بود و درخــت، 
ه اندازە  ــدە  ــ ـ ـ ــفالت شـ ــ ـ ـ گه  آسـ ــ بود و د ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ی عبور 

 فقط درخت. 

م.   گ شد جلوی دهنم رو  ستم آبرورزی بود اما   دو

 

م ناینجا خونه - له،  ا جن ؟ست   ش

 

ــارک کردن   ــ تــا در ورودی خونــه رفــت و ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــاشـ
 گفت: 

 

م  - و همش داداشـــام  شــــدمچه که بودم چرا خ 
ـــدام  ـــو کـــه هلا  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە شـ ــا الان نـــه پ کردن، امـ
م.   خوا
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ادە شدم،   فم از ماش پ ا برداش ک ی تکون دادم و 
ـا همـه ـدا  آفتـاب در اومـدە بود و  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازم شـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ی تلاشـ

 . دم بود 

 

ــــمت در ورودی راە افتاد و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ رو که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در ماشـ
 گفتم: اهاش همراە شدم و  

 

ن   - شـــم لطفا منو ب گه مزاحم شـــما  د من د خشـــ ب
ش صالح خان.   پ

 

اهم کرد  ش رو روی  ه عقب برگشــــت، ن خند دســــ ا ل و 
 زنگ گذاشت و گفت: 

 

مکش کردی مگه اینو  دارم  - ش همو که  برمت پ
 خوای؟ن

 

الا انداختم.   شونه ای 
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ه زما از  خواســـتم، و چرا هم  ـــ که  خواســـتم ک
م کنه.  م م براش گذشتم الان   همه چ

 

س تو    یچرا، اما شـما گفت صـالح رانندە  - شـماسـت 
گه؟ ست د  عمارتتون ن

 

ــه عقـب   ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــه خــانوم جــا افتــادە  ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ در کــه توسـ
م رو نداد.  د و جوا  چرخ

ــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و شـ مه ای رنگ ت ــدوخت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کت و دامن خوشـ
خ داد و رو   نمون چ اهش رو ب ش بود، ن د رنگ  ـــف ـ ـ سـ

 ه شورش گفت: 

 

 سلام آقا.  -

 

ارت #۷۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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خند زد.   شورش ل

 

ل، چند روزی نبودم خوش   - د خانوم  ــ ــ ــلام خورشـ ســـ
 بودین؟

 

ای انداخت.  ش رو  خند محجو زد و   زن ل

 

ه شما چراغ این خونه -  این. این چه حرف

 

ادی داشــ من ار ز دە ان د این  و ناد  شــا
ً

، اصــ گرف
 زن هم صالح بود. 

ه قدم جلو رفتم.   س واسه اعلام حضور کردن 

 

 سلام.  -

 

د.  ش ک شون ه پ ا کف دست  اهم کرد و شورش   ن
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ــمو پرت کردی،   - ــ ـ ـ ات حواسـ ل ــ ــ ـ ـ ا خوشـ د  ــ ــ ـ ـ آخ خورشـ
ا)  ماهل خانوم هس مهمون هِژا.(ه

 

دم، هِژا؟ م رو گ  ل

گه  بود؟ چرا اسم ب بود،  این د ب غ ها اینقدر عج
؟  ع 

از کرد.  امل  خند در رو  ا ل  زن 

 

ــما   - ــ ـ فرمای داخل آقا منتظر شـ د  ــلام خوش آمد ــ ـ سـ
 .  هس

 

م راە افتاد، داخل خونه   شت  وارد شدم و شورش هم 
ون بود.  ا ب ه ز  هم 

ـذیرا پر بود از پنجرە و پردە   ـــلطن   تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هر گوشـ ه طرز  طلا و آ لمان  ــالن بزرگ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

دە شــدە بود و از چهارگوشــه  ا چ ی  ی ســقف چشــمه ز
ا کردە بود.  زون بود و فضا رو رؤ  نور آو
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له ه  ل طلا رنگ ماریچ بود که  ســمت راســت  ی اســ
قـه  ـــمـه هـارو از هم جـدا ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کرد و کنـارش دو تـا مجسـ

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  خ بزرگ از فرشـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود کــه تو دسـ
شه د ش . ای که نور رو منعکس خورش  کرد داش

 

ـــورمه ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمان سـ ـــمت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت گرفتم و سـ ا ح اهم رو  ن
م رفتم.   رنگ که راهنما شد

 

-  .  فرمای

 

اج  شو    ی واسه زن تکون دادم، احت ه دس دی  شد
ــن داشـــــت حالم رو   ـ ـ ــتم و از طر گشـ ــ کرد اما  د داشـ

ــنــای   دادممن ترجیح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە آشـ مونم تــا  ــت  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــناســــم  م فرشــــته   ناشــ ی نجات واســــم داشــــت رو  رو که ح

ینم.   ب

 

ل کنارم ولو شـــد و   م، شـــورش روی م شـــســـ ل  روی م
و که من ه از ن ه ز انال زد  دماز   . فهم
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ار تلخ بو.  - د عَرام قهوە   آی هاوار مِردِم خورش

 

ـــدم چون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا متوجـه شـ ـه چ ـار  ـل ای ـار برعکس ق ان
ـــــت قهوە  ـ ـ ـ ـ ـ  درخواسـ

ً
ـــفش فـار بود و احتما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تلخ  نصـ

 داشت. 

اە کرد.  ه من ن ی تکون داد و  د   خورش

 

ن خانوم؟ - ل ندار ی م  شما چ

 

؟شه لطفا صالح خاننه  -  و صدا کن
 

 

د و گفت:  اهم کرد و شورش خند د متعجب ن  خورش

 

اش.  - اد نگران ن  الان م
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خونه رفت و من   م کوتا ســــمت آشــــ ا تعظ د  خورشـــ
ــتم حالم   ــ ـ س داشـ ـــــ م، اسـ ـــــت ل ه کندن پوسـ وع کردم 

ش آزارم   داد. خوب نبود و این رفتارهاشون ب

 

ت - ش بردار. و آشل  و لاش کردی دخ دست از 

 

اهش  چشـم شـون ن از کرد سـتم و ح  ا حرص  هام رو 
. کردم خشن و   عص

 

ط دارە؟ -  ه شما ر

 

ارت #۷۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــــت ـــونه دسـ ـ شـ ه  ـــ  هاش رو  ـ ـ الا آورد و نما م  ـــل ـ سـ ی 
د که بهش چشم غرە رفتم.  ش رو کش پ ده  ز

 

ای میومد و   ــــت  د،  داشـ له چرخ ـــمت راە  ـ اهم سـ ن
دە   چ ه صــدای تق ت هم توی فضــا پ ا  ه جز صــدای 

 بود. 

 

ــا   ــاف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، صـ ـــورش از جــاش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردم کــه شـ ە ن خ
ـــــت ـ ـ ــتاد و حس کردم  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش قلاب کرد ا ـــــ ـ ـ شـ ها که 

ه اط وارد ر ا احت  کرد. هاش ح نفسش رو هم 

 

ای    ــــت  ـ ـ ـــته منم از اون آد که داشـ ـ ـ ـ ش ناخواسـ د ا د
اشدم.   میومد حساب بردم و از جام 

 

ــد کفش ــ ـ ـــــخص شـ ی که مشـ ــ براقش  اول چ ـ ـ ـ های مشـ
ــــم رو  ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ه بود که تم ا عد  ی طلا رنگ  زد و 

ستم صدای تق تق از اون بود. عصا که حالا   دو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 400  

ـــــت ظاهر   ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ م  ش بود و  ـــ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  ج مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه   ــه اون مرد جوو کــه  ە  ــای اومــد و من خ ــالاخرە 

ستادەچهرە نظرم  م. ی مسخ کنندە ای داشت ا

 

ش  اش  ا ه جزئ ــــ  ـ ـ ـ ـ شـ ــــد فکرم رو متمرکز کنم و ب ـ ـ ـ ـ شـ
ـــد، حس دقـت کنم امـا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـالـه شـ ی  کردم دورش 

شه بهش دقیق شد.   محافظت کنندە داشت که 

 

ـــه همون بود که راحت    ــا واسـ ـ  عصـ
ً
د و احتما لنگ

 تر راە برە. 

ـا موهـای    ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش  داشـ لنـد بود، تـه ر ـادی  قـدش ز
ت شدە بود.  الا هدا  کوتاە که سمت 

 

ـه دلم    ــه اون، خو کــه  ــه من بود و من  ە  ـاهش خ ن
ار بود.  ل ان  انداخته بود غ قا

اعث    ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ابهت وهم آور که ناخواسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ابهت داشـ
ــد توی خودت فرو بری و من الان حس  ــ ـ کردم که  شـ

ارم. ن اهش تاب ب ر ن  تونم ز
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ـــتاد، هیچ حس خو ازش    ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه روم ا د و رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ بهم رسـ
ــــ که ازش   ـ ـ ـ ا هرک دم و  ــــ ـ ـ دم  نگرفتم، ازش ترسـ ــــ ـ ـ ترسـ

اط ن  گرفتم. ارت

 

 س صالح کجا بود... 

 

قم   ادم رفت دم عم ـــد و  ـــم قطع شـ از کرد نفسـ دهن که 
م تر   ــت تلفن هم  شـ ــدای  ــدا از صـ دم، این صـ ون  رو ب

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نـدە تر بود و حـالا ب ـــتم لهجـه و گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای کـه  تو
م و دهن پر کن ادا کنـه رو  ـاعـث  لمـات رو مح ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لمه  د روی  ــا (ه) که از ته  حس کنم، تأ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ ـ ها مخصـ
م حنجرە ادا   کرد سکوت کنم. کرد مجا

 

-  . م لا  اینقدر پرچونه هس که ن

 

لفــــت تن   م و  ــــب  ــــب بود، خ عج ــداش عج ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ای بود اما  گفت؟  صداشم خ 

 پرچونه؟

 اون از کجا..... 
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ش دقیق شدم.   ه صور

 

ش  ــت روی ابروش بود و رد  ل چ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ه شـ د و  پ
ــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو تا  گونه عمیق خوب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش امتداد  ای که از پ
 داشت، این زخم؟

 هاش. وای این مرد صالح بود... چشم

رفت،  ها بود، وای داشــت راە  هاش همون چشــمچشــم
 زد. حرف 

 

ـــم تا بنا گوش در رفت و ح   ـ ـ شـ ـــــت خودم نبود که ن ـ دسـ
ه حرف اومدم:  ش ذوق زدە   قدم برداش سم

 

 وای خدا صالح خان شما...  -

 

نه شـــســـ عصـــاش روی قفســـه  م بهم مهلت نداد  ی ســـ
 من

ً
خکوب کرد. جلو برم و عم  و تو جام م

ـــــش مهم نبود   ـ ـ ـ ـ ـ ع واسـ ش خن بود  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  صـ ناج
دە؟  د
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 سلام هِژا...  -

 

ارت #۸۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ا  بودە. ا  ا رو  ینم ه اە کردم تا ب ه شورش ن  عجله 

ــالح    ه صـ اهش   شـــخص ســـو اومدە بود، اما ن
ً
احتما

 بود که گفت: 

 

م - عدِن قِصه کِ َ احت که   ِچو اس

عد حرف  احت کن  م) (برو اس  زن
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لمه  ه  ـــــورش  ح  ـ ـ ـ ـ ـ دم، اما هر  که بود شـ ش رو نفهم
ــارمـون   ــ ـ از کـنـ ش  دادن  تـکـون  ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ مـرخـص کـرد کـ رو 

 گذشت و من گفتم: 

 

؟ -  هِژا تو

 

ــا گذاشـــت، حالا   ش رو روی عصـ اهم کرد و هر دو دســـ ن
گه  ســتم لرزش دســتد هاش رو که ســ در مخ  تو

ینم.  ش داشت رو هم ب  کرد

 

؟ - غا نگرف گه پ  د

 

اە  الا انداختم. ن م رو   ماتم همچنان بهش بود و 

 

م خاموش شـدە ن - ه قدم جلو رفتم و  گوشـ دونم."
ت  ل ای آوردم"  ــدام رو  ــ ـ ـ تم  صـ ــ ــ ـ ـ لرزە  پرە دسـ

ق عوارضه دارو  ه که بهت تزر  شد درسته؟های
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ش رو تر کرد و ح عقــــب گرد کردن،   ــه  ل ــ ــت  ــ اهم
دم گفت:   سؤا که پرس

 

د اتاقت - شون خورش احت کن. و   دە، اس

 

د و ناش  س  لنگ ــــع حرکت کنه  ســـــت خ  تو
ا اخم ـــد کردم که  ـ ـ ـ ـ ه جهش راهش رو سـ های تو هم از  ا 

اهم کرد.   الا ن

 

ارم...  - د برگردم  ا اح من   چه اس

 

ــاننـــدی قطع کرد، لعن هم   ـــا غرش رعـــد مـ حرفم رو 
اد رعد...   بود، صداش هم حس رو بهم م

 

ا جونت؟ -  ارت مهم ترە 

 

دی بود.  د، چه حال   تنم از حرفش لرز
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ــه خــاطر نجــات هم آدم کــه    من جونم تو خطر بود، 
اشه.   هنوز  شک داشتم خودش 

  

 خب معلومه که جونم.  -

 

ــ از کنارم و فرو کردن   ـ ـ ـ ـ ـــاش کنارم زد و ح گذشـ ـ ـ ـ ا عصـ
م گفت:  ک اصلش تو مجراهای تنفس  اون عطر لال

 

احــــت کنس حر ن - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، اسـ ـــدە  مونـ ـ ـــازە  و اجـ
ل  و حل کنم. مش

 

شونخانوادە - ؟  جوا دم؟م   و 
 

 

شه.  - ست که حل  ی ن  چ

 

له ــخ اون عطر بودم  ه  دە بود و من همچنان مسـ ــ ها رسـ
ش اخم کردم.  ارش قا شدە بود و ب ا بوی س  که 
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ا   ش  ه ماە پ ن نفس ن این مرد مگه تا  ـــ ـ سـ د؟  ا ــ ــ کشـ
ار  د؟ س  کش

 

دم،  گه بهش رســ لند د اش رو  ا چند قدم  خواســت 
ستاد.  ا حرکت من صاف ا ذارە که  له   روی 

 

اهش کردم و توی   مر ن ه  ستادم و دست  الاتر ا له  دو 
ن چهرە ش که خن ت  ی جهان بود براق شدم. صور

 

ار  - ــ ینم، سـ ش  صـــ کن ب ـــ؟ تو مگه تا ماە پ ک
ن زندە نبودی؟ س  ه زور ا

 

اهم کرد و جمله  ە ن د و   خ ـــورتم ک ـ ـ ـ ش رو توی صـ
دم.  م رو گ  من ل

 

ش تو   -  ، ش از حدت حرف بز س که ب اینجا ن
ــاش هر چــه زودتر من  اتــا کــه بهــت دادم  و منتظر 

ـــه نکنم همـــه  تغی   ـــدا کنم کـــه ا ــا رو پ اون آدمـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 408  

ن   دت ــــدی اینجا  ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ کنه، فکر نکن وارد بهشـ
 ی جهنمه خانوم سام. نقطه

 

ارت #۸۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ا عصا کنارم زد که متعجب گفتم:   از 

 

م - ل ؟و از کجا فام  دو

 

له الا رف از  د. ح   ها گفت و تنم لرز

 

ــــت خودش   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خواسـ ـد در مورد دخ نــادو کــه  ــا
ــان ــ ـ طـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرگ  شـ از  تحقیق  و  دادە  ــات  ــ ـ کردم،  نجـ
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ن جای   ـــم ت ـ ـ ـ ــــمت روی تو چشـ ـ ـ کت اسـ ـــمن ات ـ ـ ـ درضـ
 ممکن نصب شدە بود. 

 

نه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم رو روی سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کف دسـ دم، روی جای خال   م ک
ه کت اسمم، لعن چه کنا . ات  ی دردنا

 

دە فرو دادم،  داشت   گفت؟آب دهنم رو ترس

سب    ه خودش همچ  ؟   داد

طان...   ش

ـــــت بود و این مرد  نکنـه واقعا حـدس اون موقع   ـ ـ ـ ـ ـ هام درسـ
ه که داشت  طان  گفت؟ همون ش

 

لـه ـدم تو اون مـاریچ  ــــد  تـا لحظـه ای کـه از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا محو شـ
ـــداش   ـ ـ د صـ ـــ ـ ـ ـــدای اون زن که خورشـ ـ ـ ا صـ اهش کردم و  ن

دم:   کردن تو جام پ

 

 خانوم؟ -
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خند زد. ا چشم اهش کردم که ل  های درشت شدە ن

 

حانه من شمارو  - د ص فرمای  برم اتاقتون. لطفا 

 

ش  له و خند مه ـــ کردم جواب ل ـ ـ ای رفتم و سـ هارو 
دم.   رو 

 

ی ن - دین؟شه اتاقخورم چ شونم   و 

 

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــت تکون داد و جلو ش رو  تر از من  ی مث
له ر   ها بود راە افتاد. سمت راهرو که ز

احت   دە بودم که شــورش هم هم مســ و واســه اســ د
ش گرفته بود.   در پ

 

دە از ســـنگ مرمر  ــ م، کف پوشـ های براق  وارد راهرو شـــد
ق بود و دیوار  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح دار قهوە ای  و سـ اغذ دیواری ط ها 

ە داشت.   ت
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ــــله توی راهرو بود و کنار هر در    ـ ـ ا فاصـ د  ــــف ـ ـ پنج تا در سـ
ل طب که مدل لدون  ه  ـــ و  ـ ـ ـ ـ ـ ا هم  ه م عسـ هاش 

ـــ و زندە بودن وجود   ـ ـ ـ سـ ـــون  ـ ـ ـ ــــت اما همه شـ ـ ـ فرق داشـ
 داشت. 

 

ــاد و بهش   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار در آخر ا ــارم در رو رد کرد و کنـ چهـ
 اشارە کرد. 

 

اغ   - ه  م،  ــما در نظر گرفت ــ ـ ـ ـ د دارە اینجارو برای شـ و  د
رە، من موظف هسـتم که بهتون  تون  نحوصـله 

ــدم، لطفــا تــا جــا کــه  ون  تــذکر  ــــه از اتــاق ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
، حموم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهــداشـ و ، اتــاق  ــای و هر گونــه  ن

خواین دارە.  انات که   ام

اغتون.   ام   واسه غذا هم خودم م

 

 هام عمیق شد و متعجب گفتم: اخم

 

 ام اینجا؟نکنه زندا  -
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ه در کناری   د و  ش رو گ ا عجله تکون داد و ل ش رو 
 اشارە کرد. 

 

شـنون فقط  اتاق شـورش خان اینجاسـت، ن - خوام 
د.  فرمای ه نفعتونه خانوم. الانم  دون   اینو 

 

ــد   عـ ــه  ــه اینکـ ـ ــا فکر  ـ ون دادم و  ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم  نفسـ
ی براش تکون دادم و وارد اتاق شدم.  ه،  ه چ  قض

 

د   ــف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مدرن و امروزی بود، تم طو سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ اتاق 
ه صحنه ل ازش  غا  وسا ل اتالوگ ت ا مثل عکس  ی ز

ـل لـدون  ــــاختـه بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتـاق زنـد دادە  سـ هـای طب 
 بود. 

 

ا فاصــله از پنجرە  ه نفرە ای که  های بزرگ  ســمت تخت 
ـــتم. هنوز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود رفتم و روش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذاشـ

ـــم کنم کـــه خودم رو تو چـــه جهن  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم هضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
احت داشتم   قه اس ه دە دق اج  انداخته بودم، الان احت

دم.  ارم رو  و سامون   تا اف
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ارت #۸۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 *** 

 

 

 

دو سـه سـاع بود که از حضـورم توی این عمارت و اتا  
 گذشت. که بهم دادە بودن 

 

ـــ چند لحظه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دن و  ـــمبرای خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ  هام  ی چشـ
جه  ای نداشت. تلاش کردم اما هیچ ن
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دن از   ســــ ا تمام تلا که واســــه ن فکرم مشــــغول بود و 
ـــــت زجرآور  موقعی که توش بودم  ـ ـ ـ ه وحشـ از  کردم، 

ــلول ــســــت  توی تمام ســ اعث ســ هام در حرکت بود و این 
 شد. هام شدن تمام اندام

 

م رو   دم گوشـــ س  ــــ جواب  ه ک خوام  از ترس اینکه 
لنت کردە بودم.   سا

ستم دروغگوی ماهری نبودم و قطعا لو   رفتم. دو

 

ـه   ن  ـدت ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـارو ازش  از دروغ متنفر بودم و هم
ــــع لو  ک  ه دروغ کوچ ا   رفتم. خوردم که 

 

ا خانوادە   ت  ام نه رعنا نس الانم نه  ـــــح ـ ــتم صـ ــ ـ ـ سـ تو
ـــن آروم کنم، این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ ــت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ کنم تــا خودم رو 

سش برن ت مستلزم دروغ بود و من از   اومدم. صح

 

عد از   م که دو  ـــاعت مچ ـ ـ ه سـ ا  ـــدم و ن ـ ـ لند شـ از جا 
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمـت پنجرە حرکت    داد انداختمظهر رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

 کردم. 
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ه  پردە   نه  ه س د رنگ رو کنار زدم و دست  ر سف ی ح
ون اد درخت  ب ـــوندە  و اون حجم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ رو پوشـ ها که 

ە شدم.   بود خ

ـــه لای تمـــام تنـــه   ـــل هـــای درخـــتلا  ــا پر بود از  هـــای  هـ
اتر   ادی جذاب رو ز ل ز د و این جن ـــف داوودی زرد و سـ

 کردە بود. 

 

ــــد تا   ـ ـ الای صـ اغ  ه توی این حال نبودم، الان توی این  ا
ــل  ـ ـ ـ ــ  سـ ـ ـ ـ ـ ـــای مجازی من ـ ـ کردم،  گرفتم و توی فضـ

خش بود.  ا واقعا لذت   این همه ز

 

ــ آزارم لافـه بودم امـا این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ب ـا اینکـه  خ داد. 
ون رف از این اتاق  ه   از ب دم و دلم رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ون راە افتادم.  ا زدم و سمت ب  در

 

ه نفس عمیق وارد راهرو شـدم   ا  شــالم رو مرتب کردم و 
ـا اون   ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـا من در کنـاری  کـه همزمـان 
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ـــمموهای بهم   ـ ـ ـ ـ ـ خته و چشـ ف کردە از اتاق  ر ادی  های ز
ون زد.   ب

 

ارە   دن خم دنم چن توی موهاش زد و ح کش ی  ا د
 عم گفت: 

 

احت کردی؟ -  اس

 

ــاش  لــب ــه  تــا  ــا  ــای انحنــا دادم و ن ــه  هــام رو 
زون   ش آو ـــلخته توی ت ـ ـ ـ ـ ـ ش هم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ انداختم، ح ت

 بود. 

 

دی؟ - ار خ خوب خواب  من نه، و تو ان

 

ه راە رو اشارە کرد. خندە ا    ی کوتا کرد و 
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ه این گشـن طاقتم  - دم، اما ا و طاق  آرە خوب خواب
ــه  ن م، مثــل  خوا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد حــالا حــالاهــا  تو

 خرس. 

 

یهش زدم و راە افتادم.   ش ه  خندی   ل

ش از اندازە   ــــکوت ب ـ ـ ـ م سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ی عمارت  از راهرو که گذشـ
ه شورش گفتم:  م شد که رو   اعث تعج

 

ته؟ - شه اینقدر سا  اینجا هم

 

قـــه  ـــه ط ــا  ـ م ن ـــه  ن ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دسـ ـــالا انـــداخـــت و  ی 
خونه اشارە کرد.   آش

 

اد، اینجا همه بهش   - ــــش نم ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ هژا از 
ام  ــاب  اح ــ ـ م ازش حسـ د  ا م،  ذارم، البته  ب

ش ترجیح درواقع سکوت ا شد ه عص م. و   د

 

ارت #۸۳ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 418  

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

م.  خونه شد  وارد آش

خونه بزر که قطعا اندازە  ل خونهآش  ی ما بود. ی 

ـــای ال مانند داشــــت که دو طرفش دو تا م ناهار   ه فضـ
ــ   ـ ـ شـ انات که اینجا رو ب ا  ام خوری خ بزرگ بود 
ه   اە لوازم خون کردە بود، چه لزو  ــ ـ ه فروشـ یهه  ـــ شـ

اف بود. این همه   ا

ــاهم رو گرفتم، روی همون م نــاهــار خوری  او کـه    ن
م.  شس از بود   کنار 

 

د از در قهوە ای رنگ کنار    ــ ــ ـ ـ ــ خورشـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ه محض 
اهمون کرد.  خند ن ا ل ون اومد و   خچال ب

 

ن؟ - ل دار ی م  چ
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شورش هر دو آرنجش رو روی م گذاشت و ح چنگ  
ازە ه موهاش و خم ش گفت: زدن   ی م

 

او گشنمه.  - م مثل  خور ار   هر داری ب

 

 شه آقا. اطاعت  -
 

 

ـــ چند تا ظرف   ـ ـ ـ ا برداشـ از کرد و  خچال رو  د  ـــ ـ ـ ـ خورشـ
روفر رفت و مشغول گرم کردن   کس از توش سمت ما پ

ه چهرە  ــــد و من رو  ـ دە  شـ ه نظرم رنگ پ ــــورش که  ـ ی شـ
 اومد گفتم: 

 

سم چرا صالح خان - ؟و هژا صدا تونم ب  کن

 

اهم کرد.  خند ن ا ل الا آورد و   ش رو 
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فــکــر   ــن  مــن  تــ اخــلاق  خــوش  از  ــ  مــرد  ایــن  کــنــم 
دم. آدم م د ه که توی زندگ  های

خنـد خـاص روی لـب   خنـد دارە و این ل هـای  تمـام مـدت ل
ت  ا  کنه. من هم 

 

ـــالح راننـدە  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی برادرم بود امـا  بهـت کـه گفتـه بودم صـ
اهاش آشنا شدی هژا خود برادرمه.   این که تو 

 

 اخم کردم و متعجب گفتم: 

 

دم نوشـــته بود  ش پروندە اما من   - اە د شـــ و توی آســــا
ار، چهل ــــالح غلا ت ـ ـ ـ ـ ـ د  صـ ا ــــاله چرا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ و هشـ

سن؟  مشخصات دروغ بن

 

ه   ی  ـــورش  ـ ـ ـ ـ ـــد و شـ ـ ـ ـ ـ دن م شـ ـــغول چ ـ ـ ـ ـ د مشـ ـــ ـ ـ ـ ـ خورشـ
 تأسف تکون داد. 

 

ـــــت که تو ن - ـ ـ ا هسـ ،  دو خ چ دو د هم  ا و ن
ع   ــ که تو نجات دادی  ــ ـ ـ ـ ـ دون که اون ک اما اینو 
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ه لهجه  اســـت که  ی ما کوردا هژا  برادرم، اســـمش ه
ه  تلفظ  ــما  ــ ـ ـ ـ ـــم اینه شـ ـ ـ ـ ـ عد ن اسـ ـــه، گفتم که  ـ ـ ـ ـ شـ

گه صدا   و پنج سالشه. کن و اینکه جور د

 

ــدە بود،   ــالا پ ن حــد ممکن  گــه ابروهــام تــا آخ حــالا د
هــا کــه   از چ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ه  در ن  من اصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

نا   ــ ـ آوردم اما هر که بود واســــه زند آروم من وحشـ
ازی کنم. بود و ن ه این   خواستم که خودم رو قاط

 

ـاهـاش کردن، چرا زودتر نیومـدین   - ـاری  چرا همچ 
 اغش؟

 

ای آورد خ   ـــداش رو  ـ ــــف تکون داد و صـ ه تأسـ ی 
گه:  شنوم نه کس د  ای اینقدر که فقط من 

 

وط ن  - ه تو م اهاش کردن  ارو  ـــه  اینکه چرا این ـ شـ
ە کـه   ــــت به ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو واسـ ـد  ـا ـه کـه ن ای اینم جزء چ
ـــه این بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ ، امـا اینکه چرا زودتر نیومـد نـدو

ـه  کـه ن ش  ــــــت، مـا چنـد مـاە پ ـ ـ ـ ـ ـ م کجـاسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
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م ـــم برادرم دفن کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه لطف تو  جسـ و 
م که هژا زندە د  ست. فهم

 

دە تر  چ  شد. همه چ هر لحظه داشت پ

ـه اینجا و کنار   دە بودم اومـدنم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جه رسـ ـه این ن گـه  د
ل غلط بود  ه   این آدما بودن 

س   ل ش  د به بود پ ـــا ـ ارم رو ول  شـ ا فوقش  رفتم، 
درم بر ش   . گشتمکردم و پ

 

ه   ا وحشــ که صــدام رو  ار دیر نبود،  هنوزم واســه این 
ــار   ــــدم کــه  از خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ارتعــاش انــداختــه بود بهش خ

از زد.  ش رو برداشت و بهش   شورهای جلوی دس

ال بود. کردم چقدر  من داشتم سکته   خ

 

. ازت  - ک ه لط در حقم   خوام 

 

ارت #۸۴ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

د.  لع ش رو  ات ده اهم کرد و محت  ن

ه حرف اومد:  خند نزد و خ جدی  ار ل  ای

 

و نجات  کسم م، تو همه  هر  که  بهت نه ن -
ــه فکر   ــه اینکـ ــدونـ ـ ــادت نرە  ـ ــت  دادی، اینو هیچ وقـ

دم هر وقـت هر که لازم  ک بهـت جواب من 
خواە.   شد ازم 

 

ازش کردم، اون موق  چشــم هام رو روی هم گذاشــتم و 
ـــالح فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نجات جون صـ ـــتم که  کردم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 کسا هس که دوسش دارن اما تا این حدش رو نه. 

 

ـــونـه، من برای  و من ازت ممنونم، این لطفـت - ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ک برادرت  و نجـــات  اینکـــه همچ لط در حقم 
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فه  م بود ندادم، این وظ ــان ـ ـ ـ سـ ه غ  ی ا ــ  ـ ـ ـ ـ و هر ک
مک  از بهش   کردم. از برادرت بود من 

 

اری که تو کردی دل شــ   - ســت  خواد  نه اینطور ن
 دخ من تا آخر عمرم مدیونتم. 

 

 

ـان  ی تکون دادم، ن  ـــتم حرفم رو چطوری ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
دوار بودم که درم کنه.   کنم درواقع جا زدە بودم و ام

 

،  و منخوام که لطف ک ازت  - ه ترمینال برسو و 
مفقط  گ ز  ط برای ت ل ه   و برم. خوام 

ش خانوادەفکر   اشه. کنم پ  م جام امن 

 

کـه  ـا مونـدە ت ش رو روی  ی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ ی خ
 شقاب گذاشت. 

ه تعظ کرد و تنهامون   ارچ نوشــا ا گذاشــ  د  خورشــ
م شدە بودن  گذاشت، آدم های این خونه چه خوب تفه

اشه.  ار خودشون  شون فقط تو   که 
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ع مـاهل ن - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جـدی  دونم تو تـا چـه حـد این موضـ
ـال واقعـا   م کـه اونـا کـه دن ـد بهـت  ـا ، امـا  گرف

ا  آدم ه این فکر نکن که  س   ، های خطرنا هســ
ش خانوادە الت ت  رف پ  شن. خ

ـــه خطر   ـــارت فقط جون اونـــا رو  ــا این  ـ و  نـــدازی تو 
ــــون این اجازە رو  ـ ـ ـ ـ ـ مت  خ راحت بهشـ ه ح دی که 

 .  تجاوز ک

 

دە دســــت ــار    هام رو توی هم قلاب کردمترســـ و ح فشـ
 هام گفتم: دادن انگشت چ

 

ه خانوادە - ان دارە که   ام آسی برسونن؟ع ام

 

قش ون داد.  نفس عم  رو ب

 

، اونا هر که هسـ   - ش ما هسـ نه تا وق که تو پ
ـــ راحت   ه ترس نداشـ ـــن که ا دا  ترسـ ـــد از هژا شـ

ازی ش، نه اینکه اون  ارن. کشت ش در ب  و 
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ـه   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ع ز ــ الان کـه تو اینجـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اونـا  ی هژا هسـ
اشن. ن ارت داشته  ه  اری   تونن 

ـــه خـــانوادە  ـــب زدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آسـ ـــون ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تو درد  ت خودشـ
و خوب از  خوان کـه هژا  لج بیوفتـه نـدازن، اونـا نن

ارە  ده ه جون  ه تو  ش خ دارن، برادرم الان  ــــ ـ ـ ـ ـ و  تعصـ
ارت ن س  س ن ش روت صــد برابر  ، البته  تعصــ ک

ــــورت توی این خونه  ـ ـ ـ ـ ــــتلزم حضـ ـ ـ ـ ـ س  اینا همه مسـ ــــت،  ـ ـ ـ سـ
مون  و نکن. و فکر خارج شدن از این عمارتاینجا 

 

 تعصب؟

ت؟  غ

دە بودم.  لما د ها بود که تو ف  اینا چ

ج  ه خ ت  ا هم خ غ ا ار و  ـــته ماه ـ ـ ـ دادن اما  درسـ
 روی ناموسشون. 

ــارە   ــه خــاطرم همچ  من مگــه چ ی این مرد بودم کــه 
 اری کنه؟

 ی اینا فقط حرف بود؟نکنه همه 

ه خانوادە   . مردمم آسی برسه من قطعا نکنه 
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ارت #۸۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ستم  درسته  غلط. انقدر عص بودم که ن  دو

ـدون اجـازە   ی بودم کـه  ام ح تـا   ی خـانوادە من دخ
ابون هم ن  رفتم. خ

 

ز،   ـــد و رفت ت ـــته شـ ـــسـ شـ از ا  ا تمام این چند ما که 
 . گه ه اە و د ش  مس رفت و آمدم خونه بود و آسا

 

ـه کنـار    ـــهر غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـدونن تو  ـدون اینکـه  چطور الان 
ـــون نآدم ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم زند  ها که ه ازشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردم،  دو

ــــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازشـ ـ  هـ ــه  ــ ـ بـودم کـ ای  ــه  ــ ـ خـونـ ــقـف  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـر  ز مـن 
ستم و این ترسنا بود، لااقل من ن دم. دو  ترس
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ـــون کــه اتفــاقــا  آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــاشـ هــا کــه همون اول برخورد 
اعث وحشتم شدە بود.  از   خوب هم بود 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە تو چشـ ــا کـــه هنوز  م رو  جلو بردم و خ هـ
ه من قفل بود گفتم:  اهش   ن

 

 تونم، شما در موردم چه فکری کردین؟من ن -

ــدون اجــازە من ن ـــم من  ی خــانوادە تونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ م اینجــا 
ا زود معلوم ن م، دیر  گه  تونم دروغ  شـــه که من د

اە ن ـــ شـ ـــا ی که بهش  رم ه اون آسـ و خ زودتر از چ
درم فکر  ه گوش   رسه. ک 

 

د خودشـم   ادم موفق نبود، شـا خند بزنه که ز سـ کرد ل
ا اطمینان گفت:   همچ فکری  کرد اما 

 

اری ن - اش،  هژا  اشه مطم  دون برنامه  کنه که 
ــ تا   ـ ـ ـ ا من همراە  همون لحظه ای که بهت گفت 
ل   زی کردە حتما برای این مش ار رو برنامه ر ته این 

 . هم راە ح دارە
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ه دو طرف تکون دادم.   م رو 

ــــت  ـ ـ ـ ختم تا  ا دسـ ه برای خودم ر ــا ــ ـ ـ ـ های لرزون  نوشـ
رم رو تر کنم، لعن چرا آب روی م نبود من   دهن ک

شنه دا   م بود. شد

 

ه  دم و هر دو دســـتم  جرعه ای از نوشـــا ی زرد رنگ نوشـــ
 رو دور لیوان قلاب کردم. 

 

؟  - اشه  ه اینجوری ن  ا

ه برنامه  ش تو    ا ه ب اشه؟ ا زی نکردە  درد بیوفتم  ر
 ؟

 

ــــت  - اش همه چ درسـ ه من اعتماد  نگران ن ــه،  ــ شـ
ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ از  دی غذا که  ه اجازە  رو    کن حالا ا

د  د معدم دارە بهم  م اس اە خور  گه. و ب

 

ــا   ـــه دادم واقعـ ــنـــد تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـــاهم رو ازش گرفتم و  ن
ــــدن این حرف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام از شـ ــتهــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و  اشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کور شـ هــ
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دون  ن ــــدم و  لند شـ س از جام  خورم  ی  ـــتم چ سـ تو
اهش کنم گفتم:   اینکه ن

 

 رم تو اتاقم نوش جان. من  -

 

دم.  دم صداش رو ش  ه دراە در که رس

 

ـــعف   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ خور ضـ ـــه لقمـــه  ــا  ـ ی نخوردی ب تو کـــه چ
 . ک 

 

خونه گفتم:   اهمی ندادم و ح گذش از دراە آش

 

ست.  -  مهم ن

 

ارت #۸۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ک شدە بود.   پنج ساعت گذشته و هوا تار

ــت کردم و چون   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هم رعنــا صـ ــه  ــا مــامــان  ــار  ــه 
ه خونه  ا  فتم نبود  شـون خلاص    شـ هسـتم سـادە از دسـ

 شدم. 

دا کنه؟اما این دروغ تا    ست ادامه پ  تو

 

ـــه قطعــا خودم رو کــه جمع و جور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردم و از نقشـ
ــه جز لحظــه ــاهــاش  مردی کــه  ــدمش نــه  ی ورود نــه د

ا  ــــدم  لام شـ ا رعنا حرف خ هم ــــدم  م  شـ م زدم تا 
 کنه. 

 

ە   ــتم. خ ــ ـ ـ ــاعت کنار پنجرە هسـ ــ ـ ـ طبق معمول این چند سـ
ــا ه ازش   ـ ــب تق ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه توی این تـــار شـ ـ ــه  ـ

ست.   مشخص ن
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ســـت و این تار انقدر    ی ن ا هیچ خ گه از اون ز د
ــدە کـه ح ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە  واهمـه برانگ شـ ـه نقطـه خ ـه  تونم 

 شم. 

اشـــه اما حس   د خندە دار  ه لای تمام این  شـــا کنم لا
اە  ه من ن ه موجود فرا زمی هست که   کنه. درختا 

 

ینم  تونم تک و توک چراغمن  اغ رو ب های تزئی توی 
س   اما اینکه چرا روشن ن

ـد خونـه  ـا ە، چرا  ــن  واقعـا تعجـب برانگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این قشـ ی 
 ها تو تار فرو برە؟شب

 

م رو تر کردم.    ل

ر رو پردە   ه اون تار پهناور و  ی ح کشم تا چشمم 
 ترسنا نیوفته. 

ـــتم و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لافـــه روی تخـــت  ــدم و  ـ ـــه عقـــب چرخ
ش رو داخل  لافاصــــله تقه  د  ه در خورد و خورشــــ ای 

 آورد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 433  

د خانم؟ شــورش خان فرمودند که لطفا برای   - خشــ ب
د.  ار ف ب  شام 

 

ــه نظر  ـ ون  ــداختم مه ــا بهش انـ ـ ــد  ن ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. شـ اومـ
ه هر   ارم،  ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ـــتم ازش اطلاعات خو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

خوام چــه نخوام توی این عمــارت بودم  ــد  حــال چــه  ــا و 
ە.  دونم که اطرافم چه خ  لااقل 

 

ــالم از جــام   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زدم و ح مرتــب کردن شـ ــه روش ل
 اشدم. 

 

د من آدم   - ـــ ـ ـ خشـ ام، ب ـــم حتما م ـ ـ ـــتم  چشـ ـ ـ سـ اد ن
ستم.  ا ک آشنا ن  فقط اینجا 

دین که غ کنم.   بهم حق 

 

ـــــش    ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ـه ل گـه  ـارە د ـه  ـد تکون داد و من  ـه تـأی ی 
ا بود.  ادی خوش دوخت و ز اە کردم، ز  ن

 

د. خواهش  - ار ف ب  کنم خانم لطفا 
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ا   دن راهروی تارک که فقط  ا د ــدم و  ــ ـ اهاش همراە شـ
ــــدە بود   ـ ـ ـ ـ ــــن شـ ـ ـ ـ ـ م نور روشـ ه دیوار کوب خ کوچک و 

الا انداختم.   ابروهام رو 

 

 تو تـار  از اینجـا  
ً

ـام ـذیرا  ـل  ینم کـه  ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـا   ـه دونـه از هم دیوار ک ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرو رفتـه و اونجـا هم شـ

 روشن بود. 

 

ـد انـداختم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خورشـ ـا  م ن ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح قـدم برداشـ
 گفتم: 

 

ست؟  - ک ن ادی تار د خانوم اینجا ز  خورش

؟هارو روشن نچرا چراغ   کن

 

ــه   ــار اهــا این خونــه  لم داد، ان گــه ای تح خنــدە د ل
ه برنامه   خند مثل  لد نبودن، این ل اری  خند زدن  جز ل

ات  زی شــدە بود که  واســه ر ســتم شــون برنامه ر ها تو ســ
لم هر حر  خند تح  دادن. زدم ل
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ـــون   - ـ ـ اد، ما هم بهشـ ـــون نم ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـــنا خوشـ ـ ـ هژا از روشـ
ام  م. اح  ذار

 

ع  کــه از ه   ــ تعجــب کردم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــه ب حــالا د
ام  ؟ خوشش نمیومد و اینا هم بهش اح  ذاش

ـــاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تـا این حـد ازش حسـ ـا بردن مگـه اها این  چرا 
 خونه آدم نبودن؟

 

ــالح خان تمام مدت توی   - ـ ه خاطر صـ ــما  ع  شــ
؟تار  و سکوت هست چرا

ن؟   چه لزو دارە انقدر ازش حساب ب

 

ش رو   لــه ل ــه  ــا  م ن ــد و ن ــارە  گ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کرد و ح اشـ
ایی گفت:  ا صدای  خانه  ه آش  کردن 

 

ــالح  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه توی این عمـارت  خـانوم لطفـا اسـ و د
ــــدە ـ ـ ـ ــــالح فوت شـ ـ ـ ـ ارن، صـ ــ  ن ـ ـ ـ ـ و ما اجازە ندارم اسـ

م.   ازش ب
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ارت #۸۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

دم.  م رو گ  ل

 

ن؟ - ه شخص فوت شدە ب د اس از  ا  چرا ن

 

ش از عرق برق زد.  شون ای آورد و پ ش   صداش رو ب

 

ا اتفاق شو که همه  - و  مون مرگ صالح همزمان بود 
م اون شب م. نابود کرد، ما حق ندار اد آوری کن  و 

 

لـهاخم کردم و حـالا منم نـا  ـه  ـا  ـاە ن هـا انـداختم،  خودا
دە بودم.  ار د ن   جا که اون مرد مرموز رو آخ
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؟ -  چه اتفا

 

ه تأسف تکون داد.   ش رو 

 

ــه   - ــ ـ ــه عنوان  ــ ـ  ، ــاوی نکن ــ ـ ــا در موردش کنج ـ ـ لطفـ
ە. دوست  دون به م   م هر چقدر 

اوی   ست  ا کنج ه نفعتون ن  
ً

ا که اصـ س چ و دو
ه این زندان نکن خانوم. خودتون  و محکوم 

 

ن حـالـت   ـه تنـد ت م  ـان قل گـه  ـد  ممکن  حـالا د ت
ش  دم گیج تر و هر  ب  شدم. فهم

 

ــ بهم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ نا بود اینکه مدام داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فهموندن که  وحشـ
نا بود و من   ــ ســـت خ وحشـ ا عادی ن ه چ اینجا 

ابوس  ه  ــط  قا وســ دوار  الان خودم رو دق دم که ام د
م.  ون ب لندی ازش ب ا جیغ  ه زودی   بودم 
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اهش کردم.   ن

گــه   ـــؤال توی ذهنم بود، امــا ترجیح دادم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز  سـ
ه راز این خونه و   د  فرصـــت   ا ســـم، من  ســـؤا ن
ــــغ کردە   ـــادە رو ازم در ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  اون آد کـه هنوز 

 بردم. 

 

خونه شدم.  اهاش وارد آش  راە افتاد و 

ا هم سن    ه دخ تق د و شورش  ه غ از خورش حالا 
قا هم   خونه بود که دق ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خودم هم توی آشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ه جای   ا این تفاوت که  ش بود  د خانم ت ـــ ـ ـ ـ ـ اس خورشـ ل
ــــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون شـ ش بود،  ـــلوار خوش دوخ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ دامن، شـ

د رنگ.   سف

 

اعث شـد شـور    ه قدم جلو اومد و صـداش  دنم  ا د
خندش   لند کنه و ل ش رو  ش بود  ــــ ـــغول گوشـ ـ که مشـ

دە.  ل   رو تح

 

ات هستم.  -  سلام خانم خوش اومدین من ن
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خند زدم.  ش دراز کردم و مثل خودش ل  دستم رو سم

 

ختم ماهلینم.  -  خوش

 

ار   ــن رو آروم زمزمه کرد اما ان ـ ـ ــــم قشـ دم که چه اسـ ــــ شـ
الاتر از خودش من د که مخاطب قرارم نداد. و   د

خچال رفت و شـــورش   ه شــــورش ســــمت  اە کوتا  ا ن
 گفت: 

 

ــام   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ماهل خانم ناهار که نخوردی لااقل شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خور. 

 

ه اطراف    اهم  خ دادن ن ـــتم و ح چ ـ ـــسـ ـ شـ ــــت م  شـ
 گفتم: 

 

س صال... چرا همش تنها غذا  -  خوری 

 

اهش کردم که خودش اصلاح کرد:  دم و ن م رو گ  ل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 440  

 

 هژا...  -

 

ــا هم غــذا ن - ـه  اوهوم... چرا  ـاج  خورن؟ اون احت
ت شدن دارە.   تق

 

 

س برنج رو  د د  جلوی ما گذاشت و گفت: خورش

 

شون - ل از شما بردم. من غذای ا  و ق

 

خورە   الا انداختم، مهم این بود که غذاش رو  ــونه ای  شـ
ت نداشت.   کجاش اهم

 

دن م بودن و بوی خوش    د مشــغول چ ات و خورشــ ن
مه  کرد. و مست داشت من ق

ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـه بودم و هر  تـازە داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـد مرگ گشـ ـدم  فهم
 شد. لحظه اشتهام چند برابر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 441  

 

م اومـدە بود اجـازە   ـه  ی کـه  س و نگرا چ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا اسـ
شـــه. لبن از  های خشـــک از  داد دهنم واســـه خوردن 

ه شـــورش   ــار دادم و رو  ه هم فشـ م رو  ــن و گرســـنگ شـ
 گفتم: 

 

ـدونم چـه  من   - ـد  ـا ـت کنم، ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هژا صـ تونم 
 برنامه ای دارە؟

 

ارت #۸۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 
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ـــامــت - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کــه خوردی  اونم هم نظرو دارە، گفــت شـ
 منتظرته. 

 

ـــم و برم  ا  ـ اشـ دم تا از جام  ــــ ـ ــــند رو عقب کشـ ـ عجله صـ
شش.   پ

 

 الان برم؟ -

 

ای آورد:  لند کرد و  صداش رو  ش رو   دس

 

ـــ ماهل این خونه قانون دارە، هژا قانون دارە،   - شـ
ـــ وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ عــــدش لطفـ ع  ــذا  ــد غــ عــ ــه  و  گــ

 و توی درد ننداز. خودت

 

ک این مدل حرف زندش من ش تح اری  و ب کرد که 
کنم.  د  ا  رو که ن

د اینقدر ازش حساب   ا  بردم؟چرا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 443  

 مگه من  از اعضای خانوادە 
ً

ش بودم که اطاعت  اص
 امر کنم؟

 

الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

 

ـــما   - قانون دارە که دارە، اون مزخرفا که توی مغز شـ
ســتم که   کته کردە واســه شـــماســت نه من، اینجا ن د

اشم.   له چشم گوی آقاتون 

 

ــم ــ ا  ا چشـ ــــدم و  اشـ اهم کرد که از جام  ــدە ن ــ ز شـ های ر
ون اشارە کردم.  ه ب   

 

 کجاست؟ -

 

ه در اشارە کرد:  الا انداخت و   شونه ای 

 

ـــدار  عادت   - ـ ـ ـ ـ ـ ار هشـ ک  ـــ از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه هر آد ب ندارم 
قه الا ط  ی سوم. دم، برو 
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قه تو که گوش ن  ه  ک اما لطفا وارد ط ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی دوم 
 هیچ وجه. 

 

ـــم خوردە بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ون تر کردم، شـ ـا ز م رو  ل
اوی من ک کنه. کنج  و تح

ـت    من قطعـا قرار نبود از مردی کـه چنـد مـاە ازش مواظ
سم.  ش رو نجات دادم ب  کردم و جو

 

ی واســه شــورش تکون دادم و ســمت در راە افتادم که  
شست.  ه لرز  لند کرد و تنم   صداش رو 

 

له  - ــــت  ـ ـ ـ له شـ ـــورە  ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ها  ها کنار پنجرە در دوم آسـ
ادە.   ز

 

ـــم امــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوار اون اتــاقــک مرگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطعــا قرار نبود من سـ
دم.  ه عقب چرخ  متعجب 

 

ـــور دارن  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـهآسـ ـا از  ـا اون  ـاد  و آقـاتون  هـا م
؟  ای
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س برنج رو برداشت.  خندی زد و د  ل

 

ش گفتــه کـه از   - وتراپ ــار دک ف فقط روزی  دو 
ــــل  چه مفصـ ـــه  و ماه شـ ــــه هم کشـ ار  های خشـــــکش 

اش.  ست نگران ن  ن

 

ـــــت اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، حالا داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه قدم سـ او  کنج
مه  د و من حس  ی خوش عطر رو روی برنجش ق کشـ

اد کردم معدە ا درد ف ـــــعف  م دارە  ـ ـ ــه تا از این ضـ ــ ـ ـ ـ کشـ
دم.  ش   نجا

ـــ کردن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد سـ ه  ا اون مرد رو  د حرف زدن  ا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مم  اردم. ش  س

 

ست راە برە؟وق اومد اینجا  -  تو

 

اهم کرد.   ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 446  

 نه.  -

 

ش رفت   ـــمـت ده ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـاشـ ە  جلوتر رفتم و خ
شت صند گذاشتم.   دستم رو 

 

ا اومد؟  آوردش؟ا چه  -  علائم ح

 

د.  لع ش رو  ات ده  محت

 

لمه حرف بزنه. فقط  - ست چند   تو

ــاوی نکن، چنــد روزی کــه مهمون مــا    مــاهل خ کنج
گذرونهس  ا آرامش   و برو. و 

 

گه ن ـــدە و خوش رنگ و  نه د ـ ـ ـــد از این م حا شـ ـ ـ شـ
  ، ات کجا رف د و ن ــ ــ ـ ـــــت، معلوم نبود خورشـ لعاب گذشـ
اهم   ش ن ا کجخند متعج شــســتم و شــورش  شــت م 

 کرد. 
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ــت.   - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  ه برام مهم ن
ً

ـــنمـه کـه فع ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقـدر گشـ
اوی نکن اون قســـمت از   س گفت کنج ش از  راســـ

. و عمل نمغزم سوخته گه نگ س د  کنه 

 

ه تأسف تکون داد.   ی 

 

ــــمت از مغزت  - ـ ـ ـ ـ ـ ار کنه اون قسـ ت کن از نو  ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ و  و ر
اوی ممنوعه.  اشه اینجا کنج  ادش 

 

ارت #۸۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 448  

ـــور که   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا کردم و رو ـــتمال دور دهنم رو  ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ
ش رو پر کرد گفتم:  شقا ار   واسه سوم 

 

 تونم برم؟الان  -

 

ون اشارە کرد.  ه ب ا   زی زد و   چشمک ر

 

ذیرا منتظرته.  -  تو 

 

ه عقب چرخوندم و از توی   خونه  م رو  ـــ از آشـ دراە 
ی مشخص نبود.  اە کردم چ ون ن  ه تار ب

 

؟ -  مطمئ

؟   ع شسته   توی تار 

 

ا ولع گذاشــــت   گه  ـــق د ه قاشـ الا انداخت و  ـــونه ای  شـ
ش.   ده
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گذرە  - مش  ه حرفت گوش نرەبرو از تا  کنه. و 

 

ـذیرا   ـه  ه خودم رو  ـدم و تو چنـد ثـان ـاعجلـه از جـام پ
ــه نفرە تو رأس   ل ســ ــورش بود روی م ا شــ ــوندم، حق  رســ

ـــته و دســــت ـــسـ شـ ـــالن  ه  سـ ش رو  ـــا و  ه عصـ هاش رو 
ه دادە بود. دست  هاش تک

 

ه   ب بود هیچ شــ ــ که بهش داشــتم عج جلو رفتم، ح
ـــــب بهش   ــال که هر شـ ـ ـ ـ اهاش حرف  ه صـ زدم و 

 . ه بود و البته ترسنا  زدم نبود این آدم واسم غ

 

ـاری کـه تو  از   - ــه متنفرم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە  ــ بهم خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اینکـه ک
لدی.   خوب 

 

لند   ش رو  د و دســتم رو مشــت کردم که  م پ ل چ
شه خواب آلود بود رو بهم  کرد و چشم ار هم ها که ان

ە ــاە خ ـ م رو حس کرد این مرد واقعــا  دوخــت، چطور ن
ب بود.   عج
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اهات حرف بزنم. فقط  -  خواستم 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ل تک  چشـ ه م ــــت  ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــته کرد،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  هاش رو 
ش اشارە کرد. نفرە  ی کنار

 

 شنوم.  -

 

م  نا  شــســته بود و نور  ر دیوار کوب  مطم جلو رفتم، ز
ــنا  چهرە  ـ ـ ـ ا روشـ لش  ــ ــ ـ ــنا تر کردە بود، مشـ ـ ـ ـ ش رو ترسـ

؟   بود

 

ــه   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ە  ی کوتــا ازش کــه روی م افتــادە بود  خ
شـسـ انتخاب کردم   ل رو واسـه  ن قسـمت م انتها ت

ه  ش روی عصاش داد.  اهش رو   و اون ن

له  ا نگ درشت چشمه   هاش. ی طلا 

 

-  ... ... ینم... چ  خواستم ب
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ا بهم انداخت.  م ن  سکوت کردم که ن

 

کش - ـا آرامش گوش  و حرفـتنفس عمیق  و بزن من 
 کنم. 

 

د کرد آرومه،   ـــتم از خودش برد کـه تـأ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وحشـ ار   ان
لمــات   ــد کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه منم تزرق شـ ــه هر حــال اون آرامش 

ه مغزم هجوم آوردن.   فراری از ذهنم 

 

د اینجا   - ا ـــه؟ تا   ـ ـ ـ ـ شـ دونم قرارە   ـــتم  ـ ـ ـ ـ خواسـ
 اون آدما 

ً
؟ مونم؟ اص  هس

 

ــاهم   ــد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــالای دنــدو ف  ش رو روی رد و ز
 کرد. 

 

 مشخصه من   -
ً

ام شه  ب  اینکه قرارە   قرارە مس
م ه کرد حم  اتفاقا که تج کشــم، ترج ه  ه ســلا و 
شون شونهقطعه قطعه کرد عدم سوزوند  . و 
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خنــد   ــا ل ــاە کرد و  ــت مــاننــدم ن ـــورت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــا لــذت 
ت گوشه ش ادامه داد: رضا  ی ل

 

ـــل خودتـــه،   - ــا این م ـ ــا  ــا  اینجـ ــا اینکـــه قرارە تـ امـ
ـــو کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فضـ مو در امــا بری قطعــا به اینجــا 

ل  ی مرگشـــون فرشـــته  ن شـــ دت ه  و نجات دادە رو 
ــدون درد ذرە  ممکن  ــه مرگ  ــا  ـــن، اونم نــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

د مثل همو که واسـه من   ه مرگ تدر شــا ذرە، 
 انتخاب کردن. 

 

الا آوردم و   م رو تر کردم و دســتم و واســه ادامه ندادن  ل
 ا حالت زاری گفتم: 

 

؟و چرا داری من -  ترسو

 

ارت #۹۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ش فشار داد.   اخم کرد و عصا رو توی مش

 

ـــاد  و احمق چون  ن داری، چون احم  - ــا ز هـ
 مونن. زندە ن

 

ا شـــدم، همه س عرق بود و  از جام  ی تنم از وحشـــت خ
ــــت ـ ـ ـ ـ ـــا  لرزد، حس هام دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه موجود فضـ ا  کردم 

دە. زنم که آیندەحرف   م رو د

 

ـــنگـدل بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و جهنم وار سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب داشـ این مرد علم غ
اشـه و درموردم  چطور  ـد  د و خو سـت اینقدر  تو

 ها رو بزنه؟این حرف

 

رمم ک که   - ـــتم  دل تمومش کن، من فقط خواسـ
ل بر دون مش م. دونم   گردم  زندگ
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ـــتاد و من   ـ سـ ــــتوار ا ـ ـــــخت اما اسـ ــــد  سـ ـ لند شـ از جاش 
الا گرفتم. م رو واسه  ش  د  د

 

ر انتخاب نکردی. آدم مناس  -  و واسه دل

 

ـه قـدم جلو رفتم کـه اخم دم و  م رو جوئ ــ  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش ب
حــه  ش  توی هم رفــت و را ــک و مــالبورا کــه از ت ی لال

ازی دعوت کرد. ساطع  ه عشق   شد مشامم رو 

ا بود.  ه دن ن همخون  لعن این جذاب ت

 

ـه   - ـه خـاطر تو توی این درد افتـادم اینقـدر کنـا من 
 . نزن

 

ـد   ش رو بهم ف ش از حد عصـ بود که مشـ فکر کنم ب
دم اما صــورش   دن فکش رو شــ و صــدای روی هم کشــ

د بود.   خو

 

لش بب او که فرشــته نا که  - ش   ق ی نجا
ا نه. شدی اینو   خواد 
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ــ اون فرد فکر ن  - ا نخواسـ ــ  ه خواسـ کنه،  نا 
ـــــش مهمـه هر   ـ ـ ـ ـ ـ اون لحظـه نجـات جون اون آدم واسـ

اشه.  شناس  ه نمک   چند ا
 

 

ـــه لحظـــه آرامش جـــای هر   ون تر کرد و تو  ــا ز ـ ش رو  ل
ض پر قدرت کنار   ش گرفت و ح ن ح رو توی صور

قه  ش آروم گرفت و گفت: شق

 

شـــه توی ذهنت هک کن  ماینا که  - و واســـه هم
اهات ندارم.  ه هم صحب  گه علاقه ای   چون د

ــ    ک
ً

اە کوف هماهنگ شــدە، فع شـ ا مدیر اون آســا
دار ن . خ س  شه اونجا ن

ت ک که خانوادە  ــ کن خودت مدی ــ ـ ـ ـ ـ ن،  سـ ت بو ن
ارهای انتقالت اە توی هم شـــهر  دارن  ــ شـ ه آســـا ه  و 

ا حقوقانجام  الا و اینکه اجازە دن  ای  کت  و مزا ی 
ت  دن تا واسه خانوادە و بهت های پرستاریتوی آزمون 

ــــد که چه   ل حل شـ ــــ لش مشـ ه ق ـــه، ا اشـ شـــــک برانگ ن
شــد  چکدوم به  شــه، ه و هم نخواســ  مو تا حل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 456  

ــارە کرد" در اونورە خوش   ــ ـ ـ ه در ورودی اشـ ــاش  ــ ـ ـ ا عصـ  "
 اومدی. 

 

 عه...  -

 

قتــا اون   نــدە تر گفــت و اجــازە نــداد حرف بزنم و حق ک
دە  ـــ ـــلحه انگشــــت کشـ ـــمتم گرفت ترســــش از اسـ   ای که سـ

ش بود.   ب

 

ت   - ن صــحبتمون بود، تا جا که جون تو ت این آخ
اشه.  دارمون هم  ن د  داری س کن آخ

ــ نــدارە اونم جــای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش از نظر من مشـ تو این خونــه 
ــنوی همه چ  و شـــکری که داری خودت شـ ــ ازم  ـ ک

ست.   گف ن

ک نکش دماغت  ا توی خونه  ون ن و تو هر  از اتاقت ب
ا   ــــه، قانونم زر  ـ ـ شـ ــــلب  ـ ـ ــــم سـ ـ ـ ــــورا فرو نکن، آرامشـ ـ ـ سـ

طان  ـــ ـ ـــه تو هم شـ ـ ـــه، واسـ ـ شـ ـــته  ـ س  گذاشـ ـــم دخ  ـ شـ
گ هم از من هم برادر   هام. فاصله 
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ە بهش بودم  ــــدە خ ـ ـ از شـ ــــت و    ا دهن  ـ که از کنارم گذشـ
له گه توا واسـه حرف زدن  سـمت   د

ً
ها رفت، من اصـ

 نداشتم. 

د و لهم کرد و رفت.     گفت و ک

ـــه این آدم نـابود    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و واسـ لعنـت بهـت مـاهل کـه زنـدگ
 کردی. 

 

ارت #۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــه  ــل ممکن دارە  ثــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ـــخــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ هــای جهن 
 گذرە. 

ا توش زندا هستم. توی اتا   گذرە که تق
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ــــاطر  خودم  ـ خـ ــــه  ـ ـ ــاردیواری  ــ ـ این چهـ ــه  ــ ـ ـ و محکوم کردم 
ا مردی که توی این خونه مثل روح زند   ازی  کنه  لج

ب ازش حساب   برن. و همه عج

 

ــــت. ح   ـ ـ ـ ـ سـ ـــحب ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، هیچ هم صـ ـ ـ ـ ـ سـ گر ن هیچ 
دمش.  ع من ند ست،  گه شورشم ن  د

شـــدە و    ســـته  از و  دو روزی هســـت که در کناری اتاقم 
شـــون  ســـت وگرنه مثل برادرش  این  معرفت  دە که ن

د. نبود قطعا حالم رو   پرس

 

ه  ن ذارم اما  ـــــمش رو ترس  ـ ـ ـ ـ د اسـ ا دم  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا شـ
ون  هیچ وجه دلم ن های  برم. وعدە خواد از این اتاق ب

لمه ای آوردە  دون گف  م  م  غذای ــــه و تلاش ناچ ـ شـ
د   ه حرف آوردن خورش ام  واسه  دە بودە که لام تا  فا

 حرف نزد. 
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لافه غل روی تخت زدم و تلفنم رو از کنارم برداشــتم،  
دون   ت،  دون هم صـــح گذرە،  تا  قرار بود اینجوری 

شه؟ تم خ دار   اینکه ک از غی

 

ــار احمقــانــه  ــه  ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه لحظــه ب م  لحظــه 
ه هر دل  ه اینجا  ـــ خ دار  بردم، من ا ـ ـ مردم ک

م  ن ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ان تصـ ـــ رو در ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ د به بود ک ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
انه ذارم. چ  م 

 

ـــمارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقف  ا هم فکر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ە  ی رعنارو گرفتم و خ
ک پر از نگ و سـنگ   ادی شـ د رنگ و اون لوسـ ز سـف

ش شدم.   منتظر جوا

 

ـا  ـــدە بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه شـ ار اونم از این قهر  عجله جواب  ان
ل غرغر   هاش رو سمتم روانه کرد: داد و س

 

، چرا زنگ ن -  ز بهم؟خدا لعنتت کنه ماهل

زی؟   ــ؟ ت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای؟ رف مرخ ار نم کجا تو؟ چرا  
د؟ د زنگ بز چشم سف ا  حالا من قهرم تو ن
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ه نفس عمیق گفتم:  ا  خند زدم و   ل

 

شت هم سؤال؟ - کش دخ چته   نفس 

 

ار زنگ نزدی.  - ، سه روزە نیومدی    رو تو برم 
 

 

ا چنگ زدن عقب دادم و گفتم:  ی موهام رو   چ

 

فت نبودم - ه روزشو که ش  . سه روز نه دو روز، 

 

؟ - ینم کجا گو ب  ،  حالا هر 
 

 

ه   ە  ون تر کردم و خ ا ز م رو  ی  ل گوی براق روی لوس
ه رنگ  ا چرخش رنگ   شد جواب دادم: که مدام 
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شاهم.  -  کرما

 

ا مکث گفت:   شت خط سکوت شد و 

 

؟  -  کجا

 

ه  - ــ ــاهم رعنا قضـ شـ دون که  کرما ــله اما اینو  ش مفصـ
ــا   ـ ـ ـ ــعـ واقـ ــبـــود  نـ تـــوهـــم  ــد  ــ ـ اومـ م  ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ـــلاهـ اون 

کشنم.   خواس 
 

 

دنم   ـــ ـ ــــد و حس کردم نفس کشـ ـ ـــــت زدە شـ ــــداش وحشـ ـ صـ
ش شدە.   سخ

 

دنت آرە؟ وای وای.  - م دزد  خا بر

 

ــ کردم  آرومش  ا  ــ ـ ـ ــتم و سـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ عجله روی تخت 
 کنم. 
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س جام امنه.  - ه خودم اومدم ن دنت چ  نه نه دزد

 

ه  مـاهل   - ینم چـه خـا  گو ب ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ  تو درسـ
ا.  ا  مون شدە؟ ای 

 

 

ــتم ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت کنار شـ ـ ـ ـ ا دندون   گوشـ ــورتم از  رو  ــ ـ ـ ـ ـ کندم و صـ
 سوزشش توی هم شد. 

 

ش اونم  - ــالح... پ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  هژا... آخ... نـــه صـ م خواد 
 کنه. 

 

ــد که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــداش اینقدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ از  مکث کرد و ای
 گو رو  از گوشم فاصله دادم. 

 

ت؟ معلومه  داری  - ه   ؟ تو زدە 
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ا آد که ه ازش ن ـــدی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر  ا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ دو رف 
گـــه؟ الان تو   ــاهل تــا  خونـــه د ت مـ ــا بر ؟ خـ ی او

ـا حـالا فکر  ـا  کردم خ  ـــعوری، خ حـالیتـه امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت شد از خرم خرتری.  ارت بهم ثا  هم 

 

ارت #۹۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

دە لب ـــ مندە از شـ ـــد و  زون شـ دا  هام آو ـــد ها که شـ
 اهاشون موافق بودم گفتم: 

 

نم آخه... چارە ای نداشتم،  -  کش

 

د:  د و جیغ کش  عص توی حرفم پ
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ـــدە  - ـ ــــب مونـ ر   عقـ ـــا معلوم ز ـ از کجـ ـــد ذهن  ـ ی کنـ
ـــونـــه تو اون خراب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــا تورو  ــه تـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ خودش ن

 ش؟شدە

ــته    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مار وا م از این اتفاقا که ب د ــتارش  م ند ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پرسـ
 و برعکس. شدە

 

دم.  م گ م رو مح م اوج گرفت و ل  ان قل

 

ان   -  ام
ً

 ندارە.  اص

 

ـــه   - ــا کـ ـ ـــد فکر کن چرا اونـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه درصـ ـ ــــدارە؟  نـ چرا 
ارهای احمقانه ای   ت همچ  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ت؟ کش شدن   کردن؟ چرا موفق 
 

ـه هم راح  ـه قـاتـل بودن  ــ تـا  فکر کردی ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
تت؟ اد ب که ب  اون مرت

 

ـــد همچ فکری  توی فکر فرو رفتم،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درصـ ــه  ح ا
اوردم  درست از آب در   ه  اون مرد م لا  میومد من 
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دم  ا که اینجا د دا اما چ ش نا پ دم   که اون  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ   و شـ
 ؟

 

جم کردی، ن - ــه همــه   رعنــا گ گــه  دونم الان د
 ن

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک دارم و آخـه اون اصـ ـ ـ ـ ـ ـ و  خواد کـه من شـ

 دە  
ً

ــدمش کــه  ــار د ــه روزە اینجــام دو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینــه، سـ ب
ــــدە چطور  ـ ـ شـ قه هم  ـــم دق ـ ـ اشـ ـــــش  ـ شـ اما    خواد پ

 جلوی چشمش نه؟

 

ـه خوردە  - ـه خـاطر مغز  ـــه دیوونـه اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اە ما چه غل  ش ؟ نبود توی آسا  کرد؟فه

 

 

مگوشه دم ی ل  و پر از دلهرە گفتم:  رو جوئ

 

 چرا حرف بزنم بر اهاش حرف  -
ً

ــ ـ ـ ـ ـ گردم  زنم اصـ
 رعنا هوم؟

 

ش کرد. صدای پوزخندش دلهرە  م رو ب
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ذارە.  - ه   ا

 

مونم در خونـه  - ـه نخوام  ـازە  خودش بهم گفـت ا ش 
م  ـــد اومـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درصـ ـه  ا کـه  کـه برگردم، و ا و چ

؟  اشه   بهم گف درست 
 

ا خانوادە  ه خودم  ه  ؟ا ب برسه   م آس

 

ار تو فکر فرو رفت که  مکث کرد و متفکر گفت:   ان

 

نه  - د اول گ ا س  ل ــه اینجا  در اون صـــورتم  اشـ ت 
کنـه؟   خواد  ـاری دلش  ـــه کـه هر هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه تگزاسـ

ت قانون دارە.  ا ممل  ا

 

دم:  ه دادم و نال ه زانوم تک م رو  شون  ا حا خراب پ
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ــم، هموای رعنا دارم خل  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم هم   شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ترسـ
ال هر    ه خدا. خ شه داغونم   خواد 

 

لــه خــب حــالا ن - ـــ ک خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و  برو رک خواد خودک
ارو حرف بزن، آخ ماهل چقدر   ا این  پوست کندە 

ا  حرص  دی  ا دخ رســـ اشـــو ب ت،  خورم از دســـ
س. هم  ل ش  م پ  ر

 

 

ــداخـتـم،   ــ ـ انـ ـش  غـرو دم  هـوای  و  پـنـجـرە  ــه  ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ نـ ـم  نـ
ه گوشـه  د نارن رنگ بود و سـا ی  ی دیوار از نور خورشـ

دە ها که تکون درختا و شاخه   شد. خورد واضح د

 

اهاش حرف  - ا توئه. زنماشه  ام حق   و م

 

ه که گفتم.  - م ل مح دون همون دل ه مانع شد   ا
 

 

م شت  دم و   رو خاروندم.  پو کش
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اشـه که جونم تو خطرە   - ش این  ه مانع شــد ه معن ا
 ؟

 

س.  - ل  گفتم که فقط 
 

 

 هام رو روی هم گذاشتم. چشم

  

ام. زنمرم حرف اشه هم الان  -  و م

 

دە خداحافظ.  - ن دخ خوب منتظرم بهم خ   آف
 

 

لافه از بهم رخت   خداحافظ رو زمزمه کردم و عص و 
دی که   ــــک و ترد ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ ــــدن تو در ـ ـ ـ ـ ـ ارم و غوطه ور شـ اف

انه مغزم رو  ون راە افتادم. مثل مور  خورد سمت ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 469  

ادی احمقانه بود   مم ز ـــم ـ ـ ـ ـ ــ  هر لحظه از اینکه تصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ـــدم و این منمطم  ـ داد که نتونم از  و اینقدر آزار شـ

 عقلم درست استفادە کنم. 

 

ت   شـه سـا ون زدم و وارد راهرو شـدم مثل هم از اتاق ب
خونـه انـداختم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ م ن و تـارـک بود، ن
ــ   ـ ـ ـ ـــته بود ک ـ و غذا خ وقت بود گذشـ م  چون از تا

 اون تو نبود. 

 

له  ــــمت  ـ ـ ـ ـ دا کردن  سـ ــــه پ ـ ـ ـ ـ ه نفس عمیق واسـ ا  ها رفتم و 
قه  ه ط الا رفتم،  دم،    ی دوماون مرد از خود را  ــ رسـ

ـــتم ملافهاز هم جا هم  ـ ـ سـ دی که روی  تو ـــف ـ ـ های سـ
ینم.  دە شدە و گرد خا که روش بود رو ب ل کش  وسا

 

ا انگشـــت روی    قه گذاشـــتم و  ام رو تو اون ط متعجب 
دن اون حجم   ا د دم و  ــــ م بزر که کنار دیوار بود کشـ

 خا جاخوردم اینجا چرا اینجوری بود؟

 کردن؟چرا خدمه اینجا رو تم ن
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ـــه   ــــک بود کـ ــار ـ تـ ــا  ـ ـــه جـ ـــدر همـ ــا اینقـ ـ  جلوتر رفتم امـ
قا مثل خانه  ی ارواح بود. وحشت کردم، اینجا دق

 

ــور داشـــت انداختم،   الا و جا که هژا حضـ ه  ا  م ن ن
ه چراغ روشن  ه فقط   شد؟کردم متوجه ا

 

ــدای زنونه ای که   ــ دن صـ ــ ــ ا شـ گه جلو رفتم و  ه قدم د
ـدم کـه گوش خودمم آزار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پچ مـاننـد بود چنـان جیغ کشـ

 داد. 

 

 خانوم؟ -

 

ارت #۹۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــم ــ ـ ـ ا کف  ا چشـ دم که  ه عقب چرخ ــدە  ــ ـ ـ ــاد شـ ــ ـ ـ های گشـ
ه گونه م  ش مح د. دست راس  ش ک

 

م  - ؟چرا جیغ خا بر  ک

 

قه  ار از همون ط ـــدای هژا که ان دن صـ ـــ ی خودش  ا شـ
ـا همـه  ـدم، من  ـــتم رو روی دهنم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  بود هر دو دسـ

دە بودم.   تلاشم ازش ترس

 

؟ - ای ە اون   چه خ

 

ــداش رو   ــ س صـ ا اســـــ ــمت من قدم برداشـــــت و  ــ ات سـ ن
 الا برد: 

 

له - د هژا از  خش  . افتادم ب

 

ـــدا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه صـ ون د ازوم    هژا ب ـا گرف  ـات  نیومد و ن
د. من له کش  و سمت راە 
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ار  - ــورش خان نگف  اینجا چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک خانوم مگه شـ
 . فهمه اینجای د  ا قه؟ آقا ن این این ط  ن

 

س   ـــــت و تنم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حــالــت عــادی نــداشـ ــان قل هنوز 
 عرق بود. 

 

ش خودش اون ملافه من... من...  - و  خواستم برم پ
ا کجا گرد  ا اوم کرد، ای   و؟بری منو خا کنج

 

ای همچنان من ــمت  ــ ـ ـ لهو سـ د و  ــ ــ ـ ـ ا کشـ عجله  ها رو 
  کرد. 

 

ــه ن - خواد کـــه  نـ ــد  ـ ــا ـ ــالا خودش  ـ ن  تون الان ب
ینه.   شما رو ب

 

م و من ای رفت له رو هم  ن  د. آخ  و سمت اتاقم کش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 473  

ینم چرا  ص کن - م اتاقمب  ؟ب

ا خسته شدم اونجا.   ا

دە   دم که فا ــــ ــــتم رو عقب کشـ "اهمی نداد، حر دسـ
ــد   ــا ع  کــه اون  ــ ادامــه دادم"  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ

 نخواد من
ً

ـ ـ د اون خ مرگش اصـ ینه من  خواد، شـــا و ب
ا ولم کن چه زوری داری؟  ا ار دارم نه اون... ای   اهاش 

 

ه گونه  گه  ار د ه  د و  ش رو گ ــــتاد و ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  الاخرە ا
ا حالت زاری گفت:  د و   ک

 

ف   - ـ م تو اتاقتون قرارە جناب شـوان  تورو خدا ب
 . ارن عجله کن  ب

 

م تو جام   شون دادم و مح ش  د، وا ازوم رو کش از 
ستادم.   ا

 

ه؟  - گه ک  شوان د
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ــه  ــ لافـ ــات  ــ ـ ن این  م کردی من ولم کن  خوام گورمو از 
تون. ه  خونه  ــــ ـ ـ ــــدم از دسـ ـ ـ م کنم، دیوونه شـ ی لعن 
ە اە. هم ن فهمم چه خ  گ 

 

و   ــــه و این در مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گــه وارد  ــه در د ـــ کرد از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شه روی من جواب دادە.   هم

 

ـــورت مثل ماهت   - ـ ـ ـ ـ ـ ف اون صـ گردم خانوم ح دورت 
ش  ــ شــــدن خرا ـ ا عصـ ســــت آخه  م  ن ا ب ک ب

س من جواب  گو  تو اتاقت تو سـؤال ب دم تو هم 
ه.  ت چ ادی جذا  راز این اندام ز

 

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ـ ـ م رو کج و کوله کردم و انگشـ ش  ل ــــم ـ ـ ـ م رو سـ
 گرفتم. 

 

ا  - ش اون  شــم رم تو اتاق اطلاعات ندی  رم پ
اشم س سگ اخلاقت گفته   . رئ

 

ه در ورودی انداخت.  ا  م ن س ن  ا اس
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م.  - اشه ب  اشه 

 

 و گفتم:  سمت اتاقم راە افتادم

 

ـه کـه اینقـدر ازش   - ـد ک ینم این مهمون جـد گو ب اول 
ــم ــ ـ ــمشـ ــ ـ ــم   ادم   تر اسـ ــ ـ ــکه اسـ ــ ـ سـ ــــون  رفت،  ـ هاشـ

 سخته. 

 

ا  م که  ــــد ـ ـ ون  وارد اتاق شـ ــــمت پنجرە رفت و ب ـ ـ عجله سـ
د.  ای  رو 

 

-  . ع برادر نات  برادر هژاست 

ە. ه جورا حق داری ازش  م اما مادرش ترسنا  ترس

 

اە کردم.  ون رو ن  کنارش رفتم و مثله خودش ب
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ــاە  - ـ ـ ـ ـ نـ ــه   ــ ـ مـعـلـوم  ـ ورودی  ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ایـنـجـ از  کـ 
ست؟   ن

 

ارت #۹۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـا  ـاهم کرد و  ش ن خنـد نگرا ـب کـت  ـا ل عجلـه از توی ج
د. خوش ون کش ش رو ب ش تلف  دوخ

 

ه زنگ بزنم حرف  - م. ص کن من   زن

 

ش   ـــمـارە گرفـت و مخـاط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداختم کـه شـ ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خ زود جواد داد. 
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دادم  - ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ داروهـ بـودم  هـژا  ــاق  ــ ـ اتـ ــان؟  ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ و آب  مـ
ــــت درە، الان  ش میوە  ـ ـ ـ ـ شـ ـــوان  ـ ـ ـ ـ ـ ام گفت شـ و... نه نم

ــه خــدا هژا گفــت برم   ــذیرا کن...  عمــارتــه خودت 
 اتاقم. 

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا انــداختم، هژا گفتــه جلوی چشـ ــه تــای ابروم رو 
ه لحظه صداش توی گوشم  اشه؟   زنگ زد. برادرش ن

 

( گ  ( از برادرهام فاصله 

 

ه ذهن خسته گه  ه مجهول د ازم   م اضافه شد؟چرا 

 

ـــادی   ـ ـ خند گشـ ا ل ـــد که  ـ ـ ات قطع شـ دم  تماس ن نفهم
الش راحت شدە بود.  ار حالا خ  بهم زل زد، ان

 

ـــکر اومد   - ـ د بود خداروشـ د خ ــ ــ ـ ش مامان خورشـ آخ
الا.  ست برم   لازم ن
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اهش کردم.   متعجب ن

 

؟ - د مادرته  خورش

 

د و من م. خند شس د و روش   و سمت تخت کش

 

 آرە مادرمه.  -

 

ت زدە گفتم:   ح

 

ست واسه مادر تو بودن؟ -  خ جوون ن

 

ــه  ــد و گونـ ـ ــد ــه رخم  نخودی خنـ ـ ــالش رو  ش چـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی راسـ
د، لعن این آرزوی من بود همه داش جز خودم.   کش

 

ــال من - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  چرا خ جوونه، مادرم هجدە سـ ا  و  دن
ــــــتآوردە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالمـه و من الان ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و مـادرم چهـل  و دو سـ
 ساله. 
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خند زدم.   ل

 

گو چرا از اون مرد... اوممم...  - ، حالا  اش  زندە 

 

 شوان.  -
 

 

؟آها آرە چرا ازش  -  ترس

 

ای آورد:  ک شد و صداش رو    بهم نزد

 

و هژا ذات خو ندارە، نه  چون اون برعکس شــورش  -
م آدم   ــهاینکــه  ـــورش بو از  ــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قول شـ هـا امــا 

دە.  ت ن  غ

 

؟ -  ع 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 480  

 

ــــعف دارە  - ـ ـ ا زنا ضـ طه  ه  تو را فه   ع 
 م؟

 

اسه چرخوندم. چشم  هام رو توی 

 

ه واضح   -  فهمم. والا ا

 

لافه گفت:  د و   پو کش

 

ه  - ک ا  ــــب  چکس رحم ن هر شـ ه ه کنه،  فه 
ـــه همون آقا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت من  اجازە نواسـ ـ ـ ـ ـ دە وق اینجاسـ

اد دور  ـــه ز ـ اشـ ی گفته  ـــم، نه اینکه چ ـ اشـ ها  و برش 
ــادی تو   ــت نــدارە زنــای عمــارت ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  هژا دوسـ

ً
نــه، 

اشن.   چشم 

 

 ... الا انداختم، هژای تعص  ه تای ابروم رو 

ادآوری چشم ا  د گفتم: اما  ل خورش ادی خوش  های ز
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له؟فکر ن - ادی خوش دم ز  ک خورش

 

ارت #۹۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

د.  ش رو گ  ل

 

ای جذاب دارم که   - ا ه  ــــوهر دارە،  ـ ـ ـ وای... مامانم شـ
ـــه،   ـ ـ ش  دو م قدشـ اە چ ــ ن ـ ـ ـ ـ ــــت که ک ـ سـ کس ن

ـــوان خان ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که    کنه. تازە شـ ـ ـ ـ سـ ف ن هم اینقدر کث
ال زن شوهر دار برە.   دن

 

ـــــب  لـ ـش روی  خـورد ایـن حـرص  از  ـ  عـمـ ــد  ــ ـ ـخـنـ ــام  لـ ـ ـ ـ هـ
 شست و گفتم: 
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دممن - اتو کجاست الان؟   و اینجا زندا کردین ند  ا

 

ا  ون داد و  ت گفت:  نفسش رو ب  ح

 

گـه   - ـاری اهوازن الان و د ـال  ـــورش رف دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ
د برگردن.   ا

 

ب   ادی عج ـــــت ز ـ ـ اهش کردم این آە پر ح انه ن مچ گ
ه مسافرت دو روزە بود.   بود همش 

 

ا  - ات بود  ا  شورش؟الان آهت واسه 

 

شست و چشم  هاش رو درشت کرد. صاف توی جاش 

 

ام.  - ا  وای ماهل خانوم معلومه 
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ــــم ـ ـ ـ ـ ـ اهش کردم اما ادامه ندادم و  ا چشـ ــــدە ن ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ های ر
 گفتم: 

 

عدی، تو  -  دو من چرا اینجام؟خب سؤال 

 

نـ - ــادی  ــ ـ ـ ز چـ  ــه  ــ ـ مـورد  نـ در  ـــــت  ـچـوقـ هـ ــا  ـ ـ ـ مـ دونـم 
ن ـــاوی  ـ ـ ـــاری کنج ـ ـ چ ـــارمون ه ـ ـ فقط  ــا  ـ ـ ـ مـ م  و  کن

م. انجام   د
 

 

ینم شــورشــم مثل شــوان برادرشــه؟ هم   - گو ب خب 
 م. و شوان

 

ـــخه  - ـ ـ ـ ـ سـ ـــورش  ـ ـ ـ ـ ... نه شـ ا  هیی ــــت  ـ ـ ـ ون هژاسـ ی مه
ت ــدمغ ر، منکــه نــد ــه ز ــه  و   ــدم کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 

ا   ا ، البته اینو  اە چپ ک ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ گه که  ناموس ک
شونه.  ک ا   مدام 
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ارە - ات اینجا چ  ست؟ا

 

ار دســـت راســـت هژا  - کنه در واقع  و شـــورش، همه 
الا دارە.   سمت 

 

 

ه؟ -  خب شغلشون چ

 

ـا   خنـد  روی تخـت جلو اومـد و  ـا ل  مکـث کرد و 
زی گفت:   چشمک ر

 

ال اینا تو چند سالته؟  -  خ

 

خند زدم.   ل

 

ست -  و هشت سالمه. ب

 

د.  ه تخت ک ه تاج چ ا دست  اهم کرد و  ت ن  ا ح
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اد، فکر  وای   -  بهـت نم
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تختـه اصـ ـــالا بزنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
ک  تری ازم. کردم کوچ

 

 خوب موندم.  -
 

 

دم:  عدی رو جدی تر پرس ار سؤال  د و ای  لند خند

 

قه - د وارد ط ا م؟چرا ن ش  ی دوم 

وکه شدە؟   چرا اونجا م

 

ش ناراحت شــد و من واضــح اشــک حلقه زدە توی   صــور
دم. چشم  هاش رو د

 

لاناونجا خونه - وان. ی ش  .. و س
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لند خطاب   دن صدای مردی که اسمش رو  کرد  ا ش
د.   سکوت کرد و آ رنگش پ

 

؟ - ات کجا  ن

 

 وای...  -
 

 

ش رو گرفتم و نگران تر از خودش گفتم:   دس

 

ه؟ -   شد ک

 

ون. شوان خان صدام  - د برم ب ا  کنه 
 

 

ارت #۹۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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د و منم  ستادم. از جا پ  ا

 

ون نری؟ ولش کن.  -  مگه نگف هژا گفته ب

 

ـــداش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز صـ ـه دو طرف تکون داد و اون مرد  ش رو 
 کرد: 

 

ات؟ -  ن

 

ــــدام  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد برم دارە صـ لنـد، خـب  ـا کنـه اونم اینقـدر 
گه. هژا هم   شنوە د

 

 

ستاد و   شت در ا سمت در راە افتاد که همراهش شدم، 
اهم کرد.   ن
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ا  - ون ن ونه. خودم تو ب  رم، مامانم الان ب

 

ام ن -  ذارم تنها بری. م
 

 

ش راە افتادم،   شت  ون رفت و  زودتر از من از اتاق ب
ـــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ذیرا توی نور غرق بود و  داد این برادر  حالا 

ه قانون ادم  ست. ز ند ن ای  ها 

 

خونه   ــــ ـ ـ ـ ه آشـ ه ما رو  ـــــت  ـ ـ شـ دمش،  م د جلوتر که رفت
ش انداخته بود.  ستادە بود و صداش رو توی   ا

 

خــودت  - ؟  ــا ــ ـ ــات کــجـ ــ ـ ـ ـ خــوردن  نـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو واسـ
م شدی؟قهوە از که قا ام   هات م

 

ش   ــم ـــ ـ ـ ـــد سـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــداش  ـ ـ ـ ـ ــتاد و صـ ــ ـ ـ ـ سـ ش ا ــــ ـ ـ ـ شـ ات  ن
 چرخه. 
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 سلام اینجام شوان خان.  -

 

ون   ه ظاهر مه اهش کرد،  خند ن ا ل د و  اون مرد چرخ
ون، اما چهرە  ا رش  میومد خ مه ــ داشــــت  ـ ی خشـ

ـــــم ـ ـ ــــ و چشـ ـ ـ ـ ا که مثل برادرش  و موهای مشـ ـــ ـ ـ ـ ـ های سـ
 دلهرە آور بود. 

 

ـــدی   - ـ ـ م شـ از کجا قا  ، د بر ـــف ـ ـ ات خانوم سـ ه ن ه 
 هات. دلم تنگ شدە بود واسه قهوە

 

ای انداخت.  ش رو  ات   ن

 

 کنم. چشم الان درست  -

 

د و من ــــ ـ ـ ـ الا کشـ اهش رو   ــــوان ن ـ ـ ـ د، م که تا  شـ و د
شـدە بودم فقط اون حواسـش زادی  هم   م  شـم قا الا

ات بود.   ه ن
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ه گفت: تو چشم ا کنا ە بودم که اخم کرد و   هاش خ

 

ار؟ - ن ان ه مهمون دار  ه 

 

ـــدن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا روشـ دم که  ـــدم، د ـ ـ ـ ـ ـ از تار راهرو خارج شـ
ش رو  صورتم چشم هاش  گشاد شد و خ زود ح

س جلوش   ـــــلام کنم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ادب بود من سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پنهـان کرد، رسـ
ستادم و گفتم:   ا

 

 سلام، من ماهل سام هستم.  -

 

ــار ن ـ ــاهم کرد و ان ـ ـــه  ن ــا   ـ ــدە  ـ ــــت جواب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خونه اشارە کرد.   آش

 

ات قهوە.  -  ن
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ا چشـــم زر   اە پر از دلهرە ای بهم انداخت و  م ن ات ن ن
ا  کج شـــدە   خونه راە افتاد و اون مرد  ل ســـمت آشـــ

قش گفت:   و اخم عم

 

ار جسور، فرشته - ... به  ی نجات هژا. ماهل

 

ارت #۹۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ب نبود که همه اینو  ـــــم عج ـ ـ ـ ـ ـ گه واسـ س  د ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
خند بزنم  : س کردم  ل

 

ار همه توی این عمارت من -  شناسن. و ان

 

ظ بود و اعصاب خورد کن.   پوزخندش غل
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اش.  - ادم خوشحال ن  ز

 

ــدم و جمع   خنــ ـــم  آ ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خوشـ ــا ـ کردم، هیچ از این کنـ
 نیومد، منظورش  بود؟

 

ســتم  - و خ دوســت دارم از این جهن  خوشــحال ن
شم.   که توش گ گردم خلاص 

 

ــد فکرش رو   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا انــداخــت، شـ هر دو تــای ابروش رو 
دا  ن ـــد ـ ـ ـ ـ دم اما من شـ ـــون  ـ ـ ـ ـ شـ ش  کرد که اینجوری وا

لافه بودم.   عص و 

 

ک ما  - ـــــت کوچ ـ ـ ـ ـ ـ  جهنم ما کوچولوی  ه بهشـ
س؟  خوش شا

 

ه بود، اما چرا؟تمام جمله ا کنا  هاش 

دە بود؟مگه تا حالا من  و د
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 مگه من مزاحم داشتم براش؟ 

 

م    شـــــت  ـــدای هژا رو از  ـ از کنم که صـ ــتم دهن  ــ خواسـ
دم و سکوت کردم،  اومدە بود؟  ش

 

دە؟ -  عرا تا الان نچ

؟)  (چرا تا الان نرف

 

ه   ه برادرش  ا عجله  مش  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ اە مسـ دم، ن عقب چرخ
 داد. بود و فکش رو بهم فشار 

 

ــه   - ـ م  ِ ـــذیرا  چِم وَ خوام  ِ ـــه کـــه  ـــل  ـــتم ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ تواسـ
خوام. قهوە  ی تلخ که زانِم و مال بِرام 

ه قهوە  ذیرا کنم،  ل رف از خودم  ی تلخ  (خواســتم ق
خورم؟)شه تو خونهکه   ی برادرم 

 

ی از   المه چ ـــون  در نم آوردم اما هر  که بود  شـ
ادی من بود.  شون ز  عادی نبود اتصالات بی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 494  

 

ه دست مهمانِم. قهوە -  ی تل که توای ن

و نی تلخت(قهوە  کنه.)و مهمونم 

 

ه کردی گفت:  خند  ا ل ه من انداخت و  ا   شوان ن

 

ل قشن دیرە.  - ... چ اشتم و  منظوری ن

... چشم  های قشن دارە.)(منظوری نداشتم و

 

ــا بهم  ن ـ ـ ـ ن م  ن ــــث  مکـ ــا  ـ ـ ـ ـــه هژا  ـ ــــت کـ دونم  گفـ
لافــه از اینکــه در مورد من حرف   زنن  انــداخــت و من 

 گفتم: 

 

ونتون - ـــ کـه ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه کـه کنـار ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـه  و ن خ زشـ
. فار حرف ن  زن

 

 شوان پوزخند زد و ح رف سمت در گفت: 
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ـه تو   - ـدن نعمـت بزرگ ازش لـذت ب دخ جون نفهم
مون.  ت   نفهم

 

الا بردم: حرفش من ه مرز جنون رسوند که صدام رو   و 

 

-  ... ینم نفهم خود  ص کن ب

 

ــــاعدم چنگ زد و   ه سـ ش برم که هژا  شـــــت  ـــتم  خواسـ
 اخم کرد. 

 

 واستا  جات.  -

 

ارت #۹۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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دم دم: و  عص دستم رو عقب کش  غ

 

 شنوی مگه اون برادر احمقت  گفت؟ن -

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ش رو جلو آورد، چشـ ون تر کرد و   ا ز ش رو  ل
اهاش حس عجی داشت.  تو چشم  شدن 

ــه دراز افتــادە بود  مثــل اون موقع  هــا کــه روی تخــت دراز 
سته  اە دهنم  گه که ناخودآ ه جور د  شد. نبود، 

 

ـا، گفتـه بودم از   - ون ن بهـت گفتـه بودم از اون اتـاق ب
اش اومدی خوشبرادر  ش؟هام دور   و 

 

دم.  م رو عقب کش  اخم کردم و 

 

ـــــلام  من خوش - ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ادب سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رسـ ش نکردم فقط  و 
ـــتم که همه روزم  ـ سـ ـــمن من زندا تو ن ـ و  کردم، درضـ

گذرونم.   توی اون اتاق لعن 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 497  

ه تأســــف تکون   ی  ای بهم انداخت،  الا تا  ا از  ن
 داد. 

 

ــدە فکر ک کــه اینجــا مهمو دخ   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ  
ــافظـــــت از   ــ ــه محـ ــ ـ ــاری، مجبورم  ــ ـ ــه اج ــ ـ جون؟ تو 

س دهنت ند جونت  اض نکن. و ب  و اع

 

قه   ـــق ـ ـ ـ ـ ــــت که شـ ـ ـ ـ د،  اینقدر حرفش درد داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ هام ت کشـ
 .  لعن

 

مـــک کردن؟ لعنـــت بهـــت من   - ـــه  ـــاری بود  چـــه اج
 مجبورت نکردم. 

 

الا  ش رو   انداخت. ه تای ابروی لعنت

 

گــه   - مــه، د ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدت مثــل متــه روی اعصـ ــــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــم هیچ دلت ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد  لندش نکن که عصـ

. ازخوردش ی  و ب
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لمه اینقدر حرصــم  شــدن و  ها از مغزم فراری داد که 
دم، لعن جادوگر بود. ن  شد جواب 

 

ار    ــد کردم، ان ــه که راهش رو ســ شــ خواســــت از کنارم رد 
ــــا همراهش   ـ ـ ـ ـ ـ ای اومدن که عصـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ عجله کردە بود واسـ

 نبود. 

دم.  ش ند ل خا تو راە رفت  و من مش

 

اهات حرف بزنم.  -  خوام 

 

 هارو گفتم حر نموندە. گفت  -
 

 

 تو گف من نگفتم.  -

 

ه راهش ادامه داد.  شت دست کنارم زد و   ا 

 

ست.  -  حرفای تو واسم مهم ن
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ـــــت ـ ــــونه دسـ ـ ـ ه شـ ە  ـــــت کردم و خ ـ ش  هام رو مشـ های په
 گفتم: 

 

چکـدوم از اون دو تـا راە - خوام  و انتخـاب نکردم،  ه
ش خانوادە  م. برم پ

 

ه راهش ادامه داد.   مکث کوتا کرد و خ عادی 

 

 خوش اومدی.  -

 

و   یـخ  ــدر  ــ ـ چـقـ لـعـنـ  ای کـردم،  ــه  ــ ـ قـروچـ ــدون  ــ ـ دنـ کـفـری 
 اعصاب خوردکن بود. 

 

ستم. گو من - لد ن  و برسونن ترمینال اینجا رو 

 

از کرد  لهاز   ـــد و در قهوە ای رنگ کنار دیوار رو  ـ ـ ها رد شـ
دم.  سور رو د  و من در مخ آسا
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ــ خ   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات تا گو چراغارو خاموش ک "  ن کنه. 
دم   ش رو شـــ ایی ســـور صـــدای  ه آســـا ح وارد شـــدن 

ش من نبودم"  که مخاط

 نوری کورم کِرد -

 (نورش کورم کرد)

 

ارت #۹۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ســــت. دســــت   ــد و در رو  ــور شــ ســ ــا ال وارد آســ و  هام خ
اە د و ب ــته  ــ ـ ـ سـ ه در  ە  ـــــت کردم و خ ـ ف  مشـ هام رو رد

م روی زم  ـاها کـه مح ـا  ـــــمت  کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ ک
 اتاق راە افتادم. 
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ـــه من   -  ، لاق روا کـــه د ــه  مح مرت ؟ آخـ ک
ـه من نجـاتـت دادم وگرنـه تـا الان معلوم    گودزلا خ

ـه من  ت اومـدە بود،  ـه   برو؟ خب  نبود  
ل. معلومه که   رم دراز، گندە گور

 

م رو  غر  ـــ کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ زدم و توی همون ح ک
ون زدم و   س زود ب ــتم  ــ ی نداشـ ــتم، من اینجا چ ــ برداشـ

خونه راە افتادم.   سمت آش

ــــد و من    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ ـــازوم آو ـ ـــات از  ـ ن ـــه محض ورودم  ـ
اهش کردم.   متعجب ن

 

 کردم  شد؟وای خانوم من داشتم سکته  -

دم:  ل شدە ای ت ا صدای کن  بهش چشم غرە رفتم و 

 

ه ناف من  - ه راە  ه راە  ؟این خانوم چ  بندی

 .  من ماهلینم فقط ماهل

 

ـد کـه    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خورشـ ــا  م ن خنــد کوچ زد و من ن ل
ــالمـه بود انـداختم،   ــــت در حــال م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدسـ عقــب تر گو 
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ـــداش رو  اینقــدر آروم حرف  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هیچ وجــه صـ زد کــه 
دم. ن  ش

 

ات گفتم:  ه ن اهم رو ازش گرفتم و   ن

 

ه تا خ کن  -  خوام برم ترمینال. واسم 

 

ش گرفته شد و دستم رو گرفت.   صور

 

ـــان نـــدارە از  خواهش  - ـــا هژا لج نکن اون ام کنم 
 خوای بری؟حرفش برگردە چرا بهش گف 

 

ه   خند بزنم تا  ــــ کردم ل ـ ـ ـ ـ ون دادم سـ قم رو ب نفس عم
ە.   آشفت درونم  ن

 

ـــار دارم   - ـ ـ دارم  ـــد  ـ زنـ ـــه  ـ ـــان من خونـ ـ جـ ـــات  ـ ـ ن بب 
ــت ـــ ـ قام خانوادە دوسـ ــم  و رف ــ ـ ـ ــون چشـ ــ ـ ـ ام برادرم همشـ

، من ن مونم. انتظار من هس  تونم اینجا 
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ه هم فشار داد. لب  هاش رو 

 

 مگه نگف جونت تو خطرە؟  -

شه.   لت حل  مون تا مش  لطفا اینجا 

 

ه دو طرف تکون دادم.   م رو 

 

ــاد ن - افتـ ــــه اتفـــا هم  ـــد برم ا ــا ـ ـ اغ  تونم  رم 
س.   ل

 

گه که    ی  از چ ـــــت  ـ ـ ــــد و خواسـ ـ ـ ـ ش گرفته شـ ــــور ـ ـ ـ صـ
ت گفتم:  ا جد الا بردم و   صدام رو 

 

زم   - ــا  کنم درم کن من نخواهش ع ـ تونم اینجـ
ـد برم  ـا ـه هیچ وجـه  مونم  و مهم تر از اون اینـه کـه 

ـا تمـام وجودش  تونم این مرد از خود را ن و کـه 
ـت  ـــورم توی این عمـارت  دارە بهم ثـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه از حضـ
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ــــت ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــ ــاطــر  را  ــ ـ ــخـ مــمــنــونــم  ــل کــنــم.  ــ ـ تــحــمـ و 
ـت ـه من کردین امـا من  مح هـا کـه تو این چنـد روز 

د برم.   ا

 

ــار   ــاهم کرد امــا این  ی نگفــت و فقط گرفتــه ن گــه چ د
خند کنارم اومد و گو رو سمتم گرفت.  ا ل د   خورش

 

-  . شت خط هس  ماهل خانم شورش خان 

 

ـا مکـث گو رو ازش گرفتم و   ون دادم و  ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
 روی گوشم گذاشتم. 

 

 له؟ -

 

ارت #۱۰۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ن - ـــدر  فکر  ـ انقـ ـــدون  کردم  ـ ـ ــه  ـ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ـــت  ـ معرفـ
ذاری بری؟  خداحاف 

 

ــــمت   ه سـ ــــله گرفتم و  ـ ات فاصـ د و ن ــــ ـ ک قدم از خورشـ
ـه  پنجرە   

ً
ـام ی کنـار م بزرگ نـاهـار خوری رفتم، اینجـا 

د داشــــت و  ــد در بزرگ مشــــ رنگ  ورودی خونه د شــ
د.   رو د

 

ــه  فکر  - ،  کنم او کـ ــا ـ چون تو  معرفتـــه تو 
ــدون خــداحـاف رف  و توی خونـه ای کـه  و منکــه 

 .  هیچ آشنا ندارم تنها گذاش

 

 صداش خندون شد. 

 

ـــ که جونت  - ـ ـ ـ ـ ـ ه  اما تو کنار مردی هسـ ه خاطرش  و 
فـکـر  مـن   ، ــداخ ــ ـ انـ اون خ  خـطـر  ارزش  کـردم 

اشه.  ش از من   ب
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ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــه چرخوندم و  پردە رو کنار  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ هام رو توی 
 زدم. 

 

ـدا کنم،  اتفـاقـا  - خوام از همون مرد یخ زدە نجـات پ
ای از تو نداشـــتم اما حالا که خودت زنگ  من شـــمارە 

خاطر لط  زدی  ـــکر کنم، ممنونم  ـ ـ شـ خوام ازت 
 و تا اینجا آوردی. و منکه در حقم کردی

 

ــور   ــ ار از اون جا که حضـ ـــد و ان ـ  جدی شـ
ً

ام ـــداش  ـ صـ
اد و   دن  چ ـــدای پ ـ ـ ـ ـــله گرفت و من صـ ـ ـ ـ ـــــت  فاصـ ـ داشـ

دم.   خشش رو ش

 

ار کنم کــه  بب مــاهل خــانم من ن - تونم بهــت ا
مو اما ازت خواهش  ــه رف  اینجا  ــ ـ ـ ـ کنم که واسـ

ــه مــدت تحمــل ک من   ــه فقط  ، ا ف نظر ک
ــدا اون آدم ــه خــاطر  و پ ــاور کن هم الانم  کنم 

س خواهش   ــون اومدم اهواز،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک ازشـ ه ردە کوچ
 . کنم ص کن
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الا انداختم.   م رو 

 

ه خودم هست. رممن  -  و حواسم 

 

ازی  - ای جونت وسـطه  داری لج ک دخ جون، 
ست.   ال که ن

 

 

ـــم فر ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه واسـ ـــه خـــاطر  د ـــا قرارە  کنـــه من 
ا از خانوادم دور   م  م اە احمقانه ای که کردم  ــ ـ ـ اشـ

ش اشم اشم برای من جف ه. و توی زندان   ک

 

 : صداش دل شد 

 

ــدی کــه نجــات جون   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه رسـ ــه این ن خ زود 
اە بودە.  ه اش  برادرم 
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــد  چشـ ــا ـــار دادم، ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و روی هم فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــام رو 
ه رخش  تم رو اینجوری  ان دم. عص  کش

 

گه   - د به بود جورە د ـــا ـ ـ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـ ـ سـ نه منظورم این ن
ش  خ زند نجا ه هم ر ا   خودم. دادم نه 

 

ــه خــاطر من  - ــت  ــا توئــه زنــدگ ـــــت حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و  مهم ن
ه خونوادە  خته، حالا ا ه هم ر مون من  م  خوای 

ه موندنته و حالا که واســـه رف مصـــم   ارم  ا
ــت ک تــا خود   ــا از افرادم همراه ـــدە چنـــد تـ ــازە  اجـ

ــه،  خونه  ــ ـ شـ عد اونم مواظب تا این مجرا تموم  ت، 
ال منم راحت ترە.   اینجوری خ

 

 

دم. گوشه م رو گ  ی ل

 

؟ - ل د نکنه  ارە هس  شماها مگه  

 

د و جواب سؤالم رو نداد اما گفت:   لند خند
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چـه - ـالـت  دو  هـا زنـگ ـه چنـد تـا از  ـان دن زنم م
 ساعت ص کن تا نیومدن نرو خب؟

 

 ای نداشتم. ه ناچار قبول کردم چارە

 

د برم. اشه فقط من - ا چون من امروز   و ن

 

خند زدم.  اە ل د و منم ناخودآ  از خند

 

الت راحت  - الت. چشم خ  فرستم دن

 

ارت #۱۰۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــــورش برام تعی کردە بود   ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعت از زما که شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
الم   اد دن ــــ که قرار بود ب ـ ی از ک گذشــــت و هیچ خ

 نبود. 

 

ـا   ــــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـذیرا  ـل  ـه  لافـه از روی م ـا  م ن ن
 اطراف و سکوت مطلقش سمت در ورودی راە افتادم. 

گـــه ن ـــه خـــداحـــاف کنم  من ح د ق ـــتم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا بود.   همون ق 

 

ـــه روز     ـــم،  عد از سـ شـ ـــتم از این عمارت خارج  خواسـ
اطش نیومدە بودم،   چقدر احمق بودم که ح تا توی ح

اطم من ــن که خودم رو  ع قرار بود توی این ح ــ ـ ـ ـ کشـ و 
 توی اتاق زندا کردە بودم؟
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ـه محض خوردن   ــدم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حرص از در ورودی خـارج شـ
ــدن چهــار نفری کــه کنــار در   ــا د ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ هوای آزاد 

دم.  دە ه کش  بودن ترس

 

ـاە کردن، قـد   ـــون بهم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چهـارتـاشـ لنـد و ه هـای  هـای 
شـون   شـون بود  درشـت شـون و کت و شـلوار مشـ که ت

 . ان هس  داد که نگه

شون راهم رو سد کرد و    ک چند قدم از در دور شدم که 
ش گفت:   ا صدای زمخ

 

ف  - د خانم؟کجا   ب

 

ــاە کردم،   ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورت خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ لنــد کردم و  م رو 
م. اخم شت  ه  اهش   هاش توی هم بود و ن

 

ــتــه  خوام برم، فکر ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــا ر داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ کنم 
 اشه؟ 
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ط دارە لطفــا  ورود  - ــه من ر و خروج افراد این خونــه 
د داخل.   ب

 

 

دم. اخم  هام رو توی هم کش

 

ــد   - ـــدە برم، اون آقــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از این خراب شـ ــا امــا من 
گ اون   ـــه خودش  ـ ـ ــانن.  ـ ـ ـ ج در  اخلاق تون هم 

 خوام برم. دونه که من 

 

لوتوث روی گوشـش   ه  ش رو  ه قدم عقب رفت و دسـ
گه:  د تا  ه طول کش  زد، فقط دو ثان

 

ان مهمونتون قصد خروج از عمارت -  و دارن. ق

 

ش رو،   ه چپ برداشـــت و دســـ ه قدم  ی تکون داد و 
لند کرد.  اغ  ه   رو 
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د خانم هژا گف  - د. فرمای  تون ب

 

ـــم غرە  ـ ه عمارت رفتم و  چشـ عد  ه اون مرد و  ی غل 
ه زم  دا  ــد ــ اها که شـ ــ  ا  ـ ـ دم راە ورودی اصـ ک

ش گرفتم.   رو در پ

 

لند غر  اینقدر عص بودم که فقط  ا صدای  ستم  تو
ــــتم بر نمیومد، تا هم   ـ ـ ـ ـ ـ گه ای از دسـ ار د  

ً
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزنم، اصـ

فکر  ش هم  ش رو  الا ــه جو ــ کردم اون مردە لعن کـ
ـــادی  مـــدیون منـــه مـــانع رفتنم  ـــار من ز ــا ان ـــه، امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه این راح عذرم رو خواست.   مزاحمش بودم که 

 

ا حرفاش فکرم رو خراب کرد و حالا   ه رعنا   لعنت 
ً

اصــ
 ست. من واقعا از این که تنهام حالم گرفته

 

ـا کـه جلوی در بود هم همـاهنـگ کردن کـه    ـا نگه ـار  ان
ا دســت اشــارە   از کرد و  ه در، در رو  دنم  ه محض رســ

ون برم.   کرد که ب
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ــــم غرە   ـ ـ ـ ـ ـ ل چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغ نکردم و از اون در  سـ هام رو ازش در
ون رفتم.   کوف ب

د چه غل  ا  کردم؟حالا 

 

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه  شـ ــاری بود کــه کردە بودم و د ــالا انــداختم  ای 
ستم تا آخر  شد ازش برگردم در هر صورت که نن تو

ی افراد  ه  ه زند کنم. عمر اینجا کنار   غ

 

ـــونه  ـ ـ فم رو روی شـ ابون  بند ک ــــمت خ ـ م کردم و سـ م مح
اد بود راە افتادم. اص که فاصله  ش خ ز

 

ــ   ــ مشـ ــته بودم که ماشـ ــ بر نداشـ شـ هنوز چند قدم ب
ــ پر از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابون داخـــل این مسـ ــای خ ـــالا از انتهـ مـــدل 
ــا   گه واســـم اهمی نداشـــت که چه کسـ درخت شـــد، د
ا نه.  الم بود  ا ک دن  ه این خونه رفت و آمد داش 

ه راهم ادامه دادم.    ت بهش   اهم

 

ک تر  ه لحظه بهم نزد ــه لحظه  ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ــد اما شـ ــ ـ ـ هاش  شـ
ــتم،   ش نداشــ نا ـــ شـ ه   دی   دودی بود و هیچ د

ً
ام
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ـــدای متوقف   ـ ـــد و صـ ـ اهم رو ازش گرفتم، از کنارم رد شـ ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه راهم ادامـه دادم، مـاشـ ـدم امـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو شـ ــد ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدا متعجـب تو جـام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاموش شـ

ستادم.   ا

 

س.  - س پ  پ

 

ارت #۱۰۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ه مل   ـابون  ـت و تو خ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تو این وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ام
ـه عقب   ـا مکـث  س  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ مزاحم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ خصـ
ــتـاە بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن فردی کـه کنـار مـاشـ ـا د ـدم و  چرخ

ت زدە گفتم:   ح
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 شهرام؟ -

 

از کرد. هاش کش اومد و دستلب  هاش رو از هم 

 

له.  - شه چشم خوش ت  ون اون تعج  شهرام ق

 

ــا  ن ــا ذوق، ترس  ـــتم، تعجــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چــه ح
، هر  کـه بود همـه ـــــبگ ـ ـ ـ ـ ـ هـای مغزم درحـال  ی عصـ

دم. کشش بود و ه ن  فهم

 

 شهرام تو اینجا؟ -

 

ا این ج   تنگ و اورکت  چند قدم سمتم برداشت، حالا 
لند تر از وق تو   ـــــت تر و  ــ رنگ خ درشـ ــ ـ م سـ ــــخ ـ ضـ

ه نظر میومد.  اە بود  ش  آسا

 

ــه  - ــه خونـ ــا کـ ف  اینجـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ینم کجـ گو ب ــه تو  ی منـ
؟ ال ا این همه آد که دن  بری 
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد و من اخم  دسـ غـل گرفتنم  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو واسـ
 کردم. 

 

ــه دفعــه کجــا   - ە اینجــا تو  ینم چــه خ کش عقــب ب
ت زد؟  غی

 

خ داد پرندە پر ن ه اطراف چ اهش رو  ش  زد اما چهرە ن
  نگران بود. 

 

م تو، من همه   - ا ب  دم. و بهت توضیح ب

 

ـــدای دندون قروچه  ـــ توی هم کردم و صـ شـ م  اخمم رو ب
ش توی هم شد.  د که صور  ه گوشش رس

 

؟ تو   - ع  ینم تو دیوونــه نبودی نــه؟ ـــ کن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ار  اە چ ش  کردی من گیج شدم. اون آسا
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ا خندە گفت:  د و  ش کش شت  ش رو   دس

 

 ی تو بودم که موندە بودم اونجا. دیونه -

 

ل من اونجا بودی.  - ه ماە ق  چرت نگو تو 
 

 

ازوم رو گرفت:  خ داد و  م چ شت  ه  اهش رو   ازم ن

 

اتوئه  - م تو. حق  ا ب  م برات، الان ب

دە چند نفری دور اطراف عمارت پرسـه    زنن،  خ رســ
اشن.   نکنه واست خطرنا 

 

ـــته  ـ ـ ـــدن دسـ ـ ـ ـ ه دو طرف تکون دادم و ح ف ی  م رو 
شت کردم.  فم بهش   ک

 

د برگردم تهران خداحافظ.  - ا ام   من اونجا نم
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طت...  - ا   ماهل دیون نکن 
 

 

ـــ همزمان  هنوز جمله  ـ ـــدە بود که دو تا ماشـ ـ شـ ش تموم 
ـــله  ـــدن، فاصـ ابون شـ اد بود اما حرف  وارد خ ا ما ز ــون  شــ

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام توان سـ ـازوم رو  ـــهرام رو قطع کرد کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.   ماش کش

 

از. بهت  - م لج ا ب  م ب

 

ــدازی    ــــدای ت انـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کنم صـ ــه بتونم اع ــل از اینکـ ـ ق
شــ اون ماشــ ســمت ما  وحشــت زدە م کرد، چند تا 
ـــتم جیغ بزنم و  کردن و من فقط ت انــدازی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

لند شهرام لای شاخ و برگ درخت اد  و شد. ف  ها ا

 

، نادر...  - ... ا ، لعن  لعن

 

ارت #۱۰۳ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

د و ب   ـــ ـ ـــ کشـ ـ ــــت ماشـ شـ ه موتم رو  دن رو  نعرە زد، 
س کرد و من اون لحظه ای مردم   تن خودش و ماش ح

شت   وع  که اسلحه رو از  د و  ون کش مر شلوارش ب
اندازی.  ه ت  کرد 

 کرد؟ا خودش اسلحه حمل 

؟ اینا  بودن؟  ع 

 

دنه  دم که  شـد و  ی ماشـ داشـت سـوراخ سـوراخ د
اندازی برن . اون چند نفر دست از ت  داش

 

ــان  ـ ـــ و من فقط  نگه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام پیوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ هـــای عمـــارتم 
اە  ه اطراف ن ــــت زدە و متعجب  ـ ـ م رو  وحشـ کردم، 

ه چونه لای دســت ه   هام گرفته بودم و  ی شــهرام که 
ە بودم.  الا تر از من بود خ  و گردن 
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د تو دلشون.  - ی  ا ب

 

د.  ر گوشم کش ش رو ز اد شهرام جیغ زدم که   ا ف

 

س. ن -  ذارم آسی بهت برسه ن

 

 ترس؟

ه لحظه ـــه  ـ ـ ـــن  م بود، اینا ترس واسـ ـ ـ کشـ ـــ منو  ـ ـ خواسـ
ـــه خـــاطرش همچ   ــه  مگـــه من کیو نجـــات دادە بودم کـ

 کردن؟ اری 

 

ــتم   ه هیچ جا نداشـ دی  توی حصـــار تن شـــهرام بودم و د
ــدا  ــ ه اندامم  اما صـ ــدای اون مرد لرزە  ــ ــح بود و صـ ــ ها واضـ
 انداخت. 

 

ت - دزد. شهرام   و 
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ا خودش منم   ـــله اطاعت کرد و همزمان  ـ ـ لافاصـ ـــهرام  ـ ـ شـ
د و چشــم ەروی زم کشــ ی اون مردی شــد  های من خ

ک که   ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورش  وقفه شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و هیچ تر توی صـ
 . نبود 

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ک بود غش کنم و اونا داشـ ک  من نزد ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ال شـ خ
ادش من  ە بهش بودم که ف و توی  کردن، همچنان خ

لند شد:  ر گوشم  از ز  جام پروند و صدای شهرام 

 

الشون زندە  - د دن  خوامشون. ب

س من اینجام.  ششش... ن  ه

 

د آروم  ا ع   شدم؟اینجا بود؟ 

ار بودن.   س قطعا خلاف س نبودن  ل  اینا 

 وای وای... 

 

ه فقط پوکه صـدا  ا موند و  ها قطع شـد، از اون مهل ها 
م شدە بود.  ه شوک عظ  تن لرزون من که وارد 
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کشم،    ستاد و تا خواستم نفس  هژا جلو اومد و شهرام ا
د جیغ   ــــهرام ک ـ ـ لندی که توی گوش شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــــدای سـ ـ ـ صـ

 م رو درآورد. خفه

شــهرام چند قدم عقب رفت و جای ســ رو ماســاژ داد   
د:  اد کش  و هژا ف

 

 ک احمق؟اینجا چه غل  -

مون؟  ت   مگه نگفتم توی اون سگدون

 

د:  ش رو گ  شهرام ل

 

ه..  - ست،  اث گفت اینجا امن ن  . ق

 

د:  اد کش خته تر ف  هژا افسارگ

 

س  -  و اومدی؟ دو
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نـ ە  دخـ ایـن  و  تـو  ــا  چـرا  ـ ـ ـ ـ دم کـ ــا رو  ـ ـ ـ ـ ـفـهـمـ  خـوایـن 
مش توی عمارت.  ه جفتتون  ، لعنت   گذاشت

 

لمـــه حرف  مثـــل برق گرفتـــه  ــه  ـ ـــدم و ح  ــام پ ــا از جـ هـ
گه کدوم جهن بود؟  نزدم، اینجا د

 

ش برداشت.  ه قدم سم  شهرام 

 

 هژا من نگرانت بودم واسه تو اومدم اما...  -

 

ه من گفت:  اهش کرد و رو  ا خشم ن  هژا 

 

دی  شد؟ -  د

ــه قــد مرگ  س بتمرگ  تــا   ، و  تو اون اتــاق کوف  رف
 اینقدر درد درست نکن. 
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ــار ن ـــــوک بودم و فکرم  ـ ـ ـ ـ ـ م رو تکون  تو شـ کرد فقط 
ـا  ـــمـت عمـارت راە افتـادم، وای خـدا این  دادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عجلـه سـ

دە بودم... صحنه لما د  ها رو فقط تو ف

 

ارت #۱۰۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

د که هنوز  ا تن و  ــته بودم و  توی اتاقم  ــســ شــ لرزد 
م جوری  نه  قل د که مشتم رو واسه مهارش روی س ت

دم.   ک

 

ا  شدە بود؟  خدا
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دە بودم؟    د

سته خودم رو تو چه منجلا فرو کردە بودم؟   من دو

 

ان دارە خانوادە  اشن. شورش گفته بود ام  م هم تو خطر 

 

ــــک  ـ ــــت  اردن اشـ ـ ب  هام دسـ ــــ ـ ــــت آسـ ـ خودم نبود، وحشـ
ـدن خـانوادە  گـذرم، لعنـت  د ی نبود کـه بتونم ازش  م چ

م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ ـ ــت  ــه من، لعنـ ــه ـ ــانـ ــای احمقـ ــه  هـ ـ م، لعنـــت 
اوی  موردم. های  کنج

 

ــدای تقــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و صـ م رو گ ــه در خورد جوری  ل ای کــه 
ستادم.  لندی توی جام ا ا جیغ   ترسوندم که 

ـــهرام خودش ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ رو داخل پرت کرد و هول    در 
 شدە گفت: 

 

  شد چرا جیغ زدی؟ -
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ه خشـم داد، کف هر دو دسـتم   ش ترس جاش رو  د ا د
ا جیغ   م و تق گ دم تا نمش رو  ــــ ـ ـ ـ ــــمم کشـ ـ ـ ـ رو روی چشـ

 زدم: 

 

ون.  -  مشو از اتاقم ب

 

شــونه دســت ه  الا آورد و صــداش رو  هاش رو  م  ســل ی 
ای آورد:  ن حد ممکن   تا آخ

 

اش ماهل جان هژا  -  شنوە. آروم 

 

  ، ــ ـ ـ ـــتم عصـ ـ ش قدم برداشـ ــــم م آخر، سـ ـــ ـ ه سـ ار زدم  ان
ــــت تخـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کف هر دو دسـ ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانگر بهش رسـ طغ

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود  سـ ـد ت ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ت ش کـه حـالا فقط 
دم.   ک

 

ــه من نگو مــاهل جــان، خــدا لعنتــت  دهنــت - نــد  و ب
 و لعنت کنه.  هست شماها؟کنه خدا همتون

 کنم؟من توی این جهنم چه غل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 528  

ون چه   ش اون ب ه ســاعت پ الت هســت   ع خ
ً

اصــ
 اتفا افتاد؟

 

ش   ن ش رو روی ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت آرومم کنـــه، انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز خواسـ
ـــمـت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کوتـا سـ ـه قـدم جلو اومـد و ن ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ

 انداخت. 

 

زم آروم،  - ش ع ف ه دم فقط  م برات قول 
ار... الان صدات  و ب

 

دم: از جیغ    کش

 

ــــم - ـ ـ ـ اشـ ه من نگو آروم  ــو  ــ ـ ـ ـ اد    خفه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دروغگوی شـ
  .. حالم ازتون. 

 

ه   ـد  ـا ل ە در اتـاق  فهمم چـه خ ـــد، تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم  شـ نفهم
ـــدای نعرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ م از  دیوار ک ی اون مرد کـه 

د.  چ ه حیوون وح نداشت توی گوشم پ  غرش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 529  

ــدات ک توی خونه چطور جرأت  - ــ لند  ی من صـ و 
ە  ی احمق؟ک دخ

 

ه شـهرام که چشـم دە  اە کردم،  نفس ب سـت ن هاش رو 
ه ت تو مغزم   هژا اینقدر عصـ بود که واقعا حس کردم 

 کنه. خا 

 

اط گفت:  ا احت  شهرام آروم و 

 

 هژا حق دارە هضمش...  -

 

ون.  - مشو ب  برو 
 

 

از من ادش  اە متأسـفش  ف ا ن و توی جا پروند و شـهرام 
ون رفت. از   اتاق ب

 

 رفت؟ 
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شم؟مگه ن  گفت من ز

ش  من ــا این اژدهـا کــه از دمــاغش آت ــه هم راح  و 
ون   زد تنها گذاشت؟ب

 

ە تو صـورت کبود از خشـمش   اهم رو از در گرفتم و خ ن
دە گفتم:   ب

 

 ...  من... داد...  -

 

ار گوش ا کف دست  از داد زد و من این  گرفتم،  هام رو 
 ه خدا که حنجرە نموند براش. 

 

ـــــمت، هم جنازتو  زنم، هم هم داد  - ـ ـ ـ ـ ـ ندازم  کشـ
 . گ س وق من جلو روتم خفه خون  ا   جلوی س

 

ا از حمله ن ــ بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد من عصـ ای که  دونم واقعا از ف
دە بود، هر    ــ ــ ـ ـ ه مرز جنون رسـ ــد  ــ ـ ـ ش شـ جلو در عمار

ارد  ارز  ـــداق  ـ ـ ـ اد  که بود این مرد مصـ ش درنم ز خو
 بود و این ترسنا بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 531  

 

ـــکتــه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم،  ــا من اینجوری حرف نزن من دارم سـ
 . دم لعن م اسلحه ند  من تا حالا توی زندگ

 

نه  ــد و ســ ــت مشــ رنگ  فکش رو ف ر اون ت ش از ز
ــ مگه عزادار   ــ ـ ـ ـ ـ ــــه مشـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد، چرا هم ــ ـ ـ ـ ـ ای شـ الا  جذب 

 بود؟

 

ــه   - ــ ـــ واسـ ـ ـ م گرف ابر قهرمان  ـــم ـ اون وق که تصـ
ـه اینجـاش فکر   ـد  ـا جون  ـه تن ب کردی،  نجـات 

م که تو جنازە  ث اری  من همون روح خب ـــو دســـــت  شـ
 کردی. 

 

ارت #۱۰۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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دما نفرت دست اد کش از ف  : هام رو مشت کردم و 

 

ت   - شــه  خدا لعنتت کنه از ترســوندن من  نصـــ
؟  عو

 

ادش چهار ســـتون خونه رو  هاش درشـــت شـــد  چشـــم و ف
ــــت بهش توه کنم امــا من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار انتظــار نــداشـ لرزونــد، ان

ـدە بودم و حس  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم، من ترسـ کردم همـه   ب
 رو از دست دادم. 

 

اد نکش من - اد نکش، ف  و دیوونه نکن. ف

 

ــم ا چشـ ــمتم قدم برداشــت،  ــم سـ ــاد شـــدە  ا خشـ های گشـ
ار  اهم بهش بود، چ کنه منن  و بزنه؟خواست 

 

دم که  اما میونه  ــــتاد د ـ ـ ـ ـ سـ ــــد و ا ـ ـ ـ ـ ش جمع شـ ــــور ـ ـ ـ ـ ی راە صـ
دم که کف   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زانو زم خورد، ه کشـ د و  ـاهاش لرز
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ش رو سـمت کف اتاق   د و  ش رو زم ک هر دو دسـ
 خم کرد. 

 

دا های عمیق نفس ش شد د و تمام ت د. کش  لرز

 

م رو   ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونم که کنارش  خا بر  دل مه
س از عرق بود و   ش خ ـــــور ـ ـ ش خم کردم، صـ د ــــه د ـ ـ ـ واسـ

ون زدە بود. تمام رگ ش ب ز و درش  های ر

 

اە کن...  - ه من ن   شد ضعف داری؟ 

 

ه رعشه افتاد:  ش شد و صداش  ش ب  لرزش ت

 

مشو...  -  برو... کنار، برو... 

 

ــا بود، کـــه   ـــدم، لعن اثرات اون داروهـ م گ م رو مح ل
ش آروم   اهاش رو دچار فلج موقت کردە بود و تا اعصـا

شه. گرفت نن ا  ست   تو
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ت بهش گفتم:    اهم

 

ـــ، ضـــعف اعصـــاب   - د آروم  ا کش  نفس عمیق 
ه خاطر داروهاست.   گرف 

 

ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند کرد، چشـ ـــــه ش رو  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه  هاش  ی خون بود و 
د و تا چونه  ش جوش  ش راە گرفت. قطرە عرق از فرق 

 

. فقط ازت  -  خوام خفه 

 

اشم. گوشه دم و س کردم آروم  م رو گ  ی ل

 

ــاهــات برن - ـــدن من توان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردە، خ  ــا خفــه شـ
د... اینجوری  گو شا  ؟ بهم 

 

چه  ش رو روی قال ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لند تو رن که روش  دسـ ی پرز 
 فرود اومدە بود مشت کرد و گفت: 
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ه   - از  ه من ن ــاب تخم ــ ــماها گوە نزن تو اعصـ ــ ه شـ ا
ست. نگرا   تونم ن

 

ــت   ش داشـ شـــون از اعصـــاب خرا ش  این مدل حرف زد
ای   ش رو  اهش کردم که  س سکوت کردم و فقط ن

 انداخت. 

 

ــاری برنمیومـــد    ـ ــه  ــــت من کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، از دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــام  از جـ
ازش کردم،  ن مکش کنم، سـمت در رفتم و  ذاشـت که 

اهم کرد.  شت در بود و نگران ن  شهرام 

 

  شد؟ -

 

ه داخل اشارە کردم.   ا دست 

 

از دارە.  - مکت ن  ه 
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ش قدم برداشـت و   ا عجله وارد شـد و سـم کنار رفتم که 
 کنارش زانو زد. 

 

  شد؟ -

 

ش رو روی زانوی شهرام گذاشت.   هژا دس

 

مک کن راە برم. دستم - گ   و 

 

ـــون   شـ ه تقلای جف ـــون  ە بودم بهشـ نه خ ـــ ه سـ دســــت 
ــــدن، به بود   ـ ـ ـ ـ ا شـ ــــه   ـ ـ ـ ـ احت کنه تا  واسـ ــــ ـ ـ ـ ـ همینجا اسـ

 بتونه راە برە. 

 

کــه   ـــــت مثلــه ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل درشـ ـــهرام اینجوری وق اون ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدە بود ن ـ ـ ـــــت شـ دە فقط بهش  گوشـ ش  ـــــت تکو سـ تو

ب   زد. آس

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 537  

ب   - ــ ـــ ـ ـ ذارش روی تخت الان فقط بهش آسـ ـــهرام  ـ ـ ـ ـ شـ
، من  ش از  ز ــــلا ـ ـ ـ ـ ـــد عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ون آروم که شـ رم ب

اد.  ون م  قف ب

 

ون رفتم و   ـــنوم از اتـاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ـــ نکردم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه صـ د
ش گرفتم.  اط عمارت راهم رو در پ م سمت ح  مستق

 

ارت #۱۰۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــه تـــار  ن بوتـــه هوا دارە رو  ی  رە و من کنـــار بزرگ
شستم.   داوودی زرد رنگ 
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گ رزش    ل لا توی دستمه و   اون هزار تا   از 
 ندازم. کنم و زم رو 

 

ون اومدم و ن  ـــــت از اتاق ب ـ ـ ـ ــــاع هسـ ـ ـ ـ ـ دونم هژا  ه سـ
ــه تا   ه و حقشـ ــ سـ دج ســـت.  ا نه، مهمم ن ــدە  آروم شـ
ـــ که خودش از   ـ ـ ـــه  ک ـ ــه اینجوری هوار نکشـ ــ اشـ اون 

ه موته.   ترس رو 

 

ـــاخ و برگ بوته  ـ ـ ـ ـــتم اینقدر شـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ لا  اینجا که من  ی 
ه روم نداشتم اما   ه رو دی  ستم  بزرگ هست که د تو

ـــه  شـ ـــ ـــقف پر از شـ ا سـ ک  ه آلاچیق کوچ الاش  های  از 
ینم.  ن شدە رو ب ّ  رن م

 

ـــله  ه حوصـ ا ا ـــدم حتما  م میومد  جاش و از جام  شـ
ینمش.  ک ب  رفتم تا از نزد

 

ا اومدن شهرام،    عدی مصادف شد  گ  ل ای افتادن 
گ ل اهش رو ب  ستاد و ن خته کنارم ا ام  های ر ر  ی ز
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ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خند زد و ح  خ داد، ل ـــتم چ ـ ـ ـ ـ ـ ل توی دسـ و 
 گفت: 

 

ازی  - ؟دوسم دارە دوسم ندارە   ک

د    ع ه هژا که  ــه منه که دوســـت دارم، ا ه واسـ دونم  ا
اشه.   دوست داشته 

 

ــارم ادامــه دادم، هوا    ــه  ــاهش کردم و  خنــد چــپ ن ــا ل
ل بهم خوردن دندون  د بود که کن ــــخت  اینقدر  ـ هام سـ

ون اومدە بود.  ت ب ا همون ت  بود و شهرام 

 

د  -  از که لخت اومدی تو هوای 

 

ا خندە گفت:  ه زد و  ازوم  ه   ا آرنجش 

 

از نگران شدی که؟ - ونت  ون اون دل مه  ق

اد   ت ف ـــه هژا که اونجوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ح واسـ ادی مه ز
د.   کش
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ه تأسف تکون دادم و   ال گفتم: ی   خ

 

 حالش چطورە به شد؟ -

 

ـــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـــه دسـ ـــه داد و ت ـــه زانوهـــاش تک چوب    هـــاش رو 
 کوچ از روی زم برداشت. 

 

ون کرد. دونم منن -  و هم از اتاق ب

 

 پوزخند زدم. 

 

ه روا ای  - لش چ ه؟مش  چ

 

ه تأسف تکون داد.  ش رو  د و   ا صدا خند

 

ــ   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ە ب د به ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ه خ مح م اون مردە مح
 . ش ک ش تا بتو درست قضاو  شناس
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 دلم ن -
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش، من  اور کن اصـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد که 
. فقط   خوام از این جهنم فرار کنم هم

 

 

ــا کــه   ش رو جلو آورد، من از این ن ـــــف   ـ ـ ـ ـ ـ متــأسـ
 رنگ ترحم گرفته بود هیچ خوشم نیومد. 

 

ــتــه خودت - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی ای  بب مــاهل تو نــاخواسـ و توی 
ســت تهش     مشــخص ن

ً
شــه،  انداخ که اصــ

ـد همون موق کـه تو   ـا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من هم مق
ــ ــــ م گرف وارد اون اتاق  ــــم ـ ـــتم  و من  تصـ ـ سـ دو

ـد مـانعـت  ـا ـازی چـه خطری دارە  ــدم نـه  این  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مک کنم.   اینکه بهت 

 

ــامـــل   ـ ـــل رو زم انـــداختم  ـــالا انـــداختم و  ابروهـــام رو 
دم و ابرو  ش چرخ دم، تازە الان  سم هام رو توی هم کش

ه این فکر  ــــتم  ـ ـ ــ  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرام واقعا چه نق ــ ـ ـ کردم که شـ
 توی این ماجرا داشت. 
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اندازی لعن فکرم  - ینم اون ت  از همه  ص کن ب
ً

و 
ـه؟ توی   ـــــت توی این مـاجرا چ ـ ـ ـ ـ ـ  دور کرد، تو نقشـ

ار  اە چ ش  کردی؟اون آسا

ار   ؟ اینجا چ  ک

ت زد؟   چرا یهو غی

 

ارت #۱۰۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شش رو تا آخر کش داد.   ن

 

ــیح  - ــ ـ ـــــت توضـ له خب همه رو واسـ ه خوردە  خ دم 
 تحمل کن. 
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ش گرفتم.  د سم ا تهد  انگشت اشارە ام رو 

 

ه من نگو   - ـــ کن، توی این عمارت از هر   لطفا  صـ
ا هر   ا پر  اوی نکن  ــ  گه کنج گه صـ

م تموم شدە.  گه ص  کن، د

ا من حرف نزن. ا همه   گه هیچ وقت  ا برو د گو   و 

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

ـــه همـه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع تـا جـا کـه خودم  و بهـت ـاشـ م 
 توش نقش دارم. 

ه..... بب این ماجرا بر   گردە 

 

  شهرام؟ -

 

خنـــد   ــا ل ـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، شـ ـــاە کرد ن ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  هر دو 
ن حد کش   ــــ که تا آخ ا ن ســــمتمون میومد و شــــهرام 
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ــ   ـ ـ ـــد، قطعا رفاقت عم داشـ ـ لند شـ دادە بود از جاش 
 که اینقدر خوشحال بودن از ملاقات هم. 

 

ه  دسته -  ها. ی شور ه 

 

ـــــخت در آغوش گرف و   گر رو سـ دن و همد ــ ــ ـ ه هم رسـ
ـــم ـ ا چشـ ە بودم، نه  من فقط  ـــون خ ـ ـــدە بهشـ ـ ز شـ های ر

ــار ن ـ گـــه ای ــه  د ا کـ ف کردن چ ر تع ـــتم از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
دونم شونه .  حقمه   خا ک

 

ازی مســـخرە   ا  گه قرار نبود  ه    د از  اون قفل لعن رو 
 هاشون بزنن. دهن

اهم کرد.   از هم جدا شدن و شورش ن

 

 خو ماهل خانم؟تو  -

 

اە کردم.  بهش چشم غرە رفتم ه رو ن ه رو  و 
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ــه هنوز ت نخوردم  - ــه  ا م، البتــه  س خ و زنــدە ام 
اشه.  م   لطف ک که فرستادی مواظ

 

د وق گفت:   حس کردم صداش از خندە لرز

 

 مگه غ اینه؟ -

 

مر گفت:  ه  اهش کردم که شهرام دست   اخمو ن

 

ع منه   - ـــه محافظت  واقعا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو واسـ ـــدو دە ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شدم؟  سند 

 

؟ -  ع 
 

 

از کرد:   از شورش دهن 
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الت شــهرام بود،   - اد دن ع او که گفتم صــ کن ب
د تا برسه.  له طول کش ه  ت  فقط چون 

 

 کنه؟ع شهرامم توی این شهر زند  -
 

 

 خود شهرام جواب داد: 

 

ه  نه اینجا زند ن - ما  کنم اما  خاطر تو ســوار هواپ
ل  شــــدم اە بود ق ارکینگ فرود نم تو  و اومدم، ماشـــ

م.   اینکه ب خودم 

 

ه شورش گفتم:  د، متعجب رو  الا پ  ابروهام 

 

 تو هم اهواز بودی چطوری؟ -

 

د. شورش گوشه ش رو گ  ی ل
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ـــــت   - ـ ـ ـ سـ ما را ن ا هواپ منم همون لحظه راە افتادم 
 تا اینجا. 

 

م ن گه متعج ــــون  ح د ـ ـ ـ ـ شـ ــم، همه چ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ سـ تو
ب بود.   عج

ـــه من چــه فر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد من هنوز تنم از اون اتفــاق  واسـ
ـــه ذله گو  رعشـ ـــ  دی داشــــت و این دو تا داشـ ـــد ی شـ

ع اینقدر عادی بود براشون؟  کردن، 

 

م  ن رە ل گف اما شـورش سـمت چ ه هم ز دونم  
خند گفت:  ا ل  شست و شهرام سمت راستم و 

 

ــه،  - ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خ عصـ ــه چ ف  خوام  و براش تع
اد.  ه کنار ب ا این قض د راحت تر بتونه   کنم تا شا

 

سـکوت کردم، حر برای گف نداشـتم و منتظر شـدم تا  
 حرف بزنن. 
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ــ کن تا خودم  موافقم منم هم نظر  - ــ ـ س صـ و دارم 
 وع کنم. 

 

ه حرف زدن کرد:  وع   شهرام سکوت کرد و شورش 

 

م، همون - ... همون  ذار از اون شـــب لعن واســـت 

ــ کـه زنـد همـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که این  مونشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و نـابود کرد، شـ
ه سکوت  و تار دعوت کرد... خونه رو 

 

ارت #۱۰۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــای انــداخــت و من حس کردم   ش رو  ـــهرام متــأثر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــت ـ ـ ـ ــــورش انقدر ناراحته که دسـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ وع  لرزدن  هاش 

دم.   کرد و من ح حلقه زدن اشک رو توی چشماش د

 اما چرا مگه چه اتفا افتادە بود؟ 

 

 مگه چه اتفا افتادە که اینجوری گرفته شدین؟ -

 

ــ  شـــورش چشـــم ع صـ هاش رو روی هم گذاشـــت این 
ف  ــه آدم  کن خودم تع ــاز کرد مثــل  کنم، دهن کــه 

فهمم.  الاخرە راز این خونه رو   شنه زل زدم بهش تا 

 

ــــال - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ع تق ــــــب،  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  اون شـ ش هژا  م پ و ن
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ای که  جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، جلسـ ـ ـ ـ ـ اری خ مهم داشـ ی 

ــام  ن  تمـ
ً
، اون معمو ــه هیچ دل ـ ــــت نرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش جلسـ دە  و تنها های  رفـت، هیچ وقت ند
ــانوادە اش ــا خـ ـ ــدە  ــه راننـ م کـ ە در  بود و همراهش ب

ـ چوقت نخواست ک ارش کنه  واقع هژا ه و درگ 
ــدت تب داشـــت، ت که   ه شـ وان  ــ اما اون شـــب سـ

ـــونــدە بود مون ح همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری  و ترسـ ــا اینکــه چنــد  و 
ای نیومدە بود.  ش  م ت  دک بردە بود
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وان   ه اون جلسه س ل از رف  لان قرار شد هژا ق و  و ش
ـــونه  ـ ـــتان برسـ ـ مارسـ ـــون اما  ه ب ـ ـــه برە کنارشـ ـ عد از جلسـ و 

دە بود  ــبح نخواب ــ ـ ـ ـ ل تا صـ ـــــب ق ـ ـ ــــه اینکه شـ ـ ـ ـ الا   واسـ و 
ار رانندە   ــــنج نکنه این  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــته بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وان  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ع صالح.   همراهش رفت 

 

ــــم ه چشـ اهش رو از روی زم گرفت و  جم که  ن های گ
ـــم  دن اسـ ـــ ـــدە بود داد و  ها که ناز شـ ز شـ ـــناختم ر شـ

 ش رو تکون داد. 

 

دی درسته؟صالح... اسمش -  و ش

 

دم. گوشه م رو گ  ی ل

 

ت شدە بود. آرە پروندە - ا این اسم ث  ی هژا 

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 
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شـــون گذشـــته بود که بهمون   - ه ســـاعت از رفت فقط 
 و دادن. خ تصادف

 

نه  ا دست س ش  ای انداخ  ش  سکوت کرد و ح 
 رو ماساژ داد. 

ـار ن  ـدن  ان ـه تنـد ت وع  م  ـدە، قل ــــــت ادامـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ا روی   ا  د و  لافه ای کشـ دم که شـهرام پوف  کرد و شـ

ب گرفت.   زم 

 

ا صــــدای  دســــت نه جمع کردم و  ما روی ســــ هام رو از 
 ضع گفتم: 

 

عدش  شد؟ -  خب 

 

ــم ــورش چشــ دن قطرە  شــ ــار داد و چک ه هم فشــ هاش رو 
ه درد آورد. اشکش از گوشه  ی چشمش دلم رو 

مـا رف هژا چه    ـه غ از توی  ـــادف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه توی اون تصـ
 کرد؟اتفا افتادە بود که انقدر ناراحت شون 
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ـــدە کـه  حس کردم نفس ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی کش دار شـ قش ز هـای عم
دم:   از پرس

 

ه؟ -  شورش حالت خ

 

ا فقط چشـم ه چشـمهای ل هام دوخت  لب از اشـکش رو 
 و شهرام گفت: 

 

م.  - ذار من   سه شورش 

 

لان نه خودم  - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادف ما شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  م، ماهل توی تصـ
وان م. س  و از دست داد

 

 

ـــتم رو روی دهنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد بود که دسـ ـــــوک حرفش خ ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . گذاشتم

 

لان خواهرتون بود؟ - دە ش  وای خدا مرم 
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غض رو مهمون   ش  ون داد و صــدای لرزو نفســش رو ب
 لوم کرد. 

 

لان هم هژا بود  - وان  سه سالش. و ش  س

 

ارت #۱۰۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

لان هم هژا بود  - وان  سه سالهش  ش. و س

 

ـــمام درشــــت تر از این ن گه چشـ ـــه،  حالا د شـ ســــت  تو
چه داشت؟  هژا زن و 

 

؟  -  چ... 
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د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

ن کســای   - زت آرە، ما توی اون شــب لعن دوتا از ع
مون  م، جنازە زندگ ــــت داد ـ ـــوخته  و از دسـ ـ ـ  سـ

ً
ام ها 

 بود. 

ــــه تـا جنـازە بهمون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محـل حـادثـه رسـ وق مـا 
ل دادن  لانو گف هژا تح وانن، خب جثه و شــــ ــ ی  و ســ

 مشخص.... 
ً

ام زم که  وان ع  س

 

ه اجازە نداد   ـــوند، گ ـ ـ ش رو پوشـ ــــور ـ ش صـ ــــ ـ ا دسـ ار  ای
 وار تکرار کرد: حرف بزنه و مدام ناله

 

م.  - وان کس م... س ان  آخ، گ

 

ـــــک  ـ ـــــت خودم نبود که اشـ ـ ــــورتم  دسـ ـ ـ ـــــت هم از صـ ـ شـ هام 
ـــنگی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل غم خودم روی دلم سـ ــد و غمش مثـ ــ ـ چک

چه  ه  سـب نداشتم اما مرگ  اهاشون  د  ی  کرد، شـا
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ت خ دردنا بود مگه   ــــع ـ ا اون وضـ ــاله اونم  ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ سـ
شد.   شد ناراحت 

 

ـــمــت مخــالفمون چرخونــدە بود و    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شـــون  ش  ســت و من  ســـکو م از شـــورش ن داد غمش 

سـتم چطوری شـور که واسـه مرگ برادرزادە ن ش  دو
خت رو آروم کنم. اشک   ر

 

 شورش؟ -

 

د و ح   ــ ــ ـ ـ ـــــت کشـ ـ ش دسـ ــور ــ ـ ـ ه صـ الا گرفت،  ش رو 
ه هم ادامه داد: مالوندن دست  هاش 

 

چوقت عادی ن - وان ه د مرگ ســـ خشـــ شـــه هر  ب
ش  ـــه خ ـ ــار همون لحظـ ــ ـ ان ـــادش میوفتم  ـ ـ ـــت  ـ و  وقـ

 گرفتم. 

ــ    ـ سـ ــدە اما نتو ــ پرت شــ ـ ــالح از ماشـ ـ گذرم، گف صـ
داش ک   . پ
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ــازە رو   زانمون این اجـ ــا مرگ ع م امـ ــاور نکرد ـ ــا  ــا مـ قطعـ
ــــــب همـه  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـار کنـه، مـا تو  ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ داد مغزمون درسـ

م. کسمون  و از دست داد

نـــابود کردە بودو من مرگ هژا مثـــل انفجـــار همـــه    و  و 
ار ن  مغزمون 

ً
ــ ـ ــوان اصـ ــالح  برادرم شــ ـ ال صـ کرد که دن

م.   اش

ـــوان  و خوردە ماە  ۹عد از   ـ ــــت شـ ای که از اون اتفاق گذشـ
ــدە  ــ ـ ـ دا شـ ــالح پ ـ ـ ـ ـ ی کرد، بهش گفته بودن صـ گ و تو   پ

ه   م  م بتون ه هر دری زد ه، ما  سـ اە روا  شـ ه آسـا
م اە نفوذ کن ـــ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـــالحاین آسـ ـ ـ ـ م اون  و صـ فهم م  ی و ب

ــــد،   ـ ـ شـ ــدە  ــ ـ ـ مون نابود شـ ـــــب چه اتفا افتادە که زندگ ـ شـ
ـدن مردی کـه توی اتـاق   ـــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ راە نفوذی نبود، واسـ

ـــادم ن ـــدە بود ز ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار کرد در واقع  زنـــدا شـ ـــد ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی که فکرشمون همه م از چ د م. و ترس  کرد

ـــه توطئــه بود خ راحـــت    ـــه واقعــا این  ــ  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــالح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اری  صـ م، من چند  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نرسـ ه چ ـــــن تا ما  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ و 

کنم.  اری  ستم  اە اما نتو ش ه اون آسا  اومدم 

 

لوش رو صاف کرد.   شهرام 
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عدش - ه  م. ذار از این   و من 

ـــدم، ما   ـــتان شـ م که  اینجا بود که من وارد داسـ ـــ سـ دو
ــه جز اینکــه خودم ــه امــا  ــار چقــدر خطرنــا ــه  این و جــای 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جوری خودم دیوونه بزنم وارد اونجا  ه اتاق  و  و 
ـک مـاە بود کـه   ـا  گـه ای نبود، تق ـــونم هیچ راە د ــ ـ ـ ـ ـ ـ برسـ

اری ناونجا بودم  کنم، تمام وقتم در  و هیچ  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
دون اینکه بتونم   واقع عمرم داشـــت اونجا هدر  رفت 

 ه اون اتاق برسم. 

 

 م رو تکون دادم. 

 

لش  بود؟  -  چرا دل

ه رانندە؟ دن  اری واسه د  چرا اینقدر محافظه 

 

د  - ا م، چون  م اون شـب  چون شـک داشـ د فهم
 چه اتفا افتادە. 

 

دی  خب  - ا هم نقشـه که واسـه من کشـ سـ  تو
 .  ه اون اتاق بر
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ارت #۱۱۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ە توی چشمام گفت:  خند زد و خ  ل

 

ـــد، نن - ـ ـــد  شـ ـ ک درصـ ه  ــــک کنم، ا سـ ـــتم ر ـ سـ تو
ماری   ــــت خ راحت ب ـ توی اتاق دور وجود داشـ
ـــه رو   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــالح  ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ه جورا شـ که ما 
ــــب بودم تا اینکه تو   ه وقت مناسـ ، منتظر  ـــ ـ کشـ

ــدی ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  وارد مـاجرا شـ ـاری کردی کـه  ـاوی  ـا کنج و 
ـت بودم هر   گـه همـه جـا مواظ ش برە، د راحـت تر پ

دو که  جا که  ل اە منم بودم،  شــ رف توی آســا
ــــت آوردی ـ ـ ـ ـ ـــدی  ه دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار وارد اون اتاق شـ و  دو 

ر بود خ   ـــــت چون ا ـ سـ ی ن دم از دور خ فهم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 559  

عــوض  رو  تــو  ــای  ــ ـ جـ ـــــت  ی  راحـ وقــ خــ کــردن، 
 شد... 

 

اهم کرد و گوشه ە ن د. خ ش رو گ  ی ل

 

دن  من ازت معذرت  - خوام، مجبور شدم واسه رس
ـازی ـد اون  ل ـــــت کـه  ـه اون  ـ ـ ـ ـ ـ ـارم، حواسـ ت در و 

د اما   خشــ ت برداشــتم. ب دو از توی جی ل پرت شــد 
د  ـــدە، تو که  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدونم وقتم ال تلف  دم تـا  د

 صالح 
ً

اغ مث دن هژا  رف همون شب رفتم  ا د و 
ش   گه حواسم ب ت داغون شدم، د توی اون وضع

ک  ـــــ ـ ـ ـ ـــــب ه این اتاق بود مدام کشـ ـ ـ ـ دم شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ها  کشـ
دم که اتفا نیوفته. ن  خواب

گه اومد، همون روزی که    ارە د ه  ه شــــورش خ دادم 
تان   و پرت کنه. خواست خودشاپ

 

ت سمت شورش چرخوندم.  ا ح  م رو 
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ـالا رفـت - تـان مرد عنکبو کـه از دیوار  ـاپ و نجـات  و 
 داد تو بودی؟

 

ش رو خاروند.  شت  خندی زد و   ل

 

مکش  حـالا اونجوری - ــدم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه مجبور شـ هـام نبود د
 کنم. 

 

ا دور و برم     ــتم، وای خدا ــ ـ م گذاشـ ـــتم رو روی  ـ ـ دسـ
دم چقدر احمق بودم  ... گذشته و ه ازش نفهم

 

 شهرام ادامه داد: 

 

ـدم کـه مـدام اجـازە ن - مد لش  دی این  ە اوا گ و 
ا بودم فکر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت عصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مانع خوب  کردم  از دسـ

ش  ه هژا   اما  که گذشــت شــد شــ  و من ب
ه رشدە آروم   ش رو  دم که روند بهبود  زدم فهم

 شدم. 
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ــتــار لعن کــه خوب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پرسـ دونم چــه  عــد از دعوات 
ــارش  ون  جوری تــاوان  م بودم ب م تو  گ س  و ازش 

ـــه تو   شـ از مثل هم ــ نفهمه اما  ـ ـ ـ کشـــــمش جوری که ک
ــدم  از   ــ ـ ـ ـ ــ مجبور شـ ــ ـ ـ ـ ـ دە  ــه اینکه د ــ ـ ـ ـ دی، واسـ ــــ ـ ـ ـ رسـ

ارکینگ ماش  ش بزنم تا همه حواسشون  های توی  و آت
ـالـت   ، دن ــه تو بتو راحـت فرار ک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه اون جـا پرت 
ـــ هم  از افراد من بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــدە تـ بودم ح اون راننـ

ــه خونــت بردی م، تو هژا رو  عــد از اینکــه  مکــت کرد و 
م، هژا هنوز تو همون   ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدی مــا وارد خونــت شـ ب

ان  و فقط حال بود  ــــخ ب ـ ه سـ لمه رو  ـــــت چند  سـ تو
م از خونت ب ـــ ـ ـ ـ ـ ن لحظه که داشـ م  ون  کنه، آخ رفت

ــمارە  ار ش بهم فهموند که شــ ذارم، ان ســــت  و برات  دو
ه روزی لازمت  عد اونکه  گه  ـــه، د ـ ـ ـ ـ ـ و خودت به  شـ

 دو  شد. از همه 

 

اهام    ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ا ناخواسـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ اهم ب اون دو نفر که خواسـ ن
ــه  ــازی کردە بودن در گردش بود، ن ـــتم  م ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

مک ن گه  ه د ـــــاع انقدر خطرنا ـ ـ ـ ـ ـ ه من اوضـ  کردم اما ا
ــان  ــ کــه رو در ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوان اون مرد رو نجــات  ذاشـ

دم. تر دن راحت ارم رو انجام  ستم   تو
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ون دادم.   نفسم رو ب

 

ارە این؟ - گ شما چ  فقط بهم 

 

اە کردن و شورش گفت:   ه هم ن شون   جف

 

ە، تو   - ــدو به نــ ــار بهــــت گفتم ه  ـ ـ ــه  ـ ـ ــاهل  ـ مـ
 و توی درد ننداز. اینجا مهمو خودت

 

ە زادی   د تکون دادم، من قرار نبود چ ه تأی ی  ار  ای
مونم.  نم  س س به بود تو ندو  شنوم 

 

ــ - عد از از دســت دادن هم چه اش اینجوری  هژا  و 
 شد؟

 

ه هم فشار داد. شورش لب  هاش رو 
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دە بود چه اتفا  هژا همون لحظه - ـــادف فهم ـ ـ ـ ـ ـ ی تصـ
ما برە.  ه  ل از اینکه   افتاد، ق

ون پرت شدە هژا بود   ل  اون شخ که از ماش ب و ق
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز بیهو انفجـار مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود این کــه هم و  و د

 فرزندش جلوی چشمش جزغاله شدن. 

 

 متأسف گفتم: 

 

ش  - ــــادف بود چرا دارە زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ و نـابود  این فقط 
 کنه؟

 

 شهرام پوزخند زد. 

 

ـدی ـا همـه - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کـه شـ و اتفـا کـه افتـادو  ی این چ
فـکـر  هـنـوز  تـو  ـم  ـف کـرد تـعـ ــه  بـرات  ــ ـ ـ اون  کـ 

 تصادف بودە؟

ــه   ە قرار نبود کــ م ــه قرار بود فقط هژا  ــادثــ ـ توی اون حـ
ــ توی   اری شــدە بود  ک اشــه، ماشــ دســت اون ماشــ 
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ه خاطر اینکه همه  ـــه فقط  ـ ـ ـــ هژا جلسـ ـ ـ سـ ـــو  دو ـ ـ هاشـ
 رە. تنها 

 

انه  ــ ـ ـ ـــتم، وحشـ م گذاشـ ــــتم رو روی قل د و من از  دسـ ت
د طعم دهنم رو فرو دادم.  دە بودم بزاق  ی که ش  چ

 

ع  -  ... گ که کشته شدن؟ع  خواین 

 

قطعــا همینطورە، از اون روزی کــه هژا اومــدە اجــازە   -
لان  ــ از شــــ ـ ــه ح   ندادە اسـ شــ وان بردە  ــ و ســ

ـــه  ـ نرفتـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ن و خـ ە  نگ ـــام  ـ انتقـ ــا  ـ ـ تـ ـــه  ـ رە  گـ
شون.  د  د

 

 

ایی گفتم:   ا صدای 

 

قه -  ی دوم؟ط... ط
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ـا هم زنـد  - گـه اونجا هم  اونجـا  کردن، هژا ح د
 رە. ن

 

 

ب بود، اون مرد زن و فرزندش رو   ـــتم عج ـــ که داشـ ـ ح
کنه؟   از دست دادە بود حق نداشت همچ رفتاری 

ـــــت، تمـام اون داد زدنـا و یخ بودنـا، وای   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا کـه داشـ
اد.   خ سخته، خ ز

ارت #۱۱۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ای دردنا که   نا و چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چند روزی از اون اتفاق وحشـ
ـــدم  ــه فهم گـ ــذرە، د ــه  گـ م توی  دونم کـ ــا زنـــدگ واقعـ

ه حرف مردای این خونه واسـه خلا از   ە  خطرە و به
مینمه گوش کنم.  ا که توی   چ

 

ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  رفتــه کــه طول و عرض این اتــاق  اینقــدر حوصـ
ی رو واسه قدم زدن انتخاب کردم.  ست م  ب

 

ا من حر ن  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون که ک زنه، نه اینکه نزنه،  اون ب
ه جورا  ــم و خوب  اما  ــ شـ ــون  ــ خوان که من مزاحمشـ

ـه توی این عمـارت بزرگ توی   ـه فرد غ دونم کـه من 
لم.   دل جن

 

ـه خونـه  لـه، از  آرە واقعـا اینجـا  قـا تو دل جن ـا دق ی رؤ
 ها بهت دادن. اونا که آرزو کردی و فرشته

 

از متأثر  ادآوری خانوم این خونه  ی  ا  شم، من نه چ
دم اما قطعا جوون بودە  ازش  ـــ ازش د ـ ـ ـ ـ ـ دونم نه عک
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چه  ـــقش بودە و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مردی که عاشـ ا  ش  و این زند رؤ
 . ه زور ازش گرف  رو 

ه خود هژا که تو رأس   ــه  ــ ه چه برسـ ــه منم دردنا ــ این واسـ
 این ماجرا قرار دارە. 

 

ـــــمت پنجرە  ـ ـ ـ ـ ـ د در حال غروب کردنه و  سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم، خورشـ
م جون زمستون نورش رو از روی  این عمارت   آفتاب 

 کنه. دارە جمع 

ــه    ــ وع  ـــاز برف  ـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و از صـ ون هوا خ  ب
دن کردە.   ار

 

شــه خار گرفته گذاشــتم و خواســتم  دســتم رو روی شــ ی 
ــاد مرد   ــدای ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم کــه صـ ون  ـــم رو آە مــاننــد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ

ت این عمارت این اجازە  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رو نداد و چهار    هم
دن.  ه لرز وع کرد  دنم   ستون 

 

؟ -  مگه من نگفتم حواستونو جمع کن
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ا   ــالم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا چنگ زدن  ـــــمت تخت رفتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله سـ
ون رفتم.   همون شوم زرد رنگ از اتاق ب

 

لند هم  ا  ـــهرام و  از توی این راە روی تق ـ ـ ـ ــتم شـ ــ ـ ـ سـ تو
ا   ــــورش رو  ـ ـ ـ ـ ینم، قدمشـ ای افتادە ب هام رو تند  های 

ه   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دمش،  ــتم و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  تر برداشـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من مثل هم
اس  ار هم از  ل ـــتادە بود و ای سـ ــ ا ـ ک دســــت مشـ های 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ گه تو راە رف هیچ مشـ ی نبود، قطعا د ـــا خ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
 نداشت. 

 

ـا اون تن روی روان از حنجرە  ـاز  ــــداش کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لعنـت  صـ
ون اومد ش ب  خدای

ستادم و شونه ه دادم. ا ه دیوار تک م رو   ی چ

 

از  - ا نه؟دهنتونو   کن 

 

زی روی زم   تم ر ا ر ا  ـــهرام که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا  ـــورش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گرفته بود انداخت و گفت: 
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م اما ن - اری که لازم بود کرد ـــد  ما هر  ـ ـ ـ ـ ـ دونم  شـ
م.  ار بو بردە بود که چرا اونجای  که فرار کرد، ان

 

ــــت ـ ـ ـ نه هژا دسـ ــ ــ ـ ـ ـ مرش قلاب کرد و سـ ــــت  ـ ـ ـ شـ ی  هاش رو 
ش رو جلو داد.   په

ــا نــه    ـــــمش فروکش کردە بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ــب بود کــه آ خشـ عج
ون نرە.  ای آوردە بود تا ب  فقط صداش رو 

 

 تو آدمات جاسوس داری.  -

 

ارت #۱۱۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 هاش رو درشت کرد. شورش چشم
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ان ندارە.  -  ام

 

ـا   - مم  ـاط دژ مح ـان دارە، وق توی ح همـه  ام
نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــان مـ ـــاری  و  اون همــــه نگه ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  ک دسـ

م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س همــه  و ازم هسـ ن،  ــان  گ تونــه ام
اشه.   ذیر 

 

 

م حرف  ــــون کردم، مح ـ اهشـ نه ن ــ ــ ـ ه سـ ـــــت  زد اما  دسـ
ـــــت اون جملــه رو خوب درک کردم، همــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  من غم 

ش رو ازش گرفته بودن.   هست

 

الا انداخت.  ش رو   شورش 

 

ون - د ک از ب ان ندارە هژا شا  . .. ام

 

ش لجم رو در آورد:  لند کرد و لح ش رو   هژا انگش
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ه همه ح من، چون من   - ه همه شـک کن شـورش 
 ه تو هم شک دارم. 

 

م دامن زد،  چشـــم  ه اعصـــاب خرا های درشـــت شـــورش 
واقعـا این مرد نرمـال نبود و هر کس محکومش کردە بود  
ــه   ش درد نکنــه،  بود ای کــه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــه ت

 برادرش گفت؟

 

ـــــت و محتاط   ـ ــکسـ ــ ـ ـ ش رو شـ ـــــکو ـ الاخرە سـ ــهرام  ــ ـ ـ ار شـ ای
 گفت: 

 

دە من اینجا   - س اجازە  اشــه،   جاســوس دارم 
مک کنم دست تنها....  ه شورش   مونم تا 

 

ــهرام گرفت و در لحظه خفه  ــ ـ ـ ــمت شـ ـــ ـ ش رو سـ ـــــ ـ ش  انگشـ
 کرد. 

 

ست من هستم، شوان هست -  . شورش تنها ن
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اشم هژا خواهش...  -  خب منم 
 

 

خوای نــه  و یر جمع کن برو تهران نبهــت گفتم  -
نت.  م بندازنت تو گو ب   

 

گــه ه نگفــت،   ـــهرام د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا انــداختم و شـ ابروهــام رو 
ـــاب  ـ ـ ـ ـــم  واقعا اینکه اینجوری از اون مرد حسـ ـ ـ ـ بردن واسـ

ب بود، چرا ازش  دە  عج ی ازش د دن مگه چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
 بودن؟

 

 خب حر موندە؟ -

 

ـالا انـداختم،   ـــــکوت کردن و من ابروهـام رو  ـ ـ ـ ـ ـ اون دو تـا سـ
ب بود. این حجم از فرمان  برداری واسم عج

 

شـون من ه تأسـف واسـشـون  و جف م رو  دن و من  د
ـــم تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن آ هژا سـ ـا چرخ تکون دادم کـه 

ستادم.  اهام توی جام صاف ا  چشم شدن 
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ــــش  اخم ـ ـ ـــه توی هم بود و امروز ته رشـ ـ ـ ـ شـ هاش مثل هم
لند تر.    

لند و رسا گفت:  م سمتم برداشت و   دو قدم مح

 

ـــه جـا کـه بهـت هیچ ر نـدارە   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـارت  ن  آخ
ـــون   حــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و عکس العم هم از خودت 
 دی. 

 

د؟   وای از کجا فهم

م رو تکون دادم؟  د   ع د

؟  چطوری آخه

 

ـــه دفاع از   ـ ـ ـ لمه واسـ ه  ـــ کردم  ـ ـ ـ ـــد و سـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ لوم خشـ
دا کنم.   گندی که زدم پ

 

شنه -  م بود واسه... من... من فقط 
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ـــورت   ـ دن صـ خ دادم از د ــــهرام چ ـ ـــــمت شـ اهم رو که سـ ن
ــایع شـــدن من  خ شـــدە از خندە  واســـه ضـ

ً
ش که احتما

ــد زدم، توی   خنــ ل کنم و ل ـــتم خودم رو کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بود نتو
ـــهرام   ـــهرام چرخوند و شـ ش رو ســــمت شـ همون حالت 

ا عجله   شـه  شـت کرد  واسـه اینکه مچش گرفته  بهمون 
خونه رفت.   و سمت آش

 

ات سمتم چرخوند و گفت:  ه ر ش رو مثل   از گرد

 

ـــه  - ــا کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن، چون  درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ی برات تج گ
ست.  ه نفعت ن  

ً
 تکرارشون اص

 

ارت #۱۱۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــار دادم که از کنارم گذشـــت و  فقط لب ه هم فشـ هام رو 
سور ادامه داد:   ح رف سمت آسا

 

ــــورت توی خونه  - ـ گه حضـ ــــاعت د ـ ه سـ ــــهرام تا  ـ رو    شـ
 حس نکنم. 

 

ــه   ـــورش کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ لنــــدش گرفتم و  ــامــــت  ـ ــاهم رو از قـ ــ ن
نه  ای افتادە سـ ا   داد دادم  ش رو ماسـاژ همچنان 

دە.   و حس کردم که  رنگش پ

 ا عجله کنارش رفتم و نگران گفتم:  

 

؟ -  خو

 

ش رو توی   شـــگ ل هم خند خوشـــ لند کرد و ل ش رو 
د.  اش  صورتم 

 

ه  - م ما خانوم، توصــ گ شــو  هاش خ و جدی 
 ها. ندارە
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 اشه.  -
 

نه  ـــ ـ ـ ـــدە چرا مدام سـ ـ ـ گو  شـ ـــاژ  حالا تو  ـ ـ دی؟  تو ماسـ
. عد بهت  اد ما صدام ک دم م  م که 

 

د  س کش ش رو  د و دس  . خند

 

ــــت   - ـ دم درسـ ب د ـــــ ـ اە آسـ ــ ـ ـ ـ اشـ ـــــت، توی  ـ سـ ی ن چ
اش. شه   نگران ن

 

خونه اشارە کردم.  ه آش  ا دست 

 

گو   - عــد  ــدم،  ی بهــت  ـــک چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مسـ ــا ب خــب ب
ە ون کرد؟ی خلداداشت این   و چرا ب

 

د.  ا صدا خند ار   اهام همراە شد و ای
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 و خوب اومدی. خل -

 

ــتادە بود و   ـ سـ ات ا م، شــــهرام کنار ن خونه شــــد وارد آشــــ
ـــد و من ح   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ وش  ــــش تا بنا ـ ـ ـ ـ شـ دنم ن ه محض د

ە اە خ دن صــداش ن ار  شــ ات روی شــورش رو شــ ی ن
 کردم. 

 

شالا خدا هیچ بندە ای -  و ضایع نکنه. آی ا

 

ار بود   از مشـغول  د که کنار  ا چشـم غرە سـمت خورشـ
 رفتم تا درخواست قرص کنم و گفتم: 

 

شدم فقط انتظارش - شه. ضایع   و نداشتم شا 

 

ارا که انتظارش - شه   . کنهو نداری هژا هم
 

 

شست و در ادامه  ی حرفش گفت: شورش 
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گه نری واقعا   - ــاعت د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه تا   ا
ً

کنتت  آرە مث
 .  تو گو

 

ـــغول همزدن برنج تو   ـ ـ ـ د که مشـ ـــ ـ ـ ـ خند زدم و کنار خورشـ ل
ســـتادم، اون ســـه مشـــغول حرف بودن و من   لمه بود ا قا

 گفتم: 

 

ه - د جون جع  ی قرصاتون کجاست؟خورش

 

اهم کرد.   ن

 

ن؟ - ی لازم دار  چ

 

ب   - اە آســ اشــ دم تو  ه شــورش مســکن  خواســتم 
دە.   د
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دون اینکه بهم   ـــــت و  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــورش  ـ ـ ـ ش روی شـ اە نگرا ن
ه کردی گفت:  ش رفت و  دە سم  جواب 

 

 درد دری؟ -

 

 درد داری؟) -(

 

الا انداخت و فار جواب داد:  ش رو   شورش 

 

ا نه؟ - اث اومد  ، غ م شلوغش نکن  خ

 

شدە بود.  ار را  ا مکث جواب داد و ان د   خورش

 

م ساع  - ە. ن گ  شه، رفته دوش 

 

ارت #۱۱۴ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

از   ب درشـــت از روی م برداشـــت و ح  ه ســـ شـــهرام 
 زدن گفت: 

 

اث   - ه تاج  غ ت  د طلا، تا حالا دسـ م خورشـ
دە؟  جون رس

 

دن و من   ات خند ـــــورش و ن ـ ـ ـ ـ ـ ع  شـ اهش کردم،  گیج ن
  این چه حر بود؟ 

 

دە، در قهوە ای توی   د جواب  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه خورشـ اما ق
ه سـؤال بزرگ بود برام   ش  از شـد ه کجا  خونه که  آشـ

ه مرد  ــــوکه  ـ ـ ــد، شـ ــ ـ ـ ه    از شـ ــه ورود  ــ ـ ـ لندی که واسـ ادی  ز
ـــهرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـاە کردم کـه رو  ش رو خم کردە بود ن اتـاق 

 گفت: 
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س   - نه  ای ـــه  ـ شـ د خانوم هم ـــ ـ ش خورشـ مون پ ما 
اش شما.  دە شهرام خان نگران ن  د

 

ات   در ن س  اە کردم،  لندش ن ه قامت خ  خند  ا ل
اث بود؟  غ

قه بوسه   د و مهر کرد و شهرام  ی پر مهرش شق ی خورش
 از مزە پروند: 

 

-  . ه دل نگ شه واسم سؤال بود   داداش هم

 

ه تأسف   ش رو  اث ح دست  شورش  تکون داد و غ
لنـدش کــه تــا روی   مــه  ــه موهــای جوگنـد ن ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 هاش رو گرفته بود جواب داد: گوش

 

چه - ە دو تا از  ، برو  هام اسـکرتت ماش حا ک
شدە.   تا داستان 
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د که   ات هم فهم ش توی هم شـــد و اینو ن شـــهرام صـــور
ــاز اومــد و من  خودم رو عقــب   ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ زود سـ

دم.   کش

 

 خورە؟کنم  من قهوە درست  -

 

ــک  ــدن من نزد ــا د ش رو چرخونــد و  ــاث  تر اومــد،  غ
ست بود؟ ال سکت لند بود   این مرد واقعا خ قد 

 

؟ -  ماهل خانوم خو

 

ــا اهــا این   خنــد زدم، اینجــا همـــه  غ عــادی بود  ل
ـــه  ق ــه دور از  ـ ــارت  ون  عمـ ـــون مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همشـ ـ ی مردم دن

 بودن؟

 

تون.  - م، خوشحال شدم از آشنای  ممنون خ
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ـــــلامت   - ـ ـ ـ ـ ــحالم که سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث افتخار منه خانوم، خوشـ
، ســ  گه اجازە ندم اتفاق اون روز  هســت کنم د

اد.  ش ب اعث ترستون شدە پ  که قطعا 
 

 

ــــاس کردم دلم گرم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفش اینقـدر از تـه دل بود کـه احسـ
ــته توی خطر بودم اما اینجا خ ــ ـ ــد، درسـ ــ ـ ها بودن که  شـ

 ذاش بهم آسی برسه و این واسم ارزش داشت. ن

 

ـــه خ من اینجوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری که کردم واسـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها  دو
ــه مزاحم   ــا من مثــل  ــه خود اون مرد  ارزش دارە، ح ا

 رفتار کنه. 

 

 حتما همینطورە، ممنونم ازتون.  -

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تکون داد، موهـاش  نم داشـ خنـد  ـا ل
ت قهوە ای رنگش رو تر کردە بود. قه  ی ت

ه شورش گفت:   شت م جا گرفت، رو 
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ی؟ -  به

 

ش رو تکون داد.   شورش 

 

 شم. خوب  -

 

ش اجازە   ـــدای تلف ـ ـ ـ گه که صـ ی  از چ ــــت  ـ ـ اث خواسـ غ
اە کردم.  ە بهش ن  نداد جواب داد، خ

 

ام الان.  -  له نادر؟... خب؟ م

 

ـــاو من   ـــاهش کردم البتـــه تنهـــا فرد کنج ـــاو ن بودم  کنج
المه  ه این م ــون نداد  ــ شـ ــ  ـ ـ ـ د هم وا ــ ــ ی  ح خورشـ

اث رو توی هم کرد.  دجوری صورت غ  کوتا که 

ه شورش گفت:    خودش رو 

 

-  . ک اومدە از طرف مشا  پ
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ه  ـــهرام تک ـ ـ ـ اە کردن، شـ ــــورش بهم ن ـ ـ ـــهرام و شـ ـ ـ ـ ش رو از  شـ
دون حرف   ــد و  لند شـ ا عجله  ــورش  نت گرفت و شـ اب
ه جای خا   ە  خونه رو ترک کردن و من خ هر سه آش

 شون گفتم: 

 

  شد الان؟ -

 

ارت #۱۱۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ارش ادامه داد و   ه  ــه توی ســـکوت  شـ د مثل هم ــ خورشـ
خند سمتم اومد و دستم رو گرفت:  ا ل ات   ن

 

ا  - . ب مت جا  خوام ب
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ـب بود رفتار  ـالا انـداختم، عج ـــون  ـه تـای ابروم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاشـ
 نبود؟ 

  . دە بودم هم ه سؤال سادە پرس  من فقط 

 

سـت دورم ک از   - دم، لازم ن ه سـؤال پرسـ من فقط 
 اینجا. 

 

اە کرد و دور از چشــمش چشــمک   د ن ه خورشــ د،  خند
ک روی   ـــه اون چال کوچ ـ ـ ـ ـ از واسـ ــــورتم زد و  ـ ـ ـ ـ ه صـ زی  ر

ش دلم رفت.   ل

 

ــــت فقط چون  - ـ سـ ـــله نه اینجوری ن ـ ـ ت  دونم حوصـ
ون از عمارت.  م ب   رفته گفتم ب

 

ــدم نمیومــد کــه  از عمــارت   ی نگفتم، منم  گــه چ د
ون هم ساختمون بود   ه ب ون برم، قطعا منظورش  ب
اغ، و هر که بود ارزشــش رو داشــت    توی 

ً
و احتما

ذارم.   که  براش وقت 
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ە   - ــاوی نکن به ــازم از اینکــه  کنج م  ــــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
دن وجود دارە.  ی واسه د  لااقل چ

 

خند زد.   ازم ل

 

التوت  - س برو  له خب  ا اینجا،  و بپوش خ بی  و ب
اد  ون برف م دە. که ب  و هوا 

 

و خ زود سـمت اتاقم راە افتادم، ح  ی تکون دادم 
ـاز   مـه  ـه در ورودی کـه ن ـا  م ن ـذیرا ن ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ

ــــورش و اخم ـ ـ ـ ـ ـ های توی همش رو  بود انداختم و قامت شـ
دم و   الا انداختم و گذشتم. د ال شونه ای   خ

 

وط   ـه من م ـــــت، هیچ چ این آدما  ـ ـ ـ ـ ـ ـه من ر نـداشـ
شون نکنم. ن لا  شد، به بود خودم رو قا مش

 

ـــتم،   ات برگشـ التوم رو تن زدم و کنار ن ـــدم،  وارد اتاقم شـ
ک   یهه در کوچ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون در قهوە ای که واسـ وق 
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ــــارە کرد، تازە   ـ ـ ـ ـ ب بود اشـ زم عجا س در  ـــتان آل ـ ـ ـ ـ داسـ
گذرە.  دم قرارە واقعا بهم خوش   فهم

 

م اینجا؟ وای  -  ر

 

شم.  از کرد و اشارە کرد داخل   در رو 

 

ه زودتر  - ستم اینقدر واست جذا  بردمت. دو

 

م و   ـــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفس عمیق واردش شـ ــا  ی تکون دادم و 
اە کردم.  ه اطراف ن  مشتاقانه 

 

ـــه تـا در   ۱۵ـه اتـاق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه طرفش سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کـه سـ ی پر از  م
ــن   ــ  روشـ

ً
ام ــا رو  ـ ـ ه نورگ خ بزرگ که فضـ داشـــــت و 

 کردە بود. 
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ـــــل ـ ـــدر  ـ ـــار و  اینقـ ـ دیوار و کنـ ـــــقف و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  ــــای طب  ـ هـ
ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل گوشـ ــاد  زون بود کــه منو  هــا  فرو هــای اتــاق آو

ت زدە گفتم:   انداخت و ح

 

-  .  وای اینجا چقدر قشنگه چه بهشت خوش

 

ارت #۱۱۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ا   ســـتاد و ح دادن دم ش ا ات کنار در ســـمت راســـ ن
 ه من گفت: 

 

ل - ام عاشق  اەا ار اونهو گ لا همش   . هاست، 

د خونه   ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ی فقط موندە شـ لنگ  و گرگ ی ما رو ب و 
اغمون.  اد   ب
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ه در ســـمت چپ اشـــارە کرد" اون در خونه  ماســت،  ی  " 
ــه روزی  ــ ــه  ـ ـ ـ گـ د ــه چ  ــ ـ م   ب

ً
فع ی و  ب برمـــــت 

اســـت درســــته خ   ی که واســـه ه ه چ دم،  شــــونت 
ــــب   اول مراقـ ـــل روز  ـ ـــام مثـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــا  ـ ـ امـ ــا  ـ ـ اونجـ ـــه  ـ ـــه نرفتـ ـ وقتـ

 اونجاست. 

 

ــه  ــ ـ ار  ته دلم رو قلقل داد و گوشـ اە ان م  ناخودآ ی ل
دم.   رو گ

 

او شدم.  - گه کنج  الان د

 

ون اشارە کرد. لب ه ب ا    هاش کش اومد و 

 

م   - ن ب ــا درگ ـ ک مشـ ا پ س تا وق  له خب  خ
ه اونجا قدغنه.   که رف 

 

ـــم اە چشـ ـــد و ح رف  ناخودآ جان درشــــت شـ هام از ه
ون از در گفتم:   ب
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ه که داری من - . ی ممنوعه و وارد منطقه عجی  ک

 

ک ب درخت ار د لرزد و مســ  ها رو در  تنم از ســوز 
م.  ش گرفت  پ

 

ــد من اینجــا تنهــام  - ــه چــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ و تو تنهــا  چــه خوب 
ی هس که  م دوستا  دخ گ اط  اهاش ارت تونم 

گه؟ آخه من   ـــن د ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رازا داشـ ا هم  د  ا
ــــتمو   فهمه پوسـ اثم  ا غ ا ه  ع ا جانم،  ــــق ه عاشـ

 کنه. 

 

ــا برفــا گز گز   ــاهــام از برخورد  ــدم،  س  خنــد کرد و خ
 آب بودم. 

 

اد.  - ه نظر م ون  ات که خ مه ا  بزرگش نکن 

 

اسه چرخوند. چشم  هاش رو توی 
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اشه.  - دوارم وق عص شد هم نظرت هم   ام

 

م   م که ن ادی رو  کرد الا انداختم، مسـ ز شـونه ای 
ه عقب و اون همه درخ که اطرافمون رو گرفته   ا  ن

 انداختم. بود 

 

ار  - م اینجا تا چشم  ش م  ات   کنه درخته؟ن

 

اش من اینجا رو مثل کف دسـتم   - شـناسـم،  نگران ن
شدم.  م   تا حالا که 

 

 

 و اینجا خ بزرگه.  -

 

 هاش رو کج و کوله کرد و گفت: لب

 

ه زنگ - ا گ ــم  ــ ـ شـ م  ــد  ــ ـ شـ ار  اد    ه  ــــورش ب ـ بزنم شـ
م.   م
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ازوش چنگ زدم.   ه  الا انداختم و   ابروم رو 

 

 چرا شورش؟ -

 

اهم کرد.   گیج ن

 

 ع  چرا شورش؟ -

 

ث گفتم:  م رو تر کردم و خب  ل

 

د نه؟ - ات نه چرا خورش ا  چرا شورش چرا 

 

د چه سو ای دادە.  ار تازە فهم  ان

 

ا   - ـــاز همینجوری گفتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە کوە  ـه حـالا از  اوە چ
م اوناهاش.  د  رس
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ارت #۱۱۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اتاقک  مسـ دن  ا د ش رو گرفتم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ی دسـ
شـه  اغ پر از شـ قا مثل آلاچیق وسـط  های رن  چو دق

ن جایزە رو گرفتم.  ار بزرگ  جوری ذوق کردم که ان

 

شه -  هام. وای خدا من عاشق این ش

 

ش داد و چشم ه گرد د. قری   هاش درخش

 

د توش - ا. ا دو ب ی   و ب
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نه  جان توی س م از ه گه قل م د د م  شت درش که رس
ش و   ه ت ــــورت ـ ـ ـ ـ افت صـ ب  ـــــت کرد توی ج ـ ـ ـ بند نبود، دسـ

ون آورد.  د رو ب  ل

 

ه خدا.  - ام برداشتم خونم حلاله  ا دای  ل  از توی 

 

ـاز کرد، حس  ـدم و در رو  ـار  خنـد جـانم دارە  کردم ه
 دە. دستم 

ه هژا    ه خاطر این بود که اینجا متعلق  د  ن دونم شـــا
ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــد نفس عمیق  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ بود، هر  کـه بود 
ـــه هیچ   از عطر خو کـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پر شـ ن ـــه ب همون لحظـ
ـــتم تمرکز کنم وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع نتو ـه،  ـــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم واسـ نفهم

ات شتاب  زدە گفت: ن

 

ا تو الان فرار  - ... دو ب  ک

 

دم،  فرار  ؟داخل رفتم و ترس  کرد

ــا جلوی روم    ـ ـــدن اون حجم از ز ــا د ـ ــا همون اول  امـ
سم    وقت نکردم ب

ً
 خواد فرار کنه. اص
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 . ا ل و ز ل،   ل، 

سه ای و درختچهل   . های ر  های تزئی

 

ـدن    ـا د ـدم و  ـــقف دور خودم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ە  ـه دور خ
سه غ عشقا که روی ر شسته بودن جواب  م الا  های 

که   ه ت سؤالم رو گرفتم، اینا قرار بود فرار ک وای اینجا 
 از بهشت بود. 

 

ا اینجا چقدر قشنگه.  -  خدا

 

ش  - ــاق خلوت هژا بود، خ اوقــــا ــا اتــ ـ و  اوهوم اینجـ
. اینجا  ل اون اتفاق لعن  گذروند البته ق

 

 

دم و چند قدم جلو رفتم.  م رو گ  ل

ه    ا و  اغذ  سمت م و صند چو که روش پر از 
ز و درشت بود. لیوان پر از قلم  های ر
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خونــه  م کــه پر از کتــاب ــه کتــا ـــعر بود  ی کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای شـ
ه چراغ مطالعه و    ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ الای اون م قرار داشـ قا  دق

 قو مرکب. 

 

لوی   ــــت کــه دقــت کردم، روی هر دیوار چنــد تــا تــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
 خطا نصب شدە بود. 

ـــــته    ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم رو روی  از نوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ها  کنارش رفتم و نوک انگشـ
دم.   کش

 

ه؟ - ار ک  اینا 

 

م اومد و ماتم کرد.  شت   صداش از 

 

 خب معلومه هژا...  -

 

  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نموندە بود، اصـ ت کردن  ـــه ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه جا واسـ د
ــا اونم   ـ ـــا؟ خطـ اینجـ ـــاور نبود اون مرد  و  ـ ـــل  ـ ــا ـ قـ

ا.   اینقدر ز
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اهش کردم.  دم و ن  ه عقب چرخ

 

 کنه؟واقعا هژا خطا  -

 

ارت #۱۱۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـارا  - ـــوکـه کنـه کـه هژا خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  تونـه همینقـدر شـ
 کنه. 

 

الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

 

 س  شد که اینقدر گوشت تلخ شد؟ -
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ل کنه زد   ســــت خودش رو کن ار نتو اهم کرد و ان  ن
ر خندە و تکرار کرد:   ز

 

ــــت  - ــــت تلخه اما قبول  وای خدا راسـ  خ گوشـ
ه دارە  و جنتلمنه. کن خ جذ

 

ز این   ـــه ر ز  خنــد ازش گرفتم، به بود ر ــا ل ـ ـــاهم رو  ن
ـــاز بتونم    معلوم نبود 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذرونم اصـ اتـــاق رو از نظر 

ن   ــذاب ت ـــه من جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم، واسـ ــا رو ب ـ ــاق رؤ همچ اتـ
ش   ـــه روز م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام کـه هم ـا ـار  جـای ممکن همون اتـاق 

ـــه پر از ورقه  ـ ه رادیو گوشـ رداش بود  ـــا ـ ی  های امتحا شـ
ا اون حنجرە  ان  ـــج ـ ـــه شـ ـ شـ ی طلا آواز  اتاقش که هم

 کرد بود. خوند و بوی عودی که مشامت رو پر 

 

ــا کنـــار پنجرە  قـ خ دادم،  اونور تر دق ـــاهم رو چ ی  ن
ـــه شـ ـــ ا شـ ک چهار گوش  ه  کوچ های آ و زرد و قرمز، 

ــــه شـ ــــ ــــن بود و شـ ک روشـ خار کردە  خاری کوچ  
ً

ام ها 
 بودن. 
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ـه  ـانـا ـــه نفرە ـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رنـگ هم بود کـه روش  ی قهوە ی سـ
دە بودن و من    طاقت گفتم: ملافه کش

 

کنه  - ــته از اینجا دل  ــ سـ ؟  واقعا چطور تو اد گه ن و د
ا   ست. اینجا مثل رؤ

 

الا داد   ه رفت و  ملافه رو  انا ــمت  ــ ـ ات ناراحت سـ ن
شست.   و 

 

وان   -  نبود  مرش مرگ سـ
ً

ه مدت که  و شـکسـت. 
از وق هم اومدە جاش توی همون اتاقه مگه اینکه  

ون از خونه.   برە ب

 

ــه درد   م رو  ــ کــه قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح متــأثر کنــارش جــا گرفتم و 
 آوردە بود گفتم: 

 

طه - درانهرا  ش چطوری بود؟ی 
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ـد  - ـا ـا  وای مـاهل  ـه دن وان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی از وق سـ د
گه شــد  وان  گفت اومد هژا  د ا ســ د  خند

ـازی  ـاغ  ـاور نتوی  م  ـه روز  کرد  ک امـا من 
وان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه توی اتـاقش سـ ـــته بود روی  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ و گـذاشـ

ش  ا راە و چهاردســــتشــــ ش  و  وان جو ــ رفت ســ
ــدە   ــ دە شـ ـــ ـ ش کشـ ش از ت عد مرگش جو ـــما  ـ بود رسـ

ل شدە.   هژا خ سخت تر از ق
 

 

ـــتم واقعــا حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گــذاشـ ـــتم رو روی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دسـ کردم 
چـه همون انـدازە  ـدری کـه  ــــــت دادە  ی اون  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو از دسـ

 ناراحتم. 

 

لان   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم ـ ــا ـ ـــدا خ دردنـ وای خـ
 عاشقش بود؟

 

الا انداخت. شونه  ای 
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ــه  - ـــخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واقعــا ازش  هژا مرد سـ ع مـ  ، ــنــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ترسـ
ـــش ازش   ل هم دی در مقا م اما من رفتار  ــ ترسـ
ـــه خوب بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لان خانوم هم ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ع  دم،  ند

لان خانوم...   گرچه خود ش

 

؟   لان  اهش کردم، خود شــــ او ن مکث کرد و من کنج
 داد؟ چرا ادامه ن

 

 خب؟ -

 

ط ندارە  ه   - ا که بهم ر د تو چ ا ال، من ن خ
 دخالت کنم، تو هم نکن. 

 

 

ـــخــت من فکر  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات  کنم خ داری سـ ی ن گ
ا ناور کن   ـــ همچ چ ـ سـ ــما دو ــ ه شـ ها  تونه 

ب بزنه.   آس

 

اشو جلو داد. چشم  هاش رو گرد کرد و ل
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ـــدە بودی   - ـ ـ ـ ـ ه شـ ب ـــو ت ـ ـ ـ ـ ه خاطر فضـ ه تو هم  والا ا
اە  کردی. و تکرار نهیچ وقت اون اش

 

ه - ب  ت کرد؟وای خدا  ت
 

 

ـــه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری گوشـ ــامـل تو ان ــه روز  ی  خــب معلومـه هژا 
ـا   ـا ـار بود  ـاهـام  س  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه شـ م کرد د ـاط زنـدان ح
ـــام   ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــا  ـ ـ مـ اینم  ـــه  ـ البتـ بود  ـــادارش  ـ وفـ ـــار  ـ ـ ــاثم  ـ ـ ـ غ
ونم آورد گفـت   ـــورش کـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری نکرد امـا شـ ـانج م

دە وگرنه ن ـــ ـ ـ خشـ اث  ه خاطر ق ام  هژا  ــت ب ـــ ذاشـ
شـــه برام  ت  ون تا درس ع ت  ب و من الان درس ع

 کنم. و فضو نشدە برام

 

 آب دهنم رو قورت دادم. 

 

ارم.  - که شاخ در  اور کن نزد
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د و دستم رو گرفت.   خند

 

ــــــت روزا کـه اینجـا  - ـ ـ ـ ـ ـ ـا مثـل دو تـا دوسـ و  ولش کن ب
ا....  م هنوز خ چ  گذرون

 

لند   ش  ــــ ـــدای گوشـ ـ ـــدە بود که صـ ـ شـ هنوز حرفش تموم 
د احظارش کرد.   شد و خورش

ا بهم انداخت.  م ن  ن

 

ـد توی   - ـا ـا  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اتـاقـت زنـدا  توی این خونـه هم
شه جلوی چشم.  ا هم  ا 

 

ارت #۱۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا "  " ه

 

 

 

ــا رو   ـ غام مشـ گه پ ارە د ه  ــار دادم و  ـ م رو بهم فشـ ف
 خوندم. 

 

ازی هنوز ادامه دارە مهرە   ، ادی توی لا خود هارو  ( ز
(  چ

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــک تکشـ ــــت کردم، لعن من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 کردم. شون رو قطعا نابود مشکوک بودم و همه

ــــت رو از   ـ ـ ـ ـــ که توی نابودی زند من نقش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ هر ک
 داشتم. روی زم بر

 

ه؟ -  هژا دستور چ
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اە کردم،   ــون ن ــ دم و بهشـ ــ ــ ون کشـ م رو از توی برگه ب
اث وسط بود و شورش و شهرام دو طرفش.   غ

 

س    ــــهرام دادم و از لای ف که از  ـ ـ ـ ه شـ ــــنم رو  ـ ـ ـ اە خشـ ن
شسته بود گفتم:  ه درد   فشارشون دادە بودم 

 

عش رفته  - ه ســاع که وقت داشــ ســه ر و هنوز  از 
 .  اینجا

 

ـاز مثـل   ـای انـداخـت و  ش رو  ـد،  ـدم کـه رنگش پ د
ه   اث خودش رو وســــط انداخت، این علاقه  ـــه غ شـ هم

م اریدفاع از گند   دجوری عص  کرد. های این دوتا 

 

اوش  ماشــ آمادە  - ک مشــایخ کنج ســت آقا، فقط پ
اشه.  اری  د   کرد که شا

 

ای انداخت و   ش رو  اث انداختم  ه غ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ اە خشـ ن
 من گفتم: 
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ه آدم اینقدر   - ارا که بهش  وق  ـــئولیته که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
دم  ـــ س این حرف زادی  و ول کردە سـ و اومدە اینجا 

ه نظر   رسه. احمقانه 

 

 شهرام  جلو اومد. 

 

ارم - ەمن  م.  و ول نکردم، اومدە بودم دخ  رو ب

 

اە کردم.  اش ن ه  تا  الا انداختم و   ه تای ابروم رو 

 

ه تو دارە؟ - ە چه دخ   دخ

ه  ر سا ارە ایمگه ز ست، تو چ  ؟ی من ن

 

ار شورش جواب داد:   ای

 

ـه کفش کـه  - ـــو کردە بود تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـاشـ خواد برە، منم 
چکس جز شهرام اعتماد نداشتم.   ه
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 . ال ماهل اد دن  من خواستم که ب

 

، چقــدر من توی این مــدت این   ، مــاهل ، مــاهل مــاهل
ک فضولِ   دم، دخ  عقل. اسم رو ش

 

م؟ - ار کن ا مشا چ  حالا 

 

اهم رو از چشم ه شورش  ن اث کندم و رو  گفتم: های غ

 

وع   - ازی  س  ــــدە  ـ ه مهرە شـ ـــــت  دە هژا دسـ غام  پ
 شد. 

 

ش رو تکون داد،   ش رو تر کرد و فقط  ـــتم  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ی   گـه چ ـه اون جهنمـه امـا من د ـــــت من  ـ ـ ـ ـ ـ مخـالف برگشـ
م   ــــدە بودم و تنها دارای ـ ـــتم، من نابود شـ ـ اخ نداشـ برای 

س.   خودش بود و 

 

 ا دست اشارە کردم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 609  

 

کت  - ـــول  ـ ـ ـ ــــب تو بزم رسـ ـ ـ ،  شـ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ م حا  کن
 .  مرخص

 

ــــه هم بود،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفتم و اجرا  عقــــب گرد کردن، هم
ه ن ــد، ا ــ ـ ــد طوفان شـ ــ ـ اد شـ ــدم، گرد ــ ـ ــدم و  شـ ــ ـ شـ

 کردم. نابود 

 

چکس ن  ینــــه هم  ه رانگر رو ب ــــت هژای و ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
له  ـاروتم کـه فی ار  ـه ان ـــتم، من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو  حـا کـه الان داشـ

ـــن کردن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزونم و  روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا خودم  خوام همــه رو 
ش رو زد.   مشا استار

 

اعث شـــد ســـمت پنجرە برم، تنها   ســـ در اتاق  صـــدای 
دە  ی داخل اتاقم که پردە ب چند پنجرە   پنجرە  هاش کش

د. نبود و  اغ رو د  شد 

 

دی  درخت  ــــف ـ ــــدە بودن و این سـ ـ د پوش شـ ــــف ـ ها که سـ
ا کنه. پهناور هم ن م رو  ا قل ست س  تو
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دســــت آوردە   م رو  دن گه قدرت  ا بود، د احت  ـــ اسـ
ستم درست راە برم. بودم و   تو

ـــاب لعن بود که هر    ـ ـ ـ ـــعف اعصـ ـ ـ ـ لم همون ضـ ـــ ـ ـ ـ تنها مشـ
ســتم  م اثر وقت روی  از ســ ذاشــت و از  های عصــ

 کرد. ه جا فلجم 

 

ـار بهم   ـه  ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـای اون داروهـای لعن واسـ ـاش کـه 
انور  ق س ه...... تزر  کردن تا جای خال

 

دم تا اســـمش  دســـتم رو مشـــت کردم و گوشـــه  م کشـــ ی ل
اد، ح توی ذهنم.   ن

مندە ن ــــم من انتقام من  ـ ـ ـ م شـ ـــــش تا  و گ ـ ـ شـ رم پ
اشه.   م خم ن

 

ارت #۱۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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گـه  ـــون  تو رأس مجلس،  م بزر کـه چهـار نفر د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــورت   ـ ـ ـ ه صـ ە  ــــته بودم و خ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــغول قمار بودن  ـ ـ ـ مشـ

ــدە بود، منتظر بودم تا  تک ــ خ شـ ــ  ــ ــــون که از مسـ تکشـ
شه.   ازی تموم 

 

خند   ه ل ه  ــهش رو  ــورت ک ــه اون صـ شـ ــول مثل هم رسـ
از کرد و چهارتا برگ آخر رو، رو کرد.   مسخرە 

 

ت،   ــِ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم شـ ــارت روی م چ ــه چهــارتــا  ــاهم رو  ن
س ن آدم روی زم بود. خوش شا  ت

م بود، این   ــاە، از چهـارتـا دوتـاش ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو تـا تـک و دو تـا شـ
ن برد  اشه.  لعن ت ست   تو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 612  

صـدای غرغرهای عصـ اون سـه تا که دو تاشـون خار  
ــه   مم  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە مسـ ـــاب خوردکن بود و من ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن اعصـ

م بود که قطعا ن  ه روئ خند حال بهم زن مرد رو ــد  ل شـ
سان روش گذاشت.   اسم ا

 

ان ندارە رسول چطوری بردی؟  -  این ام

 

ش انداخت.  ه غب غ ادی   رسول 

 

م درست. ذهن متمرکز  -  و تصم

 

 گفت،پوزخند زدم رسما داشت مزخرف 

م درســ   م درســـت؟ رســـول هیچ وقت هیچ تصـــم تصـــم
 نگرفته بود. 

 

ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه داشـ رفـت و تحمـل بوی گند  م  د
ـل معـدە ـــون و ال ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ت تلاطم انـداختـه بود، کـه  م و رو 

ــورتم رو   ــ ــــون صـ اهشـ دم و ن ــتم رو روی م ک ــ کف دسـ
 شونه گرفت. 
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-  .  ازی تمومه خلوت کن

 

خند اشــارە  اخم ا همون ل هاشــون توی هم شــد و رســول 
شن.   کرد متفرق 

ش رو روی م خم   ە بهش بودم کــه  ت همچنــان خ
ا لود گفت:   کرد و 

 

؟ - ا روحته  جون من خود 

ینم از توت رد  ا نه. ذار دست بزنم ب  شه 

 

ه رخش.  م رو جلو بردم، رخ  دم و   م رو بهم ف  ف

 

ارش   - ـث کـه  ـه روح خب گردانم،  ـه روح  قا  من دق
ستکش  اد شا س ز  و امتحان نکن. و آزارە 
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شــــســــت همه  ســــت و صــــاف  شـــش رو  ســـ که  ن دو
ــه   ـ لوف نزدە، ا چوقـــت  ا ه ـــاش  ه ــا آخرش  گفتم تـ

ستادم و لااقل رسول من م  شناخت. و خوب وا

 

؟ - ینم چرا اینجا گو ب دم،  ا گرخ ا له خب   خ

 

تر   ــــاث  عقــــب  ـ ــــداختم، غ انـ ــــه اطراف  ـ ــا  ـ ـ ـ ن م  ن
ە ی نبود و  خ سـتم  ی م ما بود، اما از شـورش خ دو

 داد. این همه دود آزارش 

 

 برام.... و خوام  -

 

ــ   ـ شـ ه  ه زدن  الا انداخت و ح تک ه تای ابروش رو 
 صند فلزی حرفم رو قطع کرد. 

 

ا اومدی. آدم ن -  فروشم اش
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دم  ــــ ـ ـ دم که    از تنم رو جلو کشـ ــــتم رو روی م ک ـ ـ و مشـ
خ رنگ   ـــد و اون مایع  ـ ـ ه شـ ـــتم چ ـ ـ اب کنار دسـ لیوان 

 روی م راە گرفت. 

 

از خودتم به   - ـــول، من تو رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من نگو رسـ ـ اینو 
ــــتم   ـ ـ ـ ـ ــه ناموسـ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــط  ـ ـ ـ ای پول که وسـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 .  فرو

 

ـــداش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اطراف انـداخـت و صـ ـا  م ن ـد، ن ش رو گ ل
ای آورد:   رو  

 

ع از آدما ارزش مادی ندارە.  -  فروش 

 

؟ - فرو  مگه من ازت خواستم آدم 
 

 

ارت #۱۲۱ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

ـار ن ـه اطراف انـداخـت، ان ـا  م ن ا  ـاز ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــ که   ــ ـ ــد، ک ــ ــ شـ ـ ـ شـ م ب

َ
ــ ـ ـ گه شـ ــه و حالا د ــ شـ دە  من د

م رو  ک بود. نابود  خواست قطعا بهم نزد

 

نم، همون ماشـ شــب تصــادف،  - و  خوام  ماشـ
لد،  ار  دا ک  ـــادف پ ـ ـ اعث تصـ ینم   و  خوام ب

 انفجار شدە. 

 

ا    ش رو تر کرد و چند تقه  ـــــتل ـ ـ ـ ـ ـ هاش روی م  انگشـ
 زد. 

 

دا کردم  - م که پ ع جالب شـــد، گ ه  موضـــ خوای 
؟   بر
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ا مکث گفتم:  اهش کردم و  ە ن   خ

 

ار  - دم همون  . خوام  ک ا ماش تو هم   و 

 

ـــؤال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، زـاد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاف  جـاش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا خورد و صـ
ار بود اما فضول.  لدە  د،   پرس

 

دا  - نت کجاست؟اشه پ  کنم، ماش

 

ا خودت،   - ــم  شــ د ــ ون کشــ اهای، ب ارکینگ آ توی 
ـــادف   ـ ـ اعث تصـ ــــب  ـ فهمم  اون شـ د  ا فقط من 

 شد. 
 

 

؟ - ه  بر  که 

 

ـــه  ـ ـــوندم، قطعا که فکر ن کجخندی گوشـ ـ شـ م  کرد  ی ل
 م؟من بهش 
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د  ا عتمون  من  دم اون انفجار از  بود وگرنه  فهم
ای   ــادف اینقدر  لان از تصــ ــ شــــ ـ شـ ه خاطر ترس هم
ـــــت انفجـاری   ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ـه درخـت ام ـه  ـا اون  بود کـه 

دە.   رخ 

 

ـــ رو دور بزنم    ــــدم و تا ماشـ ادە شـ ه من که پ آخ لعنت 
ــه ای کــه جمجــه  ـــدنم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو  اون انفجــار و پرت شـ

 خورد کرد. 

 

-  . گ کن پولتو  ارتو  ه تو ر ندارە  ش   او

 

نه سنگ  - دو که خرجا رفته  شه  اشه و ه
 الا. 

 

 

ی گفتم:  اە تحق آم ا ن ا شدم و   از جام 

 

 سگ خور.  -
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دم:  ون راە افتادم و صداش رو ش  سمت ب

 

ارت - ت شمارە   فرستم. و واسه این غول کنار

 

اە   ـــول ن ـ ه رسـ ـــم  ـ ا خشـ دە بود و  ـــ ـ دم، شـ ـــ ـ اث رسـ ه غ
م گفتم:   کرد، مح

 

م.  - اث ب  غ

 

ان.  -  چشم ق
 

 

ــافــــه  ـ ـ ــه محض خوردن  از اون  ــ م  ون زد ر زمی ب ی ز
دم، اون   ــ ــ ـ ـ ـ د نفس عمیق کشـ ـــــدت  ـ ـ ه شـ هوای آزاد اما 
دن نبود خوب شــد که شــورش زد   ــ واســه کشــ ای نف

ون.   ب
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م،   د ش روی فرمون بود و من    ه ماشـ رسـ شـورش 
ـه   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کـه نفسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ م اینقـدر  ـان قل ش  ـد ـا د

 شمارە افتاد. 

 

لند کرد  ا   ش رو که  ــه زدم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ عجله تقه ای 
ــــون دادن عکس  ـ ـ ـ شـ دون  دم و  ــــ ـ ـ ـ العم  نفس راحت کشـ

شستم.   ماش رو دور زدم و عقب 

 

اث توی ماش گفتم:   ه محض جا گرف غ

 

ــه  - اشــ ـــول  ه رسـ ــتون  ا  حواســ ا ک ینم  رە  خوام ب
ــه گوش   م اول از همــه  ب ــاد ب ـــونــه من  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ال ماجرام.   دن

 

ا صورت گرفته گفت اهم کرد و   : شورش از آینه ن

 

م حالا که سلام حالا که خدا تورو.....  -  برا
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دم:   عص حرفش رو ب

 

ـــمم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم  و ازم گرفتـه تـا تهش  حـالا کـه خـدا نور چشـ
ا ناخواسته   اشه خواسته  ارت  ن  س آخ شورش، 

 . خوای منعم ک 

 

لافه گفت: لب د و   هاش رو بهم ف

 

 چشم.  -

 

ه راە بیوفت.  -  خ
 

 

ارت #۱۲۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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، لعن بود و   مون طولا بود، طولا بود و لعن ـــ ـ ـ مسـ
ـارە  ـاە  ـه قتل عـد  قـه  ی کـه تـا چنـد دق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، مسـ ی  جهن

ـــلم  ـ ـ ـ ـ ـ دە بود و  تنم وصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چم جوشـ کرد، جا که خون 
 خار شدە بود. 

 

ــار دادم،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو بهم فشـ ـد  ی تنم درد همـهف کرد، چـه 
ـــه از جهنم رو    ـــد این نقطـ ـ ــا ـ ـ ــار  ـ ـ ـــه هر  کردم،  کـ

ا  از از نو  مردم و  م. م م از سخت تر   شدم تا 

 

؟ -  هژا خو

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم دوختم، تنم  ــه چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی آینــه چشـ هــای نگرا
ای   شـــه رو   س عرق بود و گر گرفته بودم که شـــ خ

ما دعوت کرد.  ه  د تنم رو  دم و سوز   کش

 

ـدە لـب ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و زوری بود از هم  هـای خشـ ـه هر  م رو 
لمه  ـــتم  از کردم و اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که الان هیچ در ازش نداشـ

 رو گفتم: 
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م.  -  خ

 

د:    مکث کرد و محتاط پرس

 

ـــــت کـردە   - ــاراحـتـ ـ ـ ـ نـ ی  ــاد، چـ ـ ـ ـ ـ نـمـ نـظـر  ــه  ــ ـ ـ ایـنـجـوری 
س عرقه؟  صورتت خ

 

ی هم مونــدە بود کــه   گــه چ زام د عــد از مرگ ع مگــه 
 اذیتم کنه؟

م  ن ـدن اون درخـت لعن کـه بهش خوردە بود دونم د
ـه روزم   ـــوختـه بود  جـاش بود چـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اینکـه سـ و هنوز 

ا حالت گن گفتم:   آورد که 

 

وان - لان دفن کردین؟س ش ش  و پ

نم از تنها   د. آخه کس ش  ترس
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ا کف دسـت فشـار دادم و صـدای   م رو  شـون لافاصـله پ
 آە پر درد شورش ماش رو پر کرد. 

 

-  . م ها و لای دال انم برا  قضات له گ

 

ه جونم داداش کنارە مادرشه)  (دردت 

 

ـــار دادم، لعنت  اخم ـ ـ م رو بهم فشـ ـــد و ف ـ ـ هام عمیق تر شـ
ار  بود توی مغزم رژە  ؟ه من این اف  رفت

 

ف این درد من ــــع ف  کرد، من نو ضـ ــــع ـــتم ضـ ـ خواسـ
ــم، من   د  اشـ ا ــدە  خته شـ ــه گرف انتقام خو که ر واسـ

اشم.  اشم، کوە   سخت 

کشم.  د بتونم دردم رو توی خودم  ا  من 

 

 ی تکون دادم و حرف رو عوض کردم: 

 

د؟ - اث شهرام رس  غ
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ـدون   م و  ــه مح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه رو بود و مثـل هم ـه رو  ـاهش  ن
 خط و خ توی صداش گفت: 

 

التون راحت.  - دە، جاشم امنه خ  له هژا رس

 

د  ه تأی  تکون دادم. ی 

 

ە  حواستون هست؟خانوادە -  ی دخ

ـــدش ک ن ــا تهـــد ــا اونـ ـ ــانـــه ای  خوام  ـــار احمقـ و اونم 
 کنه. 

 

چه -  جاشون امنه 
ً

. فع  ها هم مواظ

 

شد؟ - ی  ه، از حاله بهرام خ  خ
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ـــد برم توی اون   - ـــد ـــه اجـــازە  ــا ا ــه نـــه امـ ــانـ ــفـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متـــأسـ
اە ش اشآسا  و.... و دک

 

دم. اخم ش توی هم کش  هام رو ب

 

ش  - ه وق  نه خودم 
ً

ـــون. هر  گفتم فع ـ ـ ـ ـ اغشـ رم 
ـــد  ـ ـــاری  چنـ ـ ـ پول همچ  ـــاطر  ـ خـ ـــه  ـ ـ دونم فقط 

ــه همینکه  کردن، ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جاد  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوام اونجا ت
سه. شهرام نصفش د  ش کش ه آت  و 

 

ان.  -  چشم ق
 

 

ــ کـه همـه چ رو تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون و سـ ـه ب ـاهم رو  ن
دە بود دادم و گفتم:   خودش کش

 

اە پرداخت شد؟ - ش  ر ما آسا
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التون راحت.  - ان خ  له ق
 

 

ارت #۱۲۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

م   ــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته و هنوز ه دسـ ـ ـ ـ ـ ـ گه گذشـ ــــه روز لعن د ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 شدە. 

ـــتار لعن که    ـ ـ ــــت، نه از اون پرسـ ـ ی هسـ ـــول خ ـ ـ نه از رسـ
ا تمام تلاشم    چهرە  دجوری واسم آشنا بود و  و صداش 

ه   دوارم  ارم، فقط ام ه خاطر ب ی ازش  ســتم چ نتو
اشن.  ش نکردە  س  ن
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اری که ماهل کرد قطعا برنامه خت. ا   هاشون بهم ر

ــاری  امــا من هر  فکر   چکس  ــا ه چوقــت  کنم ه
خواد.   نکردم که واسم همچ مر رو 

د من ا ؟و شکنجهچرا   کشه عد   ی رو کنه و 

 

ــــت که هر احتما رو از روی   ـ ـ ب هسـ ـــم عج ـ ـ ـ اینقدر واسـ
ـــمن  ـ ه قرار بود منهام بردشـ ـــن خ  دارە، اونا ا ـ کشـ و 

ـار رو  زی قطعـا  راحــت این کردن امــا این همــه برنـامـه ر
اشه.  ض  ه آدم م ار   تونه 

 

م تنه  م رو روی تخت دراز کردم و هر دو دستم  ی برهنه ن
م گذاشتم.  ر   رو ز

ا ه    ـــدم که تق ـ ـ ـــق شـ ـ ـ ه سـ ە  ه اتاق خ توی تارک
ست.   ازش معلوم ن

دی رو   ـــــب  ـ ـ ـــــب شـ ـ ـ د  امشـ گذرونم و  درد و تاری د
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، چشـ ـــه مکنــدە  امونم رو ب قــا مثـــل  هــام دق

ــه ـــم آزار  ی نور اطراف رو همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر واسـ ە و این اینقـ گ
 دهندە هست که نتونم تحمل کنم. 
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ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه دک  درد چشـ ه که  ــ از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خ ب هام و 
ــــیح  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه گزارش روزانه توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  واسـ دم، دک احم که 

اهام در تماسه.   خواست شورش اطرافمه و مدام 

 

هام رو ماســـاژ دادم تا  از تارشـــون  ا انگشــــت چشــــم 
ــدای تقه  ــ ـ ـ ــم اما صـ ــ ـ ـ شـ ــــه خواب آمادە  ـ ـ ــه و واسـ ــ ـ ـ شـ ی  م 

ــــتاب زدە روی   ـ ــــد شـ ـ اعث شـ د  ــــ ـ ـــم رسـ ـ ه گوشـ لندی که 
؟ نم و گوشم رو ت کنم، صدای  بود ش  تخت 

 

شــون   اە کردم دو صــبح رو  ه ســاعت ن اشــدم و  از جام 
ات نبودن.  د و ن س قطعا خورش  داد، 

 جرأت ن
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام وارد این  اونـا اصـ ـدون اینکـه  کردن 
س  همچ جرأ کردە؟ شن  قه   ط

 

ا برداشــ چاقوی ضــامن دارم تو   ارم رفتم و  ســمت م 
ون رفتم.  ن حالت ممکن از اتاق ب   صدا ت
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ــــت  ه تقه   ـ ـ ـ ـ شـ ا عجله  د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ گه  ز د ی ر
ستادم.   ستون بزرگ وسط سالن ا

ە  ز اون دخ ار کردم و  خ زود قامت ر ی فضول رو ش
ش توی هم شد. اخم  هام ب

قه چه غل    کرد؟لعن اینجا توی این ط

 

ا این   ش رو اونم  ــا اینقدر تارک بود که نتونم صــــور ـ فضـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ لند  ینم اما رقص موهای  ـــدە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی که تار شـ د

دم در برە.  ی نبود که از جلوی د  ش چ

 

ــاهــای برهنــه قــدم ــا  ــارکــت هــام رو  هــا  م خ آروم روی 
ش   دن بهش آرنجم رو دور گرد ه محض رسـ برداشـتم و 

ه خودم چســـبوندم و جیغ خفه قلاب کردم  ش رو  ش  ، ت
نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ قـا ز ی چـاقو رو دق ـــد کـه ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  موق قطع شـ

 فشار دادم. 

 

اد.  - دم م  از مهمون ناخوندە 
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ـس   حـ ــدە نـفـس  ــ ـ تـقـلاش  مـونـ و  داد  ون  بـ مـنـقـطـع  ش رو 
ه ش وارد ر ن ت شه. اعث شد عطر ش  هام 

  

ه خدا... آی ولم کن.  -  من... من... ماهلینم، 

 

ارت #۱۲۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــای بردم تــا   م رو  ـــ کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار آرنجم رو ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
ه گوشش برسه، چقدر قدش کوتاە بود. لب  هام 

 

ع حق داری اینجا   - ه  ماهلی  چرا فکر کردی ا
؟  ا

 

د.  ون برە و صداش لرز  تقلا کرد تا از آغوشم ب
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ه داری فرو  -  م؟ک تو دندەاون چ

 آخ دردم گرفت.  

 

گه   ـــدم و عطرش حالا د ـ ـ ـ ـ ـ ــــش ف ـ ـ ـ ه گوشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ شـ م رو ب ل
م خط   نداخت. داشت روی اعصا

 

دن نفس موشای فضو  بهش  - گن چاقو واسه ب
ک نکش. اینجـا   مثـل تو، بهـت گفتـه بودم تو خونـه 

؟چه غل   ک

 

ـــ اخم کردم، چرا آروم   ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم لرزد و من ب ـ ـ ـ ر دسـ ش ز ت
 کرد؟ گرفت و اینقدر ورجه وورجه ن

 

 م... ه فقط حوصله -

 

ش دادم و غرش خشـمگینم نفسـش رو   ه ت تکون سـخ 
 قطع کرد: 
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 رفته؟ت  خفه شو... ساعت دو شب حوصله -

 

ن ن - دار ن. خب روز که ب  ذار
 

ــه چر   ـ ــدم همینجوری  ــدا فکر کردم خواب اومـ ــه خـ ـ
 بزنم قصدی نداشتم. 

 شم. بردار اون چاقو رو زخ  

 

ـــدە   لحن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هول از خودم  ترسـ ــا  ـ ــا  ش آرومم نکرد امـ
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. چشـ ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه سـ هـای  جـداش کردم کـه 

ه لحظه   ی که گفت  ا چ شـــســـت و  ش روی تنم  درشـــ
اهش کردم.   متعجب ن

 

غل کردی پررو؟ه ساعته لخ من -  و 

 

م.  د که  ه مغزم نرس ی  ه لحظه چ  واسه 

 ا خودش چه فکری کردە بود؟ 
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د و عقب    ش برداشـتم که ه کشـ ا خشـم سـم ه قدم 
 رفت. 

 

م اون  تر از دهنـــت حرف بزرگ - ُ ـــاری نکن ب  ، ز
ون درازتو، هیچ  ا  حرف ز ؟فه   ز

 

مر شــد، چشــم ه  هاش توی تارک روشــن ســالن  دســت 
اهم د و این از ن  دور نموند.  درخش

 

 م؟مگه دروغ  -

غلت؟ م توی  د  تو محر بهم که کش

  . اد شماها ناموس پرست   حرفم م

 

ه جهش هر دو  اخم ا  دم،  ـــ ـ ـ ـ ـــ توی هم کشـ ـ ـ ـ شـ هام رو ب
ــتم گرفتم و   اعث شــــد  ازوش رو توی مشــ لندم  ــدای  صــ

شه. چشم سته   هاش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 635  

چه  - ه الف  ــ تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من ناموس پرسـ اد  خوای  و 
 دی؟

ــت   ه ت ا  و شــلوار تنگ تو خونه  تو ناموس حالیته که 
ه زند  ؟ ای که دو مرد غ ه فضو  ک راە افتادی 

 

-  . ا من اینجوری حرف بز  تو حق نداری 

 

ارت #۱۲۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــتون  ار ســ اد زدم و ای ادم لرزد،  از ف های عمارت از ف
کرد چه الان چه همون موقع که  این دخ منو دیوونه 

م ن از کنم و  ستم دهن  . نتو م ک م  خوام 
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اهات حرف  - خوام  ە من هر جوری که  ی  زنم دخ
اهات راە اومدم از این   ـــه هر چقدر  ـ ـ ـ ـ سـ ون نفهم،  ز

 کنه. عد همه  تغی ه 

 

ش از درد آرنجش توی هم بود اما خودش رو تکون   صور
 داد. 

 

ـــتم. بهـت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا من اینجوری رفتـار نکن من آدمـت ن
چهحق  دی،  ، داغ د ا تو از دست  دم ناراحت 

ــــت همه چ بودە، و   ًدادی، قطعا  ـ وانت واسـ ـــ ـ ـ  سـ
ــــت دادی، این   ـ ـ ز از دسـ ـــ که ع ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ تو تنها ک

 رفتارا.... 

 

ا فشـــار توی رگچشـــم هام نفوذ  هام درشـــت شـــد، خون 
ی بود کـه اون لحظـه توی وجودم   ـــم تنهـا چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و خشـ

 بود،  گفت؟
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ـا   ـه عقـب هولش دادم کـه  ـا تمـام توانم  ـــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ منفجر شـ
غش   ش برخورد کرد و صدای ج شت  سول  ه ک مر 

ا خدای شورش  شد. و نعرە اد   ی من و ف

 

فچطور جرأت  - ؟ک این اراج  و 

 

ا خدا  شدە؟ -  ا خدا 
 

 

ش قدم برداشـتم، خون جلوی چشــمم رو گرفته بود   ســم
نه  ــــ ش رو روی سـ ــــورش دســـــ ه شـ ذاشــــت قطعا  م نو ا

 کردم. اون دخ رو خفه 

 

ان شورش.  - م، گ  آرام بو برا

اش داداش، جان شورش)  (آروم 

 

نه  ە برمســــ که فشــــاری بهم    م رو جلو دادم تا ســــمت دخ
 داد و نگهم داشت. 
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ش - و ون کشمش، ز  کشم. و از توی حلقش ب

 

د، ناله اون دخ هنوز درد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــتم  کشـ ـ ـ ـ ـ کرد و من داشـ
ش   مردم. گرفتم، نه داشتم آت

وانم توی این خونه    ــ ــ ـ ــم سـ ــ ـ ــــته بودم اسـ ـ من تا حالا نذاشـ
چـه ـــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا همـه  ی منبردە  چـه و  و  ی من کرد؟ 

 جزغاله کردە بودن. 

 

ار   - ــــدە، ماهل تو اینجا چ ـ ـ ـ ـ ینم  شـ گ ب دِ آروم 
؟  ک

 

ه موهام چنگ زدم.  د و من   ماهل نال

 

خدا.  -  ه 

 

اد زدم:   از از کورە در رفتم و ف
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دم؟ - ە گفته من داغ د ه این دخ   

وانم   ؟ گفته س  و ازم گرف

 

ــدای   ــ ا صـ نه خم کرد و   ــ ــ ای روی سـ ش رو  ــورش  ــ شـ
 ایی گفت: 

 

 من گفتم داداش.  -

 

ی که  ه چ ــتم   توجه  ــ ـ ـ ـ ـ ا کف هر دو دسـ ــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ سـ دو
نه  م تخت ســ از  مح ا درد خم شــد و من  دم که  ش ک

اد زدم:   ف

 

دی که   - ـه گور هفـت جـدت خنـد تو گوە خوردی، تو 
این  ــــگ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدر سـ ـ ــه  ـ ـ ، آخـ گف هیچ  و گف گف

ارە.... دری حق ندارە اسمش   و ب

 

لند نفس نفس  ار کور شدە بودم که درد  لند  زنم و ان
دم. همه کسم رو ن  د
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نه   ـــ ـ ـ ـ ـ ش روی سـ ــــ ـ ـ ـ ـــدە بود و دسـ ـ ـ ـ ـ ــــورش خم شـ ـ ـ ـ ش بود،  شـ
اهم کرد.  ا نفرت ن د و  ا عجله بهش رس  ماهل 

 

ارش کردی دیوونه؟ -  چ

ـــتان خوب بود،    ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ه خدا که جات توی همون ت
 شدە شورش؟

 

ارت #۱۲۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ه عقب هولش   از  ـــتم و  ش برداشـ ه قدم ســــم ـــم  ا خشـ
ـــــورش رو توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـازوی شـ دادم، چنـد قـدم کـه عقـب رفـت 

ون درازش گفتم:  ه خود ز ا خشم رو  دست گرفتم و 
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مشـــو توی اتاقت تا بهت   - فهمونم غلط اضـــافه  برو 
 ای که امشب کردی چه تاوا دارە. 

 

له  اد اینو همون موقع که مدام  و  ش  پررو بود خ ز
دا  دمتوی اتاقم پ  . شد فهم

 

اری ن - ک من ازت نهیچ  ــتا  تو  ـ سـ ــم، وا ترســ
ینم  شدە من  مکش کنم. ب  تونم 

 

ـــمـت اتـاقم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش رو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش نـدادم و شـ ـه اراج اهمی 
دم.   کش

س از عرق بود و لــب  ش خ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  صـ م  هــاش رو مح
 گرفت. 

 

مد رفتم و از    ا عجله ســـمت  روی تخت درازش کردم و 
ـه ـــو جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، این  ی قرصتوی کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ هـاش رو ب

ه خودش و داش قرص هاش اعتماد نداشتم  عادتم بود 
ا خودم داشتم.  ه قو ازشون رو  شه   که هم
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شــســتم،   از قرص ش گذاشــتم و کنارش  و ر ز ها رو ز
ـــم نفس نفس  ـ ـ ـ ـ دی  هنوز از خشـ ــــد ـ ـ ـ ل شـ زدم و هنوز م

ز کنم، چرا اهـا خونـه  ـــتم اون دخ رو حلق آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  داشـ
ـه درد و دل  من اینقـدر   ـه غ ـا  کردن  فکر بودن کـه 

خونه.   تا برام روضه 

قه که گذشت گفتم:   دە دق

 

ی؟ -  به

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد، هنوز سـ ــاژ منـدە ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و  ش رو مـاسـ
ستم درد دارە.   دو

  

ام.  - ِکرد مم وا 
َ
د د ا د بِرا ن  بوخش

د دهنم ا د داداش ن خش از (ب  کردم.)و 

 

 

د  - ا م وَ گِرد هر احم و زندگیتان    تا   َ اد ب دان  و پ
دە شورش؟ ن، تو و  چ

َ
 قصه ن
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مه    مان برش ل زندگ مِن که  د سادە ن
َ
نه مه نه شوان اق

 رو دایرە. 

 

ا هر احم از زندگیتون حرف   دم  اد  د بهتون  ا (تا  
ه  رف شورش؟ ، تو   نزن

م کـــه    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــادە ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوان اینقـــدر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چون نـــه من نـــه شـ
مون ه.)زندگ م رو دار  و ب

 

اەِ کِردم.  -  اش

اە کردم.)  ( اش

 

 

ل تاون دِرە، او دوته و صـبح تا سـه روژ ها نو   - اه اشـ
ه، ی زندان شت  اتاق لعن دە دِ  ا

 مِلِد شکنم. 

 

اهاتت تاوان دارە، اون دخ از فردا تا سـه روز توی   (اشـ
اد گردنت ون ب ه، ب ش زندان  شکنم.)و اون اتاق لعنت
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 ش رو تکون داد. 

 

ا چو.  -  وَ

 ( چشم.)

 

دم.  ش دراز کش  تخت رو دور زدم و اون سم

 

-  .
ً

خف فع گر   اشد 

(.
ً

خواب فع گ  اشه  ) 

 

د.   از دراز کش م  اە چ ا ن شه که  م خ   خواست ن

 

 نو اتاق خوم...  -

 (تو اتاق خودم....)

 

خفه ایرە.  - گر   وتم 
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 ( گفتم بتمرگ همینجا.)

 

ا چو. -  و

 (چشم.) 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو بهم  چشـ ـــــت ف ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدم، قطعا  هاش رو که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف
ه من حروم بود.   امشب خواب 

ــ   ـ د صـ دن  ا ــ ا کشــ د  ـــا ه و شـ خوا کردم تا شــــورش 
ار  ستم خودم رو آروم کنم. چند تا س  تو

 

ارت #۱۲۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــدا بودم و این   ــاق زنــ ــه توی این اتــ دو روز لعن بود کــ
بی بود که  ن ت اوی سـادە در  دت ه کنج شــد واســه 

 نظر گرفت. 

 

ه من که    لعنت 
ً

ــ ـ ـ ه  اصـ ــد  ــ اعث شـ ــــب  خوا اون شـ
قـــه  ـــدن ط ــدر  چر توی خونـــه بزنم و د ـــوم اینقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ینم.  شد خودمو قانع کنم که نرم ن  واسم معما بود که 

 

ــ آوردم، وق توی اون تار   دشــا شــه  و مثل هم
برخورد کرد و   ـــار دیوار  ـ ــــک کنـ ـ ـــه م کوچ ـ ـ ــام  ـ ـ ـ مطلق 

 ی روش روی زم افتاد. مجسمه

ـا اون مرد و حرفـا کـه   قـا همون لحظـه هم برخوردم  دق
ــم ن ــ ـ  فکرشـ

ً
ــ ـ ـ ـ ش کنه که تاوانم  اصـ ـــب ـ ـ کردم اینقدر عصـ

 شه زندا شدن توی این اتاق. 

 

دم اینقدر    ــ د رو توی قفل شــ ل دن  ــدای چرخ وق صــ
ه جون در افتادم و   د  ا مشـــت و ل ا شـــدم که  ــ عصـ

اد  ه ف ار قرار نبود که ک  دەان ت  و اون در    هام اهم
شه.   از 
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ـدجوری از اون   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ ـا تمـام مه اهـا این خونـه 
ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اغم نیومدن، فقط وقت  مرد وح دن که  ــــ ـ ـ ـ ترسـ

د مســکوت وارد اتاق  وعدە شــد  ی شــام و ناهار خورشــ
ـــی غذا رو کنار تخت  ـ ـ ـ ـ ـ اهش  سـ ــــت و من فقط ن ـ ـ ـ ـ ذاشـ

 کردم. 

 

ــار اونم   اض کنم امــا ان ــه غــذا نزدم تــا اع روز اول لــب 
ـــــت نخوردە رو توی   ـ ــی دسـ ـ ـ ـ ـ ــــون مهم نبود که سـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ واسـ

عدی رو آورد. همون سکوت لعن برد و وعدە  ی 

 

خورم ن م گرفتم  ـــم ـ گه تصـ عد د ـــد که از  اما از روز  ـ شـ
م.  م  گشن 

 

ــ بودم که  ـ ــم،  و حالا اینقدر عصـ کشــ ــتم آدم  ســ تو
 و اینجا زندا کردن؟ع  که سه روزە من
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ــه اون مرد    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود، من اینجــا واسـ گــه تحمــل کردن  د
ار  ن اری دلش لعن  کنه،  کردم که هر  ــــت  ـ ـ خواسـ

 . ش بودم هم  من مهمو

 

ــای رفتم و قـــدم ـ ـــه  از روی تخـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدم رو واسـ هـــای 
ـــتم و   ـــه برداشـ شـ از  ه دری که قفلش قرار نبود  دن  ـــ رسـ

ه جون در افتادم.  ا هر دو مشت  دن   ه محض رس

 

ه همتون من این در لعن  - ، لعنت  از کن ارن  و  و ب
ون....   ب

 

ـــــت ـ ـ ـ ـــاز  از مشـ ـ ـ ـ ـ ـ دم چارە سـ دم و وق د ه در ک هام رو 
ـــم   ـ ـ ه نفسـ ا اول  ه جون در افتادم و  د  ا ل ــــت  ـ سـ ن

 رفت، آخ لعن چرا کفش نداشتم... 

 

ــــت که   دم اینقدر درد داشـ ـــ ـ ـــم رو چسـ ـ ـــدم و انگشـ ـ خم شـ
 کردم انگشتم شکسته. حس 

 

تون کنه...  -  آی خدا لعن
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ـا جیغ  ـار همزمـان  تم فروکش نکرد کـه ای ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  عصـ
ـل عمــارت رو   ـــداش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کــه صـ ــه در ک لنــدم جوری 

 برداشت. 

 

ا این در لعن  - ــــناس ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ س، نمک  دج از  لعن  و 
 کن، خدا لعنتت کنه. 

اهتم نکن.......   از فلج  بیوف روی تخت ن شالا   ا

 

ه قدم   ست و  د توی قفل دهنم رو  ل دن  صدای چرخ
 عقب رفتم. 

ش و اون اخم د ا د ــد و  ــ ـ ـ ـ از شـ های توی همش ترس  در 
ـــورتم  همـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم تو صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ی وجودم رو گرفـــت امـ

ش ندم.   شو

 

ت عمارت -  و برداشته. صدای لعن

 

ـــدای آرومش جرأت   ـ ـ ـ ــــتاز صـ ـ ـ ـــــت  گرفتم، دسـ ـ هام رو مشـ
ه هم فشار  ا ف که   دادم گفتم: کردم و 
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. تو حق نداری من -  و زندا ک

 

ا     انگشت اشارە  د و  ش کش ش رو دو طرف ل و شس
 کج شدە گفت: 

 

ـخـواد    - دلـم  ــه  ــ ـ ــاری کـ ــ ـ ـ هـر  مـن  ـفـهـ  خـوای 
 کنم؟

 

ارت #۱۲۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ه قدم جلو   ـــن  ـ ـ ـــونه  خشـ ـ ـ شـ ش  ــــم ـ ـــتم رو سـ ـ ـ رفتم و انگشـ
ش عصــ هسـتم که  گرفتم، حس  کردم اینقدر از دســ

م نفوذ  شـه تو اعماق قل کرد و  ح این صـدا که هم
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ن  مــدام هق  ـــــت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم زشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم واسـ زد چقــدر جــذا
 صدای ممکن بود. 

 

 تو فکر کردی  هس ها؟  -

ه خودت جرأت   ،  هســــ که  ، مافو ــا ـ ـــ، شـ رئ
؟ ا آدما اینجوری رفتار ک  دی 

 

ـــتادە بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه رخم ا گـه رو پر کرد و حالا رخ  ه قدم د
ـــدن توی   ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــه خ ـ ـ ـ ـ ـــدم واسـ ـ ـ ـ ـ لند بود و مجبور شـ قدش 

م. های قهوەچشم گ الا  م رو  ش   ای خوف برانگ

ش کنـه چند    ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـای اینکـه زشـ چرا رد اون زخم عمیق 
ش کردە بود؟  برابر جذا

 

ز گوشه  خند ر ه خودش جلب کرد و  ل اهم رو  ش ن ی ل
ش گرفتم.  ک روی ت  من دم عم از لال

 

 دلت ن -
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روی  اور کن اصـ دو الان رو خواد 
ــتـادی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز کردی و دهنـت ا ـه مزخرف گف  ،  و 
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ــافظـــت  ــه ازت محـ ــا ن هر آد کـ فـ تونـــه  کنـــه 
ا   طان هم فرشته بود اما  اشه، ش  فرق. خوب 

 

اهش از چشـم  م رو تر کردم و چرخش ن   هام تنم لرزد، ل
دم. ه لب  هام رو د

 

؟خوای منچرا... چرا مدام  - سو  و ب

دی بهت کردم؟ چرا من س کردی اینجا؟من چه   و ح

 

ــــونمت، من ن - سـ تخوام ب دو خوام واقع و  و 
ی.  گ م   طبق اون تصم

ــاهم، من خ  آرە همه ازم   ــ ـ ـ ــــن چون من واقعا شـ ـ ـ ترسـ
ش برم راحــت   ــه آت ـــم، من  و خ راحــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـای کـه  ـازی ن ـــمم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور کن تو اصـ کنم، 
سونمت، فقط بهت هشدار  دم توی قلمروئه  خوام ب

ار  ا اینو  ـــته ب ـــته برو آسـ شــــت گوش  ها گفتمهِژا آسـ و تو 
ـــه  ـ ا  ، ـــداخ ـــای اون حرو انـ ـــه جـ ـ ـــه  خوای  ــا کـ ـ هـ

س...  ال من نکشمت   دن
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ــله  ه فاصـ لند کرد و  ش رو  ا انگشـــت  "دســـ ــان  ه سـ ی 
 شست و اشارش رو جلوی صورتم گرفت"

شه پچ بزن...  الا تر نرە هم  س کن صدات از این حد 

 

ه قدم   دم و  ش رو همونجا مشــت کرد که ه کشــ دســ
ل، دروغ   شـ از ق عقب رفتم، ترسـنا شـدە بود خ ب

ش رو از توی  ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اون خوی وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت من داشـ
س میوفتادم. هاش چشم  خوندم و 

 

مونم.... خوام برم... ن...  -  خوام 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــکن  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ام رو اسـ اهش  تا  ا ن ز کرد و  هاش رو ر
 کرد. 

 

ــه من هیچ اهمی نـدارە،  خوام ن - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوامـت واسـ
م  ه تو هم مشــکو گه من  و تا نفهمم  شــد  حالا د

از شد ولت ن ه اتاقم  ات   کنم. که 

 

دم. از اخم  هام رو توی هم کش
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؟ -  ع 

 

ــن بود، فرشـــته  - ازی قشـ ه  ع  ی نجا که واســـه 
ــار  ــه همــه  کنــه، دخ جون خ زرن و  غ

ـــ روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــما زرنگ ترم، الانم مثل آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من از شـ
گه صدا تخت شنوم. تو د  و 

 

 

الا بود و  فقط   م  ان قل اهش کنم،  ــتم مات ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ذاق دهنم خشــک شــدە بود   دهنم خشــک، از ترس تمام 

م. و حس  م ر گ افتادم و الانه که   کردم تو ک

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش خ ب ــایی ـ ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد تو آرامش و صـ
اداش ترسنا بود.   ف

 

ــد ازم گرفـــــت و ح رف   ــ ــا همون کجخنـ ـ ـ ـ ــاهش رو  ــ ـ ن
 سمت در گفت: 

 

ه - ب ون. ت تموم شد ت ای ب  تو ب
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ارت #۱۲۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

م تند   شـسـتم، قل زد  وق که رفت وا رفته روی تخت 
م پر از دونه شون  های درشت عرق بود. و پ

 

ـــته   ـ دە بودم، چه تر رو تحمل کردە بودم درسـ ـــ ـ  شـ
اد نبود، خشونت نبود، و گفت    برە ف

 ع راست گفت؟

 

ش   . کرد ح فکر کردن بهش هم دلم رو ر

ـد خودم رو  ـا ـه قـاتـل جـا رو نجـات  من  ـــتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــدی گفت آدم  ا خو کشـــه و ح  دادە بودم، لعن 

اورد...  ه ابرو ن  خم 
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نا   ه خرناس وحشــ م  ه در خورد واســم ح تقه ای که 
دم   ـــ رو داشـــــت که عقب عقب روی تخت خودم رو کشـ

ه تاجش چسبوندم.   و 

 

 اون حجم ترس  
ً
دنم و احتما ا د ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش وارد شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.  لافه ای کش  توی صورتم پوف 

 

؟ -   شدە خو

 

ه دو طرف تکون دادم.   م رو 

 

شو.  - ک   ه من نزد

 

اهم کرد.  مر ن ه  ستاد و دست   همون وسط اتاق ا

 

دی؟ -   شدە که اینقدر ترس

ون نیومد دعوات که نکرد.    صدا ب
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د دعوا کنه - ا کشه؟ لعنت بهتون  مگه حتما  اد  و ف
؟شما  ؟ آدم کش  ها قاتل

 

ــاهم کرد، چرا   ــه دو طرف تکون داد و ن ی  ــا مکــث 
ار نکرد؟ ی نگفت چرا ان  چ

 

له - ه  ه هوا  ون  م ب ـــو ب ـ ـ دجوری  اشـ خورە  ت 
 داغ کردی. 

 

اهم ب صورت   ـدم و ن ه تاج تخت ف شـ  خودم رو ب
قه مهو  لوز  از  ادی  خ دادمی ز ش چ  . ای تو ت

 

ار نکردی؟  -  چرا ان

؟  شما واقعا آدم کش

 

م درســته؟ من تا   - ســ د ن م واســه تو  اشــ هر  که 
ت کردم؟  حالا اذی
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اســـه  خوردن اشـــک  ی چشـــ که حالا داشـــت  هام از 
نا   خودم نبود. سوخت دست وحش

 

ل ن - ا من خو دل .  اینکه  ا  آدم خو 
ً

ـــه  شـ
ــه   ــام  ــاش  ــاش اون روز مردە بودم،  ــه من  لعنــت 

از ن اش  اتاق اون قاتل عو  ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
کنه.   مثل سگ جون 

 

ش از خشم قرمز   ار بهم اخم کرد و آ صور واسه اول 
ــم ن ــ ـ ــد، ح فکرشـ ــ ـ ه روزی  شـ ــه  کردم  ــ ـ شـ ــورش هم ــ ـ شـ

کشه.  اد  ون اینجوری ف  مه

 

نـــد دهنـــت - ـــادە روی ب گـــه داری ز فهم  و، د ک 
ـــــت  ـ ــ ـ ـــحـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــورد   ـــن  درمـ مـ ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ خـ از   ، ــ ـ کـ

م   ــ ه هژا بهت گفته ما  هسـ ــتفادە نکن، ا ســـوءاسـ
ــاد حــالا هم جم کن   ــارا ازمون برم ــدون خ  س 

ون. خودت ا ب  و ب
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ـــاهش  ـ ن ـــدە  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هیچ تکو  کردم و ع مردە ترسـ ـ هـ
ـارە ن ـاد دو ـه قـدم عقـب رفـت و ف ـاعـث  خوردم،  ش 

 شد از جا پرم. 

 

ون.  - ا ب گه گفتم ب الا د  د 

 

ــدم ـــدم چطوری قـ ــد کردم و از توی  ح نفهم ــام رو تنـ هـ
ـــدە بودن   ــا اومـ ـ ــا برادر از کجـ ـ تـ ون رفتم، این دو  ـــاق ب اتـ

 جهنم؟

اد.   واقعا ترسنا بودن خ ز

 

ارت #۱۳۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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م   ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کـه رفتم مسـ دم کجـا قرارە برم، ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح ن
د   د خورش خونه حرکت کردم، شا ست  سمت آش تو

دە.   بهم پناە 

 

دون   ــد و من  ــ ـ ە شـ ــون بهم خ ــ ـ شـ اە جف ــدم ن ــ ـ وارد که شـ
ــتادە بود پناە   ســ ات ا الا  ن د که  شــــت خورشــــ حرف 

ازوش رو گرفتم.   گرفتم و 

 

دە.  - د جون نجاتم   خورش

 

دە چهرە  ـــ ـ ـ ـــدای ترسـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ا شـ ش  ون  ی متعج م مه
ش رو روی دستم گذاشتم.   شد و دس

 

؟ - زم   شدە ع

 

ە اە خ ا وارد شـــدن خشـــن شـــورش  ن ه دراە در بود و  م 
لند شــــد و   ات هم  د ن ه چهارچوب در ک ــ که  و مشــ

ستاد.   کنارم ا
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  شدە شورش خان؟ -

 

دش رو   اە  ـــورش ن ـ ـ ـ ه  شـ خ داد و رو  ش چ ــــور ـ ـ روی صـ
د گفت:   خورش

 

ە رو  - ــتا  غذای این دخ ـ سـ ش وا الا  خورە،  دی 
ش برسم.  ه حسا ه صدام ک تا  اف  نخورد فقط 

 

ــا فکر  ـ قتـ ـــه منحق ە  کردم کـ ب م رو  ــا  ـ و آوردە اینجـ
 نگران غذا خوردنم بود؟

ـاد    ـاە کردم امـا ف ـد و من گیج بهش ن ز خنـد ز ر ـات ر ن
از شونه  هامون رو پروند. شورش 

 

ه   - ات؟زهرمار   خندی ن

ــادی   ە،  ز ـــتم فکر کردین چــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لالاتون گــذاشـ  
ارت.   دو  

الا نیومدە.  م  خور تا اون روی س ش غذاتو   ماهل 
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م که حس کردم گوشــه  ــــع اطاعت کرد ش  اینقدر  ی ل
د گفت:   الا رفت و خورش

 

د من حواسم هست.  - فرمای  اشه شورش خان شما 

 

ون رفت و من نفس   خونه ب ا چشم غرە از آش شورش 
ون دادم.  قم رو ب  عم

ات ناراحت گفت:  از رفت و ن د سمت   خورش

 

ـــه آروم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــورش هم ـ ـ ـ ـ ـ ار کردی که شـ و اینجوری  چ
 زنه؟دیوونه کردی که  منم داد 

 

ه تأسف تکون دادم و مغموم گفتم:   ی 

 

اری نکردم، ن - چ ه  از  ه ــــد فقط  ـ ـ ـ ـ ـ دونم  شـ
ات اون داداش اژدهاش گفتم.   خصوص
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ات   ـــــت و ن ـ ـ ـ ارو رو جلوم گذاشـ ــــقاب ما ـ ـ ـ ـ شـ د  ــــ ـ ـ ـ ـ خورشـ
 هاش رو درشت کرد. چشم

 

گه   - ؟ د  خواس 

د هژا رو    شـــســـ  شــون بهم بندە،  این دو تا داداش جو
 شه. گف معلومه اینقدر عص 

 

دم... من ســه روزە تو اون اتاق زندا   - من فقط ترســ
التون نبود. هستم چکدوم ع خ  و ه

 

مندە گفت:  ای انداخت و   ش رو 

 

ن - ــا روی حرف هژا حرف  ــ ـ بود  مـ ـــه  ـ اون گفتـ م،  زن
ـــدی   ـ ـ ا شـ  چرا 

ً
ــ ـ ـ ـ ــ، تو اصـ ـ ـ ـ ـ ه  ب اغت تا ت م  ا ن

ت مگه؟  ه  الا زدە   رف 

 

م رو تکون دادم.   لافه 
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 من فقط...  -

 

ــونه  ــ ـ ـ ـ ش رو روی شـ ـــــ ـ ـ د دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ا لحن  خورشـ ـــــت و  ـ ـ م گذاشـ
 ملا گفت: 

 

خور غذات - زم. و   و در موردش حرف نزن ع

 

ارت #۱۳۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ــــــت خودم و اون حرکـت احمقـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه از  اینقـدر از دسـ
م گرفته   اوی انجام دادم عص بودم که تصم روی کنج
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ـــه هوا خوری توی   ـ ـ ـ خ بزنم و مثل  بودم  واسـ اط چ ح
شه لای بوته شسته بودم. هم  های داوودی 

 

ـــه حس خوب دعوت   ـ ـ ـــه  ـ ـ تنم رو  ــا  ـ ـ ـــل  اینجـ ـ کرد مثـ
ــه قهوە  مــا همون قــدر  خوردن  ــت از  عــد لرز ت ی داغ 

 خوب و دلچسب. 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ د نداشـ چکس بهم د ــــتم چون ه ـ ـ ـ ـ ـ این حس و داشـ
ه آرامش برسم. راحت  ستم   تو

 

م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رو    گوشـ ـــمم گرفتم و جواب مــاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو جلوی چشـ
 دادم. 

 

ه کنکورت فکر کن)(اینقدر فکرت  و مشغول نکن فقط 

 

پ کرد.   خ زود تا

 

ا (  ا ه  ذارن، ماهل من خوام ا ام  و مامان  خوام ب
ش تو)  پ
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ازم ن ه اینجا هم نبودم  اد  ح ا دم ب ـــتم اجازە  ـ سـ تو
ـــق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل بود و عـاشـ ـل کن قـا ـدا غ ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ـــم، مـاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

جان، ن ش کرد. ه ا کن ا دون   شد 

 

ار اینو گف  ــــت، هزار  ــ  درسـ ـ ـ شـ ـــق آ  ـ و از  ( عشـ
ش من)من جواب گرف ن ای پ  شه ب

 

حث رو تموم    ــه  اشــ ه  ا  ــد که  ــه ناراحت شــ شــ مثل هم
رنگ کنار اسمش خاموش شد.  کون س  کرد و آ

 

ه   م رو  شــــت  م  دادم و  درخت  گو رو توی جی
دم، دلم   ه آســمون آ و صــاف آە کشــ ە  ه دادم، خ تک

ــه خانوادە  ــ ـ ــدە بود و این تلف حرف واسـ ــ ـ ها  زدن م تنگ شـ
ش   م ب  کرد. تا

 

ــه   ــ ـ خـونـ تـوی  بـودم  ــه  ــ ـ ـــــگ  تـهران کـ دلتنـ ــدر  ــ ـ اینقـ ی خـودم 
ــا الان فکر ن ــدم امـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز داشـ ــا ن کنم واقعـ
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حت  ـــــ ـ ای نصـ غل مادرم و  ــــم، توی  ـ ـ اشـ ــــون  ـ ـ های  کنارشـ
چه ادی واسه  درم که ز  هاش نگران بود. دائ 

 

ـــــت   ـ ـ ما داشـ گه  د تنم رو لرزوند، د دی که وز ــوز  ــ ـ ـ ـ سـ
ــه اتــاقم پنــاە تنم رو احــاطــه  ــد  ــا بردم امــا از  کرد و 

دم   اغ رو شــ از شـــدن در بزرگ  این فاصــله هم صـــدای 
اشدم.  او از جام   و کنج

 

د وارد   لند سف دم که شا  از لای شاخ و برگ درختا د
ص دادم.  شخ  شد و خ زود شوان رو 

 

ادە    ه زن پ ادە شــد، ماشــ رو دور زد و از اون ســمت  پ
دم  شـــد، ز که توی این فاصـــله ن ص  شـــخ ــتم  سـ تو

اد.  ل بود خ ز ا پ اما ت  جوونه 

 

مـن   ـم،  ــاد ـ ـ ـ افـتـ راە  ــارت  ــ ـ عـمـ ـــــت  ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـم  ــا  ـ ـ ـ ـ ــان  ــ ـ هـمـزمـ
د نداشــ چون لای شـــاخ و   دمشـــون و اونا بهم د د

م بودم.   برا 
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ــه  لـ ــاث از  ـ ــا  خ زود غ م کوتـ ــد و تعظ ــای اومـ ـ ــا  هـ
 کرد. 

 

د.  - فرمای  خوش اومدین شوان خان 

 

شون اومدە.  - د ؟ دال واسه د  برادرهام هس
 

 

ــه   ــ ـ ش داد و از همینجا هم فخری که واسـ ه گرد زن قری 
دم.  اث فروخت رو د  غ

 

د.  - فرمای  له حضور دارن 

 

ـــمـت عمـارت راە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن  مکـث کردم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخـل کـه شـ
 افتادم. 
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ـا  ــه جلوی در بودن و من از جلوی  ننگه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا مثـل هم
ه  مجسـمه  ه رو ە  شـه هم بودن خ شون رد شـدم، هم

ت.   رو و سا

 

ـــه محض وارد   ـ ـــاز کردم و  ـ در بزرگ قهوە ای رنــــگ رو 
ە   شـسـت، خ ه سـالن چند جفت چشـم روی من  شـدن 

ون  ه   غلش ب ــــت از  ـ ـــورش داشـ ـ ـ ـــال که شـ ـ ـ سـ ا اون زن م
 میومد جلو رفتم. 

 

 سلام.  -

 

ارت #۱۳۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــام  ــا  تـ ـــالا    زن   ـــه تـــای ابروش رو  ـــکن کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو اسـ
دە گفت:  دون اینکه جواب سلامم رو   انداخت، 

 

م؟ - د آوردین  ار جد  خدمت

 

دی همه از  حس  ـــتم دهن  ـ ـ ـ ـ ی وجودم رو گرفت و خواسـ
شدس کرد.   کنم که شوان پ

 

فــکــر  - ــم  دالــ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــ ــار  ـ ـ ـ ـ ــدمــتــ ــ ـ مــهــمــون  خـ کــنــم 
ه هژاست.   اختصاص

 

ا صورت توی هم براندازم کرد و گفت:   زن 

 

لان مادر مردە رو فراموش کرد  - ــ و این  چه زود اون شـــ
ە رو جاش آورد.   دخ

 

شون داد.  ش   شورش وا
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؟ -  دال

 

ه قدم جلو   ا بود  دن  گه توه شـــ ا خشـــم  د رفتم، 
 گفتم: 

 

-  ... 

 

م فکر ن - د تنهای ا ـــ که  ــ ک و پر  کنم واســـه داشـ
اشم؟ ه اجازە داشته  اج   کنه احت

 

 

اە   ون اومدە بود ن ـــور ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هژا که از آسـ متعجب 
دشون کرد؟  کردم،  شد تأی

 

ن خندە ـــــخرە ت ـ ـ ـ ـ د و این مسـ ــنو خند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روی  زن مصـ
 زم بود. 
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ک امــا من   - ــاری  ـــم تو مختــاری هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البتــه کــه 
شو...  ستم برات به  تو

 

ه جورا ازم   ـــتاد و حس کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قا جلوی من ا هژا دق
شم.  دە   محافظت کرد تا د

 

ا  خودم از عهدە  - ا نمون،  شــ   ، ام دال ش برم
ت   کنه. درد اذی

الا   م گفت" برو  ــمتم چرخوند و مح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ   "
 هم الان. 

 

ــه   ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ن م  ن و  اخموش گرفتم  م رخ  ن از  ــاهم رو  ــ ـ ـ ن
هاش رو روی هم گذاشــت و لب  شــورش انداختم، چشــم

 زد: 

 

 برو.  -

 

از کرد:  ش رو   از شوان اون دهن لعنت
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ـه هژا  - ـتچ ل ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور  خوای سـ ؟  و ازمون دور ک
مکن ن  س

ً
مش منکه فع خور م   . تون

 

 از   
ً

ــ ش چندش بود و مادرش رو خندوند، من اصـ لح
ـدە بودم حس خو   ـار بود د این مرد و مـادری کـه اول 

 نگرفتم. 

 

ـاد  نـه دورش ن - ـل از اومـدنتون قرار بود ب کنم امـا ق
دو.  ه هواست، ماهل  ه   شم و خب   پ

 

ــ کردن جایز نبود، انرژی من این جمع زادی   ــ ـ گه صـ د
ــتم ترکش الا بود و ن ــ ـ ـ ــون   های جنگ رو خواسـ ــ ـ ـ در روشـ

ە. من گ  و هم 

لـه  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه سـ ی تکون دادم و  هـا رفتم کـه  س 
لند شد:   از صدای شوان 

 

؟ - له ای چرا  سور هست اون  له آسا  خوش
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 لافاصه هژا جواب داد: 

 

سور ن -  شه. ماهل سوار آسا

 

ــا   ـ ـــه هژا اینو از کجـ ـــه این فکر نکردم کـ ـ ـــه  گـ ـــه،  د دونـ
اینقدر اون جو اعصـــاب خوردکن بود که واســـه فرار ازش  

ەلــه  ــاە خ ــالا رفتم و ن ـــوان رو تــا  هــارو دو تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
 ی آخر روی خودم حس کردم. لحظه

 

ارت #۱۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

ستادم. شت در اتا که حدس   زدم اتاق خودشه ا

ـــم   ـ ـ شـ ـــته بود وارد اتاقش  ـ ـ ح الان که خودش ازم خواسـ
الا بود.  ه شدت  م  ان قل س داشتم و   ازم اس
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ــالن   ـ ـ ش روم  از ب دو تا دری که توی سـ ت بزرگ پ نها
وجود داشت، اتاق اول رو واسه وارد شدن انتخاب کردە  
ە   ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو روی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نفس عمیق دسـ ـ ــا  ـ ـ بودم و 

 گذاشتم. 

 

ه   ار که  ای ان ــمت  ش ســ د ــ ــطل آب  ه محض کشــ ســ
م خا کردن، لعن در قفل بود.   یخ روی 

 

ه   دی بهم دسـت داد که حالم  ه لحظه اینقدر حس  تو 
س  بود؟ ه تحق نبود  د شد، این ا  شدت 

 

 چرا در اتاقش رو قفل کردە بود؟ 
ً

 اص

د  ا ؟ اونجا بود که ن دم لعن  د

 

ــازی ای کــه   ــ از این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دادم و عصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو بهم فشـ ف
مکــت چو کــه   ــدم و روی ن ــاهــام رو زم ک خوردم 
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت چـپ هم در وجود داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا سـ کنـار دیوار دق

 شستم. 
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اە   ه اطراف ن ـــم  ـ اخشـ ــــدم و جوری  ـ نه شـ ــــ ـ ه سـ ـــــت  دسـ
ـــ ضـــایع شـــدنم لوازم محدود اطرافم   ار مق کردم که ان

 بود. 

اعث   ـ خودمم، خودم که  شـم هر رفتاری  اما نه مق
ـــتفادە کنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه اسـ ه روش د د از  ا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، شـ اهام 

ه مثل کنم.  له  د مقا ا د   شا

 

ــازی  ــاهــام  م خــب معلومـه  کنـه و  کنــه، وق زنــدان
ـک ن ـد هر جوری کـه من ج ـا ـاهـام  زنم چرا ن خواد 
 رفتار کنه؟

 

فهمم   ــه و  ینم درش قفلــ ــه ب ــاقش، کــ ــام اتــ ـ ـ ب چرا گفــــت 
 ی ورود بهش رو ندارم؟اجازە

 

ـــار ن گـــه مغزم  ــ بودم کـــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عصـ کرد فقط  اینقـ
شم رو بهش بزنم.  ه جوری ن اد و   منتظر بودم ب
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ـــه  ن مکـــــت چو کـ ــــان رو روی اون ن ــــدر زمـ دونم چقـ
الاخرە   شستم اما  ت کردە بود  اهم رو حسا اذ من ش
عد   قه  د و چند دق ـــ ـ ـ ـــم رسـ ـ ـ ه گوشـ ـــور  ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـــدای آسـ ـ ـ صـ

ون اومد.   جناب مغرورالسلطنه ازش ب

 

ا لبچشـم ز کردم و  شـدت هام رو ر دم  ها که  جوئ
ـــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب شـ ش توی ج ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە کردم، هر دو دسـ ـ ن بهش 
ــو از هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــورت خنثاش هیچ  ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و صـ ــــک ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

 ح نداشت. 

 

ا حرص گفتم:   ک که شد  م سمت در اومد و نزد  مستق

 

 و ندزدم؟و قفل کردی که جواهرات گرانبهاتدر  -

اش   کنم. من از آدما مثل تو دزدی ننگران ن

 

ــــت و   ـ ە گذاشـ ــــتگ ـ ـ ش رو روی دسـ ـــــ ـ اهم کرد، دسـ فقط ن
د گفت:   خو

 

ن که دزدی ن -  ک ازمون؟آدما مثل من چطور
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ش بهم فشار دادم.  م رو ب  ف

م احمق و  دلم  ش  خواســــت  ـــعور و واقعا جرأ شـ
س   ال گفتم: رو نداشتم   خ

 

شه. ترسو،  - م  ی از اتاقت  دی چ  ترس

 چرا گف برو توی اتاقم وق در قفله؟
ً

 اص

 

لم داد و ح گف جمله ای که   ــــدا تح ـ ـ ـ پوزخند پر صـ
از   ه تقه اون در لعن رو  ــار و  ـ ـ ـ ـ ـ ه فشـ ا  د  ــــم رو ب ـ ـ ـ نفسـ

 کرد. 

 

ت رو   - ه متجاوزی که دسـ ا اما قطعا  د دزد ن شـا
مارت هرز   رە. تن ب

 

ارت #۱۳۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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دم، ن گه نفس نکشـــ ی که گفت  د ســـتم واســـه چ دو
ــار   د فشـ ا ار گ داشـــت و  ا از خجالت دری که ان م  م

ی بهش وارد  شـــ  قفل  ب
ً

ــ شـــه، لعن اصـ از  کردم تا 
 . نبود 

 

الش برم   ع دن از گذاشـــــت این  ــد و در رو  ــ وارد اتاق شـ
 ا نه؟

 

شم؟شد من مگه روم  اهاش چشم تو چشم  گه   د

ه این فکر   ــتم  ــ ـ ـ ا بهش گفتم تو اون روزا،  داشـ کردم چ
 ع همش رو متوجه شدە بود؟

مش رو متوجه شدە وای خدا...   اون لمس ش

م  اون  هـنـوز  ــه  ــ ـ مـوقـع کـ ــارو اون  ــ ـ ـــــت چـطـور  هـ گـرفـ
 متوجه شدە؟
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ند.  - ا تو درم ب  ب

 

س  چشم هام درشت شد و خ زود وارد شدم و ح 
ای انداختم.  م رو   در 

دە بودم وای    ـــــش کردم کنارش خواب ـ ـ ـ ـــــب که لمسـ ـ ـ ـ اون شـ
ا چرا ن  و. ک منخدا

 

ــه  تــا جــا کــه  - ــاش این واقعــا  م دور  تو از دال
ـه  ق س مثـل  ــــدارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گوش  ی حرفهشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـام 

 ننداز. 

 

ـــتم، فقط  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم امــا در نــداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  گفــت، شـ
ـه اون   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب و حرفـام فکر داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گفتـه  شـ کردم، چ

 بودم؟

 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلو  دسـ ـــه قـــدم رو  هــام رو توی هم چلونـــدم و 
ـــه حرف زدن   ـ ـ ـ ـ ــــ که واسـ ـ ـ ـ ـ لندش و ژسـ ـــتم، قامت  ـ ـ ـ ـ برداشـ

دم و زمزمه کردم:  ر چشم د  اهام گرفته بود رو ز
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دت بود... من فکر   - ... تو  ع ــــب...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من اون شـ
 کردم که.... 

 

؟ -  ماهل
 

 

ه صـدای  نفسـم رفت. حالا  ا  دن اسـمت  دم شـ فهم
ا چقدر جذاب بود که رعنا مدام واســم ازش   گفت،  گ

  بود توی این صدا که اینقدر گوشنواز بود؟

 

ش و اون   ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنـــد کردم، نور آفتـــاب از  م رو 
ر  پنجرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ه تصـ دە بود و ازش  ادی بزرگ داخل تاب ی ز

اە ســـاخته بود، چشـــم ش رو  ســـ ز کردم تا صـــور هام رو ر
ینم و اون ادامه داد:   ب

 

دی   -  گفتم؟  ش

 

ـانه بود امـا حس  ـا این لحن پر از  چ ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم این صـ
ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تلفن اینجوری شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــه  آرامش کــه فقط 
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ه دش    بودمش من ه فصل خوش آب و هوا و  رو بردە 
اد لای شاخ و براش  د. که فقط صدای آروم  چ  پ

 

دم  - ه؟ش  اما... اما دال ک

 

لوش گفت:    مکث کرد و ح صاف کردن 

 

اش.  -  مادرم، ازش دور 

 

ـــور کـه نور ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم رو توی صـ ی ازش  ن ـــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
خ دادم ینم چ  . ب

 

د از خانوادە  - ا ــــم، اول برادرات الان  چرا  ـ ـ ـ ـ اشـ ت دور 
 مادرت؟

 

ی که  - ه چ ــــنگ ـ ـ ـ ـ ـ ه قشـ ــــت.  چون ه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ بی ن
ـــ کن تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع تو اتــاق کنــاری صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ الانم برو، 

عدش آزادی. ناخوندە  ها برن 
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ش در مورد  لب دم، همینکه نخواست ب هام رو بهم ف
ا بود.   اون شب حرف بزنه واسم 

اهم رو ازش گرفتم و خ زود از اتاق خارج شدم.   ن

 

ارت #۱۳۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 **** 

 

 

ــند ای که جلوی   ــ ـ ــــته بودم  پنجرە روی صـ ـ ی اتاقم گذاشـ
ه تار شب گفتم:  ە   شسته بودم و خ
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 که اینجا گ کردم. ن -
ً

 دونم فع

 

؟  -  ع  ماهل
 

ـه این فکر کردی کـه تـا     
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر اصـ و  و مـادرت تو 
؟ چو  ب

 

ــا گفتم کـــه ه نن - ــار کــه  دونم رعنـ دونم اون 
ون زدم چـه   بهـت گفتم وق از این عمـارت لعن ب
ــــــت دارم کـه اینجـا   ـ ـ ـ ـ ـ اتفـا افتـاد، فکر کردی من دوسـ

اشم؟  زندا 

دتر از    مدام این جمله رو تکرار نکن من وضـــعیتم خ 
ه که تو  ادآوری ک انقدر منچ و عذاب  خوای بهم 

ه اندازە ا فکرم خراب هست. ندە،   ی 

 

ـــتم،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ــــمام رو مح ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و من چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداش گرفته شـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش کنم اما تکرار حرفن هاش واقعا درد  خواستم ناراح

 داشت. 
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ــالاخرە خــانوادە   ــه روز  ــه اینکــه  فهمن  هــا  من خودم 
لرزد حالا  کردم و تمـام تنم کـه چـه غل کردم فکر 

ش دردم رو چند برابر کنه. رعنا  ا تکرار کرد  خواد 

 

ــه من چــه ر دارە من چرا تو   -  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــه خــب اصـ خ
ــالـــت  ــارای تو دخـ تو  ـ ــه اون موقع کـــه  کنم، مگـ

ـای  ـه رف گف رعنـا  انـداخ  ـا چنـد تـا مرد غ و 
ه که الان دارم زر   زنم برات؟خرە ک

 

ــار دادم، انقدر ناراحت بودم که حال  لب ــ ـ ـ هام رو بهم فشـ
ن دوســتم بود من   اشــم اما رعنا به دن نداشــته  ناز کشــ

اشه. ن  خواستم ازم دل 

 

ــان خـواهـش  - ــ ـ جـ ــا  ـ ـ ـ نـزن  رعـنـ ایـنـجـوری حـرف  کـنـم 
زی. خودت   دو چقدر برام ع

 

ه حرفم گوش ن - زم، اما  . آرە خب ع  ک
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 686  

گه ای ندارم. خودت  -  دو راە د

 

ـــاش تو خ   - م دخ فقط مواظـــب خودت   
ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ازشـ ــا ا داری کــه  دو  محــافظــت ک    چ

گه؟  د
 

 

خند زدم و    گفتم: ل

 

ه خودم هست.  - زم حواسم   ع

 

ینم مرت   - اری نداری؟اشه من برم ب  گه 
 

 

 نه فدات شم خداحافظ.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 687  

کشــم،   ای  تماس رو قطع کردم و تا خواســتم گو رو 
ــــفحه و   ـ ـ ـ ـ ه صـ ا  د، ن چ ــــم پ ـ ـ ـ ـ غام توی گوشـ ــــدای پ ـ ـ ـ ـ صـ

د. شمارە الا پ  ی ناشناس انداختم و ابروهام عجب 

 

ش آشناشم فرشته اهات ب  ی نجات)( دوست دارم 

 

غام رو خوندم، توی این خونه همه من  ار پ و واسـه  چند 
ـــته  ـ ـــدە فرشـ ـ ارم که شـ س  ه  ـــدا کردە بودن،  ـ ی نجات صـ

شت خطه.  ستم بزنم که    هیچ حد ن تو

 

 (شما؟)

 

ه   دن اس که نوشت واسه  ا د خ زود جواب داد و 
د.   لحظه تنم لرز

 

ار  و دارم که ( چه جالب حس مردی  خواد واسـه اول 
ە، شوانم) گ اط  ه زن ارت  ا 
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ارت #۱۳۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

دم.   گو رو توی دستم ف

ـد چـه جوا بهش   ـا هـای  دادم وق تمـام حرف حـالا 
خ  م چ ات توی   خورد. ن

 

ا عجله   د و  ـــ ـ ـــتم رسـ ـ ه دسـ عدی  غام  جواب که ندادم پ
 ازش کردم. 

 

غامم   دی؟ و ن (  در مورد من بهت گف که جواب پ

م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دخ جون فقط خوش م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ من آدم خوار ن
ن شدە)  برعکس آدمای عمارت نف
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ه زودی بر( من مهمونم  گردم فکر نکنم دل واســه  و 
اشه)  آشنا 

 

ه ملاقات سادە  ست)( سخت نگ این فقط 

 

دجوری وســـوســـه شـــدە بودم تا  گوشـــه  دم،  م رو گ ی ل
پ کردم.  س تا گه   دونم  قرارە 

 

خوام هم هژا اجــازە ن ــه  ون  ( ح ا دە از عمــارت ب
 برم )

 

ـــلع جنو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ آلاچیق ضـ ـا توی   ب
ً

ش فع ـه وق ( اونم 
افه س ه  ف  ه   ی داغ)مهمون م 

 

اغ که  ه فکر کردن نبود، توی  اج  گه احت ـــتم  د ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 برم. 

ـه قرار بود اینجـا    ـالتوم رو تن زدم، ا ــدم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ از جـام 
ا خودم   د کنم من ه  اج داشتم تا  خ مونم احت

 . ا اوردە بودم هیچ ل  ن
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ە اهم خ ون زدم و ن ــــت  از اتاق ب ـ ــــد داشـ ـ ـ ــــورش شـ ـ ـ ی شـ
ــاهم کرد   ـ ــاد و ن ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدنم ا ـ ــا د ـ ــاقش و  رفـــت توی اتـ

ــتم   ــ ـ ـــداش مانع  خواسـ ـ ـ ـــم که صـ ـ ـ شـ ت از کنارش رد  اهم
 شد. 

 

؟ -  ما

 

ســتادم  هام رو مشــت کردم، چقدر  و دســت  شــت بهش ا
ــ که ازش   ــ ـ ـ ـ ـ ــدام کنه اونم ک ــ ـ ـ ـ ــ ما صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم میومد ک

 بودم. دل 

 

-  . اد ما صدام ک دم م  گفتم که 
ً

 ق

 

ش رو حس کردم.  ک شد  جلو اومد و من نزد

 

ی؟ - د ماهل خانوم ازم دل خش  ب
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دم و اخم ش چرخ دم. سم  هام رو توی هم کش

 

؟خودت  فکر  -  ک

 

ش گفت:  شت  خند زد و ح خاروندن   ل

 

ت داد   - ـد  ـا ـد ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ی ب خـب معلومـه کـه دل
اد؟ ار کنم از دلت در ب  زدم چ

 

ه گردنم دادم.  نه شدم و قری  ه س  دست 

 

دی   - ه تو قول  اد اما ا ا از دلم در نم ه این راحت من 
د کنم  من م خ ه  ـــاژی جا تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ی  ات ب ا ن و 

دم.  خش د  د، اما شا  شا

 

خندش عمیق تر شد.   ل

 

ارم - ه؟ صبح ب گه ن فردا خ  تونم. اما از ظهر د
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ــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ه چونهانگشـ ا حالت متفکری  م رو  م زدم و 
 گفتم: 

 

ینم چقدر بهم خوش  - ست تا ب دک ن  گذرە. ای 

 

خنـد رنـگ  ی تکون داد و حــالا منم لــب ــه ل ــا  هــام رو 
ه  ــــتم هم ندادم، ح ا ــ قهر  خواسـ ــ ـ ا ک ـــتم  سـ تو

 میومد. کنم و این ضعف بزرم بود زود از دلم در 

 

 همونجور که وارد اتاقش شد گفت: 

 

خواب خواب نمو ما جنگجو.  -  زود 

 

ســـت، خواســـتم   ا قهقهه در رو  آ اخم کردم و شـــورش 
ا   ـــوان و قرارم  ـ اد آوری شـ ا  ش برم تا تلا کنم اما  ـــم ـ سـ
اث   ار غ ون زدم و ای ـه در از عمـارت ب ـــم غرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ

 بود که جلوم رو گرفت. 
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ن این موقع شب؟ماهل خانوم جا  -  ر

 

الا انداختم.   شونه ای 

 

. ه چر این اطراف  -  زنم هم

 

خ داد و جـدی تر از   ـاغ چ ـاهش رو توی  ـاور نکرد کـه ن
ل گفت:   ق

 

ــ بود بهم   - ــ مشـ شـ م  ان دارە  ــ ام شـ اد دور  ز
، الان   مو. فرستم شمارەزنگ بزن

 

ارت #۱۳۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـه   ـــتم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از کنـارش گـذشـ ـا تکون دادن  خنـد زدم و  ل
 جا که شوان گفته بود برسم. 

 

ــنـا بود، چرا اجـازە ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی ترسـ ـاغ ز داد  واقعـا تـار 
؟ ه دزد میومد  شن، ا  چراغا روشن 

 

دم    س رد کردم که نفهم ا اســــ ـــ رو تند و  اینقدر مسـ
ـــدای اون پرندە  ـــدم، صـ ه لای اون درختا رد شـ ها هم  از لا

لم   ـــم اینجا ح از جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد برعلت بود تـا ب م
ش پرندە داشت.   ب

 

ه دیوار و   دم، اینجا هم مثل اون اتاقک  ــــ ـ ـ ـ ـ ه آلاچیق رسـ
خار گرفته   لش رو  ــــت که  ـــه ای رن داشـ ـ شـ ـــ ـ ـــقف شـ ـ سـ

 بود. 

 

ه  ــــا ـ ـ ـ دم که  سـ ــــح د ـ ـ ـ ـــونه رو واضـ ـ ـ ـ ادی چهارشـ ی اون مرد ز
ار بود   ،مشغول دود کردن س

گه واردش شدم.  ی  دون اینکه چ ه در زدم و   تقه ای 
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ـارش گرفت   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام عم از سـ ـاهش رو بهم دوخـت و  ن
 هاش جمع شد. که چشم

 

 سلام.  -

 

ظ   ون دادن اون دود غل ـــالا گرفـــت و ح ب ش رو 
خند زد   . ل

 

 ست. العادەدرخشه این خارقهات تو شب چشم -

 

ــدر  مؤذب  جلو رفتم،   ف اینقــ ـــه تع ـ چوقــــت از  ه
ه برجسـت  ه اشــارە  شــدە بودم، البته ا های تنم  مؤذب 

 نبود. 

 

افه -  مون هنوز داغه؟س
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ـــد و مــا رو از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا انــداخــت، خم شـ ــه تــای ابروش رو 
ــط بود   ــ ـــن وسـ ـ خاری بر کوچ که روی م سـ روی 

 برداشت. 

 

-  . ش شه،  د   نذاشتم 

 

خند  شستم. س کردم بهش ل  بزنم و 

 

 ممنون.  -

 

ا    ــســــت و  شــ ه روم  ش گرفتم که رو لیوان رو از دســــ
ه چشم ە شد. کج شدە   هام خ

 

دە...  - َ 

 

اهش کردم.   متعجب ن

 

دە؟  -   
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ـــممردی کـــه گرفتـــارە تو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، چشـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  شـ هـــات دل
 . ه واسه قتل نامو م  مح

 

 

دم، چرا همش حرف از قتل   ـــ ـ ــــت خودم نبود که ترسـ دسـ
 زدن. 

 

 چ... چرا؟ -

 

ه هر دو چشمم اشارە کرد.   ا انگشتِ اشارە 

 

ــ - ـ ـ ـ اســـــت که نظر هر ک کنه، تو  و جلب اینقدر ز
بودی ــــت دخ من  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه دوسـ ـ ـ ــ گ  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ک ـ ـ ـ ـ ن و 

 ذاشتم. شد زندە نهات چشم

 

 ش دو پهلو بود و من مات گفتم: جمله
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؟ کیو؟ن -  ذاشت

 

اە هرزە رو، هم این چشمای   - ا رو. هم اون ن  گ
 

 

ـــمـت لب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش سـ دم کـه ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دنـدونم کشـ م رو ز هام  ل
 رفت و گفتم: 

 

ه خاطرش   - ســــت که  ا آدما دســــت خودشــــون ن ز
شن.   مجازات 

 

ارت #۱۳۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

د.   خند
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ه روی من جواب ن این جمله - ه ســـلم دە،  های قلم
ــــدە  ــاهــــت ک زنـ ـ ـ ن ـــه،  ــا همینـ ـ ـ ـ ــــال من  و مردە  مـ

دم فقط  ن د بهت حق  ا د  ذارم براشـــون، اما شـــا
ــــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ەچشـ تـ ــه  ــ ـ ــ کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـ ــات  ــ ـ مـردی هـ هـر  ـمـر  و  ی 

اتم دارە التماس  شن. لرزونه، ل دە   کنه تا بوس

 

دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت همونطوری که شـ ـ ـ ـ ـ ـ گه این مرد واقعا داشـ نـه د
 کرد. بودم رفتار 

دە شد.   الا کش اهش  دم که ن  از جا پ

 

اهام   - ـــما در مورد من  فکر کردین که اینجوری  ـ ـ ـ شـ
؟حرف   زن

 

س ترش  من در مورد تو هیچ فکری ن - کنم دخ 
ه فکری در موردت داشـــتم  نکن شـــ  جات، ا و 

ش ن ت پ ــــح ـ ــــت  ا صـ ـ اسـ ر ل ـــتم ز ـ ـ رفتم، الان دسـ
م توی گردنتبود  ــن  و  ـ مرت روی هم م سـ و 

ش  ا  شنو. و حرفمس واسه من ادا ن  و 
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ار منتظر  آب دهنم   شــســتم، ان اط  ا احت رو فرو دادم و 
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه و من فرار کنم تا دسـ ک  ـه حرکت کوچ بودم 

 بهم نرسه. 

 

؟  - گ  خواین 

 

ه م زد.   چند تا تقه 

 

کن برو.  - م  اصل مطلب،   خب ب

 

اهش کردم.   که خوردە ن

 

 ؟ -
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ـــح بود، اینجا خونه  - ـ ـ ی دال منه اونم از بودنت  واضـ
ه چا س بزن  ــــت  ـ ـ سـ ــــت  اینجا را ن ـ ـ شـ گه  و د

اە نکن.   تم ن
 

 

 ی هژا... اما اینجا خونه -

 

دم.  اهاش پ د و منم  ش رو روی م ک  کف دس

 

ـــم، چون  م برو و تو هژا هژا هژا من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ  چشـ
اد.  ا ازم برم ە نفه چ  به

م نکن  مشو برو. عص  و هر جوری که هست 

 

ـــــت ـ ـ ـــــت کردم،  دسـ ـ ـ ه منهام رو مشـ ــــعفم  لعنت  ـ ـ ـ و این ضـ
ار  ل مردا، مگه چ اث  مقا غام غ کنه؟ پ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

م.  گ اهاش تماس  ا بود  دە بود و فقط   هم رس

 

ت  -  کنه؟چرا حضورم اینجا اذی
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 من جونم در خطرە.  

 

؟جدی؟  -  خواس غلط اضافه نک

ـــ دماغت ، تو هم  خواسـ ــــورا فرو نک و توی هر سـ
ــه مــا ر نــدارە  و نجــات نبودی من برادرم  س  دادم 

ون از عمـارت جون   ـا نـه، بزن ب و  ارزش تو توی خطرە 
 نگورت 

ً
ــ م کن چون اصـ ه ابروش  و  م خم  خوام دال

ارە مفهوم بود؟  ب

 

ـــه دو طرف تکون دادم و عقـــب عقــب از   م رو  فقط 
ــا فکر  ون زدم، واقعـ چرخم  اون آلاچیق ب ـــه  کردم ا

اە کنم. کشه به بود توی چشمو من  هاش ن

 

د  - فهمه  چه،  . هژا نفهمه   بی

 

ـــدم ـ قـ ـــدر  ـ اینقـ ون زدم،  ب ـــدادم و  ـ نـ ـــد  جوا  ـ لنـ ـــام رو  ـ هـ
دن  بر ــــ خورم اما فقط رسـ ک بود زم  ــــتم که نزد داشـ

س.   ه اتاقم برام مهم بود و 
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ــنا بودن من از اینجا    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــون ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا بودن همشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
گه نرفتم قطعا  د گورم رو  رفتم، د ا مونم  ــد  ــ ـ ـ ـ ـ شـ

 کردم. م 

 

ارت #۱۳۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ه هفتهاورم ن عد از گذشـــت  الاخرە  امل که  شـــد  ی 
ــورم توی عمارت  ــ ــته  از حضـ ــ ون گذاشـ امو ب گذشـــــت 

 بودم. 
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ــتـه کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چهرە  درسـ ـــتم کـه رنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقـدر اسـ
ــــت، من امروز هر   ـ ــــش رو داشـ ـ ه نظرم ارزشـ ـــتم اما  ـ ـ نداشـ

ـــهر  ـ ـــدە از این شـ ـ مم  جوری که شـ ـــتق ـ ـــ مسـ ـ رفتم و مسـ
در و مادرم بود.  ش   پ

 

گــه کنــار این آدمــا   ــل ول کنم د ــه  ــارم رو  ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ا
 موندم. ن

 

قا کجا  - م؟خب دق  ر

 

اە کرد، اخم ات ن ه ن ــــورش از آینه  هاش توی هم بود  شـ
دم چرا. و من ن  فهم

 

ان؟ - م ق  شما دوست داری کجا ب

 

ای انداخت.  ش رو  ه رنگ شد و  ات رنگ  ای ن  ل

 

ن.  - د هر جا شما ب خش دم ب  من فقط پرس
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ات چشم ه ن  هام رو روی هم گذاشتم و اون لب زد: رو 

 

 چشه؟ -

 

ون دادم.  ه ب اهم رو  الا انداختم و ن  شونه ای 

شــون داشــ زند   لا کردن،  ه آدما که دور از مشــ
ـــل این   ـــادم رفتـــه بود ق  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقـــدر دل بودم کـــه اصـ

 کردم. چطوری داشتم زند 

 

ـــدم، ح   م نفهم ـــ طولا کـــه  کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه از مسـ
ا شهر فاصله داشت. ن  دونم چرا اون عمارت اینقدر 

 

ش هیچ خونـه چرا تـا چنـد   لوم ــــت و  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای وجود نـداشـ
دن بهش وجود داشت.   چرا اینقدر پیچ و خم واسه رس
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د بزر که   ابون  عقب تر از مرکز خ شـورش کنار خ
ــمتمون   ــ ــورت گرفته سـ ــ ا صـ ارک کرد و  دمون بود  توی د

د.   چرخ

 

ـــت حـالا کـه من - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جفتتون  و جـای راننـدە تون گـذاشـ
ارد   اد عد هم مثل  ه  ــت لطفا از این  ــسـ شـ عقب 

اە کن  ه قدم. بهم ن د ح   ازم فاصله نگ
ً

 و اص

 

خندم اخم س واســـه این  ل شـــ توی هم کرد،  هاش رو ب
ش توی هم بود.   صور

م بهش برخوردە بود.   شسته بود  چون جفتمون عقب 

الاخرە اون آقای خونه بود.  د حق داشت   خب البته شا

 

ـا همـه م،  امـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ ی اینـا قطعـا قرار نبود کـه من بهش 
د کنم   ـا خو خ من اومـدە بودم که فرار کنم نـه اینکـه 
چکس حضــورم رو   ه اون خراب شــدە که ه از برگردم  و 

 خواست. ن

 

م د شد و من  خ و سف ات فقط   رو تکون دادم.  ن
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م. اشه ازت جدا ن -  ش

 

از  - شم  ادە  ه، ص کن پ  کنم درو. خ
 

 

ـه   ـات  ش ن ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـه محض پ م و  ی نگفت گـه چ د
 مچم چنگ زد. 

 

ا شورش،   - ارە  م اول  م وای ماهل دارم از ذوق م
ونت برم.  ون، ال ق ش اومدم ب  ا ماشی

 

ـاز کرد و   ـــــورش در رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه شـ ـاز کردم تـا جواب  دهن 
ادە شد.  ــــع پ ا بند نبود  ات که روی   ن

 

ــاز مونــدە  ــه  دهن  م  ـــتم و ح تکون دادن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م رو 
ادە شدم. شونه  ی تأسف پ
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ا اخم ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ خ  شـ ه اطراف چ اهش رو  های توی هم ن
اساژ اشارە کرد.  ه در ورودی  ا دست   داد و 

 

ش ازم.  - د نکنم جدا  م داخل، تأ  ب

 

ارت #۱۴۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

اساژ   ات ضعف کردە دستم رو گرفت و سمت  د،  ن کش
د اینقدر ذوق داشت؟  واقعا واسه این خ

 

م و من تمام راەله الا رفت گه  هارو  ار د ه  های فرارم رو 
عـد حرف هـا کـه  مرور کردم، قطعـا بودنم کنـار این آدمـا 

 م بودنه. شوان زد خ خطرنا تر از کنار خانوادە
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ادش بهم حس خو داد،   ه ز اسـاژ و شـلوغ فضـای گرم 
ن  ـــمو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارنــگ چشـ ــه  هــام رو نوازش هــای رن داد و ا

ــالـــت عـــادی بودم الان   ذوق میومـــدم، و این   حـ
 دل و دما واسم نذاشته بود. 

ً
ط اص  ا

 

ــا   - ــا قطعـ م اینجـ ــا ب ـ ، ب ــارو بب ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ وای مـــاهل ل
 . دا ک ا پ ه چ  تو 

 

ـه رومون اینقدر بزرگ   ک رو  ـه روش زدم، بوت خنـدی  ل
اهاشـون همراە شـدم  بود و رن که من و هم جذب کرد، 

اس  ات ذوق زدە ل ـــون ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهم  هارو بهم  داد و من ن
خ دادم. رو توی اون مغازە  ی دو دهنه چ

 

ار    ک وجود داشـــت و قطعا  دو تا در عقب و جلوی بوت
 کرد. رو برای فرار آسون 

 

اد رال خ توی حجم ز م. ها چ  زد

ـــندە    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فروشـ غ بود و کنار هر رال  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی شـ ک ز بوت
دار   کردن. هارو همرا وجود داشت که خ
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 این چطورە؟ -

 

ش انداختم، علاقه  ه شـوم صـور توی دسـ ا  ش  ن
ــــخص بود اما   ـ ـ ـ ـ  مشـ

ً
ام اش  ـــور توی انتخا ـ ـ ـ ـ ـ ه رنگ صـ

ـــد کردن و انتخــاب فکر ن  ـــه خ  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم کــه  من اصـ
دم، من   ت خوام نظر  ـــه فرار  ه موقع ـ ـــتم واسـ ـ خواسـ

ی نبود که نظرم رو جلب   و در هر صــورت صــور چ
 کنه. 

 

زون شد و گفتم: لب  هام آو

 

ش؟ - له اما صورت  خوش

 

ش داد.  ه گرد  قری 

 

ه.  -  وا رنگش که خ خ
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ه حرف اومد:  ستادە بود  دە بهمون ا  شورش که چس

 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تو ب ــات  ــاد، هر   خودت اینو بردار ن م
ـــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـــت بردارن من حسـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم فقط عجله  خواسـ

 .  کن

 

خورم   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م قسـ ـــمـا مرد، حـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات بودم، رسـ ـه ن ە  خ
اە نکردە بودم،   ش نموندە بود من اش ی تا غش کرد چ
ه شـــورش حس داشــت که اینجوری در برابر   ات قطعا  ن

ش خلع صلاح   شد. هر حرک

 

شو بهم داد پول دارم.  - ار اثم  ا غ ا  ممنون 

 

د تکون داد.  ه تأی ی   شورش 

 

-  . س انتخاب کن  خب 
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د   های سف ی تکون دادم و سمت را که پر از شوم
دون در نظر داشــ مدل خا اول   و کرم بود رفتم و 

دم رو براشتم.  ی که د  چ

 

مکتون کنم؟ -  تونم 

 

اە کردم.  ە ن  ه صورت دخ

 

ش هست؟خواستم اینو پرو   - ا  کنم ام

 

ک   ه ته بوت ا دست  شست و  ش  خند ش روی ل ل
 اشارە کرد. 

 

ـــدلمون  - ن مـ ــا ت ـ ـ ــا ز ـ ــاقـ ـ زم اتفـ ـــه ع نـ ـــه  و هم  چرا کـ
اد.   انتخاب کردین که قطعا بهتون خ م

 

ــازار گر کــه قطعــا   ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدش رو دادم و واسـ جواب ل
ساشون  ی تکون دادم. برای تک تک ج  کرد 
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ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الای اتاق پروها که گوشـ ــمت تعداد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ا عجله سـ
ک قرار داشت رفتم.   بوت

غ   ادی شــل ک واســه این ســاعت صــبح و این فصــل ز بوت
 بود و این واسه من عا بود. 

 

ــورش  وارد  از اتاق پرو  ــ ـ ـ ـ ـــور شـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و متوجه حضـ ـ ـ ـ ـ ها شـ
م شــدم، نه اینجوری ن شــت  قا  ه شــورش  دق شــد ا

د که ناینجوری بهم  ستم فرار کنم. چس  تو

 

ـاز   ــانـت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  توی اتـاق پرو مکـث کردم و در رو چنـد سـ
 کردم. 

 

 شورش؟ -

 

ارت #۱۴۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ش رو جلو   دە بود،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در چسـ قا  ا من بود دق حق 
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه واسـ ـازموندە د ـــــش رو از لای در  ـ ـ ـ ـ ـ آورد و گوشـ

دن حرفم جلو آوردە بود.   ش

 

 جانم؟ -

 

ه  - اری برام؟شه  شو ب  سایز بزرگ
 

 

ارە.  - ە ب م دخ ه   خب اون سایزش چ

 

 مدیوم.  -
 

 

 م. الان  -
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ــــدای قدم ـ ـ ـ ون  صـ ا عجله از اتاقک ب دم و  ــــ ـ ـ ـ هاش رو شـ
ک   ا عجله از در بوت ه من بود و من  ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زدم، 
ون   ــاژ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ش گرفتم تـا از  ون زدم و راهرو رو در پ ب

 بزنم. 

 

ــتم  اە عجله داشـ ه عقب ن ــورش  و مدام  ه شـ کردم تا ا
ذارم که ن ه فرار  ا  الم اومد  م  دن ــــد مح ـ ـ ـ ـ ـ دونم  شـ

 ه ک برخورد کردم. 

 

ا مرد   ــــی که  ه اون  ـــاژ دادم و  ا دســــت کتفم رو ماسـ
اهم  خند ن ا ل ش   کردن چشم دوختم. کنار

 

؟ - ە آقا  چه خ

 

ا تمسخر گفت:  الا انداخت و   ە ابروهاش رو 

 

ا تو؟  - مه   من چه خ
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ــارش   ــد از کنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـــه ب ــا  ـ س  ــا اون بود،  ـ ــا حق  واقعـ
م کرد.   گذشتم که حرفش میخ ک

 

ــــندوق عقب بزرگت، خدا چه   - ـ ـ ـ ـ ـ ه اون صـ دم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ه مولا.   نعمتا دارە 

 

ــا  ا دســــت های مشــــت شــــدە خواســـتم ســــه چهارتا حسـ
ه دو مردی   ه لحظه توجهم  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارش کنم اما فقط واسـ

شون  که   ک ستادە بودن جلب شد، وق   عقب تر ا
 خ رسا گفت: 

 

اساژن، آرە فقط شورش.  -  تو 

 

ـــهر و توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، مگـه توی این شـ جواب اون  رو نفهم
اساژ چند تا شورش وجود داشت؟  این 

ارن؟  لا  شورش ب  نکنه اینا قصد داش 
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ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو و فـاصـ ـه در بر رو ـا  م ن م  ن ی چنـد قـدم
د اینا محافظای شـورش بودن    شـا

ً
اهاش انداختم، اصـ
؟ اشن  ه ن  و ا

 

دم، ن م رو گ ــــد نل ـ ـ ـ دون اینکه مطم  شـ ــــتم  ـ ـ ـ سـ تو
؟ اوردن  لا  شورش م ه  ذارم و برم، ا  شم 

 

ـــتم و از همون در وارد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه اون چنــد قــدم رو برگشـ
ه در اتاق پرو   ـــــت  ـ ـــــت داشـ ـ ه دسـ اس  ــــورش ل ـ ـ ــدم، شـ ــ ـ ـ شـ

ــم  ــ ـ ـــدم چشـ ـ ـ دنم که از اون در وارد شـ ا د د و  هاش  ک
دم   ش رو پر کرد، بهش رســ گشــاد شــد و آ خشــم صــور

د:  ا خشم ت  که 

 

 کجا رفته بودی تو مگه تو این اتاق لعن نبودی؟ -

 

ـــله  ـ ـ ـ ـ ـــتم که حوصـ ـ ـ ـ س داشـ ـــــ ـ ـ ــــؤال و جواب  اینقدر اسـ ـ ـ ـ ی سـ
ای آوردم و گفتم:   نداشتم، صدام رو 

 

ا خودت محافظ آوردی؟ -  ولش کن اینارو، 
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ه اطراف  اخم اهش رو  ا عجله ن ــــد و  ـ ـ ـ هاش عمیق تر شـ
خ داد.   چ

 

 نه چطور؟ -

 

س اون دو تا؟ م اومد توی دهنم،   قل

 

ون...  -  دو تا مرد اون ب

ـــم بنــد اومــد و ح    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون مغــازە نفسـ ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد ــا د  "
  ، شت و اهم ادامه دادم" همون دو تا که  دن ن دزد

ال توان.  ون مغازە، دن  ب

 

اە نکرد و گفت:   شورش ن

 

؟ -  مطمئ
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ــــاژ هســـــت که   - اسـ ــــورش توی این  آرە، مگه چند تا شـ
ه؟ ش پر از آدمای عوض  زندگ

 

 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  گوشـ ش رو از توی جی ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و گوشـ ش رو گ ی ل
ون آورد.   ب

 

ار  - ؟چ  ک

 

غــام  - ــات پ ــد جلــب توجــه  ــه ن ــا ــاد اینور، ن دم ب
م.   کن

 

 

. ن - شنا د  اە ک شا  خوای ن

 

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــپ کردن  ش رو  ی نــه تکون داد و ح تــا
 گفت: 
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ه   - ان دارە همینجا دســـــت  ــون ام ــ دمشـ فهمن د ه  ا
م   دنم تعقی ــنا ندارم که واســـه د شـــن، من آشـ ار 

م کنه ـــ ـ ـ دون اینکه جلب  و کشـ اد  ات ب ـــه، ن ـ ـ کشـ و 
م  ون توجه کن م ب م سمت ماش تا من  و زن ر

ـــال من راە   ـــه خودش جرأت دادە کـــه دن فهمم  
 بیوفته. 

 

خنـد بهمون   ـا ل ــات خ زود  ـــد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـام ارسـ پ
 پیوست. 

 

 خب چرا صدام نکردین؟ -

 

ش رنگ نگرا  هامون  چهرە  ــــور ب بود که صـ اینقدر عج
 گرفت: 

 

  شدە؟ -

 

ارت #۱۴۲ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

ش رو   مرمون گذاشـــــت و  ــــت  شـ ش رو  ــــ ــــورش دسـ شـ
 ای آورد. 

 

ـــمـت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کن سـ ـه جـا ن ـدون اینکـه  ه فقط 
ــ  ــ ـ ـ اری ن ماشـ ـــد هیچ  ـ ـ ـ م، هر  هم شـ کن  ر

 دین. و نجات فقط خودتون

 

شون داد.  ش  ــــع وا ات   ن

 

دە  شدە مگه؟ -  وای خدا مرم 

 

اری که گفتم -  ، ششش ه . ه کن  و 
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ام رو از  دهنم قفل بود، مگه  ــد که من ح نتونم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اعث   ب بود   ــم عج ذارم، هنوزم واسـ ون  عمارت ب

اشن تا من الم  کشن؟ شدە که اینجوری دن  رو 

 

ات جمع - م ن د ب  و جور شو. ا

 

شـــخون انداخت و   ش رو روی پ اس توی دســـ شـــورش ل
ه در اشارە کرد.   ا  

ـا    م کـه چنـد نفری  ون زد ـدون مکـث ب ــــع و  اینقـدر 
م و لحظه  ـــ رفت ـ ـــمت ماشـ ـ اهمون کردن، سـ ی  تعجب ن

ـه انـدامم انـداخـت   ـــدای زمخـت مردی کـه لرزە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخر صـ
د:  چ  توی گوشم پ

 

  کجا؟ -

 

ا عجله گفت:  د و  موت رو ف  شورش ر

 

الا.  - الا   سوار ش 
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ــار   از فشـ اش رو روی  ــله شـــورش  لافاصـ م و  ــوار شـــد سـ
 داد. 

ـــــت ـ م روی هزار بود و دسـ دا  ان قل ــد ــ ـ ـ لرزد  هام شـ
ــتــه بود و فقط   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــات خ راحــت تر از من  امــا ن

د. هاش رو توی هم انگشت چ  پ

 

ا کف   م  ار مح ــ کرد و چند  ــ ـ ـ ـ شـ ش رو ب ع ــــورش  ـ ـ ـ شـ
د  ه فرمون ک  . دست 

 

المونن.  - ، دن ، لعن ، لعن  لعن

 

دم، دو تا   ه عقب چرخ ا عجله  د و من  ـــ ـ ات ه کشـ ن
اە رنگ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله از ما میومدن و من گیج    ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ

 گفتم: 

 

 اونان؟ -
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عت رانند  ا  اە کردن مدامش  شورش  کرد و اون ن
ه وحشت ه گو من  نداخت. و 

 

ها  شــدە که هار شــدن، لعن  اونان، لعن اونان،   -
ست؟ س ن اث در دس  چرا غ

 

دە گفت:  ار ترس ات ای  ن

 

ش خراب   - ات شـب گفت  وای شـارژش تموم شـدە د
 شدە. 

 

ش بود.  -  لعن لعن الان چه وق
 

 

س شــورش من ه وحشــت اســ شــ  نداخت، قطعا  و ب
ی  ست که اینجوری دستچ  اچه شدە بود. دو

ه عقب انداختم و گفتم:   گه  ا د  ن
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المونن؟ - م چرا دن ار کن د چ ا  حالا 

 

اە کرد.  ه عقب ن  شورش از آینه 

 

مون  ن - ـــمت عمارت اونجا خلوته گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ م ب تون
 ندازن. 

 

دە بودم که ن ــ ــ ـ ـ ـ ــتم چطور رفتار کنم،  اینقدر ترسـ ــ ـ ـ ـ سـ دو
ک   ــای کوچ ــ غم توی فضـ الا بردم و ج ــدام رو  ــ اتاقک  صـ

د:  چ  پ

 

المونن؟بهت  -  م چرا دن

 

د:  اد کش دتر از من ف  شورش 

 

؟ - ال  هس کشنمون احمق دن  خوان 
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ـــد و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و ف ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی رونم گـذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات دسـ ن
گـــه زنـــدە   ـــار د ـــدم، ای ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە توی خودم جمع شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

 موندم. ن

 

ش   ار مخاط ار ای ش شـد و ان از مشـغول گوشـ شـورش 
ــمون رو آزار داد و من  جواب   لندش گوشـ داد که صـــدای 

ـه لحظـه نفس راحـت   ـــ کـه برد فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ
دم.   کش

 

 الو هژا هانه شونمان.  -

المونن)  ( الو هژا دن

 

ه  ـــ برخورد کرد تکون  ا  ـ ـ ـــــت ماشـ ـ شـ ه  ی یهو که 
ـــ   ـ ـــورش کف ماشـ ـ ــــت شـ م و گو از دسـ ـــخ خورد ـ سـ

 افتاد. 

 

ــــورش    ـ ـ ـ ـ ـ اد شـ ا ف م که  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ات جیغ کشـ ا ن همزمان 
 شد: 
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-  ...  لعن

تون جا نخورە.   ن  ش م   مح

 

ارت #۱۴۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 ترسم. وای شورش من  -

 

ه اون لحظه   ونم قفل شـدە بود و فقط داشـتم  از ترس ز
ــر  ــکـ فـ ــ  ــداخـ ــ ـ انـ مـــون  ــ ــه گـ ــ ـ ــطـــوری  کـ چـ ــ  ــعـ ـ ــردم،  کـ

؟ ا خ آ ا شکنجه  کشنمون   خواس 

 

ــان   نــا دو طرفمون رو گرفتــه بودن و حــالا وارد ات ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاشـ
ـــی توش   ـ ان خلوت که هیچ ماشـ ه ات م، اما  ـــدە بود ـ شـ

ه کجا ختم   شد؟نبود، این مس لعن 
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ابون -  ؟چرا اومدی توی این خ

 

ــه ن - ــدم مگـ ــات من نیومـ ـ ــات، ن ـ مو  بی دو طرف ن
؟گرف دارن هدایتم   ک

 

ا   نم تو جای خلوت. لعن
َ

کِش ِ  خوان 

 

؟ -  اسلحه نداری توی ماش

 

ا چشم ەحالا  ات بودم، چقدر  های درشت شدە خ ی ن
 گفت. عادی از اسلحه 

 

م، دارم و ن - ـــتفادە کن ـ ـــه اسـ ـ نمون هوا  شـ ـــ ـ فرسـ
 بی چند نفرن؟مگه ن

م کنم.  مح ه غل  ن تا   ش
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مونه، تا   ـــ جا  ـ ـ ـ ــــد از اون دو تا ماشـ ـ ـ ـ اعث شـ ش  ترمز آن
اد زد:  د توی اول خا و ف چ شن پ  متوجه 

 

ارخونه  - م  د ـــ ـ ـ ـ ه  رسـ دو  ــتم  ــ ـ ـ مان نگه داشـ ـــ ـ ـ ـ ی سـ
 . م ش  جا قا

 

ون لالم رو تکون دادم  : الاخرە ز

 

مون  - م . ارخونه پرە آدمه   ک

 

وکه -  ست. م
 

 

از داد و اینقدر   ش  از آە از نهادم خارج شد و شورش ب
مون بود که ن شت  د. خا   شد ماش رو د

م و ترمز کرد.  د ارخونه رس  ه 
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دو هر جا که  - ، هر  دو  ـــ ـ شـ م  تون قا
ــداتون ک زود،   ــاین نــذارن پ ون ن ـــد ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  کــه شـ

 زود. 

 

دم از وحشت بود.   جیغ خفه ای که کش

ی که   ه چ ــدم و  توجه  ــ ادە شـ ــ پ ـ ـ در انتظارم  از ماشـ
ارخونه دم و وارد اون  وکه شدم. بود دوئ  ی م

 

ـــنـگ و خـا و گو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خـا و پر بود و  همـه جـا پر سـ
دن نذاشـــته بود  . صـــدای ت  گرد و خا جای نفس کشـــ

شـــت اول   دم و  لند شـــد جیغ خفه ای کشـــ اندازی که 
 دیوار پناە گرفتم. 

مک کن.  ا خودت  شه خدا شون،  ا چ  وای خدا

 

ارخونه  ادا توی اون  ا و ف ـــدای  ـ ـ د و من  صـ چ ی خا پ
دم.  گه نفس نکش  د

ات اومد؟ ه  شورش و ن ا    اومدە بودن تو، خدا
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ه تو چه حالن که    ق فهمم  مردم تا  ــتم م ــ ـ ـ ـ وای وای داشـ
الم از اینکه هنوز زندە بودن   دم لااقل خ ی که شــ ا چ

 راحت شد. 

 

ـدە ای   - ـــدن هیچ فـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ون قــا ــا ب ـــورش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
 کنه. و سخت ندارە، فقط مردنت

 

ــــتم، وای   ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـ ــــتم رو روی قل ـ ـ ـ ـ ـ از گرفتم و دسـ م رو  ل
ــتم که   ــ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ه دادمون برس، اینقدر وحشـ ا  وای خدا
ه خارش   م رو  ن س عرق شــدە بود و بوی خا ب تنم خ

 انداخته بود. 

 

ارە  اد دو خورم. ف اعث شد تکون سخ   ی اون مرد 

 

ــا روش  گردین همــه جــارو زنــدە  - ـــون تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوامشـ
کشمشون.   خودم 

 

ـــه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد طعم دهنم رو فرو دادم و خودم رو ب ـ آب 
اهم  دیوار فشـار دادم، اشـک  اردن کرد و ن ه  وع  هام 
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ـاە  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن بزر کـه پر از دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درد  رو توی اون سـ هـای 
دا کنم واسه   ی پ ه چ خ دادم تا  نخور و شکسته بود چ
م نبود   گ دفاع از خودم اما ه که بتونم توی دســــت 

شون  ه آدم رو  دشا   داد. این ته 

 

ا   ــتادم که  ـ ـ ـ ـــــت کردم و توی دلم لعن فرسـ ــتم رو مشـ ــ ـ دسـ
ض روح   ات بود ق دن صــدای جیغ که قطعا واســه ن شــ

ـــدای خنــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و من  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ی  از مردا 
ه دســت لند  هام رو جلوی دهنم گذاشــتم تا صــدای گ م 
 شه. 

 

ــاث   - ینم این دخ اون غ ــارش اینجــا ب ــدر مــادر  ب
ست؟  ن

 

ارت #۱۴۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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کشــم و   ک  لند شــد و من ســ کردم  صــدای اون  
ە.  ینم چه خ  ب

 

 چرا خودشه.  -

 

ــــدت لب ه شـ ــــک اجازە نهام  ــح  لرزد و اشـ ــ داد واضـ
ینم،   ه روم رو ب ر رو هام رو بهم فشـــار دادم و  ل تصـــ

اد اشـــک توی چشـــمم روی صـــورتم  خت و    حجم ز فرو ر
ــــون موهای   ـ ـ ـ شـ ک ـــ از پنج نفر بودن،  ـ ـ ـ ـ شـ ــــون، ب ـ ـ ـ دمشـ د
ا   ات  ــــت گرفته بود و ن ـ ـ ـــالش تو مشـ ـ ـ ـ ا شـ ات رو همراە  ن

دە.   جیغ س داشت خودش رو از دست اونا نجات 

 

-  . گ لا  د آروم 

 

 ولم کن لا خود حیوون.  -
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ــــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات خوابونـد صـ ــ ای کـه توی گوش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول سـ
دم.  اد شورش رو درآورد و من ه کش  ف

 

ت - کش دس  و. حرومزادە 

 

ون اومد؟  وای وای چرا ب

ا رحم کن بهمون.   ش خدا  کشت

 

اهاشـون درگ شـد،   ه سـمت اون جمع و  د  شـورش دو
له کنه،  مگه  ا این همه آدم مقا ـــــت  سـ ــــون  تو ـ تعدادشـ

ه  ـــدای جیغ و گ ـ ـ الا بود، صـ ــای  خ  ــ ـ ات تو فضـ های ن
دی که   ا ل ـــورش  ـ الاخرە شـ دە بود و  چ ارخونه پ بزرگ 

نه  ه س م شد و روی زم   از اون مردا  سل د  ش ک
د:  ش جیغ کش ات ب  زانو زد و ن

 

ش.  - ضه نزنی ش تورو خدا م  نه نه نز

 

ه ن ــتم گ سـ نه ای  تو ا ســـ ل کنم و شـــورش  هام رو کن
دا فشار   داد روی زم افتاد. که شد
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الای  کردم فرشته مردم و حس رسما داشتم  ی مرگ 
خ  ح داشتم بوی مر که  مون چ ه وض خورە، من 

د رو حس داشت مارو تو خودش   کردم. لع

 

ع کرد و اون همه ابر   د طل ـــ ـ ه آن خورشـ ه لحظه تو  اما 
ای اون   ـــدای گ مون کنار رفت وق صـ الای  اە از  ــ ـ سـ

دم.  دم و نفس عمیق کش  مرد رو ش

ت   ، این مرد همراە خودش امن ـــود ـ ـ ـ ه نفس از روی آسـ
س رو گرفتم.   داشت و من اون فرا

 

ای حرومزادە.  -  اون اسلحه رو بنداز 

 

ــم ا تمام وجودم  چشـ ــدا رو  هام رو درشـــت کردم و اون صـ
ستادە بود   لندش رو که تو رأس آدماش ا دم، قامت  لع

ون دادم.  نه ب دم رو از س دم و نفس ترس  د

 

ه قدم  اســلحه   همه اث  هارو ســمت هم گرفته بودن و غ
 جلو اومد. 
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ار  - ه  م م منو خوب فقط  و  شنا غلام، دخ
اد.   فرست ب

 

ــارە کرد،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود اشـ ـار رئ ـب بود کـه اون مرد کـه ان عج
ــات رو ول   ــه هول ن ــا  ــات رو گرفتــه بود  اون  کــه ن

درش پرواز کرد.   کرد و اون دخ سمت 

 

ـار زنـد خودم   ـــد ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـاث  ـات کـه توی آغوش غ ن
خند زدم.  دا کردە بود که ل  نجات پ

 

ــورش بود،   ــ ـ ـ ـ اە من گ شـ ات رو دور کرد و حالا ن اث ن غ
ـاش رو روی زم  همچنـان درد  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

د.   کش

 

ـا من در   - ـــــدی کـه جرأت کردی  ـ ـ ـ ـ ـ تو  اینقدر گنـدە شـ
اوکش؟  بیوف غلام 

 

ه شورش اشارە کرد.  ا   د و  لند خند  اون مرد 
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ر دســت - ای من جون  از وق برادرت دارە ز دە،  و 
ر دندون منه هژا برو همون گورستو که   ت ز گوش

ارم. تا حالا بودی الان من گندە  ی این 

 

مر شد و پوزخند زد. هژا دست   ه 

 

ــادم  - ـ ــاوای    از وق  ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت کشـ ـ ن  ــدە ت ــاد گنـ ـ م
 ی محل؟هلندی بود، الان شدی گندە

ـــدون، غلام؟ خودت من  ـــه  و نخنـ قـ ـــد دق ــا چنـ ـ تـ دو 
ـــه خونــــت گـ م و د ــــت م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــــدش آت س  و  زنم، 

ـــ که بهت قدرت دادە  دســــت گو ســــگ  هسـ ا نزن  و 
؟  جلوی من قد علم ک

 

ــه   ــاش  ـــورش در گردش بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم مــدام ب هژا و شـ ن
 دادش برسن. 

 

ــاش، دا کــه   - ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفس نــداشـ اینقــدرم اعتمــاد 
تو خم نکردە؟  دی   د
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ە چشم د به از ک هژای بزرگ. شا ش   هاتو ب

 

ـــله  اد هم از هم فاصـ تا ز ـــ سـ ون  ی  ـــتم رای ب سـ تو
ــــت  زدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعفش دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم، نقطـه ضـ ـــو هژا رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی پ

ه بزنن. دشمناش بود و  س چطوری بهش   دو

 

دونم   -  ؟واضح حرف بزن تا 

س   دی. عد واسه این گو که خوردی جواب 

 

ارت #۱۴۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــه خودش  ـــــورش دادم،  ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــاهم رو  ــد چش  ن چ پ
 بود؟

ه من  م بودن نه؟ا مکش مواظ  رفتم 
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اث  ؟هژا و غ  هوامو داش

ــــورش  ـ ـ ـ ه داد شـ د  ـــه چه  ا ـ ـ ـ ـ ضـ ات گفت م دم ن ـــ ـ ـ ـ ـ رسـ
؟  م

 

شـت  چشـم ه نفس عمیق از  ا  ـدم،  هام رو روی هم ف
دم که چشـــم ون رفتم و همون لحظه د های هژا  دیوار ب

ه   وع کرد  ش  ــــون شـ ــســـــت و حس کردم پ ــ شـ روی من 
ه شــورش اشــارە کردم   ا انگشــت  ض زدن،  خواســتم  ن

ه اونه.  مک  شه قصدم   متوجه 

 

ه من بود و مناون لعن  ــــون  ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ دن و  و نها  د
اە   ـــد و بهم ن ـ ـ م تر شـ دنم مح ا د ارد افراد هژا  دم که  د

 کردن. 

لند هژا    اد  ــته بودم که ف ــ ــ برنداشـ ـ ـ شـ هنوز چند قدم ب
د:   نفسم رو ب

 

 دست نزن بهش...  -
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شـــد که نفس    وقت 
ً

ــ دم، اصـ شـــون  ــ  ـ شـــد که وا
ــــلحه روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ دور گردنم حلقه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

قه شست و من جیغ زدم. شق  م 

 

ـه وجود اومدن این  ـاورم ن ـاعث  ـاری که کردم  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دن خون   اشـ وع شـد و  اشـه، ت اندازی  صـحنه شـدە 

هــام رو  آدمــا کــه از دو طرف روی زم میوفتــادن جیغ 
ش   کرد. ب

 

ه عقب   ا خودش  ــ  اون مرد من رو  ـ د و من سـ ــ کشــ
د از خودم جداش کنم.  ا مشت و ل  کردم 

 

م   - م ــــورش، هژاااا  مک... شـ مک...   ، ولم کن لعن
 .  کن

 

ه  ن ـــدا کردم وق اون ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش رو صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا شـ
ــــم ن ـ ـ ـ ـ ـ مک کنه، اما حس خودشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردم هژا  تو

مک ن ه من  اشه. کنه و قطعا  ه تنم ن  خواد  
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ون    ه نفر ب اما میون اون حمام خو که راە افتادە بود 
ل از اینکه اون مرد من ــه   اومد و ق ــ ـ ـ کشـ ــــت دیوار  ـ ـ شـ رو 

ه لوله  ـــــت  ـ ا دسـ ــــداش بهم قدرت داد که  ـ ـ ی فلزی که  صـ
 توی زم بود چنگ زدم و مانع بردنم شدم. 

 

 ولش کن لاشخور...  -

 

شــ روی  اون مرد دســت از   تقلا برداشــت و اســلحه رو ب
قه  د  شــق ادش کنار گوشــم حالم رو  ــد و صــدای ف م ف

 کرد: 

 

ە رو  - ــم این دخ ــ ـ ـ ـ سـ ــمن  رئ ــ ـ ـ ـ ا تو دشـ خواد هژا، من 
ذار برم.  ستم   ن

 

، اسـلحه  د دە م اد بود شـا ه سـمت اون  فاصـله ز ی هژا 
شونه رفته بود و هر سه نفس نفس  م. مرد   زد

گه    دە بود و قطعا د ـــدای ت اندازی خواب ـ گه صـ حالا د
 ک زندە نبود. 
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ە رو ولش کن.  -  دخ

 

ر لب گفت:   مرد دندون قروچه ای کرد و ز

 

 کشم. و جفتتون -

 

ا چنگ و  هام درشـت شـد، نچشـم ه مردی که  ذاشـتم 
ب بزنه.   دندون از مرگ نجات دادم آس

 

ـــتم و تمــام توانم رو جمع کردم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدرت آنچنـا نــداشـ
ه   ـــه  ـ ـ دم. فقط واسـ مش ک ــــ ـ ه شـ م  توی آرنجم و مح
ش شــل شــد و من از فرصــت اســتفادە کردم و   لحظه دســ

دم.   سمت هژا دو

 

لولـه رو کـه از کنـار تنم و    ـه  هژا ت انـدازی کرد و من داغ
ــد حس کردم، اما ه مهم نبود مهم اون  م رد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە تو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــت ه که پوشـ ـ ـ ـ ـ ه رو بود، مرد درشـ هدف رو 
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه ـالتوی مشـ ی قهوە ای رنـگ  هـا ش خز ای بود کـه 
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ـاروت و   ش ح توی بوی  ــــل بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و بوی اصـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ص بود.  شخ ل   خون قا

 

ا   ش توی هوا بود و همزمان  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دم هنوز دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهش رسـ
ــــت ـ ـ کش دسـ ـــل ـ ـ ـ ن شـ مرش حلقه کردم و  آخ هام رو دور 

نه  ه ســ ی  م رو  شــنوم نه چ ــدم تا نه صــدا  ش ف
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م رو پر کرد و من ب ن ینم، بوی خوش عطرش ب ب

غض گفتم:  دم و پر از   تنم رو بهش ف

 

اش تورو خدا.  - م   مواظ

 

ارت #۱۴۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 744  

ـــدا نمیومـد، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـه  هیچ صـ دونم اون مرد مردە بود 
دونم، نن ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم الان فقط این  خواسـ ــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ینم و آرامش وق بهم  خواســتم تا  آغوش رو  ب ن آســ
قا   ا دق ا اون لحن جذاب و گ ــــداش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد که صـ ـ ـ ـ ـ ـ تزرق شـ

م نفوذ کرد.   توی قل

 

شتم.  -  تموم شد من پ

 

ا فکر اینکه  ــســـت و  شـ ازوم  ش روی  غلم  دســـ خواد 
نه ـــ ـ ـ ـ ه سـ ـــ  ـ ـ ـ شـ م رو ب اە  کنه  ـــ ـ ـ ـ ـــار دادم اما اشـ ـ ـ ـ ش فشـ
ـد و من ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوم رو کشـ ون  کردم،  ـــــش ب ـ ـ ـ ـ ـ و از توی آغوشـ

د.   کش

ــه عقــب    ــاهش رو گرفــت و  ــاە کردم، ن ش ن ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
د اما من اد زد: چرخ ا خودش همراە کرد و ف  و 

 

-  . ش تو ماش  ب

 

ـــدم، داغ بود مثل اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو گرفتم و ف ــــ ـ ـ ـ ـ ا عجله دسـ
س چرا من داشتم یخ  اە،  ش  زدم؟روزا توی آسا
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ست.  - مک کنم حالش خوب ن ه شورش   ذار 

 

د و ح رف سـمت شورش   ش رو کشـ اهم نکرد، دسـ ن
 گفت: 

 

ش.  -  برو تو ماش هم الان، نادر ب

 

لنـــدش   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش بود، دو نفر داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ونم  ـــاە گ ن
ن لحظـه که از   ـازوم رو گرفت، تـا آخ کردن، اون مرد 

ــارخونـه  ـــون  اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ون زد وکـه ب ی م
گه از جلوی   ــــورش رو گرفت و د ـ غل شـ ر  کردم، هژا ز

دم محو شدن.   د

 

ات فرو   ــدم و خ زود توی آغوش ن ــ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ــوار ماشـ ــ ـ ـ سـ
 رفتم. 

 

-  . ا شکرت که سال  خدا
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 مرش رو ماساژ دادم و ازش جدا شدم. 

 

اری کنم   - ســـتم  مردم وق گرفتنت اما نتو داشـــتم م
د  خش  . ب

 

الا انداخت.   ش رو 

 

اری نکردی  - گو شـورش  خداروشـکر که  نت،  کشـ
 چطورە؟

 

دم.  ش رو ف  دس

 

ضه؟  - ش،  شد یهو گف م ار  خوب نبود دارن م

 

د و ناله زد: اشک ار شت هم   هاش 

 

م.  - م اد من م ش ب لا  ه   ماهل ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 747  

 

ه   شت فرمون حواسم  اث  شس غ ا  دم و  م رو گ ل
م:  ا عجله گفت  ل پرت شد و جفتمون 

 

 شورش؟ -

 

اهمون کرد.   از آینه ن

 

 شه هژا هست. خوب  -

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــارت زد، مــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا همزمــان راە افتــادن، هنوز از  اسـ
اهام  س دست و  دن صدای انفجار  اس ا ش لرزد و 

ـــملند  ـ ـ ـ ا چشـ دم و  ـــ ـ ـ ـ ن جیغ ممکن رو کشـ ـــاد  ت ـ ـ ـ های گشـ
دم.  ه عقب چرخ  شدە 

 

-  . ی نبود دخ س چ  ن
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ش  ــی که هژا  ارخونه داشـــت توی آت ســـوخت و ماشـ
ــام آوری از  و   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـــت  ــا  ـ ـــــورش داخلش بودن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کنارمون گذشت. 

 

ش  ه آت اری که گفته  گفته بود  دم  ــ ــ ــه خودم شـ ــ کشـ
ع خــانوادە  ــ  بود رو کرد، وای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون آدمــا حقِ داشـ

ز جنازە  هاشونم نداش که پودرشون کرد؟ی ع

 

اە  - ه  ن ش  گه درست  سه د ؟ماهل   ک

 

س اشک  زدم و مات گفتم: هام رو 

 

شون؟ - سوزون  چطور دلش اومد 

 

اث دندون د. غ  هاش رو روی هم ف

 

ش رحم کردن که هژا رحم کنه؟ - وا ه س  مگه اونا 
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ــاب کردن چــه   ــالــه رو ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س این  ی سـ ؟  فه
س. سؤال چوقت ن گه ه  و د

 

ــــوم بود، این   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــند توی خودم جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
اد.   عمارت و آدماش شوم بودن اونم خ ز

 

ارت #۱۴۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

د   ار از خورشــ ا ا ظرف ســوپ خوش رنگ و لعاب رو 
امل خودم رو   م، دو روز  گرفتم تا خودم واسه شورش ب
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ــاقـــات رو   ــا فقط بتونم اون اتفـ ـ توی اتـــاق زنــــدا کردم تـ
شت  گذاشتم.    رو 

ً
ینم اص  هضم کنم و ب

 

ــا   ـــه کردم رو نمن واقعـ ــه تج ا کـ ــاور کنم،  چ ـ تونم 
ا نه دور مخ   ـــتم  ـ ـــتان واق هسـ ـ ه داسـ ع من تو 

ه؟  ای چ

ش   ـــنـگ و خون و اون آت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحلـه و فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخـه اون همـه اسـ
م ن اشه. عظ  تونه واق 

 

م   ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە، من ه  ش رو  ـا خودت بهم توا خـدا
ــن و من   شــ ـــتگ  مک کن تا اون آدما دسـ آوردم، خودت 

شم.   بتونم زودتر از این جهنم خلاص 

 

ـــتادم و تقه   ـ ـ ـ ـ سـ ــــورش ا ـ ـ ـ ــــت در اتاق شـ ـ ـ ـ ه در زدم و  شـ ای 
 ی ورودش شدم. منتظر اجازە

 

ه خواســـتم   ه اینکه قطعا خوا ا فکر  د و   طول کشـــ
خند بزنم و وارد   ــــد ل ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــداش  ـ ـ ـ ـ ـ گرد کنم که صـ عق

شم.   اتاق 
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ا تو.  -  ب

 

ی کــه   قــا مثــل چ ش توی اتــاق و روی تخــت دق ــد ــا د
خندم رو عمیق کردم و ح   ــــدە بود ل ـ ــــغلم شـ ـ جز از شـ

ش گفتم:   رف سم

 

ه جناب شورش خان جنتلمن.  -  ه 

 

ــــوندە بود،   ـ ـ مش رو پوشـ ـــــ ـ ش گرفته بود و پتو تا شـ ــــور ـ ـ صـ
د بود و پردە پ بودن. اتاقش    ها ک

 

 و خوب کنه. تونه حالمهات نشو  -

 

شـوندم و کنارش روی تخت  اخم مصـلح روی   صـورتم 
شستم. دونفرە  ی بزرگش 

 

؟ - د خانوم   سوپ خورش
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ه شـدت   شـسـت، رنگش  ش  م جو روی صـور خند  ل
نه دە بود و خس خس س ح پ ه وض دم. ش رو   ش

 

ـــدە   - ـ ـ ـ ـ د شـ ـــــوپ خوردم حالم  ـ ـ ـ تو این دو روز اینقدر سـ
ما خوردم؟  مگه 

 

الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

 

دون   - ــوپ رژ  ـــ ـ ل خودته، سـ ــتور برادر کروکد ــ ـ ـ دسـ
 و نمک. روغن

 

اهم کرد و اخم د. چپ ن ش توی هم کش  هاش رو ب

 

دە  - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت دادی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه هژا  ی که  م اما  چ گ
مون  گو، کجــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ بری اون روز کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 شدی؟
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ای انداختم و گوشه دم. م رو  م رو جوئ  ی ل

 

 خواستم برگردم تهران.  -

 

د: صداش گرفته ه گوشم رس  تر 

 

؟ -  س چرا برگش

 

م گفتم: تو چشم اە کردم و ح تر کردن ل  هاش ن

 

ــــک کردم،   - ـ ـ دم شـ ـــ ـ ـ ـ ون اون مرد شـ ـــمتو از ز ـ ـ ـ وق اسـ
 . ستم برم هم  نتو

ـــی رو توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ پر از حرف، سـ ە و  ـــاهم کرد خ ـ ن "فقط 
دون اینکه   د  ا د ن ــ ــ خشـ ــدم و ادامه دادم" ب ــ ـ ــتم ف ــ دسـ

ـم   ــاری ـ ــ ـ ـ ــازە  کـردم چـون هـمـچـ  ــ ـ اجـ ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 دین.... ن
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نه  ـــ ـ ش روی سـ ــــ ـــار دسـ ـ ش نظرم  حرفم رو قطع کرد و فشـ
 رو جلب کرد. 

 

گه تموم شد   - ال. سه د  خ

 

خند کوچ روی لب شوندم. ل  هام 

 

خوری؟ - تو  شی س  مک کنم 

 

ـــلوغش کردە   - ـ ـ ـ ـ ـــتم هژا شـ ـ ـ ـ ـ سـ اونقدرا هم زوار دررفته ن
ه.   حالم خ

 

 

ه داد.  ه تاج تخت تک د و  الا کش   خودش رو 

 

 و. دە سی  -

 

دم:  ش دادم و محتاط پرس خند سی رو دس  ا ل
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ه  - لت چ سم مش ه ب   بهم؟ا

 

ارت #۱۴۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــه و جواب   ــ ـ شـ م  ـــــوپ رو هم زد تا از دماش  ــــق سـ ـ ا قاشـ
 داد: 

 

مارە، - م ب م؟ قل د  ا  چرا ن

مـار که نه  "  مکـث   زی زد" البتـه ب ـــمـک ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و چشـ
اپ  ه زور دارو و  چ ــه  ــ ـ ـ ـ ـــای آخرشـ ـ ـ ـ ـ گه نفسـ و از این  د

ازی ام. مسخرە   ها 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 756  

ع   م  ی  ـــتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه درد اومــد کــه نتو م  اینقــدر قل
 ؟

خندش رو کش داد و  ن ــورتم  خوند که ل ــ دونم از صـ
ە تو چشم ش رو  جلو آورد. خ  هام 

 

ــ کـه هنوز دو هفتـه هم   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون واسـ دخ مه
ست شناخ اینجوری ناراحت شدی؟  ن

 

ه طرف تکون دادم.   ی 

 

ه؟ - قا چ لت دق  مش

 

ض بود  - م م ـادمـه قل ـه، از وق  ـاهـاش  مـادر زاد و 
ــارا   ـ ـ ـ ا محروم بودم خ  از خ چ ـــدارا کردم،  ـ مـ
ــدارا   ــاش مـ ــاهـ ـ ــه بود  ــــه هر جوری کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکردم، خلاصـ

ـــوک بزر بود،  کردم، اما خ مرگ هژا  ـ وان شـ ـــ ـ و سـ
ار افتادە.  ا از   عد اون سکته تق
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اهم   ـــد و ن ـ ـ ـ ـ ـ دم که حرفش قطع شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند ه کشـ اینقدر 
ـد کـه لیوان آب توی  کرد، ن ـــورتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  توی صـ

 سی رو سمتم گرفت. 

 

-  . س نیوف دخ ینم  خور ب گ  ا   ب

 

شــم  ا دســت ام گذا های لرزون لیوان رو گرفتم اما روی 
ش گفتم:  د  و ح ف

 

؟ -  تو... سکته کردی

ه؟ پروندە  ت کجاست؟الان وضعیتت چطور

 

ــــه و من اون غم عمیق توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــال  خ ـــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــام وجودم حس کردم وق محزون   ــ ـ تمـ ــا  ـ ـ ـ ـ رو  ــاهش  ــ ـ ـ ن

 گفت: 

 

-  . م ماهل ت پیوند قل  من توی ن
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دنم.  ش ف دە شد و لیوان رو ب م ف  قل

 دردنا بود نبود؟

ا  ون،  ــورش مه ت، جنتلمن و  ه جوون مثل شــ ــخصــــ شــ
دا ن ه قلب پ پ وای ا ؟خوش  شد 

 

ه ک برام.  -  واقعا انتظار نداشتم گ

 

ـــــک  ـ ـ ـ ـ دم  اشـ  نفهم
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  اصـ ــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام تند تند از صـ
ر چشم د، دس ز دم و غمگ گفتم: چک  هام کش

 

ع تو ظــاهرت ه   - ــــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  متوجــه 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من اصـ
 دە ح حدسم نزدم. شون ن

 

م   ــداخــــت و من غم روی قل ــالا انــ ــ ش رو  ــد و  ــ ــد خنــ
شــه و   دا  چوقت قل پ ان داشــت ه ســنگ تر شــد، ام

کشه. این  خوش قلب نفس ا درد   های آخرش رو 
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ـف مدارا  - شـم  کنم، مدام چک  کنم، دارو م
ـــه مثل اون روز اتفا   ـ اشـ ل جدی ن ـــ ـ تا وق که مشـ

ــا اوقــاتم  و  نمیوفتــه  ــاهــاش و خــب  کنم 
اد.  ش م  پ

 

ـــم دا چشـ ـــد ـــته کردم و  ها که شـ سـ از و  ســــوخت رو 
 گفتم: 

 

ی هست؟ - مارستان خ  خب از ب

 

خند   ا ل ـــــت و  ش گذاشـ ــــوپ رو توی ده ـ ــق از سـ ــ ـ ه قاشـ
 گفت: 

 

ـــه نجــات جون خودم دعــا  بهش فکر ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، واسـ
ــا بود  کنم   ن ـ ـ ـ دن ـــه  ـ ـ ـــه عمرم  ـ ـ ا ە،  م ـــه  ـ گـ د

 شه نبودم... درست 

 

دم شنوم. ح ن وسط حرفش پ  خواستم 
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ه خوب  -  دونم.  نگو این چه حرف

 

ش رو تکون داد.   مکث کرد و 

 

ا   - ا ا چرا مثل  ا ــــت... ای  ـ ـ ـ ـ ــــت خداسـ ـ ـ ـ ـ گه دسـ اونم د
اشــو برو دخ مزاحم شــدی  بزرا دارم حرف  زنم، 

خورم. خوام شامم  و 

 

ــم ــ زرشـــون  چشـ ـ هام رو درشـــت کردم و ح گرف خ
 گفتم: 

 

 شکنه این دست که نمک ندارە.  -

 

اهم کرد. لب زون کرد و چپ ن  هاش رو آو

 

اهاش چون اینم نمک ندارە. اسه - م   ی س

 

 حر گفتم: 
ً

ش گرفتم و مث م و سم  چن
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ن - ــا برە توی  ح  ـ ـ ــدس بز وق این چن تو حــ
 موهات چه اتفا میوفته. 

 

ی؟ -  به
 

 

ـا   ـــتم، هژا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقــب برگشـ ــدم و  ــتــاب زدە از جــام پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە در  دسـ ـ ش فرو کردە بود تو در ــه توی جی ــا کـ هـ

ه شورش بود.  مش  اە مستق ستادە بود و ن  ا

 

م.  -  به

 

ارت #۱۴۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ا صدای آرو گفتم:  ه شورش  دم و رو م رو گ  ل

 

خوری - تو  شت. س ام پ از م  ها من 

 

ــم ــ ـ ـ ا قدمچشـ ـــــت و من  ـ لند  هاش رو روی هم گذاشـ های 
ل   ـــــت اون ه ـ ـ ـــد نداشـ ـ ـ ـ ـ ار هژا قصـ ــــمت در رفتم اما ان ـ ـ ـ سـ

ە.  ش رو از لای در کنار ب  درش

 

اهم رو از کفش دم و ح  ن ـــ الا کشـ ــ براقش  ـ های مشـ
اط گفتم:  ا احت م   تر کردن ل

 

 خوام رد شم.  -

 

اهم   ــــورش گرفت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا مکث از صـ اهش رو  ن
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش گرفتـه بود و این  کرد، چشـ ـه حـال  هـاش 

الا برد.  م رو   ان قل
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ــــورتم خم کرد    ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  توی صـ ه قدم جلو اومد و 
س کردم تا   م رو پر کرد و من نفســم رو ح ن که عطرش ب

حه ه نگهدارم.  این را  رو واسه چند ثان

 

ـــتات زـادی هرز  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری نکن  انگشـ ـــام،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ رە به
چینمشون.   دونه دونه 

 

ل این بود حرف دە بود. س مش  هام رو ش

ـــتم جـــدی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من داشـ ــا خودش کردە بود، کـ ـ ــه فکری  چـ
 گفتم؟ 

ع بود؟ ا برادرش هم ممن د شو کردن   ا شا

 

شخند گفتم: چشم  ا ن ز کردم و   هام رو ر

 

دنم هس شاە هژا؟ - ار قاچاق اعضای   نکنه تو 

 

اهش   ه جاش ن شـــد و  جاد  ش ا هیچ حال توی صـــور
دارانه،  اە خ ه ن خ داد،  دونم قصدش  رو روی تنم چ
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ــدە بود وق   ــ ـ ــار خوب فهم ــ ـ ان ــــدنم و  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود ترسـ  
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــازی راە اینجوری  نــداخــت من چقـدر  هــاش 

ازانه انجامش  دم که دست و دل  داد. ترس

 

وع کنم.  - م گرفتم از تو   تا حالا که نه... و تصم

 

م رو بهم فشار دادم.   ف

 

ست.  - د ن ع  ازت 
ً

ه اص  دو چ

 

 هاش رو روی هم گذاشت. چشم

 

شــنهاد جذا بود  - ه هر حال پ م،  ه که شــناخت و  خ
ال کنم.  د ازش استق  ا

 

شـ متوجه هر روز که  - ا  گذرە ب شـم چه اش
 کردم. 
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اە کردن توی   ـــه ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و من واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک تر شـ ه قدم بهم نزد
الا گرفتم. چشم م رو   هاش 

 

ه خودت برس بتونم   - دە ندارە، خوب  مو فا ـــ ـ ـ ـ ـ شـ
فروشم. و رودەدل  تو گرون 

 

ش    ـــه آت ی واسـ ه مثل کنم و چ له  ـــ گرفتم تا مقا ـ نف
م که شورش اجازە نداد.  ش   زد

 

ای؟هژا  -  شه ب

 

ه  دعوای   گه قطعا  قه د ار متوجه شــد که تا چند دق ان
وع  حث  بزرگ  ـه این  ـــدا کردن هژا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــه کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ون برم.  ستم خشک و خا ب از نتو ان داد و   ا

 

ـــــورش خـان  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب خوردی وارد  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم منبع اعصـ
 . ا از س کن آروم   اتاقت شدە و تو 
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ه تخت وسـط اتاق متوقف شـد و من واسـه   دە  هژا نرسـ
ــا عجلــــه اتــــاق رو ترک   ـ ـ ی از هر گونــــه برخوردی  جلوگ

 کرد. 

 

ارت #۱۵۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ا"  "ه
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ــــدن چند تا   ـ ـ ـ ـ ــــه آروم شـ ـ ـ ـ ـ ــار دادم و واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ه هم فشـ م رو  ف
ا   ـــاب خوردی بودم  ـ دم، من منبع اعصـ ـــ ـ نفس عمیق کشـ

 خودش؟

 

ــه خودش همچ   ـــون گرفتـه بودم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی بهش آسـ ز
 داد. جرأ 

ک زند که   ه عنوان  لان  اد شـــ ادم نم ارم  ه  ح 
ـاهـام   ـار  ـه  ـاهـاش گـذرونـدە بودم  ــال عمرم رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پنج سـ

ـــه و الان این دخ خ از حدش    ـ اشـ انه حرف زدە  اد
 فراتر رفته بود. 

 

ه که.  - م چِش نه وت خوەَ بِرا
َ
 حرص ن

 

ی نگفت که.)  (حرص نخور داداش چ

 

ه حالم بردە بود که  م   ـــار ف ار از فشـ ا  ان خواســــت 
ـــ گرفتم جلو رفتم و کنارش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــش آرومم کنه، نف ـ ـ ـ آرامشـ

شستم.   روی تخت 
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دە چهرە  لوم ی رنگ پ ه  ــــدە بود  ـ ـ ــــت  ش چنگ شـ ـ و داشـ
 کرد. م خفه

ا آرامش حرف بزنم، هر   ــ کردم  ــدم و ســ ــ ــتم رو ف مشــ
ــه این  چند ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، واسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە گرف  شـ ش و ناد اط احت

ه  ب د ت ا  شد. جو که جونم بود 

 

ن   - م، آخ د داروهاتو قوی تر کن ا ب گفت  دک اد
شش؟  ار  رف پ

 

ــد فکر  ــاهش رو ازم دزد فهمم  کرد من احمقم و ن ن
ا رو ازم پنهان کردە.   چ

کسـان شـدە بود اما هنوز حواسـم   ا خا  درسـته جهانم 
ه همه  بود.   مثل عقاب 

 

شش.  -  تازە رفتم پ

 

الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

 دروغ... 
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د بود، اینجوری بزرگش نکردە بودم که بهم   ع از شورش 
ه خودش دادە؟ گه،  شدە که همچ جرأ   دروغ 

 

گه؟ - شه د  تازە منظورت دو ماە پ

ـا خودت چه   گو،  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ مـت جونـت راسـ ـه ق بهـت گفتم 
ه من دروغ   ؟فکری کردی که 

 

ــای انــداخــت و هــالــه ش رو  خ زر  جواب نــداد،  ی 
ــالش خوب   ــه حــ چــ ـــــمش جگرم رو خون کرد، این  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

 نبود. 

 

لافه ادامه دادم:   دستم رو مشت کردم و 

 

ه من نگف تو چه  - ؟چرا  ت هس  وضع

وک  ت این قدر نا ه؟چرا نگف قل  ت

 دونم؟و من اینو نتو سکته کردی شورش
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ــــم ـ ـ ـــته چشـ ـ ـ ـ ا  های خسـ ـــه  ـ ـ ـ شـ ش رو بهم دوخت و مثل هم
ـــ آرامش تزرق کنه  لحن آرو که  ه هر ک ســـت  تو

 گفت: 

 

-   ، تونـه مهم تر از این  مهم اینـه تو الان کنـار م
 و سالم کنارمه. زندەاشه که تنها کسم 

 

ـاد،  ــ بودم خ ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه افتـادە بود، از  از اتفـاق   عصـ
ا کـه دک گفتـه بود،  ــه این    چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من زم و زمـان و واسـ

ختم و قلب؟برادر بهم   ر

ی نبود کـــه بتونم خودم ـــم و  قلـــب چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش  ـــه آت و 
 فراهمش کنم. 

 

ــورش   ــتم رو روی صــ دم و کف دســ ــ  تنم رو جلو کشــ
 گذاشتم. 

 

اوانم،  - ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  تو هم همه کسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش برسـ دو که 
م  نه قل ون و از توی سـ ه خاطرت ب کشـم تا تو  م 

 . ک  نفس 
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خند زد.   ل

 

 زانِم.  -

 

 دونم.)(

 

ارت #۱۵۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــاد، حس  ــ ـ ـ ز دردم  و  بود  ــد  فکـرم خراب  ــ ـ چنـ ــا  ـ ـ ـ تـ کردم 
قـه  ـــمدق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه مغزم از چشـ ون هـام  ی د زنـه، این درد  ب

 کشندە بود. 
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اهام کرد که   اری  دن شـــورش  ب د ترس نداشـــ و آســـ
ش   ـــتم، جو سـ اهام وا ـــتم روی  سـ ـــه چند لحظه نتو واسـ
اغ و جا   ه  ە  ــتم کنار پنجرە خ ــ ـ تو خطر بود و من داشـ

ازی  شه  وان هم ار دود که س  کردم. کرد س

 

د واســه دادن قهوە  ار بود که خورشــ اهام  س  ای که  شــا
اث رو خ کرد.  دنم غ ا د د و   طلب کردە بودم  رس

 

دم، چشم  هام رو روی هم گذاشتم و گفتم: پو کش

 

اش.  - ش مواظب خودت   ب

ــا بودە   ــاقــات، تـ م از این اتفـ ـــد ــد م نـ مون  ــا توی زنـــدگ مـ
ـــن، چه زما که  همه  ـ ـ ـ ـ شـ مون خلاص  ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــاە این   ـ ــدم شـ ار بودو چه زما که من شــ درمون تو رأس 
شه   جهنم، من تا جون دارم حواسم بهت هست و هم

ـــد تماس قطع   ه درصـ ه  ارم، فقط ا س نم ـــا ــد شـ و  شــ
ارخونه من ن ـــــمت  ـ ـ دم که سـ ــــ ـ ـ ـ وکه رفت الان  شـ ی م

م کنارم نبود.  ل زندگ  تنها دل
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ش محزون شد.   لح

 

غ   - ـــل ـ ـ ـ ـ د که جای شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه ذهنم نرسـ ه لحظه هم  ح 
اغمون.  ان   م

 

ن - ـــا هم  ــــه اونجـ ـ ـــه  ا ــــاری کـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن توی مسـ اومـ
 کردن. و خواس 

 

 

مندە گفت:  ش رو فشار داد و   ل

 

فم  من   - ا ضـع سـتم هژا، فقط حضـور دخ عرضـه ن
. کرد  سک کنم هم ستم ر  و نتو

ن ـــار  ـ ـ ـــا خودم مغزم  ـ ـ ـــدام  ـ مـ لا  کرد،  ـــه  ـ ـ ا گفتم 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـا ا ـاد،  ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  اون لعن شـ ـا هـا بیوف 

م،  گ م درســـت  ســـتم تصـــم ار کنم، این شـــد که نتو   چ
م اور کن. من سع  و کردم هژا 
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ش   شـــون ــدم، پ ش خم شـ ــتادم و روی  سـ دون حرف ا
دم و سمت در راە افتادم که گفت:   رو بوس

 

ی گفت؟ -  ە چ

 

ـــغا بود که تنها فرد زندە موندە از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ منظورش همون آشـ
ە. لاشخورا بود که  گ  خواست از من زهر چشم 

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردم، دسـ م فرو کردم و بهش ن   هــام رو توی جی
ـــــت و من  ـ ـ ـ ـ ــــتم چقدر از این اتفاق  حالا اخم داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ا   ـــمگینه، وق علاوە بر مخالفتم اون دو تا دخ رو  خشـ
 خودش همراە کردە بود. 

 

ش - و اث قفل ز  ه و غ
ً

از فع  کنه. و 

 

از گفت:   عقب گرد کردم که 

 

 هژا؟ -
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ــه تو   ــ ــه داد" ا ــه ادامــ ــاهش نکردم کــ ــ ن ــتــــادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ "ا
ـــاهل نخودت  ـ مـ ـــدیون  ـ مـ ـــدجوری بهش  و  ـ ـ دو من 

ارم. احساس دِین  ده ه جون بهش   کنم، 

 

ش روم دســــت ه در پ ە  م فرو کردم،  خ هام رو توی جی
 دِین؟

ه   ــ  ـ ـ ـ شـ ه نظر من ب ــتم،  ــ ـ ــ بهش نداشـ ـ ـ ـ ـ من همچ ح
ـــه من ـــاجرا بود کـ ــال مـ ــ ـــول دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دخ فضـ ی کــ و از چ

 خواستم دور کرد. 

 

ه قطرە اشــک   خ  دون ح ر وق من توی ســکوت، 
ـــارە  ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جون  ی تنم عزاداری واسـ کردم و مرگ رو 

ه   دن،  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ درد کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ب دە بودم، محکومم کرد  خ
وانم.   لحظه لحظه مردن تو غم سوخ س

 

شـدن اون   ت  ه نگرا شـورش که قطعا واسـه اذ جوا 
ــــتم ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر  دخ بود نداشـ ش هم  ، اون دخ هم الا

ش اینجا بود و تحت و   ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه کردە و از خودگذشـ
 الحفظ غ این بود.... 
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 هژا؟ -

 

ه سقف گرفتم.   م رو رو

 

 هوم؟ -

 

اش من از دال  هوای ماهل  - ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  و داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
چم مدام دارە سؤال   کنه.... پ

 

 

ارت #۱۵۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ـــنگ دل بود و اون دخ   ادی سـ ــم داشــــت، اون زن ز ترســ
ف بود.  ادی سادە و ظ  واسه تو دست اون زن بودن ز

 

ی که  دوار بودم چ ـــــتم اما ام ـ ـ ـ ـ ـ ه  اطمینان نداشـ گفتم 
شه.  ل  د قت ت  حق

 

ی ن -  شه. تا زما که فکر کنه کنار منه چ

 

ـــــت بود رحم نکرد   - ـ لان که هم ـــــ ه شـ خوای  اون 
کنه؟  ه ماهل 

 

ـــاش دالــ   لــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە کـــه اینقــدر خوشـ ـــه این دخ لعنـــت 
دش. ن  د

 

م ــار دادم و علاوە بر  ــ ـ ـ ـ م رو بهم فشـ هام هم ت  دندە   ف
د.   کش

 

ادی سادە بود.  - لان ز  ش
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ـــــت که محافظت   - ـ ـ ـ ــادە بود اما تو رو داشـ ــ ـ ـ ـ ـ لان سـ ـــــ ـ ـ ـ شـ
ونه و  مثل تو  کردی ازش،   مـاهلینم زـادی مه

اورت  ــت  ندارە،  ش داشـــ قه پ ـــه هم چند دق ـ شـ
خت؟ه خاطرم اشک   ر

 

ه  فهمه از همونجا بهش  ه دال اینو  زنه، من  اف
ــــه، هر  ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ اری تهمینه  خوام این دخ قا کثافت 

ـــارش  دونم  ازش بر  کنـــه امـــا من خوب چنـــد ان
اد.   م

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از هر ک به  ـــــف تکون دادم، من  ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ تـ ـــه  ـ ـ ی 
اطرافم  ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــای  دو ـ ـ م رو  ـــار  ـ ـــذرە، ای گـ

ه کفشم گفتم:  ە   انداختم و خ

 

ار کنم؟ -  خوای چ
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ــد  اون لعن  - ـــه زنــ ـ ــا این دخ برگردە  ـ تـ ـــدا کن  ـ و پ
ــا مــا  ــه بودن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه توش   و این کثــاف   خودش، واسـ

ادی شکنندە م ز  ست. غرق
 

 

ش نکن.  -  هنوز که اتفا نیوفتادە خودتو درگ

 

اە کنم.  اعث شد بهش ن   مکث کرد و حرفش 

 

ــا   - ش اینجــا بود، توی آلاچیق  ـــه روز پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ماهل ملاقات کردە. شک ندارم دال نقشه دارە. 

 

شه مادر صداش   ار هم ه اج م رو تر کردم، اون زن که  ل
ـادمـه   ـاس مـادر کـه از وق  ـه مـار تو ل ـه مـار بود،  کردم 

خته بود.   زهرش رو بهمون ر

 

ــــه، من گفتم   - ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــوان دور  ـ ـ ـ ـ ـ فهمون از شـ ه ماهل 
د. هر چند   د فهم ــا گو شــ ه هواســــت، تو  ادی  ز
ه همه   ازی گند بزنه  ا لج ــــت که  ـ ـ ـ اینقدر کودن هسـ
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احت کن س همه  ، الانم اس اشو دو تا از  و 
م.  ا   برم

 

سـتم و از اتاق   گه موندن رو جایز ندو ی تکون داد، د
ون زدم و ون   ب ــاس گرم از عمــارت ب ــدون تن کردن ل

 رفتم. 

 

گه هیچ   لان د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ وان و شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از سـ عمارت تار که 
ه خودش ن د. وقت رنگ روشنا رو   د

 

ارک  دســت ب شــلوارم فرو کردم، مســ  هام رو توی ج
اث   ه جا که غ دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرف آوردن  تا رسـ ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

نخم بود.   تنها 
ً

 مردی بود که فع

 

ه   دن و  ک که شدم، خ زود دو تا از افرادم منو د نزد
م   دادن  تکون  ــا  ـ ـ ـ من  ـــا کردن و  ـ م کوتـ ام تعظ اح

 گفتم: 

 

 از کن درو.  -
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از   شـــه و طبق قرارمون فقط در رو  دون حرف مثل هم
ـــم هم   له چشـ ون نیومد، من ح  ـــدا ازش ب کرد و صـ

ـــون ن ـ ـــن و  ازشـ ـ اشـ ه فرمان  ـــتم، هم که گوش  ـ خواسـ
فه  ه وظ ســ شــغلشــون  شــون برســن توی ســکوت  تو

اشن.  رو  داشته 

 

ـــدای ناله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا هم صـ ـــدم، از همن ــ ـ ـ ـ ـ ـ های اون مرد و  وارد شـ
ه گوش   ـــنگ بود  ـ ـ ـ ـ ـ اث که خ هم سـ ــــت غ ـ ـ ـ ـ ب دسـ

د.   رس

 

ارت #۱۵۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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اە   ارک و ســـ لوم رو صـــاف کردم و جلو رفتم، راهروی 
ــاز بود   ــام رو داخــل اتــا کــه درش  رنــگ رو  کردم و 

 گذاشتم. 

 

ـه من   ــاە  ــدون ن ــاث  ی تکون داد و غ ــدنم  ــا د نــادر 
ارش ادامه داد.   ه 

 

ون   ــار دیوار رفتم و ح ب ــد چو کنـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دن دست شستم. کش م روش   هام از جی

 

نـ - ــه  ــ ـ ـــــتتـو کـ زـونـ ون  خـوای  بـ ــت  ــ ـ حـلـقـ تـوی  از  و 
در.  اله رو سگ  از کن اون   کشم؟ دِ 

 

ـــحنه  ـ ه صـ نه  ـــ ـ ه سـ ــــت  ام انداختم و دسـ ی  ام رو روی 
ــاث   ـ ــاە کردم، غ ـ ــه روم ن ـ ــذاب رو زد و من  وقفـــه جـ

ــحنه   ه این صـ ل وق مجبور بودم  برعکس چند ســـال ق
کشم داشتم لذت  اە کنم و درد   بردم. ن

چم من همه دم. ی افراد اطرافم رو قاتل   د
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 دونم، تورو خدا. نزن آقا نزن، من ه ن -

 

ــا  - ـ ـ ـ ـ دیـوث،  نـخـور  ــ گـوە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ ـــــگ   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و   
جا چالت اطلاعات ا همن اری   کنم. و از کجا م

 

 

ــاهم رو از خون  ــ ن ــاد و من  ــه افتــ ــ ــه گ ــ ــــه   اون مرد  ی  آ
تـــا چونـــه  ش کـــه  ـــه  ده ـــم  ش جـــاری بود گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ل   ش  ـــته بود و خو ـ ـ ـــکسـ ـ ـ کبودش دادم، هر دو ابروش شـ
ش رو گرفته بود.   صور

د.  م تند تر ت ی که گفت قل ا چ خند زدم و   ل

 

چکس - شــناســم فقط  و نه خدا آدم غلامم، من ه
ای اینجا   ـدم  از آدمـای هژا خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اتفا شـ ـه 

ه جون مادرم من نرو  ون و  ه. دە ب  دونم ک

 

ـــدم و جلو رفتم حالا   ا شـ ـــتم رو مشــــت کردم، از جام  دسـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــه اخم دادە بود و قل خنــد جــاش رو  گــه ل د
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نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انه توی سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه که آمار من م وحشـ د، اون ک و  ک
زام شدە؟ خانوادە ه مرگ ع  م رو دادە و منجر 

 

ــه قــدم عقــب رفــت، نفس نفس  ــدنم  ــا د ــاث  و   زد غ
 هاش پر از خون بود. مشت

 

ه  ـــا ـ ــــورش  سـ ــــت صـ لندم که روی اون مرد افتاد وحشـ ی 
ه  ـــدای گ ـــد و صـ ک  چند برابر شـ ـــای کوچ لندش فضـ ی 

 اتاق رو برداشت. 

 

ــه زنو نکش خواهش هژا من - چــهکنم،  م رحم  و 
 کن. 

 

 رحم؟

د رحم  ا  کردم؟چرا 

وانم رحم کرد؟ ه س   

چم....  لاها بودم اما  د من لایق اون   شا
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گو.  -  اسم 

 

م سخت تر شد.  د و قلب سن ش نال  ب

 

ا تو دشم هژا همه. دونم آقا، نن -  دونم همه 

 

ه  ی در نمیومد ا ا این حجم  از این مرد چ ـــــت  ـ ـ سـ دو
 گفت. از ترس 

 

اث و اخم ه غ اە  م رو چرخوندم و  های توی همش ن
ـه   ی کـه اتفـاق افتـاد  ـات خط قرمزش بود و چ کردم، ن

ش کردە بود.   حد مرگ عصب

 

-  . شش بزن ی ازش در نیومد آت ه چ  ا

 

ارت #۱۵۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــد و من   ـ ـ ـ لند شـ اد و التماس اون مرد  ـــدای ف ـ ـ ـ توجه  صـ
ون زدم.  گرد کردم و از اتاق ب  بهش عق

ــه  ــ ـ ن مرحلـ ــه آخ ــ ـ ـ ا بود  ح  ــازی مرگ خودم  ــ ـ ـ این  ی 
 کردم. نابود کردم و تک تک شون رو تمومش 

 

 هژا؟ -

 

ه چهرە  دم و  ه عقب چرخ اە  ا مکث  اث ن ی درهم غ
ش رو رنگ کردە بود   ــــ ـ ـ لوز توسـ کردم، چند قطرە خون 

قا کنار ابروش.  ه قطرە دق  و 

 

 گو؟ -

 

ون داد.  ش رو ب ستاد و نفس سنگی  کنارم ا
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ــ  - ـ ون رســــول زنگ زد، ماشـ دە ب ــ ارکینگ کشــ و  و از 
ارای   کنه. و لازمدارە 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

ه.  -  خ

 

ـــدام کردە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطرش صـ ی که  ش رو تر کرد و چ ل
 رو گفت: 

 

مه هفته  - عد، ن ــایخ  ی  ــ ـ ـ ه مشـ ــ ــ ـ ـ ـــــب پنجشـ ـ خواد  شـ
ینه.   شمارو ب

 

الا انداختم.  ه تای ابروم  رو 

چم  اپ ــــت  ـ ـ ادی داشـ ـــایخ ز ـ ـ ـ ل  مشـ ـــد و این قطعا دل ـ ـ ـ شـ
 داشت. 

 ه ملاقات غ منتظرە؟

اج داشتم.  ی بود که بهش احت د همون چ  شا
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ـــغـال پ   برنامه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم این شـ م ب ف کن ب هارو رد
 خواد. ازمون 

 

خ داد،   م چ شـــــت  ه جا  اهش رو  د و ن ش رو گ ل
د داشت و این منو عص  هام  کرد. اخم توی گف ترد

ه حرف اومد.  دم که خودش   رو توی هم کش

 

اشه.  -  خواسته شهرامم حضور داشته 

 

 هام عمیق شد. اخم

 

ا مشایخ ح  - از  ی دارە؟مگه شهرام   و 

 

ـــایخ ولش ن - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ــه امـ ــا نوە نـ ـ ــه، ازدواجش  ی  کنـ
ار احمقانه  زە  ای بود، الانم که تا زهرش مشـــایخ  و ن

ست.   ول کن ن
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دم و ح لمس ته   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب ــتم رو از توی جی ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
شم گفتم:   ر

 

دین چطوری اون اتفاق افتاد؟ -  هنوز نفهم

شه مشایخ   ال شهرام نتا اون معلوم   شه. خ

 

دا   - دە شـــدە، هر  ن پ چ ه خ پ م  قضـــ کن
ـــه، ننابود  ـ ار خود  دونم و من حس شـ کنم 

ــــت، اون   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه جا بند ن ـــــتمون  ـ ـ ـ ـ ـ خه که دسـ ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ازی کنه.  ا شهرام   خواد 

 

م رو تکون دادم.   لافه 

 

اد. ن - گو شهرام ب سک کرد،   شه ر

ارو   ه بود تا حالا این ســـت که ا ش ن قصـــد مشـــایخ کشـــت
 کرد. 
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 چشم.  -

 

ون دادم   قم رو ب ـا نموندە بود، نفس عم گـه حر  د
اغ راە افتادم.  م سمت ته  ا تکون دادن   و 

 

ارت #۱۵۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

نه  غ که ن سـ سـتم  م پر از درد بود و مغزم اینقدر شـل تو
ـــدە بود   ـ ـ ار شـ ـــتم که روی هم تلن ـ ـ تمرکز کنم،  درد داشـ
ا وجود   ـــتم و حالا  ـ ـ ش نداشـ ــــکی ـ ـ سـ ــــه  ـ ـ که هیچ را واسـ

ل شورش حس  مرم خم شدە. مش  کردم 
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ه این  شــورش نات بود اما وصــله چوقت  ی تنم بود و ه
گـه ـه مـادر د ـــــت، مـادری کـه  فکر نکردم کـه از  ـ ـ ـ ـ ـ ن از  سـ

ر  اون بود.  دم ز ا که کش  عذا

 

ــه  ل ــه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو دادم، قصـ ــه رو  ــاهم رو  ی  ن
ف   کردم  کوچ کـــه خ اوقـــات وقتم رو اونجــا 

 برسم. 

 

ام رو اونجا نذاشتم فکر کنم  ن دونم چند وقت بود که 
وان.  ل از مرگ س ه شب ق  از 

 ن
ً

ا نه اما امشب  اص ا موندە  ل  ه همون ش دونم 
م رو  ـــورش دلم م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن درد شـ ـا  ـا فهم ــــت تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ارم رو آروم کنم.   نوش بتونم اف

 

گه   ــله داشــــتم که د ـ اهاش فاصـ د صــــد م  دمش، شــــا د
ە شدم.  خکوب شد و بهش خ اهام م  جلو نرفتم، 

 

ی کـه خ قوی   ـه چ ی جلوی رفتنم رو گرفت،  ـه چ
 بود. 
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د فکر   ــا ــ ـ ـ ـ ـ دە  شـ ــــنگ ق کوچ که هنوز ند ـ ـ ـ ـ ه سـ کردن 
چوقت ن ــــال  بودمش، من ه ـ ـ ـ ـ ـ ه زند دو سـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

لم برگردم.   ق

 

 آرامش؟

د آروم  ا الش نبودم، چرا  م پر از  دن ـــدم وق زندگ ـ شـ
ش مرگ بود.   ش

 

ش   ـــد عقـــب گرد کردم و راە عمـــارت رو در پ ـــدون ترد
ه آغوش   ـــــت تنم رو  ـ ـ ـ ـ ــتون داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د زمسـ ــوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم، سـ

مار  د ب ا ا موندن ن د و من واسه   شدم. کش

 

اهم قفل   ــــدم توی همون تار هم ن ـ ـ ـ ـ وارد عمارت که شـ
دا  ـــد ـ ـ ـــد که شـ ـ ـ ـــما شـ ـ ـ د، چرا توی اتاقش  چشـ ـــ ـ ـ درخشـ

 نبود؟

 

سور برم که صداش    ت بهش خواستم سمت آسا اهم
 لند شد: 
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ســـت   -  جذاب ن
ً

ــ دە گرف اصـ اور کن این مدل ناد
ش چندشه.   ب

 

ب بود که   ـــــف تکون دادم، عج ـ ـ ـ ه تأسـ ی  ــتادم و  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـه  این دخ ن ـد تو چـه جهن افتـادە بود و لعنـت  فهم

 اون دِی که گردنم داشت. 

 

ه جنگ اعصـــاب ن س  امروز پر بودم و دلم  خواســـت 
 س کردم آرامشم رو حفظ کنم. 

 

 گو؟ -

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ اهش نکردم اما از گوشـ دم که از جاش  ن ــــم د ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ـــتاد و حالا نور   سـ ه روم ا قا رو  ـــمتم اومد، دق ــد و سـ اشــ

شــ کردە بود و  م دیوارکوب درخشــش چشــم هاش رو ب
ه ش ی مژەسا لندش روی صور د. ی   رقص

 

م.  - ی   خوام در مورد شورش چ
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م  لب ــــتم رو توی جی ـ ـ ـ ــــدم و هر دو دسـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هام رو 
 فرو کردم. 

 

 شنوم.  -

 

ـــمـت راهرو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کوتـا سـ م ن ون داد و ن ـــــش رو ب ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
 انداخت. 

ـــ ای که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ازی از هر سـ ا لج موهاش 
ون زدە بود.  ش انداخته بود ب  آزادانه روی 

 

ــــورش ن - ـ ـ ـ ل شـ ــــ ـ ـ ـ ، منم هنوز  دونم  از مشـ دو
ـه مرحلـه  ی پیونـد  اطلاعـات دقیق نـدارم امـا قلـب کـه 

ادی ندارە.   برسه وقت ز

 

ـــدم، حس   م مشـــت کردم و ف هر دو دســـتم رو توی جی
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این دخ توی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  کردم دسـ م رو  م بود و قل

د، سکوت کردم که ادامه داد. هاش حرف  ف
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ذاری   - ـــــت  ـ ـ ـــــت روی دسـ ـ ـ ه دسـ م، ا کن اری  ه  د  ا
ی که فکرش ک دیر زودتر از چ  شه. و 

 

ارت #۱۵۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

از   د وق دهن   کردم. صدام لرز

اشم؟حث  شورش بود مگه  م   شد مح

 

اشه  - اری که لازم   کنم. هر 

 

ـــتم، حس  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ اهش رو دوسـ کردم فکر  حالت ن
ــازش  ـ کنم و درواقع اهمی  کنـــه دارم از  خودم 

ـــد برابرش رو توی تن خودم حس   ـ ـ ـ ـ ــــورش که صـ ـ ـ ـ ه درد شـ
 دم. کنم ن
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جان دورش کن، از این جنگ   - ـــــت، از ه ـ سـ ا ن این 
زیاعصاب، از این همه خون د دورش  و خون و تهد

س زند  د  کن، شــورش دارە توی اســ ا کنه اون 
اشه.   آروم 

 

دم، این دخ   م رو گ ست؟ل  دو

مون بود،   س، خون و مرگ جز از زندگ ـــــ ـ ـ جان و اسـ ه
م و   ــا اومـــد ـ ــه دن ـ ــا توی این جهنم  ــادمـــه مـ ـ ــه  از وق کـ
م کنارش   ـــــت خودمونه که بتون ـ ـ ـ ـ ـ م، مگه دسـ ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگ شـ

م؟  ذار

 

 کنم. س  -

 

از ادامه داد:  گذرم که   خواستم از کنارش 

 

ـــــت - ـ ــتم، لرزش دسـ ــ ـ ـ ت  هاتو ا خودتم هسـ ل نم،  ب
ــــتمــدام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــه  پرە، اینکــه دسـ هــات مــدام توی جی

ه دور کنه. تونه ضعفتن ق د   و از د
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ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  اهش کردم، خ هام  گردنم رو چرخوندم و ن
ه نفســش رو از   س، اعتماد  دون اســ دون لرزش،  بود، 

ا من اینجوری حرف کجا   زد؟ گرفت که 

 

وط ن - ی که بهت م  شه دخالت نکن. تو چ

 

اهم رو گرفتم و دو قدم ازش دور شدم که صداش مثل   ن
 مته مغزم رو سوراخ کرد. 

 

ـه لیوان آب - ـا اوقـات  ـد داری،  تو  و ن تـارـه د
ا نا دســــت ــ ـ ی، شـ گ ، خوابتم  هات  خوا تو 

دار  ا  درد ب ە   ،ب

زم   ـخـوای  ــه  ــ ـ ایـنکـ ــدون  ــ ـ ـ ــدت  ــ ـ مـ ایـن  تـوی  ــار  ـ ـ ـ ـ ــد  ــ ـ چـنـ
 خوردی؟

ــه  ــ ـ ــونـ ــ  گـ زمـ ــ  ــمـ هـ ــر  ــاطـ ـ ـ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ ــودە  ــبـ ــ کـ ـ ــت  ــ ـ ـ ــ چـ ی 
 خوردناست نه؟

ا انواع دارو  ار من چند ساله که دارم  کنم شاە هژا،  ها 
مخوب   ستم  دونم اون  ه روز سـ ها که گرف  
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ــــدار  ـ ـ ـ ـ ـ ت آوردە، دارم بهت هشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ از داری  عصـ دم تو ن
ف ترت   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روز ضـ ش روز  توی آرامش زنــد ک ت

 کنه. 

 

 هام توی هم. لافه بودم و اخم

ک   ــه   ــ ـ همـ توی  و  بود  ـــول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ ــادی  ــ ـ ـ ز دخ  این 
ه روی گونه  د، کبود ـــ ـ ـ ـ ه  کشـ ک بود که  م اینقدر کوچ

دە   شد، چطور اینقدر دقیق شدە بود؟ سخ د

 

دم که چشـــم ش چرخ هاش درشـــت شـــد،  خ آ ســـم
ه قدم عقب رفت.  ش قدم برداشتم و اون قدم   سم

 

ذارم؟این دقتت روی رفتارم - ای    و تنم 

 

دزدە. گوشه اهش رو  د و س کرد ن ش رو گ  ی ل

 

... فقط... فقط  - مک کنم.  ه  خوام 
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خ دادم و گوشه ش چ اهم رو روی ت دم. ن م رو گ  ی ل

 

ــاتـــت دارە فکرم  - ـــموم این توجهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار،  و مسـ ـ ــه به کنـ
دار نکن چون بهت   دە ب ی که خ وقته خواب ــــ شـ

 کنم. رحم ن

 

گه که   ـاە معنـادار د ـه ن ـا  د و من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح نفس هم نکشـ
ــای درازش از توی   ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جمع کردن دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطعــا واسـ
ش   ـــتم و راە اتـــاقم رو در پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود از کنـــارش گـــذشـ زنـــدگ

 گرفتم. 

 

ارت #۱۵۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ا صدای   اث  ه غ ه روم گرفتم و رو  اخ رو  اهم رو از  ن
 آرو گفتم: 

 

چـه - ون، منگو دو تـا از  مونن ب ـــهرام  هـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تو و شـ
م داخل.   ر

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

 چشم هژا.  -

 

نه ای که جلو دادە   ـــ ـ ه نفس و سـ ا اعتماد  ـــه  ـ شـ مثل هم
ـت هم   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی سـ ـــهرامِ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث و شـ بودم، راە افتـادم و غ

م.   شت 
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ــه اینجــا چــه دردی رو  خوب  ــا اومــدن  ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـــــت تحمـل  ـ ـ ـ ـ ـ ـه جا که  داشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گـذاشـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، واسـ

ر و رو کردە بود.  ش رو ز  زندگ

 

دون گف  ن حت  لمه شــد  شــم، من آدم نصــ ای وارد 
شـــه شـــلو که از   اد حرف زدن نبودم اما شـــهرامِ هم و ز
د آروم   ا لمه حرف نزدە بود رو  ه  دو ورودش  صــبح و 

 کردم. 

 

ــ بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ر خـ ش ز ــا  این مرد الان آت ــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ه  ـــه و همه  رو  کنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ونه  ـــایخ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ های احتما مشـ

 نابود کنه. 

 

ه  اث و شـــهرامم  اعث شـــد غ ســـتادم و توقفم  ،  ا ــ سـ ا
خ شـهرام   ه صـورت  ە  ه چپ چرخوندم و خ م رو 

 گفتم: 

 

ا تا دیوونه  - ــایخ خواســته اینجا  ا  مشـ س  ت کنه، 
ه این وارد شو، دهنت از نکن. علم  ه لحظه هم   و 
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اهش رو بهم دوخت.  ه هم فشار داد و ن  فکش رو 

 

ـــدارم،  تحملش  - ـ نـ ـــدن  نو  ـ ـ د ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ ــا  ـ ـ اینجـ خوام 
 زنه. و از خودم بهم دیوارای اینجا هم حالم

 

ک شدم.   اخم کردم و  بهش نزد

 

ــ کـه   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدی، تو ن ـانـت د ــ کـه خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فقط تو ن
ــــقت  ـ ـ ـ ـــــت دادی، این جوری حرف زدنت  عشـ ـ ـ و از دسـ

د اینقدر حالم ــکســــ گردنت  و  ه شــ کنه که دارم 
. فکر   کنم تا از این عذاب خلاص 

 

م تر ادامه دادم:  ر انداخت و من مح  ش رو ز

 

ی   - گ اد ی که این همه ســـال ســـ کردی از من  چ
؟ ا ف  ه مرد ضع  این بود؟ که 
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ــل   ـ ـــه تـــه اون راهروی ط ـــاهش رو  ن ش رو تر کرد و  ل
 داد. 

 

م ن -  زنه وق بهش... نه اما... هژا قل

 

ششش...  -  ه
 

اش،  دهنت ف ن ار، ضـــع م واســـه  ــهرام، اینجای ند شـ و ب
چکس  ـــاخ لعن ه ـ ، کری،  و نتو توی این  ـــا ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

فهم شد؟   کوری ش

ونت از ک خودم ز ون دهن   کشم. و از حلقت ب

 

ارت #۱۵۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ش رو  ــد تکون داد و من قــدم  فقط  ی تــأی
ه خواســـت   خودم  برداشـــتم ســـمت جهن که از اولشـــم 

شدە بودم.   واردش 

 

ـت   ـــدە بودم اذ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش عج شـ ـا کـه  ـه دن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
ا  کنندە بود اما ن ه این دن م  اری کرد، ما محکوم شــد 

م. تا هر وقت که زندە  ا

 

ان م دو تا از نگه د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها طبق قانون  ه در ورودی که رسـ
د کردن.  ازر  ه  وع  ستادن و   جلومون ا

 

ـــلحــه  قطعــا قرار نبود اینجــا وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حمــل اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ا خودم حملش کنم.   قدغنه 

 

ـــد، اجازە  ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ـ ـ ـــه  اطمینان که حاصـ ـ ـ ـ ـ ی ورود دادن و واسـ
م.  ه مشایخ شد اطور د وارد ام ار جد  گرف 

 

ـــورم   ـ ـ ار حضـ ن  ـــیو که از آخ ـ ـ ه دکوراسـ ت  دون اهم
ار شدم.  ل عوض شدە بود جلو رفتم و وارد اتاق   ه 
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شـسـته بود و   شـه اسـتوار توی رأس اتاق  مشـایخ مثل هم
 ذاشت. این عا بود که ک رو منتظر ن

 

 سلام.  -

 

اهش امن خ داد.  و رو  تا   چ

 

ــه  - ــ ـ ــکـ ــنـ ـ ایـ از  بــــزرگ،  ــدە هــــژای  ــ ـ زنـ ــنـــم  ـ ـ ــ ـ ــ  بـ ـ ـ ـ خـ ای 
 خوشحالم. 

 

م فرو کردم. ا حفظ اخم دست  هام رو توی جی

ــد  م اومــد حــالا  ــا لاهــا کــه  عــد تموم  ــد کــه  فهم
ـا   ـــتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دادن نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ترس از دسـ گـه مثـل ق د
ـه گرگ زخم خوردە بودم   ـــم، حـالا من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ اوقـات کنـار 

دم. شد که هر ک سد راهم   در
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ــه آدما   ا اوقات مرگ - ــ ــون به از  واسـ ــ شـ ا و اطراف
ــایخ، ترجیح  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مشـ ــه جنــ ــد کردنــ دادم زر  زنــ

ـــام   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خون آشـ خروارهــا خــا بودم نــه مثــل الان 
شه.  ا دن خونه اطراف  درندە که منتظر مک

 

ه   الا داد و دســ  دش رو  شــت ســـف ه تای ابروهای پ
د.  لندش کش ش   ر

 

د حساب کنم؟ - ه تهد  اینو 

 

شوندم. کجخند کوتا گوشه م   ی ل

 

ــایخ   - ـ ـ ـ ــته مشـ ــ ـ ا رو دمم گذاشـ ه که  ـــ ـ ـ ـــه کسـ ـ ـ د واسـ تهد
، من   ــنا ـ شـ د هژا رو خوب  ا گه  ــما که د خان، شــ
ـاری   ـــونـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کـه آزاری بهم نرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک چوقـت  ه
ــما هم از   ــ دوارم شـ ندارم اما برعکســـــش فرق دارە، ام

. دسته اش  ی اول 
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ل ه م ا دســت  د و  ش رومون اشــارە  خند های مشــ پ
 کرد. 

 

-  . ن  ش

 

ل اث  سمت م م، شهرام سمت چپ و غ ها قدم برداش
لند شــد و خشــمگ   شــســ صــداش  ه محض  راســت، 

 هر دو دستم رو مشت کردم. 

 

.  تو   - شی  در نگفتم تو هم 

 

ـــد، خوب   ـ لند شـ دون حرف از جاش  ـــهرام اخم کرد و  ـ شـ
 داد عا بود. بود، اینکه جواب ن

اشه و گفتم:   نذاشتم این جو ادامه دار 

 

ه؟ - ادی ندارم جناب مشایخ برنامه چ  وقت ز

 

ە اە خ د. ن خش ه من   ش رو از صورت شهرام گرفت و 
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ــــلاح جن   - ـ ـ م، صـ ــلحه وارد کن ــ ـ ـ ادی اسـ قرارە مقدار ز
ا   ع س م که موض اضت  ل از اع س ق ست  ن

ست.   ن

 

ــد تکون دادم، خوب بود کــه من ــه تــأی و از بر بود،  ی 
ــوان احمق   ــ اری که شـ اســـــت و مواد خط قرمزم بود،  ــ ــ سـ

ش کنم  انجـام  ـــد از عمــارتم پر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ داد و همینم 
ون.   ب

 

هخب  - ق اشه هستم،  ا که ن  ش؟س

 

ارت #۱۵۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ـــلحه  - ـ ـ ـ ـــه، تو و گروهت  قرارە این اسـ ـ ـ ـ شـ ها از مرز وارد 
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ن تح ن ر ــاهــا کــه  گ ـــه جـ م  و 

 .  فرست

 

دم:   اخم کردم و مشکوک پرس

 

ار  - ؟و نچرا افراد خودتون این   ک

 

شـ از   - ه که فکرش محموله خ ب ک چ و قطعا  و 
الا، خودت که خوب  ــــکش  ـ ـ ـ سـ و  دو من خودم ر

ی دارە ن ـــــک درگ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارا کـه ر کنم، تو که  درگ 
شه؟ن ارا بردە   خوای اسمم تو این مدل 

 

 

قا برازندە  ش بود. لاشخور دق

 

 دم. انجامش  -
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ه شهرام داد و اخم - اهش رو  ه." ن هاش رو توی  خ
د" و توی تخمه ســــگ،  ــ و  دو که جونت هم کشــ

؟و اون نوە مدیون هژا   ی احمقم هس
 

 

ا اخم ە شد و جوا نداد،  شهرام  های توی هم بهش خ
 مشایخ ادامه داد: 

 

ــور   - ــ ـ ای اینجا تا در حضـ ــدی، گفتم ب ــ ـ ه که لال شـ خ
دا   ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدتـا خواهان واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد صـ م کـه  هژا بهـت 

 شه. 

ـــارە دارە   گه ازدواج کنه  برسـ گردە، قرارە تا چند وقت د
ی. و ناغش  گ

 

ــایخ رو   دە اما حرف مشــ ش ادامه  ه ســــکو توقع داشــــتم 
دم.   قطع کرد و من از خشم لب گ
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اغش - چوقـــت  گـــه ه ــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س  قرار ن م  گ و 
ت نکن. خودت  و اذ

 

ش رو تکون داد.   برعکس تصورم مشایخ فقط 

 

ی اون  - ــاری ک  تو نگ ــد  ــا اغــت،  ــاد  ە، م گ
شه.  ت رد  گه از صد فرسخ  که د

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاش  ـــهرام روی ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای تو زون  شـ ـــارە روی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ون جفتتون گــه مثــل  و از حلقتون ب ــار د ـــم، ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ــمای اون دخ احمق که   ــ ـ ـ ـــــک چشـ ـ ه اشـ ـــــت که  ـ سـ ل ن ق
ـابوی  بوتـه  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم،  ای مثـل تو واسـ ـت  خـت اهم ر

اغت، بهش   اد  لم م اون ازدواج کوف تموم شـــدە، وک
ـالـت  ـارای طلاقتون و ف کنـه دی  ـــای  و رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اون امضـ

ای برگهو آشغالت م ز  . و گورتو   ک

 

ـــه روزی   ـ ب گرفتم،  ە رنــــگ  ــت ت ـــارکــ ـ ـــام روی  ـ ــا  ـ ـ
ش  ه آت اطورش  ا این ام ـــایخ و  ـ ـ ـ دم و اون  مشـ ـــ ـ ـ ـ کشـ

ست.   روز دیر ن
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ــدی  گفتم از نوە - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ میونــه  ی من دور  هژا؟ شـ
 وگرنه... 

 

ـه هم   م رو  ـالتوی قهوە ای رن ـدم و دو طرف  از جـام پ
ک کردم.   نزد

 

از درگ  گف  - سـت شـهرام  م مشـایخ، قرار ن د و شـ
د. نوە انت ازش ند ی جز خ شه که چ  ی تو 

 

و شـد و مشـایخ  صـدای نفس  لند شـهرام توی اتاق ا های 
گه جوا نداشــت   ه داد، د شــ صــند تک ه  ا خشــم 
ادآوری   ی کـه بهش  ـا چ حـث تموم بود   این 

ً
ـدە، عم

ـا گنـدی کـه نوە ـــهرام زدە  کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زنـد شـ ی احمقش 
 بود. 

 

ون  د شهرام رو از این خراب شدە ب ل از  ا دم ق کش
دە و از کورە در برە.  شو از دست   اینکه اسقام
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شت کردم و   کنار شهرام قرار گرفتم، همچنان  ه مشایخ 
ه مشــایخ بود و قصــد  ا دســت اهش  های مشــت شــدە ن

ا پنجه  ازوش رو  ا خشــم  ــدم و  خروج نداشــت،  هام ف
ایی گفتم:   ا صدای 

 

خور.  -  تکون 

 

ـه  مقـاومـت کرد و زمزمـه  ـا  ـدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو  ر لب هـای ز
ا خودم همراهش کردم.   فشار 

ه درد بزرگ توی   زام  ، هر کدوم از ع ه این زند لعنت 
ن امتحان زند بود.  ، این سخت ت شون داش  قل

 

ارت #۱۶۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ــدم و   ادە شـ ــد پ اط عمارت که متوقف شـ ــ توی ح ماشـ
ا   ا ن م اجازە نداد که قدم بردارم،  ــ ــدای زنگ گوشــ صــ

دن شمارە  ی رسول جواب دادم: ه صفحه و د

 

ــــــب مزاحم   - ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـت از شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اینقـدر مهمـه کـه این سـ
 شدی؟

 

فور گفت:   صداش خندون شد و ک

 

ی که  - ــــت ارزش دارە که  چ ـ ـ ـ ـ م اینقدر واسـ خوام 
 . شکر ک  واسه زنگ زدنم 

 

ـــارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام که منتظرم بود اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا   دم و  م رو گ ل
شه.   کردم که ازم دور 

 

ـه اینجوری کـه  - ـام  ا ـــــب م ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ  ن
ت ارم. و دخلتالا  و م
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 هست.  -
 

 

 س بنال.  -

 

  مکث کرد و ادامه داد: 

 

ه این مه - ج دارە، خ   دن. و مفت که نخب خ

 

ا قدم  های آروم سمت عمارت راە افتادم. پوزخند زدم و 

 

ـارنـت   - ــتــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالـت کــت  ـــتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــه  نظرت چ
؟و اون دهنتاینجا  ا کثافت پر ک  و 

 

سـت من حوصـله صـداش جدی شـد،  ازی ندارم  دو ی 
لافه  کرد. م و داشت 
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ـــاب نداری، فکر  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوس  خب حالا اعصـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم جاسـ
دا کردم. خونه  تو پ

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و حس کردم رگمردمک چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  هام گشـ هام 
ان انداخت.  ه ج ادتری خون رو   شدت ز

 

 زر بزن رسول.  -

 

-  .  ا رست
 

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خشـ ـــدم و  لع ـــاد هوا رو  ـــاهم رو توی  حجم ز ن
ــــان  ـ خ دادم، ا توی جمع  نگه ــا اطرافم چ ـ ـ ــای حـ ــ هـ

 نبود. 

 

؟از کجا  -  دو

 

م موثقه هژا شک نکن.  -  خ
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ـــــت گردنم   ـ ـ ـ شـ ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ لافه دسـ ـــدم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف م رو  ف
دم.   کش

 

ارت  - اشه چ ه درست ن  کنم؟دو که ا

 

ــــورش   - ـ ـ ـ ه شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار،  ــــو در ـ ـ ـ دونم، خودت آمارشـ
 لدە. ارشو 

 

 

ــــتو  - ـ ـ ـ ـ ت  اداشـ  ، ارت ق ــمارە  ــ ـ ـ ـ ـ ه همون شـ زنم 
 م. 

 

دن  اد کش ؟تا خرخرە پر بودم، دلم ف  خواست، ا

 چطور؟

ا منه؟  چند ساله که 

انت کرد؟   شد که خ
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ـد اینجوری ن ــا ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا تو چــه جهن  شـ ــدم دق فهم
ا   زنم. دست و 

 

د  گه  ا ه د اغ شـورش تا روشـن شـدن این قضـ رفتم 
 خواب راحت نداشتم. 

 

ارت #۱۶۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

"  "ماهل
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ل سه نفرە  ه دست روی م شسته  ما قهوە  ذیرا  ی 
ـــدن در ورودی،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ا  ال خودم غرق که  بودم و تو خ

اهم میخ شهرام شد.   ن

 

ـه م کـه  ـا اخم ـدون توجـه  ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای توی هم وارد شـ
ــته دور بودم   ــ ـ ـ ـــــت متوجه اما قطعا درسـ ـ سـ ــورم    تو ــ ـ ـ حضـ

د و سمت راهرو رفت.  اهاش رو زم ک  شه، 

ـد کـه   ــــد و در رو جوری ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد  از اون چنـد اتـاق شـ
د.  الا پ  ابروهام 

 

شدە بودم؟  شهرام  اومدە بود که من متوجه 

ا اخم ار هژا  ــــم که ای شـ م خ  ـــتم ن دتر  خواسـ ها که 
ــــورش   ـ ــــمت اتاق شـ ـ ــد و سـ ــ ـ ــهرام توی هم بود وارد شـ ــ ـ از شـ

لند کرد:   رفت و صداش رو 

 

دو.  -  شهرام 

 

ه این صــحنه  ە  م خ خ ب  توی همون حالت ن ی عج
از چه خ بود؟   بودم، 
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ـــد و من   شــــت هژا وارد اتاق شـ ـــهرام  د که شـ ـــ طو نکشـ
گه متعجب تر از این ن شم. د ستم   تو

 

س ســمت اتاق شــورش راە  ن اوی نکنم،  ســتم کنج تو
ــتـــادم مگـــه ایرادی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ــــه  گوش وا افتـــادم، فقط 

 داشت؟

 

ش قل   ا ک ــــوندم و  ـ ه در اتاقش رسـ اورچ خودم رو 
ه در چسبوندم،   که مهارش دست خودم نبود گوشم رو 

ـــدا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع حرف نهیچ صـ ــا این در و  اومـد،  زدن 
 اتاق عایق صدا داشت؟

 

ـه  و تـه   ـا  س ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ راهرو انـداختم کـه نکنـه  پر از اسـ
ه جون خودم   ـــم و آدمای این خونه رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ یهو غافل 

 بندازم. 

 دلم ن
ً

ا اون مرد که ادعا من اصـ کرد شـ  خواست 
شم. خفته  ست درگ 
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ســتم اینقدرم  اما قطعا ن گذرونم  تو تفاوت وقتم رو 
ـــو  ـ ـ ـ ـ م فضـ ه  گه مگه  فقط  ـــد اونم  کردم د ـ ـ ـ ـ شـ

 واسه گذروندن وقتم بود. 

 

ــ   شـ دم و گوشـــم رو ب دن صـــدای هژا نفس نکشـــ ا شـــ
اله  ه در  چســـبوندم اما م اعث شـــد  شـــون  ی تمام کورد

اە کنم.   چپ ن

؟   شد فار حرف بزن

 

ـه   ـاث  ــــدە بودم، قطعـا غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاو شـ ـــ کنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ب حـالا د
ی  ـد چ ـا ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا کـه از  دو ـات، ن اغ ن رفتم 

ــاد ن ـ ــدمش. نعـــد اون اتفــاق ز ــا  د ــه بود  ب دونم ت
ه نظرم  خودش ن اد، و  ون ب ــت از اتاقش ب ـــ ـ ـ ـ ـ خواسـ

س خون بود.   ه جورا توی ح

 

ـــتم،   ـ نک گذاشـ ـــ ـ ـــدم و ما رو توی سـ ـ خونه شـ ـــ ـ وارد آشـ
ــــمت در چو که خونه  ـ ـ خونه رو جدا  سـ ــــ ـ ـ اث و آشـ ی غ

ــــــت در خونـه ای کـه تـا حـالا   ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد رفتم و خ زود 
ستادم.  شدە بودم ا  واردش 
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ا   ـــد و من  ـ از شـ د  ــــ ـ ـــــط خورشـ ه در زدم، در توسـ تقه ای 
شار طلا موهاش روی شونه  دن اون آ ها و توی اون  د

ک   ری که داشـت دو طرفش رو بهم نزد اس ح کرد  ل
ا بود.  ادی ز  محو شدم، این زن ز

 

ــتــه،   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث برگشـ زم تو من فکر کردم غ مــاهل ع
 اتفا افتادە این وقت شب؟

 

خند زدم.   ل

 

ه سـاعت نبود حوصـله  -  حواسـم 
ً

د من اصـ خشـ م  ب
اە   ـــ ات، و فکر کنم اشـ ش ن ام پ  رفت گفتم ب

 رم اتاقم. کردم 

 

ش گفت:  و ا لحن مه  خواستم عقب گرد کنم که 

 

دارە.  - ات ب ا تو ن اری کردی ب  خوب 
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ارت #۱۶۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ال   ــــاعت دو شـــــب میومد دن دم،  سـ م رو گ مندە ل
 فضو آخه؟

 وارد شدم و خجالت زدە گفتم: 

 

س قهوە خوردە - دە. فکر کنم از  م پ  م خواب از 

 

خند زد و طلا  شت گوش زد. ل نگش رو   های خو

 

ــــت اتاق   - ـ ـــمت راسـ ـ ـ زم اول اتاق سـ ا ندارە ع ــ ـ ـ ـ اشـ
شش.  اته برو پ  ن
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ی تکون دادم و سمت اتا که گفت راە افتادم.   فقط 

ـا بود کـه دهن هر  خونـه  ـه حـدی ز ـاد بزر نبود امـا  ی ز
از  نندە ای رو   کرد. ب

 

ل و درختچه  ــــوی خونه پر از  ـ ـ ـ های تزئی و چند تا  هر سـ
ـل ـــمـت چـپ  قفس بزرگ پرنـدە بود، م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای زرد رنـگ سـ

ــه بنجــام خ   خونــه  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو آذین دادە بود و کنــارشـ
ا هم قد خودمه بود.   بزرگ که تق

 

ـــه  ـ خونه گوشـ ه کتا ـــــت  ـــــمت راسـ ی بزرگ بود، پر از  ی سـ
ا جلد ب کتاب، کتا  ارنگ که جلوە ها  ی خا  های رن

ه س چوب.   صند آ   ه فضا دادە بود و   از ج

 

ــد   ــا ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود، شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وای خــدا این خونــه خ خوشـ
دن اینجا زند کنم. کردم بهم خواهش   اجازە 

 

دم ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم رو از  ه در اتاق مورد نظرم رسـ ــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ سـ تو
که  الاخرە اون ت م اما  گ ه در    ی بهشــت مانند  تقه ای 

 زدم. 
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م مامان.  -  خوا

 

ه در روی تخت   شـت  ـدم و وارد شـدم،  ە رو ف دسـتگ
ل و   ک اما خوشــ دە بود و من وســط اتاق کوچ دراز کشــ

ستادم. البته  ش ا  تمام صورت

 

-  . مه را  واقعا که رفیق ن

 

د.  دنم از جا پ ا د ش رو سمتم چرخوند و   ا مکث 

 

؟ -  وای ماهل تو

 

خند زدم.   جلو اومد و دستم رو گرفت که ل

 

؟ - ، توی ح  کجا تو دخ

 

ش رو جلو داد.  ای انداخت و ل  ش رو 
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ه - ب ه ت ان اثم خ عص ا غ ا سم،   م کردە. آرە ح

 

اهش کردم.   متعجب ن

 

 چرا؟ -

 

ش نوک انگشــت اشــارە  ا شــســ الا آورد و  ش رو  ش  دســ
شون داد.   رو بهم 

 

ـادی نگران   - ـــورش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م... واسـ فقط... اینقـدر 
 شدم. 

 

؟ -  هم
 

 

ه -  ها. توی هم ما
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ه نفرە  ش رفتم و ح  سمت تخت  ا رو تخ صورت ش 
 شس گفتم: 

 

اتم مثل  - ا ؟ع  د که عاشق شور  من فهم

 

ارت #۱۶۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ا عجله   عد  د و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه نفس نکشـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم که واسـ د
د و خ زود   ــ ــ ـ ون کشـ ه ب ــــمت در اتاق رفت،   ـ سـ

شست.   کنارم 

 

ــام   - ــا ــاد  ون ن گــه از دهنــت ب ؟ د وای وای مــاهل
 کشه. و من
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 دستاش رو گرفتم. 

 

-  . اشه سکته نک  اشه 

 

شــت گوشــش   د و  ش کشـــ ه موهای لخت طلای ــ  دسـ
ه   قا از مادرش  ـــون کرد، رنگ موهاش رو از دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هدای

 ارث بردە بود. 

 

ک بود سـکته کنه   - ش بودم نزد ام فقط چون نگرا ا
فهمه دوسش دارم....  ه   ا

 

 شه گناە که نکردی؟مگه   -
 

 

ه تأسف تکون داد.   ش رو 

 

ــــــتخونـه اون آقـای این   - ـ ـ ـ ـ ـ ـه  سـ لفـت این خونـه  و من 
 نظرت ایرادی ندارە؟
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چـــه ـــه  ـــام از وق  ــا ـــک بودە توی این خونـــه  ـ ی کوچ
ار   ـــــش  ـ ـ ــ که واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــق ک ــ ـ ـ ـ ام عاشـ زند کردە، حالا من ب

فهمه.  د ک  ا شم؟ البته شدم و خب ن  کنه 

 

خ دادم،  لـــب ــاهم رو توی اتـــاق چ ـ هـــام رو جلو دادم و ن
 ح دو تا از دیوارهارو هم صور کردە بود. 

قه ا سل ل بود و   ی من جور نبود. خوش

 

ه چشم اهم رو  ش دادم و نظرم رو گفتم: ن  های غمگی

 

 ه نظر من که هیچ ایرادی ندارە.  -

 

 ش رو تکون داد. 

ش اینو خوند، گناە  غمگ بود و  شـــد از پژمرد صـــور
ـــادە   ـ ـ ـ دی بود و این دخ سـ ع چ  ـــق ممن ـ ـ ـ ــــت، عشـ ـ ـ داشـ

 گرفتارش شدە بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 830  

ــــت   - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ نــ ـــه ایرادی هم  ـ ا ع  ـــه نظر من دارە،  ـ
 من

ً
نه. و نشورش اص  ب

 پوفففف.... 

از    ـــاعت اینجا نکنه  ـ ـ ـ ـــدە این سـ ـ ـ ـ ،  شـ ال ماهل خ
دە؟هژا دمت  و چ

 

ه گردنم دادم.  اهش کردم و قری   چپ ن

ی که گفته بود جواب دادم:  ه چ  دون توجه 

 

 تونه؟مگه  -

 

ـــالا   ـــه خودش گرفـــت و ابروهـــاش رو  ــالـــت متفکری  حـ
 . انداخت

 

ـــ بهش فکر کردم... خـب قطعـا   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خـب الان کـه ب
 تونه. 

 

قت محض بود و این من ه خندە انداخت. حرفش حق  و 
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دم و وا رفته گفتم:   خند

 

 تونه.  راست  -

 

ارت #۱۶۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــد و ح   اشـ مرتب کردن هودی نارن  ا خندە از جاش 
ون اشارە کرد.  ه ب  رنگش 

 

م.  - خور ارم  ی ب ه چ  برم 

 

نه.  ش دم تا روی تخت  ش رو گرفتم و کش  ا عجله دس
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ارت دارم. ن - ش  ا  ا  خواد 

 

د:  شست و مشکوک پرس  کنارم 

 

  شدە؟ -

 

 شهرام اومدە.  -
 

 

از شد و ذوق زدە گفت:  وش  شش تا بنا  ن

 

اد. جدی؟ چه  - حال م گه شورشم   خوب، الان د

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 
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ــــت  - ـ ـ ا  مشـ ه هم اون هم هژا،  ان ـــ ـ ـ ـ و  اما خ عصـ
ه در  د که  ـــــورش،  ل ـ ـ ـ ـ ـ دن رف تو اتاق شـ و دیوار ک

   شدە؟تو 

 

دی؟ - ی نفهم  تو چ
 

 

مندە گفتم:   
ً

دم و مث م رو گ  ل

 

شـت در اتاق   - م و رفتم  ای فضـول خب بب نذار 
حــرف زدن   هــمــش کــردی  ــا  ـ ـ ـ امـ ــادم  ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا گــوش 

دم.   نفهم

 

ای انحنا داد و  لب ه  ال گفت: هاش رو، رو   خ

 

شه حرف خب کردی  - ه خاطر  و که هم زنن، الانم 
ــت  ک تو مراعــات  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اوقــات فــار صـ و 

ه، واسه   ا توی این خونه عاد ، و اینکه این چ ک
اوی ن م. همون ما کنج  کن
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ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــاە کردم،  اخم کردم و  ـــدە بهش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ هــای ر
ـــونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوندە بود و ابروهای  موهاش تا روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو پوشـ

ش رو دو چندان کردە بود.  ای ش ز  په

 

اعث ن ــــه  و این  ـ ش حرص نخورم، واسـ ـــــ ــد از دسـ ــ ـ شـ
 هامو مشت کردم و غرغر کردم. همون دست

 

ـا   - ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــل کننـدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتون کسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این همـه  زنـد واسـ
جــان دارن تو    ه

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اصـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوی نکردن؟ شـ کنج

 زندگیتون؟

 

ـــد تـا نخنـدە، از حرص خوردن من  لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو بهم ف
س بودن خودش...  ا یُ د   خند

 

اوی  - ه زما خ کنج ش من  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم اما از  راسـ
ـــــت در اتـــاق هژا گوش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق از روی فضـ

ە و......  ینم چه خ ستادم تا ب  وا
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جان زدەگوشــه  دم، اســـمش هم ه م رو گ کرد،  م  ی ل
ش بود که نفس   شـ ه ماجرا  عد آوردن اسـمش  شـه  هم

اورد.   بند م

 

ە - ؟خب چه خ  و... 

 

خندش عمق گرفت:   ل

 

از شـد  - ه دادە بودم  و پرت شـدم  در اتا که بهش تک
د. و هژا منتوی اتاق  و د

 

اهش کردم.   وا رفته ن

 

؟ -  خب که 

 

لان خانو  - ـــــ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ د، اونم وق  و م هژا داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ بوسـ
ون اومـدە بود  ـه حولـه دور  خـانوم تـازە از حموم ب و 

ش بود.   ت
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ارت #۱۶۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

س شد و دستم رو مشت کردم.  نه ح  نفسم توی س

دن؟ دن هژا موقع بوس  د

ات  چرا فکر  ه ر  احساسه؟کردم این مرد 

ی کــه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  منع این شـ ــه زمــا  ــد کردە بود  و تهــد
 زند عادی داشته؟

 

زند ای که پر بودە از بوسـه و عشـق و حرار که وجود  
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش هم مش توی چشـ ـ لش رو  هـ ـــا ـ ــه فرد مقـ ــ تونـ

 سوزونه؟
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 هاشه. ی چشممثل صاعقه، آرە صاعقه برازندە

ە شـــدن چشـــم ت  ها که وقت خ ســـ ســـوزونه و خا
ذارە بهش  ای کـه دورش رو گرفتـه و نکنـه، مثـل هـالـه 

 .  دقیق 

 

ط نداشت مگه  ن اوتر بودم، بهم ر دونم چرا حالا کنج
 نه؟

ی  ش ات ب د بود که دلم جزئ  خواست؟ ع 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ  جای دسـ
ً

ـــممث ــ ـ ـ ـ ـ ـ   هاش، حالت چشـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اصـ هاش، 
دە بود... صدای جدا شدن لب  هاش رو ش

 پوف..... 

م؟ ه   زدە بود 

 

دم:  م دادم و پرس ه   تکو 

 

 خ... خب  شد؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 838  

ـــار کـــه تو همون روز دارە زنـــد   ـــاهم کرد و ان کنـــه  ن
ش داد.  ه ت  تکو 

 

ـــم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد تــا واسـ ــاغ زنــدان ــاری تــه  ــه هفتــه توی ان
ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  عـد اون  درس ع ـاوی نکنم،  گـه کنج و د

ـــم چون   ـ ـ اشـ د کرو کور  ا دم که توی این خونه  فهم
ه دخ   د  ا ا ـــم  ـ اشـ ـــــت آقای خونه هم  ـــــت راسـ دسـ

ــــم ـ ـ ـ ـ شـ از اون  و من هیچ دلم نمجازات  ـــــت  ـ ـ ـ خواسـ
ه کنم.   روزارو تج

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم،  انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــا داشـ ــدم،  چ هــام رو توی هم پ
 شه. کردم تنم سوزن سوزن دونم  اما حس ن

 

سـ  اورد که  دلم دو ازی در م خواسـت و تنم داشـت 
چه یهه دخ  قا شـــ ــا داغ کردە بود، دق ه  ی  حسـ جن

دون اجازە  لم پر  ای شــــدە بودم که  ه ف در و مادرش  ی 
خته شدە.  ش برانگ دە و احساسا  از صحنه د

 

دن؟  هژا و بوس
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ا دسـتمال نم دار  همون لب ارها  های نازک و خشـ که 
ر کردە بودم؟

َ
 ت

ــدە بود و   ــ ل پنهان شـ ب ــ ــ ش و سـ ر انبو از ر همونا که ز
ش  شه مرت کردم، هژای قدرتمند همون صالح  من هم

 خان رنجور بود؟

 

اش  ـــاف کردم،  دا کنم  لوم رو صـ ـــ رو پ ـ ـــتم ک سـ تو
ف کنه اما آدمای   که از اول تا آخر این قصــه رو برام تع
س   ـــون وفـادار بودن کـه نم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ـه ار این خونـه اینقـدر 

 دادن. ن

 

لان -  و دوست داشت؟هژا ش

 

ا تخ   ـــد و از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تکون داد، خم شـ ـه تـأی ش رو 
ــــت و موهــاش رو گوجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  کش موی قرمزش رو برداشـ

 ست و گفت: 
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ا هم   - ـــه کنار هم بودن  شـ ـــال هم آرە داشــــت، پنج سـ
ـــدن  ـ ـــذا خواب ـــــت  و غـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردن خــــب همو دوسـ

گه مگه نه؟  داش د

 

م   ـــالم رو از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دو طرف تکون دادم و شـ م رو 
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ چرا  بود، من  ــادی گرم  ــ ـ ـ ز ــاقش  ــ ـ اتـ ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

 سوختم. 

دە   ـــ ـ ه گردنم چسـ س بود و  م خ ــــت  شـ تمام موهای 
 بود. 

 

ــه عادت مگه نه، خب این  - ــ اری  شـ دونم  خوام 
فه عاشق بودە؟  کرد که 

 

ا چشم اهم کرد و  ز شدە گفت: مشکوک ن  های ر

 

 چرا واست مهمه؟ -

ا نه، چه اهمی   عاشق بود 
ً

 دارە؟اص
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خند مسخرە  مرم رو صاف کردم و ل ای روی  که خوردە 
شوندم، مهم نبود بود؟لب  هام 

 

اشه؟ - دم چرا مهم   من فقط پرس

ش   ینم عاشق ه اون خش واسم جذاب بود ب خب مرد 
 . ه هم  چطور

 

شون دادی. ن - ش  ادی وا  دونم حس کردم ز

ادمه، اون   ع از وق من  ــــه هم بود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ و هژا هم
دم.  ی بود که من تو این پنج سال ازش د  تنها چ

 

  
ً

ــه اینکه فکر ناجوری نکنه  مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و واسـ تفاوت خند
 گفتم: 

 

ـــه  - ـ    بوسـ
ً

ــ ـ ـ ـــدی تو اتاق، اصـ ـ ی آقای خونه پرت شـ
ـــقـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون بودن والا منم  معلوم نبود کجـای معـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دم.   خجالت کش
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ارت #۱۶۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــای   ـــاخونـ نـ ـــه  ـ ـــاە کردن  ـ ن ـــداخــــت و ح  انـ ـــالا  ـ ابرو 
 کوتاهش گفت: 

 

ــا، چون آقــای خونــه کــه خجــالــت   - ــا خجــالــت نکش 
ه فاصـله گرفت   ه ثان عد پرت شـدنم فقط  د،  نکشـ

ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد تموم کردن اون بوسـ اغم  و  ی پر عطش 
 اومد. 

قه  های  ی آخر اون بوســه رو جلوی چشــم در واقع دو دق
فهمونـــه غلط   ــالـــت دادنم بهم  ـــا خجـ ــا  من انجـــام داد تـ

ه زن ــــت در اتاق  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتادم.  کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــوهر گوش وا ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
ــه  ب ــه نظرم اون ت ــدتر از زنــدا    دو مــاهل  خ 
دم.   شدنم بود. خ خجالت کش
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اعث   ـــدە بود  ـ ـــعی که دچارش شـ ـ ه وضـ ح فکر کردن 
ه من بودم تا عمر   ـــــه، اون ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ س عرق  ـــــد تنم خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دش   کردم. مخ داشتم خودم رو از د

 

فــکــر  - مـرد  مــنــم  هــژا  بــود،  هــمــ  ــــدش  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ کــنــم 
قا  ـات، اون دق ه ن د  قـدرتمند ا دونه توی لحظه 

دە ـــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  چه وا ـــنا ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرم ترسـ و این 
 کنه. 

 

ــدم  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت ح اون موقع کــه هژا  مــامــان خورشـ
ــاهــاش   ــارا  ــدرش توی تمــام  ــتــه هم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 کردە. مشورت 
 

 

ون دادم و غمگ گفتم:  قم رو ب  نفس عم

 

ش کردە بود کــه لایق اون   - ــاری توی زنــدگ ع چــه 
 لا شد؟
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 هاش رو واسه من کج و کوله کرد.  مکث کرد و چشم

 

اوی ناونوقت  - ه ســاعت اومدی  گه کنج کنم، 
 ک اینجا فقط داری هژا هژا 

 

شون دادم و صورتم رو کج و کوله کردم.  ش  ار وا  ای

 

لوئه  - ـــون او که تا ـ ـ شـ ادی  ش ز دە تو که  و وا
اد آب از لب شـــه،  و لوچت جاری  اســـم شـــورش م

 . اوی کردم هم  من فقط کنج

 

شـــت روی تخت پرت   شـــش شـــل شـــد و خودش رو از  ن
 کرد. 

 

م براش.  - م  آخ ماهل م

 

م رخش گفتم:  ه ن دم و رو   ه پهلو کنارش دراز کش
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فهمو دوسش داری؟تا حالا  -  فکر کردی بهش 

 

ش   لما ت از تک تک  از کرد و ح ه سقف دهن  ە  خ
 مشخص بود. 

 

ــار  - ـ ـ ـ ـ ایــن  ــچــوقــتــم  هــ ــه،  ــ ـ نــنـ ــه  کــنــم، و  ــ ـ ـ چــ دو 
ـاە  ؟ من ن ـه رونـامـاهل ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم،  و  هـای شـ ب

م و دم ن م ــــت  م سـ ــــق من ن ـ ــــورش عاشـ ـ زنم، شـ
گه  ست. ما دلش جای د

 

لند شدم و متعجب گفتم:   روی آرنج 

 

ه؟ -  رونا ک

 

خند زد.  د ل  سمتم چرخ

 

 رونا دخ عموی شوان خانه.  -
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ی تکون دادم.   گیج 

 

ــوان خب    - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  دخ عموی شـ ات؟   ن
گه.   گو دخ عموی خود شورشه د

 

لند شد.   مثل خودم روی آرنجش 

 

ا   - در  سـت، شـوان خان از  نه دخ عموی شـورش ن
ست. و هژا   شورش برادر ن

 

ع فقط مادر؟ -  آها 
 

 

ـدە نـه  - چ م پ ـه  ـــوان از مـادر  دو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، امـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا هژا   ت خو  ـــــ ـ ـ ـ سـ ــــورش برادرە درواقع  ـ ـ ـ ـ ا شـ فقط 

 ندارە. 
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طهگیج شدە بودم و ن ستم را  هارو درک کنم. تو

 

 فهمم. ن -

 

ارت #۱۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـه جهش روی تخـت   ـا هر دو  ـا  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چهـارزانو 
ش مرتب کرد. دست موهاش رو سمت گوجه ش  ای 

 

م.  - ذار واضح   خب 

ـــته   ـ ـ ـ گه داشـ ـــ د ـ ـ ـ ـ ه هم ـــاهو خان بزرگ  ـ ـ ـ ع شـ در هژا 
ــ اولش  ـ ـ ـ ـ عد همزمان که هم ا  ع مادر هژا،  ـــته  ـ ـ و داشـ

ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش جدا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان خان که تازە از هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  مادر شـ
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ــــوان  ـ ـ ـ ـ ــــت ازدواج شـ ـ ـ ـ عد دو تا  و داشـ ــــال  ـ ـ ـ ـ کنه، چند سـ
ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ د اهم شـ ا هژا  و تول دری  ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ، حالا شـ ک

ا شوان.   برادرە و مادری 

 

د  ــه اون تول ــ ــتم واسـ ــ سـ اری کردم نتو ک نخندم،  هر 
ه خندە افتاد.  اتم  ر خندە و ن  زدم ز

 

 خندی؟وا چرا  -

 

، وای خدا  - د ه ه . گه تول  ک
 

 

د.  ازوم ک ه   ا خندە مش 

 

که.  - گه محصول مش د کردن د  خب تول

 

دم.  م رو گ  ل
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تـ   - ــدوم  ــ ـ ـچـکـ هـ درواقـع  بـرادرا  ایـن  ـعـ  الان  ـس 
؟ س  ن

 

-  . س  نه ن
 

 

درشون الان کجاست؟ -  خب 

 

ــا  - ـ ـ ش  دە سـ ــــی شـ عد اون هژا جا ــه فوت کردە  ــ شـ
 شد. 

 

 

الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

 

ار  - ، چ ل اون   کرد؟ق

 

ل  - چه بودم نق  دونم. اونو من 
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ی تکون دادم.   متفکر 

 

ـــــب - ــانوادە دو این عج ـ ـ ن خـ ـــالا  ت ــا حـ ـ تـ ــــه  ـــه کـ ـ ا
 شناختم؟

 

و گفت:  ا لحن مه خند زد و   ل

 

ی هس که من  - ن دخ  شناسم. اما تو صاف ت

 

دم: تو چشم اە کردم و پرس ش ن  های غمگی

 

ه؟دو شورش عاشق از کجا  -  رونا

 

ه نقطه ه  اهش رو  د و ن ە کرد. آە کش  ی نامعلوم خ

 

فته  - ــــ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــــورش من ن ـ ـ ـ ـ دم، خ  ی شـ ه رونا د و 
نه درد دارە، حس  ــ ــ ــــت کردە تو سـ و  ت ک  دسـ
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ــار قلــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خو کــه جــای  دە، تو قطرە تو فشـ
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــک از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ و مجبوری  بی چکه رو هات اشـ

، منم تحمل  ــــورش توی  تحمل ک ـــق شـ ـ کنم، عشـ
م تا آخر عمر زندە  از  قل چوقت دهن  ـــــت، اما ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ

چوقت. ن  کنم ه

 

غض  اینقـدر تحـت تـأث حرف هـاش قرار گرفتـه بودم کـه 
ات واسه عوض کردن حالم گفت:   کردم و ن

 

ــد، ول کن من - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی شـ ا چه جو  ا ینم  ای  گو ب و تو 
؟ س  عاشق ن

 

الا انداختم:   شونه ای 

 

 ها عشق کجا بود. دلت خوشه -

 

اهم کرد.   متعجب ن
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ال ماهل دخ خوش مثل تو مگه   -  شه؟خ

 

ام بهم این اجازە   - ا اد دارم اما  ار ز ـــت ـ ش خواسـ ـــــ راسـ
م، خب   گ م  ــم م تصـ رو دادە که خودم واســـه زندگ

چکس خوشم نیومدە.   از ه
ً

 منم فع
 

 

ه   ـــدن در  ـــته شـ سـ از و  ـــدای  گه که صـ ی  خواســــت چ
اث.  عدم صدای رسای غ د و   گوشمون رس

 

د خانوم من امشب چه  - ه خورش  درخشه. ه 

 

ش رو   ـــــ ـ ـ ـ د و دسـ ز خند ات ر ــــد و ن ـ ـ ـ ـ از شـ ــــم تا آخر  ـ ـ ـ ـ شـ ن
 سمت آسمون گرفت: 

 

ا من آ داداش ن - ــــت  خدا ـ ـ ـ ـ ـ خواما خودت حواسـ
 اشه. 
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اشدم که دستم رو گرفت.  دم و از جام   خند

 

 کجا؟ -

 

ە برم واقعا  - اد. به م م  خوا
 

 

ی هم تا صبح نموندە. امشب - مون نرو چ  و اینجا 

 

ـد تکون دادم و کنـارش   ـه تـأی م رو  ـدی هم نبود،  فکر 
 شستم. 

 

ارت #۱۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه شور بود که جلوی   اهم  نه و نارا ن ه س دست 
 آینه مشغول مرتب کردن موهاش بود. 

 

دن حالش   ـــ ـ ـ ـــه پرسـ ـ ـ دم واسـ ـــه     اومدە بودم و وق د ـ ـ واسـ
ون رف از خونه آمادە  شـه، اینقدر عصـ شـدم که  ب

شـات شـاە   دە نداشـت، فرما ش غرغر کردم اما فا  
د انجام  ا  شد. هژا 

 

اغش و هر  دلم  چقدر دلم  خواد  خواسـت برم 
ارم   د این  م، البته شــا گ ارش کنم تا حالش رو حســا 

ستم شورش رو واسه نرف را کنم.  ه نتو  کردم، ا

 

. هنوزم  - احت ک ە اس  م به

 

خند گفت:  ا ل ا بهم انداخت و   از توی آینه ن
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س گرفتم.  - اور کن زخم  احت کردم،   ه هفته اس

 

ــه  لافـ ـــورتم رو جمع کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارکـــت    صـ ــه کف  ـ ــام رو  ـ
دم. شدە  ی اتاقش ک

 

کشه؟  ع اون جناب برادر ن - ار  د ازت  ا دونه ن
شب نیومد؟  شهرام کجاست مگه د

ً
 اص

 

قه د،  ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و سـ مه از ل لوز  ش رو  ی  ا
ایی گفت:  ا صدای   مرتب کرد و 

 

ــته  - ــ ـ ـ ــــه، خسـ ـ ـ ــهرام توی اتاقشـ ــ ـ ـ ه.  شـ  خوا
ً
ــــت احتما ـ سـ

ــه  ن ــاری کــ ــ ــاش  ــ ، نگران ن ــاهل ــار نکنم مــ ـ ـ تونم 
ا لب کنم فقط  م. قرارە  ار دارە نه قل  و دهنم 

 

ــــه و   ــا حــــدس اینکــــه منظورش چ ـ ـ ـــ اخم کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
دم:  ه دخ قرار دارە ت ا   

ً
 احتما
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د   - ا  ن
ً

ــ ـ ســــت، اصـ جان برات خوب ن دتر، ه گه  د
 . ک ار  دنت   از 

 

 هاش کش اومد و متعجب گفت: لب

 

-  ، جا چهچه ه ه  ــتور  ــ ـ ـ ـ دم.  خوام چند تا دسـ ها 
کت  توی   گذرە؟اون  کوچ

 

شــم   شــ ضــایع  چشــم غرە ای بهش رفتم و واســه اینه ب
ـــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن در و صـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ا  ـــتم، اما  ـ ـ ـ ـ ـ ه راە حل گشـ ال  دن

ه اون سمت دادم.  اهم رو   دش سکوت کردم و ن

 

ه   ا صــدای  شــون خودش رو داخل پرت کرد و  شــوان پ
ه حرف اومد:   شدت گرفته 

 

 شورش؟ -
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ا قدم ــ نکرد،  ـ ـ ش  صـ ــــور که دســــ ــــمت شـ لند سـ های 
روی موهاش از تعجب خشـک شـدە بود قدم برداشـت و  

ش رو قاب گرفت.   ا هر دو دست صور

 

 خو هرچه کسم؟ -

 

ا آرامش  شــــورش دســــت د و  ـــ ای کشـ هاش رو گرفت و 
 گفت: 

 

م.  - م عرە خ  آرام بو برا

م) اش داداش آرە خ  ( آروم 

 

ه   شــو  د و پ شــو شــورش رو بوســ شــوان پر حرص پ
ش چسبوند.  شون  پ

 

ان   - ، خون گِش ستم چَه  ِ زا
َ
لعنت و مه که نومه و ن

جور   ه ا م،  جرات کرد ان  ــنم وخدا که نابود ــ ـ ارشـ
؟ ِ  غل 
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ـــه من کـــه نبودم  ــــدە، خون  ( لعنـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  شـ ـ و نفهم
ه خدا که نابودشــون و همشــون زم  کنم،  جرأت  ر

 کنه؟)کردە همچ غل 

 

دە بودم این   ــــب فهم ـ شـ ـــحنه بودم، هم د ـ ـ مات این صـ
ــــون   ـ ـ شـ ــق بی ــ ـ ـ ــ و الان این عشـ ـ ـ ـ ـ سـ چکدوم ت ن برادرا ه

ب بود.   واسم خ عج

 

ــــمه  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ ت از کجا  گرفت وق  این همه مهر و مح
؟ الان  شنه هس ه خون هم  نم که برادرای ت   ب

 

خند زد ن ــورش ل ــ ـ ـ ـ دم  شـ ون  فهم گن البته جز ق
 هاشون. صدقه

 

م خ   - ـــه و پ ـــد کـ ـ ن ـــامرد  نـ ، زانِم 
َ

ـــد ـ ن ـــه  م وت کـ دال
ری.  ِ

َ
 ن

 ، ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ که ازم  (مادر گفته بود که ن ـ ـ ـ سـ دونم نامرد ن
ی.)  خ نگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 859  

 

ــا الان   - ـ تـ ــــه کس،  ــانم عراد دم هر چـ ـ ـ ـ ـــه من گ معلومـ
( امت ا  جرات نکردمه و دال بوشم، بزانه ق

 

 دم برات هر چه کسَم. (معلومه، من جون 

امت  فهمه ق م،  ه دال   شه. هنوز جرأت نکردم 

 

ان.  - مان چش نوش شوان گ س دال  و گ

ی نگو شوان جان) ه موهای مادرمون قسم چ ) 

 

ون صدقه شون دل بود نه؟ق  های کورد

 

شــون دلم قنج  د ا شــ شــم تا  منکه  رفت، اینقدر که ن
ار کرد و   خند رو ش قا هم ل از بود، شوان دق وش  بنا

 از شورش جدا شد. 

ــــب تمون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من مسـ ـــار کـ ـ ان ـــه اخم کرد و  ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ لافـ
لند کرد:  دی صداش رو  ا لحن  شم  لا  مش
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ار  -  کنه؟این اینجا چ

 

ارت #۱۶۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شعور بود. لافاصله اخم  هام توی هم شد، چقدر ب

ــه  م تری  ـدم چــه ه این مرد فروختـه بودم  آخرش نفهم
ـــته   ـ سـ ـــم از رو  ـ ش رو واسـ ــــ ـــمشـ ـ دارمون شـ که از اول د

 بود. 

 

ه درخت  -  گن. این 

 

ه   دن  ـــ ـ ـ ــــت کشـ ـ اهش رو ازم گرفت و ح دسـ ا مکث ن
ش گفت:   صور
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دی امروز خ آشفته هستم.  - د ل خش  ب

 

ـه  نم رو تر کردم، تک ـای ه قدم  لـب  م رو از دیوار گرفتم و 
مــاری   ـــوان در مورد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــه نظرم به بود  جلو رفتم، 
ــــوز تر بود، لااقل   ـ ـ ـ ـ ه دلسـ ق ار از  ــــورش حرف بزنم، ان ـ ـ ـ ـ شـ

شون   داد. رفتارش که اینجوری 

 

 ذارم. ایرادی ندارە من تنهاتون  -

 

ــــدم و خ زود   ی تکون دادن، از اتاق خارج شـ هر دو 
دم،   ون کش م ب افت تو رن ب  م رو از توی ج گوش

غام  شــمارە  ل داشــتم، همون موقع که واســم پ ش رو از ق
 فرستادە بود. 

غام   ـــم و پ ـ شـ مون  ـــ ـ شـ ل از اینکه  پ کردم ق ا عجله تا
 رو فرستادم. 

 

ت کنم خ مهمه.) اهاتون صح د  ا  ) 
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ا   ش،  ــــ ـ ـ ـــی توی دسـ ـ ـ ـ ـ ات و سـ دن ن ا د ـــ گرفتم و  ـ ـ ـ ـ نف
ستاد.  خند زد و ا دنم ل ا د ش قدم برداشتم،   عجله سم

 

ه لیوان آب و چند تا   ه ســـی که  ا ابرو  دم و  بهش رســـ
 دونه قرص توش بود اشارە کردم. 

 

ه؟ -  اینا چ

 

الا اشارە کرد  ه   . ا ابرو 

 

ش درد  - م. هژا   کنه گفت قرص ب

 

دم، اینم موقعی   الای دندونم کش ف  ونم رو روی رد ز
 خواستم. که 

 دستم رو روی سی گذاشتم و گفتم: 

 

م.  -  دە من ب
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 وا؟ -
 

 

گه. چرا اینقدر تعجب کردی؟ خب من  -  برم د

 

 سی رو دستم داد و پچ زد: 

 

 خدا بهمون رحم کنه.  -

 

له  بهش چشم ه جوری  غرە رفتم و سمت  ها راە افتادم، 
ار من فرد ترسنا این خونه بودم.   گفت ان

 

 رفتم جا که ترسنا بود نه هژا. من داشتم 

 

لـــه بود  لـــه  ـــه هن هن افتـــادم، خ  ـــالا رفتم و  هـــارو 
ا.   خدا

 

قه دە بود. ه ط گه نفسم ب دم د  ی سوم که رس
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شت در رسوندم، دستم رو روی در گذاشتم و   خودم رو 
ا حرف ـــــب  ـ ـ ـ ـ شـ ری که د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم  تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات واسـ های ن

ه   دن  سـاخته بودم توی ذهنم تدا شـد، هژا موقع بوس
مه برهنه.   زن ن

 

ــــد اینقــــدر فکرم رو درگ   ــا ـ ـ ــدم و در زدم، ن ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پو کشـ
 کردم. 

 

ات.  -  دو ن

 

ش خ درد  ـــار  تـــاب  کرد کـــه اینجوری  خـــب ان
 مسکن بود. 

 

اهم رو توی اتاق   ـــدم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کردم و وارد اتاقش شـ در رو 
داش کردم.  خ دادم و روی تخت پ  بزرگش چ

 

ـــاوت   ـ متفـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــــدت  ـ مـ این  توی  ــار  ـ ـ ـ ـ اول  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ــ   ــلش سـ ه اسـ ش بود و  ــ ت ــت مشـ ـ ه ت دمش،  د

ه دادە بود و چشم ه تاج تخت تک سته بود  رنگ،  هاش 
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ش رو گرفته بود، فکر کنم از   شــون ا موها فرفری که پ
 حموم دراومدە بود. 

 

ون.  -  ذارش روی تخت برو ب

 

ارت #۱۷۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اهش کردم، مردک مغرور ن های  کرد اون چشـم چپ ن
  اومدە توی اتاق. 

ً
ینه اص از کنه ب ش رو   کوفت

 

ون دادم و جلو رفتم، تمــام اتــاق پر بود از   ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ادە   ش ز ار واســـه دود کرد اری که ان بوی عطرش و ســـ

 روی کردە بود. 
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ــا   ـ ش کــــه تنهـ ــالای  ــ م رو از دیوار کوب قرمز  ــاە چ ــ ن
ه   ــنا اتاق بود گرفتم و  ـ ـ ارا که  روشـ ـــ ـ اد ته سـ تعداد ز

ـــه  ـــاری بود دادم، این نور قرمز دیوونـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ش  توی ز
 کرد؟ن

 

ا تخ  شــونه  الا انداختم و ح گذاشـ ســی روی  ای 
 گفتم: 

 

س  وارد اتاقتون شدە؟ -  اش ب

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون هیچ عکسچشـ ــاز نکرد و  ــاز  هــاش رو  العم 
 و شوکه کرد. من

دە بودم.  ار بود و اینو خوب فهم  استاد این 

 

ــــت وق عطرت دارە داد   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدن ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پرسـ ــازی  ن
 زنه  توی اتاقمه. 
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ــــن اما   اهش کردم، روز بود و هوا روشـ نه ن ــ ــ ه سـ دســـــت 
ــام پردە  ـــک بود، چون تمـ ــار ــاق تـ ــــدت  این اتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ هـــای 

م پنجرە دە شدە بود. ضخ  ها کش

م   کرد. آخ که این نور قرمز داشت عص

 

این؟   - ون ب ــــ که گرفت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از این ژسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ به ن
اری دارم که اینجام.   حتما 

 

ار داری - ـــه  ـ شـ ه که هم ه هزار بهونه جلوی  چطور و 
؟چشم  های م

 

 

 اخم کردم و متعجب گفتم: 

 

 ؟  -

 

ــــم ـ ـ ـ ه چشـ از کرد و تک ش رو از تاج تخت گرفت،  هاش رو 
ـــ قرص و   ـ ـ ـ ـ ــــت و ح برداشـ ـ ـ ـ اهاش رو روی زم گذاشـ

 گفت: لیوان آب  
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ـه  - ـــور غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو و برو  از حضـ ـاد،  ـدم م هـا توی اتـاقم 
م ه شدت عص  حوصله. و  چون 

 

م اثر  م روی اعصــا قا  تمام رفتارش مســتق ذاشــت، دق
ه شوک فشار قوی همونقدر آزارم   داد. مثل 

ه اون چ  ە   از  خ
ً
ش که احتما ــــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز روی پ های ر

اد بود گفتم:   اخم ز

 

ـــاطر این نور قرمز بهم   - ـــه خـ ـ ـــت  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اعصـ
ً
ــا ـ احتمـ

ــ  ـ خته؟ ح منم دارم عصـ ـــم چرا پردە ن هارو  شـ
؟ن  ک

دی؟ شون  او  ه روان ه  ست خودتو   به ن

 

ــه دیوار کوب قرمز رنــگ   ــا  م ن ــد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب رو نوشـ
ا چشـم اهم کرد و  الای تخت انداخت،  ز شـدە ن های ر

ه جمله ف  ش  ی هولنا بود واســـه من ترســـو و ضـــع
شه احساس خطر   کردم، خ ترسنا بود. که هم
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ه سـکس خ   - شـ واسـه  م نکردە ب نور قرمز عصـ
م  ه  ســــخت ترغی ت خ ـــناســــ کنه، تو که حس شـ

ار؟ ه به م از چ دی درد   چطور نفهم

 

د که   دم و خودشـــم اینو فهم ه لحظه نفس نکشـــ واســـه 
ــــت مزخرف  ـ ـ ـ ـ ـ  حس  پوزخند زد، داشـ

ً
ام گفت و این و 

 توی  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اصـ خورم همچ چ ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م قسـ کردم، حا
ه ترسم بردە بود که   دە بود،   ش نبود اما اون فهم ذه

ا که  ا چ ـــم  گفت مدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ازم زهر چشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ونم رو کوتاە کنه.  لد بود ز ە و موفق هم بود، خوب   گ

 

ــــتم  ـ ـ ـ ــــ خفته   حالا داشـ ـ ـ ـ دم منظورش از اون شـ فهم
ار  ه من، توی اتاقش چ  کردم؟بود. لعنت 

 

ـــه  حرفـــت - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و بزن، تـــا آخر عمرت وقـــت نـــداری واسـ
 .  گف

ارت #۱۷۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــدە ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد طعم شـ ــاری  آب دهن  م رو قورت دادم و چنــد 
ـاز کردم   ــاف کنم، امـا دهن کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم رو صـ ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 همچنان صدام گرفته از ترس بود. 

 

-  ... ؟م که چرا اینقدر  چ ا  خ

ار؟و چرا شورش ال   فرس دن

ــه،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ س داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د اسـ ا من... من... مگه نگفتم ن
د....  ا  ن

 

 ه تو چه؟ -

 

ندە و حال خراب   لال شدم، حرفم رو قطع کردە بود، ک
ه من چه؟  کن، 

؟  چرا

اشه؟  ط داشته  ه من ر د  ا مک دارم چرا ن  منکه قصد 
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شم.  - ه تو چه؟ من نگرا  ع  

 

ا موندە  ا  عدی رو  م  قرص  ــتاد،  سـ د و ا لع ی آب 
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کنم، تو همون چشـ ــالا گرفتم تــا ن هــا کــه  رو 

 هام رو  سوزوند. مردمک

خ لعن گفتــه   ی کــه در مورد اون نور  ــا چ هر چنــد 
ە شدن توی چشم هاش رو هم  بود همون اندک توان خ

 گرفته بود. 

 

ـــونه   ش رو روی شـ ـــلشــــش کرد و  ب اسـ دســــت توی ج
 خم کرد. 

ــــــت لعن  ـ ـ ـ ـ ـ ف  چـه ژسـ ای بود، این مرد جـذاب بود و ح
ه خانوم رو نداشت.  ا   که شعور رفتار 

 

ار   - گه چند  ـــه، د اشـ ار خودت  ت تو  بهت گفتم 
د تکرارش کنم؟  ا

ــه همون   گو  ؟ اهــل کجــا تو  فه م  و  ــه چــه ز
م، تر آرە؟ تر  ون  ؟ز  فه
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اهم ســمت لب ا هم لبن دە شــد،  ها که  هاش کشــ
شه من ش رو و تحق هم د؟کرد هم  بوس

ه نبودم  داشــــت  ون نفهمم؟ مگه نبودم، ا گفت من ز
ار   کردم؟اینجا توی این اتاق چ

ــاهـــاش حرف   ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد اون همـــه تحق هنوز داشـ چرا 
 زدم؟

 

 زدی؟ه  زل  -

 

و هم حرف بز   - ـه هر ز ـدی نـدارم،  ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من قصـ
ــ  ــ کنم حالا که اینجام مثل  فهمم فقط دارم سـ

شــه دوســت   اشــم، اونم   از اعضــای خونوادتون 
اشم؟که   تونم 

 

 

ــه لرزە   ــاهش تنم رو  ـــکوت کرد، حــالــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە بهم سـ خ
ش مـدام   لـ چ ـد  نـداخـت کـه  عقـب رفتم،  پ

از کرد:  الاخرە دهن   و 
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م  حرفـت - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت اینجـا عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون حضـ و زدی برو ب
 کنه. 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــاهم رو  ــاش ن ـــتم مثــل  هــاش دادم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
شم و ن د  د بودن توی وجودم نبود. خودش   شد، 

 

ا   ه دو تا قرص  ا دســت  ه تأســف تکون دادم و  ی 
 موندە اشارە کردم. 

 

ت  رم، فقط چند تا مسـکن - د  ا هم نخور، شـا و 
ـــه اما قطعا معدە ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــفرات  زود خوب  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و ک

 شه. داغون 

 

ــد و   ـــداش تنم لرز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ عقــب گرد کردم کــه 
خکوب شدم.   م

 

؟ -  ماهل
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 هوم؟ -
 

 

فهمه   دم که  ون  ــــدا از دهنم ب ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ سـ فقط تو
ت نداشـت   اد براش اهم ار ز دم صـداش رو، اونم ان شـ

م گفت:  شه مح اهش کنم مثل هم  که ن

 

-   ، ـــ که اینجا ـ ـ ـ ـ ـ ـــای این خانوادە هسـ ـ ـ ـ ـ ـ تو  از اعضـ
ـه   ـــای این خـانوادە رفتـار کن، چون ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ س مثـل اعضـ

ــه   ــ ـ ی کـ بـرخـلاف چـ تـو  ــار  مـن حـس کـنـم  ـ ـ ـ رفـتـ  
ت  ت ک اذ ــم اذی شــ ت  ــم، اذ ه  شــ کنم، ا

س این زند موقتت  و ادارە کن. متوجه شدی 

 

ـــ نکردم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه صـ دە  گفت د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هارو گفتـه بود و منم شـ
ـــــم رو   ـ ـ ـ ـ ـ س نفسـ ــافه هم نبود،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرف اضـ ازی  بودم، ن

ون زدم ـــا عجلـــه ب ون دادم و  ـــمـــت اتـــاقم راە    ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
 افتادم. 
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ارت #۱۷۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

م انــداختم، منتظر   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــا  ـــدم و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتــاق شـ
ی نبود.   جواب شوان بودم اما خ

 

ه   ع  ــتم،  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــد و روی تخت  ــ ـ ـ ــورتم توی هم شـ ــ ـ ـ صـ
خاطر اینکه از عمارت نرفته بودم ناراحت بود که جواب  

 نداد؟

 

دم و گو رو روی   ــ ــ ـ دم، روی تخت دراز کشـ ــ ــ ـ پو کشـ
مم گذاشتم.   ش

ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا  ـار ن ک قـه  ش انـداختم امـا  هر چنـد دق
ی نبود، فکر  ـــته بود که در  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کنم 

از شد.  شه  دون اینکه زدە   اتاقم 
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ستادم.  ا عجله ا دن شوان توی دراە در   ا د

ـا اخم عمیق و چهرە  ــــــت و جلو اومـد،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ خ  در رو  ی 
 که تمام جسارتم رو پودر کرد. 

 

ـــم کردی امــا   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اعلام دشـ چ عــد  فکر کردم 
غام  ؟پ  فرس

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و دسـ لع هــای لرزونم رو توی هم  آب دهنم رو 
ــله  ه تاب دادم، توی فاصـ ــا ــتاد و سـ سـ م ا ه قدم ی قد  ی 

ه انداخت.   لندش روی صورتم سا

 

ه اون ات... اتفاق  .. . نه، من - ع ا خواســتم برم، 
 ...  رفتم. نیوفتادە بود... 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ اهش رو توی چشـ ار ن خ داد، ان ــــت  هام چ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ار آروم تر   ـــنجه، هر  که بود ان سـ لامم رو  ـــداقت  صـ

ه لبشد و  ە  ی گفت: خ ا صدای آروم  هام 
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 گو؟ -

 

ه این ترس  گوشـــه  ه من، لعنت  دم، لعنت  م رو گ ی ل
ستادە بود؟ م ا  چرا اینقدر نزد

ه عقب    رفتم پرت ا
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـــدم روی تخت و اینو اصـ ـ ـ ـ شـ
 خواستم. ن

 

م؟ -   

 

ـــه  ـ ـ اهم میخ چال گونه گوشـ الا رفت و من ن ش  های  ی ل
شــش پنهون بود شــد، وای خدا چرا همه   ر ر قشــن که ز

 ؟ این نعمت رو داش جز من

 

غــام دادی  - ــه خــاطرش پ ی کــه  و  و دل من همون چ
رو رو کردی.   ز

 

ش عادت  ه مدل حرف زد د  ا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ کردم، اون 
ن   ـاز حرفـه ای بود و این مـدل حرف زدن عـادی ت دخ 
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ـــتادم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فرسـ ه حواس پرت ش بود، توی دلم لعن  لح
 گفتم: 

 

 خواستم در مورد شورش... من  -

 

لندی حرفم رو قطع کرد.  ا پوف  مر شد و  ه   دست 

 

، فکر کردم  - ذاری؟شت بی اهام قرار   خوای 

 

ای   اخم دم تا از این موضعش  هام رو توی هم کش
ه  اد البته ا  شد. ب

 

اش حرفم مهمه؟ - م جدی  ه   شه 

 

خندش رو   نه شد. ل ه س ل کرد و دست   کن

 

انو.  -  امر امر شماست 
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ه گوش   اد  ای آوردم تا  ـــدام رو  ـ ـ ـ ـ ـ ی تکون دادم و صـ
 اعضای این خونه نرسونه. 

 

ماری شورش  - ل حادش   در مورد ب ؟ و مش  دو

 

ش از  اخم ــداش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح توی هم شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ هاش 
 اندازە جدی. 

 

مــاری قل کــه مــادر   - ــه؟ ب لش چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منظورت از مشـ
ه؟  زاد

 

ارت #۱۷۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا داشـــت خودش رو ا واقعا ن ه اون راە  دوســـت  زد 
مــن ــورت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ دو  هــر  در  ــه  ــ ـ ــذب   کـ ـــ مــعـ مــن  رو  کــرد. 

ـــد خ ن ـ ـــتم قاصـ ـ ـــم، اما حس   خواسـ ـ اشـ ـــوم  ـ کردم  شـ
ون و   ـــــ مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون  مک کردن  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ه، واسـ ار واج ای

 .  دوست داشت

 

دە.  - د انجام  ا ه که   منظورم پیوند قلب

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ د و دسـ نه  آ رنگ از رخش پ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش رو از روی سـ
 ای انداخت. 

 

 پیوند قلب؟ -

 

ازوش دراز کردم اما تما   ـــــمت  ـ ـ ــتم رو سـ ــ ـ ـ ـ دە دسـ ــــ ـ ـ ـ ترسـ
ــــتم، حس  ـ ـ ـ ـ ـ خورە و  نداشـ ان دارە زم  کردم هر آن ام

 ترسوند. و این من

شم؟ ازخواست  شه و من  ش   نکنه چ

 

-  . ا  شه آروم 
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ه چپ و   اهش رو  ــــت و مدام ن ـ ـ ـ اهم کرد، تعادل نداشـ ن
ز و درشـــت عرق صـــورت  چرخوند، دونه راســـت  های ر

ه لرزە افتاد. رنگش رو پوشوند و لب   هاش 

ار واقعا ن ست. ان  دو

 

ە؟شورش  -  م

 

ی تکون دادم.  دم و ناراحت  م رو گ  ل

 

شه....  - ه پیوند   ا

 

ــد و چنــگ زدن  مکــث   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە زانوهــاش خم شـ کردم و 
ـــه، کنارش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــت مانع زانو زد ـ ـ ـ ـ ـ سـ ازوهاش هم نتو

ش خم شدم.   شستم و توی صورت مبهو

 

؟ -  شوان خان خو
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ه  تو رو خدا من م تا  ــــتم بهت  ـ ـ ـ ــــون، فقط خواسـ ـ ـ ـ سـ و ن
، شورش  ک ت ن اری  ار خ بهش اهم دن  و هژا ان

د....   گفتم شا

 

د و روی  های درشـت اشـک از چشـمدونه  ای چک هاش 
چه  م محو شــد و  قال شــســته بود ی تو رن که روش 

ــــک  ـ ـ دن اشـ ا د دن  من  اردم، د ــ از خودش  ـ ـ ـ ـ شـ هاش ب
ه مرد درد داشت.   این همه اشک از چشم 

 

ا رو تکرار   ه چ ر لب  نه خم کرد و ز ش رو روی سـ
دم.  م رو گ ش ل د ا ش  کرد که 

 

چوقت من - م نکردن، ه ــا ــ چوقت آدم حسـ و برادر  ه
، جون دادم براشون س . و جونمندو  و گرف

 

دم.  ش بود ف  ازوش رو از روی کت کر که ت
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دە، هم چند   - ســـت هژا هم تازە فهم نه اینجوری ن
 ن 

ً
ـ ـ ـ ـ ـــد، اصـ ـ د شـ ش که حالش  ــــت که  روز پ سـ دو

وان شورش سکته ک....   عد خ مرگ س

 

ــدای مهرە ش رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد کرد کـه صـ ش  جوری  هـای گرد
د و چشـم چ ی پر از اشـکش  های گشـاد شـدەتوی فضـا پ

ه من دوخت.   رو 

 

... مرگ... س... سکته... خ  -  ... خ

 

کشه چرا اینجوری شد؟خدا من  و 

؟  مرد اینقدر احساسا

ه لیوان   ا تخ  دە روی زانو عقب رفتم و از روی  ــــ ـ ـ ترسـ
ش دادم.  ختم و دس  آب براش ر

 

خور الان سکته وای - . ... اینو   ک
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ش برد و  از  ا دســـت ــمت ده های لرزون لیوان رو سـ
ه   ــتم داد و ح چنگ زدن  از لیوان رو دسـ د،  ــ آب نوشـ

 موهاش گفت: 

 

ــــت چرا اینجوری   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی معلوم ن تو ظــاهرش کــه چ
د و ناله زد" ش رو گ انم    شـد؟ " ل آخ قضـات له گ

م.   برا

 

ارت #۱۷۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ی از ظاهرش  غض کردە لب دم، منم چ هام رو بهم ف
دە بودم.   نفهم
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ن   - ش آخ گه وق قل ه، اما از چند وقت د الان خ
دن بزنه.....   زورشم واسه ت

 

تم کرد. انگشت اشارە د و سا ش ک  ش رو روی ل

 

ار کنم؟ - د چ ا گو  ششش،   ه

ه  گو،  ی که هم الان خودز نکنم. ه را   چ

 

ـــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  دسـ ـ هـــام رو روی زانوهـــام قلاب کردم و ح 
ان داشت گفتم:   آوردن صدام تا جا که ام

 

ــتــا  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــه ب از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  توی شـ ـــــت کــه بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن هسـ
ــــت، پرندە  ـ ـــاسـ ـ ـ ـــتان پیوند اعضـ ـ ـ مارسـ ــــت  ب ـ فرسـ ـــو  ـ ـ شـ

شــه، اینجوری که   ی  ســ ش که  ه شــدە ب اونجا، ا
ته معلوم ن شه. توی ن ش  ه موقع ن  شه 

 

د و ح گرف نم صــورش   ســش دســت کشــ ش خ ه ر
 گفت: 
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؟ - شه  دا  ه همینجا قلب پ  ا

 

مه  - ه که حالش خ وخ ا اون ت  ــا که  اول ـ ـ ـ ـ ـ ـ و کسـ
، ن ت هس م رسک  زودتر از شورش توی ن تون

 ..... م و اری کن ه  د  ا م   کن
 

 

د.  ش رو جلو کش ازوم چنگ زد و ت ه  ار اون   ای

 

؟ -  گو 

 

ا   ــ ـ ـ ـ ـ ــــد و اشـ ـ ـ ـ ش جمع شـ ـــــ ـ ـ ــــار دسـ ـ ـ ـ ــــورتم  از فشـ ـ ـ ـ صـ
 نداشت الان که اینقدر ناراحت بود مهم نبود. 

 

ـدە بودم کـه تو  تهران کـه بودم، از اینور  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اونور شـ
مارا مرگ مغزی  ــتانا وق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ــــن  ب ـ ـ ـ ـ ــــه  شـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــانوادە  ـ ـ ـ خـ از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ع ـ پول را کرد کـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــا رو  ـ ـ ـ هـ
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خوان قلب ـــون  ـ ـ ـ دن، اینم  خودشـ ــــخص  ـ ـ ه اون شـ و 
ه و   م.... ار سخت

 

ـــورم بود، مثـــل برق گرفتــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  ـــاری کـــه کرد فراتر از تصـ
چه  لند قال ا دسـتم پرزهای  ر دسـتم  خشـک شـدم و  ی ز

 رو چنگ زدم. 

 

ــــت، من ـــسـ ـ شـ ــــت گردنم  شـ ش  ــــ د و  آ دسـ ـــ ـ و جلو کشـ
ــســــت و پچ  لب شــ ــم  ـــال روی گوشــ قا از روی شـ هاش دق
 زد: 

 

 و امضا کردی ماهل سام. سند موندنت -

 

گـه ح  جـای لـب ـــد، د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ازم جـدا شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو بوسـ
ــدە   ــ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ــد و من خشـ ــ ـ ـ ـ اهم نکرد و از اتاق خارج شـ ن

 همونجا ماتم بردە بود. 

 

؟  ع 

ی چرا مرد  ت هر چ ا دنت؟های این خونه   بوس
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ت   ا ــوان  ــ د اینم از شـ ل ــه گرف اون  ــ ــهرام واسـ ــ اون از شـ
 شکر. 

 

ه شــونه  ا حالت چند  ــدم، درســته از  گوشــم رو  م ف
ن حس   از لعن ت ــالم بود و حســـش نکردم و  روی شـ

 روی زم بود. 

 

ارت #۱۷۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــم اونم فقط  اورم ن اشـ ــته  ــ س داشـ ــــد این همه اســـــ شـ
ه برادرش گفته بودم.  ع شورش رو   واسه این که موض
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ار هر چقدر هژا  من   ــ لج کنم اما ان ا ک آد نبودم که 
ط من ازم  ا ــم،  ــ ـ اشـ ـــــت که از برادرهاش دور  و  خواسـ

ک  ش بهشون نزد  کرد. ب

 

چند سـاع از رف شـوان گذشـته بود، شـورش و هژا هم  
ــل   ــ ـ م ـــل روی  ـ غـ ـــه  ـ ـ ــه بودن و من زانو  ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز برنگشـ

شسته بودم. دونفرە ذیرا   ی 

 

ه دادم، حســا حوصــله گونه  ه زانوم تک م  رفته  م رو 
ای   ادآوری شوان دلم هری  ا  رخت،  بود و از طر 

 شد؟ع هژا عص 

 

ـــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــدای در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون دادم که صـ قم رو ب نفس عم
ـــهرام از توی اتاقش   ـ ـــدا از راهرو بود، شـ ـ ـــم، صـ ـ کشـ گردن 
دن سمتم قدم برداشت.  ازە کش ون اومد و ح خم  ب

 

ـاس نـامرتـب و   ختـه، ل ـاهش کردم، موهـای بهم ر ە ن خ
ه؟   صورت ورم کردە، مگه چند ساعت بود که خوا
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اهم کرد.  ش ن د و ح خاروندن فرق   بهم رس

 

ام  - دی؟سلام، چرا اینجوری ن ، جن د  ک

 

ه تنم دادم.   ه خودم اومدم و تکو 

 

؟ - شب خوا ، از د خ عد از ظهر شما   سلام، 

 

ه داد.  ش صند تک ه  ش رو   کنارم لم داد و 

 

دم.  - خش خوردم مثل خرس خواب  آرام

 

 چرا؟ اتفا افتادە؟  -
 

ه نظر میومدی؟ دمت عص  شب د  د
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د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

 شدم. عص بودم، داشتم منفجر  -

ش جک زد" ه صور د و آرنجش رو   " سمتم چرخ

م  اش  ــد برگرد ــ ـ ــــم شـ ـ اشـ اە، من دیوونه  ــ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ـ و تو  آسـ
اشه.  و که دوست داشتم زنم   پرستار مه

 

اسه چرخوندم. چشم  هام رو توی 

 

اە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ــوهر  و موافقم اما الان حرف از زنآسـ ــ ـ ـ ـ و شـ
 زنم توی دهنت. بز 

 

د.   خند

 

ه حالم سوخته بود؟ -  چرا؟ اون موقع دلت 

 

ـازی  - ــــــت چـه دیوونـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـادت ن هـا  خـب معلومـه، 
اوردی؟ مگه   شد بهت نه گفت. درم
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د تکون داد.  ه تأی ی  ش گرفته شد و   صور

 

ل من   - ه ســـال ق  ، و من واقعا دیوونه بودم ماهل
ی بودم.  س اە  ش ه آسا  چند ماە تو 

 

الا انداختم.   متعجب ابرو 

 

 ندازی؟از داری دستم  -

 

الا انداخت.   ش رو 

 

شـه  شـم، مگه  دارم دیوونه کنم  نه الانم حس  -
اشه.  ش اینقدر فشار روش   ه آدم توی زندگ

 

دم.  ش چرخ امل سم ای انداختم و   اهام رو 
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خوای  - ه  اشم برات. تونم شنوندەا  ی خو 

 

ــدە  ــاە من روی موهــای ژول ــاهم کرد و ن ە ن ش  خ ی 
خ خورد.   چ

 

ون خوام  - ـــدازم ب بنـ ـــه رو  و از مغزم  گـ و  د
ذارم  ؟جاش  مک ک  تو 

 

ارت #۱۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اهش کردم،  ستم؟ گیج ن  تو

 خب معلومه که نه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 894  

 ادامه  
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تر کردم، هر چند اصـ ه  ل حث رو  ی این 
د گفتم: صلاح جفتمون ن ا ترد ستم و   دو

 

 تونم؟ -

 

اهش رو توی چشــم ه  ن خ داد،  خ طولا که  هام چ
ی   م کرد و مجبور شـدم واسـه فرار کردن از این درگ معذ
ون   م ب ـــ رن ـ ـ ـ ـ ـ ـــال عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ که از موهام رو که از ز ه ت

چونم.   زدە بود رو لای انگشتم ب

ــم ــ اهش از چشـ ــســـــت و  ن ــ شـ ــتم  ــ هام روی موهام و انگشـ
ون دادن نفسش جواب داد:   ح ب

 

، من - ه چشمات ماهل اد اون لعنت   ندازی. و 

اشه مگه  شون  ه چشم روی صور  شه دو تا آدم 

 

س واســه این   ت اون خ راحت شــد  ا الم از  ار خ ان
اهت دردآور، گوشه ه ش الا رفت. بود  م   ی ل
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؟ -  عاش

 

ه   ل تک شـ م ه  لندی  ا پوف  اهش رو ازم گرفت و  ن
ە شد.  ه رو خ ه رو   داد و 

 

 بودم.  -

 

ه بودی چطوری چشم - اد اون ا  ندازە؟هام تو رو 
 

 

ا خندە گفت:  ار   مکث کرد و ای

 

ش   - ـــاتح ـــدم مـ ـ ش  ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  گ ـــه تو رو  ـ نظرت چ
 سوزە؟

 

ــ صـــند   شـ ه  نه  ــ ه سـ ــم غرە رفتم، دســـت  بهش چشـ
ه دادم و گفتم:   تک
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ـــته که چرت  - ـ ـــا روی عقلت اثر گذاشـ ـ خشـ و پرت  آرام 
 ؟

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ش  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ اینقدر خندە دار بود که  های درشـ
 شد نخندی. ن

 

-  .  واقعا که خودت قبول کردە بودی زن

 

ــــت  - ـ ـ ــ اما الان  اون موقع عقل درسـ ـ ـ ـ ـ ــا نداشـ ـ ـ ـ ـ و حسـ
 ؟

 

 

 همتون نامردین.  -

 

ــه   - ــ ــ که واسـ ــ ـ  ک
ً

ــه، مث ــ اشـ تا منظورت از نامرد  
ـــک   ـ ـ ـ شـ ـــــب  ـ ـ ادآوری اون شـ ا  د...." ل ه  ـــ  ـ ـ ـ برداشـ

 توی هوا زدم"
 

 کرد آرە؟عشقت ش صدات  
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ش گرفته شد.   صور

 

ی کنه. فقط وق که  -  خواست دل

 

... ش من -
ً

 و ببوس؟مث
 

 

ه  ش رو مماس صــورتم  یهو تک ل برداشـت،  ش رو از م
اە کرد. ی  نگه داشت و توی چشمتو فاصله  هام ن

دن گوشه  ش تغی کرد و ح گ ش گفت: لح  ی ل

 

ه چشـــم دلم  - شـــه توی این فاصـــله  هات  خواد هم
ـــه  ـ ـ ق ـــاە کنم،  ـ ـ ــــتن ـــورتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم فقط  ی اجزای صـ ن و 

 هات... چشم

 

تـوی   مـردمـکـش  دادم،  قـورت  ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پـر صـ دهـنـم رو  آب 
خ خورد. چشم  هام چ
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 چرا؟ -

 

مردم   - ه روزی م ه که  ــمای ه چشـ ــ ــمات شـ چون چشـ
 براش. 

 

 

ی نگفتم.   سکوت کردم و چ

ــتم    ــ ـ ـــــت. خواسـ ــدن نداشـ ــ ـ ک شـ ــد نزد ــ ـ خوب بود که قصـ
لندی که   اد  عدم ف ـــدن در و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــم اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ عقب 

ــــوکه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد اینقدر شـ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ــــا  ـ ـ ـ ـ ـ مون کرد که توی  توی فضـ
ــار هژا   م و ان ــاهمون رو چرخونــد همون حــالــت فقط ن

دنمون شوکه شد که سکوت کرد.  ا د  هم 

 

که...  -  وتم زوتر او مرت

که...)  (گفتم زودتر اون مرت

 

ە شـــون هم هژا هم شـــورش خ اە جف ی  ی ما و فاصـــله ن
اشد.  ا عجله از جاش  مون بود و شهرام   نزد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 899  

 

-  ...   شدە؟ چقدر عص

 

 خفه شو.  -
 

 

ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادش شـ ـای  ف ش رو  ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو پرونـد و شـ
 انداخت. 

 

سور   اهش رو ازمون گرفت و ح رف سمت آسا هژا ن
د:  اد کش  لند تر ف

 

الا...  -  ماهل 

 

ارت #۱۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا چشم دم و  دە از جا پ ه شور  ترس های گشاد شدە 
ه تأسف تکون  ش رو  اە کردم. که   داد ن

 

س موندە  سـته شـد و شـهرام نفس ح سـور  ش رو  در آسـا
ا قدم لند سمت شورش رفت. آزاد کرد و   های 

ســــه، مگه  ــد اون  حق داشــــت ب ــمشــ ه خون  چشــ های 
شــنوی و   اد آســمون خراش رو  ، اون ف ی شــســته رو ب

مردم.  ، منکه داشتم م  ن

 

ه جون خودم...  -  شورش 

 

ه خفه   
ً

لند کرد و این عم ش رو  ـــــ ـ ـ ــورش دسـ ــ ـ ـ ـ ــــوی  شـ ـ ـ ـ شـ
انه بود.   مؤد

 

 ک شهرام؟ معلوم هست چه غل داری  -
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؟تو هژا رو ن  شنا

 

ه قدم جلو   ش زد و من  ــــو شـ ه موهای پ ـــهرام چن  ـ شـ
مندە گفتم:   رفتم و 

 

م. ه خدا فقط حرف  -  زد

 

مرش زد.  ه  ش رو  اهم کرد و دس  چپ ن

ـــله  ـ ـ ـ ـ ــــت فاصـ ـ ـ ـ ک  اور نکردە بود، حقم داشـ مون خ نزد
ـــورە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از دلشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود نبود کــه داشـ ــه من ب بود، لعنــت 

ش.  مردم اینم از عاقب  م

 

 توی اون فاصله؟ -

 

شون  ش   . داد شهرام وا

 

ـــماش من  - ـ ـ ـ ـ ــــورش بهت که گفته بودم چشـ ـ ـ ـ ا شـ اد  ا و 
 ندازە. سارە 
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ــه  ــه جون خودت کـ ـــه  ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا ن ـ خوام دن
ــــم ـ ـ اە چشـ ــــت خودم  هاش ن ـ ـ کردم، غلط کردم آقا، دسـ

 نبود. 

 

ــارە   ــ ـ الا اشـ ه  ا   ـــــف  تکون داد و  از متأسـ ــورش  ــ ـ شـ
 کرد. 

 

الا ماهل منتظرش نذار عص تر  -  شه. برو 

 

شون   اهم رو توی صورت جف دم و ن ه شالم کش دس 
خ دادم.   چ

 

این.  - کیتون ب  ترسم، 

 

الا آورد.  ش رو   شهرام دس

 

 منکه خونم حلاله.  -
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دە اما   ـــــت بهم اطمینان  ـ ـ و خواسـ ا لحن مه ــــورش  ـ ـ ـ شـ
ارســاز   دە بودم که  من اینقدر از اون مرد خشـــمگ ترســـ

 نبود. 

ه  الا و ا ؟رفتم  اورد  م م  لا 

 

لند نکردە   - ـــــت رو هیچ ز  زم هژا تا حالا دسـ برو ع
س.   س ن

 

ه زدم،   ـــدە کنا ـ ـ ــــورت جمع شـ ـ ا صـ ــــت خودم نبود که  ـ دسـ
ار   ه اخت ونم  س هر  بود ز ـــــ ا اسـ د از ترس بود  ــا ـ ـ ـ شـ

ار ن  کرد. خودم 

 

ا اسلحه - لش  لند نکردە چون ق شون.   دست   کشت

 

ا اخم   ــــون  ـ ـ ـ شـ ــــون  جف ـ ـ ـ شـ اهم کردن و من ح خط و  ن
ـــهرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن واسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و توی این  عقل که منکشـ

له  ها رفتم. درد انداخته بود سمت 

 

ام از اون اتاق.  - ون ن  شهرام برو دعا کن زندە ب
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ــل اومــدنـت  - ـــورت فر نــدارە ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  در هر صـ زنم 
 .  چا

 

 

له الا رفتم. دستم و مشت کردم و   ها رو 

کـه   ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم دلم مثــل سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت در اتــاقش کــه رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س میوفتادم، مگه  شدە بود؟ د و داشتم   جوش

ی   ــه هر چ ــ ــادە بود، چرا هژا واسـ ـ ـ ه حرف زدن سـ همش 
شون اینقدر عکس  داد؟العمل 

 

ـالا تر رفـت و اجـازە  م  ـان قل ـا  در کـه زدم  ی ورودش 
ـــن تــه مونــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای خشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جرأتم رو هم ازم  اون تن صـ

 گرفت. 

 

ا.  -  ب

 

پنجرە   ــه روی  ــ ـ ــــدمش، رو ـ د ــــدم و همون اول  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد شـ
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ بود و دسـ ـه  ـاهش  ــتـادە بود، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  ا هـاش رو 
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مرش قلاب کردە   شــت  ش،  وی لعنت ار مال همون ســ
 بود. 

ش رو   اســش مشــ بود و این عذادار بود شــه ل مثل هم
 داد. شون 

 

ـــــت تارک  ـ ــــمو که داشـ ـ ـ ه آسـ ە  ه قدم جلو  خ ــــد  ـ ـ شـ
 رفتم. 

 

؟ - اری داشت  ا من 

 

ارت #۱۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شد و گفت:  جاد  ش ا ی تو حال اهم نکرد، هیچ تغی  ن
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ک تر.  - ا نزد  ب

 

ـداد کنـه؟ اینقـدر  چرا فکر  م داد و ب کردم الان قرارە 
ــتادم و   سـ آروم بود که جرأت گرفتم و جلو رفتم، کنارش ا

ه اختلاف قد   فاحشـمون جلب شـد، تا روی  تازە توجهم 
 ش بودم، چرا اینقدر درشت بود؟شونه

 

ـــونه  ـ اد بود که منعرض شـ اد ابر قهرمانا  هاش اینقدر ز و 
اە درشــــت  ـــ شـ ـــا ه  نداخت، چقدر از اون روزای آسـ تر 

د. نظر   رس

 

دم که حرفم   ازخواسـت خودم توضـیح  ل از  خواسـتم ق
 رو قطع کرد. 

 

 شهرام...  -

 

ست.  - ه ا ه روم  ا رو   ب
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اە کردم و لب زدم:  م رخش ن ه ن  متعجب 

 

 چرا؟ -

 

ش رو سمتم چرخوند.   گرد

 

ـذار فکر   - ـــه هر حرکـت کوچ  پ نکن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ش ی اتفـاقـا کـه میوفتـه کنم همـه ـه  و گرف  و تو 
ه.   اتفاق

 

شد بود.  م مهار   ان قل

اعث  ـــــش  دە بودم، هم آرامشـ ــ ــ ـ اری که  هم ترسـ ــد  ــ ـ شـ
دم.   گفت رو انجام 

 

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاصـ ـا  ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه قـدم ب ـا پنجرە انـداختم،  ش 
د خودم رو اون وسط جا  ا  دادم؟نبود، چطوری 
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م توی دهنم  ان  چطوری وق قل لند  زد و صدای 
م کر کنندە بود؟  قل

 

ه عســـ کنارش   ا  ا دندون گرفتم و ن م رو  پوســـت ل
ار  د؟انداختم، چقدر س  کش

ه فاصله اشارە کردم.  ا دست  م قدم جلو رفتم و   ن

 

 شم جا ن -

 

مرم چنـگ زد و من  ـه  ز کردم کـه  ش رو ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار صـ و  ان
کس کرد.   جا که گفته بود ف

ـــم ه نفس نفس افتادم  تو چشـ اە کرد و من از ترس  هام ن
دە بودم.  ن مسافت عمرم رو دوئ ار که طولا ت  ان

 

ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  ــدە بود مثل  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونم قفل شـ هاش بودم و ز
شه، من خ جلوی امثال این مرد    دفاع بودم. هم
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ـــ توی پهلوم  ش رو جلو تر آورد و پنجه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش رو ب
 فرو کرد. 

م رو تر کردم و س کردم نفس  م کنم،  ل قم رو  های عم
ـــتم تا نه این   ـ ـ ـ ـ از داشـ م ن از دم آروم و ملا ه دم و  ه  من 
ــــم نه   ـ ـ ـ ـ کشـ ــام  ــ ـ ـ ـ ـ ه مشـ ارش رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ عطر قا شـ

نه قفســه  دە  ی ســ شــه، چرا بهم چســ دە  ش کشــ ه ت م 
 بود؟

 

گه  ە  دســــت د ون آورد، خ مرش ب شــــت  ش رو هم از 
ار گرفت دودش رو توی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام عم از سـ ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ

 . صورتم فوت کرد و من چشم ازش نگرفتم

 

اری خاموش کرد و     ر ســ ار رو توی ز  خم شــد، ســ
ــورتم نگهداشــــت و  ش رو تو  ــله از صــ ـ ن فاصـ ک ی نزد

 پچ زد. 

 ...  لعن

 ...  لعن

ا بود.  ش، تمام رفتارش گ ا بود تمام حرا  گ
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ــا این لحن    ـــــت رفتــارش اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ترس خواسـ
 صدا... 

 

 حرف زدن از این فاصله رو دوست داری نه؟ -

 

شونه  ه   ی نه تکون دادم. م رو 

 

اە  - ه خدا فقط حرف... داری اش  ک 

 

ــه جلو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه جـا واسـ ـد د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو جلو کشـ گـه ت  د
ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــــت، تنم رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن نـــداشـ د پنجرە  اومـ ی 

 چسبوندم. 

 

ـاهـات حرف  - ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد توی  از این فـاصـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم تـا شـ
 مغزت فرو برە. 

 

 برو عقب.  -
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ـاز دمش حجم زـادی از عطرش رو   پوزخنـد زد، هر دم و 
م  ـای ـه حس  کرد و این منوارد مجراهـای ب و مهمون 

قــا تو جهن کــه گ افتــادە بودم،  خوب  کرد، اونم دق
ــــتم، من نمن اینو ن ــــم هیچ  خواسـ شـ ــــتم درگ  خواسـ

 جوری. 

 

نه  ش گذاشـــتم تا  واســــه خلا ازش دســــتم رو تخت ســــ
ـــد،   ـ ـ ـ ک تر شـ ــــت و بهم نزد ـ ـ دە ای نداشـ دورش کنم اما فا
ـای   م رو  ـــتم بود و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمون فقط دسـ ــــد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا سـ

 انداختم. 

 

ا شوان حرف زدی؟ نگفته بودم غدغنه؟ -  چرا 

 

ارت #۱۷۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ـــم ـ ـ ـ ـ ـ دم و چشـ م گ م رو مح ا  ل ـــتم، وای خدا ـ ـ ـ ـ ـ سـ هام رو 
ــــت کف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوان چــه زود گــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـدە بود، لعنــت  فهم

ش.   دس

 

ـــنگی چونـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم،  ش سـ ـ ــال م حس کردم و نـ و رو فرق 
ار داشت  ە؟ کرد، چ گ  خواست جونم رو 

 کرد؟م این چه عذا بود؟ داشت شکنجه

ی  ـــــت و این راە رو انتخاب کردە  نکنه از من چ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 بود؟

 

اری کنه.  - د   من فقط نگران شورش بودم، گفتم شا

 

گه  ه داد و حالا  دســــت د ــه تک شــ ــ ه شــ م  الای  ش رو 
 توی آغوشش بودم. 

ً
گه عم  د

ـه  ـــــمحرکـت عن ـ ـ ـ ـ ـ م بود کـه  هـاش تو چشـ نوت هـام مثـل هی
 رفتم. داشتم وا 
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چه - ش از من نگران اون   ای؟خوای  تو ب

 

مک...  - د اون بتونه   نه، اما خب شا
 

 

ا دندون له   م رو  ف ل ـــــت لط ـ د و من گوشـ ــ ــ ـ ـ خرناس کشـ
ه نیوفتم.  ه گ  کردم تا 

ــدا،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە، این عطر و این صـ چه جنگ نابرابری بود، این ن
 منصفانه نبود. 

ً
 اص

 

ت خطور نکرد چرا خودمون   - ه اون مغز معی  
ً

اصـ
م؟ ی نگفت  بهش چ

 

دە نداشت.  دم اما فا  س کردم هولش 

 تمرکز نداشتم، تنم داشت 
ً

سوخت تو این حصار  اص
ی رو بهم نمح که اجازە م ل  داد. ی تکون م
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ت  شه بری عقب؟ -  شم. اینجوری دارم اذ

 

ــــه  ـ شـ ــ ــ ـ ه شـ ــار آوردە بودم که حس  اینقدر  ــ ـ کردم  ها فشـ
ش نموندە بود.  ی تا شکست  چ

ا کنار   ای و تماس زانوش  شم  اش پرت  شکنه،  اش 
شه.   رونم قطع 

 

م؟شهن - ه شوان نگفت دە چرا   ، جواب 

 

دم: م رو   درموندە تکون دادم و نال

 

 دونم ولم کن. دونم... نن -

 

 لب
ً

ای تر آورد و حالا عم ه  ش رو  دە  هاش چســـ
 گوشم بود، لعن شالم چرا کنار رفته بود؟

 

م اون قلــب - ــه هر ق ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا  چون شـ کنــه،  و پ
ه دست آوردن اون قلب آدم   کشه. ح واسه 
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لند کردم.  م رو  دم و وحشت زدە   ه کش

ش شد و نفس ن ا ب م مماس  ن های داغش صورت یخ  ب
 م رو نوازش کرد. زدە

 

ش -  ؟و داری راس

 

ـــم ـ ـ ـ ـ اهش رو توی چشـ خ داد، خ آ رهام کرد  ن هام چ
 و ازم فاصله گرفت. 

ه من گفت:  شت   سمت تخت رفت و 

 

شه،   - چوقت تکرار  گه ه دم د ای د ی که اون  چ
ــــتم  ـ ـ ـ ـــــب ازت گذشـ ـ ـ ه امشـ ب عد  ت نکردم، دفعه و ت ی 
ـه  ب ک ت ـــیوە هر خطـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ و من  ی من ، 

 زنم. و نهیچ ز 

 

 ازم گذشته بود؟

 کرد؟واقعا اینجوری فکر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 916  

ه بود.  ب ن ت دت  این 

س میوفتادم  ؟من داشتم  اری نکردە  گفت 

 

 زنم؟گفت هیچ ز رو ن

؟  ع   خب این 

ه ن ار ا  کنه؟زنه چ

 نکنه منظورش هم عذاب ال بود که بهم داد؟

 

گه ن ست وزنم رو تحمل کنه، هر دو دستم  اهام د تو
قه  ه شق ون زدم. رو  ا تن لرزون از اتاقش ب  م گرفتم و 

 

؟ع واقعا شوان  کشه ست آدم   تو

ــــه جون   ـ ـ ـ ـ ــ که واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ک ـــــش اونجوری گ ـ ـ ـ کرد  داداشـ
ە؟چطور  گ گه رو  ست جون  د  تو

 

ارت #۱۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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چند روزی گذشـته بود و اوضـاع خونه جوری آشـفته بود  
نه خارج   ــــ اط از سـ ا احت ازدممون هم  که ح هر دم و 

 شد. 

 

قــا من ــاد حکومــت نظــا اینجــا دق نــداخــت و توی  و 
دە بودم.  ش اد ه  ه جز ف  این چند روز از هژا 

 

ـــــت از حنجرە   ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ادی کـه ا ی هیچ کس  همون ف
و  ـــمون ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، حـالا مـدام توی گوشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و  خـارج  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه   ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چه برسـ ـ ـ ـ ـ دن نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چکس جرأت نفس کشـ ه
اض.   اع
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ـالا و   ـا عجلـه رفتـه بود  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه ای بود کـه شـ چنـد دق
ــات توی   ــتـادە بودم و  من کنــار ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خونـه ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە آشـ در

ش بود.  ه مس رفت اهم   ن

 

ە تو این خونه -  ؟ از  شدە ماهل چه خ

 

ش انداختم،   ه صورت مضط ا  م ن دم و ن م رو گ ل
ه طرفه ع  د دردی بود، اونم از ن  ش. عاش هم 

 

دی افتادە که این  دونم اما ن - ترسم، حتما اتفاق 
ــل  خونــه  ــد ــدون جنــگ لف ت ــه م ی پر از آرامش 
 شدە. 

 

 چ....  -
 

 

ات ادامه ندە و   اعث شــد ن ی  لند شــکســ چ صــدای 
م.  کش  جفتمون ه 
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عد    ـــد و اول هژا و  ـ ـ ـ ـ از شـ ـــور  ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ عد در آسـ ه  چند ثان
 شورش ازش خارج شدن. 

 

شــون اخم  .  جف ه شــدت عصــ هاشــون توی هم بود و 
اعث شــــد خودم   ادش  ــتاد و ف ســ ــالن ا ـ هژا توی مرکز سـ

شت دیوار پنهان کنم.   رو 

 

د؟ -  خورش

 

ــون از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتادە بود هراسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از ا د خانوم که کنار  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خورشـ
گه خود هژا   ی  ل از اینکه چ ـــد و ق خونه خارج شـ ـــ آشـ

ه نزد.  ه ثان م واسه  د و قل  بود که مثل رعد غ

 

ون   - ــا من نگفتم از عمـــارت ب چکس حق نـــدارە تـ ه
 برە. 

 

 چشم.  -
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ــــم   ـ ـ ـ ـ ا قدمچشـ د،  ــــ ـ ـ ـ ـ د رو شـ ـــ ـ ـ ـ ـ مش از در  خورشـ های مح
ه مچ دستم چنگ زد.  دە  ات ترس ون زد و ن  ب

 

داش کردن.  -  وای وای پ

 

اهش کردم.   گیج ن

 

 چیو؟ -

 

ــــت   ـ ـــد و نذاشـ ـ ـ خونه شـ ـــ ـ ـ دە وارد آشـ ا رنگ پ د  ـــ ـ ـ خورشـ
دە.  ات جواب   ن

 

ن.  - ون رف ندار ا حق ب دین که دخ  ش

 

م تنــد تنــد  خ  قل ــئلــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و فکرم فقط روی این مسـ
ـــدر   ـ اینقـ ــــه  ـ بودن کـ ــــدا کردە  ـ ـ پ ــا کیو  ـ ـ ـ ـ ــــه چیو  ـ خورد کـ

 خشمگ بودن؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 921  

اش.  - ارت زود  دو برو   ات   ن

 

ــدون   ــد خــانوم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات خ زود اطــاعــت کرد و خورشـ ن
ض روح  ه م که داشتم ق ت  خونه  اهم شدم از آش

ون زد.   ب

 

لم تنـد تنـد  ـه  ق خچـال رفتم تـا  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه سـ زد و 
دن   ــــ ا شـ دم که  ــ ــ ه جرعه نوشـ خورم، فقط  لیوان آب 
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدی کــه قطعــا از روی درد بود لیوان از دسـ ــاد  ف

دم ی ند ا عجله سمت پنجرە رفتم اما چ  . افتاد و 

 

ـــــت از توی دهنم   ـ ـ م داشـ ـــــت و من قل ـ ـ از ادامه داشـ اد  ف
ون   زد. ب

ـــمت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدم و سـ ا عجله ب ـــــت خودم نبود که  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
خونه رفتم.   ش آش

 

ــدا قـــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال اون صـ ـــه دن ون زدم و  ــد تر  مب لنـ هـــام رو 
اوی بهم غالب بود که   دە بودم اما کنج ـــ ـ ـــتم، ترسـ ـ برداشـ

 رفتم. دون در نظر گرف هشداری که دادە بود جلو 
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شـت    دە شـدن خودم رو  ل از د ا عجله ق دمشـون و  د
ه  های بزرگ داوودی پنهان کردم و از لای شـــاخه بوته  ها 

اە کردم.  ه رو ن  رو 

 

ارت #۱۸۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اهم زوم اون مرد شــد، دســت ا اســلحه دو طرف  ن هاش 
زون بود و دونـه  ش آو ـه تـک  ـد ـد برف تـک  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ

شونه  شست. هاش روی 

 

گـه کـه  ـانـه مرد د هـا بود جلوش زانو  دونم  از نگه
ش   ای بود. زدە و 
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ش رو از ترس حس کردم و  ـــتم کـه لال  لرزش ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ارە، نه جلوی این  شدە بود و ن ون ب ه ز لا  ست  تو

ش نه جلوی اون چند نفر که دورە  ا این ابه ش کردە  مرد 
ه دور بودم داشـتم سـکته   ا اینکه از اون مهل بودن و من 

چوقــــت ن ینم  کردم ه ـــم هژا رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
چوقت.   ه

 

ار از ته   لند شـد، آخ صـدا که ان مش  صـدای خشـن و 
ه حد مرگ جذاب بود.   چاە در میومد و 

شــســت جذاب   م صــداش توی تنم  دن تن  لرزی از شــ
ــنـا حرف کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد خودِ هو هوی از روی  بود و ترسـ

ـاد بود، وق طوفـان  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و همـه  رو   خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کرد. راهش خراب 

 

گو.  -  شورش 

 

ــــت اون بوتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل داوودی  خودم رو ب ی بزرگ 
ــم ــ لافه چشـ ــورش  ــ دم که شـ هاش رو روی  پنهان کردم، د

ه قدم جلو رفت.   هم گذاشت و 
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ـه نوچـه وق اطلاعـات اینجـا رو  - ـار  داد  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خشـ
ش انداختم اما...   گ

 

شــونه  ه  ش که  گه حق  دســ ع د الا اومد  ی ســکوت 
ـــــت و اینو همه خ خوب   ـ ـ ــــ  حرف زدن نداشـ ـ ـ ـ سـ دو

 ح شور که نفس این طوفان بود. 

 

ـــه  ــالـ ـ نـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ی ترحم برانگ اون مرد منصـ ـ ـــه گ ـ و 
ـــ درد   ا آە ســـوزنا هر ک شـــه هم بود  انداخت، هم

ختم.  دم و اشک ر  کش

 

مـن - غـلـط کـردم  ــدا  هـژا  ــ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ بـهـم رحـم کـن  نـکـش  و 
ان   کنم. ج

 

ــــدا که   ازم صـ نه و  ــــ م رو توی سـ ســـــت قل م تکون  تو
لمه وحشــــت   ا هر  ـــداش که  دە،  دارە این مرد تو صـ

ـــه نظرم جـــذاب بود و  رو توی تنم  ــاز  ـ ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ
 . د  ش
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س دوم ندارم اینو همون روزی که اومدی واسه   - شا
 ار گفتم مگه نه؟

 

ـــه  ـ ــا گ ـ ـ ــا  مرد  ـ ـ ــد و  ــاش جلو اومــ ــــدا رو زانوهــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پر صـ
ه  دســت ســته شــدە بود  د رنگ  ســت ســف ه  ا  ها که 

 اهاش چنگ زد. 

 

ا خواهش  - وانت. ه خش، تو رو ارواح س  کنم ب

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد چشـ ـا ـــد، لعن ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  هـام درشـ ـا گفـت ن
 گفت. 

 

ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اندامم انداخت و صـ ـــمگ هژا لرزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد خشـ ف
لوله نفسم رو قطع کرد.  ک   شل

ـــــت  ـ ـ ا دسـ ک کرد و من  ــل ــ ـ ـ ـ ـــــت هم شـ ـ ـ شـ ار  ها که  چند 
ــــار  ـ ـــم رو فشـ ـ م گوشـ ه اون جنازە مح ە  ی غرق  داد خ

ـــارە  ـ ـــاد دو ـ ف ی  ی این مرد زخم خوردە در خون بودم و 
ش.  ش  قاتل لعن 
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وان - ن حرومزادەبهتون گفتم اسم س ار  ها. و نم

 

هام  م دســـت خودم نبود، دســت هام و چونه لرزش دســـت
ـــدای ناله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ  روی گوشـ ی اون مرد توی مغزم چ

 خورد. 

 

ــازە  - ــ ـ بـزنـ جـنـ ـش  آتـ زادە رو  ایـن حـروم  ـــــدش  ی  ـعـ و 
ــ این   ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ  هسـ ـ ـ ـ ینم سـ ارن تا ب ارو برام ب ــا ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

 دوتا. 

 

م  در میون  ما داشتم قل دم. زد و از   لرز

 

دم و سـ کردم   هژا که عقب گرد کرد، ه خفه ای کشـ
ش خودم رو پنهان کنم.   ب

های داوودی که من  سـمت سـاختمون راە افتاد، کنار بوته 
ه   د،  ســـتاد و نفس عمیق کشـــ ش پناە گرفته بودم ا شـــ
ــدا کردن   ـ ـــه پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گرگ واسـ ـ ـــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مثـــل بو کشـ ــدا کـ خـ

 ش بود. طعمه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 927  

 

اهش کردم و   ــــد، پر از تنفر ن س شـ نه ح ــــ ـــم توی سـ نفسـ
ــــوک وارد   ـ ـ ـ ـ ه تن یخ زدم شـ ـــاعقه  ـ ـ ـ ـ ـ ی که گفت مثل صـ چ

 کرد. 

 

ــاد   - ـــــورش موش توی خونــه ز ـ ـ ـ ـ ـ و هم  دارم، این  شـ
ــــت   ــاق ـ ــه عـ فهمونــ ـــا بهش  مـ ــا  ـ تـ ـــار  ـ ـــداز توی ان بنـ

ه.   فضو چ

 

ــــت زدە و   ـ ـ ـ ـــد رف کرد که وحشـ ـ ـ ـ ـ اە کردن بهم قصـ دون ن
ــه قــدم خودمو بهش   ــا  ـــدم،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـــگ از جــام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خمشـ

نه  ـــ ـ ـ ـ ــــت تخت سـ ـ ـ ا کف دسـ ـــوندم و  ـ ـ ـ دم، جیغ  رسـ ش ک
دم:   کش

 

ش؟ - ؟ چرا کشت ش روا  چرا کشت

 

ارت #۱۸۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 928  

 

 

 

 

اد   رانه تر ف ا آرنج کنارم بزنه که عص تر و و خواست 
نه ه جون س ا مشت  دم و   ش افتادم. کش

 

مردم - ـــاش م ـ ــاز  لعن  ـ ـ ــاق جهن  ـــه اون اتــ ـ ــام  ـ ـ و 
ـــه زنـــد  ن ــاتـــل لعن مثـــل تو رو  ـــه قـ ــا  ـــد تـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 برگردونم. 

 

ـــدە  ـــازوم رو گرفـــت و ع ش توی  هر دو  نـــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی وحشـ
ش برد. صورتم من  و تا مرز مردن پ

 

 ک من خوشحالم؟ تو فکر  -

مونم اش  م ذاشــ توی همون حالت  م و برنگردم  و 
ــاش توی  ــه این جهن کــه بهش   ، ی  گن زنــد خ

شدم ای که الان جلو روته، منت نذار  و نشدمدفن 
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ــنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه خونــت  ــه این  م کــه منم،  و محکوم کردی 
ا گو که دارم توش دست ... و   زنم لعن

 

ا زانو زم خوردم و اشک رختم  ه هول ولم کرد که   . ا 

ا اون اخم ا قرار گرف شــــورش  قا  رفت و  های درهم دق
ختم.  ش اشک ر  کنارم ب

 

ار  - ؟ما اینجا چ  ک

 

زە  ــنــگ ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردم و سـ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای روش رو  ــه کف دسـ
 تکوندم. 

 

د اینجام؟ -  چطوری فهم

 

ـــورت  - ـ ـ ـ ه دخ حضـ ــــمش خ ق ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ و حس  حس شـ
ارش   ـــتم  ون؟ اومدی درشـ این ب کرد. مگه نگفت ن

؟  ک
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ـــ که ن ـ دە بودم و اشـ ا که ورچ ـــتم مهارش  ا ل ـ سـ تو
 کنم گفتم: 

 

ش؟ -  کش

 

ه تأسف تکون داد.   ش رو 

 

ە، تو   - م ــــگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ــه مثـ ــه کـ ــائن همینـ ای خـ آرە، 
ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــا مــا  ــاش کــه توی این  و  نگران خودت 

د.  ار   مو تو اون ان

 

ـاز گرفتم  م رو  ـدە، ل دم چـه ح برام ب ار تـازە فهم   ان
دم:   و نال

 

که اونجا. من  -  ترسم شورش تار
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ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه چن توی موهــاش کشـ
 گرفت.   آسمون

 

م.  - ِ   خدا هاوار مه وە دس ای دوته چه 

ار کنم)  ( ای خدا من از دست این دخ چ

 

ــوزە اما   سـ ــدم تا دلش  ە شـ دم و بهش خ شـــ لب ورچ ب
ش برن  اری از دســـــ ـــتم که  سـ م  دو ا ح ه ه اومد، ا

ــــب رو   ـ د شـ ا ــــورت من  ـ ـ ــــه و در هر صـ ـ ـ شـ د اجرا  ا کردە 
ک  د و تار اری   گذروندم. توی اون ان

 

اد   - ــــت من برنم ـ ـ ـ اری از دسـ  ، ـــو ما ـ ـ ـ ـ دو که  اشـ
 شه روی حرفش حرف زد، ح من که برادرشم. ن

 

ا شدم و آروم زمزمه کردم:   از جام 

 

 دونم.  -
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لرزدم،  هنوز وحشت مرگ اون مرد توی وجودم بود و 
ما بود هم ترس.   هم از 

ه فقط چند ساعت   اری، ا تا صبح گذروندن توی اون ان
دون مرز راە   ه جنگ  مش  ا این ح ش بود  نداختم،  پ

 کرد؟و مجازات ه چه ح من

 

ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش بود   امــا الان وق خون اون مرد روی دسـ
 گفتم؟

ا   حر هم 
ً

 موند؟مگه اص

د و   ــاری  ــ ـ ان توی اون  ــل عمرم رو  ــ ـ ــا بودم  ـ ـ حـ من 
شم.  اهاش چشم تو چشم  گه  گذرونم اما د ک   تار

 

م،   ما بهم خورد،  دندون همراە شـــورش راە افتاد هام از 
دم،   ر اون مرد جلوی د ام بود و تص ر  ه برف ز اهم  ن
ــاش، گفتـــه بود بهم رحم کن و نکرد اون مرد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ التمــاسـ

 هیچ رح توی دلش نبود و این ترسنا بود. 

 

ارت #۱۸۳ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ا   ـــتم  ـ ـ ـ ادی داشـ ـــناختمش، من ز ـ ـ ـ ــــب شـ ـ ـ فکر کنم تازە امشـ
دون ترس اینجا زند   کردم. آرامش و 

 

ـــم، لعن چقــدر همــه چ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ازش ب ــا گفتــه بود 
لوفه؟کردم حرفآسون گرفته بودم چرا فکر   هاش 

طا بود که مدام   گفت. این مرد واقعا همون ش

 

دە بودم،   م، اینجا رو تـا حـالا نـد ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ رسـ اری تـه  ـه ان
ـاط این   عمـارت گذروندە بودم که  مگـه من چقـدر توی ح

گردم.   بتونم همه جا رو 
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ـــتادن   ـ ـــد و ح لعنت فرسـ ـ ا قفل درگ شـ لافه  ـــورش  ـ شـ
ــــت ـ ا دسـ ـــ کرد  ـ ـ ا  های یخ زدەسـ ازش کنه که  ش در رو 

ما گفتم: لب  های لرزون از ترس و 

 

اش ترجیح  - منگران من ن گذرونم تا  دم ش و اینجا 
ر سق که اون قاتل عو نفس   کشه. ز

 

ــاز   ـ ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کرد، صـ ـ ش رو کج کرد و پر از اخم ن
ه فشـار دو لنگه در   ا  د و  ه گوشمون رسـ شـدن قفل در 

شم.  ا  اشارە کرد داخل  از کرد و   رو 

 

ی،   - ون چرا اینقدر خود این ب ه همه تون گفت ن
 ها؟

 

ش وحشت   غ ب ک و شل دن فضای تار ا د وارد شدم و 
 کردم. 

 

ه ن - ع شماها قاتل نبودین؟ا دم   د

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 935  

ه م چو کنار   ـــم  ا خشـ ش کردم که  ـــب ار خ عصـ ان
د:  د زد و غ  اش ل

 

ــه خــانوادە  - ـــون قــاتــل  تــا حــالا تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لعن کــه همشـ
ا اومدی؟بودن ه دن  و عو 

ع زند  ــــ خودت ن ـ ـ ـ ــــو داشـ ـ ـ ـ طشـ ا تو  و خانوادە تا حالا 
؟  انتخاب ک

ــــت  ـ ـ ـ ـ ، این گو که ما توش دسـ ه نزن ماهل و  اینقدر کنا
ــا  ـ ـ ـ بــود  ـ اث  مــ ــه  ــ ـ ـ نــبــودە،  خــودمــون  ــاب  ــ ـ انــتــخـ ــم  زنــ

شـمون بود  ه زور بیخ ر ا که  ؟ م و واسـه اینکه  فه
م توش مرد  م دار مون م. زندە   کن

 

اە کردم.  ه صورت درهمش ن دم و  ش چرخ  سم

 

ـــمـا   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاین انتخـاب شـ ـا ب ـه دن اینکـه تو کـدوم خـانوادە 
 نبود اما اینکه چطوری زند کن انتخاب شما بود. 

 

ه تأسف تکون داد.   ش رو 
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ی - ـــدارە بهــــت چ نـ ــت  لزو  ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کنم" انگشـ ــا ـ ثـ و 
ــارە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و از  اشـ ن ـه روی ب قـا رو ـالا گرفـت دق ش رو 

ــه   ــ ـ ــدە ادامه داد" بهت مدیونم واسـ ــ ـ لای فک قفل شـ
ــام  ــاهــات کنــار م ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  نجــات جون تنهــا کسـ و اح

ــار   ـ ــه  ـ ـــه فقط  ــا ا ـــه خـــاطر همون دین، امـ ذارم 
گــه در مورد هژا حرف احمقــانــه ای بز این دین   د

ن هشدارم بود. از گردنم برداشته   شه، این آخ

 

ه نظر ن اهش کردم  س  فقط ن ــــو کنه،  ـ ـ اومد که شـ
ە ازم رو گرفــت و از   ــاە خ ــه ن ــا  ـــکوت کردم و اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ون رفت اری ب  . ان

ــــت و اون قفــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاە اخمو بهم انــداخــت و در رو  ن
 لعنت خدا رو بهش زد. 

 

فکر  ــــهچرا  ـ ە؟  ی آخر منکردم قرارە لحظـ ب ون  ب و 
ست؟  واقعا در رو 

ع من زندا بودم؟  این 
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 چه فر 
ً

سـته در هر صـورت  اصـ ا  اشـه  از  کرد در 
شــم،   ش رو نداشــتم که وارد اون عمارت  من اینقدر جرأ

شـسـتم و  س روی اول شـ که  شـسـت  شـد روش 
غلم جمع کردم. دست ر   هام رو ز

 

ا خودت من -  و از این مخمصه خلاص کن. خدا

 

ارت #۱۸۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ما موندم و از وحشـــت و صـــداها   تا خود صـــبح توی 
ل هم روی هم نذاشتم. که  دم ح   ش
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ون،  هر لحظه منتظر بودم  در   ا ب گه ب از کنه و  رو 
ار انتظار   ــ، اما ان ـ ـ ـ ـ د مجازات  ا  تو چرا 

ً
ــ ـ ـ ـ جا  اصـ
 بود. 

 

گه عصـ بودم و   من ح انتظار خود هژا رو داشتم که 
چکس نیومـد و من هر لحظـه   مونم امـا نـه، ه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الان 
ـای کردم تـا   ـالا  درمونـدە تر هزار جور راە رو توی ذهنم 

ه روزنه م  دا کنم. واسه خلاص ک پ  ی کوچ

 

م،   گ ار  ه  د تمام تلاشــم رو  ا مم رو گرفتم،  من تصــم
دا کنم، همون   دا کردن اون آدما پ ـــه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه را واسـ د  ا

ـــن  لعن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدا  ـه اونـا پ د کردن، ا ها کـه جونم رو تهـد
گـه مونـدنم اینجـا دل نـدارە و  ـا  د تونم از این جهنم 

شم.   ظاهر بهشت خلاص 

 

ــــون کنم تا بتونم خودمو از   ـ مکشـ د حتما  ا  خودم 
ً

ــ ـ ـ ـ اصـ
 اینجا خلاص کنم. 
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ــت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون راسـ ـا اون ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از اینجـا کـه معلومـه تـا اون عوضـ
ــــت راە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە لعن کـه  راسـ ــه این قتل رن، من محکومم 

ش مثـل آب خوردن آدم  ــاح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون اینکـه  صـ ــه،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
اشه تا گناە اون فرد رو مشخص کنه  قا 

ش   قا پ ه آدم رو دق ـــادر کرد و جون  ـ م رو صـ خودش ح
 های من گرفت. چشم

 

ــد تن گرختم رو تکون   اعث شـ ــدن قفل در  از شـ ــدای  صـ
ا چشـم ه نوری  دم و  ه تار عادت کردە بود  ها که 

اە کنم.  د ن  که از لای در داخل تاب

 

ــ شـــد و من دســـتم رو جلوی چشـــم شـ هام گرفتم تا  نور ب
ی  از سـوزشـشـون که نا از   خوا و تار بود جلوگ

 کنم. 

 

-  .  اشو ماهل

 

ــــم ـ ـ ـ ـ اث  الاخرە چشـ لند غ ه نور عادت کرد و قامت  هام 
دم ظاهر شد.   جلوی د
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گه آزادم؟ -  د

 

مندە شدم.  اهم کرد و من واقعا   متأسف ن

ــ از تمـام اهـا خونـه خجـالـت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاث ب ـه جورا از غ
اە  دم، جوری ن ـــ ـ ـ ـ ـ ت  کشـ ــــ ـ ـ ـ ار دسـ ـــاب  ـ ـ ـ ـ کرد که حسـ

 میومد. 

 

اوی نک  - ی اینقدر کنج گ اد   . اش 

 

ــنه  ـ ـ ـ ـ ـ دا گشـ ــــد ـ ـ ـ ــــدم، شـ ـ ـ ـ اشـ م خواب  از جام  ای چ م بود و 
ــتادم و لب ســ اث ا هام رو  رفته بود، لنگون لنگون کنار غ

ە.  دم ب ه حال  ای انحنا دادم تا   ه   رو 

وع  ــد از هم الان  ــ ـ ــا ـ ـ ـ ن  من  ــاث به ــ ـ غ کردم و 
مک بود.  نه واسه   گ

 

مک کن از اینجا برم.  -  تو رو خدا 
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ون اشارە کرد و خودش راە افتاد.  ه ب  خ عادی 

 

ــــلاحته که   - ـ ـ ـ ه صـ ــ دخ جون،  ــ ـ ـ ـ سـ تو اینجا زندا ن
، ن ا شــــب افرادم  اینجا  ـــونمت اما د سـ خوام ب
دن. اطراف خونه درت چند تا آدم مشکوک د  ی 

 

دە دستم رو روی دهنم گذاشتم.   نفسم بند اومد و ترس

 

شون شدە؟ - دە چ  خدا مرم 

 

م بوت ش تا مچ توی برف فرو رفته بود و  ن ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ های مشـ
ش موقع حرف زدن تو هوا محو   شد. خار ده

 

؟ تو که بری   - نـه، تـا وق تو اینجـا در امـانن، مـاهل
ازە واسـه گ انداختنت،  شـون  اغشـون  دسـ رن 

اش.   مطم 

د  هر چند الانم تحت ــه تهد ــ ـ ـــ وگرنه واسـ ـ ـ و الحفظ هسـ
شون   کردن. حتما اذی
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ــــت ـ ـ اد  دسـ ون رفتم،  نه قلاب کردم و ب ـــ ـ ـ ـ هام رو روی سـ
د و برف ــ ه این طرف  د زوزە کشـ های روی ســـقف رو 

ـــه خودم   ـ ـ ــا  ـ ـ مـ از ترس و  خش کرد و من  اونطرف  و 
دم.   لرز

ــازی ن چوقــت وارد این  ــدم کــه خــانوادە ــاش ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ
شن.  ش   درگ

 

 شما مطمئ که جاشون امنه؟ -

 

ـــه جوگنـــد  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای خوش  ش رو تکون داد و دسـ
د.  ش کش  حال

 

الت راحت ن - اد. خ شون ب لا  م   ذار

 

ـای انـداختم، اینجوری   م رو  مـه جو زدم و  خنـد ن ل
ــانـوادە نـ ـ ـ ـ خـ ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـرار  شـ دلـم  مـن  و  بـودن  تـوی خـطـر  م 

 نداشت. 

 چرا  
ً

داشون ناری ناص  کردن؟کردن چرا پ
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 مگه هژا نگفته بود چند روز؟

 س چرا دست روی دست گذاشته بودن؟

 

گو.  -  الو 

 

ارت #۱۸۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــد   ه گوشـــش ف اث انداختم، گو رو  ه غ ا  م ن ن
 و ادامه داد: 

 

؟ -  کدوم مهمو

..... 

 شون دشمن هژان؟دونم همهآرە 
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... 

له   فهمه اینقدر  ه  فهمه، ا د  ا  ن
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی اصـ ـ ـ ـ دیوونه شـ
 خراب هست که برە اونجا. 

.... 

ت  اد حال ون آدم  شه؟رسول ز

ــه قــاتــل زن چــه ح ا ـــــت توی اون  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش راسـ
ـــونه، برە اونجا   ه گوش هژا برسـ د  ا اد ن چرخه  مهمو 

 دخلش اومدە. 

 

ان داشـت   ع ام ه هم فشـار دادم،  م رو  شـه از اون  ل
ه دست آورد؟  مهمو اطلاعا 

ـا   ــــدە تمـاس رو قطع کرد کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـاث  غ
 عجله گفتم: 

 

اشه؟ - ت اونجا  ان دارە عامل این مص  ام

 

ش رو تکون داد.  ش  داد و   گو رو توی جی
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ســت اون بزم لونه  - د ن ی دشــمنای هژاســت منکه  ع
 م قطعا اونجان. 

 

ن اونجا؟خب چرا ن -  ر
 

 

ــ  از کنار درختچه  ـ ـ ــ اصـ ـ ـ م و وارد مسـ ــ ــ ی کوچ گذشـ
ارک شــدە   ا فاصــله جلو تر  م، دو تا ماشــ  عمارت شــد

ان ه نظر بود و تعداد نگه ش  د. ها ب  رس

 

ـــنمون، همه مونچون  - ـ ـــن رفتنمون  و کشـ ـ ـــناسـ ـ شـ
 ی زنبورە. اونجا مثل رف توی لونه

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط  هـای عرق کردە دسـ ــا احت ــــت کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو مشـ
 گفتم: 

 

 شناسن؟و که نمن -
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ـــتاد و متعجب    ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ رنگ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ قا کنار ماشـ دق
 تکون داد. 

 

؟ -  خب که 

 

س لـــب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  پر از اسـ ع ـــار دادم،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم فشـ هـــام رو 
م رو کردم.  ستم قبول کنه اما سع  دو

 

ـــه  من  - ـ ـ شـ ، حر در مورد هژا  رم توی اون مهمو
 فهمم هوم؟

 

ـــک کردن دو  اخم ــد و ح نزد ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش رو توی هم کشـ هـ
ی رنگش قـــدم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالتوی خـــا ـ لنـــدتر  طرف  هـــاش رو 

 سمت عمارت برداشت. 

 

 مزخرف نگو.  -
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ــازوش رو گرفتم تــا   ــدم و  ــالش دو لنــد رو دن چنــد قــدم 
ون  جلو تر نرە، ن خواستم شور که تازە از عمارت ب

شنوە.  ی   اومدە بود چ

 

ــه ب من  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من، این قضـ ــاث خــان گوش کن  و  غ
چکس نشـما  شـ  مونه، ه اور کن من ب فهمه، 

شـه از شـماها  دا  و بتونم برگردم،  خوام اون قاتل پ
مکت کنم.   ذار 

 

من -  برە. و شه هژا 
 

 

م چطوری خ  از کجـا  - ـه مـا نگ فهمـه هـا؟ ا خواد 
 شه؟دار 

 

 مگه تو   -
ً

، اصــ شــنا که بتو  و فهمه دخ
؟  م ک
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ـه خـدا   - ـد روی  تمرکز کنم  ـا ـه بهم   ـاف فقط 
ام.   دست پر م

 

ه چشم اهش رو  مر شد و ن ه   هام دوخت. دست 

م   ــمتمون راە افتاد و قل ــ ــــورش سـ دم که شـ ــم د ــ ر چشـ از ز
د  ا د، ن دن. لرز  فهم

 

ـه هم   - ــت مـاهل جـان فکر کردی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه هیچ وجه اجازە ن ه   دم. آسون

 

نه اخم کردم، نفس قم ســـ م رو ســـوزوند  های عصـــ عم
ــا   ـ ماخورد حسـ ه  و حس کردم تنم داشــــت مهمون 

 شد. 

 

گه  نه ن ه فکر د د  ا ـــــت  ـ ـ مک خواسـ ــــد از این مرد  ـ ـ ـ شـ
د  ا ات. کردم  ال ن  رفتم دن

حث رو   د این  ا دە بود و ن ـــ ـــم بهمون رسـ ـــورشـ ــ  شـ ـ شـ ب
 دادم. کش 
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الا.  - ارت دارە برو  اث هژا   غ

 

اهش کردم، جمله ە ن ه م  ش رو گفت و  خ ت  اهم
ستادە بودم از کنارم گذشت و رفت  . که اونجا ا

 

لوش رو صاف کرد.  اث  اهش کردم که غ  مات ن

 

ار احمقانهبرو توی اتاقت ماهل  -  ای نکن. و لطفا 

 

ــــمت اتاقم راە افتادم، دلم   ـ ـ ـ ـ ـ د تکون دادم و سـ ه تأی ی 
دون  ه خواب راحت  ه جای گرم و نرم و  خواست تو 

ات.   ح

 

ارت #۱۸۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ت موندە   ک ثا ش که ح هم زدن مواد ک ه دس ا  ن
گه تکرار کردم.  ار د ه   بود انداختم و 

 

ه شمارە  - اف ارو رسولفقط  دا  ی اون  . و واسم پ  ک

 

اهم  ــا،  ه جوری ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار بهش گفته بودم برو فضـ کرد ان
ه شمارە ل بود. همش   ی ناقا

ـــک   شـ م و در ورودی انداختم و  شـــــت  ه  ا  م ن ن
اد.  ون ب ش زدم تا از بهت ب  جلوی صور

 

اە  - ات؟ چرا اینجوری ن ؟مردی ن  ک
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ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای پر از موادش رو کنـار  تکو خورد و ظرف شـ
ای آورد:   گذاشت و صداش رو 

 

، مگـــه  رو نمـــاهل تو مردای این خونـــه  - ــنـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شون از این غلطا کرد؟ شت   شه 

که مون   که ت مون نکنه هژا ت ام فل ا ه  و  کنه ه خدا ا
رد.  ای ول  ندازە جلوی س

 

ــــتم رو توی هوا   لافه دسـ ه دادم و  ــــند تک ه صـ ــــ شـ ه 
 تکون دادم. 

 

 کن همتون. وای چه هژا هژا  -

 

خونه انداخت. هر   ــ ــ ـ ـ ه در آشـ ا  م ن د و ن ش رو گ ل
ـــو  دومون  ـ ـ ـ ـ اد داخل، چقدر ترسـ ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ م که ک د ـــ ـ ـ ـ ـ ترسـ
م.   بود

 

آدرس  - م   گـ
ً

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــدا،  ــ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ ای  ــه  ــ ـ و گرف  دیـوونـ
؟   خوای بری اونجا  
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؟ ال  هس  دن
ً

 اص

 

ال   - ـــه، دن ـ اشـ ـــته  ـ ط داشـ ه هژا ر ی که  ال هر چ دن
 . ه اسم، هر  ط،   ه را

 

ش رو تر کرد.   ل

 

م. من  - گ ه شورش  ذار  ه،  ه خدا خطرنا  ترسم 

 

 هام رو درشت کردم. چشم

 

ـــــش   - ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ـا اون قلـب م ـــــورش؟  ـ ـ ـ ـ ـ ـات، شـ چرت نگو ن
خــواهــش  نــزن،  ــم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــو  حــرفشـ ـــــک کــن،  ــمـ کــنــم 

شم؟ن  خوای من از این مخمصه خلاص 

ـه   ه  خـانوادم هم الانم هزارتا دروغ گفتم  ه  و اینجام، ا
اشه  م  ش کنم. را واسه خلاص  خوام امتحا
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ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد،  انگشـ هـاش رو توی هم تـاب داد و نگران ن
ـــــت من ه این  و  درد و گردن درد داشـ ــــت لعنت  ـ کشـ

، حس  ــه مــا خورد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی موهــام درد  کردم تموم ر
 کنه. 

 

شـــه   - ش دور  ام از گوشـــ ا م که  دا کن ه را پ د  ا
 و بردارم. شتا بتونم شمارە

 

دا داشـــت   ــد ــ که شـ ـ ح خلاص کردن موهام از بند ک
دم: اذیتم  اهش کردم و پرس  کرد ن

 

م  - ـار کن ع چ ش  چطوری؟  م پی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برداشـ ؟ گ
 شه؟ 

 

اشه.  - د گو دستم  ا ش سال تولد منه، فقط   پی
 

ه ذهنم  ه راە  الاست. بب  سکش   رسه و خب ر
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نه   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رو توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز راە حلش رو نگفته بود اما نفسـ
اد.  س داشتم خ ز س کردە بودم، اس  ح

 

ار؟ -  چ

 

ــام  - ن  ــا ـــالن ورز تم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا تو سـ ــا  و هژا ا غرو
، اونجا گو  ــــت  ک ـ ـ ـ سـ ـــون ن ـ ـ ـ ـ ـــون همراهشـ ـ ـ ـ ـ هاشـ

ــد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ م اونجـا ا ـد ب ـا ـه  ی چ  روی م
ً
احتمـا

ـــون  ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ د  مون حواسـ ا ه نه  م ا و پرت کنه  قا
 رو بردارە.   مون شمارە

 

 

 

آب دهنم رو قورت دادم، توی حرف آســون بود اما توی  
 کرد. م عمل... ح فکرشم وحشت زدە

 

؟ - م  ه نتون  ا

 

ارت #۱۸۷ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 955  

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

شـ   ه  نه  ه سـ الا انداخت و دسـت  ه تای ابروش رو 
ه   داد. صند تک

 

ــنـه   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رد گشـ ـای ول ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خو دارە، اینکـه شـ
 مونن. ن

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ا چشـ اهش کردم که زر  فقط  ــــدە ن ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ های درشـ
خند گفتم:  ا ل  خندە زد و من 

 

ش شد.  - ات دلم ر  خ خری ن

 

ای آورد ا خندە   صداش رو توام 
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ـــد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه گفته بود مور مور شـ ـــور چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و منم تنم از تصـ
ـد حرف ـا ـد ن ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ گرفتم، هم  هـاش رو 

ــتـه بود چطور   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدم رو کشـ ــــــب هژا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
اشم من  کشه؟و نمطم 

 

گه - ه راە د  م هست. راس 

 

ش   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە بود  خودم رو سـ ش افتـ ــه ت ـ ــه  ــا قل کـ ـ
دم و گفتم:   کش

 

؟ -  چه را

 

ــه حرف زدن کرد و من تو دلم گفتم   وع  خ جــدی 
ه  این راە حتما جواب   ــد   ــ ـ ـ ـ ـ دە اما حرفش که تموم شـ

 حماقتم بردم. 

 

ـــمارە  - ه هژا شـ ارش،  این طرف هر ک ــو دارە، برو تو  شــ
ـــو بزن، قول امشــــب ه داروی  مخشـ ا هم  عد  دە  و 
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ـــارە خواب آور  ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــ ـ م بهش خواب رو کش    د
م.   ر

 

ه عقل ناقصش شک   ا اینکه  اهش کردم و  مات شدە ن
 داشتم اما متعجب گفتم: 

 

؟شور راە حلتمردە - د  ه دیر خواب ە ا  و ب

 

مر زد و متأسف گفت:  ه   دست 

 

س توئــه، ای کــه من  - ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه اونم شـ ــد  د ع نم  ب
دە.  ش راە   دونم تو رو توی تخ

د  اتتون خواب ـــــط عمل ـ ـ ـ ـ ـ دی وسـ ـــم یهو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار  عدشـ و تا ب
ــته   ــ ـ ـ لش درشـ ــــدی، از اونجا که ه ـ ـ رش خفه شـ ــه ز ــ ـ ـ شـ

 . م

ت ونگ الاخرە دخ ــــدم  ـ ای آرمانشـ هات دادی رفته.  و 
 . اد ماهل کب  زندە 
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ش و چرت و پرت  ه نظرم خندە دار بود  اینقدر لح هاش 
ر خنـدە، از همون خنـدە  ـدون فکر کردن زدم ز ـاز  هـا  کـه 

س گرد بهم  ـه  عـدش رعنـا حتمـا  زد و وق اون  کـه 
ه گردن داشت.  فه رو  ار این وظ  نبود ماه

ـــادی توی   ــدە ز ــا بود این مـــدل خنـ ــا اونـ ـ خـــب البتـــه حق 
 چشم بود و گوش نواز. 

 

ات محو شد و مات گفت: خندە از روی لب  های ن

 

ل  - ــ ه  وای ماهل چه خوشـ خندی دخ تو واقعا 
امل از خصلت  ها. های خو کیج 

 

ــل   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوشـ ــدە بودم اینکـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  هم این جملـــه رو شـ
ً

ق
ــا  عـــدش کت بود کـــه از رعنـ ــا  خنـــدی و  ـ خوردم و 

ف   ـــــت هم رد ـ شـ ــــای رک که  ـ ـ ادآوری اون روزا و فحشـ
ش   دم، رعنا از مردا هم ب لند تر و از ته دل خند کرد 

 شد. غ 
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ــا   - خواد  ــدە نــدە نکن خ هم دلش  ــه جــا  بب ا
ــاری  ــ ـ خوام  ــه  ــ ـ ا ــه، من  ــ ـ خوا ــه زانو  من  ــ ـ کنم 

اد.   در

 

ات میخ   اە ن ـــتم رو  ن ـ ا خندە دسـ ـــد و من  ـ م شـ ــــت  شـ
 توی هوا تکون دادم. 

 

از   - ه نکنه اون جن بو دادە  لهچ ـــد؟  و  ـ دا شـ ش پ
غـلـ  ــه  هـر  ــ ـ ـ از  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ایـن خـراب  تـوی  ـم  کـنـ

 شور بردە. رسه مردەسورا  

 

ــا اینکــــه ن ـ ـ ــــه  دونم چرا  ــات دارە رو  ــ ــدم رنــــگ ن ــ د
ارم ادامه کبودی  ه سخنان گه از داشتم   دادم. رە 

 

ه   ــــمت دری که  ـ ـ ـ ـ ا عجله سـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ات یهو از جاش  ن
از خونه  ـــون  ـ ـ اهش کردم، وا  شـ ـــد رفت و من مات ن ـ ـ شـ

  شد؟

 ی آدمای این عمارت خل و چل بودن. همه
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ـــاری کـــه روی م کردە بود انـــداختم و   ف  ـــه کث ــا  ـ ن
شت   ا حس حضور ک  ه تأسف تکون دادم اما  ی 

دم.  گه نفس هم نکش  م د

 

ــــو  - ـ ـ ـ ـ ـ ه این آسـ ا من  دن  ــــت دخ  خواب ـ ـ ـ ـ سـ ها هم ن
 . ک شی واسش نقشه   جون که 

 

ارت #۱۸۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ه این فکر  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لرزە افتاد و داشـ قا  تنم  کردم که دق
دە؟ ا گفته بودم که ش  چ

 از کجاش؟

 تا کجا؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 961  

 

دی بود، حس   ت  ــ  وای خدا چه موقع ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب کردم 
د.  ه چهل درجه رس د و دمای تنم   ت کش

 

ـــله  ـ ـ ـ دم، فاصـ ش چرخ ــــم ـ ـ ـــدم و سـ ـ ـ ـ اشـ ش  ا مکث از جام 
ه نفس بود و حس   اهام  ش  قد  م  کردم ک امان قل

اسم حس   کرد. رو از روی ل

 

ــارە کرد.  اخم هــاش اینقــدر توی هم بود کــه بنــد دلم رو 
ــه  مـ ــه بود و د ختـ ش ر ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاش روی پ لوز  موهـ ــای  هـ

از بود.  نه  ش تا روی جناق س  مشک

 

ه   شـ نمون  م، تنها مانع ب گ دم تا فاصــله  ه م چســ
نمون بود.   صند ب

ـار بود کـه تو همچ موقعی   توی این مـدت این دوم 
. گ  ا هژای خشمگ  کردم نزد 

ا اون؟ حالا من این فاصله  رو دوست داشتم 

 

ە اهش خ  هام شد. ی چشمن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 962  

ش.  ا شوک چند صد ول اە لعن  از اون ن اهش   آخ ن

 

دە گفتم:  م رو تر کردم و ب  ل

 

اە... متوجه شدی.  -  ش... شما... اش

 

ــد و من حس کردم اون دنــدونــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکش رو روی هم کشـ
ــــت  ی منه، مطمئنم هژا هم همینو روی خرخرە  ـ ـ ـ ـ خواسـ

خش که  که خرخرە  جوئه صـورت  ب  م رو  اینو بهم نه
 زد. 

 

از ترجیح  دادم همچ فکری کنه که  ترســـنا بود اما 
ــــه  ـ ـ اهاش دارم نقشـ ـــه بودن  ـ ـ ــــم اما متوجه  من واسـ ـ ـ کشـ

شه.   شه که من قصدم  بودە تا بتونه مانعم 

 

ه اینطوری   - ــم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە متوجه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دعا کن اشـ
اشه مثل سگ پرتت  ون. ن  کنم ب
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ــــت بهم بر  ـ ـ ـ ـ گه داشـ ـــــت کردم، د ـ ـ ـ ـ ــــتم رو مشـ ـ ـ ـ ـ ـ خورد،  دسـ
ـــه قاتل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا من  خواد  چقـدر پرو بود، خ هم دلش 

 .  روا

 

ـه  همـه ونم اومـد و خفـه خون گرفتم و  ی اینـا تـا نوک ز
 جاش گفتم: 

 

ستم.  - ه قاتل ن ا  طه  او را  کنج
ً

 اص

 

ــه  خ داد و کنــا ــام چ م تــا نوک  ــاهش رو از فرق  ش  ن
ه دلم.  ش شد   آت

 

ـــوندی توی تختم اونم  ای خودت بهونه ه هر   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کشـ
ت رفت زر  وق ن کنم، وق دســـ اری  ســـتم  تو

مم ــ ــ ـ ـ ــــم، شـ ـ ـ اسـ نهل ــ ــ ـ ـ و  و خودت و لمس کردی هام و سـ
ــاتـــل ن  ـ ــــه قـ ــا  ـ ـ ــه  ـ ـــبونـــدی نگو کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  بهم چسـ خوا

اوی  ه کردن  خوا دخ جون تو کنج و دلت تج
 خواد. 
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ــه چهرە  ـ ز از تنفر  ــاە کردم،   ل ـ ـــدش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی خو
ـت گوش ـــــش رو ثـا ـ ـ ـ ـ ـ ش خلاف آرامشـ کرد امـا  هـا و گرد

ی کـــه من  ــا  چ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مرد آروم بود کـــه داشـ ـــدم  د
 کرد. هاش خوردم حرف

 

هــا کــه توی اون اتــاق گــذرونــدم  از تــک تــک لحظــه  -
ارم.   ب

 

ش  لند کرد و جوری کف دســ ش رو  هاش رو  هر دو دســ
دم   ـــ د که جیغ کشـ ـــته ک خت برگشـ دو طرفم روی م 

اهش کردم.  ا نفس نفس ن  و 

 

ـــام، از   - ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهل سـ ــاش مــ ــ مواظــــب این جن بو دادە 
ــاری  ـــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه امشـ ــه تمــام ثــان ــا من  کنم  هــا کــه 

 . فرس  بودی لعنت 

لمــه ای کــه  ــاط  هر  ــا احت ــاد  ون ب خواد از دهنــت ب
ه روته  ە  اشـه چون ای که رو  سـت ب و مردە شـورم نتو

ــه جنــازە  ــد و رو  ش رو گ ـارتـه" ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مینـه شـ ی رنـگ  تو 
خنــدا کــه  خنــد زد از اون ل ــدم ل دو چقــدر حرف  پ
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ـاری   ه"  ـــنا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و چقـدر ترسـ س خواب ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ کنم  شـ
گه خندە نه. د ش ات   ی قشنگت روی ل

 

ـــــت ـ ه من توی  دسـ ە  ــــت و خ ـ هاش رو از روی م برداشـ
ب  هاش فرو کرد. ج

 

ارە.  - د واسم قهوە ب  گو خورش

 

ارت #۱۸۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــاە ازم گرفــت و از   ــدم کــه ن لع ـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
ون زد.  خونه ب  آش
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م   ـــتم رو روی قل ـ ـ ـ ـ ـــتم و دسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــند  ـ ـ ـ ـ وا رفته روی صـ
 گذاشتم. 

ه   ار بود،  ه اعدام تمام ع ـــما  ـ ـ ـ ـ ـ وای وای این  بود، رسـ
ش بود، مگه   دن منتظر رفت م واســه ت شــه   خدا که قل

ــا و خون   ــه خـ ـ ــا رو  ــه جـ ـــد همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آدم اینقـــدر خو ـ
 کشه؟ 

 و کشت. اون رسما من

 

ـــــت ـ ـ اە  دسـ ــون ن ــ ـ ـ ـ های لرزونم رو جلوی روم گرفتم و بهشـ
ستم مهارشون کنم. کردم ن  تو

 

ـدە وارد   ـا رنـگ و روی پ ـات  ـــــوک بودم کـه ن ـ ـ ـ ـ ـ هنوز تو شـ
شست.  خونه شد و کنارم   آش

 

د تقص من شد.  - خش  وای ماهل ب

 

ـــدام رو   ـ ـــ کردم لرزش تنم و صـ ـ الا انداختم و سـ م رو 
ه ماراتون سخت   ل کنم، حس ک رو داشتم که از  کن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 967  

زدم و دهنم خشک  گذشته بود، همونجور نفس نفس 
 شدە بود، گفتم: 

 

 نه.  -

 

ون وگرنه تنهات ن  - ذاشتم،  ه خدا اشارە کرد برم ب
ه آب قند درست کنم.   ذار واست 

 

 

ـای انـداختم، چـه   م رو  ـــد و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا عجلـه از جـا 
 اتفا واسم افتادە بود بهم صاعقه زدە بود؟

 

ون چرا از تو  دم. سوختم و از ب  لرز

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این حـــال   تو چشـ ـــــت کـــه آدم رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــاش داشـ
 کشوند؟

 

ش از   ـــه لیوان بزرگ آب قنـــد کـــه ح همزد ــا  ـ ـــات  ن
ـه ە ل ــــدای لرزون  هـای لیوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ کرد، کنـارم اومـد 

 گفت: 
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ـا آرامش آدم - ــــه همینـه همینجوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و از ترس  هم
ه خدا داشتم   مردم. کشه، 

ـا عجلـه چنـد قلوپ از آب قنـدی کـه   ە بودم،  "بهش خ
ش   عد ســـمت من گرفت، دســـ واســـه من بود رو خورد و 
خور   ـا  ـا، ب ـه آب قنـد بود" ب ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  آغشـ

ً
ـام ـد و  لرز

دە. س   ذار آب طلا هم درست کنم رنگت پ  افتادی، 

 

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف  گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا رفـت و ح گرف لیوان کـه نصـ م  ی ل
ش رو خوردە بود گفتم:  ا  محت

 

دترە  - ار تو حالت   ان

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر از  چشـ ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش رو روی هم گــذاشـ
دی  های عرق بود و لبدونه  ه سف خش  شه  های هم
 زد. 

 

دە؟ - ا ش  ه نظرت چ

م واسه  نقشه  د داش م؟ع فهم د  کش
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دم و آروم گفتم:    از آب قند نوش

 

دە، فکر  ی آخر منفکر نکنم فقط اون جمله - ــــ ـ ـ ـ ـ و شـ
 کشم. کرد دارم واسش نقشه 

 

ه مشــــت   گه برداشــــت،  ه لیوان د ــتاب زدە  ا حرات شــ
 توش قند انداخت و ح درست کردن آب قند گفت: 

 

ه این فکر  - ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە، هم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم که  ا
ــا این مرد زنـــد  ـ لان چطوری  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا  شـ کنـــه 

ه، خوب شد مرد راحت شد. فرشته  ی عذا

 

ــــت   ــــ وحشـ ـ شـ دن این حرف ب ــــ ـ عد از شـ دروغ نبود که 
از   ه  ؟کردم ا د   رس

ه  د؟ا  ش

ـــم ا چشـ ش  ـــوند ـــه ترسـ دم و واسـ م رو گ های درشــــت  ل
ه اینکه من هژا   ا فکر  اە کردم،  ش ن ــــت  شـ ه  ـــدە  ـ شـ
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ا   ش  ــوند ــ ترسـ شـ ــه ب دم نفســـش قطع شـــد و واسـ رو د
ای لرزون گفتم:   ل

 

 تو رو خدا نکشش.  -

 

د   ه عقب چرخ د و  ــــ ـ ـ ـ ـــــت جیغ کشـ ـ ـ ا وحشـ ات جوری  ن
دم.  دم و از جا پ ش ترس  که خودم ب

اهم کرد و کفری گفت:  ا نفس نفس ن د   هژا رو که ند

 

اری که   خ   - ا اون  ، من موندم  ـــعوری ماهل ـ ـ ـ شـ
؟اهات کرد چطوری   تو شو ک

 

ـــتم جلوی خندە  سـ دە بودم درســــت  نتو ـــ م، ترسـ گ م رو 
 شد بهش نخندی. ای رو مگه ی سکتهو این چهرە

 

ـــا چرت - ـ ــا تو  ـ ، تـ ــا  و پرت ن ـ ــه جـ ـــه همــ بی کـ
ــــــت. من  ـ ـ ـ ـ ـ ـات  هسـ ـا ـارش دارم  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ رم پ

م.  ە کن ه  ارو  م  گو ب  رفت سالن ورزش بهم 
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ارت #۱۹۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

اد تو آخرش  من - ه   دی. و 

 

 دستم رو توی هوا تکون دادم. 

 

ـار  - ز  و من این  ـات، الانم تـا اون خرس گ کنم ن
اد قهوە شدە ب . ا   شو واسش ب

 

ون زدم.  خونه ب  منتظر جواب نموندم و از آش
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ـــــورش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ عــد اون حرفــا ــدم،  هــا کــه توی  د
ــد از دلش در   ــا ــاری بهش زدم قطعــا ازم دل بود و  ان

اوردم.   م

 

ــتادم و تقه  سـ از شــد  شـــت در اتاقش ا ه در زدم، در  ای 
ســــت ون اومد و در رو  ـــورش ب ون  و شـ ــه ب . آمادە واســ

ش انداخته بود،  رف بود و   ــاعد دســــ ش رو روی ســ اورک
ش  دس کردم. واسه سلام دادن پ

 

 سلام.  -

 

خندی.  دون هیچ ل ا بهم انداخت، خ جدی و   ن

 

 سلام.  -

 

الش راە افتادم   اینو گفت و از کنارم گذشـت، متعجب دن
لند سد راهش شدم.  ا چند تا قدم   و 
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اهام قهری؟اورم ن -  شه 

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ا طولا  ه مکث تق عد  اهم کرد و  ە ن خ
 خش گفت: 

 

ارای  منم فکر ن - ـــدار هنوز  عد اون همه هشـ کردم 
 . ک  احمقانه 

 

دە گفتم: انگشت ای ورچ ا ل دم و  چ  هام رو توی هم پ

 

د خب اینم ذات منه ن - ــــ خشـ تونم عوضـــــش کنم  ب
 فضولم خب... 

 

د شـد که از   ار ازم نا ام ه تأسـف تکون داد و ان ش رو 
ا عجله گفتم:   کنارم گذشت و من 

 

ه خواهش داشتم ازت.  -  شورش 
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دن اورکت   ـــ ـــغول پوشـ اە کردن بهم مشـ دون ن ـــتاد و  سـ ا
 نخودی رنگش شد. 

 

 گو؟ -

 

ستادم.  ه روش ا از رو  دم و   لافه پو کش

قـه  ون داد و  ـــــش رو ب ـ ـ ـ ـ ـ ی اورکـت رو مرتـب کرد کـه  نفسـ
 عص گفتم: 

 

ار   - چهخب حالا ان اهام قهرە. شدە مثل   ها 

 

قه ش روی  اهم کرد. دس  ش خشک شد و چپ ن

 

گو ما حوصله ندارم. خواهشت -  و 

 

ه ارث بردە   دم، اینم اخلاقای گند داداشـش رو  لب ورچ
 بود. 
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 خوام. دف  -

 

ـاهم کرد، امـا   ـالا انـداخـت و متعجـب ن ـه تـای ابروش رو 
ه دف  ب بود؟ من  خواســـتم تا  مگه درخواســـتم عج

 . اهاش هم م رو پر کنم   تنهای

 

ی؟ -  چه دف

 

سم.  - شه توش بن ه دف خط دار که   فر ندارە 
 

 

ه اتاقش اشارە کرد.   ا دست 

 

 برو توی اتاقم بردار.  -

 

از شد و ذوق زدە گفتم:  شم   ن

 

اش زودتر  - ؟ مر   گفتم بهت. واقعا
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ه زد: پوزخند زد و ح رف سمت در    کنا

 

-  . و پنهان ک  تو عادت داری همه چ

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن لحظـهـا چشـ ــدە تـا آخ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه از در  هـای تنـگ شـ
ـــمت اتاقش راە افتادم، خ   ـ ـ ـ ـ اهش کردم و سـ ون زد ن ب

 وقت بود که ننوشته بودم و دلتنگ بودم. 

 

ارت #۱۹۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 977  

قه  ا که تو ط اش م و  کنار در بزرگ  ستاد ی هژا بود ا
ه صـورت مضطرب  ح چلوندن انگشـت  هام توی هم، 

ر لب گفتم:  اە کردم و ز ات ن  ن

 

ی؟ -  حا

 

سم رو دو چندان کرد و این ارتعاش  لب ش اس های لرزو
ت کرد.  ا  ه صداش هم 

 

خونه هنوزم ن - ــ ــ عد اتفاق توی آشـ ــ  دونم  ـ ـ و درشـ
ار؟ ه این  ارت کرد، چرا اینقدر مصم   که 

 

ون دادم. نفس  سم رو ب  عمیق پر از اس

ـک و  حس  ــدە از عطر لال ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه پر شـ کردم تمـام این ط
و.   مال

 

ا هژا  - ــــ مطم  هر برخوردی که  شـ ـــم  کنم ب شـ
د از این خراب شدە برم.  ا  که من 
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ـــات تمـــام تنم دارە تو دلم ــا نکن ن م  و خـ ــا ب ـ لرزە ب
م.   تمومش کن

 

د.  ش کش ه صور  ش رو تکون داد و دس 

 

، فقط  - ــــه هر  تو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــجا  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم خ شـ
ـــ که همه بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا هژا ک ، اینقدر که داری  ماهل

ه  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی لقب سـ ، خدا خودش  ی مرگ دادن  ک
 بهمون رحم کنه. 

 

ل از اینکه از ترس قالب ت   ــــم غرە رفتم و ق ـ ـ ـ ـ ـ بهش چشـ
از کردم و داخل شدم.   کنم در رو 

 

ه  ی مرگ؟سا

ه  داشـتم  ا اون ژسـت خاص  ه روم  قا رو  دمش دق د
ن بود. بوکسور حرفه  ای مشغول تم

 

ــحنه ــ دن صـ ا د م  ه  دروغ نبود که  ــه  ــ ه روم واسـ ی رو 
ه   ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت توی دسـ ا م اث  ـــدم، غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لحظه محو 
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ا تمام قدرت داشــت مشــت   ســتادە بود و اون  روی هژا ا
ادی کوتاە   ــاد و البته ز ـ ـ ـ ـ ــلوارک نارن گشـ ــ ـ ـ ه شـ د،  ک

ـــله  ـــ که تمام عضـ ه تاپ مشـ ش بود و  های پهلوهاش  ت
نندە فرو  ا سخاوت تو چشم ب  کرد. رو 

 

 این مرد واقعا جذاب بود. 

 

ه سـخ   شـت سـقلمه ای بهم زد تا جلوتر برم،  ات از  ن
اهم رو از صورت عرق کردە ستم ن م. تو گ  ی هژا 

 

 جلو رفتم، کنارم اومد آروم گفت: 

 

له. اوناهاش گو  -  هاشون روی اون م کنار تردم

 

ه اون سمت انداختم و گفتم:  ا  م ن  ن
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ــات، عجلــه کن ن - ــاد وقــت نــدارم ن و  دونم چرت ز
ـــون کنـــه امـــا من اون  پرتـــام چقـــدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونـــه معطلشـ

 خوام. و ی لعن شمارە

 

 اشه حواسم هست.  -
 

 

شــون قدم   د تکون دادم و ســـم ه تأی برداشــتم، هژا  ی 
اد کوتا   ت زد و ف ه م ـــنگی  ـ ـ ـ ـ د سـ ا دو تا چرخش ل

د.   کش

 

اە    ـــتاد و هر دو بهم ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم، از حرکت ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون رسـ ـ ـ ـ ـ ـ بهشـ
عد اون حرف ها که بهم زد  کردن، واقعا خندە دار بود 

م کنم.  خند احمقانه ای بهش تقد  همچ ل

 

-  . اش  سلام خسته ن
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ــاز کنم.   ــه من بود و منتظر تــا دهن  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە متعج ن
سـتادم   شـون ا شـون گذشـتم و اون سـم خ عادی از بی

اشن.  ات  ه ن شت   که 

 

ی که ن  اینقدر مهم بود  دونم چ
ً

ـ م اصـ خواســتم 
ا نه  که نظرشون رو جلب کنه 

ش    دە بود و واســـه گفت ه ذهنم رســــ اما خ وقت بود 
ش بود.  ار الان وق ه هر حال ان د داشتم،   ترد

 

؟ - ی شدە ماهل  چ

 

ه چهرە  خندی  دە بود  ل ــــ ــؤال رو پرسـ ــ اث که این سـ ی غ
 زدم و گفتم: 

 

م.  - د بهتون  ا ی هست که  ه چ ش   راس

 

اث گفت:  اهم کرد و غ  هژا توی سکوت ن
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 مش داری؟ -

 

ارت #۱۹۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــــمت گو  ـ ـ ـ ات سـ دم که ن ــــم د ـ ـ ـ ر چشـ ها رفت و من  از ز
خند احمقانه رو تکرار کردم. از اون   ل

 

اە   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــا ـ ـ ـ م که اون موقع که توی آسـ ــــتم  ـ ـ ـ خواسـ
ــه دک بود کـه   ــتـار فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، علاوە بر اون پرسـ بود
ـــه نظرتون   ــه،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت وارد اون اتـــاق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اجـــازە داشـ

ست؟  مشکوک ن

 

د،  هژا اخم کرد و دســتکش  ون کشــ ش ب هاش رو از دســ
ـار   ـا کـه ان ـا همون ن ـا بهش انـداختم، هنوز  م ن ن
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ە  خونه خ ت رو داشـــت که مغز هر آد رو  ل ی  این قا
ش خن بود و هـالـه  ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی محـافظ اطرافش  من بود، صـ

شم.  ە  ادی رو بهش خ  نذاشت مدت ز

 

د:  اث بود که پرس از غ اهم رو گرفتم که   ن

 

؟ -  کدوم دک

 

ات داشـــت گو رو چک  کرد و من از ترس داشـــتم  ن
 . دادمتمرکزم رو از دست 

 

اری که من  - ـــفری، ح اون ـ ـ ـ ... اوممم... دک صـ و  چ
ــــت دک   ـ ـ ـ ـ ه خواسـ ـــونن هم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ الا که ب ـــوندن  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 صفری بود. 

 

ا اخم اث  ه هژا گفت: غ قش رو   های عم

 

دونه هژا؟ - ی  ش هست چ ا  ام
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انـــه، حس   ـــاە مچ گ ـــه ن ـــاهم کرد،  ە ن کردم  هژا خ
ــاد منفکرم رو خونــدە و الانــه کــه   ــه ف و تــا مرز مردن  ــا 

ە.   ب

 

ــدم و رف ی آدمــا کــه توی اتــاقم اومــدن همــه - و  و د
ار.  ه مغزت فشار ن  شناختم خانوم سام 

 

ش   شـــون دادن شـــســـ ا  ات گو رو زم گذاشـــت و  ن
ه درس انجام شدە.  ت   بهم فهموند که مأمور

 

اە ت مرد ســـخت    ــســـت که از ن شـ م  خندی روی ل ل
ـــاە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد، شـ ش ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ش روم دور نموند و  پ

 ی این مرد بود. واقعا برازندە

 

ون رفت.   ا عجله ب ست و  شش رو  ــــع ن ات   ن

س گفتم:  د که پر از اس  ا اخم سمت من چرخ
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گه  - ا اجازە. خب هم د م،   خواستم اینو 

 

د و   ازوم رو چســ از از وســطشــون رد شــم که  خواســتم 
اث گفت: رو   ه غ

 

سه.  - ون واسه امروز   برو ب

 

دن کرد   ه ت وع  ارون موندە  ر  م مثل گنجشـــک ز قل
ـــدم بود، قطرە  م رخش تو د ـــاهش کردم، ن ن ی عر  و 

قه تا چونه  ال کردم و تکون  که از شق ش راە گرفت رو دن
دم. خوردن عضله  ی فکش رو د

 

شه؟ ی گفتم که عص  از اینجوری شد مگه چ  چرا 

 

ا شاە این عمارت   اثم از تنها موندن من  ار غ د  ان ترس
اهم کرد و مردد گفت:  ا مکث ن  که 

 

 ا ماهل برم؟ -
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اە کرد که   اث ن ه غ ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ل بهم زد و جوری  هژا 
م رو خوندم، خب آخه چرا مگه من چه غل  من فاتحه 

؟  کردە بودم

م  مک کنم. خ   خواستم 

 

اث. برو  -  غ

 

ـاث فقط اطـاعـت   ـد وار گفـت کـه غ م و تـأ جوری مح
ـــدە منتظر   ـ ـ ب نفس  من  و  ــــت  ون رفـ ب کرد، خ زود 

از قرارە چطوری جونم ینم  ە. شدم ب گ  و 

 

ش کـه من  ــدای لعنـت خـدای ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  طو نکشـ و 
شـم آسـو تا جهنم  د و آت د و  کشـ ه گوشـم رسـ زد 

ش رو   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرز تنم رو خودش هم حس کرد کـه فشـ
ش کرد   . ب
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ــــم - ـ ـ ازی کردن خوشـ ـــه    از  ـ ـ ـــم نقشـ ـ ـ اد، از اینکه واسـ نم
ــن ــه   کشــ ازی ک متنفرم، واســ اهام  ــته  ســ و دو

 اومدی اینجا؟

 

خنـد   ـه ل ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و سـ لع ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
ــــکته  ـ اهش معطوف لب سـ ــــونم که ن ـ شـ ام  هام  ای روی ل

 شد. 

 

مکتون کنه. اومدم دک صفری - د  م گفتم شا  و 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز کرد، از لـبچشـ نـد و تیغ برنـدە هـاش رو ر ی  هـام دل
اهش رو مهمون چشم  هام کرد. ن

 

؟ - گ  دو تا اومدین که اینو 

 

ارت #۱۹۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــ کردم جرأتم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو مظلومـانـه تکون دادم و سـ
شه. توی چشم زم تا قانع   هام ب

 

اور کن.  -  آرە 

 

ازوم داد که ناله کردم:  ه   مکث کرد و فشاری 

 

 آخ...  -

 

لمه  ک آورد، تمام  ش جاری  ش رو نزد ها که از ده
؟  شد پر از نفرت بود، اما از 

ش دادە بودم؟  از من منتفر بود؟ چون نجا
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ـــــم - ـ ـ ـ ـ ـ ە وق فکر  و هام خون جلوی چشـ ا  گ ک 
ــال    ــاث دن ــات توی گو غ ، ن ــه احمق طر

 بود؟

 

ـــم م  "چشـ اط ه لحظه تمام علائم ح ـــد و  هام درشــــت شـ
دە بود؟  قطع شد، چطوری فهم

ت  ــــمت چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم خودش ادامه داد" سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل از اینکه ب و  ق
اە کن.   ن

 

ــه روی هژا   ــدن آینــه ای کــه رو  ــا د م رو چرخونــدم، 
شون  ل رو  قا تردم دم. بود و دق م رو گ  داد ل

د  ا دە بود، حالا   م د  گفتم؟خا بر

 

ــه آینــه بود  - ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاث  ــه  غ ــد، کــه ا ــد  و نــد د
ــا اون دخ احمقش چــه کنــه،  خوب  ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

الا.   حرف بزن 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  چشـ ـــتم و اول درو کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو روی هم گـذاشـ
د گفتم، مگه  د  ذهنم رســــ ا م،  ش رو  ســــتم راســــ تو
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ــدازە دروغ  ــار  گفتم اونم انــ ــ ــه ای لم بزرگ، وگرنــ ی ه
گه من  کشت. و د

 

ــد فکر  - ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــــت  خورشـ ـ ـ ـــاث دارە بهش خ ـ ــه غ کنــ
م کـه گو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات خواسـ ـا ن و چـک  کنـه، مـا هم 

م.   کن

 کنه اینجاست. و از خودش جدا تنها جا که گو  

 

اە نکنم و صاعقه  ی  مکث کرد، هنوز مسمم بودم بهش ن
اهش داشــت صــورتم رو  های رز  چشــمســوزوند من  ن

اور گفت: ش رو حس شدە  کردم، شک داشت، و نا

 

اث   - د از  اینقدر احمق شــدە که در مورد غ خورشــ
کنه؟   همچ فکری 

اور کنم؟تو که ن  خوای 

 

ە اهم خ ش چرخوندم و ن ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــورتم رو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ی رد زخم  صـ
ش شد.  شون  پ
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ازوم ســــوخت، چرا اینقدر داغ بود   ش روی  و جای دســــ
ش؟  ت

 

 چرا احمق؟ -

ه شوهرش شک کنه؟  حق ندارە 

 

د.   فکش رو بهم سای

 

اثه.  -  اون شوهر غ

 

ــاث اینقــدر توی این عمــارت مورد   جــالــب بود برام کــه غ
 کردن بهش. اعتمادە، اینقدر که ح شک هم ن

ســم رو تر کردم که نفســـش لب  دە از اســـ هام  لب خشـــک
 رو خنک کرد. 

 

شـه ترس از دسـت   - اشـه؛ هم ای عشـق که در میون 
ــ تا   ـ ـ ـ چسـ ــــفت  ـ ـــــت مالتو سـ سـ ـــــت، به ن دادن هسـ

ه ؟همسا  تو دزد نک
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از   اد بود و  ــم ز سـ ــ ، اسـ ــکوت طولا ه سـ ــکوت کرد،  سـ
ــــتلب ـ ش  هام مورد هجوم انگشـ ــــ ـ هام قرار گرفت و پوسـ

ــم و لب ــ ـ درم ب چشـ اهش  ــــد و در  رو کندم، ن ـ هام شـ
ون گفت:  ازوم رو ول کرد و ح رف سمت ب  آخر 

 

ازی چند تا زن احمق  اورم ن - شه قا خاله زنک 
 شدم. 

 

ـــله   ـ ـ ـ ـ لافاصـ دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ م کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــه خلاصـ ـ ـ ـ ـ ه نفس راحت واسـ
 صدا اداش رو درآوردم. هام رو کج و کوله کردم و  لب

 

ه   ـــــت هم  شـ ار  ـــد و من چند  ـ ـ ه من خارج شـ اە  دون ن
 دری که ازش خارج شدە بود چشم غرە رفتم. 

 

مون   انداخت اما الان اون شـــمارە دســتمون  درســـته که گ
ه زودی از این خراب شدە خلاص   شدم. بود و من 

 

ارت #۱۹۴ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 993  

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

س   ا  داد و من پر از اس ات از لای در داشت نگه ن
 اون شمارە رو گرفتم و روی گوشم گذاشتم. 

 

د از جواب دادن خواســتم قطع   چند تا بوق خورد و نا ام
خش شد.   کنم که صدای خواب آلودش توی گوشم 

ه ساعت انداختم، تازە  شب بود.  ا   ن

 

 له؟ -

 

 سلام، آقا رسول؟ -
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ارش کنه که   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدام تو ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ مکث کرد و ان
نه  ش رو صاف کرد و گفت: س

 

له خودمم؟ -  جونم 

 

دم تا بتونم اون   ــــون  ـ ـ ـ شـ ــم  ــ ـ ـ ـ ــ کردم خودم رو صـ ــ ـ ـ ـ سـ
م.  گ  آدرس رو 

 

ـــمـارە من   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوارم کـه  تون شـ خ گ آوردم، ام ـد ـا  و 
اشه. ارزش این همه تلاش  و داشته 

 

 و مدیون  هستم؟این همه تلاش -
 

 

فتون  - اونور تع از این ور و  ــب  ــدم،  خــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ــ و ز
 تونم قطع کنم؟ناراحت شدین که زنگ زدم؟ 
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ــا عجلــه جواب داد و من چنــد قــدم جلو رفتــه رو عقــب  
س داشت من  کشت. و برگشتم، وای خدا اس

 

شم؟ -  نه خانوم مگه خلم که ناراحت 

دمتون شمارو؟تونم اسمتون سم؟ د  و ب

 

م بود کـه از اون مردای هول   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـب این خوش شـ
لند نبود اما پر از ناز بود.  دم صدام   کثافت بود، خند

 

م ســـعاد از من بودە، اســـمم  نه من - ع  دین  و ند
دمتونمژدە ش من د  و خب.... ست راس

 

ه مکثم کشدار گفت:    توجه 

 

ز. جوون مژدە -  ی ع
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ـدم هم نزد  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مهمو  راسـ هـا قرارە 
؟ شه شما دعوت  خاص برگزار 

 

 

د شک  ا  کرد. مکث کرد و صداش جدی شد، لعن ن

 

 له چطور؟ -

 

 لوم رو صاف کردم. 

 

ــه   - ــه  ـاج  ـد احت ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  خــب من فکر کردم شـ ــارت ز
ه خودتون   ــ تا همراهیتون کنه، البته ا ـ ـ اشـ ــته  ــ داشـ

ن؟  دوست دخ ندار

 

م رو از   د و قل چ ــم پ ــ ـ ـ لندش توی گوشـ ـــدای پوزخند  ـ ـ ـ صـ
نه مشت کردم.   روی س
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ــارم  - چــه  و بهـــت دادە نگفتــه کـــه من زن او کـــه آمـ و 
 دارم؟

 

اشه؟ ارو پ  م نکنه   وای خا بر

ه مرد جوون رو    من روی چه حسـا داشـتم تصـور 
ً

اصـ
 دادم؟توی مغزم پرورش 

 

دم گفتم:  ی که ش غض از چ  پر از 
ً

 مث

 

دە من ن - ای  وای خدا مرم  ــدام رو  ــتم" صـ سـ دو
ا خودم حرف  ار دارم   ان

ً
زنم اما جوری  آوردم مث

شنوە ادامه دادم"  که 

ار از  خوشت اومد.  ه  ت   خا بر 

 

فم ادامه دادم:  ه اراج لند تر   از 

 

گه مزاحمتون ن - د من د خش  شم خداحافظ. ب
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 ص کن.  -
 

 

ـاز کردم کـه نکنـه واقعـا قطع کنـه و من اون   پر نـازتر دهن 
دا نکنم.  سک کردم رو پ  آدر که واسه داش خ ر

 

 جونم؟ -

 

ه  - ستم،  گفتم زن دارم اما نگفتم اهل تج های تازە ن
دات شدە؟مشکو برام دخ   جون از کجا پ

 

 

ــــــت قـالـب ت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ ـات کـه ح نگه ـه ن ـا  م ن ن
 کرد انداختم. 

 

ینم من  من - ــم ب ـــناســ شـ ا خودت ب مهمو اونجا  و 
ا نه، در ضـمن من   اشـم  ارت خو  تونم واسـت 

ه ال تج م. های تازەدن  و نا
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ش رو گذاشت که مصمم گفت: جمله  ی آخرم تأث

 

س آپ  -  کنم. دعوت نامه رو واست وا

 

شم تا آخر کش اومد و ذوق زدە گفتم:   ن

 

 وای ممنون.  -

 

مـهـمـو   - اون  تـوی  ـیـنـم  بـ جـون،  دخـ  نـکـردم  ــاری  ــ ـ ـ
 . ازی ای راە انداخ ال  هس که همچ   دن

 

 

خندم رو خوردم.   ل

 

ازی؟  -  واقعا که چه 

 

پروندی  ، برو دخ جون چرتمونم  تو که راست  -
نمت.   ب
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 خداحافظ.  -

 

ارت #۱۹۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

اور نکرد   س  ا اســــ ا موندە تا مهمو رو  ســــه روزە 
نا کردە بود گذروندم  که من ه  درد وحشـ و محکوم 

 اونم توی اتاقم. 
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ماخورد که هیچ قصد خوب شدن نداشت    ه خاطر 
ــا آدمــای این   ــدم نبود چون  ون نرفتم و این   ب

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

اری نکردم که مانع   از  ــدم و  شـ ــم  ــم تو چشـ عمارت چشـ
شه.  ه اون مهمو  دنم   رس

 

ــا  هنوز دقیق ن ــا قطعـ ـــتم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  هسـ ـــتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ســتم از جا که خود هژا ن ســت برە اطلاعا  تو تو

 کسب کنم. 

 

ا اعتماد بنفس بودم و مســـمم واســـه   قا همینقدر  من دق
 ن

ً
ــ ه جا که اصـ ش هســـت من رف  ا ســـتم ام و  دو
ا نه؟ اشن   شناخته 

 

ه اشــــن قطعا من  ا ــمنای هژا اونجا  ــناســــن  و هم  دشــ شــ
ــان   ــاس تــا جــا کــه ام ش و ل ــا آرا لــدم  امــا من خوب 

ــــمن  فکرش رو  ـ ـ ـ ـ ـ دم، در ضـ افه  کنه من  دارە تغی ق
شم؟  توی اون مهمو حا 
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ــت   ــه ثــا ــاد، امــا تج ــه نظر م ــه اونجــا احمقــانــه  رفتنم 
ــاد  ــار احمقــانــه ز ــه  کردە من  مــک کردن  کنم، مثــل 

ه این عمارت و حالا  آد که ن ــــناختم، مثل اومدن  ـ ـ ـ شـ
 دونم. هم که مهمو که ه ازش ن

 

ه دخ تا حالا توی   ه عنوان  دتر از اون این بود که من 
ـه هیچ مهمو نرفتـه بودم و مهمو  م تنهـا  هـای  زنـدگ

ــن نامزدی ختم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چند تا عرو و جشـ خانواد مونم 
 شد. 

 

ش زمینه ای نداشتم.   واسه همون هیچ پ

ش   ــــاعـت پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ قـا  ــــاعـت انـداختم دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  م ن ن
ا   اد و من  الم ب رسـول زنگ زدە بود و خواسته بود که دن

نمش. هزار جور بهونه گفته بودم که توی مهمو   ب

 

خواستم تا  هیچ توص از خودم نکردە بودم، درواقع 
عد مهمو  جا که  شــم،  ه رو  اهاش رو   

ً
شــد اصــ

ش  لا  شد. کردم و همه  تموم هم 
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؟ س ات نمیومد  ه در انداختم، چرا ن ا   لافه ن

ا   ش  از کرد ه محض  ا شـدم و سـمت در رفتم،  از جام 
نه شدم که تند تند گفت:  ه س نه  ات س  ن

 

ه  - ل م  شــ   ی هژا، اونجا آمادە دو ب و از در 
 فرستمت. 

 

ــ که تنم بود رو روی   لاە ســ د و من  دســتم و کشــ
دم.  لندم کش  موهای 

 

نمون؟ - ی  ن

 

وکه  - لنه اون درە م ا   
ً

ـــدە  س  ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ اە پوشـ و گ
ازش ه اندازە م. ی رف تو   کن

 

 

اهاش همراە شدم.   ی تکون دادم و 
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م   ــه نفس  م کـ ـــدە بود ــه جوری دو ـ ل ــه  ـ ــدن  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ تـ
م.   آورد

ا خودش   ات  ــا که ن ـ ـ ـ ـــــمت وسـ ا عجله سـ م  ــــد ـ وارد شـ
م روی صورتم   ش ملا ه آرا م و خ زود  آوردە بود رفت

 شوندم. 

 

ون بزنم  فقط  ـــه و از عمارت ب شـ ـــتم زود تموم  خواسـ
ـه   ، ا ـــتم و این  هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه هیچ را نـداشـ گ میوفتـادم د

 کرد. م فکر دیوونه

 

ــدە بود امـا اونقـدرهـا هم کـه فکر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم عجلـه ای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرا
شــد، رنگ چشــم د  ا  کردم  اور نکرد ز ه طرز  هام 

اە مژە ــ ــ ـ ــار سـ ــ ـ ــــدە بود و حصـ ـ ش رو دو چندان  شـ ای هام ز
 کردە بود. 

 

ا دســت س  لرزد و چشــ که  ها که مدام پر از اســ
ـــمــت در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لب رو هم روی لــب  سـ ـد رژ  هـام  چرخ

م   م مح الا  ــ  ـ ار موهام بود که دم اسـ دم و آخر  مال
ـــم د چشـ ـــ ــون و این کشـ ـــتمشــ اد کرد  سـ هام رو اینقدر ز

ات مات گفت:   که ن
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ـــــم - ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــه چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ،  آی کوفتــت  هــا داری مــاهل
ــم یهه چشــــمدو چشــ ــ ــ  هات خ شــ ــ های هم
 شهرام خانه؟

 

ارت #۱۹۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ اە از آینه گرفتم و چشـ ــورت  متعجب ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ هام رو 
ە  ش دوختم: خ

 

 شهرام متأهله؟  -

 

ــه موهــام و مرتــب   ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو اومــد و ح دسـ
شون گفت:   کرد
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 آرە نگفته بود بهت؟ -

 

ه من نگفته بود؟ الا انداختم، متأهل بود و   مات  

 چرا؟ اما 

 

 و دوست داشته که الان ندارە. فقط گفته بود  -

 

اهم کرد.   چپ ن

 

دی چه  مزخرف  - ـــــش دارە، ند ـ ـ ـ ـ ـ ا هنوزم دوسـ ا گه 
عد دو ســـال از آلمان   ار ســـارە  اشــد رفت، ان انه  ــ شـ
از، آخه   دە  ار دسـت خودش  ینه  د ب برگشـته ترسـ

گه  ار د ش. هژا ای  کش

 

ــدە و توی هم بود،   چ چقــدر همــه چ توی این خونــه پ
ه متأهله چرا رفته آلمان؟  ا

ه؟  چرا شهرام ازش فرار

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1007  

 

؟ - س ا هم ن  خب چرا 

 

ـه انـداختـه بود رفـت و   ـانـا ـا کـه روی  ـاور ل ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش گفت:  از کردن ز  ح 

 

انت کرد،   - ـــهرام خ ه شـ ـــارە  ـــو  سـ اسـ ال ماهل ل خ
ونن برو   ـه، وقـت نـدارم، تـا همـه ب ینم خ ببوش ب

 کنم. تو رو خدا من دارم سکته 

 

ت    وقت صـــح
ً

ــ ات بود الان اصـ ا ن دم، حق  ــ پو کشـ
ع رو   ــــ ـ ـ ـ د این موضـ ا ـــــش نبود،  ـ ـ ـ ــــهرام و هم ـ ـ ـ در مورد شـ

ه،  موکول  ـــتان چ ـ فهمم داسـ گه تا  ه وقت د ه  کردم 
انت؟   خ

 

ش   ـــه تن زد د و من واسـ ـــ ون کشـ اور ب اس رو از توی  ل
ـــــعف رفـــت، ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون     دلم ضـ ـ لنـــد نقرە ای رنـــگ  اهن  پ

ا بود که چشمارچه ش اینقدر ز  هام برق زد. ی لخ
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ســته  قه  ه مد که موهام رو  لندش  پ و آســت  ی ک
 بودم میومد. 

ــدە تر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بود و این قــدم رو کشـ ش تــا مچ  لنــدی دام
 داد. شون 

 

ـــت تنم بود و   ــاس رو تن کردم، ف ـ ــه ل ــا عجلـ م رو  ـ ــای ـ ز
نه  دم و ناراحت  چند برابر کرد اما روی س هام دست کش

 گفتم: 

 

فــه بب   - ــارچــه خ لط س  ــدن نــه؟ ج خ تو د
دە؟ نم تو د  خط سوت

 

خ بزنم.  ا دست اشارە کرد چ اهم کرد و   ن

 

خ.  -  چ

ــاس   ـ ــه داد" آرە خط ل ــه گفـــت رو کردم و ادامـ ــاری کـ ـ  "
ـه   ـا کـه  گـه ل ـه خـدا همینـه د ــــه امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ رتم مشـ ز
ه   ه مامانم هد لان خانوم  ـــــ ـ ـ ـ خورە ندارم، اینم شـ دردت 

 دادە بود. 
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الا انداختم.   ابرو 

 

از قطعا خ گرونه؟چه دست -  و دل

 

لان   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ امـ دو آوردە بود  از  اینو  ــا هژا  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــه  ـ ـ نـ
ــد  ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد، البتــه مــامــانمم  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت مــادرم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و قسـ

د چون براش تنگ بود.  چوقت نپوش  ه
 

 

ا   الا گرفتم و  ــــش رو  ـ ـ ـ ـ ـ لوشـ م  چارە ای نبود،  دامن ن
ام گفتم:  ان شدن ساق   نما

 

دە بپوشم.  - ی   خب جورا چ

 

د.  د و ه کش ش رو گ  ل
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-  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا، اصـ ــار  وای مــاهل نــدارم  خوای چ
اته؟   اینکه تا نوک 

 

اە کردم ه خودم ن از توی آینه  دم و   . ابرو در هم کش

 

ا  - ر برم، یخ لختع  اس ز ا ل  کنم که؟و 

 

شونه ه   ی نه تکون داد. ش رو 

 

ـــــت گرفتم   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـــه واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون آژا م ب الان کـــه رفت
ـــ هم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش خــانومـه، توی مــاشـ منتظرە نگران ن

ـدی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن فقط  گرمـه، اونجـا هم رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری توی سـ
ارتت   از ب ا که  ا رانندە هماهنگ  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ادت 

ــکته  ــ ـ ا تا  همینجا، وای من دارم سـ کنم برو و زود ب
 نمردم. 

 

ــــــت کـه   ـ ـ ـ ـ ـ س داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تکون دادم، اینقـدر اسـ ـه تـأی ی 
ست  ن  گه. دو
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دم و شال همرنگش رو   م رو هم پوش التوی کوتاە مشک
ـه   ـــتم و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو برداشـ ـــ کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ م کردم، ک

ات گفتم:   ن

 

م - م ب  . خب من حا

 

د.  ش رو گ  ل

 

اشه.  - ون ن اە بندازم ک ب ه ن  ذار 

 

ه   اهش رو  ون برد، ن ش رو ب سمت در رفت و فقط 
خ داد و اشارە کرد کنارش برم.   اطراف چ

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ قطعــا ک ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، این قسـ ـــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم همراە شـ
امل تا کنار اون در  ن اط  ا احت از  ــــه اما  ـ ـ اشـ ـــــت  ـ سـ تو

ازوم رو گرفت.  ات  م و ن  رفت
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ازدە   - ل از ســاعت  دی چه نه حتما ق ی فهم چه چ
اش، خواهش   کنم. خونه 

 

الت راحت.  -  اشه خ
 

 

اش.  -  ماهل مواظب 

 

 هستم، خداحافظ.  -
 

 

ـک زنـگ زدە ــاخ و برگ  در کوچ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روم کـه پر از شـ ی پ
ـــخ   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ از کرد،  ه اندازە ای که من بتونم برم  بود رو 

ستم.   خودم رو از لاش رد کردم و در رو 

 

ه   د کنار درخت چنار بزرگ رو   عقب تر  ــــف ـ ـ ـ ـ ـ د سـ پرا
ارک شدە بود و رانند  دنم چراغ زد.  ه روم   ه محض د
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ه محض ســـوار شـــدن و  ا قدم ش رفتم و  لند ســـم های 
 دادن آدرس ماش از جا کندە شد. 

 

ارت #۱۹۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

گه؟ - م د س هماهنگ  خ ممنون خانوم 

 

ه چهرە ا  خند زد: از آینه ن م انداخت و ل  ی مضط

 

الت راحت  وقت اینجام.  - زم خ  برو ع
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ادە شدم.  م پ ا تکون دادن   نف گرفتم و 

دن جا که توش بودم ا د  ماش رفت و من 

ــه ــه ترس همــ ــه کوچــ ــ ــــک و  ی وجودم رو گرفــــت،  ــار ـ ی تـ
خلوت کــه هیچ آثــاری از وجود مهمو توش نبود، ح  

ــ تعــداد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدەمــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارک شـ ی توی کوچــه هم غ  هــای 
 متعارف نبود. 

 

ازی کردە   اهام   رســــول 
ً

ــ ـ اە اومدە بودم و اصـ ــ ـ نکنه اشـ
 بود؟

نو رد کردم؟   چرا ماش

 

ــد بهش بهــا   ــا ـــ بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ح ترس الان احمقــانــه ت
لا خونه و رنگ در   امل رو داشتم  دادم، من آدرس 

اە میومدم آخه.  د اش ا  چرا 

 

د   ا ــتم، فکر کنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا مورد نظرم گشـ ال  ــم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ
ار رو هم کردم.  تا اواسط کوچه   رفتم و همین
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م      لا ش روم بود و  ــــالش بودم پ ـ دن ــه  ــ در آ رن کـ
ا کت   همون بود، زنگ رو فشــار دادم و خ زود مردی 

ه داخل اشارە کرد.  ون اومد و   و شلوار ب

 

د خانوم از مهمان - ؟فرمای  ها هست

 

ــارت دعوت رو   ــا عجلــه جلو رفتم، عکس  خنــد زدم و  ل
 هاش گرفتم. که توی گو داشتم رو جلوی چشم

 

 له.  -

 

قـه  ـــاختمون چنــد ط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــد تکون داد و  ــه تــأی ی  ی 
ش روم اشارە کرد.   پ

 

د خانوم.  -  فرمای

 

ه   ــدە و فقط  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اری شـ اط بزرگ و چمن  ــدم، ح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد شـ
 ارک بود،ماش که  عقب تر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1016  

ــــت هم خونه   ـ ـ ـ ـ شـ ــــخص بود که  ـ ـ ـ ـ اما از همینجا هم مشـ
اری اون ســــمت   ــل   اصــ

ً
اط بزر وجود دارە و احتما ح

 بود. 

 

د مگه مهما اینجا برگزار ن - خش  شه؟ ب

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

نه.  - ای د داخل، مهما توی سالن  فرمای  له 

 

ای  حس خو نداشـــتم، فکر  ا  اە  کردم  ه قتل خودم 
 کرد. اومدم و این حالم رو خراب 

 

از شدن در صدای   ه محض  در هر صورت وارد شدم و 
کشم.  ستم نفس  د و تازە تو ه گوشم رس ک   لند موز

 

ـه دخ جوون کـه اونم   ـه جـاش  اون مرد همراهم نبود و 
ستاد.  ه نظر میومد کنارم ا  از خدمه 
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 و مانتوتون خانوم. لطفا شال -

 

ــــال و مــانتو رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تکون دادم و شـ ــه تــأی ی  خنــد  ــا ل
ــــت   ـ ـ ـ ـــدە بود و پوسـ ـ ـ ـ ـ ما کرخت شـ ش دادم، تنم از  ــــ ـ ـ ـ دسـ

دا گزگز   کرد. اهام شد

 

ه   ت  ـــــع ـ ـ م این بود که توی این وضـ ــــ ـ ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ ـ تنها خوش شـ
ت کنندە   ـــم اذ ـ ـ ـ ـ ـــتم و واسـ ـ ـ ـ ـ لند عادت داشـ ـــنه  ـ ـ ـ ـ اشـ کفش 

 نبود. 

 

ــونه  ف رو روی شـ ــ ک ه دم اسـ ــ  ــتم و دسـ های  م گذاشـ
مرم  دم. لندم که تا  د کش  رس

خنـدی کـه چهرە  ـا ل ــــاف کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم رو صـ ـاری  م  چنـد 
ـــتادە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمت دری که اون دخ کنارش ا ـ ـ ـ ـ ن کرد سـ رو م

شکر سادە ای وارد شدم.  ا   بود رفتم و 

 

ـــتم مهمو اونقـدر هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه در نظر داشـ بر خلاف چ
  نفر هم ن

ً
د  ــا ـ اە  بزرگ نبود، شـ ه ن ا  شــــدن اما 
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ی  ـــون    ـ ـ ـ ـ  توی حال خودشـ
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د که اصـ ــــد فهم ـ ـ ـ ـ شـ
 . س  ن

 

ل   ن شــ ه زشــت ت دو تاشــون همون وســط داشــ همو 
ـــــش  کردن، معدە ممکن لمس  ـ ـ ه جوشـ ــون  ــ ـ ـ ـ شـ د ا د م 

گه معطوف کردم.  ه جای د اهم رو   افتاد و ن

 

ه م بزرگ بود که چند تا مرد کت شـــلوار    عقب تر 
ـازی  ـــ دورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن و هر  پوش زـادی شـ

شون بود.  خ رنگ توی دس ات  ا محت ه جام   کدوم 

 

ســـ کردم خ عادی ســـمت تک صـــند خا که کنار  
ــ از این جلـب توجـه نکنم، هر چنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار بود برم تـا ب

اە خ ــنگی ن ها رو روی خودم حس  هم الان هم سـ
 کردم. 

 

م  های موزون  ا قدم ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه دسـ جلو رفتم و ق
ی   ســـ دە تو کت شـــلوار خا ســـمت صـــند مردی پوشـــ

خند جذا گفت:  ا ل دش و   رنگ عقب کش
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مک کنم خانوم.  - دین   اجازە 

 

ارت #۱۹۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ه   دن  ا مدام دست کش س رو  س داشتم و این اس اس
ل دم اس   کردم. هام کن

ــــت ـــاز نبود اما لااقل لرزش دسـ ـ اد چارە سـ هام رو پنهون  ز
 کرد. 

 

ه فقط  از این آدما من ـــاخته  و ا ـ ـ ـ ـ ـ ارم سـ ــــناخت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــتان این بود ترجیح   ـ ـ ـ ـ ـ ن جای داسـ دادم  بود و غمگ ت

گــه   ــه عمــارت کــه هژا  گــه برنگردم  م و د م همینجــا 
ش توی اتاقت؟  نگفتم 
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 ممنون.  -

 

ه جنتلمن   ش رو کرد که  الا انداخت و تمام ســــع ابرو 
اشه و الحق هم که همینطور بود   . ه تمام معنا 

 

 کنم. خواهش  -

خ داد، مشــکوک گفت" همراە   ه اطراف چ اهش رو  " ن
د خ   ا ا شــما  ه ز اشــه که شــمارو  خانو  ال  خ

 تنها گذاشته 

 

خــت و همــه ــای ر لمــه ــه لحظــه دلم هری  م  ی  هــارو 
ه این مهمو تنها اومد؟کردم، نکنه ن  شد 

چارە  خند  وای ب ا ل ــد که  ــ ـ ــــکوتم کش دار شـ ـ ــدم، سـ ــ ـ شـ
 جذا ادامه داد: 

 

اشه، هوم؟ - دوارم که اینجوری   البته من ام
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اط گفتم:  ا احت الم راحت شد و    خ

 

د برم؟ - ا اشم  ه تنها   ا

 

ـه مردی کـه کنـارمون روی   ـا   ـــکفـت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش شـ ـل از 
شــســته بود اشــارە کرد و اون مرد جاش رو خ  صــند  

 زود بهش داد. 

 

ــــدازە  - انـ ــه  ــ ـ ــــاور کن ه  ــا  ـ ـ ــا تنهـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ اینکـ ی 
ست خوشحالم کنه. ن  تو

 

ــ کردم مثل خودش رفتار کنم، من   ــ ـ ـ ـ م رو تر کردم و سـ ل
ــا نظر همـــه   ــه قطعـ ــا تو مهمو بودم کـ ــه دخ تنهـ ـ الان 

د درست رفتار بهش جلب  ا س   کردم. شد 

 

 خوشحالم.  -
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ار   ـــئول  ه مردی که مسـ خند ازم گرفت و  ا ل اهش رو  ن
 بود اشارە کرد. 

 

دە.  -  حامد دو تا مارتی 

 

ل  د ال ا ع الان  دم،  ام ف ف رو روی   خوردم؟ ک

ش   ه اون مرد برد که   ـــلم  ـ ـــتأصـ ـ اە مسـ ه ن ار   ان
ای آورد.   رو 

 

ک تری  - ه چ س ل... ا دون ال ا   خوای 

 

د گند  ا الا انداختم، ن  زدم. م رو 

 

تون.  - ذیرای  نه مش ندارم ممنون از 

 

ــام ــ جـ ــد زد و  ــ خنـ ــاز ل ــ اون مرد گرفـــــت، جلوی  ـ از  ــارو  ــ هـ
ش رو سمتم دراز کرد.   دستمون گذاشت و دس
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 و شما؟من عرفانم -

 

ــــم خودمو  ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ وادارم کرد که اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ح دونم  و 
ار  . داشت م، ان ه دروغ  لو رف  گفت ا

ذارم و   ش  ــتم رو توی دســـــ ــ ــد دسـ ــ اعث شـ و هم ترس 
م:  قت رو   حق

 

-  .  ماهل

 

ـه چهرە  ــد و من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض تر شـ خنـدش ع ش دقـت کردم،  ل
شـــت که    ا ابروهای پ ە ای داشـــت  پوســـت خ ب

ه صــورش  پیوسـته بود، بی عقا و لب ار که  های 
ا نبود اما  قه میومد ز سـت تو ط ها واسـه  ی جذاب تو

 خودش عرض اندام کنه. 

 

ا هس گوزل قز. ه اندازە -  ی اسمت ز

 

که  دن ت ــ ــد  ی آخر جملها شـ از شـ وش  ــم تا بنا شـ ش ن
 و گفتم: 
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؟ -  شما ترک

 

ارت #۱۹۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

ه عالمه کرد گ   -  کردە. ه ترک که تو 

 

دم و دستم رو دور جام حلقه کردم.  ا خندە گ م رو   ل

 

 فهمم. هاشون نوای نگ ه از حرف -
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 واسه  اومدی اینجا؟ -
 

 

ـــه  اومدە بودم اینجا   ـ ـ ـــد، من واسـ ـ ـ خندم  جمع شـ ل
ـــــت   ـ ــه خودم دوسـ ــ ـ ـ ه اینو اون و واسـ دم  که آمار خودمو 

دا کنم؟  پ

 

ح  - ارم. ط  گذرونم، به

 

ـــونه  ـ ـ ـ شـ ه  ی  د و  ـــ ـ ـ ـ ت تکون   از جامش نوشـ ی مث
لند  های مسـتانه داد، صـدای خندە م  ی ز از سـمت چ

ــه محض   ـ ــا  ـــــت دادم امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و  تمرکزم رو از دسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه جام توی دستم   م زدە  ه اون سمت  م  چرخوندن 
مه برهنه روی م   ا تن ن ە شـــدم، چه غل داشـــت  خ

ارد  ل  کرد؟ب

 

ه اون سمت شدم.  اە عرفان   متوجه ن

 

ت کنندە - ه اذ الا. ست برات ا م  م ب  تون
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له ه  ا  م ن الا چه خ بود؟ن  ها انداختم، 

 

ه؟ -  الا هم مهمون

 

قه ه  د. دس  اسش کش  ی ل

 

گه تحمل اینجا رو ندارن   - ــا که د ـ ـ ــه کسـ ــ نه و واسـ
ــه،  مخ ــه ل هم تر کن م  ــا هم تر  تون و  
م. حرف   بزن

 

س بودی.  - شه خوش شا اب تو هم   ار
 

 

ه   ش از حدش رو  م بود و من نزد ب شــت  صــدا از 
ش این حرارت رو   تنم حس کردم، لعن مســـت بود که ت

 کرد. از خودش ساطع 
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ـــور این  عرفان اخم ار از حضـ د، ان ـــ هاش رو توی هم کشـ
 مرد کنارمون را نبود که اینجوری موضع گرفته بود. 

 

چوقت تنها نبودی رسول.  -  تو هم ه

 

ـــخ قورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ خـت و آب دهنم رو  ـای ر دلم هری 
ــــورش   ـ ـ ـ ـ ـ خندی روی صـ ــــتاد و ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــول کنارم ا ـ ـ ـ ـ ـ دادم، رسـ
ی کردە بودم؟   ا من واسـه این اونجوری دل شـوند، خدا

ــــح بود.   واقعا زشت و ک

 

اب؟و معر نخانوم -  ک ار

 

د:  ار خشن تر غ ش رو مشت کرد و ای  عرفان دس

 

ارت، ن -  بی که کنار منه؟برو رد 

 

ش رو تکون داد.  ه من لال شدە  ە   رسول خ
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م من - ارت امشــ د این  آخه  و قال گذاشـته، گفتم شـا
اشه مگه نه خانوم؟ ا   خانوم ز

 

دم، تلخ  ا دست های لرزون  از جام توی دستم نوش
خنــد زوری روی   ــــد و ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود و گزنــدە، صـ

شوندم. لب  هام 

 

 فکر نکنم.  -

 

ــه عرفــان   ـــورتم گرفــت و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو از صـ ــا مکــث ن
 گفت: 

 

ـازیمزاحمتون ن - ـــم، م منتظرە منـه تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ادامه  شـ
اب. دم خوشحال  یوندین ار  شم بهم ب

 

گه.  - ه شب د ست   امشب حسش ن
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ـــتم  ـ ـ ـ ـ ه م که از تو داشـ ی رو  ـــول  ـ ـ ـ ـ لرزدم تکون  رسـ
 ازمون فاصله گرفت. داد و 

 

 لاشخور.  -

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ اە کردم، هنوز  ه عرفان ن متعجب 
اە   کرد. رف رسول ن

 

شدم.  -  متوجه 

 

الا؟ا تو نبودم، خب   - م    ب
 

 

ه مرد که از   هنوز واسـه جواب تصـم نگرفته بودم که 
ه نظر  اردا  ایی  اد ا صـدای  د کنارمون اومد و  رسـ

 توی گوش عرفان گفت: 
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ـار خـان  - ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخشـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد گن تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا  و در مورد راشـ
؟  گرف

 

ه من جواب داد:  ا  م ن ا ن  عرفان 

 

ام الان.  -  گو م

 

ــــم فکر   ـ ـ ه اون اسـ ــــتم  ـ ـ ـــــت و من داشـ ـ عرفان از جا برخواسـ
دە بودمش؟ آشنا بود.   کردم، راشد کجا ش

 

ذارم دل که  -  ؟نخوام چند لحظه تنهات 

 

-  . اش  نه راحت 
 

 

زی زد.   چشمک ر
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ه    و وق اومدم رم - گ که چطوری  ه من  ــما  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــور دارن   مهمو ای که فقط افراد خا توش حضــ

 دعوت شدین؟

 

ارت #۲۰۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مرگ رو جلوی چشـ ــه  ــدم دروغ نگفتم،  ا هــام د
ــد زوری روی   خنــ ــار ل ـ ـ ــه اج ــ ــت و  ــالا رفــ ــ م  ــان قل ــ

ـــونـدم، همـهلـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد و این ارتعـاش توی  هـام  ی تنم لرز
ان شد که عرفان چشم ز کرد. صدام هم نما  هاش رو ر

 

ــتم که ن - ــ ه دعوت نامه نداشـ ــتم وارد  حتما، ا ــ سـ تو
 ؟شم درسته
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 درسته، اما شخص دعوت کنندە مهمه.  -
 

 

ـــد،   م کوتا کرد و ازم دور شـ گ جوا ندادم که تعظ د
ه  این   ی  دە بودم که حد نداشـــــت، نه تنها چ ــ ــ قدر ترسـ

ـــــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من دسـ ـــه اینـ ا ــادم و  م میوفتـ ـــه گ ل و  آوردم 
 کشت. کش هژا حتما ن

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم کـه دسـ ـه جون نخ من تمـام این خطر رو 
ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ز ـه خـاطر حجم زـاد   

ً
خـا برگردم و احتما

م.  م  شنوم 

 

ــــحنه  دن اون صـ ــــه ند اط واسـ ا احت اهم رو خ  های  ن
خ دادم، حافظه  ی خو داشـــتم و  افتضـــاح توی جمع چ

ـــون رو توی ذهنم حک   ـ ـ ـ ه تکشـ ر تک  ـــ ـ ـ ـ ــتم تصـ ــ ـ ـ سـ تو
 کنم. 

 

ی بهم   ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــدم، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ نفس گرفتم و از جــام 
نـه بود تو این همـه  گفـت بهونـه  ن گ ی هواخوری به

ار.   دود س
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اوقار   ه خانوم  قا مثل  ــته دق قدم زنون خ نرم و آهسـ
ــتـادە بودن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــاری کـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو رفتم و از ب معـدود حضـ

قا کنار پنجرە  ــتم، دق از اون اســــم  گذشــ ــتادم و  ســ از ا ی 
دم و فکرم مشغول شد.   رو ش

 

ــد  - ــ ـ ـــــب قرارە دف راشـ ــه، لعن اون  امشـ ــ ـ شـ ــته  ــ ـ سـ ها 
ــــل   ـ ـ ـ ـ ـ ه درک واصـ ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوءقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا همون سـ د  ا که  مرت

 شد نه اینجوری وح تر برگردە. 

ه   اری جون سالم  ار رو کرد که اصل  کدوم احم اون 
 در برد؟

 

ت قبول نکردە. ن - چکس مسئول  دونم ه

 

ــه  س  - د واســ ـــمن جد د دشـ ـــا ــه، شـ اشــ تونه از ما ن
ـدە، لعن مثـل گرگ زخ دارە همـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش تراشـ

 درە. رو 
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اد   کردن؟این  بود که اینجوری ازش 

ـه   گـه کـدوم جهن بود کـه من ه ازش  ـای اینـا د دن
م ن س  شد؟جز وحشت 

 

ــا همـــهاز وق اومـــدە غلام - ـ ش زدە،  و  ی افرادش آت
ی  ش هم ا  سـامان کشـم و هم همینطور، این آخ

ان خودش.   رست نگه

 

د. چشم چ ه صدا توی گوشم پ  هام درشت شد و 

 

 شورش راشد هستم.) -(

 

دم و   لع ــتادم، در مورد هژا  آب دهنم رو  ــ ـ سـ کنار پنجرە ا
ه  زدن، اون بود که اینجوری داشـت حرف  کشت و 
ش  د؟آت  کش

؟ مک   ه 

 شورش و شهرام؟ 
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م تند تند  ینم  قل د و تمام تنم گوش بود و چشم تا ب ت
ــــه  ـ ـ ــ نقشـ ـ ـ ـ ـ ە، داشـ قا چه خ ــــد رو  دق ـ ـ ی قتل خاندان راشـ

ع عمار که من توش زند  دن،   کنم؟کش

 وای

 وای... 

 

ـــــن که   ـ ـ ـ ـ ـ ه مرد مسـ ه مرد جوون بود و  ـــــون کردم،  ـ ـ ـ ـ ـ اهشـ ن
دش دست  ش سف ه ر د. مدام   کش

 

ه این آســو   - ش  ە، کشــت اون مرد مثل مار هفت 
ار بزرگ دادە   ه  ـــایخ بهش  ـ ـ ـ دم مشـ ـــ ـ ـ ـ ــــت اما شـ ـ ـ سـ ن

ش  دم اسدزادە احتمال  ا همون برنامه پ ار  و خشا
 برن. 

 

اوردم،   الا م س   داشتم از وحشت و اس
ً

گه عم حالا د
ـد  قـه ـا ـد رفتم ط ـا ـالا،  ـالا  ی  ـدم عرفـان اون  فهم

ا داشت  ار چ  گفت. ا خشا
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له  ـــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ اورم نراهم رو سـ ک  ها کج کردم،   
ً

ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدە بود که اومدە بودم توی این جهنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاعت هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه   ــــت آوردم ا ـ دسـ ف و اینقدر اطلاعات  ـــتم  کث ـ ـ سـ تو
ارم اون قاتل رو   دون لو رف دووم ب گه  ــــاعت د چند سـ

دا   کردم، قطعا توی این جمع بود. هم پ

 

ـــدم، تمام دیوار  ـــن شـ ک روشـ ها از چوب  وارد راهروی تار
ه دیوار کوب طلا  ه م  د، چند  بود و هر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درخشـ

ه   ســته شــدن  ک  قدم که برداشــتم حس کردم صــدای ت
ــا عجلــه از   ــان  عــد  دو تــا نگه ــه  در اومــد و چنــد ثــان

دم. کنارم رد شدن و من صدای   م رو واضح ش  س

 

این احتمال  - ا راشـد تو سـاختمون  ــــع تر ب دم ه
 اشه. 

 

ارت #۲۰۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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شــه، هژا اینجا  هام مگه گشــادتر از این چشــم ســت  تو
 شد؟بود مگه 

اث گفته بود  ش. وای غ  کش

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اومدە بود تو خونه ای که تو  از هم اتاقا نقشـ
دن؟قتلش رو   کش

 

از  ه قدم اهو بود و  دم، توی دلم ه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ عت  هام 
ق   ـه هر ط ـــدە بودم اون مـاهلی کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دە.   صالح رنجور رو نجات 

 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه دو دل بودم واسـ راهرو رو تـا آخراش رفتم، حـالا د
دن حرف  ی قتل. های عرفان و نقشهش

ــدا  ــ پ ــا هژا رو  ـ ــل از اونـ ــ ــد ق ــ ــا ـ گفتم  کردم و بهش  ـ
دن اینجاست.   فهم

 

 متوجه  
ً

راە رفته رو برگشتم، اینقدر آشـوب بودم که اصـ
شدم.  م   از شدن در اتاق کنار
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ه   ازوم رو گرفت و توی اتاق پرت کرد،  ــــم  ـ ا خشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ک
ا   ــمتم  دن ســ ــ در و چرخ ســ ش قالب ت  محض  د د

د که نگران   کردم و اون جوری توی صـــورتم خرناس کشـــ
ش شدم و صورتم رو جمع کردم.   تارهای صوت

 

؟اینجا چه غل  -  ک

 

نه  لمه دسـتم رو روی سـ م  م گذاشـتم،  ها فراری شـد و قل
ش تقلا کرد،   کشت منو مگه نه؟واسه ت

ـــماینو از رگـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای قرمز توی چشـ ـــم  هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــاش و اون خشـ
نا   شد حدس زد. وحش

 

دە گفتم:  دم و ترس  مشتم رو ف

 

-  ... ... چ  چ

 

ـــه تـــار مو   ــا مردن قـــد   تـ
ً

ـــازوم داد و من عم ـــه  تکو 
 فاصله داشتم. 
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جـهـنـم   - ایـن  تـوی  ــا  ـ ـ ـ ـقـ دقـ ـیـنـم  بـ ـگـو  نـکـن،  چـ  چـ 
ــل   ــ ـ ــه  ـ ـ ـ ــاهم کرد و من  ــ ـ ن ـــکوک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار......" مشـ ـ ـ ـ چ

ه  اە  روح کرد،  م رو از دست دادم، چرا اینجوری ن
شسته  ه خون  اە   گرفت؟" ش رو ازم نچرا اون ن

 

 نکنه تو هم.....  -
 

 

ل گرفت   ــــ ــــوری که توی مغزش شـ ه لحظه از تصـ ــــه  واسـ
ون نیومد و تند تند گفتم:  گه ب  نفسم د

 

ــیح  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا، توضـ م  نه نه  د از اینجا ب ا دم الان 
ت.  کش  خوان 

 

ــدای قدم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی که از  ا شـ ون میومد  های  ب
ش گذاشت. انگشت اشارە ن  ش رو روی ب

 

ششششش.  -  ه
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ک کرد   ســـــمت در قدم برداشـــــت و گوشـــــش رو بهش نزد
ـــح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد بود کـه واضـ ـــدای اون دو تــا مرد اینقـدر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا صـ

دە شد و من دستم رو روی دهنم گذاشتم.   ش

 

گردین همینجاست مطمئنم. ی اتاقهمه -  هارو 

 

ای آوردم:  ازوش چنگ زدم و صدام رو   ه 

 

-  . د فرار ک ا  ، ال تو هس  دن

 

ـــلحه  ـ دن اسـ ــــ ـ ون کشـ ا بهم انداخت و ح ب م ن ی  ن
دون انعطاف گفت:  م و  شه مح ش مثل هم  نقرە ا

 

م فرار نکردم.  - چوقت توی زندگ  ه

 

ه فرار نک منم  - م تو که اینو نا  خوای؟م
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ـالا انـداخـت و   ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  شـ قـه ق ـال تر از چنـد دق خ
 جواب داد: 

 

ــه   - ــ اشـ  آدم احمق زندە ن
ً
ـــو ـ ـــم اهمی ندارە، اصـ ـ واسـ

ە.   به

 

ــــحله   ـ ـ ه اون اسـ ـــــت  ـ ا دسـ دم،  م رو گ حرص خوردم و ل
ه تک  اشارە کردم، صدای تقه سته شدن تک  از و  ها و 

دە گفتم:  د و ترس ه گوشم رس لند   درهای اون راهروی 

 

ه؟ -  اون اسلحه چ

 

ـــــم غرە ای بهم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــونه گرفت،  چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــمت در  ـ ـ ـ ـ ـ رفت و سـ
 
ً
کشــه اما چند  احتما ــ که وارد شــدە رو  خواسـت ک

دا کنه؟نفر رو  کشه تا نجات پ ست   تو

م. نه این راهش نبود، من ن م  خواستم 
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ادە چند نفرو  - ـــون ز   تعدادشـ
ً

ــ ـ ـــ؟ اصـ ـ ک خوای 
ــا وق  ـ ــه  چرا اینجـ ــنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه خونــــت  ــ ــا  ـ دو اینـ

؟  هس

 

ه من انداخت ا  م ن  و خشمگ گفت:  ن

 

ه  من  - ه اما جال قا چه آشــغالدو ا دونم اینجا دق
دونم تو اینجا چه غل  ؟برام   ک

 

ارت #۲۰۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـد براش  گفتم این  من   ـا  چرا 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت، اصـ
اشه؟  مهم 
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ت   ارها ثا ــــت و این رو  ـ ـ این مرد از مرگ هیچ تر نداشـ
 کردە بود. 

د  ا ؟ من چرا   مردم؟اما من 

 

ـــلطن دو   ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم، تختِ بزرگ سـ اهم رو توی اتاق چ ن
ـــمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاژور و شـ ــ کــه اتــاق رو  نفرە، چنــد تــا آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای روشـ

 جذاب تر کردە بود، اینجا اتاق خواب بود. 

 

ــه   ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن مهمو بود و  آدم مسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای توی سـ ـ
ـــه   ـ ـــ هر کدوم واسـ ـ سـ ـــون وارد  تو ـ ـــشـ ـ خوابوندن عطشـ

م نجات   ـــــن، خودش بود این تنها راە بود تا بتون ـ ـ ـ ـ ـ شـ اتاقا 
 . ی م، تنها را که صورتمون رو ن دا کن  پ

 

ــه روش   ــا عجلــه رو  م رو زم انــداختم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ ک
ــتادم، لوله ــ سـ ــســـــت و هژا  ا ــ شـ م  ــون ــ شـ ــلحه روی پ ــ ی اسـ

ا   از کنه که  ـــل کرد خواســــت دهن  ش رو شـ ـــوکه دســــ شـ
ر تخت پرت کردم. همه  ی توانم اسلحه رو گرفتم و ز

ش رو شل گرفته   اری رو نداشت که دسـ انتظار همچ 
 بود. 
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ه اندامم انداخت، هنوز   غرشش اتاق رو برداشت و لرزە 
ست ن کنم. دو  خوام چه غل 

 

؟احمق چه غل  -  ک

 

قه  ه  ــمت تخت برە که هول زدە  التوی  خواســـــت ســـ ی 
 مش رنگش چنگ زدم و گفتم: 

 

 و. ببوس من -

 

ش جمع شد و مات گفت:   صور

 

 ؟ -

 

م بود و وقت توضـیح نداشـتم، من ح صـدای   فرصـت 
ە رو هم حس کردم، من   شــون روی دســتگ شــســ دســ
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ــمت خودم  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام توانم سـ ە،  م ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دمش و لب دم. کش ش ک  هام رو روی ل

 

ـه عقـب   ـه قـدم  ـــوکـه بود کـه نفس نزد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقـدر شـ
ـــه   ـ فم برخورد کرد کـ ـــه ک ـ ـ ـــاش  ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ان ش کردم،  ـــدای ـ هـ
ـه عرض روی تخـت افتـاد و   ــــــت داد،  ـ ـ ـ ـ ـ تعـادلش رو از دسـ

ــاز لــــب ـ ـ ــه زدم و  مــ ــام رو روی لــــب من روش خ هــــاش  هــ
 چسبوندم. 

 

ــتــاش توی هوا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت؟ اینجوری  لعن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش بهشــون  م  شـــوکه بود ر ن اســه ای ز ه  فهموند که 

م   ه اتصــال داشــ اســه هســت، تو همون حا که فقط 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ ا  و  دم،  هاش رو گرفتم و روی پهلوهام ک

لندشـــون  از شـــدن در چشـــم هام درشـــت شـــد و صـــدای 
ش انداخت.  م رو از ت  قل

 

 کن اینجا؟چه غل  -

ینمت؟ اشو ب ارو    

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1046  

ش گذاشـــتم تا   هر دو دســـتم رو از ســـاعد دو طرف صـــور
شـ توی نقشـم فرو ش  چهرە  د ب ا شـه،  دە  رفتم تا  د

م و   ه زوج ــه که ما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــون  ـ ـ ـ ـ ـ ه  اورشـ ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ طاقت واسـ
م. معاشقه  ی داغ اینجای

 

ـــه هیچ حرک ن ناین لعن هم کـ دونم توی  کرد و 
ار و اون جملـه ه این اف ـه ذهنم  اون چنـد ثـان هـا چطوری 

ـــد، فقط  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آدم  رسـ ـ ـ ـــارا  ـ دونم ترس از مردن خ 
س لب ــبوندم، اون مرد  کنه،  ــ ـ ـ ـــــش چسـ ـ ه گوشـ هام رو 

م رو  ــــت  شـ ه  الان فقط  ـــ که  ـ د و من اول اسـ د
چوقــت  ذهنم اومــد گفتم و اون جملــه ی چنــد کــه ه
 فکر نکنم ازش استفادە کنم. 

 

ش  - ــــدین دارم آت ــاقــــت نـــدارم  آخ آ ـ گــــه طـ م د گ
 تمومش کن. 

 

مه  ـــم ـ ـ ـــهوت آلود ضـ ـ ـ ه آە شـ ــم  ــ ـ ــم  ی جمله تهشـ ــ ـ ی چندشـ
ر تنم   ــه  کردم، نفس مردی کــه ز ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرکــت بود واسـ

د که  لحظه قطع شد و پنجه  هاش جوری پهلوهام رو ف
 تحمل کردن آە پردردم از توانم خارج بود. 
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 آخ...  -

 

گه برداشــت کرد   آخم از روی درد بود اما اون مرد جور د
د.  ه گوشم رس س در  ش ح   که صدای شهوت

 

دین   - گه آ اش د ە سوخت آخ... زود  عرضه دخ

 

گه گ   شــــمون د ار قانع شــــد و واســـه خراب نکردن ع ان
 .  ندادن و رف

 

دم، لب ـــ ـ ـــ در رو که شـ ـ سـ ـــدای  ـ ــــش  صـ هام رو از گوشـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه در انداختم، دسـ ا  م ن هام رو دو  جدا کردم و ن

ن   ـــتون تنم کردم و هنوز روی لعن ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ طرف 
شسته بودم.   جای ممکن 

 

ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمون دادم صـ ــ ـــه نجـ اینکـ فور از  ــــه روی  ک ـ و رو 
ە   ه صـورت خ زی  ا نگه داشـتم و چشـمک ر صـورت ه

 ش زدم و گفتم: 
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 چطور بود؟ حال کردی چطوری گولشون زدم؟ -

 

ارت #۲۰۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــم چنـگ زد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ دنـدون قروچه ای کرد، پهلوهام رو 
اە روی تخت پرت کرد.   مثل پر 

ــاە  از   ــدون ن ــالتوش  ـــد و ح مرتــب کردن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ جــاش 
ه صورتم گفت:   کردن 

 

ه ت توی مغزش خا کنم. ترجیح  -  دادم 

 

ـــتم و اخم  ـ ـــسـ ـ شـ دم روی تخت  ـــ ـ ی که شـ ــ از چ ـ ـ   عصـ
دم.   هام رو توی هم کش
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ف   - ارش راە میوفته، ح ـــلحه  ا اسـ آرە خب آدمکش 
ــــــب گنـد اخلاق همچ   ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر توی نچسـ من کـه 

 اری کردم. 

 

لوم و پرت کردنم روی تخت   ش ســمتم و گرف  د چرخ
ــه   ــه زانوش روی تخــت بود و  ــه اتفــاق افتــاد،  ــه ثــان تو 
ـــورت م که از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا جلوی صـ ش دق ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای و صـ اش 

ای بود اما  فشــار دســت هاش کبود شــدە بودم، صــداش 
ه دلم  ار نبود. وحش که  ل ان  نداخت قا

 

ــه،   - ــ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ سـ ـــتم دهنت  ـ ـ ـ بهت گفتم هر جا من هسـ
ادآوردی   د بهت  ا د  ـــا ـ ـ ـ اش، شـ اش، کر  گفتم لال 

لـــــب ــه  ــ لـــــبکنم کـ ــات هم الان روی  ــ این  هـ ــای  ــ هـ
 آدمکش نچسب بود. 

 

ـــ کردم از   ـ ـــتم و سـ ـ ش گذاشـ ــــ ـــتم رو روی دسـ ـ هر دو دسـ
 خودم جداش کنم. 
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تو بردار   - ه. دس  جن

 

اهش  من ش بود و ن ن ا ب م مماس  ن د، ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا تر کشـ و 
ە  هام. ی چشمخ

 

ـات هوا بود   - ـه بودم کـه الان لن ـه  و نـالـه و آەجن ت 
ــدم   شــ ار  ه  س تا دســــت  دە بود،  ـــ گوش فل رسـ

 .  خفه شو ماهل

 

ە  ــاهش کردم، ت ــدون حرف ن س عرق  فقط  مرم خ ی 
ــدن حرف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــــد و تمــام موهــای تنم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ــه  هــاش 

 پروا بود. خواسته بودن، چقدر  

 

ه لرزدن، نلب وع کرد  غض کنم اما  هام  ــتم  خواســ
 هاش... هاش آخ از اون حرفشد، حرفمگه 

 

ـه لـب ـاهش رو  ـــار ولم  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فشـ ـا  لافـه  هـام دوخـت و 
ر تخت اسـلحه  شت  کرد، خم شـد از ز ش رو برداشت و 

 مرش گذاشت. 
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ــ   ـ ـ ـ ــــبوند و عصـ ـ ـ ه در چسـ ـــــش رو  ـ ــــمت در رفت، گوشـ ـ ـ سـ
دی توی هوا انداخت.   ل

 

 ناموس. های  حرومزادە -

 

م تنــــد  ــا قهر کردن رو  هنوز قل ـ ــاراحــــت بودم امـ نــ زد و 
م.   موکول کردم واسه وق که از این جهنم خلاص شد

 

 هام رو توی هم تاب دادم و آروم گفتم: انگشت

 

  شد؟ -

 

اهم کرد.   چپ ن

 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نفر تو راهرو هسـ ــ  منتظرن نفر  چنـ
ً
ــا ـ ـ و احتمـ

اشن.   عدی این اتاق 
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هام درشــت شــد و دســتم رو جلوی دهنم گذاشــتم،  چشــم
مکش کردە بودم چرا توی دلم و خــا   لعنــت بهش من 

 کرد؟ 

 

ا هم جمله کشـته بود سـمت پنجرە    ه م که  توجه 
ا   عجله سمت تخت اومد. رفت و 

 

ـد ملافـه  - ـا ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم، تنهـا راە فرار  ـاشـ م  نـد هـارو ب
 و خراب کردی لعنت بهت. ست، همه  پنجرە

 

دە روی زانو جلو رفتم.   ترس

 

؟ -  من خراب کردم

اوردم.  ه دست م ه تو نبودی من  اطلاعات   ا

 

ارت #۲۰۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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شــســته بودم عصــ   دن رو تخ که من روش  ح کشــ
 گفت: 

 

؟ تو  تو  - م وج ی توی ن گ ــ اطلاعات  ـ ـ ـ خواسـ
خوای واسه    هس که 

ً
؟اص اری ک  من 

 

دم: انگشت اشارە ش گرفتم و حر ت  م رو سم

 

م؟  - م آرە من ک  من ک

ـــدر تو نمــــک   ـــات دادم، چقـ ـــه هم الان جونتو نجـ ـ خ
 .  شنا

 

ا   د که  ــ ــ ـ م گرفت و کشـ ـــــت رو تخ رو مح ا هر دو دسـ
ه جیغ خفه روی زم افتادم و صدای ناله  ی  ه غلت و 

لند شد.   مرم 
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 لعنتت کنه. آخ خدا  -

 

م.  - د ب ا اشو  ا تو الان اینجام،   لعنت کردە که 
 

 

اهش کردم.   شوکه ن

 

قهوای مگه  - م؟شه ط  ی دوم

 

ـای ی ملافـه ـه انـدازە  - مهـای گرە زدە  ـه رو  ر ق و 
ست.  گه ای ن م راە د  پ

 

 

ه   وع  ــدم که  ا شـ ــا  ا اون کفشـ ــخ  ه سـ از روی زم 
ــ   ه  ملافه سـ ســـت و  ها کرد و در آخر رو تخ رو هم 

ه  ا ه  ش رو  ـــــم ـ ـ ا  سـ از کرد و  ی تخت گرە زد، پنجرە رو 
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای پرت کرد و تن درشـ ون ملافه رو  ه ب اە  ه ن

ـــون آوردە  رو از لای پردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رقص درشـ د  ـاد  هـا کـه 
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ـــم  ـ ـ ـ ـ ــــمت در چشـ ـ ـ ـ اە سـ م ن ه ن ا  د،  ـــ ـ ـ ـ ـ های  بود داخل کشـ
د وار گفت:  ه من دوخت و تأ ش رو   خوفنا

 

ا، اینجا  اول من  - ا گرفتنم هر  تو ن ه زدنم  رم، ا
ه تو ندارن، فوقش  ــ اینجا همون  اری  ـ ـ ـ ـ  داشـ

، همونجوری که  و غل ی ــ ب ـ ـ ـ کردی که خواسـ
ای   دم  ـــ ـ ـ ه رسـ اومدی همونجوری برگرد عمارت، ا

ا  متکه منتظرم ب  . گ

 

ـه خودش رو از   ـد تکون دادم، تو چنــد ثــان ــه تــأی م رو 
ــاعدش چنگ زدم   ــ ه سـ دە  ــ ــ زون کرد و من ترسـ پنجرە آو

ــاهم کرد، لــب ـــدم و  ههــای یخ زد کــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم ف م رو 
ون دادم.   نفسم رو ب

 

اش.  -  مواظب 

 

ـای رفـت،   ـاە ازم گرفـت و خ فرز  ـه مکـث کوتـاە ن ـا 
ــاس من   د بود و ل ـــدم هوا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ مر از پنجرە آو تــا 
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شــ راە موندە بود که   ادی نازک، نصــف ب ون ز واســه ب
ای برم.  ه من اشارە کرد که  ش  د ا رس د و   پ

 

اە  ه اطراف ن ـــدا کردم که  مدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و من خدا رو صـ
م.  ون ب  راحت از اینجا ب

ی رو امتحــان  ــارم بود همچ چ ــای  اول  کردم، 
نما بود رف از ملافه لم س  ها مگه ف

 

ه قطع نخاع  ؟ ا ه میوفتادم  ا ا ــــدم تا عمر  خدا ـ ـ ـ ـ شـ
ه دل  ت  ؟داشتم ح  موندم 

 

گه اە.  - ا د  ماهل ب

 

ارت #۲۰۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ه موهاش   لافه  ـــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش کردم، عصـ از ن
د چنگ  ا  رفتم. زد، خب چارە ای نبود 

 

ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـه خ فرز سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرفـه روی شـ فم رفتم و  م  ک
لنـد کردم و روی   ـاهـام رو  ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـداختم و  جـام برگشـ
ه هر ســخ بود   ا خودت رحم کن،  شــســتم خدا پنجرە 
دە شـدن رونم جمع   زون شـدم و صـورتم از درد خراشـ آو

 شد. 

ه  گ کرد که حس کردم جر خورد؟  آخ لعن 

 

ا بهش بندازم اما   ـــ کردم ن توی همون حال معلق سـ
ــا   ــادم رفــت، خــدا ــدم و مردم، درد  ــالا رو د ــه  ــاە هژا  ن
ـــحنه ای   ـ ه چه صـ ه این فکر نکردم که از این زاو من چرا 

ــام   ــت ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای داشـ ــه اون مردی کــه از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد  رو واسـ
 ساختم؟

 

ـــازش   ــه  ـ ــاد  ـ ــه  اه کـ ر این پ ــه ز ــادم نبود کـ ـ چرا من 
ر قرمز ه تنم نبود؟ اس ز ه ل ه جز   گرفته بود 
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لند بودن دامنم جوراب   ه خاطر  ــــب  ـ قا امشـ چرا من دق
ا نکردە بودم؟  شلواری 

 

د و من اینقدر   د و من لرزدم، دامن توی هوا رقص اد وز
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که بتونم  مگ بودم که دسـ ـ ـ ـ ـ ـ هام قدرت نداشـ

 خوردم. درست خودم رو نگه دارم و مدام  

 

ـــمــه پنجرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ی  از اتــاقـا رسـ هــام رو مح
اهام رو دور ملافه چفت کردم و خودم رو نگه   ـــــتم،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ســـم  داشـــتم، لعن ن ه اســـ ا هم  ای ه ســـتم برم  تو
 زد. دامن 

 

گه  - ا د  رسن الان. ب

 

ـــم ـ ـ ـ از کردن چشـ ا  ه لحظه  ـــحنه فقط  ـ ـ ـ دن صـ ی  هام و د
ـــــت دادم، این   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و تعـادلم رو از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روم مـات شـ رو

ن صحنه ا؟ی زندە لعن ت ا بود، آخه   ی سک دن
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ـــــت ـ ـ ـ ار  ا جیغ کوتا دسـ ــــدم و ان ـ ـ ـ ـ ــــد، پرت شـ ـ ـ ـ ـ هام ول شـ
م شـدم و همون   فاصـله خ هم نبود که تو آغوش هژا 
ــازوهــای   ـــه اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  واسـ

ً
ــد و اجــازە نــداد احتمــا لحظــه غ

ی زم خوردنم رو نـــدادە بود غش و  مح کـــه اجـــازە 
 ضعف کنم. 

 

 حواست کجاست؟ -

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش دور رونم چـه جهن بود  های یخ زدەمـای دسـ
گه؟  د

 

-  ....  ه خدا حواسم بود اون دو تا داش

 

ت شدم، واقعا   ؟خواستم اون جمله رو تموم کنمسا

د. من  و زم گذاشت و فکش رو بهم ف

 

ت کردی   - ه که ت ــــت کن، این چه کوفت ـ ـ ـــتو درسـ ـ ـ ـ اسـ ل
ت قرمزتهمه ا  دن. ی دن  و د
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ە ــا ه  ت ـ ـ مـ ــه از  ــ گـ د و  ــــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س عرق شـ مرم خ ی 
ـدم، گونـه  ــــت تنم زق زق  نفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت و پوسـ هـام آت
. کرد، فقط دلم  شم و برم توی زم  خواست آب 

 

زون شم. خب من چه  - ستم قرارە از دیوار آو  دو

 

ا جمله انگشـت اشــارە  د، همزمان  م ک ش  ش رو روی ل
 . ار متوا  سه 

 

 همش ور، ور، ور.  -

 

ــــکوت الان جایز بود،   ـ ـ ـ ـ ــــکوت کردم، سـ ـ ـ ـ ـ دردم گرفت اما سـ
ـد  ــا ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش  گفتم وق دار و نــدارم رو توی چشـ

 فرو کردە بودم. 

 

  هست شما؟ -
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ارت #۲۰۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

دن صــــدای مردی که ما رو مخاطب قرار دادە   ا شــــ هژا 
د.  ه عقب چرخ  بود 

 

ــــلحه  ه قدم خودش  ی اون مرد ســـــمت ما بود و هژا  اسـ ا 
ــ من کرد،  ــ ـ ـ ــلحه رو سـ ــ ـ ـ ــــتم اسـ ـ ـ سـ ش  دو ـــــ ـ ی خوش دسـ

ــــتفادە ن  ـ ـــه اما چرا ازش اسـ ـ ــــلوارشـ ـ ـــــت شـ شـ قا  کرد؟  دق
ه خاطر منه که  ع احمق بودم که فکر  د  ــا ــ کردم شـ

شه؟ن اندازی   خواست ت

 

ـــلحه  - چه، تو من  اون اسـ ای  ــنا  و ن رو بنداز  ـ شـ
اد. دو  ازم ن  برم
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ه چپ اشارە کرد.  ا   د و  ش لرز  ە دس

 

. ن - اش راە بیوفت دونم، زود   خوام 

 

ه خاطر اون جمله  ی  منم لرزدە بودم اونم خ واضح، 
اد. ن  دو  ازم برم

اون تو گفتــه بودن، همون مرد جوون گفتــه بود همــه رو  
ش   کشه، ترسنا بود. ه آت

 

ــــه   نـ خ داد،  ــه اطراف چ ــ ـ ــاهش رو  ــ ـ ن هژا مکـــــث کرد و 
اری کنه. ن ک نبود که بتونه   شد فاصله اینقدر نزد

اری  ه  د   کردم. ا

 

ــته   د تأث داشـ ــا ــ کردم از در مظلوم نما برم جلو شـ سـ
 اشه. 

م اونم   ســش برمیومد د از  ا ه نفر بود و ما دو نفر  اون 
 وق اینقدر خلوت بود. 
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ـــونه  ـ ـ ـ م رو از روی شـ اە    دم، ن ـــ ـ ـ ـ الا کشـ ی پهن هژا 
ــم ــە زوم چشــ از  ــ ــد و  پ ــدت مظلومم شــ ه شــ های 

اشه.  ذیر تر  اور اد کردم تا   داغش رو ز

 

ش تو این گولاخ من  - ـــام پ ـــذار من ب ــا توروخـــدا  و  آقـ
ان گرفته، من دوس دخ عرفانم.   گرو

 

ی بود  ن دونم چقدر تأث داشـــت این اســـم و خب ت
س حتما آدم   اب  ــــول بهش گفته بود ار ـ ـ ـ ـ ـ ، رسـ توی تار

 مه بود. 

 

ــاە   ــاە کرد و من ن ــاور بهم ن ــد، نــا ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  هژا سـ
مرم رو خورد  ش داشت  دم، سـنگین کرد، این چه  دزد

ه تنم زلزله اهش  ا ن  شست؟ای بود 

ــــتم نکنه فکر  ـ ـ ـ ـ ـ مک داشـ ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  من قصـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد دارم راسـ
ش مسموم   بود. م، ذه

 

؟ - س ش عرفان خان ن  س چرا پ
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ا لب  غض کردم و  ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــە جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــم  ــ ـ ـ ـ ـ های  حواسـ
دە گفتم:   ورچ

 

ـــتم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقش منتظرم بود، این مرد  داشـ رفتم توی اتــ
ت من م نک عرفان حسا م ه  اور کن ا د.  و  و دزد

 رسه. 

 

ـــه  ـ ـ الاخرە نقشـ اهم کرد و  ـــە مردد ن ـ ـ ا  ـ م گرفته بود که 
 دست اشارە کرد جلو برم. 

 

خوری مغزتو سوراخ کردم.  - ارو تکون  ا اینجا،    ب

 

ا عجله  هنوز ن کنم اما  د چه غل  ا قا  ســتم دق دو
ــدای نفس ــە رفتم و صـ ـ های از روی خشـــم هژا  ســـمت 

م جا گذاشتم.  شت   رو 

 

ـام ت  نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ـا هر قـدم برداشـ لا  ـد چـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه زخم عمیق بود.   اومدە بود؟ قطعا 
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ش از حـد   ـه ب د ـا بهش بنـدازم،  ح وقـت نکردم ن
شون  که  ه ت زی دارە. اون   داد خون

 

ــــت   ـ ـ ا دسـ ــــلحه رو  ـ ـ ـ ــــتادم، اسـ ـ ـ ـ سـ دم و کنارش ا ــــ ـ ـ ـ بهش رسـ
ه من اشارە کرد.  ا دست چپ   راست گرفته بود و 

 

شتم.  -  برو 

 

ارت #۲۰۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ه   هژا گفت: بهش چشم غرە رفتم که رو 

 

اش.  -  راە بیوفت زود 
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ب   ه من نبود و این تنها فرصـت بود، قطعا  حواسـش 
ه   ـە هم فقط دلخوش  اد نبود اما این  دسـتم اینقدر ز

لت زدە بود.  ه اس ه سور   همون اسلحه بود وگرنه 

 

ـــه ـ نور همـ ــــت  عـ ــا  ـ ـ زدم زر  ـ توانم رو جمع کردم و  ی 
ش اسـتفادە   ت شـد اما هژا از حواسـ ش، اسـلحه ول  دسـ
ش رو   ـــــ ـ ـ ــــوند، دسـ ـ ـ ـ ه جهش خودش رو بهش رسـ ا  کرد و 
ــە رو   ار  ش  شـــت گرد ه  ه  ا  چوند و  گرفت و پ

 تموم کرد. 

 

ــم  ــ ـ ا چشـ ــــع اتفاق افتادە بود که من فقط  های  اینقدر 
اهش  ــدە ن ه خودم اومدم که  درشـــت شـ کردم و وق 
شـت  مچ دســتم اســ پنجه  لند  هاش بود و ســمت دیوار 

دم. اغ   دو

 

ە  ما بهم چ م داشت  جانِ  م  شـد و توی همون ه
ــدن لــب ــدون  هــام دو ــار  ــد، من واقعــا همون به لرز

ه اە بودم؟ نه قطعا. حاش ش  ی آسا

ارها  ـــــت ماهل  کرد ناین دخ که همچ  ـ ـ سـ تو
اشه.   سادە 
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ام   سوخت. آخ 

ا  م و  د  عجله قلاب گرفت: ه دیوار رس

 

الا زود.  -  برو 

 

ه قدم عقب رفتم. چشم  هام رو درشت کردم و 

 

. تونم تو برو دستمنه من ن - گ  و 

 

ر اون   اهای لختم ز ه  ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ م فقط داشـ ه  دروغ نبود ا
ان نداشت. دامن فکر  الا ام از برم   کردم، 

 

د:  م انداخت و غ شت  ه  ا   عص ن

 

ــا بهــت  - ش تــا حــالا  م ب قــه پ ــالا، از چنــد دق برو 
س من ـــدە،  ـ ـ شـ تت عوض  ــــگ نکن برو  رنگ  ـ و سـ

 الا. 
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ش جیغ جیغ کردم:  دم و ح رف سم م رو گ  ل

 

-  .  خ وق

 

ه ن - ــــه من وقیح اما ا ـ انای این  اشـ خوای تمام نگه
ای   ی اون لن عمارت مثل حیوونا تو فصــل جفت گ

ی  دتو ب ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند و بهت حمله ک الان دهنتسـ و  و ب
دە. ماری که من   و انجام 

 

 

الشــم   دم که ع خ ازوش ک ه  ا تمام حرصــم مشــ 
شخندش غرغر کردم:   نبود، همراە ن

 

ه همه - ارم. ه روز تلاف ت در م  ی اینارو 

 

الا.  - ل، برو  مال م  ا 
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دم  اهام رو لای پنجه  الا کشــ هاش گذاشــتم و خودم رو 
لند بود و دستم ن د. اما حصار   رس

 

 رسه. دستم ن -

 

ذار روی شونه -  هام. اهاتو 
 

 

س  بود؟ ه عذاب ال نبود  ا این ا  خدا

ر دامنم؟ لعنت بهت  برم روی شونه  ش برە ز هاش که 
ت، خب خ مرم کت اس انتخاب ا این ل ات  و شــــلوار  ن

دم.   پوش

 

اە نک ها.  -  اشه فقط ن

 

ـــتم حس کنم چــه حر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــام رو روی  تو خورە، 
 هاش گذاشتم که گفت: شونه
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ه ن - اتو ن تو ا اە کنه لن ــ ن ـ ــ ک نداخ  خواسـ
ون.   ب

 

ارت #۲۰۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــه  لمـ ـــتفـــادە چرا اینقـــدر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و منو دق  ی لنـــگ اسـ
 داد؟

ش   ام رو روی  ــ تمام  دج ا  دە بود اما  دســـتم رســـ
دم: گذاشتم و زمزمه  ش رو ش

 

-  .  آخ لعن
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اد   دم، فاصــله ز الا کشــ ب و زوری بود خودمو  ا هر 
اهش کردم.  دە ن  بود و ترس

 

ای؟ من  -  ترسم. تو چطوری م

 

ــا دو حرکــت   ــد و  ـــمــت دیوار دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ  عقــب رفــت، سـ
ـــ هم نکرد،    خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد و ح صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای دیوار رسـ رو 

ـــم مات موندە  ش چشـ د و دســــتپ الا  ی من پ هاش رو 
 گرفت. 

 

-  .  ب

 

ه دو طرف تکون دادم.   م رو 

 

ارکور   - ادە میوفتم، من مگه مثله شــماها  نه فاصــله ز
م؟ار  انگورو اینور و اونور ب  کنم که مثل 
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د اما صــداش   ــای دندون قروچه ای کرد و فکش رو بهم سـ
اد نزنه.  ل کرد که ف  رو کن

 

مت. ماهل ب  -  گ

 

د اون ترس رو کنار   ا ــــدە بود و من  ـ ـ اد شـ ــــداها ز ـ ـ  و صـ
زون شدم.  از از دیوار آو دم و   ذاشتم، چرخ

ت   م ث ن شــب زندگ م آور ت ه عنوان  من امشــب رو 
م دامن و   ـار توی زنـدگ ن  ـــه آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب واسـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، امشـ

دم.   دون جوراب شلواری پوش

 

مـهـمـون   پــهــلــوم  و  ول کــردم  ــدی خــودم رو  ــ ـ ــلــنـ جــیــغ  ــا  ـ ـ ـ ـ
 های قدرتمند هژا شد. دست

ـــورت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روی  همون لحظـه منو چرخونـد و صـ هـامون رو 
ا مکث من اە  هم قرار گرفت و اون  ـــــت و ن ـ ـ و زم گذاشـ

اە مات شدە  م گرفت. از ن

 

ـد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز مچ دسـ ـه خودم اومـدم کـه  وق 
د.  ابون اص دو  سمت خ
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ش.  م و دست کرد توی جی د ش رس ه ماشی  خ زود 

 

دی   لافه ل التو، همه رو گشــــت و  ب  ـــلوار، ج ب شـ ج
زە اش زد. ه سنگ ر   ی ز

غلم جمع کردم. دست  هام رو توی 

 

  شدە؟ -

 

م افتادە.  -  سوئیچ از جی
 

 

م؟ - ار کن  حالا چ

 

م.  - ادە ب د پ  ا
 

 

ه خودم اشارە کردم.   ا دست 
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اس؟ - ا این ل  اینجوری 

 

ـــــف تکون  ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــأسـ ون  ی  ش ب ــالتوش رو از ت داد و 
 آورد. 

 

ت.  - ذار  لاهشم  ا اینو بپوش   ب

 

م  ـــدم خ بزرگ بود،  گرفتمش امــا قطعــا توش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.  ش صداش رو ش  ح تن زد

 

م، زنـــگ  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد از اینجــا دور  ــا ــاد  ـ ـــاث ب زنم غ
س.   ن

 

ونم جــاری  دونم این جملــه ن ی احمقــانـه از کجــا روی ز
 هام درشت شد. شد اما گفتم و خودم چشم

 

 ترسم. تو که هس ن -
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ـــاف کرد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش رو صـ ــا مکــث  ــاهم کرد و  ە ن  خ
د. اخم  هاش رو توی هم کش

 

 رسن. دو الان  -

 

ـاهـاش قـدم   ـدم و همزمـان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ـالتو رو روی  لاە 
دن کردم.  ه دوئ وع   برداشتم و 

ـاە   ـه عقـب ن م، مـدام  ـد ـــ رو دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  ن از مسـ
ه   ـــــش رو  ـ ــتاد و نفسـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت ا ـ سـ ی ن ــد که خ ــ ـ ـ مطم شـ

ون فوت کرد.   ب

 

ستا زنگ  - اث. وا  زنم غ

 

ارت #۲۰۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــــت ـ ـــم  دسـ ـ ـ ـــدم، نفسـ ـ ـ ـــتم و خم شـ ـ ـ هام رو روی زانوم گذاشـ
نه  کرد. م خس خس گرفته بود و س

 

ا این   ــــدە بودم حالا  ـ ـ ـ ـ ـ ماخورد خف که گرفتارش شـ
ـــون   ـ ـ شـ ــــت خودش رو  ـ ما داشـ م توی  اس  دن و ل دوئ

گه دراز کش توی  داد و  ـــاعت د ـ ـ ـ ـــتم تا چند سـ ـ ـ ـ سـ دو
ام  تخت افتادم و توی تب  دتر سوزش  سوزم، از اون 

دم.  اە کنم صداش رو ش  بود اما تا خواستم ن

 

؟ -  خو

 

ــمارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ لند کردم، داشـ ا من  م رو  س  گرفت 
 بود. 

ا صدای گرفته جواب دادم:  دم و   نفس عم کش

 

م آوردم.  - م فقط نفس   خ
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ش که   ــدای لعنت ا صـ گو رو روی گوشـــش گذاشـــت و 
ـــم رو نوازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گوشـ ه ملودی ملا ار مثل  کرد اول  ان

اث رو مخاطب قرار داد. من عد غ  و 

 

گ  - کش، از بی  دە. نفس عمیق  ون   و از دهن ب

ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش، لوک ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــابون  ــان عرفــان خ ــا م ــاث؟ ب غ
نم ــــ ـ ـ ـ دک ماشـ ــــوئیچ  ـ ـ ـ ــــتم، سـ ـ ـ ـ ال  فرسـ اد دن دە نادر ب و 

نم.   ماش

 

، دستور داد و تماس رو قطع کرد.   هم

ابون   ــــمت درخت چنار کنار خ ـ ـ ـــاف کردم، سـ ـ ـ ـ مرم رو صـ
شست.  رش   رفت و ز

ا بهت گفتم:  اهش کردم و   متعجب ن

 

؟ -  شس

 

ی داری؟ - شنهاد به  پ
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ه  ا دست   مس اومدە مون اشارە کردم. جلو رفتم و 

 

المونن الان  -  . رسندن

 

ه تنه ش رو  ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ اهش رو ازم گرفت و  ی درخت  ن
ه داد.   تک

 

ان.  -  نم

 

ــا  - ـ ـ پر  دو از کجـ ـــدە هم  ـ پرنـ ـــه  ـ ـــه خلوتـ ـ چـ بب  ؟ 
 زنه. ن

 

 

 هاش رو سمتم چرخوند. چشم

 

ــا دل - ـ ــدر  ــال هژا  هنوز اینقـ ـ ــه دن ـــدن کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و جرأت 
 . ون لونه زنبورشون راە بیوف  ب
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سـتادم تا   ه قدم عقب تر ازش ا الا انداختم و  شـونه ای 
ه روزش اومدە.  فهمم   ینم و  ام رو ب  بتونم 

 

شــت رونم بود و ن  قا  الا دادم اما دق ســتم  التو رو  تو
ینمش، دامنم هم که ن الا اما  ب دم  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد  تو ـ ـ ـ ـ ـ شـ

گــه تقلا کردم کــه   ــد،  د ــه خون  رو روش د خ
لند شد:   صداش 

 

ار  - ؟چ  ک

 

اهش کردم.  دم و ن  چرخ

 

ــه   - ــام  ــای  ه فکر کنم وق از پنجرە میومــدم 
ــــد، جا گ کرد  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم  و خراشـ ــــتم ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

قه؟  عم

 

ا دست اشارە کرد جلو برم.  د   خ خو
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ینم.  - ا من ب  ب

 

ارت #۲۱۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ه رقص در آورد و  اد   ش  شــون د و موهاش رو روی پ وز
اهش کردم، چه خوشـشـم   ا نفس قطع شــدە ن من فقط 

م  اومدە بود، اما خب مثل کو ها رفتار نکردم و فقط 
الا انداختم.   رو 

 

م خونه تو  - ست، ب نم. ی آینه لازم ن  ب
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ه   نم اما تو  ـــ شـ ی نگفت و منم جلو رفتم که کنارش  چ
مرم رو گرفت و من ـــــت  حرکت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ و چرخوند، چطور تو

الا بزنه؟  اینقدر فرز دامنم رو 

ن قسمت رونم بود.  الات  وای که اون زخم 

 

عدم   ـــداش و  ـ ـ ـ ــتم عقب برم که صـ ــ ـ ـ دم و خواسـ ـــ ـ ـ ـ ه کشـ
م کرد.  خک ش اطراف اون زخم م  حرکت انگش

 

-  . گ چه آروم  ش   ه

 

ای انداخ دامن گفت:    مکث کرد و ح 

 

ه.  - ست سطح ی ن  چ

اد  اث ب ــ تا غ ـ ـ ـ ـ ل  ی توانت و همهشـ ه دل و جمع کن تا 
 . دا ک  قانع کنندە واسم پ

 

ا چند تا نفس   ــتم و  ل روی هم گذاشــ دم،  م رو ج ل
ا   ل کنه کنارش  مم رو کن ــــم و هم  ـ ـ ـ ـ ـ عمیق که هم خشـ
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ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ه اون آدما ن فاصـ ــــتم، ح ا ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ اومدن  ی  
ـــا که اون   ـ ـ ـ اعث این اتصـ ـــنا بود که  ـ ـ ـ اینجا اینقدر ترسـ

شه.  ش داشت   س در جدا کرد

 

؟ - ل واسه   دل

 

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ های تنگ  آرنجش رو روی زانوش گذاشـ
ما گزگز  ه م که صورتم از  اە کرد. شدە   کرد ن

 

ل واسه حضور احمقانه -  ت توی اون خونه. دل

 

ت ازش ن دم اونم وق  لااقل الان توی این وضـع ترسـ
ح نجات دادە بودم.  ه وض ش رو  ار جو  دو

 

ـــور خودت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حضـ ـــور من اونجـا احمقـانه بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حضـ
اهته؟وق  س اونجا قتل  دو
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ــک   خنــد کوچ ــه ل ــه  ــل  ــد پوزخنــد زد و اون پوزخنــد ت
دم.   ش چرخ ت زدە ســـم شـــد، دســـت خودم نبود که ح

دە بود؟  خند

 

د از چند تا   - ا ە اونوقت  ــته ب ــ ـ ـ سـ ل نتو هژا رو عزرائ
سم؟  نامرد ننه*** ب

 

ـک تلخ   ـا اون فحش رک خنـدش  ـه حس خوب ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد. 

شسته؟چرا درک ن ه دخ کنارش   کرد 

 

م  - ا ه   . تو مؤدب تر 

 

ش   نه شــدن  ه ســ اهش رو ازم گرفت و ح دســت  ن
ه تنه ه داد. رو   ی درخت تک

 

نــه  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کنـــه دهنـــتت خس خس سـ نـــد تـ آروم  و ب
ە، فردا هم ـد   گ ـا بتو راەع بری    دونم از درد 

 کفشات مناسب این شب جذاب نبود. 
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 مشـــ که واســـه فک  چشـــم
ً
ســـته بود و احتما هاش رو 

د، الا آوردە بودم رو ند اشش   خوش

ش رو داشتم؟ د ، مگه جرأت ک  لعن لعن

نه   ـــ ـ ه سـ ــــت  ــــت بهش دسـ شـ ای انداختم و  ـــتم رو  ـ دسـ
 شستم. 

 داشـــت خورد راســـت 
ً

اهام عم ار  گفت  ه  شـــد و 
ه ت بودن این مرد بردم.  گه    د

 

ــم ــ ـ ــته بود و هم که فکر  چشـ ــ ـ سـ کردم  هاش همچنان 
ه دلم انداخت. اطراف رو ن ارە  نه ترس دو  ب

 

ـــــقف خونه   ـ ـ ـ ـ ر سـ ار ز ــــتم ان ـ ـ ـ ـ ـ ل رو داشـ ل اهش و این  تا ن
ــه تــار لای درختـا   ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زوم شـ م امــا الان وق  بود

ت  ــــ ــــخصـ ـــام شـ ـ لمانواع و اقسـ ا  های ف ـــنا که  ـ های ترسـ
م رو  دە بود ه خودم لرزدم،  رعنا د دم، از وحشت  د

ا حالت   نه شـدم و  ه سـ واسه پرت کردن حواسم دسـت 
 قهر گفتم: 
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ـــال   - ـ ـــاە بهـــــت دروغ گفتم، دن ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ اون روز توی 
 ی رسول بودم. شمارە

 

ش حرص خوردم.  د گفت و من ب  خ خو

 

 غلط خو کردی.  -

 

ارت #۲۱۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

کفری هر دو دســـتم رو مشـــت کردم و غول خشـــم درونم  
کوب کردم که جیغ نکشم.   رو 

 

ــه تا از جهنم تو  فقط  - ــ شـ دا  ــــتم اون لعن پ خواسـ
شم.   خلاص 
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ش خ آ دور گردنم حلقه شــد  نه و مندســ ه سـ ش  و 
ه آرنجش   ـــــت زدە  ـ ـ ـ ـ دم و وحشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی کشـ د، جیغ  ک
ــا اون زورش   ــه خلا تقلا کردم امـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـــگ زدم و واسـ
ــا زادی   ـ ارە. امشــــب این لمسـ ه ابرو ن اینقدر بود که خم 

 شدە بود؟

 

-   ، ا ا گذاشــته  ســت که تو توش  جهنم من جا ن
ــــب   ـ ـ ــــه برات، اما از امشـ ـ ـ ـ شـ ـــتم که جهنم  ـ ـ ـ من نخواسـ

ـــمن  دنت، وق خودتو دوســــت وق تمام دشـ   هام د
ــا هژا   ـ ـ ـــان عو معر کردی و آخرش  دخ عرفـ

قــا روی گــدازە  ع دق ،  فرار کردی،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گــذاشـ هــا 
ــون،   ــمشـ ش چشـ ه مهرە کردی پ ؟ تو خودتو  ماهل
ـــــت اما   ـ ـ ـ ـ ن جاسـ ـــــت به ـ ـ ـ ـ ارها گفته بودم اتاقت واسـ

 گوش ندادی. 

 

شـم از این گرمای ت که   خودم رو تکون دادم تا خلاص 
ـــه مرم رو  از لا ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم داشـ ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالتوی ضـ لای این 

 سوزوند. 
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مک کنم،   - ه جفتمون  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ولم کن، من فقط خواسـ
. من  دا ک  خوام تو اون قاتلارو پ

 

ه تنم داد.   تکو 

 

رته.  - ه  چه، این  و  ادی مه  ز

 

دە   ار شـــ ی نبود که واســـه اول  ســـکوت کردم، این چ
و   م اومد واســه هم مه لا  اشــم، من واقعا هر 

 بود. 

گه نزد  ار د ه  ــداش  ــد و حس  صــ لند شــ ــم  های گوشــ
ه هاله م گرما منکردم   و در آغوش گرفت. ی عظ

 

اد. نقرە -  ای بهت م

 

ــت  ــه  رو ثــا ــاس اهــدا  این کنــا ــدە ل کرد کــه فهم
دم؟ ش رو پوش ه هم  اون 
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ــانــت نحس ـ ــه آدم خ چوقــت  ک و من از این  هــا ه
ف هم برداشت رو کردم  . تع

 

ـه تن   ـا این حـال لعنـت  ـه امـا  ش  جن ـــــت وا ـ ـ ـ ـ ـ م کـه داشـ
اد، دســتم  ار کنه  شــون م ش رو شــ خواســت مچ دســ

ب زدم، من داشتم چه غل  ه خودم نه  کردم؟اما 

 

گه  ــــت د ــــخت تر تقلا کردم که دسـ ـــه رها سـ ـ ش رو  واسـ
نه  خار  م رد  هم از دور سـ م تر نگهم داشـت و  کرد و مح
ش گونه د. داغ ده ش کش ه آت م رو   ی چ

 

ــــش، نکنه دلت  - ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار  ه خواد یخ بز به
 کوچولو؟ 

التوی اهدا خودش که تو تنم زار   ش رو از لای  ــــ ـ ـ ـ ـ "دسـ
د که   ـــ ـ مم کشـ ــــ ـ اس نازم روی شـ زد رد کرد و از روی ل
ار راە رو   ـــدم و ان ـــم قطع و لال شـ ـــد، نفسـ ض شـ تنم منق
ا لحن خا پچ   ش هموار کردم که  ــــه جولون داد ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

 : زد 
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دن روی تن  اینجوری گرم  - ــ ــ ـ ـــــت کشـ ا دسـ ک آرە 
ــاری  لــدی،  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــب  طرف؟ تو راهشـ ک تن 

ــه  ــ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  شـ ــاهـلـ ـ ـ ـ مـ نـوازش،  بـراش  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ مـ و 
ــــت  ـ ـ ــ اما مدارا کن تا  انگشـ ـ ـ ـ ـ سـ هام مثل تو ماهر ن

 .  یخ نز

 

دم، ن ـــــت اذیتم  لب گ ـ ـ ـ ا  و داشـ دونم تحق بود 
ا که   ــ چوقت خودم رو واســـه تک تک شـ کرد، من ه

خشــم. خســته از تقلا واســه آزاد  ا این مرد گذروندم ن
 شدن لب زدم: 

 

د  - ا ــــب یخ  نجات تو کراهت دارە  ـ ـ ـ ـــتم اون شـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
، ولم کن.   بز

 

ـــــت   ــه افتاد و وحشـ ــ ـ ه رعشـ د و تمام تنم  ــم غ ــ ـ کنار گوشـ
 . ارز اندام کرد 
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ا نلمست - ، داری یخ  و تا ته دن گ س آروم  خوام 
ت داغه و  ، ت ی نعش ک  لرزی حوصله ز

 .  ندارم هم

 

ـــوزن مـاننـدش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم از درد سـ آب دهنم رو قورت دادم و 
ن   ــدت مــا خوردە بودم اونم از  ــا  ــد، خــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد کشـ ف

لو درد.   نوعش 

 

ــت اما  ن دونم چقدر توی همون حالت و ســـکوت گذشـ
اعث شـد   عت سـمتمون میومد  ه  صـدای ماشـی که 
اون   ـــاە گرفتم و  پنـ ــــت هژا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـــا عجلـ ـ م،  ب ــا  ـ از جـ

ـــلحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن  اسـ ـا د ـارد گرفـت امـا  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش رو ب
ون دادم.....  اث نفسم رو ب  ماش غ

 

ارت #۲۱۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ا"  "ه

 

 

 

 

ب بود که آروم   . بودمعج

ــاورش ن ــاث هم  ــب کــه غ ــاە  اینقــدر عج ـا ن ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه صـورتم داشـت اون آرامش رو ازم   اهش  اە و ب کردن 

 گرفت. 

 

ە ــــ گرم بود و  خ ـ ـ ــای اتاقک ماشـ ــ ـ ـ ه رو بودم، فضـ ی رو 
ە ـــت اون دخ ــا ـ ــالم رو از  ـ   این خ

ً
ــا ی احمق کـــه احتمـ

نا شدە بود راحت  ماخورد وحش ه   کرد. درگ 
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لـه تونم اون لحظـه ای کـه لای نردە هنوزم ن ی  هـای راە 
دمش رو هضم کنم.  ه سالن د  منت 

ـــدە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش رو توی اون خراب شـ چطور جرأت کردە بود 
؟ مک  ه   ذارە؟ 

 

ـا   ـدن امـا  س  قطعـا تمـام آدمـای عمـارتم قرار بود جواب 
 ها آروم بودم. ی این حرفهمه

ار   ار  این دخ امشـــــب دو  ه  جونم رو نجات دادە بود؛ 
ە زد. ا اون بوسه  ه اون  ل که  ارم  ه  انه و   ی ناش

 

اشـــه، وق  ه هر حال اوضـــاع  گه  ه جور د ســـت  تو
خته وارد لونه  ــــ ـ ــــار گسـ ـ ــم افسـ ــ ـ ــــدم  ا اون خشـ ـ ی عرفان شـ

ی رو داشتم.   انتظار هر چ

 

ـارم   ـدا کردن اون قـاتـل همونجـا دخلش رو م عـد پ اینکـه 
ی نبود که  و خودمم کشــته  شــم اما حضــور ماهل چ

اشه.  ه هم از فکرم گذشته   صدم ثان
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ار همون تعداد دشمنا که ن  ا این ش  هر چند  شناخت
ارش   گه  ــدە بودن و د ــ ــنا شـ ـ ـ اهاش آشـ گه  هم الان د

 شد کرد. ن

 

خ بود و من واسـه   ش  اهش کردم، صــور غل ن از آینه 
ش دستم رو روی رونم مشت   دن و چک نکردن ت نچرخ

ها گذشــــته بود و  کردم، اینم ضــــعف بزرگ من بود، مدت
قم جذب   شدم. من همچنان سمت علا

 

دنت هژا؟ -  اونجا د

 

ه صــورت درهمش انداختم، دســت راسـ که   ا  م ن ن
 کرد، جالب بود نه؟همه  رو ازم مخ 

 

ای مهم - ؟و ازم مخ از  تا حالا چ  ک

 

لافه  اهش نکردم اما صـــدای نفس  د  ن ه گوشــم رســ ش 
ش داشــت   ه صـــور ه اون دخ که قرم از از آینه  و من 

اە کردم. چند برابر   شد ن
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اری نبود، فقط  - ســتم که طاقت  قصــدم پنهان  دو
اری ی اونجا، خطرنا بود.... نم  و م

 

ــــکوت کنه، ن لند کردم تا سـ ـــتم رو  ـ ا این  دسـ ـــتم  ـ خواسـ
سونه. حرف ش ب  ها اون دخ رو ب

 

 برو داروخونه.  -

 

خ داد و گفت:  اهش رو روی تنم چ  شتابزدە ن

 

؟ زخ شدی؟ -  چرا

 

ــــون  شـ ــم غرە رفتم، نگران ــ اهش کردم و بهش چشـ گه    ن د
ــــــت رنـگ  ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش   داشـ ی  آزار  گـه چ گرفـت، من د

 واسه از دست دادن نداشتم،

ه زخم  سط بودن؟ من جونم رفته اینا نگران 
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اری که گفتم - کن. نه،   و 

 

ی نگفت.  گه تا اول داروخونه چ  سکوت کرد و د

ش رو   ە  ـدم، دخ ـه عقـب چرخ ـا اخم  ـارک کـه کرد 
اهم  ه داد بود و ن ش صند تک  کرد. ه 

 

 کنه؟لوت درد  -

 

ارت #۲۱۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

شــونه  ه  ت  ش رو  شــســتم و  ی مث تکون داد، صــاف 
ــتم، داروها که   ــ ـ ـ اغذ و قلم رو برداشـ بورد  ــ ــ ـ ـ از توی داشـ
ـه   ـــــت کردم و رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـادداشـ ـاز دارە رو  ـــتم بهش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

اث گفتم:   غ
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-  . گ  برو اینارو 

 

ــــدای گرفتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کــه رفــت صـ ی مــاهل  اطــاعــت کرد، ب
 اعث شد پوزخند بزنم. 

 

ــــک دارو ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز پزشـ ـــدون تج خورمــا، زحمــت  من 
 نکش. 

 

ــــل خودش بود  ــدادم، م ــــت جواب نــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد  خواسـ
ــــتم نن ـ ـ ـ ـ ها فقط درد خودش رو  خورد، این دارو خواسـ

 کرد. م 

 

ه روزە - ؟چ  ی سکوت گرف

 

م گفتم:  که دادم و ح لمس کردن ل ه در ت  آرنجم رو 
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ه این فکر  - لا  دارم  دم خونه چه  کنم وق رســـ
ە  اون دخ از    ـــــک کردە  مـ ــت  ـــ بهـ ــه  ــ ـ احم کـ ی 

ارم.  ون بز ب  عمارت ب

 

ــنـد جلو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  از لای دو تـا صـ د، ت توی جـاش پ
دە گفت:  م رخم، ترس ه ن د و رو   کش

 

ــات  - ــ ــداری ن نــ ، من مجبورش کردم  حق  ــــت ک و اذ
ا اون ن  من گوش  خواســت، گفت تو عصــ

 نکردم. 

 

ش   ه صورت مضط ا  م ن دم  ن ا د  انداختم،  ترس
ـازی   ـــون بود، قطعـا از اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ در انتظـارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بیهـه سـ ت

اە ناحمقانه اش  گذشتم. ی توی 

 

ــاد ن - جـ بیهش ا کنــــه، آدمِ من غلط  این فر تو ت
ـــه چه  کنه من اشـ ه خاطر خودش  و دور بزنه چه 

ــه انــدازە  چــه ــه خــاطر احم مثــل تو کــه  ــه  ی  ی 
ست.  ت ن  دوساله عقل توی 
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ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اخم  مشـ ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ش کــه روی کتفم ک جو
ـــــب   ـ ـ ار بود که امشـ اهاش  س  ــا ــ ـ ـ ـ اهش کردم، چقدر شـ ن

ه این حال نذارش  هیچ دلم ن شــم و  خواســت عصــ 
 دامن بزنم. 

 

ــه ه   - ــار نکن کـ ــاش جوری رفتـ ـ س ن ــدج ـ ــدر  اینقـ
مـک   ــــــت، من همش دارم بهـت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت مهم ن ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

اذیـتـم کـنـم  فـقـط  تـو  ــه  و  ــ ـ چـ ـخـوای  ــه  ــ ـ چـ  ، کـ
مکـت نخوای من توی زنـدگیتم کنم اینقدر  و دارم 

م قرار   م ـاش، قبول کن تو هم تحـت تـأث  مغرور ن
 گرف شاە هژا. 

 

ە اهم خ ــــت و ن ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  هاش  ی لب کجخندی کنج ل
ه نفس اینقدر حرف بزنه؟شد، چطور  ست   تو

 

ـا هم لـب ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم شـ دە بود.  هـا منمتوجه ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و بوسـ
ش رو تر کرد و برق نمش توجـه  ـدون  ل م رو جلـب کرد و 

ی که گفته بود گفتم:   در نظر گرف چ
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د  - ات،  ا ە واسه زخم  گ سمانم  ا ل  گفتم وسا
شه؟ ست ل  دت ن ای سف ف اون لن  ح

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ اورش نچشـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ه  هاش درشـ ـــد اهمی  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 نطقش ندادم. 

ه کتفم   گه  ـــــت د ـ ـ ـ ه مشـ ش کردم که  ـــــ ـ ـ ـ ار خ حرصـ ان
ش رو   ـــم گرفتم و ت ـ ـ ـ ا خشـ ش رو  ــــ ـ ـ ار مچ دسـ د و ای ک
 از لای دو تا صـند رد شـد و  

ً
ام دم،  سـمت خودم کشـ

ا صورتم قرار گرفت.  ش مماس   صور

 

اد  - ـــــت هم ز ـ شـ ت دارە  ـــــ ـ ــه چوب  غلطای امشـ ــ ـ ـ شـ
شــ  جات گه پر شــد،  اش تا  خطت د و منتظر 

ــاری کــه کردی ـارم، هم تو هم اون  تلا  ت در و 
چه  ی احمق. دخ 

 

ــاژ دادن مچ   ـ ــســــت و ح ماسـ شــ هولش دادم،  جاش 
اهش رو ازم   ـــارش ندادە بودم ن ـ ـــ که اونقدرهام فشـ ـ دسـ

 گرفت. 
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ه همشـــون که وق خودم ن شـــم  لعنت  ــ  خوام عصـ
م. گند  ه اعصا  زنن 

 

ارت #۲۱۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

 گذشت. دو روز از اون ماجرا 

ــالا توی   ــد و تــب  ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا خورد شـ ــه خــاطر  مــاهل 
ـدە   ـار بود و نـد ـاهـام  خـت  اتـاقش بود و دو روز بود کـه 

کنم.  د رو  ا اری که ن م و  ه   بودمش تا بزنه 
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تمام تلاشم رو واسه آروم بودن کردە بودم اما هیچ جورە  
گذرم. ن ستم از خطای افراد این عمارت   تو

 

ـــارت چطوری  ـ این عمـ ــای  ــ ــانـ ـ ـ ـ ــا  نگه ـ ـ اینجـ از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
محــافظــت ک وق اینقــدر احمق بودن کــه دو تــا دخ  

ه این راح دورشـون  اری  چه  زدن و کنار گوشـشـون 
ــه عقــل جنم ن ون رف از در  کردن کــه  ـــه، ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

اغ؟  ش 

 

ـــدە بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ درم  ل تر از زمان  اون در از خ ق
 گرفت. هیچ رفت و آمدی ازش صورت ن

ـــون  ـ ـ ه تک تکشـ ت  ت  ه هر حال ن د و الان ن ـــ ـ ـ رسـ
ات بود.   ن

 

ا اخم   ــــته بودم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــند کنار پنجرە  ـ ـ ـ ـ ـ روی تک صـ
ات بود.  ه ن اهم   ن

ــــت ـ ـ ـ ـ س انگشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ای بود و  هاش رو توی هم  ش 
 داد. تاب 
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ە   ــتادە بود و من خ سـ ــط اتاقم ا قه ای بود که وسـ دە دق
ـــاهش  ـ ش  کردم، حس ن ـــه کرد ـ ــا گ ـ تـ ی  کردم چ

نموندە و من هنوز هیچ قصدی واسه حرف زدن نداشتم  
ـــتم اونم جرأت نـدارە کـه لـب از لـب وا  و خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 کنه. 

 

ا من   ازی کردن  د کردە بودم که حقِ  ارها بهشـــون گو
دە بود هم   ـــ که نفهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ و دور زدنم رو ندارن و تنها ک

 دخ بود. 

 

اث رو   س غ ـــــ ـ ـ ـ ا اسـ ــــم و البته همراە  ـ ـ ـ ـ ــــور پر از خشـ ـ ـ ـ ـ حضـ
ــــت در حس  ـ د از اینجا  کردم و شـ ــ ــ ـ ــتم خورشـ ــ ـ سـ دو

ــاقــــت   ـ ـــه طـ ــــت وگرنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ بودن دخ احمقش اطلاع 
 کرد. آورد و این اوضاع رو خراب تر ن

 

لوم رو صــاف  اول قطرە  د  ی اشــک که از چشــمش چک
از کردم و لحنم   ون  ا بود، ز کردم، این شــکنجه براش 
اهم   د و وحشـــت زدە ن اینقدر ترســـنا بود که رنگش پ

 کرد. 
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 ه کشور انتخاب کن.  -

 

ـت خوب  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت از  صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  کنم کـه حلقـه دو
ه افتاد.  ه گ ارا   اشکش درشت تر شد و آش

 

ه خدا فقط  - د هژا غلط کردم،  خشـ ه  ب خواسـتم 
 .....  ماهل

 

ا آرامش از جام   ـــد،  ـ ـ ـ ـ ت شـ ـــا ـ ـ ـ ـ لند کردم که سـ ـــتم رو  ـ ـ ـ ـ دسـ
ش از ترس لرزد و   ــــتم، ت ـ ـ ـ ش قدم برداشـ ـــــم ـ ـ ــــدم و سـ ـ ـ ـ اشـ

چه  ض شـدن ماه دە  منق ی نبود که د ش چ های صـور
ـا دقـت   ش رو  ز حرـا ـه ر ز  ـــه من کـه ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، نـه واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ال   کردم. دن

 

؟و چند وقته ماهل  -  شنا

 

 ه ماە.  -
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د تکون دادم.  ه تأی ی   چر دورش زدم و 

 

؟و چند وقته من -  شنا

 

ای انداخت.   ش رو 

 

 ی عمرم. همه -

 

اهش کردم.  نه ن ه س ستادم و دست  ه روش ا  رو 

 

انت  - ه من خ ــــمت ماهل  ک س چطوری  ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
؟غش   ک

 

ارت #۲۱۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1105  

 

 

 

غض لب زد:  الا انداخت و پر از   ش رو 

 

ار   - ه خدا دلم سوخت، ا د  خش  کرد. ب

گه تکرار نتو رو خدا من ــــت د ه خدا من  و نفرسـ کنم، 
ام ندون مامان ا  تونم زند کنم. و 

 

ارم رفتم.  شت کردم و سمت م   بهش 

 

 بهش فکر  -
ً

د ق ا کردی. تا آخر هفتـه وقت  اینو 
گه هم تا   ، د ه کشـور انتخاب ک واسـه زند داری 

ا ن  ذاری. من زندە هستم توی عمارت من 

 

ــلــه گرفتــه بودم رو پر کرد و از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد قــد کــه ازش فــاصـ
ە   ـــد، تمـام اینهـا جرأ بود کـه اون دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ ـازوم آو
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ــــه من خ جرأت   ـ ــــت زدن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون دادە بود، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهشـ
 خواست. 

 

نــ  - تــکــرار  مــم  ــمــ ــدا  ــ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ کــنــم  غــلــط کــردم هــژا، 
خش، من خش. ب  و ب

 

ـاث رو از تـک   ـــتم، قرار نبود غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همچ قصـ
ش دور کنم، تمام این حرف ش  دخ ـــوند ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ها واسـ

ـد جوری رفتـار  ـا ـه مـاهل خودش  بود امـا  کردم کـه ا
 . انت نک کشه هم افرادم بهم خ  رو 

 

ه قدم عقب   دە  ـــ اە کردم که ترسـ ش ن ه دســــ ـــم  ا خشـ
ل اشک ا کرد. رفت و س  هاش رو 

 

خششم   - ه  اری نکن که  اج داشته  ارها گفتم  احت
 .  اش

 

حــرفــم  - چــرا  هــژا  نــدونــم  ــاور  ــ ـ ـ فــقــط  و  مــن  کــ 
مک کنم.  ه ماهل   خواستم 
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ـــتون  ـ ـ ادم سـ ـــدم و ف ـ ـ ش براق شـ ـــور ـ ـ ـــ توی صـ ـ ـ های  عصـ
 خونه رو لرزوند. 

 

ە  - ــدە  دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــاهل توی اون خراب شـ ی احمق ا
؟ مرد   م

فهم تو چه جهن  شعورن شما، چرا نچرا اینقدر  
ا دست ؟و   زن

ک هفته توی اون خراب   اغ،  اری ته  ـــو توی ان ـ مشـ برو 
ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـــونه  شـ ـ ـ ـ ـ ـــم برسـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ اد  ای،  مو تا  عقل ب

ســـو که  و انداخ توی عمارت ت جنازە  ــتمت ق فرسـ
مشو.  ون، برو  ای ب گه هیچ وقت نتو ب  د

 

ــادم،   ــه نفس نفس افتـ ـ ــه  ــد بود کـ لنـ ــدر  ــاد آخرم اینقـ ـ ف
ــم ون  های درشـــت شـــدەچشـ ش رو ازم گرفت و ســـمت ب

ش رو زدم.  ه صند پ دی  د و من ل  دو

 

مک، مک   مک 
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م وق  ون  چه  ــدە زندە ب ســـت از اون خراب شـ تو
اد.   ن

 

ارت #۲۱۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

دم و گفتم:  ه گوشم ف  گو رو 

 

ی که فکرش  - ه درد و هر چ گو  خورە بهم  ک 
 شهرام. 
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ار   - ــتم نیومد اما این  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از اینور دسـ ش چ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
ـام  ـل مح  نـابهن و آدمـا کـه توش بودن قطعـا دل

 دارە. 
 

 

ـــمت پنجرە رفتم، هوا تارک  لب ـ ـــدم و سـ ـ ـ هام رو بهم ف
ادی مشــخص نبود اما  ســتم حضــور دو  بود و چ ز تو

ای پنجرە  ی اتاقم احساس کنم. نفر رو 

ــاث و  ــاز مهمو  ــاز غ ـــفــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــگ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای عرفــان سـ
ش.  ار  محافظه 

 

ــه   - ــه محض ورودم  اینقــدر محتــاط عمــل کردن کــه 
ـــدن، ه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە متوجه حضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون خراب شـ

دم.   نفهم

 

  مکث کرد و متفکر گفت: 
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دن زندە  - اشونای دسـتاز وق فهم و جمع کردن  و 
اط  ـــورش  معلومه که احت ـ ــ شـ ـ ـ . راسـ گفت  ک

ی  د چ  دونه. ماهل اونجا بودە، شا

 

ــت من رو   ــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عصـ ــاهم رو از پنجرە گرفتم، ح ا ن
تور  ـداد  فـا ــــت از دعوا و داد و ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ م ام گرفت

گه، هر چند فکر ن ی  گذرە و چ ـــورش  ـ ـ ی  شـ کنم چ
دونه.   هم 

 

د  -  دونم. ع

 

ش از اندازە  و صـدای ب ی اونور  مکث کرد و صـورتم از 
ــه،   ــ اشـ ـــ توی خونه  ـ ـ ار این  ه  ـــد  ـ شـ ـــد،  ـ خط جمع شـ

ن جا.  غ ت ابون بود و شل شه توی خ  هم

 

اهاش حرف بزنم؟ -  خوای من 

 

ش رو دادم.  م جوا  اخم کردم و مح

اد  . اش  شون رو توی هر سورا نک  گرف 
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اشه شهرام.  - ار خودت   ت تو 

 

شـــون   ف شـــد و این  ح ضـــع ه وضـــ داد مثل  صـــداش 
شه در کنار حرف گوش کن بودن بهش بر خوردە.   هم

 

 چشم آقا.  -

 

دە.  - ت شد بهم خ  ی دستگ  چ
 

 

 حتما.  -

 

ا   ــــمت تخت برم که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ تماس رو قطع کردم، خواسـ
ــتادم و   ــ ـ ـ ـ سـ ــط اتاق ا ــ ـ ـ ـ ه در خورد وسـ دن تقه ای که  ــ ــ ـ ـ ـ شـ

ب شلوار جینم فرو بردم. دست  هام رو توی ج

 

ا تو.  -  ب
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ه تای ابروم رو   ـــد  ا اخم وارد شـ ـــد و ماهل  از شـ در که 
ـــد روز توی رخــــت خواب بودن   ـــد چنـ عـ ـــداختم،  ـــالا انـ ـ

ا شدە بود.   الاخرە  

 

 سلام.  -

 

اش انداختم و جواب سلامش رو ندادم،   ه  تا  ا  ن
ش برگشته بود و  ه صور ه بهبودە. رنگ  ستم رو   دو

 

 ارت؟ -

 

ـــم ـ ـ اهم کرد و ا چشـ ـــدە ن ـ ـ ز شـ ــــت هم    های ر ـ شـ ار  چند 
 بهم چشم غرە رفت که اخمم رو حفظ کردم. 

 

اهات آش کردم هنوزم   - ع  فکر نکن اومدم اینجا 
 قهرم. 
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لند طو و ل   افت  اهش کردم،   توی سـکوت ن
شــ دقت کردە بود،   دن ب اس پوشــ ار توی ل ، ای مشــ

لند.   گشاد و 

ه اخم اهم رو   هاش دادم و گفتم: ن

 

ه دخ جون، تهش ختم  قهر  - ــنا ـ ـ ـ ـ ــ حس ترسـ ــ ـ ـ و آشـ
ــ بهم داری که فکر   ـ ، چه ح ــ ه حس داشـ ــه  شـ

ه ورمه؟ک قهر  ه  ت   و آش

 

ارت #۲۱۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

لند کرد، جیغ نبود  چشـم هاش درشـت شـد و صـداش رو 
لند بود.   اما واسه من واقعا 
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ن - و  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ اد  ــا  ـ ـ ـ ذاری، خ  خوام آدم 
 شعوری.  

 

خند تـا کنـارە  م اومـد و در برابرش مقـاومت کردم،  ل های ل
نــ الان  هــمــ  ــه  ــ ـ بــود کـ ــدە  ــ ـ اومـ م  ــه  ــ ـ ـ تــوی    زدم 

ش؟  ده

ه خاطر همون د  ارە ام شا  . نجات جون چند 

 

ف که   - ت، و ح کشــ ان  م بهت ب  حقشــه ن
ً

اصــ
ه جون شـورش  ق ی آدمای این خونه واسـم مهمه،  و 

 ح اون شوان دهن لق. 

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، از خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ه قدم بهش نزد م رو تر کردم و  ل
د اما چرا؟   لرز

قـــت بود،   ــه حق ـ ــه بودم این  ــا نگفتـ ــه نظرم چ خـ ـ
ا آد که واست اهمی ندارە احمقانه بود.   قهر کردن 

 

؟  -  دو
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 چشــم
ً

خواســت آروم  هاش رو روی هم فشــار داد، مث
 تلاشش بود. اشه و این تنها 

ــــــت و این  پوزخنـد زدم، این دخ ه از من ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـافه گرف  ــ بهم  ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م رو ب ـــاب خرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش فقط اعصـ

خت.   ر

 

ــد  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ در مورد نـابود کردن راشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا حرف  اونجـا داشـ
ـدم در مورد  حرف   زنن  زدن، من اولش نفهم

ــــورش خودش ادم اومد که شـ ـــد معر  اما یهو  ـ و راشـ
گه؟ کردە بود،  درسته د

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

ـــدها،   - ـ ـــ راشـ ـ ــــت دوره کشـ سـ ار ن ـــته، اول  ـ درسـ
 خب؟
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ــد، حس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ه قدم بهم نزد ون داد و  ـــــش رو ب ـ ـ ـ ـ نفسـ
ــــک  ش بوی آن بیوت دە، من این بورو از بر  کردم ت

 بودم. 

 

ار،   - ه اسم خشا ش   الا پ ە عرفان، رفت  اون 
ه قول   ف رف تا  ل ــــون ت ـ ـ ـ ـ ـ ،  خودشـ ـــــخص ک ـ ـ ـ ـ و مشـ

ینم  داشتم  . رفتم ب  گن که نذاش

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ــــلوارم فرو کردم و ح خم  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ب شـ هام رو توی ج
م روی شونه اهش کردم. کردن  م ن  ی چ

 

ه اون اتاق ن - دی. نگرفته بودمت زندە   رس

 

د.  ه گوشم رس م تر  ح لرزد و صداش ملا ه وض ش   ت

 

ــایخ که   - ـ ـ ـ ـ ـ ــم مشـ ــ ـ ـ ـ ه اسـ ــ در مورد   ــ ـ ـ ـ ای داشـ اون 
ار بزرگ دادە حرف  ه   زدن. بهت 
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ستادم.  لند کنارش ا ا چند قدم   اخم کردم و 

 

 خب؟ -

 

ــار  - ـ ـ ــــب بزنن،  ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق اون بهتون آسـ خوان از ط
ه اون شـــــب ن ه  ه و هر چ و اون  دونم راهش چ

 مرد ر دارە. 
 

 

ب زد،  م نه ه قل ا هم   مشایخ؟خشم و تنفر 

ش   ک ا تمام خش که س در  دم و  م رو بهم ف ف
سونمش گفتم:   داشتم تا ن

 

اهاشون همدسته -  ؟گف مشایخ 

 

الا انداخت.   ش رو 
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ار   - دم، اما گف که اون  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  نه من همچ چ
ق  و تو حتما انجامش بزرگه  د از همون ط ا دی؛ 

ه بزنن.   بهت 

 

ـــ چشـــم   ا حرص مشـــخ دم و  شـــم کشـــ ه ته ر دســـ 
 تنگ کردم. 

 

دی؟  - شـــ ی از اون دونفر  ه  اســـ چ تو بهم 
فهمم  بودن؟ ی  که   چ

 

ارت #۲۱۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــاهم   ــای انحنــا دادە بود ن ــه  ــا کــه رو  ــا ل فکر کرد و 
 کرد. 
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ــن بود  - ــم نه، اما  شــــون مســ شــــون جوون،  اســ ک و 
لای بزر داشــــتاون   ب ـــ ە سـ و موهاش جوگند  پ

 بود. اومممممم... 

ــوارە  ه گوشـ ــە هم  ـ ش  ی حلقه آها  ای توی گوش راســـ
 بود. 

 

د بود   ـــناختمش ام ـــد، شـ ـــد برابر شـ ـــمم صـ گه خشـ حالا د
 برادر عرفان. 

 

اهش کردم، این دخ از کجا اومدە بود آسمون؟   ە ن خ
ی بود؟فرشته  ای چ

ــتم، چطور  ش شـــک داشـ ه آدم بود ســـت توی  من  تو
دە؟ ار جونم رو نجات   چند ماە چند 

 

ە اە خ ار ن د: ان ادی طولا شد که محتاط پرس  م ز

 

 مک نکردم بهت؟ -
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ــد  ع ــک بود کــه  خنــدم اینقــدر کوچ ـــــش  ل ـ ـ ـ ـ ـ دونم حسـ
ای آوردم:  ه شدت  اشه، اما صدام رو   کردە 

 

 مک بزر کردی.  -

 

ـــ وارد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـه خشـ ـار  ـار نـه ان خنـد زد و ذوق کرد، ان ل
 اتاق شدە بود. 

 

مــک کردم جــایزە  - خوام،  نــه نــاراحـت  حــالا کــه 
 شم. 

 

گه  اخم اهش کردم تا  ە ن دم و خ ـــ ـ ـ ـ هام رو توی هم کشـ
ــار    ـ ــه  ـ ــاز کرد و من  ـ ـــاط دهن  ــا احت ـ خواد، اونم 

ش شک کردم.  ه آدم بود گه   د

 

ــات  - ــ ـ ن ــــدی  ـ ــازە  ــ اجـ ــــارم  خوام  ـ ب ــــاری  ـ ان از توی  و 
ش نکن خب؟ ون، مجازا  ب
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ــته  ـ ؟ خواسـ ه عنوان جایزە هم ی    ش از من  همچ چ
؟  بود

ن مخلوق خدا بود.  ب ت  این دخ عج

 

گه جزء جدا   ا حفظ اخ که د ـــاف کردم و  ـ ـ ـ ـ لوم رو صـ
ه در اشارە کردم.   شد صورتم بود 

 

 اشه برو.  -

 

ــا   ـ وش کش داد و  ــا ــا بنـ ـــــش رو تـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لحن خنـــدە داری  ن
 گفت: 

 

ات - ون؟ جان ماهل قبول کردی؟ برم ن ارم ب  و ب

 

ـا همون   ی تکون داد و  ـاهش کردم کـه  ـا اخم ن فقط 
ون رفت. خندە  ی از ته دل از اتاقم ب

د. چقدر قشنگ   خند
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ارە  ا ورود دو ــــته بود  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ م  خندی که روی ل ه  ل ش 
ل شد.  د  اخم ت

 

م.  - ادم رفت  ی   ه چ

اهش کردم که ادامه داد"  "فقط ن

ـــکر کنم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م کـــه کردی  ـــه خـــاطر  ـــادم رفـــت  من 
و از اون عمـارت نجـات دادی، هر چنـد از  ممنونم کـه من

شکر  د  ا ه هر حال   کردم. دماغم در آوردی و 

 

طش   ه خاطر این خ اد، درواقع ماهل  پررو بود خ ز
قا  رو از دماغش در   شـدە بود، من دق  مجازات 

ً
اصـ

 آوردە بودم؟

 

ە ـاە خ ــــدە ای  ـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ــــدای کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ م ادامـه دادم و 
 گفتم: 

 

ار احمقانه  - شـــکر ک همینکه  ســـت  ای نک  لازم ن
ه.   اف
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ا لحن اعصــــاب خوردک   ــ در  ـ سـ د و ح  ش رو گ ل
 گفت: 

 

-   
ً

اە واســت خ به   شـ اور کن آســا  ، اعصــا
 بود. 

 

ا   ــتم که در رو  ــ ـ ـ ـ ــمت در قدم برداشـ ـــ ـ ـ خته سـ ــ ــ ـ ـ ـ ــار گسـ ــ ـ ـ ـ افسـ
غش گوشم رو آزار داد،   د و صدای ج لندی ک صدای 

ە ون دراز. دخ ە  ز  ی خ

 

ارت #۲۱۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـه تعـداد معـدود آدمـا کـه توی   ە  ـــدم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م رو ف ف
ایی   ا ولوم  ابون در رفت و آمد بودن صـدام رو  اون خ

 ه گوش شورش رسوندم: 

 

. اینجا ن - شی توی ماش گو   شه 

 

ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ش رو  ـا بهم انـداخـت و  م ن ـت  ن ی مث
 تکون داد. 

 

 چشم.  -

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـه  دسـ ە  ـــلوارم فرو کردم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ هـام رو توی ج
م ســـاع خونه  شـــد واردش شـــدە بود  ای که مشـــایخ ن

دم.  م رو بهم ف  ف

 

ی که  دە بود اینجا بودم. ه حرف اون دخ و چ  ش
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ە  ه  ا این شـغال پ  فم رو  ل د ت لم  ا ا مقا کردم، 
ا کنارم.   بود 

 

لم بود گناە از گردنم   ه مقا ـــــت و ا ـ ـ ـــ نداشـ ـ ـ ـ ـ شـ دو تا راە ب
ال راحت برداشــــته  ا خ ــد و  ش روم  شــ ســــتم از پ تو
 بردارمش. 

 

ــاب نبود، نه تا   ه حســ ــ ســ ــ واســــه  ـ اما اینجا جای مناسـ
ابون تردد داشت.   وق که آدم عادی توی خ

 

اهم رو از  افرادم که توی ماشــ  هاشــون مســـتقر شـــدن ن
ک گرفتم و ســــوار شـــدم،  در ســــ رنگ اون خونه  ی کوچ

اری ای  ـــــت چه کثافت  ـ از داشـ کرد و چرا  معلوم نبود 
 اینجا بود، حرومزادە. 

 

شــت فرمون بود و شــورش   اث  دم، غ الا کشــ اهم رو  ن
 کنارش جا گرفته بود. 

ـــم اث و چشـ ه غ دم و رو  های منتظرش که از  در رو ک
ە  ی من بود گفتم: توی آینه خ
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اد. ی مشایخ ص برو لونه - م تا ب  کن

 

د تکون داد و ح استارت زدن گفت:  ه تأی  ی 

 

ه....  - ادە ا  چشم آقا، فقط اونجا تعداد آدماش ز

 

 حرفش رو قطع کردم و قاطع گفتم: 

 

ش  خوام آدم  ن - ا هم ک ە  شه، به ا  گنا ق
م تا خون   ــــ شـ ـــه،  خودمون درگ  شـ خته  گنا ر

م شــــ ه درگ  ــد ا شــــه اینجا  ه درصــ ک  ــل ی شــ و ت
ادی شلوغه دن ک هست. ز ب د ان آس  و ام

ــمت جا که گفتم حرکت   ــ ـ ـ د تکون داد و سـ ه تأی ی  "
ینم     کرد و من ادامــه دادم"  ــار ب آمــار این خونــه رو در ب

 . کنه، لاشخور از چه غل دارە 

 

 چشم هژا.  -
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ون و   ـه ب ـاهم رو  ـاد نبود، ن ــایخ ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاخ مشـ ــلـه تـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاصـ
م اینقدر   تار شــب دادم، مغزم پر از صــدا بود و اعصــا

م مدام  ل ف که  د. ضع  پ

 

د  ــایخ  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ که مشـ ــه ای ر ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قا چه نقشـ دم دق فهم
س بود   لــه گنــدە بود، رئ اغم،  اینقــدر زود اومــدە بود 

چکس نداشتم.  گه تر از ه  و من د

 

ـــم   ـ ا خشـ ارک کردن  عد از  اث  م و غ د ــــ ـ ــــد رسـ ـ ه مقصـ
اری گفت:   آش

 

 تنها   -
ً

ــه عم اشـ ــته  اهاشـــون دســـت داشـ ــایخ  ه مشـ ا
م.   ش

 

ه دو طرف تکوت دادم.   م رو 

 

سـت فقط   - ه ضـعف ن ل  سـت، تنها بودن دل مهم ن
اش  م  ی اطرافمونه، مح م . آشغالای  س  و ن
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اە کردم.  ه شورش ن  ی تکون داد و 

ش بودم.  دا نگرا  سکوت کردە بود و من شد

از اینجا بود   دە بودم  ــ ادی که کشـ ا تموم مخالفت و ف
م  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س براش  و این ب ـــــ ـ ـ ـ ـ جان و اسـ کرد، ه

دم مثل من  خوب نبود و ن ــــا ـ ـ ـ فهمه، شـ ــــت اینو  ـ ـ خواسـ
دە ه این زند جهن خاتمه   . خواست 

 

؟ -  شورش خو

 

ارت #۲۲۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

م تیغ   ـه قل ش  ـــدای گرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تکون داد و صـ ـه تـأی ی 
ش...  مار د، شورش جونم بود و این ب  کش
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م فقط،  - ــدا  خ خوام هر چــه زودتر اون عو پ
ــــه تـا مـاهل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زنـد خودش، اون دخ  شـ برگردە 

ست.   حقش این ن

 

م ی بود که منم   ل دم، این چ ـــتم اما اون  رو گ ـ ـ خواسـ
ــا خون رنـــگ کرد،  حرومزادە  ـ ـ م رو  ی حیوو کــــه زنــــدگ

ــته بود و ن ــ داش  هیچ آثاری از خودش نذاشـ ــتم پ ــ سـ تو
سل بود.   رف ماهل ک

ً
 کنم، اینجوری عم

فرستمش. ن سک کنم و  ستم ر  تو

 

ـدا کردن   - ـــــورش، پ ـ ـ ـ ـ ـ ـل زنـدە مونـدنم همینـه شـ تنهـا دل
وانم.   قاتل س

 

ــی که   ـ ـــدای غرش موتور ماشـ گه که صـ ی  خواســــت چ
عت وارد کوچه شد این اجازە رو بهش نداد.   ه 

 

م.  ه ماش شد ە   توی سکوت خ
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شــســته   ه لب داشــت عقب  خند عم که  ا ل مشــایخ 
فور بود؟  بود، پ کفتار از کجا میومد که اینقدر ک

 

ـه نفس   ـا  ــــد و منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـاز کردن در پ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ راننـدە واسـ
ــدام   ــ ان جلو رفتم و صـ ــ ــ ا اخم و عصـ ــدم،  ــ ادە شـ عمیق پ

ه گوشش رسوندم:   رو 

 

ـــم  ـل آدمـای این کثـافـت خونـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونن  ای کـه توشـ
نـ  چــطــور  تــو  مــتــنــفــرە،  ــازی خــوردن  ــ ـ ـ از  دو  هــژا 

 جناب مشایخ؟

 

ـــه  شـ ــــ خند جاش  ش از شـ د و ل ــــمتم چرخ ی کنارش سـ
ه اخم داد.   رو 

ان ه نگه ــــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ه اشـ ـــد و تن  ا  ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش از ماشـ
نه ه س نه  ش رو س  م استوار کرد. ق

 

ه هژا؟ تو به از همه   - خون چ ــ ل این شـ دو  دل
م ه. من ک اهم چ  و جا
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ســـتم   ــله هم تو ــد و من از هم فاصـ از شـ در چهار طاق 
ــل   لــهه ـــارە رو روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف سـ ــه ورودی  ظ هــای منت 

ـــ کرد، این خانوادە   شـ ـــمم رو ب دم و این خشـ ص  شــــخ
ن کسا بودن که   شناختم. عو ت

 

شــون  ســته شــدن در ماشــ  داد که شــورش و  صــدای 
ر بود.  شه دل شون هم ادە شدن، بود اثم پ  غ

 

ینمت   - بهت گفته بودم مشـایخ، تا زما که دوسـت ب
ــه روتم  ــــک کنم، رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ و اون وقــت  کنــارتم، امــا ا

چکس ن گـه از ه اهت نگو  د س از جـا ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ست.  ه هیچ جام ن  که 

 

اهش رو توی  اخم ـــ توی هم قفل کرد و ن ـ ـ ـ ـ شـ هاش رو ب
خ داد.   صورتم چ

 

ـــدە خودت - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ـ ـــه روم حس ک نــه    و رو
 کنارت؟
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ب شـلوارم فرو  دسـت کردم، از درون پر از  هام رو توی ج
ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم بودم و داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کردم چهرە خشـ ی آرو 

ذارم.  ش   نما

ا بودم. اما خودم خوب  ستم در حال فرو   دو

 

ـــه تو خونه  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــدزادە نقشـ ـ ـ ـ ـ ـ م ی اسـ ـــن و  ی نابود ـ ـ ـ ـ ـ و  کشـ
ار مهم  ــــد که  خه،  شـ ــــا ار مشـ ــــون  ن راهشـ و  به

دی نقل دهن دشمنای   ه من س مخ ای که فقط 
  هژاست

ً
؟ و تو مث  خ

 

د.  ش کش ش ل پر  ب ه س د و دس   فکش رو ف

 

ـــه تو خونـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نقشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدزادە هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  ی اسـ ی نـابود
دە  ـــ ـ ـ ـ ارە  کشـ درت همه  ـــه، از همون موقع که  ـ ـ ـ شـ

ـدر عرفـان احمق بود  ـــاش از اون  بود تـا الان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و 
خورن.  س   احمق تر که تا الان هیچ گو نتو

من   تـو،  فـقـط  ـعـ  تـو  فـقـط  ـــــت گـفـتـم  بـهـ مـن،  ــار  ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ امـ
ر حرفم ن چوقت ز ــــه زنم، نه ـ ـ ه  دونم نقشـ ـــون چ ـ ـ شـ
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س   ـــه  ـ ب برسـ ــــ ه منم آسـ اش قرارە  ه مطم  اما هر چ
اهاشون.  ستم   همدست ن

 

ارت #۲۲۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ض شد.  م منق  تمام عضلات ف

ا تمام مقاومتم  ه رگ درد  د و  ــــ ـ ـ ـ م ت کشـ ـــــت  ـ ـ شـ نا 
ـــاژش   ـــتم و ماسـ ـــتم رو روش گذاشـ ـــه بروز ندادن، دسـ واسـ

 دادم. 

 

ازی  اهامون  کرد که ما  چه خ بود اینجا،  داشــــت 
م؟از حضورش    خ بود

ــدە  ســـ کردم صـــدام از دردی که ناغافل بهم حمله  ور شـ
ا تمام جدیتم گفتم:   بود نلرزە و 
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چکس   - ـــه ه ــت  چوقـ ــادە، امـــا من ه ـــار اعتمـ بنـــای 
ــه اعتمــاد  ــارت نکردم، ا ــد  خوای  ــا ــدم  و انجــام 
ـدی بهم تمـام آدمـات  مـال، حـدس و  خوان  و  زنم 

ــــه رو عوض   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت نقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  فرصـ ـا ـدن،  ـار رو لو 
م.   کن

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

ه هر ســـازم   د  امروز روز مشـــایخ بود که داشـــت  رقصـــ
چکس کنار نمیومد.  ا ه  وگرنه این شغال پ 

 

ــــــت قرار  - ـ ـ ـ ـ ـ ، اینم  تو اول فرصـ ذارم، هر جـا تو 
ه؟  واسه اطمینانت خ

 

ە بهش چنــد قــدم عقــب   ــد تکون دادم و خ ــه تــأی ی 
 رفتم، مشایخ هم دشمن بود نبود؟
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ە اە خ از کردم، قصـد  ن م رو ازش گرفتم و در ماشـ رو 
ه گوشــم شــســ کردم که صــدای قدم   های شــتابزدە ای 

ف سارە.  ش صدای ظ شت  د و   رس

 

 شورش؟ -

 

از کرد و اخم ــورش در رو  ــ ـ ــدم، شـ ــ ـ ــوار شـ ــ ـ هاش رو توی  سـ
شون داد.  ش  د اما مشایخ وا  هم کش

 

ا برو تو.  -  سارە ب

 

ه لحظه.  - اجون فقط  ا  توروخدا 
 

 

ــــخت  ـ ـ ـ ــــت برام سـ ـ ـ ـ گه تحملش داشـ ــــب  د ـ ـ ـ ـــد، چه شـ ـ ـ ـ ـ شـ
 .  جهن ای شدە بود امشب، لعن

 

 سلام هژا؟ -
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ش رو    دن من   جلو اومدە بود و واسه د
ً

ام حالا 
 خم کرد. 

ه شورش ادامه داد:   ی تکون دادم که رو 

 

 خو شورش؟ خ وقته ازت خ ندارم.  -

 

ــــت کردم، همه    ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم رو مشـ ـ ـ ـ ـ ـ د و من دسـ ــــورش غ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   دی  ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ اج شـ ـــــت هم دادە بود تا احت ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

خش دا کنم.  آرام  پ

 

ــــه   - ـ ـ ــد زدی  ــ ـ ش گنـ ـــال پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو  ــه  ــ ـ همون جورم کـ
ا اجازە.  شدم،  دتر شدم به  مون،   زندگ

 

ا حالت   د و  ــ ــ ـ ازوش رو چسـ ــه که  ــ ـ شـ ــوار  ــ ـ ـــــت سـ خواسـ
ه زن نبود،  زاری جمله ـــوند، ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــمون رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ هاش رو 

ه خط قرمز نبود خوب  اری که کرد  ا ـــتم تاوان  ـ ـ ـ ـ سـ دو
دم.   رو چطوری 
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چکدومتون،   - ه حرفام گوش نکردین ه ش  دو سال پ
م دادین  ــدین ح ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ و مجـــازاتم کردین، الان  قـ

ار زنگ زدم بهتون جواب   ـــد  گوش کن توروخدا، صـ
گو شهرام کجاست؟  ندادین، فقط 

 

اشه،   ازی ادامه داشته  گه قرار نبود این  ستم  نه د دو
از شـــدن   ان  شــــورش اینقدر دلرحم هســــت که هر آن ام
ــــورت   ـ ـ ـ ـ ه صـ اهم رو  ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ س عصـ ـــــت  ـ ـ ـ ش هسـ قفل ده

لند کردم:    روح و نذار سارە دادم و صدام رو 

 

زت مشــایخ نوە - ه کن شــهرام مردە، چون  ی ع و توج
ـــتون گرون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمونم واسـ خوام اینو بهش  ـــه من  ا

ش شورش. تموم   شه، 

 

د.  ازوی سارە رو عقب کش ا خشم جلو اومد و   مشایخ 

 

مشو عقب.  -  لعنت بهت سارە 

 

اهم رو از صورت مات شدە  ش گرفتم. ن
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اث   ـــد و غ ـ ـــوار شـ ـ ـــورش سـ ـ ـــایخ  شـ ـ ادای مشـ ه ف توجه 
عت از جا کندە شد.  ا   استارت زد و ماش 

 

ارت #۲۲۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه دفعات نتو دە بود و امروز   درد امونم رو ب
م رو لای پنجه  هام نگه دارم. بودم ح گوش

 

خته بود و این روی عصـــــب م بهم ر ــا ــ م  اعصـ های تمرک
ــتـه بود کــه تمــام تنم رو دچــار اختلال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی گــذاشـ تــأث ز
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قـا حس  م  کردە بود، دق ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتم کـه بورد اصـ ـه ر کردم 
 دچار نقص شدە. 

 

ه   دە بودم و تار فضـای اتاق   روی تخت دراز کشـ
مــک  ــنــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد کشـ ــام  غــام  الت ــدای پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد امــا صـ

ـــه   ـ ـ ـ ـ لافاصـ ـــورتم رو جمع کنم و  ـ ـ ـ ـ ـــد صـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ م  ـــ ـ ـ ـ ـ گوشـ
قه کشه. شق دی   ی راستم ت 

 

ــندە   ــ ـ ـ اعث این درد موذی و کشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ــم خوردم هر ک ــ ـ ـ قسـ
ـــورش این   ـ ـــم شـ ـ ـــونم اما اسـ ـ ای عملش برسـ ه  ـــدە رو  ـ شـ
از کردم.  غامش رو   خشم رو توی نطفه خفه کرد و من پ

 

ــد دخــالــت ک دالــ اومــدە  فکر  - ــا کنم خودت 
 .  اغ ماهل

 

لافه اخم ه هام توی هم شد و پوف  دم،  سا ی  ای کش
 شد؟حضور نحس این زن از عمارت من برداشته 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1140  

ی که   ه چ ا بزنم  شت  د بود که  م اینقدر  حال جسم
در انتظــارە مــاهلینــه و توی رخــت خواب تن دردمنــدم رو  

ی که مانع  شد ح بود  ه آرامش دعوت کنم اما چ
گه  ـــــته بود توی وجودم  که نه خودم نه کس د ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای نتو

ت توی رگ سـان س  کشــه و هنوز  ا هام جاری بود، 
پ کردم.   تا

 

شش تکون نخور اومدم.  -  از پ

 

ـــــت ـ ـ ه  ا دسـ های لرزون گو رو روی تخت رها کردم و 
ه دونه  ـــدم، دونه  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــخ از جام  ـ ـ ـ ـ ـ ــتخون سـ ــ ـ ـ ـ ـ هام  ی اسـ

ه معتادی   قا شـــ ــا بود دق ه درد طاقت فرسـ دســـتخوش 
 بودم که خمارە موادە. 

 

ب و   ا شـدم، ج مشـ تنم  ه هر  زوری بود از جام 
ــل رهــا کردە   ــ کــه روی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ت ــا چنــگ زدن  بود و 

م تنه  م رو پوشوندم. ی برهنهبودم ن

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ت  های  ا انگشـ الا هدا ـــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ جونم موهام رو سـ
ــا   جــه ای بود کــه  گ ـــمــت مــاجرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن قسـ ــدت کردم و 

د همراە بود.  ع شد  حالت ته
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ون  ـد مـاهل رو از اون جهنم ب عـد از  ـا ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـامـل  ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی اتـاقم دوازدە سـ ـدم تـا  آورد خواب

 .  بتونم فقط تحمل کنم هم

 

نه بود واســه م   ن گ ســور به ون زدم، آســا از اتاق ب
له رو هم سالم ن ای برم. که قطعا دو تا  ستم   تو

 

مه انگشت دن د ی همکف رو نداش  هام ح توان ف
 همینقدر داغون بودم. 

 

ــدن در   ــته شـ سـ ک  ــدای ت ار بود که صـ اهام  س  ــا اما شـ
ا روشـن شـدن چراغ همکف   د و  ه گوشـم رسـ سـور  آسـا
ه   ارش  ه که   شـــســـت، خ م  خند کوچ روی ل ل

سور افتاد   . آسا

ه روم   د رو  ــ ــ ـ ــد خورشـ ــ ـ از شـ دم و در  ــ ــ ـ ه همکف که رسـ
ستاد.   ا

 

الا وقت داروهاتونه.  - د آقا داشتم میومدم  خش  ب
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ه حال   اشــم تا   م  صــورتم جمع شــد و ســ کردم مح
ە، مــاهل رو کــه بردم اون قرص ــاعــث  ــدم ن هــا کــه 

م  دم. خوردم و شد رو منگ  خواب

 

گه بر - قه د  گردم. ذار توی اتاقم، چند دق

 

ارت #۲۲۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــاف کردم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرم رو صـ ـــم آرو زمزمـه کرد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
نه  م رو جلو دادم. س

شـه   دمشـون، مثل هم ون اومدم د له که ب شـت راە  از 
اول   ــاە  ـ ـ ـ ـ نـ هـمـون  و  بـودن  جـمـع  هـم  دور  ــذیـرا  ــ ـ ـ تـوی 

ار کنم ستم شوان و اون دخ عموی لوسش رو ش  . تو
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ام تکون   ه اح ی  ـــدن و من  ـ ا شـ ـــون  ـ دنم از جاشـ ا د
 دادم. 

ا همون   ە  ـــوە دخ ـ ـ ـ ـ اد مادرش ای که منعشـ نداخت  و 
ش رو سمتم دراز کرد.   جلو اومد و دس

 

ــــحالم که   - ـ ـ ـ د که دیر اومدم، خوشـ ــ ــ ـ ـ ـ خشـ ــلام هژا ب ــ ـ ـ ـ سـ
 .  سلام

 

ــد لمس کردن  اخم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، قطعا قصـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو توی هم کشـ
ــــت ـ ـــح  دسـ ـ ـ ـــتم اینقدر واضـ ـ ـ ه دسـ ـــتم ح ا ـ ـ هاش رو نداشـ

د. ن  لرز

 

ـــم ـ ـ ـــه ه چشـ ـ ـ اە کردم و از گوشـ ش ن ــــ ـ ـــم  های روشـ ـ ـ ی چشـ
دم. اخم  های توی هم شوان رو د

 

-  . ش  ،  خوش اومدی رونا
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ش رو مشت کرد و کنار شوان برگشت.   دس

س جلو رفتم و  حس  ه  ار سـخت سـتادن واسـم  کردم ا
شس انتخاب کردم که   ل خا کنار شورش رو واسه  م
لند   ه  ا همون لحن پر از کنا شــه  صــدای دال مثل هم

 . شد 

 

چه عجب مارو هم داخل آدم حساب کردی اومدی   -
م؟  ای 

 

اهش کردم.   شستم و ن

 م؟

ش. چقدر   ش ار  ت و اج س دن این   زار بودم از ش

 

دە.  - چوقت مارو ند  هژا ه
ً

 

 

ل از من شورش جواب شوان رو داد:   ق

 

دە بوش تا بِزانِم.  - ه هات
َ
 بِرا ارای مِراف
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گو تا   دونم.)(داداش اومدی واسه جنگ 

 

هام رو روی هم  دسـتم رو روی سـاعدش گذاشتم و چشـم
 فشار دادم. 

 

ه عادت دِرم.  - َ دِگ نِ  آرام بو چِشدە جد

ست عادت دارم.) دی ن اش چ جد  (آروم 

 

د و سکوت کرد، این خوب بود   شورش فکش رو بهم ف
ح رو ن ع  دم. چون تو خودم توان هیچ ن  د

 

ــا رو حس  ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تر کردم، سـ کردم و این  ل
؟ آزارم   داد،  بود جز ماهل

ــه حــالم بردە بود کــه اون   ش   ی ــاە ت ــا اون ن قطعــا 
ش رو از روی من برنچشم ... های جهنم  داشت لعن

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـا من بود  ـاهش کردم، حق  ـــدە  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ هـای ر
اهم   کرد، اخم کردم که لب زد: ن
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؟ -  خو

 

ه جمع گفتم:   دون جواب گذاشتمش و رو 

 

ه مدیون چَم؟ای مهما  -  و خوش

م؟)( این دوره شاد   و مدیون  هس

 

ارت #۲۲۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــــت و   ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــاعد ماهل بغ کردە  ـ ـ ــــت تهمینه روی سـ ـ دسـ
دن کرد.  ه پ وع  ش  د ا د م   ل چ

ـد از تمـام  این نزد رو ن ـا ـــتم، تهمینـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای  خواسـ دن
ه من داشت. من دور   شد، هر ک که ر 
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ـــورش   ـ ه خاطر شـ اری نکردە بودم فقط  ه تا الان هیچ  ا
ـــورت مــادرش بود، هر چقــدر نــالایق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، در هر صـ

دک لمه  د و نی مادر رو  ه حدی فراتر  کش شد از 
ه من  . برم و لعنت 

 

ـــــورش - ـ ـ ـ ـ ـ م شـ چهاومد م  ی ــه، اما توفیق  و ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ م م
ل خانوم اری شد این خوش م. اج ش شناخت  و ب

 

ی که ن ه صــدا در اومد، چ ش  زنگ خطر  خواســتم پ
 اومدە بود و ماهل نظر تهمینه رو جلب کردە بود. 

 

ب  اخم ارکت  ام روی  ا  دم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو توی هم کشـ
 گرفتم. 

د و حس م مدام ت  هام  کردم مردمک چشم کش
 شه.  تنگ و گشاد 

 

ــــه  - ـ ــا مهمونـ ـ ـ ـ اینجـ ــاهل  ـ ـ ـ مـ ؟  ــ ــ ـ زودی  دالـ ــه  ــ ـ ـ رە  و 
 شهرش. 
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ـــــورش و اخمش انـــداختم، فکر   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــا  ـ م ن کرد  ن
ا این حرف   ال مادرش   شه؟ خ

 خندە دار بود. 

 

دە رونا ذوق زدە گفت:  ل از اینکه دال جواب   ق

 

؟عه ماهل جون اینجا زند ن - ؟ اهل کجا  ک

 

ش مرتب کرد   ــــال عناب ر شـ خند موهاش رو ز ا ل ماهل 
ا صدای ضع جواب داد:   و 

 

 کنم. اصلیتم ترکه اما تهران زند  -

 

-  ...  ماشا ماشا
 

ــن داری،   ، هم لحن قشـ ، هم خوش ه هم خوشـــ
 دخ تو تا حالا کجا بودی؟
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ـــم کورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف تنم از خشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و این توصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ هـای  ی آت
ن   م، تحمل این جمع سخت ت گ اعث شد گر  تهمینه 

ا بود.   ار دن

 

دم،   ـــدە غ ـ ــــت کردم و از لای فک قفل شـ ـــتم رو مشـ ـ دسـ
ــون  ــ ـ شـ ت  ـــــ ــاسـ ــ ـ د حسـ ا ــد، این دخ  دادم اما نن ــ ـ شـ

ازی ادی سادە بود. واسه   های تهمینه ز

 

و خوب  فکر کنم بهــت گفتــه بودم مــاهل مــالــه منــه  -
ـــته  ـ ـ ـ ـ ه داشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ اد ک دم م ـــته  دو  ـ ـ ـ ـ هام نظر داشـ

 اشه. 

 

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح لرزش تن مــاهل رو حس کردم و صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ
 تهمینه توی هم شد. 

 

ه  - ــــتم د ــــلتمنم نخواسـ و انگشـــــت بزنم، گفتم  ی عسـ
 . ه هم ش شناختمش، دخ تو دل برو  ب
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لمــهلمــه  ــتفــادە  هــا... آخ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد  هــا کــه داشـ
شنج کنه ش م م رو ب ست اعصاب خرا  . تو

 

م رو   د و من  ـــ ـ ـ ــــت گردنم رسـ ـ ه رگ درشـ ـــمم  ـ ـ پرش چشـ
شه.  دە    خم کردم تا د

ــه نفس راحـــت   این دخ  ـ ــا  ـــهر خودش تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـــت شـ
ه هر  امانت روی زمینه.   کشم؟ لعنت 

 

ـدوارم   - ، ام ـــه منــه دالـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ تو دل برو هم 
ــــای منحرف ــــه اون  هـ گـ فه چون من د و خوب 

چه ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــتم، ا ــ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن ــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ی چند سـ
ــدە خط قرمزم  ــ ـ ـ ع شـ ــــتم روی این دخ  ـ ـ و تو  گذاشـ

فه   د خوب   م. ا

 

دە  اخم ــد، فهم ــ ن حالت ممکن توی هم شـ دت ه  هاش 
 م حرفم واضح بود. بود  

ـــه   ـــه دور نگـ ــافــــت تهمینـ ـ از کثـ ـــارت رو  ـــای این عمـ من زنـ
ـــال ـ ـــتم، همونجور که سـ ـ ش رو  داشـ د و دخ ـــ ـ ها خورشـ

لان رو حفظ کردم.   حفظ کردم، ش
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ه تهمینه من ن ون  ذاشـتم  گه از دل عمارت من ب ی د
ـاد، احمق بود کـه فکر  ـدرم  ب کرد هنوز مثـل زمـا کـه 

دار داشت.   زندە بود اینجا حرفش خ

 

ــه   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ِ مِن چو قِسـ د بود وە گرد دال ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوی هژا حَواسـ
د؟  ک

ـا مـادر من چطوری حرف   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ( هژا حواسـ
؟)  ز

 

ارت #۲۲۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ونه  اهش  ا تمام خش که داشت توی تنم ز د ن کش
ش رو روی ســـاعد دســـتم گذاشـــت و   کردم، شـــورش دســـ
دم:  ش رو داشتم غ  من از لای ف که قصد خورد کرد

 

ه قِسَه   تو ن  -
َ
حواسد هس وە گرد  دِری وە ای لحن

د؟  کِ

ا این لحن احمقانه   ا  داری  ( تو هم حواســـت هســـت 
؟)حرف   ز

 

 دال ها نواد   -
َ
ه ادِت چ م وَە  ِ مِه زانم, و تو فِک 

؟   وَە چَه تِر

ت.  رُسِ
ُ
ار د ه وە گرد پرستار 

َ
م قِسه کِردِن ه   گِش 

 

ش  ( من  ـــادت رفتـــه کـــه دالـــ پ ـــار تو  ــا ان دونم، امـ
؟روته، از    تر

لدته.) ار  ا پرستارە  ت سادە  ه معا  همش 

 

الا برد و نعرە  غل گوشـــم همه شـــورش صـــداش رو  ی  ش 
د. رشته م رو کش  های عص
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که.  -  شوان ای داستان مسخرە تمام 

حث مسخرە  رو.) ( شوان تموم کن این 

 

ـه   ـــــمش انـداختم و رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت پر از خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا  م ن ن
 شوان گفتم: 

 

ــادە   - ـ ـ ـ ـ حث سـ ه  َ د  د، تو ن زان مِه زانم دال چه توا
ه.  گ نِ  ا

ــ  (من  ـ ــــه  و تو هم خواد دونم دالـ دو این 
ست.) ت سادە ن  معا

 

ف ماهل   ـــع ـــدای ضـ ار صـ دە که این  خواســــت جواب 
 مانع شد. 

 

فهمم   - ــه جوری حرف بزن منم  ــ ، من  ـ گ
ــا   ـــتم خودم اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  من دعوا  هسـ ون دارم ا و ز

 .  کن تمومش کن
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د و خفه   ـــداش رو ب اهش کردم که صـ ـــم ن ا خشـ جوری 
ــنگ   ــ ـ اهاش مثل فرو کردن میخ توی سـ ـــد، حرف زدن  ـ ـ شـ
ش اینجا   ــــه دور موند ـ ـ ـ ـ ـ ــــدارهام واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام هشـ بود، چرا 

شسته بود؟  توی این جمع 

اە بود؟من ن ا روشم اش فهمونم  ستم بهش   تو

 

 

زم هژا عــادت دارە همــه   - س ع و بزرگش کنــه،  ن
لدم   ـــه امـا خـب من خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الانم نگرانه عروسـ

 ارمو. 

 

اغم اومـــدە بود، خونم   ی بود کـــه الان  ـــان چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ه سکته   الا رفت که  د و حس کردم فشارم اینقدر  جوش
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کــه گفتــه بودم داشـ ــا تمــام چ ــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ نزد

ارش رو   کنه. گفت که 

جه م گفتم: گ ا همون حال مح  م چند برابر شد و 

 

ن هشدارە.  - ، این آخ مون دال  از ماهل دور 
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ــــاع رو خوب ن ـ ـ ـــد و رو  رونا که اوضـ ـ ـ اشـ د از جاش  د
 ه شورش گفت: 

 

م؟ - ه دوری بزن اغ  م توی   شورش ب

 دلم واسه اینجا تنگ شدە بود. 

 

ه... ص کن رونا  -  برمت 

 

ـل تهمینـه بود و   ــاە متقــا ــه ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ــاهم همچنـان  ن
الا بردم:   صدام رو 

 

ا رونا برو شورش.  -  اشو 

 

ـدن چـارە  ـه  جنگ ـــونـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار نبود، هر  ب ی 
ج  دتر خ ـــورش    کردن. دادم  ـ ـ ــــتادن شـ ـ ـ سـ ه محض ا

 گفتم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1156  

الا.  - م   ماهل ب

 

اشـــم   دوار  ش، دوســـت داشـــتم ام ب بود این اطاع عج
 ه اینکه هشدارهام رو جدی گرفته. 

 

؟ - ار داری  ا ماهل چ  ع  خودت برو، 

 

ارت #۲۲۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

اهش کردم. ا چشم ز شدە ن  های ر

د که ن ــــتم حرفد بود، خ  ـ ـ ـ ـ سـ ه این زن  تو هام رو 
 فهمونم. 
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ه   - درت و  ـــته ابهت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام نکن  اینجوری ن
ادت نرە منم تهمینه هستم.   ارث بردی اما 

 

گــه تحمــل این زن وق همــه ــل  د ی تنم درد بود غ قــا
ار بود.  ن  شدم این به د ازش دور م ا  تحمل بود، 

 

ال خودم را کنم اما   اد ماهل رو دن ه ف ا  ـــتم  ـ خواسـ
ا صدای آرو گفت:  ا شد و  لش خودش از جاش   ق

 

م   - د ن ا ش تهمینه خانوم من  ش  ساعت پ رفتم پ
ا شما.  ش   هژا، خوشحال شدم از آشنا ب

 

ش   اە تحس برانگ اهش کرد و اون ن خند ن ا ل تهمینه 
 حالم و بهم زد. 
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ــام   - ـ ـ ـ ه شـ ـــــت  ـــــت درسـ م،  فرصـ منم همینطور دخ
 کنم. دعوتت 

 

ا شدم.   نف گرفتم و از جام 

ــدت گیج  ه شـــ د معدەم  ــ ــ ون  رفت و اسـ ــه ب ــ م واسـ
دن تقلا   کرد. جه

 

ـــــور راە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ارم سـ ه لب ب ی  دون اینکه چ
ــدای قــدم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث  افتــادم و صـ هــای اون دخ فقط  

 آرامشم شد. 

 

المون میومد دور   ــی که داشــت دن د از اون مادر و  ا
 .  موند هم

ا صدای آرو گفتم:  ستادم و   کنار اتاقک ا

 

مه -  و بزن. ی لعن اون د
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داد   ش ب ــــور ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  ا عجله جلو اومد، تعجب توی صـ
ـــه این فکر  ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ــار رو  قطعـ ـ کرد چرا خودم این

م  ن ـــتم رو از جی ـ ـ ـ دن دسـ ـــ ـ ـ ـ ون کشـ کنم، اما من توان ب
 نداشتم. 

 

ا صدای آرو گفت:  از شد   در که 

 

له...  -  من از 

 

دم: اخم ر لب غ دم و ز  هام رو توی هم کش

 

 دو تو. ح فکرشم نکن  -

 

ـــم ـ ـ ا گچ دیوار همخو  چشـ ـــد و رنگش  ـ ـ ــــت شـ ـ هاش درشـ
ـــتم اما ن ش خ داشـ دم  کرد، از وحشــــ ـــتم اجازە  سـ تو

له ش بود. دون من از  می اد اونم وق شوان تو   ها ب

گه و من اینو  دونم چرا و قطعا ن ی  ــــت چ خواسـ
 خواستم. ن
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 ترسم. و من  -

 

م رو بهم فشار دادم و   ه چند جفت چشم که  ف توجه 
اهمون  ه تنه داشت ن ا  سور  کرد  م داخل آسا ی مح

ش کردم و خودم وارد شدم.   پر

 

ه هم اجازە نداد چشم ه ثان مونه، شتاب  ح  از  هاش 
نه  ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ش رو  ــون ــ ـ ـ ـ شـ ش رو  زدە پ ــور ــ ـ ـ ـ ــبوند و صـ ــ ـ ـ ـ م چسـ

کشه. جوری فشار داد که قطعا نفس هم ن ست   تو

 

؟ترسم چرا مجبورم من  -  ک

 

ـــم ـ ـ ی که توی این  چشـ ـــتم، تنها چ ـ ـ هام رو روی هم گذاشـ
ت کردن این دخ بود. لحظه ن  خواستم اذ

 

ش رعشه گرفت و احساس کردم هر آنه که از حال برە   ت
شـت    س دسـت دم،  ون کشـ م ب لرزونم رو از توی جی

نه ه س ش  ش رو ب دم. ش گذاشتم و   م ف
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ارت #۲۲۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم بهش جرأت داد کــه دسـ ــار این  هــاش رو دور  ان
نه  شست. مرم حلقه کرد و س ه درد  ش  ن  م از فشار ب

شـــه و  داشـــت تمام تلاشـــش رو  کرد توی آغوشـــم حل 
شه.  سور رو متوجه   تکون آسا

ً
 احتما

 

ا صـدای   ر گوشـش  ای بردم و ز لرزو پچ  م رو  
ماری بود.  ا همون ارتعا که از خشم و ب  زدم، 

ــه نظر   ــدم، احمقــانــه  ـــتم  بهش اطمینــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــور   ش از جا که حضـ ه جمله وحشـــ ا  میومد که بتونم 

د  م کنم اما شـــا شــه و  داشــت رو  شـــد حواســش پرت 
سور رو حس نکنه.  الا رف آسا ه تا   هم چند ثان
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دخ   - س  ن ه  از  دارە  ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هژا حضـ ــــه  ـ ــا کـ ـ ـ ـ جـ
ون.   مه

 

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت جمع  ش رو روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ م تکون داد و من 
مه قهشدە د دم. ی ط  ی سه رو ف

ســور جیغ خفه ز آســا نه تکون ر م درآورد،  ش رو توی ســ
اعث شـــد که اندک  فشـــار دســـت اد کرد و این  هاش رو ز

ــور برخورد   ــ سـ ـــا ـ ه در آسـ مر  ا  دم و  ــــت  توانم رو از دسـ
 کنم. 

 

نهجیغ خفه د و تند تند گفت: ای توی س  م کش

 

م  وای هژا من  - ، مح ـــم تورو خـــدا ولم نک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
. من گ  و 

 

گه  اد کردم و دســـــت د ش ز شـــــت  ــتم رو  ــ ــار دسـ ــ م  فشـ
ن بود اما    مروی معدە  ــــ ـ ـ ـ م و شـ ـــــت، عطرش ملا ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ

 کرد. م رو دو برابر داشت جوشش معدە
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س ماهل من... آخ...  -  ن

 

د جمع شـــد و ناله   م کشـــ نا که  ــ صـــورتم از ت وحشـ
ی تــا افتــادنم نمونــدە بود کــه   ــد و چ کردم، زانوهــام لرز

ه ســتاد، تک ســور ا م رو از در برداشــتم که در  الاخرە آســا
ا صدای آرو گفتم:   از شد و 

 

ون؟ - م ب  ب

 

ـــور   ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـــدن از آسـ ـ ـ ـ ـــه جدا ازم و خارج شـ ـ ـ ـ ش واسـ ع
از   ش خارج شدم، در اتاقم رو که  شت  ستود بود، 

ع اجازە نداد، قدم ار ته ه  کردم ای دن  هام رو واسه رسـ
دن در عق زدم.  ا ک لند برداشتم و  شو   دس

 

ــاطر   ــ ـــه خـ ـ ـ ـــدم فقط  ـ ـ ـــال  ـ این حـ ه نخوردە بودم و 
 اعصا بود که ازم خورد شدە بود. 
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سـتم توانم رو  هام رعشـه دسـت دی گرفت و نتو جمع  ی 
ه صـورتم   ه دادم و چند مشــت آب  ه روشـو تک کنم، 

س شد.  امل خ تم  دم که قسمت جلوی ت  اش

 

لم از جلوی   ـــل ف ــه کردە بودم مثـ ــ ـــه تج ا کـ ـــام چ تمـ
ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ت  چشـ ــدای اون انفجار مثل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هام رد م

مردم و   ـــد، م شـ ک م ـــل مه جونم شـ ه تن ن خلاص مدام 
ه   کردم. از از نو اون دردهارو تج

 

ـار   ـه دو طرف تکون دادم تـا  این اف م رو تکون رو 
دە  ــــوش رو کنار بزنم اما فا ـ ـ ـ ـ ـ د دوش  مشـ ا ــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ای نداشـ

ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  آرامش رو مهمون تن  گرفتم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 م کنم. خسته

 

ــازش کردم،   ـــونـدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در رسـ مــک دیوار خودم رو  ــه 
ـدە بود و   ــــت در بود، رنـگ و روش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـا  مـاهل دق

اهم کرد.   نگران ن

 

الا آوردی؟ - ه؟   حالت خ
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ــالـــت   ـــدن تنـــد تنـــد آب دهنم، جلوی اون حـ لع ـــه زور 
ـه دو   م رو  ـــاب خوردکن رو گرفتم و فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع اعصـ تع

 طرف تکون دادم. 

 

ون نرو هر  کـــه   - م، از اتـــاق ب گ خوام دوش 
 شد. 

 

د تکون داد.  ه تأی ی  د و  ش رو گ  ل

 

؟ -  اشه، فقط خو

دە.   رنگت پ

 

دتر بود.  د تکون دادم حال خودش  ه تای  ی 

 

م خوب  - گ  شم. دوش 

 

ارت #۲۲۸ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

 

ـدە بودمش، چـه   ـب بود تـا حـالا اینجوری نـد حـالش عج
ش اومدە بود؟  لا 

 

ا ملافه  ه محض برخورد تنم  شـسـتم و  های  روی تخت 
ــــد و من   ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ش توی هوا  دش، بوی خوش ت ــــف ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ن آد   ـــبو ت ـ ـ ـ ـ دم، قطعا این مرد خوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ نفس عمیق کشـ
دە بودم.  م د  بود که توی زندگ

 

اب   ا اینکه هنوزم تنم داشـــت از ســـوار شـــدن توی اون 
د  ـــــت مثل ب ـ ـ ـ ـ ــــم  دمای  لرزد اما همهوحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی حواسـ

ــــه  ـ ـ ـ الای تن مردی بود که رعشـ ش از حد  ی اندامش رو  ب
غلم حس کردم.   راحت توی 

 

ه آخر این ماجرا زندە  لند  ا ت  ا ـــ ـ ـ ه شـ موندم، قطعا 
م  ــاە  ــالا از هم لعن تنظ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم کــه تو آسـ

ــه این حــال و روز در آوردە   ـــالم رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آدم سـ ش  کوفت
 بودن. 

 

ـــــت و   ـ ـ ش هسـ ه چ ـــــک کردم  ـ ـ دمش شـ همون اول که د
 الان مطمئنم. 

 

ه در حموم ا  م ن و از تهمینه  انداختم، چرا مدام من  ن
 کرد؟دور 
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ــدر   ــ ـ ایــنــقـ ــه  ــ ـ ــه کـ ــ ـ ــار کــنـ ـ ـ ـ ـ ــ چــ زن  پــ  اون  بــود  قــرار  ــه  ــ ـ مــگـ
دن؟  ترس

س و وحشــــت رو تو چشــــم های شــــورش هم  من این اســــ
دم.   د

 

ا   دم که  ش دســـت کشـــ الشــ دم، روی  ه پهلو دراز کشـــ
ـــدای   دم، صـ لندی مثل افتادن از جا پ ـــدای  دن صـ ـــ شـ

  بود؟

 

ه   ا عجله سمت حموم رفتم، صدا از اونجا بود اما الان 
ه گوشم ن ی  د. جز صدای   آب چ  رس

ه در زدم، نکنه حالش   ـــتم و تقه ای  ـ ـ ـ ـ د رو کنار گذاشـ ترد
اشه؟  د شدە 

 

 هژا خو صدای  بود؟ -

 

؟ -  ماهل
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ـــداش اینقدر   ـ ـ ـ م کردم، صـ ام رو  ــــت و  ـ ـ ـــدم و دسـ ـ ـ ـ هول شـ
ـــد و من  دردمنـــد بود کـــه توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مم خط کشـ اعمـــاق قل

لند کردم:  سته صدام رو   ندو

 

 جانم جان؟  -

؟ صدای  بود؟  هژا  شد

 

ه   ــ خودش رو  شــ م ب دم و قل ــ زش رو شــ ــدای آخ ر صــ
د.   در و دیوار ک

 

م کن.  - م ا تو ماهل   ب

 

ــه ه فکر نکردم اینکــه   ــار منتظر این اجــازە بودم،  ان
 الان اون مرد تو چه موقعی قرار دارە. 

 

خــار حموم رو   ـــدم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کردم و وارد رخــت کن شـ در رو 
ــا   ـ ـ ـ ــادە بود و  ــ افتـ ر دوش  ــــدمش، ز ـ د من  ــه بود و  ــ گرفتـ

نه ه س ش توی اون حموم بزرگ  د  م چنگ زدم. د
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م،  شدە چرا افتادی؟ -  خا بر 

 وای لخ 

 

د:  ه گوشم رس  وحشت زدە ازش رو گرفتم که صداش 

 

ه   - س ا ـــه دهن ن الان همهن ـ شـ لمم  ا  ی ه تونم 
مک کن ن  ا جلو و  خورمت، ب ت  تونم  این وضــع

خورم.   تکون 

 

ــاهش کردم، کف حموم افتـادە   ــاز ن ـدم و  ــا دلهرە چرخ
خ شدە بود،   دش از برخورد آب داغ  بود و پوست سف

ـــــت ـ ـ س افتادە  هاش  دسـ ای خ ام حس کنارش روی 
ش بود که    بود،  ادار جذب ت ه شــورت  لخت بود فقط 

م.  گ اهم رو  از ن  اعث شد 

 

 چرا افتادی؟ وای خدا... وای چرا لخ  -

ار کنم؟  چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1171  

 

ارت #۲۲۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

گه خجالت   ف بود و دردمند، اینقدر که د صـــداش ضـــع
ش رفتم.  م رو کنار گذاشتم و سم  و 

 

 ماهل سوختم آب داغه.  -

 

س    خ
ً

ای شلوارم  ستم،  جلو رفتم و تند تند آب رو 
 . دا ل  بود و کف شد

شستم.   کنارش 

 

 چرا اینجوری شدی، نخوردی قرصاتو؟ -
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 مک کن.  -
 

 

ــــت ـ ش حلقه کردم  م رو تکون دادم و دسـ هام رو دور ت
ـــدە بود همون هژا کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا شـ لنــدش کنم، دق تــا از جــا 

ه جاش  ه سـخ جا اە  شـ الان  کردم، فقط  توی آسـا
 سنگ تر بود. 

 

-  .  وای خدا خ سنگی

 

قـا وق لـب  ـد اونم دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ــــداش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش  صـ
لوم بود و داشـتم سـ  ه  دە  لندش کنم،  چسـ کردم 

م؟ ت هم داش ا مگه جهن تر از این موقع  خدا

. لب دی بود خ  هاش خ جای 

 

ای، دستم  - سش برم ە. تو از  ه اون دستگ  و برسون 

 

ە ی چشـممسـ اشـارە  ه دسـتگ ال کردم و  ی  هاش رو دن
د و   ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــله از وان سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانت فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چند سـ طلا رن که 
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ش   دم،  ت ه دیوار حموم وصـل بود رسـ طلا بزرگ 
ـــوندم،   ـ ـ ه اون رسـ ش رو  ـــــ ـ ـــــت راسـ ـ دم و دسـ ــــ ـ ـ رو جلو کشـ

ل رفته ای گفت:  ا صدای تحل ش و   گرف

 

مکت  - الا  کشم   کنم. حالا 

 

ـــله  ـ ـ اە کردن تو اون فاصـ ـــمن ـ ـ ه چشـ ک  های   ی نزد
ە ا بود، آب دهنم  کـه خ ـار دن ن  ـــخـت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من بود سـ

دم و گفتم:  لع  رو 

 

ال شورش؟ -  برم دن

 

 هاش رو روی هم فشار داد. چشم

 

فهمن. نه، ن -  خوام 

 

س خودم  - اش. اشه،  الا فقط مواظب   کشمت 
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ـــام   ـــازوهـ ـ ـــام توانم رو توی  تمـ ش رو تکون داد و من 
لندش   مـک خودش از جـا  ـه  ـدمش،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ختم و  ر
ــه نفس نفس بیوفتم،   ـــنگ بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، اینقــدری سـ

سته  دتر از اون این بود که ن ه ا اهاش  ست روی  تو
ار رو سخت  ش   کرد. و این ب

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دم و  چ ش پ م تر دور ت هام رو مح
مرم و زانوهام میومد گفتم: جمع شدە از فشاری که   ه 

 

ـــاش نیوف جـــامو عوض کنم،   - تو رو خـــدا مواظــب 
مت. دست بنداز دور گردنم اینجوری ن  تونم ب

 

 مرت...  -
 

 

مر من   ــدم، توی این حالم نگران  ــ ـ ه جا شـ ــــخ جا  ـ ه سـ
ا   ه چ و  ادی سخت هم از مه ار این مردِ ز بود، ان

 لد بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1175  

 

ضا.  - ه حمل م اش من عادت دارم   نگران ن

 

م، تمام   ون رفت ه هر ســـخ ای بود از حموم ب الاخرە 
ش لخت.  س بود و تن لعنت خدای  تنمون خ

 

ا تخ بود و از همینجا هم قرص ــــتم  هاش روی  ـ سـ تو
ینم، همراە قـــدم ش  قو آ رنگش رو ب هـــای نـــاموزو

ـــمت تخت   ـ ـ ـ ـ ب و زوری بود سـ ه هر  ـــتم و  ـ ـ ـ ـ قدم برداشـ
ش کردم.   هدای

 

مرم هر دو همزمان روی تخت آوار   ه محض خم کردن 
ه   ه ثان دم که واسه  ا عجله از جا پ م و من جوری  شد

اشم.  ه تخت ن اهاش روی   هم 

 

ش   ــم ــتم و دســـتم رو سـ ا عجله قو قرصـــش رو برداشـ
 دراز کردم. 

 

گ قرصتو.  - ا   ب
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لند کرد   ش رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت، دسـ ـ ـ ـ چارە ای جز قبول کردن نداشـ
ــــت، قرص  خورد و زم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو نــداشـ و توان گرفت

 افتاد، گفتم: 

 

گه  - ا ندارە الان  د  دم بهت. اش

 

ــــتتن   ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی تخت رها کرد و دسـ هاش رو از  جو
از کرد.   دو طرف 

 

ــــاری   ـــد  ــا ـ ـ عــــدی خودم  ـــه دادن قرص  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  واسـ
مه زدم،   ش خ ــــتم و روی ت ـ ـ ـ ـ ـ زانوهام رو روی تخت گذاشـ

م دیوار کوب تن  ر نور  ـــــش ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و این  خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درخشـ
ش رو چنـــد برابر  لوی  ابه ـــه تـــا یهـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ قـ کرد دق

 نقا جذاب بود. 

 

ــد زدم، قرص رو جلوی   خنــ ـــاهم کرد و من ل ـ ــای ن ـ ـ از 
ش گرفتم:   ل
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؟ دهنتو، چرا اینقدر خودتو داغون  از کن -  ک

الش  بب فقط تو که عذاب  چکس ع خ ــ ه ک
ست.   ن

 

ارت #۲۳۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــله داد و من قرص رو آروم لب ـ ـ ـ ـ ـ توی    هاش رو از هم فاصـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  دادم، برخورد  انگشـ ــه لــب ده هـاش  هـام 

اورم نمن ه شــب اون بوســه،  ی  شــد اول بوســه و برد 
ار خودم.  ه اج اشم، اونم  م رو از این مرد گرفته   زندگ

 

ـــدە بودم، و لطافت و دا این لب  ـ شـ دە  ـــ ـ ها  من بوسـ
شه فراموش کرد.  ی نبود که   چ
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ش   ر گرد ــــتم رو ز ـ ون دادم، دسـ س موندم رو ب نفس ح
ه   دادم و لیوان آب رو روی لب هاش گذاشـتم، فقط 

د و   ش رو عقب کش د و   حال لب زد: جرعه نوش

 

ون نرو.  -  تا دال اینجاست از اتاق ب

 

ـــادی داغش رو  ح وق حرف زد هم  ـــد نفس ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش گذاشتم،   شون حس کرد، اخم کردم و دستم رو روی پ

ا من بود توی تب   سوخت. حق 

 

ت اومدە؟ - لا   هژا تب داری، آخه چه 

 

خش افتاد، لعن    م  ه شـــ اهم  اشـــدم و ن از جام 
ـاهای برهنه  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخته بود، ملافـه رو برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  سـ

گــه   ـــونــدم، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این  اونقــدر پوشـ ــه نبودم کــه  ــا جن ا هم 
چه  ا اون ماه ــه اونم  ــ اشـ ـــمم  ـ ت جلوی چشـ ــــع ها  وضـ

اد. که داشت داد  اهم کن تا جونت در  زد اینقدر ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1179  

دا کنم، پوست  من  - ا پ ه چ ت  ای واسه ت رم 
ه  سوخته.  متم   ش

 

د و   م چســ خواســتم از کنارش برم که مچ دســتم رو مح
د:   ا خشم غ

 

ایی نرو.  -  گفتم تا اونا 

 

ــــد خورد کردن مچم رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم رو روی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
خند زدم:  ش ل  داشت گذاشتم و ح نوازش کرد

 

ی ن - ــاش چ ـــه نگران ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام، فقط  رمشـ و زود م
قه.   چند دق

 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ مچم رو از لای دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ موافق نبود اما من 
ه زور چند   ــــت که  ـ ـ ـ ـــعف داشـ ـ ـ ـ ـ دم، اینقدر ضـ ـــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب
ا من. سمت در رفتم   له  ه مقا لمه حرف زد، چه برسه 

دم:   و صداش رو ش
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-  . ای شه اومدم  ش  قه، ب  فقط دو دق

 

م گفتم:  دن ل ە گذاشتم و ح گ  دستم رو روی دستگ

 

د لخت؟ -  لا

 

ای  - ام  ت کوف ای که دارم م و اول تو  ا هر وضـع
ر مشت د رو ز طانو. و ل عد اون ش م   گ

 

 

و   نـبـود  ــالـش خـوب  ـ ـ ـ حـ نـکـنـم،  ــازی  ــ ـ ـ لـجـ ــه  ــ ـ ـگـ د بـود  بـهـ 
ش حالش رو خراب  د ب ا ف، ن ش ضع  کردم. اعصا

 

اهم رو ازش گرفتم.  ون دادم و ن  نفسم رو ب

 

له ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـــدم و سـ ـ ـ ـ ـ ـ اە  وارد راهرو شـ ها رفتم، ح جرأت ن
ا تو   ش  قه پ ـــوری که تا چند دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون آسـ کردن 

 بودم رو نداشتم. اتاقکش گذاشته 
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ـای لـه ـذیرا    هـارو تنـد تنـد  ـــوان و تهمینـه تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم، شـ
 بودن تنها. 

؟واقعا چرا ن ا نداش  رف وق هیچ م

 

ـــون   ـ ـ ـــشـ ـ ـ خند واسـ ا ل ی  خونه  ـــ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ح رف سـ
دا   ــــع رد شدم که فرصت حر پ تکون دادم و اینقدر 

ــ از این  نکردن، ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا طول دادن هژا رو ب ـــتم  ـ ـ ـ ـ خواسـ
دم.   آزار 

 

دن میوە  ـــغول چ د مشـ ـــ ـــدم، خورشـ خونه شـ ـــ ها  وارد آشـ
شت پنجرە.  ات   توی ظرف بود و ن

د گفتم ه خورش اهم رو ازش گرفتم و رو   : ن

 

ه - د جون جع  ی داروهاتون کجاست؟خورش

 

اهم کرد.   ن
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زم؟ -  مش داری ع

ارت #۲۳۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا  الا انداختم. م رو  خند   ل

 

ست، بهم  - ش؟نه چ خا ن  دی

 

ات داد.  ه ن اهش رو   ی تکون داد و ن

 

ه - ات جع . ی قرصن دە ماهل  هارو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1183  

نـــت زر   ــاب ـ ــه زور از پنجرە گرفـــت و  ـ ــاهش رو  ـ ــات ن ـ ن
ه از کرد، جع ش رو  د رنگ دس د و    ی سف ون کش رو ب

ش داد.    حواس سمت من 

 

ا.  -  ب

 

؟ -  این چه طرز حرف زدنه دخ
 

 

ه خودش اومد.  د   ا  خورش

خند زوری زد.  ستاد و ل  ا چند قدم کنارم ا

 

د منظوری نداشتم.  - خش  ب

 

اهش کردم.   متعجب ن

؟ چرا اینجوری   کرد

د بر ا ف که الان وقت نداشتم و   گشتم. ح
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ــد  ــا ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  بود کــه  امــا  فرصـ ــدم اون ب فهم
ـدوارم منظرە  ختـه بود و ام ش روش  اینقـدر بهمش ر ی پ

اشن.   شورش و رونا نبودە 

 

ـــه ـــاز کردم تــب بر  ی قرصی تکون دادم و جع هــارو 
د گفتم:  ه خورش از رو   مورد نظرم رو برداشتم و 

 

م؟ -  ماد سوخت دار

 

الا انداخت.   ه تای ابروش رو 

 

ار؟وا...  -  خوای چ

 

زون کردم. هام رو لب  آو

 

د جون لازم دارم خب.  -  خورش
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نت  اب ار شـد و از توی  از  ه  ار خودش دسـت  ها  ای
 مادی رو برداشت و سمتم گرفت. 

 

ـــوخت  - ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر سـ اث گرفته  های موقع غذا  اینو غ
 مونه. درست کردن، بز جاش ن

 

خند زدم و ازش گرفتم.   ل

 

 ممنون.  -

 

ه؟ - الا اتفا افتادە؟ هژا خ  ماهل اون 
 

 

ــم ــ ـ ـ ـ ات که  چشـ ه ن ا  م ن ــــتم، ن ـ ـ ـ هام رو روی هم گذاشـ
ک  د انداختم و گفتم: از سمت پنجرە   کش

 

ست.  -  آرە جای نگرا ن
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ـا چنـد قـدم بزرگ   ـد تکون داد و من  ـه تـأی ی  خنـد  ـا ل
نه   ه ســ نه  ا شــوان ســ ار  ون زدم که ای خونه ب از آشــ

دە ه   دم. شدم و ترس  کش

 

؟وای خدا، چرا یهو ظاهر  -  ش

 

لافه  اە  خ داد و صــداش رو تا جا  ن ه اطراف چ ش رو 
ای آورد: که   شد 

 

دا ناون قلب لعن  - ا  و پ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتار، آزما ـ ـ ـ ـ ـ کنم پرسـ
ه. خونه، چه شورش ن ا ش نا  دونم خون کوفت

 

له ه  م رو تر کردم و  اە کردم، داشـت دیر ل شـد و  ها ن
ــاد   ش و ب ــه  ــــت اون مرد بزنــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ هر لحظــه ام

 .  ای

ش ندە.  ه حال خرا له شق بود که اهمی   اینقدر هم 
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له  اهم رو از  ه چشـمن م  ها گرفتم،  های مردی که حا
  
ً

ــ ـ ـ ا تمام وجودش نگران برادرش بود و اصـ خورم  ــــم  قسـ
ە شدم و گفتم: تظاهر ن  کرد خ

 

ــــــت کـه   - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س توی فروشـ ـدا کردن قلـب ج پ
داش ک راە دارە.   گردی پ

 

د:  د و غ  فکش رو بهم ف

 

ش  - ــدای ــارە اون راە لعنـــت خـ ـ ــدە،  ـ ی تنم دارە  و بهم 
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــههــام آب جلوی چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  شـ و من مثــل جنــازە 
 گوشه افتادم. 

 

ارت #۲۳۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ـــــت - ـ ـ ـ ـ ـ ینم  ـا چنـد تـا از دوسـ جا  هام تمـاس گرفتم تـا ب
ه   دن  ــه فروش، قرارە بهم خ  ــ موردی هســـــت واسـ

  ص کن. 

 

؟ -  چقدر ص
 

ــه دیر   ـــاری کنـــه، ا م هیچ حرو ای نخواد همچ  گ
؟  شه 

؟ شه  د  ه حالش یهو   ا

اغ اون دک   ان سـکته هست،  درش، رفتم  گه ام
شـه   ش  سـت قل هسـت، پرسـتار؟ شـورش چ ان ا ام

ه خا ا رو  چه حقش این  و خون من دن ـــم، اون  ـ کشـ
شدە.  ست، هنوز  سالش   ن

 

ـــدم،  ـ ـ م رو گ برادر  ل ـــه  ـ ـ ـــتم درکش کنم، منم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ش بند بود، ح فکر   ه جو ـــتم که جونم  ـ ـ ـ ـ ک داشـ کوچ

ار من  کشت. و نبودن ماه
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 کنم اما... شوان خان درکت  -

 

د:   حرفم رو قطع کرد و از لای فک قفل شدە غ

 

ک نه درک ن - ـــغول ت ، تو اینجا تمام وقت مشـ و  ک
ـه   ، مثـل هم الان کـه  ـا اون برادر مجنون م تـا 

له ه  ش  ک ه منه   ها. چشمت 

 

ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم،  داشـ ـــدە ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت؟ من  مـات شـ
ـه این خـانوادە   مـک  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رو واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تمـام تلاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە تو سـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــن حج ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردم،  بود این خشـ
 همشون. 

 

ا اما  ناراح درســت، بهت حق  - دم که آشــفته 
 . ه من توه ک  حق نداری 

 

ه دو طرف تکون داد.   ش رو 
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؟ من توهی توی حرف - دم وق خود  توه هام ند
ار  ــــت  هژا دارە ا ـ ـ ـ ـ ، راسـ ـــه او ـ ـ ـ ـ ـ گه  کنه تو واسـ

گه؟  د

 

ـــدم، نلـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رد  هـام رو بهم ف م؛ ا ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــد کردم هژا رو خراب  ــه تــأی کردم خودم  کردم، ا

 شدم. خراب 

 

 ترجیح دادم سکوت کنم و ح گذش از کنارش گفتم: 

 

م براش حرف   - ب ـــکن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد مسـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ دارە،  درد  هژا  
م.   زن

 

له لندش اخم ســــمت  ــدای  هام رو  ها قدم برداشــــتم و صــ
 توی هم کرد. 

 

ار  - ه، موند ا اد هژا هژا نکن  ست. ز  ن
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ه اون آدم که   ل کردن خودم و ندادن جواب  ــــه کن ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ــون داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــعورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و  شـ م رو گ داد، ل

الا رفتم. له  هارو دو تا  

 

ـــ دارە  فکر  ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ د برادرش  ا هژا بود، لا کنم حق 
مون.  داشت   گفت ازش دور 

 

ه خاطر دارو   اە خمارش که قطعا  ـــــدم، ن ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتاق شـ
الش راحت شـــد   ار خ د و ان بود که خوردە، ســـمتم چرخ

ست. که چشم  هاش رو 

 

ـاری تـب بر رو از   ـل از هر  ـــتم و جلو رفتم، ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ در رو 
شستم.  دم و کنارش روی تخت  ون کش  توی جلدش ب

 

خواب.  - عد  خور   این تب بر رو 
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ـــتم انـداخـت، لـب زد و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قرص توی دسـ ـا  م ن ن
ک   ش نزد ه ل ـــم رو  ی که گفت گوشـ دن چ ـــ ـــه شـ واسـ

 کردم. 

 

؟ -   گف

 

ل ش رو جمع کرد و کنار  ــــور ار  صـ هاش چ خورد، ان
ــــله  ـ ـ ـ ـ ـ اد تارهای  از این فاصـ ــــتم تعداد ز ـ ـ ـ ـ ـ ک تازە داشـ ی نزد

ه  ــــق ـ ـ ـ ـ ـ د کنار شـ ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــ  هاش رو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، این مرد که سـ د
د   ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چقدر غمش بزرگ بود که موهاش رو سـ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

 کردە بود؟

 

ــا همون   لنــد تر امــا  ــار   ــــاف کرد و ای ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش رو صـ
 حا تکرار کرد:  

 

 تداخل دارە.  -

 

ارت #۲۳۳ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــالن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انواع  دونم چرا اینقـــدر گیج بودم، من سـ ـ ــا  هـ
ه خا بود.  ار داشتم و الان مغزم خال  داروها  و 

 

؟  -   چه تداخ

 

ــم ــ ـ ـ ـ از کرد، تو همون  چشـ اهم  هاش رو  ــــم جوری ن ـ ـ ـ حالشـ
ه عقب موندە ار   ی کند ذهن جلو روشه. کرد که ان

 

... که ن - ــ ـ ـ ـ ـــتاری هسـ ـ ـ دو داروها  تو چطور پرسـ
ه ق ا  ه من دادی...   شون... تداخل دارە؟که 
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ـــــت کردم، ن ــتم رو مشـ ــ ـ اهم رو  دونم چرا ندسـ تونم ن
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هیچ  از اون چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــداری کــه برعکس هم هــای ت

م.  گ  خشون توش نبود 

 

د آب  ا اە احمقانه قاعدتا الان  ـــ ـ ـ ـــدم از اشـ ـ ـ ه  شـ م اما 
ی من اهم  کرد و نهاش و جذب چشـمچ ستم ن تو
م.  گ  رو 

 

ـه خودم اومـدم،   ـالاخرە  ـاهش رو گرفـت و من  خودش ن
ر دســـ   مرم رو صـــاف کردم و ح گذاشـــ قرص تو ز

ا تخ گفتم:   روی 

 

ـه    - خور، الان  گـه  ــاعـت د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  دو سـ خـب 
مت.   ماد سوخت بزنم روی ش

 

ست.  -  لازم ن
 

 

شستم.  ش  اشدم، تخت رو دور زدم و اون سم  از جام 
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ـــــت حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ادی داشـ گه ز ی  د زد، قرار که نبود هر چ
ــازی ــ ــه من گوش کنم، این لج ـــای  گــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ــا رو از م ـ هـ

دە بودم و عادت داشتم.  اد د اە ز ش  آسا

 

ماد روی سه تا از انگشت چشم سته بود،   هام  هاش 
مش گذاشتم.  اط دستم رو روی ش ا احت  خا کردم و 

 

ـــه نفس   ش رو حس کردم امـــا فقط  ــدن ت ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ منق
ی نگفت.  د و چ  عمیق از روی خشم کش

 

ماد رو روی   وع کردم  ش  ـــفت لعنت ـ ـ ـ ـ م سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه شـ ە  خ
دم.   سطح سوخت مال

ــاد هم ن ـ مـ ــه  ــ د ــد  ح  ش از حــ ــــت دا ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ارم ادامه دادم و  ه  ە،  ش رو از ب ب ــــ ـ ـ ـ ـ پوسـ

 ایی گفتم: 

 

ـت  - ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە هژا   اعصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ختـه کـه از شـ و اینقـدر بهم ر
ی نموندە؟  چ
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ـــوخت رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اینکـه تمـام قسـ جواب نـداد و من 
ـــــت روی   ــتم داشـ ــ ـ ماد کردە بودم، هنوز انگشـ ه  ــته  ــ ـ آغشـ

د. اون قسمت   رقص

 

تو روی تنم تموم کن. حرکت اون انگشت -  های کوفت

 

ا  مثل برق گرفته  دم و از جام  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم رو عقب کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها دسـ
 شدم، چه مرم شدە؟

؟ ه آخه ارای احمقانه چ  این 

 

شورم. ... من... برم دستممن -  و 

 

 همینجا.  -
 

 

س   و م رو تکون دادم و سمت  اهم نکرد اما فقط  ن
 رفتم. 
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ـه   ـاج  ـار افتـادە  واقعـا احت ـــتم، مغزم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوری داشـ ـه ر
ستم خودمو جمع و جور کنم. بود که ن  تو

 

ــتم   ــ دسـ ــه شـــسـ س اتاقش شـــدم و اینقدر واسـ و وارد 
ه خواب رفته بود.   طول دادم که وق برگشتم 

 

قش داشت. صدای آروم و نفس  هاش خ از خواب عم

ـاری   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ منـدە بودم، داشـ ـه خـاطر رفتـارم   هنوزم 
ارون کردنم.  دا کنه واسه متل  از را پ  کردم که 

 

ە و لمس   اە خ هر چند تا الانم موفق شدە بودم و اون ن
ــافه  ــ ـ ـ ـ ــــم  اضـ ـ ـ ـ ی نبود که ازش چشـ مش چ ـــــ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ی پوسـ

 پو کنه. 

 

ارت #۲۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه  ن دونم چقدر گذشـــته بود اما این صـــداهای گن که 
شـون گوشـم  د،  داد که من روی همون صـند  رسـ

 ه خواب رفتم. 

 

ـــم ـ ـ ـ ه اون  چشـ از کردم و  م رو آروم  ـــنگ از خوا ـ ـ ـ های سـ
خ بود و رو تخ رو توی   ش  ـــور ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، صـ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ مرد خ

 مشت گرفته بود. 

سته بود و این حالش.... اخم کردم، چشم  هاش 

 

ـــتم رو   شــــت دسـ ـــوندم،  دم و خودم رو بهش رسـ از جا پ
ش از حدش مثل  روی   ه ب ــبوندم و داغ ــ ـ ـ ش چسـ ــون ــ ـ ـ شـ پ

م فرود اومد.   پتک روی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1199  

دم   عدِ اون داروها بهش تب بر  ــاعت  من قرار بود دو سـ
ا.   خدا

 

انم...  -  گ

 

ــه   ر لــب  ـــــت ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو جلو بردم، داشـ ــدم و  م رو گ ل
ا رو تکرار  ــذیون  چ  هـ

ً
ــا ــالا بود و احتمـ ـ ش  کرد، ت

 گفت. 

ل ش در هم شد و  د. صور ه سخ بهم ف  هاش رو 

 

م...  - وان  س

 

وان رو   ار که اسم س دم، هر  م گ م رو مح دم  ل ش
دە بود.  دری که داغ د مردم واسه   م

 

نه  ـــ ـــتم رو روی سـ ـــداش کردم،  دسـ ـــتم و آروم صـ ش گذاشـ
دار  د ب دن تو خواب حقش نبود،  ا شـد، این درد کشـ

از کردن  ـــم  ـ ا چشـ ه  گه  ح ا ش د وا ـــ ـ د که سـ فهم
ست و نفس ن  کشه. ن
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 هژا؟ -

 

غض لب زد: چونه ا خشم و  ار همراە  د و این   ش لرز

 

ان نچو.  - ا گ  ا

ا جان نرو) ا ) 

 

ـا چــه خواب کوف ای  ــدن رو  خــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه درد کشـ د
ش  دم؟توی صور  د

ـدم، حس  ــ از خودش  ـدتر از خودش نـال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم ب
ـــم، ح فکر کردن بهش  توی خواب دارم عـذاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 هم آزار دهندە بود. 

 

خوری.  - د قرص  ا دار شو   هژا ب

 

ـه ه و نفس عمیق   ـا  ش دادم کـه  م تر تکو ـار مح ای
از کرد. چشم  هاش رو 
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ه من دوخت، قطرە اشــــک    اون دو تا گوی داغ رو 
م   ی که گفت قل ا چ د و  ش چک ـــم چ ـ ـ ـ ـ ــ از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ درشـ

ستاد.   ا

 

ش. دارە  - گ ش   رە تو آت

 

غض گفتم:  د و پر از  م لرز  ل

 

ـــو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدی  ــــت هژا، خواب د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چکس اینجــا ن ه
خور.   قرصتو 

 

د.  ه هم ف  تو همون حالت اخم کرد و فکش رو 

 

مم سوخت.  -  تو خوا

 

ســتادم و تخت رو دور زدم، قرص رو برداشــتم   درموندە ا
ــار اون تو حــال خودش   ش گرفتم، امــا ان ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــا آب سـ و 
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ش بهم   ــاش از ت ـــالا بود کـــه گرمـ ـــه حـــدی  ش  نبود و ت
 شد. ساطع 

 

الاست. هژا  - ت  خوری قرصو ت  شه 

 

ه جا بود که  هیچ عکس ە  ــــت و هنوز خ ـ ـ ـ العم نداشـ
ستادە بودم.   ا

ً
 من ق

 

از تخت رو دور زدم   ون دادم و  ا درد ب قم رو  نفس عم
ــتـادم تــا من ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه روش ا ــه عکس و رو  ینــه و  العم  و ب

دە.   شون 

 

ش گرفتم.  ش خم شدم و لیوان و قرص رو سم  سم

 

خور تا... لطفا این قرص -  و 

 

غم رو   د و من ج ـه لیوان ک ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ش  ـا تمـام قـدر
لو خفه کردم.   توی 
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ون از اتاقم.  -  برو ب

 

ارت #۲۳۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گـذاشـ ـــتم رو روی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە  هر دو دسـ
اهش کردم، چش شدە بود؟  ن

ه کبودی  ش رو   رفت؟چرا صور

 

ـــــش برن نـه اینجوری ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد من قطعـا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومـدم،  شـ
اری نو نوق من کنم. خواست هیچ  ستم   تو
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـاە از چشـ ـا  س ن ـدارش گرفتم و  ـــمگ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خشـ
ون زدم، چند ساع گذشته بود و قطعا   عجله از اتاق ب

 مهمونا رفته بودن. 

 

ــه در زدم کــه   ــدم و تقــه ای  ـــــورش دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت اتــاق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لند شد:  لافاصله   صداش 

 

ا تو.  -  ب

 

م رو داخل بردم.  از کردم و   در رو 

 

 خواب بودی؟ -

 

اهم کرد.  ا اخم ن د و  الا کش ش رو روی تخت   ت

 

دار؟ - ا ب م   این ساعت اومدی ب خوا
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ـدم، ن ه هم ف م رو  ار  ل د  دونم  ا نه، شـا دسـ بود 
د  اث نه شورش. ا اغ غ  رفتم 

 

رلف  - گه؟ز  خوای ما حرف بزن د

 

ا من و من گفتم:  دم و   تنم رو  داخل کش

 

... هول نک  - ــــــت... امـا  بب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە... ه ن هـا... چ
ه  تب دارە فقط....   هژا 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ د که چشـ ە  جوری از جاش پ ــد و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاد شـ ـ ـ ـ ـ ـ هام گشـ
اهش کردم.   ن

 

دی حال ندارە؟   - ــدە که تو فهم ــ ـ ا خدا  شـ ا خدا، 
 بروز ن

ً
 دە اون اص

 

 های گشاد شدە از تعجب گفتم: ا همون چشم
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ت فکر کردی؟ - ه قل ته شورش   چه خ

 

ینم.  - الا ب م  ای قلب من ب ا  گور 
 

 

دە    واسه خواب پوش
ً
ا همون تاپ و شلوار که احتما

دم.  الش دو ون زد و منم دن  بود از اتاق ب

 

له  ل از هر حر  ــور رفت و من ق ــ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ــمت آسـ ــ ـ ـ هارو  سـ
ـــه  ـ ش گرفتم، اون تج ـــه قرار نبود تکرار  در گـ ی تلخ د

دم اما   ادی گرم هژا ه نفهم غل ز ا اینکه تو  ـــه،  ـ ـ ـ ـ شـ
گه توان تکرارش رو نداشتم.   همونم د

 

دم اینقدر نفس نفس   ــ زدم که  شــــت در اتاقش که رســ
 صدام اتاق رو برداشته بود. 

 

ــتـادە بود و کردی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالا  هژا ا ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز بود و شـ در 
 زدن. حرف 
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ـــورش خ  من ه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم امـا هر  کـه بود شـ فهم
ه نظر  د. لافه   رس

 

س   شـون از اسـ تمام چراغای اتاق روشـن شـدە بود، این 
ــه   گـ ــ از هر کس د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه خودش ب ــالای برادری بود کـ ـ

ه نگرا داشت.  اج   احت

 

اورم ن  ــتادم،  ســ ذارم که ا شــــد که  خواســــتم قد جلو 
ه اتاق رو نداشتم.   جرأت ورود 

ه   درواقع از ضــایع شــدن جلوی شــورش واهمه داشــتم، ا
م داد  ؟رفتم و هژا  د   کش

م لازم بود برم   ـه  مونم تـا ا س ترجیح دادم همونجـا 
 داخل. 

 

ا تخ برداشــت،   شــورش خم شــد و تلفن هژا رو از روی 
المه  ــــمارە گرفت و من تو اون م ـ ـ ـ ـ ـ ــــم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی کردی فقط اسـ

ــا دک   ــه  ، خـــب هم کـ گـــه ه ــدم و د دک رو فهم
ه حضـــور من نبود، قرارم   ازی  گه ن تماس گرفته بودن د
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س عقـب   مونم،  ـاهـام کرد کنـارش  ـاری کـه  ـا اون  نبود 
 گرد کردم و سمت اتاقم راە افتادم. 

 

ارت #۲۳۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

از کردم و چند قطرە آ که روی    حوله رو از دور موهام 
ا کردم. مژە  هام جا خوش کردە بود رو 

 

د آروم   ـــا ـ ــــت، شـ ـــورم اینجا گذشـ ـ گه هم از حضـ دو روز د
ـــدم بود،   ـــذرونـ ــــارت گـ ــــالا توی عمـ ــا حـ ـ ـ تـ ــه  ـ ـ ن روزا کـ ت
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ون نیومـدە بود،   ــه لحظــه ب همینکـه هژا از اتــاقش ح 
 ع آرامش مطلق. 

 

ــــوند و هژا هم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب دک خ زود خودش رو رسـ ـ ـ ـ ـ ـ اون شـ
ا شدە.  گه   ادی قوی بود که الان د  ز

ه راهه.   در هر صورت همه  رو 

 

ە تو آینه خودم رو برانداز کردم.   نف گرفتم و خ

ک  ا ســخاوت  نزد ا اینکه آفتاب اتاق رو  های ظهر بود، 
دا   ـــد ـ ـ ـ ـ از شـ ـــن بود  ـ ـ ـ ـ ـــوفاژ هم روشـ ـ ـ ـ ـ ـــن کردە بود و شـ ـ ـ ـ ـ روشـ

ما   کردم. احساس 

 

ــونه   ــ ـ ـ ـ ـــغول شـ ـ ـ ـ ـ ــتم و مشـ ــ ـ ـ ـ برس رو از روی م توالت برداشـ
د درد   ـــ ـ ـ ات و خورشـ ــــت ن ـ ـــدم، واقعا دسـ ـ ـ کردن موهام شـ

مبودی حس ن  کردم. نکنه اینجا هیچ 

 

ی که  ه اشـارە فراهم بود و این   هر چ ا  خواسـتم 
 شد. اعث آرامشم 
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م   ــ ــ ـ ـ غام گوشـ ـــدای پ ـ ـ ـ دم که صـ ـــ ـ ـ ـ برس رو روی موهام کشـ
ه خانوادە  ت  ســ ادی که  ا دلتن ز م و رعنا  اعث شــد 

ـــمـارە حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن شـ ـا د ی  کردم، از کنـارم بردارمش و 
د. ناشناس اخم  هام توی هم شد و اون م نفسم رو ب

 

اش گوزل قز)  ش  وع کردی، منتظر تاوا ازی ای  د   ) 

 

ا   د، خدا ــ ــ ـ ـ ــم روی تنم رقصـ ــ ـ ـ سـ دم و موهای خ از جام پ
ـــمارە  ـ دا کردە  این عرفان بود، مطمئنم اما شـ م رو از کجا پ

؟  بود

 

ـــدت   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــالا رفــــت و حس کردم خون  ــ م  ــان قل ــ
دا کرد که چشـــم ان پ م ج ی توی  شـــ هام  تنگ  ب

شــــونه  ه  ــاد شــــد، این ا س   و گشــ های وحشــــت نبود 
 بود؟

 

ـــورم توی اون خونه و مهمو فقط   ـ ـ ـ ـ ا هژا بود، حضـ حق 
ـه تعـدادی کـه منو ن ـــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــناخ حالا  ـاعـث شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اهام آشنا بودن.   
ً

 ام
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ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، طول اتـاق رو رفتم و برگشـ ـه راە رف وع کردم 
دم و حرص خوردم  . توی موهام دست کش

 

ا   دم و  عدی جیغ خفه ای کشــ غام  دن صــدای پ ا شــ
غام رو  ها که های گشــاد شــدە و دســتچشــم لرزد پ

 از کردم. 

 

ــمتو   ــ ـ ـ ـ ه که اسـ ــ ماهل خانوم خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت ن ـــ ـ ـ (طرف درسـ
رایز جذا واست دارم).  اش سور  درست گف منتظر 

 

ــــفحه ـ ـ دم، نه  صـ م رو گ م رو خاموش کردم و ل ــ ــ ـ ـ ی گوشـ
ــه   ــ ــا عجلـ ـ ـ ـ بتونم حلش کنم،  ــه خودم  ــ نبود کـ ی  این چ
ــالم رو برداشـــتم و ح  کردن از   ـ مد رفتم و شـ ســــمت 

ون زدم.   اتاقم ب

 

دم توی اتاق نبود،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک کشـ از بود،  ــــورش  ـ ـ ـ ـ در اتاق شـ
ــدا هم از   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم صـ ـذیرا رو ن راهرو رو رد کردم و 

س اینجا داخل عمارت نبود.  خونه نمیومد   آش
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ــــه   ـ ـ انا مثل مجسـ ــه نگه ــ ـ ـ شـ ون زدم، مثل هم از عمارت ب
ه  شون گفتم: جلوی در بودن و من رو   ک

 

 شورش کجاست؟ -

 

ارت #۲۳۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ــارە   ــ ــاختمون اشـ ــ ــمت چپ سـ ه ســـ ا دســـــت  اهم کرد و  ن
 کرد. 

 

-  . ش اون سمت رف قه پ  چند دق

 

له ا عجله  ر ل ای کردم و  ای رفتم. شکر ز  هارو 
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ا قدم ــــون دادە بود رو  ـ شـ ی که بهم  ــــ ـ لند   مسـ های 
ــه ن از   ــار بزر کــ ـ ــار درخــــت چنـ ـ ــــدمش، کنـ کردم و د

ه من روی  شــــاخه  شــــت  ل خشــــک شــــدە بود،  ه  هاش 
ــــدە   ـ ــــته شـ ـ ــه تزئ اینجا گذاشـ ــ ـ ــــنگ بزر که قطعا واسـ ـ سـ

شـــســـته بود و احتمال  ش  بودن  ه گوشـــ اهش  دادم ن
 اشه. 

 

ام له  ر  ـــدە  جلو رفتم، برا ز ـ جاد شـ ـــدای ا ـ ـــدن و صـ ـ شـ
ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ـد  ــا ــار اینقـدر توی  قطعــا  ــد امــا ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ش هم   الای  ـــورم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  حضـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود که اصـ الات  خ
 حس نکرد. 

 

ش   الای  م رو جلو بردم و از  ـــول  ـ ـ ـ ـ ه فضـ قا مثل  دق
ــــفحه ـ ـ ـ ـ ه  صـ ـــــت  ـ ـ ـ خند زدم، داشـ دم و ل ش رو د ـــــ ـ ـ ـ ی گوشـ

اە   کرد. عکس رونا ن

 

ل بود، اون  لب ــ ــ ـ ـ ادی خوشـ هام رو کج کردم، این دخ ز
ـــته   ـ ـ ـ ـ ه فرشـ ش ازش  ــــک ـ ـ ـ د و موهای مشـ ـــف ـ ـ ـ ـ اس تماما سـ ل
ــم  ــ ـ خش بود که چشـ ـــاخته بود و تنها رنگ عکس رژ  ـ ـ   سـ

اورد.  اسه درم  مخاطب رو از 
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دە     د که تنها  واقعا ا اە و سف ه عکس س ی جذا بود، 
اشه.  ات  ه ل خ  رنگش 

ی بود.  ن گفت عکس دل ه هوشش آف د   ا

 

شد؟ -  فضو کردنت تموم 

 

ـالا   ـــنـگ رو دور زدم و  ـه تـای ابروم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـداختم، اون سـ
ــــتم گرە   ـ ـ شـ ــــتم رو  ـ ـ اهم کرد و من دسـ ــتادم، ن ــ ـ ـ سـ کنارش ا

 زدم. 

 

ت چشم داری؟ - شت   مثل داداشت 

 

ک رو   ه سنگ کوچ شوند و  اش  خند محزو روی ل ل
 ه رو اشارە کرد. 

 

-  .  ش
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ـــه    ـ ـــه واسـ ـ اشـ ادم  دون اینکه  ـــتم و  ـ ـــسـ ـ شـ از  ش  ا ن
ش اینقدر عجله کردم گفتم:  د  برای د

 

د داش رونا -  زدی؟و د

 

ش گفت:  شت  د و ح خاروندن   خند

 

و فردان فقط    واسه آدما مثل من که مهمون امروز  -
د زدن   مونه. د

 

ام خشک شد، درواقع وا رفتم.  خند روی ل  ل

ش و حضــن توی   د م واســه این همه نا ام م جا داشــت 
 صداش. 

 

ه شورش؟  -  این چه حرف

  من مطمئنم. تو خوب 

ـاە کـه خوب خونـدمش،   ـه ن ـاهم کرد  خنـد ن ـا ل "فقط 
ی کـــه  ـــه چ گـــه خودتم  ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اطمینـــان  خواسـ
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ــاە  ـ ـ ن ـــداری." چرا اینجوری  ـــه  نـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع تو واسـ ؟  ک
ه عشقت ن دن  ؟رس جن  خوای 

 

ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـگشـ و گـو رو لای  ـ زد  غـلـ ــد  ــ ـ ــاش  پـوزخـنـ ــ ـ هـ
 چرخوند. 

 

 عشق؟ -

م.  ای عجی دار ؟ ما واقعا دن ه ماهل  دو چ

ە ـــاە خ ـ ن ـــه  ـ ـــد و همراە لرزش  " ـ ـــاد وز ـ ـــه دادم،  م ادامـ
ت ادامه داد" ا ح ما   محسوس تنم از 

ــ  ــ ســــت، اون عاشــــق  تو عاشــــق ک  که عاشــــقت ن
ه؟ک  ازی ا ست، این چه   شه که عاشقش ن

 

ـــه  ـ ـ اث رو  گوشـ ــــورش غ ـ ــــت  شـ ـ شـ دم، از  م رو گ ی ل
ا عجله سمت در ورودی رفت و آروم دم که  دم:   د  پرس

 

ست؟ -  رونا عاشقت ن
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ارت #۲۳۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

خونم،   اهش رو  ــتم ن ســ ــمم دوخت و نتو ــم تو چشــ چشــ
ت بود و انتظار.  د فقط ح  شا

 

ن نوعش رو  چرخه  - ی عشق توی خاندان ما مزخرف
 دارە. 

م، رونا عاشـــق شـــوانه، شـــوان عاشـــق   من عاشـــق رونا
لان عاشق هژا بود.  لان بود، ش  ش

ـــق هم   جهنم هیچ  بی اینجــا توی این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو نفری عــاشـ
. نبودن س  و ن
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دە بودم   د. فهم ه ذهنم نرس ی  اینقدر گیج بودم که چ
ن مســـئله   کردم گه اما حس   ا  ســـخت ت ی ر

اهاش کنار  چوقت  ی که ه ش رومه، چ  نیومدم. پ

 

ات ن ی از ن ـــورش چ ـ ـ ه شـ ــــت که ا ـ سـ ــــت  دو ـ سـ دو
د اولِ این چرخه ات رو ا  ذاشت. ی دردنا اسم ن

، واقعا چه   ات عاشــق شــورشــه و شــورش عاشــق رونا ن
ه طرفه. چرخه  ی زجر آوری پر از عشق 

 

ـــه  این جملـ ـــه چ نظرم رو  از  ـ ـــال خراب کن فقط  ی حـ
 جلب کرد، اون عش که جاش کنار هژا خا بود. 

 

 ت نصفه موند، نگف هژا عاشق  بود؟جمله -

 

نه  ــــ ـ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ـ ای انداخت، نفس عمیق کشـ ش  ش رو 
  
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن نازک اصـ ه لا پ ا این  دا خس خس کرد،  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نه ش  . درست نبود اینجا 
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ـــــد، تموم حس - ـ ـ ـ ـ ـ کوب شـ ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش، تموم  هژا هم
قش...   علا

د برای خانوادە، تهشم شد این که   از همه  دست کش
ــــموم   فش کردە مسـ ــــع ا داروها که تا حد مرگ ضـ ش  ت

 شه. 

 

لان نبود؟ -  ع عاشق ش

 

لنـد کرد و  اخم ـد،  ش رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو توی هم کشـ
ادی دادە بود که   خواد بهم اطلاعات ز دون اینکه  ار  ان

اهم  ـــــت بود وق  حالا اینجوری ن ـ ـ ـ ــم درسـ ــ ـ ـ ـ ـ کرد. حدسـ
حث رو عوض کرد.   خ راحت 

 

 اری داش اومدی؟ -

 

ادم اومد چرا اینجا بودم و همونقدر وحشــت کردم،   تازە 
ش گرفتم.  دم و گو رو سم  از جا پ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1220  

ـادم رفـت چرا اینجـام، بب    - ـل  ـه  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وای شـ
غام دادە.   بهم پ

 

 ا اخم گو رو ازم گرفت. 

 

 رمزش؟ -

 

کش روی صفحه.  -  رمز ندارە دست 
 

 

غــام اخم ــاری کــه گفتم رو   ــدن پ ــا د هــاش  انجــام داد و 
ش توی هم شد.   ب

 

گه کدوم حرومزادە - ه؟این د  ا

 

اط گفتم:  ا احت دم و  م رو گ  ل

 

 عرفان.  -
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لندش وحشت زدە ازوش    ه  د که  م کرد، از جاش پ
دم:   چنگ زدم و نال

 

خت  ز الان هژا وای چرا داد  - د  شم؟ شنوە 

 

ا حرص گفت: ح دست   ه موهاش  دن   کش

 

 شنوە؟ -

شنوە، من خودم بهش  د  ا در  م، این  معلومه که 
دت کردە.   رسما تهد

 

مش دادم و نالون گفتم:  ازوی حج ه   تکو 

 

م هژا نفهمـه، بب چـه   - تو رو خـدا خودمون حلش کن
دتر   ها. شهحا دارە 
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ــاهم کرد کــه لــب ـــــت هم  هــام رو جلو   ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دادم و 
ـار زـادی   ـــوزە امـا ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه حـالم  لـ زدم تـا دلش  براش 
ش رو ســمت آســمون   عصــ شــدە بود که صــورت و دســ

 گرفت و غر غر کرد: 

 

ع   - ــا  ـ آی خـــدا این دخ امتحـــان ال منـــه، خـــدا
؟و لایق این امتحانمن س  و این دخ دو

 

خواد  -  . وا مگه من چمه خ هم دلت 
 

 

اهم کرد و گو رو سمتم گرفت.   چپ ن

 

کنم، من   - د  ا ار  ینم چ جواب این آشـغالو ندە تا ب
ش هژا.   رم پ

 

ا  - ه هژا. ا  م نگو 
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دونه. ن - د  ا  شه 

 

ـاهش رو ازم گرفـت، قـدم ـــه رف  گفـت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه واسـ
دم   لند بود که بهش نرســ داخل عمارت برداشــت اینقدر 

اە کردم.  ه در بزرگ عمارت ن  و وا رفته 

 

ارت #۲۳۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــامــل بود کــه   ــع  ــک ر ــدون اغراق  ــع بود،  ــک ر قــا  دق
ل تک نفرە  ـــته بودم و هژا  روی م ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ذیرا  ی داخل 

ه راســت، راســت   ش روم مشــغول قدم زدن بود، چپ  پ
 ه چپ. 
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ـه بهش دقیق  ـاش  لنـگ هنوز ا ـــدی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد امـا  شـ
م ناین ه از  ش   کرد. ابه

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــت کوە مــاننـــد  شـ لنـــدش ازش قـ هـــای پهن و قـــد 
ـ از ضـعف ع ه چشـم  سـاخته بود و قطعا   

ً
هاش اصـ

 اومد. ن

 

ـــمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  تو م، هر جه کـه  گ هـام رو ازش 
الش خشـــم و متفکر قدم بر  ــما  داشـــت دن کردم و رسـ

م  نوت  شدم. داشتم هی

 

ب شلوارش بود  ش توی ج  . هر دو دس

ـــکوت وهم   ـ ـــته بود و سـ ـ ذیرا رو برداشـ ل  بوی عطرش 
ــنه  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ارکت  آور عمارت رو صـ ــــش روی  ـ ـ ـ ـ ی کفشـ

 شکوند. 

 

ـــه نفرە  ـ ل سـ ــــورش که روی م ه شـ ا  م ن ی کناری لم  ن
ه تأسف برام تکون داد، خب   ی  دادە بود انداختم که 

سـت  شـناخت و  اون برادرش رو خ به از من  دو
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غـام عرفـان قرار   ــدن پ عــد از د ش گرفتـه  کــه اون مرد آت
ە و  گ ست آروم  ست  در انتظارمه. ن  دو

 

فهمونم لااقل اون این   ــم و ابرو بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
لند هژا   ــــدای  ـ ا صـ ــــکنه اما  ـ شـ ــــکوت دیوونه کنندە رو  ـ سـ
دم که حرفش   چون انتظارش رو نداشتم چنان ج کش

 نصفه موند. 

 

ت...  -  اینم عاق

 

ا چشـــم ها که داشـــت  دســـتم رو روی دهنم گذاشـــتم و 
ون  ــد و  از حدقه ب اهش کردم، فکش رو بهم ف زد ن

 فقط  آروم ادامه داد: 

 

ارای احمقانه - ت  دون مشورتت. اینم عاق  و 

 

ای انداختم و انگشت دم: م رو  چ  هام رو توی هم پ
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د.  - خش  ب

 

ە ش ت اە ت ــد و ن ــ ـ ـ نه شـ ــ ــ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ س  دسـ مرم رو خ ی 
ــاە  ەعرق کرد، این ن ی توش  هــای خ ــه چ ی پر حرف 

ســوزنه، داغ  داشــت که  ســت تا مغز اســتخونت رو  تو
 .  بود و ترسنا

 

ــد مع ن ــاهش رو  ــا تمــام اینــا ن ــار  امــا من  کردم و ان
ش   کردم. دتر جذ

 

ـاش   - ـــ منتظر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــام برو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە نـدارە خـانوم سـ تـا  فـا
ه.  رایزش چ  فه سور

 

شـسـته   ه شـورش که حالا اونم صـاف  جاش  دە  ترسـ
ع ن اە کردم،  کنه؟بود ن اری   خواست 

ــاف کرد و رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش رو صـ اهم درموندە بود که  اینقدر ن
 ه هژا گفت: 

 

  هژا؟جدی که ن -
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شــونه  ه  ش رو  نه شــد و  ه ســ ت تکون  دســت  ی مث
ه من اشارە کرد.  ا ابرو   داد و 

 

اد.  - س خودش برم  این خانوم از 

 

ــم  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش واسـ ــ حمای ــ ـ ـ ـ ـ ـ اور کنم، حس نداشـ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
از کنم ستم دهن   . اینقدر ناراحت کنندە بود که نتو

ه حرف  ــــم آبرو برام نا ـ ـ ـ غضـ ـــــت و من اینو  زدم  ـ ـ ذاشـ
 خواستم. ن

 

لافه انگشـت د  شـورش  هاش رو توی هم قلاب کرد، شـا
ش کردە بود،   ــب ــ ـ ـ ش از برادرش اینقدر عصـ ــناخ ــ ـ ـ همون شـ

ال من  خ  شدن؟ع واقعا ب

 

ل از اون...  - د ق ا  من فکر کنم 
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ه دهن   ون  اە کرد که ز ــورش ن ه شــ ــم  ا خشــ هژا جوری 
 گرفت. 

 

ن  من خودم خوب  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن  ـار کنم، ب دونم چ
توی اتاقاتون، خ امواتتون دست از  من بردارن  

ینم چـه غل  ــارە تـا ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  کنم" انگشـ
 .  سمت من گرفت" مخصوصا تو ماهل

 

ـه اون (ه) از تـه حل که   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح توی اون لحظـه داشـ
ش واقعا  کردم، لهجه کرد فکر موقع گف اســمم ادا 

لمه  ش روی  ـ فتحه و  جذاب بود، تلفظ و مک ع ها و 
ە لمهک  چسبوند. ها ناخواسته ها که روی 

د   دا بوسـ ش شـد ا این مدل حرف زد صـدای این مرد 
ا این حجم از خشــم ادا  ه  ازم توانا  بود، ح ا شــد 

ه تک تک سلول  هات رو داشت. نفوذ 

لور   ـــــت دو ــغ که داشـ ــ ـ د جای هر شـ ا ــد  فکر کنم  ــ ـ شـ
 بهشم میومد. 
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ـــدای   ـ دن صـ ـــ ـ ا شـ ــــت و  ـــمتم برداشـ ـ ـــتاب سـ ـ ا شـ دو قدم 
ه خودم   . اومدملندش 

 

ه  زل زدی؟ا  دارم حرف  -  زنم، 

 

ز خندە ل چسبوندم و صدای ر ه م ی شورش  خودم رو 
ار نعرە زد:   هژا رو کفری تر کرد که ای

 

م ش از جلوی چشمم.  - اش   زهرمار، جفتتون 

 

ارت #۲۴۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ن ــد روزی  هنوز  ــ ــه، چنـ ــ ــار کنـ ــ ـ ـــتم هژا قرارە چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ی نبود.   گذشته بود و از عرفان خ

اری که لازم بود رو کردە بود اما من دلم مدام   د هژا  ـــا شـ
 زد. شور 

 

دم ن  ــتم اینجا که هســـتم هیچ خطری تهد سـ کنه  دو
؟ ت ک زانم بودم، نکنه اونا رو اذ  اما نگران ع

 

د بودم، ن  ه اتفاق  دونم  دلشورە داشتم و مدام منتظر 
ــ از همه  شـ ســـت ناراحتم کنه اما   ب ســـتم  تو دو

ــا اینکــه   ــت کنــه  ــدجوری قرار بود اذ اتفــا کــه میوفتــه 
ش نداشتم.  دە ای از ماهی  هیچ ا

 

ســتم که توی این لحظه وق من داشــتم  فقط اینو  دو
اە   ار ن د ح انجام  ـــ ات و خورشـ ه ن کردم،  ا دقت 

زی که داشـت   ل شـدە  تعداد نفرات ع اد تر از ق خ ز
ه خراش  بود و  ـــتم  ـ ـ ـ ـ سـ خورم را ن ـــم  ـ ـ ـ ـ ــتم قسـ ــ ـ ـ ـ سـ تو

ه تن اعضای این خانوادە بیوفته.  ک   کوچ
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اث، شـــورش، شـــهرام، همشـــون مثل   ات، غ د، ن خورشـــ
شـون  اعضـای خونوادە  د ب د تونه  م شـدن و فکر آسـ

ارە.  م رو از جا در ب  قل

 

ه کنار، هژا. همه  .. ی اینا 

ه حس متفاوته، حس  ه اون دارم  ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ح کنم 
ینم و اون   ـب ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، کـه آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  ـا اومـدم کـه نـاج دن

اشه.   سالم 

 

ــ از همــه اون توی خطرە و این  خوب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم کــه ب
ها که  اینقدر فکرم رو خراب کردە که واســـه فرار از فکر 

ــاە  و از تو دارە مثـــل خورە من خونـــه پنـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ـ خورە 
 آوردم. 

 

لو و   اقا  ــــغول قا کردن مواد  ـ از مشـ د کنار  ـــ ـ خورشـ
شسته بود و سالاد   شت م  ه روم  ات رو  پرنج بود و ن

ازی درست   کرد. ش
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ـاز زدم و   ـه زور ازش گرفتـه بودم رو  ـاری کـه  کـه خ ـه ت
ات گفتم:  ه اخمای ن ە   خ

 

؟تون  نحوصله -  رە همش اینجا زندا هست

 

ــار توی ظرف   ـ ن خ ــاهم نکرد و ح خورد کردن آخ ـ ن
ش داد و گفت:  ه گرد  قری 

 

م. خونه - ست، ما هم اینجا راحت  ی هژا زندان ن

 

ــه   ــار این قهر ادامـ ـ ـــالا انـــداختم، نـــه ان ـــه تـــای ابروم رو 
ه زدم:   داشت و اهمی ندادم و کنا

 

ــه بهش دارن خ   - ــا این حجم از اراد کــ ـ ـ ــدی  جــ
ه   ه ناف آقای این خونه  ـــما  ه که چرا شـ ـــم جال واسـ

ـــه  ـ ـ چـ ـــان  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ قـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ی  آقـ ـــ ـ ـ چـ ــا  ـ ـ ـ خـ ـــه  ـ ـ ـ ـــم  ـ ـ دونـ
؟ن  چسبون

 زن همتون؟ش اسمشو صدا موذب ن
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چه گه جای  چسبون تنگش. تو که د ه آقا    

 

ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـاز رو برداشـ ـه من خورد  خ عـادی پ ـت  اهم
 روز. کرد، چقدر حرصم رو در آوردە بود توی این چند 

 

ـک خودم حـالش و جا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاز کنم و  ـــتم دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
و   ا لحن مه د  ار خورشــ ار واســه اول  ارم که این  ب

ع.  م رو داد و نگفت فضو ممن او  جواب کنج

 

زم ما اونقدرم   - ه  ماهل جان، ع م که  س ادب ن
ماســم آقای خونه  ام  مون آقا اضــافه نکن و بهش اح

ــه  ــــداش  نــذارم، ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  بی کــه همــه هژا صـ کن
درش  ه که  ــــت لقب ـ ـ ـ ـ سـ ــــمش ن ـ ـ ـ ـ و تهمینه  چون این اسـ

ـــته  ـ سـ ــا ـ ـ ـ ع شـ ، هژا  ـــ ـ ل  خانوم برای آقا گذاشـ و قا
ـــبوندن آقا  ه چسـ ازی  ـــم ن س خود این اسـ ام،  و  اح

 خان ندارە. 

 

ــ مثـل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ح ی کـه گفـت تمـام تنم رو  ـدن چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ
ـــ که ن ـ ـ جان گرفت، ح دونم  بود، من فکر کنم  ه
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این مرد تنها آد بود که این همه راز تو وجودش داشـت  
ه جوری کشفش کرد. و   شد هر روز 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  مردمـک چشـ لـ چ ـــاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارادە  هـام تنـگ و گشـ
ـه کوە و فلـ   ـار   گـه ای ـدن، واقعـا د ـه پ وع کرد 

ع  این اسمش نبود؟   ذاشتم، 

ـــالح   ـ ه صـ ــــتم خودم رو  ـ ــــناختمش، کشـ ـ ــــم شـ ـ دون اسـ من 
ا   ه ه ه اون اسـم عادت کردم و صـداش کردم،  دم،  رسـ
ا  عوضـــش   د  ا س گرفتم  اهاش ا دم و الان که  ــ رسـ

 کنم؟

 

ه خواست تهمینه؟   اسمش این نبود و 

ـــم این مرد هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە بود کـه ح تو اسـ  تهمینه چ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
 دخالت کردە بود. 

 

م تند تند  ه لبقل ە  د  زد و همچنان خ ــ ــ ـ ـ ـ ـ های خورشـ
ه ســوزش   اعث شـــد چشـــمم  ل نزدن  بودم و خ و 

قم لب زدم:  ا خارج کردن نفس عم  بیوفته و همراە 
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ه؟ -  اسمش چ

 

ارت #۲۴۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــد و ح تر   ــات خنــد اینقــدر متعجــب بودم و گیج کــه ن
از   شت دست اشک چشمش رو گرفت، پ ا  ش  کردن ل

 سوزوند. لعن داشت چشم منم 

 

ه خود آقا تا حالا نگفته منم ن - م. ا  تونم 

 

ـاهش کردم، دلم  ە ن ـا چنـگ و دنـدون  خ ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م   او ش، من هم الانم داشتم حس کنج ه جو بیوفتم 
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کوب  ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، حـــالا  کردم و درواقع داشـ ترک
د گفت نداشت  ا ع ن  کشتمش؟م 

 

ه  اە کردم. ا التماس  د ن  خورش

 

د جون؟ -  خورش

 

ـــونــد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاش  خنــد کوچ روی ل ــاهم کرد و ل فقط ن
د بود، تنها   ع د گرف هم  همینقدر اطلاعات از خورشــــ

مک کنه شورش بود. ک که  ست بهم   تو

 

ه تنم افتادە بود  وله ول ش جوری  دن اســـم اصـــل ی فهم
ب بود.   که واسه خودمم عج

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـه این مرد وا ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم زـادی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من داشـ
د کنندە.   دادم و این هم ترسنا بود هم نا ام

ا شدم.   از جام 
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مه که  خـب چفـت - ـــمـا اینقدر مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دهن شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و 
اغ شورش. ن د، من برم  ی ازش فهم  شه چ

 

عد حرف   ات بهم چشــم غرە رفت،  د و ن د خند خورشــ
افه بود.  ا رونا هنوز واسم توی ق  زدنم 

ون زدم و سمت اتاق شورش راە افتادم.  خونه ب  از آش

 

م مرور   ـــم رو توی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کوتاە هزار تا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ توی هم مسـ
 کردم. 

دم شـ داشت، مثل دو تا    شـا
ً

، اصـ د، ع د، مج سـع
گه  د  برادر د ا شــهاب، شــا د اســمش شــهراد بود  ش، شــا

؟ ع ن، وای خدا اسمش  بود   و

 

دون   ه تک تقه  ا  ـــتادم و  ـ ـ ـ ـ سـ ــــورش ا ـ ـ ـ ــــت در اتاق شـ ـ ـ ـ شـ
ــاز کردم و اتــاق خــا حــالم رو   ــدە در رو  اینکــه جواب 

؟  ع  گرفت، کجا بود 
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دم و   ـــ ون کشـ شــــت جینم ب ب  ا عجله گو رو از ج
ــــمارە  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو گرفتم، هم که زود جواب داد و منتظرم  شـ

 نذاشت عا بود... 

 

ه خونه زنگ  - ه توی  ارت واج ؟چقدر   ز

 

س زنگ زدم ح ن  - دم اتاقت ن تونم  اینقدر که د
؟  ص کنم، کجا

 

 

ـــور کردم، این روزا  خنـــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تصـ ـــک کنـــار ل ی کوچ
دە تر و نفس شه پ  هاش کشدار تر شدە... رنگش از هم

 

ن بزرگ رو   س ه مخزن ا اث  ه همراە غ ش  چند روز پ
ش رو از   توی اتاقش جا ســازی کردن، شــورش داشــت وق

 داد. دست 

 

ن   - ـــمـت چـپ، آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت جنو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغم، قسـ توی 
 درخت چنار. 
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 اومدم.  -
 

 

 فکر  
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـــتم که اصـ ـ ـ ـ جان داشـ ون زدم، اینقدر ه از اتاق ب
 تنها  

ً
ــ ار داشـــت، اصـ ما اونجا چ ــورش توی  نکردم شـ

ا نه، من فقط اون اسم رو   خواستم. بود 

 

ـدا   ـــمـت چـپ عمـارت رو دور زدم، درختـای چنـار رو پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ف بزرگ از درخت  های چندین ساله. کردم، سه رد

 

ه   ــاخ و برا که احتمال خوردن  ا دســــت تک و توک شــ
 و جلو رفتم.  صورتم رو داشت رو کنار زدم

 

ــا   ـ مـ برابر  ـــاد در  ـ ز ـــارن رنــــگ تنم بود و  ـــت نـ ــافـ ـ ـ ــه  ـ ـ
 کرد. محافظتم ن

ــــت  دمش، دسـ ـــ طولا رو  کردم و د ـ هاش توی  مسـ
ستادە بود.  ه من ا شت  ش بود و  التوی مشک ب   ج
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دن هژا و   گه برداشــتم که همونم واســه د فقط دو قدم د
ا بود.  اث  جلوتر از شورش   غ

 

ام  چشـم گه گفته بودم م اسـه چرخوندم، د هام رو توی 
شی کنم، هر چند   دن هژا عقب  ا د و درست نبود که 

ادای راە و   راهش ازش شا بودم.  ه خاطر اون ف

 

ـــورتم   ـ ـــون روی صـ ـ ـــه تاشـ ـ اە سـ ـــتادم و ن ـ سـ ــــورش ا کنار شـ
ر لب سلام کردم:   شست که ز

 

 سلام.  -

 

ارت #۲۴۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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شـه   خند زد اما هژا مثل هم اث جواب داد و شـورش ل غ
اهم کرد.  ە ن  خ

ــــت مغزم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــاز داشـ خونــد امــا کورخونــدە بود چ
 نبود که بتونه حدسش بزنه. 

 

اهم رو از چشم م و خوندن  ن ها که قصد نفوذ توی 
اث گفتم:  ه غ  مغزم رو داشت گرفتم و رو 

 

ــــه - ـ ـ ـ ـ د جلسـ ـــ ـ ـ ـ ـ خشـ ــــورش  ی مهمتونب ـ ـ ـ ه هم زدم، شـ و 
ـــــت  ـ ـ ـ سـ ــــش  نگفت تنها ن ـ ـ ـ شـ ــــما هم پ ـ ـ ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 هست نمیومدم. 

 

ـه   ـه  ـاثم  ـای انـداخـت، غ ـا خنـدە  ش رو  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا خشــم تفا کرد اما هژا  ز ا خند ر اە    ل ه اون دو تا مرد ن

لند کرد:   کرد و صداش رو 

 

ردینَ؟ -  چَه خن درە دمدان وا

شتون از کردین؟)( خندە دارە ن  و 
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ازومو گرفت و رو   ـــله اخم کرد اما شــــورش  لافاصـ اث  غ
 ه هژا گفت: 

 

ینم این امتحــان   - ــدین من برم ب ــمــا ادامــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ
 خواد. ال  

 

ه نظر  ن از  شــدە بود که هژا عصــ  د  دونم  رســ
اش اینو  د که این حرص خوردنا فقط اوضــاع  اما  فهم

دتر   کنه. خودش رو 

 

ــ از   ـ ــــدم و ح برگشـ ــــورش همراە شـ ا شـ ــــ گرفتم،  ـ نف
ی که اومدە بودم گفتم:   مس

 

دە  - ک دارم، جواب  ـــؤال کوچ ه سـ ـــ کن  و برگرد  صـ
 راهتو دور نکن. 

 

ـازوم خ جـدی   ـاهم کرد و ح ول کردن  ــتـاد، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
 گفت: 
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س؟ -  ب

 

ــــاخ و برا  لب ـ ـ ـــتم  هام رو تر کردم، هنوز از لای شـ ـ ـ سـ تو
ــدامون رو   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ م کـ ــدر دور بود ــا اینقــ ـ ینم امـ هژا رو ب
د   س داشـتم و شـورش هم اینو فهم شـنوە، همچنان اسـ
ـد روی   ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد شـ ـه خـاطر  ـالا دادن موهـا کـه  کـه ح 

خته بود نگران گفت:  ش ر شون  پ

 

اە  ا خدا،   - ه هژا ن ؟  خوای که اینجوری  ک
ه؟   از خ

 

ش انداخته بودم واسم خندە   ه جو حالا این اس که 
ـــون کـــه اینجوری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دار بود، چقـــدر تو درد انـــداختمشـ

 . دلهرە دارە

 

ش خم شـدم که   ه دو طرف تکون دادم و  سـم ی 
ــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ــــش رو جلو آورد و من  ـ ـ ـ ـ ـ ت از من گوشـ ع ه ت

 ایی پچ زدم: 
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ه؟ -  اسم هژا چ

 

ــــاهم کرد،   ـ ن ــــد و   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو متعجـــــب عقـــــب کشـ
د و گفت: ن د که خند  دونم تو صورتم  د

 

 اسم هژا، هژاست.  -

 

دم:  ر لب غ  بهش چشم غرە رفتم و ز

 

ه توی  آی کیو؟ خودم  - ش چ دونم اینو، اسم اصل
 شناسنامه؟

ه  فضــو نکن هم الان  رم توی اتاقش  ه خدا ا
ش  ارت شناسای ال   گردم. همه جا رو دن

 

ه هژا انداخت و گفت: خندە ا  م ن  ش عمق گرفت، ن
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ارت   - ه چه  ، اسـمش  تو از فضـولم فضـول تری دخ
اد؟  م

 

نه شدم و اخم کردم.  ه س  دست 

 

گو.  - اد  ارم م  ه 

 

ــ نخنـدە، ن لـب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار داد تـا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  هـاش رو بهم فشـ
ـه   ی هم نگفتم تـا  ـــؤالم خنـدە دار بود امـا چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجـای سـ

ی که   خوام برسم. چ

 

لا  او کــــه دهن ل   - و  کردە دو هژا چــــه 
ع ارە؟این موض  و گفته م

ه اندازە  ـــــت از مزخرفات  هم الانم  ـ ــ هسـ ــ ـ ـ ا عصـ ی 
 عرفان. 

 

ارت #۲۴۳ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

م ــاز ن ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا    ــه عقــب برگشـ ــه هژا انــداختم و  ــا  ن
ه لحظه   ــه  ــ ـ ـ ـ م واسـ ــــت قل ـ ـ ـ ــــمت ماسـ ـ ـ ـ اهش که سـ دن ن د
ه شورش گفتم:  اە ازش گرفتم و رو   ازی در آورد اما ن

 

نـ - ــدارە  ــ ـ نـ ــــت  ـ ـ ــار ـ ـ ـ ـ بـرادر  ــدە  تـو  ــ ـ بـنـ ـش  بـیـ جـو
 جونته؟

 

اە  - ..... اش  ک
 

 

 لافه گفتم: حرفش رو قطع کردم و  

 

گو؟ -  جون خودش 
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ی  از دارە واســه قانع کردنم چ گه که دهن  فکر کردم 
شم و یهو مات شدم.   از کردم مانع 

 

ار.  -  ژ

 

ــات لـــب ع  مـ ــادم،  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه بود ا ــه گفتـ ی کـ ــاش و چ هـ
 مقاومت نکرد و گفت؟

 

از گفتم:  دە بودم واضح و درست اما   ش

 

 ؟ -

 

ــاله که   - ـ ـ ـ ـ ارە، اما خ سـ ــنامه ژ ــ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـــــمش توی شـ ـ اسـ
ــه   ـــه همـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداش نکردە، واسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چکس اینجوری صـ ه

است.   ه
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ــــت خودم نبود کــه لــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کش اومــد و توی  دسـ م  هــام 
ش قرار گرفت ن حالت ممک  . گشاد ت

ــته بودن اینقدر   این چهارتا حرف کنار هم ــ ـ ـ سـ چطوری تو
ان؟  ه هم ب

 

ا این اسـم قشـنگ بود، خ هم قشـنگ بود. چقدر   خدا
ت مردونهه اون  ش میومد. هی  ی جذا

 

؟ - ع   خ قشنگه، 

 

ه خندە افتاد.   اونم از این همه ذوق من 

 

-  .  ع تمدن، زند

 

ش، خب چرا   - وای خدا هم اســـمش قشـــنگه هم معن
ار صداش ن ؟ژ  کن
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ا ناراح گفت:  خندش محو شد و  دن حرفم ل  ا ش

 

ش  - چوقت اســـم اصـــل گه ه ار از وق هژا شـــد د و  ژ
عد   ــداش کنه،  ار صــ ــ اجازە نداشــــت ژ ـ ـ د، ک ــ شــ
ش رومون   ادشـون رفت اون مرد سـخت پ اون همه 

اری بود که آزارش...   ژ
ً

 ق

 

ان جملـه  ـا دن  لع ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه زدم،  ش لـهمکـث کرد و من واسـ
 گفت که خوردش؟ داشت 

 

دی گند نز بری    - ـــو فهم ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـ ؟ اسـ ال، ماهل خ
ـــم ـ ـ ـ ـ ــــت توی چشـ ـ ـ ـ ــــت راسـ ـ ـ ـ ار  راسـ ار ژ اە ک ژ هاش ن

ــا، خـودم   ـ ـ ـ نـکـنـ ـم  ـ ــام  ـ ـ ـ ـ نـمـ ە  بـ ـونـتـو  ز ــار  ـ ـ ـ ـ ـ ایـ  ، کـ
ـــو ت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد نتو  خنجرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درصـ ە  کنم تـا از تـه ب

شه.  ه ملت راحت  ال   حرف بز خ

 

ــالا   ــ ـ ـــام رو  ـ ابروهـ ـــدن  ـ ـ ــد ـ ـ تکون دادم و ح خنـ م رو 
 انداختم. 
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ینم   -  شه شورش خان. تا ب

 

 ه قدم ازش دور شدم که اخم کرد. 

 

ـــمش  - ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـ اد ک ــــش نم ـ و  ماهل آزارش ندە، خوشـ
ش.  ش تو روزای گند زندگ  صدا کنه، ن

 

اشه، منم قطعا قرار نبود برم  ن خواستم شورش نگران 
س دستم رو تکون دادم.  اری کنم   همچ 

 

اری   - ــتم که همچ  ــ ـ ـ سـ چه ن الت راحت، اینقدر  خ
ه راز   و تو. مونه ب منکنم، این 

 

ـا لح کـه   ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر شـ ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ح دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پو کشـ
اد  مو توش ف  زد گفت: ش

 

دوارم.  -  ام
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ارت #۲۴۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

 

ه شـــورش و  دســـت ا اخم  مر زدم و  ه  اون دخ  هام رو 
اە کردم.  ستادە بودن ن  که عقب تر از ما ا
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لنــدش رو توی هوا تکون   اون  ــاد موهــای 
ً

داد و عم
ه هیچ دردی ن ش  مه روی   خورد. شال نصفه و ن

 

ز کردم. چشم  هام رو ر

ب بود که  های شــورش که  خواســتم از حرکت لبعج
خونم  دارن  ـه من بود  ــدە بود  رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  شـ گن، 

ــا این عجلــه تــا اینجــا اومــدە بود؟   کــه این دخ چموش 
ارت اون چشم اە  من  د  های درشت رو که ازم ن دزد

ش بود؟ دم،  تو   د

 

 ه نظرتون این نقشه درسته؟ -

ه مشایخ اعتماد ندارم.    
ً

 من اص

 

ــد رف داشــــت گرفتم   ە که قصــ از دخ ش  اهم رو از ن ن
ه چهرە اث دادمی و   . غ

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تفـــاوت سـ ـــه، برای م کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نگران بود مثـــل هم
ـــم ـ ـــه  چشـ ـ شـ ه دهه اما هم د  ـــا ـ ـــتم، شـ ـ اهاش نداشـ ی  گ

در نگرانم بود.   مثل 
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ـــــت  منم بهش اعتمـاد نـدارم و اونقـدرا  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ هم مرد ن
خواد من ــاری کــه گفتمکــه  س  کن و دور بزنـه،  و  و 

ا چشم اث،  های نگرانت مناینقدرم  ال نکن غ و دن
ــــاردم بودی اون موقع  ــاد ـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ ــه  هـ و هر جهن کــ

گه  رفتم جلوم سـ  شـدی گذشـت، شـاهو مرد د
 . س ش ن  تحت فرما

 

ون داد.  ای انداخت و نفسش رو ب  ش رو 

 

ــــدم این نبود ن - ـ ـ ـ ـ ـ ــــته  قصـ ـ ـ ـ ـ ـ دی داشـ ــــتم حس  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــار تمرکزم  ـ ، فقط این ــا ـ ـــه. "مکــــث کرد و  ـ و گرفتـ

الا برد، مگه   م رو  ان قل ی که گفت  ـــه  چ ـ ـ ـ ـ شـ
ش اونم از   ون آورد ه ز ــــم اما  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ بهش فکر نکردە 
م آزار دهندە تر بود" مهم   شه مح اثِ هم سمت غ

م و خودت خوب  م ــه  ــ ا ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو من  ن
ســت هژا، نه   ا ناموســمون در امان ن اشــم، تو ن ن

 از سمت دشمن نه خودی. 

 

ه که ندونه.   منظورش از خودی تهمینه بود ک

دم.  ه هم ف م رو  ش ف ه محاسن جوگندم ە   خ
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ـــــخت  ترس  - ارای سـ اث، ما  ــمات غ ــ ـ ینم توی چشـ و ن
ه قرار   م، درضمن ا ا سش برم م از  تر از اینم داش
ە اون منم نه هیچ کدوم از   م ـ  اشـه این وسـط ک

 افرادم. 

 

اث صــداش رو    ک شــدن شــورش رو حس کردم و غ نزد
ای آورد.   تا جا که راە داشت 

 

شـه بهت اعتماد داشـتم فقط  چشـم،  - دو که هم
اد؟ گ شهرام ب ست جای شورش خان   به ن

 

ــه  د گونه گوشــ اد  دم و  م رو گ ــوزوند، هر  ی ل م رو ســ
مـای   ـه  ـــــورش میوفتـادم تنم مهمون  ـ ـ ـ ـ ـ ـاد درد شـ ـار کـه 

 شد. طاقت فرسا 

 حقم بود این همه درد؟

 عذاب؟حقم بود این همه 

دە بودم؟  من از زند  فهم

  داشتم که بهش دل خوش کنم؟
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ارو  -  کنم. هم 

 

لافه  ه صــورت  اوم رو  اە کنج د و من ن ش  شــورش رســ
ش زمینه  دون اینکه پ ــته  دوختم،  ــ ــؤالم داشـ ــ ــه سـ ــ ای واسـ

دم:   اشم ت

 

 کنه؟از چه غل دارە  -

 

اهش رو ب من دە گفت: ن خ داد و  ترس اث چ  و غ

 

د.  -  ه فقط سؤال پرس

 

ـه اون دخ رط  اخم ی کـه  ــد، هر چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام عمیق تر شـ
شـنج  م رو م ه کجا رسـوندە  داشـت اعصـا کرد، لعن 

دم  ه تهد  زد. بودم که عرفان لاشخور دست 

 

؟ -  چه سؤا
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اد تا     ـدونـه کـه اینقدر براش مهم بود ب ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه؟  اینجـا؟ جواب  بود کـه اون خنـدون شـ و تو 

ن  از؟چه غل دار  کن 

 

ارت #۲۴۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 هاش رو درشت کرد و کشدار گفت: چشم

 

ە؟  - م چه خ  اووو برا

ــه،  ه دف دادە بودم بهش  ــ ـ ـ سـ ا بن ه چ ـــــت  ـ خواسـ
داش ن ار پ دونه دست منه. کنه حالا ان  خواست 
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ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دسـ ــا همون اخمهــام رو  هــای عمیق  مرم زدم و 
اهش کردم، من بزرگش کردە بودم، همه ــ رو  ن ـ ی این 

 گفت. از بر بودم همشو، داشت دروغ 

 

ـــم ـــمه قدم جلو رفتم و چشـ ه چشـ هاش دوختم،  هام رو 
 نافذ و خشن. 

 

و این هوا که دارم   از خودم، خودتدروغ که  -
م متنفر توش نفس  ــ ــم  شـــم، متنفر که  کشـ شـ

ـد  ـد حـالم  ــه، حـالم کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دلم  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد  شـ
از  گردنت ــال  ــ عد این همه سـ ــــورش که  ــکنم شـ ــ شـ و 

 . ه من دروغ 

 

گه نخواستم از اون دخ   ای انداخت و من د ش رو 
دونم.  ی که تا اینجا کشوندە بودش   و چ

 

د منجمدش کردە بود   اد  ـــورتم که  ـ ـ ه صـ ـــ  ـ ـ لافه دسـ
ی که تا الان داشتم   دم و ادامه دادم اما برخلاف چ کش

 گفتم: 
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ا من همراە    زنگ - اد جای تو  ــهرام ب ــه،  زنم شــ شــ
اشه. ش تو خونه  و حواست جمع 

 

ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه خودش گرفــت، هم اخم کرد و حــالــت تهــاج 
لش نبود هم   ــاب م ــاع کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  هم بود اوضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 .  سخت و عص

 

اهات مگه من مردم هژا؟ قرار   - اد  ع  شـــهرام ب
ــتــادن این قلـــب لعن من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل از وا ـ ــار  نبود ق و کنـ

 کشم. م نفس ذاری، من هنوز زندە

 

ـــمـــت چـــپ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــاهـ ــه جـ ـ درد حرفش زجر آور بود، از 
نه م از درد زجه زد. س ازوی چ وع شد و   م 

ش   ه خاطر مزخرفا ــــتم که فکش رو  ـ ـ ـ ـ چرا توان اینو نداشـ
 کنم؟خورد  

 

ه نفسش بندە و حرف از مردن  ست نفسم   زد. دو
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مرم رو  ـــــت ح فکرش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ادآوردی  دو ـــکنه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ط  ــا تمـــام را ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمـــام تلاشـ ـ ــا کـــه  کرد، کـــه من  هـ

کنم و قل که بتونه   اری  ــتم  ــ ـ ـ سـ ــم، هنوز نتو ــ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ
دا کنم.  دە رو پ ش   نجا

 

ت   ــــا ـ ـ ـــــخت تر از رضـ ـ ـــــخت ح سـ ـ ـــــخت بود، خ سـ ـ سـ
دم.  م رو بهش  ار خودم قل ه اخت  اینکه 

 

ش راهش   ـا تکون دادن  ـد کـه  م رو د ـاث حـال خرا غ
 رو گرفت و رفت. 

امل   ـــاب  ـ ـ ـ ه خشـ ار  ه م که ان ە  ـــورش همچنان خ ـ ـ ـ شـ
اە   ـــتادە بودم ن ـ ـ ـ سـ ــــه خون ا ـ ـ ـ سـ ــــدە و خ ـ ـ ـ توی تنم خا شـ

 کرد. 

 

ــاب   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اعصـ دی  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام نکن هژا خط کشـ اینجوری ن
م که زخم زدم ستم.  خرا گر خونت، مق ن  ه ج
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ــدم جلو رفتم،   ــه قــ ــ ــدم رو آزاد کردم و  س مونــ نفس ح
گـه زخم   ـارە د ـه  ش رو حس کردم و  ـــدن ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ منق

 خوردم، تا حالا زدە بودمش؟

 

نه دست لند کردم و روی س ،  ش گذاشتم های لرزونم رو 
نه  ـــ ه سـ ا داغ ـــاد جال  ـــتم یخ بود و تضـ ش داشــــت،  دسـ

ا صدای ضع گفتم:  ش رو که حس کردم  ش قل  ت

 

گــه جــای هیچ زخ - م پرە از داغ،  تنم د و نــدارە، قل
وانم آروم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ـ ــدن داغــــت کنـ ــ خ زودتر از د

س زخم نزن.  اوانم،  م   گ

مون مو عمارت حرفم دو تا نگفتم  ـــه،  و از اون  شـ
 . ت کن هم ا مواظ  دخ 

 

 

ـــته توی   ـــسـ شـ ـــمغم  گه  چشـ هاش درد منم بود اما الان د
ارە  ه هر ط نبودن  ـــتم، هر روز  ـ ـــــش نداشـ ی تنم  کشـ

دە  م ک ـــد و هر روز اون درد رو از نو زند  توی  شـ
اوار نبود.   کردم، 
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ارت #۲۴۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

از کردن کرد که دست   اهم رو ازش گرفتم، قصـد دهن  ن
ــ از این زخم عفونت کردە جلو بردم و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم ب ـ ـ ـ ـ ی  نذاشـ

دە.   وجودم رو فشار 

 

ــــــت خودم  - ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش، عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  ه نگو شـ
 دم. خودت 

 

شم.   ازوم رو گرفت و اجازە نداد ازش دور 
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اهم حرف  - از  دارم  ــد من تا دهن  شـ م این که  زن
ــ ــــ ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــــمکنم تو عصـ ـ ـ ە،  و خون جلو چشـ گ هاتو 

ـــه،  خودت خوب  ـ ــا ـ ـــار خطرنـ ـ خوام  دو این 
س نزن هژا من برادرتم   ـــم تا تهش، منو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کنارت 

ــه  ــ ـ ــــه  هم خونـــــت غ ـ ــه  ـ ـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ــابون  ــ ـ ی تو خ
اشم.   خواست خودت کنارت 

 

ست. کرد و خودشم خوب داشت عص ترم   دو

 

ــ که   - ه مادری هم هســ ـــ  ـ ــت و  برادر م درســ
د اما عاشقته.   هر چند 

 

ازوم چند برابر،    ش توی هم شـــد و فشـــارش روی  صـــور
از کرد صداش از خشم لرزد و من دست  هام  وق دهن 

ش..   . آخ... رو مشت کردم... آخ از قل

 

ه هم ندارن.  - ا هم قا نکن ر   اینارو 
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وار انگشـت  
َ
دم و ح چرخوندن د ازوم رو عقب کشـ

دم: اشارە  م غ

 

 قا کردم همشم زدم.  -

 

شت کردم و   سمت عمارت راە افتادم. بهش 

 

ـــفندی که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اسـ ، از این ماە لعن دل بودم، از همه 
ـــفنـدی کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اومـدن ن از وجودم رو دادە بود و اسـ ن

 ازم گرفته بودش. 

ــاە   زار بودم، از تق کـــه دو روز خـــاص  من از این مـ
 توش داشت. 

 

ـــدنم مثـــل  لـــه ــا د ـ ــا  ــانـ ـ ـــالا رفتم، نگه هـــای عمـــارت رو 
 . ام گذاش شه اح  هم

شـون داخل شـدم، حزن داشـت    ه خوش رقصـ ت  اهم
ه خشم  د بود. جاش رو   داد و این 
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له  ه  د صــدای مســتانه ام که    ی اون ی خندەی اول رســ
د روی هر  تلاش کردم واسه آرامشم.   دخ خط کش

 

د؟ا  داشت اینجوری پر از عشوە   خند

 . ه همه  ا تمام قوا گند بزنه  ە زادە شدە بود   این دخ

 

اد بود   ــله اینقدر ز ــ ــــمت اتاقش کج کردم، فاصـ راهم رو سـ
ـاز   ـه عمـد اون در رو  ـار  ـاد امـا ان ون ن ـــداش ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه صـ

ــدای قهقهه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته بود تا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش منه مجنون رو قاتل  گذاشـ
 کنه. 

 

ـــار چوب در قرار گرفتم و   ـــتم، توی چهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذشـ از راهرو گـ
دمش،  دە بود و موهاش    د ه عرض دراز کش روی تخت 

ـه دف   ـــــش بود و  ـ ـ ـ ـ ـ زون بود، تلفن روی گوشـ از تخـت آو
نه  ش. روی س

 

اون   - ـــه دهن  ـ گـ د ــا، تو  ـ ـ ـــه رعنـ ـ ـــه حقتـ ـ ـــه نظر من کـ ـ ـ
 شوهرتو آسفالت کردی. 
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ا قدم ە بهش جلو رفتم،  م و استوارم. خ  های مح

لند کرد و ناخن ش رو   هاش رو از نظر گذروند. دس

 

ـــه ن - ــه مرد دونم، من تج ـ ــا  ـ ــد  ــدارم کـــه  ی زنـ و نـ
ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ـدونم خواسـ ـا نـه اما ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ هاش معقول هسـ

اون مرد ازدواج کردی  ـــد  و  ـ زنـ ــــک  ـ عنوان  ـــه  ـ ـ و 
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ــد  ــا س  ام  انتخــاب کردی،  هــاش اح
اشه.  ه از نظرت معقول ن  ذاری ح ا

 

ه  سـتادم، سـا ش ا ش  الای  ش افتاد، دس م که روی ت
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای انــداخــت و چشـ ــا مکــث  ــالا  رو  ــه  هــاش رو رو 

ـــم ـ ـ ـ د، لعن چشـ ـــ ـ ـ ـ ــــت و خوش کشـ ـ ـ ادی درشـ رنگ  هاش ز
 بود. 

 

د و شــتاب زدە   ش ه کشــ الای  دن من  ه محض د
شست و گفت:   روی تخت 

 

 زنم. رعنا بهت زنگ  -
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ــــم ـ ـ ـ اە من از چشـ ی  تماس رو قطع کرد و ن هاش روی دف
شــســت،   متوجه  که حالا روی تخت جا خوش کردە بود 

ش پنهان کرد.  ر ت ا عجله دف رو برداشت و ز  شد و 

 

ــم  ـــاســ د حسـ ا ـــدم، ن ـ ه هم ف م رو  کرد و حالا این  ف
ـــتم هر  که  اتفاق افتادە بود، من اون دف رو  ـ خواسـ

 بود. 

 

ام   - م خصو مهمونت اح ه ح د  ا ا  شاهم 
 ذاری. 

 

ارت #۲۴۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1267  

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــاهم رو  ش دادم، مردمکش  ن ار هــای پر از 
ـــد و خوب  ـ ـ ـــــش  لرز ـ ـ ـ ـ ـ ــــت واسـ ـ این موقع ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ــونه  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ه، اینقدر که متوجه  ــنا ــ ـ ـ ـ ـ ون افتادە از  ترسـ ی ب
شه.  ش  افت نارن گشاد ت  اون 

 

ــتـــه دارە، نـــه مثـــل تو کـــه   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــو در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خصـ ح
ازش کردی  ــــدای خندەچهارطاق  ـ ـ ـ ـ ون  و صـ هات تا ب

 رسه. این عمار که صد تا نرە غول اطرافشه 

 

الاخرە اون   ــــت گوش زد و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمت چپ موهاش رو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شونه شونه  ا مرتب کردن  د و  اسش پنهون  ی سف ی ل
 کرد. 

 

ـــمن من   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، در ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز گــذاشـ ــات اینجــا بود درو  ن
ش ملامتم   اب ســتم که همه  دنم ن ــ مدل خند مق

 .  ک

 

ش ملامـت   ـاب ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ش چ خـا داشـ ـد مـدل خنـد
 شد؟
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گـه ای هم   ـــم زنـگ بزنـه چ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه جز اینکـه توی گوشـ
 داشت؟

ا ن ـــدە بودم  ـ شـ ـــم که این  متوجه  ـ شـ ـــتم متوجه  ـ خواسـ
ـــدای خنـدەدخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاری کنـه که مرد  تو ش 
کشه و..... مردە  ی درونم نف 

 

 پوففف.... 

کوب  ن ی کـه  ـه چ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و برسـ ـــتم ادامـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ن   ـــخـت ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـان  کرد ـا ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س واسـ ـار ممکن بود، 

حث مزخرف گفتم:   دادن این 

 

ستم، گند نزن - مون. دو روز ن  و زندە 

 

ش گفت:  دن ل  اخم کرد و ح ج

 

اش. گند ن -  زنم نگران ن

 

 .
ً

اهش کردم، بهش اعتماد نداشتم اص  ن
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ه - ون نرو، جواب تماس غ  هارو ندە. از عمارت ب

 

م کرد. هاش رو کج و کوله  لب ل عص ش از ق  کرد و ب

 

ــ در زد  - ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ا ــم  ــ ـ ـ ـــــت چشـ ـ ــو  م اول دسـ ــ ـ ـ اشـ و 
ه وقت.  اشه  دە گرگ ن  شون 

 

ه مرد   د  ا د  ــدم، شــا ه هم ف م رو  حرص خوردم و ف
ش رو  ی درونم اجـازە مردە  دادم بهش حملـه کنـه و ده

ندە.  گه ب  جور د

 

ت گردنم دســــت - ِ ه  دِی چه جون که ا ـــته  سـ ام رو  و 
ـه تخـتنبود هم الان  ـاری  دوختمت  کردم  و 

ـا من حرف   س وق   ، و نک ـل ز ل ــه من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ون   ـــادت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز اول مزە مزە کن  از دهن گشـ

ه کنار.  اد، این   م
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خوری، اون مار و من  خوام گول عرفانن شـــناســـم  و 
ــــدن بهـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ــــه نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از هر را واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدونـه ن

اش. استفادە  س مراقب   کنه، 

 

ـــــمت اول حرف گونه  ـ ــــم قسـ ـ ـ م  هاش از خشـ م  هام 
ــد   ــار فهم ــاخــت و ان ــد  رنــگ  ــه تــأی ی  م کــه 

 تکون داد. 

 

الت راحت.  -  اشه خ

 

اور ن ــــت خودم نبود،  قم دسـ کردم که این  پوزخند عم
ه  گذرونه اینو تج ل  ـــ ـ دون مشـ ت    دو روز این دخ  ثا

ا  کردە   ه  ـــــش  ـ و و آرامشـ ا تمام مه بود، این دخ 
. ه تمام معنا بود که از ه ن د ه  ترس

 

ا اون لحن طنازانه   ـــداش  ـ ـــتم عقب گرد کنم که صـ ـ خواسـ
 کرد، لعنت بهش.   متوقفم

 

... واقعا؟ - س  گف دو روز ن
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دم و ح فرو بردن دست م گفتم: نچرخ  هام توی جی

 

ستم.  -  ن

 

ـــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دم که  ه راهم ادامه  ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مکث کرد و خواسـ
 ای تری گفت: 

 

ا. پرسم کجا ن  -  ری و سالم ب

 

ام.  -  م

 

لند   از صداش   عدی رو سمت در برداشتم که  قدم 
 شد، قصدش  بود متلا کردن تمرکزم؟

 

ا  - ؟ترسم، ن  دو
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دم اخم م تر کش ی بود که    توی هم، اینم   هام رو مح چ
 . ست دو ورود این دخ ازش وحشت داشتم، وا  .. از 

 

انه، شورشم -  هست.  اینجا پر از نگه

 

-  . س  تو ن
 

 

ـازی  - چـه  س  ـا اونـا هیچ فر نـدارم،  و تمومش  من 
 کن، تو گند نز هیچ اتفا نمیوفته. 

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ اض کنه، از اون اتاق که داشـ ــــ نکردم اع ـ ـ ـ ـ ـ گه صـ د
ش رو لعن وار   هعطر ت ون زدم هام وارد ر ، در  کرد ب

ــات داخلش   حــا کــه تمــام فکرم روی اون دف و محت
 بود. 

 

ارت #۲۴۸ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ش درونم رو خنک   ــته بود  از آت سـ د تو دوش آب 
ـــناخته نبود و خوب درکش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، ح

ـــدای خنـدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـانـه توی  کردم، امـا هنوز اون صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مسـ
ــم زنگ  اعث گوشـ ــم، این  زد و  شـ لافه  ــ  شـ ــد ب شـ

 دخ مصداق آزار رو بود. 

 

، ن دب  و اون دف ــــتم لااقل در مورد اون دخ  ـ ـ خواسـ
ـ مثل خورە داشـت من ه ح خورد و  و از تو اشـم اما 

ـه این فکر  کردم اون دف چـه رازی توی خودش  مـدام 
شه؟ د من پنهون  د از د ا  دارە که 

 

ـد   ـا ـه مـا پنـاە آوردە اینقـدر  ی کـه اینجـا   چرا دخ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ادداشـت   اشـه که واسـه خودش  احسـاس آرامش داشـته 

سه؟  روزانه بن
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ـــاهل مهرە  ـــه مـ مـ ـــه برعکس هر  فکر تو  ـ ی این  ا
؟  جنگ بود 

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نقشـ م  ـه کرد ی کـه تج ـه تمـام چ ف بود  ا ی کث
 ؟

 

ش زمینم  ــ از پ ـ ـ شـ ــــت ب ـــم داشـ ـ ـــوشـ ـ ار مشـ زد و من  اف
ــه محرک   ــه  ــاز  ــنــدە ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خلا از این درد کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ی که آرومم کنه.  ه چ  داشتم، 

 

ــادم طول   ــ اون دف کــه ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد به بود تــا برداشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش  ن عـــد خونـــد ون میومـــدم و  ـــد از فکرش ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

م   گرفتم. تصم

 

ش مشــــخص   نوشــــ ه ماهل جاســــوس بود که خب  ا
لا که   ه آوردم شـامل حال اونم بود،  ق شـد، هر   

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اون چشـ ــا و خنـــدەچنـــد ا ە کننـــدە لایق  هـ هـــای خ
 سوخ نبود. 
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ا همون   ـــتم رو  ـ ـــ توی دسـ ـ ــــت مشـ ـ لافه ت ـــ و  ـ عصـ
ــتم،   ــ ا تخ برداشـ س تن زدم و گو رو از روی  دن خ

ه شهرام خ  د   دادم خودش رو برسونه. ا

 

ک ســاعت اضــافه  واســه دور زدن نقشــه   ی عرفان فقط 
ار رو تموم  د همونجا  ا م و  ــ ا موفق  تر داشـ م؛  کرد

ار انجام  م و  شـد که در اون صـورت من قدرت  شـد
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ اوردم،  ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ لم رو م و  ق خورد

ر خا آروم   گرفتم. الاخرە ز

 راە سو وجود نداشت. 

 

ـه قطرە   ـت  ـد  اهم ی آ کـه از موهـام روی گو چک
پ کردم.   تا

 

 ( برسون خودتو)

 

ـــفحه   ـ ـ ـ ـ ـــوان روی صـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ـــندش کردم و  ـ ـ ـ ـ سـ
دم و تماس رو وصــل کردم، هر   م رو گ خودنما کرد، ل
چوقت   شـــم اما ه لام  اهاش هم چند دوســـت نداشــتم 
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د اینم  از خصـلتجواب ن  ها بود  ذاشتمش شـا
ش توی خودم  د خ وقت پ ا ـــتم اما موفق  که  ـ ـ کشـ

 شدە بودم. 

ــــت   ــه اهم گــ ــ از هر چ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــانواە ب ـ ــه خـ ــ من هنوز 
 دادم. 

 

 له؟ -

 

؟ - ا عمار  راە افتادی 
 

 

ــســـــت  اخم ــ ا شـ دم و نم ابروهام رو  ــ ــ هام رو توی هم کشـ
 گرفتم: 

 

م گرف برادرت - ؟تصم  و همرا ک

 

ه گوشم د.  پوزخند زد و صدای تق فندکش   رس
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چوقــت   - ـــارای احمقــانــه ه ــا  ـــم وق  ت ن قـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم نکنه   دونم تهش مرگه، فقط زنگ زدم هشدار 

ت شورش ه  چه... بزنه  ی، اون   و ب

 

ــدم   ـــدن فک ســـخت شـ دســـتم رو مشـــت کردم و ح ف
 حرفش رو قطع کردم: 

 

ه هشدارت نبود، شورش تو عمارت   - ازی  و  مونه ن
. خوشحال  ش نک ا حضورت عصب  شم 

 

م - ــــع ـ ـ ــور م که تمام سـ ــ ـ ـ دا کردن اون  حضـ ــه پ ــ ـ ـ و واسـ
ش قلـب  ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت رو  کنم عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تو کـه دسـ کنـه 

ە؟ م  دست گذاش تا برادری که از خون خودته 
 

 

قه  ــــق ـ ـ ـ ـ الا بردم، ح تحمل  شـ ــــدام رو  ـ ـ ـ ـ د و صـ ــــ ـ ـ ـ ـ م ت کشـ
ش رو هم نداشتم.  د  ش

 

 برادر؟خفه  -
ً

م دهنتو مث گ ل  ا    
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ارت #۲۴۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــه گف   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه حر واسـ ـار د ـــاف کرد و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش رو صـ
ک  ــ  نداشـــت، بهش ت شـ م خوب زما رو واســـه ب

م انتخاب کردە بود.  ه اعصا  گند زدن 

 

ـــا من - ــاهـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـــدرم کـ ، من  هر چقـ ـــدون نـ و برادر 
ــــورش  ـ ـ ی رو  شـ م تر تکرار کرد چ و "مکث کرد و مح

ـدە بودم، همون موقع   ش فهم کـه من خ وقـت پ
ـــــت "   ـ ـ ـ نم رو داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــد کشـ ـ ـ ـ ـ لان قصـ ـــــ ـ ـ ـ ه خاطر شـ که 

ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ م شـ س جون و برادر ت و  دم براش دونم 
ــه براش  ــه لازمـ ــاری کـ ـ کنم، تو هم ادای برادر  هر 
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ــه مردی اون قلــــب ــ ــار ا ـ ـ ن ــدا کن نمونــــه رو در  ــ و  و پ
ه نه.....  دە ا  بهش زند 

 

دم:  ا خشم غ  مکث کرد و من 

 

؟ - ه نه   ا

 

خورە   - ه شورش  طش  ا ه نه من اول نفری که  ا
ش نهرو زندە زندە قل ارم. و از س ون م  ش ب

 

 

ون دادم.   نفسم رو خشمگ ب

 

ـــــورش قبول ن - ـ ـ ـ ـ ـ گــه رو  کنــه، نشـ ذارە جون  د
ی.  گ  براش 

 

ـــار بهش گفتم - ــا حـــالا هزار  ــا  دونم تـ و گفتـــه نـــه امـ
ه زور  ست  گه واسم مهم ن  برمش. د
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قه  ا انگشـــت اشـــارە  ماســـاژش  شـــق د و  از ت کشـــ م 
 دادم. 

 

ــدی که  - ســــت شــ ــد که اینقدر  ه   شــ تو جون 
ی؟گناە  گ  و 

 

 

چوقت واســـه من جوری نبود که بتونم آدم   - زند ه
اشـم تو هم واسـه من فاز خوب بودن برندار،   خو 
شـشـون زدی آدمای   ا افرادشـون آت نصـف اونا که 

ــه من    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف تری هژا واسـ گنـا بودن، تو از من کث
یچ.   سخه ن

 

ح که   دم و عص از این  ه رونم ک م  مشتم رو مح
دم گفتم:  ستم بهش حق   تو

 

ه روزی که من - م. لعنت   و تو کنار هم قرار گرفت
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ـار لعنـت  - ـدە نـدارە من روزی هزار  ـــتم امـا  فـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ط فرق   ا ـــاز بود الان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــارە سـ کرد،  خــب ا

مه. شورش ش   و حا کن هژا وق
 

 

ـــدم قطع کرد و من   ـ خوام جوا بهش  ـــه  اینکـ ـــل از  ـ ق
ــدم و   ــ ـ ـ ـ ـ ــتم ف ــ ـ ـ ـ ه آینه دادم، گو رو توی مشـ اهم رو  ن
ه   دم تا آرامشـــم رو  شـــت هم نفس عمیق کشـــ ار  چند 

ارم.   دست ب

 

ـــتم تو منجلاب این  اما مگه  ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد، هر روز ب ـ ـ ـ شـ
ف غرق ـازی   ی از قـاتلای  کث ــــدم و هنوز هیچ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

مار بود، سارە برگشته بود و هر  خانوادە  م نبود، شورش ب
  ، ه اون روزای جهن ان داشـت شـهرام برگردە  لحظه ام
ش از دیروز تو کثافت مواد غرق   شوان داشت هر روز ب

ازی   م  ا اعصــاب خرا شــ  ه  شــد و هر روز ب کرد، 
ـا هم تمـاس کوتـاە و   لـد بود مثـل الان  هر ط کـه 

 حال خراب کن. 
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ــدە بود و من ن ـ چ ــدوم  همـــه  تو هم پ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــ از دســـتم در  رشـــته  ان این کشـ م تا ســـ گ ی طناب رو 

م.  ش ا هم غرق   نرە و همه 

 

ارم رو از روی م برداشـتم و ح رف سـمت   ت ســ ا
دم و   ــ ــ ـ ون کشـ ار رو ب ــ ـ ـ ـ ش سـ ـــــ شـ ه  ه  ه  ا  پنجرە 

 هام گرفتمش. لای لب

 

ـاغ و درخـت ـه  ـا  م ن ـدە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فلـ کشـ ی  هـای  
درم   ار  اد ــ که  ــ ـ ا فندک طلای اصـ ش رو انداختم و  پ
م   دری که مق اص نابودی زندگ ش کردم،  بود روش

 . شی ارش واسه جا ا اج  بود 

 

ـام   ـــ کنـار پنجرە پرت کردم و ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت رو روی عسـ ـا
ــــم ا چشـ م،  ه  گرف از همدم تنهای ه رو  ــــدە  ز شـ های ر

اە کردم.  شه ن ر مات خودم توی ش  روم و تص

 

ـــــت تموم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و این منوقتم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ــ از پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و ب
 کرد. خشمگ 
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م   غام گوشـــ ار گرفتم که صـــدای پ ام عمیق تری از ســـ
 ی در ورودی همزمان شد. و تقه

 

ا تو.  -  ب

 

ــــد گرفتم و گو رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور کــه وارد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم رو از شـ ن
غام شهرام بود.   برداشتم، پ

 

ام)  ( حله م

 

ه شــورش دادم، هنوز صــورش   اهم رو  ــ گرفتم و ن نف
ــالم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ا ـــــت  ـ ـ ـ موند و از  گرفته بود و اهمی نداشـ

 خطر دور. 

 

ه من اومدی؟ - اە کردن   واسه ن

 

ـــــت   ـ ـ شـ ه  ا   ش قلاب کرد و  ـــــ ـ ـ شـ ش رو  ـــــ ـ ـ هر دو دسـ
 ش اشارە کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1284  

 

ا.  -  ا من ب

 

ارت #۲۵۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــتم بود و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هنوز توی دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدم جلو رفتم، سـ
ام ازش گرفته بودم.   فقط دو تا 

 

ە؟ -  چه خ

 

ـــــمارە  - ـ ـ ـ ـ ـ ا تو بود، عرفان شـ ــــول  ی ماهل حق  ـ ـ ـ ـ ـ و از رسـ
رزمینه.   گرفته، آوردمش تو ز
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لد   ار  از شـد، شـورش  خند  ه ل م  ـ بود  کنج ل ن ک ت
ــتم و افســـوس، افســـوس که وارد   الم داشـ که تو دســـت و 

ـــازی ــادی  همچ  ــ ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، این  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای کث شـ
ف.   اهوش بود و ح

 

ارت - ستم  لدی. دو  و 

 

ا صدای   ه جز صورت من و  اە کرد  ه هر جا ن ا اخم 
ه زد:   ایی کنا

 

؟واسه همینه من -  و کنار گذاش

 

وع   - دو واســـه  نکن شـــورش، خودت خوب از 
ـ ــــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهام همراە  ه غ از  خوام  و از طر 

ــاهل   ــه مواظـــب مـ ــدارم کـ ــاد نـ ــه هیچ کس اعتمـ ـ تو 
ــ   ـ شـ فهم اینو و ب ــه، اون دخ امانته دســــت ما  اشــ

 و توی فشار نذار. از این من
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1286  

 

د،  ش رو گ ــ از این  ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود اما ب ـ ـ ـ ـ شـ دونم قانع 
ش هم داغون تر از  ن ســـــت مخالفت کنه، هم الا تو

دم.  اهاش ادامه  حث  ه  خوام   این بودم که 

 

ا خودم برم؟ - اغ رسول  م  ا هم ب  اشه قبول، 

 

ه   ا  ــتم رو  ــ ار توی دسـ ــ ــ ار سـ الا انداختم و  ابروهام رو 
اری له کردم   رس له رو توی ز ام عمیق تموم کردم، فی
م سمت در اتاق راە افتادم.  التوی ف رن ا برداش   و 

 

م.  -  ب

 

ــ اینقدر   ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و من تو طول مسـ ـــکوت همراه ـ ـ ـ ـ توی سـ
دم که دندون ه هم ف م رو  ه زقف  زق افتاد. هام 

 

ــب ندارم اما  خوب  ـ ـ ـ ـ سـ ا اون دخ هیچ  ـــتم که  ـ ـ ـ سـ دو
ـــول  اینکـه تو خونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون رسـ ـــم من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من دور از چشـ

اد.   بولهوس زنگ زدە بود واسم گرون تموم شد، خ ز
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ادی تارک و   ـــای ز ـ م، بوی نم این فضـ ـــد ـ رزم شـ وارد ز
ـــدای زوزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و صـ چ م پ ن ر ب مانند    دور از نور آفتـاب ز

م رو آزار داد.   رسول تارهای صوت

 

ــه - چــ ــا مرگ  ــاری نکردم، منآقــ ــ و چرا آوردین  م من 
 اینجا؟

 

قا تو   ه من بود و روی صند فرفرژە آ رنگ دق شت 
ـــته بود، هنوز ن ـــسـ شـ ســــت کجاســــت، تا حالا  مرکز  دو

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه اینجـا نیومـدە بود و چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی درک  ش اجـازە های 
ت رو بهش ن  داد. موقع

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش قدم  دسـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ التوم فرو کردم، سـ ـب  هام رو تو ج
د گفتم:   برداشتم و خو

 

اشه رسول   - ست که مهمون هژا  هر ک لایق این ن
 مگه نه؟
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د   ش صد و هشتاد درجه سمتم چرخ دن صدام  ا ش
ارچه  ــ کرد از لای اون  ــ ــدە دور  و سـ ــ ــته شـ ــ سـ ــ  ــ ی مشـ

ـــدای نفس هاش منچشــــم ینه، صـ هاش توی ســــکوت  و ب
دە گفت:  و شد و نفس ب ک ا  د اون فضای کوچ

 

 هژا؟ ه...  -

 

ا  اشـــارە کردم نادر چشـــم ســـتادم،  ه روش ا بند رو  رو
ار رو   ا چشـــم بردارە، این  های  ا خشــــونت کرد و رســــول 

ش   الای  م چراغ زرد رنگ  ــــتق ـ ـ ـ ـ ــــدە از نور مسـ ـ ـ ـ ـ جمع شـ
اهم کرد.   وحشت زدە ن

 

خ دادم و   ــهش چ ـــورت ک ـ ـ ـ ـ ـ ه دور روی اون صـ اهم رو  ن
خند زدم، خوب  ــ بود و  ل ـ ـ ـــتم که وق اینجا اسـ ـ سـ دو

د من ش از خشمم و خو د خ ب د. د  ترس

 

ـــه اما الان تا  چون اون موقع  ـ ـ ــــت  در انتظارشـ ـ سـ دو
ش  دش نسکته پ ی عا  شد. رفت و چ
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دم و   ام کش ر  مان ز ا نوک کفشم خط کوتا روی س
م گفتم:   ح تر کردن ل

 

رە رسول؟هم از آخور  -  خوری هم ت

 فکر کردی خ زرن نه؟

 

ارت #۲۵۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ ش رو  وحشـ ه زور آب ده هاش رو پر کرد و 
 فرو داد. 

 

 من چه غل کردم خودم خ ندارم؟ من...  -
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ش چنــد برابر   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم تــا وحشـ ــا آرامش تمــام دورش چرخ
فهمــه  در   ــاە کرد تــا  ــه اطراف ن ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، ترسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 انتظارشه. 

 

ە نه خ ه ســ ی ما بود و نادر   شــورش کنار در دســت 
ستادە بود.   عقب تر ا

 

ش   سـتادم و دسـتم رو روی شـونه سـمت چ ش گذاشـتم  ا
د، لعنت بهش مثل ســــگ از    که تو جاش پ د و  ـــ ترسـ

ر آ   رفت. ز

 

ه عرفان؟ی منآمار خونه -  و دادی 

شم   زنه؟نگف هژا آت

 

ش   ـــدای ت ـ ـ ا کچ دیوار همخو کرد و صـ ش  ـــور ـ ـ رنگ صـ
و وار گوشم رو پر کرد.  ش ا  قل

 

؟ -  من... من...  همچ گو خوردم
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ی از تو و دم  ه چ اهت گفته  ناموس عالمم ا ــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دسـ
 اشم. 

 

گـه نلـب ــار دادم، د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فشـ ـــتم اون  هـام رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــدم و توی   ش خم شـ ــاخت رو حفظ کنم، ســـم آرامش سـ

دم:  اد کش ش ف  صور

 

ــــوث  - ــدیـ ـ ـ نـ ــ  ـ ـ ـ ـــوای  ـ ــه  خـ ــ ـ ی کـ ـــ ـ دخـ اون  دو 
ــمارە  ه عرفانشـ ا من از توی اون خراب  شـــو دادی  و 

ون اومدە آدم منه؟  شدە ب

؟خورد کنم فکت  و حرو

 

ش پر از دونه  شــون اهم کرد، پ ە ن های عرق بود   خ
ان ش  ل راس  زد.  و 

ە ـاە خ ـه  ـه ن ـه گ م ادامـه دادم، دور از انتظـار نبود کـه 
دم.  ا صورت جمع شدە عقب کش  افتاد و من 
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ــدم کرد   - ــه خــدا تهــد ــدم،  ــام خنــد ــا ــه گور  آقــا من 
م زد، من چه  ه  کت ــــت  ـــماسـ ـ ا شـ ە  ـــتم دخ ـ سـ دو

ای....   خدا فکر کردم از این دخ خرا

 

ــم ــ ـ ـ ـ ــد و خونچشـ ــ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ــار  توی رگ  هام درشـ ــ ـ ـ ـ ا فشـ هام 
د و   ــتم روی فکش خواب ــ ـ ی حرکت کرد که آ مشـ ــــ ـ شـ ب
ش   ـا جهش از ده ـا دو تـا از دونـدوناش  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ خون نجسـ

د.  ون پ  ب

 

شــت روی زم افتاد و من افســار   ادش از  ا ف همزمان 
نه ا روی س خته  دم. گس  ش ک

 

گه گو که خوردی - ار د شخوار کن؟ه   و 

 

ـــتم داشــــت قالب ت  ع  کرد و من داشـ ـــوختم،  سـ
د گردن اون دخ رو خورد  ا کردم که این لا بهش  ن

 لقب خراب دادە بود؟

د. لعن رگ گردنم داشت   ترک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1293  

آقــا گوە خوردم، گفتم فکر کردم آقــا، اون خــانوم از   -
ــا کردم، ن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من غلط اضـ ــا  ــل  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

  
ً

شـماست، عرفان خان گفت بهش نارو زدە من اصـ
ط  ن ه خدا خ ا نه،  و  گه  ــتم همون دخ ســ دو

کردم اون شمارە رو دادم، اولش خودم زنگ زدم و  
گـذر ازم   ـدم،  ـــتم بهش خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کردە بود نتو لا

 آقا. 

 

لند که   لند کردم، اینقدر  اهش کردم و صدام رو  فقط ن
د.  رزم لرز  دیوارای نمور ز

 

ن - الن ب ار نادر. اون   و ب

 

ارت #۲۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ه . صدای گ لند تر شد و التماساش سوزنا  ش 

ون رفت و  م از اتاق ب ـــم مح ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ا  ه قدم    نادر  من 
 عقب رفتم. 

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون  دسـ ـــلوارم فرو کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ هـام رو توی ج
ش   ـا آب ده ش کـه مـدام  ـــغـال و خون جـاری از ده ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

ون  ـــــت حالم رو بهم  ب ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم، کثافت داشـ خت ن ر
 زد. 

 

ه خدا ن هژا نکش من - اە کردم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  و، اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ە برات مهمه،  ه گور مردە دخ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  و زندە دو

دم اون شمارە رو ن  دادم. خند

 

ـه  - ـاد،  از گ ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مثـل تو خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خوش رق
؟ی پو منرسول تو بندە  و چقدر فروخ
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ش رو روی زم گذاشت:   ناله زد و صور

 

ســـتم واســـت مهمه، گفتم واســـه تو هم  م ن - دو
چه  ه   پول نگرفتم، نکن هژا 

ً
ــ ـ ـ ە، من اصـ هام  درد

 رحم کن. 

 

ی بود که من قا همون چ ه جنون این دق د،  و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 چه؟

چه ه   ی من رحم کردە بود؟  

 

ن برگشت و نفس رسول بند اومد.  الن ب ا   نادر 

 

ـالن نـارن رنـگ رو گرفتم،   ـــتم رو دراز کردم و اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه التماس  ـــــد در آ  ها و گ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هاش اوج گرفت و من خو

از کردم.   رنگش رو 

 

ــــورش من - زت هژا، جون شـ و نکش" نعرە زد  جون ع
ــد، لعن   ــ ـ ـ ـ لندش جمع شـ ــدای  ــ ـ ـ ـ ــورتم از صـ ــ ـ ـ ـ و من صـ

ــاد کــه  ــ آمــادە ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــد مثــل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حملــه  کشـ
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ــدم، چرا ن اد نزنن" آهای شـــورش  شـ دن ف فهم
گو.  ی  ه چ  تو 

 

ه و  شـــورش از جاش تکون نخورد،  ســت قصـــدم چ دو
ی ن ــ کـــه مخـــالف  چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ــا تنهـ گفـــت، چون قطعـ

نه شورشه.   کش

 

ش گرفتم   ـالای  ـالن رو  و ح خـا کردن  جلو رفتم، 
ش گفتم:   روی ت

 

ن   - ـــ ـ ـ سـ ە، ال ا ی به م ـــ  ـ ـ درد نخوری هسـ آدم 
ف نکن.   م

 

د و زجه زد:  اد کش  ف

 

ه هر  نه نه من - . و نکش هژا، هژا تو رو   پرس
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ش  تا قطرە  ن رو روی ت ن  ی آخر ب خا کردم، بوی ب
ه جوشش افتاد. تمام فضا رو گرفت و معدە  م 

 

ه محض روشـن   دم و  ون کشــ م فندک رو ب از توی جی
دە زد:  ش ع  کرد

 

نـت - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم من آمـار مـاشـ ا فهم ـه چ و  و در آوردم، 
ست.  ه جا بند ن ت   ک دس

 

ش رو نداشتم فقط   اهش کردم، قصد کشت خواستم  ن
ار ســازم بود که قفل چند وقته  ســونمش،  ی اون دهن  ب

از کرد.   نجس رو 

 

م   ــســــتم،  شــ ا همون فندک روشــــن کنارش روی زانوم 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ش فنـــدک توش  رو کج کردم و  هـــاش کـــه آت

اە کردم.  د ن  رقص

 

دی - ی فهم ؟خوای  چ  و تا حالا نگف
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ارت #۲۵۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــونه  ــ ـ ـ شـ ه  ش رو  دە  تند تند  ی نه تکون داد و نفس ب
 از وحشت گفت: 

 

چه  - ه جون  ـــم،  م، فقط نه  ـ ـ ـ شـ ـــتم مطم  ـ ـ ـ خواسـ
شت.   خواستم زر مفت نزنم پ

 

م   ن ـــار ب ـــارونــــدن کنـ ـــاموش کردم و ح خـ فنــــدک رو خـ
 گفتم: 
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 بنال؟ -

 

؟ - شم بز عدش آت م   ن
 

 

ـــه  ـ قـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  عصـ ـ ـ ف ش  ـــد کرد ـ لنـ ح  ش رو گرفتم و 
دم:   کش

 

م  - ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد تصـ ـــه اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کن دهنــت واسـ م،  و  گ
 .  حرو

 

ه جا شد.   روی صند  جا 

 

ـا    - ـا  اینورو اونور زدن،  ـــو نبود امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار آسـ
ط ـک  را ـدم اون انفجـار کوچ ج کردن فهم و پول خ

اعث چپ کردن  ه  که  ار  ــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ و انفجار اصـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نفر  مـب دسـ کـه کـه اینجـا فقط  ــاز کوچ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش کنه.   تونه درس
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ن حد   ـالا ت ـه  ـــار خونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد برد و فشـ ـدن رو از  م ت قل
ه اون حرومزادە  ه  د، ا ــ ــ ه  ها ممکن رسـ دم، آخ ا ــ ــ رسـ

دم.   رس

 

ه؟ -  ک

 

ـــای   - ـ ـ م ــــت  ـــاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه  ـ ـــارش همینـ ـ ـ ـــاری،  ـ مب مختـ
ه خودش. ساز دست  و مخصوص 

 

 

دم،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ تاب  تاب بودم  لافه دسـ
دن،   د خا مشت ک ا سه بوکسم،   شدم. تاب ک

 

 الان کجاست؟ -

 

ـش   دهـ تــف کــردن خــون  حــ  و  ــه کــرد  ــ ـ آرو زمــزمـ آخ 
 گفت: 
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اغش چند ما  - ــــت، رفتم  سـ ـــه رفته،  ایران ن ـ شـ
ا   دە،  ا گرخ نت اومدە  ـــ ـ ع از زما که خ برگشـ

ــه چون  اشـ ت ن ــ ــ دم دسـ داش  خواسـ ــ پ سـ دو
 .  کن

 

م رو   ـــوکه بودم که  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، اینقدر عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بهم ف
قا   ـــدە دق خ شـ ـــورت  ا اون صـ ـــورش  ـــور شـ متوجه حضـ
ـــول   ـ ه کتف رسـ ه ای  ـــدە بودم،  ـ شـ ـــول  ـ الای  رسـ

د:  د و غ  ک

 

که از   -  دو اینو؟مرت

؟ دی   توی لعن مگه پول نگرف که هر  فهم

 

دم،  - شـــم را  خودمم تازە فهم خواســـتم مطم 
 . ا نه، هم  هست بهش برسم 

 

ه دو طرف تکون دادم و مات گفتم:   م رو 

 

، من اون عو  - دا کن طشو پ  خوام. و گردین را
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لند شد:  از   سمت در راە افتادم که صدای نحسش 

 

مب - اش   هژا اون فقط اون  ال این  ـــاخته، دن ـ و سـ
ذارە.  ار  نت   جرأت کردە اونو توی ماش

 

ــی   ـ ــول بود،  جرأت کردە بود ماشـ ا رســ ــتادم، حق  ـ سـ ا
اری   ارکینگ بود رو دست ش بود که توی  که چند روز ب

ه جز  از افراد داخل عمارت.   کنه،  

 

 شورش؟ -

 

ســـتاد، ن د که  ا عجله کنارم ا دونم توی صـــورتم  د
ش رو روی کتفم گذاشت و فشار داد.   دس

 

 خا برا؟ -

 ( خو داداش؟)
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د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

اش،  تمام افراد این عمارت لعن  - ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ر نظر داشـ و ز
ـــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ اث، هر ک ه ح غ ــــت ک ـ ـ ـ ـ سـ ـــم مهم ن ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
قه توی این   ه دق عد واسه  ه  ــــخ  سته از اون تار تو

اشه.   عمارت 

 

ه شونه گه ای   م داد. فشار د

 

اش خب، نکنه  - ـــم آروم  ـ ـــه چشـ ـ ـــکته  اشـ ـ خوای سـ
؟   ک

 صورتت کبود شدە. 

 

م  - عد به ه  م، از این  م، خ  شم. خ

 

نه  ــ ــ ـ ـــــت سـ ــ که داشـ ــ ـ ا خشـ اهم رو ازش گرفتم و  م رو  ن
افت سمت اتاقم راە افتادم.   ش
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ارت #۲۵۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

 

ــاع  م سـ ــته و وارد اتاقم شـــدە  ن اغ گردی خسـ ــد از  شـ
 بودم. 
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ـــ وجود  ن ـ ـ ــتمِ لعن چه سـ ـ ـ ـ سـ دونم توی این دو روز ن
 داشت که تمام تنم رو مسموم کردە بود. 

 

ــدە و    ه آدم اف خش  مثل  ــف  آرام عد م حال 
اە    ون ن ه ب ـــتم  ـ ـ ـــتادە بودم و داشـ ـ ـ سـ رمق کنار پنجرە ا

 کردم. 

 

ــه، لااقل تا  ن  ــ شـ وع  دونم اون دو روز از  قرار بود 
ک غروب آفتاب بود عزم رف نکردە بودن.   الان که نزد

شم. اما حس  ت  دجوری قرار بود اذ  کردم 

 

؟ ا   کجا قرار بود برە 
ً

 اص

ا نه؟  خطرنا بود 

ه زن....  ا  دم قرار بود   شا

 

خـــت و مکـــث کردم، چرا این   م فرو ر ی توی قل ـــه چ
شم زد؟  فکر اینقدر آت
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ــه، قطعــا ز توی   ق ــه مرد بود مثــل  ــه هر حــال اونم 
ش بود، نبود؟  زندگ

 

ه   د  ا ه من چه، چرا   
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کردم، اصـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو مشـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ی فکر کنم؟  همچ چ

ـــ آروم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوشـ د به بود خودم رو  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  شـ کردم 
ا تخ   شــســتم، کشــوی دوم  ســمت تخت رفتم و روش 

ش اخم از کردم و خا بود  هام رو توی هم کرد،رو 

م کجا بود؟  دف

 

ع   م کرد،  ش عصـ اە کردم و نبود عدی رو ن کشـوی 
 ؟

 

ــته   ــ ـ ـ ـ ـ ــ کردم، کجا گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ه گشـ وع  ــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ا شـ از جام 
 بودمش؟

 

ـــــط اتــاق  هر جــا کــه فکرش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم گشـ
ستادم، هیچ ن دم اون دف کجا بود؟ا  فهم
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ە ــاە خ ــار هم دیروز کــه ن ن  ی هژا روش  خودم آخ
ت موند.....   ثا

ش بود؟ ا ع ام  مکث کردم، 

م رو بر  ـد دف ـا ـاوش  امـا چرا  ـد کنج ـا ــــت، چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 کرد؟

 

شونه ه  ش نبود. م رو  ا الا انداختم، نه ام  ی نه 

 

ون رفتم، عصـ شـدە بودم   لافه از اتاق ب ا هم فکر 
گه ه برام مهم نبود، من اون دف رو  خواسـتم  و د

م که شدە.   ه هر ق

د مطم  ا ا نه؟اما اول  ارە خودشه   شدم 

 

قه  ی خودش بود رو  مسـ اتاقم تا سـالن ورز که تو ط
ــت اینقدر   ـــ ـ دم اونجاسـ ـــداها که میومد فهم ـ ـ ـ از  و صـ

ه نفس نفس افتادم.   ــــع رفتم که 

 

ـــدم،  جلو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ اە نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م از  تر  وارد اتا که 
ستادم. داشت طناب  ه روش ا  زد، جلو رفتم و رو 
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ش   ـــــ ـ ـ ـ ل درشـ ه ه اهم رو  ا اخم ن نه و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ دسـ
 موقع طناب زدن دادم. 

ه   ش بود که تا پهلوهاش رو  ـــاد ت ـ ه تاپ نازک خ گشـ
ش گذاشته بود، تن عرق کردە  الای  نما ر نور چراغ  ش ز

 زد. ش برق 

 

شــــون ن من  دە بود و هیچ عکس العم  داد و این  و د
 کرد. عص ترم 

لافه گفتم: دست  هام رو مشت کردم و 

 

م -  خوام. و دف

 

ارت #۲۵۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ــدای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش ادامــه داد و صـ ــه  ــاهم کنــه  ــدون اینکــه ن
ه سفو جذاب راە انداخت. نفس لندش   های 

 

ــــت از    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع خ داشـ  ، هم کـــه نگفــت کـــدوم دف
ار خودش  حرف   ــــت بود،  ـ ـ ـــم درسـ ـ ـ ـ  حدسـ

ً
زنم و احتما

 بود. 

 

ش برداشــتم و حالا هوا   گه ســم ه قدم د خشــمگ تر 
ـه جـا  ـــورتم رو نوازش  کـه از تکون طنـاب جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کرد. 

 

م -  و برداری بهم برشگردون. تو حق نداش دف

 

ـــدم،   ـــه زم ک ـــام رو  لافـــه  ـــازم جواب نـــداد و من 
مــن ــش  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جــنــون خــو مــرز  ــا  ـ ـ ـ تـ ایــن  و  ــد،  ــ ـ ـــونـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش....    تفاوت
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ار رو  ا من این  کرد؟چرا 

 توی اون دف لعن چ خصو داشتم اە. 

 

 جواب ندارە؟ -

 

ــتاد و نفس   ــ ـ ـ ـ سـ د، از حرکت ا ـــمتم چرخ ـ ـ ـ ـ اهش سـ ار ن ای
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون داد، طنـاب رو تـا کرد و  خسـ ش رو پوف مـاننـد ب

ــونه  ــله روی شـ ــتاد،  ش گذاشـــت و تو فاصـ سـ م ا ه قدم ی 
دون انعطاف، قطرە  د و  شه سخت،  ی عرق  مثل هم

ــدای   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـــال کردم کـ ـ دن ش رو  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاری روی پ جـ
ش رو مهمون گوش  هام کرد. جادو

 

 سالمن؟ -

 

اهش کردم و گیج گفتم:   متعجب ن

 

ا؟  -  ک
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نه  ــ ــ ـ ـ ــورتم روی سـ ــ ـ ـ ا مکث از صـ اهش  ـــــت و  ن ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ هام 
 پوزخند زد: 

 

نه - دن؟س  هات، گفته بودی ترک

 

ـــه ـــدر  م همـ اخم کردم، لعن اینقـ ی تنم رو گرفــــت و 
ــــت تن که تنم بود اومدە   ا همون ت ــ بودم که  ـ عصـ

ــالاتنـــه  ـ اغش و الان  ــالـــت  بودم  ن حـ ــــت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو درشـ
 ممکن جلوی چشمش بود. 

 

 من... من...  گفتم؟ -

 

ــک  ش  ــه قــدم بهم نزد ـــد و حــالا حرار کــه از ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ــــاطع  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم حس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا پوسـ ــــد رو  ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ کردم، خودش 

ار رو   کرد نه؟ حنجرە ش این 

ـ که  سـت تمام چون این خ سـورای گوشـت رو    تو سـ
دە طب نبود.   نوازش 
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رم بودی - ــالـــه  و آەهمون موقع کـــه ز کردی کـــه  و نـ
نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمک  سـ ـ ـ ـ ـ د و چشـ ش رو گ ـــدن..." ل ـ ـ ـ ـ هات له شـ

زە"   م فرو ب ی توی قل ــه چ ـ ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث شـ ـ زش  ر
ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر برات نـذاشـ ـــا بودی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همون موقع کـه شـ

ن؟ شون بودم، خ  نگرا

 

ل عجی داشـتم   ه قدم عقب رفتم، م دم و  م رو ج ل
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا هر دو دسـ اهش  که  م و نذارم ن گ هام رو 

 بهش بیوفته. 

 

ــــه عوض کردن   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد طعم رو فرو دادم، لعن واسـ ــ آب 
دا کردە بود.   حرف راە خو رو پ

 خجالت دادن من. 

 

 ه شما ر ندارە.  -

 

ــــ طناب از روی   ـ ـ ـ ـ ـ الا انداخت و ح برداشـ ــــونه ای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 هاش گفت: شونه
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نه  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ س  اد و  ن ت م ـــوهر گ ـ ـ ـ ـ ـ ی دفرمه هم شـ
ت  ـدن ه  قـدرت  د بتو وزن  ـا ـالا، ورزش کن  و ب 

ــلــو  ــــد کــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات  مــرد صـ ــ ـ جـ ــالاخـرە  ــ ـ ـ ــل کــ  ــ ـ تــحــمـ و 
 همونجاست. 

 

دە لب   اهش کردم و نفس ب ـــتم از زور  گیج ن ـ ـ ـ ـ زدم، داشـ
ـل   ـه  ــه دف اومـدە بودم و حـالا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردم، واسـ خجـالـت م
ل   ــــم غ قا ـ ـ ـ ـ ـ م کردە بودم، این روی هژا واسـ خودمو هم 

 اور بود. 

 

 جام کجاست؟ -

 

ارت #۲۵۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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شــون تو  لب ــار داد و صـــدای جداشــد ه هم فشـ هاش رو 
د، چه مرگش بود  چ ـــای بزرگ اتاق پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  فضـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ایـن   ــه  ــ ـ ـ ــت  ــ ـ لـعـنـ ــــــط؟  ـ ـ ـ ـ ـ وسـ ایـن  بـیـوفـتـم  و  ــعـف کـنـم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ
ری  هاش. اغوا

 

تت.  - ر همون شوهری که نگرا نگ  ز

 

ە ای شـد،  ت الا  لوم  ک  س عرق شـد و سـ مرم خ ی 
ا بود. چقدر    ح

 

د   - ـــا ـ ط دارە، از کجا معلوم شـ ه خودم ر گه  ش د او
 جامون عوض شد. 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ د و چشـ ش رو از تو ج زش بهم فهموند که  ل های ر
ـــل   ـــه ه ـــه گنـــد زدە  ک ــ از اینکـــه اونو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب جوا

شم.  اش لال   خودم، 
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ا توئه اینم  - ه عمیق و.... حق  شن خ  شه، پوز

 

اعث شد جمله لندم   ش رو قطع کنه. مانهی  جیغ 

 

گه   - ای  سه د  شعور. ح

 

مرم چنگ   ه  ش  ا دســــت راســــ دم  شــــد   نفهم
ً

ــ ـ اصـ
ـا   ش منزد،  ــــــت  تمـام توا ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـد و  مش ک ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ و 
گه  ش رو  د ــار داد،  ــ ـ ـ ــدن فشـ ــ ـ ـ م رو تا حد خورد شـ ش ف

شت هم تکرار کرد:   توی صورتم خم کرد و 

 

 جیغ، جیغ، جیغ.  -

 

ـــم  تقلا کردم خودم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه گوشـ ش رو  ــه ل و خلاص کنم کــ
ـــد   ـ ـــتم جاری شـ ـ ر پوسـ ـــ که ز ـ ـ د و ح ـــبوند، تنم لرز ـ چسـ

م.  گ  اعث شد آروم 
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دن   ــــ ــــدن حالم از چسـ د شـ ــدە بود که جای  ــ چه مرم شـ
سش بهم، تمام تنم داشت از حرارت   سوخت؟تن خ

 

؟ -  ماهل

 

م رو گرفته بود   ــــ که ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم رو روی مچ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو دسـ
ــــد که پچ   ی مثل هوم از دهنم خارج شـ ه چ ــــتم و  گذاشـ

ه لاله دە  ی گوشـم، نفسـش داغ بود و  زد، همونجا چسـ
ب جذا   ، چه ترک ــ ــ ـ ـ ، عطرش خاص بود و بهشـ جهن

 داشت این مرد. 

 

گه جیغ بز فکتو خورد  - ار د اشه؟ه   کنم 

 

دە   شد گفتم: ه سخ از لای ف که ف

 

 حرفت زشت بود.  -
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دە، خجالت   - ا حرف زشت جواب  حرف زشت زدم 
ـــم کن،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کردم لمسـ ـ ـ ـ ـ دە، لمسـ دی خجالتم  ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ

ه مثل کن ماهل جیغ نزن،   له  ،  مقا الا ن صـــداتو 
کشــمت خ  م، من آدم کشــم ماهل من دیوونه 

ــــتم  راحت، ن س بهونه دسـ کشـــــمت خب؟  خوام 
 ندە. 

 

 

ر و رو  م داشـــت ز ش  قل ار گرمای ت ر  شــــد، داشـــتم ز
اشم، من هم  سوختم و اون از من  خواست آروم 

لش کردە   ـــخ کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد داشـ ــه جیغ  الان 
 بودم. 

 

ـــــش فکر    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــافـــت تـــه ر ـــه لطـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــب بود کـــه داشـ عج
ـا اینکـه کوتـاە بود و ت نبود؟ چرا آزارم   کردم، چرا 

 داد؟ ن

 

-  .... تم ک ار جیغ زدم اینجوری سا ه هر   ا
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ن هشدار بود.  -  این آخ
 

 

ذارم، این  چقدر دلم  مرش  ـــتم رو روی  ـ ــــت دسـ خواسـ
م   ک نبود، درد ف  رمان

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحنه اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد بود اما چرا  صـ ز

 شا نبودم؟

 

گه جیغ ن - مد  دی؟و زنم، دف

 

ه نفس عمیق من ا  ه  مکـث کرد و  ه عقـب هول داد،  و 
ـه من   ـاە کردن  ـدون ن زور تعـادلم رو حفظ کردم و اون 

 از اتاق خارج شد. 

 

ــســــتم و   شــ اهام نموندە بود، روی زم  گه توا توی  د
م رو فشار دادم.   ا دست ف

 واقعا قصد داشت خوردش کنه.  

 

م رو بهم ن  داد؟آخه چرا دف
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ـــعر    ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنهــا همــدمم همون چنــد تــا خ بود کــه جــای شـ
 نوشتم چرا ازم گرفته بودش؟ داشتم 

 

ــد اون دف غ اتاقش کجا  اینجوری ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
د  ا  داشتمش. رفتم و براشه خودم 

 

ارت #۲۵۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ت کردە بودم که خ   این نقشــه احمقانه بود اما منم ثا
ـه  احمق ـارهـام فکر کنم، چون  ـت  ـه عـاق م کـه  تر از اون

اورانه  ستادە بودم  نا شـت در اتاقش ا ن حالت ممکن  ت
م.  گ م داشتم هر چه زودتر اون دف رو ازش   و تصم

 

ــته بودم،   ــ ـ ـ ـ ــــمش رو نوشـ ـ ـ ـ ارها اسـ لعن من توی اون دف 
چه ه دخ  د  دقیق مثل  ا ، ن ــا ـ ـ ـــاسـ ـ ــتا احسـ ـ ـ سـ ی دب

خونه.   ذاشتم اون دف رو 

 

ــــتم تا فردا که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ کنم اما  تو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  رە صـ دم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
شش برە.  ش از این آبروم پ ش و ب  خودش ب

 

ل و   ـــ ـ ـ دن شـ ـــ ـ ـ ـــم و کشـ ـ ـ ــ اون اسـ ـ ـ ـ ـــدم از نوشـ ـ ـ  قصـ
ً

ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
لای دورش  بود ن ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ا  دونم، فقط اینو شـ دونم 

ه  از حالت   ــ شـ ی  های چهرە نوشـــ هر ســـطر و هر 
ــــم ر همون دو  هام نقش این مرد جلوی چشـ ــــت و ز سـ

 کردم. خط اسمش رو هم هک 
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ــــتم رو   ـ ـ ـ دم و مشـ م گ ه این آبرورزی مح م رو از فکر  ل
دم، ن ال  روی رونم ک خ ان نداشـت ب  ام

ً
شــد، اصــ

ــدا  م بود پ ــه هر ق ــد  ــا ـــم من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم اون مــایع  شـ
شش  عدم آت  زدم. ننگ و 

 

ـان قل کـه   ـه  ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون دادم و سـ ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
 توج کنم. آبرو کردنم رو داشت  قصد  

 

م رو داخـــل بردم، اغراق   ـــاز کردم و  آروم لای در رو 
دن بوی عطرش تمام ره  ــ ــ ـ ـ ه محض نفس کشـ م  نبود که 

ه خودم   ــادم  ــ ـ ـ ش گشـ ــــدن ن ـ ـ شـ ــه وا  ــ ـ ـ رو پر کرد و من واسـ
ب زدم.   نه

 

ــه  - ــ ـ شـ دار  ه ب ند دهنتو و  ا س ب ت ماهل  ـــــ کشـ
کن.   ارتو 

 

ــ که همه ــه انداخته بود،  ا تمام اسـ ه رعشـ ی تنم رو 
ار غدە  ـــد و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـه این اتـاق خفـه کننـدە  ـام  های  ـاز 
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ار  ش  ـــ از پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ب ـ ـ ـ کرد که مدام مجبور  بزاقم داشـ
دم.   بودم آب دهن جمع شدە توی دهنم رو فرو 

 

ــم ــ ــتم،    اللهسـ ــ ام رو داخل گذاشـ ر لب زمزمه کردمو  رو ز
دم ه تخت دادم و نفس راحت کش اهم رو   . ا عجله ن

 

اعث آرامش لحظه م شـــد،  اینکه اونجا روی تخت بود  ا
دو ورود گ نیوفتادم خ بود.   همینکه همون 

 

ـــــمت تخت   ـ ـ ـ ـ ـ ن قسـ ـــه ای ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون تاج گوشـ های  بزرگش 
ــه م تنـ ــا ن ـ ــگ  ــه  طلا رنـ ـ ــدە بود،  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دراز کشـ ی برهنـ

گه  ــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ش کنارش روی تخت بود و دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی  دسـ
نه مش و س ای ش الا و   شد. ش آروم 

 

ب نبود که ح نفس هم ن ا  عج دم تا این مرد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه جون خودم نندازم.  ش رو   اون خوی وحش

ه  د که اینجام... ا  فهم

نا بود.   تصور رفتارش هم وحش
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دون صدا لب زدم:  ه سقف دادم و  اهم رو   ن

 

ـــا خودت  - ـ ـــدا م،  خـ ـــال دف ـ ـــدم دن دو فقط اومـ
ــدە  ـــه بنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات واسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدسـ ــات  فقط جون هر  مقـ هـ

شه.  دار   گذاش ب

 

ـــه  ـ ــــمت م بزر که گوشـ ـ ، سـ اورچ ــــمت  اورچ  ی سـ
 چپ اتاق بود قدم برداشتم. 

ـــدم بهش   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالف تخـــت بود و مجبور شـ ــا مخـ قـ ــه دق اینکـ
 کرد. م شت کنم وحشت زدە

اشــم از روی تخت  من ترجیح  ینمش و مطم  دادم ب
 خورە. جم ن

 

ارت #۲۵۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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م گذاشـتم،   سـتادم و دسـتم رو روی قل قا کنار تخت ا دق
ـــمفو  حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــل  ــه مثـ م رو کـ ـــدای قل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم صـ

ـــد رو هام نواخته آزاردهندە تو گوش ـــنوە و مثل  شـ شـ
 کنه. ه گرگ بهم حمله 

 

ــــه از خواب   ـ ـ ـ شـ الم راحت  ــــدم تا خ ـ ـ ـ ش خم شـ ـــــم ـ ـ  سـ
قش.   عم

شــون  ش  ار  حالت معصــوم صــور ه  ه و من  داد خوا
گه خدا رو شکر کردم.   د

 

ـاهم رو روی پنجرە  ـــه جفـت پنجرە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم، سـ ی  ها چ
ـدم بود کـه فقط پنجرە  ـه روی د قـا رو  الای  بزرگ دق ی 

ا  ش پردە  ه ز ــدە بود و مهتاب  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش کشـ
دە بود.  اش ش   نورش رو روی صور
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ش رو   ــا مونــدە تــا م م رو تکون دادم و چنــد قــدم 
دا کنم.  م رو پ  برداشتم و روش خم شدم تا دف

 

ه پوشـه و چند تا کتاب، لوازم روی م بود   چند تا برگه، 
دا کنم.  م رو پ ر و روشون کردم تا دف  که ز

 

ه   ه ثان ـدم نبود اخم کردم کـه تو  لافـه از اینکـه جلوی د
 اتفاق افتاد. 

 

ــا   ـ فم رو احـــاطـــه کرد،  ـــــش تن نح ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون غرشـ ـ طوفـــان 
قا   ش دق ـــدای لعنت ـ ـــدم و صـ ـ دە شـ ـــورت روی م ک ـ صـ

ون اومد و  کنار گوشــم از لای دندونای چفت شــدە ش ب
ـه حس لعن کـه درکش   خـت،  ی توی دلم فرو ر ـه چ

ه شـیوە  ه روزی صـدای این مرد رو  ی خودم  نکردم، من 
اشه. خفه   کردم تا اینقدر خوب ن

 

 ک اینجا؟چه غل  -
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ـه این فکر کنم کـه گرمـا کـه تنم رو  ح ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 در بر گرفته واسه چفت شدنه تنه اونه. 

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ــــت تو چنگ  های بزرگ  دسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش گردنم رو از  لعنت
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم رو روی پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور رنگ  گرفته بود و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ

دە بود.   ک

دمش و این ترسنا بود. ن  د

 

از کنم و   ــتم دهن  ــ ـ ـ ـ سـ ـــــت کردە بودم که نتو ـ ـ اینقدر وحشـ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازشـ ـه زد و از هم  ـام  ـه مچ هر دو  ـاش  ـا  اون 
مرم   ــــت  شـ ــــت و آرنجش  ــــسـ ـ شـ ام  کرد، زانوش که ب 

 نفسم رفت. 

 

س دســتگ   ل ه مجرم رو داشــتم که توســط  قا حس  دق
 شدە. 

 

ـه وقـت داری  وق  - دو متنفرم  فقط پنج ثـان
ــدون اجــازە، چرا   ـــورت توی این اتــاق اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از حضـ

؟  اینجا
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ه من   ستم  ه سخ آب دهنم رو فرو دادم، لعنت  دو
دار  ــه، ب از  شــ ــتم گ میوفتم و  ســ اە رو  دو ــ ـ این اشـ
 کردم. 

 

 نف گرفتم و لرزون گفتم: 

 

ه خدا.  -  ...  من... من... چ

 

ش.  -  هیی
 

 

ــه  ــ که از گوشـ ــه افتاد  قطرە اشـ ــمم روی اون پوشـ ی چشـ
ه خدا که و از وحشت بود، من  کشت. کشت، 

ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ م خصـ ه ح ا  ــــت و من  ـ ـ ـ ـ ـ این مرد رحم نداشـ
ـ   ارها گفته بود که ک دون اجازە،  گذاشـته بودم، اونم 

ار رو ندارە.   حق این 

ه من که گند زدم.   لعنت 
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ی   ا لحن خاص و آروم ار  ش ای ه جهنم ـــوت تارهای صـ
گه....  د، از ترس بود د م لرز ار افتادن و قل  ه 

 

ه دارە؟  - ب  بهت گفتم که  ت

 

ــار روی گردنم رو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تنـد تنـد تکون دادم و اون فشـ
ادتر کرد.   ز

 

م  - ـه خـدا من فقط دف  ، لـه گف ـــتم  و  لـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د.  خش  ب

 

ع  - و گرفتم  ش  وق من اون دف ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  تو حق داشـ
 نداری، مفهوم نبود برات؟

 

 

 هام رو روی هم فشار دادم و لرزون گفتم: چشم
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نمت اینجوری وحشت  - دی ب  کنم. شه اجازە 

 

شه شوکه  م کرد وق جوا نداد اما مثل هم

ش روی مهرە  شــــســــت و  فشـــار  انگشـــ ی آخر گردنم 
اد نبود اما نفس  ــــت از  داد، دردش ز ـ ـ ـ ـ ـ های داغش که داشـ

ذیرا  ـــم  ـــته ناله کنم که  گوشـ ـــد ناخواسـ اعث شـ کرد 
ش کرد.  ش رو ب  فشار دس

 

ــبح، تو اتاق خواب مردی که مثل   - ــ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ ـ ــاعت سـ ــ ـ ـ ـ سـ
 خوای ما قرمز؟ ی دردنه  گرگ زخ آمادە 

 

ارت #۲۵۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ه اون ما قرمز  نفســم بند رفت و تمام ســلول  های تنم 
شون داد. آخر جمله ش   ش وا

ه من چرا ن ستم درست جملهلعنت   هارو ادا کنم. تو

 

ذار بر... برم. ب -  ... 

 

 هومممم؟ -
 

 

ــا اهمی نـــداد و دونـــه دونـــه  ن ــا نـــه امـ ـ ـــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم شـ
ــــار داد، امان از اون نفس  مهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ا مکث فشـ مرم رو  های 

ر گوشم که داشت سستم   کرد. ز

 

مر لمس مهرە  - ــــت لط کـه احـاطـه هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  و پوسـ
نهکردە  اشه. تونه گ ه  ب  ی خو واسه ت

؟ حس خوب   ــه جــا خونــدم حس خو دارە، مــاهل
کش؟ د دخ  ا   خوای 
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ـه  ـــــت بهم هـد ـ ـ ـ ـ ـ ل تحمل  داد غ  درد و لـذ کـه داشـ قـا
ــدن مهرە  ــ های داغش  هام درد داشــــت اما دســــتبود، ف

 پوفف... 

شم؟خواست این مرد که محتاج دست   هاش 

ش   ــه آت ــه لحظــه تنم رو  بی بود کــه لحظــه  این چــه ت
د.   کش

 

 من فقط...  -

 

د.  ه گوشم رس رانه   حرفم رو قطع کرد و صداش اغوا

 

ــــت اونم تو   - ت ـــا عطر  ـ ــه  ـ ــا کـ ـ ــد جواب هورمونـ ــ ــا ـ ـ
ای کردی الا  م  دی. خوا  و 

 

د تر فشــار داد که   ن اســتخون ســتون فقراتم رو شــد آخ
لوم   ــارم و اون نوای لعن از  ـــتم طــاقــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه نتو د

 خارج شد. 
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 آخ...  -

 

غه  ـــداش  ت ـ ـ ـ ـ دارم رفت و صـ ـــــت ت ـ ـ ـ ه جنگ پوسـ ش  ن ی ب
 خشن تر تنم رو لرزوند. 

 

م  - ـــ تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هر آخ گفتنـــت ب ــه  ـ ـ س ا  ، ک
اری   کنم سکوت کن. خوای خلاص  هر 

 

الا   ـــدام  ـ ـ ـ ـ ـــته بود که صـ ـ ـ ـ ـ م اثر گذاشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ش روی اعصـ حرا
ش   ـه خلا برم تو آت ــ از اینکـه رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار ب رفـت و ان

 آغوشش فرو رفتم. 

 

م  - ـــــت، من فقط دف سـ ــــاف ن ـ ــــتم،  و  این انصـ ـ خواسـ
 .  حق نداری بهم دست بز

 

ای تر رفت و  ش  ستم. من چشمدست لعنت  هام رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1333  

د ی اول لمسا همه  این  ا ه مرد بود ن ا  د  هام  ا شد ن
 دادم. اجازە 

 

ا تو  اینو تو تعی ن - اە کردی  ک دخ جون، اشــ
ع   ـــــب، این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ اونم تو تار شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م من گذاشـ ح

ار  خودت آمادە  ی هســــ که اندامم بهش ا ی چ
 دارە. 

 

ه   ش  ـــدن ت ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ تنم تحملم رو تموم کرد و خودم  کشـ
 رو تکون دادم. 

 

 ولم کن دست نزن بهم.  -

 

ــه حرکـــــت من ــ ـ لوم  تو  ــالا  ــ حـ ــد کرد و  ــ لنـ از روی م  و 
ادی بزرگش بود، هر دو دســـتم رو روی  مهمون پنجه  ی ز

ه نفس نفس افتادم.  ش گذاشتم و   مچ دس

ــــن بود و  ـ ـ ـ ـ ــــه اتاق  روشـ ـ ـ ـ ـ ــــتم از گوشـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم  تو ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ـــــش موهـای رختـه   ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادە بود و نفسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ینمش، کنـارم ا ب

ازی گرفته بود.  ه   روی صورتم رو 
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ه چپ خم کرد و لب د  هاش رو روی گونه م رو  م کش
 و همونجا پچ زد: 

 

ــــت  - ـ ـ ـ ـ ـــــمتزنم، بهت دسـ ـ ـ ـ خوام هم  بوسـ ه  و ا
ـــــت ت تنم الان  کنم.  و روی همون تخـــــت چفـــــت 

اد نگرف که من از منع شدن متنفرم؟  هنوز 

 

ــاز دهنم   ــدە بودم و  ــاز چرا فهم ــد  موقع  ــا ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش  ای آوردم. درس س صدام رو   کردم 

ا جمله د  ستم خودمها شا  و خلاص کنم. تو

 

ا منع کردنت  - د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اما شـ کت  فهم خوام تح
ختم،   ــه این لحظه برنامه ر ــ ـ د واسـ ــا ــ ـ دونم  کنم. شـ

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ت  که از اینم متنفری، از نقشـ ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ها که 
دە   شن. کش

ه خواستهس من  م برسون. و 

 

ش ناله دەمکث کرد و جوا  م رو در آورد. ی ترس
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ه دخ کوچولو موفق شدی اینقدر که  نقشه  - ی خ
تهم الان  خوابونم. تونم حرارت ت  و 

؟   خوای اینو؟ماهل

 

ـــدەلب ـ ــــک شـ دە  های خشـ ـــ ـ گه ترسـ م رو تر کردم، حالا د
رم تموم اری بودم، هر   ه  شد و این زادی  کردم 

قت رو گفتم:  س حق ت کنندە بود،   اذ

 

م  - خواستم  و  قصدم این نبود دروغ گفتم، فقط دف
 .  هم

 

د   ای کشــ لوم بود رو ســـمت  مکث کرد، دســـ که بند 
 هام رو لمس کرد. هاش ترقوەو  انگشت

نه  الای سـ ش برآمد  م رو لمس کرد و من وحشـت  دسـ
غض لب زدم:   زدە و پر از 

 

ذار برم.  -  لطفا 
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و غرش  متوقف شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو عقـب کشـ
کشم.  اعث شد ه  ش   خشمگی

 

خون زدی،   - ــــ ـ ـ ـ ـ ه اتاقم شـ ـــبونه  ـ ـ ـ ـ ـ ار آخرت بود که شـ
لش دفعـــه  ــــاری کــــه م ــه  گــ و توی وجودم زنـــدە  ی د
د انجام کردی دون ترد  دم، برو. و 

 

ی   ون زدم، تنهــا چ ــدم چطور از اون اتــاق ب ح نفهم
 .  که بهش فکر کردم فرار بود هم

 

ارت #۲۶۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ه آدم نرمال   د مثل  ا ــــب افتادە بود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد اتفا که د
ــه توی اتاقم  ــ ـ ـ شـ ــــتم تا آدمای این  که عقل تو  ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ

شن.   عمارت که قصد دوره دو روزە دارن از اینجا خارج 

 

ی که انتظار اما   شه بر عکس چ قا  مثل هم رفت، دق
ه دو تا ماشی   نه  ه س ستادە بودم و دست  اغ ا وسط 

اە  ون برە ن ا تعدادی از مردا ب  کردم. که قرار بود 

 

ــونه  ش رو دور شــ اث دســــ ات حلقه  ســــمت چپ، غ ی ن
ـــــت   ـ ـ ــدن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــغول ف ــ ـ ـ ـ ش مشـ ـــــ ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ کردە بود و دسـ

د بود.   خورش

شـنوم اما  فاصـله  اهاشـون اینقدر بود که صـداشـون رو  م 
ـدە  چهرە  ـــه نـاد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نبود کـه  ی نگران اون دو تـا زن چ

 گرفت. 

 

س که من ن  ستم؟دو  دو

اشه؟ شت این دو روز رف لعن   نکنه خطری 
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ـــــت این دور   ـ ـ ـ ـ ـ شـ  چرا همچ خـداحاف غمنا 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
 بودن بود؟

 مگه خودش نگفته بود دو روز؟

ــو  رف و برخب  ــ شـ گه این بُغ کردنا و پ ، د ــ ـ ـ گشـ
دنا چه مع داشت؟   بوس

اشه؟ شون ن ه برگشت دی   ام
ً

ان داشت مث  ع ام

 

ـــــت   ـ ـ ـ ما که داشـ غل کردم تا جلوی  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودم رو ب
ــتون  ازوهام رو منجمد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال چه زمسـ ـ ـ ـ ـ ـ م، امسـ گ کرد 

دە.  ه شدت   سخ بود، اسفندە هنوز هوا 

 

اپوت ماشـ   ه  ه راسـت چرخوندم، شـورش  چشـمم رو 
ســتادە بود، صـــورت اونا   ه دادە بود و شـــهرام کنارش ا تک

 هم گرفته بود. 

ـــــت تند تند حرف  ـ ـ ــهرام داشـ ــ ـ ـ ـ ــــورش فقط   شـ ـ ـ ـ زد و شـ
 داد. تکون 
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ـــورت  ا صـ ه همراە هشــــت مردی که  دم،  م رو گ های  ل
ســتادە بودن هم منتظر هژا  خن دو طرف ماشــ  ها ا

م.   بود

 

ه گوشـــمهاش روی ســـنگ فرشصـــدای قدم د و    ها  رســـ
ـــتم کــه نــه روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش افتــاد، حس آد رو داشـ ــه ت م  قل
ـــــت نه دل رف و   ـ ــــدن داشـ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ــم تو چشـ ــ ـ ـ موندن و چشـ

دن...   ند

 

ــتم که از   ــ ه چپ برداشـ ه قدم  ـــد،  ـ ک تر شـ ـــدا که نزد ـ صـ
  راهش کنار برم. 

ی رنگ  ـــ ـ سـ ک خا ـــنگ کوچ ـ ای انداختم و سـ   م رو 
ـــه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد اینکـه مثـل هم ـه ام ـازی گرفتم  ـه  ـام رو  ر  ز
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روم نفسـ قـا رو  ش دق ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ا گـذرە امـا  کنـارم 
ــــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــداش مثــل هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوردم کــه صـ ــالا ن رفــت و  

ب گوش دم. دلف  هام رو پر کرد و نفس عم کش

 

ت   - ــه گرف دف ــ ـ ـ ـ ـ ــو هم واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــتم راە سـ ـ ـ ـ ـ انتظار داشـ
  ، ا وع  داشـته  شـب  اری که د  تموم کردن 

ً
مث

م.   کرد
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ــم ــ ه متنفر بودم،  چشـ ــار دادم، از کنا ــ هام رو روی هم فشـ
ون دادم وگفتم:  ا حرص ب  نفسم رو 

 

ـا تو   - ــه خــاطرش  اون دف اونقـدرا هم مهم نبود کــه 
شم.  هم  نفس 

 

ارت #۲۶۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ـــاد موهـــاش رو روی   ـــالا انـــداخـــت،  ـــه تـــای ابروش رو 
دە   ـــ ه بند کشـ ش تاب داد و دل من لای اون تارا  ـــون شـ پ

 شد. 
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ا   - ــبح  از اتاقم درآوردی اونم  ــه صــ مهم نبود که ســ
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ م حسـ ن ب ـــه هنوزم تو  ـ از عطری کـ اون حجم 

 کنم؟

ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ دم، ادامه که داد  های  "مکث کرد و من لب گ
ـاهش کردم، لعن دلش چنــگ  ـــدە ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ هـام رو توی  ر

ــم ــ ـ ـ ــور کنندە چشـ ــ ـ ـ ـــــت که اینجوری  ش های محسـ ـ خواسـ
ه   زد"کنا

ه متجاوزی ماهل سام.  -  
ً

 تو عم

 

 

س از عرق   ــد و تن خ ــاد وز ـــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م رو روی هم ف ف
 مم رو لرزوند. 

ــــم ن ـ ـ ـ ـ ـ پروا  کردم این مرد اینقدر  هیچ وقت ح فکرشـ
 اشه. 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  هـاش رو روی تنم حس  من هنوز جـای دسـ
اش روی گوشم.  ش، نر ل د  حرارت 

 

؟ -  شه این جمله رو اینقدر تکرار نکن
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ه  شه. ی ذهنتون واقعا دارە مل

 

ه ته رشـــش   دن  لند کرد و ح دســـت کشـــ ش رو  دســـ
خ داد.  ام چ اهش رو روی  تا   ن

 

؟ع  - ارش ک  خوای ان

 

ــا که  لب ا ســـمت کسـ م ن ون تر کردم و ن ا ز هام رو 
 ه انتظار این مرد بودن انداختم. 

 

ـــــک   - ـ ـ ـ ــه خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــاژ که واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واقعا فکر کردی چند تا ماسـ
 هات واست انجام دادم تجاوزە؟شدن عضله

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

دون اجازە تجاوزە.  - ک  ه لمس کوچ  ح 

 

اهم رو توی چشم خ دادم. پوزخند زدم و ن  هاش چ
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ع اثر من گذاشته روت؟ -  خب الان 

طه زم ترس از را عد تجاوزام؟ آ ع  داری 

 

ش جـا خوش کرد   ـه لحظـه کنج ل ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او کـه فقط واسـ
ــه قــدم جلو اومــد و   خنــد نبود و من توهم زدم،  قطعــا ل

 از رسما ترورم کرد. 

 

س عو شدم که قرارە   - ه ساد نه اتفاقا برعکس 
م اونم سخت.  گ  انتقام 

 

اهش کردم.   فقط ن

م آوردم و هیچ ن ـــما  ش  رسـ عد ـــتم قرارە جواب  سـ دو
شم حث  اهاش وارد  س به بود   . چقدر آچمزم کنه، 

 

م ــه  ـــت کردە بود او کـ ــا ــه ثـ ـ ـــارە خود    تج عقلمم  م
ـــ بهم  ـ ـ ـ ـ ـ ه ح ــــکوت کردم،  ـ ـ ـ ها  گفت این حرف س سـ

ه.  ون کش ر ز  واسه ز
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ــا این لحن   ــــک کردە بود کــه الان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــه چ این مرد 
ه تنم زدە بود. حرف  شب تن   زد و د

م نکردم.  ه من که اون دف رو جای مناسب قا  لعنت 

 

ــــه که  قطعا ن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دا کردە  ــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت یهو بهم ح ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــه، هر  کــه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاهـام  ـدم امـا الان  خواد  فهم

نه بود و اونم ادامه داد:  ن گ  سکوت به

 

ت - . برو دف  و از توی اتاقم بردار، گذاشتم روی م

 

ارت #۲۶۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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اهش کردم. صـورش  چشـم هام درشـت شـد و متعجب ن
ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ داد، نــه اخم، نــه خنــدە، نــه  هیچ ح

ه .  خشم، معمول  معمو

 

 واقعا؟  -

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

ه  - ش، قـاف ـه وز ـــعر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قرارە شـ فش دقت  ا و رد
ســـت، البته تلاشـــتو   کن، اینا که تو نوشـــ شـــعر ن

 کردی اما خب موفق نبودی. 

 

 

ت نداشــــت این بود   ــم اهم ی که واســ اون لحظه تنها چ
ــــخرە  ـ ـ ـ ــــما دارە مسـ ـ ـ ـ کنه، همون که در مورد اون  م که رسـ

ا  ــــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ن اتفاق  های گوشـ ی نگفت به های هر ورق چ
 ممکن بود. 
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ا  من لعن ح  ـــای ه ـــد جـ عـ ـــه  ـ این  ـــتم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــدجوری دلم رو بردە بود پر کنم،  برگـــه  ــار کـــه  ـ ــا ژ ـ هــارو 

له س  ا چه خوب شد که زود زدی   م. خدا

 

ــا   - ـــه درگ نبودن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کـــه مغزم واسـ ای اونــا فقط چ
ون  ــــای ب ه   کنار هم  فضـ ســــت که  ــــعر ن چینه، شـ

 اصولش دقت کنم. 

 

ش  دســـت ش فرو کرد و ح تر کردن ل هاش رو توی جی
 گفت: 

 

ـــه خلا مدام - گو واسـ ه مغزت  ـــم من   س  و تو  اسـ
ار   سام.  هر برگ نچینه به

 

س بودم   ـــا دشـ ا چقدر  دە بود، خدا ــــما مردم، وای د رسـ
 آخه چقدر... 

ام من ن ه  ارم که شدە  ه  ا  د؟چرا دن  چرخ

م  امـــا خودم ـــاختم، اون دف هر  کـــه بود جزء ح و ن
 شخ من بود. 
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 من منظوری نداشتم.  -

 

اش - ــته  ــ ـ ـ ه نداشـ ه روز دو  خ ـــه مهمون  ـ ـ ـ اشـ ادت  و 
چه  ســ تا مثل دخ  چه جون، اینجا ن های  روزی 

ــتا رفتار ک  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمدب ـ ـ ـ ـ ه اسـ و انقدر تکرار ک که  و 
 . ش  شه برات هم

 

 

دم. اخم  هام رو توی هم کش

د برخورد   اهام  ا من  بود، چرا اینقدر  ش  درد اصـل
 کرد؟

 

م گفتم تا خوب   دم، مح خشـمگ دندون روی هم سـای
ــه  تو گوش ـ ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه عـ ــا نبودم کـ ــاش فرو برە من اینجـ هـ

ـــازە  ـ ـــه جنـ ـ ـ ـــه ح  ـ ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــل اون  ـ ی  آدمکش روا مثـ
 کرد. هاش هم رحم نمقتول
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ســت شــاە هژا،  شــت اون نوشــته  - ها هیچ منظوری ن
ـــه آزاد کردن مغزم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واسـ ــــت مزخرفــــه کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ــ
م فقط   ـــمت هر جای اون دف ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، تکرار اسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
س   دمه  ب حال  ــــه  مســـــ اشـ ادم  ــــه اینه که  واسـ

گه ای نکن.   لطفا فکر د

ال  ـــه خودت خ ـ ـ ـــ واسـ ـ ـ ر هم خواسـ ه آخرش  ا ا ک 
ـــق   ـ ـ ـ ــــت که عاشـ ـ ـ سـ ی ن ـــام دخ ـ ـ ـ ه این فکر کن ماهل سـ

شه که خ راحت خون  زە. آد   ر

 

ـــه و داد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال  داد کنـه امـا  فکر کردم عصـ خ
ـه قـدم   ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـالای دنـدو ف  ش رو روی رد و ز

ه چشم ە  م گفت: جلو اومد، خ  هام مح

 

 بهت فکر  -
ً

 کنم؟ شد فکر کردی که من اص

 

ارت #۲۶۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـاە   ـا اون ن ـدم، جواب دادن بهش وق  م رو از تو ج ل
ە ار ممکن محصور کنندە خ ن   بود. م بود سخت ت

سش بر اومدم و گفتم:   و من از 

 

م شــــدی - ـــ ـــوصـ م خصـ و  از  از اونجا که وارد ح
م  ک مگه  و برداشـ قطعا بهم فکر لوازم شـخصـ

 نه؟

 

خش   ـــورتم  ـ ش توی صـ خار ده ون داد و  ــــش رو ب نفسـ
ـــبو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازدمش خوشـ ــد، عطر رو خوردە بود کـه اینقـدر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بود؟ 

 

ا عرفان ن - ه  اوم ا  کردی. ن   رخ روی هم کنج
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ە شدم.   فقط حرص خوردم و بهش خ

لا که از   اهمون رو صـــدای قار قار  انقدر که اتصـــال ن
مون رد شد قطع کرد.   الای 

ـــور   ـ ـ ـ ه شـ اە کردم دلم  ه اون لعن ن لند کردم و  م رو 
د تو راە بود.  ه اتفاق   افتاد، 

 

ه ساعدش چنگ زدم.  ا عجله   هژا که قصد رف کرد 

 

 هژا؟ -

 

اهم   ـــؤا ن ـ ـ ـــمتم چرخوند و سـ ـ ـ خ سـ م چ ه ن ا  ش رو 
ا صدای پچ مانندی گفتم:  دم و   کرد که لب گ

 

ه این رف ندارم ن -  شه نری؟حس خو 

 

ش رو دو طرف   د، هر دو دســ امل ســمتم چرخ ا مکث 
ه تمام تنم   ـــــت، از همون جا گدازە بود که  ازوهام گذاشـ

 جاری شد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1351  

 

ه   - ه  ه لحظه،  ا هر دل برنگشتم اینجا نمون ح 
س ل ش  دە. و خودتبرو پ  و نجات 

 

دم. دلشورە  م چند برابر شد و ساعدش رو ف

 

 ع  برنگردی؟ مگه نگف دو روز؟ -

 

ه صورتم، چشم  قا صورت  ای آورد، دق هاش  ش رو 
ا لحن دلف گفت:  خ داد و   رو تو صورتم چ

 

ــدی  - ــه من حس  ی کــه  دە بودنــت توی  تنهــا چ
ـــه  این خونه  س نذار نگرا واسـ ـــتم،  سـ ســــت وق ن

زە. سلامتت تمرکزم  و بهم ب

 

ه نفس   اب رو  ار که   ــــت بودم، ان ـ ـ محو بودم، مسـ
ـــم ـ دە بودم، این لحن، این چشـ ـــ ـ ها، اون جمله که   کشـ

ه خاطر همون دِین بود محصور کنندە بود آخ...  ش   ب
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ــالم   - ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام سـ ون ن  از اتـــاقم ب
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم اصـ ـــه قول  ا
 ترسم برات. گردی؟ همه نگرانن هژا بر

 

ـــم ب بود که از اون  چشـ هاش رو روی هم گذاشــــت، عج
ه برگشـــت   دی  ون اومدە بود، نکنه ام حالت ســـخت ب

 نداشت؟

اشه.  ون  اهام مه  خواست فقط  

 

دە منم قول  -  دم. تو قول 

 

خند زدم:   ل

 

 و منتظرم خب؟دمقول  -

 

ـک کـه بهم   ـــار کوچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فشـ ـا  ـد تکون داد و  ـه تـأی ی 
ــــ رفت تا   ــــمت ماشـ ــــد و سـ حس اطمینان داد ازم جدا شـ

شه.  وع   اون دو روز لعن 
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ارت #۲۶۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ا "  "ه

 

 

 

 

م و حالا وارد مســ   چند ســاع بود که حرکت کردە بود
ــــک و   ار خشـ ـــم  ـ دی  آب و عل که تا چشـ ـــف ـ کرد سـ

م.   برف بود شدە بود
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ه نقشـه  اە کردن  ه مقصـدمون توی  مشـغول ن ی منت 
ه  آی الا گرفتم و  ــ   ـ د ماشـ ا تکون شــــد د بودم که 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە کردم،  چشـ ـــه من بود ن ـــاث کـــه از آینـــه  هـــای غ
مندە گفت: متوجه  م شد و 

 

دم. مندە آقا حواسم پرت شد چاله رو  -  ند

 

م   د رو کنارم روی صند انداختم و ح تر کردن ل آی 
 گفتم: 

 

؟ - ه این مه ار   حواس پر اونم تو 

 

ــــخت فرمون رو   ش سـ ــــ ه چپ انداخت و دسـ ا  م ن ن
د.   ف

دم   ه حال  ه دســـت هم دادە بودن تا  ار همه دســـت  ان
 دامن بزنن. 

ه   م رو دارم  ن آدمای زندگ ـــتم که مهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس اینو داشـ
اە  د بود. قتل  برم و این 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1355  

 ای نداشتم. و چارە

فمون    کرد. اری ضع

 

ـــــت، خ - ـ سـ ــــتمون  دلم قرص ن ـ ـ شـ ها دورمون زدن، 
ه هژا.   خال

 

ه   م خ تنها، چون تن  ل بود، تنها بود ــــمون متقا ـ ـ حسـ
ا ن ـــاج نخ چ م، چون  ــا مواد رو  داد ـ م و  گرفت

م. خون جوونا راە ن م این بود که تنها بود  رفت

 

ــار امــا هنوز اینقــدر  م مــا  ن م و اونــا گنــاه گنــاە بود
ه    ـــه نابود ـ ـ ـ ـ ـ ــــت واسـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ م که خودمون  وجدان نبود

م.  ش ه   ق

 

ــازم، حق   ـــتم خودم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ منم نگران بودم امــا حق نــداشـ
س  تنم   ا جا زدن تو دل افرادم رو خا کنم  نداشتم 

دم و دســتم رو روی شــونه  ش گذاشــتم و   رو جلو کشــ
دم.   ف
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م.  - اث همو دار م غ س  تنها ن

 

ــد تکون داد و  لــب ــه تــأی ی  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم ف هــاش رو 
از کرد تا   ـــــش دهن  خوشـ ا لحن  ــــه  ـ شـ ــهرام مثل هم ــ ـ شـ

م تو فضای ماش رو عوض کنه.  د حا  جو 

 

گه جناب هژا؟ - م د  منم حسا

 

ه دادم.  خند زدم و تک  ل

 

ز   - ه ر ه شــورش تموم شــد  ا ز اطلاعات دادنت  ه ر
 .  آرە تو هم حسا

 

از گفت:  ش  ا ن  ش رو سمتم چرخوند و 

 

م هر   - ش که راە افتاد ه جون خودم از سه ساعت پ
غام دادە، جرأتم ندارە زنگ بزنه، اینکه   ه پ ـــه ثان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شه.  دم نگران  د جواب   ا
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ە شدم.  ه تار شب خ د تکون دادم و  ه تأی  ی 

 آخ شورش، دردم  دو تا نبود. 

 

شست و ادامه داد:   شهرام  جاش صاف 

 

قـــام خونـــه  - م همــــاهنگـــه،  از رف و  ای کـــه قرارە ب
سنجه، امنه.   فرستادم همه جا رو 

مدارە جاها که  ذار م قرار   کنه. و هماهنگ تون

 

ـــم ـ ـ دم بود  ا چشـ ش که تو د ــــت  ـ شـ ه  ـــدە  ـ ـ ز شـ های ر
م گفتم:  اە کردم و مح  ن

 

ه؟ - قت ک  رف

 

ا   ر چش ن شش رو خاروند و ز متوجه شدم که ته ر
اث انداخت.   ه غ
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الت راحت.  -  مطمئنه خ

 

ــــهرام،  - ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ دوارم گند نزدە  ار  ام دو که این 
ــــت کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذیر هسـ ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  لعن اینقـدر ر تونـه 

ن   اە آخ س اول اشـ شـه،  مت جونمون تموم  ق
اهه.   اش

 

 

ست.  - ه جون خودم مش ن  نه 

 

ــد تکون دادم و ترجیح دادم بهش اطمینــان   ــه تــأی ی 
ــاری ن  

ً
ــل  کنم هر چنــد معمو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن کــه دچــار مشـ

ه   ــــدە بودم و اینم  ـ ـ ـ ــــاس شـ ـ ـ ـ د من خ حسـ ــــا ـ ـ ـ م، شـ ــــ ـ ـ ـ شـ
 خاطر حفظ جون خودشون بود. 

 

 آدمای مشایخ  هماهنگن؟ -

 

ارت #۲۶۵ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــــت نفری  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ فه، ب ـــــته اونا هم رد ـ ـ ـ ـ ـ ار کشـ ــن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و  شـ
ـل اعتمـاد   ـــونو در آوردم از آدمـای قـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ واردن، آمـارشـ
ه محض   انت نکردە،  س اون پ کفتار خ خن  مشا

م.  ش ان تا هماهنگ  دنمون م  رس

 

 اطمینان نداشتم. 

ــت   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اطمینــان در موردش صـ ــه هر  کــه اینقــدر 
ت  ش. شد اطمینان نداشتم و اذ د  شدم از ش

ــه بودم و خــــب   ـــون گفتــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بهشـ ـ ــارهـ ـ ـ ــه  ـ ی بود کـ این چ
فهمن. ن  خواس 

 

؟ع ن - فرس شون نفوذی   تونن بی
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ـــد ندارە اما خب  چرا  - ـ شـ اری  ـــه، هیچ  ـ م که  شـ
ل اطمینانن.   اینا قا

 

ـــال تو دم  ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ـ ـــون لااقل سـ ـ ـ ـ ـ اە  ع هر کدومشـ ـــت ـ ـ ـ ـ و دسـ
ــایخ بودن اینه که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوان  م  مشـ ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تازە وارد ن

 نارو بزنن. 

 

ون دادم، آدمای منم چند ســـال بود که نون   نفســـم رو ب
م رو  ـــه و نم ـ ـ ــد جگرگوشـ ــ ـ ـ م رو ازم  خوردن، تهش  شـ

 .  گرف

 

درت  اون هماهنگه؟ - دوارم شهرام،   ام

 

طه  چوقت قرار نبود را ـــــکوت کرد، ه ـ ـ ـ ـ ـ ار  سـ ا  ای ش 
شه.   درش خوب 

انجــام هم   ــه ازدوا کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش واسـ ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخــالفــت شـ
کش رو آزردە بود.  دجوری  کوچ  نداشت 

الاخرە جواب داد  ش رو شکست و   : سکو
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ـــه   - ـ ـ ـ ـ ار رو تو سـ ت کردە،  ــــح ـ ـ ـ دارا صـ ا خ هماهنگه، 
ــل  ـــور تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــای کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تــا نتونن  مرحلــه سـ د

 . ردمونو بزنن

 

شونه ه  ی  م رو تر کردم و  د تکون دادم. ل  ی تأی

 

ــــه مـدارک لازم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ز، هیچ  ـادت  ـه ر ز  و برداری، ر
ـــو مثـــل  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه احمق ترسـ ــــه خــــاطر جرم  خوام 

شم.   مشایخ اعدام 

 

ه من، خوب  - ش  ـــــ سـ الت راحت  دونم تله رو  خ
 چطوری جاساز کنم که بیوف توی تور. 

 

 

م   ــون ــ شـ ــاژ دادن پ ـ ـ ه دادم و ح ماسـ ه در تک ــتم رو  ــ دسـ
ــدونم منظورم  ــ ــا  ـ قـ ــه دق ــه و     ــــدون اینکــ ــ خوام  چ

دم.   دونم، پرس

 

 و امانه؟تو عمارت همه  امن -
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اث جواب داد:  ار غ  ای

 

اش.  - له نگران ن  همه  تحت کن

 

ی که   ه خاطر اون دخ ــــکوت کردم، اما نگران بودم،  ـ ـ ـ ـ سـ
ا تکرار اسمم کنار اون  قطعا آروم ن ی که  گرفت، دخ
 دو بی 

ً
ت کردە بود  مث ش رو درگ کردە  ها ثا احسـاسـا

 خوب نبود. 
ً

 و این اص

 

اە بود.  ش کنار خودم اش  از اولشم آورد

ار محافظ  د جای این  ا د  ــــا ـ ـ ـ ش رو  های اطراف خونه شـ
اد  دە. ز ش ادامه  ه زند عاد  کردم تا بتونه 

 

ن؟آدمای عرفان که اون اطراف ن -  ل

 

چه - دم  اشه. ها چشمنه س از   و گوششون 
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ــ ماهل  - ـ ــ چهار چشـ ســ دم  اد هیچ  ه خورشــــ و ب
ارە.  ست ایندفعه  از کجا در ب  معلوم ن

 

ـــــت   ـ ـ ـــــت، ماهل داشـ ـ ـ ــــداش پر از خندە بود، حق داشـ ـ ـ ـ صـ
 کرد. مون رو دیوونه همه

 

 م. چشم  -

 

ا دل - اد از ماهل   و جرأته. خوشم م
 

 

ا دل و جرأت بود   ه شهرام دوختم،  م رو  اە چ درست  ن
ل ن ه خطر بندازە. اما دل ش رو   شد جو

ون بود،  ادی مه ــــت اما ز ـ ـــم  جرأت داشـ ـ ـ ـــتم قسـ ـ ـ سـ تو
  خورم 

ً
دە و احتما ــــت جون قاتلش هم نجات  ـ ـ سـ تو

زە.  ش اشک ب ک روی ت  واسه زخم کوچ
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ف  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاهل و ضـ ــــه مـ ی کـ کرد هم بود قلــــب  چ
 رئوفش. 

 

ارت #۲۶۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

 

م   احت در نظر گرفته بود ـــ ـ ـ ا که برای اسـ ه م الاخرە 
م.  د  رس

ـــهر خونــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا کوچ کــه تو  از شـ هــای مرزی  ی و
ار اجارە شدە بود.   قرار داشت و فقط هم برای این 
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دە   ــــ ـ ـ ـ ــؤا پرسـ ــ ـ ـ ـ دون اینکه سـ ــد و در  ــ ـ ـ ـ ـ اث زنگ رو ف غ
از شد.   شه 

 

ـا    ـا ن ـه من انـداخـت، در رو هـل داد و من  ـا  م ن ن
ـــم ش رو روی  ه چشـ ـــهرام که لپ تا های خمار خواب شـ

نه فشار   داد وارد شدم. س

د زودتر مستقر  احت کنه. ا م تا اس  شد

 

ــ رو نبود و   ـ ـ ـ ـــــت که ماشـ اط خ کوچ داشـ خونه ح
 خورد. ی دیوار خا ی قد گوشهه دوچرخه

 

ه شــــدت داغون و ترک خوردە بود و   ش  مان دیوارای ســــ
عد اون زلزله  ـــــخص بود  ـ ـ ـ ـ ـــتان مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنگ تو اسـ ـ ـ ـ ـ ـ های  ی سـ

ـــ توجه  ـ ــ ک ـ شـ ـــون ندادە  کرد شـ  خونه 
ً

ه این مث ای 
 بود. 

 

ــا   ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ا بود شـ ــــت، فقط  ـ ـ هر چند اهمی هم نداشـ
م.  عد این دو روز برگرد م  اشه و بتون  شدە 
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دن  ه در ورودی زنگ زدە ا د از شد و  دم در  ش که رس
ــد، این بود   ــ ـ ــورتم توی هم شـ ــ ـ ـــــت در بود صـ شـ ــ که  ــ ـ ـ ک

 رفیق شهرام؟

د حدس  اە ا ــه  زدم اون مکثا و ن ــ واســ ر چشــ های ز
  بود. 

ش  چون خودشــون  ســ که چقدر از این موجود پ دو
 زار بودم. روم  

 

ـــته  - ـ ـ دسـ م، دادا گنگتون  مخلص  ـــ ـ ـ ا هم هسـ ی ماف
الاست.   خ 

 

ـــمهیچ ازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  از    خوشـ ــد و مـــدل حرف زد نمیومـ
ا خشم گفتم:  س اخم کردم و  لش بود،   دلا

 

 و آوردە اینجا؟کدوم احم این وراج -

 

ـــهرام رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای آب دهن شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای قورت دادن پر صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
لند کرد.  ش رو  ه قدم جلو اومد و دس دم،   ش
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 منه احمق.  -

 

ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ە کـه بهش برخوردە بود دسـ دخ
د. اخم  هاش رو توی هم کش

  

ا نیومدە زد تو پرمون.  -  ب

 

اث دسـت روی شـونه  ر گوشـم  غ ش رو ز م گذاشـت و 
د.   کش

 

م تو حرف  -  ب
ً

لدە، فع ار  ە  م. هژا دخ  زن

 

ارت #۲۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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لافه  ه عقب  نفس  ە رو  ا ساعد دخ ون دادم و  م رو ب
 هول دادم و وارد شدم. 

ل تحمل تر بود  فضای   ش قا و داخل خونه بر خلاف ب
 موند. و همون که گرم بود حر توش ن

 

ــــت غر غر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە همچنــان داشـ م  دخ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و من مسـ
ــــت خاری بر رفتم تا دسـ ـــمت  ـ های کرختم رو  از  سـ

مـای هوا غ   ـــم. واقعـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  اون حـالـت انجمـاد ب
ل تحمل بود.   قا

 

ارارو...  - م همون دوستمه که گفتم فرستادم   سِ

 

دم و چشـم ش چرخ شـسـته ا خشـم سـم ه خون  م  های 
ــــت نـدارم این دخ  رو بهش دوختم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

از  شه و  ارم  اغش. قا   رفت 
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اث گوشــه  ای انداخت، غ شــســت  شــهرام   ی دیوار 
ه  و دســـت ە دســـت  غلش پنهون کرد و دخ ر  هاش رو ز
 مر شد. 

 

ــه   - ــاد  ــه زورت م ــاە نکن، چ خــب حــالا اونجوری ن
اراتو؟ ە  ش ب  دخ پ

 

ـــم ـ ـ خ  چشـ ە چ ه دخ ـــهرام  ـ ـ ـــورت شـ ـ ـ ا مکث از صـ هام رو 
 دادم و گفتم: 

 

کنم.  - ه فشنگ حروم تو قرارە  اد که   آرە زورم م

 

دم، آب   دی رفت فهم ه ســف د، اینو از رن که رو  ترســ
ش رو گرفــت،   م زنــدگ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تصـ ــد و به لع ش رو  ده

ا من حث   . ادامه ندادن 

 

ــه ا عجله ســـمت کوله  ی دیوار رفت  ی بزرگ چ گوشـ
د و سمتم اومد.  ون کش ش رو ب  و لپ تا
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؟ - ه این سه تا نقطه ک اە  ه ن  شه 

ه عقل جنم ن ــــه محل  ـ ـ ـــو انتخاب  این سـ ـ ـ ـــه،  شـ ـ ـ رسـ
گو. کن ه رانندە   و 

 

ه لپ تاپ   ش گرفتم و  م رو از صـور اە چ دادم و اسـم  ن
ان  دم.  م ـــــخص کردە بود رو د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم  ها که مشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ات نداشتم.   کجان اما جزئ

 

ـــســــت و زمزمه  شـ اث  ا آە و ناله کنار غ ـــهرام  ی رزش  شـ
دم.   رو ش

 

ـاە  - ـار اینجوری ن ـــلوارم،  کنـه گند هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ زنم 
م؟ خور م   اوخ چقدر گشنمه  دار

 

ـــم غرە ای بهش رفت و ح   اث چشـ ش  غ ه دادن  تک
ای تری گفت:  ا صدای   ه دیوار 

 

 خوری؟کوفت هست  -
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ــان رو   تور دادم و اول م ــه مــان ـــون گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ازشـ ن
 شون دادم. 

 

قا؟ - ه دق  چطور جائ

 

ارت #۲۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه جادە که اطرافش کوە - ه،   و پر از برف. کوهستان

 

شونه ه  الا انداختم. ابروم رو   ی نه 
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م  - ه لو ب ــــخرە نه ا ـ ـ ــــت صـ ـ ـ شـ ن،  تونن  گ ها پناە 
گو. دو  و 

 

ـــتا رد  - ـ ـ ـ ـ ه روسـ ــــط  ـ ـ ـ از  جادە از وسـ ـــه، خلوته اما  ـ ـ ـ ـ شـ
ان عبور   و مرور هست. ام

 

 

ان نداشت. شد، منطقهنه اینم ن  ی مسکو ام

 

عدی.  - ست   خوب ن

 

ار تلاشــــش رو   د که   مکث کرد و ان دە د رمق   فا
 گفت: 

 

ه جای خشــکســو - ه دشــته،  و  آب و  و آخری تو 
دە از برف این وقت سال. علف  و البته پوش

 

شم رو لمس کردم و متفکر گفتم:   ته ر
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ـــ ها تمام جادە  - ـ ان و مسـ ل این م ـــاعت ق ـ ه سـ و  های 
ی که  ه چ دا کن، ا ـــم پ ـ ـــتم بود هم  واسـ ـ خواسـ

م. جارو اعلام   کن

 

ته.  - گه دس  حله رو چشمم،  دو ساعت د
 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

ه تعداد همه  - دە  ــفارش  ــ ــا  چند پرس غذا سـ ـ ـ ی کسـ
 که همراهمن. 

 

الا   از کرد و تند تند ابروهاش رو  وش  ــــش رو تا بنا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن
 . انداخت

 

ـارارو کردی دل من  - ـا معرفـت هم  س  و  آی آی رئ
 ها. بردی
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ــ توی هم  اخم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــم بهش  هام رو ب ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ دم و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
دم:   ت

 

خورە.  - ه  کنم بندازم گ ونتو   اری نکن اون ز

 

ـــونت زدی  تو جواب ابراز   - ـ ه خشـ ـــور  ـ ه سـ ه خدا 
 علاقه... 

 

 

اە کرد:  لند شهرام حرفش رو قطع کرد و بهش ن  صدای 

 

ون درازت راە افتاد؟ - از که ز م    س

ە   ینم چه خ ش ب ا  ال هژا شو. ب  خ

 

اە ازشـــون گرفتم و ســـمت پنجرە  یو  ن ک آلومی ی کوچ
ـــمون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک بود و برف تــک و توک توی آسـ رفتم، هوا تــار

د.   رقص
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د زود تموم  ا ار  ــد و براین  ــتم، نگران بودم و  شـ گشـ
ادی مزخرف بود.   این نگرا ز

ــارای   ـ ـ ـ ـ و  ــاهل  ــ ـ مـ نگرا  ــام،  ـ ـ ـ آدمـ جون  ــا و  ـ ـ ـ اینجـ نگرا 
ارها  احمقانه  ی که  ش و نگرا مُردنم و تنها موندن دخ

دە بود.  خش  بهم زند 

 

غامم من د. صدای پ ون کش  و از فکر ب

 

ـالـت   - ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـام هسـ لـد ت ـار  ـدن،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هژا افرادم رسـ
 راحت. 

 

ه او جواب مشــایخ رو دادم و   ا  اە از گو گرفتم و  ن
ـــد  ــا ـ ون زدم،  ـــون  از اتـــاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهـــاشـ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدمشـ د

 کردم. هماهنگ 

 

ارت #۲۶۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 همه  آمادە بود. 

ا   ا رانندە و از همه مهم هماهن  جای قرار، هماهن 
 آدمام. 

 

ـــادە  ـ د  لیوان سـ ـــته داری که محتوای داخلش چای  ـ ی دسـ
ـا    طعم ـــدم و همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ای بود، توی دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک

ه قا ل دن دونه بر که دق شست و  رقص خ  ی لیوان 
 زود آب شد

دم.    از چای رو نوش

 

ـــمم ن ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــبح بود و خواب  ـ ـ ـ ـ ای صـ اومد، مدام  نزد
ه روزنه بودم واسـه نفوذ  نقشـه رو مرور  ال  کردم و دن

ـــمن امــا اینقــدر محتــاطــانــه عمــل کردە بودم کــه چ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دشـ
 کرد. مشکو نظرم رو جلب ن
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م   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غام گوشـ ــــدای پ ـ ـ ـ ـ ـ دم که صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گه از چای نوشـ  د
 م رو جلب کرد. توجه

دن   ا د دم و  ــــ ـ ون کشـ م ب ــ رن ـ ـ ـ التوی مشـ ب  از تو ج
دم.   اسم "امانت"  ابروهام رو تو هم کش

 

شم.  غامش عص  ا خوندن پ دوار بودم   فقط ام

از کردم.  غام رو  دم و پ  دستم رو روی صفحه کش

 

ـــــت سـ ــد، ب ــ ـ ه روزت تموم شـ ــدە اما  ( ــ ـ شـ ــاعت  ــ ـ و چهار سـ
ه روز حساب  ک شدە من   کنم.)هم که هوا تار

 

مو متفکر   ــاە از اون همــه ا عــدی اومــد و من ن غــام  پ
غاماش گرفتم و خوندم.   لای پ

 

اغ  (دارم فکر  ینمت برم  ه فردا ن ، ا ه دیر ک کنم ا
 عرفان)
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پ کرد. اخم از تا دم و   هام رو توی هم کش

 

ا؟) د بود آ  (تهد

 

ار خوب   ـــــت جوا از من نان ـ ـ ـ سـ ــــه  دو ـ ـ ـ ـ ە که واسـ گ
عدی هیچ ص ن غام  پ کردن پ  . کرد تا

 

دت کنم؟) ا اون تهد  جون من واست مهمه که 
ً

 ( اص

 

ــ  ـ ـ ـ لمه  (داری سـ ه  دە  ــــتو تکون  ـ ــــسـ ـ س اون شـ  ، ک
ه   ت لایق  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ا ز ــاهم که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا شـ پ کن،  تا

لمه  ای هست)جواب تک 

 

 روی لـب
ً

ـام خنـد  گـه ل هـام جـا خوش کردە بود  حـالا د
ـــتم گونـه و ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خ از حر کـه تو خورد  هـای 

ست زند هر ک رو زر  رو تصور کنم، این دخ  تو
 و رو کنه، ماهل خود معجزە بود. 
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 دی؟ (جواب ن

غام  ه عرفان پ د به بود جای تو   دادم)شا

 

اورم ن ی که  خودمم  پ کردم و فرستادم چ شـد که تا
پ کرد.  مک از منطقم تا دون  ار انگشتم   ان

 

 کردی)(غلط 

 

مو  ـــ توی هم کرد و  ش اخمهـای خنـدە ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـام رو ب
م  دادم.   لافاصله آف شدم و گو رو توی جی

 

ـــد طعم رو توی   لنـــدی تـــه مونـــدە چـــای  ــا پوف  ـ همراە 
اط خا کردم و داخل خونه شدم.   ح

 

ارت #۲۷۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــه   ــا  قـ ــتـــه بودم دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محـــل قرار همون جوری کـــه خواسـ
ل از اینجا بود که ــــاعته ق ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــــافت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتادە    مسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

م.   بود

 

 همــه از  ن
ً
ــــک کنم و جــا کــه احتمــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 وجودش خ داش رو واسه انجام معامله انتخاب کنم. 

ه ســاعت اضــافه  ه  ای بود  این همون  ق شــ از  که من ب
 داشتم. 

 

م و حالا خود   له روندە بود ه  ـــ مرزی رو  ـ ـ تمام این مسـ
ـــتم هم خ  راننـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  بهش اعتمـاد نـداشـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه من اصـ

ه عدە   شـــت تک تک این درختا افراد من و  نداشـــت که 
 از افراد مورد اعتماد مشایخ پنهان شدن. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1381  

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک کردە بودم و  ماشـ ه عرض دو طرف جادە  هارو 
ــتادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــط جادە ا ـ ـ ـ ـ ـ قا وسـ ــــهرام دق ـ ـ ـ ـ ـ اث و شـ ه همراە غ

م.   بود

 

ـــــک  ـ ـ ـ ـــتا تا مرز یخ زدن اشـ ـ ـ ـ ـ ـ د کوهسـ تو     های حلقه اد 
ش چشم ما بود پ  رفت. هامون که از 

ــــدت  برف تــک و توک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و نفس کشـ ــار
 سخت شدە بود. 

 

اد و شــغال ســـکوت بود و ســـکوت و صـــدای زوزە ها  ی 
ـــ و منتظر بوی خون بودن تا   ـ ـ که از وجودمون خ داشـ

 امشب رو گشنه نمونن. 

 

ش نموندە بود.  د ی تا رس ار داشتم چ  خ از 

 

ــت   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاث  گـه تکون نخورم جون غ قـه د تـا دو دق
دە اوففف.    شدم، چه نامرد 
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م مشـت کردم و بی یخ کردە دسـت م رو  هام رو توی جی
دم.   الا کش

 

شت  من   گفته مثل این   - لما  ای توی ف گنگس
 . ن توی ماش ش ؟  ست  سیخ وا

 

د و غر غر کرد:  د و شهرام پوف کش ز خند اث ر  غ

 

م گند بزن تو حالمون.  - ارم ما فاز گرفت ه   حالا 

 

ا چشــم اهش  اخم کردم و  خ ن م چ ه ن ا  ز شــدە  های ر
لند کرد. کردم که دست م  سل ه حالت   هاش رو 

 

گ  - دە  ش  . غلط کردم، 

 

ش   ل زو ـــه کن شـ الا بود که مثل هم ســــش اینقدر  ـــ اسـ
ا   ــــت  ـ ـ ـ ان نداشـ چوقت ام ـــــت خودش نبود، چون ه ـ ـ ـ دسـ

 من این مد حرف بزنه. 
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لافــه  ــاز کرد و من پوف  ــاز دهن  ــاە کــه ازش گرفتم  م  ن
ش رفت.  خار دهنم تا مرز یخ زدن پ ون دادم و   رو ب

 

د مردم   - ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ه هر حال شـ کنم  ــــی  ـ ـ ـ ـ ـ ه وصـ م من 
گه؟  د

 

 خفه شو شهرام.  -
 

 

ش هم  د م کنه، احمق بود. ش ست عص  تو

 

عدش خفه  - م   شم. حالا 

ــارە نگ مرد، ن ـ ـ ـ ـ ه سـ ه مردم  ــــه  م ا ـ ـ کشـ خوام درد 
مون گذاشــــت رفت   ــوگر ما م ه شــ ا  انت کرد  گ خ

 از ایران. 

 

د و گفت:  از خند اث   غ
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چــارە لااقــل  - ــه تف  ب ــاد رو ق  ــه ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مردی  
ــــت دارە رو هم   ـ ـ ـ ـــ که دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  بندازە، تنها ک

؟  متنفر ک

 

ارت #۲۷۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

م ن  - ع  ق ؟  ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــماها  هسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواین  س شـ
ه مولا.  این؟ عجب نامردا هست شما   ب

 

م  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو داری اون روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام لطفا خفه شـ ـ ـ ـ ـ ـ الا  شـ و 
ــدون اجــازە  ــاری، تو  س  م ی من حق مردنم نــداری 

ند دهنت ارت. و ب  و تمرکز کن روی 
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ام نظا گذاشت و گفت:  ه اف اح  مثل 

 

م دادا.  -  کرت

 

اهش کردم.   چپ ن

ه خاطر مدل حرف   م  دی داشـتم که بهش بت ل شـد م
چه ــــدای  از  ـ ا صـ ش، اما  ـــ  زد ـ ها که اعلام کرد ماشـ

ار دارە بهمون  ک حمل  اە ازش گرفتم. نزد  شه، ن

 

رو   ه رو مر شـلوارم  شـت  دن اسـلحه از  ون کشـ ح ب
ە شدم.   خ

 

ست؟  - ا خودمون ن  چرا اسلحه هژا مگه این رانندە 

 

ـه   م  ـــدن ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و ح ف ـامیون رو د پر از اخم چراغ 
 هم گفتم: 
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ه شهرام؟ - ارمون چ  اصل اول 

 

م جواب   داد:  مکث کرد و خ مح

 

ن کست.  - ک ت چکس اعتماد نکن، ح نزد  ه ه

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

ه این رانندە هیچ اعتمادی ندارم.  -  درسته، و من 

 

د   ــــط جادە د ـ ـ ار رانندە ما رو وسـ ـــد، ان ـ ـ ـ ک شـ امیون نزد
ه بوق و چراغ زدن کرد.  وع   که از همون فاصله 

ـــد کنـار رف نـدارم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد قصـ ـــد وق د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک تر کـه شـ نزد
ـــه بوقبوق ـ ـــاهش رو  ـــای کوتـ ـــد تغی داد و  هـ ـــای ممتـ هـ

 شهرام نگران گفت: 

 

ە؟ - گ رمون  اشه ز ارو روا   م نکنه این 
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ـــــونه گرفتم و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا رانندە رو  لند کردم، دق ـــــلحه رو  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
د گفتم:   خو

 

دن بهمون  - ل رسـ ار کنه رسـک  ق زنمش، عقلش 
 کنه. ن

 

ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م مونــدە بهمون برسـ قــا  ـــد، ت دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همینم شـ
 متوقف شد. 

 

ه دسـتور   ون اومدن و  شـت درختا ب چند تا از آدمام از 
م همونجـا   ـدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کشـ ـــه ای کـه از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم و نقشـ

اشن شه آمادە  ه از اطراف بهمون حمله  ستادن تا ا  . ا

 

ادە شد  ش پ رد جوو ه همراە شا  ،رانندە 

ـــلوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و شـ ـــــت زرد رنـگ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ت مـا  توی این 
ش   لف ل  ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و سـ ، لنگ دور گرد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی مشـ

ه چهرە  ی خشن ساخته بود. ازش 
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ە اینجا؟ -  چه خ

خوری ندارم که   ه درد  ه چ  ــــدن ـ ـ ـ ـ ـ ــــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارمون فاسـ ما 
دین.   اسلحه کش

 

ارت #۲۷۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ش انداختم و اســلحه   ه قفل فرمون توی دســ ا  م ن ن
ای   س لایق زندە  رو  دم، تا حالا که گنا نداشت  کش

 بودن بود. 

 

ـــتاد و من ح   ـ سـ ـــله ازش ا ـ ا فاصـ ردش لخ لخ کنان  ـــا ـ شـ
ش   ک توی دســـ ه چاقوی ضـــامن دار کوچ پوزخند زدن 

 گفتم: 
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 خوام. و ماش  -

 

 خوای؟ جون؟   -
 

 

ه قدم جلو اومد.  اث   غ

 

-  .  کری؟ گفت ماش

 

ردش،  رانندە  ــا ه شــ اە  ه ن ه من کرد و  اە  ه ن ی احمق 
دم:  م غ دن ف  قهقهه که زد اخم کردم و ح ف

 

ــــه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای پهلوون وگرنـه واسـ ـار  ــداتو ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 کنم. قطعش 

 

ـه  ـــن  خوب کنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و خشـ ـــداش رو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو گرفـت کـه صـ
د:   ت
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ــتــادی جلوم   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت کــه وا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــهر هرت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ   شـ
 ....  ما

 

ش از  لند کردم تا ب  این معطلم نکنه. دستم رو 

ون  د افرادم رو زودتر از این جهنم ب ا دم،  من  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــتم و هیچ دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــداشـ ــاهـــاش رو  ـ ـ لــــه زدن  وقــــت  و 

شه. ن خته   خواست خو ر

 

 مشایخ سلام رسوند گفت پول تو حسابته.  -

 

اهم کرد و نا  ـــایخ متعجب ن ـ ـ ـــم مشـ ـ ـ دن اسـ ـــ ـ ـ مطم  ا شـ
 لب زد: 

 

ه ساع موندە؟  -  اما تا محل قرار 
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ــا  م رو تکون دادم، ح مهرە  ـ مـ از  ـــای گردنم هم  هـ
ــــدە بود و ت  ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ د، این مرد لخت بود و  خشـ ــــ ـ ـ ـ کشـ

ا من. حثم   کرد 

 

 برنامه عوض شدە.  -

اث اشارە کردم" برو چک.  ه غ ا   " 

 

ه   ـــــت ت  ـ ـ شـ ـــــمت  ـ ـ د تکون داد و سـ ه تأی ی  اث  غ
شن.  ار مطم   همراە شهرام راە افتاد تا از صحت 

 

ش   رد ــا ــ ـ ه شـ ر نظر گرفتم،  ش رو ز ه رانندە حرا ە  خ
ا ابرو بهش اشارە کرد.  اە کرد و   ن

د وارد اتاقک  اخم  ا تأی ــــە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد وق  ـ ـ ـ ـ ـ هام عمیق تر شـ
 ت شد. 

 

ز کردم، از  فرار کرد؟چشم   هام رو ر

م:  لندی  ا صدای  ه رانندە  اعث شد رو   حس نگرا 
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ک خونت حلاله. غلط  -  اضافه 

 

ه زد.  دنه تک ه  س  ا اس ش رو تر کرد و   ل

ه    وع  م  اعث  قل ی بود، لعن   ه خ تا کرد، 
دش   س شــدە بود وق از ســمت ما خطری تهد این اســ

 کرد؟ن

ـــه عوض کردن اتفـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد اون همــه تلاش و نقشـ ـد  ــا ن
 میوفتاد. 

 

ــــدن چفت در   ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ د  صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ی  ان
 هام درشت شد، نکنه..... وچشم

 

ک  شــد و نعرە  ا صــدای شــل ادم  و تا  ی شــهرام من ف
ش برد.  مرگ  پ

 

اش.  - اث مواظب   غ

 

ارت #۲۷۳ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــاس   ــا ل ی  ــان جهنم راە افتــاد، آدم بود کــه از توی اون 
ون  خت و ت مشــ و اســلحه ب ها که هیچ جا رو  ر

 نداخت. از قلم ن

 

-  . اش  مواظب 

 

ــ پناە گرفتم، صـــدای نعرە  شـــت ماشـ اد  ی شـــهرام  ا ف
ا ن ـــار خونم آ  ه لحظه هم از ذهنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.  الا رفت که تمام خون مغزم جوش  اینقدر 

 ت خوردە بود، وای ت خوردە بود. 

 

اث - ن، غ گ الا. پناە  دین   و پوشش 
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ه   ه رو  ق ــــت  ـ ـــ داشـ ـ ـ اد سـ ا ف ـــدای عمران بود که  ـ ـ صـ
ارە.   خودشون ب

 

ــــد و همه ـ ـ ـ ـ ـــــخت شـ ـ ـ ـ م سـ ه لرزدن؛ از  ف وع کرد  ی تنم 
زانم بود   گه از ع ـــــت دادن  د ـ ما نبود، ترس از دسـ

ه رعشه  ی دردنا کرد. که تنم رو مهمون 

 

ه  هام بهم دندون ــون  ــ ـ ـ کشـ ک چل ـــدای چل ـ ـ ـ خورد و صـ
م  د. خط عمیق روی اعصا  کش

 

لم نبود،   ســـ که بهم دســـت دادە بود تو کن حالت ه
ـــهرام اومــدە  اینکــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث و شـ ــه  غ ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ا درم اورد.  داشت از   م

 

ــاە کنم امـا   ــه ن ــه اون مهل ــدم تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ م رو  
 داد. شد، ت اندازی اجازە ن
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ـــــخص من   ا در آوردن شـ ــــه از  ـ ـــون واسـ ـ هاشـ قطعا تمام ت
ش پناە گرفته بودم   ـــــ شـ ــی که من  ـ ـ ـ ه ماشـ قا  بود که دق

ک  م تا از  شـــد، ح نشـــل ــتم دســـتم رو جلو ب سـ تو
 خودم دفاع کنم. 

 

ــدوار   لنــدم بود و ام ــاد  کنم ف ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاری کــه تو تنهــا 
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ه گوش افرادم رسـ لوله  ـــدای  ـ ـ ـ ـ بودم تو اون همه صـ

 اشه. 

 

شون. لعن  -  ها منتظر  هست بزنی

 

اندازی ا  ت ار  ــد ان اد شــ ــمت جا که من بودم ز ه ســ ها 
شــ تلاش   نم ب ت کردم که واســه کشــ ادم بهشــون ثا ف

 . ک 

 

ـــــوک این حمله ـ ـ ـ ون اومدن و  افرادم از شـ ی غ منتظرە ب
ک  ها اوج گرفت. صدای شل

ستم واسه    از حجم فشار روی من برداشته شد و تو
ک کردن سمت اون حروم م. زادەشل گ الا  م رو   ها 
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ــــت اون   ـ شـ س تلاش کردم بتونم  ـــــ ـ ا اسـ ک کردم و  ــــل ـ ـ شـ
ــــفالت   ـ دمش، کف آسـ دا کنم و د ــهرام پ ــ ـ ت اثری از شـ
ـــم رو   ـ ـ دش نفسـ ـــف ـ ـ اهن سـ خ روی پ افتادە بود و خون 

 ه شمارە انداخت. 

 

ت و دووم   ــع ـــ ـ ــورش بود، این وضـ ــ ـ ـ ــم مثل شـ ــ ـ ـ ــهرام واسـ ــ ـ ـ شـ
 آوردم. ن

 

ــتم که  تک   ــ ـ ـ ـ ـ ـــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون روی زم میوفتادن و شـ ـ ـ ـ ـ ـ تکشـ
اون   خــون  ــه،  ــ ـ بــیــوفــتـ راە  ــای خــون  ــ ـ ـ در بــود  قــرار  ــا  ـ ـ ـ ایــنــجـ

 ها و افراد خودم. زادەحروم

 

ـد فکرش رو   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادتر بود، شـ ـــون خ ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ تعــدادمون ازشـ
م. ن اش ارانه عمل کردە   کردن که اینقدر محافظه 

 

ک  ــل ــ و اونا نه، شــ ـ ــنگر داشـ امان بود و  ها  افراد من ســ
اد زدم:  ا در اومدن و من ف  الاخرە از 
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اث؟ -  غ

 

ارت #۲۷۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ی   ن چ ا مکث جواب داد و درد توی صداش واضح ت
ا فکر مشوشم درکش کردم:   بود که توی اون لحظه 

 

ا.  - م هژا امنه ب  خ

 

ســتادم و چطوری ســمت قامت   دم چطوری ا ح نفهم
ــا بود و الان   ـ ـ ـ ما شـ ش از  قه پ چه که تا چند دق اون 

دم.   روی آسفالت یخ زدە افتادە بود دوئ
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ـــتم، نه تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو نداشـ کنارش زانو زدم، جرأت تکون داد
لولــه وق ن ــدم اون  قــا کجــا  فهم ی لعنــت خــدا دق

 فرو رفته و خطرش تا چه حدە. 

ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذاشـ ض گرد ـــتم رو روی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه دسـ و 
ـــــت ه پهلوش بود که  هام دسـ م  ــ ــ ـ اە تار از اشـ لرزد و ن

 لوله سوراخش کردە بود. 

 

الا بود که ن ســم اینقدر  م  اســ گ ضــش رو  ســتم ن تو
ستاد، لب زدم: و قلب خودمم داشت   ا

 

 شهرام؟ -

 

ســـتم و تمرکز کردم اما نچشـــم م لرزد  هام رو  شـــد، ف
ی لب زدم:  ا حالت ترحم برانگ  و 

 

اث...  - چه زندەغ ا... بب این   ست؟ب

 

 تونم هژا ت خوردم... آخ.... ن -
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1399  

 

ا چشـم د و  ه  نفسـم ب اهش کردم،  های درشـت شـدە ن
ە بود و   ـــــش ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـــه دادە بود، ل ــادە تک ــار جـ درخـــت کنـ
ش کتفش رو   ــــت خون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کجـاش ت خوردە امـا دسـ نـد

 داد. فشار 

 

؟ -  خ... خو

 

د تکون داد.  ه تأی ی   ا صورت جمع شدە 

 

م.  -  خ

 

اە ازش گرفتم و روی شهرام تمرکز کردم.   ن

ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون فرشـ ـت کردە بود، لعنـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه وصـ های  این 
ش اینجوری   دە بودن تا ت لعن که اون لحظه آم کشـــ

م.  م اشه و   غرق تو خون جلوی چشمم 
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ـــــت و لب   ـ ـ ض ادامه داشـ دا کردن اون ن ــــه پ ـ ـ ـ ــــم واسـ ـ ـ ـ تلاشـ
 زدم: 

 

ـاز  اینکـه اینقـدر  متنفرم از  - ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ک
 کن چشماتو. 

 

تم زند   ــه من ر ــ ــ که واسـ ــ ـ داش کردم اون ن الاخرە پ
ف. بود،   زد اما ضع

لند کردم و نعرە زدم:    

 

مش تو ماش زود.  - ذار  مک کن 

 

ـــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ا چه شـ ، خدا مک ک دن تا  ــمتم دو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چند نفر سـ
س اون همه نقشه   واسه  بود؟جهن ای بود 

دە بودم؟ چرا اینقدر احمق بودم   ـــنج ــ ـ ـ ـ ـ ـ س من  رو سـ
ی فکر نکردم؟ ه همچ چ  که 

آخ خدا چرا خودم واسه چک نرفتم که الان اون ت توی  
اشه نه شهرام؟  تن من 
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ه سـتادە بود و از  ا خشـم  ای مردی که کنارم ا ه  ای 
دم.   افراد مشایخ بود ک

 

اە  - اثه  ن ذار تو ماش من. ک غ  و 

 

اث انداخت و مردد گفت:  ه غ ا   ن

 

ار؟ - ان   ق

 

 دستم رو مشت کردم. 

 

م، زخ  - ن جا که در نظر گرفت هام  طبق نقشه ب
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ن  ا ما فقط چشـ ـــه این آخ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ از  ـــتون  ـ ـ ـ ـ ـ و گوشـ

ست.   حمله ن

 

ان.  -  چشم ق
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ارت #۲۷۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

خ از  دســــت ـــدەهای  م  خون خشــــک شـ ـــون شـ ه پ م رو 
شسته   شت در اتا که شهرام داخلش بود  ه دادم و  تک

 بودم. 

 

ــــت هم توی مغزم رژە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــداهــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذهنم درگ بود و صـ
 .  رف
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اە  اون ته ته تو حفرە  ــ ـ ـ ـــنل سـ ـ ه شـ ا  ه مرد بود  م  های 
ــــه چ رو تکرار  ـــاد زدن  کــــه مــــدام  کرد و من دلم ف

شنوم.   خواست تا 

 

ــدن  از  ــه تکرار  ــب د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث آسـ ــازم  گفــت تو 
ســندە ن ه اینم  زانت شــدی،  ها  کرد که صــداش دە ع

ـــــت هم  ار تکرار  ـ شـ ه بوق ممتد  ــــم  ـ ـ ــد و توی گوشـ ــ ـ ـ شـ
دا آزارم نواخته   داد. شد که شد

 

م سمت زم خم شدە بود. چشم سته بود و   هام 

ــــط اون همه    ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ف از تکرار کرد و من  مرد 
قا چشم ه نور دق ا   هام رو زد. س

ه  افته شـــد و ســـا ون اومد،  نور شـــ ش ب شـــ ه زن از  ی 
 چهرە نداشت اما صدا داشت. 

 

 هژا؟ -

زم.  اە کن ع ه من ن ؟   هژا خو
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م اون نور رو همــه جــا   م  ـــدا اینقــدر واق بود کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــد مثل   اعث شـ ـــمم  ـــمم رو زد و تکرار اسـ خش کرد، چشـ

ــــدا تو  خواب زدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه همون صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ م و  هـا تو جـام ب
ک ن فاصلهنزد  ی ممکن گوشم رو نوازش کرد. ت

 

دی؟ - م برات...  شد ترس  م

 

ــــه، تا چند   ـ شـ ــــح  ـ د تارم واضـ ـــتم تا د ـ ل روی هم گذاشـ
ینم و بتونم از اون   ــــت ب ـــ رو درسـ ـ نفری که اطرافم هسـ

ـــوک ت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام بود  حالت من که قطعـا از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردن شـ
ام.  ون ب  ب

 

دمشون. ی تار چشمپردە  هام که کنار رفت، د

اند پ شدە و کنار دستم   ا اون کتف  اث  شورش و غ
اد نوری که مرد   ـــدا تو حجم ز ـ ـــاحب همون صـ ـ ماهل صـ

اە پوش رو تو خودش غرق کرد.   س
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قا  ن شــون اون لحظه دق د دونم چه حا داشــتم اما د
ه لیوان آب پر از یخ وســــط چله ه  ــ ســــتون بود،  شــ ی تا

 اما ترسنا بود. 

 

ـــم رو حس کردم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قطرە عرق از کنــار گوشـ ــدن  چک
 شدم رو صاف کنم. س کردم صدای خفه 

 

 شما اینجا....  -

 

ــتم جمله رو   ســ ــســــت و من نتو شــ ــاعدم  ش روی ســ دســــ
ـــتم خودم رو جمع و جور کنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاج داشـ تموم کنم، احت

 ...  هم

 

زم؟ - دە خو ع  رنگت پ

 

ارت #۲۷۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ش خود قهوە  و ــد لعن از ز ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی قجری  تکرار این 
ار.  مانه اما مرگ  ذیرا صم ه   بود، 

 

د.   مکثم که طولا شد شورش جلو اومد و کتفم رو ف

 

؟ - م خا  برا دردت وَل

؟) ه جونم خو  (داداش دردت 

 

ــد تکون دادم و   ــه تــأی ــار مــاهل بود کــه نگران  ی  ای
از کرد.   دهن 

 

ه؟ -  زخ شدی؟ این خون واسه چ

 

ست....  -  خون من ن
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ار میوفتاد، این دخ توی این   ه  ار مغزم تازە داشـــت  ان
؟جهنم    خواست

 

ماخم مک  هام  ه  ـــدم و  ـ ـ ـ اشـ ـــد و از جام  ـ ـ ـ م توی هم شـ
ستادم.   دیوار ا

 

ت  اینو واســه  آوردی اینجا   - شــورش تو عقل تو 
ست؟  ن

 

ــــتاد و   ـ ـ ـ ـ سـ ه روم ا از کنه که رو ـــــت دهن  ـ ـ ـ ــــورش خواسـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم قطع کرد.  ا برادر رنگ پ اهم رو   اتصال ن

 

ه زور همراهش شـدم،   - سـت من  ـ ن شـه  اون مق
م.  ی بهت  ه چ د  ا ای توی این اتاق   ب
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دە   ادی طول کشـ نگران بودم، نگران شـهرام که عملش ز
اث گفتم:  ه غ  بود، رو 

 

 شهرام؟ -

 

 هنوز اون توئه.  -
 

 

ازوم رو گرفت.   ماهل 

 

ای؟ - ا من م  هژا 

 

ار ن ــــت،   مغزم خوب  ـ ـ ــــه داشـ ـ ـ ـ کرد و هنوز تنم رعشـ
ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت این دخ توی این حال که من حوصـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ

 خودمم نداشتم. 

 

 عدا.  -
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ار کرد و من عص  تکون دادم.   ا

 

 کنم. خواهش  هم الان...  -

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  م گیج رفت و ح ف ـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ هام 
 شست و اشارە گفتم: 

 

-  . گ ه من  ی شد   خ

 

ـاز کردم تـا حرف اون   مـک همون دیوار در کنـاری رو  ـه 
شم.  شنوم و خلاص  رو   دخ

 

فش   ا عجله ک ست و  ش  شت  م در رو  وارد که شد
از کرد.   رو 

دن قو قرص  هام پوزخند زدم: ا د

 

ار مهمت که داری خودک  -  ک واسش؟اینه 
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ــا بهم انــداخــت م ن ــا  و قرص  ن ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ هــارو ب
ــتم قرص  ــ ـ ــتم رو گرفت و ح گذاشـ ــ ـ خند کوتا دسـ ها  ل

 کف دستم گفت: 

 

م.  - خورشون تا بهت   نه این نبود، 

 

ارت #۲۷۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــه تا قرص رو هم زمان توی   ـ ـ ـ ـ ـ دهنم چپوندم،  لافه هر سـ
ون آوردە بود رو   فش ب قو آب معــد کــه از توی ک

دم.  ه نفس تمامش رو  کش  چنگ زدم و 
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ـــاهش   ـ ن ـــا پرت کردم و منتظر  ـــاق خـ اتـ طری رو کف 
 کردم. 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک رو توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد و من برق اشـ ە ن هـاش  خ
دم.   د

 

ارش    ـه  ـدە  ـدون اینکـه بهم اجـازە  ش داد و  ـه ت تکو 
ـــــت ش رو  فکر کنم، دسـ مرم حلقه کرد و  هاش رو دور 

نه  م گذاشت. روی س

 

ـــتم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحالم کـه اتفا برات نیوفتاد، داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ خوشـ
 کردم. سکته 

 

زون بود و اون داشــت هر لحظه  دســت دنم آو هام کنار 
ـــ  ـ ـ ـ ـ شـ ش رو ب ـــار ت ـ ـ ـ ـ ـــه آروم  فشـ ـ ـ ـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ ـ ـ کرد،  داشـ

م وق خودم داشتم متلا  ش   شدم؟کرد

 

م.  -  خ
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. وق گف بهتون حمله شـــدە   - خداروشــکر که خو
 مردم. 

 

 

م داشـت خطرنا  م  شـد و خوب متوجه  احسـاسـش 
 این بودم. 

 نوش اون شعرا و مدام تکرار اسمم و حالا هم این.  

 

ـــتم تا از خودم جداش کنم که   ـ ـ ازوش گذاشـ ــــت روی  ـ دسـ
نه ــــع عکس ش رو توی ســ شــون داد و صــور م  العمل 

ا صدای لرزون   د و  ار نفس عمیق کش پنهون کرد، چند 
 گفت: 

 

مونم،  نــه، خواهش  - م همینجوری  ــه  ــذار  کنم 
ــت  ــــدای قلبتو گوش کنم، گرمــای ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و حس  ــذار صـ

دم تا اینجا،   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. فکر کردم مردی هژا، نفس نکشـ
شه خواب  شه...  الم راحت  غلم ک تا خ شه 
ستم؟  ن
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ـــــت ـ ـ ــــدن دسـ ـ ـ ـ ــــدن دور کتفش غ  لند شـ ـ ـ ـ دە شـ چ هام و پ
م که   م انجام دادم، ســن اری بود که تو زندگ ن  اداری ت

ـــم، مردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم نـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـل اون  ی متحرم کـه  تونم مقـا
 غض توی صداش مقاومت کنم. 

 

ا شکرت.  - ش شکر، خدا  آخ

دە اینو همینجا فراموش ک خب؟  قول 

ه نزن خب؟  در موردش حرف نزن، کنا

 

؟ -  ماهل

 

ف و شکسته بود. صدام  د، ضع  لرز

ه لحظه هم که شــــدە   اشـــم،  واســـه  خواســـتم خودم ن
اشـــم و حرف بزنم، حالا که   ــته  ــکسـ ه مرد شـ خواســـتم 

عد مادرم حس  ار  ــه اول  ــ ـ ـ ـ ــنوا  واسـ ــ ـ ـ ـ ه گوش شـ کردم 
اشه. دارم که  دون قضاوت شنوندە   تونه 

 

 جانم؟ -
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درد  - ـم  ــه، حـس قـلـ ــ ـ ــه کـنـ ــ ـ زخمـ تـنـم  ــام  ـ ـ ـ تـمـ و  کـنـم 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، من خ  انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زی کرخـت شـ هام از خون

ـــکنم و ن ـ ـ شـ ـــم،  ـ ـ اشـ م  ــه درد  تلاش کردم مح ــ ـ شـ
شه...  ش  ه شهرام چ  دارە ماهل ا

 

 

شـه ع مسـکن توی رگ هام جاری شـد  صـداش مثل هم
ای   الا  ش  ه فرق  دە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ قا چسـ لوم دق ک  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

 شد. 

 

نه   ــ ــ ش رو از روی سـ لند نکرد، خوب  خوب بود که  م 
ـــد و خوب بود  بود که دســـت شـــ دور تنم ف هاش رو ب

دمش.  ش ف  که من ب

 

ــاتو قلبتو آروم  - ـ ـ ـ ــــدم، حس  کنم، زخمـ ـ کنم  بنـ
ـــم. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدم تا من تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت  متولد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم سـ

ش ن گذرە، ن چ ، شـهرام ه ک شه،  ذارم درد 
ــ همه ــ ـ ـ ـ ـ ن مردی  تو مق ، تو به ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی اتفاقات ن

دم.  م د  هس که من توی زندگ
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ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زور فرو دادم،  آب دهن سـ لوم رو  ی 
ـــا درد  حرف ـ امـ خش بود  ــــگ بود، آرامش  ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش قشـ ـ هـ

ه درد بزرگ واســـه م که داشـــتم احســـاس این   داشـــت، 
 کردم. دخ رو درگ 

 

قا جـای خـا  لـب ش، دق ــا کـه روی  هـام رو روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــونه  ه  شـ ــ شـــ شـ هاش افتادە بود گذاشـــتم، بوســـه نبود ب

ذیر موهاش بود.  دن عطر دل  بو کش

 

ش رو از خودم   س بود، هم قـدرش هم زـاد بود، ت امـا 
ون   ـاە مغمومش از اتـاق ب ـه ن ـدون توجـه  جـدا کردم و 

 زدم. 

 

ارت #۲۷۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ارە جون گرف   ه دو ـــ ـ ـ ـ قا شـ ـــهرام دق ـ ـ ـ ه هوش اومدن شـ
ه خودم بود.   تن زخم

ــتم و نفس گ کردە تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  دم و فقط  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ رو شـ
نه ون دادم. س  م رو ب

 

ش   ا تمام توا ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ خت و شـ ــــوق ر ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ماهل اشـ
ـاث رو توی آغوش گرفـت کـه نـالـه  ی پر از دردش رو تو  غ

خش کرد.   فضای اون جهن که ازش متنفر بودم 

 

در و   ذیرای تن زخ خودم و  ارها  آشغال دو ای که 
 م بود. برادرها 

ه   ار  ع ال ــدە که چند تا پزشـــــک ممن ــ لمپ شـ ک  لی ه 
 کردن. وقت لزوم بهمون خدمت 

ار و آیندە نگر بود.  ادی محافظه   شاهو ز

 

ــا زخم لولــه مــا  م آزادانــه وارد  و چــاقو نهــای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
نه  م و این گ ش مارستان  نه بود. ب  تنها گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1417  

 

مر خم   ــــت روی  ـ ـــورش دسـ ـ ـ ون دادم، شـ ـــم رو که ب ـ ـ نفسـ
اث گذاشت و نگران گفت: شدە  ی غ

 

مندە - ه خدا   م.  شد درد داری؟ 

 

م - د.  خدا  ارت کنه تمام استخونام ت کش  چ
 

 

م رو   ــــت  ـ شـ ه دادم و  ه دیوار تک ـــون گرفتم،  ـ ـ اە ازشـ ن
ــدە بود و   ــم برداشــته شـ ار از روی دوشـ ــبوندم،  بهش چسـ

شون  م داشت خودش رو  م   داد. حالا خشم 

 

کنه؟ ا من  اری    جرأت کردە بود همچ 

 عرفان؟

ـــه که اینجوری   اشـ ـــته  ـــه داشـ ان نداشــــت اینقدر عرضـ ام
شه.  م خلاص   خواد از 
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ه صـورت  سـت درسـت از آب  این احتمال فقط در  تو
ـــه که   ـ ـ اشـ ش گرم  ــــ ـ شـ اد اونم اینه که عرفان اینقدر  در ب

م. دونه ن گ  تونم انتقام 

 

دی گفتم خوب  -  شه؟د

 

ه  ـــم تک ـ ـ اهش کردم، چشـ هاش  م رو از دیوار یخ گرفتم و ن
د. هاش هنوز تر بود اما لب  خند

 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدش گرفتم و تو همون پوسـ ح ل ـاهم رو از ط ی  ن
 سختم فرو رفتم. 

 

 ا شورش برگرد عمارت خ زود.  -

 

 هاش توی هم شد. م اخمه محض تموم شدن جمله

 

؟ - ؟ شهرام  س تو   ع  برگرد 
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ار  شهرامم جاش تو عمارت امنه، همتون  - ن من  ر
د تمومش کنم.  ا مه تمو دارم که   ن

 

 

ش رو پر کرد،  اخم ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل صـ ـــد و نگرا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـ هـــاش 
ـــه  ـ ـ ـ ــــت گوشـ ـ ـ د و من حرکت انگشـ ش رو ج هاش رو  ی ل

ال کردم، تند تند   ش رو مورد هجوم قرار داد  دن پوست ل
ش گفت:   و ح کند

 

اری؟ -  چه 

ارتون؟ شد این   تموم 

ن، هم الانم معجزە  م کیتون  ـک بود  ـــــت کـه  نزد ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــت  همتون زندە  ـ احت کن، درسـ ــــ ـ ـ م هژا اسـ ا برگرد این، ب

مه   ار ن ی  گ م  ــم ســــ درســــت تصــ عد که تو فکر کن 
 و تموم کن. تمومت

 

ارت #۲۷۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ظ  ـه پوزخنـد غل ــلـه دلم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت امـا ح حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ
ار رو نداشتم.   هم 

  
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دا کنم اصـ ـــــت تا آخر این ماە خودم رو پ ـ ـ ـ ان نداشـ ام
ان نداشت.   ام

 

ــــه ت تو   لش  ــــاش ق ــــخ مزخر بود  ــار ـ گـــه تـ دو روز د
نه  م ســ قا وســط قل ــــخ رو  م، دق از اون تار شــســت تا 

 زند نکنم. 

 

گه؟ها هژا   - ای عمارت د   م

 

ـــم وافری توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ـ ـــدم و  ـــتم رو روی رونم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
دم:  ش غ  صور
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ـــهرام  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک بود شـ ە من از این گنــاە ن  نزد گــذرم  م
اری   حت برندار.  س واسه من فاز نص دخ جون، 

کن من خوب که گفتم ار و   کنم. دونم دارم چ

 

ش   ش  عت کندن پوست ل ای راس ا  چند برابر شد و 
ب گرفت.   روی زم 

 

ـــه حرفم گوش کن خواهش   - ـــازی نکن،  کنم،  لج
ــه  دونم تو  من خوب  م ــا اینکــه مــدت   ،

ـــهرام   ـ ـ ـ ـــمتون اما دردتون دردمه، از اینکه شـ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ شـ
ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنج اون اتـاق لعن افتـادە کـه ح معلوم ن

ا مردە  مارسـتانه  شـور خونه داغونم و این راهش  ب
ــــت، تو فکر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا کــــه همچ غل  ن ک اونـ

اغشون؟دونن تو واسه انتقام کردن ن  ری 

ــه  ــ ـ ـ ـ ه نقشـ ا  ار  الان قطعا  ــدە منتظرتن تا  ــ ـ ـ ـ ــاب شـ ــ ـ ـ ـ ی حسـ
مه تمومشـون  ا  ن ، نکن هژا حرف گوش کن، ب و تموم ک

ــ   عد  عمارت صـ ــه  شـ ا  اث   ــه، غ ــهرام به شـ کن شـ
 . گ م درست   ه تصم
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ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قا گوشـ اهش کردم، دق ە ن ـــــت  ل زدم و خ ـ ـ ـ ـ ـ ی راسـ
ـه نقطـه  ش  ـــــت  ل ـ ـ ـ ـ ـ ار پوسـ خ رنـگ بود و ان ک  ی کوچ

که رو عمیق تر کندە بود.  ه ت  اون 

ه موافقت ن ارە؟ ا اش ب لا قرار بود  ل  کردم چه 

 

ا این دخ بود   اهاش موافق بودم، حق  ــورت  ــ در هر صـ
د تمرکز  عد ا ه کردم  ـــــون،  ـ ـ ـ ـ ـ اغشـ ی من  رفتم 

 ها بود. خ سخت تر از اون احمق

 

ـــه   ـ ی کـ ـــه چ ـ ـ من  بود و  بهم منتظر جواب  ە  هنوز خ
 خواست رسوندمش. 

 

ام عمارت.  -  م

 

ا برداشــــت و   لب هاش کش اومد، دســـــت از  اون ل
 خوش گفت: 

 

شه رو مردای حرف گوش کن کراش بودم.  -  هم
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ـــله اخم کردم   ـ ـ ـــــت و من از لای  لافاصـ ـ سـ ـــــش رو  ـ شـ که ن
دم ایی غ ا صدای   : فک قفل شدە 

 

ش بزنم؟ - ا اون کراشات آت  خودتو 

 

ا شــد   ا عجله از جاش  دە فرو داد و  ش رو ترســ آب ده
 و سمت اتاق شهرام راە افتاد. 

م رخش زر   ه ن ە  ســتاد و من خ اث ا کنار شــورش و غ
 لب گفتم: 

 

ە - . دخ ە   ی خ

 

ارت #۲۸۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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"  "ماهل

 

 

 

دە بودن، همه   اشـ ار توی عمارت گردە مردە  از صـبح ان
 کرد. داد توی حال خودشون بودن و غم داشت  

 

ش رو  ن ـــتم چـه خ بود و از طر اینقـدرم جرأ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ن   ار ت ــــدە که همه  تو غم از  شـ ینم  ـــتم تا ب نداشـ

 حالت ممکن قرار گرفته. 

 

ـــدن   ـ ـــــب جهن که خ غافل شـ فقط دو روز از اون شـ
ـــتم اون شــــوک  هژا رو بهمون دادن  سـ گذرە و هنوز نتو
ذارم.  شت    رو 
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ـــ   ـ ـ ـ ـ انات پزشـ ه و تمام ام ــــ ـ ـ ـ سـ ــــهرام تو اتاق خودش  ـ ـ ـ شـ
شه  . الای 

ــالای   ـــاعــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و چهــار سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هژا تو این مــدت هر ب
هـا   ـــدن نـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ ـار بهش  زدە بود و غ ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ب بود.  ادی عج  امروزش ز

 

ــدە بود اما    ــ ـ ـ ف تر شـ ـــــع ـ ــــورش خوب نبود، این روزا ضـ ـ ـ شـ
مرش شکسته. امروز حس   کردم مثل آدما شدە که 

 

ـــتادە بودم و ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـذیرا ا ـــتون بزرگ داخـل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـار سـ
ــاە  ــدن نــاخونم بهش ن ــا  ج کردم، کنــار در ورودی 

ـــاث حرف  ـــه  غ ش رو  ـــــف تکون  زد و مـــدام  ـ ـ ـ ـ ـ تـــأسـ
 داد. 

ب بود؟  دردشون  بود که اینقدر حالشون غ

 ع واسه اتفاق اون شب بود؟

ه خ گذشته بود   اما چرا؟ همه  که 

 

دم، عمیق و از ته دل،  ــ ســــتم هنوز براشــــون  آە کشــ دو
ه بودم اما دلم  ا عمیق  غ ـــون و  ـ ــــت برم کنارشـ خواسـ
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م   ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم بهشـ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــا که توی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن احسـ ت
ــون انجام   اد براشـ اری که از دســـتم بر م ــونم و هر  کنارشـ

تم رو قبول  دم، اما ن ــن ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم تا چه حد حُسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
اعث  ــــته  کردن، هم  ـ ـ ـ ار رو نداشـ ــد جرأت این  ــ ـ ـ ـ شـ

 اشم و فقط از دور تماشاشون کنم. 

 

ـــد   ـ لند شـ ــــعف و نالون  ا همون ضـ ش که  ـــدای غمگی ـ صـ
ون   ر دنـدونم ب ــاف کردم و نـاخونم رو از ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرم رو صـ

دم.   کش

 

د؟ -  خورش

 

ــونه  ا شــ اث  ون  ه قدم جلو رفتم، غ های افتادە از در ب
ون اومد و جلوی   خونه ب ــــ ـ ـ د غمزدە از آشـ ــــ ـ ـ زد و خورشـ

ستاد.   شورش ا

 

 جانم آقا؟ -
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ــا بهم   ـ ـ ن م  ـــــورش ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـــه جلو رفتم کـ گـ ـــدم د ـــه قـ ـ
د گفت:  ه خورش  انداخت و رو 

 

ه قهوە درست کن، دارە  -  کشه خودشو. واسش 

 

ش رو   و اە ح اە کردم، ن د ن ـــ ـ ـ ـ ه خورشـ دم و  م رو گ ل
غض لب زد:   زم انداخت و پر از 

 

اغش؟ - م  ست ن  به ن

 

لـه  ـــورش دو قـدم عقـب رفـت و روی اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه  شـ ی راە 
ا صــدای ضــع   ه موهاش  شــســت و ح چنگ زدن 

 گفت: 

 

د، دارە خودخوری  شـم  دارم دیوونه  - کنه  خورشـ
ار کنم؟ ن اشـــم چ ــهرام  و دردی که  دونم نگران شـ

ا نگران همه ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ الا  کشـ ـــم که اون  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م  ی زندگ
 کنه. دارە خودز 

شش اشم برم پ  . ح جرأت ندارم 
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ه   ــــکن  ـ ـ ـ ـ ـ ه زور مسـ ــــهرام که تازە  ـ ـ ـ ـ ـ ه در اتاق شـ ا  م ن ن
ـا مونـدە رو جلو    خواب رفتـه بود انـداختم و چنـد قـدم 

دم: رفتم و    طاقت پرس

 

ـــدە   - ـ ـ ـ ـ ـــدە چرا ماتم کدە شـ ـ ـ ـ ـ گ  شـ ه منم  ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ
 اینجا؟ اتفا واسه ک افتادە؟

 

ارت #۲۸۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اهم کرد و چشم  هاش از اشک برق زد. شورش ن

ــه   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بود، ح منم واسـ ـــاجوانمردانـ نـ ـــت  ـــه گفـ ی کـ چ
ه اینکه مقدمه چی کنه نه   ــــتم  ـ ـ ـ ـ اج داشـ ش احت د ـــــ ـ ـ ـ شـ
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گه و از درون   ه مغزم  م  ـــتق ـ ـ ـ ـ ک مسـ ـــل ـ ـ ـ ـ اینجوری مثل شـ
 نابودم کنه. 

 

وانه.  -  امروز تولد س

 

ـــقوط کردم،   ـ لند سـ ه ارتفاع  دروغ نبود که حس کردم از 
چه  ـــد و ماه ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ـ ـ م ف ه تقلا  قل دن  ـــه ت ـ ـ ـ ـ هاش واسـ
ه این بود  س قض  افتادن، 

گه هیچ وقت ن  ک این خونه که د ـــــت  مرد کوچ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ه آخر   ا  ار دن ا اومدە بود و ان ه دن ـــه امروز  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نفس 

دە بود.   رس

 

اورد و   الا م ش رو  الا داشــــت جو  اون 
ً
دری که احتما

، این بود راز این   آدما که جرأت رف کنارش رو نداش
ی کردە بود. ای که همهماتم کدە س  ی اطرافمون رو خا

 

نه   من گ
ً

ــ ـ ـ ـ د اصـ ـــا ـ ـ ــه  مطم نبودم، شـ ــ ـ ــ واسـ ـ ـ ـ ی مناسـ
ـا همـه  ی این  رف توی اون اتـاق کنـار اون مرد نبودم امـا 

د   ها گفتم: ترد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1430  

 

شش. من  -  رم پ

 

الا انداخت.  ش رو   شورش 

 

ست، ح ن -  ذارە من برم کنارش. فکر خو ن

د   ــ ــ ـ ـ ـ د داد و مغموم گفت" خورشـ ــ ــ ـ ـ ـ ه خورشـ اهش رو  "ن
م اون  ه قهوە ب  خورە. زهرماریار خودته   و 

 

ـــدای لرزو   ـ ـ ـ ا صـ ـــتم گرفتم و  ـ ـ ـ م رو لای انگشـ ــــت ل ـ ـ پوسـ
 گفتم: 

 

ــاس  من  - اش اینقدر روم حسـ ــورش، مطم  برم شـ
ــــت ش هسـ ـــب ـ  از اون حال  و اینقدر عصـ

ً
کنم که 

اد.  ون ب  ب

 

ـــه موافقت اما   ـ ـ ــــت واسـ ـ ــــک داشـ ـ ار شـ اهم کرد، ان ە ن خ
ار رو براش راحت کرد.  د   خورش
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ا  - شه. حق  ا عص شدن به  د   ماهلینه، شا

 

خند تل روی لب ار همه توی این  ل ـــــت، ان ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ هام 
ــه داغون   ــ ـ ـ ـ ــدم واسـ ــ ـ ـ ـ ــاخته شـ ــ ـ ـ ـ خونه موافق بودن که من سـ

در ماتم زدە.   کردن اعصاب شاە این عمارت، همون 

 

ـــد وارد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خورشـ ی نگفـــت و من  گـــه چ ـــورش د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م.  خونه شدم تا قهوە رو براش ب  آش

 خ زود قهوە رو حا کرد و سی رو دست من داد. 

 

اشه. الا نرفتم و حدس  - وان   زنم تو اتاق س

 

الا انداختم.  ی  ا غصه تر کردم و  م رو   ل

 

ە؟ - گ م آروم  ه  م که    بهش 

 

ازوم گفت:  د و ح نوازش کردن  ش رو گ  ل
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ـدر ه ن - ـه  ـال  و آروم کنـه مـاهل  تونـه درد  دن
د   ه گفتم بری واسـه این بود شـا اش، ا هیچ حر ن

گــه ی  ــدنــت چ ــا د ش اون  و ـــکنــه،  و قفــل ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
ـــــت حالا هم برو   ـ ـ سـ ـــاز ن ـ ـ ـ ـ ار سـ ـــــش  ـ ـ وگرنه ه واسـ

زم.   ع

 

ارت #۲۸۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــــمت اتاقش راە   ون دادم و سـ نه ب ــ ــ قم رو از سـ نفس عم
 . افتادم

قــه   ــا اینقــدر  ــه ط ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم حس کردم فضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوم کــه رسـ
دن هم سخت شدە.   سنگینه که نفس کش
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ــا   ـ ــه رنـــگ آ بود رفتم و  ـ ــه درش  ــاق ت کـ ــت اتـ ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خش  دن موز که  ـــ ـ ـــمشـ ـ ـــد چشـ ـ هام رو روی هم  شـ

 گذاشتم،

 ... ا خ درد داشت، خ  خدا

 

مونه اهت هم چند ساعت واسه من   ذار از ن

مونه  ا این چند ساعت چراغای این خونه روشن 

 

م شهشه تمام تو سهم منحالا که ن  و زندگ

م   ــه ــ ـــمات سـ ـ ا چشـ ـــقو  ـ اهم این عشـ ـــاعت ن ـ ذار چند سـ
 شه

 

ینم تورو اشم... نه طاقت ندارم ن  صبورم که 

ل اومد تو  من نرو ه س د... ا ار ه سنگ   ا

 

ه ح دیر ه خ دورە... ا ه خ سخته... ا  ا

. هم چند ساعت هم   دلخو رو تو از من نگ
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م رو روی در گذاشتم،   شون د این مرد؟پ  کش

م داشت از جا کندە   شد. آخ قل

ـدم چقـدر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه این آهنـگ رو شـ ـادمـه اول  خوب 
چه  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــــه مرگ  ـ ـ ـ ـ قا واسـ ه کردم، آهن که دق ی  گ

ن بود و  ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە  ـ ــــک خونـ ـ اینو  کوچ دونم هژا هم 
ا نه.  ست   دو

 

دترم بود نوش که بهش دچارم مگه   از این 

م بود اها که توی  د شد همه رؤ  ه مشت خواب 

چوقت نکردم م همون آرزو بود که ه  تورو اینجوری 

ه دردم اری کردە که را  ا من  ت   بب ترس دور

 

ینم تورو اشم نه طاقت ندارم ن  صبورم که 

ل اومد تو  من نرو ه س د ا ار ه سنگ   ا

 

ه خ سخته ه ح دیرا ه خ دورە... ا  ... ا

 هم چند ساعت هم دلخو رو تو از من نگ 
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ینم تورو اشم نه طاقت ندارم ن  صبورم که 

ل اومد تو  من نرو.  ه س د ا ار ه سنگ   ا

 

ا   ــــت  ـ ـ ـ ـ ا کف دسـ ـــمم رو  ـ ـ ـ ـ ـ دە از چشـ ــــک چک ـ ـ ـ ـ قطرە اشـ
ـــه اجازە گرف برای ورود   ـ ـــد و واسـ ـ کردم، آهنگ تکرار شـ

س نکردم.   هیچ ر

از کردم و وارد شدم.    هوا در رو 

 

ر آوار شدە اە اول تص ش  توی همون ن ی اون مرد رو پ
دن هیچ تلا   م واسه ت ه لحظه قل دم و واسه  روم د

 نکرد. 

 

قه  ــــفته،  ـ ـ خته و موهای آشـ ــــورت بهم ر ـ ـ اس و  صـ از ل ی 
ه  ه اون تخت  اهای دراز شـــــدش روی زم وق تک ش 

ن صــحنه  ل ترحم ت ک آ رنگ بود قا ه    کوچ از قاب 
اشه. مرد  ست   تو
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زم و   ــــک ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم کــه اشـ م رو گ لـه کردم، ل ــا خودم مقــا
ش رو   د خون بود ـــا ـ ـ ـ ـ ــه د که شـ ــ ـ ـ ـ ـــــش زار نزنم، واسـ ـ ـ واسـ

ــا اعمــاق وجودم درک کنم امــا حــدس کــه  ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ستم بزنم.   تو

 

ه جاش جام  متوجه حضــورم شــدە   اهم نکرد و  بود اما ن
د، ش رو پر کرد و  نوش  کنار دس

ایی گفتم:  ا صدای  ستادم و   جلو رفتم و کنارش ا

 

ست.  - د خوب ن اد واسه ک ل ز  ال

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ه داد و  ه دیوار تک ـــته مثل  ش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های 
شه   ال گفت: هم  خ

 

ادم - ست.  حرف زدن ز  واسه مغز خوب ن

 

ا چشـملب های تنگ شـدە  هام رو روی هم فشـار دادم و 
ا   ــتم و از جام  ــ ـ ـ ـ اهش کردم، ما قهوە رو کنارش گذاشـ ن

 شدم. 
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ا اوقات حرف زدن - دن اما  ــ از  و شــ ع تونه 
مرنگ کنه. درد   هارو  

 

دتر  - خوام  ه  ؟ ا ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مرنگ  ه نخوام  دتر  ا و 
؟ کشم، اینقدر که استخونام ترک بردارە   درد 

 

 

ارت #۲۸۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــاد   ـ ـ ـ ــداد ز ــ تعـ از روی  خ دادم و  ــاق چ ــ اتـ توی  ــاهم رو  ــ ـ ن
ــ  ـ ـ ــه جواب  ماشـ ــ د واسـ ا ــتم،  ــ های رن داخل اتاق گذشـ

ش نکنم. دادن اینقدر دقت  ان  کردم تا عص

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1438  

د عصـ ن ا دم  اد دونم شـا ،  شـد تا از این حال در ب
ــه بود فقط   ــالش خ  اینو هر  کـ ــه حـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

م. مون فکر خراب تر از او بود که همه  کرد

  هاش رو من داشتم واضح لرزش دست
ً
دم و احتما د

ش داشت. ه حمله  ی عص در پ

 

خ دادم و گفتم:  ش چ اهم رو روی صور  ن

 

ــ از دردا هیچ جوری آروم ن - ـ ـ ـ ـ ــه، هر چقدر  ع ــ ـ شـ
ــتخونت ــ بهش فکر ک تا مغز اســ ـ شـ ــوزنه،  و  ب ســ

گذری تا   ه مدت از کنارش  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د واسـ ا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما شـ
ی گ گه همون درد بتو جون  ه فرصـــت د و  و  

 . ه ک  گ

 

ای انداخت و زمزمه  ه  ش رو  غض  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ش 
ـــک   ـ ـ ـ ـ ـ سـ لوم چنگ بزنه، فکر کنم گند زدە بودم و جای 

دە بودم.  اش  نمک روی زخمش 

 

م.  - اوانِ  آخ و دِلِم، آخ 
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ون  هام لرزد، نلب د ب ا ـــتم تحمل کنم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ زدم  تو
ه  ه دل س گ  کردم. و توی اتاقم 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ درد این مرد درمون کرد نبود، برعکس وا داشـ
غض متورم شد.   لوم از 

 

ـــم من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه نکنم  و این درد خوام ن چوقت گ و ه
ماما هر لحظه  از م ــم  ــ ـ از چشـ و این درد  کنم و 

ش  م نب  شه. شه که 

 

ــوز  ــ ـ ـ ا سـ ـــــت هنوز  ـ گه  خوانندە داشـ م د خوند و من قل
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، مغزم قفـل بود و جمله جا واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ها  تا نداشـ

ه اما من که  ــــتم  فراری، اون نگفته بود دردش چ ـ ـ سـ دو
ه و هیچ درمو هم ندارە.  اد از چ  این غم

 

گه نفس نمگه  ـــ رو که د ا  شـــد ک ه این دن کشـــه 
 برگردوند؟

ــه   وا کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روم این بود، سـ ــدار پ دوای درد مرد داغـ
چوقت برن گه ه  گشت. د
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خوای   - ســــت که  تحمل هیچ دردی اینقدر ســــخت ن
گذری هژا.   از جونت 

 

ـدن چهرە  ــــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت کرد و واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش زحمـت  سـ م 
دە  گه موندن فا ـــتم  نداد، د ای نداشــــت وق خودم داشـ

ـــــک  ـ ـ ـ ــــداماشـ ـ ـ ـ ـ ختم، عقب گرد که کردم صـ م    ر کرد و قل
ـــد و   ـ اومـ ونم  ـــا نوک ز ـ تـ ـــانم  ـ جـ ـــه  ـ ـــازی درآورد کـ ـ ـ جوری 

 خوردمش. 

ک  د اینقدر خودمو کوچ ا گه، ن  کردم. س بود د

 

؟ -  ماهل

 

له؟ -  ... 
 

 

ون،  - ــــورش برو ب ا شـ ازی  فردا  اب  ــــ خوام  اسـ
چه ن واسه   ها که ندارن. خ
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ــا دردش درد  م رو   ـ ـــب نبود کـــه  ــای انـــداختم، عج ـ
دم،   ش رو درک کنه. کش ست زخم روی قل  تو

 

 . اشه -

 

ه حرف  ا بود، ا ـــدم و  زدم قطعا ابر بهار هم  شـ
ازی جوری  اب  ل این اتاق و اسـ هاش رو  اردم که سـ

ە.   ب

 

ار   کردم؟من اینجا چ

 این مرد رو از این حـال  
ً

ـا چـه قـدر اومـدە بودم کـه مث
کشم؟ ون   ب

 

ارا  سته  ه احمق بودم که ندو کردم که خودمم  من 
ام.  سش بر نم  قبول داشتم از 

 

ا لرزش   ــــداش  ـ ار صـ ـــــمت در فرار کنم که ای ــــتم سـ ـ خواسـ
م رو از دو طرف   ـــوم ـ ـ د و من شـ ـــ ـ ـ ـــم رسـ ـ ـ ه گوشـ وافرتری 

 رونم مشت کردم. 
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وانه، پنج ساله شد.  -  امروز تولد س

 

ارت #۲۸۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــتفـادە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد دردنـا بود،  اینکـه از فعـل گـذشـ
ش رو از دست دادە. هنوز ن زا ذیرە ع ست ب  تو

 

شـــســـتم، هنوز    راە رفته رو برگشــتم و خ آروم کنارش 
سـته بود و نم اشـک از گوشـه چشـم ی چشـمش ت  هاش 

شونه م رو   گرفت.  شد و قل

 

اشه.  - ارک   تولدش توی بهشت م
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ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ خند کوچ گوشـ غض توی  ل ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ی ل
ه قطرە اشک شد و از چشمم فرود اومد.   صداش 

 

م  - ـه  ـــــت تو جهنم آغوش من  ا ـ ـ ـ ـ ـ خوام جـای بهشـ
م؟ د در   اشه 

 

ــت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو روی زانو توی هم قلاب کردم و سـ
ا   ــتم   موفق نبودم، من داشــ

ً
ــ ـ ــدام نلرزە و اصـ کردم صــ

غض صدای مرد کنارم از هم  دم. لرزش و   اش

 

ــارە  - خوای  ـه کـه  ع ــــت  این طب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت توی آغوشـ ی ت
 . س دی ن در   اشه، تو 

 

غلم.  ماهل من  - ــــه، توی  ـ اشـ خوام  خوام اینجا 
ـــــش کنم، حس  ـ ـ ـ ـ ـ ـــازوهــام حسـ ــه عطر  لای  کنم ا

ش مونم، تمـام تنم درد  و حس نکنم نت تونم زنـدە 
وان م. و کنه س گ  خوام تا آروم 
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ـدە و   ـــورت رنـگ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ە  روی زانو  جلو رفتم، خ
دە از عکس  ــــ ـ ـ ـ د و  ترسـ ا ترد س عرقش  العم که  خ

ستم  ن اشه گفتم: دو  تونه 

 

ش؟خوای من - م...  خا م... ب ا هم ب  و تو 

 

ــم اە طوفان زدە الاخرە چشـ از کرد و ن ه  هاش رو  ش رو 
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد، اینـا از عوارض  چشـ ـــ من داد و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای اشـ

خند بزنه.  دە بودم بهم ل گه وگرنه ند  مس بود د

 

وان بود  - ه س  قطعا تو رو خ دوست داشت. ا

 

الا انداختم.  خند زدم و شونه ای   ل

 

ه تو بود، تو هم که از  از کجا  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بود شـ ؟ ا دو
 من متنفری. 
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ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــورانه تو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهم کرد و من جسـ ە ن هاش زل زدم  خ
ــ  ــ ـ ــه سـ ــ ـ شـ ی که گفت  اری که هم ا چ کردم نکنم، 

شـون   ر شـال مرت اە دسـتم سـمت موهام رفت و ز ناخودآ
 کردم. 

 

ــ   - ـ ـ ـــت هسـ ـ ــــت داشـ ـــتم، تو دوسـ ـ سـ من ازت متنفر ن
 .  ما 

 

ـالا رفـت، خ وقـت بود   ش  ـا ـازی در آورد و  م  قل
ـــه  ــدە بودم کـــه جن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه رسـ ـــه این ن ــه  ــدن  کـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ

ــــت  حرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـــگ رو نـــدارم و الان این مرد داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای قشـ
کسان  ا خا   کرد. استقامتم رو 

ا شدم.   مگ از جام 

 

گه برم، قهوە - فت من د ل ضع خور ال  کنه. تو 

 

ـاهش غش کنم و   ــه ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکـه واسـ خنـد زد و من ق ل
ـا قـدم ـه دراز کف اتـاق بیوفتم  ون زدم  دراز  لنـد ب هـای 

 و سمت اتاق خودم پرواز کردم. 
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ارت #۲۸۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

ـــته بود اما تمام این  ن ـــاعت گذشـ مدت که  دونم چند سـ
اە   ک شــــدن آســــمون ن ه تار ــته بودم و  ــســ شــ توی اتاقم 

خ  م چ ــه توی  لمــ ــه  ــ ــا  کردم  ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد و داشـ
م تکرارش  . صدای اون مرد توی   کردم، ما 

 

 قشنگ بود نه؟

 ه من گفته بود... 
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ـــمم   ـ دن مخفف اسـ ـــ ـ م اومدە بود که از تنفر شـ ه   
ه ذوق مرگ شـــدن واســـه اون ما  که   دە بودم  رســـ

دە بودم.   از روی مس ش

 

شم   از شد. ن  ارادە تا انتها 

ـــدم و درواقع  حس  ـ ه عالمه رنگ قوطه ور شـ کردم تو 
ل شدە بود.  ام ا  دن

ــا   ـ ــه  ــا قرمز کـ ــه مـ ـ ــا  و  ــه مـ ـ ــا  ـ ــه هم راح  ـ
دە بودم.  ادی جذاب هژا ش  صدای ز

 

ار؟ ا ژ  هژا 

ار بهش میومد.   آخ که چقدر ژ

 

ش ـل پ ـــن و غ قـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نبود  ـاش اینقـدر خشـ بی نبود، ا
اغش و بهش هم الان  ـــار  رفتم  گفتم چقـــدر ژ

ف، هم ن اد و ح ـــ بهش م ـ ـ ـ شـ ـــد هم قول دادە  ب ـ ـ ـ شـ
ازخواست  بودم و ن خواستم مثل اون دفعه شورش رو 

 کنه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1448  

 

ــتم و روش   ــمت تخت قدم برداشــ اە از پنجرە گرفتم، ســ ن
م  ـــتم، دلم دف ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـــاس  و شـ ـ ـ ـ ا تموم احسـ ــــت تا  ـ ـ خواسـ

ــه  ونــ ـــهدخ ــه م همـ ـــــمش کنم و  ی برگــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش رو پر از اسـ هــ
کشم.  خ رنگ   دورش چند تا ما  

ً
 احتما

 

نه  ی خو بود. رعنا هم گ

نه اش  ـــ ـــ که توی سـ ـ ـــد بهش زنگ بزنم و ح م در  شـ
 حال انفجار بود رو واسش جار بزنم. 

 

ـــم   ـ ه رو واسـ ــــ ـ ه  این قضـ  ا
ً

ــ ـ ـ ـ د احمقانه بود، اصـ ــــا ـ شـ
ــا   ـــــمش رو مخفف کردە قطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  اسـ گـ ــه و  ف کنـ تع
ـه خـب کـه  بود و تو حـا بودم کـه خودمم   م  جوا

 کردم. درک ن

 

ه نه ن د تخل ا ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رعنا شـ ــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم و وق  شـ
ف کرد فحش ــاش رو رد ــ ـ ـــــت  هـ راحـ ــال  ــ ـ ـ خ ــا  ـ ـ ـ ـ گرفتم 

دم.   خواب
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مم این اجـازە رو بهم نـداد و  امـا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای قـار و قور شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه   د و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە من رو از اون حالت خلسـ

 خودم واسه نرف  م شام لعنت فرستادم. 

 

م گرفتم   ک شـب بود و تصـم ه سـاعت انداختم،  ا  ن
ا    ون برم و  ـت و شـلواری که تنم بود ب ا همون ت

م رو صبح کنم.   دو تا لقمه نون و پن ش

 

خونه   ــمت آشــــ ــدم و ســ ــدم، از اتاق خارج شــ ا شــ از جام 
زی از ته راهرو نظرم رو جلب   راە افتادم اما صـــدای تق ر

ه اون سمت راە افتادم.  او   کرد و کنج

ل ه    ه جز ال ــــاعت  توی اون اتاق بود که  ـ ـ ـ ـ ـ این سـ
دا ن  شد؟توش پ

 

ارت #۲۸۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــورتم وا رفــت، چقــدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمش و صـ ــدم، د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتــاق شـ
ا کـه گفتم خودش رو جمع  احمقـانـه فکر  ـا چ کردم 

ا شدە،  و جور کردە و  

ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم از ظهر هم داغون تر  این مردی کـه من داشـ د
 بود. 

 

ک شدم، دست ه قدم بهش نزد ان  قدم  هاش رو روی 
ه دادە بود.  ش رو بهش تک  گذاشته و 

ـــونه  ـ دن شـ ازی درآورد،  های افتادە ح از د م  ش هم قل
 لعن این مرد مرزهای خواس رو رد کردە بود. 

 

شــه اما   ش قدم برداشــتم تا متوجه حضــورم  ه نر ســم
ش برنداشــته   شــ ســم ، هنوز چند قدم ب ال خا چه خ

ه ســخ از روی دســت ش رو  لند کرد  بودم که  هاش 
س عرق و چشم  ش خ د، صـور خ  و سـمتم چرخ هاش 

 خ بود. 
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ـــه تنم  ـــاهش  ش بود کـــه از ن ــد وگرنــه چرا  این آت ــاب تـ
؟  اینقدر داغ شدم

ش رو ســـمتم دراز کرد، حس کردم زانوهام خا کرد   دســـ
دم.   که تکو خوردم و نفس نکش

 

ــدار شــــدە   ــ خشــ ش که از روی مســ ــدای لعنت خدای صــ
م  بود و  لند کرد و من ل شـد خ آسـون براش مرد رو 

دم:  م گ  رو مح

 

شم...  - ا پ  اومدی؟ ب

 

ــدم و کنــارە  م رو گ ــــت گرفتم،  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو توی مشـ ل ُ هـای 
 خ مست بود و واسه رف کنارش دو دل بودم. 

ش   ـــون ـ ـ ـ ـ ت کردە بود در کنار خشـ ـــم، هژا ثا ـ ـ ـ ـ سـ نه اینکه ب
ل اطمینانه.  ادی قا  ز

 

؟ - گه منتظر  هس ا د  ب
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ستم؟شد من این صدا مگه  شنوم و  جام وا  رو 

دە   ــ ــ ش کشـ ــــم ــــت خودم نبود، سـ اهام دسـ ار   اخت
ً

ــ ـ ـ اصـ
خندش.   شدم و امان از اون ل

 

ع   ش چرا همچنان دراز بود،  خواست  وای خدا دس
ش؟ ذارم توی دس  دستم رو 

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ د رو کنار گذاشـ فم رو تو اون  ترد های ظ
 ی زمخت جا دادم. حجم بزرگ مردونه

 

د. محض اتصال منه   و سمت خودش کش

ــته   ــ ــــسـ شـ ــند  ــ اش جا گرفتم، اون روی صـ قا ب دو  دق
ا   . بود و من 

 

ش شد نفس عم از عطرش   ا صور صورتم که مماس 
ط هم خوشــبو بود   ا ن  دت ار گرفتم، تو  ل و ســ و ال

اد.   خ ز

 

ش چونه  ــــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ا شـ الا اومد و  ش  ــــت چ ـ ـ م رو نوازش  دسـ
 کرد. 
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 دلم برات تنگ شدە بود.  -

 

ونم اجـازە  ـه ز ـد کـه  م اینقـدر تنـد ک ی حرکـت نـداد،  قل
 دلش برای من تنگ شدە بود؟

دە بود اما من ش د  و هم چند ساعت پ

 

ارت #۲۸۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

لند   ه آە  ا  بندش  شــ ســکسـکه ای از روی مســ کرد و 
ک   ــات کوچ ــ ـ ـ طری رو توی شـ ش   از مایع  ـــــ ـ کنار دسـ

خت.   ر
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ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه موجود شـ م مثــل  ــد، الان کــه  قل ک
گه  ــــت د ـ ـ ـ ا دسـ ـــورم کردە و  ـ ـ ـ ـ اهاش محصـ ا  ش  اینجوری 

ام  ارش رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اری بودم که  سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قا خود شـ گرفت دق
ا این چشـــم  ش بود اونم  د ار منتظر در خ  شـــ های 

 شدە و تن داغ. 

 

جان فرو دادم و لب زدم:   آب دهنم رو از ه

 

؟ -  خو

 

 

ه خند زد.  شات رو  الا داد و ل  نفس 

ـد  ـا ع ن ـه خـدا کـه آرە. امروز  وای من  مردم براش، 
خند  ــــت مدام برام ل ـ ـ ـ ـ ـ خند خدا  داشـ زد، این مرد خود ل

 .  روی زم بود، همونقدر خواست

 

ا مگه  - شم  اشم نازدار؟شه تو پ  و خوب ن
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م زد،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدش خشـ ـخـنـ لـ ــات  ــ ـ مـ مـن  ــد و  ــ ـ اومـ جـلـو  ش 
ســتم اینجا بودنم درســـت نبود اما ن ســتم قدم  دو تو

اە هم بود من  ه اش  خواستمش. از قدم بردارم، این ا

 

ا   ــــبوند و  ـ ـ ـ م چسـ ه ل ــــات رو  ـ ـ ـ ه خودم اومدم که شـ وق 
ایی تو اون فاصله ک پچ زد: صدای   ی نزد

 

ش ندە  - م. بنوش اما قور گ ام  ای تو   خوام از ل

 

ه  من   اض نکردم   طلسـم شـدم که اع
ً

مسـخ شـدم، اصـ
الا  جاش لب هام رو از هم فاصله دادم خودش شات رو 

ر کرد و   از گرفـــت و اون مـــایع تلخ مزە رو توی دهنم 
ام گرفت. ها که لبلافاصله لب ه  ا ولع   هام رو 

 

فش   شه توص ام ح نبود که  ه ل ای داغش  برخورد ل
ا اول  کرد، ن ه پرندە،  د حس اول پرواز  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ دونم شـ

ـــان، همه ـ سـ ه ا ــ  ـ ـ جان انگ  ی اول قدم برداشـ های ه
ــه   ــ ـ ـ ـ ل واسـ ا طعم گس و تلخ ال ــه اونم  ــ ـ ـ ـ اما این اول بوسـ

جان انگ تر بود.   من از همه  ه
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ــدم و اون   ــ شـــــت گردنم  تاب اهاش همراە شـ تر دســـــت 
ل تا چونه  م راە گرفت. گذاشت و من حس کردم اون ال

 

ر چونه ا لب ل رو  کرد و ز ا مک پر  هاش مســ ال م 
ه موهای  صدا لب هاش رو جدا کرد و ح چنگ زدن 

م لب ی مورد هجوم  شــــت  ـــ شـ ـــونت ب ا خشـ هام رو 
 قرار داد. 

 

 این من بودم؟

و   بـودم  نـکـردە  لـمـس  رو  مـردی  هـیـچ  ــالا  ــ ـ حـ ــا  ـ ـ ـ تـ ــه  ـ ـ ـ مـ کـ
شدە بودم.  دە  چوقت بوس  ه

ش ن ا تمام غلط بود کشم؟چرا   خواستم عقب 

ــــتم از حرکت دســـــت های داغش روی  چرا جای تنفر داشـ
 بردم؟تنم لذت 

 

لو چرا آە ــــت منو تا مرز جنون  ها که تو  ـ د داشـ ـــ ـ ـ کشـ
د من چه مرم بود؟  کش
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هامون ســـمفو جذا  های عمیق و نفسصـــدای بوســـه 
ه لحظه  بود که سـکوت اتاق رو  شـکسـت و من لحظه 

ش مست   شدم. ب

اب نبود، از لذت بوسـه  ای بود که داشـتم  این مسـ از 
ش تمام تلاشم رو   کردم. واسه دوطرفه بود

 

ار...   آخ ژ

اش. اش   شد اسمش رو زمزمه کنم، ای 

 

ش رو جــدا کرد،   نم ل ــای ــام عمیق از لــب  ــه  ــا  ــالاخرە 
ی رو   ســته چ ا چشــم  م چســبوند و  شــون ه پ شــو  پ

ــــه من ـ ـــه کرد کـ ـ ـــه  زمزمـ ـ ـ اونم  ــــت، آرە من مردم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کشـ
ن حالت ممکن، این بوسه سهم من نبود.   دردنا

 

لان...  -  ش

 

ارت #۲۸۸ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــتم   ـ ـ ـ دن کف دسـ ــــدم و ح ک ـ ـ ـ ــــتاب زدە ازش جدا شـ ـ ـ ـ شـ
های متورمم که دســـتخوش خشـــونت شـــدە بود  روی لب

 ه قدم عقب رفتم. 

 

ش توی هوا   از کرد و  موند و چشـــمدســـ ش رو  های مســـ
اهم کرد.   ن

دن. دست خودم نبود که چونه ه لرز وع کرد   م 

ــه  ی این ممنوعـــه س همـــه ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کردم واسـ ــا کـــه تج هـ
لان بود؟  ش

ـــعور بودم کــه مــانع  آخ چقــدر احمق بودم، چقــدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه دلش دادم.   شدم و دل 

 

اە گرفته بود. از روی مس من ش اش ا ز  و 
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ارە  شــــه تکرار دو ه ر ــد  ــه شــ شــ ار ت ــه چندم  ی  ش واســ
 غرورم. 

 

ا اینجا.  - لان ب  ش

 

اد.  گه تحملش سخت بود، خ ز  د

دا کردن بهش  ا اشک ها که راهشون رو روی صورتم پ
ش اخم کردم.  ازوم رو گرفت و من ب  شت کردم که 

 

شم -  خوامت. مون  پ

 

د و  د، صدام لرز د. همهتنم لرز  ی وجودم لرز

 

ستم.  - لان ن  من ماهلینم هژا ش

 

ا شل شدن پنجه  دم  سکوت کرد و  ازوم آە کش ش روی 
دم.  ون دو  و سمت ب
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ـــخ برخورد کردم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  سـ ـ ـــاز کردن در  ـــه محض 
ــم ــورت متعجب شـــورش  چشـ ه صـ ا درد  م رو  ــک های اشـ

 دوختم. 

 

خ داد و گفت:  اهش رو توی صورتم چ  نگران ن

 

ه  - ؟چته ما گ  ک

ت کردە؟  از اذی

 

الا انداختم. لب م رو  غض بهم فشار دادم و  ا   هام رو 

 

ست.  - شش حالش خوب ن م نکردە، برو پ ار  نه 

 

 هول شدە سمت در قدم برداشت. 

 

 ا خدا چشه؟ -

 

س فقط خ مسته.  -  ن
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د. مکث کرد و اخم  هاش رو توی هم کش

 

ه  - ؟س چته؟  گفته گ  ک

 

وان.  - ه خاطر س  ه 
 

 

ا صدای گرفته ای لب زد:  ش توی هم شد و   صور

 

م براش.  -  م

 

ــا  ــار خــدا  ــد، امــا ان ــد بود، خ  ــار بود کــه  حــالم  هــام 
ش رو تکون داد و وارد اتاق شـــد و من ســـمت   شـــورش 

 اتاق خودم پرواز کردم. 

 

ارت #۲۸۹ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

ـــبح   ـ ـ ـ ـــمصـ ـ ـ ـ ــــوزش  مزخر بود وق چشـ ـ ـ ــــت از سـ ـ ـ هام داشـ
 شد. خوا کور  

ه روحم هجوم آوردە   د  فکرم خراب بود و هر  حس 
 بود. 

 

ــه   ی کــه تج ـــتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هر چقــدر تلاش کردە بودم نتو
م.  اد ب  کردە بودم رو از 
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ــــاد  هنوز لطافت لب ـ ـ ـ ـ ـ ا اون تضـ ــــش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ته ر هاش و ت
ـــت رو حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ  خواسـ م چ ـــم توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ کردم و 

لان.   خورد، ش

 

م   ــــه توی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری اون بوسـ ـا تمـام حس خو کـه از 
ـدا  لنـدی پرت  راە پ ـه  ـه از  ـار هر چنـد ثـان کرد و ان

ـه حس موذی ن ـــدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ خنـد کنج ل ــــــت ل ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
ه کردە بودم هر چند   ی که تج م از چ نه و لذت ب شــ

ه مال من نبود.   ا

 

ار رو داشتم. اون ته ته  انت  ه خ م حس   های 

ـا   ش از دن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آد کــه دسـ ــه  متنفر بودم از خودم کــه 
انت کردە بودم.   کوتاە بود خ

 

 

م داشـــت   ا فکر کردە بودم  ه این چ شـــب  ــکه از د سـ
جه ه ن د و  دم. ترک  ای هم نرس

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل اینجا بود که خودم رو مق ــ ــ ـ ـ ـ ــتم، من  مشـ ــ ـ ـ ـ سـ دو
م اون مرد  ا تو ح د مثل احمقا  ا  ذاشتم. ن
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دە  مار رنگ پ ه ب ا  دم و ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روی تخت  پو کشـ
 انداختم. 

م اومدە بودم اتاق شـهرام   نا واسـه رها از  درد وحشـ
ــو  ا شــ د اون  ـــا ـــته بودم تا شـ ـــسـ شـ ش  هاش  و کنار تخ

ـــاد دل و دمــاغ   ــار اونم ز ــا ان ــالم رو خوب کنـــه امـ  حـ
ــــکن تازە   ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ـــــت، چون دردش  ـ ـ ـ ـ نداشـ

سته بود آرومش کنه.   نتو
ً

 قورت دادە فع

 

د نگران گفتم:  ش رو که گ ش بودم، ل ه صور ە   خ

 

شدە هنوز؟ - م    شد دردش 

 

س عرق  ـــــت خ ش داشـ ــور ــ ـ ا اینکه تمام  صـ ــد و من  ــ ـ شـ
ــم رو  ــ ـ ـ ـ از  کردم و زخمش رو تم نگه تلاشـ ــتم،  ــ ـ ـ ـ داشـ

ش خواب رو ازم گرفته بود.   وحشت عفونت کرد

 

گه   - ـــکن د ه مسـ نه لامصــــب، خ درد دارم ماهل 
 دە بهم. 
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ش   ش گذاشـتم، ح چک کردن ت شـون دسـتم رو روی پ
 ا لحن قاط گفتم: 

 

ــــت دو تا   - سـ ـــاعت ن ـ م سـ ـــم نزن هنوز ن ـ  حرفشـ
ً

ــ ـ ـ اصـ
 مسکن خوردی. 

 

 بی چقدر درد دارم؟خ سنگ د ماهل ن -
 

 

خند زدم و   ا  ل  دل و دماغ نداشتم خواستم 
ً

ا اینکه اص
 شو حواسش رو پرت کنم. 

 

ــــکن قوی تر من فکر  - ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ خوای مثل  کنم تو 
لش ع منه. اون خانو که چشم  های خوش

 

خند کوچ زد.  اهم کرد و تو همون حال ل  چپ ن
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فم چه از چشم -  کنه. های خودش تع

 

ارت #۲۹۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ه گردنم دادم.  دم و قری   نخودی خند

 

ـــــت   - ـ ـ ـ ـ ـ ـان اسـ ـه ب ــــــت چـه حـاجـت  ـ ـ ـ ـ ـ ـان اسـ ی کـه ع چ
 شهرام خان. 

 

ــد   از شـ لش در  گه که ق ی   تکون داد و خواســـت چ
ا شتاب توی اتاق پرت کرد.  ات خودش رو   و ن

 

الا گرفت و گفت:  م و شهرام   اهش کرد  متعجب ن
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الت کردە؟ - ات سگ دن  ن

 

ات آب   ون  ن ه ب ــــت  ـ ا دسـ د و  لع ـــدا  ـ ـ ش رو پر صـ ده
از کنه اما موفق نبود   ار خواســت دهن  اشــارە کرد، چند 

ش رفتم.  اشدم و سم دە از جا   و من ترس

 

ه؟ - ات خ   شدە ن

 

ه شهرام گفت:  د تکون داد و رو ه تأی  ی 

 

 شهرام خان مهران خان اومدن.  -

 

ـــنا که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم نا آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن این اسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  متعجب از شـ ات رو  ن
دم   ـــح د اە کردم، واضـ ـــهرام ن ه شـ وحشــــت انداخته بود 

د و لب دن. که رنگش پ ه لرز وع کرد   هاش 

 

؟ -  تو... تو مطمئ
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ــــت   ـ ــالـ ـ ـ ـ حـ و  خ خــورد  ــهــرام چــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  ــات  ــ ـ ـ نــ بــ  ــاهــم  ـ ـ ـ ـ نــ
گه داشــت منصــورت و هم از اون مهران خا  هاشــون د

ه وحشت که هنوز ن ه  ستم ک  نداخت. دو

 

شش.  - اطه هژا رفت پ ه خدا تو ح  آرە 

 

ــــدن جمله  ـ ـ ـ ــــتاب از جا  ه محض تموم شـ ـ ـ ـ ا شـ ــــهرام  ـ ـ ـ ش شـ
د و نعرە د. پ چ  ی پر از دردش تو فضای اتاق پ

م و هر دو طرف قامت   د ش دو ا عجله ســــم جفتمون 
م.  ستاد  خم شدە از دردش ا

 

ا شدنه؟ -   شد شهرام این چه طرز 

 

ـــمـت در اتـاق راە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س زد و سـ ـازوش  ـــتم رو از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ازوش رو گرفتم:  از  دم و   افتاد، دو

 

زی  - ینم. کجا زخمت خون  کنه واستا ب
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ش   ـــ چ لـ ـــدە بود و  ـ پ ش رنــــگ  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم کرد، صـ ـ ن
د،  پ

قه  ــــق ـ ـ ــــت کنار شـ ـ ـــدای  ش تند تند رگ درشـ ـ ـ ا صـ د و  ت
 دردمندی گفت: 

 

د برسم ماهل الان مثل دو تا گرگ همو  -  درن. ا

 

 درشت شد. هام چشم

 

ه این مهران؟ - ؟ ک  چرا

 

ست.  - ش ن  م بهت وق
 

 

ون   ادی که از ب سـم اما صـدای ف از سـؤال ب خواسـتم 
ــــدا   ـ ــــح بود که مردم، این صـ ـ د اینقدر واضـ ــ ــ ـ ــــم رسـ ـ ه گوشـ

 صدای هژا بود. 
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ا تمام توانم   گه  ی  ــــهرام چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ نکردم شـ ـ ـ ـ ـ ـ گه صـ ح د
ــالم کـه روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـدون توجـه  ـدم و  ون دو ـــمـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خش کرد از در   ـــونم رو دورم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زم افتـاد و موهـای پ

ون رفتم.   عمارت ب

 

دن اون صحنه نفس بُر بود و کشندە  . واقعا که د

اس  ا ل ــــمت  ـ ــــمت و چند نفر اون سـ ـ های  چند نفر این سـ
شــونه گرفته بودن   ا اســلحه  ســتادە بودن و همو  اە ا ســ
ن حالت ممکن   دت ه  ه مرد تنومد اون وســــط  ا و  و ه

اری بودن.   مشغول کتک 

 

ــا   ـــورش کجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث و شـ ـ ــه خ بود؟ غ ــاور کرد نبود، چـ ـ
 بودن؟

اد  ـــدای ف ـ ـ اغ رو پر  ها که و فحش  صـ ـــای  ـ ـ دادن فضـ
انا صداشون درنمیومد.   کردە بود و هیچ کدوم از نگه

 

 حرومزادە برادر من کجاست؟ -

ارت #۲۹۱ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اد اون مرد   زد؟ بود، از کدوم برادر حرف این ف

لندش خش   اد  ــــداش از ف ـ ـ ـ ـ ــد و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ز شـ لاو اهاش  هژا 
 برداشت. 

 

ــه کردی    - ــارت من حملـ ــه عمـ ـ ــه  ــا کـ ـ تو خر  
 در؟

 

ــــت بود کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن و فحشمشـ ــدل  ک هــا کـــه رد و 
 کرد چه خ بود؟شد، چرا ک جداشون ن

 

لا  م هژا زم خورد و اما  د مح ا ل م  اون مرد  ـــله ن فاصـ
نه  ــ مش رو توی ســ ــد و مشــــت مح د و  خ شــ ی هژا ک
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ــد بنــد رفــت، ای   چ ش پ نفس من از اون دردی کــه تو ت
 هاش شکست. خدا دندە

 

اورد   م ن شـــونه گرفت اما  م رو  قا قل اد پر دردش دق ف
از حمله کرد.   و 

 

ان  های  وحشــت زدە چند قدم جلو رفتم، کنار  از نگه
دم: این عمارت که  ا عجز نال ستادم و   شناختمش ا

 

کن دارن  - اری   کشن همو. ه 

 

ادها و فحش ار صـــدام از ب اون ف ه گوشـــش  اما ان ها 
ازوش   ه  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د که جواب نداد و من عصـ ــــ ـ ـ ـ ـ نرسـ

دم.   ک

 

مکش. کری؟ بهت  -  م برو 

 

اهم کرد و خ جدی گفت:  اورد، ن ه ابرو ن  خم 
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. ما  - ست ه ا م خانوم شما هم عقب   اجازە ندار

 

ـــام   ـ تمـ دادم،  ــا مرد  ـ ـ ـ تـ اون دو  ــــه  ـ ـ ــــاهم رو  ـ ـ ن ــاز  ـ ـ ـ ـ ــــاجز  ـ عـ
ه شون پر از خون بود و  اری. صور دا   هاشون شد

 

هــم  ــه  ــ ـ ـ ــون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــفــ از  زور  ــدوم  ــ ـ هــیــچ کـ و  ــد  ــ ـ ـ ــ چــ
ــــون  ه  ـ ای هژا  جواب نهاشـ ه لحظه  موند اما تو 

ه محض افتادن روی زم اون مرد اسلحه  ش  در رفت و 
ــــونه   ـ ـ ـ شـ ــــمت هژا  ـ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ـ ون کشـ مرش ب ـــــت  ـ ـ شـ رو از 
دم    نفهم

ً
دم و اصــ دن این صــحنه جیغ کشــ ا د رفت، 

ـا هول دادن چنـد تـا از   ـدم و  ـــون دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ چطوری سـ
ه انداختم.  انا خودم رو وسط اون مهل  نگه

 

ــاهم کرد، رو   غم حواس اون مرد رو پرت کردە بود، ن ج
ــتادم، اســـلحه  سـ ا  ه روش ا شـــســت و من  لوم  ش روی 

ن  همـه ــدە بود پر قـدرت ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پر شـ ی نفر کـه توی قل
ش خوابوندم.   س عمرم رو توی صور
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ــــت   - ـ ـ ـ ـ ـــ که دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که روی ک ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح اینقدر مرد ن
 آد که مثل راهزن  

ً
ــ ـ ـ ــ، تو اصـ ـ ـ ـ ــلحه نک ــ ه اسـ خال

ـــه  ـــه کردی تو خونـ ش ی حملـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد کشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و قصـ
؟  ک

 

ــــت که ح   ـ م نوازش داشـ ــ براش ح ـ ـ ـ شـ م ب ل ــــ ـ ـ قطعا سـ
اهم  ا نفس نفس ن شـد،  ش  خم  کرد، کنار  صـور

ــتــه بود و گونــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زی  ابروش شـ ش از چنــد جــا خون
 کرد. 

 

ـــدە از چونـــه  ــا  ـــه قطرە خون چک ـ ـــال کردم و  ش رو دن
شـت هژا پنهان   لافاصـله  دە شـدم،  ه عقب کشـ ب 
ه   مرم چنگ زد و تنم رو  ه  ــــت  ـ شـ ش از  ــــ ـ ـــدم و دسـ ـ ـ شـ

ش چسبوند.   ت

 

گـــه اون مرد رو ن ــد بود و من د لش تنومنـ ــدم و  ه ـ د
ـــتم از ترس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  حـالا داشـ ـار کردە بودم؟  مردم، من چ

ــلحه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مردی که اسـ ــــ زدە بودم؟  ـ ـ ـ ـ ـ چه جرأ بهش سـ
 توی دست داشت. 
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ــــم  - ـ ـ ـ س چشـ ــــاب تو منم مهران  ـ ـ ـ هات جای  طرف حسـ
گه نچرخه.   د

 

ارت #۲۹۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ش روی  هژا نفس نفس  ــــ ـ ـ شـ ش  ــــت چ ـ ـ زد و هنوز دسـ
ت کنه تا   ــ داشـــــت ازم حما ـ ـ ش سـ ـــد ـ ـ ا ف مرم بود و 
ـــد تکو   ـ ـ اعث شـ ـــدای اون مرد  ـ ـ ـــم، اما صـ ـ ـ شـ دە  ح د

م تر نگهم  داشت.  خورم و هژا مح

 

-  . ون دخ ا ب  ب
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ــــت، آروم بود، و هر  که بود   ـ ـــم نداشـ ـ ـ ـــداش خشـ ـ ـ صـ
ش من بود. و وحشت زدە  من  کرد، طرف صحب

 

 گفتم طرفت منم مهران.  -

 

 داداش.  -
 

 

لــه  ـــهرام کــه روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادە بود  م رو سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا ا
 چرخوندم. 

 داداش؟

 منظور این مرد از داداش شهرام بود؟

 

ـــــت هژا منو از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون حرف از کنــارمون گــذشـ مهران کــه 
ش رو روی شـــونه  د و هر دو دســـ ون کشـــ ش ب هام  شـــ

ش که پر از جای زخم بود و چند   ــــور گذاشـــــت، آخ از صـ
زی داشت.   جاش خون
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؟ -  خو

 

 

م اما تو...  -  من خ

 

الا انداخت.   ش رو 

 

ـاش، برو توی اتـاقـت - ــــــت نگران ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن گـه  چ و د
ا.  ون ن ا ب  تحت هیچ 

 

کشه.  -  خواست تو رو 
 

 

ا این  اون ن - ـــــت اما تو  ـ ت حتما من کشـ اط و  احت
، شالت کو   تو این همه نرە غول؟ک

 برو توی اتاقت زود. 

 

م رو تکون دادم. لب زون شد و   هام آو
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ش قند تو دلم   اینقدر ازش دل بودم که این غ شــد
ه رو زدم و س کنا  عقب گرد کردم.  آب نکنه 

 

-  . ستادە من ماهلینم ماهل لان جلوت وای  ش

 

ا همون اخم همراهم قدم برداشـت، از   قدم که برداشـتم 
ــــت رز  له ـ ـ ـ م و از کنار اون دو تا که مهران داشـ الا رفت ها 

ز تن برادرش رو وار  م، داخـــل  ـــه ر ــد ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد رد شـ
ا  اشارە کرد.  م   عمارت که شد

 

 برو.  -

 

دم.  اە ازش گرفتم و سمت اتاقم دو  ن

د و رعشهاهام   . هام مهار کرد نبود ی دستلرز

 

اە کردم، رد خون کف   ه کف دسـتم ن وارد اتاق که شـدم 
 کرد و لرزشش چند برابر شد. دستم خودنما 
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خ رنگ   دم تا از  اون خون  ــــو دو ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ــــمت دسـ ـ ـ سـ
شم  . خلاص 

 

ختم و تند تند شـــســـتم که   ار مایع رو روی دســـتم ر چند 
ات: تقه شت بندش صدای آروم ن ه در خورد و   ای 

 

؟ -  ماهل خو

 

ارت #۲۹۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

از کردم.   ا عجله دستم رو شستم و در رو 

ه   دنم  ا د ـــه در زدن اما  الا گرفته بود واسـ ات دســــت  ن
 قدم عقب رفت و نگران گفت: 
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دە؟ -  خو رنگت پ

 

د  آب دهن تلخ مزە ه تأی م رو  م رو فرو دادم و تند تند 
 تکون دادم. 

ـه   ـد تج ـا ــ کـه اون لحظـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری تمـام وحشـ کردم  ان
م اینقـدر تنـد   ـه تنم هجوم آوردە بود کـه قل ـارە  ـه  الان 

 زد. تند 

 

ارو گندە - م، اون  م خ  هه کجا رفت؟خ

 

ــارە  ــ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ا  انگشـ م ن ـــــت، ن ـ ش گذاشـ ن ش رو روی ب
ای آورد:   سمت در انداخت و صداش رو 

 

ششش رفت تو اتاق شهرام.  -  ه

 

م روی   ــــت مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ــه  ــــت خودم نبود کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  گونـــه دسـ
دم.   ک
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ه رو من؟ - م اتاق رو   خا بر

 

ــار از حرکتم خنــدە  ــه هم  ش گرفــت و لــبان هــاش رو 
ـــمـت تخـت هـدایتم کرد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوم سـ ـــد و ح گرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

 گفت: 

 

ست که.  - س، طرف آدمه حیوون ن  ن

 

سم؟  ه نظرم جوک سال بود، ن

ا   ــ بود وق  ـ ـ ه حیوون وح ـــم خود  قا واسـ اون مرد دق
ه تن و  اون نعرە  ه خرناس بود  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش که شـ ـــنا ـ ـ ـ ـ ـ های ترسـ

ات دن هژا مشت  د حالا ن سم؟ک  خواست ن

د   ا ا بود که من ن از اینم از همون چ ستم  نکنه  دو
 و واسه اها این خونه عادی بود؟

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سـ ش کـه  ـا ت ـافـت ن ـه  ـا  ف بهش  ن ی ظ
زون بود انداختم و متعجب گفتم:   آو
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دی چطوری همو  -  زدن؟ند

 

ــــونه ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خند زد و دسـ ــــت و ح  ل ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـ
ش گفت:  د  ف

 

چکس جز   - ـا ه ــــــت، مهران خـان  ـ ـ ـ ـ ـ ـا هژاسـ اون فقط 
دم.  ع من ند  هژا دعوا نکردە، 

 

ــتم، آســـت گپ تو رنگ تنم   شـــسـ وا رفته روی تخت 
دم  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ س بود و داشـ اە  خ ه در ن ا نگرا  ــد،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــلحه  ـ ـ ـ ـ ا اون اسـ ار قرار بود هر لحظه  ـــ  کردم، ان ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ
شه و من ندە. رنگش داخل  لوله ب ه   و 

 

ات.  - اشم، زدمش ن شم من   فکر کنم دوم

 

د و نگران گفت:  ش رو گ  ل
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 آخه چته تو؟  -

 ارە رف خوابوندی توی گوشش 

 

ش  لب شـــســـت و من دســـ زون کردم که کنارم  هام رو آو
م گرفتم:   رو مح

 

 کشت آخه. داشت هژا رو  -

 

ه تأسف تکون داد.   ش رو 

 

ز  - لاو ا هم  ار  و آخرش  شــناز دســت تو، اونا هر 
م، البته چند  ه کشــ ن گه عادت کرد رســه، ما د

ـــا  دە  سـ ـــ ـــهرام شـ ی ازش نبود، از شـ ـــد که خ شـ
از. بودم رفته خارج حالا ن  دونم چرا برگشته 

 

س من بود،   ار تو این مد که من اومدە بودم  اینم شا ان
ت انگ قرار بود بیوفتـه تـا من   عمـارت تمـام اتفـاقـات ح
ــالها   ـــ که سـ د ک ا شـــم، چرا  از ترس تو اوج جوو پ 
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قـا تو هم چنـد هفتـه  ای کـه من مهمون  از ایران رفتـه دق
شه؟ از  ه عمارت  اش   اینجام 

 

ات تو  - ش؟ ن  شناس

ه؟  ع اخلاقش چطور

ان دارە کینه کنه ە؟و انتقام اون سام گ  و از من 

 

ارت #۲۹۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــاهم کرد، مکــــث طولان ــ داد چ خو  ن
ینم  ن ــا ب ــدم تـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه امـــا من همچنـــان منتظر شـ خواد 

ه دردم الاخرە حرف ا نه. هاش   خورە 
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ا   م رو  ان قل ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد و من سـ الاخرە دهن 
 چند تا نفس عمیق واسه آروم گرف منظم کنم. 

 

دم   - اد ندارم و شــ ه  ادی ازش  ش من چ ز راســ
ه. که خ کینه  ا

 

ـــای   ـ لند بود که تو فضـ دن آب دهنم اینقدر  لع ـــدای  ـ صـ
ـاز گرفـت و ادامه   ـاش رو  ـات ل ـد و ن چ ـت اتـاقم پ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 داد. 

 

اش هژا هسـت شـورش - امم هسـ  اما تو نگران ن ا و 
اد. ن ت ب لا   ذارن 

 

س موندە از گفت: نفس ح ون دادم که   م رو ب

 

م زنـگ بزن   - حــالا ول کن اینـارو، اومــدە بودم بهــت 
اشه امنه.  اد اون  گو ب  شورش 
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ش   ـــه چ ـ ـــات هم  ـ ن ـــداختم،  ـــالا انـ ـ ـــای ابروم رو  تـ ـــه  ـ
د زنگ  ا ــد، چرا من  ــ ـ ـ ـ ـ ا لحن  شـ ــــه همون  ـ ـ ـ ـ زدم؟ واسـ

 مشکو گفتم: 

 

؟خودت چرا زنگ ن -  ز

 

ا لحن مظلو گفت:  ای انداخت و  ش رو   مندە 

 

ه   - اد من  ــــش نم ـ ـ ـــه گفتم که خوشـ ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ شـ ام پ ا آخه 
ش   ـــم، از طر من تــا حــالا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک  ـــورش نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شه. ن نیومدە بهش زنگ بزنم روم

 

 خواد؟وا مگه رو شدن  -
 

اری؟خوای عشقشاینجوری  ه دست ب  و 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ اهم  مغموم چشـ الا گرفت و ن ش رو  های خوش حال
زون گفت:  ای آو ا ل  کرد و 
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نه. و نتا رونا هست شورش من -  ب

 

ــتم از ترس   ــ ـ ش داشـ قه پ ادم رفت تا هم چند دق ار  ان
ـــلوارم گنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدم، ذوق زدە چهــار زانو روی تخــت  تو شـ

طنت گفتم:  ا ش  شستم و 

 

ـــوانه نه   - ـ ـ ـ ـــق شـ ـ ـ ـ م، رونا عاشـ ادم رفت بهت  وای 
 شورش. 

 

ـــم ـ ـــه  چشـ ـ اسـ ک بود از  ـــد که نزد ـ ــــت شـ هاش اینقدر درشـ
ش توی   ــــت حرف بزنــه کــه آب ده ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون بزنــه، خواسـ ب

لمه فه کردن  د و ح  د: لوش پ ش هم چ  هارو پ

 

؟.. از... کجججا... تو.  -  دو

 

ه ش و تند تند  ــدم ســـم مم رو وســـط  خم شـ های مح
دم تا  دا کنه. کتفش ک فه نجات پ  از دست این 
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س   - خود شــورش گفت، گفت رونا عاشـقه شــوانه 
د تلاشــت ا ع  دی هســت  ه ام ،  واســه تو  ک و 

دم؟ ه وقت آب   آی خفه  

 

 

دم و از روی م عس   ای پ  که تکون داد از تخت 
ـــتم و پرش کردم، آب رو کـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارچ رو برداشـ ـ ــار  لیوان کنـ

ش   ه نفس عمیق  ســــم ا  د و  ـــ گرفتم تا انتها آب رو نوشـ
 گفت: 

 

. وای داشتم خفه  -  شدم مر ماهل

 

 هام رو روی هم گذاشتم. چشم

 

ی.  - شه، وقت دل گه وق  نوش جان، حالا د

ــه طرفــه خودش  ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این عشـ ـــورش اینقــدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  الان شـ
ــــت خوردە حس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چنــد تــا حرکــت  شـ کنــه کــه 

دە  ک سمتت کش  شه. کوچ
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از شد. لب خند کوچ  ه ل  هاش 

 

ار کنم؟ -  ع چ

 

ـــای، چـــه  - ـــــمش ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ دونم تو به  ـــاری کن 
ــــت دارە، از چه مدل زنا   ـ ـ ـ ـ ا دوسـ ش چ ـــــ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اد، هر  که  ش کنه. خوشش م  تونه جذ
 

 

ارت #۲۹۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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مدین که   ه  ه  ار که دارە  ـــد و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
اە  ه ن ند آ د و گفت: مشغول اس  کنه، خند

 

 مردای این عمارت -
ً

. و نتو اص  شنا ماهل

 

ـــم غرە رف بهش  لـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وری کردم و ح چشـ هـــامو 
 گفتم: 

 

 فرقشـــون   -
ً

ذله شـــدم از این مردای عمارت شـــما، مث
ه ق ه؟ا   ی مردا چ

اد،  ــون نم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خ زنا خوشـ ای  خوای  دامن  از ل
قهکوتاە از و  نه نی  وت؟و چا س شون تو ه  بر

ه هر بهانه  ت ای دلشـــون نخوای   و  خواد ببوســـ
اشه؟ن شه کنارشون  ه زن هم  خوان که 

ــه زن  ــه نظر من هر چقــدر فرق ک ن ــا  تونن از ز
جـه  ـه این ن س  م اونـا هم ابر قهرمـان  گـذرن،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

؛ مردن، مرد.  س  ن

 

ا اطمینان گفت:  ستاد و  ا شد و کنارم ا  از جاش 
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ــه، وق  - ــا همینـ قـ ـــون دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  م ن فرقشـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه شوان خان ندارم اون نزدە   اری  شو، من  ناراحت 

ا چند تا عشوە رقصه اما هژا  و  و شورش فرق دارن 
خ ن  و زد. شه مخشونه رژ 

 

ا شدە بود   ع واسم ح ار موض گه ان خواستم  حالا د
ت کنم هژا هم تافته  ه حد  ثا ــــت، من  ـ ـ ـ ـ ـ سـ افته ن ی جدا 

دم و مطم بودم هژا  مرگ از اون بوسـه خجالت  کشـ
ــدە  ــ ـ بــنـ ــه  ــ ـ ــگـ د مــردای  ــام  ــ ـ تــمـ ــل  ــ ـ مــثـ هــورمــون هــم  ــای  ی  ــ ـ هـ

ه زن کنارش کرد. مردونه ه محض مس هوس   شه که 

 

ـــوە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چهــارتــا عشـ ـــاە  خوای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اون شـ و قرو قم
ت کنم حرفم درسته؟هژاتون ه در کنم تا ثا  و از راە 

 

اهم کرد. ا چشم  های درشت ن

 

ارو   - ؟ نک این ش پرتت  خل شـــدی دخ ه  زنه 
ون از عمارتا.   کنه ب
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ــد دیر تر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه خورشـ قــه د ــک دق ــه  ــد  فقط ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ندم اونم واسه  اینقدر عص بودم که  ط ب خواستم 

ــه در کردن هژا و   ــ ـ از راە  ــد    ــ عـ ــه  ــ قـ دق ــد  ــ ــا چنـ ـ ـ قطعـ
مون  ــــ ـ ـ س  شـ ـــــت،  ـ دە ای نداشـ گه هیچ فا ــدم و د ــ ـ ـ شـ

د و ببوسم.   لازم بود که دست خورش

 

ارت دارە.  - الا اتاق هژا   ماهل جان برو 

 

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ م رو ز ـــداختم و  انـ ـــات  ـ ن ـــه  ـ ــا  ـ ـ ن م  ن
دم.   کش

 

ــــورش، ناز من  - مون اینجا زنگ بزن شـ ـــوە  رم  ـ و عشـ
 ادت نرە. 

 

ــا که   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـد رفتم و اول شـ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و من سـ ش رو گ ل
د رفتم.  م بود برداشتم و سمت خورش خ رن  اتفاقا 
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ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ترس و لرز از کنـار در  م  ون زد ی  از اتـاق کـه ب
لـه  ـه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محض رسـ م و  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام رد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا  اتـاق شـ

د خم شــد و از روی م عســ ســی که توش پر   خورشــ
ــــمت من   ــــت و سـ ــــب و بتادین بود رو برداشـ اند و چسـ از 

 گرفت. 

 

ند.  -  اینارو هم ب زخماشو ب

 

ــتم  دو تا چشـــم غرە ه ســـی رفتم و هر دو دسـ ــا  ی اسـ
م فرو کردم.  شت ج مشک ب   رو توی ج

 

د جون الان  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  برم  ـه من ر نـدارە خورشـ
ار خودته. خواد ن  و فلان، 

 

خند زد.   ل

 

ادە  خواد اما زخماولش خودم رفتم گفت ن - هاش ز
ش کن   ا ترغی د نه نگفت  ــا شـــه، تو ب شـ د تم  ا

ار  کنه. خودش این   و 
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ــ اون هفت تا  حالا ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش  خواد اینقدرم نگرا
 جون دارە. 

 

 

ــــش نیومد که اخم کرد   ار از این مدل حرف زدنم خوشـ ان
 و گفت: 

 

ـــ زدی تو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خـــاطرش سـ ش  قـــه پ هم دو دق
 الان شد هفتا جون؟ گوش مهران خان 

 

ارت #۲۹۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ــاهــام   ــاری کردم  ــدم از اینکــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خجــالــت کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
شب  ب  اینجوری حرف بزنه، اون که ن ست د دو

ــار   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ــدر از اون مردی کـ ــه و من چقـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ ــا گـ مـ
شه ناراحتم.   پرستار

ـــــب هر اتفا که   ـ ـ ـ ـ شـ ه رو کش ندم، د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ به بود این قضـ
س دستم   گه  چکس د افتادە بود ب من و هژا بود نه ه

ا صدای آرو گفتم:  دم و  ون کش م ب  رو از جی

 

د، سی  - خش د برم. ب د  و 

 

له ــی رو گرفتم و ســــمت  ـ ی نگفت، سـ ها راە افتادم،  چ
ه کنار چطوری تو چشم ی  اە کنم؟حالا دل  هاش ن

ـــه ــــاش ن ــا ـ ــا لااقـــل کنـ ـ ـ ی امروز و  گفتم کــــه مــــاهلینم 
 زدم. ن

 

ـاهـاش   ـه این زودی  مون نبودم امـا قرار نبود  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ البتـه 
ـــم اونم وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  تنهــا  ا رو  دونم قرار بود خ چ

کشه.   رخم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1496  

دم نفس نفس  زدم، چه لزو  شــت در اتاقش که رســ
قه  ــــت وق ط ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این مرد  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی اول اینقدر اتاق داشـ

له   ه اتاقش اینقدر  دن  ــ ــه رسـ اد اینجا و من واسـ ــه ب اشـ
ای کنم؟ الا   رو 

 

ـه در زدم   ـازش انـداختم و دوتقـه  مـه  ـه در ن ـا  م ن ن
د:  ه گوشم رس  که صداش 

 

ا.  -  ب

 

ش   ســتادە بود، هر دو دســ ه روی پنجرە ا وارد شــدم، رو
ـــمت زم خم   ش رو سـ ه دادە بود و  ـــه تک شـ ـــ ه شـ رو 

 کردە بود. 

ـدن قطرە  ـاش  ـارکـتهـای خو کـه روی د ر  قـا ز هـا دق
ــ کنندە بود، چرا ن خته بود عصــ ا  ر رفت توی حموم 

دە بود.  ه گند کش ؟ اتاق رو  شو  دس

 

ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ە  ـاە از اون خون گرفتم و خ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  عصـ
الا بردم: افتادە  ش صدام رو 
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ـــختت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  خ سـ ـــد بری تو حموم؟ بب چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا اتاق؟  کردی 

 

م   ــــه مح ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــداش مثل هم ـ ـ ـ ـ ـ جواب که داد حس کردم صـ
ست.   ن

 

؟ -  از  تا حالا نگران کف اتاق م

 

ل   ـــ کنار م ـ ـــی رو روی عسـ ـ ـــم غرە رفتم و سـ ـ بهش چشـ
 بزرگ توی اتاقش گذاشتم و جواب دادم: 

 

ـــــت،   - ـ سـ وط ن ه من م کن  ـــــت داری  ـ اری دوسـ هر 
ام اتاقت؟  چرا گف ب

 

دە جواب داد:  ش  ستاد ی تو حالت ا  دون اینکه تغی
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ـا   - مون  ـــــت تو  از اتـاقـای اینجـا  ـ ـ ـ ـ ـ تـا مهران اینجـاسـ
قه  ی دوم. ط

 

ــ از این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و کنـارش امر و ن کردن   عصـ محل
الا بردم:   صدام رو 

 

؟ - اە ک حرف بز ه من ن نته   ک ش

 

ــه  ــا تک ــــت کرد امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر راسـ ـــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه ای کشـ ی  پوف 
 هاش رو از پنجرە نگرفت. دست

 

ــتـای اون  چتـه مـاهل   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جنـگ داری؟  از مشـ
م گـیـج  ــاهـم  ـ ـ ـ ـ ـجـ تـو گـ ــه  لـعـنـ خـوردە  ــ ـ وگـرنـ رە 

ــاقم  ـــتم برم تو حموم اتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گنـــد  اینقـــدر عقـــل داشـ و 
 نکشم. 

 

ارت #۲۹۷ 

ا  #ه
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 _هاش#مهری

 

 

 

 

 

ــلول ــ ـ ـ ـ ه لحظه تمام سـ ــــه  ـ ـ ـ هام رو پر کرد،  حس نگرا واسـ
ه زدم؟ جه داشت و من بهش کنا  گ

 

ار توی   ه صــدا ان شــد،  ش قدم بردارم اما  خواســتم ســم
لانه، اون تو رو  م مدام زنگ  ه فکر شـ زد اون هنوز 

لان، اونوقت توی احمق  ــــ ـ ـ ـ ــه جای شـ ــ ـ ـ ـ ا  بوسـ خوای 
ی؟ گ ازوشو  ر   نگرا بری ز

ش زدی.   ه آب و آت  سه هر چقدر واسش خودتو 

 

لـحـن   ــا  ـ ـ ـ ـ و  ل کـردم  ـ گـرفـتـم، خـودم رو کـنـ عـمـ نـفـس 
 معمو ای گفتم: 
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ت گیج  - ه  ل ا ش روی م ا   رە. ب

 

شــه برداشــت و من  مکث کرد، دســت هاش رو از روی شــ
ش خودم رو آمادە کردم.  دن سم  واسه دوئ

ـه میوفتـاد قطعـا   ــلـه ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  گرفتمش، فـاصـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نـداشـ
از دارە   ه من ن شدە بودم که وق  هنوز اینقدر سنگدل 

کشم. خودم  و عقب 

 

مرش رو   ــه دو طرف تکون داد،  ــ ش رو  ــاری  ــ ــد  چنــ
ـــــمت م که من   ـ ـ ـ ا چند تا نفس عمیق سـ ــاف کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ صـ

ستادە بودم راە افتاد.   کنارش ا

 

ـــل   ــالاخرە خودش رو روی م ـ ــاری مکـــث کرد و  ـ  دو 
ه داد.  ش تک شت ه   پرت کرد و 

 

 لعنت...  -
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خش کردە   ــاد خون  ش کــه حجم ز ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە از فــک سـ ن
ه برداشـتم تا خون روی صـورش  بود گرفتم و مقداری   پ

 رو تم کنم. 

 

ش که خم شدم، چشم از کرد و من دستم توی هوا    سم
ــم ــ ـ ە تو چشـ ــله موند، خ ــ ـ ه اون نزد  هاش توی فاصـ ی 

 گفتم: 

 

 و تم کنم. خوام زخمت -

 

ـــورتم  ـ اهش رو توی صـ ایی لب    ن ـــدای  ـ ا صـ خ داد و  چ
 زد: 

 

ست.  - دم گفتم، لازم ن  ه خورش

 

اە از چشـم ه کنار ابروش  ن دن پ هاش گرفتم و ح کشـ
سته بود جواب دادم:  اد خو که دلمه   و حجم ز
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، من ماهلینم، عادت داری آدما رو   - د گف ه خورش
ی؟ گ اە   ا هم اش

 

ســتم و دســت خودم  و تلخ شــدە بودم، خودم این دو
له   ـــد مقا ـ لامم رو گرفته بود که قصـ نبود، اونم زهر توی 

ت  شه آروم صح  کرد. ه مثل نداشت و برعکس هم

 

ــــت مهران خوب جــا خوردە بود کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مشـ  ان
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
اهام درسـت حرف  ار  زد و جواب  داشـت واسـه اول 

 داد. سؤالم رو هم 

 

، دو تا   - ا م، تو هر  چوقت تـا حـالا توی زنـدگ ه
اە نگرفتم. آدم ا هم اش  و 

 

ـــم ـ ـ ـ ه چشـ ا  م ن ەن ـــمهاش که خ ـ ـ ـ های من بود  ی چشـ
ارم ادامه دادم.  ه   انداختم و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1503  

ــــه اون  دلم پوزخنــــد   ظ  ــه پوزخنــــد غل ــ ــــت،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــم که چشـ ـ ـ ـ ـ ـ فهمونه که دارە  های مصـ ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ

قت رو  اور کنم. حق د  ا  گه و منم 

 

،  دلم   اە گرف ـــ ـ م اشـ م  ک ش  ـــور ـ ــــت تو صـ خواسـ
ـی که سـه سـاله مردە، تازە اون وسـط مسـطا  من ا هم و 

ـــــت  هم من ـ کرمو وق دسـ ت تن  ــــ ـ ـ دی، هم دسـ ـــ ـ ـ ـ و بوسـ
بـود،   ــس  ــا  ـ ـ ـ امـ لــمــس کــردە،  نــخــوردە  بــهــش  مــردی  هــیــچ 

ادش  ن شـم، حالا که اون  شـ از این ضـایع  خواستم ب
ــایع  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فهموندم  کردم و بهش  نبود من چرا خودمو ضـ

ار کردە.   چ

 

ـا چـه ول   ـاد  ـادش ن چوقـت  ـاش ه ـدم نبود،   
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ش کردە بودم.   همراه

 

مو  کنم خب الان ناراح زخمتو تم  - خوای 
 عفونت کنه؟
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ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک بود کـه نفس اینکـه فـاصـ ـه  مون اینقـدر نزد هـاش 
ــورتم  ســـت حس خو  خورد پوســـت دســـت و صـ تو

 هاش... اشه، اما حرف

ــــت من آخ از اون حرف  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت اینو داشـ ل ــا و  هـــاش کـــه قـ
 دیوونه کنه. 

 

کنــه  - ــاری برام  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارە  از اینکــه ک و تهش منـــت 
اد.   خوشم نم

 

ارت #۲۹۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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اە کردم،   ش ن ــــور ـ ه صـ دم و پوکر  ــــ ـ ــــتم رو عقب کشـ ـ دسـ
ل  ــداد کن ــا داد و ب ـــد امــا حس من فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد  شـ

 و عاجز کردە بود. من

 

ت منت گذاشتم؟  -  من  

 

ه صورتم اشارە کرد.   ا ابرو 

 

ــاە  - ـ ـ ـ ن ـــار مجبوری، من  هم الان جوری  ـ ان ک 
ـــهرامـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم وق اون احمق تو اتـاق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط نخواسـ

ای پرستاری.  ، نگفتم ب  ب هم

 

ـــم،  خون خونم رو  ـ ـ ـ اشـ ــــ کردم آروم  ـ ـ ـ از سـ خورد و 
ن داد و   ش،  داد چون داد روش جواب  ــه  ــ ـ زد 

ـد جواب بود و من  فحش و کتـک زدنم ن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم شـ
ش رو نداشتم.   جرأ

 

ش تموم شدە بود.  ار تم کردن صور گه   د
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ــه  ــادی از بتــادین رو  پ ـــتم و حجم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه ای برداشـ ی د
ـدم و حس   ـــتم رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش روی دسـ روش خـا کردم، ن

اری نکرد.  ه اما هیچ  دە قصدم چ  ششمم گفت فهم

 

م   ــار روی زخم کنار ابروش که از همه وخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ ه رو  پ
ــا تــا مغز   ـــوز کـــه قطعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ ــا تمـ ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بود گـــذاشـ
ا حرص   ســت و من  دە بود فقط چشــم  ش رســ اســتخو

 گفتم: 

 

عــدش  اون طرف هر   - ــاری نکردم کــه  چوقــت  ه
ذارم، من شناس منت  شناخ  چند نمک  و خوب 

 شاە هژا. 

 

ـــح بود،   ـــدە ازش واضـ ـــل شـ ـــدای حاصـ ش فکش و صـ ـــا سـ
ـــغول تم   ـ ـ ل مشـ ـــ ـ ـ از اسـ ا  ــــب رو روی زخم زدم و  ـ چسـ

ە نه کردن  ـــ ـ ـ ش رفته بود  های خو که تا جناغ سـ ش پ
 شدم. 
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ـــه همـــه - ـــدن فرد  ا ـــار انجـــام  ــتـــارا مثـــل تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پرسـ
ــــدوم زنـــدە ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاری  مصـ خوای منـــت  ــه کـــه  مونـ

 ش. 

 

چه گونهلب ا صدای   ای گفتم: هامو غنچه کردم و 

 

 آ دردت گرفت اوف شدی؟ -

 

ـه   ـه  ـاە  ـه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش شـ ــتـه کـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد، درسـ ە ن خ
دا کنه که   حث ادامه پ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ عقب موندە بود اما نخواسـ

م گفت:  ش رو تر کرد و خ مح  ل

 

س چرا؟ - لان ن ... تو ش ای گف  اون 

 

ـــمش از   لوی مردونه و تو چشـ ک  قا روی ســــ ـــتم دق دسـ
ستاد.   حرکت ا

د جواب  ا ار،   ه جای سـخت  دم  ه  رسـ دادم که 
 غرورم برنخورە؟
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م،  و تموم کنم اما ن  خواستم کش ندم شدم ه ن
گرم از اون اســـم وســـط اول بوســـه   من ج

ً
ــ ش  اصـ م آت

 گرفته بود. 

د پنهان  ا  کردم؟چرا 

 

ش رو   دادم: از رو توی سی انداختم و جوا

 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب مسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد هنوز مثـل د ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و آدمـا رو  گفتم شـ
ص ن دو من  شخ دی، آخه غ شدی گفتم 

م.   ک

ا بود.  ش روت اش  خلاصه شخص پ

 

ــــب روی   ـ ـ ـ ـ ـــه زدن چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو که واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار اخم کرد، دسـ ای
ا لحن تندی گفت: گونه س زد و  لند کردە بودم   ش 

 

ار حرف - ه  فهمه  و تموم، طرف خواســـت  زنن و 
ه جهنم.   نخواست 
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اد ن غ مهران ز  مونه. الانم برو تو اتاق 

 

دم:   حر سی رو برداشتم و ت

 

ل ن -   چون تو گف نرو دل
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ــه نرم، اصـ ــ ـ ـ خوام  شـ
ندم.   برم زخم اونم ب

 

ارت #۲۹۹ 

ا  #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

از   ــا دهن  ـ ـــدای رسـ ا صـ ـــله گرفتم  ه قدم که ازش فاصـ
م لای پنجه دم. کرد و من سی رو مح  هام ف
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ــازی   - ی لج ــه هر چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، واسـ برگرد  جــات مــاهل
 نکن. 

 

ار ن  مغزم 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ م کردە بود که اصـ کرد، فقط  اینقدر کف
ـــا حرف  ـ ـــاق برم، اونم وق  اتـ این  ـــتم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام  خواسـ هـ

 حسا حرصش دادم. 

اهاش صاف نبود. کینه  ای نبودم اما دلم 

 

ــ اون ماهل تخس درونم که  امر و ن که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد ب
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــال درمیون خودش رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد قـــد  هر چنـــد سـ

د و  ارە. کش م ن  خواست 

 

ازی، توام ن - م واسـه لج م  م
ً

خواد نگران من  اصـ
 . ا 

ا اونه   د حق  دەاز کجا معلوم، شا . و آدم   ی ماجرا تو

 

گه جا واسه توی هم رف نداشت. اخم  هاش د

ـــته   ش رو روی دسـ ش رو مشــــت کرد و مشــــ ل  دســــ ی م
د.   ک
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ــــدە بودن  - ـــونـــت ــــاش آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فه  و  ــا  ـ دادم تـ
 . ای کوف هس  کجای این دن

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ـــاهم رو  ـــاهش خوف  ن ـــاز ن هـــاش دوختم، 
شـون  ی  برانگ شـدە بود و این  شـ از چ داد خ ب

ه. که من فکرش رو   کردم عص

 

م کــه ن  ــه  ــا تمــام اینــا زدە بود  ـــتم آروم  امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م  ش خشمش ه ش داشتم تو آت م و ب ختم. گ  ر

 

اشــم خودم  - ش که  ت  هر جای تونم از خودم مراق
ز.  ا اجازە شاە ع  کنم، الانم 

 

ــدر برام   این غرش اینقــ ــد و  ــ ــه کردم غ ـــــت کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بهش 
د و از   ـه لحظـه ب ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رو واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنا بود که نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ستادم.   حرکت ا

 

ه جهنم حرومت کنم.  - ه  ه جا که   نذار برسم 
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ر اینقدر   دش کشـندە بود، ا ت  ترسـنا بود، تهد اهم
 شدم براش؟

ه من الم کرد و  و ول ا  شد؟خ

ـا ممکنـه    ـالمن و چ ـادمـه کـه چـه حیوونـا دن من خوب 
ارن.   م ب

 

ا صدای لرزو گفتم:  اهش نکردم و   ن

 

د نکن. من -  و تهد

 

ــای   - ــا از آدمـ ــه راح فکر ک امـ تو هر جوری کـ
مون.   اطراف من دور 

 

 

ا همون    ـــته بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم، همونجا  ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ە  ی من بود. اخما که توانا زخ کردنم رو داشت خ
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دن این حرف، چرا فکر   - ـــ ـ ـــدم از شـ ـ ـــته شـ ـ ک  خسـ
دن  و تو خوب؟همه 

ه  ق ــ از  ـ شـ ه من ب ـــون  ای که مناز کجا معلوم تو  و ازشـ
؟منع  ب نز  ک آس

 

ه   - ـــون تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهاشـ ـه جز اونا کـه  آدمـای اطراف من 
ه  عمارت زند  کنم خود حیوون، منم واســـه تو ا

ــا تر بودم   ــدیونـــت نبودم از حیوونم خطرنـ فقط مـ
چوقــت خودم ــه  دخ جون، من ه ـــــت توج ــ ـ ـ ـ ـ ـ و واسـ

س چون من   ه ب ق ش از  س از من خ ب نکردم 
ـــه  ـــاری کـ ـ ــه اول  ـــه بزنــ م کـ ـــه  کنم اون زون  ـ

 چینم. درازتو 

 

ارت #۳۰۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـالا بود کـه اجـازە ن م اینقـدر  ــــدا از  ـان قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد صـ
شــنوم، فقط اون صــدای کر کنندە  ی بوم بوم  اطراف رو 

م بود.   قل

ه   ، ترسـم داشـت تنم رو وارد  حالا کنار اون خشـمِ عصـ
نا  ست  کرد که نوک انگشتزمستون وحش هام یخ 

ه تنم چسبوندمش.  دن سی رو   و واسه نلرز

 

ادم رفته بود که تو چه جهن گ کردم؟ چه   من چطور 
ـــای این خـــانوادە حس کردم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زود خودم رو  از اعضـ

ــافتــه وق اونــا منو تــافتــه  ـــاە این  ی جــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن و شـ د
اهام خوب برخورد   ش  ـــاس دی ـــه احسـ عمارت فقط واسـ

 کرد. 

دە بودمش؟ ه من چطور بوس  لعنت خدا 

 

 

ـت  - ک تو چـه جهن گ کردم،  حـالا کـه داری ثـا
س منو نجـات   ـه قول خودت دینم گردنتـه  حـالا کـه 
ـه زنـد خودم،   ـدا کن تـا برگردم  ـدە، اون کثـافتارو پ
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ـــدم از این   ـــته شـ ش، خسـ ـــدم از این همه ت ـــته شـ خسـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جسـ ـ ــه  ــه تنـ ـ ــه تو داری  ــذا کـ و روحم وارد  عـ

 .  ک

 

ــ از او که فکرش  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک ب خوام که از اینجا  و 
ی که  س چ شون دادن وا  مبری  دونِ  و 

 قبول کن. 
 

 

ـا تمـام  حس  ـه مونـدە،  کردم تـا انفجـارم فقط چنـد ثـان
نـ ــا  ـ ـ ـ تـو  ایـنـ ــه.  ــ ـ نـ کـنـ و  امـر  بـهـم  قـبـول کـنـم  ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تـو
ە شدم و شمردە گفتم: چشم  هاش خ

 

ــل ن - ، من  تمــام اینــا دل م رفتــار ک ــا ــــه مثــل ار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارها گفتم.  ستم اینو   آدمت ن

 

ا   ــتم،  ــ ـ ـــه گف نداشـ ـ ـ ی واسـ گه چ ـــکوت کرد و منم د ـ ـ سـ
دم.  م ک ون زدم و در رو هم مح  خشم از اتاق ب
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ــــارش  ـ ـ ـ ـ ــــته رو جوری فشـ ـ ـ ـ ـ سـ ون  ــی ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار  سـ دادم که ان
ـــــت ـ ـ ــــم  گردن اون مرد از خودرا توی دسـ ـ ـ ـ ا خشـ هامه، 

ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دمش و دسـ مکت چو کنار اتاقش ک های  روی ن
شــ  مشــت شــدە ه در ب ە  م رو کنار تنم نگهداشــتم و خ

شد؟ ع واقعا مانعم   حرص خوردم، 

 

اد؟ن الم ب  خواست دن

 

ــنــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم تــا اون حس کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  لــ روی هم ف ی نــاد
ل کنم.  دە بود رو  کن لوم رو چس  گرفت که خِر 

 

المه رو   ن م ه هر حال او که هم الان غ ممکن ت
ـــل این ح   ـ ــا ق ـ تـ ـــه  ـــتم هژا بود، مردی کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش داشـ ــاهـ ـ ـ

کشم. ن ش روش درست نفس  ستم پ  تو

 

ـا تنـدی ـاهـام حرف زد، جواب داد و  هـام مـدارا  هم کـه 
 کرد خودش جای شکر داشت. 

ــندە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد که کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ادآور چ المه  ه آخر این م ح ا
 بود. 
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ــا  ـ ـ ــای رفتم.  ـ ـ لــــه رو  هـــام رو  روم رو از در گرفتم و راە 
له  و  ها جوری روی  دم که صــداش توی عمارت ا ک

الم نبود. شد و ع   خ

 

دە  این قدم ه هژا رسـ اض بود، البته زورم فقط  ها از اع
ون   ـــاق ب ـ اتـ اون  تو  از  الان مهران  ـــه هم  ـ ـ ا بود چون 

 کردم و تمام. زد، من  که سکته رو 

 

دم،   ار در رو نک ا همون حرص وارد اتاقم شدم و ای
اغم.  اد  ک کنم ب  همینم موندە بود اون مرد رو تح

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان رفتم، خواسـ ـا ک ـــ رف کنـار تختم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا مسـ
م بردارم و خودم رو روی تخت پرت   ـــالم رو از روی  ـ شـ
ـــما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا که رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عدش صـ ه در خورد و  ه تقه  کنم که 

د.   نفسم رو ب

 

؟ -  پرستار اون تو
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ارت #۳۰۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

نه دســـتم رو روی قفســـه  ا چشـــم ی ســـ های  م گذاشـــتم و 
ا مهران بود.  اە کردم، خدا ه در ن  گشاد شدە 

د  ار کنه؟ لا  خواست تلا کنه. اومدە بود که چ

 

ای رفت و ادامه داد:  ە   جواب که ندادم دستگ

 

ام تو.  - دمت اومدی، دارم م  د

 

ە ـدە خ لنـدش  همونجور نفس ب ی در بودم کـه قـامـت 
ش که   اهم قرار گرفت و ح صـاف کردن  رس ن تو ت

اهم کرد.  دن تو اتاق کج کردە بود، ن ک کش  واسه 
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ونت - ه خوردە که جواب نز  دی؟و گ

 

م   ش قل ـای اومـد کـه  ت ـدنم اینقـدر  امـان بود و دمـای 
ار ساعت ستادە بودم. ان ر برف ا  ها ز

 

ک   ک چل ــدا قورت دادم تا مانع چل ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
فهمونه چه وحشــ  دندون صــدا دادن   شــه و بهش  هام 

ـــه برانگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی که رعشـ دن اون قد و قامت  کردم از د
 بود. 

 

ه حرک  د   کردم. ا

م زدە بود؟  چرا ع جنازە خش

 

اە ە.  احمقانه بود این سکوت و این ن  خ

ه سلام پر از تپق:   ا این حال تمام تلاشم شد 

 

 س... سسس... سلام.  -
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خند زد و سمتم قدم برداشت.   ل

ــــت زرد رنگش پر از قطرە   ـ ـ ـ ـ ـ ـ های خون بود اما  جلوی ت
ش رو شسته بود که فقط چند قطرە  ار صور ک    ان کوچ

ازش جاری بود.   خون از جای زخم 

 

س نیومدم جواب اون س - دم. ن  و 

کش کبود شدی.   نفس 

 

م  دم. خ   خواستم نفهمه چقدر ترس

ـه   ـالا انـداختم تـا  ــــت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار وحشـ ــــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ ی  چ
خند داشتم. احمقانه ا ل ه آدم   ای که از 

 

 نه.....  -

 

دم.  ه مزخرف گفتنم ادامه  د توی حرفم و نذاشت   پ
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ا اینکه اون   ش،  ــــت روی ل ـــ که گذاشـ ـ  اون انگشـ
ً

ــ ـ ـ اصـ
س کشدار رو نگفت، اینقدر خوف برانگ بود برام که   ه

م گذاشتم. آ از ترس سکسکه کردم و دستم رو   روی ل

 

ــــت - ـ ـ ـ ـ دی که دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ اینقدر ترسـ لرزە،  هات س 
ت لوت خشک شدە ل پرە، نگو که من اینقدر  و 

؟ م  ترسنا

 

ـــتم   ـــما داشـ ل کنم، رسـ ـــ کردم فقط  خودم رو کن سـ
گه نه؟ اوردم، اونم آدم بود د ازی در م  دیوونه 

 

ـــلحـه بهمون   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ فقط عـادت نـدارم... هر روز  
 حمله کنه. 

 

ـــله  ـ ـ ـ ـ ـــم فاصـ ـ ـ ـ ـ ـــوند، چشـ ـ ـ ـ ـ ه قدم رسـ ه  اهام  هاش رو  ش رو 
خ داد.  ام چ تا اهش رو   تنگ کرد و ن
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ه شـــما  - ها حمله نکردم، طرف حســـاب من فقط  من 
اض کنم کــه   ـــتم اع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت" خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه هژاسـ اون مرت

الا آورد و ادامه داد"  دست 

م  چم قا  ازش دفاع ک س  شه. پ

 

ارت #۳۰۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

حـس  و  بـودم  ــاق رو  مـؤذب  ــ ـ اتـ ایـن  از  فـرار  دلـم  کـردم 
 خواست. 

د ن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات و نه خورشـ ــتم نه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومدن  الان که لازم داشـ
 اغم. 
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ـاش هژا میومـد و نجـاتم   
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، من از این مرد تو  اصـ
گه ن دە بودم و د ــــ ـ ـ ـ ـ ــــد نظرم  همون برخورد اول ترسـ ـ ـ ـ ـ شـ

شه.   عوض 

 

د ازش دفاع کنم؟ - ا  چرا ن

 

اد.  -  چون من ازش خوشم نم
 

 

ــله  ــ ـ ـ ه قدم عقب برم تا فاصـ ـــتم  ـ ـ اهاش حفظ  خواسـ م رو 
ی از   م اجازە نداد و واســـه جلوگ شـــت  کنم اما تخت 

ستادم.   سقوطم اونم م  جام ا ش چشم مهران مح  پ

 

ه؟ -  منطق

ـه  کنم من توی این عمـارت کنـار این آدمـا دارم زنـد  و 
. نظرم خ هم دوست   داشت هس
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ی کـه تـا   ـا لحن متفـاوت از چ ـار  مکـث کوتـا کرد و ای
دە، لب زد و من مؤذب تر   شـون  حالا سـ داشـت بهم 

م تر کردم:   شالم رو  مح

 

ــه بودن تو خونه  - ــ ـ ـ ـ ــ از  واسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای که تعداد مرداش ب
 . ادی سک هس بی  زناشه ز

 

د این   ـــا ـ دم، شـ ـــور ن از  لب گ ـ ـــه حضـ ـ ش واسـ پروای
ـــه   ـ ـ ـ ــــورت واسـ ـ ـ ـ عمرش تو خارج از ایران بود، و در هر صـ

 من خوشایند نبود که اخم کردم. 

 

.  دمترجیح  - مانه تر حرف بزن  ا من مح

 

د.  خند رو گ ح ل خند زد و همون ط  ل

ش رو توی چشم من فرو کنه؟لعن   خواست جذابی

ت واسم ترسنا بود؟ س چرا جای جذاب  اما 
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ــاهــات  ح ن - مــانــه  تو فکر ک کــه چقــدر مح
 حرف زدم. 

 

خته ازش رو   ون ر دم تا موهای ب ـــ ـ ــالم کشـ ـ ـ ه شـ ـــ  ـ دسـ
 مرتب کنم. 

ار  ن س  ار بود اما واسـه فرار از این اسـ دونم چندم 
کنم اونم وق اینجوری من  ـــتم کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه نـــداشـ و ب  د

 تخت و تن خودش محصور کردە بود. 

 

ار   ـــم ان خند تمام  خودشـ ا ل م بود که  چارگ متوجه این ب
ر نظر داشت.  حراتم  رو ز

 

خ دادم، چرا   ه راسـت چ ارم  ه  ه چپ  ار  ه  اهم رو  ن
گه ترجیح ن ـــ رو بزنه و  رفت؟ الان د ـ ـ دادم اون سـ

 برە. 

 

م   ــاز کرد قل ـ ــه  ـــ بودم، دهن کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقـــدر منتظر اون سـ
خت.  ای ر  هری 
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ــهرام  - ،    شــ ــ ـ ه زما هواشــــو داشـ گفت پرســــتاری، 
شه، آرە؟ ه چشمای ز  گه چشمات ش

 

ه چشم دون اینکه  اە کنم گفتم: نف گرفتم و   هاش ن

 

ش - دین؟شما هم  و ند

 

ارت #۳۰۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دا   - اه پ ـــ ـــو چرا و شـ ـــشـ دم عکسـ نه، رو در رو ند
 نکردم. 

ه.  ن ، چشمات لعن وار خواس ا  ه نظرم تو خ ز

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1527  

ــ   ـ ـ شـ ســـــت  حالم رو خوب کنه ب ــم نتو ــ فشـ ح تع
گفت از آدمای  ی معروف هژا که اعث شد اون جمله 

ش روم   ــه و مرد پ شــ و  م ا گ تو  ــله  اطراف من فاصــ
ـــد   ـ ـ ـ ـ ه آدم ه که همون برخورد اول قصـ ه  ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ ل  د ت

زە.   دارە ذهنم رو بهم ب

 

ن.  -  ممنون... لطف... لطف دار

 

م سانت تکون   ه ن م قدم جلوتر اومد، ح ا خوردم  ن
ش برخورد  ـه ت ــــــت از این نزد  تنم  ـ ـ ـ ـ ـ کرد، حـالم داشـ

 خورد. بهم 

 

 لطف؟ -

، صورتت، اندامت...  ا ماهل  من لط نکردم، تو ز

 

الا انداختم و متعجب گفتم:   ابرو 

 

؟و از کجا اسمم -  دون
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ـار جـا خورد، مکـث   ــــــت  ان ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ ش رو  کرد و 
 تکون داد و لب زد: 

 

 شهرام گفت تو...  -

 

ــالمـــه   ـ ــاقـــت از این م ــا عجلـــه  ی  طـ ـ ــدە  خود کش اومـ
 حرفش رو قطع کردم: 

 

ست، شما چرا اینجای تو اتاق من؟ -  مهم ن

 

ــالا داد و خ جــدی   ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تــای ابروهــای پر 
 گفت: 

 

 و رد ک برم؟خوای من -

ه؟   این رسم مهمون نواز
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ــــلحه وارد  - ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ  مهمونا که 
ً
ــــو ـ ـ ـ ـ ـ ــــن جای  اصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ذارن. ذیرا ن

 

شـت انگشـت اشـارە جا که من   ا  الا آورد،  ش رو  دسـ
ـــورتم   اهش رو توی صـ ـــ زدە بودم رو نوازش کرد و ن سـ

خ داد تا عکس ینه.  العمل منچ  رو ب

 

ا س خوشصاحب خونه - ؟آمد ای که   گه 

 

ایی گفتم:  ا صدای  ون دادم و  قم رو ب  نفس عم

 

ـــلحه  - ـ ـ ـ ـ ـــونه گرفته بودی  تاسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ د ک ــــمت  ـ ـ ـ و سـ
 جناب مهران خان. 

 

ه سمت شورش بود س نع  -  زدی؟ ا
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ه شـورشـم بود    اهش کردم، خب معلومه ا آچمز شـدە ن
اە کرد که   خواست  برخوردم هم بود اما این مدل ن

لم رو ازم گرفــت و فقط   ــاف دادم قــدرت ت فهونــه  بهم 
ــا کـــه   ــمـــت جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـــث رو سـ ـــاهش کردم کـــه خودش  ن

 خواست کشوند. 

 

د   - ا ارو کردی حالا  ب نزدم اما تو این ـــــ ـ ـ ه تو آسـ من 
ان زخم ندی. هامواسه ج  و ب

 

ارت #۳۰۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زخم گوشـ ـا  م ن ـــالم رو چلونـدم و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ی شـ
قش انداختم.   عم
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نــدم  خوام زخمــه هژا گفتــه بودم کــه  هــای مهران رو ب
لوف بود، ن ه  ه   دونم اما اون فقط  ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ە اما قطعا   گ ش و اینکه جلومو  د عص شد برسم شا
ا آرامش زخم نم  ش سمان کنم. قرار نبود  ا  هاش رو 

 

ــه اونم نبود زخم ــادی عمیق بود و ترجیح  ح ا هــاش ز
 دادم لااقل من دست بهشون نزنم. 

 

مارستان؟ - ن ب ست ب  به ن

 

زی زد و جواب داد:   چشمک ر

 

ه   - ــتانم برم آخرش قرارە  ـ ـ مارسـ ، ب منو رد نکن ماهل
سمانم کنه.  ا  پرستار 

شــه، تا حالا هیچ  هامزخم ان  د ج ا ندی اون ســ  و ن
لندە نکردە، حالا انتخاب کن.   ز دست روم 

 

ــایی   ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ح فکر بهش هم تنم رو لرزونــد کــه 
 گفتم: 
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ندم من - ؟و زخمتونو ن  زن

 

ــــوخت، من خ   ـ ـ ـ ـ ـــه مظلومیتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ح خودمم دلم واسـ
ــدنم توی این عمــارت از   ـــتم کــه اینقــدر تن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنــاە داشـ

د. وحشت   لرز

 

لند کرد و   ش رو  هوا  مظلومیتم دل مهرانم برد که دســ
د که صــدای   م رو لای دو انگشــت گرفت و جوری کشــ ل

 آخ پر دردم رو در آورد. 

 

-  . ی آخه دخ  تو چقدر دل

 

مو ول کنه   دم تا ل ش ک ــــ ــــت دسـ شـ ار  ــــت چند  ا دسـ
 ی دیوونه. ە

 

... ول کن دردم گرف.....  -  آیی
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ـــتم تـه جملـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  ح نتو ـا قـدرت  م، وق در  م رو 
ــــای   ـ ـ ـ نا هژا توی فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و غرش وحشـ ـ ـ ـ دە شـ دیوار ک

د:  چ  اتاق پ

 

؟ چه غل  -  ک حرو

 

س  ــا قــدم ــد و جوری مهران رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد بهمون رسـ هــای 
دم.  ش رو ش لند شکس قلنج گرد د که صدای   کش

 

ت -  در. و  کش دس

 

ــــد؟ چه فکری کردە بود که   ـ ـ ـ ــــوک بودم،  شـ ـ ـ ـ هنوز تو شـ
ارە کرد؟  اینجوری افسار 

 

نه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم تخت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ه  ش  مهران  د و هژا دو قدم  ک
 عقب پرت شد. 
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ــــت توئه   - ـ ـ ـ ـ ـ ارش دسـ ــــغال، اخت ـ ـ ـ ـ ـ ه توچه آشـ ه توچه، 
 مگه؟

 

د   ا دم. ن دە شــــد جیغ کشــــ ش ک مشــــت هژا که تو ده
س رو  ــاز دعوا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، تن هژا طــاقــت این همــه اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا اون همه قر که  اشه. نداشت، نه  ا   خورد تا  

ــــک رف   ــه جرأت نزد ــد بود کــ لنــ ــدر  ــاداش اینقــ ــ ــا ف ـ امـ
 نداشتم. 

 

 چه گ خوردی که درد داشت؟ -

؟ ه دخ چه غل ک اغ   حرومزادە اومدی 

ــ   ـ ـ ـ سـ ت منم اینقدر مرد ن ـــا ـ ـ وق بهت گفتم طرف حسـ
؟ فه  اینو 

 

مه ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــت ت ـ ـ ـ ـ شـ ه  ش چنگ زدم تا عقب  ا جیغ  ا
ا اینکه   ا تمام قدرتم  از ســـمت مهران نرە،  کشـــمش، تا 
ـــتم مانع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش تا جر خوردن کش اومدە بود نتو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت

دم: شم و همراە خودش من د که نال  و هم کش
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اش.  - اری نکرد، آروم  ستا هژا، هیچ   تو رو خدا وا

 

ارت #۳۰۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د  ــا ــ ـ م شـ ا  جوا ه مهران  ـــــت آرومش کنه، البته ا سـ تو
ــه ــاحــــت اون جملــ ف رو نوقــ نفس مرد  گفــــت و  ی کث

ش روم رو بند ن  آورد. پ

 

ش واسه تمام زنای این عمارت  اینو همه  م غ س دو
اشه.  اهاشون نداشته  سب  ه  انزدە، ح ا  ز

ــ   ـ ـ ـ ــــه که خوی وح اشـ ه گرگ  ه قول خودش  ه  ح ا
 گری دارە. 
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ت کنندە  سـت  ی خو واسـه همه هر  که هسـت حما
ش رو ن  ـــد ـــه لحظـــه  چکس ح  گـــه و همـــه  کـــه ه

ام   ذارن. بهش اح

 

ـادمـه کـه همون روز اول من ـــوان  خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات رو از شـ و ن
ــه رگ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه نـدونـه واسـ ش بود نـه    دور کردە بود و ک غ

گه.   چ د

 

رم، ناله - دە بودمش ز  ی لذت بود تخم حروم. کش

 

ن نعرە   من مات شدم و هژا نعرە  لند ت ای که تا حالا  زد، 
ش حمله کنه دم، خواســــت ســــم ـــ ــت   ازش شـ شــ و از 

مش حلقه کردم تا نرە.   دستم رو دور ش

 

 هژا؟ -

 

ش توجهش رو جلب کنم ــدا کرد ا صـ ار    خواســـتم  اما ان
 اونم واسه جلو رف تلا نکرد. 
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ار از   ش و صــدای بهم خوردن دندونا که ان اما لرزش ت
ـــــت، لعن حمله ما  ـ ـ ـ ـ ـ ش وا داشـ م رو از ت ی  لرزد قل

 عص بود. 

 

ـار    ــاد کـه ای ــاز جلو ب ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد کردم، مهران خواسـ  
غم همه  ی اها عمارت رو تو اتاقم کشوند. ج

 

، کوری ن - ا آشغال عو  بی حالشو؟جلو ن

 

گه   ه داخل پرت کردن، د اث خودشــون رو  شــورش و غ
ـدم امـا   ــــــت الان مهم هژا بود، دورش چرخ ـ ـ ـ ـ ـ اهمی نـداشـ

ش برنداشتم ن خورە. دستم رو از دور ت  خواستم زم 

ا بود.  ه زور    الان 

 

ه   خ بود که رو  ش اینقدر  ــــور ــتادم، صـ ــ سـ ه روش ا رو
ــــمش رو هم پر  کبودی  ـ ه چشـ د ـــف ـ ـ رفت، این  سـ

ون زدە بود و  کردە بود و تمـــام رگ ش ب ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـــای پ
ارچه  ک ش  د. صور  لرز
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ایی گفتم:   ا صدای  دم و   لب گ

 

اش.  -  هژا آروم 

 

ــــد.   ـ ـ شـ م  ی  ـــــش چ ـ ــم و لرزشـ ــ ـ ـ ـــــت اما از خشـ ـ سـ ــم  ــ ـ ـ چشـ
ـــــت ـ ش روش  دسـ ـــــت زدن پ ـ ارد مشـ هاش هنوز تو همون 

ار ن ست اون گرفت رو برطرف کنه. بود و ان  تو

 

ش گذاشتم،  دستم  مرش جدا کردم و روی مش هام رو از 
م بود، چرا   ــا ــه تا روی اعصــ حث و جدل اون ســ ــدای  صــ

؟ن ون  رف ب

 

ــــد خـب؟   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تموم شـ ـای ـاری  تو ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کن دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اش.  ا  گور 

ً
 مزخرف گفت، اص

 . ه لعن اد از این قفل دنت در گ تا   نفس 

 

مت ماساژ دادم  ا ملا ش رو  های عرق  ، قطرە هر دو مش
ش  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد، خـدا لعنتـت کنـه مهران،  تنـد تنـد از پ چک

 خدا لعنتت کنه. 
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  شدە ماهل چشه؟ -

 

ه اون سه تا گفتم:  ە  خ خ م چ ه ن  ا 

 

ون شورش زود  - ن ب  . فقط از اینجا ب

 

ه قدم جلو اومد.  دن حال هژا نگران   ا د

 

ه؟ -  آخه... خ

 

اە کردم.  ه صورت مهران ن  ا نفرت 

 

ـــــمش برە خوب   - ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون عــذاب ال از جلوی چشـ ا
 شه. 

 

ارت #۳۰۶ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـافه  ـا همون ق ـا نـاراح تکون داد و  ی ناراحت  ش رو 
ە د که  مهران رو که خ ی صــورت من بود ســمت در کشــ

 ا خشم گفت: 

 

ـــدم عذاب  من عذاب ال - ـ ـ ـ ـ ـ ارت کردم که شـ ام؟ چ
؟  ال

ــــ زدی زر مفتم   ـ ـ ازی درآورد، سـ ــــغال اومد گوە  ـ ـ این آشـ
؟  ز

 

ا  - ا دخ ؟تمومش کن مهران، از    جن
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اهش کرد و عصــ   الا ن لند تر بود، از  قدش از شــورش 
د:   تر غ

 

ارە زدە تو گوش من   - ه  ە  من تمومش کنم؟ این دخ
ندە اون داداش حیوونت... فقط اومدم زخمم  و ب

 

ش رو روی دهن مهران   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کف دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت هم قطار   شـ فش رو  ــــت اراج گه نذاشـ ــــت و د گذاشـ
ار   ــون ان شـ ــد ه محض خارج شـ ــمت در بردش و  کنه، سـ
ـا زانو زم   ــد کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتقـامـت هژا هم تموم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تحمـل و اسـ

ا جیغ خفه هاش رو که  ای زانو زدم اما دستخورد و من 
 حالا روی زانوهاش افتادە بود رو ول نکردم. 

 

اش الان خوب  - م برات، آروم  م م...   . م

 

ا لحن دردمندی گفت:  لند نکرد اما    

 

ــــه چــــه دردی   - ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ زام  وق نتونم مواظــــب ع
 خورم؟
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م   م زش قرار گرف  الان وقت این نبود که من واسه ع
ـــم   شـ ـــتم ن و مُردم، مُردم که ضــــعف کردم و ح خواسـ
ش تا   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از کنم و جرأت نکردم و جاش  رو 

ازوش رو ماساژ دادم.   روی 

 

ست. ، ه زودی خوب  - ار ن  موند

 

  تکون داد و فکش رو روی هم فشار داد. 

 

تــو  - از  بــهــ  ــ  دارو خــ اون  ــه   دونــم  ــ ـ ـ ــا   ـ ـ ـ هـ
دنم آوردە پرستار.  ستم عص   س

 

م وق خوب   ی نداشـتم  سـتم  سـکوت کردم، چ دو
ش رو تــا آخر   کــه اون داروهــا اینقــدر قوی بودە کــه تــأث

د ح عمرش  ذارە و شا  رو..... عمرش 
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ـه این مزخرفـات فکر  ـد  ـا ـدم، ن م رو گ کردم، مهم  ل
ا اون موهای   ش رو  الان بود، هم الان که داشــتم دســ

ف و رگ ش لمس های برآمدەلط  کردم. ی جذا

 

؟ - ک  مکت کنم روی تخت دراز 

 

ه زم لب زد.  ە   خ

ت کرد که چقدر اون مزخرف   ـــؤال من و ثا ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ط   ر
 ش کردە. مهران آزردە

 

ش  - د برم، تا گرد ــــکنم آروم نا ـ شـ ــــم، تو توی  و  ـ شـ
ــار  ــه  و نـــاموس من، این عمـ ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

اشه.  ناموسم  چشم داشته 

 

ارم از ضعف کردن گذشته بود  گه   ،د

ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون بوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ   گفته واسـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهمم نبود  اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که سـ
 ناراحتم؟
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ه   ه کنا اون بوســـه چه اهمی داشـــت وق من هر چند 
زش شدە بودم هم ناموسش؟ ه لحظه هم ع  تو 

 

م - د. اری نکرد هژا فقط ل  و کش

 

ـــم ـ ـ ـــته چشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه خون  ـــم های  ـ ـ هام  ش رو آ توی چشـ
ــد و من نفس   ــ ــــدە غ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ دوخــــت و از لای فــــک قفــ

دم.   نکش

 

اری؟ - شم م و ه ز  خوب گ خوردە 

 

ارت #۳۰۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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دە روی زانو جلو   رفتم، خواسـتم دسـتم رو دو طرف  ترسـ
ــه که خ آ    ــ ـ ـ شـ اد  ذارم تا تأث حرفم ز ش  ــــور ـ ـ صـ

د و من دست م رو روی زانوم  های مشت شدەعقب کش
 گذاشتم. 

 

 و ندارە، خودتو درگ نکن خب؟ارزشش -

م و گورش رەرە؟ مگـه نگف  ـالا، هر  و  ـام  کنـه. م
ه؟ ام اتاق تو خ  م

ً
، اص  جا تو 

 

ام کرد و خشن لب زد: ا چشم  های تنگ شدە ن

 

-  . ک ست   توی اتاق من هیچ غل ن

 

ام گفتم:  ه گردنم دادم و ح کج و کوله کردن ل  قری 

 

دی بهت تجاوز ن  - س شب خواب  کنم. خب حالا ن
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ـــتم دارە بر دهنــت - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، حس دسـ نــد مــاهل گردە  و ب
فتو    درمیون کنم. نذار اون دندونای رد

 

 

-  . م بز ارت موندە کت ه   هم 

 

ـــتخون فکــتــاور کن خ دلم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خورد  خواد اسـ
 . از ک  کنم تا وق اینجا نتو دهن 

 

 

ــــتم رو توی هوا تکون   ــــدم و دسـ ا شـ ــــم غرە از جام  ا چشـ
 دادم. 

 

اهات حرف زد.  - قه  شه دو دق ا نم  ب

 

 ای که تو زدی حرف نبود زر مفت بود.  -
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الا برد و من حرفم   ـــداش رو  ـ ـ دم که صـ ــتم جواب  ــ ـ خواسـ
ش نکنم هم الانم   ــــب ـ ـ ـ ـ ـ ــــ عصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رو خوردم، به بود ب

ادی روش بود.   فشار ز

 

گه حرف بز من  - لمه د  و تو. دونمه 

 

ه چشــم غر  ا  اهش کردم و  اە ازش  ها اخم ن گه ن ی د
 گرفتم و سمت پنجرە رفتم. 

اهاش حرف نزنم.   به بود 

 

چـه  ــــــت روی قـال ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ـا چنـد تـا آخ و اوخ خودش رو از 
مش   ــــ ـ ـ ـ ـ ش رو روی شـ ــــ ـ ـ ـ ـ کنار تخت پرت کرد و هر دو دسـ

 گذاشت. 

 

لندش، مگه   ه قامت  نه از همونجا زل زدم  ه سـ دسـت 
گـه و تو همچنـان   ـه آدم اینقـدر بهـت مزخرف  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاهش   ـ ــائ ن ــه براش قـ ا کـ ــا همون اح ـ ــل روز اول  مثـ

؟  ک
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ـه قـد  من  ـه عـاقـل بودم کـه الان  ـــدە بودم، ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیوونـه شـ
ــازوهــاش فکر   ــــدن خودم لای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ  

ً
ــد و احتمــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رشـ

 کردم. ن

 

ـای   ـالا  ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو کـه موقع بوسـ ـک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ـه سـ ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نه.... های بزر که دست ش ست توی موهام   تو

 پوففففف..... 

 

ی؟ -  به

 

ــــت کردم، خ   لعنـ ـــداد خودم رو  ـ نـ ـــه  ـ عزت  جواب کـ
از  لت  ه ه ی؟نف ماهل الان گند زد    به

 

گه خودم رو   از شـد و شـورش نگران داخل شـد، د در که 
ــد و   ـــمــت هژا دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من سـ ــاە  ــه ن ــا  ش نکردم،  ز

 کنارش زانو زد. 

 

 خا برا؟ -
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 (خو داداش؟)

 

شت.  -  خاصِم مِه بوا دِ

 

م من ون.)( خ  و ب ب

 

ـــ حر کردی که حرف  ـ ـ شـ ـــدم،  زدن ب ـ ـ دن  شـ د
از کردی حرف من هستم و ن  زدن. فهمم 

 

ــــونه  ـ ـ ـ ـ شـ ه  ش رو  اە کرد و  ه من ن از  ــــورش  ـ ـ ـ ـ ی   شـ
الا انداخ  جواب   ا  شـدە تکون داد که مثل خودش 

 دادم. 

 

غلش گذاشـــت و   ر  الش راحت شــــد که دســــت ز ار خ ان
لندش کرد.  ادی   ا تلاش ز
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الشون کردم  ا همون   ە تا خارج شدن از اتاقم دن اە خ ن
ون دادم.   و نفسم رو ب

 

ارت #۳۰۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــفانه مهران هنوز توی عمارت   ــته بود و متأسـ دو روز گذشـ
 بود. 

د فکر  ـــ ـ ـ ـ ا اون دعوا و حرفا که شـ رە  ذارە  کردم 
ه صــدای خندە  ل ، نه تنها نرفت  های  اما چه فکر محا

ــاعــث  لنــدش مــدام توی عمــارت طن انــداز  ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه در چشم غرە برم که   خورم و  شد من اینقدر حرص 

دا کردە. کردم چشماحساس   هام انحراف پ
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ه   ە  دم و خ ی برس رو روی موهام کشـــ شـــ ا حرص ب
 در لب زدم: 

 

لاق.  - خندی د  روی آب 

 

ل هم سـمت در   دن برس  شـ نوا در آوردم و ح ک
ا شدم.   روی م توالت از جام 

ـــا حرص روی تخـــت   ـــمـــت تخـــت رفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان سـ ــا ک ـ
 شستم. 

 

تمـام این دو روز رو توی اتـاقم بودم و غـذام رو هم اینجـا  
ــــتم تا وق مهران توی این   ـ ـ ـ ـ ـ ــد نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  قصـ

ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردم، اصـ

شم.  اهاش چشم تو چشم  ذارم و  ون  ا ب  عمارته 

 

ی که   اد چ ت ترس نبود، وق  ــــح ـ ـ ـ ـ ـ گه فقط صـ حالا د
که ه هژا گفت میوفتادم دلم  که ت  ش کنم. خواست ت

 

 مگه 
ً

ه آدم اینقدر  اصـ اشه که همچ  شـه  شـعور 
ارە؟ ون ب ه ز  حر 
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ــا   ـ ـ ـ ـ ــدر  ــ ـ اینقـ ش  بود ــان عو  ــ ـ تمـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ اون عرفـ ح 
اورم ن ت برخورد کرد که هنوزم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آدم  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اشه.   عو ای 

 

م رو از کنارم    ــ دم و گوشـ ــ ــله روی تخت دراز کشـ حوصـ
ا رعنا  ـــتم، حرف زدن  ـ ـ ـ ـ ــــت حالم رو خوب  برداشـ ـ ـ ـ سـ تو

س شمارە دەکنه،   . ش رو گرفتم و منتظر شدم جواب 

 

ـــه   ـ ـ ارم، واسـ ـــه  ـ ـ ـــه همه  تنگ بود، واسـ ـ ـ چقدر دلم واسـ
ز خان و افش  تان، واسه پرو  و بهرام...  اپ

 

د   چ دم صـــدای خوشـــحال رعنا توی گوشـــم پ آە که کشـــ
خندم عمق گرفت:   و ل

 

له؟ -  جونم ما خوش

 

؟ - زم خو  سلام ع
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ـــداهای   ـ ـــد و صـ ـ دە شـ ـــ ـ ــــت خط شـ شـ ـــدای تق ت از  ـ صـ
شون  ب غ که  ار بود. عج  داد قطعا  

 

؟ -  سلام فدات شم تو خو

 

؟ - ا ش م، آسا  منم خ
 

 

شــم برم خونه، صــالح خان در  آرە و دارم حا  -
 چه حاله؟

 

ـه   ە  ـــورتم گرفتم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو جلوی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و دسـ خنــد
م گفتم:  دون لا  ناخونای 

 

 صالح نه رعنا خانوم شاە هژا.  -

 

ا صــالح  - ا شــاە هژاتون  والا من از اول  شــناســمش 
اط نگرفتم.   ارت
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مم گذاشــتم، درســته اخلاق   دم و دســتم رو روی شــ خند
هاش توی هم بود  اخمدرســت و حســا نداشــت و مدام  

 کرد. اما حرف زدن در موردش حالم رو خوب 

 

ی؟ - گ اط  د ارت ا  مگه تو 

ــــمش از   ـ ـ ـ ـ ـ اط گرف که اسـ اهاش ارت د خوب  ا اونا که 
شون نمیوفته.  و  روی ز

 

ارت #۳۰۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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فش رو واضــح   پ ک دن ز د و من صـــدای کشـــ لند خند
ا هم حا   د واســه اون موق که  دم و دلم پر کشــ شــ

ادە روی  م پ م و تا جا که جون داش م. شد  کرد

 

ــــمش - ـ ـ ـ ـ ــته  والا من موندم چطوری مادرش اسـ ــ ـ ـ ـ ـ و گذاشـ
 
ً

ه نه؟هژا، اص ه جور  شه صداش کرد؟ 

ـــداش  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چطوری صـ ــــه نظرت ز ـ  
ً

ا  مث کردە؟ ه
 ... و، ه ی، ه  جون، ه

 

ی ن ه چ گه ا ــاعت د ه ســ ــم  گفتم تا  خواســــت اســ
ـه هژا این   ـه این فکر کردم ا ش کردم و  ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە، سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

المه رو  ارمون  کرد. م د چ  ش

 

گو.  - م چرت  سه رعنا   وای 

 

ا؟  - گه، این همه اسم چرا ه  اشه و خب سؤاله د
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ــنامه فرق   - ـ ــناسـ ـ ع تو شـ ســــت،  ش این ن ــل ــم اصــ اســ
ام، اینجا   ل اح سـته، قا ع شـا ا  دارە اما هم ه

ــداش  ــ ا صـ ه  ه ــون مثل  ــ ــه همه شـ ــ ک چون واسـ
 ناســـطورە 

ً
ــ امه. اصـ ل اح تونم واســـت  ســـت، قا

ف کنم اما این مرد واقعا اینقدر ابهت دارە که   توصــــ
ش روش.  اد پ ونت بند م اە ز  ناخودآ

 

ه که  ع  - خوای  همون صــالح لاجون الان ای
 ؟تو 

 

 

که از   ــداهای  موهام رو گرفتم و  ه ت ــ ـ ـ ـ ه  و صـ توجه 
ه گوشــم  ون  چوندن لای  لندی که از ب د ح پ رســ

 انگشتم لب زدم: 

 

ــافــه کردە، رنــگ  - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و روش  خ تغی کردە، وزن اضـ
لنــــد بود  ــاش اینقــــدر  ــا موهــ ـ ــتــــه، اونجـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و رش  برگشـ

اورت ن شت  داشت که  شه چه صورت جذا از 
ون اومدە.   اون حجم مو ب
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ش کوتاە  ر اون ته ر درخشه،  و مرتب پوسـت صـافش ز
ارک  ای  ا ل ش  و صــور رنگش اینقدر هم  بی متناســ

ســـت، چشـــم ف ن ل توصـــ ه   خو دارە که قا هاش 
اش  ک اطرافش اینقدر ز زە اما چینای کوچ کنه که  ر

گه اون مردی که ما روی تخت  محوش   د
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اصـ
ه  خ نامحســوس  ســت، فقط  م ن د لنگه که  د

شه.  ا اون همه ورزش اونم رفع   فکر کنم 

لور  ـــدای دو ـ قا مثل صـ ـــداش دق ـ ا صـ ــــت، اینقدر گ و  هاسـ
ــت که حس  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعتخواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون  ک خدا سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها واسـ

خونه  های صـــو وقت گذاشــته، من فکر تار  ه  کنم ا
ن خوانندە   شه. معروف ت

ــذارم کنــار لهجــه ــــت  اینــارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه دوسـ ش اینقــدر جــذا
لمه ها صــداشداری ســاعت شــنوی، جوری  هارو از ته  و 

های گوشــت نفوذ  کنه که تو عمق اون حفرە لوش ادا 
ە د از نظر ما جای درست  و ضمهکنه، ک ها که شا

اشــه، آخ  قرار ن د  ا ه که  ە اما در اصــل همون جای گ
 ها..... زنهآخ کردی که حرف 

 

ه نفس عمیق سکوت کردم و رعنا گفت:   ا 
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فــات دلمونو بردی کــه،  - ــه از تع م چــه زود  ــه 
مـارا عجـب هلو   ـار  از ب ـــوهر کردمـا برم تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دا کردی تو.   پ

 

ــار کــه تــا حــالا   ــه وجــد اومــدە بودم، ان فــام  خودم از تع
دم   ـــا ـ ـ اینقدر دقت نکردە بودم، هژا واقعا جذاب بود و شـ

ا.   ز

 

ـــه خودمم   ــا کـ ـ از اون حـ ـــه   ـ ـــه داد،  ـــه ادامـ ــا کـ ـ رعنـ
ش رو دادم. ن ه فاصله گرفتم و جوا ستم چ  دو

 

؟ -  خب اسمشو نگف

 

ع اسم که فکر   ه موض  
ً

م رو تر کردم، اص ه  ل کردم 
ار  شــد، حس هام جاری حس خو توی رگ کردم ژ

ار واســم    ان
ً

ـ ه شــخص خاصــه که فقط واســه منه، اصـ
ر من بود.   ه س
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ا   ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ە  م رو کج کردم و خ ا همون حس خوب 
خوش   ــــ که همه جارو گرفته بود  ـ شـــــب و تار مح

 لب زدم: 

 

ارە.  -  اسمش ژ

 

 ا خدا، چه اس  -
 

 

ارت #۳۱۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

شــم  پروانه حس  ون آورد ه ز ا  ی رن توی  کردم 
ـه پرواز   م  ـــم رو  قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ رلب  اون اسـ اد، اینقدر کـه ز درم

ه پهلو شدم و گوشه دم. تکرار کردم،  م رو گ  ی ل
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ــــت   - ـ ـ ـ ار... حس خو بهت دسـ ار، ژ رعنا تکرار کن، ژ
 حـس نـ

ً
ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ـــه  دە؟  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ایـن  کـنـم 

 هاست. الهه

ارە   ـــــعف م ـ ـ ـ ـ ـ ـه وزن خـا دارە، اینقدر ابهـت دارە کـه ضـ
 مگه نه؟

 

  مکث کرد و آخرش متفکر گفت: 

 

خــــوب   - حــــس  ـــن  مـ ــه  ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ــ کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ اون  دە  والا 
ــ ـــ ـ ه مرت ار، از اونجا که تج ــــت نه ژ ـ ی خوش  سـ

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ـــــت  آهنگ بودن  ـ ـ ـ ـ ـ م که از دسـ د  ا و دارم 
 .  رف ماهل

 

شستم. چشم  هام رو چپ کردم و توی جام 

 

ــاهــات حرف   - ــام  ــارم م ــه  گــه رعنــا،  مزخرف نگو د
ه کجا  حثو؟ بزنم بب   ک 
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ه زما   من دارم   
ً

م این اسمو دوست دارم، اص
ار. دار که شدم اسمشو   ذارم ژ

 

اشه.  - ار ن اش ژ ا ه که اسم   اونم در صورت

 

ــا من   خـــت و تو دلم زمزمـــه کردم واقعـ ــای ر ـ دلم هری 
 دادم؟کدومش رو ترجیح 

 

ار عشقم؟ ا ژ م،  ار   ژ

ار بودن  ار بودن؟قشنگعشق ژ ا مادر ژ  تر بود 

 

اررر...  اااررر... ژ  ژ

 

ـک   ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه تکرار کنم کـه صـ ـار د ـه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــد بند دلم  لوله  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ اط بود   از تو ح

ً
ای که احتما

؟ از چه خ بود شه، وای   ارە 
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ــدم و از   لمـــه نگفتم، گو رو روی تخـــت ک ـــه  ح 
ون زدم.   اتاق ب

ـــه محض   ــاط بود و  ـ ــا من بود هر  بود توی ح ـ حق 
از هژا و   ـــدم،  ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ متوجه موضـ ـ ـ ـ ـ ـ خروجم از در اصـ

 مهران. 

 

ستادە بودن و اسلحه   اط ا ه روی هم توی ح هر دو رو 
 ت هوا خا کردە بود. 

ً
 دست مهران بود و احتما

ه رخ و تو فاصــله  اهشــون تن هم رو  رخ  ا ن م هر دو  ی 
از همه تماشا گر بودن.  دن و   در

 

ــاد بود کــه   ـــداش اینقــدر ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کرد خش صـ هژا کــه دهن 
ه قدم جلو رفتم.   نگران 

 

ــالا حرمــــت مهمون   - ــا حــ ـ ن، تـ ــه در کردی آف تم کــ ت
ــهرام  بودنت ه خاطر شـ ه خاطر تو  ــتم نه  و نگه داشـ

ون از عمارت من.  شکستمش برو ب  س تا 

 

ارت #۳۱۱ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ی از اخم   ـــــمش  چ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام خشـ ــد و اونم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  مهران 
د:   غ

 

. توی لعن ن - ا من اینجوری حرف بز  تو 

 

ش   ــ جلو برن که افراد مهران پ ــ ـ اث خواسـ ـــورش و غ ـ ـ شـ
لندی   ا صـدای  د و مهران  روی کردن، شـورش پو کشـ

 ادامه داد: 

 

ــ ن - ـ ـ ـ ـ ـ ــت ک ـــ ـ ـــهرام اینجاسـ ـ ـ ـ و از این جا  تونه منتا شـ
ون کنه، من بهت اطمینان ندارم.   ب
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ای رفت و گفت:  له  ه  اهش کرد و شورش  ە ن  هژا خ

 

ه هژا اطمینان   - ـــهرام کنار من جاش امنه،  ـ ـ ـ ـ ـ مهران، شـ
ه منم نداری؟  نداری 

 

ه شورش گفت:  اە از هژا گرفت و رو   مهران ن

 

 اطمینان کردم که شد این، الان کجاست؟ -

ه خودش تو تخت چه. و از درد   پ

 

دم، هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت کرد نفس راحت کشـ ـ ـ ـ شـ که  هژا که بهش 
ـه  ن ع قرار نبود  ـدە  حـث رو ادامـه  ــــــت این  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

کشه.  ک  ار  جای 

 

له ه از  د، ل اد وز الا اومد،  ـــتوار  ـ ـ م و اسـ ی  ها خ مح
ــوند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غل زدم،    التوش رو توی هوا رقصـ و منم خودم رو 

ما رو ن ه گپ تنم بود و جلوی   گرفت. فقط 
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ــم   شـ دە  دم تو تار کنار در که د ــ ه قدم خودم رو کشـ
از شورش گفت:   و 

 

ست...  -  مق زخ شدن شهرام هژا ن

 

لنـدی   ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــــورش رو قطع کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ مهران حرف شـ
 گفت: 

 

ـــــت چون   - ـ ـ ـ ـ ـ ــ هر غل توی این عمارت هژاسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق
ـــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت کنه، ک ش مراق ا ـــه ندارە از اطراف ـ ـ ـ ـ ـ عرضـ

ــــشح ن ه  تونه جون  دە چه  س  و نجات  رئ
وان مرد...   شدن، خوب شد س

 

ــاد   ــد و ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم چطور اتفــاق افتــاد، هژا نعرە کشـ نفهم
 لندش توی گوشم زنگ زد. 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت راسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انا که سـ مر  از نگه لند از  ه خ  ا 
خبندون   قا  د و تنم دق ون کش ستادە بود اسلحه رو ب ا

ه کرد و چند قدم جلو رفتم.   رو تج
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ار  و اسم  من -  ناموس. ن

 

ها گشــاد، ضــامن رو که  همه تو شــوک بودن و تمام چشــم
ه   اری کنم، خواســـتم  ه خودم اومدم خواســـتم  رها کرد 
ون آوردم   ـه ز ــد کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم  شـ ـارمش و نفهم خودش ب

ـا تمـام توانم  ممنوعـه  مش و  چوقـت ن ای کـه قرار بود ه
دم:   اسمش رو جیغ کش

 

ار؟ -  ژ

 

ارت #۳۱۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

له خشک شد.   روی اول 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1567  

ه    ا مکث  ش رو  ــلحه هنوز ســـــمت مهران بود که  ــ اسـ
ا چشــم های گشــاد شــدە و فک ســخت  عقب چرخوند و 

ســتادە   ن جای ممکن ا ه م که حالا تو روشــن ت شــدە 
اە کرد.   بودم ن

 

ش از اون توی بهت بودم.   خودم ب

ون آوردم؟   ه ز  چطور این اسم رو 

ـــم رو براش تکرار کردم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ لعنـت بهـت رعنـا، اینقدر این اسـ
دم  شد.   که نفهم

اد این اســــم   ــد و فقط ف ار ذهنم خا از هژا شــ  ان
ً

ــ ـ اصـ
 خواست. رو 

 

ــای آزادم رو توی هوا تکون  ــاد موهـ ـ ــ زدم،  داد و  لـ
ە خــ ــــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــفــس کشـ ــدون  ــ ـ ـ ــه  مــن  ــ ـ بــودم کـ مــردی  ی 

 هاش روی صورتم زوم بود. چشم

 

ل از همه   ــــمت  ق ـ ـ ـ دم که سـ ه خودش اومد و د ــورش  ــ ـ ـ ـ شـ
اهاش روی ســــنگ فرش  لند  های  مهران رفت و صــــدای 
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ـــمتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه سـ ــه خودش آورد کــه  ــاط هژا رو  کف ح
 قدم برداشت. 

ـــد قالب ت کنم، حالا   ـ ـ ـ اعث شـ ـــمتم  ـ ـ ـ عش سـ حرکت 
گــه مطم بودم اون ت جــای مهران تو  من خــا   د

 شد. 

 

ازوم  د،  ا فشـار من  بهم رسـ ا خشـم گرفت و  و داخل  رو 
د.   عمارت کش

ه کردنم نموندە بود،   ی تا گ دە بودم که چ اینقدر ترســ
م، گفته بود هژا دیوونه   ــم رو ن ــ ــورش گفته بود این اسـ ــ شـ

ه من.  ا لعنت  ش، خدا د  شه از ش

 

ار مقصد اتاقم بود.   راهرو رو  کرد و ان

کشه؟ خواست اونجا منع   و 

ه خاطر تکرار اس که عاشقش بودم، این انصاف    اونم
 نبود. 

؟ ه اسم آخه چرا دن   این همه خشم واسه ش

 

از کرد و من د. در اتاقم رو   و همراە خودش داخل کش
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ه راە رف توی اتاق، چپ   وع کرد  ه هل ولم کرد و  ا 
ه چپ.   ه راست، راست 

ش   ا هر دو دس ار  ش بود و چند  هنوز اسلحه توی دس
قه  د و وق یهو ســمتم قدمه شــق ا    هاش ک برداشــت 

ـه من  ـــتم تـا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم گـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و زد  جیغ دسـ
ــا وق دردی حس  ـــه  ـــورتم نخورە امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــاش توی صـ

از کردم. نکردم آروم لای انگشت  هام رو 

 

ــه حرکــت احمقــانـه  ــاهش  ــاهم  متعجــب ن ی من بود و ن
ا همون بهت گفت:  د   رو که د

 

 زنم؟ شد که فکر کردی من تو رو  -

 

ــدم هنوز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار احمقــانــه ای کــه    ترسـ م از  امــا حس 
ــ بود که آروم شـ دم و    انجام دادم ب ای کشـــ دســـتم رو 

م نگه داشتم.   روی ل

 

ا بودی.  -  آخه عص
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شه من - و تا  حد مرگ عص کردی، زدمت  تو هم
ا این وحشـت   در دسـت جلوی صـورتت  که الان 

؟  گرف
 

 

اهم رو از دســــت مشــــت   دم و ن لع ه زور  آب دهنم رو 
ه چشمشدە دم. ش  خش  هاش 

 

چوقت دست روی خط قرمز  -  هات نذاشته بودم. ه

 

ســته کرد و انگشــت اشــارە چشــم از و  م  ش  هاش رو مح
 رو سمتم گرفت: 

 

دونم این اســمن - فهمم  خوام  ه  دی، ا و از  شــ
ش  کنم. و خورد گرد

ــــد   ــأ ـ ــارت بود... تـ ــ ن  ــا آخ ـ ، آ امـ ــاهل ن  کنم مــ خ
ات جاری شد.   ارت بود این اسم روی ل
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ه  س ا د از دهنت در  دو خط قرمزە  ا سـ ن دو
ـــاخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اون واژە رو سـ ـا اون ل س غلط کردی  ـاد،  و  ب

دی.  ادش کش  غلط کردی ف

 

ارت #۳۱۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

م  ـــدە قورت دادم و فقط  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه    آب دهنم رو ترسـ رو 
اشه تکون دادم. شونه  ی 

ــ مهران   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الان مهم این بود که اون خشـ
دوار بودم اون عو گورش رو   ــــدە بود و ام ـ ـ ـ ـ ـ کوب شـ

گه اتفا نیوفته.   م کنه که د
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ه خودم لعنت   از  ـــد و  ـ ـ ـ ـ از شـ از دهنم  عزم رف که کرد 
 همه

ً
ــ ــتادم، اصـ ــه که  ی لعنتفرسـ اشـ ا مال من  های دن

ندم. ن  تونم دهنم رو ب

 

 ترە. اما این اسم... قشنگ -

 

ه قدم جلو اومد.   هژا مکث کرد و 

ه رگ ە  ندە خ قه های ت دم  ی کنار شق هاش نفس نکش
ش لب   ا تمام توا د  ا انگشــت شــســت و اشــارە، شــا که 
ا درد   د که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت خودش کشـ ـ ـ ـ ـ نم رو گرفت و  سـ ای

 جلو رفتم و مچش رو گرفتم. 

 

ــــــگ  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــم وق سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  و نمشـ ، ممنوعـه،  فه
ش جرمـه  ون آورد ه  و قـا ز س زون  و جلاد منم 

ـــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــه لازم  ــ ا ، چون  گ ـــون،  دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوزمشـ
دی؟  فهم

 

ای پر از خون چشــم اە هراســونم رو تو در هاش دوختم  ن
دن تکون دادم.  ه معنای فهم ی   و 
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دم.  م رو تو دهنم کش د ل  عقب که کش

ون رفــت و من وا رفتــه کف   ــاە ازم گرفــت و از اتــاق ب ن
از شد و شورش داخل شد.  ا شتاب  شستم که در   اتاق 

 

؟ -  ماهل

 

ــاهش کردم، حس   ــ ـ ن ـــاز کنم فقط  ـ ـ ــه دهن  ــ ـــدون اینکـ ـ ـ
ارم.  الا م م رو  ه حرف بزنم قل  کردم ا

ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چوقـت ازش اینقـدر ن بودم، ح اون  تـا حـالا ه
ه آدم رو کشت.   موق که جلوی چشمم 

 

ـار   ـــدە بود و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ س عرق شـ تمـام تنم در ع یخ بودن خ
سته بود.  ب گندە راە نفسم رو   ه س

 

ە  اە من خ شست و ن ی  شورش نگران جلو اومد، کنارم 
نه  داد. ش رو فشار دس شد که س
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دە و دونه   این رنگ ـــــون  پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت عرق  ـ ـ ـ ـ ـ داد  های درشـ
ــ   ـ ه فکر هر ک ــت اما همچنان  سـ  خوب ن

ً
ــ حالش اصـ

 جز خودش بود که نزار لب زد: 

 

 زدت؟ -

 

ـالا انـداختم،   م رو  س کردم و  ون خ ـا ز نم رو  ـای لـب 
ه من دم. زد اینقدر نو فکر کنم ا  ترس

 

د   ماتوم شــــورش بود، شـــا د این ترس واســـه اون اولت شــــا
م حتما من چون فکر  ه این اسم رو  کشه  و  کردم ا

ا این حال شمردە گفتم:   ه این حال افتادم و 

 

؟ - اری نکرد... تو... خو  نه... 

 

شست.  ون داد و مثل من کف اتاق   نفسش رو ب

نه ش س ا دست چ اش رو دراز کرد و  د. ه   ش رو ف
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جـان - گـه طـاقـت این حجم از ه م د و نـدارە، خ  قل
.  درد دارم  ماهل

 

ـادم رفـت   لحن دردمنـدش اینقـدر نـاراحـت کننـدە بود کـه 
ه   نا رو تج ــ ـ ش چه جهنم وحشـ تا هم چند لحظه پ

 کردم. 

ه   ە  دم و خ ش کشـ روی زانو چند سـانت خودم رو سـم
دە  ش گفتم: صورت رنگ پ

 

مارستان.  - م ب  اشو ب

 

ه من دوخت، اینقدر  چشــم های تنگ شــدە از دردش رو 
ح  ــــ ه وضـ ــــداش  و نگران  لرزد و مندرد داشــــت که صـ

 تر کرد. 

 

ــــت اتفاق ن ن - ـ شـ ، اتفاق  مو د  ا ـــه تو  ـ ـ تونم  شـ
ــدە ن ــل  اینجــا رو ول کنم، از طر حــالم  خوام ق

م...  م دن هژا  ه آرامش رس  از 
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 : ش گذاشتم و حرفش رو قطع کردمدستم رو روی شونه 

 

 . نگو شورش، خدا نکنه تو خوب  -

 

م که من خوب نجفتمون خوب  - شــم، چند  دون
ه   دن لاجونم  ـــه این  ـ ـ ـ ـ ــــت واسـ ـ ـ ـ ش هسـ ا ـــد ام ـ ـ ـ ـ درصـ

شه دا  دە؟قلب پ شون   و سازاری 
 

 

 . دونم تو خوب اما من دلم روشنه  -

 

خنــد   ــا  ل ـــمــت در انــداخــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ م ن حــا زد و ن
 صدای آرو گفت: 

 

ـه اینـا نـدارم مردن  - ـــــت  و زنـدە  ـاری  ـ ـ ـ ـ ـ مونـدن آدمـا دسـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کنم  خـداسـ و من بهش اعتقـاد دارم، الانو چ

اد...   سارە دارە م
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ارت #۳۱۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

اد   ه  ـــنا بود اما  ـ ـ ـــم آشـ ـ ـ ـــم واسـ ـ ـ اهش کردم، این اسـ گیج ن
دمش. ن  آوردم کجا ش

 

ه؟ -  سارە ک

 

 زن شهرام.  -
 

 

ــه از   ـــتم به کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو ـــد و  ـ ـــالا پ ـ ـــب  ــام از تعجـ ـ ابروهـ
ش تو صدام هم تأث گذاشته بود پنهان کنم.  د  ش
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شدن؟ - ار، مگه جدا  اد چ  اینجا م

 

نه الا انداخت. س د و   ش ف  ش رو ب

 

ــــه جدا   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــون واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن هنوز، هر کدومشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نه جدا 
گذرم الان   ه جوری فرار کردن،  ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـــه،  شـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ـات  ـا ن ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م،  من حـالم خوب ن ش دک رم پ
ــه، تو هم   اشـ ه مهران  ــه تا حواســـش  اشـ د  ا اث  غ
  
ً

ــ ـ ینه اصـ ـــارە رو ب ـــه، سـ اشـ د حواســــت جمع هژا  ا
 شه. خوب ن

 

ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ د، خواسـ ــــورش پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گه رنگ من ب حالا د
ا   ــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکه کردم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که از ترس سـ ی  چ

ـــکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فرو دادن آب دهنم جلوی این سـ هـارو  مح
م.   گ

 

 .. ه... هژ... هژا؟. ه -
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 هاش کش اومد و ح زمزمه کردن آخ آرو گفت: لب

 

دی چرا؟ -  ترس

 

ه جون خودت الان ترجیح  - ه اسـلحه  شـورش  دم 
ـه   ش هژا،  اغ مهران و نرم پ ـــتم برم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ گ

گه   و. کشه منخدا ایندفعه د
 

 

ه دو طرف تکون داد.  ش رو   ا خندە 

 

ـــــش، اون الان اینقدر   - ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت بری پ ـ ـ ـ ـ سـ  لازم ن
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ـــد   ه درصـ اد اما  ون ن داغون هســـــت که از اتاقش ب

ــه این اتفـاق افتـاد  ـاد  ا ــا کــه نــذاری ب خوام تو 
ش شهرام.  ا نرە پ  ،  ای

 

 چطوری نذارم؟ -
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ش گفت:  خند روی ل  ا همون ل

 

ســــت ندارە هر  دهنت که چفت - ذاری  م و 
ار.  گو ژ گه  ار د ه  ش،   کف دس

 

نه شدن گفتم:  ه س  دهن ک کردم و ح دست 

 

ـد جنـازە  - ـا و توی  م هـا هـا هـا خنـدە دار بود، اونوقـت 
 . اغ چال کن  هم 

 

ه ســـخ تن دردمندش رو  خندە لو شـــکســـت و  ش توی 
لند کرد.   از جا 

 

ه  - س ا کشـــه  ن ه اســـم تو رو  ه خاطر  خواســـت 
ــه خط برادرم  ــتـه بود، از من کــه خط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  تــا حــالا کشـ

ــدم   ــاز  لـ ـ ـــال  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــد این همـ عـ ــه  س، هژا از اینکـ ب
د فقط شــــوکه شــــد نه   چ اســــمش توی این عمارت پ

 .  عص
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ستادم.  ه روش ا ا شدم و رو   ا عجله از جام 

 

؟اینجوری فکر  -  ک

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

ار ک  - ار ژ از ژ  اوهوم، حالا نری 

 

ـــتم، البته این   ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ـــاس به ـ ـ ـ ـ ـ ه  احسـ ه  حالا  فقط 
 خوشش نیومدە بود. 

ً
د هژا اص  حدس بود شا

 

اد این سارە،  -  رە؟ اشه،  م

 

گـه  - ــه، زودم الان د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام بهش روی  رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رە شـ
شون ن  دە. خوش 

 

 

اد؟ - س چرا دارە م  خب 
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ارت #۳۱۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ه   - اری  دە، من  چ ــهرام همه جا پ خ ت خوردن شــ
ــل  ـــون نــدارم امــا اینو دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم کــه خ  جــدای

ـــق هم بودن  ـــته طاقت  عاشـ سـ ـــارە نتو گه سـ و الان د
ارە.   ب

 

ـــــت میوفتــاد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بودن اتفــاقــا کــه داشـ علاوە بر عج
اد اینجا و   ــارە ب ـ ـ ـ واقعا از درک من خارج بود، و اینکه سـ
خوام   ـه نظرم عـادی بود امـا اینکـه من  ینـه  ـــهرام رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه برم و نذارم هژا   ش جهن د ه ت ش نیومدن  واســه پ

 غ عادی بود. 
ً

ام شه  ه رو   اهاش رو 
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ه راح  اری کنم اینقدر دیوونه  اونم م که  سـتم  تو
کشه. شه که من  و 

 

نـ - ــا  ـ ـ ـ واقعـ مـن  بـرم مـن...  هـژا    تـونم  ـش  ـــم  پـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
 شورش. 

 

ـــارە  ـــســــت و اشـ د و  انگشــــت شـ ـــ ش کشـ ش رو دو طرف ل
 متفکر گفت: 

 

ش منم ازش  - ــــ ـ ـ ـــه گردنمو  راسـ ـ ـ ـ شـ ـــم، آروم که  ـ ـ ـ ترسـ
 کنه که اسمشو بهت گفتم. خورد 

 

ه   ە  ـــورتم رو گرفت و خ ـ ـ ـ ـ مند و ندامت صـ مو از 
دە بود لب زدم:   رنگ پ

ً
ام و که   صورت مه

 

د، اما هژا گفت ن - ـــ ـ ـ خشـ ـــو  ب ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ــه  بهم اسـ ــ ـ پرسـ
 گفته. 
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ز   ــای ر ــ ـ انحنـ مـن  و  خ خـورد  ـــورتـم چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـوی صـ ــاهش  ــ ـ ـ نـ
دم. گوشه ش رو واضح د  ی ل

 

الان  - ـــه   ـ ــــب کـ ــه  خـ ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ به خوای حس 
 اشم؟ 

فهمه اینجا  ات  ا ه هم الان  ســـت   ا گه مهم ن و 
ـــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بهــــت دسـ ــه حس به ــه اون  گفتــ دە، مهم اینــ

 دونه تو کجا غ اینه؟

 

دن واقعی که گفت تو تنم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو از شـ ـ ـ ـ ـ ـ لرزش نامحسـ
قــا   فهمــه من دق ــا  ــا ــه  ــه این فکر کردم ا ــد و من  چ پ

کنم؟ د  ا  کجام چه غل 

 

د. وای خدا تن - دنم لرز  و 

 

ـا لو دادن رازمون تن - ـدن منم لرزونـدی، حـالام  تو  و 
ە. اشو الان   رسه این دخ
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ر دندونم له  ا که ز ا ل ا شــدم و  اهش  از جام  شــد ن
 کردم. 

 

ــد وگرنه  - ــ ـ ـ دم  شـ  نفهم
ً

ــ ـ ـ ـ ـ مردمم زر  ه خدا اصـ
 زدم شورش من دهنم خ قرصه. قولم ن

 

اە ازم گرفت و سمت در راە افتاد.   ن

 

م ماهل الان مهم سارە  - ا ب ا  ب ست نه قرص بودن 
 نبودن دهن تو. 

 

ی تو   ش راە افتادم، چ شـــت  ون دادم و  نفســـم رو ب
ی ذهنم نبود  ه چ الاخرە   شد. رفتم جلو و 

 

ـــمم روی دخ رزە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە اول چشـ م همون ن ون کـه رفت ب
ە ش م ا عجله ســــمت ما هدای ات  ت  ای که ن کرد ثا

 موند. 
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ش   د و  ـــ ـــارە بود بهمون رسـ  همون سـ
ً
ە که احتما دخ

ای انداخت.   رو 

 

 سلام.  -

 

اە ازش گرفت که من   ـــــلام گفت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ر لب سـ ـــــورش ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اهش کردم.   متعجب ن

ا مهمون بود؟  وا این چه طرز رفتار 

 

ه قدم جلو رفتم، دسـتم رو   ه تأسـف تکون دادم و  ی 
سم از حضـورش توی   ش دراز کردم و سـ کردم اسـ سـم

 این عمارت رو بهش منتقل نکنم. 

 

 سلام من ماهلینم خوش اومدی.  -

 

ارت #۳۱۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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الا گرفت و  خند زد: ش رو   ل

 

 سارە هستم.  -

 

خندش رو دادم، چشـم دە جواب ل ش  های درشـت و کشـ
ــــم ـ ش بود، همون چشـ ــــور ـ ـــو صـ ـ ـ ن عضـ ا ت ها که در  ز

دە بودم،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خودم خ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ش  اه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مورد شـ
ه بود اما رنگ عس چشم ی  های سارە نقطه انصافا ش

ا بود. تمایز ما بود و  اف کنم واقعا ز ستم اع  تو

 

 دستم رو سمت اتاق شهرام دراز کردم. 

 

زم اتاق شهرام اونجاست.  -  برو اونجا ع
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ا خشـــم   دون حرف ســـمت در برە که شـــورش  خواســـت 
ـا   ـک کرد و  ـازوش رو توی چنـگ گرفـت، خودش رو نزد

د: صدای خش جمله ش ک  ش رو توی صور

 

شه. و گردنت - د  ه حالش   شکنم ا

 

م  لرزش لــب گــذرم، ن ی نبود کــه ازش  ـــارە چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ
ـــم ـ ـ ات و چشـ ه ن ا  ەن ــورش  هاش که خ ــ ـ ـــــت شـ ی دسـ

س زدم و   ــــورش رو  ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ مت دسـ ا ملا بود انداختم و 
ت کردم.   سارە رو سمت اتاق شهرام هدا

 

زم.  -  برو ع

 

شکر   ا  ه محض اینکه  دلم اینقدر براش سوخته بود که 
ـــــورش   ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا اخم رو  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زی وارد اتـاق شـ ر

دم:   ت

 

 چته تو؟ -

چه رو در آوردی؟  این چه طرز برخوردە، اشک 
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ــارە  ــ ــــم غرە رفت و انگشــــت اشـ الا  بهم چشـ ش رو ســـــمت 
 گرفت. 

 

ارت.  - ش ژ  ه تو ر ندارە شما برو پ

 

م حس کردم.  مب رو توی قل ه  قا ارتعاش انفجار   دق

ه؟ تم چ ادم رفته بود که مأمور  چرا من 

م اسمشو    گفته بودم. خا بر

 

ــ از    هـــام لـــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دادم و ح گـــذشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو روی هم فشـ
 کنارشون زمزمه کردم: 

 

امرزە دخ خو بودم. خدا من -  و ب

 

ه صـــدای خندە  له توجه  لند شـــورش ســـمت  ها راە  ی 
 افتادم. 
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شه اطراف این  ن اری بود از اینکه من هم دونم چه ا
اشم.   مرد 

اهش هم  ا ن ـــــت زدە مردی که ح  ـ ـ ـ ــــت وحشـ ـ ـ ـ سـ م  تو
 کنه. 

 

ــا چنــد تــا نفس عمیق  لــه  ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا رفتم و سـ هــارو 
ـــــب و   ـ ـ ـ ـ ـ  امشـ

ً
ـه اینکـه احتمـا ـا فکر  خودم رو آروم کنم و 

اد خودم رو آروم کردم.  ون ب ست از اتاقش ب  قرار ن

 

ارت #۳۱۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه دادە بودم و پر   ــــت در اتاقش تک ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دیوار سـ
ب گرفته بودم.  ام روی زم  ا  س   اس

 

ـــه ن  ــا کـ ـ ــا اینم  قطعـ ـ ـ امـ گرمش کنم  ــا  ــ تـ اغش  رفتم 
ـه  ـــتم کـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە دو ـای هیچ ا ــــــت برە  ـ ـ ـ ـ ـ ای  خواسـ

م.  گ  نداشتم تا جلوش رو 

 

س کــه ح نفس   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ذهنم خــا خــا بود و مملو از اسـ
ادم  دن هم  در میون   رفت. کش

 

دوار بودم   ــته بود و ام ــارە گذشــ دن ســ ــ ــاع از رســ ـ م سـ ن
ە از اتاقش   م نگ ر هم نرفت هژا تصـم ا ا خ زود برە 

ون.  اد ب  ب

 

د  ا ه میومد    گفتم؟ا

ار   کنم؟گفتم اینجا چ

ـــم تنـگ    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــا  اونم در برابر مردی کــه خ راحــت 
ـــم و جوری  کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ض روح  ـاری کنـه ق ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
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قـا چطوری  خونـد کــه خودمم نفکرم رو  ـدم دق فهم
 لو دادم چه مرمه. 

 

مکت برم و روش   ـــتم ســــمت ن ـــتادن خواسـ سـ ـــته از ا خسـ
لندش نظرم رو جلب کرد و   ـــدای  ـ دن صـ ـــ ـ نم اما شـ ـــ ـ شـ

ینم   ه در چسبوندم تا ب  گه. گوشم رو 

 

ــول الان   - دە بهم... زر نزن رســ ؟... آدرس  تو مطمئ
م تخ هســـت که  و  ت تونم خرخرە اینقدر اعصـــا

حـت برندار، تو خر    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم فـاز نصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س واسـ جوام 
 . کن نکن ک ه من   ا 

 

اد  ن ــــول  بهش گفت که هژا ف که رسـ دونم اون مرت
دم.  م ک د و من دستم رو روی ل  کش

 

 کنم؟ه تو چه ر دارە من چه غل  -

شم خودمآرە   ُ دە اون آدرس لعن خوام برم   و. و، 

 

؟  ع 
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 خواست برە؟کجا 

شه. قطعا جای خطرنا بود که رسول   خواست مانع 

 

کشـــم که در   گه صـــدا از هژا نیومد، خواســـتم عقب  د
اق   ـــ ـ ـ ـــدە تو همون حالت اسـ ـ ـ ض روح شـ ـــد و من ق ـ ـ از شـ

ــم ــتادم و فقط چشـ سـ ــمع ا دم که از  سـ ــ ش کشـ ــم هامو سـ
د:   لای فک قفل شدە غ

 

؟چه غل داری  -  ک

 

ـاە برنـدە  ر  ن ـه زور آب دهن ک ـارە کرد،  ش بنـد دلم رو 
ـــدە مرم رو  شـ الا انداختم و  دە   ــ م رو فرو دادم و ترســ

 صاف کردم. 

 

-  .  ... ه

 

ار  قطعا  ه دعوای بزرگ اتفاق بیوفته اما ان ـــــت  ـ ـ ـ ـ سـ تو
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا کـه قرار بود برە خ مهم تر بود کـه کف دسـ
ـــه   ک راە رو واسـ ه هل کوچ ا  ازوم گذاشــــت و  رو روی 
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ــت   ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ لمــ ـــه  ـ ـــدون گف ح  ـ ـــاز کرد و  ـ خودش 
سور راە افتاد.   آسا

 

د  م گواە  ه صدا توی مغزم داشت  قل گفت  داد، 
اشه. نذار برە این رف   تونه برگشت نداشته 

 

ا   دم،  ــ ون کشـ نا ب ــ ــوک وحشـ س خودم رو از اون شـ
ــــد   ـ ـ ــوندم و راهش رو سـ ــ ـ ـ لند خودم رو بهش رسـ چند قدم 

ــتـاد و اخم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـه  کردم، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو از سـ هـای توی همش قل
د، از چشـم ون کشـ ش ب د  هاش آت ارد و لرزش شـد

شون تکون  ش موهاش رو روی پ  داد. صور

م گفتم: ترسنا بود و خودم اختم و مح  و ن

 

 ری؟کجا  -

 

ارت #۳۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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اهم زوم رگ ش رو جلو آورد و من ن ــــور ـ ــــت  صـ های درشـ
قه  ش شد. کنار شق

 

ک   - ــــورا  ـ ـ ـ ـ ـــــت، اینقدر تو هر سـ ـ ـ ـ سـ وط ن ه تو م
ــفه   نکش، آخرش از این ســـوراخا که دماغت تا نصـ

اد  ون م ه مار ب زە. و بهت و زهرشتوشونه   ر

 

ــم بزنه   ــ ـ ـ ـ ـ سـ از  ـــــت  ـ ـ ـ نه خواسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــتم رو تخت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ش  که دسـ
 گذاشتم. 

 

 ص کن.  -
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ـــورتم   ـ ـ ـ ـ ـــم طوری تو صـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ش رو جلو کشـ آ 
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ لوم چنـگ زد و ان ـه  غض  ـاد زد کـه  ی  ف

ــــه  ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ــد و خوردە شـ ــ ـ ـ که شـ ــــم هزار ت ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ هاش توی  احسـ
 هام فرو رفت که پر از اشک شد. چشم

 

ار ندارم؟ دست   - م، واسه مردنم اخت م خوام برم 
. از   م بردار لعن

 

ش رو دارم نـه  گـه نـه توا خوام کـه جلوی  حس کردم د
ــا کردە بود   ــد تـ ـ ــاهـــاش  ـ ــه  ــه زمونـ ـــمگی کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد خشـ

ستم.   ا

ــــش نبودم که اینجوری   ـ هر اتفا که افتادە بود من مق
 کرد. اهام رفتار 

 

ه هول من رو از  راهش برداشت.  ا   از 

مه  ـدن د دم و چشـم صـدای ف سـور رو شـ هامو  ی آسـا
 ستم. 

اث درگ مهران   ــهرام تو تخت بود، غ ــ ـ ـ ـ ـ ــــورش نبود، شـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کرد. بود که معلوم نبود چه غل داشت 
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ه هژا  ؟ا ش میومد  لا   رفت و 

ام مرگ  ه  ه واقعا  ؟ا  رفت 

ــــتم، نآخ خدا ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ذارم اینجوری برە،  تو ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ذارم ن ستم   خودک کنه. تو

 

ــه من ــه من و حمــاقتم، لعنــت  و این رئوف بودن  لعنــت 
ش از انـــدازە  ــدر  ب ـــه  رفتـــه بودم کـــه اینقـ م، من  ی قل

ی کــه  ــا تمــام تحق ــازم دلم  احمق بودم و  ــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی   ه درد میومد؟ هژا نامرد نبود قطعا چ واســــه این مرد 

 شدە بود قطعا. 

 

ــدای   ه محض اینکه صــ مم احمقانه بود اما  ـــم د تصـ ـــا شـ
ه   ا  ــــت بندش  ـ شـ دم  ـــ ـ ـ ـــور رو شـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـــدن در آسـ ـ ـ از شـ
ه خدا که   م آ خودم رو داخل اتاقک پرت کردم،  تصم
ه خدا که از ترس مردم اما دم   ــــدن بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مانع شـ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

 نزدم. 

 

ه   ــ و نجات جاش رو  ـ ـ ـ ـ ــان دوسـ ــ ـ ـ سـ ـــد ا ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ سـ در که 
ســته انداختم   ه در  ا  وحشــت داد و من شــتاب زدە ن
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ـــ هژا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوز مشـ انم رو گرفته بود  ـا حس مر کـه گ و 
نه تو چنگ گرفتم.   رو از روی س

 

خش شدە بود اما  نفس سور  لندش تو فضای آسا های 
ە ــاهر آرومش خ ــه ظـ ـ ــاەِ  ـ ــدە از  ن ـ ـــورت رنـــگ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ

 وحشتم بود. 

 

مه رو نزن.  -  اون د

 

ــدا کردن از   ــا مچم و جـ ــد زد و ح گرف هر دو تـ پوزخنـ
 خودش لب زد: 

 

اعث   - کشـون  ا اون مغز کوچ شـه  آدمای احمق هم
کش کنار. آزار خودشون  چه جون،   شن 

 

ارت #۳۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ســور و جیغ من  شــد و مایع تلخ مزە تا   ز آســا تکون ر
لوم هجوم آورد.   بیخ 

 

مردم،   ـــتم از ترس م ـــتم داشـ ت هژا رو نداشـ حالا که حما
ە  هام رو  ی فلزی کنار اتاقک چنگ زدم و چشمه دستگ

گه مصـمم تر بودم واسـه  راە این مرد   سـتم اما حالا د
 .  قرار گرف

ش هر  کـــه بود  من ن ـــل رفت ــا برە، دل ـــتم تنهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
ادی ســنگ دلش کردە بود اما اهمی نداشــت نه واســه   ز

ارها از جونم گذشته بودم واسش.   من که 

 

ســور که   ســتاد  آســا ه من که زانوهام خم شــدە  ا توجه 
 بود خارج شد و سمت در راە افتاد. 
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ش رفته بودم اجازە ن  دادم  مر راســـت کردم، تا اینجا پ
ـــه   ـ ـ ـ ـ د واسـ ا ه مر هم بود  ذارە، ا ش  ــــت  ـ ـ ـ شـ من رو 

 جفتمون اتفاق میوفتاد. 

 

ــا هر  کـــه  ن لم  بود امـ دونم منطقم  بود، دل
ا این خشم تنها برە. بود من ن  ذاشتم 

 

ــالتوم رو   ـدم،  ــا تمــام توانم دو ـدم،  ـــمــت اتــاقم دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لاە   چنگ زدم و واسـه برداشـ شـال وقت تلف نکردم و 

دم.  م کش التو بود رو برداشتم و   اف که کنار 

 

ک   ه  ه زحمت  ون زدم که  دم و ب جوری مس رو دو
ون زدم چراغ ماش   د و وق از در عمارت ب قه رس دق

اط روشن شد.   مش رنگ وسط ح

 

ـان  ـه نگه ــتـادە بودن  ـدون توجـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا کـه متعجـب ا
ک ل از اینکه ت دم و ق کشـــه در  ســـمت ماشـــ دو آف 

از کردم و خودم  و روی صند جلو پرت کردم. رو 
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اد زد:  د و ترمز کرد و ف  ش سمتم چرخ

 

؟اینجا چه غل  - ای  ک برو 

 

ـــم که از مردنم ســــخت   ه خدا قسـ توی دلم غوغا بود اما 
ـــون دادن خودم وق این گرگ زخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر بود عــادی 

ــم ا چشــ اهم داشــــت  ش ن کرد و جوری  های پر از خو
ن  نفس  ســـ دن ا لع ن  ار هر نفس آخ د که ان کشـــ

 موجودە. 

 

ــادە  - ــا هم  ــا پ ــا هر جــا  و  م تو عمــارت  ر
ام.  اهات م  که بری منم 

 

ــ تر  جمله ـ ـ ـ ـ ـــتم و اون عصـ ـ ـ ـ سـ ند رو  م ـــد  ـ ـ ـ م که تموم شـ
چارە حنجرە  چارە گوش من و ب اد زد و ب ی طلا اون  ف

 داشت. که داشت خش بر

 

ستون دست از  من وردار. دارم  -  رم ق

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1602  

ارت #۳۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ه   م رو  الا آورد، ف م رو  گه اون روی ســ ــدم،  د هم ف
 امشب چه مرگش شدە بود؟

اشـــم،  شـــ  خواســـتم آروم  خواســـتم جیغ نزنم که ب
ــته   ــ ـ سـ ــــت که دهنم  ـ ـــــت، نخواسـ ـــه و نذاشـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ عصـ
غم   ــدم و ج ــازوش ک ـــتم رو روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونــه. هر دو مشـ

فه افتادم.  ه  عدش  لند بود که   اینقدر 

 

ه خودت  - ام، لعنت  اهات م ــتو بری  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و  هر گورسـ
ت.  کتاتور  این د
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م   ل ف ا مثل ق جواب نداد، انتظار داشــتم تو ده بزنه 
اە   ا خشــم ن شــه اما فقط  دە که خورد  رو اینقدر فشــار 

از فشار داد  اش رو روی   . ازم گرفت و 

 

ـدە بود  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه شـ ـــــدش کجـا بود امـا چ ـ ـ ـ ـ ـ دونم مقصـ
ـارە   ــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کردە بود کـه اینجوری افسـ قطعـا عقلش رو ذا

ــه ه اهمی ن ــه  کردە بود و  ــه م کــه  داد ح 
ح داشــتم  ای دادە  وضــ شــه رو تا ته  لرزدم و اون شــ

 بود. 

 

ه   ا اینکه  ه اسـفندی که  ه این زمسـتون و لعنت  لعنت 
ـــــت و  هفته  ـ ـ د نداشـ از هوای ع دە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ــومش رسـ ــ ـ ـ ـ ی سـ

د. برف توی آسمون زوزە   کش

 

م.  ون زد ابون درخ ب  از خ

ا فشـــار توی ماشـــ دونه  د و دندونام  های برف  چرخ
ک صدا دادن.  ک چل ه چل  وع کرد 
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م رو   الای  ە  ـــتگ ـ ـ اد که دسـ اد بود، اینقدر ز ش ز ع
ا چشــــم ا  گرفتم و  ــ ـ ه رو و سـ ه رو  ـــدە  ـــاد شـ های گشـ
ە شدم.   شب خ

 

 چه مرگش بود؟

؟  روند؟ نچرا اینجوری  ــه ــ ــد برسـ ــ ه مقصـ خواســـــت 
 خواست خودک کنه؟

 

اشـم،  ت  م  خواسـتم سـا گ ه دهن  ون  خواسـتم ز
ا این   ــد غ ارادی بود، من  ــ ـ شـ ــه اما  ــ ـ شـ ــمگ تر  ــ ـ تا خشـ

شه وسط وحشت  هام بودم. مرد هم

 

 آروم تر.  -

 

ـــدای غرش موتور    ـ از داد و صـ ــ  ـ ـ شـ ه حرفم ب ت  اهم
دم:  د و من نال ابون خلوت خرناس کش  تو خ

 

ــت   - ـــ اون  بهـ ــه  ــ ـ ـ تر  زود  اینجوری خ  آروم،  م 
 ری. جهن که مشتاق 
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ـــــت ـ لندش  دسـ ــدای  ــ ـ ـ م کرد و صـ هاش رو دور فرمون مح
 هام رو روی هم انداخت. ل

 

ند دهنت -  و. ب

 

دم:  اد کش الا بردم و مثل خودش ف  صدام رو 

 

ندم که جفتموندهنم - ؟و ب ک  و 

 

، حـــالا کـــه   - ــای ـ ـــاری نکن پرتـــت کنم  ـــه  داد نزن، 
ــدوم جهن  ــدو کــ ــ ــه  ـ ــدون اینکـ ــدی تو  ــ ــ پ رم 

ا  ـــو هر جا رفتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ س خفه شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مردمم  ماشـ و ا
 . م  اهام 

 

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، از چشـ ــای ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو روی هم سـ هــاش خون  فقط ف
ه ادامه  ش کبود شــدە بود، ا داد قطعا  ارد و صــور
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م تر  ســـکته  ە مح ه دســـتگ ســـتم و  س دهنمو  کرد، 
ینم  تو انتظارمونه.   چنگ زدم تا ب

 

ـا لا رد کرد،  ن ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چقـدر رونـد، چنـد تـا مـاشـ
ا فحش  ـــــت و  ـ ـ ـ ش رو روی بوق گذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ار دسـ های  چند 

عــــد از رد   ــــالاخرە  ــا  ـ خــــت امـ ــــه هم ر کش روانم رو  رک
ه مسـ کوهستا شد   ه مسـ خا طولا وارد  کردن 

ستاد و ماش رو خاموش کرد.   و ا

 

ــک بود،   خ داد، تــار ــه اطراف چ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ــاهش رو  ن
ون کشندە بود.  ش از حد ب  سکوت ب

ـــــت کـدە ای بود کـه اومـدە بود؟   ـ ـ ـ ـ ـ گـه کـدوم وحشـ اینجـا د
 خواست اینجا؟  

 

دە گفتم:  د ترس ون کش  گو رو که ب

 

گه کجاست؟ -  اینجا د

ا  ســت جز ســ   و دار واســه  اومدی جا که ه ن
الای کوهه. درختو   و سنگ؟ اینجا رسما 
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ه صـــفحه ە  ا خشـــم لب زد و من  خ ش  ی روشـــن گوشـــ
الا نیومد.  گه   نفسم د

 

 قعر جهنم.  -

 

ارت #۳۲۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ی نگفت و ن گه چ ، د ار  هم ش چ ــــ ـ ـ ـ ـ ا گوشـ دونم 
از کرد و گو رو   ــبورد رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد داشـ کرد که چند لحظه 

 داخلش پرت کرد. 
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م مرتـب کردم و ح    لاهم رو روی  ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە کـه شـ پ
خش ــت موهــای  ــادە  هــدا ــت پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  لای اطرافم  و 

ش رو روی   ـــــ ـ د و کف دسـ ــه غ ــ ـ ـ لافاصـ دنم  ا د ــدم،  ــ ـ ـ شـ
د که صــداش توی ســکوت شـب  ســقف ماشــ   نوا ک

و شد.   ا

 

ه نیومدم گو  - ام، ا و گذاشتم  ش توی ماش م
الت.  ان دن  زنگ بزن ب

 

ــم ــ ـ ـ اهش کردم و ح فرو کردن  ا چشـ ــدە ن ــ ـ ـ های تنگ شـ
م گفتم: دست  هام توی جی

 

ـــــش   - ـ ـ ـ ـ ـ ه که داری واسـ ینم قعر جهنم چطور خوام ب
ال  . ال   ز

 

ـــــت  - بهـ ــار،  ــ ـ ـ ن ــالا  ــ ـ ـ مو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بتمرگ.  اون روی  م 
دە یخ  اشه هوا  م ن  بی برفو؟ز نخطرنا
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ه این همه خشــم و حر که   ش  اهمی  داشــت تمام ت
ه رو اشارە کردم. لرزوند ندادمرو  ه رو  ا انگشت   و 

 

اد  - ــونه اینکه هر  از دهنت در م شـ  
ً

ــ ی   اصـ
ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تت ن ــــ  جذاب ـ ـ ـ ـ ـ کنم چون عصـ
ـا چـپ ـه رو  ، حـالا رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کـدوم وری  هسـ ـ ـ ـ ـ ـ و راسـ

م؟  ب

 

ش رو   ر لب ـــــن ز ـ ـ ـ ـ ـ ه درک خشـ اهم کرد و من  م ن ــتق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ش گرفت، درواقع   دم، ســــمت راســــت جادە رو در پ ـــ شـ

ــــالا بود تو انبوە درخــــت  ـــک   ــار ـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و  ــــه مسـ هـ
ــون پر از برف بود و زوزە درخچه  ــ ـ الشـ ـــاخ و  ـ ـ ی  ها که شـ

ه گوشم  ه لاشون  دن لا چ ا پ د. اد   رس

 

ـا حرص   ش راە افتـادم،  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـد قـدم فـاصـ
ـــاخه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد و برف همراە اون  های جلوی روش رو کنار شـ
ـــاخه  ـ ـــمتم پرت شـ ـ ب سـ ا  ـــم رو  ها  ـ ـــد، تمام حواسـ ـ شـ

م و موفق هم بودم.  گ ه رو   جمع کردم تا جلوی 
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شــــون   ــم و این رفتار  ا ملاحظه بود و این خشــ ادی  هژا ز
ی  ال چ ش کردە،  داد دن ــــب ـ ـ ـ ـ ه حد مرگ عصـ رە که 

ـه هر  س  ـدە گرفـت  ـه کوچولو رفتـارش رو نـاد ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ینم.  ب ب اری کنه که من آس ان نداشت   حال ام

 

ــله رو پر کردم و ح دم   ــ ـ ـ ـ لند چند قدم فاصـ ه قدم  ا 
 م گفتم: های یخ زدەدم گرمم روی انگشت

 

ال  هس اینجا، منکه چ خا ن - نم؟دن  ب

 

د و جواب داد: شاخه ه کنار ک ا خشم  عدی رو   ی 

 

ت  دارم  - ــــ ـ عدش از دسـ  
ً
ی که احتما ال چ رم دن

 شم. خلاص 

 

ه هدف خورد   قا  م پرتاب کرد دق ــمت قل ــ ـ ـ ه سـ ی که  ت
و احساسم از چند جا ترک خورد، چقدر مشتاق بود تا از  

شه.   دستم خلاص 
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ــا حس   ــ امـ ــادم  ـ ـ افتـ ــالش راە  ــ ـ دن ــداختم،  ــ انـ ــای  ـ ـ ـ م رو 
ش ـا تمـام ت ـــدم، من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە شـ هـا کـه کنـار  کردم 

ه  ـــد هم فکر ن این مرد تج ـ ـ ه درصـ کردم  کردم ح 
 اینقدر واسه رف من لحظه شماری کنه. 

 

ــونه  ــ ـ ـ ـ شـ اە کردم، روی  ــوندە  بهش ن ــ ـ ـ ـ هاش رو برف پوشـ
دی  ه سف  زد. بود و موهاش 

 

ک   ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و من واسـ ــامون توی برف بود قــا تــا مچ  دق
دن دونه  قه نکش التوم  های رقصون برف توی گردنم  ی 

ه هم  ک کردم. رو   نزد

 

ـــمت   ـ ـ ـ ـ م و حس کردم سـ ا طولا رو  کرد ــ تق ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
م از لای درخـــت ـــه چ ـــا عجلـــه  ـــدم کـــه  ــا نور د ی  هـ

م رو   ـــتق ـ ـ ـــ مسـ ـ ـ ه کتفش که همچنان مسـ رفت  آرو 
 زدم. 

 

ه جا که شـک داشـتم   ا دســت  اهم کرد که  ســتاد و ن ا
دم اشارە کردم.  ی د  چ
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ش بود.  - د آت دم شا ه نور د  فکر کنم اونجا 

 

ارت #۳۲۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اور  ا همون اخم ە شــد،  ه اون ســمت خ های توی هم 
مش انداخت و   ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ا  کرد نبود اما ن
ش   ـــون دادە بودم رو در پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدون حرف جـا کـه من 

 گرفت. 

 

ـدون   ـــؤال،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون سـ ع  ــتـادم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ متعجـب همونجـا ا
ه حرف من اعتماد کرد؟ ه،   کنا
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ه نظر میومد.  ب   واقعا عج

 

ــه خودم اومــدم، من تو این   ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە قــد کــه ازم دور شـ
ستادە بودم؟ دی ا ه چه ام  تار 

 

ــه   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــد وق از  ــد قــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا صـ راە افتــادم و دق
م،  صخرە  د ش رو د م اون آت ون اومد ا بزرگ ب ی تق

ــــت من ا دسـ ا عجله  ــــخرە  هژا  ــــت صـ شـ ت کرد و  و  هدا
د.  ک کش اط  ا احت  خودش 

 

ـــه  ل ش  ـــه  ـــــط بود کـــه چنـــد تـــا آت ـ ـ ـ ـ ـ ـــک اون وسـ ی کوچ
ی از ک نبود.   اطرافش روشن بود و خ

 

ا   دن  ک کشــ دســتم رو روی کتف هژا گذاشــتم و ح 
 صدای آرو گفتم: 

 

ش روشنه؟ - ه اینقدر آت ل  چرا اطراف 
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ــــونه  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا  تکو  ای بیوفته اما  ــــت من  ـ ـ ـ ـ ـ ش داد تا دسـ
م تر بهش چنگ زدم.   حر که زد مح

 

 گرگ.  -

 

ا حال خرا گفتم:  اهش کردم و   وحشت زدە ن

 

 مگه گرگ هست اینجا؟ -

 

خواد.  -  تا دلت 
 

 

دم و غر زدم:  ه کتفش ک  عص مش 

 

ـــدە   - دل من غلط کردە، گرگ هســـــت تو این خراب شـ
 و چرخوندی؟ه ساعت من

ه هم راح    گرگ دارە؟عد 
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ـــتم  ـ ش دسـ ــــ ــــت راسـ ا دسـ ار  ــدای  ای ــ ای انداخت، صـ و 
ار   ـــاب  ـ ـ ـــوند و من خوب حسـ ـ ـ ـــم رسـ ـ ـ ه گوشـ ش رو  ــــ ـ خشـ

 دستم اومد که لال شدم. 

 

شکستم غلافش کن.  -  تا این دست هرزتو 

 

اد بهم گ   اعث شــد ز ه  ل ه مرد از تو اون  خارج شــدن 
ه اون دیوونه  م  ە شـد ای که توی این  ندە و جفتمون خ

ـــدە بود و   ـ ـ ـــتقر شـ ـ ـ دتر از اون خطر گرگ اینجا مسـ ما و 
م  ش ه خت. داشت تو آت  ر

 

ه؟ -  هژا این ک

 

وانم.  -  قاتل س
 

 

گه  د، مگه د ــم رو ب ــ ـ ـ ـ ندە گفت و نفسـ ــد نفس  ک ــ ـ ـ ـ شـ
ـــم، مگه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو اینو از کجا  کشـ از کنم و  ـــد دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــداش   ـ ــم اومدە بود و هنوز صـ ــ ـ ا اون خشـ دی، وق  فهم
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ی دورگه  ه چ اد بود حتما  ست که  ی اون همه ف دو
 گفت. 

 

ـــتم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوکش قوی بود که ح نتو ـ ـ ـ ـ ـ گیج بودم، اینقدر شـ
ی هم    مگه چ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ م، اصـ ی  از کنم تا چ ــــد  دهن  ـ ـ شـ

ش بود؟  ه این مرد گفت، قاتل 

 اما چطور؟

دە بود؟   فهم

 ا کدوم مدرک؟

 

ـــدە  ـ ـ ـ ـ ــــخت شـ ـ ـ ـ خ سـ م ه ن ە  ـــاف کرد، خ ـ ـ ـ ـ ش  مرش رو صـ
ر لب زمزمه کرد:   ماتم بردە بود که ز

 

 مون همینجا.  -

 

ارت #۳۲۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـل از اینکه عکس اض  ق خوام اع ـدم و  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ العم 
ون رفت.  شت صخرە ب  کنم از 

ـــــت حرکت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ اینقـدر فرز عمـل کرد کـه ح اون مرد نتو
ــلحه  ــ ــــن    کنه، اسـ ش گذاشـــــت و خشـ شـــــت روی  رو از 

 زد: لب 

 

 تکون نخور حرومزادە.  -

 

ـــداش مُرد و جنـازە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــدم کــه اون مرد  ش  د
ون داد و لب زد: نفس  های آخرش رو ب

 

 هژ... هژا؟ -

 

گو فرشته  - گو جلاد،  ل. نگو هژا  گو عزرائ  ی مرگ، 
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ـــــت ـــــک از  دسـ ه قطرە اشـ ــدم و  ــ ـ ـ ــــخرە ف ـ هام رو روی صـ
خت. چشم  هام فرو ر

ــه تنم   ــد  ــا ی کــه  ــ از چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــا خ ب گــه  حــالا د
م   ل ف ـــه کن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  هیچ توا واسـ

ً
خ کردە بود و عم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 نداشتم. 

 

ــه انتقـام جگر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدری کـه واسـ ـه رو بودم، مـات  مـات رو 
ســتادە بود و تو صــورش  گوشــه  ت ا ا صــلا ش اینجوری 

دا ن شو از ترس پ  شد. هیچ 

 

ش   ـــــت الان، تو قل ـ ا چه حا داشـ ـــــت؟  خدا ـ گذشـ
چه اش  فهمم، اون کثافت واقعا قاتل  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  تو
 بود؟

دە بود؟ ه نبود چرا اینقدر ترس  ا

 

دام کردی؟ -  چطوری پ
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م براش.  م م رو توی چنگ گرفتم،   هژا نعرە زد و من قل

 

چهحرومزادە چه فر  - . ی منکنه، تو   و کش

 

اط   ا احت ش رو تکون داد و  ــــ ـ ـ ــــت زدە دسـ ـ ـ اون مرد وحشـ
ــــمت هژا   ـ ـــم بودن و  سـ ـ ـ ـــم تو چشـ ـ ـ گه چشـ د، حالا د چرخ

م  چه اش  دری که  ـــم  اە کردن تو چشـ ش  کرد از ن
 رو کشته بود. 

 

ه خدا ننه نه... من ن - ـــتم،  ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم اون  دو ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـــه  مـــب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و نمکـــت خوان، هژا من نونو واسـ

ه والله....   خوردم 

 

دم.  ار د و من مثل ابر بهار  اد کش از ف  هژا 

 

 ناموس اون فقط سه سالش بود.   -
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د و من دلم  ه افتاد، نال ه گ الا  مرد  ـــــت روش  ـ ـ ـ خواسـ
م که ن ارم، گ ســت ب کشــن، اینو که  و دو خوان 

اهاش  ه آدم رو  ن رو که قطعا جون  ست. گ  دو

 

زم ن ــه مرگ - ـــتم، من هیچ ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م، تو کــه  ـارە دو
اته، من از کجا  خودت  ار من ســـاخت تجه دو 

ــه   ــ ـ ارو واسـ ــ ــ ـ ــتم اون لامصـ ــ ـ سـ   خوان، اون دو
خــت    ــد ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــات لج افتــادن من این وسـ فــا 

 شدم. 

 

ه قدم جلو رفت و اسلحه  د.   هژا  ش ف شون  رو روی پ

 

؟ -  از  دستور گرف

ذاری روی    کدوم ــــت  ـ ــــت دسـ ـ ه خطا ازت خواسـ مادر 
گو  ه من؟ فقط اسم  . هس  حرو

 

خ داد، ن ـه اطراف چ ـاهش رو  دونم منتظر  اون مرد ن
ـــتم که وحشــــت اینو داشــــت دهن    بود اما شــــک نداشـ

زە.  فش رو ب  از کنه و هژا خون کث

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1621  

 

ـــو م بهت،  - ـ ـ ـ ـ ـ ،  فکرشـ ـــنا ـ ـ ـ ـ ـ کرد او که  شـ
شه.....   هم

 

 و بنگ....... 

 

ش روی زم ولو شـد، اولش  حرفش نصـفه موند و جنازە 
ه اطراف و   اە مات هژا  ک کردە اما ن ــل ــ ـ فکر کردم هژا شـ

ک ـــل ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ ار هژا  صـ ـــد بهم فهموند  ـ ـ ـ وع شـ ها که 
 خواس اون مرد حر بزنه. نبودە و کسا بودن که ن

 

 وحشت زدە از اتفا که داشت میوفتاد جیغ زدم: 

 

ار؟ -  ژ

 

ازم این اسم، چرا... چرا وق  دم این اسم روی  و  ترس
 شد؟هام جاری لب
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ـه پنهـان   ل ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا عجلـه خودش رو  ـاهم کرد و  هژا ن
 کرد. 

 

دو سمت ماش فرار کن.  -  ماهل برو، 

 

 فرار؟

لوله بود.  ار  ر رگ ان نداشت اونم وق هژا ز  ام

 لندتر جیغ زدم: 

 

مم... ن - م  رم. نه... نه 

 

ارت #۳۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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از پناە گرفت اما امان از   ک کرد و  ــل ــ ـ ار شـ دم که چند  د
ار خوب  ی که گفت، ان ـــم رو از  چ ـــاسـ ســــت احسـ دو

ە واسه نجات جونم.  گ شونه   کجا 

 

مونم خوب  ه  ســـتم ا ه  دو م و اومدە بودم که ا م
م و اون اینو ن  م ا هم  ا هژا  اشـه  خواسـت  مرد 

قــا عمیق ن نقطــه   کــه دق ن  ت ـــم، دنج ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی احسـ
شونه گرفت.  م رو   قسمت قل

 

ار برو. گرمشون  -  کنم جون ژ

 

از حس بود، مو  دادە  ــار رخ  ـ ـ ـ   انفجـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــــه  ـ ــا کـ ـ ـ ـ هـ
ه تنم هجوم آوردە بود  ن ذارم  ستم اسمش رو   دو

ه فرمان.  از گوش  ه   و من شدم 

 

ار رو قســم  د جون ژ ا  چرا 
ً

د اینقدر  اصــ ا داد و چرا 
 بود که جیغ بزنم. واسم مهم 
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ارو سالم  - اشه؟رم و من ژ شم  ا پ  خوام، ب

 

 برووووو.  -
 

 

دم.  م دوئ ا تمام توانم مخالف جا که بود ستادم و   ا

 

ــ   ـ ـ ـ دا کردن مسـ دە از برف و پ ــــ ـ ـ تارک بود، همه جا پوشـ
ــــخت، فقط  ـ ـ ـ ــــت  سـ ـ ـ ـ ـــدای ت اندازی داشـ ـ ـ ـ ـ ـــتم صـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ه لحظه دورتر  ــــک لحظه  ـــد و اشـ ـ ی من  های یخ زدە شـ
ش روم رو هم ناینقدر تند  د که پ دم. چک  د

 

ه   ـاهم رو  ـدن ن ـا کردم و ح دو م رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آرنج اشـ
م دادم اما ن ــــت  ـ ـ ار  من شـ ـــد، ان ـ ـ ـ ا  دونم  شـ و 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای قـــدرتمنــدش گرفــت و جوری پرت کرد کــه  دسـ
د.   نفسم ب

 

ـدم   ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـایی کوتـاە غلـت خوردم و  ـه   روی 
ام رو. درە ر   ی ز
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ـــه نیوفتــــادن تو درە ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چنــــگ    واسـ ــه هر چ ــ و نمردن 
م بود نجاتم  انداختم و درختچه  ی پر از خاری که تو مس

 .
ً

 داد، البته فع

 

ـــاخه  ـ ــــت شـ ــــک و خاردارش رو توی  ا هر دو دسـ های خشـ
دســت گرفتم، ب زم و آســمون معلق شــدم و وحشــت  
دم تا از اون حالت تاب خوردن در   ار جیغ کشـ زدە چند 

دە شدم.  ا ک ه تخته سن نه  ا س ام و   ب

 

ا همه ه  ی اســتخونام خورد شــدە بود و خدا ســتم ا دو
ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ ـاە کنم اون ترس از ارتفـاع  ـای ن دە و  ـه 

 قطعا میوفتم. 

 

م تو   لند قل ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تمام تنم رو گرفته بود و صـ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
دە گوش ـــ ـ ه  هام شـ دنم رو آ  س دمای  ــــ ـــد، اسـ ـ شـ

ا لب  های لرزون لب زدم: صفر رسوند و 

 

 مک...  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1626  

ا این تناژ  د. اما مگه ک صدام رو   ش

دە و ســوراخ  ل ب ه  ا  دســتم داشــت  ار  شــد و من ای
دم:   درد جیغ کش

 

ارررررر.  - مک کنه... آخ... ژ  مک،  

 

ه  ه و  ر گ لند زدم ز ادام ادامه دادم. ا صدای   ف

گــه   م، اینجــا د م ــا حق من این نبود کــه اینطوری  خــدا
ه دســـــت خانوادە   وعدە م نجنازمم 

ً
د و احتما ــ ــ ی  رسـ

ه حیوون   شدم. غذا 

 

دم:  از نال  دستم از تحمل وزنم خسته شدە بود و من 

 

ار؟ -  مک، ژ

 

از   ــتم و  ــ ــخ خودم رو نگه داشـ ــ ه سـ ــتم  خورد و  ــ دسـ
 جیغ زدم: 
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 مک.  -

 

؟ -  ماهل
 

 

ــار من بود خودش   ــدن، این ژ ــه ت وع کرد  م از نو  قل
 بود. 

 

-  . ای  من اینجام این 

 

؟ - ، کجا ماهل  کجا
 

 

ارت #۳۲۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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لنــدتر داد زدم، حــالا هم از   ـــداش بهم انرژی داد کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــ بود که   اینکه ســـالم بود خوشـــحال بودم، هم اینکه ک

دە. من ه مرگ دردنا نجات   و از 

 

ام درە - ر  نم، پرت شدم، ز ای  ست دارم میوفتم. این 

 

ســتم و از توهم   لند بود که چشــم  صــدای دادش اینقدر 
رش خفـه  ـاد و ز لمـا الان بهمن ب ـان دارە مثـل ف   اینکـه ام

م مُردم.   ش

 

ای چه غل  -  ک تو؟اون 

دی؟   چرا اینوری دوئ
ً

 لعن تو اص

 

ش رو دادم:   غض کردم اما جوا
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م  هر غل که  - م شالا  ط دارە، ا ه خودم ر کنم 
 .  تو راحت 

 

ـازی بود  ـــتم امـا خـب حـالم اینقـدر خوب  چـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــــتم   ـ ـ ــــم، داشـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ نبود که بتونم روی رفتارم تمرکز داشـ

مردم این چ  نبود.   م

 

ــاز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ار  ی که گفتم ان ــدا  و چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه صـ بود که د
زە  دم و روون شـدن سـنگ ر شـ ها که  ها و ماسـه ازش 

دە کجام.   توی  و صورتم خورد بهم فهموند که فهم

 

ـــداش از خ  ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد صـ عـ ـــه  ـــد لحظـ ـــا چنـ ــــدمش امـ د
ک د. نزد ه گوشم رس  تر 

 

؟ -  ماهل

 

دم:  لو شکست، نال  غضم تو 
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 کنه دارم میوفتم. اینجام، اینجا... دستم درد  -

 

ش رو   خت و خ زود  م ر زە روی  ـــنگ ـ ازم  سـ
ش واسـه اول   دە بود و صـور نه دراز کشـ دم، روی سـ د
ه این حال   ــــت افتادن من  ـ ـ ـ ــــت بود، وحشـ ـ ـ ـ ار پر از وحشـ

 درش آوردە بود؟

 

ش رو ســـمتم دراز کرد و لرزش صـــداش بهم فهموند   دســـ
دە.   واقعا واسه منه که ترس

 

ت - ا خب؟ دســ ســ دە من، ن الا فقط  و  کشــمت 
م نگه دار. خودت  و مح

 

م روی اون حجم خا که صـــورتم رو گرفته  قطرە  ی اشـــ
ه فاصــله  اە  ه ن ا  خت و  ای ر ه ســخ  ا  بود  ی تق

دم:  ش تا دستم نال اد دس  ز

 

ت. ن -  تونم که، دورە دس
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د، حالا تا  شـــونه  دم  خودش رو جلوتر کشـــ هاش تو د
ون ا لحن مه ار   تری گفت: بود و ای

 

، خودتتو نازار  - الا. تو کش  م  ه   و 

 

کشـم اما   الا  ه اون درختچه خودمو  ا فشـار  سـ کردم 
ـــخ خوردم و   ـ ـ ـــد که تکون سـ ـ ـ ـــه کندە شـ ـ ـ شـ ار  از ر ان

د   م. جیغ کش

 

 وای....  -

 

لند  اس جیغ خودم  صداش رو  ه گوشم رسوند تا انع تر 
 تر نکنه. و وحشت زدەگوشم برنگردە و منه  

 

ه   - م  ــد دردِت ول شــ ی  ــشــــش، چ شــ ــشــــش، ه شــ ه
اە کن.   من ن

ه تنم)  (دردت 
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ــردی   ــه کــ ــ ـ ـــودم کـ بـ ــر  ــفــ ـ ــنـ ـ ــتـ ـ مـ ـــودم  خـ از  ـــم  ــالـ ـ ـ ـ حـ اون  ـــوی  تـ
قا  گفته بود خدا؟ن دم، دق  فهم

 

گه حس ندارە.  -  دستم د

 

  زد و من هق زدم. 

 

اشه، ماحس دارە، غلط  - ، من    کنه نداشته 
م برە ناینجــام  گــه،  م نفس  دو د ذارم نــاج
 شنوی؟و فه مننکشه، 

 

ــا هم الانم اون محرک  لـــب ـــدم، تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم ف ـ ــام رو  هـ
غض   ـا  ــدە بودم،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودش بود کـه زنـدە بودم و پرت 

 لب زدم: 

 

 خواستم ازت محافظت کنم.  -

 

ارت #۳۲۶ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــت و   ا حرص روی برف گذاشـ ش رو  ـــون ـ شـ دم که پ د
ش...  ــــک کنج ل ـــای کوچ اون انحنـ ـــد کرد و  لنـ   زود  

قا همونجا مُردم...   آخ... دق

 

ــد   - ــا لـــه خر تر از اینــام، تو حـــالا حـــالاهــا  من خ 
 مگــهــا 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی، اصـ ــه نــا بودنــت ادامــه  تو   و 

؟ فرشته س ن. ها که نفرشته ن  م

اری که  ه دلم نازار،  دە  . مفقط دل  کن هم  و 

 

ه دسـت داغونم خودش رو جلوتر   ش  دن دسـ واسه رسـ
دە   اشـــ اد خا تو صـــورت و چشـــمم  د که حجم ز کشـــ

 شد و از درد سوختم. 
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 آی... آی.  -

 

؟(   -  شد؟) چه 
 

 ماهل  شدی؟

 

 آخ چشمام... کور شدم، آی.  -

 

گه تعداد انفجار  م از دســـتم  پر حرص لب زد و د های قل
لمات رو حفظ   ه تک این  کردم  در رفته بود، من تک 

دونم چه مع ای   دن. تا 

 

دم   - ـــ ـ ـ ـ تو بهم رسـ ـــ ـ ـ ـ دە دسـ لت،  مالم بودە نذرت چاو
 بهت. 

شه نذر چشمات) م   (زندگ
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ـــم ـــخ لای چشـ ار ازش خون ه سـ ارد رو  ها که ان
زون کردە بود کـه هر لحظـه   ش رو آو ـاز کردم، اینقـدر ت

ان داشت بیوفته.   ام

 

ت مرگش که   ــــح  صـ
ً

ــ ـ ـ ـــد برام، اصـ ـ ار همینم محرک شـ ان
دە  گه تو تنم دم ه روح د ار من  شـد، دسـت  شـد ان

م ه جهش    چ ا  ــــت  ـ ـ ـ ـ ــــت راسـ ـ ـ ـ ـ مک دسـ ا  رو آزاد کردم و 
لافاصــه  دســتم رو توی دســت خش گذاشــتم،  های مثل 

اد زد:   ف

 

 خاص خاص گرفتمت.  -

 

ــار   س بهش اجــازە نان ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون مــادرش  این اسـ ــه ز داد 
ا   ســـتم، اما  ادش رفته بود من کرد ن دم  حرف نزنه، شـــا

ک درصد احتمال  ه  داد من  شناخ که ازش داشتم ا
گرم فهمم   ه ج  کرد. گه قطعا خون 

ـد و   ش  ـــور بود کـه جملات کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ راە  تـازە اونم در صـ
اشه.   ن
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دە   ـــ ـ ـ ــــد و من ترسـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ای کشـ ــــمت  ـ ـ ب سـ ا  ش  ت
دم:   نال

 

، تو رو خدا.  - ه سنگینم ولم کن داری میوف  ا

 

ــ  اد بود و داشــت سـ ش ز کشــه  کرد منفشـــار دســـ و 
ت  د ثا ا ه  الا اما تو همون حالم  کرد شــاە هژاسـت، 

کتاتور.   شاە د

 

ــــت - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مشـ ــدمــت ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کــه کشـ نــد،  ـد  دهنتو ب و ل
م.  ه اعصا مت که اینقدر ن   گ

 

ـاد من ــا ف ـــم رو فرو خوردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــدم و  و چنـد  لــب گ
ــمت   ــ ـــن که سـ ـ دن تخته سـ ا د د و من  ـــ ـ الا کشـ ـــانت  ـ سـ

ام رو روش گذاشتم.  ا عجله  م بود   چ

 

دە شدم.  الا تر کش مک هژا  ه  ه اهرم بود و   حالا اون 
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ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و دا خون روی دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ِ شـ   هـام تمــام تنم 
 چندش آور بود. 

 

ـالا خودت  - کش  ـه جـا بنـد کن  ـه  ـاهـاتو  و  مـاهل 
اش  . زود 

 

ـا  ـه هر جـا کـه  گـه  ـار د ـدم و ای ـاهـام رو ک ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی که   ـــنگ ت ـ که سـ ـــدم اما ت ـ دە شـ ـــ ـ الا کشـ لندش  اد  ف

نه  ر سـ هز قا ل نه م دق اە بود کنار سـ د  ی پرت م رو خراشـ
ـا نـالـه  ـدە  و من همراە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـالاخرە  لنـدی از درد  ی 

 شدم. 

 

غل   ـــدن روی زم و اون برف یخ کردە، تو  ل از ولو شـ ق
هام رو دادە بود فرو  امن مردی که قول شکس استخون 

دم.   رفتم و نفس راحت کش

 

ا شکرت.  -  آخ آخ... خدا

 

ارت #۳۲۷ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــتم نه دردم اجازە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ  نه حالش رو داشـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اصـ داد چ
ه خودش اومد که شونه  هام رو عقب داد  م، اونم زود 

ە توی صورتم  د که صدای پر زدن    و خ اد کش جوری ف
دم.    کف چا رو از تو اون درە ش

 

ــــاب ن وق بهــت  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ورتم حسـ ــه  ــا  ،  م ن ک
 . مردی لعن  داش م

 

ـــمـت زم خم  لـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو روی هم گـذاشـ
 شدم، خ درد داشتم. 

ــار دنــدە ـــــت از هم وا ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفــت و تحملش هر  هــام داشـ
 شد.  لحظه سخت تر 
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 ا تو ام لال شدی؟ -

 

ــونه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ل تحمل بود البته ا ادش قا ـــــم  ف ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ م رو 
ــ نـ ــون  ــکـ رو  تـ ــام  ـ ـ ـ ــونـ ــتـــخـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــا  ـ ـ ـ تـ ــ  ــنـ ــعـ لـ درد  اون  و  داد 

 سوزوند. ن

دم نگران سمتم خم شد.   جیغ که کش

 

ینم؟ - گو ب ه   چته؟ چ

 

ــ   ـ ـ شـ ــــت ب ما که هر لحظه داشـ دە از درد و  نفس ب
م   داد لب زدم: عذا

 

نه  - نه کنار ســ ا دســت ســمت چپ ســ شــون  م"  م رو 
ه اون تکه سنگه خ درد   دادم و ناله زدم" گ کرد 

 دارە. 
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ــــم ـ ا  چشـ ــارە کردە بودم دوخت و  ــ ـ ه جا که اشـ هاش رو 
س زد.   عجله دستم رو 

 

ینم کجا؟ -  ب

 

دن جا که    دونم ن ا د ــ از درد بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عدی ب جیغ 
ه  ش نا شو  دادم. مردمم 

 

نه  ـــ ـ ـ ــــت من سـ ـ دم؟ هنوزم  انتظار داشـ ـــون  ـ ـ شـ م رو بهش 
اس   دن اون ل ا پوشــــ ــا که  ـ اد اون شــــب و افتضـ وق 

مگ  ار آوردە بودم میوفتادم  س  ه  شــدم و تنم خ
اعث آزارم  شــد، مگه عرق  گه  ه خجالت د شـم  ذا
 شه؟

 

 آە نه...  -

 

ـه ـه ل ـا اخم  ـــتم رو گرفـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالتوم چنـگ  ـازوی راسـ ی 
 زد. 
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تنه -  و. و زهرمار، وردار دس

 

س زد و فقط   ا خشــم دســتم رو  شــم اما  خواســتم مانع 
ش رو  ا چشـــم شـــت دســـ اهم کرد و  ش ن های خشـــمگی

 جلوی دهنم گرفت. 

 

م رو   ـاز کرد، گ ـالتوم رو از هم  ـدم،  ـدە لـب ورچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــــت ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ الای    الا داد و  اپ  خش روی  مثل 

نه  د که  ســ ای کشــ ل  ه  م فشــارم رو از خجالت  ی چ
کنم.  ستم  اری نتو  هیچ 

 

ە   رم درگ اس ز ا ل سـته بود اما متوجه شـدم که  چشـمم 
 و آخرش گفت: 

 

ــــ چرا اینقدر خفته؟   - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ــــب چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ مصـ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ
ازش کن.  زی داری   خون
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــار  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی هم فشـ ـــتم مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه تـا حـالا داشـ
ش رو  ــــ ـ ـــوزش افتاد، دسـ ـ ـ ه سـ ـــد که  ـ ـ از شـ  دادم اینقدر 

 : س زدم

 

ت آلودە  - ە... دســـ م  ســت عفونت نه... چ کنه ب
ش   کنم. خونه خودم تم

 

ــت   - ؟ محض اطلاعـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا کـــدوم مـ ـ م عمـــارت  ب
م.  ش نو بردن خورا گرا   ماش

 

 

نو چرا بردن؟ - ؟ ماش  ع 

 

ارت #۳۲۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ه جای زخمم   ە  ـــ روی تنم خم کرد و خ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو ب
ایی گفت:   ا صدای 

 

کشــن خانوم ســام، و خب  من - و کشــوندن اینجا تا 
ــه  ــه نقشـ شـ ــون نقش بر آب هم ــه چون من  هاشـ شـ

م ن وان نمردم تا انتقام نگ عد مرگ س ه  م. ا  م

 

ــا روح و   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرکــت معــاینــه مــاننــدش روی زخمم داشـ
ــازی  نـه روانم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو از روی سـ م  کرد و اون نــه ن

ش رو. بر  داشت نه دس

 

 رسونه؟این انتقام  بهت  -

ـــه  ـ ـــتم زندە  امروز نقشـ ـ سـ ـــون نگرفت که هنوز مطم ن ـ شـ
؟ م فردا   مون

؟ ت  کش س  ه روزی تو ه   ا
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الا   د و    ـــ ای کشـ نم رو  ـــوت انداخت،  بند کنار سـ
م گفت:   مح

 

ت ندارە تا تهش  -  رم. اهم

 

؟ جونت؟ - م  ه چه ق
 

،  و نــابود  و، داری خودتی لعن س کن این کینــه  ک
 
ً

شه؟  اص  قرارە تهش  

ه   داشون کردی  م که پ ؟گ  ر

 

ە تو   ـاە از تنم گرفـت و خ ـــمـالاخرە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نفرت  چشـ هـام 
 پچ زد: 

 

نم پرسـتار،  اونجا که برسـم بهشـون فقط خون  - ب
ا اونا.  ا من   حالا 

 

ا رفت، احساس ضعف کردم، مرگ؟چشم  هام س
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ــــته بودم اون قل   ـ سـ ـــــب تو ار تازە امشـ مرگ مردی که ان
ینم، نه دردنا  که قطعا  ـــه رو ب ـ اشـ ون  ــــت مه سـ تو

اد.   بود، خ ز

 

؟ -  ه هم راح

اشه؟ ت داشته  ی هست که واست اهم  چ
ً

 اص

گـذری از این کثـاف کـه   ـه خـاطرش  ــــت کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی هسـ چ
زە؟تونه خونت  و ب

 

ا اطمینان گفت:  الا انداخت و    

 

ه اندازە  - سـت ه    ی انتقام واسـم پر رنگه  ن
خته  ه جز خون ر ، من ه  ـم شـدە  ماهل و  ی 

نم، اینو تو مغزت فرو کنمـادرش ن ای  ب عـد چ و 
گه رو جلوی چشم . د گ  هات 

 

قت   اد بود، درد این حق س ز ــــ اد بود، این حجم از اسـ ز
فم بتونــه تحمــل کنــه، تــا  تلخ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از اون بود کــه تن ضـ

ا بود.  ه زور    هم الانم 
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ـه  زی هم  داغون بودم، این  ی رو در کنـارش خون
ــــم ـ ـ ـ ــــد تا چشـ ـ ـ ـ د بر علت شـ گه   هام روی همم بیوفته و د

ی نفهمم.   چ

 

ارت #۳۲۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه خواب   ل عجی داشتم  از کردم، م م رو آروم  ل لای 
ـــ ادامه   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بودم ب ـ ـ ـ ـ ـ راح که از زم و زمان کندە شـ
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د   ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ه تا ـــورتم از هرم داغ  ـ ـ ـ ـ ـ دم اما حس کردم صـ
 سوزە. دارە 

 

لافاصله دستم رو جلوی صورتم گرفتم که تمام تنم ت   
از کردن چشــمم متوجه شــدم هنوز تو همون  ا  د و    کشــ

م  . جهنم هس

 

ش کنارم روشـــن بود   ه ســـطح مســـطح، آت ار روی  اما ای
ــه   ــا  ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد مثــل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش خ خو و هژا اونور آت

اهم  شسته بود و ن ت   کرد. ت

ــتــان،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا تو کوهسـ ش، توی این  ــه  ــا زدە بود  خــدا
 التوش کجا بود؟

 

د تو   دم شـــا اما خ زود جواب ســـؤالم رو گرفتم و فهم
و که  چهرە  ــــه اما هنوز اون ذات مه اشـ ش مشـــــخص ن

ـالتوش رو تـا کردە و   ون رو حفظ کردە کـه  یهو زدە بود ب
م گذاشته.  ر  الشت ز  مثل 

 

دار شدی؟ -  ب
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ــار این مرد همو بود   ــار نــه ان ش چقــدر یخ بود، ان لح
ا تقلا من  و نجات دادە. که 

ش چرخوندم.    م رو سم

ه   شــســته بود و هر دو ســاعدش رو  که ســنگ  ه ت روی 
ه دادە بود. زانو   هاش تک

 

 هوش بودم؟چقدر   -

 

ش رو روی شونه ش خم کرد. پوزخند زد و گرد  ی راس

 

؟ - لم برداش  فاز ف

قه، نکنه فکر کردی چند روزە؟   همش پنج دق

 

ـه ذهنم   ـاری کـه  ــاهش کردم و در آخر تنهـا  ە ن  خ
ـــتم رو روی   ـ ـ ـــم غرە برم، دسـ ـ ـ د این بود که بهش چشـ ـــ ـ ـ رسـ

نه شستم. س ه سخ   م گذاشتم و 
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ــــدت کوفته   ـ ـ ـ ه شـ ـــت ندارم اما تنم  ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ مطم بودم شـ
 بود. 

 

م برداشـــتم و   شـــت  التوش رو از  ل از وار خودم  ق
ش پرت   م حس کردن درد سـم ه نفس عمیق واسـه  ا 

 کردم. 

 

دە.  -  گ 

 

التو رو تن زد.  ش، جوا نداد و   گرف

ـــــمت جلو    ـ ـ ـ ـ ـ ــــم دادم، تمام گپ و قسـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه ل اهم رو  ن
م اومدە.  دی  لای   التوم خون بود و معلوم بود 

 

 آخ...  -

 

ــداش    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لــب نــالــه کردم کــه صـ ــه اون خون ز ە  خ
م لند شد: ملا ل   تر از ق
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اە نکردم.   - گه ن  هوش که شدی د

 

ـــه حرف   ـ ـ ــه  ـ ـ اون کـ ـــل  ـ مثـ از مرد خودرأ  بود،  ــــب  ـ عج
نـ اهـمـیـ  ـچـکـس  ــه چون  هـ ــ ـ بـود کـ ــب  ـــ ـ عـجـ ـ  خـ داد 

ــاری    ــاە نکنــه، هر چنــد خوب  ــه تنم ن ــــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوش شـ
ــه الان  قـا  کرد، چون ا ــاە کردم از نظر من دق گفــت ن

 ه متجاوز فرصت طلب بود. 

 

ش رو   ا شـــد، آت د از جاش  ادی طول کشـــ ســـکوتم که ز
شست.   دور زد و کنارم 

 

نت - ــــوت ـ ــ اون سـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ینم چه  درسـ از کن ب و هم 
چه  زی  لا  خودت آوردی، تا  ها برسن از خون

ی.   م

 

ا   ــــخ خورد و  ـ ـ ـ ـ ـ ی که گفت تکون سـ دن چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تنم از شـ
س زدم. عجله دس که داشت میومد سمت   التوم 
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ه کر   س  الا رفت اما از خشـم نبود از اسـ صـدام  
ی که گفت بود.   شوندن چ

 

ـــــت هر جام که زخم  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه تو لطف ک  قرار ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه ـ ـ ـ ـ شـ اهش ک که معجزە  ـــه، تو مگه  ن ـ ـ ـ ـ شـ و خوب 

ی که  فاز بر ینم اونجات داری اینجات دک و  و ب
ینم؟   ب

  
ً

 خوای؟دو از من  اص

 

لوم   ش رو روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گفتم دسـ ی کـ ــه چ ـ ــه  ــدون توجـ ـ
ـــار تن   ه فشـ ا  ـــط که از  گذاشــــت،  جونم رو روی سـ

اش رو از روی تنم رد   ه  ش کردە بود دراز کرد و  ا برف 
 کرد و اونورم گذاشت: 

 

نه خوام، دونم ازت  آرە  - ینم. خوام س  تو ب

 

ارت #۳۳۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـــم س  هام از این همه  چشـ ــه  ـــد و واســ ا درشــــت شـ ح
ش تقلا کردم.   زد

 

ار کنم.  - لدم چ ا خودم  ا  ولم کن ای 

 

ـــدن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خم شـ ـاهـام چفـت کرد و  زانوهـاش رو دو طرف 
 قدرت حرکت رو ازم گرفت. 

ً
 روی تنم عم

 

 

گه این فاصله  ک اجازە  حالا د کشم  نی نزد داد نفس 
ـــورتم از لای   ـ ـ ـ ش توی صـ خار ده عد فوت کردن  و اونم 
ه دونه برف روی   د و همزمان  ـــدە غ ـ دندونای چفت شـ

 م فرود اومد. گونه
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ــاری - ــه  کنم، کنــار منکــه  متنفرم از اینکــه  ــه زور  و 
ـــه که تو   ـ اشـ ی  ـــدم چ ـ ه قصـ اش ح ا ـــ رام  ـ هسـ

 دوست نداری. 

 

دم. حر لب ه هم ف  هام رو 

ـــلحـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جز اسـ ـــد مردی کـ ــا ـ ــاد، چرا  ـ زورگو بود خ ز
ی رو ن ــنـــاخـــت زخم تن من رو اونم اونجـــا رو  چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ینه؟  ب

 

ـــه خودم   ـــد و تکو  ــا لرز مـ ـــالا زد تنم از  ــه  م رو کـ گ
 دادم. 

 

کش، من ن  - ـــلحتو بردار آدمتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  لطفـا برو اسـ
ی زخمم ست.  و ب  زور که ن

 

لافه  ار واقعا  لوم داد و دسـت  ان ه  ش کردم که فشـاری 
مرم  داد.  ر   آزادش رو ز
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ـــاس من و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جنــگ بزرگ  احسـ ــه جنــگ بود،  این 
 غرورم. 

 

ـــوت لعن درگ بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اون سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ قـا چرا وق  دق
م تو چشم اە مستق  کرد؟هام ن

ش؟چیو  ت کنه قدر  خواست ثا

 

ە ـاز کردن گ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ر قرمزم زـادم  تلاشـ ـاس ز ی ل
ار   ــار ان ش و از ب رف اون فشـ از شـــد د و  طول نکشـــ

دم.  م کرد که نفس راحت نامحسو کش  دردم رو 

 

ـت - ـــارش خون ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فشـ و چنـد برابر کردە،  این لعن 
لاپ   ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ـــم ـ ـ ـ ـ ـ دی نکنه تصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پوشـ این چ

؟بری له برق  و م

ە؟ ه دخ ر نرمال  اس ز  این مگه ل

 

ا حرص زمزمه کردم:   بهش چشم غرە رفتم و 
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 ه تو چه؟ -

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد و منم پررو پررو تو  ـا چشـ ــدە ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ هـای ر
 هاش زل زدم. چشم

ک و   رای شـــ اس ز ه اون چه ر داشــت من عاشـــق ل
ـــه زر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ و نگ بودم، حالا در اینکه اینا واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پر از سـ

دە  ــ ــ ـ ـ ـ ه تنها پوشـ د  ا ــد حر نبود اما من  نبود و  ــ ـ ـ ـ شـ
ه  ها منتظر ماە موندم تا زندا رعنا اینارو واســم از ترک

ینه.   فرسته قرار نبود اون تو تنم ب

 

،  فکر  - ـــه نگف ــدم، تو هم فکر کن کـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم 
م بهت. ن گ  خوام امشب سخت 

 

ــه ـــدن آخر جملـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تنم از شـ ــانــه بود امـ ـــد،  احمقـ ش لرز
عد شـب  ن اد حرفای رعنا  ه لحظه  دونم چطوری اما 

ـــ گفتــه ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش افتــادم وق گفــت مرت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  عروسـ
م.  گ  امشب بهت سخت 
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 از  
ً

ـــوی کرد  از پ ش که  م، دســـ ه  ا زدە بود  خدا
ون اومدم  اون فاز احمقانه  ه خودم گرفته بودم ب ای که 

نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــح روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا رو واضـ م حس  و اونجا مُردم کـه 
ار تو معرض هوای آزاد بود و  ــــد حدس زد  کردم، ان ـ ـ شـ

ون افتادە.  نم ب  که از سوت

 

اە کردن نداشتم، اینقدر خجالت زدە بودم   گه جرأت ن د
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و حرکــت انگشـ هـای زخم  هـاش کنــارە کــه لــب گ

ه شــــدت   ـــدای  ـــمارە انداخت و صـ ه شـ ـــم رو از درد  نفسـ
الا برد.  م رو  ان قل ش   ایی

 

ه لازمه.  - خ قه  ، خ عم  لعن

 

ارت #۳۳۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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 موقعی که توش  
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کردم و اصـ ـ ـ ـ ش وحشـ د ـــــ ـ ـ ـ ا شـ
ادم رفت.  ل  ه  م رو   بود

؟ ه چرا خ ا   خدا

 ع اینقدر عمیق بود؟ 

 

ا همون چشـــم دە از موندن رد روی تنم  ســته  ترســ های 
دم:   نال

 

 مونه که وای نه جاش  -

 

ــم ک وار چشــ ی که گفت اتومات از  چ اە  هام رو  کرد و ن
الا تنه ه  ش  ار کردم. عجی  م رو ش

 

ا بود؟  لعن این چه ن

خورم چشــم  زد و  هاش داشــت برق حا بودم قســم 
ـل این مـاجرا  بهم  ـه ق ی رو از  ا گفـت همچ چ
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ــاعتمردی مثل هژا  ــ ـ ـ نم سـ ــوک فرو  ب ـــ ـ رفتم،  ها تو شـ
نهاما الان داشتم  ه س دم که چطور  اە د  کرد. م ن

 

ا من،   - م  ــــ ـ ـ ـ لاسـ ج جرا  ا منه، خ ج عمل که  خ
نه ف این س شه. ح  ست خط خ 

 

ـــه   ـــاهش  ـــاز مونـــد و همون لحظـــه ن دهنم از تعجـــب 
ا دادە که   ار متوجه شــد چه  م افتاد، ان صــورت متعج

د. اخم  هاش رو توی هم کش

 

ش رو کند و همون   ــ التو و ت د،  الا کشــ ش رو   ت
ش هم د ت ا را ســــف کرد، امشــــب قســــم خوردە    ار رو 

دە. بود من  و سکته 

ار  کشم، چ ؟س کردم  عقب  کنه  خواست 

گه اینقدر  د وا د ا  داد. ها هم ن

 

م چرا لخت  -  ؟ خا بر 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا همش  ا اش  ــته  ــ ـ ـ ـ ه داشـ ی جرواجر خو  جن
دی.   د
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اهم کرد،   ش جمع شد و ح جر دادن   مات ن صور
 را گفت: 

 

ری که انتخاب   - ـاس ز ـا اون رنـگ ل ـدم  ای کـه من د
ـــــکس  کردی مُردە رو زنــدە  ـ ـ ـ ـ ـ س من سـ کنــه، امــا ن

 دم، هم الانم زانوهام اذیته. و ترجیح روی تخت

 برە جای نرم به از سنگه. از اونجا که زمان 

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ا حرص روی سـ ـــتم رو  ـ ـ ـ دم که چون  کف دسـ ش ک
دی داد و حر تر جیغ زدم:   لخت بود صدای 

 

ا من اینجوری حرف  خ   - ـــعوری، حق نداری  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 .  بز

 

التو رو   ــت و  م و خشــمم ت خ از  ه صــورت  ە  خ
الا گرفت:   تن زد و را رو 
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الان جلوی   - ـــه،  ـ اینـ دارم  ــــه  ـ ی کـ ن چ ت تم   
ً

فع
زی عـد من  خون م  گ ـــعور بودن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای  شـ و 

دم.  شونت   مناسب تر 

 

ش از حـد   ـه تنم دادم، لعن این نزد ب حر تکو 
شم. تن س عرق  خبندون خ اعث شدە بود تو   هامون 

 

اشو از روم.  - مک نخواستم   من ازت 

 

ای   ش رو  را رو مچاله کرد و روی زخمم گذاشت، 
ک   ـــــت این همه نزد ـ ـ ـ ، چه لزو داشـ ای ای  د،  ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ

جان   مردم؟شه وق من هم الانم داشتم از ه

 نکنه قصدش هم بود؟

 

ه لب ە  ـــداش،  خ ه صـ ش رو تر کرد و لعنت خدا  هام ل
م رو داشت.  ر و رو کردن قل  صدا که توانا ز

 

مک کردی.  - مک نخواسته بودم اما تو   منم ازت 
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ارت #۳۳۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ـــــکوت کردم و گردنم رو   ـ ـ ـ ـ ـ س سـ قــت بود،  خــب این حق
ا دســــت راســــت را   الا آوردم،  دن جای زخم  ــه د واســ

 داد. رو گرفته بود و روی زخمم فشار 

 

اس تو معرض خا و اینا نبود اما عرق   ـــته که اون ل ـ درسـ
ه من  و اون زخم رحم کنه. که کردە بود، خدا خودش 

 

، از   ــ بودم، از این نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این لحن اغوا کننـدە، از  عصـ
ـدن اون رـا کـه   ـــتم و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  این حـا کـه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
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ار رو خراب تر کنه، اینقدر   ــــه و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث عفونت زخم 
ر لب غر زدم:   حر بودم از همه چ که ز

 

ش - اورد. شکر خدا   و در ن

 

د و  چقدر احمق بودم که فکر کردم ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنوە اما شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارم کرد.  شم  رُش

ُ
 د

 

ض روح ن - ش ق د ه از د ارم. ا   در ب

 

دونم چه اتفا افتادە بود که  تنها صلاحم جیغ بود و ن
طنت   عد اون خشم اینجوری داشت شو و ش امشب 

 کرد. 

دم  کشه. خواست منشا  و از حرص 

 

ست   - گه شو ن دقوارەاین د ه  ائ  ی دراز. ح

 

 متعجب گفت: 
ً

الا انداخت و مث  ه تای ابروش رو 
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ش؟ - د  مگه د

ــــتم   ـ ـ ـ ت نامو نداشـ ل امن ـــــت، در  ـ ـ سـ د ن ع البته از تو 
شت، شلوارمم که تو خونه  ت کندی. پ

 

ـــم روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تحمل کنم، مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گه نتو د
نه دم، درد داشتم و داشت دیوونهس  کرد. م ش ک

 

ش  ــا ــ ـ ـ ـ د سـ ــــمش  ا ـ ـ ـ ــدا کردن اسـ ــ ـ ـ ـ کردم و ه جز صـ
ه خودش گرفته  ن ت کرد که  ــــت از این فاز اذ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ـــم ن ـ ـ ــــدش، لعن فکرشـ ـ کشـ ون  کردم تا این حد  بود ب
ارە.   ون ب ه ز ی رو  اشه و هر چ ا   ح

 

د و اون   چ غم تو کوهســــتان پ ــدای ج دم و صــ ــ جیغ کشــ
 ا لحن خا جواب داد. 

 

اررر؟ -  ژ
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ان؟ -  گ
 

 ( جان)

 

 کردم. مات شدم و همون لحظه از شوک سکسکه  

ـــــب هر  گفته بود رو   ـ ـ ه از  شـ لد بودم، ا گه  اینو د
ــــورش تکرار کردە بود   ـ ـ ـ دە بودم این  رو اینقدر شـ نفهم

 لد بودم همینم لالم کرد. 

 

گه گه تقلا نکردم که فشار د ه زخم داد. د  ای 

 

ه دارم  گ روش - خ دە، تو عمارت چسب  و فشار 
 مونه. جاش ن

 

م داشــت از اون   ار تصــم دە بود و ان از اخم در هم کشــ
اد.  ون ب ش ب ون  فاز مه

ش روی برف  خورد و   ــه که دســــ اشــ خواســــت از روم 
 امل روی تنم آوار شد. 
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م   ـــ ـــتم وق شـ ح فرصــــت حس کردن درد رو هم نداشـ
م قرار  ن ا ب ش مماس  ن د و ب ـــ ـ مم چسـ ـــ ـ ه شـ ش  ــــف   سـ

 گرفت. 

 

جــان رو تــاب ن ــک وار هر  این حــد از ه آوردم، اتومــات
ـــتم روی پهلو  ـ ــــت، دو دسـ ـــسـ ـ شـ ــــت هاش  هام  دونم دسـ

ش حس کردم.  ز ت که یخ بود و اینو از تکون ر ه ت قا   دق

 

ه اون ـــم  اهم مدام از این چشـ چشــــمش در گردش بود    ن
ان از دســـتم در رفته بود   ار مســـخ بودم که زمان و م و ان

ا برگشتم.  ه این دن ی که گفت  ا چ  و 

 

ه - اهت خطرنا  کنم. و من دارم این خطرو حس ن

 

ارت #۳۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــدم، من ماهل نبودم من دخ   ـ ـ ــ ف ـ ـ شـ پهلوهاش رو ب
ـــت فرار   ـــه بودم از این موقع ــام نبودم کـــه ا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار سـ مه

 کردم. 

 

؟  ت شدە بودم  من  اینجوری ت

ار کردە بود؟  ا من چ  این مرد 

ه دخ    ــــدە بودم  ـ ـ ـ ـ ـ ار کردە بود که شـ ــم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ
ا؟خود و    ح

 

 کنم. اما من... خطری حس ن -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1667  

غـه  ش رو بی یخ زدە حرکـت لمس مـاننـد ت ن م وق  ی ب
ــم ــ ـ ەچشـ ه زلزله ی لبهاش خ ی  هام بود خود زلزله بود 

ی.  ش  چند هزار ر

 

ــا تو این  و نچون تو من - ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ، ا ــا ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دون پوشــش لمسـت   ت وق تنم دارە  کنه  موقع

 کردی. ازم فرار 

 

الا رفته  ـــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه  منظورش اون قسـ ش بود که  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ت
دە بود.  مم چس  ش

 

دم و تمام تلاشـــم واســـه  آب دهن خشــــک شــــدە لع م رو 
ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ دن گوشـ ــــد، من  نگ ـ ـ ـ ـ ـ م هیچ شـ ن بودم  ی ل ارادە ت

ـــلول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهوق عطرش داشـ ـد و  م هـای ر جنگ
ازی  ا روانم  ش   کرد. صدای لعنت

 

ب ن - ه من آس . تو   ز
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ا مکث از لب اهش  ــمن ــ ان  هام قفل چشـ ــد و  ــ هام شـ
م دور هزار رو هم  رد کرد.  قل

 

دم -  زنم.  زنم، خ 

 

ــه   ــد خودمم  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ن کنم حر رو کــه شـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
عدی رو پر قدرت تر از  جورا قبولش   داشـتم اما شـوک 

ش که حالا چند درجه داغ تر   ه تنم جاری کرد، دس ل  ق
نه  ــ ر سـ ــدە بود ز ــار  بهش  شـ ــســـت و فشـ شـ م  ی زخم

 وارد کرد. 

 

ــاتو   - ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کن چشـ ـ  ، ــاهل ــه م مـ ـ هم الان زخم
ــا   ـــه جـ ــا  ــت پر از زخمـــه منـــه، من تـ ـ تونم  زنـــدگ

ــه دخ   ــا، تو  ، خ ز ــا ل کنم. تو ز خودمو کن
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد خ ب ــا همــه  تمو کــه 

ـــه، اینکه من  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت    خوام مواظب خودش  ـ ـ ـ ـ لمسـ
ــــــت، فرار کن مـاهل از من فرار   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه نفعـت ن کنم 

 کن. 
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ســت ازت فرار     فهمم من  -  اما واقعا لازم ن
 کنم تو.... 

 

 

؟س  - خوا ا من   خوای 

 

اینو   زدم، من  ـــه مردە بهش زل  ـ ـ ع  و  ــــت  ـــم رفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ـــتم اینقـدر هم  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن    مخواسـ ــدە بودم، بزرگ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 خلاف ج زند من همون بوسه بود. 

 

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـــکوتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ــت قلمــداد کرد کــه  ان ی مث
ـد و  اخم ا خشـونت تنم رو ف د و  هاش رو توی هم کشـ

ستم.   من لب 

 

د و   چ صـدای خرناسش تو سـکوت وهم آور کوهسـتان پ
دم. من حس کردم کنارش زوزە ه گرگ رو واضح ش  ی 

 

ا من نرو تو   - چه جون،  ـــــت  ـ سـ ــون ن ــ ـ ـ ا من بودن آسـ
ی.   فاز فان
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د از همه  ا ا  ا من که  ـــوراتت فرق دارم،  ا تصـ ی  من 
 .  اون چه که داری استفادە ک

د و لب م کشـــ ش رو روی ل ه  " انگشـــت شـــســـ هاش رو 
ش ادامــه داد و من   ــا لحن جهنم ـــبونــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ــــداش از ناله  ـ ـ ـ ـ ـ ــنا  لرزدم، حالا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون گرگ هم ترسـ
 بود."

ە،  انقدر استفادە ک که صدای ناله  گ هات همه جا رو 
ــم  ــ ا زود  تا نفســـــت گوشـ ا من که  ه  و پر کنه،  ر 

س کن. لمه  ی 

ش رو ب  " لب د و لطاف ــ ــ ـ ـ ـ ــــم کشـ ـ ـ ـ ــــمت گوشـ ـ ـ ـ هاش رو سـ
 هاش گرفت"لب

م آوردی  تو   ـــنوم، جیغ کـه زدی، نفس کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و من 
ـــت  خوای ت ـــــت کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاهـــاش  فه هژا مردی ن و 

 .  ک 

 

ارت #۳۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــه از هم   ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا فرو دادم، ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
ی نبود کـه تـا حـالا   ـــن تو تنم جـاری بود چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جملات خشـ

اشم.  ه کردە   مثلش رو تج

 

ه حس   ب  اما  موذی وســـط این وحشـــت داشـــت بهم نه
ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار قسـ ــا ژ گو من تنم رو  کنم، هژا تو  زد کــه 

ـه   ـان  ــــــب گ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه امشـ ـاش همون ژ ـار  ــه من ژ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
 دادە بود.  خوردم

 

شه تلاش کردی من - دی  هم ، تا حالا نفهم سو و ب
 دە؟روم جواب ن

 

ـــم پچ زد، من  هاش گونه لب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو نوازش کرد و کنار گوشـ
خش زم  ا بودم قطعا  ه الان   ــــدم چون ا ـ ـ ـ ـ ـ ام    شـ

گه توا نداشت.   د
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جــان بود و حس  قــا  بنــد بنــد وجودم پر از ه کردم دق
ه ن تج م ناب ت  شه. ها دارە نص

 

س چون من بهــت درد  - ـــکنجــه امــا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ی  دم، 
 .  ترسنا

 

ــــه  حرف ـ ـ ـ ـ ـ ه رعشـ ـــــت تنم رو  ـ ـ ـ ـ م داشـ م  نداخت،  هاش 
ــان حرف  ــ ــا اطمینـ ـ ـ ـ ــه آب دهن تلخم رو  جوری  ــ زد کـ

دە فرو دادم و لب زدم:   ترس

 

س اذیتم ن - . تو سنگدل ن  ک

 

ف گونه  ـــــت لط ـ ـ ـ قا  پوسـ ش دق ــــدای لعنت ـ ـ ـ ـ د و صـ م رو گ
ه موهاش چنگ زدم،   ر گوشـــم طاقتم رو تموم کرد که  ز
ه ادامه   شـه، ا خواسـتم اون لمس دیوونه کنندە تموم 

شـــه من بودم و  داد او که التماس  دە  کرد تا بوســـ
شــه، نن خواسـتم فکر کنه چقدر  خواسـتم غرورم له 

 . هول بودم که نه نگفتم
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ـــتم حواس تو رو از این   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، خواسـ لعنـت بهـت مـاهل
پــرت کــنــم ــد  جــهــنــم  ــ ـ ــعـ ـــــت  ـ تــ ــه  ــ ـ ـ خــ دلــم  الان  و 

 خواد. و هامه

 

گه از ترس و این ار د دم، ای  متوجه شد. رو   لرز
ً

 ام

 

 من... من...  -

 

د و لب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ هاش رو مماس  ش رو از تو گردنم ب
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، ترس رو توی چشـ ـ ـ ـ ـ م نگه داشـ هام خوندە بود و  ل

ــتم   د بود وحشـ ه تهد ــ ا لحن عجی که شـ حالا داشـــت 
ش   کرد. رو ب

 

عد این لمس کوف  - ه  ارم  ح  ثان ه خاطر نم و 
اشه.  ار سام این تو خاطرت   به

 

؟ - ع   ...  ع
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د:  خ داد و لب گ اهش رو توی صورتم چ  ن

 

ــدم ن - ـ ــات کـــه خواب ــاهـ ـ ــدان  ع  تو عـــذاب وجـ
اهات نه  دخ بودنت  ـه بودن  و گردنم بنـدازی، من 

ی  نـــ ــمـــچـــ دخـــ هـ از  ــ  ــمـ احـ مـــرد  ــدوم  ــ ـ ـــم، کـ
 گذرە؟

مـوقـعـیـ  ایـن  تـو  الان  تـلا  وقـ  زدنـم  ـس  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ و 
ش  ن ن ، وق چنگـت لای موهـامـه" مکـث کرد و ب ک

داد"  ــه  ــ ـ ادامـ و  ــد  ــ ـ ـ ــال ـ ـ ـ مـ م  ـن بـ ــه  ــ ـ ـ از  رو  ایـن   دو 
ی مهفان  و الان تا خرخرە پرم کردی. های سکس

ــ  ـ ـــم  تو را هسـ گه بند امانت بودنت از روی دوشـ و د
 شه. برداشته 

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه از خشـ م الان د ـد نـه هیچ حس  ـان قل ک
ا خودش چه فکری کردە بود؟ گه،  ه د  کوفت

ــاهــام حرف   ــه دخ هرزە نبودم کــه اینجوری  زد،  من 
توانم   ـــام  ـ تمـ ــا  ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ای و  بود  ـــاش  ـ موهـ م هنوز لای  چن

ه عقب خم شـــد و اون لب  ش  دمشـــون که  های  کشـــ
ش از صورتم دور شد.   جهنم
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ی  - ـه فـان ـد گنـد بزنم  ـا ـــفم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـات، از روم  متـأسـ
 اشو زود. 

 

د   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد عمیق کـه برق اون دنـدونای سـ ـه ل خنـد زد،  ل
ا لحن   د کوهسـتان چشـمم رو زد و اون  تو تار شـب 

خو زمزمه کرد:   پر از 

 

-  .  خدا لعنتت کنه ما

 

ارت #۳۳۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــــش اومدە،   ــ خوشـ ــ ـ شـ ــدن ب ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ حس کردم جای عصـ
دم و اون  ش کش ار موهاش رو ب د. ای  ا مکث لب گ

 

 اشو.  مبهت  -

 

دن موهام من - س نا کشــــ ز دخ جون ســـند  و 
ت ــا کبودی ت ـ ا  و امضـ خوام  ه  ، من ا شـــم  ک

ــا کــه از دور بهمون زل زدن   ــه نــه مثــل همون گر ا
 درمت. 

 

 

ســـش  جمله ش تموم شـــد و من وحشـــت زدە جای اینکه 
غل فشـــارش دادم   ش چنگ زدم و تو  ه گرد بزنم جوری 

 که آ زمزمه کرد. 

 

ـــدم و پر از   ی نـــد خ دادم امـــا چ ـــاهم رو همـــه جـــا چ ن
 غض گفتم: 

 

دی؟ -  کجا د
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 . ترسمگرگه کجاست؟ وای من 

 

 تکون نخورد اما  خشن گفت: 

 

ـت - ــ  اینقـدر ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت ب ــار نـدە خون ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تنم فشـ و 
 شه. 

 

زی، الان گرگ  - ای خون ا  خورتمون. گور 
 

 

ار جای حرص دادنم دل  م تر شد و ای گرمم    صداش ملا
 کرد، البته این اولش بود و در ادامه عص ترم کرد. 

 

ش  - اش از آت  ترسن. نگران ن

ـــــت کوف   ـ ـ ـ ـ ـ و از دور گردنم، اینجا روی تو  از کن اون دسـ
اری ن تم حمله هم ک  کنم. وق قفل ت  تونم 
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ا عجله حلقه ا اون بود،  ـــــتحق  ـ ـ ـ از کردم  ی دسـ هام رو 
اشه. و شونه  هاش رو هول دادم تا 

 

اش.  -  اشو، زود 

 

ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــفش رو توی چشـ ـ ـ ـ ـ اە پر از تأسـ هام   مکث کرد و ن
ون داد و ح مرتب کردن   لافه ب خ داد، نفســش رو  چ
ـــای خودش   ـــه بود  جـ ختـ  بهم ر

ً
ــام ـ ـ ــه  ـ ـــــش کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ل

 برگشت. 

 

شـــســـتم و تا  ک شـــدم،  ا عجله  ش نزد ه آت ســـتم  تو
ــدە بودم و   ــاز پر از حس دراومـ ــه از اون فـ دیوونـــه بودم کـ

 حالا منتظر اون گرگ لعن بودم. 

 

ی از   ــه جلوگ م واسـ شـــت  ه  اە کردن  دە ح ن ترســـ
ی حمله  ی گرا لرزون گفتم: غافل

 

چه - ا؟گف  ان، ک  ها م
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ش پرت کرد و لب زد:  ک تو آت که چوب کوچ  ه ت

 

اث.  -  نادرو غ

 

ت زدە گفتم: چشم  هام از تعجب گشاد شد و ح

 

م؟از کجا  -  دونن اینجای

 

ــتادم،   - ـ شــــن فرسـ ل انداخ گو تو داشــــبورد لوک ق
 آن قطع 

ً
م احتما الاتر که ب ستم   شه. دو

 

 

ش پرت کردم که   ه مشــت برف ســم عصــ خم شــدم و 
اهم کرد اما از رو نرفتم.   چپ ن

 

اث چرا از  - م؟همون اول نگف غ  دونه کجای

 

ه  - ت ا  کردم؟گفتم چطوری دستمال
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ارت #۳۳۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ار رو  ا خشم اهش کردم، چرا این  کرد؟ن

 و از خودش متنفر کنه؟خواست منچرا 

 

ـا این  خ خوب  ـه دخ وق مردی  ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
اهش  د ن د د شه که  تکرارش  کنه چقدر حالش 

 کرد. 

 

؟ - ه  بر  خوای 

ار....  ی که اخت  چرا مثل این مردای ه
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ــا   ـ ـ ـ اون  ــهمکـــــث کردم و  ــ ــا جملـ ــ ـ ــه من ح  خ ــ ای کـ
ارم رو ادامه داد. ن ون ب ه ز  خواستم 

 

قــا  چــه خوب من - ــاهوش، من دق ــنــاخ دخ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
مر   ـار  م کـه اخت ـــلوارم همون مرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ س  و نـدارم 

م ه اعصاب خرا ن  ار کردن ن ار ژ  . ژ

 

 الان دردت اینه اسمتو گفتم؟ -
 

ه شناخ که ازت دارم؟واسه هم داری گند   ز 

 

ــد و من از   ــ ک شـ ــل ــ م شـ ــدادارش مثل ت تو  ــ پوزخند صـ
اث زودتر برسه.   خدا خواستم تا غ

ــــد بود و من چـــه   گــــه ع چــــه خوب بود کــــه چنــــد روز د
 رفتم. خوان چه نخوان از این خراب شدە 

 

؟ -  شناخت
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ه سکس هات  خندە دارە،  دته  ه  تونه  م دخ ا
 گرممون کنه نظرته؟

 

اشدم. ا دست  های مشت شدە از جا 

ـــــدش فقط خراب کردنه   ـ ـ ـ ــــتم قصـ ـ ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ ـ گه شـ حالا د
ــــدی دارە    ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه همچ قصـ ــه وگرنــــه مردی کــ ذهن منــ

ارش تکرارش ن  کنه و تمام. رو کنه 

 

ــک  - ن بهــت ت ــــدی حــالمو بهم  آف ــ ـ ـ ـ ـ ـ م موفق شـ
 . بز 

 

ا صـــدای مح اســـمم   م که  گ خواســـتم ازش فاصـــله 
اهام رو قفل زم کرد.  ش   رو تکرار کرد و لح

 

؟ -  ماهل

ــــــت وق   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـا  جـات، اینجـا جـای قهر کردن ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا
ـــنگ ـ ــــت هر سـ ــ    شـ ـ ـ شـ ــه،  ــ اشـ م  ه خطر تو  تونه 

شه قهر کن.  م واسه هم  جات عمارت که رفت
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ـــکته کردم اما در آخر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرص خوردم، حرص خوردم و سـ
ـــنگ  ـ ـ ــــت کردم و روی همون سـ ـ شـ اش    بهش  ــتم،  ــ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

اد و از  این شب لعن و جا که توش   اث زودتر ب غ
شم.  م خلاص   گرفتار

 

د هر چه زودتر  ه زخمم برســم هیچ  ا رفتم عمارت تا 
مونه. ندلم   خواست ردی روی تنم 

 

ارت #۳۳۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ل این چند روز  ک هفته  امل از اون شــب گذشــته و  ی 
 رو توی تخت و اتاقم گذروندە بودم. 

 

ه لعن گوش دادە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرف اون مرد از خودراضـ واقعا 
ه  بردە بودم.   بودم و تمام این چند روز رو توی قهر 

 

ا  لجن ه هم    دونم  ــاس  ــ ـ ا احسـ ا  ا اون  کردە بودم، 
ختــه  ــلــه  ی خودم، هر  کــه بود حس ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم فــاصـ
ــا  گرف  ـ ـ تنهـ ــدت  این مـــ توی  ــه و  ــ مـــــک کنـ ــه بهم  ــ تونـ

ات بود.   همدمم ن

 

مکش تمام زخم  ســـمان کردە  ه  ا ز و درشـــتم رو  های ر
شون خلاص شدە بودم.  گه از   بودم و الان د

 

نه   م اینقدر عمیق بود که لااقل چند هفته  فقط زخم ســـ
ه   خ ـــــت، هم که  ـ ـ ـ ــــدن زمان لازم داشـ ـ ـ ـ ـ ــــه خوب شـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ـــــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون چسـ ــدە بود و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــت جــذ  شـ هــای گرون ق
ـد   ـا ـارم  ـاز اون زخم رو روی هم ب ــتـه بودم دهن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 نداختم هوا. لاهم رو 
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ات   خته بود، از ن ه هم ر ــاع عمارت   دم  اوضـ ــ شـ
ال کســا هســ که اون   ه شــدت دن که مردای عمارت 

عد  شب بهمون ت اندازی کردن و  ستم که دو روز  دو
دا کردە   ــکنه پ ــتاهای خا از ســ ــ رو تو  از روســ ـ ماشـ

 بودن. 

 

ا خورا   ــ این بود  ـ ـ ـ ـ ــــون از بردن ماشـ ـ ـ ار واقعا هدفشـ ان
د ن  م و خب شـــا م ما  ا از  م  شـــ ــ  گرا  سـ دو

ـــدن اینقـدر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش درگ شـ ـه آب  هـا  مردی کـه  گـدار 
 زنه. ن

ـــه این مرد ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مرگ راحــت واسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ و  ــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــه  ـ ـ ـ ـ ه نقشـ ــــه که  ـ ـ ـ ـ کشـ ـــ تا جون دارە عذاب  ـ ـ ـ ـ ـ ی  خواسـ

ش ن . درست واسه گرف جو خ  ر

 

ش بود   ـــاە هژا تا جا که جون تو ت ـ ــتمون شـ ــ عد از برگشـ
ا   د، شـــکســـت، خراب کرد، کتک زد و در آخر  اد کشـــ ف

ن ته موندە  دا  آخ های خشم دستور داد تا اون آدمارو پ
ه اتاقش پناە برد.   ک و 
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ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ ا همـهشـ ــ بود اما  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترجیح    ی اینا من های پر اسـ
ون نرم.   دادە بودم از اتاق ب

شم، اینکه تا این  ح ن ه رو  اهاش رو گه  خواستم د
ـــان  حد تلاش  ـ ـ ـ ـ سـ ه ا ـــمم  ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـــه  کرد پ ـ ـ ـ ـ اشـ منفور 

پ و   ت منم اینقدر چ ب بود و قطعا شــخصــ واســم عج
ــام این رفتـــار  ــا تمـ ـ ــه  ــا افتــادە نبود کـ ـ ش  ـــد و  پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای ضـ

شم.  زون  ضش بهش آو  نق

 

ا خودش  فکر کردە بود؟  
ً

 اص

ت ــــ کردە بود وق من هنوز  از مح ـ ـ ـ های من چه برداشـ
ـدە  ـــه این حسهیچ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه زـادی پر رنگ بود  ای واسـ
 نداشتم. 

 

ش ـــهرام هم  کنار تمام این ت ـ ـ ها حس خوب این بود که شـ
ـادی خوب بود، هم   ـا بود و این ز ـــدە بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوب شـ
د   ا الاخرە  ــــه خودش، هم اون داداش احمقش که  ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

اشه.  م روی اعصاب همه   رفت تا 
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ا هم درگ شـــدە بودن و من   ار  ه هفته چند توی هم 
ون برم.  ه خودم زحمت ندادە بودم از اتاق ب  ح 

ـاری   ـد از  هر  ـا ک من تـا آخر این هفتـه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 رفتم. اینجا 

 

ــتــه اون تــه تــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حــالم خ گرفتــه بود امــا  درسـ هــای قل
ش ن شـ از این نار گه ب سـتم واسـه  شـد کرد، د تو

ـد   لات ع ـــورت تعط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم، من در هر صـ ـا اینـا بهونـه ب ـا
د  اعث ا ـــد همه   رفتم خونه و اینجا موندنم  ـ شـ

 لو برە. 

 

ــــقف   ـ ـ ـ ه سـ اهم رو  دم و ن ـــ ـ ـ ـ ـ از روی تختم دراز کشـ طاق 
م سکوت اتاق رو شکست.  غام گوش  دادم که صدای پ

ا تخ گو رو برداشـتم،   دسـتم رو دراز کردم و از روی 
غام از طرف شهرام بود.   پ

 

ا اتاقم) ؟ حال داش ب  ( چطور مطوری ما زندا

 

ارت #۳۳۸ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

دی هم نبود،   ـــوندم، خب فکر  ـ ـ ـ شـ م  زی کنج ل خند ر ل
ه اون جن بو   ه روی اتاقم بود و ا قا رو ـــهرام دق ـ ـ ـ ـ ـ اتاق شـ

اە حا ن ــاب  شـــد ندادە  بزن ه اعتصـ د که  فهم
ان دادم.  ا م   ه هفته ا

 

پ کردم.   خ کوتاە تا

 

 (اومدم)

 

ه خودم توی آینه انداختم،  از جام   ی  اە  اشدم و ن
ه نظر میومدم اما ایرادی نداشت.  دە   رنگ پ
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م رو روی موهای آزادم انداختم و از اتاقم   ــــک ـ ـ ـ ــال مشـ ــ ـ ـ ـ شـ
 خارج شدم. 

 

لند تقه  ا دوتا قدم  دم و  ــــ ـ ه در   توی راهرو کشـ ای 
اە کنم    دون اینکه ن ــد و  از شـ اتاقش زدم و خ زود 

 ازش کردە وارد شدم. 

 

اهم  خند ن ا ل شـسـته بود و  کرد و  شـهرام روی تخت 
ه عقب   ا عجله  اعث شــد  م  شــت  صــدای مهران از 

 چرخم. 

 

ون اومد؟  - شت ابر ب ه چه عجب ماە از   ه 

 

ه شهرام دادم.  اهم رو  ش اخم کردم و ن د  ا د

 

س  -  نگف تنها ن

 

دە مهران گفت:  ل از اینکه جواب  اشد و ق  از جاش 
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ـــتم نگـه من   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، من ازش خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اون مق
ای.  دو ن  اینجام، فکر کردم 

 

ا همون اخم جواب دادم:  ه شهرام بود و  اهم   هنوز ن

 

 اومدم. معلومه که ن -

 

ــالاخرە از   ــاە من  ــتــاد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه روم ا لنــد رو ــا دو قــدم 
ای انداخته بود کندە شد.  ش رو   شهرا که 

خنـد روی لـب ـه مهران کـه ل ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  حـالا داشـ هـاش بود و 
اە  ه روم بود ن  کردم.  کج شدە رو

 

ای اینجا که ازت معذرت   - ـــتم ب ـ ـ ـ ـــهرام خواسـ ـ ـ ـ من از شـ
ـــه تو   ــا اون آدم عو ای کـ ـ خوا کنم، من واقعـ
ـــتم، نیومـدم تو اتـاقـت کـه ن مجبور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدی ن د

کشونمت اینجا.   شدم 
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دن حرفاش نداشــتم، مگه   ه شــ  علاقه ای 
ً

شــد  اصــ
ادم برە؟ ش   اون حرف زش

ادم چقدر پررو بود که فکر   رە. کرد 

ا صورت جمع شدە گفتم:   ه قدم عقب رفتم، 

 

ــه فکر  - ــ ـ ــاری اینکـ ــ ـ ـ ــــذرت  و ک هر  ـ معـ ــا  ـ ـ ـ ـ تو 
ه.  اه  خوا حلش ک فکر اش

 

ار شهرام اجازە نداد.   خواستم عقب گرد کنم که ای

 

ارت دارم، مهران  -  رە. مون ماهل 

 

ــــهرام اخم  ـ ــــهرام انداخت و شـ ـ ه شـ اە تندی  هاش  مهران ن
د.   رو توی هم کش

ــــاب بردن برادرای این عمارت رو از هم   ـ ـ ـ این علاقه و حسـ
 درک ن

ً
د اینقدر واسه برادری    کردم، چرا شهراماص ا

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز درد نــداشـ ــه اینجــا چ کــه از روز ورودش 
اشه؟  ارزش قائل 
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ــا بودم  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر حــال  من عصـ ان کنم،  تونم ج
؟ م او اش ارە داشته  وع دو ه   خوام 

ــ نه اون عو ای  من  ـ ـ ــنا  ـ م آشـ ا خود واقع خوام 
 
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخته، اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که هژا ازم سـ نمش روانم  که اون مرت ب
زە. بهم   ر

 

نه شدن گفتم:  ه س  پوزخند زدم و ح دست 

 

؟ریواسه همینه ن -  و مدام جلوی چشم

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  فکر کردم عصـ خنـد بزرگ ـه جـاش ل ـــه امـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا آرامش گفت:  لم داد و   تح

 

دی  - ـــ ـ ـــمنتشـ ـ ن دشـ ــــمت  گن بزرگ و جلوی چشـ
ـت آوردە؟ من   ـه  زنـدگ ـادت نرە   نگـه دار تـا 

ب قا مصداق همون   المثلم. دق
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ه   ش رو  ـــهرام انداختم،  ـ ه شـ ا  م ن ــــف تکون  ن تأسـ
دی   شـــســـت و من پر از شـــک و ترد از روی تخت  داد و 

ه جونم افتادە بود لب زدم:   که 

 

؟ - ار کردە اهات چ  مگه هژا 

 

ارت #۳۳۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــدم   ـ ـ ە شـ ش بهش خ ـــور ـ ـ ا تغی حالت صـ منتظر جواب 
خنــد قرار نبود از روی لــب ــار ل ـــه،  امــا ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  هــاش 

د و سمتم دراز کرد.  ون کش ش ب ش رو از تو جی  دس
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م،  فرصــــت همه   - ـــ شـ ــنا  ـ ا هم آشـ ا از اول   ب
ً

فع
زم. و بهت    م ع

 

ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ عد  ش و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ا  هاش انداختم، بهش  ن
ـــتم امـا حس کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قش فقط  اعتمـاد نـداشـ تونم از ط

های مغزم  ی اون مردی که تو تمام ســــلول  از گذشــــته 
ـــتم رو خ نرم توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س دسـ فهمم  نفوذ کردە بود رو 

ش گذاشتم و اون فشار  بهش وارد کرد.   دس

 

ا کیو دارم؟ - ا افتخار آشنا   من مهرانم خانوم ز

 

ــاوت در موردش   ــه قضـ دم واسـ ــا خند زدم، شـ ار منم ل ای
دە بودم نبود.    زود بود و مهران اون مردی که د

 

 . ماهل سامم جناب مهران خان -

 

ه صـند کنار تخت   د و ح رها کردن دسـتم  لند خند
 شهرام اشارە کرد. 
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ا موندین.  -  فرمای لطفا زشته 

 

شستم.   ی تکون دادم و روی صند 

ــاهم کرد، چهرە  ــ ـــهرام ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ـ ـ ــار  ـ ـ ــا ان ـ ــارا بود امـ ـ ش نـ
ا مهران مخالفت  ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو نداشـ ا جرأ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش اینقدر   ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ کنـه، هر  کـه بود 
شه که دلم براش ضعف برە.   مظلوم 

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــارش  ـ ـــه مهران کنـ ـ ـــاهش کردم کـ ـ ـ ن ە  خ
 هاش رو روی زانو قلاب کرد. دست

 

ن؟زخم -  هات به

ـات حـالتو   ـب  از ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو خ آسـ ـــم امـا خودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
دی؟  د

 

ــارە   ــ ـ ـ ــهرام بغ کردە اشـ ــ ـ ـ ه شـ ـــــت  ـ ا انگشـ الا انداختم و   
 کردم. 
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م.  -  لااقل از شهرام به

 

ه روم مه جو  خند ن اهم کرد و ل ـــهرام ن ـ ـ ـ ـ ـ د و    شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ
 قدر دان گفت: 

 

ار   - ه   ، ازت ممنونم که اون شـب هژا رو تنها نذاشـ
شو نجات دادی.  گه جو  د

 

لافاصــله اخم د و فکش رو  مهران  هاش رو توی هم کشــ
د.   ه هم ف

 

که  - ه اون مرت ــــ سـ ــا ــ ــ  اینم از خوش شـ ـ ـ ـ ســـــت، هر ک
ه فرشته  ی نجات ندارە مگه نه؟کنار خودش 

 

 ست. موافقم، ماهل واقعا فرشته -
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ا لحن    د و  ـــهرام ک ـ ـ ش رو روی کتف شـ ــــ ـ مهران دسـ
 خو گفت: 

 

ست.  - یهه زن تو ن  ش
ً

 فرشته هست و اص

 

ــد و این خنــدە روی لــب ـــهرامم خنــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ هــای منم  ای
مار   ـــوز بودم که ب ـ ار دلسـ ــــت، من هنوزم همون به ـــسـ ـ شـ

مک داشت.  ه  از   عاشقش ن

 

 و چشماش هست.  -

 

گو چشم. من  - ست   م ن
 

 

حث مســخرە  ه  ه این  ش رو  دم و شــهرام  شــون خند
ت تکون داد. شونه  ی مث

 

 چشم داداش.  -
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های مهران خوند،  شـد تو چشـمعشـق رو خ واضـح 
ــــد و ح   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق برادرش بود، خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا عـ این مرد واقعـ

دن  قهبوس  ی شهرام گفت: شق

 

 فدای چشمات.  -

 

ارت #۳۴۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــه جورا   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق نگرفتم، راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە از این همـــه عشـ ـ ن
م شد از اینکه ن اشم. حسود ار  ستم کنار ماه  تو
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ـــد کــه لــب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــام رو  ــه لحظــه دلم اینقــدر براش تنــگ شـ
ای   م رو  شن  دم و واسه اینکه متوجه  انداختم  ورچ

 که شهرام گفت: 

 

ارە.  - ه  خورا ب ات   م ن

 

ــد، وق راە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ش  از روی تخت  ـــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ رفت 
ـــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لولـه رو فشـ ــــــت،     داد و هنوز جـای  ـ ـ ـ ـ ـ درد داشـ

ه من گفت:  ش رو که برداشت مهران رو   گوش

 

اری اینجا؟برنامه - ه موند دت چ  ی ع

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت منتظرش دوختم، الان فکر  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ هــام رو 
شـــم   اهاش رفیق  ارە قرارە اینقدر  ه معر دو ا  کرد 

م؟که از برنامه  هام 

 

ی که توی   سـکوتم طولا شـد و خ واضـح متوجه چ
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  ذهنم بود شـ ی ابروش رو خاروند و ل
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ــنا بود و   ــم آشـ ــ که خ واسـ د، حرات پر از اسـ ج
دە بودم.  اد د  مثلش رو ز

 

ـــعــت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م امــا تو موضـ وع کن فکر کردم قرارە از نو 
 هنوز همونه. 

 

ام انداختم، انگشــت هام رو دور زانوم قلاب  ام رو روی 
 کردم و جواب دادم: 

 

ــا خــــب دلدلم  - ـ امـ ـــه   خواد  ی  چرکینم از اون جملـ
 خوام تکرارش کنم. چند که ح ن

 

ا   م ن ش، ن ـــ کف دســــ ه خاروندن اسـ وع کرد 
ش بود انداخت و  سـمتم   ه شـهرام که مشـغول گوشـ
ـه گوش   ـای بود کـه فقط  ــــداش اینقـدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ

 خودم برسه. 

 

دم، من  فکر کردم هژا عاشـــقته  - ش  ــتم عذا خواسـ
ه اون مرد   ــــتم و وق  ـ سـ ف ن ـــم  اینقدرم کث ـ رسـ
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مو   ــدە، زنــدگ ــال اینم لهش کنم، بهم حق  فقط دن
 نابود کردە. 

 

ش خم  دم: مثل خودش سم لافه پرس  شدم و 

 

ه،  - ل این نفرت چ گو دل ــــنوم بهم  ـ ـ ـ ـ ـ و اون موقع  شـ
م  ا نه. تصم خشمت  م ب  گ

 

 هژا....  -
 

 

اد.  -  الان م

 

ار   ش ان ــــت، اومد ـــسـ ـ شـ ـــهرام گفت و کنار مهران  ـ اینو شـ
ســـــت و   از  ــد گف داشـــــت رو  ــ قفل دهن مهرا که قصـ

 من لعن تو دلم فرستادم. 

 

م خ زود. ماهل حرف  -  زن
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اە خسته د و ن ه مهران داد. شهرام پو کش  ش رو 

 

ــا ن - ــاد اینجـ ـ ــه ز ــه، رازت  داداش مـــاهل مهمونـ مونـ
اشه.....   واسه خودت 

 

و   ــد  ــ ـ ـ ــ خــودش کــ رون  ــش رو روی  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ مــهــران کــف 
ت کرد.   اینجوری شهرام رو سا

 

ـــــب - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا امشـ ـ ـــال ب خ لم داری  ب م، ف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ و خوش 
م؟ ی  ب

 

ارت #۳۴۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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 چند ساع رو توی اتاق شهرام بودم. 

ه  ا تمام کنا ه همراە مهران،  ــــ که  البته  ـ ـ ـ ز و درشـ های ر
ـه   ت  عــد  معـا ون نرفـت و  م از اتــاق ب ــارش کرد
ــدە   ی کــه ازش د ــه چ ــد ــه  ــدم واقعــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه رسـ این ن

ست.   بودم ن

 

دە   لم د م، ف ا   خورا خوردە بود ـــه تا  م و سـ بود
م.  ل رو درآوردە بود ه ظرف بزرگ آج  هم ته 

 

ـــدە   ــــهرام اینقدر جوک گفته بود که از خندە رودە بر شـ شـ
ه هفته چقدر   ادم رفته بود که توی این   

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و اصـ بود

 حرص خوردم. 

 

ل روز خو بود.   در 

اە خوب   ش ار از آسا عد از نجات ژ ا تنها روزی که  تق
س گذشته بود.  دون اس  و 
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ار    ه  دە بودم   ه این ســاعت از شــب رســ اما الان که 
ه من که اینقدر خوردە بودم. احمقانه  م بردم و لعنت 

 

ـــدە بود و دلمعدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە  م مثل سـ درد امونم رو ب
ات و کشوندە  بود، اینقدر که   طاقت زنگ زدە بودم و ن

 بودمش اتاقم. 

ه تنم دادم و   ـــته بود و من از درد پ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  الا 
دم:   نال

 

ات. آخ دلم خ درد  -  کنه ن

 

مرم رو ماساژ داد و نگران گفت:    شت 

 

؟ -  آخه چته تو دخ

ات خوردی  شدی    دو تا قرص معدە خوردی، چا ن
 یهو؟
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مم   ــ ــ ـــتم رو روی شـ ـ دم و هر دو دسـ چ ه خودم پ ـــ  ـ شـ ب
ادە روی کردە بودم و   این درد و حال  چنگ کردم، قطعا ز

 د از اون بود. 

ـــقش بودم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل لعن که عاشـ ـــــت اون آج ـ ـ ـ ـ ـ ان نداشـ ام
شه د   . خورم و حالم 

 

اری   - ـه  ه، وای خـدا  ـل لعن ـه خـاطر اون آج همش 
م.  م  کن دارم م

 

د  همه ی مثل اس ه چ د شدە بود و  ی تنم پر از عرق 
ه زور همونجا نگهش  الا اومد که  لوم   . داشتمتا 

 

ـــاس   ـ دمش، احسـ ــــ ـ ون کشـ افتم رو چنگ زدم و از تنم ب
ـــه تـــب  نـــه و ترجیح  کردم تنم دارە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ـ دادم 

الا نرە.  دنم  ت  کنم که دمای   ت

 

ــــتم، نه  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ نم نه  ه زور روی تخت  ــــ ـ ـ ـ شـ ــــتم  ـ ـ ـ سـ تو
 آروم و قرار نداشتم. 

ً
کشم، اص ستم دراز   تو
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دە.  - کن خ حالم  اری  ه  ات   ن

 

 نگران  تکون داد و گفت: 

 

گو   - س  ار ن ار کنم، تو خودت مگه به آخه من چ
ار کنم برات؟  چ

 

ــات از   ــــت روی تخــت پرت کردم کــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودم رو از 
اشد.   جاش 

 

ه ذهنم  - ی  ه چ د چرا تو رو صدا کردم. من ا  رس

 

از داری، نه اینجوری ن - ه دک ن ــه،  رم هژا رو  شـ
 صدا کنم. 

 

 

ا اخمای  چشــم ش چنگ زدم و  ه دســ هام درشــت شــد، 
دم:   توی هم ت
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ا اون   - ه هژا دارە  ینم، دک چه ر  ــ ب ـ ـ ـ شـ گ 
ــــدە  ـــهرام ور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه منشـ ــالرم کــ ــه این حــ ــ و روز  و 

 کشوندە. 

 

مر شد و گفت:  ه   متعجب دست 

 

 وا کجا بری وق دک توی خونه هست؟  -

 

اهش   از  قرار بود  کردم،  داشــــت گیج ن گفت، 
شت حرف اد و من رو شوکه کنه؟از  ون ب  هاش ب

 

ه؟ -  دک ک

 

ارت #۳۴۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1708  

 

 

 

 

لنـد توی خودم جمع   ـه آخ  ـا  ـد کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی کشـ دلم ت 
ون رفت و   دون اینکه حرف بزنه از اتاق ب ات  ــــدم، ن شـ

ش پیچ و تاب خوردم.   من ب

 

 آی...  -

 

الشـت فرو بردم،   دم و صــورتم رو توی  روی تخت چرخ
از  الشت رو   زدم. رسما داشتم از درد معدە 

 

ه این   گه هم  ار د ار نبود، چند  ــه اول  ه واســ این تج
ادم  ازم  ل واســه  حال دچار شــدە بودم و  رفت که آج

ــم معدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار برنامه م مثل سـ  ان
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم  مونه، اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ی هضـ
ار واسه معدەکردن  شدە بود. خشک ه   م تعب
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د و من زحمت   ه گوشـم رسـ د که صـدای در  طو نکشـ
ه خودم ندادم.  ه اینکه  وارد شدە رو  اە کردن   ن

 

ــه  هیچ تعجب ن ــ اشـ انا اینجا  ه الان  از نگه کردم ا
ار  ارا  م و واسه خلاف گه من دک  کنم. و 

 

 چته؟ -

 

ار   اما این صدا صدای خودش بود، هژای این عمارت و ژ
ــدای   ا صــ الشــــت  لند نکردم و توی همون  مغز من،  

دم:   خفه نال

 

-  .  ه

 

ه خودت ه  - ؟و از درد   پ
 

نم.   برگرد ب
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ـه هفتـه خمـاری وق  ن عـد  ینمش، اونم  ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ون ـــورش رو از تنم ب ـ ـ ـ ـــتم زهر حضـ ـ ـ ـ رح  کردم    داشـ
ارە.  ازی در م  از قل ینمش و   بود که ب

 

ون. خوام خودم خوب ن -  شم برو ب

 

گه اینو راحت  ســـتم از  صـــداش  عصـــ شـــد، د تو
دم.  ص  شخ  اون صوت مخم 

 

وع عصــ که  لوش  ار  ه خاردن که  شــد ان کرد 
ــــاف لای جمله  ـ ـ ـ ـ لو صـ فه ش  ا اوقات  های  کرد و 

 کوتاە. 

 

ازی  - ینم چته. چه  کش ب ذار کنار... درست دراز   و 

 

اغش و   بود  ــــه  ـ ــــد ذهن رفتـ ـ ــــات کنـ ـ ـ ن نبود،  ای  ــــارە  ـ چـ
ه ردش   کردم. احمقانه بود که ا

ـــله  ـ ـ ـــد  از طر حوصـ ـ ـ ه درصـ ـــتم،  ـ ـ حث و جدالم نداشـ ی 
 ذاشت. کرد و تنهام فکر کن الان حرف گوش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1711  

ات گفته بود میومد.  ی که ن اش همون دک  ای خدا 

 

ستادە بود.  جاما درد توی  م ا الای  دم،   چرخ

ـــه   ش رو واسـ ــــ ت لوز مشـ ش بود و  ــــ ت ــــلش مشـ ه اسـ
ــه ف تن کردە بود و همـ ل ــه رفع ت مـ ــاز بود و  ی د ـ ــاش  هـ

دا. عضله  هاش پ

 

ه؟ - لت چ  مش

 

ا صدای ضع گفتم:  دم و   معدم رو ف

 

 کنه. دلم درد  -

 

ودی؟ -  پ
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الا گرفتم که   م رو  د و من جوری  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــح پرسـ اینقدر 
اە شوکه  ش رو تکون  استخونام صدا داد، ن د و  م رو د

 داد. 

 

 آرە؟ -

 

س موندە  ـــع  نفس ح ـ ـ ـــدای ضـ ـ ـ ا صـ ون دادم و  م رو ب
 لب زدم: 

 

 نه.  -

 

س از عرقم   شـــو خ ش رو روی پ شـــســـت، دســـ کنارم 
ه چشم ا   هام انداخت. گذاشت و ن

 

ه؟ - وع شد، دردت چه مدل  از  

قه س داری؟سا اند  ی آ
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عدی معدە الا  ت  گه ای رد کردم و   ـــار د ـ ـ ـ ـ ا فشـ م رو 
 انداختم. 

 

ار. نه  -  دونم معدمه سنگ شدە ان

 

قه - س سا  ی معدە درد داری؟خب 
 

 

ارت #۳۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

غض از این درد لعن لب زدم:  دم و پر از   لب ورچ
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 نه.  -

 

ــاهــم کــرد، خــودم  ــ ـ ـ نــ اخــم  ــا  ـ ـ ـ خــودمــم ردش  ـ و  گــفــتــم 
ار ن  کرد. کردم، خب خ درد داشتم مغزم 

 

-  .  ش

 

مرم   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــاری کــه گفــت رو کردم، 
گه  ار فشار  ش رو روی معدەگذاشت و دست د م، چند 

 داد. 

 

گو کجاته؟ - قا   دق

 

دم و  روی معدە چ ه خودم پ ـــار داد از درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو که فشـ
ش گفتم: ح    گرف دس

 

 آی همینجاست، فکر کنم مسموم شدم.  -
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ر دســـتم نکرد و   ش از ز دن دســـ ون کشـــ تلا واســـه ب
نه  ـــ اهم از روی اون سـ ـــه گرف ن ی  منم هیچ تلا واسـ

ــــتم خودمم   ا مرض داشـ ض بودم  ش نکردم، م عضـــــلان
ستم. ن  دو

 

  خوردی؟ -

 

ـای انـداختم، خجــالـت آور بود   م رو  ـدم و  م رو گ ل
ـادە روی کردم و خـب ن س  م ز ــد پنهـان کرد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 چرا اون دک لعن نمیومد؟

 

ل  - ادە روی  ا شهرام آج م فکر کنم ز و خورا خورد
 کردم. 

 

ست؟ی معدەتو ح اندازە - ت ن  ت دس
 

 

دم.  س از عرقم کش شو خ ه پ دم و دس   لب ورچ
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ل واسم سنگینه.  -  دستمه، آج

لم   ــم پرت ف ــ ـ ـ ــــخرە حواسـ ـ ـ های این دو تا داداش  ازی و مسـ
ادە روی کردم.  دم ز  شد نفهم

 

ش  حالا اخم ــد و  ــ ـ نا توی هم شـ ــ ـ ـ ـ ه طرز وحشـ هاش 
ک  تر کرد. رو  بهم نزد

 

 مهرانم تو اتاق بود؟ -

 

م نزد، این چــه مزخر بود من گفتم وق   ــه لحظــه قل
ستم چقدر روش حساسه؟  دو

کرد چه مشــتاق بودم واسـه بودن کنارشـون.  حالا فکر  
ـــدن پرت کردن   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ز ـــه فرار از  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن راە واسـ به
ــه   ــا حــالــت گ ــه تنم دادم و  س پ  ـــــش بود  ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

 گفتم: 

 

ار کنم؟ -  آی دلم... وای خ درد دارم چ
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د:  ا خشم غ د و  ش رو روی تخت ک  مش

 

ینم.  -  اشو ب

 

ا شدم.  ار از جام  ه اج ا شد و منم   از جاش 

د اونجـا چـه غل   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردم  هم کـه ادامه نـداد و ن
س بود.   برام 

ً
 فع

 

غض گفتم:  ا  اهش کردم و   ن

 

ار کنم حالا؟ -  چ

 

ا همون خشم گفت:  س اشارە کرد و  و ه   ا  

 

-  . شو  برو تو دس

 

 وا چرا؟  -
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1718  

 

اری که گفتم - کن. چرا ندارە   و 

 

مری که از  اری که گفت رو کردم. ا   درد خم شدە بود 

اهش   ــــد متعجب ن ـ ــــدم، داخل که شـ ـ ـــو شـ ـ شـ ــــ ـ وارد دسـ
 کردم. 

 

اری.  - الا ب د   ا

 

 ؟  -
 

 

ارت #۳۴۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ادم برد، لعن   اە ح درد رو از  اهم کرد، این ن ا اخم ن
 چرا اینجوری اخم داشت؟

 

اش.  گفتم - اری زود  الا ب د   ا

 

دم و غرغر کردم:  ای راستم رو روی زم ک  تخس 

 

 تونم. مگه دست منه، ن -

 

لافه  ار  ازوم ان ــ  ـ ـــو    ش کردم که عصـ ـــمت روشـ رو سـ
ش رو   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ کس کردن جـاش  ـه محض ف ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

م ـــو خم کرد و    شــــت گردنم گذاشــــت،  رو روی روشـ
ب تا ته حلقم  انگشـــت اشـــارە  ا  ش رو  ی دســـت راســـ

 کرد. فرو  
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گه که   ارە د ه  ـــتم تحمل کنم اما  ـ ـ ـ ـ سـ ار تو ـــه اول  ـ ـ ـ ـ واسـ
ون   ــه محض ب ــا تموم وجودم عق زدم و  ـار رو کرد  این

ات معدە ش تمام محت دن انگشــ الا    ی داغونم کشــ رو 
 آوردم. 

 

م نگـه   ــــــت موهـام رو کنـار  ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر دو دسـ عق زدم و اون 
از کرد و حرکت دورا دســت داغش رو   داشــت، آب رو 

مرم حس کردم.  شت  قا   دق

 

ــالـــت   ـــتم و از خجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــا نـ ــه نـ گـ ــه د اینقـــدر عق زدم کـ
 وضعی که توش بودم مردم و زندە شدم. 

 

ـه الان  ـــــت ا ـ ـ ـ ـ ـ ـار  حق داشـ خ کـه اخت ـد گفـت چقـدر 
 . سم خ دشا ا من خ   دهنتم نداری، خدا

 

ی؟ -  به

 

ـــورتم ـ ـ ه صـ ــــت آب  ـ دم،    نفس نفس زدم و چند مشـ ـــ ـ ـ اشـ
 . حالم اینقدر نزار بود که حس حرف زدن نداشتم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1721  

 

 آخ...  -

 

م   شـون ش رو تر کرد، روی گردن و پ خم شـد و دسـت چ
ـــدم،  ـــد و من لـــب گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کـــه   کشـ ـــار  مه ـــد ان ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شناختمش. ن

دم:  ارش رو تکرار کرد که نال گه  ار د  ه 

 

ـــد گفت دک دارم تو عمارت، اومد   - ات شـ ــ ن ـ تقصـ
د.  خش  اغ تو ب

 

ا لحن ملا گفت:    مکث کرد و 

 

ات گفته منم.  - ی که ن  دک

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـالا گرفتم، دسـ ب  ـا  هـاش از موهـام جـدا  م رو 
ــــد و قطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا تنـه شـ ـــورتم از گردنم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م راە  هـای آب صـ

 گرفت. 
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ه شـــوک بزرگ فرو رفتم، خودشـــم متوجه   حس کردم تو 
ون رف از   لم داد و ح ب ــه کجخنــــدی تح ــــد کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شو گفت:   دس

 

چه.  - ست، فکت در رفت  ب ن  اونقدرا هم عج

 

از موندە  عد از  تازە متوجه دهن  ــــله  ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ــــدم و  ـ ـ ـ ـ ـ م شـ
الش راە افتادم و گفتم:  ش دن  ست

 

گه؟شو  -  ک د

 

اهم کرد.  ا اخم ن ستاد و   تو مرکز اتاق ا

 

اهات   - ه که  ــــوخ ـ ـ ـ ـ از روزی که اومدی این چندم شـ
 کردم؟
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ا   ه زدە   مهم نبود کنا
ً

ــ اینقدر شـــوکه و گیج بودم که اصـ
ستادم.  ش ا ه قدم  نه، جلو رفتم و 

 

ی؟ -  تو واقعا دک

 

ارت #۳۴۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

م.  - اف  ان

 

ت تنها ح بود که داشتم.  ت، ح  ح

ه غ این   ـــتم  ـ ـــ رو داشـ ـ ـ ــــک بودن هر ک من انتظار پزشـ
 مرد. 
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ــازل  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــاخــت  هم هــا رو کنــار حــالا داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، شـ چ
دن زخمدارو  ه  ها، تلاشـش واسـه د ش  هام، مدام  زد

ـــهرام و داروها که  ـ ـ ـــافه  شـ ـ ـ ـــون اضـ ـ ـ دم بهشـ ـــد،  د ـ ـ شـ
ش...   سخه نوشت

له بودم.  ا من چقدر ا  وای خدا

 

؟ -  چرا بهم نگف

 

ام انداخت و جواب داد:  ه  تا  ا   ن

 

اە کرد   - اتم اش ، ن دو ی  س که از من چ اینجا ن
ی   ــته چ ــ ـ ـ ـ اد از گذشـ ـــم نم ـ ـ ـ ـ گفت، بهت نگف خوشـ

 شنوم؟

 

ــدر  مگـــه حرف ـــــت وق من اینقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش اهمی هم داشـ هـ
ادم رفته بود.  گه دردمم  ت زدە بودم که ح د  ح

 

اف دادی؟ -  چرا ان
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  مهم تر بود؟

ا دورە  ــــاف دادی  ـ ـ ـ ـ ـــــص ان ـ ـ ــــت  بود؟ تخصـ ـ ـ شـ ی  گرا
؟  عمو

 

د و انگشت اشارە اخم ش توی هم کش ش رو  هاش رو ب
 سمت من گرفت: 

 

گـه   - ــــه درد معـدە خوردی دو تـا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون قر کـه واسـ
ا هم که بهت ر   ه چ خور هر شـش سـاعت، 

ـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ س  نـــدارە فکر نکن، الانم ل و عوض کن خ
ما   خوری. شدە 

 

ا عجله راهش رو سد کردم.   خواست سمت در برە که 

 

م.  نه نرو، - م گو من از فضو م  تو رو خدا بهم 

 

 ازوم رو هول داد و گفت: 
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-  .  کش کنار ماهل

 

نه  ــ ــ ــتم رو روی سـ ــ ــد کردم و هر دو دسـ ــ ی  از راهش رو سـ
شم.  ش  ش گذاشتم تا مانع رفت  لخ

 

ـــه ن  - ــا نفهمم ول کن  ـــه خـــدا ا ـــه تـ ق اغ  رم 
اف دادی؟ گو چرا ان ستم،   ن

 

ـــورتم   ـ ه صـ ش رو  ـــور ـ ـــد و صـ ـ ـ ه هم ف ک  فکش رو  نزد
ـک کــه آرنج  نـه کرد، اینقـدر نزد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  هـام تــا شـ

د.   چس

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کــه توی چشـ ــاە  ن خ خورد تنم نــاخودآ هــام چ
ــ تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گــذاشـ ـــه گرفـت، تحمــل زل زدن بهش از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رعشـ

 جهنمم سخت تر بود. 

 

س شد.   لب که زد نفسم ح
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م   - شـــون. جوا ــ آدما بود نه نجات داد شـــم کشـ گرا
ا نه؟  واضح بود 

 

؟ع  - ع   ... 
 

 

اە   - ه جا دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این بود، رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافم واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ان
ـه قـدرتم کـه روی خون خ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بنـا  الانم، رسـ

 شدە. 

 

ــه من عادی   ــ ـ ـــــت واسـ گه وحشـ ــتادم، د ــ ـ سـ مات  جام ا
ن چ بود، خوب که از تأث حرف ـــد  ت ـ ـ ـ ـ ـ هاش مطم شـ

ام انداخت، خوب  ه  تا  ا  ست چطور من  ن دو
د و   ه قدم جلو اومد که جای زخمم ت کش سونه،  رو ب

 من صورتم رو از درد جمع کردم. 

 

شست و گفت:  ه همون نقطه  لافاصله  اهش   ن
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ینم زخمتو،   - مـــه ب ــال ی حـ ـــه چ ـــدی  حـــالا کـــه فهم
 عفونت نکنه؟

 

 گفت؟و ترسوندە بود و حالا داشت از زخمم من

ـار   ـه  ـذارم  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ینـه، هنوزم  ام گـه تنم رو ب د
اهش رو روی تنم  هام رو وق چشــم ســتم هرم داغ ن

 کردم. حس 

 

دم عفونت نکردە.  -  بهش رس

 

ــــمت در   ـ اری نکرد، سـ گه ا د تکون داد و د ه تأی ی 
شه گفت:  ل از اینکه خارج   رفت و ق

 

-  .  نعمت خدا رو حروم نک

 

قا چه متل بهم انداخته اتاق رو   فهمم دق ل از اینکه  ق
ە شدم.  ه در خ ا حرص   ترک کرد و من 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1729  

ارت #۳۴۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـا لـب ـا تو آینـه انـداختم و  ـه غرغرهـای  ن زون  هـای آو
 مامان گوش دادم. 

ش تموم شدە بود و حالا داشت خودش    گه طاق ار د ان
ه   . کرد رو تخل

 

رو   من  و  بـود  ـــکـوت کـردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدت  ــ ـ مـ ایـن  تـو  ــه  ــ ـ هـمـ کـ
عد   ا بود اما الان  ازخواسـت نکردە بود جای شـکرش 

ی که گفته بودم منفجر شدە بود.   چ
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ار  - ــــت تو داری چ ـ ـ ـ ـ  معلوم هسـ
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟  اصـ ک دخ
ـت نـام  ـاە ث ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتـه  ـدون خ دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تغی رشـ ک

ــا  ــدون همــاهن  دی،  ــدون اجــازە  ری   
؟ قا چه مرگته ماهل گه، تو دق  ه شهر د

 

ـدم. هیچ   چ ـــتم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدم رو دور انگشـ کـه از موهـای  ـه ت
ه   ــا  ـ وقت دروغگوی خو نبودم و چ درســــت و حسـ

ش روم رو قانع کنم اما  ذهنم ن ـــــخص پ ـ ـ ـ ـ ـ د که شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ا صدای ضع گفتم: ن س   شد سکوت کنم 

 

م گرفتم.  -  یهو تصم

 

م مورد قبول نبود که صــداش رو   ار جوا لند کرد و  اما ان
دم:   من لب گ

 

 از خودت  -
ً

ــ اد  غلط کردی، اصـ ات چرا ز ا پر 
ە؟ازت خ ن  گ

ه مشورت نکردی؟  دو چقدر ناراحته که 
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ــاە،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدی رف کرمــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــارە   تو اونجــا رو  ــه 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
؟  شنا

شــت  ماهل مگه دســتم بهت نرســه، ن  خواســتم الان 
ع   ــای  ــد نتو ب ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م امــا وق گف شـ ی  تلفن چ

انردین.  مه   اور

 (دلمو سوزوندی)

 

ــه   ــانــــه ای کــ ـ مون از حرف احمقـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م رو تر کردم و  ل
ونم جاری شد گفتم: ن  دونم چطور روی ز

 

ه خدا، مگه  - ام؟شو کردم   شه ن

ام مامان.    ه خدا دلم واسه همتون تنگ شدە، م

 

ـــ حرص خورد و اینو از نفس ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لنــدش متوجــه  ب هــای 
ــه لحظــه حس کردم   ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من کــه واسـ ــدم، لعنــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د رو هم  ن ــتم ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و خواسـ تونم از این عمارت دل 
ه ش این غ گذرونم. پ  های تازە دوست شدە 
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ــــت - ـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  و جمع سـ ـــاهل ـ مـ ک فردا راە میوف 
ـاتو  ـا ـالـت، مننیومـدی  ـــتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـل  فرسـ

ُ
و کردی ن

ت  دهن عمه ــ  هات که دخ ـ ـ ـ ا ک خ کجا رفته، 
ی دارە.    و 

 

دم:  ار عص ت  دستم رو مشت کردم و ای

 

 ه اونا چه ر دارە آخه؟ -

 

ــازی  - ـ ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــدین تو رو  برخلاف مسـ ـ ــار آ ـ هـــای تو ان
ـه  جـای خواهرش ن ــــه را کردنـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه کـه واسـ ب

ـــ رفتـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە ن این ازدواج رفتـه تهران در خونـه، د
ارت، اونجا   ــــدەمحل  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  گف  شـ ـ ـ ـ ـ ـ و اونم گذاشـ

 کف دست مادرش. 
 

 

ارت #۳۴۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــتم،  اخم م داشـ دم، فقط هم رو  ـــ هام رو توی هم کشـ
ستادن و رف سمت پنجرە گفتم:  دم و ح ا م رو گ  ل

 

ه   - ه زنگ  مرد  دون خ رفته تهران؟ م ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
 من بزنه؟

ه خ ازم ن ه   این چطور خاطرخواه
ً

ە؟اص  گ

 

ارم ازت، اومد   - ـــ ـــه من لفظ قلم حرف نزن که شـ واسـ
ــات اجــازە گرفــت کــه بهــت زنــگ بزنــه   ــا در خونــه از 
ــــعور دارە که نخواد   ـ ـ ـ ـ ـ  نه، اینقدرم شـ

ً
ات گفت فع ا

ە    ش حرف بزنه، مثـل تو خ روی حرف خـان دای
درش ترە هم خورد نکنه.  ست که واسه   ن

ه زنگ  اهات لاس از اون گذشته الان ا زد خوب  زد 
 بود نه؟
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ــــغول   ـ ـ ـ ـ ــــورش مشـ ـ ـ ـ ـ ــهرام و شـ ــ ـ ـ ـ ـ اە کردم، شـ اغ ن ه  از پنجرە 
شــد مهران رفته  حرف زدن بودن و شــکر خدا دو روزی 

 . بود 

 

ه اون دو تا گفتم:  ە   خ

 

ــارای مــارموزانــه  - ــه خــاطر اون  ش  منظورم این نبود، 
ــا   ـ ــــه تو طرف م  ـــه چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــــان قضـ ـ گفتم، الان مـ

دین  ؟آ

 

ه خدا   - دینم،  ــ که کردی طرف آ ار زشـ ا این  الان 
شه.  الم راحت  اد شوهر ک بری خ  دم نم

 

ـــــت  ـ ـ سـ ب  ب ار اومد ع ـــت ـ ـ ـ ـ ــالته هر  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ و هشـ
،  دماغش کجه،  قدش کوتاهه،  بورە   ــ گذاشـ

ه و سـواد ندارە، اون  من مشـ  خوام، این  مشـک
ه شــله، این خله، خســته شــدم  ؟ از کنا ل فه و  های ا

ات خسته شدم.  ا ار   ت
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گه  ل د اره، عمهدل ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما  ت  ی اومدنت خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینا رسـ
ـاد گفتـه   ـاری برنم گـه  ــــت منم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان جلو از دسـ دارن م

 اشم. 

 

ـــمگ ترش   ـ ـ ـ الا بردم و مامان رو خشـ ـــدام رو  ـ ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ـ عصـ
 کردم. 

 

ــــدی از اون قوم دهن ب   - ـ ــــته شـ ـ ــــما خسـ ـ الان چون شـ
له؟ م  د هر خری اومد جلو  ا  شت  گو من 

 

ــادە،   - تم ز ـــدین از  ، آ ــاهل مثـــل آدم حرف بزن مـ
چه؟ م دارە    

 

ــاز  اینجــا کــه اومــدی خوب  ون  ــارت کنم، ز دونم چ
 کردی آرە؟

ط  ل کن فردا اول  ــاراتو  ـ ـــای، غ این  و برو  ی م گ
اد. شنوم  الا م  دو اون روم 

 

 بغ کردە  تکون دادم. 
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 خوری. اشه حالا چقدر حرص  -

 

ا  -  کشم خداحافظ. فه من  ب
 

 

ه خداحاف کوتاە قطع کردم.  ا   تماس رو 

اە بزرگ بود و   ـــ ـ ــــگ سـ ه سـ ـــغول نوازش   ـ ــــورش مشـ شـ
ـــــگ مهمون   ـ ـ ـ ـ ـ ار این سـ ـاش زانو زدە بود، ان ـــهرام کنـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه رو دور خودش جمع کردە   ــه همـ ــارت بود کـ ــد عمـ ـ ــد جـ

 بود. 

 

ــد  ــا ـــون گرفتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە ازشـ ــه  ن ــاە هژا، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ شـ رفتم 
ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این شـ ــالم و  ــا میومــد دن ــا رفتم خونــه واقعــا 

 نداشتم. 

 

ون زدم.     و وضعم رو مرتب کردم و از اتاق ب

لــه  ــالا  انقــدر این  گــه  ــای کردە بودم کــه د ــالا و  هــارو 
 رف ازش آسون بود. 
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ستادم و تقه لافاصله  شت در اتاقش ا ای بهش زدم که 
 جواب داد: 

 

ا تو.  -  ب

 

ارت #۳۴۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ادی از   ه اتاق حجم ز ا ورودم  ە رو فشــار دادم،  دســتگ
ــه   ــار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و بوی تنــد سـ ــک لعنت د، عطر لال هوای 

 صورتم خورد. 

ا بود.  ب دن ن ترک ا این جهن ت  خدا
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ه ه ر ب  شــه  دم عم از این ترک دم، مثل هم هام کشـــ
ــه جز اون دیوار  ــل پردە  ــدە بود و هیچ نوری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کشـ

ه چشم ن  خورد. کوب قرمز 

 

ی در این مورد ن ــا چ ــــک  خـــب قطعـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم، چون شـ
طش  ی ر ــه چ ــه  ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد تــا من رو خوب  نــداشـ

 خجالت زدە کنه. 

 

نه ا اشــارە  ه ســ شــون داد که زادی  ای که  هام کردە بود 
ـــــت و ترجیح از حد   ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه اونجاها  ح حث رو  دادم 

 نکشم. 

 

ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدمش، گوشـ ـــاهم رو چرخونـــدم و د ی دیوار روی  ن
ار دود صند ننو  شسته بود و س  . کرد  

 

ــــم ـ ـ ـ ه چشـ ە  ار جلو  خ ــــ ـ ـ ـ ظ سـ ــــدە از دود غل ـ ـ ـ ز شـ های ر
ا صدای آرو گفتم:   رفتم و 

 

 سلام.  -
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شونه ه   ی جواب تکون داد و گفت: ش رو 

 

ی؟ -  به

 

د دل ــــب  ـ ـ ـ ـ ـــه روز از اون شـ ـ ـ ـ ـ ـ    سـ
ً

ام ـــته بود و  ـ ـ ـ ـ ـ دردم گذشـ
دە بود اما  خوب شدە   ات حالم رو پرس ق ن بودم، از ط

دە بودم تا الان.   خودش رو ند

 

م. آرە،  - ی  ه چ  خواستم 

 

گه  اهم کرد. ک عمیق د ە ن ارش گرفت و خ  ای از س

 

 شنوم.  -

 

ـ داشـتم، از طر ن د برم،  دونم چه ح ا سـتم  دو
ا  از طر دلم  شـه و  ح که کردم عصــ  خواسـت مط
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گــه حق رف نــداری، چــه حس ــت  ـــد و  قــاطع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای ضـ
 نق داشتم. 

 

د برم.  - ا  من 

 

د:  ه صند داد و پرس  خ عادی تکو 

 

 کجا؟ -

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم و انگشـ ـاهم رو توی اتـاق چ هـام رو تو هم  ن
 قلاب کردم. 

 

دە.  - گه ع  چند روز د

 

، خب؟ -  سلام
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شــدە داشــت حرصــم  ع این  ه  ش   داد،  تفاوت
م  ه جوش میومد. ه حدی عص  کرد که خونم 

 

د  - م که مســخرە  نخواســتم ع ک  ،  و بهت ت ک
ش خانوادە خوام برم ز پ  م. ت

 

ـــار تو زر   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاموش کردن سـ  مکـــــث کرد و ح خـ
م ش مح اری مرمری کنار دس  گفت:   س

 

 تو بری اتاقت. شه، ن -

 

ارت #۳۴۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1742  

ــــت  ـ ـ ـ ـ خند موذی که داشـ م رو  اون ل ــــت روی ل ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـد   ـا ش جــذاب بود امـا  ــتـه کــه اجــازە نــداد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردم، درسـ

 کشت. و بودم، مامان رسما منواقع ب 

 

ــه قــدم جلو   ش جزم کردم و  ــــه قــانع کرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عزمم رو واسـ
اهم کرد.  از ن  رفتم که 

 

ــا   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد برم، مـامـانم اینـا خ شـ ـــدن، ن ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم  شـ
د حتما برم.  ا  مونم 

 

ـــــتاخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش رو روی  هــاش رو توی هم کشـ
ــته  ــ ـ ـ ـ اهاش رو زم  ی قهوە دسـ ـــــت کرد،  ـ ـ ــند مشـ ــ ـ ـ ـ ای صـ

گه صند تکون ن  خورد. گذاشته بود و د

 

ه  - ــا ـ ر سـ ــ ز ه، اینجا که هســ تونن  ی م ن خطرنا
گـه م وجود نـدارە که از   اغـت، وق بری د ـان  ب

ـــن، ن سـ ـــم ب ـــمشـ م خانوادە اسـ ســــک کن م ر تو  تون
 قانع کن. 
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ـــــتلب ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دادم و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم فشـ ــ  هام رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هام رو ب
ە اە خ  داد درست حرف بزنم. ش اجازە نچلوندم، ن

 

ش کشــ آدما؟ من واقعا   ا گرا گفته بود پزشــ خوندە 
نا بودم.  لم وحش ه ف  تو 

 

ـــه،   - ـــانزدە روزە، دو هفتـ ـ ون  همش  م ب خودم مراق
اشه. رم از خونه، ن م  فرست مواظ  و 

 

ستادن گفت:  ون داد و ح ا  نفسش رو ب

 

ار  وق خودت  - ــد ا ـ ــا ـ دو جونـــت تو خطرە ن
 .  ک

 

ش   لند گرفتم، تاپ تو ت اهم رو از اون قد و قامت  ن
ـاز بود   ـه پنجرە انـداختم،  ـا  م ن خ بهش میومـد، ن

ه شــــدت داشــــت وارد اتاق  د  ک  و هوای  ـــد، نزد شـ
ا این   خورە  ما  د بود، نکنه  د بود اما هوا حسا  ع

اسا؟  ل
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ــامم ن  ـ ــل خودم تو  ـ ــه م ـ ــه  ونم کـ ــه ز ـ ــت  ــه،  لعنـ چرخـ
ـاز کردم اخم ـــ توی  وق دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش روم ب هـای مرد پ

 هم شد. 

 

ما پنجرە - مه  اسات  ندم؟ ل  خوری. رو ب

 

ه رگ ە  ش زد و من خ ـــــت  ـ شـ ه  ـــــت  چن  ـ های درشـ
ــا بود   ــا این چـــه حس و حـ ـ ـــازوش لـــب تر کردم، خـــدا

ت  دن جذاب ـــتم؟ چرا د ـ ـ ـ وک  داشـ م رو نا هاش اینقدر قل
 کرد؟

 

از عص شدە.  دم   لو که صاف کرد فهم

 

ـــانوادە  - خـ ـــه کن نبرو و  ـ ـــه جوری توج ـ تو از  تو 
ه. عمارت بری خطر   نا

 

ون دادم و جواب دادم:  قم رو ب  نفس عم
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م ن - ـه دخ م، وق  من  گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم آزادانـه تصـ
ـام  ـدتر  ـا ـاد  ـد برم، نرم اون م ـا ـا  ــــه،  گـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ی هسـ ـه چ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه اونم ن ح ا
 شه نرم. ن

 

م   ــان ه قدم جلو اومد و تو چند سـ اهم کرد،  مشـــکوک ن
د:  ستاد و پرس  ا

 

 ؟ -

 

ه  فقط   ــــنگ  ارمه تا قشـ ــت ـ ـ م خواسـ هم موندە بهش 
د وق   ـــه دامن بزنم، لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـــمم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ این توه که چشـ

ــه خودم  فهمــه  ــار آوردە تــا من  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه اسـ
م.   جن

 

ه، من نیومدم  - م شـــاە هژا اومدم   خصـــوصـــ گ   اجازە 
دم که فردا  ا اجازە. رماطلاع   ، الانم 
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ا همون   ه در منتظر بودم تا  دن  عقب گرد کردم و تا رس
گه غلط کردی ن ە و  گ د  خشم جلوم رو  ا ذارم بری 

ون نیومد و من اتاق   مو اما هیچ صدا ازش ب کنارم 
 رو ترک کردم. 

 

ارت #۳۵۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــای راە   ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــــت در  مکــث کردم و نــا ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ون زدم شـهرام و شـورش که حالا   افتادم، از عمارت که ب
ــدە بود هنوز همونجا کنار   ــ ـ ــافه شـ ــ ـ ــــون اضـ ـ اث هم بهشـ غ

 اون سگ بودن. 
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م بود و   اسـم  جلوتر رفتم و توجهشـون بهم جلب شـد، ل
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــل زدم و بهشـ ــازوهــام رو  د،  ــدت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ هوا 

دم.   رس

 

 شورش؟ -

 

ه  اعث  تک ش  ش گرفت و جوا شت  ش رو از ماش 
خورە.  م تکون سخ   شد قل

 

ان؟ -  گ

 

ـــد و اون جملـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ م ا ــان تو  ـار این گ هـای کردی  ان
ــه این فکر   ـ ــا چرا من زودتر  ـ ــدا خ خورد، خـ م چ توی 

سم؟  نکردم که از شورش ب

 

؟ - ی شدە ماهل  چ
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ار   دە بود انداختم، ان ـــ ـ ـ ـــهرام که اینو پرسـ ـ ـ ه شـ ا  م ن ن
ــکوت   ا اخم  سـ ــه  شـــون کردە بود که هر سـ موقعم نگرا

اهم   کردن. ن

 

شونه  ه  م رو  خند کوچ زدم و  الا انداختم. ل  ی نه 

 

ە...  - ز برام  نـه نـه،  چ ط ت ل ـه  ــه فردا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ
د برم.  ا ن؟ من   گ

 

ــــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون صـ ـاث  ـاهم کردن و غ ــه متعجـب ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر سـ
 ش گفت: ضمخت و مردونه

 

 دونه خانوم؟هژا  -

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 
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ــ   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام مشـ لـه بهش گفتم، هم الان از اتـاقش م
اهم   ـــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش کـه تو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ اهم رو  نـدارە" ن

از تکرار کردم"  ی؟کرد دادم و   گ

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

 ا هژا حرف که زدم چشم.  -

 

الا برد:  لش شهرام صداشو  اض کنم که ق  خواستم اع

 

ــتـه  کجـا  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، از اون گـذشـ ـدو  خوای بری خطرنـا ع
ش ما ن ؟پ  مو

 

ــم رو پرت کرد، گو   ــ ـ اث حواسـ غام گو غ ـــدای پ ـ ـ صـ
لافاصله سمت عمارت راە افتاد.  د و  ون کش  رو ب

 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ازش گرفتم، قطعـا داشـ ـــاە این  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ شـ رفـت 
 عمارت شک نداشتم. 
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ا ن - ام عص ا مونم   . شهتونم 

 

ه شورش گفتم:  خند رو  ا ل د و من  لافه ای کش  پوف 

 

ارت دارم؟ - ای  ه لحظه ب  شه 

ارت #۳۵۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا   نه شـدن  ه سـ ه داد و ح دسـت  ه ماشـ تک شـهرام 
 اخم گفت: 
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ـــه  - ــا غ ــه  برو برو داداش مـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خـــانوم خصـ ا
 حرفش. 

 

چه ـــ  دم، ع  های تخس شـــدە بود،  ه حرفش خند
ه تأســــف تکون داد و   ی  ه ســــمت  شــــورش  ا دســــت 

 چپ اشارە کرد. 

 

ـــتم   م قدم برداشــــت، وای خدا داشـ شــــت  راە افتادم و 
 کردم. یخ 

 

ـــدم و   م لـــب گ ــلـــه گرفت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام فـــاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق خوب از شـ
ا لحن   ــه  ــ ـ شـ ه روم که قرار گرفت مثل هم ــتادم، رو  ــ ـ سـ ا

و گفت:   مه

 

ی شدە؟ - ان چ  گ

 

ا  ا زدم،  ه در ا نه  دل و  ـــونم  ـــتم منظورم رو برسـ سـ تو
گه، من س داشتم.  کشت اینو که ند  همه اس
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ه ن د از معن ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ   ها اون جمله   دونم شـ
ً

دم، مث ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــا چــه  ــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ دونم هر حر کــه  اینکــه فحش دادە 

شکنه.   غرورم رو 

 

ـــهمن  - ـ ـــه جملـ ـ ـ ــا  ی کردی خوام مع  ـ ـ امـ ـــدونم  ـ ـ و 
ست،  ادم ن ؟درست  م ک م  تو 

 

فه  خند زد،  نه ل ـــ ـ ـــاژ  ی کوتا کرد و  سـ ـ ش رو ماسـ
 داد. 

 

زم.  -  گو ع

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار آوردم تـا  چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مغزم فشـ ز کردم و   هـام رو ر
ه  م، خ هم ازش گذشته بود. لااقل بتونم ش  ش رو 

 

قا ن - ار موقع  بب دق م اما ان تونم خود جمله رو 
دن  شه. و اینا استفادە ترس
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الا انداخت.   ه تای ابروش رو 

 

دی؟ -  خب کجا ش

 

ش  - ـــــت فقط معن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  و مهم ن ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوام، دو
 خ واسم مهمه. 

 

 

ا   - دن خ چ ــــ ـ ـ ، موقع ترسـ مک ک د  ا ــه اما  ــ ـ ـ اشـ
م تو  هست که   خوای؟و گ

 

ش این بود  - ک لام،  اوممم بب فکر کنم  ، دردات ب
ی بود.  ه همچ چ لام،   و

 

 

د و  دم. ش د و من لب ورچ ست نخندە، خند  نتو

 

گه شورش.  -  عه نخند د
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شونه ه  ش رو  الا گرفت: دس م  سل  ی 

 

د ن - خش م نبود؟ب  خندم، دردت وَل

 

ش برق زد و ذوق زدە گفتم: چشم د  هام از ش

 

؟ - ع   وای وای آرە هم بود فکر کنم، 

 

ــم نه چشــ ــ گه ســ ار د ه  ش  هاش رو روی هم گذاشــــت و 
م براش، درد داشـــت و من هیچ غل   م ــاژ داد،  رو ماسـ

کنم. ن ستم براش   تو

 

ه جونم.  -  ع دردت 

 

ارت #۳۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه من گفته   ــــم رفت، وای خدا اینو  ـ ـ ـ ـ ـ ار نفسـ دم و ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 بود؟

ه جونم؟  ه من گفته بود دردت   شاە هژا 

ان کردە بودم؟  ع درست ب

 گفته بود؟همینو  

 

  شد ماهل هم بود؟ -

 

م   م ـــل از اینکـــه از ذوق زد  ق م دادم و  ـــه  تکو 
 گفتم: 

 

ی تو   - ه چ ــــت، فقط  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ادم ن ــــت اما  ـ ـ ـ ـ ـ ازم هسـ نه 
.  ذهنمه دوارم متوجه   م ام
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 گو؟ -
 

 

ار، نذر داشـــت - ــت ان ادم  وال داشـ گه که  ه چ د و 
 ... اد و  نم

 

 م رو تموم کنم و گفت: نذاشت جمله

 

لت؟ -  چاو

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و تنـد تنـد  تکون دادم کـه  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ هـام درشـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل کرد و من واسـ خودش اون جملـه رو 

دم.  ش نفس نکش  معن

 

لت، این بود؟ -  مالِم بودە نذر چاو

 

ه مع   م رو  آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و فقط 
خند زد:   آرە تکون دادم که ل
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ــه   - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـــمـات، اینـارو  بهـت  ع زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـذر چشـ
 گفته؟

 

اور کرد بود   گه از تحملم خارج بود، مگه  این شــوک د
ا که داشتم  دم. چ  ش

اورش    
ً

دم. شد این حرفاص  هارو از  ش

 

ا داشتم   ه حس خوب،  خدا مردم، تنم پر شدە بود از 
ال داشتم و الان  ار دو تا  ستم پرواز کنم. ان  تو

 

ــورش گفت   ــ ـ ـ ـ ی که شـ ا چ ــا بودم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــما توی فضـ ــ ـ ـ ـ من رسـ
 . ا  خوردم زم ار   ان

 

 اینارو هژا بهت گفته؟ -

 

ــــم ـ ـ اهش کردم،  کج کردە  ا چشـ ــــدە ن ـ ـ ــــت شـ ـ های درشـ
اهم  مر ن ه   کرد. بود و دست 
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اچه تند تند  تکون دادم و گفتم:   دس

 

 نه.  -

 

ــمت   ــ ـ زی سـ ــــمک ر ـ ا چشـ اهم کرد و در آخر  ــــکوک ن ـ مشـ
 عمارت اشارە کرد. 

 

ش - ؟و از من س  گفته که معن  پر

د گفته بودن از خودشون    ا خورش ات  ه ن دی  ا پرس
 درسته؟

گه بهت؟  تو این عمارت هست که همچ  ی   چ

 

ــات   ــ ـ ـ نـ از  چـرا  احـمـقـم  ــدر  ــ ـ چـقـ مـن  وای  ــدم،  ــ ـ ـ ـم رو گـ لـ
ت قرار ندم؟ ســکوتم   دم که خودم رو تو این موقع ســ ن
ه کنار   ا نوک کتو مشـ رنگش  طولا شـد و شـورش 

 ی آرو زد: ه ام
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ــان  هم نکن کـــه من   - ــاخـ ــدە، چـ ـ ـــاش جواب  زود 
 . فهمم

 

ــدا  ــه را پ ــد  ــا کردم کــه از  ــدجوری گ دادە بود، 
ــه   ـــم، هم مونــدە بود برە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه خلاص  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مخمصـ

ه جمله ال معن گه من دن  هاش بودم. برادرش 

دون هیچ فکر ق گفتم:    س 

 

ه؟ - ات چ  نظرت در مورد ن

 

ارت #۳۵۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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الا انداخت و متعجب گفت:   هر دوتا ابروهاش رو 

 

؟ -  ع 

 

الا انداختم:  نه شدم، شونه ای  ه س  دست 

 

ــه مرد نظرت در  خوام نظرت  - ــه عنوان  ــدونم،  و 
ه؟ ات چ  مورد ن

 

د و این واســم گیج کنندە بود،  اخم هاش رو توی هم کشــ
ش رو از   ـــته ذه ـ دە بود دور کردم اما  درسـ ـــ ـ ی که پرسـ چ

ب بود.   این برخوردشم عج

 

 هیچ نظری ندارم.  -

 

، از اخلاقش  شــــه؟ وا مگه  - تو از ظاهرش 
ه دل  . ، اینکه  ا نه هر  نه   ش
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ار جدی گفت:   لافه  تکون داد و ای

 

من در مورد نـاموس مردی کـه ام خـانوادمونـه هیچ   -
ـــه   لـــه، خوش اخلاقـــه، هر چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارم، خوشـ نظری نـ

ش.  ارکه صاح  م

 

ا هژا مو نعص که   زد. شد 

د تکون دادم. چونه  ه تأی م رو  ار  الا دادم و دو   م رو 

 

ش... صحیح.  -  صاح

ن شوهر کنه؟ س مش ندار  خب 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ لفتتون  ـــــت تـا آخر عمرش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه هر حـال قرار ن
 درسته؟

 

د:  ا همون خشم ت  ه قدم جلو اومد و 
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چه - ات  ش  ن شـــه؟ وق ســـت، مگه وقت شـــوهر کرد
 کنه ک حر بزنه. که شد غلط 

 

چه - ات   سالشه ها؟ ۲۰ست کجای ن
 

 

ه عمارت انداخت و گفت:  ا   لافه ن

 

شه؟الان واسه  اینارو  -  ، نکنه ک تو زندگ

اناست؟  از نگه

 

ـــان  ــاهش روی تـــک تـــک نگه ـ ــا دور  ن ــه دور تـ ــا کـ ـــاغ  هـ
ـد، چه حسـاسـی   ه هم ف خ خورد و فکش رو  بودن چ

شون  ب نبود؟داشت   داد عج

 

ــــــت، تو نـاراحـت   - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن ـــ تو زنـدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ک  ا
اشه؟ک  و دوست داشته 
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ه عمارت اشارە کرد.  ا دست  ش رو تر کرد و   ل

 

حثتموم  -  و؟ک این 

ینم هژا اجازە   دە بری. برم ب

 

شونه ه  اشه تکون دادم. م رو   ی 

 

اشه برو. حس  -  کنم فرار کردی و خب 

 

ارت #۳۵۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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دە بود.   الاخرە وقت رف رس

 . ه هم راح  شاە هژا اجازە دادە بود 

ـــهرام  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا امـا از هم الان کـه کنـار مـاشـ
م دلم واسش تنگ شدە بود.  ستادە بود  ا

 

م دسـتور دادە  وق   دا کن ما پ ط هواپ ل م  سـته بود نتو
ز همرا ک   ــا من رو تا ت بود که شـــهرام و نادر شـــخصـ

ــه دلم همرا خودش رو   ــانــ ـ ـــــت،  و من احمقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــه حرف   گـ ـــادە روی بود و خــــب دل بود د ـ دونم ز

ش ن  شد. حال

 

ــــورت گرفته  ـ ه صـ ا  د  ن ـــ ـ ات انداختم، کنار خورشـ ی ن
اهم  ستادە بود و مغموم ن  کرد. ا

ـــورش  جلو رفتم،   ـ ا نادر و شـ ــــت  ه هژا که داشـ توجه 
ات رو گرفتم. زد دستحرف   های ن

 

دوارم همه - . ام اش  تون سال خو داشته 

 

. اش ن -  رف ماهل تو تنها دوست م
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ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک حلقه زدە تو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اشـ ا  خند زدم و ن هاش  ل
ات دوسـت خو بود، درسـته تازە آشـنا شـدە   انداختم، ن

ه اندازە م اما  ش داشتم. بود  ی رعنا دوس

 

ادته که؟ -  من اینجا مهمون بودم 

 

د مداخله کرد.  د و خورش  آە کش

 

اش. بر - ات نگران ن  گردە ن

 

د زدم و گفتم:  ه خورش خندی   ل

 

د جون. دلم برات تنگ  -  شه خورش

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  دسـ غـل زدنم  ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و من از خـدا  هـاش رو واسـ
 خواسته خودم رو توی آغوشش انداختم. 
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ــونه  مرم رو نوازش کرد و  م رو روی شــ ــار دادم،  ش فشــ
ر گوشم گفت:   ز

 

ــاش   - م، مواظــب خودت  ــدجوری بهــت عــادت کرد
زم.   ع

 

 شما هم همینطور.  -
 

 

ــل کردم، لعن   غــ ــات رو  ــ ــار ن ـ ـ ای ــــدم و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ ازش جــ
ــه   ـــار بود کـ ـــخـــت بود، این اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف خ سـ خـــداحـ

ه رف از جا همچ ح داشتم.  ت   س

 

ــاهــاش درد  - ـــ بودی کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  و دل  تو تنهــا ک
اشه؟  تورو خدا برگرد ماهل 

 

ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه روی گونــه ــه بوسـ ـــتم و کنــار  ی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــات  ی ن
 گوشش گفتم: 
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ـــورش   - ـ ـ ــــت شـ ـ ت تو دسـ ــــ ـ ـــتم دسـ ـ ـ دوارم وق برگشـ ام
ل دعا   کنم برات. اشه، موقع سال تح

 

ارت #۳۵۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ـا   خ  ــــــک ر ـ ـ ـ ـ ـ ی از اشـ ــه جلوگ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات هق زد و من واسـ ن
 عجله ازش جدا شدم. 

 

ـــون خ تنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، هیچ معلوم نبود چـه  دلم براشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه برگردم و این بود   د قرار نبود من د ـــا اتفا بیوفته، شـ

ش وا  نه از ت م رو تو س  داشت. که داشت قل
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؟ -  ماهل

 

ه لب   خند  ا دو قدم کنارم اومد، ل ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــتادم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــت و حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە، خـب  داشـ ـــه به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم امروز از هم

ه حس خوب بود.   لااقل این 

 

ه خودت نگ خانوم،  طولا ن - افه رو  ری، این ق
اشه. نذار تا بر شت   گردی فکرمون پ

 

خته از شالم رو داخل دادم.  ون ر  موهای ب

 

ــد برم،   - ــا ــالاخرە  ــار نــه، من کــه  چــه فر دارە، ای
ستم.  ار ن  اینجا موند

 

ی کـه گفـت   م آورد و چ ـه ل خنـدی  زش ل ـــمـک ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
زە.  ای ب شم و دلم هری  ه رنگ   اعث شد رنگ 
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ــا - ـ ـ ــــه   تـ او کـ ــال  ــ حـ ــه هر  ــ ـ ــــدە،  اون موقع خ مونـ
شـو نذر چشـمات کردە ن ذارە ازش دور  زندگ تونه 

  ها؟

 

ن حــالــت ممکن  لنــدت ــــت تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ە  قل ـد، خ ک
م. بهش فقط لب ی  شد چ  هام رو تکون دادم اما 

 

التوش،   ب  ـــــت کرد توی ج ـ ـ خندش رو تکرار کرد و دسـ ل
ــه  ــه جع ون آوردن  ــه  ــا ب ــاهم رو  مــه ای رنــگ ن ی 

ش و گفت:  ش دادم، سمت من گرف  دس

 

ا  - ــته  ـ ـ ـ اری داشـ اد ه  ــتم از من  ــ ـ دو هر  خواسـ و 
شه مدیونتم.  ا هم اشم ح اون دن  جا که 

 

دن لب ا گ ی کنم،  ســ کردم  هام از لرزشــشــون جلوگ
گرم خون   زد. شد وق اینجوری حرف ج

 

ا اخم مصلح گفتم:  ه رو گرفتم و   جع
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ی کـه  - ـه آدمتنهـا چ ـه  تونـه  ـد ـارە نـا ام ـا در و از 
جن نه؟شورش، تو ن  خوای 

ـه این زنـد ن ـا   ـا ـه گور  ـــهمـت خوای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ازش  و سـ
ی؟  گ

 

-   ، ا ـــته  ـ ـ م داشـ ل مح ه دل ــــه زندە بودن  ـ ـ د واسـ ا
ه ادامه  ی که مجبورت کنـه  ، من اون  ه چ ی زند

ل  و ندارم. دل

 

ش بود و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ە  ه اون مرد مغرور که خ ا  م ن ن
ـــهرام و نادر تکرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر لب واسـ ا رو ز کرد  ه چ

 انداختم و گفتم: 

 

؟ -  س اون 

ه که داری؟  مگه نگف تنها کس

 

ون داد و گرفته گفت:  نه ب  نفسش رو از س
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ل  - م خود هژاست،   از دل م ها که دوست دارم 
ارا که دارە  ــ  ا این  ـ ه کشـ و  دە کنه خودشــــو 

 طــاقــت  من ن
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونــه، اصـ ــه دلم  خوام داغش 
ه اندازە  ارم اما  ه هم ننم ـــ  ی چند ثان ـ شـ خوام ب
اشم.   از اون زندە 

 

ــــخت   ا این حرف رف سـ ـــار داد، حالا  ـ لوم رو فشـ غض 
ی که فکر   کردم. تر شد، خ سخت تر از چ

شو تو خطر بندازە؟  تو نبود من  بود که واسش جو

 

دم.   مثل خودش آە کش

 

ت - ه اطرافت خوب  شورش  چرخون،  اە کن،  و  ن
ست.   تنها ک که داری هژا ن

ـا کـه جونـت بند  تو تو هم جمع  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و داشـ
شه.  ش   جو

 

ارت #۳۵۶ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 . ز ب اهوش بود، خ ت و ر  خ 

شـــون    ات داد  ه ن اهش رو  داد  اینکه همون لحظه ن
 خوب منظورم رو گرفته. 

 

ه هم ماهل داری فکرم  - زی، و  م  ر ه  دو ا
ـــاث ن ـ ـ غ ـــاموس  ـ نـ ــــت  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این  برە فکرم سـ س  رە 

 های دو پهلوتو تموم کن. زمزمه

ـــتم   سـ ســـــت ن خوام اینقدر  ا تمام وجودم اینو  ه  ح ا
ات که   ازی کنم اونم ن ه دخ  ـــاس  ـ ـ ـ ا احسـ که دم مرم 

ا خودم بزرگ شدە.  چ   از 
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ــ از کنارش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و ح گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ فقط 
 لب زدم: 

 

-  . م نگ گه تصم چوقت جای  د  ه

 

ای انداختم و سمت ماش رفتم،   م رو  جواب نداد، 
اە   ه اها عمارت ن گه  ار د ه  ــ  ـ ــسـ شــ ل  ــتم ق خواســ

خند که   ــــت، ل ـ ـــمتم قدم برداشـ ـ ـ ار سـ دم ژ زد  کنم که د
ار بود، اخم که داشت هژا.   واسم ژ

 

ب شلوارش بود و آفتاب رنگ موهاش  دست هاش تو ج
 رو روشن کردە بود. 

خ داد.  اهش رو توی صورتم چ د و ن  بهم رس

 

چه - ــه، اتفا  ه  ــ ـ ـ اشـ ــون جمع  ــ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ دم حواسـ ـــ ـ ـ ـ ها سـ
اش.   نمیوفته نگران ن
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ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم، چشـ ە ن ش، من  هـاش، لـبخ ن هـاش، ب
قتا دلم براش تنگ  ع حق ــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ــــتم تحمل  شـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 کنم؟

گـه ن ـه د ـاز  ا ـه تو این مـد کـه نبودم  ، ا ـدمش  د
ش میومد؟  لا 

دش  ه خطری تهد  کرد؟ا

 

ه ســـمت  جلو  ا  م ن ون اومدم، ن تر که اومد از فکر ب
ـــتادە بودن   ـ ـ ـ سـ ه ا ق ـــداش  چپ و جا که  ـ ـ ـ انداخت و صـ

ای آورد:   رو 

 

ـــاە  - ـ ن ــا  ـ ـــاز داری خطرنـ ـــه ن ـ ، تو کـ خوای  ک
 نذارم بری؟

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این  گوشـ از  ــه  ــ گـ د ــد گرفـــــت، من  ــ خنـ ح ل م ط ی ل
د  ش نتهد ـــت ـ ـ ر پوسـ دم، دلم  های ز ـــ ـ ـ ــــت  ترسـ ـ خواسـ

اد؟ دش ب ه که   م نذار ک

 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کنم اصـ ـ ــا ن ــار ک  خوام خطرنـ ـ خوای چ
؟ او من مش ندارم.   ببو
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ـــتم و مثــل خودش  امــا همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اینــا رو توی دلم نگــه داشـ
 گفتم: 

 

اش خب؟ -  مواظب خودت 

 و تو درد ننداز. خودت

 

ـــوند و   ـ ش رقصـ ـــون ـ شـ اد موهاش رو روی پ ــــت،  سـ ل 
ه   ــتم  ــ ـ ـ ـ ــار دادم که دسـ ــ ـ ـ ـ م فشـ فم رو اینقدر مح من بند ک

شست  . درد 

 

ـالت راحت   - ـام، برو خ ون نم م از اتـاقم ب ـدون نـاج
گذرە.   خوش 

 

ــتـــه بود.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا تو دلم  ـ ـــــت خودم نبود، غم دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
خواســــتم  خواســــتم برم و را نداشــــتم، من واقعا ن ن

شم.  ه ازش دور  ه ثان  ح 

از شــد همون  اشــک که تو چشــم  هام حلقه زد اخم کرد، 
 هژای سفت و سخت و من لب زدم: 
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ـــ خوردە  من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ــالمــه،  دونم چــه خطری دن
چکس مجبورم نکرد اما  ن م، خودم خواســتم ه گ

م م د  ع شا ینمت...  گه ن ان دارە د  . . . و ام

 

ە دهنت - ... به ندی   ــ  و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار اون ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ و سـ
عد این دو هفته برگرد.  ، مثل آدم برو و   لعن 

 

 

ه اخم ە  د تکونخ ه تأی ی   هاش 

ــتم رو   ــ ـ ـ ـ ـ دم و دسـ ــم اما چرخ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــوار  ــ ـ ـ ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ـ ـ دادم، خواسـ
ـش رو   ــل کـرد ــ ـ ـغـ دلـم  ـش  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ ـش دراز کـردم،  ـــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ات و خب ن م مثل ن غل مح ه   شد. خواست 

 

 شه؟ه دست خداحاف که سهمم  -

 

ارت #۳۵۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــتم تو دســــت  ک دسـ ـــتم رو گرفت، ظرافت کوچ های  دسـ
ـــد و اون من ـ م شـ ش  ــــمت خودش   بزرگ مردو رو  سـ

د.   کش

 

-   ، ـــهمت از خداحاف خ فراتر از اینه ما  ـ سـ
ـــ خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هیچ  برو تـا برکـت هفـت سـ  ، ـا ت 

ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـن  نـفـ ــارت  ــ ـ عـمـ ایـن  نـکـن،  فـکـر  هـم  ی  چـ
ا   مونه تا برگردی. همینجور 

 

ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از چشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قطرە اشـ خنـد زدم و همزمـان  ـار ل ای
ـــدە بود همو که از اون درە   ش روم شـ د، این مرد پ چک

ا  شه همینجوری  اش هم  موند. نجاتم داد، 
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دم و ح ســوار شــدن   ون کشــ ش ب دســتم رو از تو دســ
امل لب زدم:  دی   ا نا ام

 

ه برگردم.  -  ا

 

ب بود اما الان توی   ســـت و ســـمتم خم شـــد، عج در رو 
ـــتم  ـ ـ ـ گه ن این لحظه که داشـ د د ـــا ـ ـ ـ دمش  رفتم و شـ د

اش  هاش هم دلم رو تکون ح اخم ــتم  داد و  ســ تو
ارم. لب قا وسط دو تا ابروش   هام رو دق

 

ادی  - ه لالات دارم ز ه مذاقم    ات  ذارم، جوا
ک خودم  ـــــ ـ ـ ه سـ س  اد  د تو  خوش نم ــا ــ ـ ـ ـ م تا شـ

له کت فرو برە. اون   ی کوچ

ــه من لبو  ــک، غلط  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی واسـ ــا نــا ام ک اینجوری 
. تو کج لوچه  ک

ـــازە  دو، غلط  ـ اجـ ــــت  بهـ برنگردی وق من هنوز  ک 
 اینو  نـــدادم کـــه بری، ن

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری اینجــا نـــه اصـ ــد م مونـ

ســـــت رفتنت  و خودتم خوب خوامن دو و قرار ن
اشه، من ن اشه. مرگ   ذارم که 
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ه گذاشـتم بری ا  ا دت کنه فقط واسـه اح و خطر تهد
ــه خــانوادە  " مکــث  بود کــه  ـــم ت قــائ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  کرد و چشـ

ــــت ـ ـــو که    دوسـ ـ ـ ار خصـ ز کرد" و اون  ش رو ر ن ـــ ـ ـ داشـ
 .  گف

گه جلو اومد و حالا عطرش واضـح داشـت   و سـه"  د
ه ــد" غلط هام وارد ر ــ ـ زی  شـ ـــــک ب ک اینجوری اشـ

ی ـــات، این دل چکـــه روی ل ـــا  ـــذار  کـــه اون لعن هـــارو 
اقتت  و دارە. واسه اون نرە خری که ل

 

ا خندە هق زدم و گفتم:   دست خودم نبود که 

 

گه؟ -  مگه دست منه خب اشکه د

 

دن گوشه اهم کرد و ح گ ە ن ش گفت:  خ  ی ل

 

اد.  - ار برم  از شما زنا همه 

 

اهش رو تو صورتم مرش    ن خ داد و ح صاف کردن  چ
لند کرد:   صداش رو 
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ن.  - ه تار نخور ن  ش ب  شهرام 

 

ارت #۳۵۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ار تو دلم داش رخت  . ان  شس

ـــــوب بودم و خودمم ن ـ د از کجا  آشـ ـــتم این حال  ـ ـ سـ دو
ە.  چشمه   گ

 

ای  ری 
ُ
ار  مدام دلم ه ـــدهزارم  ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ـ ـ خت و واسـ ر

ه مع جمله  ــتم  ــ کردم و  ای که هژا گفته بود فکر داشـ
ی که شورش گفت:   شت بندش چ
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ش(او که   ذارە بری)و نذر چشمات کردە نزندگ

 

ل سقوطم از ارتفاع بود   . و این دل

ار مرض داشـتم که  مرورش  کردم و  توی دلم  ان
 شد. آشوب 

 

ــا   م  ــه لحظــه قل د،  ــه لحظــه  ــه لحظــه داغ بودم و 
اژ  م ـــار خون رو   خو  فشـ

ً
ــ ـ ار اصـ ه لحظه ان کرد و 

 کرد. هام گزگز نداشتم که نوک انگشت

ا من چم شدە بود؟  خدا

 

از  ل ه محض  ســتم و  م  ه مح هام رو واســه چند ثان
ـــه  شـ ـــ ـــن کردن از شـ ه قشـ ە  ش  ی کنارم خ ها که از پ

 شد شدم. چشمم رد 

 

ـــــتدرخــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا و دشـ ــاز  هـ ـ ـ ــا  ـ ــا بود امـ ـ ـ ـــه خ ز ــا کـ ـ هـ
ون نفهم منن س مغز ز ه فکر نکردن وا دارن. تو  و 
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ر و حرف  ـــ ـ ها که از  ها و رفتار تمام مغزم پر بود از تصـ
دە بودم،  اون مرد د

 از هژا...  

ار...   نه ژ

 

ه جون پوســـت   ــه  شـ ه عادت هم لند کردم و  ــتم رو  دسـ
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ ـد  ــا م افتـادم، من  گرفتم، جلوی اون  ل

ـــد اما توی دل خودم که ن ـ ـ ـ ـــداش  شـ ـ ـ ـ ار صـ ـــتم ژ ـ ـ ـ سـ تو
 کنم. 

 

ا   ــــت که ح توی ذهن خودمم  ـ ـ لعن اینقدر ابهت داشـ
اوردم اط اسمش رو م  احت

ار شد و تمام.  م ژ گه تموم شد، اون مرد توی قل  اما د

 

ـــــورش رو کنــارم حس ن ـ ـ ـ ـ ـ ــار الان کــه حضـ کردم و این  ان
ار  ــــت  ـ ــــت درسـ ـ ـــاحاب مردە داشـ ـ ـ ـــتم  قلب صـ ـ ـ کرد داشـ

اوردم. جمله اد م ه   هاش رو 
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اشم،  آخ بهم گفته بود برم تا برکت سفرە  در و مادرم  ی 
ار رســما من رو ما قرمز  شــه که  ژ د و برعکس هم د

ه حس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن  متنفر بودم از این  ــقانه ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم عاشـ
دم.  ف عمرم رو ش  توص

  

م  لب که از پوســـــت ل ه ت ـــار دادم و  ـ هام رو روی هم فشـ
ـــم ب کندم که چشـ ا  ـــد،  رو  ـــوزشــــش جمع شـ هام از سـ

ـــادی مغرور تنـــگ بود،   ــار ز ـ ـــه هم زودی برای ژ دلم 
دخل   هاش. واسه تموم اون 

 

ــتم دیوونه  ــ ـ ـ ــدم و داشـ ــ ـ ـ ــــتم فکرم از این همه  شـ ـ ـ خواسـ
لـ س  ـاد،  ون ب ـــفت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  آشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو روی هم فشـ

 دادم. 

 

ــ از    شـ ــهرام ب م شـ ــاع که راە افتادە بود توی این دو سـ
خش رو تکرار کردە بود.  ک درحال  ار این موز  هزار 
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ینم   س بزنم و گوش کنم ب ال رو  د به بود فکر و خ شا
وار  کنـه و تمـامش رو زمزمـه  دارە کـه اینقـدر تکرارش 

 زنه. لب 

 

ادش کن.  - م ز  ه 

 

ارت #۳۵۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــم رو   ـ ـ ـ ـ اری که گفتم رو انجام داد و من گوشـ دون حرف 
لمه  ه د دم  دە بودم. س  ای که تا حالا ه ازش نفهم

 

ال تو  گهه دن  گردم، تو چشمای  د

 گهفهمم که  زنه اما، ندارە حرف 
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ست اە و حالت ن  چشاش رنگ چشات اما، همون ن

ال تو  سته دن انت ن  گردم، وفادارم خ

 

شم از نولب مرز جنونم من،   خوام عاشق 

ه تو م ش ه  ال تو هستم،    همش دن

شم از نولب مرز جنونم من،   خوام عاشق 

ه تو م ش ه  ال تو هستم،    ه دن

 

اشه د  د اف د دیوون اینه، شا  شا

اشه ل زند  ، دل ال تو گش د دن  شا

ناشونلطف خاطرە زندەه  ن ت  م، همون ش

ارون ادت هست، همون کوچه همون   همونا که 

 

شم از نولب مرز جنونم من،   خوام عاشق 

ال تو  ه توه دن م ش ه   گردم،  

د  ا دم تا، تموم ماەتورو  دمو د  د

ش  ارو،  ب ا دن دمتا ز  فهم
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د  ا اشمتورو  خوام فردا رو هم  دم تا،   د

اشم ا عطرت هر سحر  شناسم،   ا عطرت خوابو 

شم از نولب مرز جنونم من،   خوام عاشق 

ه تو م ش ه  ال تو هستم،    و دن

 

م داشــــت تند تند  د، نقل ه  ت ـــتم این م رو  خواسـ
ه اندازە  م چون  گ ا خودم  ه همون  ی  شــد عشــق 

د.   نفر ق رو توش د

 

ار بود،   ل ان ـــارە بود غ قا ـــق سـ ـــهرام هنوز عاشـ اینکه شـ
ان   ا فکر بهش  لمه  بود که من  ـــق... این  ـ ـ اما عشـ

الا رفته بود؟ م   قل

 

ل از اینکه ســؤال لعن ای که داشــت مغزم رو ســوراخ   ق
ار آب دهنم رو پر صــــدا فرو دادم   ســــم چند  کرد رو ب

از  ستم دهن  الاخرە تو  کنم:   و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1787  

ه؟ -  شهرام عشق چطور حس

 

م کرد.  ط رو  ا بهم انداخت و  صدای ض م ن  ن

 

ش - اد، مجبوری اینجوری پوس ت خون م ؟ل ک  و 

 

ــبورد   ــ ـ ـــتمال از روی داشـ ـ ـ ه برگه دسـ ـــدم و  ـ ـ ا عجله خم شـ
نم گذاشتم:  ای  برداشتم و روی لب 

 

دە. و  لب - دم جواب  ال، سؤال پرس  خ

 

ه  از آینه   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ خند زد، تمام حواسـ عقب و چک کرد و ل
ـ رو واسـه  ار خوب ک محافظت انتخاب   اطراف بود، ژ

 کردە بود. 

 

شــدی - دو عشــق  و نخوای  تا حالا عاشــق 
ه؟  چ
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ه عاشق شدە بودم تا الان تنها بودم؟ -  ه نظرت ا
 

 

شونه ه  الا انداخت. ش رو   ی نه 

 

ـه تو نـه تنهـا ن - ـه نـاز ی  مونـه، امـا  خـب قطعـا دخ
ل   شـــک ا، که  ن حس دن ــه  عشـــق... مزخرف ت شـ

   ، ــدن غرور، نگرا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک، خورد شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از درد، اشـ
، و......   خورد

 

اهش کردم. لب ا چشم تنگ شدە ن زون شد و   هام آو

 

ت.  -  مُردم واسه اطلاع رسان

 

ارت #۳۶۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا   ــــ کرد  ـ ـ ـ ـ ـ د و سـ ی جواب  ه حرفم خند ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت ب جد
دە.  م مرگ و زند رو داشت   سؤا که واسم ح

 

ـــه   - ـ ـ ا ــا  ـ ـ امـ ــــت،  بهـ ـــه گفتم  ـ ـــه کـ ـ اینـ واقع  ــــت در  قـ حق
م بهت،   ذار  شـــنوی  شـــه ای  ل خوای جملات 

ـــه، هر  دلت  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ ــــه جلوی چشـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد هم
اعث  ش  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ ــــعف برە  چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه دلت ضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش، ح دادو   د ــداش، خند اهش، صـ براش، مثل ن
ـــه فکر   ـــه  دادش، بهش کـ گـ ــــت د ـــار قل ـ ک ان
ه، مدام تو ذهنته، از فکر کردن  ن نه ب خواد تو س

ـــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ، هر حرفش بهش سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هزار جور واسـ
ه موقعی تا  خودت مع  ــــه منتظر  ـ ـ ـ ـ شـ ، هم ک

ـــدو   ـــدون اینکـــه  ش  ین ــا ب ـ ــاهـــاش حرف بز  ـ
لم   زی تح ــــمک ر ـ ـ " چشـ ک ارو  د این ا قا چرا  دق

ا حله؟ م  از   داد و ادامه داد" 
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شونه ه  الا انداختم. م رو   ی نه 

ا بود.  گه همینم  گه لازم نبود   د

ــدە بود  ی این حرفهمـه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خودش رو کردە بود، شـ هـا 
د  ا ی که ن کردم که  شــد و من احمقانه فکر اون چ

م اینجوری براش   فقط واسـه حفاظت از اون مردە که قل
ه، من عاشق شدە بودم.   ت

 

ه  حرف م همون تلنگر رو داشـت، من ِ  های شـهرام ح
ــه تو دلم نگهش  ی بردە بودم کــه ا ـــتم حتمــا  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

از کردم وخفه  س دهن   ا بهت لب زدم:  شدم 

 

 شهرام من عاشق شدم.  -

 

ــــدای موزـک رو تـا جـا کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بهم انـداخـت، صـ م ن ن
خند گشادی گفت:  ا ل م کرد و   شد 

 

؟ - ا عاشق  ا  نه 
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ح نذاشــتم ســـؤالش رو تکرار کنه، جوری تو بهت بودم  
ن چ ممکن   ــت ت م اهم ـــکوت مونـــدن رازم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـــه مسـ
ــه ارتفــاع   گــه از  ــار د ــه  م  ــــع جواب دادم و قل بود، 

ه ته درە سقوط کرد.   لند 

 

 هژا.  -

 

ا   ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ اد بود که  ــــش ز ـ ـ ـ ـ ـ ــــوک حرفم اینقدر واسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدار از   ــ ـ ا بوق کشـ ــ  ـ ـ ـ ا زد روی ترمز و چند تا ماشـ جفت 

 کنارمون رد شدن. 

قا از   ـــته بودم وگرنه الان دق سـ ند  م ـــکر کردم  خداروشـ
ان پرت  شه وسط ات  شدم. ش

 

؟ -  عاشق 

 

ا   سـتاد،  از تکرار کنم، ماشـ نادر کنارمون ا تا خواسـتم 
ش رو  ادە شد و کنار شهرام   ای آورد. عجله پ

 

 اتفا افتادە؟ -
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ای داد و رو   شـه رو  ش رو ازم گرفت، شـ اە ما شـهرام ن
 ه نادر گفت: 

 

م.  - ش راە میوفت  نه نه.... 

 

ی نگفــت و   گــه چ ــاهمون کرد امــا د ـــکوک ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــادر مشـ
م خودم گفتم:   سوار ماش خودش شد، راە که افتاد

 

کنم   - ـــد، حـــالا چـــه غل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  شـ خودمم نفهم
 شهرام؟

 

دە شد.  م ف ه جمله گفت و من قل ه رو  ه رو  ە   خ

 

ه؟ -  ماهل تو حالت خ

 هژا؟ 

ا چشــم اهش کردم،  ە ن ه "خ ه گ قا شــ ی  ها که دق
 ک شدە بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1793  

لافه   اە گرفت و پوف  ار صــــداش پر از  ن د و ای ای کشــــ
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف بود" خوب ک ـ ـ ـ ـ ـ اخ انتخاب  تأسـ ـــه دل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و واسـ

زم فراموشش کن.   نکردی ع

 

 آخه چرا؟ -

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چـه خشـ ـدم کـه  هـاش رو دور فرمون  د
ه حال خودم سوخت.  دە و دلم  چ  پ

ینه. نگران اون مرد بود نه، ن ب ب  خواست آس

 شدم. خطری واسه ک محسوب ناما منکه 

 

گـه آدم ازدواج  - ، د ــــت مـاهل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طـه ن و  اون آدم را
چوقت نبود.    ه

ً
ــ ـ ســــت، اصـ ل خانوادە هم ن ــک شــ

ـــق نبود   ـ ـ لان نکن اون ازدواج از روی عشـ ــــ ـ ه شـ اە  ن
اە بزرگ   ــ ـ ـ ـ ا اشـ اە  ــ ـ ـ ـ ــــت اشـ اسـ ــ ـ ـ ـ ه سـ ار بود،  ه اج

لان ش. ش افشار  و 

 

ارت #۳۶۱ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

غض گفتم:  ر دندونم له کردم و پر از  م رو ز  ل

 

است؟ -  ع  س

 شم. وای شهرام دارم دیوونه 

 

ــدە بود، خ   - زی شـ ل برنامه ر ع این ازدواج از ق
لان ل تر از اینکه شـ شـه،  ق و هژا وقت ازدواجشـون 

ـدر هژا بود این   ـــاهو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ک ـانـد کـه  س دو تـا  رئ
ش  قانون شـی ـهاش که جا و گذاشـ هر کدوم از 

لان ازدواج  ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ د  ا ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ط دو تا  شـ کرد تا روا
ــــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـاش کسـ ـه هم نخورە  ـــون  خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارشـ و 

دا کنه، تا مدت ش پ ش  گس ها قرار بود شوان جا
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ش اعلام   ــی شـ شـــه اما وق شـــاهو هژا رو جا شـــاهو 
 کرد همه  بهم خورد. 

 

عدش؟ -  وای خدا  شد 
 

 

ـــد  - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا افتـــاد، زنـــد همـــه عوض شـ ــاقـ و هژا  خ اتفـ
ــه ازش فراری   ــ ـ شـ ــند ای که هم ــ ـ ـــــت روی صـ ــسـ ــ ـ شـ

 بود. 

 

ــدە بودم که   ــ ـ ـ ــــق مردی شـ ـ ـ دم، من عاشـ غض گ ا  م رو  ل
ستم. ه ازش ن  دو

 

اخت بود؟  این چه دل

ا بود؟ ه مردی که ماف  دل دادە بودم 

ش کشت و ح جنازەراحت آدم   زد. ی طرفم آت

 

دونم؟ - د  ا گه...  هست که من  گه... د  د
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ا اخم گفت:  م انداخت و  ه صورت متعج ا  م ن  ن

 

ـــــت چون  دو تو ه ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  مهم ن
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و این اصـ
  . کن ماهل ، الان مهم حس توئه، دل  دو دم  ا  ن

 

ه قطرە اشک شد، از چشم د و گفتم: غضم   هام چک

 

ـــــت خودت بود   -  مگه تو دسـ
ً

ــ ـ ـ ـ ـــــت منه؟ اصـ مگه دسـ
 عاشق سارە شدی؟

 

ه تأسف تکون داد.   ی 

 

ه آدماحساس  - اە  اە  های اش ، من اش ا های اش
ــــذار اون حرومزادە  ـــن،  کردم تو نکن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدا  ــا پ هـ

تبر ـــق  گردی  زندگ ـ ـ ـ ـ ــــت عاشـ ـ ـ ـ و اون وقت درسـ
 . 
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؟مگه  -  شه
 

؟ س فراموش ک  تو تو

 

اشه  -  شه، فقط مُردنه که چارە ندارە. مرگ که ن

 

دی ماجرا این بود هر  چشم هام رو روی هم فشار دادم، 
قت محض بود.    گفت حق

دم:   لافه از داخل شال موهام رو چنگ زدم و نال

 

ــتــان   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، داسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م تــا ذهنم منحرف  ــا حرف بزن ب
ــــقت ـ ـ ه   و برام عشـ ــــهرام، راە طولان ـ ـ ف کن شـ و هر  تع

م تا  م حرف بزن از دار که. دومون ن  دلمون ن

 

ه صورتم انداخت و پوزخند زد:  ا  م ن  ن

 

س اینو ندارن  داسـتان عشـق؟ هه... همه - ی آدما شـا
 . شن ماهل ه آدم درست   که عاشق 
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ـــتخونم درک کردە   ا پوســــت و اسـ دم، اینو خودم  ـــ آە کشـ
ش نبود.  ازگو کرد ه  ازی   بودم و ن

 

م رخ گرفته  ه ن ه دادم و  ـــند تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اە  م رو  ش ن
 کردم. 

 

ا - اشه داستان همون عشق اش گو. خب   و 

 

ارت #۳۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش رو روی فرمون   ـــــ ـ ـ ـــــت  و چک کرد و دسـ ـ ـ شـ از آینه 
م کرد.   مح

 

س، عاشـق آد شـدم که  داسـتان عشـق من ممنوعه  -
د  ا ی که خانوادە ن ز شـــدم، دخ و درشـــت  ش از ر

ـــمن بودن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خوردە  ـا مـاهـا دشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان من قسـ و اطراف
شون زن. بودن خو  و ب

ــه فکر   م کـ ــه زور  احمق بود ـ م ازدواجمون اونم  کرد
ە. تونه دشم   و از ب ب

ــاد   لم ز ــارە ف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظرم سـ ــد، فکر کرد این  دو  د
لم  دونه از اون ف ـــقانه زند هم  ـ ـ ا عاشـ ــــت  های ماف ـ سـ

ل شه. که قرارە  ل  ل  و 

شـــکســـتم هر چند  و نمردمم دلشعاشـــق بودم، منم  
ـــتم این کینه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه، ازدواج  ها هیچ جورە رفع ندو ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م...   کرد

 

دم توی حرفش:   پ

 

گو، چطوری عاشقش شدی؟ -  از اولش 
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ز    ـــد ع ـ ـــمنتون شـ ـ ه قول خودت دشـ ـــارە  ـ ـــد که سـ ـ  شـ
 ؟دلت

 

ه رو جواب داد:  ه رو ە  خند زد و خ  ل

 

غام از طرف هژا رفتم اونجا...  - ه پ  واسه دادن 

 

ر و رو   ـــــمش هم دلم رو ز ـ ـ ـ ـ ـ گــه، لعن اسـ ـــقوط د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ
 کرد. 

 

ه شهرام.   حواسم رو دادم 

 

ـــــت،   - ون داشـ و ز زرگش اون اومد، خ  در جای 
، حرف که  ه تو  خ دل بود ماهل ار   زد ان

ــذار اون حرف  زد ده بهم  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت خفــه شـ
 بزنه. 

م  د ـــ ـ زرگش ه توافق رسـ در ـــد جواب  ـ و خودش  و قرار شـ
 شخصا بهم برسونه. 
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ح چشـ ــه لحظــه هم از ذهنم  از همون روز ط هــاش 
ختم تو   ــدە بودم امـا ر ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە عـاشـ ـه ن ـا  نرفـت، من 

م، گفتم ن مقل ه مهران  ـــه، گفتم ا ە هژا حتما  شـ ُ و نَ
ــارو  ــدرزرگش این غــام  ــدمش، پ ــاز د عــدِ اون  و  کنــه، 

م حرف  ــــت،  ل فرق داشـ ا ق ار  ـــوند، ای ـ زد، حس  رسـ
ــالـــه ـــه هـ خ روی لـــپکردم  و خوب  هـــاش افتـــادە ی 

شون چه دماری از دلم در آورد.  د ل کش  ادمه م

غام  نم پ ــــ ـ ـ ــــدن از ماشـ ـ ـ ادە شـ ــد پ ــ ـ ـ ــوندە بود اما قصـ ــ ـ ـ و  و رسـ
ابون قرار گذاشـته بودم چون مشـایخ   نداشـت، آخه تو خ

شه. داد سارە وارد خونهه هیچ عنوان اجازە ن  ی هژا 

 

عدش؟ -  خب 

 

ارت #۳۶۳ 

ا   #ه

   #مهری_هاش
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ا آە عم گفت: لب ه هم فشار داد و   هاش رو 

 

دە   - ــ دم خ طول کشـ ــکوت فقط  وق د ا تو سـ و تق
ام بهش گفتم:  ا اح م  شس  کنار هم 

ن؟)ن -( ف ب  خواین 

 

ز دلم جوری   مون  آخ ع ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه لحظــه  کــه خورد کــه 
از کردن.   شدم از دهن 

 من و من کرد و جواب داد: 

 

د من...  -( خش  خواستم برم فقط...)ب

 

ــه   ــا  ش رو خونــدم و اجــازە نــدادم  ــار ذه اون لحظــه ان
ش قــــدم   ــه و خودم پ ــدا کنــ ــ ــــدی پ ش حس  ون آورد ز

 شدم. 
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م  -( م؟)خواستم  ی از همو ب م   تون

 

ــب ــه روی لـ ــد عم کـ خنـ ــــت رو  هنوز ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاش  هـ
طه  وع را ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  فراموش نکردم، موافقـت کرد و این شـ

 ما... 

 

جان گفتم:  ا ه  حالا منم  ذوق اومدم 

 

ع وق خـانوادە  - ــــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدش  شـ هـا  وای خـدا... 
دن؟  فهم

 

ـــد،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جنـگ شـ ـد  ـا ـا  ــــد، تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـه  خراب شـ
ــدرم ــ ـ ــمـ ـ ـ هـ ــــون  جـ ــه  ــ ـ ـ ــادن  ــ ـ ــتـ ـ ـ افـ ــــخ  ــایـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ آزارو  و  و 
ت ش عاشق هم کرد.  اذ ه روز ما رو ب هاشون روز 

 هر  کــه اونــا منعمون 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون  اصـ کردن مــا قل
دە  ش سمت هم کش  شد. ب

 

ا خط شــون مهران از اون  دن د و  ـو هژا  کشــ و مق
ست که من ار. دو ال   و فرستاد دن
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ر دندونم رفت و گفتم:    ارادە شستم ز

 

؟خود  -  هژا 

 

خند گفت:  ا ل ه صورتم انداخت و  ا  م ن  ن

 

دم خونه همه   - دە بود، نذاشـت  من که رسـ و فهم
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنم سـ ـــــت  هم لالم کرد دهن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  هاش 

اغ دخ اون آدم هنوز توی   ـادش کـه چرا رفتم  ف
 گوشمه اما... 

د"   "مکث کرد و آە کش

د  لان رســـ ه  اما شـــ و مانع شـــد، جلوش در اومد نذاشــت 
ـــ دە، نسـ ا چه جرأ اما  های پر دردش ادامه  دونم 

نه اد زد: ا خشم تخت س د و ف  ش ک

 

فهم عشق    -(   ارم  ه  ست،  عاشق شدە، عاش جرم ن
سـت که  ه، دسـت خودش ن ش  چ ا کتک از  خوای 

شه) ش عاشق   بندازی، بزن تا ب
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ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ه نگفـت، بهمون  ـب بود و هژا د عج
ـــتمه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد گفـت تـا هر جـا برم  کرد و رفـت و چنـد روز 
اعث شــد   مک هژا  ســتم،  ای عشــقم وا ســم و  گفت ن

 سارە رو عقد کنم و خب..... 

 

ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــــادت کردم...  ـ ـ ـ ـ ـ ها که  اون مکث کرد من حسـ
نه  ــ ه حرفتخت ســ ــته بود،  ــســ شــ ار  اعث  ی ژ ها که 

لان اینقدر روش تأث   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ ــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە بود آروم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 داشت؟

 

انت...  - دم خ  وق فهم

 

دم و   ـــ ـ ــــوک بزرگ بود که ه کشـ ه شـ دم  ـــ ـ ی که شـ چ
 حواسم جمع شد. 

 

انت؟ -   خ
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ـــارە  - ـ ـ ـ انت، سـ ش گوش فل آرە خ ــــق ـ ـ و پر  ای که عاشـ
ــارە از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مهرانــه، سـ ــدم حق  کردە بود، اونجــا فهم

. ی مشایخ بود و ترکهتخم ه عو  و 
 

 

انت کردە؟تو از کجا  - دی خ  فهم

 

ارت #۳۶۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 عکساش.  -

 

 متح  تکون دادم. 
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انت  -  کرد از خودش عکس گرفته؟وق خ

 

اهم کرد و اخم  هاش رو عمیق کرد. ن

 

ه؟ -  منظورت چ

 

دونم چه عک  منظور خا ندارم فقط  - خوام 
دی؟  د

 

 

ا خشم فرمون رو لای   د و  هاش فشار  پنجه فکش رو ف
 داد. 

 

 عکس روی تخت.  -
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ە؟  کــدوم احم روی تخــت از خودش عکس   - گ
ش مــدرک   ــان  چرا اینقـدر احمق بود کــه از خ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

 نگه دارە؟
 

 

لافه گفت:  الا انداخت و   ش رو 

 

ــــت،  ی اینـارو هژا هم گفــت، گفـت احمقـانـه همــه - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــــت کـه همچ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــقم هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە اینقـدر عـاشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت سـ

ــانــت  ـــم، هژا  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احمقــانــه ای نکنــه، منم گفتم چشـ
ه غلطم بود روی چشمم جا داشت. گفته بود   و ا

ه هفته پوست اغ سارە، تو  و استخون شدە بود،  رفتم 
اد زدم اە  ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ انت، اشـ ا خ ـــارە مال منه ح  ـ ـ ـ ـ و گفتم سـ

ان   کنه. کردە ج

هاش وق بردمش خونه، دلم  آخ از اون برق توی چشـم 
ذر شــــک داشــــت جوونه   و  زد چرک بود و دم نزدم، 

ا که تعادل روا نداشــــت، تخت   ــ ـ ه مرد شـ ــدم  من شــ
ش زدم، و بردم تو کوچه م خونه  ادم برە  و آت ــــتم  ـ ـ ـ خواسـ
 اما.... 
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؟ -  اما 

 

ــانــت کردە بود، هژا   - ــارە واقعــا خ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا دروغ نبود، سـ
ـاز عکس اومد   اە کردە بود،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اشـ ـــه اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ــا  ـ ـ ـــار جـ ـ ای ــا  ـ ـ امـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون موقع  دسـ ــــای مختلف، ب هـ
د.  ابون، خ ، تو خ  رستوران رف

 

ارد شد   خندای سارە تو عکسا  ه استخونم. ل  و خورد 

 

خ  م داشــت  شــد و لرزش فکش من رو ترســوند،  م 
ش حالا حرف که  و اە ز ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ گرفت و  زد مثل آسـ

شون  ش داشت خودش رو  ک لعنت  داد. ت

 

ــمارە  - ه شـ ه روووز از  ــم  ه...  ــناس واسـ ــشـ ی نا... ناشـ
شن اومد.   لوک

ا همون مممممرد. رررفتم اونجا... سا   ... سارە اونجا بود 
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دە بودم از این   ـــ ـــتم، ترسـ ــــاعدش گذاشـ ــــتم رو روی سـ دسـ
ه حمله  ش، ا ای بهش دســـت  داد ه نداشـــتم  حال

شه.  دم تا آروم   که بهش 

 

د  - اش، شهرام حالت دارە  له خب آروم   شه. خ

 

دم  : دون توجه ادامه داد و من لب گ

 

ـــــم - ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد گفـت اون از من    هـام ـا وقـاحـت تو چشـ ن
، جلو  ە تو همــه  ... جلو... روش گفــت اون تو  به

 تخت..... 

 

ـــــت ــــد و  مشـ ـ دە شـ اد روی فرمون ک ا ف مش  های مح
 من وحشت زدە صداش کردم: 

 

... لعنت بهت سارە، لعنت.  -  لعن

 

زم.  - اش ع  شهرام آروم 
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د و نفس نفس زد.   ا خشم ماش رو کنار کش

 

 قرصام تو داشبوردە.  -

 

ـــــش رو   ـ ـ ـ ـ ـ از کردم و قو قرصـ ـــبورد رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله در داشـ
ش دادم.  دم و دس ون کش  ب

 

ـــتم و   ام برداشـ ر  د ز ــــ ــــدم و آب معد رو از تو سـ خم شـ
ش گرفتم،  از قرص ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــا  سـ ـ ـ ـــد و  ـ لع ـــا آب  ـ ـــارو  هـ

ه داد که  چشــم ه صــند تک شــ ه  ش رو  ســته  های 
ای   شــه رو  ســتاد و اشــارە کرد شــ ماشــ نادر کنارمون ا

 دم. 

 

شـــه  د رو فشـــار دادم و شـــ ل ای  خم شـــدم و  ی شـــهرام 
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام تو همون حالت بود و نادر از تو ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومد، شـ

 گفت: 
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؟ - ی شدە خانوم؟ شهرام خان خو  چ

 

ارت #۳۶۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

الا انداختم.    

 

م.  - م خسته شد احت کن ه  اس م،   خ

 

م  چشــم من عقب تر  - ســتم، فقط زود حرکت کن ا
م این جادە خ خلوته.  ه شب نخور  که 
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 اشه ممنون.  -

 

الا دادم.  شه رو   نادر دندە عقب گرفت و من ش

 

ی؟ -  به

 

م.  -  خ
 

 

ا آرامش اول   ـــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــاف  ـ ـ ـ ـ ـ ه ذهنم  صـ ی که  چ
دە بود گفتم:   رس

 

؟ - اشن  ه مجبورش کردە   ا

 

 تو همون حالت گفت: 

 

چکس ن - ی مجبور کنه. ه ه چ  تونه سارە رو 
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الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

 

؟ - اشه  د شدە  ه تهد  ا

 

د:  لند کرد و از لای فک قفل شدە غ  ا خشم  

 

ه این خفت  - د تن  ا مردم ن ه م  داد. ا

 

 ا آرامش ادامه دادم: 

 

؟ - ی  م ه قرار بود تو   ا

 

ـدە امـا   ـاز کرد تـا جواب  ـار دهن  ـاهم کرد، چنـد  مـات ن
گه و من ادامه دادم:  د که  ش نرس ه ذه ی  ار چ  ان

 

خواد  - ی  ــ از من چ ـ ـ ـ ه ک مت جونت  ا ه ق گه  و 
دی د انجام  اشــم  ا ارو دوســت نداشــته  و من اون 
م انجام ن م ــــش  م ـ ـــ که دوسـ ـ ـ ـ ای ک ه  دم، اما ا
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ـــه روحمدارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ش وسـ ـــم امـا  و و جو ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــهرام،  ن شـــه، من زنم شـ م  ش  ه تار مو از  ذارم 

م   ــاس، پُ ــ ـ م از احسـ ه زنه مثل من، ما پُ ــارە هم  ــ ـ سـ
، مــا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمون  از دوسـ م ع ی م ب تون

ــه اما  ــ اشـ ـــالن ـ د اینکه سـ ه ام م  گه  تون ها جای د
م.  کشه فقط زند کن گه نفس   ح کنار  د

ط سارە این بودە؟چرا فکر ن ا د   ک شا

انت  ه تو خ د  ا  چرا 
ً

 کرد؟اص

ش اینقدر عکس  ان د از خ ا  گرفت ها؟چرا 

 ک نقشه بودە؟چرا فکر ن

تت شـونه گرفته هیچ فکر کردی چرا سـارە غ و همچ  و 
ـــه تو دل   ـ ـ ـ شـ ـــه اینکه مطم  ـ ـ ـ ه نظر من واسـ حر زدە؟ 

 ، ا  ک ــ ـ ـ ــا وگرنه اون عسـ ـ ـ ـ ه  حسـ ـــته تو  ـ سـ دو
ـانگر مـاجرا بود  اور  ب ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه درصـ د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اون فکر کردە شـ

ا حرفش اون طنابنک  ارە کنه. و خواسته  ل  ه   و 

 

ــاە نکردە   ــه مــاجرا ن عــد  ُ ــار تــا حــالا از این  گیج بود و ان
د و مات گفت:  ش کش شت گرد ه   بود، دس 
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 ا همون مرد رفت از ایران.  -

 

د عکساش - دی. لا  و د
 

 

ش رو تر کرد.  ام کرد و ل ە ن  خ

 

 آرە.  -

 

خند زدم.   ل

 

؟و اون مرد  -  شناخ

 

له گندە -  ها بود.   از 
 

 

ارت #۳۶۶ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

افه  ـــدم و ه ق ـ ـ ـ ە شـ دا تو فکرش خ ـــد ـ ـ ـ محتاط تر از    ی شـ
ل گفتم:   ق

 

اهاش حرف زدی؟ - اغش   رف 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون خشـ ـار  ـا اون دخ حرف زدی  و  و داد ـه  داد 
ه؟ ی دردش چ  ب

 

الا انداخت. گوشه ش رو  ار  د و چند  ش رو گ  ی ل

 

 نه غرورم اجازە نداد.  -

 

ه زدم: چشم اسه چرخوندم و کنا  هام رو تو 
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ـــدە   - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـــه دار شـ بود، هژای همــه   تو غرورت ج
د؟ ه فکرش نرس  دونتون اینا 

 

اهم کرد و عص گفت:   چپ ن

 

م شـــورش   - انت ســـارە درگ بود ا خ اون موقع وق 
ه جا  ش    از جا  ها ت خورد، اینقدر وضــــعی

ــارە  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــه مـــاجرای سـ م بود کـــه د و من رفـــت تو  وخ
ی تا ســکته   د بود که چ ه، هژا اینقدر حالش  حاشــ

ش نموندە بود.   کرد

ـا اون مرد رفـت ـــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  همـه  فراموش  عـدم کـه سـ
ً

و 
 شد. 

 

خند  ن س ل شـه  د  از حالش  شـه و  خواسـتم عصـ 
 زدم و گفتم: 

 

ـــاە هژاتون توه کردم،   - ـ ـ ـ ه شـ د  ــ ــ ـ ـ خشـ ــه خب ب ــ ـ ـ اشـ
ِش گو چرا خودت پِ ؟بهم   و نگرف
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قه  ــق ش شــ ا کف هر دو دســــ ــاژ داد،  لافه  هاش رو ماســ
د:   نال

 

مارستان   - د بود که چند ماە تو ب من وضعیتم اینقدر 
ـــارە   ـ ـــدم، من داغون بودم ماهل سـ ـ ی شـ ـــ ـ سـ روا 

 ی زند من بود. همه

 

ازوش رو نوازش کردم، دلم خ براش   ا صـورت گرفته 
ـــخ رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی بود و روزای سـ ـــوختـه بود، واقعـا حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 گذروندە بود. 

 

م  من واقعا ن - دم من دارم  دونم   ــا ــ ــهرام، شـ ــ شـ
ــاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم امــا  خوام فکرت کنم، ناشـ ــه هم ب و 

ب   ــــته، عج ـ ـ ـ ـ از برگشـ ــــال  ـ ـ ـ ـ عد دو سـ گو چرا  خودت 
ست؟  ن

 چرا هیچ اقدا واسه طلاق نکردە؟
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مونه  - ــــ ـ ـ ـ ـ شـ د  ــــهرام که جون  لا ـ ـ ـ ـ داد  و  خر تر از شـ
 براش. 

 

ط ن ا ع رو کش  ا این  ــ ــ ــ از این این موضـ ـ ـ شـ ــد ب ــ شـ
ـــهرام گیج بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت منط فکر کنه،  داد، شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــــت درک کنــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد به بود تمومش کنم تــا  فرصـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کجای این ماجراست. 

 

ــ خب،   - ــ ـ ــ هسـ ــ ـ عد  بب تو الان عصـ ــو  ــ ـ ال شـ خ
 من

ً
ــا فع ـ ــــت بهش فکر کن، ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالم   فرصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

ش خانوادە  ــــون پ ـ ـ ـ ـ ـ م  م برسـ ه تار مو از  دو که 
شه هژا دارتون   زنه. م 

 

ا لحن شو گفت:  م  دن ل د و ح کش  الاخرە خند

 

خـت الان    - ینـا مغز مـا رو بهم ر لارو ب طون  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـــونم  خوام امـانـت گـه، مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ و برسـ

اش.   دست صاح

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1821  

ارت #۳۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ه    وارد محله  ار حس کردم هوای اینجا  ـــدم ان ـ مون که شـ
گـه  ـــتم جور د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار تـازە داشـ ـه، ان ـدم چقـدر  ای خ فهم

 دلتنگ اینجا بودم. 

 

ــــته تهران زند  ـ م رو اینجا  درسـ چگ کردم اما من تمام 
در بزرگ و مادر بزرم گذروندە بودم.   کنار 

 

 چند ماە بود که نیومدە بودم؟
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سـتون بود، الان شـش ما   ار تا ن  شـد  فکر کنم آخ
 که از همه دور بودم. 

د چقدر دلم برای همه پر آخ که   . کش

 

ــا تو فکر   ـ ـ ــــهرام که حسـ ــــمت شـ ــنا سـ ـ ـ ابون آشـ دن خ ا د
دم و گفتم:   بود چرخ

 

ــادە  - ـــ  همینجــا نگهــدار من پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تــا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم  شـ
م ک  نه. جلوتر ب  ب

 

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ش رو  ــاهم کنــه  ــالا  ــدون اینکــه ن ی نــه 
 انداخت. 

 

ــــه تا دم در  ن - ـ ـ ـ ـ ـ ــــونمت، شـ ـ ـ ـ ـ ـ اهام  رسـ خوای هژا 
 لیته درست کنه؟ تر 

 

دم و گفتم: ه شو مسخرە  ش خند
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ه هژا تو رو لیته  - شـــو شـــهرام ا ه  لوس  ام ا ا کنه 
ینه من ــاتوری تورو ب ــتخونامم  و ســ ندازە  کنه اســ

ا درم کن.   جلوی س

 

ار کج و کوله کرد.  اش رو چند    مکث کرد و ل

 

ــه چــارە  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هر جوری فکر ــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنم تو  ای ن
س   ـــــب  خـ ــه،  ــ ـ مـنـ از  تـر  ــت  ــ ـ ـــخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـ  خـ ـــــت  ـطـ ا

ت  ـ تا دم در  کنم، همراه نم تو همون تا شـ
 تون. خونه

 

ار چارە دم، ژ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه پو کشـ ـــــت چه  ای نبود  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
الش راحت بود.  الم فرستادە که خ  س رو دن

 

ا ندارە.  -  اشه اش

 

ــ   ـ ـ ــ ماشـ ـ ـ ـ اە تا ــت ـ ـ سـ راهنما زد و چند م عقب تر از ا
ــ   د و ح نوشـ ون کشـــ ش رو ب رو متوقف کرد، گوشـــ

غام گفت:   پ
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اد.  - مون ب شت  دم  غام   ه نادر پ

 

ــوار اول   ــ ـ ـ ـ م سـ ــا ــ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ م و  ــــد ـ ـ ـ ادە شـ همزمان پ
م.  ش بود شد  تا که ن

ــســـت و من   شـ ــه اینکه جلب توجه نکنه جلو  ــهرام واسـ شـ
گه عقب. ه همراە دو تا   خانوم د

 

ارت #۳۶۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ادە  -  شم حاج آقا.  هم کوچه پ

 

مانه   ـاهم کرد و مح خنـد ن ـا ل مرد خوش اخلاق از آینـه 
 گفت: 

 

-  .  ه چشم آ

 

ـادە   ـــد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام کـه قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا  م ن ـا ن ترمز کرد و من 
ادە شدم.   شدن کردە بود پ

ام روی زم   م رو از صـندوق برداشـت و کنار  رانندە سـا
 گذاشت. 

 

 ممنون.  -

 

ه محض رف   ش بود اما  ــــ ـ ـ ـ ـــغول گوشـ ـ ـ ـ ـ  مشـ
ً

ـــهرام مث ـ ـ ـ ـ شـ
ر لب گفت:   تا ز
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م کنم؟ه منطقه - و 
َ
م،  د  ی ممنوعه رس

 

ش مثل خودش   لند کرد م و ح  ـــا ـ ه سـ اهم رو دادم  ن
 پچ زدم: 

 

گه همه من - ت درد  و آرە، اینجا د شـناسـن برو دسـ
 نکنه. 

 

ـــــت و   ـ ـ ی که راە افتادم قدم برداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمت مخالف مسـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گفت: 

 

 زنم. زنگ  -

 

م زنگ خورد، از   ش برنداشته بودم که گوش چند قدم ب
خند   ا ل ــهرام بود،  ــ ـ ـ دمش، شـ ــــ ـ ـ ون کشـ التوم ب ب  تو ج

 جواب دادم: 

 

س؟ -   شد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1827  

 

م؟  - ه خداحاف نبود گه، لایق   معرف د
 

 

ــــت   ه من داشـ ــــت  شـ اهش کردم،  م رو چرخوندم و ن
دم که انتظارش رو   ابون ماش نادر رو د رفت و ته خ

د.   کش

 

ـــهرام، تو خ خو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  واقعــا ممنونم ازت شـ
گه؟  د

 

د و صـدای خندە  ،  خند دم هم از گو ار شـ ش رو دو 
 هم از ته کوچه. 

 

ــارە  اینو کــه  - کــه  دونم و خــب مجبورم تعــارف ت
فه بود. کنم،  اری نکردم وظ  خو از خودتونه 

 

م ادامه داد: صداش جدی شد و   مح

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1828  

 

ـــاهل اطراف   - ـ ــام مـ ـ ـ این پونزدە روزو اینجـ ـــام  ـ تمـ من 
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سخونــه پرسـ ــدون جونــت  زنم، از ه ن و 

اش، هر ساع هم شد زنگ   جون منه فقط خوش 
 بزن. 

 

ـک  ــه در خونـه نزد ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه داشـ ـد این  د ـا ـــدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــالمــه تموم  ــت  م ــا حس خو کــه از حمــا ــــد، امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شهرام گرفته بودم لب زدم: 

 

دت خراب اینجوری که ن - ع ع  شه. شه 

 

ـاز   ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فوت کرد و من صـ ــه ب قش رو  نفس عم
دە بود.  ه نادر رس  

ً
دم، احتما  کردن در ماش رو ش

 

، تو   - دی دارم نه خو گه نه ع ما خ وقته که د
اش.   ه فکر خودت 

 

د قطع کنم.  - ا دم   ممنون شهرام، من رس
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اش.  -  مراقب خودت 

 

ارت #۳۶۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــا رو زم گذاشـــتم و گو رو توی   ـ شــــت در خونه سـ
فم جا دادم.  ک ک پ کوچ  ز

 

ــتم رو روی زنگ   ــ دم و انگشـ ــ ــ ه در نفس عمیق کشـ ە  خ
ه مامان اینا نگفته بودم که   راە افتادم، فقط  فشار دادم، 

ـــد    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش اومد  ه اتفا پ ـــد احتمال دادم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درصـ
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شـــون نکنم و شـــکر خدا الان اینجا   ســـاعت برســـم نگرا
 بودم و مش نبود. 

 

ـــدای مامان   ـ ـ ـ ـــار دادم صـ ـ ـ ـ ار که زنگ رو فشـ ــه دوم  ــ ـ ـ واسـ
م از دلتن چنگ شد.  د و قل چ  توی گوشم پ

 

ه؟ -  ک

 

از گفتم:  ش  ا ن ک کردم و  فون نزد ه آ م رو   ل

 

از کن.  -  منم مامان 

 

  مکث کرد و ذوق زدە گفت: 

 

ل.  - ل  ان اولوم سنه مامان جان   آی قور

ا.) ا ب شم مامان جان ب ون تو   (آی ق
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م داخل   ــا ــ ســ ـ ا برداشـ ــد و من  از شــ ــدای ت  ا صــ در 
ا که بوی زند  اط بزرگ و ز  داد شدم. ح

 

ـــق و   ـ ـ ـ ار نبود اما پر از عشـ ه بزر عمارت ژ د  ــــا ـ ـ ـ اینجا شـ
 زند بود، اون عمارت رو گرد مرگ گرفته بود. 

ــل تغی   ــه  مرگ آدمــا کــه زنــد افراد اون عمــارت رو 
 دادە بود. 

 

ـا   ـا ـدم  ی کـه د ـاغ چرخونـدم و اول چ ـاهم رو توی  ن
ـــه  ـ ـ ـ ل بود، گوشـ ــــت  ـ ـ اط داشـ ه  ی ح ـــــت و کنارش  ـ اشـ

ل د پر از  د س ا . های بنفشه بود که   رف تو خا

 

لند جیغ   ــدای  ــ ا صـ ــدم که  ــ ش ذوق زدە شـ د اینقدر از د
لند رادیو که   ــدای  ا اون صــ د  ــا ـ دم شـ دم و نفهم ــ کشــ

ــت  از آهنـگ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خش  داشـ ـان رو  ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای جـذاب شـ
سه.  شدە و ب از شدن در   کرد متوجه 

 

ا.  -  ا
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لچه  ش افتاد، شـوکه  لدون و ب ک از دسـ ستاد  ی کوچ ا
ـــورت مبهوت از ترس و قل   ـ ـ ـ اە کرد، ح این صـ و بهم ن

 داشــت تند تند 
ً
ســت من رو از  که احتما د هم نتو ت
ــا رو  ـاری کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف و سـ کنم منع کنـه، ک ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دم.  ش دو  زم گذاشتم و سم

 

خند   ه ل ــــت جاش رو  ـ م بهت داشـ م  گه  داد،  حالا د
ـــــت ـ ـ ـ از کرد و مندسـ غل زدنم  ـــه  ـ ـ ـ ـ خودم رو   هاش رو واسـ

 توی آغوشش پرت کردم. 

 

م.  - اشم تاج لدە،  م   گر ک

م.)  (بب  اومدە، تاج 

 

نه  غل ام  تند تند روی ســـ دم و این همون  ش رو بوســـ
ـــــت و چه خوب که من   ـ ـ ـ از داشـ ی بهش ن بود که هر دخ

 داشتمش. 

 

گردم دلم برات تنگ شدە بود.  - ا دورت   ا
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ە   د و من رو از خودش جـدا کرد، خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو بوسـ روی 
لند مامان از   گه که صــــدای  ی  ه صــــورتم خواســـت چ
اە هردومون رو سمت خودش   روی ایوون اجازە نداد و ن

د.   کش

 

 ماهل جان؟ -

 

دم و تو حس خوب   ش دو ـــــم ـ ـ ـ ت مامان بود، سـ حالا ن
ــه ن ــا کـ ـــدم، اونـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــا من خوب  غلش  ــ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ــــه   ـ گـ د ــــه  ـ اینکـ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ــا  ـ ـ ـ ـ ــه روزا رو  ــ ـ چـ ــه  ــ ـ دونم کـ
نمشون گذروندم. ن  ب

 

-  . شم ال  مامان فدات 

 

شت هم گونه ار  د. چند   م رو بوس

 

الام.  -  الله گورسد مسه 

زم) شون ندە ع  (خدا 
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اهش رو تو   ــورتم رو قاب گرفت و ن ــ ش صـ ا هر دو دســـــ
خ داد.   اجزای صورتم چ

 

ز دلم؟ -  چرا اینقدر لاغر شدی ع

 

ش رو  دم. دس ش رو بوس ش ار  دم و چند   ای کش

 

ـــما، الان خوبِ   - ـ ـ ـــتم جز دلتن شـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ هیچ مشـ
م.   خ

 

ارت #۳۷۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـار   ـدم مـاه ـــد حـال رو وق خوردم کـه فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن ضـ بزرگ
ل   ـــورت وا رفتـه خودم رو روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ خونـه ن

 پرت کردم. 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش تـا شـ ـد ـــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ د واسـ ـا کردم و این  حـالا 
ن قسمت ماجرا بود.   سخت ت

 

ــا حولــه   ون اومــد و  ـــو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه از دسـ ــا ــه  ە  خ
خند زدم ش بود ل  . مشغول خشک کردن دست و صور

 

شــــســـت که مامان هم   م  ه رو ل رو جلو اومد و روی م
 ا سی چای بهمون پیوست. 

 

 خ اومدی؟خب مامان جان چرا   -

الت. گف   م ترمینال دن  اومد
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ـــاراتون   ـ مـ ــانم  ـ ـ خـ ـــاهل  ـ مـ ــــب  ـــدم، خـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عمیق کشـ
وع شد.  ت   دروغگ

 

شد؟ - رایزتون کنم، اینجوری به   خواستم سور

ا که  شوکه شد.    ا

 

ا خندە  تکون   ا زدم که  ا ون  ه صـورت مه چشـم 
 های چای رو از روی م برداشت. داد و  از فنجون

 

از   - ی  ــا این چ ـ ـ امـ ــار  ـ ـ ــه کنـ ــ ـ ــــدنمون  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوررایز شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م ن مون  ـــه  دل م، من هنوز منتظرم  ــه دخ کنـ

دی.  ارا که کردی   توضیح درست واسه 

 

ــ   ـ ـ ـ ـــــت چشـ شـ ە،  ادش افتادە بود دل ار تازە  مامان ان
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد موهــام رو تو دسـ ــافــت  ــای  نــازک کرد و من 

 گرفتم. 
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ــدم و  من معذرت  - ــ ـ تون شـ اعث دل ه  خوام ا
ت خو   ش اومد، موقع خب گفتم که بهتون یهو پ

شد ردش کنم.   بود 

ل من مشـــ دارن؟   ا ادامه تحصـــ هم اینکه مگه شـــما 
شه  م. گفت تا جا که ادمه هم خون  شه درس 

 

اهم کرد.  ا عمیق ن  ا

 

ـادمـه تو  - گف همی کـه خونـدی  منم تـا جـا کـه 
 و قصد ادامه نداری. سه

  عوض شد این وسط؟

م  تو  این تصم
ً

ش کردیو گرف اص  ؟و  عمل

 

ـارون مونـدە تنـد تنـد   ــــک تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مثـل گنجشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ قل
ــه جواب   ــه  ی بود و تــا  ـــه آدم ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هم ــا ــد،  ک

د ول کن نبود. درست ن  رس

 

م  - ازج ا داری  ؟ا  ک
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 نداری؟بهم اعتماد 

 

ـــــت، خودت خوب  - سـ ت اعتماد ن ـــــح دو من  صـ
ــدت  ـــ مونـ تو  تهران  ــد   ــ ـ عـ قبول کردم  ــه زور  ــ ـ ـ و هم 

ب؟  اشدی رف شهر غ

 

ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای انــداختم و انگشـ هــام رو توی هم تــاب  م رو 
 دادم. 

 

عد انتقا  - ا  ا م واسه تهران،  ه مدت کوتاهه  گ
ه مدت برم.   مجبور شدم 

 

ار  اهم کرد، ان ە ن ــــمخ ـ ـــــت از چشـ هام تو مغزم  خواسـ
خونه و در آخر گفت:   رو 

 

ش  - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داری راسـ ــاهل  و مطمئ کـ  بهمون مــ
ـت  جـان؟ چون خودت خوب  ش ثـا ـه غ دو ا

ار   کنم. شه من چ
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ارت #۳۷۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ی   قا همون چ ــــدا فرو دادم، این دق ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
دم، همون بود که ازش  ــــ ار ترسـ ا  دو چ ا کنم 

م ازش وحشت داشتم.  چگ  که تمام 

 

اری ن  ش نیومد چون من  چوقت پ کردم که  درسته ه
ــار رو کردە   ـ ــار این  ـ ــا ای ـــعی بیوفتم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو همچ وضـ

ــه  ــد همــه  دروغــه و دارم تو خونــه بودم و ا ی  فهم
 کنم.... ه مرد زند 

 فکرشم ترسنا بود. وای خدا 
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اری ن - چوقت  . من ه ش افکندە   کنم که 

 

ش   مو تو ده ـــه پول ل ـــه دونـ ـ ش رو تکون داد و 
 گذاشت. 

 

خور.  - تو  ا جان، چای ا ه   خ

 

ــت مــامــان بود کــه خط و   ـــتم و حــالا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــای رو برداشـ
کشه.   شون 

 

ت من - ات بود، صـــح ا ــمت  ــما  این از سـ مونه  و شـ
 خسته

ً
عد، فع . تا   ی را

 

م. خواین حرف چشم مامان هر چقدر که  -  زن
 

 

ر پوسـ مامان بهم تزرق شـدە   د ز دی که از تهد حس 
ـــدای   ـ ـ عدش صـ ـــدای در و  ـ ـ اورد، وق صـ اد دووم ن بود ز
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ــد و جوری ذوق زدە چ ــار تو اتــاق پ ــادم  مــاه م کرد کــه 
 رفت تو چه موقعی بودم. 

 

دونه  - دە خواهر   ـــ ش شـ ه که از دوســــ ش  اون ک
له اومدە خونه؟و بهم زدەاومدە، قرار شامش ا   و 

 

ـــــت روی  جیغ ذوق زدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ــا ـ ــه  ــد بود کـ لنـ ــدر  م اینقـ
 هاش گذاشت و مامان غرغر کرد. گوش

 

شم.  -  ال من فدات 

 

لند تر بود که   دم، قدش اینقدر از من  ار دوئ سمت ماه
ـاورش ن ـد هیچ کس  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کـه من خواهر بزرگـه  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه مامان   ا چهارشــونه و درشــت بود و من  ا هســتم، مثل 
ە و لاغر.  زە م  رفته بودم ر

 

غلش پرت کردم و اون من رو از زم کند،   خودم و توی 
جـیـغ   خـوش  مـن  و  ــد  ــ ـ دور خـودش چـرخـونـ دور  ــد  ــ ـ چـنـ

 . ع  ادم رفته بود زند  ا من واقعا  دم، خدا  کش
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که فدای آ  - ش. داداش کوچ ه وز  پ

 

ار گونه دم که زمینم گذاشت،چند   ش رو بوس

ـــدم، تو هم   ـ ـ ـ ـ ە شـ ش خ ـــور ـ ـ ـ ـ ه صـ ش رو گرفتم و  ــــ ـ ـ ـ دسـ
اورم ن  شد. مدت اینقدر تغی کردە بود که 

 چقدر مرد تر شدە بود. 

 

که   - ـــم، داداش کوچ ـ ـ شـ ـــات  ـ ـ شـ ون اون ر ال من ق
 مردی شدە واسه خودش. 

 

ش رو خاروند.  شت   خجالت زدە 
ً

 مث

 

ـــه بوی   - گـ ــدین د ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پ شـ ـــا هم  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دارن، شـ ـ اخت
دگیتون خفه مون کرد.   ترش

 

وع شد.   خورد تو پرم و صورتم توی هم شد، خب 
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ــدای   دم که صـ ازوش ک ه  اخم کردم و مشـــت مح 
لند شد. ناله  ش 

 

دە -  م؟ خ خری. زهرمار من ترش

 

ا اینا که تو سکوت نظارە   ا ازوش رو ماساژ داد و سمت 
 گر ما بودن قدم برداشت. 

 

ــارارو  - ـ ـ ـ ـ نـهـمـ  ـچـکـس  هـ ــه  کـ  ــ ـ ـگـ د ـــــت  تـ گـ
ا.  ا  موندی رو دست 

 

ـه   ـا کنـا ـل آلود مـا گرفـت و  ـــــط از آب  ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان این وسـ
 گفت: 

 

ار دارە،   - دە والا که  خواســت م ترشــ  گفته دخ
اد دست بو ش آخر هم هفته م  . ک
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طه   ش غ اســــ ـــ ه سـ ـــه  شـ ا هم حرف هم  هم خوردم، 
ه  ه قضـ ه کنا اری رو اعلام کرد هم  ی درسـت  ی خواسـت

ــه خــاطر خــانوادە  ــا کرد  ــا ــار  ــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه غلا  و حسـ ش. 
م  هه.  قبولشون کن

 

ارت #۳۷۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ل سال بود.   سه روز از اومدنم گذشته بود و امشب تح

ر چونه ا دست ه تنگ  م جک کردە  ها که ز ە  بودم خ
ــفرە  ما قرمز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــط سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های کوچولو که روی م و وسـ

دم.   گذاشته بودم آە کش
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ه  ا کنا ا اهام  ســـنگ بود،  های خانمان  مامان هنوز 
دنم  سوز  ار از د ار بود که ان زد و این وسط فقط ماه

 واقعا خوشحال بود. 

دم همه ـــا ـــحال بودن اما من حس  شـ ـــون خوشـ کردم  شـ
ـــخ که   ـ ـ ـ ـــفت و سـ ـ ـ ـ ش مرد سـ ل تر پ ها ق لوم م رو ک قل

ش ن ــاس  ــ ار ه از احسـ ــته بودم  ان ــ ــد جا گذاشـ ــ شـ
ن   ل واســم بیهودە ت ار شــب ســال تح که واســه اول 

 شب ممکن بود. 

 

ل   ــال تح ــ ـ ه سـ ــال  ــ ـ ه تو عمارت بودم امسـ د ا ــا ــ ـ البته شـ
ه   ـــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ه و محکوم شـ ش و کنا ا ن ــتم نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ متفاوت داشـ

 خود بودن. 

 

ــه اینجوری  هیچ ن ــا کردم کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اشـ ـ ــه  ـــدم چـ فهم
در و مادرم شدم.   اعث خشم 

ضه  ا غ دم  ا حس کردە  شا ه چ شون  در و مادر ی 
ا تمام حرف ــما هر دو  هام قانع نبودن که  ــ ــــدن و رسـ شـ

دین اعلام کردن.  ا آ شون رو واسه ازدواج   موافق

اشن؟اینجوری   م   خواس مواظ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1846  

دین فکر   تونه ازم محافظت کنه؟کردن آ

قا  بود؟ ابر قهرمان؟ ار دق س ژ دین مرد بود  ه آ  ا

 

ــت   ان نداشـــ م رو گرفته بودن و ام ـــم ـ ه هر حال این تصـ
ــون حرف بزنم، ذاتم این بود و ن  ــ ـ ـ ـ ــد  من روی حرفشـ ــ ـ ـ ـ شـ

ـاری برگـذار  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد اون  ـاری کرد، اون خواسـ ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دین   ل آ ه نه قاطع تح دم و قطعا  ــــتم جواب  ـ سـ تو

 بهش فکر کنم وق تمام  دادم، چطور 
ً

ستم اص تو
ن بود.  ه مردی بود که ممنوعه ت م متعلق   قل

 

ه   اری جز نجات جون  ــــت اما من هیچ  درگ بودن درسـ
شـه   درم هم اری که  خواسـت  آدم انجام ندادە بودم، 

دم. ا همه  ی توانم انجامش 

 

ه    ا تج دم و چ ا کشـــ ســـت من تو این مدت چ دو
 کردم. 

ب و   ـــلحه و تعق ـ ـ ـ گه اسـ لما د ه جز تو ف  من مگه 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ اصـ
دە بودم.  ز د  گ
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ـه ـد بود و   من حـالم  ــدت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  محشـ ـا هـای مـامـان و 
ش بهش دامن   زد. ب

ـــته بودم تو  ی این درد گفتم من همـهـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هارو گـذاشـ
ه   ه گوشـه  ه صـندوق و  ه درش زدە بودم و  قفل بزرم 

اغش برم.  عد   گذاشته بودم تا 

 

ه درد بزرگ ــــتم، من دلتنگ بودم دلتنگ  من الان  ـ ـ تر داشـ
چوقت نه عشــــق ممنوعه که  ســــتم ه تونه مال  دو

اشه، ن اشه. من   خواست که 

ـــه اونم من رو   ـ ا ــالــــت ممکن  ـ ن حـ ـــه ت ــانـ ـ ینـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو خوشـ
ا قطعا اجازە ا  داد. ش رو نخواست 

 

ــه پر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون دم سـ ـد  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ و سـ لق  مـا کوچولوی ا
ـــه نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو واسـ لش چر توی آب زد و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

د.   گرف روی آب کش

 

ارت #۳۷۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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دی بود،  دلتن حس 

دە بودم.  ش دە بودمش، صداش رو   سه روز لعن ند

ـه قول خودم قهر   ش اومـدە تو عمـارش وق   هم پ
ً

ق
اغش ن ــالم راحــت  کردم و  ـ ــا اون موقع خ رفتم امـ

م.  ه سقف ر   بود که ز

 

د عاشق شدە بودم.   وای خدا من چقدر 

 

؟ -  ماهل

 

ر چونه الا بردم: دستم رو از ز  م برداشتم و صدام رو 

 

 جانم مامان؟ -
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ون - اد."  مادر صدای تل اتم صدا کن ب ا اد کن  و ز
خند زدم"  از تو   د و من ل خونه هوار کشـ همون آشـ

ا   کن از اون گو از اتاقت ب ـل مردە دل  ار ذل مـاه
ون سال داخل شد.   ب

 

 

ه  انا ل رو از روی  ـــدم، کن ـ ـ ـــته ای   خم شـ ـ ـ سـ ی مغز 
اد  مورد علاقه ون رو ز ی مامان برداشـــتم و صـــدای تل

 کردم. 

 

ا اون ظرف میوە  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش از  مامان هنوز داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تو دسـ
حـث  ار  ـا مـاه ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت در  ـ ـ ـ ـ ـ خند  شـ ـا ل کرد و من 

ون رفته بود.  ا رفتم که واسه گرف وضو ب ا  اغ 

 

ـــتم و ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار در برداشـ ـ ز کنـ م رو از آو ــانچ خرد رن ـ ـ
ش روی شونه ون زدم. انداخت  هام از خونه ب

ه اندازە  ه  اینجا هوا هنوز  د بود و آ تنم  ی زمستون 
شست.   لرز 
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ا که کنار  دســــت ا ه  ە  غلم پنهون کردم و خ ر  هام رو ز
لدون بزرگ شــمعدو   ه  ســتادە بود و  حوض بزرمون ا

اە   کرد گفتم: ن

 

ل   - ـــال تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه سـ قه د ای تو؟ چند دق ا جون نم ا
 شه. 

 

ـــونه  ش رو روی شـ د و کت مشــــک ـــ الا کشـ اهش رو  ش  ن
 مرتب کرد. 

 

الام.  -  اومدم 

 

ـــــش، خ وقت بود که منتظر   د واسـ ــ ــ ـ آخ که دلم پر کشـ
ا  ا ار  ش بودم، ان ل  الام گفت ـــال تح ـ ا سـ ــــت  خواسـ

خشه.   من رو هم ب

 

زون   ش آو ـــدم و از گرد ــای پ ـ لـــه رو  ــا  ذوق زدە دو تـ
 شدم. 
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ام.  - ا م گوزل   اشوا دولان

لم.) ای خوش ا گردم   (دورت 

 

ا خندە  دست مرم حلقه کرد و   گفت: هاش رو دور 

 

م تو تــا   - ــدو ب ــه مــادرت رفتــه،  ی کردنــات  این دل
شدە.  ل   سال تح

 

ارت #۳۷۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـدم  ـا همون ذو کـه ن ش  ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم چطوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ه گونه لب ــــبوندم و  هام رو  ـ ـ ه ته رش  ش چسـ ت  اهم

د شدە ر سف دمش. ز شت هم بوس ار   ش چند 

 

ــه ــــام همــ ــا ـ ــه ـ ـ ـــق اول همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود، همون عشـ ی  ی زنــــدگ
ا...   دخ

 

ان اولوم سنه.  -  گوزوم اوسته قور

ونت برم)  (چشم ق

 

 الله گورسد مسن قزم، گِت.  -

م، برو.)  (خدا نکنه دخ

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش همراە  دسـ مرش جـدا نکردم و  هـام رو از دور 
ـا   ـا اخم و مـامـان  ـار  م مـاه ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، وارد خونـه کـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شت  خند رضایتمندی  مچه ل شسته بودن. ن  م 
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ـار   - ـاری خودتم مونـد ـا تو ب ـا س کجـا مونـدی، رف 
 شدی؟

 

ـــتادم، انتظارش   ـ سـ ا دل کندم و کنار مامان ا ا ا خندە از 
ش   ـــدم و ح چلوندن گرد ـ ـ ــــت وق یهو خم شـ ـ رو نداشـ

ار گونه غلم چند  دم. تو   ش رو بوس

 

شه.  -  ال ماهل فدای شماها 

 

شت  ار  د. اخم کرد و دو  شت دستم ک  هم 

 

-  . گ دخ از  ونتو   ز

 

ـد   - ـــه آدم حـالش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کن تو رو خـدا اینقـدر لوسـ ن
 . شه
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اە   ار اخمو ن ـــورت ماه ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــلح ای کردم و  ـ ـ ـ ـ اخم مصـ
 کردم. 

 

 حسودی؟ -

 

ه جانب گفت:  نه شد و حق  ه س  دست 

 

ه   - ه  ارا، خ ـــودم، چه مع دارە این ـ معلومه که حسـ
ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغشـ ی نــه مــا نــه  تــک داداش داری  گ

ون صدقه ا. ق ا  ای ای 

 

ار   ـــتم از گردن ماه ـ ـ ـ ــــت م جا گرفت و من خواسـ ـ ـ شـ ا  ا
شــم اما صــدای   زون  که دلم واســش ضــعف رفته بود آو

د  د رو ن ک تا که ورود سال جد  داد اجازە نداد. ت

 

ــــفحه ه صـ ــــتم و  ــــسـ شـ ە  ا عجله  جام  ون خ ی تل
ـه  ـه ثـان ــدم،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حس و حـال  شـ ــــــت من رو  ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه داشـ

د  ه سال جد دی وارد   کرد. جد

؟  ع الان تو عمارت چه خ بود، هفت س داش
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 آغاز سال...  -

 

دن صـدای مجری ا و  همه ا شـ ا ه  ی حواسـم رو دادم 
لش.   خوندن دعای سال تح

 

ارت #۳۷۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــمـــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــــت م  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پنجرە رفتم، دلم  از 
اط واســـه   ه تار ح ە  ینم و خ ون رو ب خواســـت ب
ار تصور کنم.  ک عمارت ژ اغ تار ه خودم رو تو   ه ثان
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اورم ن ا  ــدە بود،  خدا ــ ــد اینقدر دلم واســـــش تنگ شـ ــ شـ
گه؟  این حس فقط از سمت من بود د

ه اون دلش تنگ شدە بود قطعا بهم زنگ    زد. ا

 

ه زنگ  چقدر دلم  ـــنوم اما ا ـ ـ شـ ـــداش رو  ـ ـ ــــت صـ ـ خواسـ
 شد؟زدم غرورم  

شم. من ن زو  خواستم فکر کنه آو

 

ک  اما از طر  ه ت ع  م،  گ ـــتم ازش خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م  ی از غرورم  د سادە چ  کرد؟ع

م ن امک، ح زن ه پ  زدم. در حد 

 

دم.  ون کش م ب خ ب ج   گو رو از ج

غــامم ننــه  ــک  پ ــه من ت ــد و   اون چرا ع
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اصـ
 نگه؟
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ـــتم   ـ ل عجی داشـ اە کردم، م ه گو ن دم و  ــــ ـ پو کشـ
پ کردم.  لنجار رف تا ا   الاخرە  ام و   ه دادن اون پ

 

ارک ) دت م  ( ع

 

ستادم، س که   ک ا کن کوچ ه اون آ ە  سند کردم و خ
نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جاها تو اعماق سـ ـــم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  شـ گه  م د

 نیومد. 

 

م مثل گنجشــــک تند تند   ـــد قل ینگ که شـ آخ در حال تای
د و همه دن جوا که قرار  ت لع ی تنم چشـم شـد واسـه 

دە.   بود 

 

ست.  ارک ن  (خ وقته که واسه من ه م

اشه.) ارک   اما واسه تو م

 

دم، این چه حا بود؟ ر دندون کش  ناخون شستم رو ز
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ـــــت و یهو داغ   کردم چرا یهو یخ   ـ ـ ــــدم، دسـ ـ ـ ـ هام چرا  شـ
پ  اینقدر  اە تا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم تمام حروفم رو اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزد و داشـ

 کردم؟ 

 

ه؟  ( ممنون، همه  خ

؟)  هفت س داشت

 

ــه نقطه آخ آخ مگه  ــد اون سـ پ اینقدر  شـ ی در حال تا
دە؟ ه آدم انرژی   ه 

ــا من   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون مرد  داشـ ــا تو رؤ من خواب بودم 
 کرد؟چت 

 

ــ امـا قطعـا مـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟... حتمـا داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه. هفـت سـ ( خ
م بود.)  قرمزش 

 

زە؟ ای ن شنوە و هری  ت اینو   شد قل

ــقوط نک و ناله  ــ ــد سـ ــ خش  شـ ــتخونات لذت  ــ های اسـ
اشه؟ ا ن ن درد ن  ت
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ششون تو اتاقت تنها بودی؟) ع نرف پ ؟   ( داش

 

ای من تارک تر از   ــــال نو  ( دن ـ ـ ــــن سـ ـ ـ ــــت که تو جشـ ـ ایناسـ
 کت کنم.)

 

ارت #۳۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه صـفحه  ە  ون دادم، خ لندی ب ا صـدای  ی  نفسم رو 
دایـرە  اون  ــتـم رو روی  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـگشـ و  بـودم  ــت  ـــ ــ  چـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ی 

ــم   ن عکسـ ل دم، برعکس اون من خوشـــ لش کشـــ پروفا
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ی   ـــدم دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش انتخـاب کردە بودم، قصـ ـل چـت  رو ق
 کردن نبود بود؟

 

ل   ل  دی دادن و گرف  شه  ع ار مثل هم ا و ماه ا
پ کردم.   کردن و من تا

 

ـــدە همه ه لحظه هم شـ ـــه  ذار  ی خاطرات تلخت(واسـ و 
 و بهش فکر نکن. ه گوشه

ن  اقت اینو داری که به ن زند تو ل و داشته  و خوش ت
ه دلـت ـاف ، فقط  ـــنگ  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف ک همـه  قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ

 شه.)

 

م رو پر قدرت   ـــد پوســــت ل اعث شـ ش  مکث کرد و جوا
کنم.   تر 

 

ه)ز ( مثل مادرم حرف  ن  و این خ دوست داش

 

ش قلب؟  ت
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قا روی همون    زندە بودم؟ من دق
ً

ـ ـ ـ ـ ـــتم؟ اصـ ـ  داشـ
ً

ـ ـ ـ ـ اصـ
دە بودم و روی دوست داشت   جمله نفس آخرم رو کش

 مردە بودم. 

 

 ست؟)دونم، مادرت زندە( من ه ازت ن

 

ست)  (نه ن

 

ی کــه از تــه دلم   ختــه و چ ـــؤالم بهمش ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس کردم سـ
 کردم رو بهش گفتم: حسش 

 

خت بود که تو رو داشت.)  ( مادرت چقدر خوش 

 

م رو کندم،   شـــــت هم پوســـــت ل ش  ه اعلان آنلای ە  خ
 داد؟چرا جواب ن

؟ ع  ناراحت شد 

ه  م رو گرفت؟کنا

د چه   ح بهش دادم؟نکنه فهم
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ا   ـــد و  ـ ـ ـ س شـ نه ح ــــ ـ ـ ـ ـــم تو سـ ـ ـ ـ ــــد نفسـ ـ ـ ـ پ که شـ در حال تا
ینم   چشــم ه صــفحه تا ب شــنوم  های گشــاد زل زدم 

دم.  د جواب  ا  و 

 

ه،  (من خت د ـــتار خود  ســــت پرسـ خ ن ـــ ـــ خوشـ و داشـ
.)برو کنار خانوادە

ً
 ت، فع

 

ــ رن کـــه حـــالا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کون سـ ــه آ ـ ە  ــدە خ ــاز مونـ ـ ــا دهن  ـ
 خاموش بود شدم. 

  شد؟

 

ا  - ا ا کنار سفرە  دە. ماهل ب دی   خواد ع

 

خندی   ــم کرد، ل ــ ــوک آ خلاصـ ــ ار از اون شـ ــدای ماه ــ صـ
ـا   ـا  ـا ــــدم، کنـارش کـه جـا گرفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ بهش زدم و از جـام 

 خندە گفت: 
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دی شد اومد.  - درسوخته حرف ع اە   ن

 

ارت #۳۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

 

ک توی   خش بود. موز  گوشم در حال 
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ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـ ــاهم  ـ ـــه  ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهر داشـ ــه ظـ ـ ــ و  ــای دالـ هـ
ـه  هـاش گوش حرف ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم امـا در واقع تمـام حواسـ

م رو  ــع ــتم تمام ســ کردم که ح از  خوانندە بود و داشــ
لمه رو نفهمم. حرکت لب ه   هاش هم 

 

اهت دور له منگهمرم ئه" دە م جودا ن  ر ل

نم عمری سه شهنازن  بنرته لهی دەکهبرم ر

ه  تو ئهتو ئه هم غهمرم لهزا که   ر

نم  وە هردەم دەی ئهفای تو چارەنازن  م چ

ه چارەئاخ دلم هاوار دلم بو که اس ن  ی 

ا ئهسو ته که ای  وەنالم له دەن  فاس دون

 کهردانم مهر گهئاش چاوی جوانتم تو سه

چ مهتو مه انم مهرو توخوا ک ە گ  که"که ف

 

شه اهت از من دور  شیو ن ه ازم جدا  م ا م  (م

 

ــا تو   ــه ن ــا طول عمر توعــه ح ا ـــ من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم صـ نــازن
ه عمرم شه کردی دردت   وجود من ر
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م توی این غ تو  م  دو که  تو م

نم   هنازن  وفا تو چارە ی این دردم چ

 

ش کنهآخ دلم  ست درما  داد از دلم چرا ک ن

ای  کس و تنها    وفانالم از دست دن

 

گردان نکن  لتم تو منو   عاشق چشمای خوش

ان نکن) چ نکن منو گ  تو نرو توروخدا ک

 

ن نفری که   ـــنوم اونم  آخ ـ ـ ـ ـ شـ ـــداش رو  ـ ـ ـ ـ ـــتم صـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــت رفته  ـ ــــت در مورد افراد از دسـ ـ م  نط که داشـ ی زندگ

 کرد هم زن بود. 

 

ـا  جرأت این رفتـا  ـــوهرش بهش دادە بود. اینکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رهـا رو شـ
ــــت حرف هر کس هر جورکه دلش  ـ ـ ـ ـ ـ زد فقط  خواسـ

عد   ــــاهو بود، مردی که ح  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و اونم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ل داشـ ه دل
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ـــ هیچ خاطرە  ـ ـ ـ ـــه هیچ ک ـ ـ ه جا  مرگش هم واسـ ی خو 
 نذاشت. 

 

ــا و  ن ـ ـ اینجـ ـــدە بود  ـ اومـ ـــه  ـ ـــه فکری کردە بود کـ ـ دونم چـ
ــ  ــ ام، چه  داشـــــت سـ ون ب کرد قانعم کنه که از عزا ب

 مگه زند من  و سامون  ی احمقانه خواسته 
ً

ای، اص
ش کنم.  گه رو درگ ه دخ د  داشت که 

 

ام کـه بهش قـائـل بودم  بود کـه هنوز  ن دونم این اح
ــــت مدت ه هر  عد گذشـ ـــکنمش، ا ـ شـ ــته بودم  ــ سـ ها نتو

ــدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــه آت ـــ جــای این زن بود الان حتمــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
دون شک.   بودمش، 

 

ــه ـــمــت  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ ــام خورد  ــه کنــار  ی آرو کــه 
ل دو نفرە   ه من روی م دە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورش چرخوندم، چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د لب زد:  اهم رو که د  شسته بود و ن

 

 جواب.  -
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای موسـ ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ـ ـ ـ ـ ا قطع شـ اد رو لمس کردم و  ای
ه   ا کنا ش داد و  ـه گرد ـه دالـ کـه قری  ـاهم رو دادم  ن

 گفت: 

  

ا نه؟ - د  و تِ
َ
 ن

ا نه؟) این   (نگف م

 

ارت #۳۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــــورش خوب  ـ لمه از حرف شـ ه  ــــت که من  ـ سـ هاش  دو
ک واسه خودش   اد و اون موز  ای

ً
دە بودم، اص ش رو 

 بود و اینجوری نجاتم دادە بود. 
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ه  د و رو  ش رو جلو کش  دال گفت:  ت

 

د؟ - وَد جُواوی زان
ُ

د که خ گ پِرس  ارا سوال

ار دو بود؟ ه  َ ه که  َ ِ تا الان هژا مِهما چِ  وَە 

 

ش از دو و (چرا سؤا که خودت جوا ؟و   پر

ــا حـــالا هژا تو مهمو  تـ کـــت کردە کـــه این    هـــای تو 
اشه؟) ار   دوم 

 

ت مهمو  از صح ف این زن بود. پوزخند زدم،   های کث

 

د هات   - ــا ــ ـ ـ ـ ـ م شـ ت ب م رودار وە گرد بِرا ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ِ
َ
وَە تو ن

ر ها  
َ
ه چَس ه َ ن کِرد  ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ َ لَ 

َ
گ وَە دوت َ ارای اورَە 

ه.  َ  ناو او اتاق
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د اومد اونجا   ــا ــ ـ ـ ا برادرت بودم، شـ دم پررو  ــ ــ ـ ـ سـ ( از تو ن
از تو       ــدە  ــ ـ ـ چپ ــه همش  ــ ـ ـ چ ــاب کرد  ــ ـ انتخـ ا رو  دخ

 اتاقش.)

 

ــ کردم تا جا که   دم و سـ ــای م رو روی هم سـ تونم  ف
ه   خونه  ـــ ـ ـ ـ ـــوان تو آشـ ـ ـ ـ ـــور شـ ـ ـ ـ ل کنم، حضـ ـــدام رو کن ـ ـ ـ صـ

م اندازە  ا عص گه  ی  کرد این مزخرفات دال رو د
اوردم.   تاب نم

 

شــت درهاتِن مِن وە عزا فقط وە خوَم رط دِرە   - وە دِ
که.  ِ  دال دی تما 

 

ون اومــدن من از   وطــه دالــ  ( ب ــه خودم م عزا فقط 
 س تمومش کن.)

 

ـان   ـاهم کرد و خوب بود کـه جواب نـداد چون ام فقط ن
د که   ار آروم برخورد کنم و اونم خوب فهم ــــت ای ـ ـ ـ نداشـ

 سکوت رو ترجیح داد. 
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ش بود   ـــتاد، عاد ـ ـ ـ سـ ا عجله ا ــــورش  ـ ـ ـــدم شـ ـ ـ ـ اشـ از جا که 
نه.  ش ستم و اون  ا ان نداشت من   ام

نه  ه ســ نه  م چر زدم و ســ ا صــدای  ن ســتادم  ش که ا
 ایی لب زدم: 

 

خانه.  - اس وە ناو آش
َ
ات ت انِ شوان ن  ِچو گِ

 

خونه.) ات تنهاست تو آش اغ شوان ن  ( برو 

 

خونــه انــداخــت و اخم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ــا  هــاش رو توی هم  ن
د.   کش

 

 اشد الن اچِم.  -

 

اشه الان   رم.)(

 

ــور برم که   ــ سـ ـــا ـ ــــمت آسـ ــتم سـ ــ ـــتم و خواسـ ـ از کنارش گذشـ
ە  ــاز  و م توجهم رو جلــب کرد، قطعــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوتــاە گوشـ
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ـا تموم آروم   ـب بود امـا جـای این دخ  مـاهل بود، عج
ـــــت توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هیچ ت ــا این کــه تق ش و  بود

 عمارت واقعا خا بود. 

 

ـــوان متعجب   ـــم شـ دن اسـ ا د دم و  ـــ ون کشـ گو رو ب
ه آدرس بود.  از کردم،  غام رو   پ

خونه   ـــ ـ اە کردم، از دراە آشـ خونه ن ـــ ـ ـــمت آشـ ـ ا اخم سـ
ه صورتم سمتم قدم برداشت.  ە  ون اومد و خ  ب

 

م  م برگردونـدم، کنـارم اومـد و ن ـا    گو رو توی جی ن
ا  بهش اشارە کرد.   ه مادر اخموش انداخت و 

 

؟ - م  و توچا
َ
 ه

 

از زدی تو پرش؟)  ) 

 

ه    ت  م رو خاروندم و گفتم: سؤالش گوشه اهم ن  ی ب
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 ه آدرسَ ها کو؟ -

 

 (این آدرس کجاست؟)

 

قه ه  ـــ  ـ ـ ـ لم داد و دسـ لوز آ رنگش  کجخندی تح ی 
د.   کش

 

ــگ   - ــد بِزان چــه بِرا ه پ ــَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی دامَسـ ه؟ع ــَ ــد نِ مگــه ع
م.  ِ ِ  خ

 

گــه چقــدر من   ــدی دادم د ــــت بهــت ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ن ( مگــه ع
م.)  داداش خ

 

ارت #۳۷۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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فهمه و   چوقت نخواســـــت من رو  اهش کردم، ه ە ن خ
ه ک که ازم واسش دشمن ساخت  . لعنت 

ــونه  ــ ـ ـ ـ ــتم رو روی شـ ــ ـ ـ ـ م قدم جلو رفتم و دسـ دم و  ن ش ک
 گفتم: 

 

ــــورش وە   - ـ ــــوان و شـ ـ ە شـ
َ

د گ ب ــــه بِرا ی خ ـ شـ تو هم
ـاەَ دِری کـه   ــا ن تو ارای مِن هر او جـا ـَ تِرَ ج

زان
َ
ا ن  ج

َ
مه  شورش دِرە خوَت وَە ا

 

ــــوان  ـ ـ ــــه برادر خو بودی، شـ ـ ـ شـ ــــورش از هم  ( تو هم ـ ـ و شـ
اە  ، تو واسه من همون جا س و داری که شورش  جدا ن

 دارە خودتو از ما جدا ندون. )

 

ای انداخت.  ش رو  ش توی هم شد و   صور

 

ه   -
َ

ــ ــدانـ ــانـ ــاو ای خـ ه وە نـ ــَ مـ ــه ب ــافتـ ـ ــدا  ــه ی جـ ــافتـ مِن تـ
ل کهنه   خمَ

َ
وام ز تُ َ ش ن ،الان

َ
م وَ ن ـــتِم بِرا ب ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ُ
ت
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ـــهرام   ا و شـ له نِ
َ
ه که ارادان ت ــَ ـ د،آدرس اوَسـ ِک َ واز 

د ا ارد  د وە   زخ کِرد وە تِم شا

 

ـــتم  ( من تـافتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافتـه بودم تو این خـانـدان خواسـ ی جـدا 
دین، الانم ن ــم ند ــ ـ ـ ـ اشـ از  برادر  خوام زخمای کهنه  

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــتون تله گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه که واسـ ــهرام کنه، آدرس اون ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و شـ
خورە. ) ه دردت  د   زخ کرد گفتم شا

 

ا   م و  خم کردم و  م کرد،  ش هم عصـ د ح شـ
 خشم گفتم: 

 

؟-
َ
ه  ک

َ
ه ِ دای کِردی؟ای حرام  تو چِه جور پ

 

؟) ه این حرو داش کردی؟ ک  ( تو چطوری پ

 

دە، - ارە ام لِ خووم دِرم،  م َ ش آ  مِن

  
َ
ه م کِرد  که خوی قا

َ
ه شَ آدرس او سگ دان  یَ
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ــدە، اونم آدرس اون   ـ ــارە ام ـ ( منم آدمـــای خودمو دارم، 
م شدە.)  سگ دو که قا

 

قه  ـــق ـ ــــت کنار شـ ا تمام  رگ درشـ د و دردش رو  ـــ ـ م ت کشـ
 ،هام حس کردمرگ وجود تو تک تک

ــه ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد اون عضـ ــا ـ ش نبود، ن ــه الان وق م از  نـ هـــای لعن
 شد. حس خشم  

 

وَر دِرە؟ -
َ

 عرفان خ

 

 ( عرفان خ دارە؟ )

 

ـلَ فِرە   - ردِم ای برایَ ِ
َ
ـاور ن ه  ه و مـِ انـِ

َ ـا ن م وە تِ مَ َ آ
ت کن ات اذ س و 

َ
ه ناو د

َ
 وَقتَه هان

م ان ن گ وە ل ش دل خوش  و مِن

 

اور نکردم، این برادرا  گفت ن( آدمم  سته اما من  دو
ه  ات دستخ وقته  چن. و   پ
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ـــون نــدارم اینــه کــه اون آدرس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ البتــه منم دلِ خو ازشـ
ته )  دس

 

ار نفس عمیق   ـــتم و چند  ـ ـ ـ ـ ــــت روی رگ گردنم گذاشـ ـ ـ ـ دسـ
دم، خون اون جوجه تازە از تخم دراومدە حلال بود   کش
ه   ش، اونم وق همزمان  خت و  لایق تر از من واســه ر

ارم و خانوادە ب زدە بود. اعت  م آس

 

ە تو چشم  هاش گفتم: ه قدم عقب رفتم و خ

 

ای شورش؟ - د وە جِ ا م ارات که وە گردِم 
َ
 اقرَە بِرا ه

 

ای همرام جای شورش؟   ( اینقدر برادر هستم برات که ب
( 

 

ش فرو کرد و  دســـــت ــلوار نوک مداد ــ ب شـ هاش رو تو ج
ش   خونه که شــورش خ وقت پ ا ســمت آشــ م ن ن

 واردش شدە بود انداخت. 
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اری کنه  تنها عشـ که  ه هر  سـت شـوان رو وادار  تو
ه این ش نداشتم.   عشق شورش بود و 

 

د و دلم رو   شـــش کشـــ ه ته ر ش رو چرخوند و دســـ 
 قرص کرد. 

 

م.   - َ 

 

ام.)  ( م

 

د تکون دادم.  ه تأی ی  خند کوچ زدم و   ل

 

ا.  - م ت  و ب خومان بود من و تو چ

 

اشه، منو تو ( ب  م تنها.)خودمون   ر

 

ـــور   ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـــم زد و من وارد آسـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ا کجخند کنج ل
 شدم. 
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اس که عوض   ـــــمت اتاقم راە افتادم، ل ـ ـ ـ ـ ـ دون  سـ کردم 
اغ اون آدرس   رفتم. معط 

 

ارت #۳۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ستادە   د پنهان شدە بود ا اغ بزر که ام شت در خونه 
م.   بود

 هر دو، دو شا دوش هم. 
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ــا تمــام   ـــتم این بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ای کــه داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زنــد سـ خ
ـــه  ـ شـ ـــتم هم ـ لا که داشـ ـــ ـ ـــتم روی برادر مشـ ـ سـ هام  تو

 حساب کنم. 

 

قه  ا اسلحه کنار شق ه شوان انداختم،  ا  م ن ش رو  ن
ال گفت: خاروند و    خ

 

د دی؟ - ر دا  آ

 

ش  گه؟ )( آت  ز د

 

ـــد   ــأی ـــه تـ لا  ی  لنـــد و ـــه دیوار  ــا  ـ ن تکون دادم و 
لنــد بود امــا قطعــا ن ـــــت جلوی  انــداختم، خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ە. من گ  و 

 

ــــدت  ـ ـ ـ ـ ه شـ هاد  لندم رو تو هوا  وزد و ل های اور کت 
ـــم  تـاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت از زور خشـ ـ ـ ـ ـ ـ داد و من از لای ف کـه داشـ

دم: خورد   شد غ
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م؟ -  ِچ

 

م؟ )  ( ب

 

طن زد و لب خند پر از ش لندی از  ل ا صدای  هاش رو 
 هم جدا کرد. 

 

لانه.  - ان دِم ارای ه  گ

 

جان. )( جون   دم واسه ه

 

ـه ـاە ازش گرفتم و ل ـه  ن ـام  ـه  ـا  هـای اورم رو کنـار دادم، 
ـا بود کـه برم   ـه جهش  ـدم و  ـــمـت دیوار دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقـب سـ

ام.   الا و اون سمت دیوار فرود ب

 

ــــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام کـه صـ ـــاختمون  روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ــتـادم ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
اد بود اما چراغ انداختم، فاصله  ا در خ ز ها روشن  ش 

ــهبود و از همینجا هم  شـ ــ ــتِ شـ شـ ــد از  لندش  شـ های 
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ص  جمع چند نفرە  شـــخ ای که ســــه تاشـــون زن بودن رو 
 داد. 

 

ـــمــت در رفتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە گرفتم و تو همون تــار محض سـ ن
 ازش کردم. 

ت زدە گفت:   شوان که داخل شد سو زد و ح

 

گِرە.  - ِ ش ناتونه نواد  ت کِردی ناقص بونت  خثا

 

ت کردی ناقص شدنتم ن ە.)( ثا گ  تونه جلوتو 

 

ه جلو اشارە کردم.  ا   اهش کردم و   چپ ن

 

کفَ رە.  - ِ 

 

 ( راە بیوفت. )
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نای   ــ ــ ـ ـ ـــدن از کنار ماشـ ـ ـ ـ جلوتر ازش راە افتادم و ح رد شـ
اط   ــدە داخل ح ــلحه ارک شــ ون    اســ مرم ب شــــت  رو از 

دم.   کش

 

ــ تو احمق بودن این برادرا و اون دا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چوقــــت شـ ه
 کودن تر از خودشون نداشتم. 

قــا   ــدون محــافظ دق ــا من در افتــادە بودن و الان اینجــا 
 کردن؟چه غل 

 

ا   ازوم رو گرفت و  م شـــوان  د شـــت در ورودی که رســـ
ایی گفت:   صدای 

 

ل ارای مِه.  -  هژا دوت

 

ا مال من. )  ( هژا دخ

 

ارت #۳۸۱ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دم.  اهش کردم و فک روی هم سای  ا خشم ن

ش   ه جو ـــه، جون  ـ شـ چوقت قرار نبود آدم  ـــ ه ـ ـ این 
س مونث که  ش راە میوفتاد. کردین ج د آب ده  د

 

ش رو   ـــــ ـ ـ ا همون کجخند انگشـ م که  ــــتم بهش بت ـ ـ ـ خواسـ
ش    گذاشت. روی ل

 

شش  -  شنون. ه

 

ە   ه آرو دستگ ه چشم غرە ازش گرفتم و  ا  اهم رو  ن
ای فشار دادم.   رو سمت 

ک قطعا بهشــــون اجازە ن لند موز ــدای  داد صــــدای  صــ
شنون.   در رو 
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م هر دو تو درـاە    م، پیچ راهرو رو کـه رد کرد ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد شـ
ا لحن کشداری گفت:  م و شوان  ستاد  هال ا

 

ه  - از  و صدا نکردین دیوثا؟و منناموس 

 

دە  ت کرد و اون  صـدای جیغ ترسـ م رو اذ ا اعصـا ی دخ
ــ اســـلحه  ا عجله واســـه برداشـ شـــون اقدام  دو تا الدنگ 

ــــی که تا   ـ ای  ه  ــوان  ــ م شـ ــتق ــ ک مسـ ــل ــ ا شـ کردن که 
از  حـالا تو جمع ـــدن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم متوقف شـ ـــون نـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاشـ

از کرد.   شوان بود که دهن 

 

چه - ش آی آی آی قرار نبود  دی   . های 

 

ە  ـــــت و نفس نفس خ ا وحشـ د که  ــــمت ام ـ ی  دو قدم سـ
ـــدە بود   ـــونه خم شـ ی که روی شـ ا  ـــتم و  من بود برداشـ

 گفتم: 

 

د؟ -  گندە شدی ام
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؟واسه کش من نقشه   ک

 

ــالـــه  ــداش تو نـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای اون احمق کـــه ت خوردە بود و  صـ
ه  دە گ ـــ ـ ـــم  های ترسـ ـ ــــت روی گوشـ ـــد، دسـ ـ م شـ ا  ی دخ

الا بردم:   گذاشتم و  صدام رو 

 

دم چه گو خوردی؟ -  ش

 

ـاهش کردم،   ە ن ـدە من و من کرد و من خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ترسـ این 
 بزدل. 

 

ه من - ه، ا ک عرفان.... من... من... هژا ا  و 

 

ش   ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـا روی پ ـــلحـه رو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدم جلو رفتم و اسـ
ل فرو رفت.  ش توی م  گذاشتم که ب

 

؟ -  عرفان 
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م بود که از   ا اینقدر روی اعصـــا ه و جیغ دخ صـــدای گ
ش عاجز شدم و داد زدم:   تحمل کرد

 

ل و ئرە بوئه.  -  شوان ای نکب

 

 (شوان این نکبتارو ب از اینجا.)

 

ار منتظر این لحظه   ــو از روی خو زد، ان ــ ـ ـ ــوان سـ ــ ـ ـ شـ
ض روح کرد.  ا رو ق د و دخ  بود که صداش رو کش

 

 جووونن سه تاشون مال خودمن.  -

شون گرفت"  "جلو اومد و اسلحه رو سم

ا فرشته - اغتون. اش عروس ون اومدە   ی مه

 

ارشـــون شـــوان   د دادن و این  ه ام اهشـــون رو  هر ســـه ن
شــه  ه شــ دی  ی گرون  رو عصــ کرد که جلوتر اومد و ل

اد زد:  این روی م زد و ف مت شام  ق
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ینم هرزە - اە  ها، من دارم اشــ ب اشــ شــما ن م 
چه****  ؟ه اون   کن

 

ا شـوان همراە شـدن و من   سـتادن،  ه ناچار ا گه  ار د ای
ختم  ــام هر  روی م بود رو روی زم ر ــه   ــا  و رو 

ض روح  دی که داشت ق شستم. روی ام  شد 

 

ه اون   ه  ل افتادە بود و هر چند ثان ه وری روی م هنوز 
اە از زور درد   که   کرد. هوش شدە بود ن

 

ه من   - ــــه نابود ـ ـ ـ گه واسـ ینم د گو ب ــــ خوب  ـ ـ ـ ـ خب 
ارا کردی؟  چ

 

ارت #۳۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ د و  لع ش رو  ه  تنـد تنـد آب ده هـای وق زدە 
اە کرد.   من ن

 

ه خدا...  -  ...  ه

 

ه زانو  ــتم رو  ــاعد هر دوتا دســ ــلحه  ســ ه دادم و اســ هام تک
ه زم گرفتم.   رو رو 

ــمم  خوب   ــ از خشــ ـ شـ م ب د ــتم خون  ســ تونه  دو
قا هم رو  ــوندش و من دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ترس  ب ــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
قش بود.  نا و مر که لا  وحش

 

 و تو اج کردە بودی؟مب  -

 

الا انداخت.    

 

ه من ن - ... مب ک  شناسم؟مب
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ــــمت چپ و   ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  م ن ـــکوندم و ن ـ ـ ـ ـ ـ قلنج گردنم رو شـ
ش  پنجرە  ـه نمـا ـاغ رو  ــای تـارـک  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازی کـه فضـ مـه  ی ن

 گذاشته بود انداختم. 

 

ـــازە،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مـب  نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او که اج کردی واسـ
ادت رفته؟اسمش  و 

 

مر راست کرد.  ا وحشت   رسما مرد و 

 

اور.....  - ار من نبود هژا  ه جون مادرم   نه نه 

 

ـــلحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ـل  توی    ـا تمـام توانم  ـدم، روی م ش ک ده
ا هر دو دست گرفت.  ش رو  اد ده ا ف  پرت شد و 

 

ــــت - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــــت و  دهن نجسـ ــاز نکن فقط حق ــ ـ و  خود 
 خوام. 
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ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه خو که از لای انگشـ ا لذت  هاش  ناله کرد و من 
اە کردم.   جاری بود ن

 

ار من نبود.  -  هژا 

 

ـــلحه  ـ ـ ـــتادم و اسـ ـ ـ سـ ار درد  ا ـــونه گرفتم، ان ـ ـ شـ ش  ــــم ـ رو سـ
اە  ادش رفت که چشــم ا وحشــت ن هاش درشــت شــد و 

 کرد. 

 

؟... خوای - ار ک  خوای چ

 

ست؟ -  ه درک واصلت کنم مشخص ن
 

 

ارو نکن خواهش  -  کنم. این

 

ـــورت غرق   ـ ـ ه صـ ا تحق  دم و  ـــ ـ ـ ـــلحه رو کشـ ـ ـ ـــامن اسـ ـ ـ ضـ
دون مکث  اە کردم، من  ش ن  کشتمش. خو
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ــاش  - ــای گو کــه خوردی اینقــدر مرد  ــتــا،  و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا
ـا من در افتـادی  مونم زنـدە  وق  ــ زنـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 ذارمت. ن

 

ارت #۳۸۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ش پوزخند زدم.  ر رقت انگ ه تص ه افتاد و من   ه گ

 

قا   م دق غام گوشـــ ک بودم که صـــدای پ آمادە واســـه شـــل
دم و   ــ ون کشـ ــد کرد. گو رو ب ه مانع راهم رو سـ مثل 
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ــم ماهل اخم تو هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن اسـ دم، نکنه اتفا    ا د ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 افتادە بود؟

 

ــت حس  ــه وقتــا از تــه تــه قل ــ  (  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک دلتنــگ ک
شه.  ان ندارە دلتنگت   هس که ام

ــمع آب ســــوزی  ه چشــــم و مثل شــ چوقت    اما ه
ای.)  نم

 

ک   ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ غام بودم و  ه اون پ ە  خ
ـــونه  ـ ـ ه جنازە شـ د، متعجب  ش  هام پ ــون ــ ـ شـ د که پ ی ام

شـت    اە کردم که صـدای شـوان از  سـوراخ شـدە بود ن
د.   ه گوشم رس

 

دە؟ - انت س ب ە که و گ
َ

د  چَه وَ نو او گو د

دت؟
َ

 تواست بوکش

 

بود،   تر  ــــت مهم  از جونـ ـــه  ـ ـــدی کـ ـ ـ د اون گو  تو   )
ت؟)  خواست بزن
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ه مجســـمه  اە  متعجب  د بود ن ی برنزی که تو دســـت ام
   ، ــت مــاهل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تو و وقــت  کردم، لعنــت 
ـــد راهم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای از مغز و قلــب داغون من کــه مــدام سـ

 ؟

 

ـــارە   ـ ـــە اشـ ـ ـ ه اون  دم و  ــــ ـ ــــورتم کشـ ـ ه صـ ــ  ـ ـ ـ لافه دسـ
 کردم. 

 

ل هنارە حصار.  -  ای کرەَ گر دوت

 

اط.)(این احمق فرست تو ح ا رو   و دخ

 

د عرفان حالا  - ِ ر ن ر آ  حالا ها نافهمه. اشد ا

 

ــــالا  ــالا حـ ــ ــان حـ ــ ش نز عرفـ ــه آت ــ ـ ا ـــه فقط  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــا  ( ـ ـ هـ
 ها.)فهمهن

 

لوم رو صاف کردم.  اهش کردم و   ن
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ـــتمـه    - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادت بو مـه کوشـ ـــو.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـه هر امشـ توام 
 نتوام مو لوت تو بو. 

فهمه، هم امشب. (   خوام 

اشه من کشتمش، ن شن.)ادت   خوام موی دماغت 

 

لسه که مو لوت مَه بو.  -  بوچِک تر و ای قِصِ

 

شه.) ز تر از این حرفاست که موی دماغ من   (ر

 

 دستم رو توی هوا تکون دادم. 

 

ـل مِنِم نـه   - فهمِ
َ
ـــوە ای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه مو وتم طرف حسـ ر 

َ
ه

کن ارە وتم  ش هِر او   . ایوە. الان

 

ــــاب این احمقــا منم نــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ( همینکــه من گفتم، طرف حسـ
اری که   کن.)گفتمشماها، حالا هم   و 
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ه حرکت   ا  ــە رفت و  ی نگفت، ســمت اون  گه چ د
ـــونه  ـ ـ ـ ــــش رو روی شـ ـ ـ ون  تن لشـ ــالن ب ـ ـ ـ ـ ش انداخت و از سـ

 رفت. 

 

ک  ام ل و کف  ل بود  روی م د رنگ پر از ال ــف های ســ
ـــه من راحــت تر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رو واسـ کرد، فنــدک زپوی  و این 

ـــورتم   ـ ـ ـ ـ ـ ه روی صـ دم، رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب ـــلم رو از جی ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ـــعله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی همون م که  گرفتمش و شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روشـ

د روش افتادە بود انداختم.   ام

 

د دســـــت ــــ ــــعله کشـ ش که شـ هام رو مشـــــت کردم و زر  آت
 لب زمزمه کردم: 

 

ش تونتک تک -  زنم. و آت

 

ارت #۳۸۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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قه  ــق ای  شــ له رو  ن  ــار دادم و آخ ـ م رو فشـ های دردنا
 رفتم. 

ــه هیچ عنوان   درد  ــدی رو گــذرونــدە بودم و  ــب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م.  خوا ه هم  ه ثان  اجازە ندادە بود که 

 

ــد  از   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تــا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونــه قــدم برداشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە. دمنوش سک  د بتونه  دردم رو   های خورش

 

ـــــورش نظرم رو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دراە صـ امـا چنـد قـدم مونـدە 
ه گوش   ــتادم، عادت  ــ ـ ـ ـ سـ ــتادن  جلب کرد و تو جام ا ــ ـ ـ ـ سـ ا

ـــون بهم   دونم رو خودشـ ی که لازم بود  ـــتم، هر چ نداشـ
ار فرق داشت.   گف اما ای
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-  ..... ه دخ  واقعا جات خال

ینم خوش  گو ب  گذرە؟منم دلم برات تنگ شدە، 

 

ک اخم ه در نزد دم و  ــ ــ ـ ـ ا  هام رو توی هم کشـ ــدم،  ــ ـ ـ تر شـ
 زد؟  داشت از دلتن حرف 

 

ــا حـــالا اونجـــا رو   - ـــام، تـ ب ـــه   ــاد  ـ ـــدم نم والا منم 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم مشـ ـــه ع ـ گـ راح د ـــاهل تو  ـ مـ ـــدم،  ـ ـ ــد ـ ـ نـ

ست؟  ن

 

ا  دســــت د،  ــ م ت کشــ ـــد و  ه خود مشــــت شـ هام خود 
 زد؟ماهل حرف 

 

ی نمونـــدە بر - گـــه چ ــا، خـــدا رو   د گردی اینجـ
ار شدی  شه موند د واسه هم دی شا  د

م.   دردت ول
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ـــمه گرفت، هر  که  ن ـ چشـ ـــم از کجا  ـ دونم این خشـ
م روی هم   ــــ کرد و ف ـ ـــــت کنار گردنم رو اسـ بود رگ درشـ

 چفت شد. 

شون  ش  د وا ا د ن  دادم اما این لحن..... شا

 

دم و   ه در ک ــــت مح  ـ ـــتم مشـ ـ ـ ا کنار دسـ جلو رفتم، 
خونه شدم.   وارد آش

د،    ا ورودم از جا پ ـــته بود و  ـ ـــسـ ـ شـ ــــت م  شـ ـــورش  ـ شـ
ی گفــت و آب   ــاهش کردم کــه خــداحــافظ   ە ن خ

ش رو قورت داد.   ده

 

دە نو؟ - جوری ات ضه ئرا ا ِم م  برا مِه قل

 

ای تو؟) ضه چرا اینجوری م م م  (داداش من قل

 

دم.  م رو روی هم سای اهش کردم و ف  فقط ن

تم هم   ان ــ ـ ـ ـــه عصـ ـ ــتم، دل واسـ ــ ــه گف نداشـ ــ حر واسـ
خچـال رفتم، حـالا   ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە گرفتم و سـ س ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

ه دردم  ش  گه آب ب  خورد نه دمنوش. د
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د:  ه گوشم رس از کردم صداش  خچال رو که   در 

 

-  .  ماهل 

 

 (ماهل بود.)

 

ارت #۳۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دم.  ون کش طری آب رو ب دم و   ل روی هم ف

ـــتم و پر از آب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم لیوان رو برداشـ ــدون اینکــه جوا 
 ادامه داد: کردم که 
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-  . لچر
َ
است توای ه  خ دله گ

 

 ..)کنه، دوست دارە بر.. (خ دلتن 

 

دم:  ا خشم غ دم و  ان ک  طری رو روی 

 

م   - ـه آ ـه احمق اتونـه و لای خـانوادە دلـه ارای  فقط 
ه   ش و جای گورا کردن ای قضــ ه تنگ بود، تون غ

مینه.  اری که هر و ئورە   ه 

 

ــه احمق کنــار خــانوادە  تونــه دلتنــگ چنــد تــا  ش ( فقط 
ال  ــه، تو هم جای  ــ ـ ـ ـ شـ ه  اری  غ ـــــش  ـ ـ ه حسـ و پر دادن 

شه همونجا.) ار   کن موند

 

ـدم، چقـدر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد قـدم جلو اومـد و من آب رو تـا تـه نوشـ
ستم. عطش داشتم و ن  دو
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که کردمه فقط...  -  مه  تح

 

کش کردم فقط...)  (من  تح

 

ــات از   ـ ــه  این حر ــاری کـ ـ ــار  ـ ــا ان ــد بود امـ ـ ع کردم  من 
ی داشت وادارم  ه چ  کرد. دست خودم نبود و 

دم و ادای شورش رو در آوردم.   وق لیوان رو زم ک

 

ـا   - ی نمونـدە ب گـه چ ـــدە، د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منم دلم برات تنـگ شـ
ار شدی.  د موند  شا

 

ـد و تمام تلاشـش رو کرد تا نخندە  لب ه هم ف هاش رو 
ــــت تو  منو این   ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ـــ کرد که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و ب

دم و انگشت اشارە مش ک ش گرفتم. ش  م رو سم

 

ی،   - ــد و قلوە ا ــه دوتــه دل دِ ت  گر ا فــِ
َ
ن د آخ

مینه.  ِ ه و ئرە  چوقت قرار ن  ای دوته ه

ان شورش.  سه  م نهات ه تا او روی س  س ول
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ە دل  ــا این دخ ــارت بود  ن  ی،  دی قلوە  (آخ گ
س   شــه،  ار  ســت اینجا موند چوقت قرار ن این دخ ه

اد شورش.) الا م م  ه دلش ندە که اون روی س  دل 

 

ارت #۳۸۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

شـونه دسـت ه  ا  هاش رو  الا آورد و سـ کرد  م  سـل ی 
انه  ــ بودم  لحن دلج ـ ـ ـ ـ ای آرومم کنه اما من اینقدر عصـ

ه   لمه  ش دیوونهای که لمهکه   کرد. م گفت ب
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ــا   ـ ــه  ـــار کـ ـــتم و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ اونم وق روی رفتـــارم کن نـــداشـ
ها جلوی این برادر  گذاشته بودم روی شخصی که سال

ز کردە ساخته بودم.   ع

 

م.  - گ تو بو دردِت وَە ل  اش هر چ

 

ه جونم.) اشه هر  تو  دردت   ) 

 

ه روی   قا رو  ـــتم و دق ـ ـ ل انگشـ ه ق ــ تر از چند ثان ـ ـ ـ عصـ
الا بردم:  ش گرفتم و صدام رو  ن  ب

 

وُش.  -
َ
ه دی ن َ  ای لامَصَ

 

گه نگو.) م د  ( این لامص

 

ـاە ازش گرفتم، لعن چـه مرم   ـاز گرفـت و من ن ش رو  ل
 شدە بود، اە. 
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ــــد   ـ ـ ـ ـ ا چند تا قدم راهم رو سـ ون زدم که  خونه ب ــــ ـ ـ ـ ـ از آشـ
 کرد. 

 

سِم؟ - ِ گ بِ  اوشِم بِرا سوال

  

سم؟)( ه سؤال ب  م داداش 

 

ــــتم کنارش بزنم که   ــــتم و خواسـ ازوش گذاشـ دســـــت روی 
ستاد.  م ا  مح

 

 ِچو اولا.  -

  

 (برو کنار.)

 

ِچو.  - عد  ه  َ له سواله جواو بِ ِ ه   فقط 

 

دە برو.) ه سؤاله، جواب   ( همش 
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دم، هیچ از این حالت چهرە اخم ای  هام رو توی هم کشـــ
ه   خودش گرفته بود خوشم نمیومد. که 

گه؟   خواست 

 

ار دِرم بوشـــم  - اث  د شــــورش وە گرد غ م ژان کِ و     َ
ه ی مرم بِنِم.  چِم ک ِ 

 

م درد  م( ار دارم  اث  ا غ ه کنه شورش  ی  و برم ک
ذارم.)مرم  و 

 

ه؟ - َ د تنگ ب   ژان ارا دِلِت ارای پرستارَ

 

درد چرا، دلت واسه پرستارت تنگ شدە؟)  ) 

 

ض گرفت،   م ن ل  د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ه لحظه خونم جوشـ ــــه  ـ ـ ـ ـ واسـ
ــه خودش جرأت  ـا من  چــه رفتــاری کردە بودم کــه  داد 

 شو کنه؟
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شت.  -  دِ
َ

د د بِزان چَه وە  تِ مِد که واز ک
َ
 د

 

از  اد.)( دهنتو که  ون م فهم  ازش ب  ک 

 

ــدە   خ شـ ــم  ــورتم که از خشـ ه صـ ە  ش رو تر کرد و خ ل
 بود محتاط گفت: 

 

ا نه؟ -  مِه توام بِزانم تو حِسِگ وە ماهل دِری 

 

ـا  ( خـب من  ـه مـاهل داری  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدونم تو ح خوام 
 نه؟)

 

ــ   ـ ـ شـ ه لحظه ب ــــت لحظه  ـــ که داشـ ـ ل خشـ ـــه کن ـ واسـ
ــــتم و چند تا نفس عمیق   ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــد قلنج گردنم رو شـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــم خوردە بود اون   ـ دم، امروز قسـ ـــ ـ الا  کشـ م رو  ـــ ـ روی سـ
ارە.   ب

 

گ وە تو دِرە؟ - ط ه چه ر َ ِکه حِس دِرم   تو فِکر 
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ه تو دارە؟)  ( تو فکر کن حس دارم، این چه ر 

 

ارت #۳۸۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه قدم عقب رفت.  نه شد و  ه س  دست 

ــــتم توی  خوب  ـ ـ ـ دن مشـ ان ک ــــت که هر آن ام ـ ـ سـ دو
اط کرد.   فکش هست که احت

 

د بِزانِم تو   - ا گ داشتوم  ل ه فک د  د شا فِرَە فرق کِ
ا نه؟ دی  وا

ُ
 ت
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دونم   د  ا اشم  ه فکرا داشته  د  (خ فرق دارە، شـا
ا نه؟)تو  ش   خوا

 

دە نداشت.  ش هم فا  نه عقب رفت

قه  ش دادم که  ش ا خشم  ه ت رو گرفتم و تکون مح 
ش جمع شد و دردش تن خودمم آزار داد   . صور

ل کردم.  ستم و صدام رو کن  ل 

 

م دوری   - ــِ ـ ـ ـ ـ ـ د اوشـ ــتود وق وە پ ــ ـ ـ ـ د فِکری داشـ غلط کِ
ه ارای گِشت اها ای مالسَه َ ش  ِک  خط 

 

بهــــت  (غلط  ، وق  ــا ـ ـ ــه  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ک فکری داشـ
کش این واسه همه  ست.) ی اها این خونه دورشو خط 

 

ـا   ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو جـدا کردم و کف دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکـث از روی  دسـ
ش جدا کردم.  نه و قل  س

شت کردم و سمت در ورودی راە افتادم که گفت:   بهش 
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 وە    -
َ
ـه ه ب ـد و چـَ ـد ک ک ِ ه فِکر  ـَ  

َ
ـدون ف 

َ
ه د ـِ فقط 
که.  ِ  فکر 

 

ــ  ـ ـ ـ دون اینکه فکر ک  هسـ ار  ه  ـــدە  ( فقط  ـ ـ و  شـ
 بهش فکر کن.)

 

اط  ا همون دســـت م ســـمت ح های مشـــت شـــدە مســـتق
 رفتم. 

ان  از کردم نگه ا  در رو که   ، ام گذاشـ ها خ زود اح
ک   اث که کنار چنار بزرگ نزد م ســمت غ تکون دادن 

ستادە بود رفتم.  اغ ا  در اص 

 

ستاد و من از اخم  من د صاف ا های توی همش  رو که د
ه مش هست.   خوندم که 

 

 سِلام هژا.  -

 

 (سلام هژا.)
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردن  دسـ ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فرو کردم و واسـ هـام رو توی جی
 هام هیچ تلا نکردم. اخم

 

ه؟ - َ  سِلام چِشتِگ ب

 

ی شدە؟)  ( سلام، چ

 

ه چپ انداخت و جواب داد:  اە پر از اخمش رو  م ن  ن

 

د؟ - ه  وقت ام
َ
ا چین

َ
 ِدون مِه و ت

 

دون من د؟)(  اغ ام  و تنها رفت 

 

د؟قرارە هر کورَە چِم جور له له وە  -  شوونِم ب

 

؟)( قرارە هر جا  ا ِ کنارم   رم مثل 
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الا انداخت و  معذب گفت:    

 

ـاین   - ِچ ـد  ـا ـا ن
َ
ه خطرنـا  ت ـَ ه نِ ـَ نـه هژا منظورم 

ر   ِ ه اورَە آ َ ا ب ــــوز ـ ـ ـ ا سـ ـــــگ  ـ ـ ش که عرفان جور سـ الان
ە. 

َ
د د امضا کِرد ر کشِ ام ع ژ ە 

َ
د  دا

 

ــد   ــا ـــــت، خطرنــا بود تنهــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ (نــه هژا منظورم این ن
ــــدە،   ـ ـ ـ ـ ــــوخته شـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــــگ  ـ ـ ـ ، الانم که عرفان مثل سـ رفت

د  ر کش ام ع ز ش زدی   و امضا کردی.)اونجا رو آت

 

ارە مِه   - ــتِم گِشـــت بِزانِن که  واسـ
ُ
ــتِم بِزانِد،ت واسـ

ُ
اتفاقا ت

ـــداد   ـ تعـ ـــال چِرت  ـ ـ خ ـــای فکر و  ـ ـ جِ ش وە  تون  
َ
ه ـَ ـ ـ ـ ـ ب

دە   چ
َ
ا ن

َ
ــــورش ت د بوود شـ ــِ ـ ِکه حواسـ ان فِرَە 

َ
ان نگه

ـه مـدت وە گرد   ـــوان بووش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـَ ــــــت. زنـگ ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ د
ە ایرَە. 

َ
د ا  دال 
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فهمه، (اتفاقا  ار  خواسـتم  فهمن که  خواسـتم همه 
ــانــارو    من بودە، تو ام ـ ــداد نگه ــال ال تعـ ـ ــای فکرو خ جـ

ون.  اشه شورش تنها نرە ب اد کن، حواست   ز

ان اینجا) ا دال ب ه مدت  گو   ه شوانم زنگ بزن 

 

شه اطاعت کرد.  م کوتا کرد و مثل هم  تعظ

 

م مواظب خوود بوو.  -  انِ چاو هژا فقط خواهش 

 

اش.)  (چشم هژا، فقط لطفا خودتم مواظب 

 

م.  -
َ
 ه

 

 (هستم.)

 

ارت #۳۸۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ار بزرگ مال  ــــت ان ـ ـ ـ ـ ش عظ که داشـ ه آت ە  ها رو  خ
ار لای انگشتم زدم.  ه س ُ مح   سوزوند 

 

ن معـاملـه  ـد  ـار  از بزرگ ـا ـار بود و  هـاش توی این ان
گـه از مرز رد  ـــاعـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، حـالا من اینجا  تـا چنـد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار رو هم کردم.   بودم تا از هس ساقطش کنم و این 

 

اث کنارم،   ـــور غ ـ ا حضـ ـــد  ـ ـــادف شـ ـ عدی مصـ ُ عمیق 

ــاهم رو از اون   ــاز کرد و من ن ـــد تر از من دهن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خو
 های نارن نفرت انگ نگرفتم. شعله
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م.  - د ب ا  هژا 

 

ــــاعتم گرفتم و   ـ ـ ـ ـ ـ ار این چند سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام آخر رو از دهم سـ
ش گفتم:   ح پرت کرد

 

قا مال   - س شدە؟دق ش خا  فهمه هست

 

ـه هم   - ـــاع خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە امــا اوضـ آدمش رفتــه تــا اطلاع 
زە هژا.   ر

 

 

ـــــت   ـ شـ ش  ه اون حجم از آت د تکون دادم و  ه تأی ی 
 کردم. 

ـــــب رنگ  ـ ـ ـ ـ د   امشـ ا دە بود،  ادی پ ــــورش ز ـ ـ ـ ـ ـ رفتم تا  شـ
ون  لافــه زخم ز ـــور  ش نکنــههــای دالــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هر چنــد حضـ

الم رو راحت   کرد. شوان  خ

اد. رفت نش  ه ابروی شورش ب  ذاشت خم 
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زە تــا حرومزادە  - هــا مثــل مــال اینقــدر  ــذار بهم ب
مب ات  . و هزار تا کوفتتجه  و زهرمار وارد نک

 

ــــدای قدم ـ دم و خ  صـ ــــ ـ م شـ ـــــت  شـ لندش رو  های 
ه شونه  م قدم برداشت. زود شونه 

 

ا   - ـــه  ـ شـ ـــول هم ـ ــــت دادن؟ اون رسـ مطمئ آمار درسـ
شه.  ا ن  مسته 

 

ش انداختم و از گوشـه  ه صـور ا  م ن ش  ن ی چشـم آت
دم و جون گرفتم.   رو د

ط پر از   ـــای اطراف رو دود گرفتــه بود و تمـــام مح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ
اە....   دودە بود مثل قلب من س

 

ـا ن - چکس جز این الـدن ـه این  ه ای  ــــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ار خود  خا  درشونه. و وارد کنه، 

 

از کرد که روی   ا عجله در رو واسم  م و  د ه ماش رس
 گرفتم. صند عقب جا  
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ست و ماش رو دور زد و سوار شد.   در و 

 

ـــمن  ـــم  هام رو چند برابر ار امشــــب دشـ کرد اما من قسـ
ــ تو قتل   خوردە بودم که از تک تک عامل دســـت داشـ

م.  گ لان انتقام  وان و ش  س

 

م  کردم  خا جگرگوشـه من تا همه شـون رو نابود ن
 رفتم. ن

 

ـــاث  چـــه - ـــ نمونــه اینجــا  هــارو جمع کن غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گو ک
شه. ن خته   خوام خو ر

 

ارت #۳۸۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـد  لـه  ـا ـــور تو جمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل حضـ ـالا رفتم، ق هـای عمـارت رو 
شه. حتما دوش   گرفتم تا بوی دود از تنم شسته 

 

ان  ە گذاشتم صـدای  از نگه ها  دسـت که روی دسـتگ
ار تازە وارد بود نظرم رو جلب کرد.   که ان

ـــدام  ـ ارا اینجا همه هژا صـ ار  کهنه  ــ ان ـ ـ ـ کردن و این 
د بود که اینو ن ادی جد ست. ز  دو

 

ان؟ -  ق

 

ا دست دم که جلو اومد و  ها که جلوی  ه عقب چرخ
ستاد.  ر ا ه ز ش قلاب کردە بود    ت

 

 گو؟ -

 

ه   ه عمارت انداخت و  ا  م ن د، ن الا کش اهش رو  ن
گه جلو اومد و گفت:   قدم د
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خته.  - ه هم ر ه   ان اوضاع عمارت   ق

 

ـــم اخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ە  دم و خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که  هام رو توی هم کشـ
خ  م چ شت  ه   خورد گفتم: مدام 

 

ـــاعــت نبودم چــه گنــدی   - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاز  ــه؟  منظورت چ
 زدین؟

 

م، برادرتون  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مــا مق و مــادرتون  نــه ق
ـــی اومدن اما برادرتون چند لحظه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و  عد همراە ک

چه سام  گه از  ون  و  د ا عجله از عمارت ب ها 
فـــه  ــام، وظ ــه من الان اینجـ ـــه همینـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م این  رف واسـ

دم.  ست فقط سام گفت بهتون اطلاع   ن
 

 

ش ــدل ت ــ این مـ ــانوادە تعجـــــب نکردم،  ـ ـ ــا تو خـ ـ ـ ــا و  هـ ـ ـ مـ ی 
ــار   ــ ــادی تر از هر  ــد عــ ــ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی بود شـ ــارمون خ عــ ــ
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ــب بود  روزانــه  ــدن عج ــه من اطلاع  ای امــا اینکــه گف 
وط  اث م ه غ  شد. چون این مسائل فقط 

 

ع خا بود؟ -  موض

 

دون من ن - اغ عرفاندونم فقط گف   . رن 
 

 

د بود،   ــــت کردم، این  ـــتم رو مشـ ـ ـــد و دسـ ـ ــــخت شـ م سـ ف
دون اطلاع چه غل داشت  از   کرد؟شوان احمق 

 

؟ -   رف

 

ـــاع  - ـــه سـ ان سـ ـــه که رف ق دا  شـ ــد و مادرتون شــ
 نگرانن. 
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اە کردم و راە   ه عمارت ن ـــم  ـ ا خشـ حالا این من بودم که 
الم راە افتاد و من از لای فک   ـــە دن ـ ــتم،  رفته رو برگشــ

دم:   قفل شدە غ

 

اث - م. برو غ د ب ا  و خ کن 

 

ارت #۳۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــه   ـ ــابونِ منت  ـ ـ ـــارت هنوز پیچ اول خ رو رد نکردە    عمـ
ــمت میومد   ه این سـ ــوان که  ــ شـ دن ماشـ ا د م که  بود

دم.   ا خشم دستم رو روی داشبورد ک

 

سا.  -  وا

 

ستا.)  ( وا

 

ــاز کردم و   ـ ــه محض ترمز در رو  ـ ــاعـــت کرد و  ــاث اطـ ـ غ
دم.  ون پ  ب

ــته  ــم داشــــت همزمان تمام رشــ م  نگرا و خشــ های عصــــ
ادی دردنا بود. رو  د و این ز  کش

 

چه  د و من  ه ماه ـــ قا ب دو کتفم ت کشـ ی درشــــت دق
دە بود نفس هم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گه بهمون رسـ ــی که د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ە  خ

دم.   نکش
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گه   ــــوان اجازە دادە بود  د ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ ـ شـ اینکه برعکس هم
ه مقدار تحملم رو   نه اون  ـــ ـ شـ ش  ـــی ـ ــــت فرمون ماشـ شـ

ا قدم لند سمت ماش رفتم. هم ازم گرفت که   های 

 

شـت   ـ  دە ک اشـه و اجازە  ان نداشـت شـوان سـالم  ام
نه.  ش ش   فرمون ماشی

شت فرمون بود.  ی   ک

اە   ش شـدم و اون ن دم متوجه صـورت خون بهش که رسـ
دە ەترس  ی من بود. ای که خ

 

ــالم  اما من فقط  ینم اینکه شـــوان سـ ه چ ب خواســـتم 
 بود و هیچ مش نداشت. 

 

الم   از کردم دن ـــ رو  ـ ـ ــــی تا وق در عقب ماشـ ـ ـ ـ اە ک ن
ختم.  گه فرو ر ار د ه   کرد و اونجا بود که 

 

ل درشت شوان غرق خون روی صند بود.   ه

دن دندون  ا د از کرد و من  ـــــش رو  شـ دنم ن ها که  ا د
ش رفتم.   خ از خون بود تا مرز سکته پ
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ان   - واردم تعداد
ُ

ه خ
َ
جو تِماشـا ن م، ا ان سـاو ناموسـ

 .  فِرَە 

 

اە نکن خوردما تعداد   م، اینجوری ن د ــا (ناموســـشـــونو سـ
 الا بود.)

 

ســتم مشــت دســتم   ه ســخ تو ــدم و  ه هم ف م رو  ف
از کنم.   رو 

دون اینکه حر بزنم مشـــغول وار کردن   ــدم و  خم شـ
د  ا ش شدم،  ش اومدە. ت لا  قا چه  دم دق  فهم

 

ــد   - عـ گِرم  ِ چِم دوش  َ ــل  ـ ، دو  ب ــه دک کـ ِ ــاینـــه ام  معـ
لسَه.  له ارای او دیوث

ُ
 کت ای خ

 

عد معاینه   م  گ ه دوش  ذار برم  ـــــف  ( ـ ـ ـ ـ ـ ، نصـ م کن دک
 این خونا واسه اون دیوثاست.)
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ازی  شون ندادن حال  لافه از لودە  ها که قطعا واسه 
ــم ه چشـ اهم رو  هاش دوختم  دش بهش پناە بردە بود ن

دم:   و غ

 

مِد بووَس.  -
َ
 د

 

ند دهنتو...)  (ب

 

ارت #۳۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

لندی رو هم زمزمه کرد.  ار آخ  د و ای  از خند
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مِد   -
َ
ــ د ـ ـ ـــ وە بِرای گوراتِرت او ـ َ آخ، خجالت ن

 بووَس. 

 

ت ( آخ... خجـالـت ن ـه برادر بزرگ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـد  ک  ب
 و؟)دهنت

 

 وَە  -
َ
ه. گورا وَە عقله َ  سن و سال ن

 

ه سن ه عقله،  ست.)(بزر   و سال ن

 

 ی تووای بوو وە مِن عاقل تِری.  -

 

ع   خوای  از من عاقل تری؟)(

 

اری که هیچ دلم ن اە ازش گرفتم، تنها  خواســـت این  ن
ا این مرد بود.  حث کردن  دم   لحظه انجام 
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شـــه  ه شـــ ه ای  ســـتم و  ـــی زدم که  در رو  ی کنار ک
اهم کرد.  د و وحشت زدە ن  تو جاش پ

ش. ا این احمق ه وق ار داشتم البته   ها هم 

 

ا اخم دە که  ای  شـه رو  های توی هم این  خواسـت شـ
 اجازە رو ندادم و گفتم: 

 

ِچو عمارت.  -  زو 

 

 ( برو عمارت زود.)

 

اث راە   دون چون و چرا راە افتاد و منم سـمت ماشـ غ
 افتادم. 

ی   ه چ اهم کنه گفت و  دون اینکه ن ــــدم  ـ ـ ـ ـ ـ جا که شـ
خت.   ته دلم فرو ر

 

ه   - َ ـ ـ ه نکشـ ِ شــــوان داشــــت هژا، ا ــ ـ عرفان وقت کشـ
ه اوَە بِرا وە دس داس وە خودیژ  َ زا الان     وە تِرس ن
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ــــ که وە   ـ ـ ـ ـ ـ ــ تِرە چِشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه، هد چِشـ جور گرگ زخم
 شوان مهم تِرە. 

 

ه نکشـته از  ( عرفان فرصـت کشـ شـوان  و داشـت هژا، ا
ـــــت دادە  ـ ـــــت، اون برادر از دسـ ـ سـ دو  و خودت  ترس ن

گه  ه، هدفش چ د ی که  الان مثل گرگ زخم ـــــت چ ـ ـ سـ
 از شوان واست مهم ترە.)

 

م رو ماساژ دادم.  شو دردنا  راە افتاد و من پ

 

 شورش؟ -

 

ــا   ـــالا انــداخــت و  ــاە کردم کـــه   ـ ش ن م رخ جـــد ـــه ن
 صدای گرفته تری ادامه داد: 

 

ه خوب زانِه اما...  - َ سِه ا َ  وە شورش ن
َ
 د

 

ه شورش ن ش   دونه اما...)رسه اینو خوب ( دس
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ـــای   لندم فضـ ـــدای  دم و صـ ام ک ه رون  ـــ  لافه مشـ
 ماش رو گرفت: 

 

ه دی؟ -
َ

د لعن بووش ه قِصَه کِ َ س ِ  ارا 

 

ه حرف  س گو (چرا  گه؟)ز لعن دە   د

 

دن اس   ا ش اط عمارت همزمان شد  ه ح وارد شدن 
لمه  ه تک  ـــدن تک  ـ ـ عد ه شـ ار  هاش تمام تنم  که ان

ـــتم رو حس   ـ ـ ـ ـــدن گوشـ ـ ـ ـ ه شـ د فرو رفت و من تج ـــ ـ ـ ـ تو اسـ
 کردم. 

 

؟ - انِ ماهل دە گی چ
َ
 ن

 

؟) اغ ماهل  (نکنه برە 

 

ارت #۳۹۲ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه چپ خم   ـــــت هم  ـ شـ ار  م رو چند  ــــتم و  ـ ـ سـ ــــم  ـ ـ چشـ
 کردم. 

 .... ، ماهل ، ماهل  ماهل

 

ان داشت.  ن قسمت ماجرا این بود که ام  لعن ت

 اومد... از عرفان بر

 

اون دخ رو آوردە بودم اینجــا تــا ازش محــافظــت کنم و  
ه دشمن چند تا دشمن داشت.   حالا جای 

 

وار هژا؟ -
ُ

ە خ
َ

د چ َ  ن
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ادە ن   هژا؟)(پ

 

دم. چشم  ش چرخ  از کردم و سم

 

ه،   - َ ــهرام هماهنگ بوو؛ وە  بووش چَه ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ وە گرد شـ
مــت خور دار   ه ح وە ق ــَ ــگ کــه ب بووش هر جور

ستب خانوادە  و چهار ساعته مواظ بوود. ی ب

 

گو هر طوری   گو  شـــدە،  اش،  ا شـــهرام هماهنگ   )
ا خ شــدن خانوادە  مت  ه ق ســت ش  که شــدە ح  و  ب

اشن.) شون   چهار ساعته مراق

 

شِم.  -  ان چاو او

 

 م.)( چشم 

 

ه لحظه اون خندە  د و واسه  ی از ته د که  م ت کش
م   ت جا کردن اون دخ تو دل همه رو داشــت تو  ل قا
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دم، اون   ام ک ه رون  گه ای  ـــــت د ـ ـــــت و مشـ ـ سـ نقش 
ت شدن.  ف بود واسه اذ  دخ ح

 

ه طعمه   انم  ــه اطراف اری کردم که اون دخ واسـ من  
 شه؟

من همش ازش دوری کردم، من از خودم رونـــدمش کـــه  
ـان   ـازم ام ـا تمـام اینـا  ـــنوم و حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی رو  همچ چ

ینه.  ب ب  داشت آس

ب   د آس ا ه هیچ وجه. اون ن د   د

 

ە   -
َ

د ِچ که تووام خود  ِ لِد  ار ه دس مِن،  َ اث ایرَە ب غ
الِم راحت تِرَە.    وقت ماهل فِرَە که ب خ

 

کن  اراتو  ه من،  ــ  ـ ـ سـ اث اینجارو  خوام خودت  ( غ
الم راحت ترە.) اش خ اد که  ، ز اغ ماهل  بری 

 

 هاش درشت شد و نگران  سمتم خم شد. چشم
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ە مِن فقط حـــدس دام وە کورە معلوم   - ـــان ن نـــه ام
ش   ــه مِن ــد کـ ـ ه تووا ــَ ـ ش هر  ــا  او ـ

َ
ــاری و تـــک و ت بِنـ

له ژن؟ ِ د وە گرد چَن  مِن ِ 

ە  وقتت. 
َ

د  ت

 

ان ندارە.    (نه ام

ــا معلوم اونم همینو نخواد    ــدس زدم. از کجـ من فقط حـ
فرس که من ا چند تا زن؟و تکو هم  مو   و تنها 

اغت.)  اد   م

 

ا چشـــم دم و  ه  فک روی هم ســـای ها که حالا داشـــت 
اهش کردم. شدت   سوخت ن

 

ه خود خوب   - ــَ ـ ـــد  وقـــت مِن ا ــا ـ ە  خ ن
ُ
؛ ت ــَ ـ

ه دیرم وە نـاو ای   ه چـَ کـه کـه هـات مـِ ِ ک  ـد. دو؛ فـِ زان
ش خوب زا آخر   ـــته بووم خود ـ ـ سـ ا که وە  وا دِن
نوشــــت مِن مِردِنه چه الان بود چه دیر تِر اما قرار  
ــدواری وە   مکــه ام

َ
ه زنــد وە گرد اوو ه

َ
ه او دووتــ ــَ ن

د  َ ه.  دست ب
َ
راو ن

َ
م خ چو اعصا ِکه   س جمع 
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اغم، اینو خودت خوب   ــاد  ــ ـــو نــــدارە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک؛ تخمشـ )
 . دو 

ــه بهش   ــ ــا کـ ـ ـ ـ این دن تو  دارم  ــد من   ــ ــه اومـ ــ م کـ دو؛ گ
اشم؟ خودتم  سته  نوشت من مرگه چه  وا دو ته 

ا اون   شــو  ســت اون دخ زندگ الان چه دیرتر؛ اما قرار ن
م   س جمع کن برو و عصــ دە  دواری از دســـت  همه ام

 نکن.)

 

 و هژا...  -

 

که. دی و - ِ اری که اووشِم  ە   و اما ن
 

 

گه و اری که (د کن.)مو اما ندارە،   و 

 

ارت #۳۹۳ 

ا   #ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1934  

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

 

 

ــــت ر چونه ا دسـ ـــوان که  ها که ز ـ ه شـ ە  م جک بود خ
ـــه نفرە لم   ل سـ ون  روی م ا ق دادە بود و دال داشــــت 
شسته بودم. صدقه ازش پرستاری   کرد 

 

ــ که داشــت مثل خورە تنم رو   ، پر از خشــم و ح عصــ
س...   خورد، اس

 

ـــــت طول و عرض اتاق رو قدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ زد و هر  شـ
ن حــالــت   ــدت ــا  لنــدش رو  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار صـ ــه  چنــد وقــت 
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م فرو  ا تمام خوددارم  ممکن تو تارهای شـــنوای کرد و 
دوزم. اعث  اە خشنم رو بهش   شد ن

 

لِه لاشخوُر.  -  حرامزاد

 

 های لاشخور.)( حرومزادە

 

ــــوان و   ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ اە ازش گرفتم و رو  ش از اون همه  ن ال خ
ش گفتم:   جای زخم روی صور

 

ا  - مان وە تِن ت ِ م وە   وە روژ اول که خوومان ناس

م، چ
َ
ه حِساوی ن س  ارا هیچ 

م الان  
َ
ــگ ن وَر هیچ غلط

َ
م و  خ

َ
خوومــان طعمــه ن

سَه ناو لانه سگ عرفان ی چَه؟
َ

د ا چ  تو بووشه ت

 

م بهمون گف تنهـا  ( از روز او کـه خودمون  ــنـاخت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
م، ه حسا ن س  واسه هیچ 
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م  ــه نکن ــالا  و  خودمونو طعمـ م، حـ خ هیچ غل نکن
گو تنها رف تو لونه ؟)تو  ع   ی سگ عرفان 

 

ــد،   ــ ـ ـ ش از درد جمع شـ ــور ــ ـ ـ ه جا کرد و صـ ش رو جا  ت
اە من روی دسـت   ش رو مرتب کرد و ن شـ دال کوسـن 

ــدە ــ ـ ـ ـ ـــــت اندپ شـ ـ ـ ــه تا از انگشـ ــ ـ ـ ـ خ خورد، سـ هاش  ش چ
ن.  گ  شکسته بود و فرستادە بودم واسش آتل 

 

ه خووت خوب زا   - ــتِم تـاوا هـا گردِ مـِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ ـد مـِ ام
ه تو   ن  ا ت ت َ ش نیو چَه وە  ه لام ای وە  ـــ ـ ـ کشـ ِ

ه.  َ م هات ش وە تخ*ت نوود مِه چَه وە پ  تون

 

د  ا من بود، خودت خوب  ( ام شـم  س تاوا و من کشـتم 
ــارت   ــه ورمم نبود چ ــه  ــتــه بودی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو کشـ دو ا

اشه من  شدم.) ه تخ*ت ن س تو هم   ک 

 

ــدەاخم ــ ـ ـــــت شـ ـــــت مشـ ــد و دسـ ــ ـ م رو روی  هام عمیق تر شـ
دم. دسته ل ک  ی م
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َ  احمقانه  - م گرد  وو
َ
د همخون ن ــا ــ ـ ـ اس، مِن و تو شـ

لا و اولا   م ارادان، دی ا
َ
م د ــد خوو  م، زان و بِرا

ه. 
َ
ل ن ِ  و ارای مِه 

 

م اما برادرم،  ست، من(احمقانه  اش د همخون ن و تو شا
س اینورو اونورت دو   ــــه من  دم براتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و واسـ

 حواله نکن.)

 

ا صدای   لش شورش  گه که ق م  ی تو جوا خواست چ
 لند و خشمگی گفت: 

 

اوگ ای مادر***در نارم؟ -  ی اوو مِه 

 

ع  ارم؟)( در این مادر*** درن   من 

 

ا خندە گفت:  اهم رو بهش دوختم و شوان   از ن

 

انم هرچه کس.  -  قضات له گ
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ه جونم همه کسم.)  (دردت 

 

مــه   خنــد ن ــه موهــاش زد و من ل لافــه چن  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شوندم.  م   جو روی ل

 

لا   - ر  تو ای  ه کـه خـاص زانِم هـا ژ  مـِ
َ

خ ِ ش  ـد ـا
ه.  َ  وە  نور چاو مِه هات

 

خنـدی، منکـه خوب  ـدم  ـا لا  ( ر  توئـه این  دونم ز
  نور چشم من اومدە.)

 

ارت #۳۹۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ه   ــــورش گرفتم و  ه شـ ــا ــ ــــورت شـ ا مکث از صـ اهم رو  ن
اهم  ا اخم ن  کرد دادم. دال که 

ه هم از ب ن ه ثان  رفت. تنفرم از این زن ح واسه 

 

گ دورم خلوت   - ه هرچ خت د لا و  زند مِه گِشـــ 
ــالم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ِکن مِه آزادتر ایوَە سـ ە،دی وِلِم  َ ِ و خا بود به

 تِر. 

 

  ، ــــــت، هر دورم خلوت تر به ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ (زنـد من همش 
کن ازم، من آزادتر، شما سالم تر.) ِ  س 

 

لندی اجازە   ـــدای  ا صـ ـــوان  از کنه شـ از دهن  خواســــت 
 نداد. 

 

-  . که دال ِ  تمام 

 

(  (تمومش کن دال
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ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اخمم رو از چشـ ــاە  ــا  ن هــای پر از خون دالــ کــه 
ە غل  نفرت خ ب  م رو از تو ج ی من بود گرفتم و گوش

دم.  پولیورم ون کش  ب

ـــم،   ـ شـ ا خ  ــــول بودم تا از جای عرفان  ـ غام رسـ منتظر پ
د تاوان  ا  داد. قرار نبود بزنه و در برە 

 

ه شــمارە  ــ که از  از کردم  عک ی ناشــناس اومدە بود رو 
ل   ســــت و  دن محتوای اون عکس تمام تنم یخ  ا د و 

ه  وع کرد  م  دن. چ  پ

 

ا همون خندە...   عکس ماهل بود 

ــه  همون خندە ــ ش واسـ ــد ای که من وحشـــــت خاموش شـــ
شه رو داشتم.   هم

ــدە ش بودم زنـــدە  ی لعن همون خنـ ــال ــه من مـ ـ ــه ا ای کـ
ە ن  شد. ذاشتم ک رو که چشمش بهش خ

 

گه...  ه دخ د ا  د بود  ه مرکز خ ار تو   ان
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ــه  ــه زاو عــد از  ــلــه عکس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــا کــه  لافــاصـ گــه و پ ی د
رش اومد.   ز

 

لت روزای آخر عمرشو   گذرونه.)(پرستار خوش

 

قه دم و  لوزم رو  از گردنم  فک روی هم ف پ  ی ک
 فاصله دادم. 

ــارە   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و ح گرف شـ ـ ــا پ ــه جمع از جـ ـ ــه  ی  توجـ
شــون  ه هژا هژا کرد هیچ    شــهرام ازشــون فاصــله گرفتم و 

 اهمی ندادم. 

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ دن صـ چ ا پ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـــور همزمان شـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ه آسـ ورودم 
 شهرام توی گوشم: 

 

 جانم؟ -

 

 ماهل کجاست؟ -
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خ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لاف اما شـ ـــدا که پر بود از  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ پو کشـ
 گفت: 

 

ارە  - ش  ە آت ـــه خودش،  آی این دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
ه اون اســاژ  اســاژ از این مغازە    چهار ســاعت از این 

ـاد  ـه اون مغـازە در رفـت ـدم  ب و آمـد بود. آقـا ب
فت ە. ش گ ل   و تح

 

زی که   سـتاد و خارج شـدم، صـدای موسـ ر سـور ا آسـا
ـــم از اون ـ ه گوشـ ــ تر  ور خط  ـ ـ ــــد عصـ ـ اعث شـ د  ــــ ـ رسـ

 م: 

 

ە کجاست الان؟ -  اینقدر زر نزن شهرام دخ

 

ارت #۳۹۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــــاف   ــه و ح صـ ــ شـ ــــداش جدی  ــد صـ ــ اعث شـ ــــم  پرخاشـ
 لوش گفت: کردن  

 

د  - ــــت خ ـ ـ ـ ـ ش داشـ قه پ ه  تا چند دق کرد، الان تو 
افه   ا  از دوســتاشــه، منم تو  شــســته  ا شــاپ 

الت راحت هژا.   هستم خ

 

لتم   ف  ـــدن ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــدم رفتم و ح ب مـ ـــمـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دم:   غ

 

الم راحت؟ -  خ

و زرت  ک اونجــا کــه عرفــان زرتتو چــه غل داری  
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت تو  از مــاهل عکس واسـ ــا  ــتــه؛ کوری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

که؟  خشتکته مرت
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ە خر   ـا مراقب اون دخ ـــتادمـت اونجا  گوخوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
؟ ا  تر از خودت 

 

ا صدای گ گفت:  ش طولا شد و   مک

 

دم، عرفان اینجاست؟من ک -  و ند

 

ـه   ـه ای  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کنــار دسـ ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ لــت رو ب
دی روی زم افتاد.  ا صدای  فش زدم که   ک

 

 ش چه فر دارە؟عرفان نه نوچه -

م   ش  ه تار مو از  ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، شـ برو کنار ماهل زود 
شـــتون  زنم، نفرســـتادمتون اونجا که  شــــه زندە زندە آت

ی که اون دیوثا  شه چ  خوان. آخرش 

 

ش گرفتنم نمونــدە   ی تــا آت ــ بودم کــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقــدر عصـ
ش گرفته بودم و حالا علو گرفته بودم.   آت

ً
 بود، اص

چه شدە بودم دیوونه از ه این راح   کرد. م اینکه 
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ــم   - ــم هســــت چشــ ه ارواح خا مادرم من حواســ هژا 
نم کازش برنداشتم اما الان ن  و اطرافش. ب

 

ــــون که تا الان   - ــه رفتارشـ ــ اشـ لو  ه قرار بود اینقدر تا ا
. دووم ن ش ماهل  آوردن، برو پ

 

 

عد از   ـــــله  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمارە لافاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهرام شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  قطع کردن تماس شـ
ـــتم همهماهل رو گرفتم،  ـ ـ ـ ـ ش  خواسـ ـــم رو  ـ ـ ـ ـ ی حرصـ

 خا کنم. 

رش زدە بود، متنفر بودم از   ــالا ز بهم قول دادە بود و حـ
 این مدل رفتار. 

 

د و خون رو تو رگ ا شتاب  خشمم اون موق جوش هام 
ـــا همون الوی   ــدای پر از نـــازش رو  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان داد کـــه صـ ج

ه گوشم رسوند.  ازی  ا دست و دل  معمو 

 

 الو؟ -
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ـــ که   ت تنها ح ، تو این موقع ــ بودم و خشـــمگ عصـ
س صــدام رو تا جا که   توی وجودم نبود ملاحظه بود، 

لند کردم:   شد 

 

ش خــانوادە ــه من گف  - ت، گف دو  ری اونجــا پ
ـالـت  و جـا نمو تو خونـه هفتـه  ری، گف خ

ــــاپ چه   ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ س الان تو  ذار برم،  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ راحت 
؟غل   ک ماهل

 

دە لب زد و   ــداش  ی تو حالت نازدار صـ دون اینکه تغی
ـــدم که ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  من متوجه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که کنارشـ خواد اون دخ

فهمه.  ی   چ

 

ه لحظه - ــهرام اینجاســـــت تا آمار لحظه  ــ ه  من   ی شـ و 
دە؟  تو 

 

 گفت. من چه دردی داشتم اون داشت   

ا اعصاب خراب گفتم:  دم و   ل روی هم ف
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قه  - گه خونـه تـا پنج دق ـا ی د ـــهرام  ای، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ
تت.  سته ب اد کت   ب

 

ارت #۳۹۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــافه  دون حرف اضـ ــدم قطع کردن گو  گه ای  قصـ ی د
ـــه گف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی واسـ ـــه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون درازش هم ا ز بود اما اون 

ل کنه.   داشت که من رو عص تر از ق

 

ـــاە هژا، تو هم لطفـا از  من خطری حس ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم شـ
ل نکن. اونجا من  و کن
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ــه   ه چپ و راســـت تکون دادم و واسـ اری گردنم رو  چند 
ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دل فرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم  شـ م  ی نجات زندگ

دم.   ف

ذارم  ی تلاشم رو من داشتم همه ام  کردم تا بهش اح
ش نکنم.   و ناراح

 

 ماهل هم الان برو خونه.  -

م   ت اول زندگ ـــتم کـه ال ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار ن ـاش اینقدر ب مطم 
لت کنم.  ا تا کن  تو 

 

ش  - ی؟آها، واسه همونه داری آت  گ

 

لت رو توی دستم تکون دادم.   پوزخند زدم و 

 

-  . ش گرف ش زدنه نه آت  ار من آت
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ار تا هم الان   المه رو  ان ا شـــو این م قصـــد داشـــت 
ە و جواب  ش ب ش کردە  پ الاخرە عصـــب حم  های 

ا خشم جواب داد:   بود که اینجوری 

 

لمـــه  - ـــا هر  ـــــت  ت اینکـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت ک واسـ ــا خوای ثـ
ــــدوم  از    ــا کـ ـ قـ ــام دق ـ ـ ـ دن تو  ن چ  ـــــت ت اهم

تحس  کنه؟و ارضا های لعن

 

ش تو خطر   ــدا کردە بود، جو ـ ــادی کش پ ـ ــالمـــه ز ـ این م
دە.  ار دستمون  ان داشت هم تأخ   بود و ام

 

ی که  - ه خون  الان تنها چ م  ـــنگ شـ خوام اینه که 
س برو خونه  ــه  ــ ـ ـ شـ م برطرف  ای زندگ ــ ــ ـ ـ اری  لاشـ و 

شه. نکن برنامه ا وجود تو خراب   هام 

 

  
ً
س کشداری که احتما لند شد و من صدای ه صداش 

دم.  ش گفته بود رو ش  دخ کنار
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ــــه،   - ـ ـ ـ ـ شـ ــن برطرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت این  ـ ـ ـ سـ چوقت قرار ن ه
ــنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و  رزە ی خونــه تــا آخرش خون  ک

چوقت آروم ن ە. ه  گ

م تـا تمـام عمرم منم ترجیح  م ـا ترس زنـد کنم  دم  و 
ف نکن.  ل  س واسه من تعی ت

 

س مونــدە  ون دادم، این دخ  نفس ح ـــنم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خشـ
م بود.  ن آدم زندگ  روی اعصاب ت

 

، وق تو دســـــتحرف گوش ن - هام گ افتادی  ک
ـــه حر  تازە  ـ ـ ـ اشـ ، الان دوری  ع  فه ترس 

ە ی نموندە دخ نت چ ست تا برگش  ی چموش. ن

 

ارت #۳۹۷ 

ا  #ه

 _هاش #مهری
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 ترسم؟ک ازت چرا فکر  -

ــار ک منتــه تهش  س فکر  و ببو  خوای چ او
 . گه هس  کردم  د

 

ــا من   ـ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــا هم بود کـ ش، قطعـ ــه  ـ زدە بود 
ازی ای  ه اون شــب و اون بوســه  همچ  کرد، لعنت 

ه ارها کنا ه لحظه بود و  دم. که   ش رو ش

 

ــدە بود، من اون   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اینقــدر دراز شـ و ازم دور بود کــه ز
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کردە تو چشـ ــا  ترس لونـ ـ هـــاش رو موقع حرف زدن 

 خودم از بر بودم. 

ـه روی من   ــــــت رو ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه قرار ن نکنـه فکر کردە بود کـه د
ە که اینقدر   گ از قرار   کرد. پروا دهن 

 

چکس  - س تو هم  تـا حـالا ه ـه نکردم  ب ــــه ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بوسـ و 
ه.  ب ه این ت اش   دل خوش ن
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ـت  ـانـال  دارە اذی ـه اینکـه من تو  کنـه مـدام  ز 
اە گرفتم؟ ا  اش  رو 

 

ــدای نفس ــ ـ ــم رو پر کرد و من فقط  صـ ــ ـ قش گوشـ های عم
ا نه. ه این فکر   کردم شهرام الان کنارش هست 

 

م  - . عص  ک

 

د درسـت فکر کردی - ه عصـ شـو شـا دی  خ و فهم
. من چرا   م برو خونه، جونت تو خطرە ماهل

 

 

؟ -  تو نگران جون م

م  ــــد مراق ــا ـ ـ ــه نگران بودی خودت  ــ بودی نــــه کس  ا
گه.   د

 

ه تأسف تکون دادم.   ی 
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ا خودت؟ -  ا  لج کردی من 

 

ا  طرفمعقلم که ا خود   - ـــتم  ـ ـ ـ ـ سـ و گند زدم  دو
م.   ه زندگ

 

 

ه  ـــــکوت کردم، کنا ـ ـ ـ ـ ـ ی حرفش رو خوب گرفته بودم اما  سـ
ارها بهش تذکر دادە بودم  اری از دستم برن اومد، من 

دە بود.  ش  و اون 

 

ستم. من  -  مق ن

 

ــــ خود احمقمم که کور   - ـ ـ ـ ــ مق ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ آرە تو مق
دە خداحافظ.  د برم سفارشمون رس ا  بودم. من 

 

 

ــدە  ــا ــاهــاش هیچ فـ ـ ــــت، این دخ  حرف زدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نـــداشـ
ـــد دعوا  امروز از دنـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود کـه قصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار شـ ی چـپ ب

 داشت. 
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سـتادم، صـدای   ل ا تماس رو قطع کردم و عصـ تر از ق
ــتم از ترس   ار دسـ ــه اول  ــد واسـ لند شـ م که  ــ غام گوشـ پ
چوقــت خودم   لا  مــاهل اومــدە بود ه ــه  ــد، ا لرز

دم. رو ن  خش

 

ــــمارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــفحه اون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت رو صـ ـ ـ ـ ـ ــناس داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گو  ی ناشـ
غام فلج  خودنما  ـــه لمس اون پ ـ ـ ـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ ـ ـ کرد و انگشـ

ن عضو تنم شد.   ت

ازش کردم.  الاخرە   اما چارە ای نبود و 

 

ارش کردی؟)  (پرستار کوچولو عص شدە چ

 

ارت #۳۹۸ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ار   ای راســـتم رو چند  غام  ه اون پ ە  دم و خ م رو گ ل
دم.  م روی زم ک  مح

م آوردم.   فضای اتاق اینقدر خفه کنندە شد که نفس 

انم چقدر برام مهمن  اون لعن خوب  ـــــت اطراف سـ دو
اغ  قا  شون رفته بود.  که دق  گناە ت

 

غامم متنفر شدە بودم لعنت بهش.   چقدر از صدای پ

 

چکس  ( اینقدر خودتو تو اون عمارت مخ نکن و نگو ه
اغم،  ـاد  ـل  تخ*م نـدارە ب ـه این دخ ق خوام بر 

سازم ) ارشو   از اینکه 

 

ـپ   س تـا ـدە  ـان نـدارە گو رو جواب  ـــتم ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 کردم: 
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ـا من در نیوفـت، خودت  ـدا کردنـت مثـل  (  دو کـه پ
 آب خوردنه برام. )

 

ــدام ک خودم  ـ ــــت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــازی ن ـ ــانم، برادر  ( ن م عرفـ
ــ ازم تک تک ـ ه خاطر این  تونو کشـ لش  کشــــم، اما ق

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلسـ عــد از ظهر  ــا، فردا  ە ب ی مهمــه  از  دخ
ن معــاملــه  ــذارش بزرگ ــه من، قــدرت اول  هــا وا ک 

ه حساب  س عد  م )شم،   کن

 

ا خودش  فکر کردە بود   ـــــف تکون دادم،  ه تأسـ ی 
ش   ه اون قدرت رو دســـــ ــت ا ـــه من اهمی داشـــ ـ که واسـ

دم.  اج  ە قطعا نه، اما قرارم نبود بهش   گ

 

فرست. )( ساعت  و محل قرارو 

 

ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ـه عروسـ ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خوب منتظرتم چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ( آف
 کوچولوت. )
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کردم  هاش رو خورد  ذاشــتمش، تمام اســتخونزندە ن
ــاری  ــد  ــا ش الان ن ــه وق فهمــه چقــدر  امــا  کردم کــه 

فش  ا که دارە توی دهن کث م از چ  چرخونه. عص

 

لــت روی زم انــداختم و تلفن خونـه رو   گو رو کنــار 
ـــمارە  ـ ـ ا گرف شـ ـــتم،  ـ ـ د مثل  برداشـ ـــ ـ ـ خونه خورشـ ـــ ـ ـ ی آشـ
ــــع جواب داد:  شه   هم

 

 امری داشت هژا؟ -

 

ک حا کن فقط عجله کن.  - ه سا کوچ الا  ا   ب
 

 

ن آقا؟جا  -  ر

 

اغ ماهل عجله کن.  -  رم 
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ش رو خ واضـح تصـور کنم،   سـتم صـورت متعج تو
ـب   ـه حس عج ـادی غ منتظرە بود امـا  م ز ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ این تصـ

ارا  ـــمت  چوقت  داشــــت منو سـ ـــوند که ه ان  کشـ ام
دم.   نداشت انجام 

 

 گو رو گذاشتم و سمت پنجرە رفتم. 

دم نقشه ان نداشت اجازە  ە. ام گ  ی عرفان 

شـ  م داشـت بهش خ ب گه شـ شـد، درسـته  حالا د
ــــغال تو اتفاق ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود و    هیچ ردی از این آشـ ــال پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

ــه  ــا من همچنـــان  درواقع همـ ــدارە امـ ش رو نـ دونن جرأ
 بهش مشکوک بودم. 

 

د  قا کجای این ماجراست. ا فهمم دق  رفتم تا 

 

ارت #۳۹۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــا اون همــــه داد و   ـ ـ ــه  ـ ،  اینکـ ــانعـــت از همرا ـ داد و ممـ
ا آرامش موزک   ــــت  ـ ـــته بود و داشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــورش کنارم  ـ شـ

م  گوش  شـ عصـ دهای عرفان هم ب داد ح از تهد
 کرد. 

 

ه  ی رف که  لمه  اث خودش رو  ــــد غ ـ ـ ـ ـ از دهنم خارج شـ
ــــکوت   ـ اهم کرد اما سـ ا اخم ن ـــوان  ـ ـ د و شـ در و دیوار ک

 کرد. 
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ـــون خوب  ـ ـ ـ ـــ حرف من دو تا ن همشـ ـ ـ ـ سـ ـــه که  دو ـ ـ ـ شـ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  تلاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و من تو این جـــادە داشـ ــا فـ

 روندم. 

 

ب بود.   درسته که رف واسه خودمم عج

د احم مثل عرفان تن   ه خاطر تهد ان نداشــت من  ام
دم که ن اری  ـــــت،  ه  ـ ـ ـ ـ ـ خوامش اما اون دخ فرق داشـ

م رو نجات دادە بود.   ارها زندگ

 

ه لحظه ا هول و ولا خودش  ی شــبمن لحظه  ها که 
ـــ رو بهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد من رو از اون حـالـت  رسـ

ادمه.  ارە رو   در

 

ە د وق اون دخ ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ــد  اون شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لعن رسـ
ش نجاتم   ا گرمای ت ـــــت ماهل بود که  ـ نم رو داشـ ــ ــ ـ ـ کشـ

 دادە بود. 

ـه  ـه ثـان ـه  ـادمـه؛ اون لمس ثـان ــــــب رو  ـ ـ ـ ـ ـ هـا، اون  ی اون شـ
 ها. زمزمه
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اە و خ لحظه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ـ ـ ـ ا  نجاتم از اون آسـ گه که  های د
ک بودم.   این دخ 

 

اد؟ ش ب لا  ذارم  ان داشت   چطور ام

 

د؟ -  آدرسَگه زان

 

 لدی؟)و ( آدرس

 

ــه چهرە  ــا  م ن لوی ورودی  ن ی آرومش انــداختم و تــا
ە ه دندە. شهر رو رد کردم،  از   ی لج

ــ   ـ ـ شـ ا همون آرامش هم از اون بود که  جواب ندادم و 
 ادامه داد: 

 

وو.  -
َ
م نیوم نگران ن شن دِرم   مِه لوک

 

م ن شن دارم  اش.)( من لوک م نگران ن  ش
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ابون مد نظرم   اهش کردم و ح وارد شــدن تو خ چپ ن
دم:   غ

 

مِت بوس.  -
َ
 د

 

ند دهنتو.)  (ب

 

ه فقط   -
َ
ـد؟ای اتفـاقـ ـا ـا 

َ
م ت ِ د  ــ وِلـِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وژدانن تواسـ

ه نووم. 
َ
 وق کفِت که مِه زن

 

؟ ای ذارم تنها ب  (وجدانا انتظار داش 

ــالـــت میوفتـــه اینکـــه من زنـــدە    ـــه حـ این اتفـــاق فقط تو 
اشم.)  ن

 

دم: از گوشه اهش کردم و خشن غ  ی چشم ن

 

ه اراد؟ - َ مِد بووَس واضح ن
َ
 کورَە ی د
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ند واضح نبود واست؟)  (کجای دهنتو ب

 

ـــــونه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خندە  دسـ الا گرفت و  م  ـــــل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی 
 گفت: 

 

وو.  -
َ
ا ن  واضح  بِرا عص

 

شو.)  ( واضح بود داداش عص 

 

ــار دادم و خ زودتر از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از فشـ دال  ی  ام رو روی  چ
م.  د شن فرستادە بود رس ه جا که شهرام لوک د  ا  که 

 

ه   ارک کردم و  ــ نادر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا  ـــ رو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
مون   ا شـا که سـمت چ ادە شـدن شـهرام از  محض پ

ستاد.  ون زد و کنارمون ا  بود ب

 

 سلام هژا.  -
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ا شورش دست داد.   من  تکون دادم و 

 

 ماهل کجاست؟ -

 

ارت #۴۰۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ا شاپ اشارە کرد و لب ه  د. ا   ه هم ف  هاش رو 

 

 اونجاست.  -

 

ــ از این ناخم ـ ـ شـ گه ب ـــه،  هام د ـ شـ ــــت توی هم  سـ تو
گه   م هم از طرف د ام و  ه طرف، درد  خسـت راە از 

اری این دخ  داشـت امونم رو  از سـهل ان د و حالا  ب
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م رو  که حرف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاب نکردە  های د ـ ـ ـ ـ ـ ه هیچ جاش حسـ
 بود. 

 

ا خشــم ســمت در ورودی اون جای مزخرف   انگشــتم رو 
دم ا صدای خفه غ ر لب   : گرفتم و ز

 

اشدە اومدە اینجا؟ -  از 

 

ه خودش   ـــاب خوردک که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و این حالت اعصـ لب گ
دن   ی واسه ترس ه هم زد، چ ش حالم رو  گرفته بود ب

 وجود داشت؟

ش اومدە بود که اینقدر مکث  لا  کرد واسه  نکنه 
 هاش. گف جمله

 

ــم   - ــ ــون مراسـ ــ شـ شـــــب خو ه فرق دارە، د ـــ ـ آرە اما قضـ
 بود. 

 

؟ -  چه مراس
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ــدە بود   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه اینو پرسـ ـــــورش کــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــا  م ن ن
د.  ش کش شت  ه   انداخت و دس 

 

ا داماد اومدە تا حرف بزنن.  - اری، الانم   خواست

 

ە و نــافــذ تــا وادارش کنــه   ــاە خ ــه ن ــاهش کردم،  فقط ن
ارها بهش گفته بودم   ازی بردارە،  دســت از این مســخرە 

ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــه متنفرم از این مـــدل شـ ــا خـــب  هـــای احمقـ ش امـ
شه.   شهرام قرار نبود آدم 

 

دی؟ -  ە رو د

ش  ه ت م بهش؟ش  د مونو   ارزە دخ

 

ـــــت   ــورش که خ جدی داشـ ــ ـ ــمت شـ ـــ م رو سـ ا مکث 
ـــون بود این دوتــا  اینو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد چرخونــدم، چــه مرگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

 احمق؟
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ه   ش رو پر صدا فرو داد و  اهم شد که آب ده متوجه ن
ـازی حـالا حـالا  ــلـه گرفـت، امـا این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا ادامـه  قـدم ازم فـاصـ

 داشت. 

 

ـــه   - ـ ـ ــــت خلاصـ ـ لم هسـ ار فام ه، ان ی ـــ ـ ـ ـــە خوشـ ـ ـ ـ آرە 
م.  ه عرو افتاد  شناسه، 

 

ا  دسـت مشـت شـدە م فرو کردم و  اعصاب  م رو توی جی
ـــنج   شـ ـــ م شـ ه لحظه داشــــت ب ـــد  خرا که لحظه  شـ

 گفتم: 

 

ازی تون  قرارە تموم -  شه؟ مسخرە 

ا  اون توئه؟  ماهل 

 

ە ـــورش کــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ گــه ای  ــاە د ـــهرام ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من بود  شـ
ا صدای آرو گفت:   انداخت و 

 

ا نامزدش.  -  ه جون خودم 
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ارت #۴۰۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

 

ش روم از قهوە  ــه چهرە   ی پ ــا  ــدم و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  نوشـ
ـدین انـداختم  ـــــکوت آ ـ ـ ـ ـ ـ اری  ، نغرق در سـ دونم چـه ا

ـاهم   م و  ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــب الان اینجـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد مراسـ بود 
م.  ت کن  صح
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ش  حرفم که ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فنجون توی دسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ زد، فقط داشـ
 کرد. ازی 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ــــه چرخوندم،  چشـ ـ ـ ـ ـ اسـ ل  هام رو توی  ــــ ـ ـ ـ ـ م مشـ خودم 
الا قوز.   داشتم اینم شدە بود قوز 

ار قرار بود من هم    ــــت گرفته بود ان ـ ـ ـ ـ ـ ه جوری هم ژسـ
 الان واسش غش و ضعف کنم. 

 

م رو خم کردم و گفتم:    حوصله  

 

؟ن - ی   خوای چ

 

لند کرد و تو چشم ش رو  اە کرد. الاخرە   هام ن

ه قهوە  ا از خون شــناور بود و  ای چشــمعن هاش تو در
ه. مشخص بود ساعت خوا سته   ها نتو

 

خور. قهوە -  تو 
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ینم    - خورم اومـدم ب خوای  نیومـدم اینجـا قهوە 
 . 

 

 

ت   ـه جلو هـدا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ش رو  ش رو تر کرد و فنجو ل
ش رو   کرد، هر دو ساعدش رو روی م گذاشت و  ت

ل کرد.   سمتم ما

 

، از اون اول روزی کــه   - ــاهل من خ فکر کردم مـ
ـاهـاش مخـالف   ـــــت بهـت فکر کنم  ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان ازم خواسـ

دە ای نداشـت  بودم، مدت دم اما فا اهاش جنگ ها 
ش ن  رفت. حرف تو ک

 

ــه  هم حرف ــدر حس خو بهم منتقــــل کرد کــ ــا اینقــ ـ هـ
ه این   ـــد،  به از این که اونم  ـ از شـ وش  ـــم تا بنا ـ شـ ن

 ازدواج را نبود. 

 

ــدین، ن - ـ ــاراحـــت ک  خواد خودتفهممـــت آ و نـ
 خوای... و نکنم، تو مندرک 
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 خوام.  -
 

 

ـا   ــدم، حرفم رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـاز مونـدە بهش خ ـا همون دهن 
دی قطع کردە بود. جمله  ی 

؟   ع   خواست؟ 

 

ل اینه من تو رو  - ل همینجاســت، مشــ خوام،  مشــ
م   اد، خواسـتم مقاومت کنم خواسـتم  اونم خ ز
شون ندادە بودی   ست چون تما بهم  اینجوری ن
ـه خودم   ـــتم خودمو را کنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد، نتو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ امـا 

ـدواری دادم کـه این حس دوطرفـه  ـــــت چون تو  ام ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــ   ـ ـ شـ د ب ا این ام رو تو دار بودی،  ه ز ـــه   ـ شـ هم
ار گفت دلت   دا کردم و وق ماه ــــش پ ـ ـ ـ بهت کشـ
د"   ـــ روی م ک ـ ــــت " مکث کرد و مشـ سـ ا من ن

 ...  اە لعن
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ـــدە  ـ ـ ـ ه دادم و آب دهن تلخ شـ ـــند تک ـ ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ـ شـ رو    م ه 
ار ن  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دی بود و مغزم درسـ ت  دم، موقع کرد،  لع

بودم   ــدە  ــ ـ ـ فـهـمـ ــازە  ـ ـ ـ تـ وقـ خـودم  اونـم  ــه  ــ ـ عـلاقـ ابـراز  ایـن 
ادی دلم رو   ــتم ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طرفه هسـ ـــــق  ـ ـ ـ ـ ـ ه عشـ  درگ 

ً
احتما

 سوزوندە بود. 

 

ـــاف ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم،  ــا تمــام این اوصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــنگـدل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـا  ن س  ـــکنـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم جوری رفتـار کنم کـه دلش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

دم:   صدای ضع پرس

 

س نوق  - شب... دو  خوامت چرا د

 

لند شـــدە اعث شـــد  از حرفم رو قطع کرد و صـــدای  ش 
اە کنم. شونه ه اطراف ن ە و خجالت زدە   م از ترس ب

 

 خود کردی نخوای.   -

 

ارت #۴۰۲ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـمـون هم   ـچـگـ ــام  ـ ـ ـ تـمـ تـو  ش،  ایـن زورگـ از  بـودم  مـتـنـفـر 
ـازی   ـاب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد، هر اسـ ـازی ای کـه اون  هم بود هر 

خواد و حالا توهم داش من و داشت.   ای که اون 

 

ا تمام کوتاە اومدن  ـــــه  اما  ـ ـ ـ ـ ـ هام و قل که هم الانم واسـ
ـــدە بود ن ـ ـ ــــش مچاله شـ ـ دم  حسـ دی  ـــتم بهش ام ـ ـ سـ تو

ه درخت تنومند   ــ بودم که مثل  ـ ـ وق خودم درگ عشـ
شه ندە کردە بود. ر تا تنم پرا  هاش رو تو 

 

ای آبرومون رفت.  - ار   صداتو ب

 

د و زمزمه کرد:  ش کش ه صور  لافه دس 
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ه  معذرت  - ـــــت، فکرم خرا سـ ـــــت خودم ن خوام دسـ
.... ماهل چطوری   تو

 

ا  اون داشت حرف  ا ورود مردی که داخل  زد و من 
دم.  گه ه نفهم  شاپ شد نفسم رفت و د

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ داد و خ زود چشـ ـه اطراف چ ـاهش رو  هـاش  ن
ت موند.   روی من ثا

ی  اخم شــــت اول م اە  ا همون ن هاش توی هم بود و 
شست.  ش روش خا بود   که پ

 

ە بهش ن م، آب دهنم رو  خ گ ـــم ازش  ـ ـ ــتم چشـ ــ ـ سـ تو
لمه از حرف ه  ـــدا فرو دادم و ح  ـ ـ ـ ـ ـ دین رو  پر صـ های آ

دم. ن  ش

 

ار   کرد؟اون اینجا چ

م؟ اهم حرف نزد  مگه ما هم دیروز 
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ە اە خ ا این ن ی عصـــ که داشـــت  س الان اینجا اونم 
ـارە  ــــــت؟کرد  بنـد دلم رو  ـ ـ ـ ـ ـ م   خواسـ وای خـدا قل

 داشت میومد توی دهنم. 

 

ە شدی؟ - ه  خ  ماهل 

 

چرخه که   ه عقب  ــــت  ـ ـ ـ ـ اهم رو گرفتم، خواسـ ا عجله ن
ازوش گذاشــتم و اجازە ندادم، ن  خواســتم  دســت روی 

ە اە خ ینه و اتفا بیوفته. اون ن ش رو ب  ی عصب

 

ه توئه داش  - . ه حواسم   گف

 

اهم کرد، مشکوک شدە بود. ا چشم ز شدە ن  های ر

ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم شـ گــه هیچ رن  کرد وق مطم ــا بودم د
 توی صورتم نموندە. 

د توش   ا ار  ه اج ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مراسـ ـ ـ ـ ـ ـ من احمق دیروز واسـ
ـــون بودم که   کت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ و پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم اینقدر عصـ

ــا بود، اونم   ـ ـــالا اینجـ ـــارش کردە بودم و اون حـ ـ مزخرف 
ـه مرد قهوە  ـا  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتری از  وق داشـ خوردم، اتفـاق 
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ـــه م که این  ســــت واسـ فهمونم  تو ــتم بهش  خواســ
 عاشقشم بیوفته؟

 

م. حرف -  هام تموم شد منتظر جوا

 

ـــدە بودم     نفهم
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زوری زدم، من احمق اصـ خنـ ل
 گفته بود. 

ار  ا هژا اینجا چ  کرد؟خدا

ــار   ــه گو بود و ان ــاهش  ــا بهش انــداختم، ن م ن ن
پ   کرد. تا

 

ـــد و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غام گوشـ ـــدای پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  لافاصـ
ــــت ـ ـــتم و  ها که دسـ ـ ـ لرزد گو رو از روی م برداشـ

از کردم.  غامش رو   پ

 

ــا بری   قــه وقــت داری از  اون م  ــک دق ( فقط 
ـــاپ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــ من، غ این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون  تو ماشـ و 

ش   زنم)نامزدت آت
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ارت #۴۰۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

لمه  ـــماون  ـ ـ ـ ـ ـ غامش مثل خار تو چشـ هام فرو  ی نامزد ته پ
ستادم که   ه هم مکث نکردم، جوری ا ه ثان رفت و ح 

اهم کرد و گفت:  دین متعجب ن  آ

 

ە؟ -   شد چه خ

 

ـــه   ـ ا ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ـــه اون مرد رو  ـ ـــاە کردن  ـ ن ح جرأت 
ـــه بود رو ن ـــه گفتـ ـــاری کـ ـ کرد و من هیچ دلم  رفتم 
 خواست اتفا واسه ک بیوفته. ن
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د  - ا ه اتفا واسه نفس افتادە. من  ار   برم ان

 

ستاد و نگران تر از من جواب داد:   متعجب ا

 

غام - ؟  شدە؟ نفس بود پ  داد؟  گفت

 

ا چرا من اینقدر احمق بودم؟  دم، خدا  ل روی هم ف

 چرا اسم نفس رو آوردم؟ 

ـــه دخ عموی من بود دخ دا اونم    ــه ا ـــد  آخـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه.   د

 

ونه  - ع دخ ه، موضــ ســت  نه نه اتفاق نه، حالش خ
 کنم. خودم حلش 

 

ــاە  ــاهــاش حرف  ــه هژا ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ کردم،  زدم و ز
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و مــدام خــاموش و روشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ فنــدک توی دسـ

ــاە  ـ ـ ــدین ن ــ ــه آ ــ ــار  از  کرد و جوری  ـ ـ کرد کــــه ان
ن دشمن ش روش بود. بزرگ  هاش پ
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س  س ازش حساب  ه خاطر این اس  گرفتم. من 

 

ـدین   ـه آ ە  ـــ و گرد کـه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون صـ خـدا
، مدام چپ و راســـت   شـــد داشــت من رو از ترس  خ

 کشت. 

 

؟ - ه ماهل  تو حالت خ

ــــفه   ـ ـ ـ ـ ــــحبتمون نصـ ـ ـ ـ ـ ونه اینقدر مهمه که صـ ع دخ ــــ ـ ـ ـ ـ موضـ
 مونه؟

م. من دارم دیوونه  ش حرف بزن  شم 

 

گـــه   ــاە د ــدم و ن لع ـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هژا  آب دهنم رو پر صـ ای 
ا مکث   اهش رو  ه داد و ن شـ صـند تک ه  انداختم، 

ستاد. تو چشم ش ا م از ت  های من دوخت که قل

 

د برم. عد حرف  - ا م من   زن
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ـــند هولم داد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوم رو گرفت، سـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
الا برد:   صداش رو  

 

ش بهت  -  م. گ 

 

ســـتاد و ســـمتمون قدم برداشـــت وحشـــت زدە از   هژا که ا
ــــمت در  اتفا که  ـ ـ ـ ـ ـ لمه گفتم و سـ ه  ـــــت بیوفته  ـ ـ ـ ـ سـ تو

ا تند کردم.   ورودی 

 

م خداحافظ. عد حرف  -  زن

 

ر لب پچ زدم   دم ح رد شــدن از کنارش ز ه هژا که رســ
ە.  دە نگ ش دوار بودم   و ام

 

اری نکن.  -  توروخدا 

 

ارت #۴۰۴ 

ا   #ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1981  

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

د.  ای بود اما مطمئنم که ش ادی   صدام ز

ا شاپ ون زدم.  از در   لعن ب

ــــدم، حس   ــد و من لرز ــ ــار وز ــاد خنــــک اول بهــ   کردم ــ
ا شدنم نموندە.  له  ی تا  نه که چ ای  فشارم اینقدر 

 

لــه ـا  چنــد تــا  ــای رفتم و  ــا عجلــه  ـک چو رو  ی کوچ
دن شــورش که  عقب تر همراە شــهرام کنار ماشــ   د

ه اون سمت قدم برداشتم.  ستادە بودن   هژا ا

 

ــــدای همهمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـا و بوقصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ی مـاشـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای ممتـدشـ
ــافه کرد و اول قطرە  ـ ـ ـ ـ ــم اضـ ــ ـ ـ سـ ــ ــ ـ ـ قا روی  اسـ ارون دق ی 

د.   ابروم چک
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ه دم، شــورش تک ش رو از ماشــ برداشـت و  بهشــون رســ
ـه عقـب انـداختم ـا  م ن ـد مطم  من ن ـا ــدم  ،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دین ن ادی لوکس آ نه که سوار این ماش ز  شم. ب

 

الم  ا عجله خودم رو بهشون    از نبودش که خ راحت شد 
ــــوار   ـ ـ از کرد و من ح سـ ــــورش در جلو رو  ـ ـ ــوندم و شـ ــ ـ ـ رسـ

ا لحن دلخوری گفتم:   شدن 

 

 خ نامردین جفتتون.  -

 

ه داد، شـهرام هم   ه ماشـ تک از  سـت و  شـورش در رو 
  
ً

گه عم ــتاد، حالا د ـ ـ سـ ه روم ا جاش رو عوض کرد و رو
ون اومدن ن عد ب دین  ینه. آ ست من رو ب  تو

 

ای انداختم و صدای شورش رو   م رو واسه اطمینان 
دم.   ش

 

ه این مه - ع  ا تو که موض م  ؟ما نامرد  و نگف
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اهم رو ب در   دســـتم رو روی رونم مشـــت کردم، مدام ن
ـــاپ و انگشــــت  ا  خ شـ ون  هام چ ا چرا ب دادم، خدا

 اومدن؟ن

 

غام   - ه پ ــما چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، شـ ــو نبود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  موضـ
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
 ؟ندادین که هژا اینجاست

 

ه  ا ته ما ار شــهرام  شــ  ای های خندە جواب داد و من ب
 حرص خوردم. 

 

ینم غ  -  شه برات. خواستم ب

 

ارت #۴۰۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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د و من بهشون  غرە رفتم. چشم  شورش خند

 

قه جر  - د فکر کردین الان واسم   دە آرە؟لا

ه خدا.   خ کند ذهن 

دم" ا شاپ دادم و نال ه در  اهم رو  از ن " 

 ..... اد ب  وای چرا نم

 

ـا  نـدم،  خروجش از در  ـــد دهنم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـــاپ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــد و ســـــمت مخالف هژا   ــ ش خارج شـ شـــــت  دین هم  آ

ا اخم سمت ما اومد.   راە افتاد و اون 

 

م جوری  گـه قل ـــدا رو جز  حـالا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ د کـه هیچ صـ ک
شش ن دم. ت  ش

ا گفته بودم؟ ا من دیروز بهش چ  خدا

 چرا اینقدر عص بود؟
ً

 اص
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ا دست د فقط  هاش اشارە کرد که کنار  ه ماش که رس
 برن. 

 . شورش و شهرام اطاعت کردن و البته سکوت

ە چشه آخه؟  گ گ آروم  ی  ه چ ب لعنت بهتون 
ُ

 خ

 

ش نقش   ـــال پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاق دو  ـ اتفـ تو  ـــه بهش گف من  ـ نکنـ
ه خدا که هم حس رو داشتم.   داشتم؟ 

 

ــ    ســـوار شـــد، اســـتارت زدن و از جا کندە شـــدن ماشـ
ستم.  ند رو  م دە   شد که ترس

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م و تعداد ماشـ ــــهر بود ـ ـ ـ ـ عت  داخل شـ اد و این  ها ز
ـادی خطرنـا بود، وق این   ـابون فر از این  ز همـه خ

ابون اصــ جدا  ه  خ ان داشـت از هر کوچه  شــد و ام
له هوس شه. ی نقل  ای جلومون ظاهر 

 

ه دســــت ا  م ن ش انداختم و    ن ـــدە روی فرمو قفل شـ
ن  ــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ از اخمش خ پر  م رخ  ن ـــه  ـ ــه  ـ ــ ــــد کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

مونم.  ت   همینجوری سا
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 سلام.  -

 

ـــته نگه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش دهنم رو  لمه ای  ه  ـــتم، هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ   داشـ
دم.  ه در چس شه و من وحشت زدە   اعث شد منفجر 

 

یتو تو  این همــه آدم - و الاف خودت کردی، جون لعن
کــه  ــاد  ی دیوث خطر انــداخ کــه اون مرت خواد ب

ت؟ ار  خواست

ت شوهر کرد داش تو.   چه ح

 

م   ــتم رو روی قل ــ ــدا قورت دادم و دسـ ــ آب دهنم رو پر صـ
ستاد.  م ه خدا که داشت وا  فشار دادم، 

 

اری نیومدم.  -  من واسه خواست

 

د:  اد کش لند تر ف ار  ه من انداخت و ای اە خش   ن
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قا واسه چه کوف اومدی؟ -  س دق

 

ارت #۴۰۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ـــادهـــاش از توانم خـــارج بود وق هم الانم   تحمـــل ف
 غض داشتم و دلم شکسته بود. 

 

 اینقدر  من داد نزن.  -

 

ا   د و  ش رو روی فرمون ک شت هم کف دس ار  چند 
لند تر نعرە زد:   صدای 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 1988  

فه چه غل کردی، اون  زنم، داد داد  - زنم تا 
که  ـــاب    مرت ـ ـ ـ ـ ه ورتم حسـ ه  ه خاطرش مارو  ه که  ک

 نکردی؟

 

ا صدای ضع گفتم:  دم و  م رو گ  ل

 

 دم.  عمم، توضیح  -

 

ــد، توی اول کوچـــه  ــد و  فرمون رو چرخونـ ـ چ ی فر پ
د:   ماش رو متوقف کرد و از لای فک قفل شدە غ

 

دی.  -  لازم نکردە توضیح 

 

ادە شد.  اە ازم گرفت و پ  ن

ه تار   رفت. دم غروب بود و هوا داشت رو 

ا زانوها که تحمل وزنم   دم و  ار نفس عمیق کشــ چند 
ادە شدم.   رو نداشت پ
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ـه   ە  ــتـادە بود و من خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مر ا ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  جلو تر دسـ
مه ای   ــــن چرم کوتاە و ج  ـ ـ شـ ا لندش تو اون  قامت 

 رنگ چند قدم جلو رفتم. 

 

ـــدە بود و   ـ ـ د شـ ــــدت  ـ ه شـ اد  ارون هنوز نم نم بود اما 
م شد.   اعث لرزش ف

 

 چرا اینقدر عص شدی؟ -

  شد که اومدی؟
ً

 اص

 

ــارە  ــاد دو ـــمون هفتم  ش  ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آسـ لنــد بود کــه  اینقــدر 
ا چرا آروم ن دم، خدا د و من ه کش  گرفت؟رس

 

 هات بهم خورد آرە؟اومدم برنامه -

 

ه گوی ە  ــدم و خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ های تو خون  ه قدم بهش نزد
م   ـــــمش  ـ ــ کردم  از خشـ ــ ـ ـ ا لحن آرو سـ ــناورش  ــ ـ ـ شـ

 کنم. 
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ه مثل کنم و اون آروم   له  ان نداشـــــت مقا ـــه، من  ام ـ شـ
ـــال ـ لد بودم چطوری رامش کنم، سـ ــــش رو  خوب  ها درسـ

ه  ش رو داشتم. خوندە بودم و تج

 

اش حرف  - ـــــت  آروم  ـ ـ ـ ـ ـ ی درسـ اد که چ ا ف م،  زن
 شه، من مجبور بودم خب؟ن

ــا بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرفش گوش کنم  ــدرم عصـ و مجبور بودم 
دینه.  ام عاشق آ ا  آخه 

 

ارت #۴۰۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اد زد و دهنم و چشم سته شد. از ف  هام همزمان 
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ــا اون پوفیوز   - ــاپ رفتنــت هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ نــد،  دهنتو ب
ازی بود؟   اج

م کــه حس   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م الان، اینقــدر سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف نزن مــاهل سـ
درم من..... کنم  لوتو   تونم 

اد آوردە آ صورش   ه  ی رو  ار که چ " مکث کرد و ان
لند   ه قدم  ــد و  ــ ـ ــــم خ شـ ـ ــــت که چشـ ــمتم برداشـ ــ ـ هام  سـ
دین؟  گشاد شد" گف آ

 

ـاهم  ـار کنم و  جوری ن ـــتم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لحظـه خواسـ کرد کـه 
ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ی  ــدین نبود و فقط  ــت  م نــه آ ی مث

قا   د، دق ار خرناس کشـــ د و ای تکون دادم، از خشـــم لرز
ه حیوون درندە.   مثل 

 

ار بود  - که   اج دن من اسـم این مرت و موقع بوسـ
اری؟  رو م

 

د فراموش   ا دن این جمله، قطعا  نفســم بند اومد از شــ
ــه محض گف این حرف  خــاطرتر از اینــا  ـــدم امــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ه   ، وای خدا لعنت  ــــب مهمو ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ک زد  مغزم فلش 
دین؟  من که اون اسم رو گفتم، این همه اسم چرا ا

 

ه خدا همینجوری.  -  اتفا بود، 

 

 لعنت بهت ماهل لعنت بهت که...  -
 

 

ـــارە ـــه چـ گـ ـــه د ـ ا ـــــب  ای نبود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا خود شـ تـ ـــادم  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ە گ داد کنه، قرار نبود آروم   . خواست داد و ب

ــه   ـــه لحظــ ـ ــدم و تو  ـــونــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم خودم رو بهش رسـ قـ ـــه  ـ ــا  ـ ـ
ـــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو  دسـ ــادش تو  ش حلقــه کردم کــه ف هــام رو دور ت

ــــــت تو هوا مونـدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــد و هر دو دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خفـه شـ ش کنـار ت
زون شد.   آو

 

 دلم برات تنگ شدە بود.  -

 

م تر.  ر گوشم مح ش ز ان قل  نفسش سنگ شد و 
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از   ە و  گ ــام رو  ـ ـــازوهـ ـ ــار  ـ ـ ـــتم همون اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ـ انتظـ
ش روی   ـــــت چ ـ ــ کف دسـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ خودش جدام کنه اما 

نه  ــ ــ ـ ـ م تو سـ ه که  خند بزنم، خ ــد ل ــ ـ ـ اعث شـ ش  مرم 
د. م رو نپنهان بود و چهرە  د

 

ــدا خ   ا صــ عد  ا طولا و  ه مکث تق مکث کرد، 
 ای تر اما هنوز پر از خشم گفت: 

 

 ت کنم. خوام خفه -

 

ـــه  ـ ـــد کردم و ع گ لنـ ــالــــت  ـ ـــای  م رو تو همون حـ هـ
ە شدم.   مظلوم بهش خ

 

؟ - ه این مظلو اد من   دلت م

 

ـــم ـ ــبوش  چشـ ــ ون دادن نفس خوشـ ا ب ز کرد و  هاش رو ر
خت.  ای ر  تو صورتم دلم هری 
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ت این بود؟ار  -  خصوص

ـە منه عو بهت  ا اون  ی  م جونت تو خطرە تو 
ا دوزاری  ه قهوە خوردن؟ری   شاپ 

 

ـــم  توجه هام رو جلو دادم و  لب ـ ـ ـ ـ ـ ە ه چشـ ی  ها که خ
 هام شد لب زدم: لب

 

ارش  - چه   ه اون  . گ دادی   ک

 

نه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوم رو گرفـت و من رو از سـ گـه هر دو  ار د ش  ای
 جدا کرد. 

ـادی بود کـه من ـار انتظـارم ازش ز و همینجوری چفـت  ان
 آغوش داغش نگه دارە. 

 

ه نامزدت توه نکنم. ادم  -  مونه 

 .  کش عقب ماهل

 

دم و نق زدم:  ام رو زم ک  حر 
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اور کن.  - ست   اون نامزد من ن

 

ــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ قدم برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تکون داد و سـ
 گفت: 

 

از   - ــم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــقـــــط عصـ ـ ـ فـ ــدارم  ــ ـ نـ ــن  ــ ایـ ــه  ــ ـ ـ ــاری  ــ ـ ـ ــن  ــ مـ
 هات، تو حقته زند ک دخ جون. توج 

 

ارت #۴۰۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـا   ـــ حرص خوردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدم ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه گفـت و شـ از چ
ــــت ـ ـ ـــ جا گرفتم.  دسـ ـ ـ ـ ـــدە کنارش تو ماشـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ های مشـ
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ـه   ـــدە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  نم دار شـ
ً

ـام م بود امـا موهـامون  ـارون 
مون  شون دە بود. پ  چس

 

 من حقمه زند کنم؟ -

ــه همونه ع غول مرحله  ی آخر اومدی  چه جالب، واسـ
ا  ون؟شاپ منتو  دی ب  و کش

ه حقم بود  جه  ا ه ن د  ــا ــه شــ شــ ــ حرفم تموم  ذاشــ
م.  د  رس

 

ـــوئیچ بود و تو همون حالت جوری چپ   ش روی سـ دســــ
اهم کرد که روح از تنم خارج شد.   ن

 

دارە  - ــادی  ــ ـ ـ ز ــت  ـــ ــدە  دهـنـ ــ ـ ـ خـونـتـو  ــه، آدرس  ــ ـ ـ جـنـ
ــهر،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار دارم تو این شـ برمت اونجا،  دو روزی 

ــــه خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ ه بهونه واسـ ت  تو این مدت وقت داری 
قـــه هم   ـــه دق ــد  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارم کـــه تموم شـ جور ک چون 

. ن مو  ذارم اینجا 

 

م تنه ش چرخوندم. متعجب ن امل سم  م رو 
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 ع  بهونه جور کن؟ -

ه خانوادم؟من    م 

ام. شه من ن لات م عد تعط  مونم 

 

ــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ رو راە انداخت و ح دور زدن خ خو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
 گفت: 

 

ــام دم خونتون  خودت  - ـ ـ ــد این دو روز م عــ  ، دو
ات  ا  برمت. و ندازمت تو ماش جلوی چشم 

 

ار که   ش عادی شـــدە بود، ان گه حرص خوردن از دســـ د
ه دقم  ش ننا ارش پ  رفت. داد 

ش فشار دادم،  های مشت شدەدست م روی رونم رو ب
ل ن  ــــدە بود دل ـ ـ ـ ــــد که  اینکه چقدر دلم براش تنگ شـ ـ ـ ـ شـ

اری دلش  مونه تا هر  سته  کنهدهنم   . خواد 

 

 از مردای زورگو متنفرم.  -
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د،   چ ـــ پ ـ ـ ـ ک ماشـ ـــای کوچ ـ ـ ـ ـــدادارش تو فضـ ـ ـ ـ پوزخند صـ
ه خودش  ــ  وق این لحن حرص درار رو  ـ ـ شـ گرفت ب

گه ای سکته ای   شدم. از هر وقت د

 

اشه.  - ات نامزدت ن دوارم این تو خصوص  ام

 

حث  اهاش  از  ه   کردم. احمق بودم ا

شه   گه ای درست  ل از اینکه گند د اە ازش گرفتم و ق ن
ه نفس خ   د  ا دم،  ـــ ـ ـ ون کشـ فم ب م رو از تو ک ـــ ـ ـ گوشـ

ـــدین  ـ ـ آ ـــه  دادم، مطم بودم  ـ ـ تو  س  اغش  رە 
غام کوتاە واسش نوشتم:   پ

 

ــــدین  ـــدم آ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تو  ( مجبور شـ ــــام پ چونم، گفتم م و ب
اشه )  حواست 

 

الم راحت شد.   الافاصله جواب داد و من خ
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 ( حله حواسم هست )

 

 آدرس؟ -

 

اهش کنم گفتم:  دون اینکه ن  بهش چشم غرە رفتم، 

 

ــابون هفتم نگـه   - م،  خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابون دهم هسـ الان خ
ابونه. دار خونه  مون تو همون خ

 

 برمت. تا در خونه  -
 

 

دم:  اهش کردم و ت  شوکه ن

 

ه روی خونه ن - ارک رو  ام الان تو  ا ــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ مون 
شسته  نتمون. دوستاش   ب
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ــــونه   ـ ه عقب  تفاوت شـ ا  الا انداخت و از آینه ن ای 
 انداخت. 

 

ینه.  -  ب

 

ــــت خودم نبود که   ـ ـ ـ ـ ا همون  جیغ خفهدسـ دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ
 صدای جیغ مانند گفتم: 

 

ا   - ام نفهمه  ا ســـت واســـه من مهمه  واســـه تو مهم ن
طه دارم. شاخه غول    و دم را

 

ه زد. از از گوشه اهم کردم و کنا  ی چشم ن

قا  ــــنگ تا ته  دق ـ ـ ـ ـــــت چه حر رو  بزنه که قشـ ـ ـ سـ دو
 . سوزە و آچمز   استخونت 

 

فهمه هم غول  دم  - ــــه  ـ ـ ـ ـ ــــاخ شـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ و دم تو رو 
اە گرفته گه اش دە.  د  و بوس
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ارت #۴۰۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

د   ه ذهنم نرســ ی  ســته شــد و چ از و  دهنم مثل ما 
م.   که 

ــار هم کــدهــای  گفــت و داغون  ــار نــه ان کرد و ان
ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــت برگشـ ــه  ــه منـ ـ ــه  زی کـ ــا  ر ــا  داد دلم تـ ــاهـ کجـ

د. رفت و چطوری سقوط  ا ه جا که ن  کرد 

  

ض  اینقدر گ این جمله بودم و پر حس  ـــد و نق ـ ـ ـ ـ های ضـ
ــته بودم نگه   ابو که خواســ دم   خ  نفهم

ً
ــ ـ که اصـ

 داشت و ماش رو خاموش کرد. 
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ام تا بری تو خونه.  - ت م شت  ادە شو   پ

 

ـــتم و  ن ـ ـ فم رو برداشـ ــدە بود، ک ــ ـ ـ دونم چرا دهنم قفل شـ
ادە شدم. خ    صدا پ

ــه  ــادی بهش طعنــ ــ ــا  من ز ـ ـــــب رو زدە بودم امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون شـ
چوقت نگفته بودم که من دە. ه  و بوس

د منظورم  بود؟  س از کجا فهم

 

ــ فکر کردم،  ــ ـ ـ ـ شـ ون  ب م ب ــتم مغزم رو از تو  ــ ـ ـ ـ خواسـ
ی بهش   فهمم توش اثری از اینکـه چ ینمش تـا  ـارم و ب ب

ا نه  . گفتم هست 

ـــه بودم من رو   ـــه نگفتـ ـــن بود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ع روز برام روشـ
دی.   بوس

 

ه اون شـب اینقدر مسـت و از خود   خود شـدە بود که  ا
س چطوری اینو  من ـــاە گرفتـــه بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لان اشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ و 

ست؟  دو

ــــت منچطوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه  دو ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و بوسـ
ازی دادە بود؟آوردە؟غ این بود که من  رو 
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ـــد مــدت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ف کــه  ــازی کث ــه  ــا عــذاب  اونم  هــا 
گه زندە نبود.  ه ز زند کنم که د انت   وجدان خ

 . ه خدا که این خود ظلم بود 

 

م. قدم - م که قدم بزن  هاتو تند تر بردار ماهل نیومد

 

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فـاصـ ــدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م قـدم  مـات شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی نزد کـه 
اە کردم. بر  داشت ن

ه آشـنا ما رو   ان داشـت  غ بود و هر لحظه ام کوچه شـل
د  ادی  ینه و این ز  . شد ب

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک بود که هر ک د ایتقدرم بهم نزد ه  د د  فهم
ه.   خ

 

ـــه خونـــه  ـــه قـــدم ـــدم و خ زود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ عـــت  هـــام 
دم.   رس

ستادە    ر مارکت سـتار خان ا ا چند قدم فاصـله کنار سـ
خ  ـه اطراف چ ـاهش رو مـدام  قـا ع  بود و ن داد، دق

 ... س مخ ل  ه 
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س و اخم قــه موهــای خ لوز و  هــای توی همش،  ــاز  ی 
دە  ــ ــ ت بود اما وقت  اهای کشـ امل از جذاب کیج  ه  ش 

ی که   نداشـتم براش ضـعف کنم چون هنوز مات اون چ
 گفت بودم. 

 

دون    شـه  ـ زنگ رو فشـار دادم که مثل هم دون وا
ار بود،   ار ماه ار  ـــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

ه خودش زحمت ن چوقت   داد گو رو بردارە. ه

 

ە  ــــورت پر از اخمش که حالا خ ـ ـ ـ ه صـ اە آخر رو  ی من  ن
ـــدم و در رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــه وارد شـ ــه  ــدون گف  بود انــداختم و 

 ستم. 

 

ــــــب  ـ ـ ـ ـ ـ خورم کـه اون شـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م قسـ ـــــت من حـا ـ ـ ـ ـ ـ سـ و  دو
ون   بـ ـش  دهـ از  ایـنـو  ــه  ــ ـ ـ ا نـبـودم  ــاهـلـ  ـ ـ ـ مـ ــدە،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـوسـ

دم. ن  کش

 

ارت #۴۱۰ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

 هنوز فکرم درگ بود. 

م  حس  ــ ــ ــــدت عصـ ه شـ ـــدە و این  ـ ازی شـ اهام  کردم 
 کرد. 

 

نـدە  ـه اون گ ە  ـا حرص کنـدم و خ م رو  ــــت ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  پوسـ
ــارش رو  ــدقوارە  ــه این فکر کردم چطوری این  ــار  ی اخ

 تلا کنم. 

 

لان رو آوردە بود؟ دە بود و اسم ش  چرا من رو بوس
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ا تلفنت.  -  ا

 

ــل دو نفرە   ــ ــه روم روی م ــ ــا رو  ـ ـ ــا ـ ـ م رو چرخونــــدم، 
ـــــت و   ـ ان برداشـ ار تلفن رو از روی  ــته بود و ماه ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ

 واسش آورد. 

 

ا جان؟ - ا ه   ک

 

ار   ب  ماه ــــ ـ ـ ـ ه سـ از زدن  الا انداخت و ح  ـــونه ای  ـ ـ ـ ـ شـ
ش بود جواب داد:   بزر که تو دس

 

 دونم ناشناسه. ن -

 

ه   دم،  م کشـــ ونم رو روی ل  تنم رو صـــاف کردم و ز
ا لب هام صورتم از سوزششون  محض برخورد آب دهنم 

م رو عمیق کندە بودم.  از پوست ل  جمع شد، آی خدا 

 سوخت. حالا تا چند روز حسا 
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؟... الو  - له خودمم...   ... 

 ی زهرا... ا فاطمه

 

ــــد همه مون دورش   ـ ـ ـ ـ اعث شـ لندش  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ــــتاد و صـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
م.  ش  جمع 

 

مارستان؟ -  کدوم ب

 

م روی گونه  ـــــت مح ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د و  مامان ندو ش ک
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ه رو نداشـ ا که رنگ  ا ازوی  ـــــت روی  ـ ـ ـ ـ ـ ار دسـ ماه
ی کــــه   ـــن بود از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم روشـ ل ــه ت ــــت، منم کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ گــ

ض روح ن ستم داشتم ق  شدم. دو

 

 و. رسونم خودم -

 

 تماس که قطع شد مامان وحشت زدە گفت: 

 

  شدە؟ -
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ــدین آوردە  ن - لا  آ ــه  ــار   دونم خــانوم ان
مارستان.  د برم ب  ا

ارت #۴۱۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

دن غ ممکن شد  گه نفس کش  . د

د و  م  درمیون ت ل آوار شدم. قل  همونجا روی م

ارە؟  دین ب لا  آ ست   تو

قا امروز؟  چرا دق

ه ســـاعتم   مگه من چند ســـاعته ازشـــون جدا شـــدم هنوز 
اغش؟ ع رفت   شدە، 

 

د:  ا جیغ کش د و مامان تق ا سمت اتاقش دو  ا
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ام.  -  ص کن منم م

 

ـــد و تمـام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جهنم شـ ـل  ـد ـه لحظـه ت ـا رو  خونـه تو  دن
ش اومدە بود؟ لا  ا چه  دە شد، خدا  م ک

ار خودشون بود.   لعنت بهشون، مطم بودم 

 

ــون کردم  دســـت دن که تو هم قفلشـ ه لرز وع کرد  هام 
شست.  ازوم  ار روی   و دست ماه

 

؟ -  ماهل خو

 

لند کردم و تو چشـم ه    ار  اە کردم، ان ش ن های نگرا
م وزنه  زون بود که نف لو آو ســتم دهن  ی صـــد ک تو
 از کنم. 

 

م.  -  خو... 
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؟ - مو  تو تنها 
 

ا این حالش ن  ا  دینو  تونه رانند کنه، ا دو که آ
 . م هم لازم داش د  ش دوست دارە برم شا  از منم ب

 

 . برو  -

 

ـــدم از این  فقط خــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحــال شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونــه کــه چقــدر خوشـ
ـــم، اینــا کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رف منم  حرفش، خوب بود کــه تنهــا 

م.  گ س  ستم از اون هژای لعن حساب   تو

 

ه چه     
ً

دین آوردە بود. اصـ لا رو  آ ه چه ح این 
ش کردە بود؟  جر مجازا

 

ا عجله ســمت اتاقش   د و  م رو بوســ ار خم شــد،  ماه
د.   دو

ستادم.  ون اومدن و من شتاب زدە ا ا و مامان ب  ا
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ا من - اشه؟و  ا ن   خ نذار

 

م   - ـــــب نیومد ـ د ما شـ ــــا ـ ـ اش، شـ م مراقب  ـــه دخ ـ ـ اشـ
شت.  اد پ گو نفس ب دی   ترس

 

 

ی که   م رو تکون دادم و خونه خ زودتر از چ فقط 
د خا شد.   ا

 

م   ا عجله ســـمت گوشـــ گه طاقت نداشـــتم صـــ کنم،  د
 ش رو گرفتم. رفتم و شمارە

 

ه جواب  وعا  داد چطوری قرار بود 

 کنم؟

د و     راە؟ا 

 آرە این خوب بود.  

ــ بودم کــه قطعــا جملــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فحش  اینقــدر عصـ ــا  م رو 
وع   کردم. درست و حسا 
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خش اما بوق شـد خ زود  های ممتدی که تو گوشـم 
د.  اش  آب  روی این حرارت خشمم 

 

از شمارە گرفتم.   تماس قطع شد و من 

ار ن دە. اما ان  خواست جواب 

ه غل کردە بود که ن   ـــــت  خب معلومه، حتما  خواسـ
دە.   جواب 

 

ار شهرام رو گرفتم.   ش ای د از جواب داد  نا ام

ن ـــا جواب  ـــه قطعـ اینکـ ـــه  ـ ــا فکر  ـ ـــتم حرص  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە داشـ
د:  چ  خوردم که صداش تو گوشم پ

 

؟ -  جانم ماهل

 

ارت #۴۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ا بودم که  شـون عصـ سـتم تمام اون  اینقدر از دسـ تو
ــا هم   ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازم  بودندوسـ هـامون رو فراموش کنم، امــا 

لـ روی هم   ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آروم شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط نفس گرفتم و واسـ
دم.   ف

 

؟ -  کجا

 

ا شو جواب داد:  شه  د و مثل هم  خند

 

 ی شما؟کجارو دارم اطراف خونه -

ــام   ـــدم امــا الان م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  دور شـ اهــل خونــه کــه زدن ب
 جلوتر. 
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ــاب خراب    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اعصـ ش  و ذات ش و مه ـه لح توجـه 
 گفتم: 

 

 دە؟هژا چرا جواب ن -

 

لوش مشکوک گفت:  عد از صاف کردن   مکث کرد و 

 

ی شدە؟ن - ه، چ د خوا  دونم والا شا

 

الا بردم.   پوزخند غل زدم و صدام رو  

اهام برخورد   کردن. دم میومد مثل احمقا 

 

ا ن - ه  دە؟خوا  خواد جواب منو 

ا ندارە،    کدوم هتله؟اشه اش

 

ـــــت محتاط   ـ ـ ت من بردە بود که داشـ ه جد گه   حالا د
ـــه  جواب  ــــدە بود چـ تلفن خونـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار از  ـ ان داد، 

اشه.  د آروم  ا  اعصاب خرا دارم و 
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مکت کنم؟ شدە ماهل  -  تونم 

 

 آدرس هتل؟ -
 

 

ــ تو خونـه مـاهل  من ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدم،  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم آدرسـ
ه.   خطرنا

 

دم:  دم و جیغ کش م زم ک ام رو مح  خشمگ 

 

ــه نفعتــه اون آدرس لعن  - ون  ــام ب ــه  من دارم م و 
ـد  ـا ـاری کـه ن ـدی وگرنه اون  ـــهرام،  و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم شـ

م که دارم سکته  ازی  اینقدر عص ا من  س  کنم 
 نکن. 

 

 ص کن...  -
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ا عجله سمت اتاقم رفتم.   تماس رو قطع کردم و 

ش خـا ن ـــم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم  کردم آروم ن من تـا حرصـ
 خواست بیوفته. حالا هر اتفا که 

 

ار  ه ان د بود که فقط  خواســـتم، اونم از  اینقدر حالم 
قت وگرنه هم  ع حق د همهن  زدم. شون رو جا ق

 

ارت #۴۱۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـــهرام  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـک تـک  شـ ـا دونـه دونـه   کـدوم هتلن 
 هتلا  بزنم؟

 

ـــته ـ ـ ـ ـ ـ اە خسـ د و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لافه ای کشـ ـــورت  پوف  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ش رو 
م دوخت.   عص

 

ه؟ - لت چ سم مش  تونم ب

  بهت گفته که اینجوری آت شدی؟

 

. ه فقط  - ینمش هم  خوام ب

 

ا جان  - ــــه ا ـ ـ ـ ـ ه جلسـ ـــه  م  ـ ـ ـ ـ  واسـ
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مهم دارە اصـ
ــــه س جون  همون جلسـ ــه تو  ــ ســـــت که اومدە نه واسـ

ـــوقـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من فـاز معشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زت واسـ ــ کـه  ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای عصـ
ن گ س   و بر ندار. خوان حساب 

 

 

اهش   نه ن ــــ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ الا انداختم و دسـ ه تای ابروم رو 
 کردم. 
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 نطقت تموم شد؟ -

ست واسه  اومدە.   واسم مهم ن
ً

 اص

ــا جیغاون آدرس  ــ ــا  ـ تـ ــدە  ــ ــدر  و  دم، اینقــ و داد آبروتو ن
ارو   کنم. عص هستم که این 

 

ه آسمون داد.  اهش رو  د و ن  چن لای موهاش کش

 

ختم.  - د ا من چقدر   خدا

اهم کرد و ناله وار ادامه داد" از ن " 

فهم. و بری اونجا من  کشه ماهل 

 

مـن - خـودت  ــالـش  ـس  ـ ـ ـ ـ دنـ هـتـلا  تـو  ــه  ــ ـ ـ ا چـون  بـ  و 
ش و آخرش تنها برم جنازەگردم  زنه. تم آت

 

ا حرص سمت ماش رفت.  اهم کرد و   چپ ن

 

-  . لای آسمو م   ش ب
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از که   ــدم،  ــ ـ ــوار شـ ــ ـ ــوندم و سـ ــ ـ شـ ام  وزی روی ل خند پ ل
ه لحظه هم   ــــه  ـ ـ ـ ـ ــــتم و واسـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ ـ داد دسـ

ستم اخم از کنم. نتو  هام رو 

 

گو  شدە -  ؟لااقل 

 

ش رو   ـک پ ـاە از تراف ـدم و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نفس عمیق کشـ چنـد 
ـــارون   ـ ـــه نم  ـ ــا  ـ تـ ــا،  ـ ــابونـ ـ ـ ـــه این خ ـ زد  گرفتم، لعنــــت 

. هاش پر آب چاله پ ماش پ تا ک ابونا ک  شد و خ

 

؟خوای  نع  -  دو

 

 خب معلومه که نه.  -
 

 

شــ  پوزخند زدم، اینکه داشــت من رو خر فرض  کرد ب
م   کرد. عص
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خت آوردە، اینا    د ه  اون  ــــت ندونه   ان نداشـ ام
ــار   ــا  هم افتخـ ـــک هم بودن و الان قطعـ ـــک تو ج ج

ه غلط اضافه  شون. کردن 

 

ه شهرام؟ -  دو چ

طان تو ظاهر فرشته، آدم کشـ واستون شدە    شـما شـ
 خورن؟ زن آب خوردن؛ چه لذ دارە نون تو خون 

ا شماها دم خور شدم. حالم از خودم بهم   خورە که 

 

م ــاهم کرد و  ـــد، اینقـدر  مــات ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دل شـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ
ــــدم اما   ـ ـ ـ ه لحظه از خودم متنفر تر شـ ــــه  ـ ـ ـ ناراحت که واسـ
دم   ە شــد فهم ه جلو خ د تکون داد و  ه تأی ی  وق 

ست  . خ هم جای عذاب وجدان ن

 

ـــــت  - ـ ـ ــــ که  راسـ ـ ـ ـ ن توصـ ــــنگ ـ ـ ـ ـــ  ، قشـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ک هم بود.   ازمون 

 

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، عصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ون خ ــه ب ــ ــاە ازش گرفتم و  ـ ـ ن
ــا   نـــدم تـ موقعی کـــه توش بودم ترجیح دادم دهنم رو ب
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ه محافظت از   ش رو  ل وق ــ از این دل مردی که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
شکنم.   من تلف کردە بود 

 

ارت #۴۱۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

ـه من بنـدازە   ـا  ـدون اینکـه ن ـارک کرد و  ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
ش رو از روی داشبورد برداشت و شمارە گرفت.   گوش

 

 و آوردم. سلام... ماهل  -
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ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـدجوری داشـ ـار  ـه  زنـگ زدە بود امـا ان ـدم  نفهم
اد  ــله داد و  ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش فاصـ ـ ـ ـ ـ د که گو رو از گوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ست. چشم م   هاش رو مح

 

ار کرد.  -  .. ا

ه من انداخت و ادامه داد:" ا  م ن  "ن

ــســـــت پهن  ن ــ ه خاطرش منم شـ ــ دارە که  ــ ه مشـ رە، 
تت. کرد رو بند،  ی  خواد ب

 

شت خط  بود.   خب مشخص شد شخص 

اد   زد. هژا بود که اینجوری ف

ست اینجوری نعرە بزنه؟ غ اون   تو

 

ه...  دونم، نگفت... فقط ن - ان ــ ـ ـ ـ ـ دونم خ عصـ
 اشه. 

 

ون اشارە کرد.  ه ب ا ابرو   تماس رو قطع کرد و 
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ـــو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ــع  پ ـه ر گو  ـارتو  برمـت اتـاقش امـا زود 
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ گه جلسـ وع د ــــه، خ مهمه ماهل  ش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 س لج نکن. 

 

ادە شدم.  د تکون دادم و پ ه تأی  ی 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ قـا مثـل  ـــونـد و دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه خودش رو بهم رسـ
 مقاوم تنم رو در بر گرفت. 

 

ک  - ه من نزد  . شو اینقدر 

 

ی که گفته بودم خ   ار از چ ـــم غرە رفت، ان ـ ـ ـ بهم چشـ
خنــدی روی   ـــه هیچ ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــاراحــت بود کــه برخلاف هم

 هاش نبود. لب

 

ه تو  ترجیح  - د  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ی که شـ م بهت تا ت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ دم 
ـــه هژا من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا تنم مهـار کنم، غ این  و  خورە رو 

خ  ار چ  کنه تا هیچ اثری ازم نمونه. سه 

 

گه  ل درک بود. د  جوا ندادم، ترسشون از هژا قا
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ــاور کرد  اون لعن اینقـــدر راحـــت جون  ـ ــه  گرفـــت کـ
 نبود. 

 

ل. منم ازش  ش از ق دم الان خ ب  ترس

گه نگران تک تک خانوادە  م بودم. حالا د

ە؟  لش نبود رو از ب ب اب م  این مرد قرار بود هر  

 

های اون پرســتار  ناراحت کنندە بود اما حالا داشــتم حرف
ــم  ــ ـ کردم، هژا واقعا خونخوار بود و معلوم نبود  رو هضـ

خت آوردە بود.  د لا  اون   چه 

اخته که   خت دل د ه  د اونم  بود مثل من،   شا
ً

اص
 نابود شدە بود. 

 

ـــور لوکس و طلا رنـگ اون هتـل مجلـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـار آسـ
شم.  ا دست اشارە کرد که وارد  ستاد و   ا

دم:  ی ت ش ا خشم ب اهش کردم و   چپ ن

 

له - ا  ام. من   ها م
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لـه  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد و سـ هـا راە افتـاد و زر  مثـل خودم چـپ ن
 لب غرغر کرد: 

 

 چقدرم افادە دارە.  -

 

ون تر کردم و گفتم:  ا ز م رو   ل

 

ه رو کتک نلااقل   - ق ل   زنم. دل

 

س  - م  پرف م آدم کتـک بزن و افــادە، مــا هم راە نیوفتـاد
ه راە.   راە 

 

 

ارت #۴۱۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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له ـــداش رو  از  ـ ـ الا رفتم و اداش رو درآوردم که  صـ ها 
 الا برد: 

 

له پر از آینه - نمت. ست راە   ب

 

ال جواب دادم: ه راهم ادامه دادم و    خ

 

 ه جهنم.  -

 

قه م. ه ط د  ی مورد نظر رس

ش قدم برداشتم.   شت   راە افتاد و 

ه در زد.  ستاد و تقه ای   کنار چهارم اتاق تو راهرو ا
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 اینجاست؟ -

 

ـــه من گف  - ـ ـ ــه  ـ ـ ا کـ ؟ چ ـــاهل ـ مـ و ازش  آرە فقط 
ــ   ه عصـ ــ ا هژا اینجوری حرف نزن عصـ گذرم، 

 ترش نکن. 
 

 

الا انداختم و   ال گفتم: شونه ای   خ

 

ه من   - ــ ــه عصـ شـ ندم، اینو  ناون هم تونم دهنمو ب
د  ا دینوق  دین که خواست آ . فهم کش  و 

 

از کردن در   ل دهن  ش رنگ تعجب گرفت اما ق ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــدمون قرار گرفـت و متعجـب   ـــــورش تو د ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ

 گفت: 

 

؟ -   شدە ماهل چرا اینجا
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نه  شـــون دســـت روی ســ ش  خســـته از این ســـؤال پیچ کرد
اە در کنارش زدم.   گذاشتم و از در 

 

 م. ه خودش  -

 

دم،   م وارد شـــدن و من اون مرد رو د شـــت  شـــون  جف
مه  ــ د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــغول  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لوزش بود و از آینه  کنار آینه مشـ ی 

اهم کرد.   ن

 

ی کــه  - ـــه  ــه نفعتــه چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خوای  خ مهم 
 . وگرنه.. 

 

دم.  لندی حرفش رو ب ا   ا صدای تق

 

اشه منم  -  ک نه؟مهم ن

 

ه هژا که   ە  دم و همچنان خ ــ ز شـــورش رو شـ ــدای ر صـ
ستادم.  د ا  ا مکث سمتم چرخ
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؟   -   ما

 

لنـد و   ـا اون قـد  م  ـه قـدم ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم قـدم برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هژا سـ
ستاد.  ت بزرگش ا  هی

ـت و این قـامت مردونه    ـــنا بود، این هی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
م از این حرف  ـــنا بود اما منم مح ـ ـ ـ ـ ـ ها بودم  خ ترسـ

سم ه این راح ب  . که 

 

دم کشتمت.  - ینم  واسه گف داری شا د ب  ا

 

ا نفرت ادامه دادم:   پوزخند زدم و 

 

الاخرە شما  - ه مشت قاتل که... آرە خب   ها 

 

ار  زد:   شورش ای

 

ت شو چته که.....  -  ماهل سا
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ش رو جلوی شورش گرفت.    هژا انگش

ــار   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فشـ ـــ فکش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کـه  داد و خ سـ
ل کنه.   خودش رو کن

 

ون.  - ن ب  شما دو تا ب

 

 اما هژا؟ -
 

 

م قدم ازش فاصله گرفتم.  د و من ن ار غ  ای

 

ون.  -  گفتم ب

 

ون   شــون ب ان نداشــت روی حرفش حرف بزنن، جف ام
شـــون هم حس   د رف و من ح نگرا رو از نفس کشـــ

 . کردم
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ـــون بهم قوت قلـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد و الان  دروغ چرا اینجـا بود
م. حس  ار اس  کردم تو چنگ ش

 

ش   م دســـــت تو جی د ــــ ــــدای بهم خوردن در رو که شـ صـ
اهم کرد.  ا  کج شدە ن  فرو کرد و 

 

ه؟ -  دردت چ

 

ارت #۴۱۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 آب دهنم رو فرو دادم. 
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ه  حس  م منتظر  ـــته،  کردم قل ـ سـ که تا وا حرکت کوچ
الا دادم، این  دســـت لرزونم رو مشـــت کردم و چونه  م رو 

ه خودم تلق   ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ــــجاع بود که تا حالا داشـ ـ ـ ـ ـ ت شـ نها
 کرد. 

 

تو   - ـــارت  ـ بودم تو عمـ ـــات  ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـــد کـ ـ مـ این  ـــام  ـ تمـ
ا خودم  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە هم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ گفتم تو او که  آسـ

. شون  س  دی ن

ـاری کـه  ال نـدارە زخم خوردە  کردی هر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم اشـ
سـت که تو  درسـت  دم این زخمت ن شـه اما امروز فهم

ارا  ه  ته که  رو وادار  طان د، این ذات شـــ ا کنه که ن
د ذات کردە.   تو رو 

 

ــــدن جملـه فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد تموم شـ ـه تو ده  کردم  م قطعـا 
د  تکون داد. مهمونم   کنه اما خ خو

 

جه  - س این ن  و مدیون  هستم؟ ی مهمخب دو
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ش   الام آ آت ه  شــ عصــ شــدم و حس کردم گردن  ب
د گرفت، تمام رگ ه ت وع کرد  م   ن. های 

 صورتم از هجوم خون قرمز شد. 

 

 از خودم متنفرم که اینقدر نفهمم.  -

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی از  چشـ ـــه چرخونـد و حجم ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ هـاش رو توی 
ون داد.  نه ب  نفسش رو از س

 

ــه  - ی کــ ــذرم از چ ــه کــــه  گــ ــ گو دردت چ دونم، 
ار انداخته؟مغزت ه   و 

 

ش و تحق  د ه جنون رسوند که  این خو هاش من رو 
ـــ که ه از تمدن ن ه وح دونه بهش  درســـت ع 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام توانم  حملـه کردم، مشـ هـام رو مهـار کرد و من 
دم اش ک ه ساق  د مح   . ل

 

شــدە بود   عد این همه مدت هنوز خوب  ا که  همون 
ش  اعث لنگ زد  شد. و 
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 . ازت متنفرم خ عو هس  -

 

ارت #۴۱۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

اش   ــاژ دادن  ــد اما فرصــــت ماســ ش از درد جمع شــ ــور صــ
دام ادامه دادم اما تو   ــــت و ل ـ ـ ـ ـ ه مشـ رو هم بهش ندادم، 
چوند، دردش   ــتم رو گرفت و پ ــ ه حرکت مچ دســـــت راسـ

چرخم.  ا چرخشش منم  اد بود و مجبور شدم   ز

 

گه  ــــاعد د ـ ـ ـ ـ د و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت بهم چسـ ـ ـ ـ شـ ش رو دور گردنم  از 
د:   حلقه کرد و کنار گوشم غ
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 دم درآوردی؟ -

شه؟   ت سمت من دراز  دا کردی که دس اینقدر جرأت پ
ه دســت و تنم داد و کنار گوشـم داد   شــکنمش؟" تکو 

شکنمش؟ د"   کش

 

ه هم    هام لب ـــه  رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رو واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دادم و تمام تلاشـ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
خ کردم.   اشک ن

ـه این فکر   ـل از این حرکـت احمقـانـه  ـد ق کردم کـه  ـا
 متفاوته. 

ً
ام ه مردها  ق ا   این مرد 

 

 ولم کن.  -

 

ه چنگ بندازی؟ -  ولت کنم که مثل گ
 

 

ار.  - ی هم طل  متنفرم از اینکه هم مق
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ازندە ن ه تنم دادم، من  چوقت.  شدمتکو   ه

ـــنه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ الا آوردم و  ا همهام رو  ام رو  ی توان روی  ی 
ش  ی برهنه پنجه  لند آخ گف ــــدای  ـ ـ ـ ـ ار صـ دم و ای ش ک

 حالم رو جا آورد. 

 

ی که فکر  ش از چ کردم عص شد که من رو  و ب
نـــه روی تخـــت پرت کرد و خودش رو روی تنم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ

د.   کش

 

ـــدە  ــد و  ســـمت چپ صـــورتم داشـــت روی تخت ف شـ
مرم چفت کردە   ـــــت  ـ ـ شـ ــــتم رو  ـ ـ ـ ــــم هر دو دسـ ـ ـ ـ ا خشـ اون 

 بود. 

د و لب ش رو جلو کش  هاش رو روی گوشم گذاشت. ت

 

ار تا استخوناتو خورد نکنم.  - ل ب ه دل  فقط 

 

لو خارج شد.  دە از  اد بود و صدام ب  فشار روم ز
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کش من - م،  م لا  ــاش  فهمــه  ــام  ــا ــه  و چون ا
ش  کــه    ــه کــه من نجــا ر  آدم ــدین اومــدە ز آ

دترە.   دادم از مردن 

 

ـــم حرف زد و من تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ  مکـث کرد و همونجا کنـار گوشـ
د.   اوج خشم تنم لرز

ر گوشم مُردن    قا ز لعن این صدا اونم از این فاصله دق
 داشت. 

 

قو اومدە؟  -  لا  اون ر

 

ــل از اینکــه اون   ــه تنم دادم امــا ق ــه آروم  تکو  اقــدام 
ش   ا تمام ت ن شـــدم، خدا مگ ســـا کردنم کنه خودم 

 ا تنم تو تماس بود و این کشندە بود. 

 

ار نکن.  -  ان

 

ه نامزدت   - اری  شــم، من  تر ازت ندارم که منکر 
 نداشتم. 
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م  دونم چه مرم بود، تنم کورە ن ش شدە بود و ف ی آت
قا مثل تب و لرز.  د، دق  لرز

گه. خ عص بودم اما از خدا   خواستم که راست 

 

گن چنــد نفر رخ   - ــتــانــه، کتــک خوردە، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ب
 ش. 

 

ش رو از تنم جدا نکرد.  ه سانت ت  پوزخند زد و ح 

 

اغ   - ـــدە کـه برە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تو فکر کردی هژا اینقـدر حق شـ
ل؟ ه کدوم دل قا   نامزد تو و کتکش بزنه، دق

 

ارت #۴۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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 اینقدر نگو نامزد.  -

 

ــــت  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــارە  نـــامزدت ن ـــــش خودتو  ـ ـ ـ ـ ـ و اینجوری واسـ
؟  ک

 

 .  تو ح تو شهوتم اسم اونو صدا کردی دخ

 

ـــم ـ ــــش بزنم اما  چشـ سـ ـــد، تکون خوردم تا  ـ ــــت شـ هام درشـ
 موفق نبودم، خ سنگ بود. 

ش رو  دم. اش صور  د

 

ـــه  - ه بوسـ ا  ـــه*و  ی خشــــکمن  ـــم،  ن و خا شـ شـ
ـــه نجات جون تو،   ـ ـــمم همینجوری گفتم واسـ ـ اون اسـ

ه من واسه همون شب  و همون بوسه. لعنت 
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ـــه   نبودم کـ ــــل تو  ــــازی کردم، مثـ ـ ــــه بود من رو  هر  کـ
ــم  ــ ــمببوسـ ــ ای طرفو بنوشـ ــم   و ل ــ عد اسـ دم  و قورت 

ارم.  گه رو ب  د

 

گه  ــار د م  فشــ د و من ل ــم غ ر گوشــ ــتم داد و ز ه دســ ای 
دم:  ا خجالت گ  رو 

 

دی من - ا* ه اون شب،  ش. لعنت  اب  و 

 

 حر جیغ جیغ کردم: 

 

ا   - اشـو از  ب ت اضـافه شـد.  ه صـفات خ اد هم 
 .  روی من صد ت

 

ستاد.  ش رو از تنم فاصله داد و ا  دون مکث ت

ـــم رو مرتــب کردم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــدم و ل ــا عجلــه چرخ اینقــدر 
 استخونام صدا داد. 

ا اخم گفت:   لوزش رو مرتب کرد و 
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وع جلسه - ش اینجا تا برگردم. م الان   شه 

 

عــد   ــه  ــان ــا چنـــد ثـ ون کـــه رفـــت روی تخـــت وا رفتم امـ ب
ش رو داخل آورد.  از کرد و   شورش در رو 

 

؟ -  ما خو

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، گونه چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفته  هام رو روی هم گذاشـ هام آت
 بود و هنوز تنم لرز خف داشت. 

 

م.  -  خ

 

مون تا  - ون؟شکر،  م، نز ب ا  ب
 

 

 تونم. خوامم ن -
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ست.  ش رو تکون داد و در رو   فقط 

ه   اهم رو  ــــت روی تخت پرت کردم و ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ خودم رو از 
ســــقف دادم، هنوز حرارت نفســــش رو روی گوشـــم حس  

ض  ـدنم ن ش  کردم و تمـام  ـــنگین ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هنوز سـ زد، ان
 روم بود. 

 

د   ـــدم، لا اشـ دم حر  ـــ ـــدن در رو که شـ از شـ ـــدای  صـ
ــدە بود و   ــ ـ ـ ـ دن مردی که وارد شـ ا د ــهرام بود اما  ــ ـ ـ ـ ار شـ ای
ــــت مثـل برق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد در رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ خو

دە لب زدم: گرفته دم و ترس  ها از روی تخت پ

 

 تو... تو اینجا.  -

 

مه تموم از   - ار ن ه  س ما  ــــش، گوزل قز ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه
م مگه نه؟  شب مهمو دار

 

 

ارت #۴۱۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

خ   ه اطراف چ اهم رو  دم و ن لع ـــدا  آب دهنم رو پر صـ
دا  ی واسه دفاع از خودم پ د چ ا  کردم. دادم، 

 

اە کن.  -  ه من ن

 

ــــه قــــدم عقــــب  ــا  اون جلو میومـــد و من قــــدم  ـ رفتم، 
ـــه  ـــه آینـ ـ ــه برخورد  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە  ی بزرگ گوشـ ـ ب ی دیوار نفس 

ـار قطعـا موفق   ــه ای ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــتـادم، اومـدە بود من رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
 شد. 

 

 خوای؟از جون من   -
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خ داد.  اهش رو روی تنم چ نه شد و ن ه س  دست 

 

ــــل مطلب، جونتو   - ـ ـ ـ ـ ـ قا رف  اصـ ن دق خوام  آف
له.   خوش

 

ارت کردم؟ -  من... من مگه چ
 

 

الا انداخت و جلو تر اومد.   ه تای ابروش رو 

 

ــ  دو چه قانونا آخ آخ خودتم ن - ـ ـ ا گذاشـ ر  و ز
اد تو خونه  ــتار،  جرأت کردە تا حالا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  ی من پرسـ

 جاسو کنه هوم؟ 

م اون دم درازتو ق   ـار کن ـد چ ـا ــتـه تو... حـالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
م.   کن

 

ه در انداختم و لب ا   هام رو تر کردم. ن
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تت...  - ی ه ب اد ا  الان هژا م

 

ــه هیچ راە فراری  حرفم رو   ــه م کــ ــ ــا  ـ ـ تق قطع کرد و 
د.  نداشتم  چس

 

اغـت   - چکس  گـه ه ــاعـت د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاد؛ لااقـل تـا  نم
شم.  اد، نه تا وق من  اون قرار حا   نم

 

د و ح نفس   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ش رو  ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ حرفش تموم شـ
دن ادامه داد.   عمیق کش

 

 دی مقتول کوچولو. چه بوی خو  -

 

ــــت زدە کردن من بود،   ــــدش وحشـ ـــتم که قصـ ـ ــــک نداشـ شـ
دم  ت  شا ه نامش ث م و مرم  م خواست سکته کنم 

 شه. 

 

 برو عقب.  -
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اهش   د که من  کج کردم، حالت ن ـــ ش رو جلو کشـ
ع آور.   چندش آورد بود و لحن عوض شدش ته

 

ی؟ - م ام  ە چطورە نذارم نا   دخ

 

ش رو روی گوشـــم چســـبوند و من صـــورتم جمع شـــد   ن ب
دن مجســمه  ا د ا  اما  ک کنار دســتم روی  ی برنزی کوچ

ــــتمش و جوری توی   ـ ـ ـ ـ ها برداشـ م نا ــم ــ ـ ـ ـ ـ ه تصـ ، تو  تخ
ـاد   ــــدا ازش در ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون اینکـه ح صـ ـدم کـه  ش ک

 نقش زم شد. 

 

ا چشـم ارکت راە گرفت و من  ک  خون کف  ها که نزد
ـــمـه هنوز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم، مجسـ ون بزنـه ن ـــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ بود از 

د دستم بود و تمام تنم   ،لرز

ا کشته بودمش.   خدا

 

دە   دم و ب ـه پهلوش ک ـار آروم  ـــم چنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک کفشـ
 لب زدم: 
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 ع... عرفان؟ -

 

ارت #۴۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ـــدن   ـ ت ـــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی واسـ ـ ام ـــه  گـ م د تکون نخورد و من قل
 نداشت. 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی از  هـام چشـ لـ حجم ز ـا اول  ـــوخـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 صورتم جاری شد. اشک روی 

ـه الان آدمـاش  ـــته بودم، وای ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  من آدم کشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 ؟
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ون   ـــمـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون زم انـداختم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـه رو هراسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجسـ
دم.   دو

لـه  ـه لحظـه تعلـل نکردم  ون رفتم ح  هـارو  از در کـه ب
ــــمت لا   ـ ـ ـ ـ ـ دم و سـ ای پ له رو  ن  ش گرفتم، آخ در پ

دم.   هتل دو

 

 گیج بودم، گنگ بودم و وحشت زدە. 

 

دن نادر که ته راهرو   ا د خواســتم ســمت در فرار کنم اما 
دم، حتما هژا اونجا بود،  غ   ش دوئ ســتادە بود ســم ا

ت  مک کنه؟اون تو این وضع ست بهم   تو

 

د و جلو اومد.   من رو د

 

؟ - ست ؟ چرا تو اتاقتون ن   شدە خانوم

 

ت بهش وارد اتا کـه کنـار  امـا من   ـــتادە  اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ درش ا
 بود شدم. 
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ـــالن اجتماعات، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چه کوف بود  ه اتاق مثل سـ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا هر  کـه بود فقط هفـت نفر اون تو بودن کـه سـ

شناختم، هژا و شهرام و شورش که هر سه  نفرشون رو 
ە ـــون خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهشـ ـــم و اون دو تــا  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ی من بود، هژا 

 متعجب. 

 

ه جمع حا وحشت زدە لب زدم: جلو رفتم و    توجه 

 

ە رو کشتم.  -  کشتمش، اون 

 

شـــســـته   ــالن  ـ شــــت م وســــط سـ اە جمع چند نفرە که  ن
ستاد و من تکرار کردم:  ا اخم ا د، هژا   بودن سمتم چرخ

 

ش.  -  کشم

 

ـــــت زدە از  اخم ـ ـ ــمت م که وحشـ ــ ـ ـ ـ ــد و سـ ــ ـ ـ ـ هاش تو هم شـ
لمــــه رو تکرار  ـــه  ــا کـــه افتـــادە فقط  کردم قـــدم  اتفـ
د  ازوم کنار گوشم غ ا گرف   : برداشت و 
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داری هـیـچ  - غـلـ  ــه  ــ ـ چـ اونـم  فـهـ  لـعـنـ  کـ 
 ناموسا؟اینجا جلوی این  

 

ــای   ـ ـــدام رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و صـ لع لوم رو  ـــدطعم  آب دهن 
 آوردم: 

 

خواســت بهم دســت درازی    ــە اومد توی اتاقم،  -
ش مرد،  کنه، گفت  ی زدم تو  ه چ ا  کشــمت 

م کن.  م  تورو خدا 

 

ـــــورش کـه مـات این   ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـا   ـازوم داد و  ـه  ــاری  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
ش رو   ــــورش جلو اومد و  ـ ـ ـ ـ ـــارە کرد، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحنه بود اشـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ر گوشش لب زد:  ک کرد که هژا ز  نزد

 

اشـــه، اوضـــاع  - ه اینجا  و درســـت کن تا من  حواســـت 
ام.   ب

 

 حله.  -
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ــــورش گرفت و من اە از شـ ــــورش  ن ــــمت اتاق برد، صـ و سـ
ون زدە  ش ب  بود. خ بود و رگ گرد

ـــدای نفس ـ ـ ـ ـــتم  صـ ـ ـ ـ لند بود که وحشـ قش اینقدر  های عم
 کرد اما خوب بود که کنارم بود. رو چند برابر 

 

ای   ه ف سـور بودم، اینقدر عصـ بود که  ه آسـا ە  خ
م هیچ اهمی ندە و من ـــه اما  لعن ـ کشـ ه زور داخلش  و 

لــه ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە از اون اتــاقــک  وق سـ هــا رفــت متعجــب ن
ــــت   ـ ـ م که خودش از لای  وحشـ ی  ـــتم چ ـ ـ ـ گرفتم، خواسـ

د و من سخت نفس زدم.   فک قفل شدە غ

 

اد تو اتاق منکدوم   - ـــد  نامو جرأت کردە ب و قصـ
کنه؟جون ز که مال من محسوب   شه 

 

ــا حـــالا در مورد   لا کـــه تـ احـــت  ـــدە از این  نفس ب
دە بودم گفتم:   خودم ازش ند

 

م... عرفان.  -  اون... اون همون شب، گ افتادە بود
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ش آرنجم رو خورد کرد و کنار گوشــــم خرناس  پنجه  ی ق
د:   کش

 

مون، لعن بهــت گفتم تو خونــه  - ی  ت  م خوای 
 آرە؟

 

دم:   آب دهنم رو قورت دادم و نال

 

؟م کشتمش  -  فه

 ؟کنم تو از مردن من دارم سکته 

ه زندە بود  کش خلاصم کن. اشه ا  و اعدامم نکردن تو 

 

ارت #۴۲۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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اهم کرد.   شت در اتاق مکث کرد و خشن ن

 

شـــش   - اشـــه جوری آت ه نمردە  اشـــه، ا دعا کن مردە 
 . ت ک ــــخ ث  زنم که تو تار

 

ـــدم،   ـ اهاش همراە شـ دە  ـــ ـ ــــد، ترسـ ـ از کرد و وارد شـ در رو 
ــــم ـ ـ ـ ـ ــــدەچشـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ه جای خا اون مرد بود و  های گشـ م 

ا جمله  ر گوشـم گفت و  هاش تنم رو  صـدای خشـ که ز
 لرزوند. 

 

خواست بهت  س کجاست اون حرومزادە ای که  -
 دست درازی کنه؟

ش   ــا جــای اون تو رو آت ــازی کردە  ــاهــام  ــه  زنم  ا
 .  ماهل
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ـــــت ـ ــــدای ناله دسـ ـ ـ ـــــت کردم و صـ ـ ــــش  هام رو مشـ ـ ه گوشـ م 
د.   رس

 

ون  ن - ل ب ه جا که ق ــــت  ـ ـ ا دسـ ه خدا، "  دونم 
رفتنم از اتـاق اونجـا افتـادە بود و حـالا نـه خودش بود  
ــارە کردم و ادامــه دادم" من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ خ خو نــه رد 

ا مجســمه  ش،   ی کنار تختواقعا زدمش،  زدم تو 
 ا مجسمه زدمش.  و ببوسه نذاشتمخواست من

 

 هاش بند پهلوم شد و نفسم بند اومد،دست

ـــدە بود و من   ـ ش کبود شـ ـــور ـ ـــمگ بود که صـ ـ اینقدر خشـ
ش رو واضح  الای قل دم. ان   ش

 

 ذارمش. زندە ن -

 

ـــتاد،   ـ ـ سـ دن همهمه ا ــــ ـ ـ ا شـ ـــــمت در برە که  ـ ــــت سـ ـ خواسـ
ــ  ــ ار داشـ ا که ان ــدای چند تا  ــ دم و  صـ ــ ــ دن رو شـ دو

ش گذاشت.  ن ش رو روی ب  هژا دس
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ششش.  -  ه

 

ــــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو کــه مثــل زهر بود قورت دادم،  آب دهن تلخ شـ
غلم کرد و من  د  ک تر شد و یهو سمتم دو و  صداها نزد

د   . ا خودش کنار تخت پرت کرد و روی تنم دراز کش

 

ــه دیوار خوردن در و ت  ــا  لنــدم  ــدای آخ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه  صـ
ه دیوار و تخت برخورد  مون   کرد  شد. الای 

 

ا   ــــت و  ش رو روی دهنم گذاشـ ــــ جیغ زدم و هژا کف دسـ
امل تو آغوش گرفت.  م رو  گه   دست د

ت کنه وق   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ی بتونه بهم اصـ ـــــت هیچ ت ـ ـ ـ ـ ان نداشـ ام
م شدە بودم.   اینجوری توی آغوشش 

 

ار وقت نداشــ که چک   د، ان اد طول نکشــ اندازی ز ت
ـــدم فقط   ـ ـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا مردە،  ـ ـ ـ م  ا ـــدە  ـ زنـ ــ  ک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

سوننمون.   ب

 . ون رف ا عجله از تو دراە ب  هر  که بود 
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لند کرد و از همون فاصله تو چشم اە کرد. هژا    هام ن

 

؟ -  خو

 

ش روی دهنم بود و ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حرف بزنم امــا  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــــم ـ ـ ـ ـ ــــونه چشـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ا  هام رو  ـــتم که  ـ ـ ـ ـ ی آرە روی هم گذاشـ

دە  ه جیغ ترســـ د و  ون دو ــتاد و ســــمت ب ـ سـ ی  عجله ا
 من اهمی نداد. 

 

 نه نرو.  -

 

ارت #۴۲۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه محض  از   دوام اما  الش  ـــتم دن ـ ـ ـ ـ ـــدم و خواسـ ـ ـ ـ ـ ا شـ جام 
ون رف از در شــهرام و شــورش هراســون خودشــون رو   ب
ازوم رو گرفت و تکون   ـــهرام هر دو  ـ ـــوندن و شـ ـ ه من رسـ

زی بهم داد.   ر

 

ــ کـه بهش زدە بودم هنوز نگرانم  ـا اون حرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای زشـ
ه منبود و این فقط   ت شعور  کرد. و ثا

 

ت شدە؟ - ؟ چ  خو

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداختم،   چشـ ــ انـ ــای  ـ ـ ـ م رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ س از  ــای خ ــ هـ
ا   ـــــت این حس خجـال کـه تو وجودم بود رو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 اون ترس آزار دهندە 

ً
مندە بودم که اصـ   کنه؟ اینقدر 

 اومد. ه چشم ن

 

د.  - خش م، ب  خ
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ه ــــون نفس گ کردە تو ر ـ ـ ـ ـ ــــون رو رها کردن و  هر دو شـ ـ ـ ـ ـ شـ
خند زد:   شهرام ل

 

؟ - خشمت، واسه اینکه سال  واسه  ب

 

الا انداختم.   غض کردە  

 

د زود   - ا د ن خشـــ دی که بهت زدم، ب واســـه حرفای 
 کردم خ عص بودم. قضاوت 

ه خدا دارم دیوونه  ــــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم تو که شـ ـ ـ ـ ـ ـ دو دردم  شـ
ه.   چ

 

ا عجله گفت:  ار شورش   ای

 

چه - عد  ن واسه  ذار  ها. این حرفارو 

ـــهرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ ــاهلینو ب ە مــ ــت به ــــدی هژا  گفــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ست. خونه گه امن ن  ش اینجا د
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ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم اومـد تو چــه جهن بودم کــه چشـ ـار تــازە  هـام  ان
ه ساعد شورش چنگ زدم.   درشت شد و وحشت زدە 

 

ـــمـا   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چرا شـ ـــون،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالشـ م هژا رفـت دن خـا تو 
اد؟ ش ب لا  ، نکنه   اینجای

 

د و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوم رو کشـ ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خودش  شـ ح همراە کردنم 
د:   عص ت

 

ـا   - ـاد، ب س خودش برم ـاش اون از  تو نگران خودت 
ـه دور همـه  ـه خـدا  ــ  مون برو خونـه مـاهل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کشـ

 تو. 

 

ه خودم حق   ارم  ت این  ا ا اون بود و من هنوز  حق 
ـــد  ــا ـ ــه نـــه  دادم، من  ـ ــادە، ا ــا افتـ ــه اتفـ ـــدم چـ فهم

گه ن مونم. د ستم کنارشون   تو
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ـه بهونـه بودم کـه برم،   ـال  گـه خودمم دن هر چنـد حـالا د
ل خطرنا  اینجا بودنم واسـه خانوادە  شـ از ق م خ ب

 بود. 

 

م، شورش سمت راستم و شهرام سمت   ون زد از هتل ب
م  م همراه لـهچ م  دور  کردن، از  ـای رفت هـا کـه 

دم.   تر هژا رو د

ه راست  ه چپ. عص چند قدم   رفت و چند قدم 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ عـد  هـاش رو چنـگ موهـاش دسـ ـه  کرد و چنـد ثـان
مر  ه  ای افتادە و دس  دسـت  ا   شـد و نادر هم 

ستادە بود.  ش قلاب کردە بود ا  که جلوی ت

 

اهم رو از فاصله  ه  ن ی  که تا ماش داشتم گرفتم، ا
ینمش. الان ن گه  بتونم ب شش معلوم نبود د  رفتم پ

 

ون   ازوم رو از چنگ شــهرام ب ک  ه تکون کوچ ا  فقط 
ــ صــــدام   دم که شــــورش عصــ شــــون دوئ ــم دم و ســ ــ کشــ

 کرد: 
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ستا  جات.  -  ماهل وا

 

ارت #۴۲۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــمگ جلب   ــ ـ ـ ـ ادی خشـ ــد نظر اون مرد ز ــ ـ ـ ـ اعث شـ همینم 
ه عقب برگردە.  ا عجله   شه و 

 

دن اون   ـــمح د ـ ـ ـ ـــدە هم ن چشـ ـ ـ ـ خ شـ ـــــت  های  ـ سـ تو
ون کنه.  ش رو از فکرم ب ار صدا کرد ل ژ  م

 

ـاوردە و از طر    ـدین ن لا  آ دە بودم  حـالا کـه فهم
ـــه رو بهم   ـ ـــم اون بوسـ ـ ا علم براینکه من کنارشـ ــــب  اون شـ
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ار شـدە بود و شـاە هژا کنار زدە   ه دادە واسـم همون ژ هد
 شدە بود. 

 

ه اعث شــــد  ش  اە خشــــ ا قدمن ســـتم و اون  لند  ا های 
 خودش رو بهم رسوند. 

ـاە من زوم   ـه انـداخـت و ن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدش روی تنم سـ قـامـت 
ش رو رد   ـای گرد ر چونـه تـا  ـــد کـه از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای نـاخو شـ

 انداخته بود. 

 

 از چته؟ -

 

اهم رو   دون اینکه ن ــــدم و  ـ ـ ـ ک شـ گه بهش نزد ه قدم د
الا بردم.  م دستم رو واسه لمسش  گ  از اون رد 

 

م ال جای ناخون منه؟ -  م

 

س زد و از لای  اما میونه  شــت دســت دســتم رو  ا  ی راە 
د:   فک قفل شدە غ
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ـــازی  - ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام برو  جمع کن این مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــارو،  هـ
دن برنامه  ـــ ه محض رسـ ام  تون م ـــ شـ هاتو  خونت، 

ف  ـــبح رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ فردا صـ ـــدە ک  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خراب  ی  ر
ه هم  ت   خورە. خودمون، حالم دارە از این وضع

 

ـــ که تو تمام مدت جمله ـ ـ ـ س  نف نه ح ـــ ـ ـ لندش تو سـ ی 
ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ون دادم و آب دهن ک ه  کردە بودم رو ب م رو 

دم.  لع  زور 

 

م...  -  من... آخه...  

 

دم و دسـتم رو روی گوشم فشار   نعرە که زد من ه کشـ
 دادم. 

 

ـــو تو  ـــه من ر نـــدارە چـــه زری  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ، برو  ز
. ماش تا   نکشتمت لعن
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ـد و ب من ـا عجلـه دو ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هژا قرار گرفـت، کف  شـ
نه  ش رو روی ســـ ی هژا گذاشـــت و ســـ کرد  هر دو دســـ

 آرومش کنه. 

 

ی  من  - ــدن کــه چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داد کشـ ــاش،  برمش آروم 
 شه. درست ن

 

 گرفت. هژا عص بود و آروم ن

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ خ بود و دسـ ش  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ لرزد اما همچنان  هاش صـ
ارە ای ب لندش رو  م نداشت صدای   . تصم

 

ـــل بهــاری    ــه  ـ ـــد  ــال  ی کـــه گفـــت تو اوج اون حـ ــا چ امـ
دە بود.   خوش بو بود که تو وسط زمستون رو

 

اشم چطوری؟ -  آروم 

ـــم  ـ ـ ە اونم جلوی چشـ م ک بود  ــــب،  نزد ـ های منه لامصـ
ا چرا ن ش واسم دن  ارزە؟فهمه جو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2065  

ه پرواز دراومدن   زانوش که تا شـد و زم خورد، فرصـت 
های رن از دســـت رفت و هر ســـه مون نگران  اون پروانه 

م.   کنارش زانو زد

 

ا من   ه این حالو روز بیوفته خدا ــم  ا اون خشـ د نبود  ع
 مق بودم. 

 

ارت #۴۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

از کردن نداشتم فقط ون   جرأت ز

ه نفس قش و اون  داشـتم  اە  چشـمهای عم سـته ن های 
 کردم. 
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ـــتم کــه زمــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه حــالــت عــادی برگردە امــا  دو برە 
ــونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو دورە شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ــــورش دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش حلقه کرد و نگران  شـ

 گفت: 

 

؟ - م بِرا چه   دردت ول

 

ه جونم داداش  شد؟)  ( دردت 

 

ب بود.  لمه هم حرف نزد و این عج ه   هژا 

ــ شـــد و من   شـ ە شــدم تا  نفس بهش  لرزش فکش ب خ
اد.  ون ب شه و از اون حالت ب م   اون لرزش 

 

ـــ دورمون جمع  ـ ـ ـــدن که نادر  تک و توک مردم داشـ ـ ـ شـ
ندە شون کرد.   مداخله کرد و پرا

ــه  ــ ن محلـ به از  ــابون   ـ ـ ـ ــه خ ــ تـ ــا  ـ ـ اینجـ ــد  ــ ــای  هر چنـ ــ هـ
م.  اش  شهرمون اینقدر رفت و آمد نبود که نگران 

 

از کرد.  ار شهرام بود که دهن   ای
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ـــــش   ـ ـ ـــــخص بود و تلاشـ ـ ـ ــــون مشـ ـ ـ ـ نگرا تو تک تک رفتارشـ
ستادن هژا   دە. واسه ا  فا

 

ش - گ دس . شورش  مش تو ماش  و ب

 

س کنه،   ازوی شـهرام گذاشـتم تا  دم  دسـت روی  ترسـ
شن اما محتاط زمزمه کردم:  از عص  از کنم   دهن 

 

ا  - قه ص کن الان خودش    شه. چند دق

 

گه تلا نکردن و خود هژا بود   ار شــک داشــ و د ان
از کرد:  ه سخ دهن   که 

 

ن.  -  اش ب

 

ه حرفش گوش   ع  ســت و  ل  ه شــهرام  شــورش رو 
ــــت   ـ ـ ی اینجا درسـ ه چ ـــتم،  ـ ـ ـ دی داشـ م اما من حس  کن

 کرد. نبود و این مرد داشت پنهون 
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ا   دم و  ــ ــ ـ ـ ـــتادن  خودم رو جلو کشـ ـ ـ ـ سـ اون دو نفر که ا
ایی گفتم:   صدای 

 

گو  شدە؟ -  بهم 

 

ــه   ــ ـــاهش  ـ ن ــانــــت، هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـــالا نگرفــــت ح  ـ  
ک ایی گفت: موزائ ا صدای   های ورودی هتل بود و 

 

 برو نمون اینجا.  -

 

د کشندە بود.  ه ذهنم رس ی که   چ

اد و  من  اغش ب سـتم  ممکن بود تو هر حمله  دو
دە بود.   الان نفسم ب

 

ا حس   ســـتم و من  شـــت  هژا اشـــارە کرد وا شـــهرام از 
 دی دستم رو جلوی صورت هژا تکون دادم. 
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ــا   ـ ـ ـ ـــدا ـ ـــداد و من مردم، خـ ـ نـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ العم  هیچ عکس 
د. ن  د

 

ە   شـسـت و وحشـت زدە بهش خ ا عجله کنارم  شـورش 
 شد و من لرزون گفتم: 

 

؟هژا ن -  بی

 

ارت #۴۲۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا خدای   لند شــورش تنم رو لرزوند و هژا عصـ  صــدای 
الا انداخت.    
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 ا خدا هژا؟ -

 

ـــم  ـــه اون چشـ م واسـ ســــت شــــورش رو  ها که نم تو
دا کنه و   خ پ ه اطراف چ  خورد. هدف 

 

 چتونه؟ -

ــــت  ــــت درسـ سـ ار ن ـــدم تا  اول  ـ شـ ـــ کور  ـ سـ ـــه، ن ـ شـ
ینم. تونارای احمقانه  و ن

 

دم و اشک  هام اون موق روی صورتم روون شد  لب گ
ش گذاشــــت و   ش رو روی صــــور که شــــورش هر دو دســــ

ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه طـاقـت این همـه درد  تکون شـ ـــون داد د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش 
 . برادرش رو ندارە

 

ــونه  ــ ختم و شـ ه محض  اشـــــک ر ــدم و  ــ ـ ــــورش رو ف ی شـ
د:  م هژا عص ت ن دن ب  الا کش

 

 کنه؟ دارە زر زر  -
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م زار  الا  . جمع کن خودتونو، هنوز نمردم   زن

 

ـــــمش دامن  ـ ـ ـ ـ ـ ــه این خشـ ـد  ــا ــ بود و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م امـا  عصـ زد
 شد دلم خون بود. ن

شه.  لند   دست روی دهنم گذاشتم تا صدای هق هقم 

 

اش تو خونه اش ن  موندم. اومدم، 

ه خاطر عشــقم اومدم، عشــ که   اما خدا شــاهدە فقط 
نه ــ ــ ـ ـ ـــــت خودش رو تو سـ ـ ه در و دیوار داشـ د که  م  ک

ــــت که  سـ ت کنه هژا اون مردی ن دە،  ثا ـــون  ـ شـ خواد 
ه همه  من  اشه نه جا که مدام  خواستم اونم عادی 

 کنه. حمله 

 

ـــدن نور   ـ ـــدە بود خاموش شـ ـ ش شـ اما گند زدە بودم و تاوا
ا تموم وجودم دوسش داشتم.   چشم مردی که 

 

د و زمزمه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوش شـ ش رو ز ــهرام  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ـــداش رو   ـــ صـ از هژا بود که عصـ دم و  ـــ شـ آرومش رو 

 . الا برد 
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اهش  م و شوکه که فقط ن م. ما رسما لال بود  کرد

 

ا من -  و ب تو ماش زود. نادر ب

 

ش چشـــم ازوی هژا  نادر اطاعت کرد، پ ر  های مات ما ز
ازوش   ه  ـــتادم،  ـ ـ سـ ش ا ــــد ـ ا شـ ه محض  رو گرفت و 

 چنگ زدم و نگران گفتم: 

 

مونم هژا، اینجوری دق  - شت   کنم. ذار پ

 

ارت #۴۲۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د، ســمت ماشــ راە افتادن و جواب   س کشــ ازوش رو 
 داد: 

 

 ش تو ماش برو خونه.  -

 

مونم، - شه  ت آروم   ص کن لااقل تا اعصا
 

مکت کنم، توروخدا من   . تونم 

 

ه من سـوار ماشـ شـد و   ت  گه شـهرام نذاشت    اهم د
الش برم.   دن

ا  خشــم من رو روی صــند   ار  د و ای ازوم رو کشــ
د:   عقب انداخت و غ

 

ە   - ــــتاری اون دک ـ ـ ـ ـ ـ ه تو پرسـ ، ا ــــ ماهل ـ ـ ـ ـ ـ دونه  شـ
ه.   دردش چ

م از این خراب شدە.   ش جون جدت ب
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گه هیچ حرک نکردم.  د و منم د  در رو ک

ــورش گرفته تر از چند   ــ ســـــش  شـ ــورت خ ــ ا صـ ل  قه ق دق
ـــهرام هم   ـ ـ ـ ـ ه محض راە افتادنِ نادر، شـ ــــت و  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ جلو 

ش راە افتاد.   شت 

 

ینه؟چقدر طول  - از ب  کشه 

 

دە بود   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش که اینو پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ا  م ن ن
ە از خ ــی که اون مرد توش    انداختم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بود. 

 

ــاعت  دونم، این حالتن - ــ ــ از دو سـ ـ ـ شـ  ب
ً
ها معمو

ا ن ه  روی تن  ی  شـــگ د واســـه پ ا مونه، البته 
ـــدتر  ـــارا کرد، هر   ــــه  گـــذرە هژا دارە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه خدا.  ارە   اینجوری دووم نم

 

ش   ــازگو کرد ــت بود امــا  ی کــه گفتــه بودم ع واقع چ
ضش واقعا احمقانه بود.  ش شورش و اون قلب م  پ
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د   لندی روی داشــبورد ک اد  ا ف ش رو  وق کف دســ
 و نعرە زد: 

 

ش آوردین،   - لارو  این  ـــه  ـ بهتون کـ ــــت  لعنـ  ، لعن
ش اینقدر عذاب ن ی د حرومزادەکش  ها. کش

 

دی که بهم دسـت   ا حال  دسـت روی کتفش گذاشـتم و 
 دادە بود گفتم: 

 

اشه.  -  نگو، نگو شورش خدا نکنه ن

 

ن  - ش  ــا ــ ــاش نجـ ــ ـ  ، ــاهل ـ ـ ــاش مردە بود مـ ــ دادی،  ـ
ــار  ــ ــاش  اینجوری دارە روزی هزار  ــ ە،  و  مرد م

ش سـگ کش  شـت  دم این  شـدم اما نمنم  د
 ..... کشه، خدااااااااااااا و که دردی

 

 

ــ   ـ ـ ـــد و نف ـــد تموم شـ ـ ش رو ف ـــ که قل ا دسـ ادش  ف
ون اومدن هیچ تلا نکرد.  گه واسه ب  که د
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ل   ن شـــ دت ه  ا عجله ماشـــ رو  د و  شـــهرام  کنار کشـــ
ش گذاشت.  ی شورش رو روی ده  از تو داشبورد اس

 

گردم،   - ت  دور  کش  نفس  داداش،  کش  نفس 
ه، هژا مثل کوە  اش. حالش خ  مونه آروم 

 

 من لعن پرستار بودم نه؟

س چرا اینجور موقع  لـد نبودم؟  هـا مثـل  س چرا ه 
ــــک و   ـ ـ ـــه میوفتادم و فقط  ه جنازە خشـ ـ ـ ـ ه گوشـ تحرک 

اە   کردم؟ن

 

کن دارە خفه  - اری  ه   شه. ماهل 

 

جــلــو   خــودم رو  و  دادم  تــن کــرخــتــم  ــه  ــ ـ ـ تــکــو  ــالاخــرە  ــ ـ ـ
دم.   کش
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گ خوابون صـــند  - ــو  شـ ن ی کن  و شـــهرام، ب ــ و اسـ
ە.  براش گ  شت هم تا نفس 

 

ــــت هم اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــاری کــه گفتم رو انجــام داد و چنــد 
ی کرد.  ن رو براش اس س  ا

 

ا   دم، خدا شـورش که نفسـش  جا اومد منم نفس کشـ
ه همه  مون رحم کن. خودت 

 

ارت #۴۲۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ــــل پرت کردم و ح آزاد کردن نفس   ـ م خودم رو روی 
دم، رد اشک روی   ه صورتم کش م دس  خسته و دردنا

ه هم  دە بود و حالم رو   زد. پوستم خشک

 

ـــ کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ــتـادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـه  نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ دونم از کجـا 
ل ممکن از تنم   ـــ ـ ـ ن شـ دت ه  ـــال و مانتو رو  ـ ـ گرفت شـ

ذیرا پرت کرد.  دم و وسط  ون کش  ب

 

اها که روی زم  ـــو راە  ا  ـ شـ ـــ ـ ـــمت دسـ ـ دم سـ ک
لا بود، چون   ـــکر کردم که خونمون و ـ افتادم و خداروشـ
ا این  و صدا که من راە انداختم   م  ارتمان بود ه آ ا

ت  ا  کردن. قطعا ازم ش

 

دم   اشــ ه صــورتم  س شــدم و چند مشــت آب  و وارد 
ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاە کردن  رو تو آینـه نکردم، وق    امـا وقـت ن

ش  تلفنم زنــگ خورد و من مثــل جن زدە ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ هـا جوری سـ
ار سکندی خوردم.  دم که ب راە چند   دو
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دن شـــمارە  د د دن خ برگشــ ســوی  ه ام ی هژا و شـــ
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ون  هــاش گو رو مثــل دیوونــه چشـ فم ب هــا از تو ک

دن شمارە  ا د دم اما  ا صورت  کش ی ناشناس وا رفتم و 
زون جواب دادم:   آو

 

 له؟ -

 

؟ - زم خو  ماهل ع
 

 

ــــدای این مرد رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  متعجب روی م
اهاش  ن خورم تا حالا  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـــناختم و حا بودم قسـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم صـ تلف حرف نزدم امـا این  بود کـه من رو ع
؟  کرد

 

 شما؟ -

 

د تو گو   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ازدم نفس عم که کشـ  مکث کرد و 
د.  چ  پ
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د اینقدر نگرانت بودم خودمو   - ــ خشـ زم، ب مهرانم ع
 معر نکردم. 

 

شستم.  ل  م رو تر کردم و  راحت تر روی م  ل

 

ـــمارە  - اد شـ ادم نم م اما  ـــم  م ســــلام من خ اشـ و دادە 
 بهتون؟

 

ـــهرام   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمارە تو از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ه روی ماهت بی ـــلام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گرفتم،

 

ـــار کردە خ   ـ ـــان حرومزادە چ ــدم اون عرفـ ــ وق فهم
الم   ا خودت حرف بزنم تا خ ار کردم تا  نگران شـدم، ا

شه.   راحت 

 

م   ـــاعـت مچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  م رو تکون دادم و ن متعجـب 
 انداختم. 
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مگه چند ســـاعت از اون اتفاق گذشـــته که شـــما خ   -
 دار شدی؟

 

ی که   - ا خ زودتر از چ زم خ م ع که ا ــــ ـ ـ ه شـ ما 
ک فکرش  ـــه  از آدمای من  و  اشـ ـــه، اونم ن رسـ

 تو اون جلسه بود. 
 

 

ش ازشون  ستم گیج تر هر چقدر ب  شدم. دو

 

 آدمت؟ -

 

ـــــت پردە  ـ ار داشـ ــدا میومد و ان ــ ـ ـ ـــــت خط  و صـ ـ شـ ی  از 
شون ای رو کرکرە د، صدا که اینو   داد. کش

 

ـــه  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلسـ ــار تو بهمش زدی،  لـ ـ ــا ان ی مه بود امـ
؟  خو ماه

اش اونجا بودم.  م اومد تو دهنم   من واقعا قل
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ارت #۴۲۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

و   آم  اغراق  ـــادی  ـ ـ ز نگرا  ــــب  این  خـ ــا  ـ ـ امـ مع بود 
ــه   ـــه قرار بود چــ ـــدم، مگـ ـ ـــد جواب  ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  نخواسـ ـ اتفـ

 بیوفته؟

المه تموم   شد. خ گرفته بود و حالا م

 

-  . م مهران خان ممنون که خ گرفت  من خ
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.  دونــم  - تــمــومــش کــ رو  ــه  ــ ـ ــالــمـ ـ ـ ـ ـ مــ ایــن  خــوای 
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ از نظر جسـ دونم خو امــا از نظر  مــاهل

دی درسته؟ ؟ خ ترس  رو هم خو
 

 

م که زخ بود،   ـــته بود همونجا از قل ـ ــــت گذاشـ ار دسـ ان
ایی زمزمه کردم:  ا صدای   صورتم وا رفت و 

 

 تو تصور ک  بهم گذشت. ترس؟ ح ن -

گه هیچ رو واســم نموندە،  مهران خان؟ فکر  کنم د
ستم، من دخ قوی ستم، ترس  من آدم این اتفاقا ن ای ن

ـه از خودم، من   ق ـد انزجـار  از تعرض، ت انـدازی، حس 
ارم.   اینا رو تاب نم

 

ش  طولا شد و حرف که زد حس کردم صداش   مک
اد، نبود؟از خشم   لرزە، غ عادی بود خ ز

لمــه   ــه  من اون همــه حرف زدە بودم و اون فقط هم 
 رو گرفته بود. 
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 تو گف تعرض؟ -

خورە؟کدوم تخم حرو   خواست همچ گو 

 

ســـــت من ش هم نتو د حرف زد و از اون حال  ح طرز 
کشـه،   ون  ک  آشـفته ب ال انگشـتم رو تو زاپ کوچ خ

م فرو کردم و   ـــ رن ان دارە  ج مشـ ه اینکه ام توجه 
دمش.  شه کش ارە  ل  ش از ق  خ ب

 

 عرفان.  -

 

ارە  ــدم  ــ ـ ـ ـ لند  الاخرە موفق شـ ــدای  ــ ـ ـ ـ ش کنم و همزمان صـ
مـن ــه  مـهـران  ــ ـ مـردی کـ ایـن  ــا  ـ ـ ـ ـ دل  و  درد  ــال  ــ ـ حـ اون  از  و 

د.  ون کش ت کنم ب اهاش صح د  ا ستم ن  دو

 

 چه مرم شدە بود؟ 

ی  ســ اە  شـ د منم تو آســا ا م  م  شـدم که  فکر کنم 
 هام دست خودم نبود. حس
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ـــتخونــاش ذارمش عو زنــدە ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و، تــک تــک اسـ
م   ندازم جلوی سگ. ش

 

ــتم،   ــ ــم رو ازش انتظار نداشـ ــ الا رفت، این خشـ م  ش قل ت
ا  ار اش ه  ؟ ا  کرد 

 

وط ن - ه شـما م ع  شـه لطفا  مهران خان این موضـ
 .  دخالت نکن

دی  ــ ــ ـ ـ ـــما پرسـ ـ ـ ـ ــعور جواب دادم،  شـ ــ ـ ـ اشـ ه آدم  و منم مثل 
 . مونم نکن ش  لطفا 

 

غ   - ل ه  ــ تازە  ـ ـ ـ ـ ه  ــــتم،  ـ سـ بب ماهل من احمق ن
ه   ینم خودمو  ه دخ ب ــــتم که تا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دە هم ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

م دخ  آب م  ام، تو زندگ ه چشم ب ش بزنم تا  و آت
ــــمت اومدن   ـ ـ ه چشـ ـــه  ـ ـ ـ س فکر نکن دارم واسـ نبودە 

ـــافه خوردە، ما همچ  اینارو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، عرفان گوە اضـ
ـــه تو توی خونــه  ـــارمون نـــدارم، ا ــانو تو  ی اون  قـ

ه مردک   ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ع ز ی  ه گور  ی او همه چ و 
دە هر   ش ســـمتت  درش خند خواد دســـ نامو 

شه.   دراز 
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 و کندە. و حالا عرفان گور خودشقانون قانونه

 

الا انداختم و   ا که گفته بود ابروهام رو  متعجب از چ
 گفتم: 

 

ع من جز دارا هژا حساب  -  شم درسته؟الان 

 

لافه گفت:  د و   پو کش

 

زم، تو تحــت   - ــاش مــاهل ع ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی نــداشـ حس 
ک شـدن   چکس حق نزد ع ه ، این  ت هژا حما

 و ندارە، نه تا وق خودت نخوای. بهت

 

د معدە  ه ضـعف  د که  دتر شـد، اینقدر  د بود  م  حالم 
لوم دش تا   الا اومد و عق زدم.  دامن زد و اس

 س اون خشم واسه این بود؟

ــــوب  ـ ـ ـ ــــه منظورش  اینکه گفت ز که مال من محسـ ـ ـ ـ شـ
 این بود؟
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 دونه. واسه خودش کردم من و چه سادە بودم فکر 

ـــه،   لـ ــا ـ ـــمون متقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه فکر کردم حسـ ـــدر احمق بودم کـ چقـ
چوقت قرار نبود من خواد. درست بود اون مرد ه  و 

 

؟ -  ماهل هس

 

ارت #۴۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

نه قفسه  ا صدای ضع گفتم: ی س  م رو ماساژ دادم و 
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 هستم.  -

 

ام اونجا؟ -  خوای ب
 

ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــاشـ ــا نــه هم الان  ــا اول پرواز،  خوای  ــه  ا
 خودم راە میوفتم. 

 

 

م  گه داشت عص  کرد. اخم کردم، د

ار که من رو  م رو تکون دادم  ان ا خشم  ار  د، دو  د
الا بردم:   و صدام رو  

 

ت؟ -  ه چه مناس

ـه انـدازە  ـای اینجا؟  د ب ـا ـــمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آدم اطرافم  چرا شـ ی 
 هست. 

 

ــه   ــ ــــاش حرف هر جوری کـ ــاهـ ـ ـ ی توی  ـ زدم هیچ تغی
جاد ن ش ا  کرد، همچنان پر از آرامش گفت: لح
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ازت   - ــوب  خـ ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــو ــتـ نـ ــــت  ـ ــرافـ اطـ آدم  ــه  ــ ـ ــمـ هـ اون 
 محافظت ک که این اتفاق افتاد. 

 

ه زدم:   ا پوزخند غل کنا

 

؟آها اونوقت شما  -  تون

ن     بـزرگ از  ـ  ــا خـودت  ـ ـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان  ــ ـ خـ مـهـران  ــال  ــ ـ ـ خـ
ل . دل س م  های اس

 

چـارە   ـه گو ب ـــــت هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  ـد و من چنـد  ـار خنـد ای
 چشم غرە رفتم. 

 

ــد کننــدە بود، و خــب  - ــل  ــه  نــا ام ــد تونم ت
خوای؟ ه  ه منبع آرامشت ا  شم 

 

ـــنج و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد اون همـه  ون دادم،  م رو ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس حرصـ
ا مردی   ت  م داشتم صح اعصاب خوردی فقط همینو 
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ــــت نظرم رو جلب  که ازش  ــ داشـ ـ ـ ـ دم و حالا سـ ــــ ـ ترسـ
 کنه. 

 

ـاە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد من اشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم امـا هر  کـه بود  دونم شـ
ـــه نفعم تموم ن ــالمـــه  ـ ـــتم این م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه، من  دو ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

طه ن اری کنم که را ـــتم هیچ  ـ ـ ا اون مرد زادی  خواسـ م 
ه خطر بندازە.   خشمگ رو 

 

ه اتاقم   ــه رف  ــ ــتادن واسـ ـ ـ سـ م رو تر کردم و ح ا س ل
 گفتم: 

 

ـــد قطع کنم   - ــا ـ ـ ــا من  ـ ــ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاراحـــت  ـ ــــدوارم نـ ام
احت دارم. خسته ه اس اج   م احت

 

ش رو خوب حس    مکــث کرد و من تغی یهو لح
کردم، بهش برخوردە بود اونم خ زـاد و چـه اهمی  
مــانــه   س آوردە بود کــه اینقــدر مح ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، تــازە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 اهاش حرف زدم. 
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زم برو   - ــه ع ـــ مواظب  اشــ شـ احت کن فقط ب ـــ اسـ
 اش، خداحافظ. 

 

شد و خ زود تماس   گه منتظر خداحاف من  ح د
 رو قطع کرد. 

اهم رو از صـفحه  ا  ی خاموش شـدەن م گرفتم و  ی گوشـ
 چشم غرە زمزمه کردم: 

 

-  .  روا

 

ارت #۴۳۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـــته بود، تو اتاقم روی تختم بودم اما   ـ ـ ـ ـ ـــاعت گذشـ ـ ـ ـ ـ چند سـ
م اینجا نبود.  ار قل  ان

ی   ــــاعــت هیچ خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد چنــد سـ م کنــار مردی بود کــه  قل
 ازش نداشتم. 

 

ـــنگـدل بود  همچنـان جواب تلفنم رو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و اینقـدر سـ
ـه انـدازە  ــــــت از  ی از نگرا در آوردنم هم نکـه  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

م کنه؟ ادش   اون خشم ز

 

م رو   ــ بودن که جوا ـ ــتم عصـ ــون از دســ ار همشــ ار ان ای
هام رو داد که  دادن، فقط شـهرام جواب  از تماس ن

ــار   ـ ـ ـ اظـهـ تـو  اونـم  ــه  ــ ـ لـحـظـ هـمـون  از  اطـلا کـرد، چـون 
منــدە   ـــورش و من چقــدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کوچمون بود اونم همراە شـ
ــــون تو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ت هم جون من واسـ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ بودم که تو این وضـ

ت بود.   اول
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ــون   ــ ـ گه همچ اتفا بیوفته و خودشـ ار د ک ه  د ا ــا ـ ـ ـ شـ
اف ک   ت کردن من و خانوادە اع ــــه اذ ـ ـ ـ ـ ـ م اقدام  که واسـ

اور نکنم.  از من   کردن 

 

اری که  ــونه  اونا بر خلاف  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک و خطری که 
گـه ن  ت دارن کـه ح د ـــ و غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم  اینقـدر مرد هسـ

 بهشون شک کنم. 

 

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا در  ـه هر حـال الان کـه تو تـار اینجـا تو اتـاقم 
ـــتم حس  ـــسـ ـــدم و ازم  شـ ـــون تموم شـ ـــشـ گه واسـ کنم د

اد.   دشون م

 

ا هر   ه که  ـــ ـ دتر از اون حس وحشـ د،  ه خ  د حس 
ون  نه ب م رو از تو س  کشه. صدای کوچ قل

 

کنواختم  اورم ن شـه از زند  شـه این من بودم که هم
ا آرامش و لااقل   ه خدا که اون زند  ـــتم،  ـ ت داشـ ا ـــ ـ شـ
ــ کــه ح از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از این ترس و وحشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدون خطر ب

ه  ی خودمم دارم به بود. سا
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ار بودن   ار تا صــبح موند ا تماس گرفتم، ان ا ا   شــب 
دم. و حالا من تنها اینجا واقعا داشتم از ترس   لرز

ـــه بهم   ــه نفس زنـــگ بزنم، ا ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ از طر جرأت نـ
اد. شد نحمله  لا  ک ب  خواستم 

 

م رو جلوی صــورتم گرفتم، فقط پنج درصــد شــارژ   گوشــ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه واسـ ا این حال ق ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

پ کردم.   شارژر اقدام کنم واسه هژا تا

 

نــــه جواب تلفن  ـــه ک  نــــامرد غــــام فقط از  (  دی نــــه پ
دە، چند ساعت گذشته  ه خ   بی الان؟)خودت 

 

ک دوم   ا خوردن ت ــــد و  ـ ـ ـ ــــن شـ ـ ـ ـ ــــفحه روشـ ـ ـ ـ الای صـ چراغ 
ە   ه صـفحه خ شـسـتم و  جان زدە روی تخت  غامم ه پ
ـــد و   ـ ــــ رنگ خاموش شـ ـ ــــدم اما خ زود اون چراغ سـ ـ شـ
ا   من وا رفته خواســــتم خودم رو روی تخت پرت کنم که 
ض   از شـــدن در ورودی خونه از ترس ق ــدای  دن صـ شـــ

 روح شدم. 
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ان قطعا اومدە   ـــبح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مامان اینا که قرار نبود تا صـ خدا
کشن.   بودن من رو 

 

ک  ـد  ـا ـــمـت در رفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و سـ ـدم تـا  از جـا پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــهرام و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اونـا بودن کـه حتمـا شـ ـــدە، ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم  وارد شـ ب

دن مگه نه؟شورش   د

 

ـــمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــپ کــه فقط  ــاز کردم، اینقــدر ک لای در رو 
ینـه، لعن چرا همــه چراغ  ون رو ب هـارو خــاموش کردە  ب

 بودم؟

 

دم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای پچ پچ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لحظـه حس کردم صـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ن حرف داش  ـدت ـــه خودم مع کردم مثـل پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـارو واسـ
کشش.   کن، 

 

مار  ه ب ه  ــ قا شــ ــدە بودم، پر از ترس و پر از    دق روا شــ
 وحشت. 
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ـــه   ـ ـ ـــاعت سـ ـ ـ ع سـ ا عجله قفلش کردم،  ـــتم و  ـ ـ سـ در رو 
 صبح  اومدە بود تو خونه؟

ـه قـاتل بودن و   ـــدا کنم امـا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش جرأت داشـ
دا  ؟جامو پ  کردن 

 

ه نظر  د احمقانه  ه  شــا اری که  د اما اون لحظه  رســ
مد دیواری رفتم و   ا عجله ســمت  د رو کردم،  ذهنم رســ
ــــت که بتونم   ـــکر اینقدر جا داشـ ـ ــــتم خداروشـ ـ ــــسـ ـ شـ توش 

 خودم رو پنهان کنم. 

 

ارت #۴۳۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ل تموم شد.  ه  ه لحظه   هوا اینجا تو 

ما   م ع  ـــدە بود و لرزش ف ـ س عرق شـ تنم از ترس خ
 ها بود. زدە

ــدە   ــ ـــد نـ ــا  ـ ـــهرام اینـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا و شـ ـ ـــدە بودن  ع از دیوار اومـ
شون؟  بود

کشن؟ه هم راح    خواس من رو 

 

شـ شـدە بود و من وحشـت   ون ب صـدای تق و توق از ب
ـــدن   ـ ـ ـ ـ ـــتم که مدام آلارم خاموش شـ ـ ـ ـ ـ ه توی دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ زدە گوشـ

پ کردم. داد رو   برداشتم و واسه هژا تا

 

م کن من (  تو خونه م  ترسم.)ست، 

 

ا نه چون   شــــدم ارســــال شــــد  ســــند کردم اما ح متوجه 
م جاری شد.   گو خاموش شد و من ناتوان اش

ـه تکون دادن   وع کردم  غلم گرفتم و  زانوهـام رو توی 
 خودم. 
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ی کـه   ـان من بود، دردنـا بود امـا تنهـا چ ـا ـد اینم  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــت نگرانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن  کرد این بود کـــه خـــانوادە داشـ ــا د ـ م 

 شد. ی غرق خونم چه شو بهشون وارد جنازە

ــن تا خانوادە  ــ کشـ ن  ی  اش لااقل من رو از اینجا ب م ن
 و عذاب نکشن. 

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م اونا مق ــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه نامه بن ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش وقت داشـ
اری کردم خودم کردم،   ـــ هر  ـ ـ ـ سـ ــتم عذاب  نن ــ ـ ـ خواسـ

اشن.   وجدان داشته 

 

گه هم   ه چ د ـــه  ـ ـ ــــت واسـ ـ د دلم داشـ ـــا ـ ـ ــــوخت،  شـ ـ سـ
د موقع عاشـق شـدە بودم و حقا که   ا عشـقم، چه  بودن 

ه ام لایق اعلام  م بود. جوان نا

ـــت بوســه  عدش  ح  
ً
اشــه و احتما ای که واســه خودم 

ی نبود که بتونم   ــه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــم خوندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ما  ز
گذرم.   خ راحت ازش 

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وق چشـ هــام هیچ  احمقــانــه بود کــه تو این موقع
ی رو ن ا فکر چ ه همچ چ د داشتم   کردم. د
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ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه اون دسـ انه  اما فکر کردن  های قدرتمندی که مال
ـــــب  تنم رو لمس  ــت بود و من امشـ ـ ـ ـ ب خواسـ کنه عج

ه گور همه  بردم. ی اینارو 

 

ـــدا مثل لولای در ه خفه دن صـ ـــ دم و  ا شـ ـــ ای کشـ
 هر دو دستم رو روی دهنم گذاشتم. 

اغم.   وای اومدن 

ا پنجرە  دونم اما مطمئنم  وارد اتاق شد. ن در بود 

 

م هم   ــه ف ــد کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ گــه لرزش تنم اینقــدر ز حــالا د
ـــتم و   ـ ـ ـــم گذاشـ ـ ـ ـــتم رو روی گوشـ ـ ـ ت کرد، هر دو تا دسـ ا

شنوم.ه  اینقدر فشار دادم که هیچ صدا 

ر لب تکرار کردم:   خودم رو تکون دادم و ز

 

م... نمن ن - م م. خوام  م  خوام 

 

خش  ــدا که تو گوشـــم  ــدا بود و  تنها صـ ــد هم صـ شـ
 . گه ه  د
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ار هم هم بود ن  ن  ون رو  به ــــدای ب ـ ـــتم صـ ـ خواسـ
ــاز   مــد رو  ــالاخرە در این  ــالم بود  ـــنوم، او کــه دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 هم جا من رو 
ً
س منتظر  کرد و احتما ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 شستم. 

اری از دستم برن  گه   اومد. د

 

مد  ن ه در  ا تقه ای که  دونم چقدر زمان گذشــــت اما 
ـــم ا چشـ ـــما مُردم،  ـــدە و  دیواری خورد رسـ های درشــــت شـ

سـته  از و  دن هوا  لع ه رو  ده که واسـه  ه رو  شـد 
ــــدم تـا چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــه رو  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ی قـات کـه قرارە من رو 

ینم.   ب

 

ا    ــــت در بود اونم  شـ دن فردی که  ا د ـــد و  ـ از شـ اما در 
ا رو بهم دادن.  ار دن  صورت پر از اخم ان

 

ون  ش رو روشـن کردە بود  نور  که از ب د صـور تاب
ه جا   دم و  لع ه رج اون صورت رو  و من مثل هوا رج 

ش   مردم. حوا رد قد زخم صور
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اهم  ع داشت مناومدە بود، ن د. رو کرد و این   د

 

ا   د و  ــــای ـ ـ ـ ـ ـ ه هم سـ د فکش رو  ه خودش د اهم رو که  ن
د: صدای خفه  ای عص غ

 

 اون واموندە چرا خاموشه؟ -

 

ارت #۴۳۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ش روم چطوری وارد   ـــــت که مرد پ ـ ـ گه چه اهمی داشـ د
ار   کرد؟ خونه شدە بود و اینجا چ

ی کـه   گـه ه مهم نبود، من در امـان بودم و تنهـا چ د
 ه چشمم اومد هم بود. 
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اس   ه اون حجم از ل م  ه برخورد  ـــتادم و اهمی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
مــد نــدادم کــه حــالا خ زون تو  مــد  آو ـــون کف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاشـ

خته بود.   ر

 

اە  ه من ن مر  ه  ـــــت  ه جهش خودم  دسـ ا  کرد و من 
 رو تو آغوشش پرت کردم. 

اهام رو   مد چنگ زد و من  ه در  ـــه حفظ تعادلش  ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ـــدم و   ش رو تو آغوشـــم ف مرش حلقه کردم و گرد دور 

 لب زدم: 

 

ار.  - ه که هس ژ  چه خ

 

 غ ارادی بود. 

ــم رو   ــ ان نداشـــــت این اسـ دە بودم ام ــ ــ لااقل الان که ترسـ
ادا من رو از آغوشش جدا کنه،  م که م

م اما این   ــــت ذو ــــت  گرمای ت که داشـ ی داشـ کرد چ
د و اون اسم رو گفتم.  اە چرخ ونم ناخودآ  که ز
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ـــم پچ   ر گوشـ ایی ز ـــدای  ا صـ ـــد و  مد دور شـ ه قدم از 
 زد: 

 

اد.  -  ترسو بودن بهت نم

 

ــار   ش فرو کردم و همونجــا پچ زدم کــه ان م رو تو گرد
ار نتوســت   مرم  ای ش روی  الاخرە دســ مونه  حرکت 

 شست و فشاری بهش داد. 

 

م   - ــه مواظ ــ ـ ـ شـ ن آدم روی زمینم تو هم ــو ت ــ ـ ـ من ترسـ
ار.   اش ژ

 

 
ً
د، احتما ـــ ـ ـ ـ ـ ش رو عقب کشـ ـــــت تماس    ـ ـ خواسـ

م کنه. لب ش رو  ا گرد  هام 

 

ای خفه شدم.  - ا  رته دخ ب ه   تکرار این اسم 

 

؟ ای ام  دم، ب  لب گ
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ــان   ـ ؟ ام ــه هم راح ـ م؟  گ ـــت رو از خودم  این امن
 نداشت. 

 

ه.  -  جام خ

 

ـــــت ـ ـ د و روی  مکث کرد و دسـ ــــ ـ ـ ـ ای کشـ مرم  هاش رو از 
دم.  ه خودم لرز کسشون کرد که   هر دو رون لختم ف

 

ست.  - ل بر راح من ن  راحت بودن جای تو دل

 

د ترس از مرگ و  ازیدیوونه  هام دســـت خودم نبود، شـــا
ل کردە بود که  اون توهمات در مورد لمسـش عقلم رو   ذا

ش رو لای لب ـــــت گرد ـ ـ هام گرفتم و همونجا پچ  رگ درشـ
 زدم: 

 

اهم  - و  راحـت بودن تو اهمی نـدارە مهم اینه من جـا
 دوست دارم. 
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ا همه دە بود،  دم آە کشـــ شـــ اە  ــه  اشـــ ی تلاشـــش واسـ
ــــم   ـ ـ ـ خوشـ دە بود و این  ــــ ـ ـ ـ ه گوش من رسـ ش  پنهان کرد

 کرد. 

 

الان   - هــمــ  ــتتــونـم  ـــ تــخـ ــه  ــ ـ ـ ــــت  ـ ـمـ و جـوری  ــکــ
گـــه اون لـــب ـــت نـــاراحتـــت کنم کـــه د رو    هـــای لعن

 . ای ماهل ارە، برو  ازی درن  گردنم 

 

ی کنم اما همون   از دل ــتم  دم و خواســ ـــ نفس عمیق کشـ
ە  ــــتگ ـ ای  لحظه دسـ ـــــت زدە  ــــد، وحشـ ـ ای شـ الا  ی در 

ازوش چنگ زدم:  ه  دم و   پ

 

 وای خدا  -

 

ارت #۴۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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 ماهل قرص خواب خوردی؟ -

گه.   از کن د

 

اهم کرد ا اخم ن مر شد و  ه   هژا دست 

ه چشم ە شدم و لب زدم: و من گیج   هاش خ

 

ارە؟ -  ماه

 

ـــ جرأت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون ک ـا وجود مـا اون ب س فکر کردی 
شه؟کنه وارد خونه  تون 

 

 

ه در اشارە کردم ا انگشت  ت زدە   : ح
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ون بودی؟تو هم  -  ب

 

لافه از غرغر کردن  د تکون داد و  ه تأی شت  ی  های 
ه در اشارە کرد:  ار   هم ماه

 

 من که رفتم ردش کن.  -

 

ه اتاق و پنجرە ا  از انداختم. ن  ی 

 

 از کجا اومدی؟ -

 

ا خشم گفت:   سمت پنجرە رفت و 

 

عدم پنجرە.  -  خب معلومه، دیوارو 

 

ســت چرا خودتو تو خطر  وق  - ســ مشــ ن دو
؟  انداخ
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ــــمتم   م چر سـ ش رو روی پنجرە گذاشـــــت، ن ای راســـــ
ش رو تکون داد.   زد و 

 

ــتمون در  ن - ــ ـ ی از دسـ ــتم، فکر کردم حتما چ ــ ـ سـ دو
 رفته. 

 

م رو   ـــا ـ ــــت اعصـ ار داشـ ـــــت همه ماه شـ ــــدای در زدن  ـ صـ
ا عجله گفتم: خراب  ای  ە  ل از اینکه ب  کرد اما ق

 

ه  - ستم نمیومدی؟ا س تو خطر ن  دو

 

د  از پنجرە که فاصـــله  ای پ اط نداشـــت  ا ح ادی  ی ز
ه ه ل ش رو  د هر دو دس مرش  ی پنجرە و چرخ ای که تا 

اهم کرد.  ه داد و ن  بود تک

 

ــه  ن ــــدە بود کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر برام مهم شـ ش اینقــ دونم چرا جوا
 اینجوری منتظر بودم. 
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الاتنه ه  د و  الا کش ش رو   م اشارە کرد. انگش

 

 جاش موندە.  -

 

اە کردم، رد  موندە بود؟ دم و ن ای کش  گیج  

ــه  لتـ ـــدن د ــا د ـ ــا  ر تنم بود  امـ ــاس ز ـ ـــدون ل ــه  ــازی کـ ـ ی 
نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، رد عمیق کنــار سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   متوجــه منظورش شـ

ً
ــام م 

 مشخص بود. 

 

ار بود که داشت تنم رو   د؟این چندم   د

ــته بودم براش    ــه کشـــف کردن گذاشـ ی واسـ  چ
ً

ــ من اصـ
شه؟ ص  ه خاطرش ح  که 

ه من...    لعنت 

 

ــونه و خجالت زدە   ــ الا گرفتم تا تنم رو بپوشـ  تاپ رو 
ت کردم.  شت گوشم هدا  موهام رو 
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ــ رد  - ـ ش خاطرە ع شـــ اشـــن اما  د زشـــت  ــا ی  ها شـ
 خو پنهان شدە. 

 

 من نگفتم زشته.  -
 

 

الا گرفتم که گردنم   ا شـــتاب   صـــدا داد، خن  جوری 
ار قطع کرد.  اە رو ماه ه من بود و این اتصال ن اهش   ن

 

دە بود که   ــ ــ ـ ـ ــدای پچ پچ رو شـ ــ ـ ـ ار صـ د و ان ه در ک از 
د. ع دیوونه ه در مشت ک  ها 

 

ا  حرف  - از کن،  ؟ماهل   ز

 ک اون توئه؟

 

ارت #۴۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـــه در   ـــم غرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـــه اون مرد کردم،  ـ ە  ــاهم رو خ ن
ا ابرو بهش اشارە کرد: چشم ه در دوخت،   هاش رو 

 

ا   - ـــه خواهری که  ـ ـ ـ ـ ـــدە، اونم واسـ ـ ـ ـ ـ ــــت غ شـ ـ ـ ـ داداشـ
ـه نرە غو مثـل  تـاپ ـه وج از گردن  ـــلوارک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ

زون  ازی شهمن آو ش   کنه. و آت

 

ــاد پردە  ــازی گرفـــت و از  ـ ـ ــه  ـ ــد رنـــگ رو  ـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ی ح
ـــه چهرە  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە کردم، چـــه اهمی داشـ ش ن

ه  ش؟کنا

 

ــــت از جواب دادن  لــب تر کردم و تکرار کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
نـــ ــنـــو  ایـ مـــن  و  بـــرە  ــفـــرە  جـــواب  طـ مـــن  ــتـــم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــواسـ

 خواستم. 
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ه  - ستم نمیومدی؟ا س تو خطر ن  دو

 

ه چشم ە شد. اخم کرد و   هام خ

ــــت  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش بود امــا هر  کــه بود داشـ دونم  تو ن
ــار مناذیتم  ــاە  و نکرد؛ هژا، نــه ژ ــــت، این ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه زن رو  ـــاس  مردی که  ـ ـ ـ ــــت نبود این فقط احسـ ـ ـ خواسـ
، من اینو حس   کردم. دِین بود هم

 

 میومدم.  -

 

دم و نفسـم قطع شـد و دسـتم رو مشت  ا همه ی اینا شـ
م اینقدر گیج بودم که   د که  ه ذهنم نرس ی  کردم، چ

ار   . نکنهمغزم 

 

ه در اشارە کرد و پچ زد:   ا انگشت 

 

از کن.  - عد درو  ت کن  ی ت  ه چ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2113  

 ا عجله جواب دادم: 

 

 داداشمه.  -

 

گه سمت   ی  دون اینکه چ ه تأسـف تکون داد و  ی 
د   ــــ ـ الا کشـ ا دو تا جهش خودش رو  قا  د و دق دیوار دو

د.  ای پ  و از اون سمت 

 

خندی که  ار  ل ا صـدای ماه نه  شـ م  خواسـت روی ل
م کرد که جیغ زدم:  د و عص  خشک

 

؟ -  ماهل

 

-  . ، زهرمار ماهل  درد ماهل
 

 

م رو   دوشــام صــور رن ا خشــم ســمت تخت رفتم و ر
 تنم کردم. 
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از کردم،   ا تند کردم و قفلش رو  ــــمت در  ـ ـ ـ ـ ـ ــ تر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
ــ تر از من بود که در رو هول داد و وارد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اون عصـ ان

 شد. 

 

 هوو چته تو؟ -

 

ــ اتاق شـــد، دســـت   بهم چشـــم غرە رفت و مشـــغول گشـ
اهش کردم و گفتم:  مر ن  ه 

 

ال   -  گردی؟دن

 

ونا خشــم ســمت پنجرە  از رفت و ح ب م    ی  دادن ن
ون گفت: تنه د زدن ب  ش و د

 

از ن - ؟درو چرا   ک

 زدی؟ا  حرف 
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ه   م  ان قل شــســتم، هنوز  ســمت تخت رفتم و روش 
 حالت عادی برنگشته بود. 

س عرق.  م خ شون  هنوز تنم داغ بود و پ

 

ا    - ــــبح  ـ ـ ـ ــــه صـ ـ ـ ـ ــــاعت سـ ـ ـ ـ چه، سـ خوام  توهم زدی 
 حرف بزنم؟ 

ــــت پرونـدیاومـدی من ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وحشـ دیوونـه فکر    و از خواب 
ـــدام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــــدە بودم ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ مــد قــا کردم دزد اومــدە تو 

ـــه ن ـــکتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارم  کردی سـ ـ مردم، اونوقــــت طل کردم م
؟  هس

 

ارت #۴۳۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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د و کنارم روی   ســـ گه ســـؤا ن هنوز مشـــکوک بود اما د
شست.   تخت 

ـــورت گرفته اخم  ـ ـ ـ ـ ـ ــد  هاش توی هم بود و صـ ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ش 
خند بزنم.   ل

 

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا  شـ ــار ابروم رو  ــدم و چنــد  ــازوش ک ــه  م رو 
 انداختم: 

 

که غ شدە آرە؟ -  داداش کوچ

 

ـاهم کرد و  ش روی   چـپ ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ح جـک کردن هر دو دسـ
 زانوش گفت: 

 

ـــ حرف  و خون خونم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک ، واقعـا  خورد مـاهل
 زدی؟ن

 

م رو تر کردم.   ل
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نـبـود،   ای  ــارە  ـ ـ ـ چـ ـــــب  خـ و  دروغ گـفـ  از  بـودم  مـتـنـفـر 
م اومدە تو این مدت، هر چقدر  ن ه  م   شد که 

 موندن واسه همه به بود. از این ماجرا دور 

 

خــب معلومــه کــه نــه، تو چرا اومــدی مگــه نگف تــا   -
؟صبح   مو

 

لافه  ش بهم فهموند چه اعصـا ازش خورد شـدە،  پوف 
د.  ش کش شت   دس 

 

ــه خــدا ولش ک من عمــه دیوونــه  - ش  مون کردە  و پ
 کنه. مرگ اون الدنگ 

 

شه، چش شدە حالا؟ - ش مرگت  شالا که اون پ  ا
 

 

دزدن مقاومت  چه  - نو  ـــ ـ ـ ــ ماشـ ـ ـ ـ ار خواسـ دونم ان
ش دراومدن احمقو، خو الاغ   ـــته از خجال کردە نذاشـ
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ـــــگ   ـ ـ ـ ــد مثل سـ ــ ـ ـ ـ ـ گه، الان به شـ ن د نو ب ــــ ـ ـ ـ ـ دە ماشـ
 زدنت. 

 

ایی گفتم:  ا صدای  دم و   لب گ

 

ا بودن؟ - شدە ک  مشخص 

 

ــدن دارە  - ــا وق د ــا ە خودش نــه  ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و مــاشـ
 همونجا ول کردن. 

 

 

ه   الا انداختم و   ی تحس  تکون دادم. شونه ابرو 

 

نو نجات داد.  -  لااقل ماش

 

ام کرد و چشم غرە  ی غل بهم رفت. چپ ن
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زد بهش  آرە نجات داد اما رسـما خورد شـدە، ت  -
 به بود. 

ه ستادن ادامه داد"" ش زد و ح ا ه رو  ای 

الشون.  د برم دن ا م صبح  خوا  من برم 

 

ستام و ح قفل کردن دست ه هم گفتم: منم ا  هام 

 

ار  - . ماه م ک م  خوام 

 

ارت #۴۳۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اهم کرد.  مر ن ه   ش رو تکون داد و دست 
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؟ - م  چه 

 

 ، دتر  مردد بودم واسه گف ا  دم مشـکوکش کنم  ترس
همه  رو خراب کنم اما واقعا از اون مرد خشـــمگ که  

دە بود هم چند   شم کش ه آت ش  قه پ دم. دق  ترس

 

د برگردم،  - ا ــــه،  دونم مامان را ن من فردا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه  شـــدە اما تو که  نه تا وق قضـــ دین مشـــخص  ی آ

دینو ن . دو من آ  خوام نذار مجبورم ک

 

ه قدم جلو اومد. اخم د و   هاش رو توی هم کش

 

ــــن تو رو مجبور ک این   - ـ ـ ـ ـ ـ ش من رد شـ مگه از روی ن
لات  از این، و اینکه  خوای بری... هنوز که تعط

شدە؟  تموم 
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ـــدم،  دهنم رو قورت دادم و لــب  آب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم ف هــام رو 
ــادی کــه  ــاز بود و  ــه  پنجرە هنوز  د  ــب  ــد عج وز

ون بودن؟ ع تو این هوا اون ب  نظر میومد. 

دش ن ش بود  لوز مش نازک ت ه   شد؟فقط 

 

ا صدای ضع گفتم:   ازوهام رو تو آغوش گرفتم و 

 

م چرا  - ه ن مک نا ؟خوام برم   ک

 

ـه   ـه  عــد چنـد ثـان ــای انــداخـت و  ش رو  مکــث کرد، 
اە کرد و جواب داد:   پنجرە ن

 

ـــم امـا  دو هر   من خودت کـه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ
ه این یهو رف ندارم.   حس خو 

 

ش نکنم گفتم:  ش نگرا خند زدم و واسه اینکه ب  ل
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ش  - ـــــ اش، راسـ ش  نگران ن خوام  دو روزم برم پ
 برم تا از  

ً
ش من فقط فع دم اون اومد پ ـــا ـ ـ ـ ـ رعنا، شـ

ــــم، تو که  اشـ ط دور  دو اخلاق عمه رو  این مح
شم.  دین  د برم پرستار آ ا  از فردا 

 

ا حرص گفت:  د و ح رف سمت در  لندی کش  پوف 

 

 خودم فردا واســـت  دونم، راســـت معلومه که  -
ـــل    ر اون از دمـــاغ ف ــدە ز م برو، هم مونـ گ

ذاری ورداری.  ن   افتادە ل

 

از کردم، خو   وش  ــــم رو تا بنا ـ ـ ـ شـ ـــــت و من ن ـ ـ سـ در رو 
ـت داداش   ـــه حمـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواهر بزرگ بودن هم بود هم

که رو داشتم و این عا بود.   کوچ

 

ـــارژرم رفتم،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت شـ ـ ـ ـ ـ ا عجله سـ اهم رو از در گرفتم و  ن
م رو شارژ  د گوش دم. ا  کردم تا بهشون خ 

 

ارت #۴۳۷ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

انهرغم مخالفتع  ی مامان اینجا بودم. های سختگ

 روی تختم و تو اتا که تو عمارت داشتم. 

 

ار خودش رو کردە بود.  ار   ماه

ــاە عمیق چنــد   ــه ن ــا  ــا فقط  ــا مــامــان جیغ و داد کرد و 
 . ە شدە بود، هم ه بهم خ  ثان

 

ی گفـت نـه حر زد، فقط موقع خـداحـاف من   نـه چ
م ازم   ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدن پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود و ح بوسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا سـ رو 
دش نکنم و من جوری تنم از حرفش   ـــته بود نا ام ـ ـ ـ ـ خواسـ

ست.  ف ن ل توص دە بود که قا  لرز
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درانه  فهمم که حس  ســتم  ه شــکتو ها کردە و  ش 
قـا تو چـه منجلا گ   فهمـه من دق ـه این کـه  ح فکر 

ه حد مرگ ترسنا بود.   افتادم واسم 

 

ـه این  و خـب چـارە  ـــتم من محکوم بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای هم نـداشـ
 همه وحشت. 

ار و وحشـت   ا، وحشـت از خشـم ژ ا دن  وحشـت از فهم
زانم که الان   دن هر کدوم از ع ب د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون  آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تعدادشـ

ل شدە بود.  ش از ق  خ ب

 

لش دور کردن خطر از کنــار   ن دل اومــدە بودم امــا بزرگ
 م بود. خانوادە

 

ـــادی عمیق بود آ   ــار ز ـ م کـــه ان ـــــت ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کنـــدن پوسـ
م تو دهنم   دن ل ا صورت جمع شدە ح کش دم و  کش

 ه پهلو شدم. 

 

 آخ...  -
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ــه   ــا  ـــاب خورد کن ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اعصـ لافـــه از این همـــه اف
ار از   عد از ظهر بود و ان ـــاعت دو  ـ ـ ـ ـ ـــاعت انداختم، سـ ـ ـ ـ ـ سـ

ی نبود.   ناهار خ

 

ا حضور شوان و مادرش و اون همه دستورا   خب البته 
ی نبود کـه  کـه  ـــن چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم نبود امـا خـب گشـ ع دادن 

ال گذشت.  خ  شه طاقت آورد و از کنارش ب

 

ستادم.   تنم رو از تخت جدا کردم و ا

ه خودم انداختم،   ا  ــــمت آینه رفتم و ن ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــتق ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ه نظر  دە  ادی رنگ پ ــورتم ز ــله صـ د اما حوصـ ــ ی  رسـ

ارمش رو هم نداشتم.   اینکه از اون حالت در

 

ود که    پ
ً

ــ ـ ی خودمم نداشـــتم چه  شــــدم حوصــــلهاصـ
ش کنم.  خوام آرا ه اینکه   برسه 
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رم رو از روی صـند م توالت   برداشـتم  شـال مشـ ح
شـتم رو پوشندە   ادی از  و روی موهای آزادم که حجم ز

 بود گذاشتم. 

 

اری واســم انجام ن   این شـــال 
ً

داد اما خب راحت  عم
م کردم و اینقـــدرا هم    

ً
ی مث ـــه چ ـــد  بودم کـــه  ق

ستم.   ن

اهش  ا ن ـــــت هر  حس  نه جلوی اون زن که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ق کنه.   د رو بهم تزر

 

ل لعن   ــــ ـ ـ ـ ا تن کوفته از درد این سـ اە از آینه گرفتم و  ن
 از اتاق خارج شدم. 

ـه طرف این تغی هورمون  ــ بودن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  درد و عصـ
ـت  ـــمـت غم و نگرا هـدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه من رو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  هم کرد 

 طرف. 

 

؟ناراحت بودم اما ن ستم برای   دو

؟نگران بودم اما ن ستم برای  و   دو
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دادم وقتم رو  مزخر بود و ترجیح خلاصه اینکه حال  
گذرونم.  ل تو اتاقم   در 

د ناهار   رفتم تو اتاقم. خوردم و ا

 

اد.  - دم م  چقدر از آدمای حرف گوش نکن 

 

ارت #۴۳۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

م چنگ   ـــ که روی قل ا دسـ دم و  ـــ دە ای کشـ ـــ ه ترسـ
ه عقب برگشتم.   شد 

ه دادە بود و   ه دراە در تک نه  ه سـ شـوان بود که دسـت 
ه من بود.  ا اخمش  اە   ن
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دە لب زدم:  دم و ب لع  آب دهنم رو 

 

دم... چرا...  -  من... من... ترس

 

ه  ش رو از چهارچوب در گرفت و سمتم قدم برداشت  تک
ستم.   که دهنم رو 

 

ــمازش  ــ ـ ـ ـ اهش و چشـ دم، ن ــ ــ ـ ـ ـ هاش حالت خوفنا  ترسـ
ارت بود تو ذات این مرد   ار هر    ان

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ــــت، اصـ ـ ـ داشـ

 نهفته بود. 

چکس   ــورش کنارم وق ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خودم نبود اما حضـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ت کنندە بود.  ست واقعا اذ  اطرافم ن

 

ــم ش فرو هام همراە دســـتچشـ ه  ها که تو جی رفت 
دە شد، حس  کشه  اون سمت کش کردم قرارە اسلحه 

 و هم جا خلاصم کنه. 

 

ــا نــه  ـــدە بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم امــا قطعــا از عوارض  ندیوونــه شـ
ل لعن بود.   همون س
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 بهت گفتم برو نگفتم؟ -

 

ه اتاق شـــهرام و شـــورش   ا  م ن ه قدم عقب رفتم و ن
 انداختم. 

 

ع - م. من... فکر کردم موض  و حل کرد

م؟ ا هم خوب شد  فکر کردم 

 

ــالا   ــار  ش رو چنــد  ــالا انــداخــت و  ــه تــای ابروش رو 
 ای کرد. 

 

 کنم تو ح واسه مردن. دو من فکر  -

 

اش   اە کردم،  ـــورش ن ـ ه اتاق شـ از  ـــد و  ـ س شـ ـــم ح ـ نفسـ
د. صدامون رو   ش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2130  

م؟ - م د  ا  چ... چرا 

 

ـــورا که درش - ـ ـ ـ م دماغ تو اون  و وا چون هر سـ کن
 توئه. 

 

 

اری نکردم.  -  منکه 

 

ه قدم عقب رفتم.  ا عجله   جلو اومد و من 

 

ـه کـه این   - ـار عجی ــه منکـه  و تهش ک همـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 اری نکردم، ماهل سام این.... 

 

گه.  -  سه د
 

 

ـدم، دالـ بود کـه حرف   ـه عقـب چرخ ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ
 شوان رو قطع کرد. 
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خند بزر      اهم ل دن ن ه محض چرخ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اخم داشـ
شست. روی لب  هاش 

 

ـــــت که تکون   ـ ـ مرم گذاشـ ـــــت  ـ ـ شـ ش رو  ـــــ ـ ـ جلو اومد و دسـ
 سخ خوردم. 

 

گران  - ـاد د ـــــش م ـ ـ ـ ـ ـ ـــ من خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م این  س دخ و  ن
ه.  ل توخال اهش نکن ط سونه، اینجوری ن  ب

 

ـــم ـ ـ ا چشـ ه م که همچنان  ـــوان  ـ ـ ـــدە  شـ ـ ـ ــــت شـ ـ های درشـ
ـــون  ـ ـ اهشـ ش رو تکون داد و ح رد  ن د،  کردم خند

ه ـــــت  ا کف دسـ ــــدن از کنارم  ـ ـــنم  شـ ـ اسـ ه  ی مح 
دم.  ه قدم عقب پ دم و  د که جیغ کش  ک

 

ه شوا که   ا خشم  د و  ال  دال من رو عقب کش خ
خونه  د: داشت سمت آش  رفت ت

 

 ی دیوونه. ە -
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ارت #۴۳۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

الاخرە شهرام و شورش رو هم از اتاقاشون   غم  صدای ج
ـازوم رو   م دالـ  ی  ـل از اینکـه چ ـد و ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب

د. گرفت و من رو سمت  خونه کش  آش

 

ل خانوم؟ - ته آرە خوش م گش خور م ناهار  ا ب  ب

 

ش رو درســــت  اینقدر لهجه  لما ظ بود که ن از  ش غل
 شدم. متوجه ن

م بنــدی زدم کــه   خنــد ن ـــوکــه فقط ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همون حــالــت شـ
اهام   ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله کنارم اومد و ح همراە شـ ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گفت: 
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 چرا جیغ زدی؟ -

 

ت کنم و گفت: از اون زن بود که   اجازە نداد صح

 

ی نبود.  -  چ

 

م.  خونه شد ی نگفت و وارد آش گه چ  شورش د

ــاە این  چقدر دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تو رأس اون م بزرگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـال خـا بود   ــــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ینم امـا خـب مثـل هم عمـارت رو ب

خورە.  نه و غذا  ش ا ما   که 

 

ــم   ات دور از چشـ خند خوش آمد گفت و ن ا ل د  ــ خورشـ
ه چشم حواله  م کرد. ق

 

ل   ـــند مقا ـ ـ دم صـ خت  ــــت م جا گرف و از  ـ شـ همه 
د  ا  شستم. شوان شد جا که من 
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ا    خورم اونم وق  ـــــت بتونم اینجوری غذا  ـ ـ ـ ـ ان نداشـ ام
ـــم ـ ـ خندش  اون چشـ ه من زل زدە بود و ل ش  ــــ ـ های وحشـ

ســـت اشـــتهای هر  اینقدر اعصـــاب خوردکن بود که  تو
ل کور کنه.  ه   ک رو 

 

ە شدم.  م خ شقا ه  شستم و   اما چارە ای نبود، 

 

؟ - اد  م  هژا نم

 

خند   ا ل ات ظرف بزرگ ســـالاد رو روی م گذاشـــت و  ن
 جواب شورش رو داد: 

 

 خورن. گف   درد دارن تو اتاقشون ناهار  -

 

کـــه   ـــ و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ــا من دلم مثـ ـــورش  تکون داد امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.   جوش

از؟    شدە بود 
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ــورت   ــتم و نگرا توی صـ هر دو دســـتم رو روی م گذاشـ
 داد کرد. و لحنم  

 

ات؟ - ی دادی ن  بهش مسک چ

 درد چرا آخه؟

 

ـه خودم   ـام خورد من رو  ـه مچ  ر م  ـه ای کـه از ز
 آورد. 

 

ال مشــغول ســالاد   خ ه شــهرام که ب ر لب گفتم و  آ ز
ار خودش بود.  اە کردم، شک نداشتم   خوردن بود ن

ـه من،     فهمونـه خودمو جمع  لعنـت  ــــــت بهم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه خود داشتم خودمو لو   دادم. وجور کنم، من خود 

 

د  - د غذا  فرمای  شه. مسکن دادم خانوم 

 

ارت #۴۴۰ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

م رو تــا جــا کــه   ی نگفتم و  گــه چ ــای  د ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 انداختم. 

 

المه  گه ه  م  د
ً

ه کردی تغی کرد و من عم هاشون 
دم. ن  فهم

ه من چه ر داشــــت،    
ً

ـ ـ ـ فهمم، اصـ لازم هم نبود که 
ی که  ـــه اون  الان تنها چ ـ ـ ـ ـ اشـ وط  ه من م ــــت  ـ ـ ـ سـ تو

ه بهونه . مردی بود که  ای درد نیومدە بود   ی 

 

د  ا د  اد که  شــا اری از دســتم ب د  شــش، شــا رفتم پ
دم.   واسش انجام 

 

تت؟شهرام بهت گفته مهران  - ی  خواد ب
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اە   ـــوان ن ـ ـ ه شـ ـــد و  ـ ـ ـــد نظرم جلب شـ ـ ـ المه که فار شـ م
ـــه   ــا  ـ ـــه من بود و منتظر جواب. گیج ن ە  کردم، خ

اهو تو  اخم که  ه ت ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ــــهرام که  ـ ـ ـ ـ ـ های توی هم شـ
ه خودم اشارە کردم:  ش گذاشت انداختم و   ده

 

 من؟ -

 

ـاە   لافـه ن ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـاز  ـد تکون داد و من  ـه تـأی ی 
المه را نبود.   از این م

ً
ار اص  کردم، ان

 

ه خودم نگفت؟ -  چرا 

 

 پوزخند زد و من اخم کردم. 

 

 خوای  بهش شمارە دادی؟ -

 

دم و  عص گفتم:  م رو ج  ل
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ه؟ -  منظورت چ

چکس شمارە ندادم.  ه ه  من 

 

م تنه  ـــمن ـ ه چشـ ە  د و خ ـــ ـ ـــمتم کشـ ـ ا لحن  ش رو سـ هام 
 دی گفت: 

 

ا واسه هژا دون  -  ا روزا مهران؟ش

س. و خر خودت کردی، شهرامشورش  و *** ل

 

د  ش رو روی م ک  شورش عص کف دس

لمه  ــم از اون  ــ ـ ه  و من نفسـ ی رک که جلوی چند تا زن 
د.   ار برد ب

ش   ات  خچال کرد و ن ـــغول  ـ د خودش رو مشـ ـــ ـ خورشـ
 ای انداخت. رو 

 

 ؟ داری  -
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س موندە  ــــت خفهنفس ح ـ ـ ـ ـ ون  م ای که داشـ کرد رو ب
 دادم. 

ه زور لب زدم:  لوم مثل گردو شد و   غض تو 

 

ــه مردای این خونــه نــدارم، تو حق نــداری   - ــاری  من 
، من.... بهم   ا ک  اح

 

ار اون بود که   ــــت و ای ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــتم  ـ ـ ــــت دال روی دسـ ـ دسـ
د. زدن تو دهن اون  نفهمش منجای دفاع و   و ک

 

ل   - ، هم خوش هم خوش ه چه ایرادی دارە دخ
؟ ک بز ا همشون ت د  ا  چرا ن

 

ارت #۴۴۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ت   ـــان سـ ــ بو از ا ـ ـ اە کردم، این مادر و  اور بهش ن نا
دە بودن.   ن

ـا   ــان معمو بودن اون مردک  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ا ـه مثـل  اون  کـه ا
ش رو  ش حرف ده ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد  سـ ــا ل ـ ـــد و مـــادرش  فهم

شنوە.   نظارە گر نبود تا جواب من رو 

 

ش رو   دی جوا ا حال  دسـتم رو روی م مشـت کردم و 
 دادم: 

 

شدم خانوم.  - ت   من اینجوری ت

ه اما من آبروم از همه   ن  ـــما طرز فکرت چ دونم شـ
 واسم مهم ترە. 

 

د و کف دست د: شوان خند ه هم ک  هاش رو 
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 تو مگه آبرو هم داری موش فضول؟ -

 

ش رو روی   لند شــد و مشــ شــت م  ا خشــم از  شــهرام 
د.   م ک

 

ـــار اومدە که داری گند   - ـ ـ ـ ز  چته؟ از کجا بهت فشـ
 مون؟ه همه

 

اری   شنوم، نکنه  نفسم بند رفته بود تا جواب شوان رو 
 کنه؟

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ لش اون زن بود که ح خوردن غذا که  اما ق
ه زد:   ه همه کوفت کردە بود کنا

 

ار   - ــە اینجا چ ــ ـ ـ ـ ـ ه، این  ــدە از غ ــ ـ ـ ـ این خونه پر شـ
 کنه؟

ه؟م گند زدە که هنوز اینجاها   ل

ە؟ ه م ا ما   ست چرا   این مگه سگ در عمارت ن
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ش شـد، واسـه اون لب ه هم  دلم واسـه شـهرام ر ها که 
ـــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  جلوش رو گرفــت تــا جواب نــدە،  ف

ه خاطر شورش که این زن مادرش بود.  د   شا

 

؟  -  دال

 

ا همون   ــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کرد و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اور مادرش رو صـ ــــورش نا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه شهرام  اخم ه وری  ه داد و  ه صند تک های توی هم 

ه کبودی  ش داشت رو  اە کرد. که صور  رفت ن

 

ــتاین   - ت ـــه خـــاطر مهران  ت ـــم،   و فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
ت.  شقا دە بود تو  اش  وگرنه الان مغزت 

 

 بهش ن
ً

دە آب دهنم رو فرو دادم، اصــ خورد که  ترســ
ـــم ـــتم تو چشـ ـــو کنه، من داشـ هاش اون خوی  خواد شـ

ش رو  گ دم. وحش  د

 

دون حرف اضافه ون رفت. همینم بود که شهرام   ای ب
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ا   ار شـــوان  از کنه که ای شـــورش خواســـت عصـــ دهن 
د و اجازە نداد   . خشم روی م ک

 

از ک من  -  و تو. دونمدهنتو 

 چه همشون واسه من طرفدار این غ شدن.  

 

ه خاطر تغی همون هورمون  ــــک تو  قطعا  ـ ـ ـ ـ ها بود که اشـ
 هام حلقه زد. چشم

ــــت روی روانم خط  ـ ـ خند دال داشـ ا  اون ل د و  ـــ ـ ـ ـ کشـ
ه شوان گفتم:  دی رو   حال 

 

ـــای   - ـــه زنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من شـ ـــه من توه ک ـ ـــداری  نـ حق 
ستم که...   اطرافت ن

 

ا.  - ا ند   ب
 

 

دش دهنم رو قفل کرد.   لحن 
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ــه دهن   ــ ـ این عو دهن  ــا  ـ ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  من چرا داشـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
 ذاشتم؟

گه   ش رو جور د ه تلاف ؟ا  کرد 

ه من ؟و ا اورد  م م دتری  لای  ا   کشت 

 

ـــق از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــاشـ ـــم  ــدون اینکــه ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ غــذام رو خوردە 
ون راە افتادم.  دون حرف سمت ب ستادم و   ا

 

ستا.  -  ماهل وا

 

ارت #۴۴۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـــه کردن   ـــورش نـــدادم، الان دلم فقط گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ اهمی 
گه.   خواست نه هیچ چ د

ـــتم توش غرق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من داشـ ــدا بود کــ ــه گنــ ــه چــ گــ این د
 شدم؟

ــ این خونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د اسـ ا ــــدم تا همچ حرف چرا  ـ ـ ـ ـ ـ های  شـ
شنوم؟  کث رو 

 

زم ص کن.  -  ماهل ع

 

ستادم، ن ات  ا ه ن ستم  اشم. تو  تفاوت 

ه چشم د و من دس  دم. بهم رس  هام کش

 

، ن - م برات ماهل چوقت  م دونم چه مرگشـه، ه
ــه دردی   ـ ــا  ـــاوردە بود حتمـ ــازی درن ـ ــافــت  اینقـــدر کثـ

 دارە. 

 

ـــــک ـ ـ ـ زش اشـ عت ر دم و  ـــد،  لب ورچ ـ ـ ـ ـ هام چند برابر شـ
اد   . دلم شکسته بود خ ز
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ش رو گرفتم و هق زدم:   دس

 

مـن   - نـبـودم،  ی  دخـ هـمـچـ  ـــــت  ـچـوقـ هـ مـن  ــات  ــ ـ ـ نـ
ــهرام  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چوقت چشـ ـــــورش ه ـ ـ ـ ـ ـ و ابرو  و شـ

ه مهران ندادم. منیومدم، ح شمارە  و 

 

د:  د و لب گ  دستم رو ف

 

گردم  -  دونم. دورت 

 

ه چپ و   راست تکون دادم. م رو 

 

سـت اون مادر  - ـ چه مزخر  واسـم مهم ن گن  و 
د چه فکری   . و واسم مهمه که تو و خورش  کن

ات  ا نکردم ن . من اش اورم کن  خوام 

 

غض کنار گوشــم   د و پر از  غلش کشــ ا عجله من رو تو 
 پچ زد: 
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ونـت برم تو زنـد   - ـــم، ال من ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم فـدات شـ
ی مــــارو نجــــات دادی، تو آقــــای این خونـــه رو  همــــه

نوشتمون   ه اون نبود معلوم نبود  برگردوندی که ا
ه کجا ا هم مادر  د. و    رس

ا برگش هژا نقشه واسه همینه حرص  هاشون  خورن، 
ـــدە ـــ نقش برآب شـ ـ گه  و تو رو مق دونن، تورو خدا د

ه نکن.   گ

 

ــونه  ــ ـ ــــدای  شـ ـ دم اما صـ ــــتم جواب  ـ ــدم و خواسـ ــ ـ ـ ش رو ف
خونه تن جفتمون رو لرزوند.  اد دال از تو آش  ف

 

ینم؟ - ا ب ات کدوم گوری رف ب  ن

 

لـ روی هم   ـه قـدم عقـب رفـت و من  ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ترسـ ن
 گذاشتم. 

 

م.  -  برو من خ
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د بود.   گفتم اما خوب نبودم، حالم خ 

ــــمت اتاقم قدم   ـ ـ ـ د و من سـ خونه دوئ ــــ ـ ـ ـ ــــمت آشـ ـ ـ ـ ات سـ ن
 برداشتم. 

 

ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم تو اتــاق  امــا اول راهرو مکــث کردم، چرا داشـ
 خودم؟ 

ـت این لعن  ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  چرا شـ ـه اون مردی کـه من رو  هـارو 
 کردم؟زور آورد اینجا ن

 

د تحق  ا ه خودش زحمت  چرا من  شـدم و اون ح 
اد کنارم؟ن  داد ب

 

له ــمت  ا بود تا راهم رو سـ م  ــم ها کج کنم و  هم تصـ
ا خودم حرف  ــ بودم و  ـ ـ ـ دم  اینقدر عصـ زدم که نفهم

شت اتاقش.  دم    رس

 

گـه   ـل از اینکـه  ـه در زدم امـا ق ـه تقـه  نفس نفس زدم و 
ا تو وارد شدم.   ب

دە بود   . روی تخت دراز کش
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ــه اتـاق تـارـک تـارـک بود و اون دیوار کوب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثـل هم
 قرمز روشن بود. 

 

ـــ کرد کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمگ عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو خشـ ــه  همونم من رو مثــل 
ش قدم برداشـتم، اصــلا  ــ وارد   ًســم الش نبود ک  ع خ

ــــاعدش رو از  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە و ح سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم  اتاقش شـ ـ ـ ـ ـ ـ هاش  روی چشـ
 . برنداشت

 

م   ن دن ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــتادم و ح  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــله از تخت ا ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ
ه چشم دمدس   . های ترم کش

 

ازت   - بودم  ـــد  ـ لـ ـــه  ـ را کـ از هر  ا  تو هر  من 
ــــت که من ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاف ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کردم، این انصـ اری  مراق و ب

 . و ح از اتاقت خارج  اینجا 

 

ارت #۴۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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گه    ـا نگرا   
ً

ـــتم، مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ازش داشـ انتظار جواب د
ت کردە،  شدە،  اذی

خت روی   شه خا ر  اشکت رو درآوردە اما مثل هم
 اورهام و تو همون حا که بود گفت: 

 

ه  - ؟چ مو ای تو اتاق من   خوای ب

 

زش اشــک تو این حال رو داغون ن ســتم ر هام رو  تو
ه مثل کنم.  له  اهاش مقا  مهار کنم و مثل خودش 

ه حرف اومدم:  غض و حال داغون  ا همون   هق زدم و 

 

ت   - ا اون داداش عوضــــ اە منه که فکر کردم تو  ـــ اشـ
 فرق داری. 
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ــــت زدە چند قدم عقب   ـ ـ ـ ـ د و من وحشـ ـــم از جا پ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ
م کرد و از لای  رفتم اما اون فاصـله رو تا جا که  شـد 

د،  فک قفل شدە غ

ـــــت، اینقدر که   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا چقدر برادرهاش رو دوسـ خدا
ه اندازە  ــــت تحمل کنه و  ح  سـ ی دلداری دادن من نتو

 مثل گرگ بهم حمله نکنه. 

 

؟ -   گف

 

ــم خ و ف که داشـــت  حالت چشـ ا اون همه رگ  هاش 
ه خورد  ـــنا بود که گ ـــم ترسـ ــــد اینقدر واسـ لو  شـ م تو 

 شکست و تند تند گفتم: 

 

ه   - د  ش ک ـــــ ـ ـ ا دسـ م  دم کرد، توه کرد، مح تهد
 اسنم. 

ای   ا تموم مردای اینجا هســتم "  گه من هرزەاون  م 
ست   ودم حالم خوب ن ه خدا پ دم"  ختم و نال اشک ر

ــنـه دارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، گشـ ـا حرفم ــت غـذا  م بود  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش نـذاشـ
ار.   خورم. من گناە دارم ژ
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لمـا کـه از دهنم   ـه هیچ کـدوم از  تنـد تنـد گفتـه بودم و 
ه خودم حق  درمیومد فکر هم نکردم، فقط  خواســـتم 

ـه کـه من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کنم برادرش همون عوضـ ـه اون ثـا ـدم و 
ت دادم.  س  بهش 

 

اش.  -  آروم 

 

الا بردم: لحن آروم شدە  ش بهم جرأت داد که صدام رو 

 

ـــــت   - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالت ن ـا ع خ ـا گفتم  ـدی چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ە این وسط؟ م  ماهل 

 

د: انگشت اشارە ش گذاشت و ت ن  ش رو روی ب

 

-  . ای ار  ش صداتو ب  ه
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ـدت کردە حلش  س  تهـد ـــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، توه کردە حسـ
ت،   ش هرز نرە رو ت ـــــ ـ ــاد بپوش تا دسـ ـ ـ ـ ـ اس گشـ م، ل گ

ه که  دی؟این چه کوفت  تو پوش

 

ە بودم، خوب   اهش خ ـــم تو ن ـــتم  ا همون خشـ سـ دو
اە کردن نبود.  ه ن ازی  دم هیچ ن   پوش

مر    ـــوم کوتـا کـه تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ج تنـگ  تنم بود و شـ
ــد   ــا ـــــش جــذب بود  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ع هر  ل ـــلوار بود، این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شد؟دستما 

 

 ادامه داد: 

 

خور  - ه مســـکن  ودت  ه غذا دســـت نزدم  واســـه پ  ،
ت.   اونم واسه گشنگ

ش ب؟و اما واسه اینکه بهت انگ زدە گرد
ُ

 شکنم خ

 

ارت #۴۴۴ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 ا بود؟ نه قطعا نبود. 

زون کردم و آروم گفتم:  لب  آو

 

اشه من  - ش بهم   . ترسم ازشونحواست ب

 

 هست.  -
 

 

دم و انگشت  هام رو توی هم تاب دادم. لب ورچ

 

، تمام وعدە - ای ا   هارو. موقع غذا ب
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ا مکث جواب داد:  اهم کرد و   ن

 

ام.  -  م

 

ـــوان  - ـــم تو اتاق  از شـ ه من ترسـ و  مونه، اتاقم کنار
 عوض کن تا وق اون هست. 

 

 

د.  لندی کش ه سقف پوف  ە  مر شد و خ ه   دست 

 

گه؟ - ه اتاق هست مال تو، د قه   تو هم ط

 

چگونـه و لو ادامـه  لـب ـا لحن  زون کردم و  هـام رو آو
 دادم: 

 

ت درد  - دو چلا   تونه؟بهم 
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ن اتفــاق  ــدم  از نــادر ت ی کــه د هــای ممکن بود،  چ
ت  س ث د تو گی ا  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، لباصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م کش  شـ م  هاش 

د.   اومد و خند

د و چشـــم   خدای من خند
ً

ــ ز شـــد که اصـ هاش اینقدر ر
دا نبود.  ی ازش پ  چ

 

ش. آخ از اون چ   های درشت کنار ل

د دندونا که  ف سف د. آخ از اون رد  درخش

د و من ضعف   رفتم. وای وای خند

 

ی تا غش کردنم   ـــؤالم رو داد و من چ ـ ـ ـ ـ ا خندە جواب سـ
 ا نموند. 

 

ه ســـفرە   - ا دال   درد نداشـــتم، دوســـت ندارم 
م  نم عص  کنه. ش

 

از گفتم:  ش  ا اون ن   جلو رفتم و 
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عد اینجوری حرف  - ه  خندی چقدر  زنم. از این 
  مرد. جذاب 

 

ــــک کردم که   ـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه شـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ اینقدر آ اخم کرد که واسـ
ا نه.  دە بود   واقعا خند

 

خور داری   - ا تخ هســت، وردار  مســکن تو کشــوی 
 .  س میوف

 

ش راە افتادم که ادامه داد:   سمت تخ

 

دە.  - خور رنگت پ  اول غذا 

 

ــــد حال خوردە بودم اما خب ه ن ـ ـ ـ ـــــت اون  ضـ ـ ـ سـ تو
 . دە بود خ ل خند ە، خ خوش گ  خو رو ازم 

 

م؟ - خور ا هم  ارە برام  ات غذا ب  م ن
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ــ تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بهــداشـ و ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کرد و ح رف سـ ن
 اتاقش جواب داد: 

 

 گو.  -

 

ارت #۴۴۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

ات غذامون   ــ کوچ که ن ــ شـــــت م عسـ ه روش  رو 
شسته بودم.  دە بود   رو روش چ
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ش رو چک  ا اخم ـــــ ـ ـ ــــت گوشـ ـ ـ کرد و  های توی هم داشـ
الات خودم غرق بودم.   من تو خ

 

م ن دم. ه ناهار دونفرە تو اتاقش رو ح تو خوا  د

ش بود.  ه را مش ت  فقط 

س بود و   ــــت خ ـــه گرفـ ـ ــا کـ ـ ـ نم دوش کوتـ از  ـــاش  ـ موهـ
م رو پر کردە بود.  ای ل مجاراهای ب  عطرش 

 

ــا  همــه حــث  ــاهــام  خواد  ــدون اینکــه  ــه کنــار،  ی اینــا 
اور   ل  ـــم غ قا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار واسـ داخلا کنه کنارم بود و این ان

 بود. 

 

ل از اون دســت   ان نداشــت ق گشــنه بودم درســت اما ام
دم.  ان  ا ه این ناهار دو نفرە   ه غذا بزنم و 

 

اهم رو از چشم ز شدە روی اون مت که داشت  ن های ر
ـپ  ـادی  تـا ـــــش کـه ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه تـه ر ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای کشـ کرد 

ش رو جذاب کردە بود دادم.   صور
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لند تر کنه آخه من عاشـق   شـش رو  د به بود  ر شـا
ی  ش بودم و  از فان ــ آیندە ر م هم  هام واســه هم

ش بود.   ر

 

خوری؟ن -  خوای غذاتو 

ست.   ت تو صورت من ن  شقا

 

ش روم   ـــقـاب پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـاهم رو ازش گرفتم و  جـاخوردە ن
ــه گو بود از   ــ ــاهش هنوز  ــ ــــد دارم  دادم، ن ــا فهم ـ کجـ

اهش   کنم؟ ن

 

 خورم. چرا  -

 

م زادی   ـــته بود ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  ــــ ـ شـ ی که  ـــه م ـ ـ ـــند واسـ ـ ـ صـ
 بزرگ بود. 

شقاب اونو برداشتم.      تنم رو خم کردم و اول 

 

سه؟ -  دو تا کفگ برنج 
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ش رو خم   ــا مکــث از گو گرفــت و   ــاهش رو  ن
اە کرد.  شقاب ن ه   کرد و 

 

 سه تا.  -

 

دم ســه تا کفگ برنج  ا خند زدم،  ل و  ل خورد اون ه
ا اون مرد   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل مقا  قا

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی که الان اصـ اون قد 

ه   د خوب تغذ ا اە نبود  ـــ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ف روی تخت آسـ ــــع ـ ـ ضـ
 شد. 

 

ــقاب خودم   ــ ـ شـ ه کفگ هم تو  دم و  ــ ــ ـ برنج رو براش کشـ
مر خم شدە واقعا سخت بود.  ا  دم اما اینجوری   کش

ا صدای ضع گفتم:   ه اطراف انداختم و  ا   ن

 

ال دارە؟ - نم روی زم اش ش ه   ا

لندە.   ه خ   این صندل
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ش   ش تموم شد که روی م گذاش ا گوش ارش  الاخرە 
د تکون داد.  ه تأی ی   و 

 

ودی زم   - رت پ کش ز چـه رو  ــ امـا اون قـال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اعث  ی. دە  گ  شه دلدرد 

 

ارت #۴۴۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ای انداختم.  م رو   م زدە 

ون خودم بهش فهمونـدە بودم   ـا ز ـا کـدوم منطق  قـا  دق
ودم؟  که پ

؟  واقعا واسه 
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 چرا من اینقدر احمق بودم؟

ادی   ت کردە بود ز ش این مرد که ثا پرواســت و  اونم پ
ـاهش   ـاب کـه هنوز تو نـاخودآ ـدتر اون حس ط از همـه 

اعث  ه پزشک متعهد رفتار کنه. بود  قا مثل   شد دق

 

دتری هم داشـــتم، رو زم   - اە روزای  ــ شـ ــا من تو آسـ
ست.  ی ن شس در برابرش چ  یخ 

 

اە بود اینجا خونه - ش  ی من. اونجا آسا
 

کن. ماری که   و 

 

ـــت حرف  ــد ــا جـ ـ ـــه  اینقـــدر  ــاە مجبور  ـ ــاخودآ ــه نـ زد کـ
 شدی. اطاعت 

 دهنــت قفــل 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، جوا بهش نــدادم، فقط  اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ستادم و صند رو کنار زدم.   ا

 

چــه  ــای تخــت بود رو  قــال ــ رنــگ کوچ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مشـ
کسش کردم.  دم و کنار م ف  کش
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد و ح کنـار گـذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روش کـه جـا گرفتم اونم ا
شس کنار م گفت:   صند و 

 

د شد.  -  خور 

 

ه   د تکون دادم،  ه تأی که از گوشـت اشـتها آوری  ی  ت
ا   ــتم و  ــ ـ ـ ـ ــتم روی برنج گذاشـ ــ ـ ـ ـ که توی ظرف بود رو برداشـ

م گفتم:  شقا ات  ه محت ە  اە خ  همون ن

 

 و دال تا  اینجان؟شوان -

 

اهم کرد،   ـــــت گرفت و ن ـ ـ ـ ـ ـ الش رو توی دسـ ــق و چن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قاشـ
افانه  و دقیق.  موش

ــن کردە   ــ امل روشـ ش رو  ــــور ه طرف صـ آفتاب از پنجرە 
ه لند مژەبود و سا ن کردە بود. هاش گونهی   ش رو م

 

ت  -  کنه؟حضورشون اذی
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دم.  لع ات دهنم رو  الا انداختم و محت   

ـدم، من اینجـا  دروغ بود امـا ن ـت  ـــتم جواب مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
اری بودم نه اونا.   مهمون اج

 

ار شــوان ن  - اهاشــون ندارم اما ان خواد  من مشــ 
اشم.   که من اینجا 

 

د.  ش رو جلو کش  اخم کرد و  ت

 

ـــدار  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هشـ ـــت نـ ــای من اهم دی، بهـــت گفتم  هـ
اش.   ازشون دوری کن، هر جا هس تو ن

 

ــار کنم وق دارن اینجــا زنـــد   - ـ ک  خـــب من چ
 تونم که خودمو زندا کنم ن

 

 

ه چپ و راست تکون داد.   ش رو 
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ا   ی که گفتم و مگه حق  ــــف بود از چ ـ ـ ـ ـ ار متأسـ من  ان
 نبود؟

د خودم رو زندا  ا  کردم؟چرا 

 

دو چقـدر زنـدا بودنت به از اینه که  خودتم ن -
 . لام   ا دال هم

 

ـــدم از این همــه مرموز بودن اهــا این خونــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه شـ
شقاب رها کردم.  الم رو توی   لافه بودم، قاشق و چن

 

ه؟ - لشون چ  چرا؟مش

د من ا  چرا دال 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ه تموم  و  اصـ ه اینکه  ق کنه  ــــ ـ ـ شـ
دم؟ شون   مردای این عمارت چراغ س 

 

ارت #۴۴۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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م گفت: اخم د و مح  هاش عمیق شد، فکش رو ف

 

ە،   - ـــدو به م  ــا  ــار بهـــت گفتم هر  از مـ ـ ـــه 
ست.  ت ن ه ا اهای پ ه اون رو  ش

ً
ای ما اص  دن

ی جملــه ــا لحن آروم ــار  ــه  " مکــث کرد و ای هــاش رو 
ون آورد"   ز

، نمن ن ا لای کثافت آدمای  خوام اینجا  خوام لا
، من فکر کردم اون لعن  ـا ـدا  این عمـارت  هـارو زود پ

ـای خودت،  و تو عرض چنـد روز برکنم  ـه دن گردی 
ه هر دری  ســته اما  اش ماهل  زنم  س مواظب  س، 

ـــ کن پرس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مدت صـ ـاش،  ال ه ن و  و جو نکن، دن
 تمام. 

 

ـــم تنگ  حس  ـــدە، اینقدر که نفسـ ـــدە شـ ـ م ف کردم قل
ه  شـــد و چشـــم ه لحظه هم  هام ســـوخت، این مرد ح 

 کرد. حضور من کنارش فکر هم ن
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ـــه راحــــت  ــه من  گفــــت چـ ــ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع هیچ ح ری، 
 نداشت؟

 

ـــتم نه   ـ ـــتها داشـ ـ گه نه اشـ اد، د د بود، خ ز حس  حالم 
 خوب همینم روی صدام تأث گذاشت وق گفتم: 

 

 چقدر مُصم واسه رفتنم.  -

 

ـــ اخم کرد، اینقـــدری کـــه ب ابروش خط عم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ە اە خ جاد شد و ن ه همون نقطه سوخت. ا  ی من 

 

ــا   - مگــه قرار بود اتفــا غ این بیوفتــه کــه اینجوری 
از کردی؟  غض دهن 

 

ـــتم کــه اینجوری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه قرار نبود، چــه انتظــاری از این داشـ
ـــه در و دیوار  ـ ـــــت خودش رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــا  قل ـ ـــد امـ ـ ک

ـــم که واقعا منو کنارش ن  ـ ـ سـ ـــتم ازش ب ـ ـ خواد؟  خواسـ
دە و همچنان  ی از احســـاســـم فهم  چ

ً
ــ خواد دل  اصـ

 شکنه؟
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ـا   ـــنخی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردم و این هیچ سـ ـایی لـب  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
لندش نداشت.   صدای 

 

سم جواب  - ه سؤال ب ه   دی؟ا

 

 نه.  -
 

 

شنوە   اهش کردم، ح حا نبود   م. مات ن

ست  از کجا   د؟ پرسم که اینقدر ازش  دو  ترس

 

ه سؤاله؟ از   -  تر فقط 

 

ت   ا ه  ـــم  ـ ـ ـ ـ ا خشـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ د و دو قدم ازم دور شـ از جاش پ
ـــ لای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چنــگ زد و ح گــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وئــه روی عسـ مــال

 هاش جواب داد: لب
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چوقت درکش نکردم اما آرە،   - ه که ه ترس تنها حســـ
ــل تو   م عق مثــ ـــه دخ جوون  ـ ــــات  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

ون   ــه غــذاتو خوردی برو ب ــه. ا نــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  وحشـ
احت کنم.   اس

 

ـــق چ زادی   م انداختم، جز چند تا قاشـ ـــقا شـ ه  ا  ن
گه این ناهار واسم جذاب نبود،   نخوردە بودم اما خب د

گه  اشم. ند  خواستم تو این اتاق 

ــــمت خرو راە افتادم و   ـ ـ ـــتادم و سـ ـ ـ ـ سـ دون حرف ا س 
ون زدم.   ب

 

ارت #۴۴۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2171  

 

 

ا"  "ه

 

 

 

 

ـــ که تو   ـ ـ ـ ـــه آروم کردن خشـ ـ ـ ـ ار رو هم واسـ ـــ ـ ـ ـ پنجم سـ
ـــور اون دخ تو اتـاقم پنهون کردە بودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـام مـدت حضـ

اری خاموش کردم.  رس  تموم کردم و تو ز

 

ە اهم خ لنجار ن ا خودم  اغ بود و داشـــتم  رفتم تا  ی 
ـــعف   ـ ــــه خودم نقطه ضـ ـ ــــوان و از ماهل واسـ ـ اغ شـ نرم 

 شد. سازم اما ن

ستم سکوت کنم. ن  تو
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ی که گفته بودم ماله منه هرز رفته   ش رو تن دخ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـد کردە بود و این داشـ بود، بهش انـگ زدە بود، تهـد

 کرد. دیوونه و من

 

م رو نجات  درکش ن ی که زندگ ا دخ لش  کردم، مش
س شـدن چشـم  اعث خ قا  بود که  هاش  دادە بود دق

 شدە بود؟

 

... اون چشم  های درشت لعن

 

ا   عدی رو روشـــن کردم و همزمان  ار  لندی ســـ ا پوف 
ظ   ز شـدە از اون دود غل اە ر پوک عم که بهش زدم ن

اغ دادم.  ه   رو 

 

ــــه   ـ بر کـ ــه  ــ ـ اون همـ ــا و  ـ ـ ـ درختـ ــه لای  ــ ـ ـ لا از  بود و  ــار  ـ ـ ـ بهـ
شون رو گرفته بود ه مشخص نبود.   تا

اغ   ی تا غروب آفتاب نموندە بود  ـــاعت که چ تو این سـ
 رو سکوت عجی گرفته بود. 
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ـــــب لـ ــار رو لای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی  سـ از  و گـو رو  ــام گرفتم  ــ ـ هـ
ر پنجرە برداشتم. طاقچه ک ز  ی کوچ

ـــم فروکش کنه نه تا وق از اون احمق   قرار نبود این خشـ
س نگرفته بودم.   حساب 

 

ه لحظه هم اون چشم س و رگه ح  های   های خ
ون ن ـــون کردە بود از ذهنم ب ـ ه  که پرشـ رفت و لحظه 

ســ وجودم رو شــعله   ر خا ش ز شــ آت لحظه داشــت ب
 کرد. ور 

 

ــمش عکس ش چشـــ د پ ا ــون ن ــ شـ ش  العم  دادم تا پ
ــان   کنــه امــا حــالا تو خلوت ام گــه ای  خودش فکرای د

ذارم شوان ق در برە.   نداشت 

 

پ کردم.  ش واسش تا س و پ دون حرف   س 

 

اغ) ا ته   (ب

 

م گذاشتم.   گو رو توی جی
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ار    ــ ــند بود سـ ــ که روی صـ ـــت مشـ ح تن زدن ت
اری خاموش کردم و از لای فک قفل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ رو هم تو ز

دم:   شدە غ

 

 لعنت بهت شوان لعنت...  -

 

ــــور برم اما   ـ سـ ــا ـ ـ ـ ــمت آسـ ــ ـ ــتم سـ ــ ـ ون زدم و خواسـ از اتاق ب
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ لنـد آهن کـه از اتـاق کنـاری  ـا  ـــدای تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

اە کنم.  ه در ن ا اخم  ستم و  ه ا اعث شد  د   رس

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند، متنفر بودم از شـ ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ متنفر بودم از صـ
ورود این دخ مــدام  ی قــانونــای این خونــه کــه از لحظــه 

ا گذاشته  ر   شد. داشت ز

 

ارت #۴۴۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ه در   دن مشــت  ا ک خواســتم جلو برم و این خشــم رو 
ـا   ز همخو کردن اون دخ  ـــدای ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم امـا صـ ون ب ب

 آهنگ متوقفم کرد. 

 

ست من محو تماشاتم  تو حواست ن
ً

 "اص

ای قدم گه، من   هاتمتو فکر  د

ت هستمتو راە  شت   ری آهسته، من 

ستم."فکر تو رو  ه تو چشم  م   خونم، مح

 

لم  ن قا کجا حماقت کردە بودم که برخلاف م دونم دق
د افتادە بود.  ا  اتفا که ن

ار   ندە اما ان م رو کردە بودم که بهم دل ن ــــع ـ ـ ـ ـ ـ من تمام سـ
دە بود.  ه اینجا رس ار   موفق نبودم که حالا 

 

ست ات پر احساسه، اما واسه من جا ن  "دن
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ار منو  ستصد  دا ن ، اما ح پ  بی

ست ار واسه من جا ن اتم، ان  ح توی رؤ

ار منو  ست"صد  دا ن ، اما ح پ  بی

 

قه  ــق ــ ــم شـ ــ ا خشـ ــتم،  ــ سـ ل  دم و  ــ ــ های پر دردم رو  شـ
ه خودم لعنت فرستادم.  دم و   ف

نـــد  من از تمـــام مردای این   ــای ـ عمـــارت دورش کردم کـــه 
ــــون من ـ ــه و ب همشـ ــ ـ شـ ــــون  ـ شـ ــه، که گ ــ ـ رو انتخاب   شـ

کردە بود واســـه موندن تو این جهن که تر و خشـــک رو  
 سوزوند. اهم 

 

ه  این دخ ن ا رو  خواست قبول کنه که چه دیو س
سته بود.  دتر از اون بهش دل  زند برگردوندە بود و 

 

ا  قطعا ن ای  ـــم که دن اشـ ـــتم اینقدر خودخواە  سـ تو
ا زند گند خودم پیوند بزنم. فرشته  ا س  ی نجاتم رو 

 

ـــه راە  ـ ـــدا کردن اون حرومزادە و  س فقط  ـ پ ـــد،  مونـ
ای خودش.  ه دن  فرستادن این دخ 
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د، اشـک درد  خت اما قطعا فراموش کشـ کرد و  ر
ش بودە. ادش  ه زما همچ مردی تو زندگ  رفت 

 

ل تحمل بود تا درد   ـــون قا ـ ـ ــــش خ آسـ ـ درد جدا واسـ
 مرگ مردی که عاشقش شدە بود. 

ش واســم   نوشــت من بود، طال که خ وقت پ این 
 رقم خوردە بود، مرگ... 

 

وان   ــ ــ ا عذاب وجدان مرگ سـ ان نداشـــــت من بتونم  ام
 زند کنم. 

لان التمـاس   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زور بردم اونم وق شـ چـه رو  من اون 
ــار رو نکنم، التمــــاس  ــ عــــد اون  کرد این  کرد برم و 

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  جلسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون اما من مثل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغشـ ام  ی لعن ب
اری که فکر  کردم درســته رو انجام دادم  خودخواهانه 

جه زانم. و ن  ش شد مرگ ع

 

ــه خودم فکر کنم، این دخ   گــه  ــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نــداشـ امــا ام
د  ا  رفت. اینجا تو این عمارت هیچ جا نداشت و 
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ــه تکرار توش   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در اتــا کــه اون آهنــگ داشـ ە  خ
ا دســت خش  ه عقب برداشــتم و  های  شــد چند قدم 

مشت شدە رو برگردوندم تا این خشم رو فقط  شوان  
گه.   خا کنم نه هیچ کس د

 

ارت #۴۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ش روم بود رو  ا دســت شــاخه  ی بزرگ درخت تو که پ
ا همون اخم ش رفتم. کنار زدم و   های توی هم پ

 

ــه من بود و هنوز اثر کت کــه   ــاهش  مر ن ــه  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش واضح مشخص بود.   خوردە بود تو صور

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2179  

اە بود.  ا خودم تو اون شب اش ش  د همراە کرد  شا

 

ـازی  ـــتم و خودم  من از دیوونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای این لعن خ داشـ
ـای خودش و  ـــدم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  ـاعـث شـ ـه این عمـارت  دالـ 

ش   ـــه اونم وق مـاهل اینجـا بود و من از غلط بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 مطم بودم. 

 

اە من روی   ــــد و ن ـ ـ ـ ـ ـ نه شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دم، دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ بهش رسـ
خ خورد. دست  هاش چ

دە بود.  ه تن ماهل ک  ا هم دست 

 

 ایرَە؟حتما  -
َ
ــه ـ سـ

َ
د ــان ـ شـ  که مِه ک

َ
ه گ کفت چِه اتفاق مُهِم

نه؟
َ
گ ن د و کس ِک ه 

َ
د مُراف  توا

 

؟ نکنه  چه اتفاق مه افتادە که من  -(   دی اینجا و کشــ
اری ک  ینه؟)خوای کتک   و ک ن

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مکــث از دسـ ــاهم رو  هــاش روی  لــب تر کردم و ن
 هاش لغزوندم. چشم
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وری که داشت داد همون چشم زد من از قصد  های 
 همچ غل کردم تا اعلام جنگ کنم. 

 

از وە کتک دِری؟ - ە که ن
َ

د اری کِرد  ارا؟

 

؟) -(  اری کردی که لایق کتک خورد  چطور مگه 

 

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارونــدن گوشـ ش  پوزخنـــد زد و ح خـ ن ـــال  ی ب خ
 گفت: 

 

ا او داف شــا   - شــگ شــهرام  وَر داس خ
َ

ان خ ام
 لند؟

 

ا اون داف    -(   ـــهرام،  ـ ـ ـ ـ ــون چقو کردە؛ آ شـ ــ ـ ـ ـ کدومشـ
لند؟)  شا 

 

ش بود   شــــ ــم  ــت اینقدر خشــ ــســ شــ م  خندی که کنج ل ل
م مشت کردم. که دست  هام رو توی جی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2181  

ــ   ه چپ و راســـت خم کردم و صـــدای شـــکسـ گردنم رو 
لا کــه   ــا قــار قــار  ــاز بود   قلنجش  ش  تــاب ده

 شد. 

 

گ دِرە؟-  ارای تو چه فرق

د   ت فِرَە لق کوت ــــ سـ مه  چفت و 
َ
ه که د ــَ ـ ـ سـ َ مِد  مهم 

َ
د

د  بوَس شوان هم تو هم دال

ه مِه بِتوام بوَسِمِه اراد ناراحت کنندە بود  چون ا

 

 واسه تو چه فر دارە؟ -( 

ند  چفتمهم اینه که دهن   ادی لق زدە، ب ت ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و 
 دهنتو شوان هم تو، هم مادرت. 

ت کنندە   ندمش واست اذ خوام ب ه من   شه.) چون ا

 

ه قدم جلو اومد. اخم د و   هاش رو توی هم کش

 

ه؟ -
َ
د او دوت  ارای  دِری وە مِه قِسَه ک
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ه من  -(  ە؟)واسه  داری   تو اون دخ

 

ــله  دم، تو فاصــ ــای ــورش  فک روی هم ســ ک وج صــ ی 
ستادم.   ا

 

 

ه نجــات داس   - ــان مــِ ە گِ
َ

ــد ه کــه وە  انــگ دا
َ
او دوتــ

م
َ
ف ِ 

 

ی که بهش انگ   -(   و نجات دادە  زدی جونه من  اون دخ
 فهم.)

 

ش   ــــال بزرگ بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون چنـد سـ ـاز پوزخنـد زد و لعنـت 
ام رو   ست واسه خا کردن خشمم. که دست و 

 

ـــتمـا   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ مَ ـاش و نیَود ا ـانـد نجـات داس  گِ
مِن؟ ک ِ 
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ــه ن  -(   ــ ـ اشـ ش  جونتو نجات دادە  ــتمال ــ ـ ــه ما هم دسـ ــ ـ شـ
م؟)  کن

 

ارت #۴۵۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

گه ن ـــتم تا خودم رو آروم کنم اما  نه د ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  ـــد؛  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد؟مگه 

چوندم   ش رو گرفتم و جوری پ ا خشــــم مچ دســــت راســــ
ــتاد و   ســ ه من ا شــــت  ا ناله  د و  ـــ ادی از درد کشـ که ف

دم دن مچش کنار گوشش غ  : من ح ف
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ه - د    ا چود وە ناو تن و  ــــت هرز  ـ ـ ـ ـ عد دسـ ه ی 
َ
ف

َ
د

ِ او روی هژا   ِ توه  ـــد  ــد ــد تهـ عـ ــه ی  فـ
َ
ــه د ـ ا

ە
َ

د ە و قیو ب
َ

د اد برد  دو که سه ساله وە 

 

ت هرز برە تو تن  -(   گه دســ ار د ه  ه  ه  ا ه  ش، ا د و 
، اون روی هژا رو   ، توه ک د ک گـه تهـد بی  ـار د

اد بردی  و گندە شدی.)که سه ساله از 

 

ش دادم.  ه ت د و من تکو   ا همون درد تو صداش غ

 

د ارای؟ -  وە تو چَه تو ارا دِری خووت جِر دِ

 

 دی واسش؟)ه تو چه؟ تو چرا داری خودتو جر  -( 

 

ش وی   - ِک ه اها ای ماله دست  ق  چه 
َ
چه او دوته

م َ م دی هشدار ن َ ه و آ
َ
 عمارَت
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ــه   -(   ق ــــت  ی اهــا این خونــه، چــه اون دخ چــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
گه هشدار نکش از این عمارت  دم.)و آدماش د

 

ا   ــتم که  شـــت کردم و چند قدم برداشـ هلش دادم، بهش 
ـــد دیوونـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتم، این احمقـا قصـ ی کـه گفـت آت چ

 کردن من رو داش  غ این بود؟

 

ه تا   - َ ه تو ن ــا ـ ـ ـ ر سـ که وە ژ ِ د اعلام  مهران ماهل توا
دِی.   بوو

 

ه و مهران ماهل   -(   ر سـا سـت  خواد، اعلام کن ز ت ن
ش.)  تا ب

 

ا این   ــون ندم  شـ ــ کردم  دم و سـ ش چرخ ــم ا مکث سـ
ه  رشته م آوردە. حرف    های عص

 

؟ -  چَه وە 
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؟) -(    گف

 

ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ تو چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و کجخندش مثل ن هام  مچش رو مال
دە شد.   کش

 

ش وە   - ک ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دسـ َ توا وە تم مهران ای دوتــه ان
م بوود ِچود  ل   حمای ب

 

ە   -(   و گفتم مهران این دخ کش  ی ان ـــــت  ـ ـ خواد، دسـ
م شه.) ذار برە  ش   از حمای

 

که سن   ه ت د زدن  ه تأسف تکون دادم و ح ل ی 
دم:  اد کش ا ف ش روم بود تق  که پ

 

شــکش   - ه تو پ
َ
د وە تِم ای دوته ه مِن ت وە پ  غ
دە او مهرانِ  ناموس تر وە خوود.   ک
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شــکشــش     -(   ە مال منه تو پ ت بهت گفتم این دخ غ
ه اون مهران    ناموس تر از خودت؟)ک 

 

ــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ــ جلو اومد و انگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــمت من  عصـ ـ ـ ـ ش رو سـ
 گرفت. 

 

ــد  نــاموس او   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م بِزان چــه او ه  نــاموس ن مــِ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت  کـــه وە گرد داشـ ه  ـــاوگ کفتـ ــَ د کفتـ ــِ ـ دالِ

ا ناو زندگ   شوونِ ژن شوی دار و ر

 

فهم  من   -(  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـاموس اون  ،  نـاموس ن
ال   ـــ مادرت افتاد دن ا وجود داشـ ای کفتارت بود که  ا

ش.)زن شوهردار  ه زندگ د   و ر

 

م وق   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، چــه جوا داشـ ــای ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــک روی هم سـ
 اهاش موافق بودم. 

ــدرم همو بود کــه  ـه نظرم  آرە  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت امــا خودشـ
ــال ــ ـ ه بود که سـ ــ ــ ـ ادی بهش شـ اهاش  ز ل  ــ ــ ـ دون مشـ ها 

 کنار اومد. 
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د:   ادامه داد و گوشم سوت کش

 

ە   - ان ن ه گِشـ زانِن ام َ شـت هژا  ش د ک وی دوته 
خته   د لان نیوشـم عاشـق او  اری جای شـ ای دوته 
س   ە  ــگ ن ــات جــای ــد نــه و ای دوتــه وە نــاو دن ب

ش و  ک  دست 

 

ــه   -(   ون هژا، اینو همـ کش ب ە  دونن کـــه  از این دخ
ان ندارە این دخ  لان، نام اری جای شـ م عاشق  و ب

ات جا ندارە   م تو دن خت بودی نه اما این دخ د اون 
کش ازش.)  س دست 

 

ــ کردم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون دادم و سـ ــــوس ب ـ ـ ـ ـ ـ قم رو نا محسـ نفس عم
خنـــد بزنم، ن ـــتم  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا تو دونم چقـــدر موفق بودم امـ

ـه اون   فهمـه و  ـدوارم اینو  ـت بزنم و ام ـا جـد حرفم رو 
 عو هم برسونه. 
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ش   - ـد تو ن لـه نخوو چو وە مهران بووش دی وی گ
ه  

َ
ـــخوار ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه 

َ
ت
َ
ا ماندە او کثاف ــانِن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وَر رسـ

َ
وە خ

م.  َ  قِسَم دودف تکرار ن

 

گــه    -(   گو د ــه مهران  همچ گو نخورە، تو هم  برو 
ا موندە  ـــوندن  ـ ـ غام رسـ ــــخوار  ی همون کثافتا پ ـ شـ و 

ار تکرار ننکن، حرفم  کنم.)و دو

 

ارت #۴۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

شت کردم.   بهش 
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قه  ــق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بودم که رگ درشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان  اینقدر عصـ م 
م اینقـدر کنـد  ــــت و قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تـا  دردنـا داشـ ـد کـه چ ت

ش نموندە بود.  ستاد  ا

 

ه مهران؟ دم   ماهل رو 

م   ـه قعر جهنم ب ـا خودم  ــــدە اون دخ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ح ا
چکس بهش برسه. اجازە ن  دم دست ه

 

لندش  ا خشم شاخه  ش روم رو کنار زدم که صدای  ی پ
ـد رو تهمونـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون خودداری کـه خ وقـت  تیغ کشـ

 بود نابود شدە بود. 

 

 

د وە   - ــَ د در ت مــِ
َ
ه وە د د نیَود کــه هرچــِ َ ام  وە  اح

؟  مِنِه گوراتِر او

 

ت ن  -( اد  از  حرمت  ــه که هر  دهنت در م ــ ـ ـ ـ ـ شـ
 ؟)تر ه منه بزرگ
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ــا   ـ ـ ـ ـــه راهم همراە  ـ ـ دادن  ـــه  ـ ادامـ ـــاهش نکردم و ح  ـ ـ ن
 پوزخند غل جواب دادم. 

ه  ــتادم نا ــ ـ ـ سـ ل کنم تا دونه  ا ــــتم خودم رو کن ـ ـ سـ تو
شکنم. دونه استخون  هاش رو 

 

ـــدرش، همون مردی کـــه   ــا ع  قـ ــا بود دق ـ ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شـــد چه  ســــال ا شــــاهو درگ شــــد و آخرش مشــــخص  ها 

ا نموند.  ش اومد که هیچ ردی ازش   لا 

 

 

ــ   - سـ ِ وە وق که وە خاطر ازدواج وە گرد دو که زا
شــای   ِ وە مِل مِه اســلحه ک توا َ ه و ن َ ار ب م اج وە پ
ـگ وە   ـانِم ه دای هر او موقع حرمَت ت وە  ـــِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

َ
وَ د

 . ِ ت  ا مَن که الان ش
َ
نمان ن  ب

 

ی کـه    -( ـا دخ ـه خـاطر ازدواج  ــ  از وق کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــــدە ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ــــلحه و نبهم اج ـ ـ ـ ـ ـ دی   خوامش روم اسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  کشـ

نمون نموند   ـــد همون موقع حرم ب لند شـ ت روم  دســــ
(. ت ک ا  که الان ش
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ه راهم ادامه دادم.   سکوت کرد و من 

عـات گنـد  مـات  اینـا همـه ت ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تصـ ــاهو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود کـه شـ
م زدە بود.  ه زندگ ش   خودخواها

 

ه لای درخت ها رد شــدم و وارد مســ اصــ عمارت  از لا
ارکینگ   ــــمت  ـ ـ ـ ـ ا عجله سـ ـــهرام که  ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ ا د ـــدم اما  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لند کردم:   رفت اخم کردم و صدام رو 

 

 شهرام؟ -

 

اهش رو سمت من چرخوند.  ا عجله ن ستاد و   ا

ش گرفته بود و گونه  ــور ــم  صــ ــون از خشــ شــ خش  های 
ش از حدش   داد. ب

ش رفتم.  ام پ  سمتم قدم برداشت و منم چند 

 

اش داد.   ر  ه زم ز اهش رو  ستاد و ن ه روم ا  رو 
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 له هژا؟ -

 

ـــه   ـ ـ دادم.  خ  خش چ ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قم رو روی صـ ــاە دق ـ ـ ـ ن
ــهرام و خوب  ش بود، من شـ ــناختم و این حالش  مرگ شـ

ب بود.   واسم غ

 

  شدە؟ -

 

ــــت   ـ شـ ه  ـــ  ـ ـ الا گرفت و دسـ ـــد که   ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ متوجه شـ
د.   ش کش

 

ست.  - ی ن  چ

 

 ری؟کجا  -
 

 

د. لب اە دزد از ن  هاش رو تر کرد و 
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ش مهران. ه مدت  -  رم پ

 

ارت #۴۵۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــدم، جلو رفتم و کتفش رو  اخم ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام رو توی هم کشـ هــ
دم.   ف

 

  شدە؟ -

 

دی جواب داد:  ا حال   مکث کرد، نفس گرفت و 
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ع از   - ا اوقات  ستم که قهر کنم اما  چه ن من 
ت  ــا اینقـــدر تحق ،  کنـــه نحرفـ تو تحمـــل ک

اشم.   برم تا چند روز از این فضا دور 

 

ش اومدە بود.  ه  دم   گه فهم  حالا د

ار دال بود شک نداشتم.   ار 

 

 برو تو اتاقت شهرام.  -

دو آخر  رە، خودت که اون زن تـا فردا از این خونه 
شه.   هفته اون جشن کوفت

 

ــم کوتا رو   ــ ان نداشـــــت روی حرفم حرف بزنه، چشـ ام
ر لب زمزمه کرد که ادامه دادم:   ز

 

ــه  - ــ ـ قـ ط تو  ــاهل  ــ ـ مـ ــل  ــ ـ مثـ تو هم  ــه  ــ ـ ــــاق  ی من  نکنـ ـ اتـ
؟خوای که ناز   ک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2196  

ز کردە  ــد زدم، این ع خنـ ــد کرد و من ل لنـ ــار    ـ ــا چ هـ
ـــم ازش کـه خون رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قسـ ـا دلم کـه هنوز  کردە بودن 

اژ  د؟کرد واسه هم چند نفر گرم بود و م  ت

 

اشه؟ -  ه ماهل گف 

 

م؟ -  شه ن
 

 

از کرد.  شش رو  الا انداخت و ن   

 

ش ن -  شه. خدای

ـه جور مظلوم  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاو ـــمـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه دل آدم  اون چشـ
ه خدا. واسش   رە 

 

خندش   ــدم که ل ــ ـ ـ ـ ــدم و فک روی هم ف ــ ـ ـ ـــــخت شـ ـ آ سـ
 جمع شد. 
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ه خودت -  و دلت که واسش نرە؟گوە بزنم 

 

الا   ش رو  ه قدم ســــمت عمارت برداشــــت و  دە  ـــ ترسـ
 انداخت. 

 

 مگه ماهل چشم دارە؟ -
ً

 نه نه غلط کردم، اص

 . ا اجازە

 

ــالش کردم، از  ــا همون اخم ــه عمــارت دن هــا تــا ورودش 
دم و زر   لندی کشـ اە خشـنم که دور شـد پوف  رس ن ت

 لب زمزمه کردم: 

 

ست ماراله احمق.  - اوی ن  چشم 

 

 

 

 

 (مارال منظورش آهوئه دوستان)
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ارت #۴۵۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

ا  گوشــه  شــســته  ی پنجرە  نه جمع کردم  اها که تو ســ
دی که آســـمون رو نارن کردە   ه غروب خورشـــ بودم و 

اە   کردم. بود ن
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ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و من واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار  شـ ـــدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ـ ـ ـ ـ آهنگ واسـ
دم.  ار آە کش  هزارم 

 

ست من محو تماشاتم.   تو هواست ن
ً

 "اص

ای قدم گه من   هاتم."تو فکر  د

 

ــت   ــا این ب همزاد پنــداری کردە بودم و چقــدر این  چقــدر 
 آهنگ واسه من بود. 

 

ــه معقولــه ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دارم کــه ازم  خواسـ ی مگــه من  
شــم چون  اد وارد  ی  خوشــش نم ســتم همچ چ دو

ا درد اون مرد رو درک  ست و تق  کردم. ن

 

ا  ن ه صـلاحم هسـت  فهمم که این خواسـته  خواسـتم 
ـا  کنـار این مرد بودن رو نـه، من فقط   ـــتم اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دم کنه. هر مدل خطری که  ست تهد  تو
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ش هم بود و  ـــای ـــه خطر بود حمـ ـ ـــان  ا ـ ـــتم ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ینم، اما همه  ن آسـی ب ذارە من کوچک ی اینا  نداشـت 

ار ن  شد. ه اج

 

خواد اما ن ــ  تونم مجبورش کنم من رو  ــتم سـ سـ تو
ینه،  کنم،  گه ب ه جور د اری کنم که من رو  ـــتم  سـ تو

ـدە   ـدە و نـد ـدم د ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە، شـ ـه جور خـا کـه تـا حـالا نـد
 گرفته. 

 

ش   ــــال ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مرز  سـ ی تـ ی کـــه چ ـــه عنوان دخ من 
اهه،  نموندە بود خوب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم کـه این عشـ فهم

ه هم ن ــتم  ــ ـ سـ ای  خورمدو ا دو تا دن . ما دو تا آدم 

ش ن ار گه  م اما دل بود د  شد کرد. متفاوت بود

 

ه گوشـه و  دل بود که ازم   بندازم 
ً

خواسـت عقلم رو 
ینم.   ه جز خودش رو ن

ش، ابهـــت    یه جز چهرە  ــای ـ ــــدای رؤ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، صـ ــذا جـ
 ش. مردونه

ی که داشت و من رو بهش جذب کردە بود   . هر چ
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ه زند برگردوندە بودم.   من خودم اون رو 

ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من اونو از مرگ تـدر نجـات دادە بودم و حـالا شـ
ن از جونم و  ـــه  ـ کـ ت ـــه  ـ ـ ـــه خون روی  بود  ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

اە کنم. دست  هاش ن

ه آیندە ه گذشـته  ی تارش و ح شـغ که  ی مرموزش، 
ــا ه ازش ن ـ ـــتم تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــهدو ــه  . من همـ ـ ــا رو  ی اینـ

گوشـــه دفن کردە بودم و خروار خروار خا روش رخته  
 بودم. 

 

. من فقط خودش رو   خواستم هم

 

ــا   ـ ــداختم،  ــام رو زم انـ ــاهـ ـ ـــه در خورد  ــا تقـــه ای کـــه  ـ
 عجله گو رو برداشتم و آهنگ رو قطع کردم. 

 

؟ -  فرمای

 

ل چاق تهمینه اخم کردم و   ا قرار گرف ه از شد و  در 
ستادم.   ا
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خند گفت:  ا ل ه اتاق انداخت و  ا   وارد شد، ن

 

ای را  - لم؟از اتاق   نبودی خوش

 

ارت #۴۵۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

دی   ه ســـف ش رو  شـــ اهم رو از موهای کوتاهش که ب ن
ـــارە   ـ ـــند کنار تخت اشـ ـ ه صـ ــــت  ا دسـ رفته بود گرفتم و 

 کردم. 

 

ن لطفا. اینجا راحت - ش  ترم، 
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 ی تکون داد. 

اهن کوتــاە  قــدم ر پ ــاهــای ت کــه از ز ــا اون  هــاش رو 
شست.  ش معلوم بود برداشت و روی صند   زرشک

 

زم.   - ن چ راحت بودن توئه ع ـــه ما هم مهم ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
م، از روزی   ا هم اختلاط کن لوم  ه چند  ـــ  ـ شـ ا  ب

م.  شد حرف بزن  که اومدی 

 

م تکرار  مدام اون جمله  اش توی  شد  ی ازشون دور 
م   ه مح د ا ــا ــ ـ ـ ـ ــتم، شـ ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ا اینحال روی تخت  و من 

اشن خ به از فرار بود.   گفتم ازم دور 

 

 م سعاد از من بود.  -

 

ــد و گونــه  خنــد  خنــد هــاش اینقــدر عمیق چــال افتــاد کــه ل
 زدم. 

ە  ه  رفته، ح اون پوست ت ش هم  معلوم شد شوان 
 ه مادرش رفته بود. 

ه هم زن؟ ه  رفته بود  ش، اون   اما ذا
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ـــازگر خو بود کـــه   ــار  ـ ــا این فـــاز  ـــه ز کـــه ان ـ حـــالا 
و و خندە رو تو اتاقم حا شدە بود.   مه

 

ـــ ماهل جان و همینطور   - ـ ـــعوری هسـ ـ ا شـ تو دخ 
ینم کس گو ب ا،  ار داری؟خ ز  و 

 

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم،  گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، حس خو بهش نــداشـ م رو گ ی ل
ـ داشـته   اعث شـدە بود من همچ ح دم شـاە هژا  شـا

 اشم. 

و   داد  بـهـم  ــدی  ــ ـ ـ ــؤالـش حـس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ایـن  بـود  ــه  ــ ـ هـر  کـ
ختانه من حس ششم خو داشتم.   خوش

 

ە تو چشم ا لحن تندی گفتم: پوزخند زدم و خ  هاش 

 

نـ - ــاد فـکـر  ـ ـ ـ افتـ ــای  ـ ـ ـ ـ اون  ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ اتـفـ ــد  ــ ـ ـعـ و  کـن 
ــتانه   ـ ـ ـ زتون گفت این گپ دوسـ ـــ ع ـ ـ ـ مزخرفا که 

اشه؟ه     مع 

 

الا انداخت.   ه تای ابروش رو 
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ــه   ــار اومــدە بود کـــه توج ــا خـــب ان بهش برخوردە بود امـ
ش رو حفظ کرد. کنه و  ، حالت مه

 

ش من نبودم بودم؟ - ای مق  اتفاق اون 

 

تون - . نه اما جلوی   و هم نگرفت
 

 

گه انداخت.  ای د اش رو روی  ه داد و   ه صند تک

ـــاف اونم خ زـاد، اینجوری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە بود امـا صـ ش ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ
  
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ اث اصـ ــــدە بود غ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ش  د ـــــ ـ ـ ـ اس پوشـ راحت ل
ــــه، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا این  داخـل عمـارت  ـای خودش بود  دونم ح

اش اجازە ن شه؟زن و   دادن داخل 

 

ـــه گفتـــه تو فکر  -  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای من اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی من  ک 
ت   دن؟اهم

 . حث رو کش ندادم هم ا سکوتم اون   من فقط 
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گـه  ـه نـاخونـام دادم، خ  پوزخنـد د ـاهم رو  ای زدم و ن
 خ وقت بود  وقت بود  

ً
دە بودم. اصـ که بهشـون نرس

ـــه   ـــاج  ـــدە بودم و حـــالا دلم احت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خودمم نرسـ کـــه 
د داشت.   رس

 

ا هم  حـالا ن - ـــ، من اومـدم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خواد ازم دل 
م هوم؟ اش  دوست 

ه چوب نزن.  ا  م همه رو   من جای مادرت دخ

 

الا گرفتم و دل گفتم:    

 

ــای   - ـ ــه اون  ا کـ ــا چ ـــتم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ای ن من آدم کینـ
م دم قل  و شکسته. ش

 

ارت #۴۵۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـــــت ـ ـــــت و دسـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ـــتاد، کنارم روی تخت  ـ ـ سـ هام رو تو  ا
لش گرفت.   دست ت

م رو   ن ـا عطرش خ تنـد و تلخ بود، اینقـدری کـه ب خـدا
 سوزوند و صورتم  جمع شد. 

 

ـــە - ـ ـ ـ  تو  و ی چموشمن گوش اون 
ً

ــ ـ ـ ـ ـــم، اصـ ـ ـ کشـ
شم  ه؟زنمده  ، خ

 

م   م  ـــه پنجرە دادم، هوا  ـ ش گرفتم و  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە از صـ ـ ن
ـه تـار  ــــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از اون  داشـ گـه هیچ خ رفـت و د

ل نبود. نارن   های خوش

 

گه ه ن - شکنه د  . تونه بندش بزنهدل که 
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ــــکینت که  - ـ ـ ــــت  سـ ـ ه دوسـ ل من  دە، هر چند تو ق
ـــــت گف  ـ ـ ـ ـ ـ ــا از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چه و اونم حسـ ی من  خجالت 

 دراومدە. 
 

 

ـ    اهش کردم، دوسـت  از موندە ن ا دهن  متعجب 
گه؟   بود د

گه   اهش کردم که خودش ادامه داد و من د ــدە ن ــ ـ ـ ـ لال شـ
کشم.   نف واسم نموند که 

جـــان واق از توج کـــه اون مرد   ـــه ه جـــان بود،  از ه
شم  . نخواسته بود من متوجه 

 

ـــه خـــاطرت گوش برادر   - والا منم تعجـــب کردم کـــه 
ش ـــوان من  بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ چوقــت  ــدە، هژا ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کشـ

ا نکردە  ار واقعا خ اح . و ان  خوادت دخ

 

ه   دم،  لع ــدە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ لوی خشـ ا  ه زور  آب دهنم رو 
اغ شوان؟  خاطر من رفته بود 

 گفتم ح بهم ندارە. اونوقت من 
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ـــه ـــــش مهم نبودم چرا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه واسـ ـــاری    ا خـــاطرم همچ 
 کنه؟

 

ا   ا  ـــه خودم رؤ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، چه زود واسـ ه  آی خدا زدە بود 
 کردم. 

ـــــش نبودە  ـ ـ ه خاطر حسـ ــاە  خب معلومه  ــ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ خواسـ
ت کنه.  ش رو ثا  بود

 

 من... من... متوجه.....  -

 

گه  ه لبفشــار د ه دســتم داد و من  ە شــدم  ای  هاش خ
ینم   ـــوب بود و هر جوا  تـا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آشـ گـه، قل خواد 

د  تم مهر تأی ه ذهن دم. زد رو که   لع

 

ــت   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم حسـ ه دارم که  بب دخ من اینقدر تج
اد ابراز علاقه   ان ندارە ب ه، اما هژا ام ــ من چ ـ ه 
اهه   کنه اون مثل ســــنگه، مغرورە، خشــــنه، دلش ســـ

دو اینارو  از  و چشمم که  ه  ، اما ا از ک هاتو 
مکت  ا من  اهاش   . کنمخوای 
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ا من  اشم و اون داشت من رو  خدا خواستم ازش دور 
ک  اری، اونم چه وســـوســه ای داشــ  تح ه هم کرد 

ار.   ژ

م رو  ــع ــ د  اما من تمام سـ ا ــم، من  ــ اشـ م  کردم که مح
ــ از من این زن رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ب ــه قطعـ ـــدار مردی کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هشـ ـ

 کردم. شناخت گوش 

 

ـــانوم   - ـــدارم  ممنون خـ نـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دوسـ ـ ـــه من واقعـ تهمینـ
کنم، من عشق اری   کنم. و گدا نهمچ 

 

 مهم نبود که اینجوری  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار اصـ اهم کرد و ان خند ن ا ل
ش رو دادم.  ندە جوا  ک

 

سـت،   - ع عشـقت اینقدراهم واسـت مقدس ن س 
ــه فقط اینو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد قرارە  ــاشـ ــه احتمــال ز دو کــه 

شــه تا اتحادشــون   شــنهاد  ه هژا پ ســا  دخ  از ر
شه؟ ش   ب

 اینو هژا بهت گفته؟
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ارت #۴۵۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

لند بود که   ــــداش اینقدر  خت صـ م فرو ر ی که تو قل چ
 گوش فل رو کر کنه. 

اد بود که تو چهرە  شــه و اینو  دردش اینقدر ز م مشــخص 
ازوی راستم رو نوازش    . کرد تهمینه هم متوجه شد که 

 ازدواج کنه؟

ش چشم من؟ د پ  لا

 

شـــت   ار  از کردم و چند  حالم دســـت خودم نبود، دهن 
دم.  م دست کش شون ه پ  هم 
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ع هژا ه  - دم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــیح  من اینو  ـ ـ ـ ـ ـ ه من توضـ و 
 دە. ن

 

د تکون داد:  ه تأی  ی 

 

ـــه همینه من بهت گفتم، حالا   - ـ ـ ـ ـ خوای  دونم واسـ
ــا   ـ ـ ــــه خودت ک  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە وارد  اونو واسـ تــ ــه  ــ ــه  ــ قرارە 

ش؟ از  ب

 

ــار  ـــــت رو مغزم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز خو  داشـ ون  کرد و الحق کــه ز
ــــک  ـ شـ ه روان ـــد قطعا موفق بود، این زن ا ـ ـ ن بود  شـ ت

ارش.   تو 

 

ار نمن ن - ه اج  شه. تونم، 

 

ش داد.  ه گرد د و قری   خند
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و خورد کن،  من نگفتم مجبورش کن، نگفتم غرورت  -
 و راهش دست منه. فقط راە دارە

 

ــه ن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وسـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم،  خواسـ ـ ــــت  ش جواب مث
و که از مغزم  ن ه ز مش اما لعنت  ـــتم برم تو ت خواسـ

م دستور گرفت.   نه و از قل

گه کنارش؟  ه زن د

م؟ ینم و نم  شه ب

ش ن از عمرم رو دادم:  د ا ش  من هم الانم 

 

ار کنم؟ -  چ

 

ه جلو   ـــتم زد که   ـ ـ شـ ه  ه ای  ــــت  ـ ا دسـ د و  خند
ل شدم  . ما

 

 این شد.  -
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ــه مهمو دارم،   من آخر هم هفتــه تو عمــارت خودم 
ه جورا همه ازش  و برگزار هر سال این مهمو  کنم، 

 خ دارن. 

 . ه این مهمو  خوام دعوتت کنم 

ـه مهمو من نیومـدە، من   ـارم هژا  ـک  دو تـا حـالا 
ه اون مخالفت کنه.  ای ح ا  خوام تو ب

 

دم و نگران گفتم:   لب گ

 

ار فکر ن - اهاش   و خراب تر کنه؟کن مخالفت 

 

ـــه ن - ـــه، ننـ ـــهرام کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . شـ ب ی  و  خوادم از چ
ـــ  ـ ـ ـــورش هم هسـ ـ ـ ه مهمو  شـ اتم  ـــال ن ـ ـ و البته امسـ

 . س س تنها ن  دعوت شدە، 
 

 

م؟من ن -  دونم  
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ستاد و سمت در قدم   برداشت و گفت: ا

 

است  - کن، ل ا من، تو  فکراتو  و هر  که لازم داری 
ستا  م وا . فقط مح ه این مهمو هم ا   و ب

 

ارت #۴۵۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــحب از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب مهمو بود و تو این خونه هیچ صـ ـ ـ ـ ـ فردا شـ
 جشن تهمینه نبود. 

ــا  نــ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ ـ نـ ــش رو  ــون آورد ز ــه  ــ ـ ـ جــرأت  دونــم 
 خواس جلوی من در موردش حرف بزنن. ن

ت   کرد. هر  که بود داشت من رو اذ
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دم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روم بود نوشـ  از چـای خوش عطری کـه پ
ــــج واسه   ات که تند تند مشغول رندە کردن ه ه ن ە  خ

 روی سالادش بود گفتم: 

 

 ری مهمو تهمینه؟فردا شب  -

 

ــــم ا چشـ ــتاد و  ــ سـ ش از حرکت ا ـــدە  دســـــ های درشــــت شـ
 گفت: 

 

 ؟ -

 

نه    ــ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ه دادم و دسـ ــند تک ــ ـ ــ صـ ــ ـ شـ ه  ال  خ
اهش کردم.   ن

ون   ش از هر طرف شـالش ب شـار طلای ادی از آ حجم ز
شه.  دا  دوارم تو سالاد امروزش مو پ خته بود و ام  ر

 

 منم دعوتم.  -
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ـــمـت در رفـت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و سـ ــــج رو توی ظرف ک ـا عجلـه ه
شست.  ا همون عجله کنارم  د و  ون کش ه ب   

 

، هژا غدقن کردە در موردش  وای فکر کردم ن - دو
م.  م ما هم لال شد  حرف برن

 

ــای آوردم،   ــــدام رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متعجــب  تکون دادم و صـ
ت کردە بود اینجا تو این عمارت هیچ منطقه  ه ثا ی  تج

 ام وجود ندارە. 

 

ە اونجا؟ -  چرا غدقنه مگه چه خ

 

شدم. من ن -  دعوت 
ً

ع تا امسال اص  دونم 
 

ـــال  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش هر سـ ـ ـ ـ ـ ، اون  اینجا فقط شـ ه این مهمو رە 
ـــــت، وای مـاهل دلم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اونجاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد  رونا چنـدشـ

ـــال برم،  ـ ینه  امسـ ه خانوم ب ـــم  ـ ه چشـ ار منو  ه  خوام 
لفت این خونه.   نه 
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که  ش رو که پر از ت شــت دســ ــــج  نفس گرفتم و  های ه
 کردم. رندە شدە بود نوازش  

 

ترسـم  گه ازشـون دوری کنم،  منم دعوتم اما هژا  -
اشه.   خطرنا 

 

لافه گفت: چشم اسه چرخوند و   هاش رو توی 

 

 چه خطری؟ -

ه ســادە   گه، هژا چون از تهمینه متنفرە  ه مهمون ســت د
ــه اینجوری  ــ ـ ـ ــوسـ ــ ـ ـ ی بودن  گه، منم ازش متنفرم و وسـ

 ذارە بهش فکر نکنم. کنار شورش ن

 

م هژا که ن - م ب خوا م ما   ذارە. گ

 

ش رو جلو آورد و پچ  لب ـــد و   ـ ـ ـ ـ ه هم ف هاش رو 
 زد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2219  

ش گرفــت،  داد  - ــد آت ــام کـــه فهم ــا ـ داد  و  بب 
ـد کرد  ـــع مردای این  و    و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع موضـ راە گفـت این 

مه.  ل رفتنمون چقدر مح  عمارت در مقا

رم رفت   دم مامانم گفت ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اما من که رفتم تو اتاقم شـ
اش شورش هست.   نگران ن

ــــورش  من   ـ ـ ـ ـ ـ اغ شـ م  د ب ا م حالا که همه مخالفن 
 تونه هژا رو را کنه. اون 

چکس روی حرفش حرف ن شه ه  زنه. هژا را 

 

ارت #۴۵۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــا حس  ـ امـ ـــاد  ـ ـ ز بودم خ  این  دودل  ـــه  ـ ـ کردم رف 
ک مهمو  ه اون مرد سنگدل نزد  تر کنه. تونه من رو 
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ــه خــاطر خورە ن ــدم  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بود کــه تهمینــه تو  دونم شـ
ــا   ــا بیوفتـــه امـ ــداختـــه بود و قرار نبود هیچ اتفـ وجودم انـ

ـــتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور داشـ ـه این  ـه تکو بهش  حـالا من  تونم 
 دم. 

 

مک  -  کنه؟ه نظرت اون بهمون 

 

لافه گفت:  ون داد و  نه ب قش رو از س  نفس عم

 

ــا هژا قبول   - مـــک هم کنـــه قطعـ ـــه  ا ش ح  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
گـه  کنـه امـا ن ی  ـه درو چ ـد بتونـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ

ون ە ب . و که مارو ب  عدم مهمو

 

اهم رو روی اجزای صورش  ا چشم های درشت شدە ن
خ دادم.   چ

 

 فکرشـم نکن، عصـ شـدن واسـش مثل سـمه  -
ً

و  اصـ
ش  ــــمگی ـ ـ ـ ار تا مرز جنون خشـ ا این  د  ما  ا م،  کن
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گه ا اجازە  م راە د د  ش ب اشــه ق ای ندارە، غ این 
ــاور کن ه مهمو اون مهمو  م،  تر از هژاو  زن

ست.  ش ن  سلام

 

ر چونه ش رو ز لندی گفت و دس  ش جک کرد. نچ 

 

ان ندارە قبول کنه.  -  ام

 

ام تو.  -  ا الله خانوما حجاب ک من دارم م
 

 

ا   ــهرام که  ــ ـ ه شـ م و  ــ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــند  ــ ـ ــیخ روی صـ ــ ـ هر دو سـ
م.  اە کرد خند وارد شد ن  ل

 

ـــ عمارتتون   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ـه جمعتون جمعـه، جـذاب ت ـه 
 مه. 
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مه   ـــالاد ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد و ح رف سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا خندە ا ات  ن
 ش گفت: ارە

 

ی  - ن چ دم بهت؟جذاب ت  خوری 

 

ــــت و   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ م  ه رو ـــند رو  ـ ـ ـ خند روی صـ ا ل ـــهرام  ـ ـ ـ شـ
 هاش رو روی م قلاب کرد. دست

 

؟ - خورم خلاص شم از این زند دی  د داری   اس

 

ـــهرام که اینجوری حرف  ـ ـ ـ ـ ه  اخم کردم، شـ م  ــا ــ ـ ـ ـ زد اعصـ
ــو هم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ خت، تنها آد که  هاش  حالمون  ر

لافـه  رو خوب  ــدش همــه رو  کرد خودش بود و حــال 
 کرد. 

 

ه.  - ا این چه حرف د  ینم نا ام  ن
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ش رو   ــد، آرنجش روی م بود و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدی کشـ پوف 
 توی دست گرفت. 

 

 تهمینه سارە رو هم دعوت کردە.  -

 

ـات   ـاز ن ـد و  ـالا پ خـت  ابروهـام  ـــالاد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال اون سـ خ
شست.   برگشته شد و کنارمون 

 

دە؟ -  خب این کجاش 

 

ات انداخت ه ن ا  م ن د و ن  . لب گ

 

ش اینـه ن - ـــتم برم امـا حـالا مجبورم برم.  ـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــ برە  غ اجازە کدوم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هر چنـد اسـ دە ز

 ه همچ مهمو ای؟
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ـــدام از اون حد   ـ ـ ـ ـ ـ اە صـ دم و ناخودآ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گیج  عقب کشـ
ــا عقلم رو از   ــه من اینجـ ــدا کـ ــه خـ ـ ــالا تر رفـــت،  ـ معمول 

 دادم. دست 

 

ه؟ -  وا مگه اون مهمو چطور

 

ارت #۴۶۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ ـه  روی م  ـاهش رو  ب گرفـت و ن هـاش 
 . صورت متعجب من دوخت

 

ــام   - ـ ـ انجـ ـــاری توش  ـ ـ ــافت ـ ـ ـــه هر جور کثـ ـ ای کـ مهمو 
 شه. 
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ـــد  ـ ـ ـــوب، مواد، قرص، خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  م ـ ی کـ و فروش هر چ
. فکرش ک  و 

ی ــنا مشـــ هاســت،  و فروشـــندە ها این مهمو واســـه آشـ
ه من ن  خوام سارە برە اونجا. هر چ

 

ـــم  ـ ـ اهم رو زوم اون چشـ ـــدم و ن ـ ـ نه شـ ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ها  دسـ
ــاز بودە و   ــــب رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوا  کردم کــه مطمئنم تمــام د

 اعث این  شدە. 

 

؟خودش کس  سارە  - ا ش  د نگرا ا ار ندارە تو   و 

 

ــه   ــاە گرفــت و رو  ـــم غرە ازم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــاهم کرد،  چــپ ن
ات گفت:   ن

 

ارمون؟از کس - ه خانوم به ارش نگف   و 

 

ــــت داخل   ـ ا دسـ ات تند تند  تکون داد و موهاش رو  ن
ت کرد.   شال هدا
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ــــه  - ـ ـ تو ک زن  ــه  ــ ـ چـ ــه من  ــ ـ ـ ـــولم؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ ــه من  ــ ـ مگـ و  وا 
ارە  ست چ

 

ــــون   ـ ـ ـ شـ ــــورت جف ـ ـ ـ اهم رو تو صـ خند زد و من ن ــــهرام ل ـ ـ ـ شـ
خ دادم.   چ

 

له گندە  -  فردا شــب  مشــایخ  از 
ً
هاســت که احتما

ش گرمه برنامه  و  هاش هســت که اون دخ اینقدر 
ینه.   ن

ً
 اص

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

ه جلو   سـاعد هر دو دسـتم رو روی م گذاشـتم و تنم رو 
ت کردم و    گفتم: هدا

 

تو قفل کن تو   - ــــ ـ ـ ش، برو کنارش دسـ ــــ ـ خب تنها نفرسـ
خ   ش چ دی هم که روی ت ــــم  ـ ـ ه هر چشـ ش،  ـــــ ـ دسـ
ـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمن اون دخ واسـ ــا  ـــه تو ده بزن تـ خورد 

 توئه. 
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اهم کرد و لب د، جواب نداد،  مات ن ه هم ف هاش رو 
فکر ن ـــه   ـ ـ ت آخر رو زدم و  دونم  ــا من  ـ ـ امـ کرد 

 تکون سخ که خورد رو متوجه شدم. 

 

ه  - س اســمتو از روی اون دخ  و ن نها خوام 
ــ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــ کــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اینقــدر مرد هسـ   و  بردار، ا

گ  شـــو  گو تو مال م  هنوزم دوســـش داری دســـ و 
ــار   ـ ـ ـــدارە اون دخ چ نـ ـــه تو ر  ـ ــه  ـ گـ ـــه د نـ ـــه  ـ ا

گه  و کجا کنه  خواد زن  د د  ــــا ـ ـ ـ  شـ
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ رە. اصـ
د عاشق شدە ها؟  شه، از کجا معلوم شا

ــ نـه خودت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا در هوا نگهش داشـ ــالـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  دوسـ
ش ی نه و دس اغش؟گ گه برە   ذاری کس د

 

ارت #۴۶۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ــه   ون اومــد و رو  م از اون حــال بهــت ب م  ش  ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــون  ـ ـ ـ ـ شـ ـــ که  ـ ـ ـ ـ ش   رفت، خشـ ه غ داد چقدر 

 برخوردە و شک نداشتم این از عشق میومد. 

ی که دوســــش نداشــــت همچ   ه دخ ت  ســــ د  ا چرا 
شون   داد؟وا 

 

دە  - . ش م  گف  گ

 

ــه   ە  ــه دادم. خ ــنــد تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  پوزخنــد زدم و 
ه  چشــم ر م  ات از ز دی که ن ش گفتم و ل شــ های آت

ک نزدم.  دم و ج ه جون خ د رو   ام ک

 

قت تلخه؟ - ه حق  چ

ـاز زدە ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد سـ گـه از تو میوە خوری  زورت م تو  د
 بردارە؟
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د و انگشـت اشـارە  ش رو سـمتم گرفت،  ا شـتاب از جا پ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــمگ بود کـه دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزد و این  هاش اینقدری خشـ

خندم شد.  اعث ل ش   ب

 

ش - ه غ تو بود گرد . و هر ک   شکستم ماهل

 

اف کن که   - هنوز جونت  جای شــکســ گردن من اع
 رە. واسه اون دخ در 

 

 

مش رو روی   اهم کرد، مکث کرد و مشت مح ا خشم ن
ــد و   لنــد  م ک ـــدام رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف عقــب گرد کرد کــه صـ

 کردم: 

 

م.  - ا هم ب  منم دعوتم شهرام 

 

د.  ا بهت سمت مون چرخ ستاد و   ا
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 ؟ تو رو هم دعوت کردە -

 

الا برد و مظلومانه گفت:  ش رو  ات دس  ن

 

 و همینطور من.  -

 

ه  شـــهرام راە رفته رو برگشـــت و هر دو تا دســـت  هاش رو 
ه داد و سمتمون خم شد.   م تک

 

ـــه ای دارە.   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نقشـ ــــــک نـدارم این زن  ـ ـ ـ ـ ـ گـه شـ حـالا د
ــــه تــامون.    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ــه ه هم دیروز بود گنــد زد 

ه مهمو شاهانه   ش؟شدە که الان دعوتمون کردە 

 

م  - ه خودمون نخوا اهامون  ه نظرت ا اری  تونه 
 کنه؟

 

 

م رو داد:  الا انداخت و جوا  ش رو 
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ـــم. اینجوری  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــت  مگـه اینکـه من زنـدە ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـام ن
ه  ــا ـ ـ ـ ـ ــــه نی هژا تهمینه ح از سـ ـ ـ تونه غل  ترسـ

ه نقشه  ای دارە. کنه، اما قطعا 

ــــدە  ـ ـ ـ ـ ــــورش، هر جوری شـ ـ ـ ـ ـ اغ شـ د برم  ینم چه  ا رم ب
ە تو اون   ـــدە کــه تمــام زنخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  هــای اطرافمون خراب شـ
 دعوت کردە. 

 

ستادم.  ون اومدم و کنارش ا شت م ب  از 

 

، قطعـا هژا اجـازە ن  - ـه این مهمو ـام  دە  خوام ب
ی این وسط هست که   ه چ م،  ش کن د راض ا اما 

ه.  م چ فهم د  ا ست   درست ن

 

ارت #۴۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د تکون داد.  ه تأی  ی 

ادش رفت چقدر از دستم عص بود.   چه زود 

ـــه هر خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ای نعمت بودن،  آدما مثل شـ
ون.   صاف و صادق و مه

س که خوب بود ن  ـــــت  ه تو دلش نبود و از  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ە. کینه گ ه دل  ش کردە رو هم   ی ک که اذی

 

ز کردە  - ش شــورش، اون ع م پ ه اون  ب ی هژاســت 
ش ن ار چ ع ه  شه کرد. گه نه 

 

ـا   ـــــش کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــاز رفــت، خــاموشـ ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه سـ ــات  ن
ستاد قدم لند کنارمون ا  . های 

م.   هر سه سمت اتاق شورش راە افتاد

ه اون مهمو واســم خ مهم   گه رف  تر شــدە  حالا د
 بود. 
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ـا هم  ـه همـه  م هیچ اتفـا نا فتـه،  رفت ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ه و  هر چند من   ه مهمون اور داشـــتم که این فقط  هنوز 

دمون  ــته  تنها خطری که تهد کنه چند تا دونه مرد مســ
م.  امل بود ت  ا وجود شهرام و شورش تو امن  که خب 

 

ه در   م و شــهرام چند تقه  ســتاد شــت در اتاق شــورش ا
 زد. 

 

ام؟ - ا دخ م تو،  ا داری ب  شورش ب

 

د اما صـــدای گرفته  د   طول کشـــ ه گوشــمون رســ ش 
د.  ات لب گ  و ن

 

این.  - دارم ب  ب

 

ــعی که   ــ ـ دن وضـ ــداش نگرانم کرد و د ــ ـ م، صـ ــد ــ ـ داخل شـ
ش کرد.   توش بود دلم رو ر
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ن روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــک ا ـ ـ ـ ـ ـ دە بود و ماسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تخت دراز کشـ
دە بود و موهاش    رنگ پ

ً
ام ش  ـــور ـ ـ ش بود، صـ ـــور ـ ـ صـ

خته بود. ه ش ر شون خته روی پ  هم ر

 

ـــــت روی   ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه دسـ د و  ش دو ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـات سـ ـل از مـا ن ق
ش گذاشت و نگران گفت:  شون  پ

 

دە؟ -   شدە؟ حالت 

 چرا صدام نکردی؟ داروهاتو خوردی؟ 

 

ات رو   خند زد و دسـت ن م، شـورش ل سـتاد کنار تخت ا
ش رو ول نکرد.  د اما دس ای کش ش  شون  از روی پ

لوش رو صاف کرد.  گه ماسک رو برداشت و   ا دست د

 

فــه کرد و   -  " ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــت هر روزمــه نگران ن ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
ا هم اومدین؟  ش گرفت"  شدە همه   صداش ب
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ا آرامش   ـــتم و  ـ ش گذاشـ ین ـــــک رو روی ب ــــدم ماسـ ـ خم شـ
 گفتم: 

 

ـــا  جواب   - ـ کش، حرفم نزن  تم نفس  تو روی ر
 دە. 

 

 هاش رو روی هم گذاشت و من ادامه دادم: چشم

 

 هاتو خوردی؟قرص -

د تکون داد"  ه تأی ی  " 

 درد داری؟

الا انداخت و لب زد نه و من ادامه دادم" ش رو  " 

م؟ ست دک خ کن اج ن  ع احت

 

شت همون ماسک جواب داد:  ار از   ای

 

 نه هژا هست.  -
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ات که هنوز تو دســــت شــــورش  ن ه دســــت ن ــتم  خواســ
ه متوجه   اە کنم، ا ش بود ن ش رو  حواســـ شـــد دســـ

ـات الان چـه  کرد و خـب من ول  ـــتم تو دل ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ا شدە بود که  ولوله  ه  خت تا نکنه  صدا اشک ای  ر

شه.   شورش متوجه 

 

ادی زجر آورە.  د عشقت ز دن حال  ه، د  دردنا

 

ه  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــهرام روی تخت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رون  شـ ی آرو 
د.   شورش ک

 

ینم، ننه جونت همه مون - ــو ب ــ ـ ـ اشـ و دعوت کردە   
ای؟ دی زم ن ، تو خودتو ک  مهمو

 

ارت #۴۶۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ای   ه تأســـف تکون داد و ماســک رو   ی  شـــورش 
 داد. 

 

ار خودش -  و کرد، گفتم دعوت نکنه. آخرش 

 

اە کرد و گفت:  ا خندە بهمون ن  شهرام 

 

س فطرت،   - شـــه ما  بب چه نامردە، تک خور 
م؟ ا  هم ب

 گف دعوت نکنه؟

 

؟ نتو هژا رو ن - این. شنا  ذارە شما ب

 

گه من جواب دادم:  ی  ل از اینکه شهرام چ  ق
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م،  - اهاش حرف  واســـه همینه که اینجای م تو  خوا
شه.   بز را 

 

 هاش رو درشت کرد. چشم

ا که   ــــت ن الاخرە دسـ د و  ـــ ـ الا کشـ ش رو روی تخت  ت
کش در نیومدە بود رو رها کرد.   تا حالا ج

 

شـدم همچ درخواسـ   - ان ندارە، از جونم سـ  ام
کنم.   ازش 

 

ا عجله گفتم:  شستم و   ای تخت 

 

ــارە  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ ازی نکن، شـ ـــــورش لج ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ رە تو 
م ذار منم سع ات،  ام. ن ا هژا ب کنم   و 

 

اهم   اهش کردم، ن ر خندە و من چپ ن ــهرام  زد ز شـ
ش   ــــ ـ ـ ـ د دسـ ـــونه رو که د ـ ـ ـ ـ شـ ه  ا  رو  الا برد و  م  ـــل ـ ـ ـ ـ سـ ی 
 همون خندە گفت: 
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ــه   - ـ ــاد  ـ ــدارە ب ــان نـ ـ م هژا ام ە دخ ــدی خ ـ خواب د
ا تو.   اون مهمو اونم 

 

 ... مگه من چمه الاغ.  -
 

 

لم بود  ی که گفتم خارج از کن . شهرام  عصـ بودم و چ

لند خندە  ــدای  ــ ـ ـ ـ اهم کرد و صـ ات  مات ن ــورش و ن ــ ـ ـ ـ ی شـ
ای انداختم:  م رو  ه خودم آورد و   من رو 

 

د تقص خودت بود.  - خش  ب

 

فه کرد و ح گذاش ماسک گفت:   شورش 

 

 خ الا شهرام.  -

 

ش رو تکون داد و بهم چشم غرە رفت.   شهرام 
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ا هژا حرف بزن من   - ل،  ـــلطان جن ـ ـ ـ ـ ـ ـــما سـ ـ ـ ـ ـ ـ من الاغ شـ
اشه. ن ذارم سارە اونجا تنها   تونم 

 

ــه دونم گند  ا اینکه  - اشــ لم  ه ه م و  زنه 
ان ندارە   ــا تو ماهل ام ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـــ مخصـ ـ ـ اشـ دوار ن ام

 . ه اون مهمو اد   هژا ب
 

 

دم قبول   ی بود تو تار شــا دم، ت م رو گ ســتادم و ل ا
 کرد. 

 

احت کنه.  - ون تا شورش اس م ب  اشه ب

 

ارت #۴۶۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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 مهمو بود. امشب شب 

لام گفته بود نه و   ه  ا هژا حرف زدە بود و اون  ــــورش  شـ
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش هیچ تلا نکردە بود، نه رو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ این 
ـــته بود اما من قرار   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ذیرا  بود و حالا کنار ما توی 

شم.  م  سل  نبود 

 

ه   س فقط  ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه رو  اهاش رو  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ جرأت هم نداشـ
ش بودم.  عا غام فرستادە بودم و حالا منتظر ت  پ

 

ــت  ( تو ن ـــ ـ ی، همه دوسـ گ م  ـــم ـ ـ ـ ــه همه تصـ ــ ـ ـ تو واسـ
 دارن برن)
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ـــه   م،  ــه  ــافـــه نـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چ اضـ ــام این بود، نـ غـ ، م پ هم
ش.  اض معقول واسه مخالف  اع

ه ح ن ــتادم اما اینقدر  ق ـ ـــتم و فرسـ ــ  نوشـ ـ سـ دو
که   گه داشــت مثل ســ و  شــون بودن که دل منم د پ

د.   جوش

 

اد همه -  کنه. مونو پر پر ه خدا م

 

ــم غرە رفت و از لای فک قفل   ــ ـ ـ ـ ــهرام چشـ ــ ـ ـ ـ ه شـ ــــورش  ـ ـ ـ شـ
د:   شدە غ

 

ـــه، وق  - گـ ن د گ  خ ـــل آدم  ـــه مثـ نـ ـــه  م گفتـ
ه؟ تون واسه چ از  چشم، مسخرە 

 

ه - .... وای شورش آ أس نخون دل تو دلم   ی 
 

 

ە تو این خراب شدە؟ -  چه خ
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ادش وق از   ــدای ف ون اومد حرفم رو  صــ ــور ب ســ ــا آســ
مه ه رعشه انداخت. ن  ارە کرد و تن همه مون رو 

ه صـورش     ـدم و شـورش دسـ  م رو تو مشـت ف گوشـ
د:   کش

 

ش.  - ه اعصا ، گفتم گند نزن   گفتم نکن

 

قا مثل چند تا مجرم   م، دق ـــتاد ـ سـ ش همه ا ا جلو اومد
ای افتادە.  ا   ار   گناە 

 

 چتونه شماها؟ -

ـــ حق نـدارە برە تو اون مهمو کجـای حرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ک
سغام  غام  ست که پ ل فهم ن ؟من قا  فرست

 

ه جمع انداختم،   ا  ــ ن ر چشـ همه ســـکوت کردن، ز
ا صدای آرو گفت:  الا گرفت و  ش رو   شهرام 
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د برم هژا، سارە....  - ا  من 

 

ند دهنتو... دو سـاله ز که اسـمش تو شـناسـنامته   - ب
گه زند  ه چند من  ه کشـور د کنه نگف خرت 

ت؟الان واسه من غ شدی    غ
 

 

ـــــورش ناراحت    ـ ـ ـ ـ ـ ر انداخت، شـ ش رو ز از  ـــــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
از کنه.  گه ک قرار نبود دهن  ار د  تکون داد و ان

ـــدە   ـ ـــدارک د تـ ـــه  براش  ــا از مهمو کـ ـ اینجوری واقعـ
م جا  م. بود  موند

 

ـــد  ه قدم جلو   ه من دوخته شـ اە پر از خشــــمش  رفتم، ن
نه  ا قل که داشت تو س وک و من  ا صدای  م نا د  ت

 ایی گفتم: 

 

ست؟خواسته -  ی اها این خونه مهم ن

 

اد زد و من چشم ستم: از ف م   هام رو مح

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2245  

 

ـــ حق نـدارە برە اون   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر اهـا این خونـه، ک گور 
ا نه؟  خراب شدە. روشنه 

 

ت تل کرد که   ه رضـــا ار اونم  ش بود و ان ســـکوت جوا
له اهش رو گرفت و خواست سمت   ها برە. ن

م گفتم:  دە بودم و مح س نکش  اما من 

 

ــتم  - سـ ه اون مهمو  من از اها این خونه ن رم،  و 
ــــه خ مردی  ــه نـــه حق  ا ــ ــــای ا ــام م ــاهـ ـ ـ و نگرا 

 .  نداری مانعم 

 

دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ه ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  صـ لنـد بود که  ـات اینقدری  ی ن
 گوش همه برسه. 

ه رو روی خودم   ق اە متعجب و پر از ترس  ســتم ن تو
ە اە خودم خ ــونه حس کنم اما ن های مردی بود که  ی شــ

د. دست ا مکث سمت من چرخ  هاش رو مشت کرد و 

 

؟ -   گف
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ارت #۴۶۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

نه ل  س م تر از ق  گفتم: م رو جلو دادم و مح

 

ه اون مهمو گفتم من  -  رم. و خوام برم 

ه خاطر سـارە  رە، دو سـال عقل نداشـت الان  شـهرامم 
ش   ح ـــم که  ـ ـ ـ ـ ـــورشـ ـ ـ ـ ـ ش نکن. شـ ــــ ـ ـ ـ ازخواسـ س  عقل دارە 

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ــــت مهمو مادرشـ ـ ـ ـ ـ ات  جداسـ ه ن ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ ـ رە حواسـ
ای  هست، این وسط  ه دوست داش م مونه تو که ا

ه نه جلومون . ا  و نگ
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نـ داد.  خ  چـ جـمـع  تـوی  دور  ــه  ــ ـ ـ رو  ــاهـش  ــ ـ ـ تـو  نـ دونـم 
ـه   ـه قـدم  ش رو تکون داد و  ـد کـه  ـــورتمون  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 عقب برداشت. 

 

و  ای دســت دونه واســه چه خراب شــدەاین دخ ن -
؟زنه شما هم نا   دون

 

 شهرام جلو اومد و جواب داد: 

 

ـــه چون  - ـ ــای ـ ـــه جـ ــا چـ ـ قـ اغ  دونم دق خوام برم 
 سارە. 

ــا  کنم، تو  نرو نهژا خواهش  ـ ـ اتفـ ــــه  ـ ا ــا  ـ ـ امـ رم 
فته خودم  خشم. و نواسه سارە ب

 

اهش   د و ن ا خشـم ف ش رو  د، مشـ فک روی هم سـای
ه من جمله رو تو صـــورت همه ە  خ داد. خ هاش  مون چ

د.  د وار تو صورتمون ک  رو تأ
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ــما  - ــ ـ ـ ـ ــه او که شـ ــ ـ ـ ـ ه اتفا  خواین اشـ ــه اما ا ــ ـ ـ ـ شـ
ش   ــا هم آت فتــه همــه تونو  ــه هر کــدومتون ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

اشه.  ادتون   زنم 

 

دم:  ا عجله پرس  عقب گرد که کرد دو قدم جلو رفتم و 

 

؟و همرا من -  ک

 

ــاهم نکرد، نفس  ـــونــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قش شـ ش رو  هــای عم هــای په
دم. تکون  تم نفسش منم نفس کش ا ر  داد و همراە 

 

ش طولا شد.   مک

 . اومد صدا از ک در نهیچ 

ـاش   ــه جورا آمــادە  ـادش بودن و  ـار همــه منتظر ف ان
ە امــا   گ ــه نــه حــالم رو  ــا  ــل من و  ــه ه تــا گنــد بزنــه 

ـاز کرد و من جملـه  ـا همـهـالاخرە دهن  ی وجودم  ش رو 
ه نفع من نبود.  ه  دم، ح ا  لع
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ە خودت   - س به ـــه همرا تو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واسـ ــا نــ ـ ــام امـ ـ ـ م
، خانوم سام.  ا  مواظب خودت 

 

ه.  ع خ از دستم عص  و این خانوم سام 

ـــاعت  ـ ـ ـ ـ ار همه از سـ ـــد ان ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــور که  ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ها  در آسـ
ـــقون رو ول کردن و    ـ ـ شـ ـــدن که دم عم ـ ـ هوا خلاص شـ

ـار   ن  ـــه آخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار قرارە واسـ جوری نفس نفس زدن کـه ان
لعن.   هوا رو ب

 

 . کردم موافقت کنهوای خداروشکر فکر ن -

 

د:  ات انداخت و  عص ت ه ن ا  م ن  شورش ن

 

ــارم جم ن  - ــاین از کنـ ـ ــا هم م ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــالا کـ خورن  حـ
 واضحه؟

 

ات  تکون داد.   ن
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ش   ه  ش رو  ل پرت کرد و  شهرام خودش رو روی م
ه داد.   صند تک

 

ـد از اول  - ـا ـار او کـه  ـاری کنـه  ان م تـا  ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
 ماهل بود نه شورش. 

 

ش رو توی   ــــ ــــمت اتاقش قدم برداشـــــت و دسـ ــــورش سـ شـ
 هوا تکون داد. 

 

ـــدە، دهن همه  - ـ ـ ـــ که را شـ ـ ـ اشـ ـــحال ن ـ ـ مونو  خوشـ
 . کنهآسفالت 

 

ارت #۴۶۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا که   ه ل ـــدە بودم  ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــاعت بود که خ ـ ـ ـ ـ م سـ قا ن دق
ش کردە   ــتــادە بود و روی تختم په ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تهمینـه واسـ

 بودم. 

 

ــاس  ننــدە ل ـــم هر ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود کــه چشـ ە  اینقــدر ز ای رو خ
 کرد. 

قهســـنگدوزی  ازش، اون  های چشـــم نواز روی  ادی  ی ز
ـــونه  زون بود و  شـ ش آو شـــــ ری که از  ــــنل ح های  شـ

ش، هر  که  پر از سـنگش برق  زد. رنگ زرشـ جذا
ـــه ایراد بزرگ   ـ ـــــت، و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ م  ــا ه  ـ ـ بود از ز

 داشت. 

 

تــنــگــش   ـــــت  ــالـ ـ ـ ـ حـ اون  و  بــود  ــاز  ـ ـ ـ ـ ــادی  ــ ـ ـ ز ــه  ــ ـ ــنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روی 
شون برجست  ه خو   داد. هام رو 
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امل   ازه جلوش که  ــــت و همون  ــت داشـ ـ ـ ـــته آسـ ـ درسـ
نه ـــ ـ الای سـ ش گردی  ه نما ــــت اینقدر توی  م رو  ذاشـ

ش چشم بود که مانع وسوسه  شد. ی تن زد

 

ـه جـا    ـدی نبودم و خـب رف  ـد آدم خ مق ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ن

ً
ــ ـ ـ ــــون  که اصـ ــــم کنار اون همه مردی که همشـ ــناسـ ــ شـ

م  ه هس معذ  کنه. غ

 

ط عقل بود.   اط   درثا احت

ــمگ اتاق  ن ــ ـ ـ اس مرد خشـ دن این ل ــ ــ ـ ـ ا پوشـ ــتم  ــ ـ ـ خواسـ
ه چ   د  ا ــ تر کنم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت عصـ ـ ـ ـ ـ ـ غ رو از ای که هسـ

دم. به   پوش

دە م.  تا نتونه گ ال بهم  ه مهمو ب  و نذارە 

 

ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ش برادرم تـأ ـــه رف پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردی کـه ح واسـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ان نداشـ ــم ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ اس به بپوشـ تفاوت از کنار این  ل

گذرە.  اس   ل
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ش رو تو   ـای ـــــت ز ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه داشـ ـاە از اون دل ـه هر حـال ن
اسم رفتم. هام فرو چشم مد ل  کرد گرفتم و سمت 

 

ل قبول   ـــتادە بود قا ـــ که تهمینه فرسـ ف و کفش مشـ ک
ـــون، بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار همراە  پوشـ ـاس، این  مونـد ل

اس آوردە بودم و الان اینقدر داشـــتم   ه چمدون ل خودم 
اشم.  ل انتخاب نداشته   که مش

 

ـدم،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ر زانوم بود ب م رو کـه تـا ز ـــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن مشـ پ
لند و  دانتل مخمل روش تنها جلوە ارچه بود، آسـت  ی 

ـــه ـــا جوراب  قـ ـ ـــه  ـــامم کـ ــاهـ ـ ـ ــــپ،  ـــلواری حلش  ی ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کردم. 

ــادە بود و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، شـ ـاس خوش دوخـت بود و ز ل
ـــه اون بزر   خوام تو مهمو  اینقـــدر بهم میومـــد کـــه 

 بپوشمش. 

 

ـــتم و موهای نمدارم رو از زر   ـ ـ ـ ـ ـ اس رو روی تخت گذاشـ ل
ــوار خشـــکشـــون  حوله ــشـ ا سـ دم تا  ــ ون کشـ م ب ی کوچ

دم.   کنم و اون حال که مدنظرم هست رو بهش 
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ــاد ن س همون کــه  ز لنــد مــانور داد  ــد روی موی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دادم تموم بود. جلوش رو حالت 

 

ا موهام خ زود تموم شد.   ارم 

ازی هم ن  م بود و خب ن شه ملا شم مثل هم دم  آرا د
ش کنم هر  کــه بود خودم ازش را بودم   خ آرا

ه نظرم جذاب تر بود.   و 

 

ارت #۴۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

غل   اس رو تن زدم، زپ  ــــاعت انداختم و ل ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  ن
دن خودم تو   دن کفش و د عد از پوشــ ســتم و  اس رو  ل
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از شـــد،   آینه  وش  شـــم تا بنا ش روم ن ه  ی پ شـــد 
طنت   کردم؟ ش

ــ بود و خب دلم   ـ ـــته الان خ عصـ خواســــت  درسـ
دونم.   نظرش رو 

 

دون فکر   ون رفتم و  س  اضـــافه ای ذوق زدە از اتاقم ب
ه تقه کوتاە وارد اتاقش شدم.  ا   دون مکث فقط 

 

ش   ه روی آینه مشغول مرتب کردن موهای خوشحال رو 
ت ضعف رفت.   بود و دل من واسه اون حجم از جذاب

 

 گو؟ -

 

خت.  ای ر م هری   قل

ــادم رفتــه بود چقــدر   ــــدم کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ اینقــدر محو جــذابی
ه مثل  دش   از خ ــ تو ســـکوت بهش زل بزنه،  ـ اد ک م

م رو نداد.  ا خشونت جوا شه   هم
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ه قدم جلو رفتم، اون ســمت تخت خم شــد. کت خوش  
ا بهم انداخت و کت رو   م ن ش رو برداشــــت و ن دوخ

ش کرد.   ت

 

ی ن  گفت؟س چرا چ

ازم  ش  ـــ کردم  ن ـــه و سـ شـ ـــته  سـ م  م  خواســــت 
 حفظش کنم. 

ـــدە بودم کـه اینقدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  تفاوت و کوتاە  ع واقعا ز
اە کرد؟   بهم ن

 

ش   از کرد اســـم رو تو دســـتم گرفتم و ح از هم  دامن ل
 چر دور خودم زدم. 

ـد قبول  ـد منتظر  ـا ـا ـه فرق دارە ن ق ـا  کردم این مرد 
اشم.  ی   چ

ون  ش ب ه زور از ده د حرف رو  ا دم. درواقع   کش

 

 چطورم؟ -
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ـــاف عطر  قـــه  ش رو مرتـــب کرد، چنـــد  ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ ی کـــت مشـ
ی کرد و   ش اس ه گرد ش رو   تفاوت گفت: لعنت

 

-  . ه مهمو  آمادە واسه رف 

 

ک شدم.  ه قدم بهش نزد  صورتم وا رفت و 

 

؟ -  هم

 

د، اون اخم ـــمتم چرخ ـ ـ ـ ش رو توی هم کرد و  سـ های جذا
د.  از لرز  دل من 

ه کشـــش دیوونه کنندە که داشـــت   ــتم،  حس عجی داشـ
 داد. آزارم 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم رو روی دسـ ـ خ دادم، چقـــدر  ن هـــای بزرگش چ
ــــت بزرگ رو لای موهام   ـ ـ ـ ـ ـ جذاب بود، چقدر دلم اون دسـ

 خواست. 

 

؟ - گه ای داش  انتظار چ د
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ارت #۴۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ش گرفتم.  اە از دس  ن

ـدە  هـام رو  لـب ن کـه روش مـال ـه رژ خو بودم  توجه 
د.  چ م پ ن الوش تو ب  بهم فشار دادم و بوی خوش آل

ــ که از   ــ ـ ـ ـ ـ غ ــته بود لب  ا  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ لوم  ش توی  تفاوت
 زدم: 

 

ـــنگ  - ـ ـ ـ ـ ـ ه نفر قشـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ اج دارە تو چشـ ن  هر کس احت ت
اشه.  ا   آدم دن
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ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو از  ش رو تکون داد و آسـ ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ لوز مشـ های 
 روی مچ مرتب کرد. 

 

ستم.  - ه نفر ن  فهمم و من اون 

 

گه ن ار هم  د م. هر  گ ــم رو  ــ ـ ـ غضـ ــــتم جلوی  ـ ـ سـ تو
ت ا تموم مح سته بود  ه در  سته  هام  خوردم، من وا

 شدم و اون دور تر. تر 

ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هر حرفش آت د بود که  ـــم  چقدر  ـ ـ ـ ـ ـ زد و خودشـ
اد  ه  م رو  س  داد. خا

 

ـــ بهت  اینکه اینقدر راحت دل  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک چه ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دە؟دست 

 

غل   ب  ارش رو توی ج ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ا پوزخند زد، فندک و 
ش گذاشت و ح رف سمت در گفت:   ک

 

ازندە که از اول لااقل خودم  - ه  ه  ــ ــ ـ ـــــت  و شـ سـ دو
ست  کنم. و ال زار زدە حس نتو این ق مردە ن
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قه گه نیومدی ای منتظرم سه دق م. ی د  ر

 

ا چنـد تا نفس   ون زد و من  ـــ کردم  از اتاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمیق سـ
 خودم رو آروم کنم. 

ــم راســـــت  ــ ــتم این مرد قل توی  گفت از اولشـ ــ سـ دو
نه ش کردم. س  ش ندارە و خودم رو درگ

 

ه جوری تلا کنم.  اج داشتم   حالا عص بودم احت

ون زدم و وارد اتاق خودم شدم.   ب

ط  ــــــت بهم ننـداخـت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـاە درسـ ـه ن بنـدم رنـگ  ح 
شد.  اسم رو هم متوجه   ل

 

ـــمت م توالت رفتم تا   ـ ـ ـ دم و سـ ـــ ـ ـ ـ چند تا نفس عمیق کشـ
ــاس  مــانتوم رو تنم کنم امــا لحظــه ـــمــت اون ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آخر سـ

 اهدا رفتم. 

ه  ی گ ست؟بهم گفت رو ق  کنم که مردە توش ن

 کردم. من اون مردە رو زندە 
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ض کردم.  اس زرش رنگ تع ا ل اسم رو   ل

ــدە بودم که خودمم ن  ا شــ گه اینقدر ز ســــتم  حالا د تو
 از خودم چشم بردارم. 

 

 انچوم رو برداشتم و تنم کردم. 

ار روی   ــــتم و چند  ـ ـ ـ ـ ن رژم رو برداشـ خ ت ــــدم و  ـ ـ ـ ـ خم شـ
ــه  لب ــ ـ ــد، حالا آمادە بودم واسـ ــ ـ دم، خب این شـ ــ ــ ـ هام کشـ

 . ه اون مهمو  رف 

 

ارت #۴۶۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اط بزرگ و مجلل تهمینه  م. تو ح  توقف کرد
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ا  اینکـه همـه م و اون  ـــ رنـگ اومـدە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ون مشـ مون 
م کرد.  ل حرص ش از ق  ماش شخ خودش ب

 

ــــد همرا من رو ندارە و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــما اعلام کردە بود که قصـ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
درفتاری  ـــــت راە تلا و  اینم روی تمام اون  ـ هاش که داشـ

ش رو طولا تر   کرد. آزار داد

 

ل از   ازش کنم اما ق ذارم تا  خواســـتم دســـتم رو روی در 
ار شــد  ه  ە  اون شــورش دســت  ش رو روی دســتگ ، دســ
اهش رو ب من خ داد. گذاشت و ن ات چ  و ن

 

ــه تن کردە بود ن     ــدی کـ لنـ ــانتوی  ـــتم  از روی مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـا کـه تهمینـه براش   ـدە و ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم  پوشـ ص  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا شـــدە بود که   ش اینقدر ز ه اما صـــور فرســـتادە چه مدل
دون   ه  ــــورش چند ثان ـ ـ ـ ـ اط شـ ش توی ح ه محض اومد
ـــم من پنهون   ـــدە بود و این از چشـ ە شـ ل زدن بهش خ

 نموند. 
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ــــمت این   ـ ـ ـ ـ ـ ــــحال بودم از اینکه هولش دادە بودم سـ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ینه   ه زن ب ــم  ــ ـ ه چشـ دخ تا لااقل بهش فکر کنه و اونو 

چه ه دخ  ک. نه   ی کوچ

 

ـات گرفتم،   ـاە از ن ــد ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ش کـه  ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای عصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش پر از دونه شون لافه. پ  های عرق بود و 

 

ـــدار  - ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه هشـ ـ ـــه کـ ـ ـ ــار ـ ـ ـ ـ ن  ـــارم جم  آخ ـ از کنـ دم، 
ــــدم برم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرام.  خورن، مجبور شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ن پ ر

گه واضحه د اون روی د ا دم؟ا  شونتون   مو 

 

ش بود اینقدر جذاب   ــلوار طو رن که ت ــ ـ ـ ـ ـ تو کت و شـ
 اومد. شدە بود که این اخم و تخم بهش ن

ـه نمونـه  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار بود برام، همونقـدر  شـ گـه از مـاه ی د
 .  دوست داشت

 

خند زد.  ات ل د تکون دادم و ن ه تأی  ی 

ی گفت که   فت تمام چ ــ ا شــ ش برق زد و  ای صــــورت ل
اهش کنم.   من مات ن
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ــان   ـــــت دادە بود وگرنــه ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رو از دسـ ــار زمــان و م ان
ارە.  ون ب ه ز ی رو   نداشت همچ چ

ش رو از دســت   و ار ز دم نخوردە مســت بود که اخت شــا
 دادە بود. 

 

ـد   - ـا زم چرا  ـــم ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش تو  من اومـدم اینجـا کـه پ
شم؟ ه قدم دور   ازت 

 

لوش   لندی  ا صدای  اهش کرد و شهرام  ە ن شورش خ
د.   رو صاف کرد و خند

ه خودش اومد و آ گونه  ات  ـــد و  ن ـ ـ ـ ـ هاش رنگ خون شـ
اهش رو  د. ن  دزد

 

ــارو   - ــ ـ ــمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فــقــط  ــا  ـ ـ ـ مـ  ... چــ ــه...  ــ ـ ایــنـ مــنــظــورم  ــعــ 
م شورش خان جا ن م. شناس  ر

 

اە گرفت و ح تر کردن لب ا مکث ن ـــورش  ـ ـ ـ هاش در  شـ
از کرد.   رو 
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له - م.  خ  خب ب

 

ادە شد.  ل از ما پ از کرد و ق  شهرام در رو 

ا هر دو   ازوم رو  ات  ــــورش، ن ـ ـ ـ ــــدن شـ ـ ـ ـ ادە شـ ه محض پ
 دست گرفت و درموندە لب زد: 

 

ــه خــدا   - ــد،  ـــو دادم فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مــاهل سـ خــا تو 
د.   فهم

 

ارت #۴۷۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــدە ـــتم رو روی دســــت یخ شـ ـــدای  دسـ ا صـ ـــتم و  ش گذاشـ
 ای پچ زدم: خفه

 

ـــه خ   - ـ ـ ـ ـ اشـ دە  رم فهم ـــه، ا ـ ـ ـ ـ اشـ دە  فکر نکنم فهم
ه  شه، تا  هم عا  د ا خوای سکوت ک شا

اد.  ه خودش ب  فهمه دوسش داری 

 

ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە کـه شـ ـــــت جواب  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو داخـل آورد،    خواسـ
ایی گفت:  ا صدای  زی زد و   چشمک ر

 

ـــــدو تور کن آرە؟  عزمتون  - ـ ـ ـ ـ ـ و جزم کردین برادران راشـ
تونم تا  سفرە ش ای که  این   ی عقد. ب

 

ا دست روی گونه ات  دم، ن د. من خند  ش ک

 

م.  -  وای خا تو 
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ــ   - ـ ـ ـ ـ که قاسـ ـــهرام، این مرت ـ ـ ـ م تو شـ ای ب ان  ذار ب
اد حوصلشو ندارم.   دارە م

 

 

د   . شهرام عقب کش

م.  م و دوشادوش هم سمت ورودی راە افتاد ادە شد  پ

 

اد.  -  د اخلاق بودن بهت نم

 

ه راهش ادامه داد.  ا بهم انداخت و  م ن  ن

 

ســــت دو تا امانت   - د دســــت خودم ن خشــــ م ب ــ عصــ
ه روی شونه  م. ار سنگی

 

اش.  -  نگران ن
 

 

اە گرفتم.   ن
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زە امون حس خو داشت. صدای سنگ ر   های ز

ش تو این همه چراغ روشن   امل بود اما مهتا ماە امشب 
م شدە بود.  اغ بزرگ   تو 

 

ـــه تمــام درخــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رومون بود پر از رسـ هــای  هــا کــه پ
 ای رنگ بودن. نقرە

ـل بود و   ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغ پر از سـ ها تو رفت و  مهمون جـای جـای 
 آمد. 

 

ه خودشون زدە  از همینجا هم  شـد انواع عطرها که 
شمام کرد.   بودن رو اس

 

ـاس  ـا ل ش خـدمـت  ـــ هم چنـد تـا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ح تو مسـ هـای 
د بودن.  و نوش  دست طو شون مشغول 

ـــه من   ی بود کـ ـــل تر از چ ع مهمو خ مجلـ این 
 کردم. فکر 

 

ر   دم و آروم گفتم: م رو ز ات کش  گوش ن
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ــ ک از  ع مهمونا ن - ــالن صـ ــ تا داخل سـ سـ تو
ل بنوشن؟ د ال ا  همینجا 

 

اون   ــا  ـ ـ ـ ــای آورد و  ـ ـ ـ ـــداش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از من صـ ــــت  ـ ع ت ـــه  ـ ـ
ـــت که ای  انگشـ دی که لا قرمز خوردە بود ت ـــف های سـ

شت گوش زد:  ش رو   از موهای طلای

 

ــ  اینا همه - ـ ـ ـ ـ ا تا ان  ــــون م ـ ــ خودشـ ــ ـ ا ماشـ ــون  ــ ـ شـ
 شن. گردن اینقدر که مست بر

 

ی که  ه مس اهم رو  خند زدم و ن م دادم. ل  رفت

مون که   شـــت  ش رومون بودن و دو تا مرد  چند نفر پ
لند  دن. ا صدای   خند

دە بود؟ ار زودتر از ما راە افتادە بود اما چرا هنوز نرس  ژ

ل من شهرام گفت:  از کنم اما ق  خواستم دهن 

 

اد؟ -  هژا دیر کردە نکنه ن
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ارت #۴۷۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه   ا  اە کردم، خ عادی گفته بود و ن شــــوکه بهش ن
 عقب انداخت. 

ار  ا نه. ان شه اومدە   خواست مطم 

مونـه امـا این دلهرە چ   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خ تلاش کردم دهنم 
 عجی بود و آخرش نگران گفتم: 

 

ان  - اد؟ع ام  دارە ن

 

م رو داد:  لندی جوا ا نچ   شورش 
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ـه ن - ـاد ننـه ا ــــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـازی  خواسـ ـه  ـاج  اومـد احت
اش.  اد نگران ن  نبود، م

 

الا انداختم   ـــونه ای  س شـ ـــدە بود،  الم راحت شـ حالا خ
 تفاوت گفتم: و  

 

ه من چه.  -  
ً

اد اص   گفته من نگرانم، ن

 

د و شهرام ازوم رو ف ات  د.  ن ز خند ز ر  ر

 

ــ   شـ د ب ا ش رومون بود  ـــی که پ ه ق دن  واســـه رســـ
الا  له رو  م. از  تا   رفت

اری شـدە بود و من  له ل ف وسـطشـون  ها که چند رد
اد تالارهای عرو  ه  ش   نداخت. رو ب

 

ه  ا اون کفش م و  ـــــش بر اومد ـ ـ سـ ـــــخت بود اما از  ـ ـ ها سـ
ە ای جلومون رو گرفت:  زە م  محض ورود دخ ر
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 خوش اومدین.  -

ل   ـــدا که خ از ق ـ ـ ـ ا صـ م کرد و  ـــورش تعظ ـ ـ ـ ه شـ "رو 
 نازک تر کردە بود ادامه داد"

 افتخار دادی شورش خان خانوم منتظر شمان. 

 

ە رو مورد   ـات گرفتم کـه دخ ر ل ن ـاهم رو از غرغر ز ن
 هجوم قرارە دادە بود. 

 شورش فقط  تکون داد. 

 

م خودم ه مادرم خ  - اغش. ندە که اومد  رم 

 

ه ما داد" لطفا مانتوهاتون  - اهش رو  و  چشــم آقا، "ن
ه من.   دین 

 

 

اهش کردم، صـــورش پر   ـــد و من ن ازوم رو ف از  ات  ن
س بود و من گیج  تکون دادم.   از اس
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  شدە؟ -

 

ـاس عوض  - ـــمـا ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە  تـا شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال سـ کن من برم دن
ا نه.  ینم اومدە   ب

 

 

د و دو قدم عقب   ه شــهرام زدم، دســتم رو کشــ خندی  ل
م.  ستاد  تر از شورش ا

 

ه؟ - ا که تهمینه بهت دادە چطور  ماهل ل

 

؟ -  ع 
 

 

ارت #۴۷۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د:  ه شورش انداخت و لب گ اە نگرا  م ن  ن

 

ازە فقط دو تا زنج دارە.  -  
ً

ش  ش  واسه من 

 

ە   ـه نظرم مهم نبود امـا   خ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم، راسـ ن
ش رو درک  ل نگران ــاعت  دل ــ کردم، خودم هم دو سـ

ــه  ــ ــا هم حس مزخرف مواجـ ـ ـ ـ ش  ــه    پ ــ ـ ــــب  خـ بودم و 
ه تأســـــف تکون  اندازە  ی  س  ــد  ــ ا حالم گرفته شـ ی 
 دادم. 

 

اری کرد؟خب مگه الان  -  شه 

؟   ـــه  نگرا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود نکن واسـ ــات خودتو محـ ـ ــال ن ـ خ ب
 مردی که ح خ ندارە تو عاشق 

اهاش   ـــب  ـ ـ ـ ـ سـ دە، مگه تو چه  ــــت گ  ـ ـ اسـ ه ل د  ا چرا 
 داری؟
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د.  اهم کرد و لب ورچ  مغموم ن

 

،  من  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم این دو تـا داداش چقـدر غ هسـ
ـد از نظر خ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت زـادی غ  اصـ هـا این غ

ش ن ار ـــه اما خب  ـ ـ اشـ ـــون  منط  ـ ـ شـ ـــه کرد ذا ـ ـ شـ
اس تو تنم ازم  همینه، حالا  دن این ل ا د ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

اد.   دش ب

 

قا تو   ای بردم تا دق م رو   ـــدم و  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو ف ــــ ـ ـ ـ دسـ
اە کنم. چشم  هاش ن

 

ی که  اینم  - ـــــه دخ ـ ـ ـ ـ ـ د واسـ ا ه امتحان، چرا  ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه ه فکر نکن   شه؟  اهمی واسش ندارە غ 
م از تو نـــدارە    ـــاس منم  م ل ـــار مـــانتوتو ب ب در 

دم.  ازی پوش  لج

 

 اخم کرد و گیج گفت: 
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؟  - ا  ازی   لج

 

دم ن فهمه و بتونم  بهش چشــم غرە رفتم،  ات  اومد ن
ـــــت   ـ ـ ه طرفه داشـ ــــق  ـ ـ ـ اهاش درد و دل کنم، این عشـ  

شه  کرد. مو خشک ر

 

 ا شاە هژاتون.  -

 

ــــم ـ ـ ـ ـ از موند که  چشـ ش اینقدر  ــــد و ده ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ هاش درشـ
ا  خندە م. م گرفت اما  گ ی  شد چ  شورش 

 

این؟ -  نم

 

دە    ه اینجا رسـ م، حالا که  ش قدم برداشـ ا عجله سـم
م.  از مون بودم از لج ش  بود منم 

ا خودم؟  ا اون   ا  لج کردە بودم 

 

ممانتو  ە داد ه دست دخ  . هامونو 
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ـات اینقـدر بهش اومـدە بود کـه حـد   ـــ رنـگ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس مشـ ل
 نداشت. 

ــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آسـ ـدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  پوشـ
ً

ــام ــاس  لنـد،  جلوی ل هـای 
ــا اون   ـ ـ ــاش  ــا بود و رنــــگ طلا موهــ ـ ش مــــدل مـ دام
ــــاخته   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ه مل ــــ که بهش زدە بود ازش  ـ ـ ـ ـ ـ فرهای درشـ

 بود. 

ش رو ن اســـش از  شـــ ینم و قطعا وضـــع ل ــتم ب سـ تو
نه  دا بود و حالا  واســـه من به بود که گردی ســـ  پ

ً
ام م 

ل   شدم. داشتم مؤذب تر از ق

 

ا اخم لب ا بهم انداخت و  ـــورش ن ـ ـ ـــد  شـ ـ ـ ـ هاش رو ف
د  ی نگفت، شــا ه تو چه  اما چ ه  ش  د تو جوا ترســ

 م. 

اە گرفت.   هر  که بود ن

 

گه.  - م تو د  ب

 

دم  ،موهام رو مرتب کردم و نفس عم کش

وع   شد. خب داشت 
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ش وارد   ــــت  ـ ـ ـ شـ ه قدم از ما جلو تر بود و ما  ــــورش  ـ ـ ـ شـ
م. اون   سالن بزرگ شد

 

اد نور چشم ای انداختم. حجم ز  هام رو زد و  

ــا   ـ ـ ــالا واقعـ ــ حـ ــه  ــ غ بود کـ ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدر شـ اینقـ نبود،  ــاور کرد  ــ ـ
دم، اونم عرو ای که   ــــتم بهش لقب عرو  ـ ـ ـ ـ سـ تو

 پر از دعو بود. 

 

م،   م رو پر کرد ه قد که عقب بود ــتاد،  ــ ـ ـ ـ سـ ــــورش ا ـ ـ ـ شـ
خند زد:   ل

 

ا   - ــــت  ـ ـ سـ ـــــت، لازم ن ـ ــــمت چپ م ماسـ ـ ـ ــالن سـ ـ ـ ـ ـ ته سـ
م  م همون سمت. ک حرف بزن مستق  ر

 

ش مادرت؟ن - م پ  ر
 

 

م رو داد:  الا انداخت، جوا  ش رو 
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-   ، ــه خوش آمدگو ــ ـ ـ ـ اد واسـ ـــــت خودش م ـ ـ سـ ازی ن ن
گه.  م د  ب

 

ه جلو   ــت تا  ـــ ات گذاشـ ــــت ن ـ شـ ش رو  ــــ ـ اینو گفت و دسـ
ش رو   ه جا که دس ش کنه اما جوری شتاب زدە  هدای
ات   ــتاد، ن ــ سـ ش ا م از ت اە کرد که من قل ــته بود ن ــ گذاشـ

 که جای خود داشت. 

 

ش   ـــد و  ـ ه هم ف ـــد و فکش رو  ش آ کبود شـ ـــور صـ
ــات   ر گوش ن ــدە ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آورد، از لای فــک قفــل شـ رو 

د:   غ

 

دی؟ - ه تو پوش  این چه کوفت

 

ارت #۴۷۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه  ا  م ن ات من و من کرد و ن  من انداخت: ن

 

 ه خدا دال فرستاد گفت بپوش.  -

 

قه  د، رگ درشــت کنار شــق ش  شــورش فک روی هم ســای
لند کرد:  د و صداش رو    ت

 

کی  - ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ د واسـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د مثل احمقا  شـ ا ــتاد  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ات برو دعا   دی میومدی تو این همه مرد؟ ن پوشـ

شم.  ا تو تنها   کن من امشب 

ــــمت من گرفت و ادامه داد"  از    ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ "دسـ
دنتون؟احمق تر اومدین شو تن  و 
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اسـمون دخالت کنه،   چکس حق نداشـت تو انتخاب ل ه
قـه  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـا بود و حق خودمون و خـب اینجـا تو  این سـ

دم. این جشن  ستم  بهش حق   تو

 

د:  ه چپ رو راست تکون داد و غ  ش رو 

 

ینم.  - فت ب  راە ب

 

ش راە   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جلو هـل داد و خودش  ـات و   ن
ــــت ازش محـافظـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  داشـ

ً
م  افتـاد، حـالا عم کرد و 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات و که تا  ک اس ن از ل ــــمت  ـ ـ ـ ـ ــــت اون قسـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
مرش  ینه. گودی  د رو ب  رس

 

ا   چرا من ن - ـات این زنج گـه  زنم لهـت کنم ن
دم برقش   ــــمک زنه که هر  ند ـ ت؟ چراغ چشـ رو ت

 چشمشو بزنه؟

 

ات غر   غر کرد: ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2282  

ــــتم، مگه چند   - ـ ـ ـ ـ ـ اس نداشـ گه ل ار کنم د خب من چ
اشم؟  اس داشته   تا مهمو رفتم تا حالا که ل

 

 شورش عص بهش سقلمه زد. 

 

ـــته  - ـ ـــکسـ ـ اس  ه من گردن شـ گف نمردە بودم که ل
ـــش   ـــور ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا کـــش  ــ ـ خـ وای  وای  ــرات،  بـ ــم  ــتـ ــرفـ گـ

 مشخصه 

 

ـالمـه  ـه این م ـدە بودم و  م رو گ ا  ل ـاە  ی  حر ن
ی که   م طولا بود و این دو تا  کردم، مس کرد

ـــــدش  هم قرار نبود   ـ ـ ــــورش قصـ ـ ـ ـ ــــن لااقل شـ ـ ـ ـ شـ ال  رو  خ
 . نداشت

 

الا   اس رو گرفت تا   ایی ل ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله قسـ ات  ن
د   : کشدش اما شورش غ

 

ش کن   - دە تو حال تو، هر  هم ند ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای دسـ بنداز 
دی.   شورت گیپور پوش
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اە عذاب   ر ن ــــکوت کرد، ز ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفت و سـ گه چ ات د ن
ــــورش حر   ـ ـ ـ م و شـ د ـــ ـ ـ ـ ـ ه جای مورد نظر رسـ آور جمع 

د:   ت

 

ــم این   - دت نرە تو چشـ ــف مر سـ ــتا اون  سـ ه جوری وا
 دیوثا. 

 

ـدم، حرص  ن ز خنـد ل کنم و ر ـــتم خودم رو کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــتادە بودم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون گود ا ش خ جـذاب بود، ب خورد

 این غ شدن واسم تماشا بود. 

 

ـات  ـد از ن ـا ر اون حجم از  البتـه اینو  ـدی کـه ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
 های شورش چه حا داشت. اخم و تخم و چشم غرە

دە بود.   کز کردە بود و مؤذب لب ورچ

 

ه   - اە  ه ن ــــت،  سـ اور کن اینقدرا هم مهم ن ــــورش  شـ
ـه مـا   ـــونـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارچـه ت ـه وجـب  جمع بنـداز همـه 

اە   کنه. ن
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ارت #۴۷۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ات بود و حالا   ــــت ن ـ ـ ـ شـ د، هنوز  ـــ ـ ـ ـ ـ ش رو جلو کشـ  ت
ــد این   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  ـــوندە بود، خ هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو پوشـ ن از ت

ا  د رؤ ا ات  ــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ــله واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ش هک  فاصـ ــد و تو ذه ــ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد. 

 

ــه تو  - ــارچـــه ای کـ ـ ــه  کـ ــه ت ـ  همون اول داد  اون 
 و تمام. زنه من لختم

ب    اس شـما همه رو ترغ اس شـما... لعنت بهتون ل اما ل
 . اە ک  کنه که بهش ن

م شما ن  . هر چند من هر    فهم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2285  

 

گفت من  کنم شـــورش تنها آد بود که هر  فکر 
 شدم. ناراحت ن

دم و گفتم:  از خند  رسما توه کردە بود اما من 

 

ظ   - م کـه اینقـدر غل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ   حـالا اونقـدرم نفهم ن
. ن  فهم

 

ز کرد. چشم  هاش رو ر

 

ازوی   ش رو روی  ـــــ ـ ـ م انداخت و دسـ ـــــت  ـ ـ شـ ه  ا  ن
ع  ات گذاشت،  خواست تا آخر مهمو اینجوری  ن

ینه؟ ش رو ن ش ه  غلش نگهش دارە که ک لخت  تو 

 

شت - م. ن ند ماهل خ کف  و ب

 

ه الا انداختم. ا آرنج  ات زدم و ابرو  ه ن  ای 
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د مرد آیندە  - ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ات  حالا تو خ حرص نخور شـ ی ن
ات؟ شه، مگه نه ن اشه  ت  واسش مهم ن

 

ـــم   ـ ـ ــــت از خشـ ـ  داشـ
ً

ــــور که عم ـ ـ ه شـ د و  ات لب گ ن
از کردن نداشـت،  منفجر  اە کرد اما جرأت دهن  شـد ن

خواست ح  کردم، نهر چند من این ترس رو درک 
ە.  گ س داش شورش رو از خودش  ه شا  ه ثان

 

خواد همچ   - ســت که  ش ن ات وقت شــوهر کرد ن
ە.  گ م احمقانه ای   تصم

حـــث مزخرف  ــا این  ــه  و تموم کن لطفـ و از مهمو ای کـ
ن.   همون اول تِر زدین بهش لذت ب

 

ات   س بود، ن طنت  به بود ســـکوت کنم، همینقدر شـــ
اشــه که شــورش چقدر   ش اومدە  د دســ ت  ا بهش اهم

عد  ل  دە، حالا  د ه عشق هم ت ت رو  شه این اهم
دوارم.   کرد، البته ام

 

دم. لب ه هم ف  هام رو 
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ــدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مهمو و دعوت شـ ـاهم رو ازش گرفتم و  هـای  ن
ادی مجلل دادم.   ز

 

ـاس  ـــون بود داد ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زد کـه  پول  هـای فـاخری کـه ت
شون رفته.   اب

ا که تو  از حرا اونوقت من  ـــتم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  خواسـ
ه این مهمو   دم  ــغل زدە بودن خ ــ ـ ل تغی شـ ه دل که 

ام  . ب

خورم کت   ــــم  م قسـ ه عنوان همراە مردی که حا اونم 
ش بود.  م لیون ق الای چند م ش بود   و شلواری که ت

 

م رو جوری   ـا تلا خـاص خودش جوا هر چنـد اون مرد 
 سوخت. داد که هنوزم جاش 

 

ا؟ -  ماهل ز

 

ارت #۴۷۵ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــادی   ـ ــد ز لونـ ــای  وش و اون موهـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم رو از زن سـ ـ ن
ــمم رو بردە بود   ــ ـ ـ ــ که اسـ ــ ـ ـ ـ ــــمت ک ـ ـ ــنگش گرفتم و سـ ــ ـ ـ قشـ

دم.   چرخ

 

ـــلوار کرم رن کــه قــدش رو خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون کــت شـ مهران 
ـــتادە بود و   ـ ـ سـ م ا ــــمت چ ـ ل کردە بود سـ دە تر از ق ـــ ـ ـ کشـ

ش بود.  خند کوچ روی ل  ل

 

خندش رو دادم.   جواب ل

ه   الا بود و واســه رســوندن صــدام  ک خ  صــدای موز
لند گفتم:   گوشش  

 

 سلام مهران خان.  -
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خندش عمیق تر شد و  جلو اومد.   ل

ـــتم    ـ ـ خ داد و من مؤذب خواسـ اهش رو روی تنم چ ن
م. قه الا ب اس رو   ی ل

 را نداشـــت و از طر  
ً

اد حرف شـــورش  اما خب عم
الش شدم. افتادم و    خ

 

ارت توجه ا این  دە   شه)ش جلب ( هم که ند

 

نمت. سلام چقدر خوشحالم  -  ب

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاخته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدی، این رنگ برای تو سـ ـ ـ ـ ـ ـ اتر شـ چقـدر ز
سس.   پر

 

شد.   خوب شد که منتظر جواب 

ش رو سمت شورش دراز کرد.  اە گرفت و دس  ن

 

س شهرام؟  -  چطوری؟ 
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ا تأسف تکون داد.  ی  د و  ش رو ف  شورش دس

 

اد الان.  - ال سارە م م، دن  خ

 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون نداد. راسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه حرفش  ش خا  مهران وا
شـه و خ عادی برخورد کرد و   انتظار داشـتم عصـ 

ات دراز کرد.  ش رو سمت ن  دس

 

ـات کوچولوی   - ـا همون ن ـانوی ز ـاور کنم این  ـد  ـا
 عمارته؟

 

ش رو  ات دس د و گونهن  هاش رنگ گرفت. ف

 

سلام مهران خان از اون روزی که کوچولو بودم چند   -
 سال گذشته. 

 

ت جواب داد.  ا مح  مهران 
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ــا   ـ گـــه  ــــب بود، این مرد جورە د ـــم عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش واسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ
عد اون   ـــدە بود اما از  ـ ـ ـ ـ ـ گه بهم معر شـ ت د ــــ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدە بودم تنـــدی   ـ ــد چوقـــت نـ ــار ه ـ ــا ژ ـ ش  ــاق و درگ اتفـ
ـــــمش فقط برای اون بود و در غ اون   ـ ـ ـ ـ ـ ــار خشـ ـ ــه، ان کنـ

ه فرشته ون بود. صورت   ی مه

 

ــال   - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه از اون موقع  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه درسـ زم  ـــــلام ع ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ادم نبود.   مزخرف گذشته 

 

م.  ه داشت، اینو همه خوب متوجه شد  حرفش کنا

دە گفته بود که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه و کشـ ا کنا ـــال و  ـ ـ ـ ـ ـ جوری اون چند سـ
ی.  شت حرفش رو نگ ان نداشت منظور   ام

 

ع رو   ــــ ــ اون موضـ ـ ـ ــــته بود بهش که تو هر فرصـ  گذشـ
ش  د و تا این حد گرفته پ  شد. کش

 

دە اما   ـــــت جواب  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تکون داد و خواسـ ــورش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کنــارش قرار گرفــت و توجهش جلــب اون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
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ازی   ات رو  اس ن ادش رفت نقش ل کنه  اینقدری که 
از کردە.  ا چند قدم دور شدن ازمون راە رو   و حالا 

 

ا لحن آرو گفت:  ستاد و  ه روم ا د، رو   مهران چرخ

 

غام   - ســغام که اهمی بهشــون ندادی  عد اون همه پ و 
ا مثل معجزە نمت. ست که دارم تق  ب

 

ار   ال ژ خ دادم، داشتم دن اهم رو تو جمع چ گشتم،  ن
 اومد؟چرا ن

 

-  . دم هم  لزو ن د

 

د  احسـاس کردم   ا ش  توی هم شـد. فکر کنم ن صـور
ــــح جواب  ـد  اینقـدر  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم و خـب اینجوری شـ

ال    شد. خ

ـــتم و حس  من واقعا علاقـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهاش نـداشـ ت  ـه معـا ای 
 گرفتم ازش. خو ن
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ا واقعا قصدت شکس   - ادی حساس شدم  دا ز جد
 دل من بود؟

 

ارت #۴۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

دم.   لب گ

شــون دادن حد و حدودش    نه قصــدم این نبود، قصــدم 
ـدونـه علاقـه  ـاهـاش نـدارم، نـه  بود و اینکـه  ـه ملاقـات  ای 

ش.   ناراحت کرد
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ــــتم مهران خان، فقط حس   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ همچ قصـ
ه مراودە  ازی  . کنم ن ش از این ندارم هم  ی ب

 

ش رومون مشـت کرد و اون مشـت   ش رو روی م پ دسـ
دی زد.  ه سف د که بند بندش   رو اینقدری ف

 

 شه؟چرا  مانعت  -

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ اهم رو از دسـ ــــمن ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ هاش دادم،  هاش گرفتم و 
ــــت اون چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث  شـ ـ ــه  ــذاب و آروم  بود کـ ی جـ

اشم؟  شد حس خو بهش نداشته 

 

ی مانعم ن - ش  شه، فقط علاقه چ ط ب ه روا ای 
 شناسم ندارم. ا کسا که ن

 

مم رو از   اە مسـتق د و من ن ه کفشـم ک ا  غل  ا  ات  ن
 مهران نگرفتم. 

 ازم 
ً
ه دهن نذارم. احتما ا مهران دهن   خواست 
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ــه این که بهونه  تو من - ــ ـ ـ ـ ، واسـ ــنا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ شـ و ب
 نداری هوم؟

 

اهم رو ازش گرفتم، داشـت   س ن دم  جوا نداشـتم که 
د بهش م لافه  ا د  ــا گفتم که عشـــق مانعم  کرد، شـ

دخل  ا تموم  ه مردی که  ــــق  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، عشـ ـ ـ ـ ـ ـ هاش تموم  شـ
 جونم بود. 

 

 مگه 
ً

دی؟اص ه قلب چند نفر رو جا   شد تو 

ار.....  ه نفر جا داشت ژ  قلب من که فقط واسه 

 

ـــد مات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش که از اون درهای طلا بزرگ وارد شـ د ا د
ه آخر برسونم.  ستم  ار ذهنمم نتو  شدم و ح اف

 

ش بود  ــــ رو  اون ابه که تو راە رفت ـ ـ ـ ـ ـــــت هر ک ـ ـ سـ تو
 . مجذوب کنه
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گه  ش بود و دســـت د ش توی جی مه ه دســـ ی  ش بند د
ش.   جلوی ک

ـــتوار راە  ـ ـ ـ ـ ـ نه جلو و اینقدر اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە ن از  سـ رفت که ن
ه خودش وا داشته بود.   جمع رو 

 

ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ دم که ن از جم که  اور کرد نبود اما داشـ د
ــون  ذیرا از کنارشــ م ازش  ا تعظ ــت  کردن و  گذشــ

ار من   ــاە اون عمارت نبود و ان ع شـــاە هژا فقط شـ این 
م گرفته بودمش.  ادی دست   ز

 

ه منه؟ -  ماهل حواست 

 

لند مهران شــونه  ا  اهش  ا صــدای تق د و گیج ن هام پ
 کردم. 

 

؟ -   گف

 

ارت #۴۷۷ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

م   ار قدم بر ن ی که ژ ـــ ـ ـ ه مسـ ـــم  ـ ـ ا خشـ ا  ــــت  ن ـ داشـ
ە اە خ ه اون مرد شدە بود. انداخت، متوجه ن  ی من 

 

ـد برم، ن - ـا ش  گفتم  ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هژا مشـ خوام اینجـا 
ه خواســـ  اد. ا شـــت م من، فقط  ب ای  تو ب

درم. منم  و 

 

الا انداختم و متعجب گفتم:   ه تای ابروم رو 

 

ف دارن؟ -  درتون هم 

ـه من ـاە فکر کنم ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روزای آسـ ـه خـاطر  و ب و 
ارن، چون از خجالت همه  مون در اومدە بودن. ب
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ار اخم د. حس کردم  ای ه شـــدت توی هم کشـــ هاش رو 
دن.  ه پ وع کرد  ش  ل چ   عص شد و 

 

اە - ش  ؟درم واسه  میومد آسا

 

ع ن ــدم.  م رو از تو گ ـــهرام اونجــا  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ی بود؟  س

د  ا ا  ا نه؟خدا  گفتم 

 

؟ - دی ماهل  شه جواب 

 

ستم که شما اطلاع ندارن، شهرام   خب من ن - دو
ی بود.  س  دو ماە اونجا 

 

ش رو مشــت کرد و لب ــد، مکث  دســ ه هم ف هاش رو 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ار انداختم که خ جدی داشـ ه ژ ا  کرد و من ن

 زد. حرف ا دو تا مرد 
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ی بود؟ - س ا اسم خودش اونجا   شهرام 

 

اهش کردم.   ن

 

 ها؟... آها آرە آرە اسم خودش.  -

 

ی   ــه چ ــ ــاهش رو ازم گرفــــت،  ــ ن ش رو تکون داد و 
 مشخص بود. 

ً
ام ش کردە بود و این تو رفتارش   عصب

 

-  .
ً

درم تنهاست، فع ش   من برم پ

 

ه   ــد، مات  ــد و خ زود ازمون دور شــ شــ منتظر جواب 
ه مهمونا برخورد کرد   اری  اە کردم، چند  ش ن مس رفت
ــا معــذرت خوا کنــه راهش   گــه  ی  ــدون این کــه چ و 

د و رفت.   رو کش

 چش شد یهو؟

ی شدن شهرام بود؟ س  واسه 
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ایـنـجـوری   چـرا  بـود  ــارش  ــ ـ ــالـم کـنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ الان  ــه  ــ ـ اونـکـ ــب  ـــ خـ
شون داد؟عکس  العمل 

 

ـــونه  ـ ـ ـ ـ ـ اری  شـ ــــت، هر  ـ ـ ـ ـ ه من ر نداشـ الا انداختم،  ای 
 . ک  خواس 

د ذهنم رو درگ   ا گه  ای د ــه خ چ ــ من امشـــــب واسـ
 کردم که مهران توش هیچ نق نداشت. 

 

ر گوشش گفتم:  دم و ز ات چس  ه ن

 

ت اومدە -  ؟رقی

 

ارت #۴۷۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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دم:  ا چشم غرە رو برگردوند که خند اهم کرد و   چپ ن

 

ش اون سـتون بزرگه کنار  آرە   - مون اونجا پ ی م کب ا
شه.  اس زرد ت ستادە ل  شوان ا

 

ــاە کردم و تــازە متوجــه اون مرد   ــه جــا کــه گفتــه بود ن
م   ش بود و ن مه ای ت ــــلوار  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوان... کت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 رخش سمت ما. 

ــه جــام بود کــه   گــه  ـــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش و دسـ ش تو جی ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ
خ رنگ بود.  ه مایع  ش  ا  محت

 

ه  ا ت  قا مثل زنا که غی م رو  دق شـــونه ل ح ی اصـــ 
 کج کردم و غرغر کردم: 

 

ستادە کنار عشقش.  -  خوب جا وا
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اس زرد رنگ زادی   ا اون ل ه همون دخ  اە جفتمون  ن
 از بود. 

الا انداخت و دمغ گفت:   شونه ای 

 

ا اونه.  - ه حال من ندارە مهم اینه دل شورش   فر 

 

ـــقلمه  ـ ـ ـ ـــورش که هنوز درگ  سـ ـ ـ ـ ه شـ ا ابرو  ای بهش زدم و 
 همون مرد بود اشارە کردم. 

 

ـــه رونــا   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدە   فهم
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک دارم اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ی ب
ه نظرت    اینجاسـت، خودشـو واسـه  اس تو جر داد  ل

شه؟ ە  ت  واسش مهمه اون دخ

ت  ع بهت اهم  دە. این 

 

د.  ه چپ و راست تکون داد و مظلوم خند  ش رو 
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ــاهل از   - ــا من هم بود  مــ ـ ـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــادمــ ـ ـ وق 
ی ــه من بود این چ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حواسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت  هم و ثــا

گهن ه چ د  ست. کنه عشق 

 

اهش کردم.   صورتم توی هم شد و ن

نه بود.  ن گ س سکوت به م  ی نداشتم که   چ

 

ار گشتم.  ال ژ اهم دن ا ن دم و   آە کش

ت   ـــــت جمع ـ ـ شـ ــــم چرخوندم تا  ـ ـ ـ ــــندە اینقدر چشـ ـ ـ ـ ها  رقصـ
داش کردم.   پ

 

ه دخ جوون.   دو مرد کنارش بودن و 

ل ن اد بود اما دل ــــله ز ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که روی  فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد من دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ینم.  شست رو ن  ازوش 

 

خت، دستم رو روی م مشت کردم.  م فرو ر دم و قل  د

ـــــش در   ـ ـ ـ گه  بود؟ نکنه همو بود که واسـ این دخ د
؟  نظر داش
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ــاز دارم خنـک   ـــد کــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس کردم آ تنم اینقـدر داغ شـ
 شم. 

ــار   ـ ـ ـ ـ ژ ــازوی  ــ ـ ـ روی  از  ــــش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ دسـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ــعـ ـ ـ لـ اون  ـــرا  ـ چـ
 داشت؟ برن

 چرا خودش حرکت ن
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف  اصـ ــــت ظ ـ ـ ـ کرد تا اون دسـ
فته.  ای ب خورە و    

 

ش نه ن ستم تحمل کنم داشتم آت  گرفتم. تو

اج داشتم ترش کنم.   دهنم خشک شدە بود و احت

ا سی جام ش خدمت  ها  عقب  چشم چرخوندم، پ
اد  ا دست بهش اشارە کردم جلو ب  . تر بود و من 

 عص بودم و غول حسادت تمام تنم رو گرفته بود. 

 

م کرد.   جلو اومد و تعظ

 

 در خدمتم خانوم؟ -
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ات زرد  مدون جواب دو تا از جا  هارو برداشــتم که محت
ا   ش رو  ک ات دادم و  ه ن ش رو  ک  ، حرص  رن داش

دم.   کش

 

-  .  یواش دخ

 

ارت #۴۷۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ــدە از تل اون ما که جای خنک   ــ ـ ــورت جمع شـ ــ ـ ا صـ
ه   ــــم زدە بود  شـ ــ آت ـ ـ شـ ــوزوندە بود و ب ــ لوم رو سـ کردن 

اە کردم.   شهرام ن
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ـــونـد و اون دخ رزە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـد قـدم خودش رو بهمون رسـ
ە هم کنارش بود.   م

 

خند   ه؟ ل ـــم منظورش چ ـ ـ ـ ـ سـ ادم رفت ب ـــارە  ـ ـ ـ ـ دن سـ ا د
ش دراز کردم.   زدم و دستم رو سم

 

زم.  -  سلام ع

 

خنــد عمیق تری روی لــب ـــونـد و  مثــل خودم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــاش 
م رو داد:  دن دستم جوا  ح ف

 

از  - نمت. سلام، خوشحالم که   ب

 

ــــحالم که   - ـ ـ ـ ـ ـــ از اون خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زم، ب منم همینطور ع
 .  کنار شهرا
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ل   اش  ــهرام اخمو انداخت و  ل ــ ه شـ ا  م ن انداخت، ن
شت گوشش زد.  ش رو   موهای مش لخ

 

ــــم  ماهل  - ـ ـ ـ ـ ـ خورم چشـ ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ م قسـ ــــ، حا ـ ـ ـ ـ ـ ـ درخ
 نصف آدمای اینجا روته. 

 

ــــف تکون   ـ ـ ـ ه تأسـ ی  اە کردم که  ـــهرام ن ـ ـ ـ ـ ه شـ متعجب 
د کرد:  ه تأی ا کنا  داد و 

 

 متأسفانه همینطورە.  -

 

شم شل شد و گفتم:  ش اینقدر خندە دار بود که ن  لح

 

 حالا چرا متأسفانه؟ -

 

ــهرام ح   ــ ـ ـ ـ ــد و شـ ــ ـ ـ ـ ات شـ ا ن ــــغول احوال  ـ ـ ـ ــارە مشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
قه ش گفت: مرتب کردن   ی ک
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ش - عد او  . فهو 

 

ه  ش قلب  خب کنا س بهم وارد کرد که ت ــــ ـ ش اینقدر اسـ
م.   گ

عدا   فه مگه  شدە بود؟ع  که 

 

؟ -  ع 

ە؟  عدا چه خ

 

م رو بهش   ــدم و  پوزخنــد زد و جواب نــداد کــه لــب گ
ک کردم.   نزد

 

ش کردی؟ - گو چطوری راض  اشه نگو فقط 

 

ه غب اهم کرد. ادی  الا ن ش انداخت و از   غ

 

ه را کردن نبود کف جلد خودمه.  - ازی   ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2309  

ـــورش هم   ـ ـ د. شـ ـــ ـ ـ ـــهرام چسـ ـ ـ ازوی شـ ه  ـــارە  ـ ـ دم، سـ خند
ه جمعمون پیوست   الاخرە از  اون مرد خلاص شد و 

لافه گفت:   و 

 

ست که فولادە.  -  لامصب فک ن

 

ــد روی   ــ ـ ـخـنـ لـ از  ردی  هـنـوز  ــاهـش کـردم،  ــ ـ ـ نـ ــد  ــ ـ ـخـنـ لـ ــا  ـ ـ ـ ـ
شـون  ش نبود و این  م  صـور ش  انی ی از عصـ داد چ

 شدە. 

گـــه ای نـــاراحـــت بود و نگران این   ـــت چ د ــا ـ ــد  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 مهمو بود. 

 

 چطوری سارە؟ -

 

خند زد.   سارە تو جواب شورش ل

 

ی؟ - م تو به  خ

دە.   رنگت  پ
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ست.  - شمه مهم ن  حال هم

 

از  ســمت   ت شــدن و من عصــ  اونا مشــغول صــح
ک کرد.  م نزد ه ل  شهرام خم شدم که گوشش رو 

 

ه؟ - زون هژاست ک اغه آو ە که ع قور  اون دخ

 

ارت #۴۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ی که   ه مس ا اخم  لند کرد و  ا ابرو اشارە  متعجب  
اە کرد.   کردە بودم ن

ز کرد و ح تکون داد چشم ش گفت: هاش رو ر  ن 
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اغه ن - سـت، اما اون دو تا مرد دونم قور و  هه آشـنا ن
 شناسم. 

د  ــع ــ ـ ـ ــیخ سـ ــ ـ ـ ، از عرب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ه و برادرش هسـ ــ ــ ـ ـ ی  های حاشـ
ن  لـــه گنـــدە ت ــا از  تـ و البتـــه عو  هـــا خلیج فـــارس، دو 

ن  ها. ت

 

ــالا رفــت، ن م  ش قل ـــم  ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم چرا امــا هم
دم. ها که میومد عرب  ترس

 

ش هژان؟ -  خب چرا پ

 

که از میوە  ه ت اهم کرد،  ـــدە ای که  چپ ن ـ ـ ـ های خورد شـ
ـــدە و روی هر م   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ممکن دیزاین شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ـا ت ـه ز

ش انداخت.   دونه بود برداشت تو ده

 

؟ -  ه نظرت واسه 

ار. بهت گفتم اینجا   و این مهمو واسه همینه 
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ت   ــــون انداختم که گرم صـــــح ا بهشـ م ن د و ن م پ رن
اری  ا عرببودن، چه  کنه؟ وای خدای  خواســت  ها 

 من... 

 

ارە؟ -  ع واسه 

 

ه  شونه الا انداخت: ای  ا   خ

 

گه. ن - ارە د ت  ا د   دونم لا

دن هژا تو این جمع.  دم متعج از د  شا

دار ک مخالفت کردە،    ا هژا د ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ار خواسـ ل هر  در 
دە   ـــ ـ ـ ـــون اینجوری چسـ ـ ـ شـ ا ــــگ نگه ـ ـــه همینه که سـ ـ ـ واسـ

 بهش. 

 

ـــ حرص   ـ ـ ـ ـ ـ شـ د، اما من ب ـــم خند ـ ـ ـ ـ ـ خودش گفت و خودشـ
 خوردم، قطعا خودش بود. همون دخ نحس. 
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 زنن؟الان فار حرف  -

 

الا انداخت: ابرو  ار   هاش رو چند 

 

لدە.  -  نه هژا عر 

 

لـد   ە رو  ون اون دخ ع ز ون دادم، این  ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ا چرا ن  و؟ک منبود، خدا

 

ش ن  ـــتم آت ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اما داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم ب ـ ـ ـ ـ ـ د  خواسـ ا گرفتم، 
ا نه؟ ار دارە  ه ژ دم اون دخ ر   فهم

 

ـه دخ در نظر دارن از  تهمینـه  - ــــه هژا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت واسـ
ه؟اون ازدواج ه چ ار  های 

 ه نظرت این دخ همونه؟ 

 

د همونه. ن -  دونم ماهل شا
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اە ازش گرفتم.   حر ن

ن، مردە   دو من عاشـقشـم  شـور اون جواب دادنتو ب
د همونه. ه این راح    شا

ه نفس   از  ــتم و  ــ ـ ـ ات رو برداشـ ــــت ن ـ ـ عدی کنار دسـ جام 
 شدم اینجا. الا رفتم، من امشب دیوونه 

 

ارت #۴۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــا   ـــمــت مــا میومــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لــب سـ خنــد  ــدن تهمینــه کــه ل ــا د
ـــتم تــا طعم تلخ اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه موز تو دهنم گــذاشـ ــه ت عجلــه 

 زهرماری که خوردم از دهنم برە. 
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اونم وق   بود  ــا  ـ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ ش هم  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ ــــدم  ـ قـ ح 
ا همه م. مون ازش مقصدش کنار ما بود و تق د  ترس

ش رو روی   ـــــ ـ ـ ـ دە بود که دسـ اهام هم عق ات هم  ار ن ان
ر لب گفت:   دستم گذاشت و ز

 

د تو.  - ه ام ا   خدا

 

د، دســت از کرد و ســنگ بهمون رســ های  هاش رو از هم 
د.  ش درخش اس مجلس  ل

 

ای من خوش اومدین.  -  اوە دخ

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ خند بزنم هر چند اونم کنار مهران و  ــــ کردم ل ـ ـ ـ ـ سـ
ش جزء دوست نداشت   هام بود. نچس

 

ش خ درست   اس تو ت ل چاقش اجازە ندادە بود ل ه
نه اما خب قشنگ بود.   ش
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ات و شهرام دست داد.   ا سارە و ن

از   ه من داد که  اهش رو  د و ن هدف  شـورش رو بوسـ
ه ذهنم ن گه ای  ار د خند زدم.  د. ل  رس

 

ـــدم، من ش رو که ف د و  دســـ ون کشـــ شـــت م ب و از 
ه دور   . چرخممجبورم کرد 

 

د  - ا ــــ که  ـ ـ ـ ی هسـ ا تر از اون چ ه  تو خ ز و این 
 نعمته. 

 

؟ -  دال
 

 

شتم گذاشت.  ش رو  ه شورش نداد و دس  اهمی 

 

زم؟خوش  -  گذرە ع

ا مون؟را هس از مهمو   و م
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خ دادم.  اهم رو ب شهرام و شورش اخمو چ  گیج ن

د جواب  ا  دادم؟از ب این همه آدم چرا من 

 

ه تهمینه جون ممنون که دعوتمون کردی.  -  خ

 

ــد و گونــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو نرم  دور از انتظــارم بود امــا  جلو کشـ
ش رو از   ـــــک ـــــت جای رژ زرشـ ا انگشـ ــــم  ـ د و خودشـ ــــ ـ بوسـ

ا کرد. روی گونه  م 

 

ــدە  - ــ ـ آیـنـ ـ  خـ ــا  تـو  ـ ـ ـ ـ بـ مـن  ــا  ـ ـ ـ ـ م،  داری دخـ ی خـو 
دم.  شونت  ی  ه چ  خوام 

 

خند   صـــورت نارا شـــورش و شـــهرام من رو ترســـوند، ل
ازوم رو   ـــم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم ازش جدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بندی زدم و خواسـ ن

ا عجله گفتم:   گرفت و من 

 

چه - ش  م  وقت هسـت حالا، پ م برقصـ د ب هام شـا
چه  ها؟نه 
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ا خندە گفت:  ه خودش اومد و  ات   سارە زود تر از ن

 

م. له  - م برقص م ب  خواس

 

ـــه تازە اول  طول ن - ـ ـــه  کشـ ـ ــــت واسـ ه، وقت هسـ ـــ ـ شـ
دن.   رقص

 

 

ــــورش از   ـ ـ ـ د که شـ ــــ ـ ـ ـ ازوم رو کشـ ل  ار پر قدرت تر از ق ای
ون اومد و راهش رو  سد کرد.   شت م ب

 

اس - مینِه امانتِ ه ِ لَ وە ایرَە   ب

است) مونه امانت ه ذار همینجا  ) 

 

 تهمینه اخم کرد. 

 

ت.  - َ ِشتِ م  ِچو 
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ت) شت م  (برو 

 

ارت #۴۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــورش راە افتاد و من   ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ه دال گف  رو  توجه 
د.  ش کش شت   هم 

م تو جوار    من خوا م که  و این زن چه چ مش داش
م؟ اش  هم 

  
ً

دەاص شونم   ؟خواست 

 

ا چرا این زن اینقدر ترسنا بود؟  خدا

ال راە فرار   گشتم. داشتم دن
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ـار  امـا فقط   لنـد ژ م کـه قـامـت  ــتـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد قـدم برداشـ
ش رومون ظاهر شد.   پ

خ   ـاهش رو روی تنم چ ـل از هر چ ن ــــــت، ق ـ ـ ـ ـ ـ اخم داشـ
اسم مکث کرد. داد و چشم از ل  هاش رو قسمت 

 

ا خندە مخاطب قرارش داد تا واسـه   خوب بود که دال 
اە مؤذب کنندە خلاص کنه.  ه منو از اون ن  چند ثان

 

اورم ن - م،  ؟خوش اومدی   شه اینجا

ــــال دارە دروغ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــوان گفت اومدی اما گفتم مثل هر سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خورم.  م حرص   گه تا 

 

نه  خش رو از ســ اە  الاخرە ن ز کرد،  ار چشــم ر م کند  ژ
ـــم ه چشـ ا ابرو  و  ـــد و  ـ های تهمینه دوخت، فکش رو ف

ش اشارە کرد:   ه دس

 

ش.  - ِک  دسِت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2321  

کش.) تو   (دس

 

  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارە  ـ ـ ـ ـ دلم  ــــد  ـ بنـ من  اخم کرد و  ـــه  ـ تهمینـ
ە. ن گ ل  شون ش  خواستم دعوا ح لف بی

الس  ـــتم اون  ـــم  من هم الانم داشـ نا خشـ ـــ های وحشـ
ش روم  گـه نرو از مرد پ ـدتر از  گرفتم د ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 این اتفاق بیوفته. 

 

ـا اون فـک   ـا  ش رو  ـار هیچ تر از مرد پ و تهمینـه ان
م گفت:   سخت شدە نداشت که مح

 

لــِ   - ِ ــت  ل ــَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فقط، عَسـ ِ توام وە چَن نفر معر 
د.  خوو َ  ن

 

ــلـــــت  ( ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، عسـ ش کنم هم نفر معرف ــد  ــ ــه چنـ ــ ـ خوام 
 خورە.)انگشت ن

 

ــــت تکون داد و ح   ـ ـ ه چپ و راسـ ش رو  ار گرد ار دو  ژ
د:  ش غ شت  ه  دن   دست کش
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ــ معر بوود   - ــ ـ ـ ـ ە وە ک ــا  لزو ن ـ ـ ـ ـ م وە تِماشـ ل ــَ ـ ـ ـ ـ عَسـ
م.  د خوردی  ا ل طر  ِ د، 

َ ش خوو
َ

ش خ  کِردِن

 

ازی ن اە کردن  (ن ا ن شـه، عسـلم  ـ معر  ه ک نم  ب
اد خوردش   ش ب فته، انگشـــت که ســــم بهش هم خش م

 کنم.)

 

المه رو متوجه ن ش م  شدم. متنفر بودم از اینکه ب

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ارە  هام ب اون دو تا که  فقط چشـ که  ــــد ت ـ ـ ـ ـ ـ ار قصـ ان
خ  م رعشــه  کردن هم رو داشــ چ م  خورد و داشــتم 

 گرفتم. 

 

وَر   -
ُ

ه ی خ ــَ ـ ه جورە پَنجـ
َ

ــ ـ ــال ای دوتـ ر مِنــ ِ
َ
ن ــت  ـــخــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 ...  مینِد،توونِه خ

 

چـــه این دخ پنجـــه  ـــخـــت نگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.  (سـ ـ ــا ــه  ی آفتـ تونـ
(....  خ
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د و تهمینه   ــم ب ــ ـ ـ د من نفسـ ــ ــ ـ ـ ــمگی که کشـ ــ ـ ـ خرناس خشـ
گه ادامه نداد.   د

ه دهن  ا این مرد دهن  ذاشـت وق  چه جرأ داشـت 
اشه. تا این حد  ست ترسنا   تو

 

 

د   - د ای مهما جور هر سـال اوجور که توای ه تووا ا
ش دال   ِک ه خط ِ

َ
له دوت ِ ه  ــِ ـ ـ ـ چود دورە ای سـ ش  پ

م.  َ  دی هشدار ن

 

ـه  ـــال اونجوری کـه  ( ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای این مهمو مثـل هر سـ
کش   و خط  ــا دخ ـ ـ تـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برە دور این سـ خوای پ

گه هشدار ن ، د  دم.)دال

 

ارت #۴۸۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا اون لحن رعشــه برانگ تموم شــد و من  د  حرفش  و کشـ
ا خودش همراە کرد.   و 

م قدم برداشــــت و   ـــتادە بود سـ ش ا شــــ ی که  ـــمت م سـ
ـــه   ق ــار  ــال اینکـــه کنـ ـ ــه خ ـ م نفس راحـــت  من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

دم اما از کنارشون که گذشت چشم هام گشاد شد و  کش
اە کردم  . ه شهرام ن

 

ــــت زدە لب   ـ د و من وحشـ ـــ ـ ـ لوش کشـ ش رو روی  ــــ ـ انگشـ
س بود.  ش کنه خدای اس دم، خدا لعن  گ

 

ا قدم ت  لند از ب جمع ه این  های   
ً

گذشـت و اصـ
ــه ن ــا این کفشتوجـ ـ ــه من  ــه م  کرد کـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــای  هـ

ش   کنم. چطور دارم همراه

ار مقصـدش دری بود که تو قسـمت انتها سـالن قرار   ان
ش قدم برداشتم.  چونداشت و منم   ش  و چرا 
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ی کـه رد  ـــلام  از کنـار هر م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام بهش سـ ـا اح م  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــالــــت  ـ ـــ خجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  کردن و من ب ـ ـ ـــدم، الان  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ه که اینجوری خر کشش  خودشون ن گف این دخ ک
 ؟کردە

 

 حدسم درست بود، مقصدش همینجا بود. 

از کرد و من رو داخل هل داد.   در رو 

 

ینم کجا   ـــد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتاد کـه وقـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش روم ا اینقدر آ پ
 آوردە منو. 

ــله     ه نفس    فاصــ ک بود اینقدر که ا دم  مون نزد کشـــ
ش برخورد  ن ا ب م  ن  کرد. ب

 لعن چرا اینقدر تو صورتم خم شدە بود؟

 چرا اینقدر اخم داشت؟

اری نکردە بودم.   منکه حر نزدە بودم، 

 

است -  و چرا عوض کردی؟ل
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ــد من ــا اون کوف نیومــدی کــه تــأی ی این  تو مگــه  گ و 
دی؟ ه تو پوش  آشغال چ

 

 آب دهنم رو نا محسوس قورت دادم. 

ه؟ ل چ دم مش  تازە فهم

الاخرە من دە بود. س   رو د

 

ـــد  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون  شـ ـام نـه الان کـه  م  کوتـاە ب اعتنـا تحق
 کردە بود. 

خ   ـاش چ تـا  ـاهم رو  ـالا انـداختم و ن ـه تـای ابروم رو 
 دادم: 

 

م؟ - گ د تو رو   تأی

د  چـه جـالـب،  ا ـــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا  هسـ ـــم تو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تونم ب
اسم ؟ل د ک  و تأی

دە بودم که   ــ ــ دی من  پوشـ  د
ً

ــ ـ ـ ینم تو اصـ ــ کن ب ــ صـ
؟  مع

اسم ن نم. هر چند من ایرادی تو ل  ب
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ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاهش رو توی چشـ خ داد و  فقط   ن هــــام چ
م.  شه ازش حساب ب الا برد تا من مثل هم  صداش رو 

 

ــه این مزخرف  - ـ ــا ا ـ ــدە بودم  ـ ــد ــه نـ ـ و از  فکر کردی ا
دە بودی اجازە  ای؟اول پوش  دادم ب

 

دم، پررو بود خ   ـــای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم سـ م رو  حرص خوردم و ف
اد.   ز

 

خوام   - ـــه  ـ ـــدارم هر  کـ ـ نـ ـــازە  ـ اجـ ـــه  ـ ـ ــا  ـ ـ ـ احت من 
ه ک هم ر ندارە.   پوشم 

 

ارت #۴۸۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش حالت عادی گرفت و   ــــور ـ ـ د، صـ ـــ ـ ـ ـ ش رو عقب کشـ
ع جوا  ــ از  پوزخند زد، خب این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد که من ب

سوزم.  ل   ق

 

ـ ر ندارە   - ه ک ، و سـایز  آرە خب  پو
نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ،  هشـ ی د ب ا وطه که  ه همه م هات 

شون مگه نه؟  نوش جو

 

ـا ابه مثـل  لـب ـاز گرفتم،  گفتـه بود مردهـای  هـام رو 
ار ن ــ  ژ سـ اشـــن؟ الان  تو شـــعورش رو تا  شـــعور 

ت کردە بود.  ن حد ممکن ثا  آخ

 

نه  - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــایز سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ های من توجه کردە  تنها ک
. ماشـــاالله چشـــم   ــ سـ ه اینقدر ه ن ق ، قطعا  تو

ه چش سایز  ست که عقا ە، واردین  ها؟گ
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ـــک کـــه   ــاق کوچ ــد و من تو اون اتـ ــاز اخم کرد، جلو اومـ ـ
ه قدم عقب  حالا  ه  ار ل تم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم پر از وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ه اون قفسه دمرفتم و  ندە چس  . ی پر از ش

 اینجا قطعا اتاق نظافت این سالن بزرگ بود. 

 

م   ن ب ــــه  ـ ـ ش  ن ب ــــه  ـ ـــدر جلو کـ ـ اینقـ آورد،  جلو  ش رو 
خش شد.  د و حرف که زد نفسش تو صورتم   چس

 

ه ســـــک  - اە کردن  ارم ن  
ً

ــ ـ ـ م، اصـ ــ ــ م، عوضـ و  من ه
نه  د، انگشـــت  ســـ ای کشـــ اهش رو  ی مردمه..." ن

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگاشـ ـ ـ ـ ـ ـ نه ش رو روی سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م  های تزئی روی سـ
د و لـب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که گفت  کشـ ـا چ ش رو تر کرد و  ـایی

ــادم رفــت" و   ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لحظــه نفس کشـ ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ی ن چوقت جذب دخ شه ـــم که ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جز من  شـ

گه  اشه،  کس د نه  ه س اشه، مخصوصا ا دە  ای د
 مه. چون قسمت مورد علاقه

 

ه قفســه  ش رو  د،  گفت و هر دو دســ م ک شــت  ی 
م که تعـداد زـادی از اون مـایع  هـا زم افتاد و  اینقدر مح

ه شونه  م خورد و صدای نالم رو در آورد:  شون 
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 آخ.  -

 

ــونه  ــ ـ ـ دم،  شـ ــ ــ ـ ـ ـــــت چسـ ـ ا دسـ اە گرفت و  م رو  ت ن اهم
ه من گفت:   شت 

 

مون اینجـا   -  ، ـدا ک ــت پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه واسـ ـاس د ـه ل م 
ا.  ون ن  ب

 

الا گرفتم و ح ماساژ دادن کتفم گفتم:   م رو 

 

م   - ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردە توش  تصـ ــــه  ـ ی کـ اون ق روی  از  گرفتم 
ف نکن، دارم   ل س واسه من تعی ت اشم،  ست  ن

ـــماری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  لحظه شـ ت  کنم گورمو از عمارت لعن
 کنم. 

ـه مـدت تحملم کن چون  ـا اون عو   ـا  ـدا کن  هـارو پ
ه سخ تحملت   کنم. من دارم 
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د،   امل نچرخ ــــمتم چرخوند اما  ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ــــور ـ ـ ـ ـ م رخ صـ ن
ستادم و اون عادی   م ا را از جوا که بهش دادم مح

گه گفت:   تر از هر وقت د

 

اد سمتت،هر   -  نامو که امشب ب

ش   اط هم عمارت آت چرخه تو ح ت  چشمش روی ت
 زنم. 

ه نفعته از کنار شورش جم نخوری.    س 

ا دال هیچ جا نرو.  گه هم   د

 

ارت #۴۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــــدە بود اما ن ـ س شـ نه ح ــــ ـ ــــم تو سـ ـ دونم چه دردی  نفسـ
ـــتم که ن ـ ـ دم،  داشـ ــــکوت کنم و بهش حق  ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ خواسـ

مر شدم.  ه   دست 

ەحس  س عرقه و همچنان دهنم  کردم ت مرم خ ی 
 شد. چفت ن

 

؟ - ه چه جر سم   تونم ب

اە   ن
ً

ــ اە اصـ د من  ک که ن ــا ــ چه؟ شـ ـ ه ک ک 
ا  شو.......   خوام 

 

 آ دو قدم جلو اومد و من لال شدم. 

ش که  ا چشـم شـون های گشـاد شـدە مات رای درشـت پ
دن داشت نفس نزدم.   قصد ترک

 

ا اون  چال  - م خودتو  س ص و  کنم ما قرمز 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری خواسـ ز نکن، از عمـارت منکـه رف هر  ل

 کن، الان نه. روشنه؟
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ش   ـه  اینقـدر تحـت تـأث لح م رو  قرار گرفتم کـه فقط 
د تکون دادم. شونه  ی تأی

ا انگشــت شــســت روی   الا رفت و  ش  مکث کرد، کنج ل
د.  نم کش ای  لب 

 

ـــافه  ـ ـ ـ ـ ـ دون حرف اضـ د و  ـــدنم رو د ـ ـ ـ ـ ـ ض روح شـ اە  ق ای ن
ون زد و من نفسم رو آزاد کردم.   گرفت، از اون اتاقک ب

اهاش مخاطب   نا بود که من رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این چه لحن وحشـ
 قرار داد؟

 

خند زدم.  دە بودم اما ل  ترس

ازی اش  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د این وح ه  فهم ــ من رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش ب
ب  ک شدن بهش ترغ س ننزد دم. کرد منکه   کش

 

ا   ــــم رو مرتب کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ دم، ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه موهام کشـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ون زدم ه نفس از اتاق ب  . اعتماد 

خند زدم، نرفته بود و منتظر بود   ـــــت در ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـد ـا د
م کنه  . همراه
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ـدە   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ب  خ دوسـ
ُ

تفـاوتـه امـا خـ
ست. ن  تو

نـقـض  ش رو  ــانو ــ ـ قـ مـنخـودش  ایـن  ـــــک  کـرد و  ـ تح و 
ک شدن بهش.  ش نزد ه ب  کرد 

 

دم و از کنارش گذشتم   ،اعنتا راهم رو کش

چه اینقدر قدم ه  ـــتم که خ زود  ـ ـ ـ لند برداشـ ها  هام رو 
ستادم.  ا که کنار هم بودن ا دم و ب سارە و ن  رس

ات نگران گفت:  از کردن و ن  جا رو برام 

 

  شد؟ -

 

الا انداختم.    

 

ست.  - اسم غرغر کرد مهم ن  ه واسه ل

 

ا حس خو گفت:  د و  ز خند  سارە ر
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و بهش التماس  خواد دســت تهمینه رو ببوســم دلم  -
ەکنم هر روز این مهمو  گ  . و 

ـــامم دو   ـ غـ پ ـــهرام ح جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بود شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ داد،  و 
غــام داد گفــت  ن ـــدم وق دیروز پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون چــه حــا شـ

م کنه.   خواد همراه

 

ـــم اهش کردم، برق توی چشـ اە  ن ـــهرام ن ه شـ هاش وق 
د بود.   کرد د

هاش خوند،  شد اینو از تو چشماین دخ عاشق بود و 
د؟ ه اون جا کش   شدە بود که 

 

انت؟  خ

انت  نه ن ــ که اینقدر دوســـــش دارە خ ــ ـ ه ک ســـــت  تو
 کنه. 

 

ستادە بودن.   شهرام کنار شورش دو قدم عقب تر از ما ا

ـــم   ـ ل از اینکه چشـ ــــد و من ق ـ د شـ د از نا ــــمگ  ـ ار خشـ ژ
ش دا کرد  چرخونم واسه پ

دم.  گه از اون مایع تلخ رو  کش  ه شات د
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مون  - ــاهل  ــاد نـــدی  مـ ـ ــه  ـ ــه واردم  و  ــــب، چـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ
 هس 

 

ارت #۴۸۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ات انداختم.  ه ن ا  م ن  ن

ـــانت تکون ن ـ ـ ه سـ ـــتادە بود و ح  ـ ـ سـ ـــیخ ا ـ ـ خورد که  سـ
ه دیوار بود و قرار   شـتمون  ادا شـورش رو عصـ کنه،  م

ینه.  م ب ش رو تا اینجا بود گه ت  نبود ک د

 

ا   - ه وقتا  ــــتم،  ـ ـ ـ سـ ه  خ هم وارد ن ـــتم  ـ ـ ـ رعنا دوسـ
طنت م اونم فقط واسـه کشـف اینکه  ها شـ کرد
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شه  چه ح  م اما خب من هم اش م داشته  تون
ش ناینقدر  ک ب ه پ دم که   . خوردمترس

 

ه شات توی دستم اشارە کرد.  ا ابرو  د و   خند

 

ه که  س الانم همون قانون  - ــات ذار، این ســـوم شـ و 
الا مست   ها؟ دی 

 

خند زدم  . فقط ل

شم. دونم چرا و من واقعا ن  خواستم که مست 

ادم برە چطور   ــتم واســـه چند ســـاعت هم شـــدە  خواسـ
م دست ه اون سهمگی شدە. زندگ  خوش طوفان 

 

ات من  - شم. ن  خوام مست 

دی  ه جور خا  شــ ــ همه   گن وق مســت 
ه؟ من  شم تا شدە برای چند ساعت  خ خوام مست 

اشه.  ه جور خا خوب   همه  
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ـــه ون داد حـــال من رو هم  آە پر دردی کـــه از ر هـــاش ب
ه درد آورد.  ی که گفت دلم رو   گرفت و چ

 

ا مست شدن واسه همون چند ساعت  اش  - شد 
م. آرزوهامون گ غلمون   و تو 

؟  ن ماهل  چرا آرزوهامون ازمون فرار

 

 وای خدا.  -

 

دم اما   ات دلداری  ه ن ــدە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لمه هم شـ ه  ا  ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دە اە کنم. صدای ترس اعث شد بهش ن  ی سارە 

 

  شد؟ -

 

ش رو اشارە کرد و لب زد:  ه پ  ا ابرو 
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ـاد،  - ـــم ازش، همش فکر  مهران دارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم  ترسـ
ـــــت اون چهرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون شـ ــه گرگ  ی مه ـــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ شـ و م

دە که قرارە انتقام شهرام ە. و ازم خواب  گ

 

ه مهران دادم.  اهم رو   ن

م قدم بر ش هیچ  خ مح ــــور ـ ـ ـ ـ گه تو صـ ـــــت و د ـ ـ ـ داشـ
در و خشم نبود.   اثری از اون 

سته    ار این مد که ازمون فاصله گرفته بود خوب تو ان
شه.  ه خودش مسلط   بود 

 

ه   ا مکث رو  اە کرد و  ــارە ن ـ ـ ـ ه سـ ە  د خ ــــ ـ بهمون که رسـ
خند زد.   من ل

 

م؟ -  برقص

 

ـــه   ـــال  ـــه جواب رد دادن دن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کردم، واسـ فقط ن
ات داد. جمله ه ن اهش رو   ی درست بودم که ن
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ــه  خوش   - ــ ـ م  ـــارە ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــات هم  ــ ـ ن ، هم  هم
م.   گذرون

 

ارت #۴۸۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

ـاە کرد، ن ـــورش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـات  دونم در مورد  حرف  ن
اە هم ن  بهمون ن

ً
 کردن. زدن که اص

 

خند محجو گفت:  ا ل  سارە 

 

 شهرام...  -

 

 مهران  جدی حرفش رو قطع کرد: 
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ه اجازە من  - ازی  م ن ست هوم؟ م ب  ی شهرام ن

 

ارە  ــط چ ــهرام این وســـ ــ ع شـ ــمش و  و این  ســـــت که اســـ
اری.   م

ــه   م کــ ــادە بود ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ ــدر اینجـ ــدم نبود، اینقــ ــ در واقع 
 کرد. اهامون گز گز 

 

ـل   ـــتم  از طر ال ــ ـ ـ ـ ـ ـ از داشـ الا رفتـه بود که ن خونم اینقدر 
ه کنم.  ه جوری تخل جان رو   اون ه

ـار   ـــون انـداختم و ابروهـام رو چنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جف ـا  س ن
 الا انداختم: 

 

ـا اینجـا   - ـه لنگـه  م اینقـدر  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خسـ م دخ ب
م.  ستاد  وا

 

م رو زر   ــــورش بود که من  ـ ـ ـ ـ ـ ات همچنان روی شـ اە ن ن
دم:   گوشش بردم و ت
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ــــم اون   - ـ ـ ـ ـ اری کن چشـ ــــه،  ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت بهش ن ـ ـ ـ اینقدر چشـ
اشه.   روت 

 

ار اونم مثل من  اری کنه که  ســکوت کرد، ان خواســت 
اد.   ه چشم ب

ــنگدل که    ــ ـ ـــــت این دو تا برادر سـ م ما از دسـ د ــــ ـ کشـ
ه خودشون فکر   کردن؟فقط 

 

دم.  ش رو کش دم و دس دش رو د  ترد

مون   شــــت  خند  ا ل ــدم و مهران هم  ا همراە شــ ا دخ
 قدم برداشت. 

د خوش  ا م چرا ن م؟حالا که اینجا بود  گذروند

 

ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جـا واسـ غ بود کـه تق ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت رقص اینقـدر شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ پ
ستادن نبود.   ا

خش  ــــت  ـ ـ ـ پ ها که داشـ ک ه ه  موز ـــد همه رو  ـ ـ ـ ـ شـ
ا بند نبود.  چکس روی   وجد آوردە بود و ه
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ـــه تکون دادن   م  وع کرد ــارە و  مـــا هم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودمون. سـ
ات فقط تکون   شون بود اما من و ن ا حال ه چ مهران 

 شلنگ تخته هوا 
ً

م و عم م. خورد  کرد

 

ات گفت:  م و ن سه رفت  عد دوم چرخش از خندە ر

 

ستم.  - لد ن  من 

 

دونم چرا همــه چ اینقــدر برام خنــدە دار بود، از تــه  ن
خ مسخرە دم و چ ه تنم دادم. دل خند  ای 

 

خور.  - ستم فقط تکون  لد ن  منم 

 

ارت #۴۸۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ه دور چرخوندمش.  ش رو گرفتم و   دس

دم و   ــون  لند خند ــ ـ اهشـ ــنگی ن ــ ـ ه جم که سـ توجه 
ه تنم پیچ و تاب دادم. رو خوب حس   کردم 

 

س عرق شد.  اد تموم تنم خ  از تحرک ز

ه و کولر بود اما حالا که   ا اینکه پر از ته ــالن  ـ ـ ــای سـ ــ فضـ
م   شــــت  ـــدە بود که موهام  م اینقدر گرم شـ د ـــ رقصـ

دە بود.   ه گردنم چس

 

ــات جیغ   ـــارە و ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـــد و همزمــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آهنــگ عوض شـ
م.  د  کش

ت بود که  م. حالا این همون ر  خواس

ش و هشت رق جذاب که خراب قر دادن بود.   ه ش

 

دم اون چند تا   ل  خوشم  حالم خوب بود، شا ک ال پ
 کردە بود، هر  که بود این حال رو دوست داشتم. 
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ات قر  - اش. ن  و داشته 

 

ـــنم رو همراە آهنگ چرخوندم و قهقهه  ـ اسـ لند  مر و  ی 
دم.   مهران رو ش

شـکن  تم  ا ر ات رو  همراە  دم که جای ن از چرخ زد، 
ش روم بود.   گرفت و حالا اون پ

 

خندش گشاد بود و مردونه ک  ل د. و ش  رقص

 

ــدم،   - ـ م د ــ کـــه تو زنـــدگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی هسـ ن دخ تو دل ت
، دلم رفت برات. چقدر قشنگ   خندی ماهل

 

ا این  حس  سـت اما  کردم هوش و حواسـم  جاش ن
ــه تکون   ـــم نیومــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه گفــت خوشـ حــال هیچ از چ

مرم ادامه دادم و   تم دست و  ا ر ال گفتم: دادن   خ
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گه  - ـــه  د ـ ـ ا واسـ الاخرە  و این دل ــــت،  که  ـ سـ
نه مهران. و من  ب

 

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و ح  جلو اومـد، اینقـدر کـه فـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـاهـام  ش 
دن مدام بهش  لافهرقص  کرد. م خوردم و این 

 

گـــه ن - ـــدە د ــد ــالا نـ ــا حـ ــه تو رو تـ ،  او کـ نـــه دخ ب
 و... ؟ منو بب خبمن

 

از رو    ـــله گرفتم و  ـ ش ازش فاصـ ــــب ـ ه لحن عصـ ت  اهم
ا قرار   د و  ــــدم، خند دن شـ ــــ ــــغول رقصـ ات مشـ ه روی ن
ات  کج   قا وسـط من و ن گرف مرد درشـت ه دق

 کردم. 

 

ات داشــــت  ه ن ه من بود و رو  ش  د، علنا  شــــ ـــ رقصـ
ـات رو همرا   ــــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ من رو کنـار زدە بود و خودش داشـ

 کرد. 

 

ستاد.  ش ا ش د و  ات چرخ  ه دور دور ن
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ش رو روی   ـــه که دســــ کشـ ات معذب خواســــت عقب  ن
 پهلوهاش مشت کرد و اجازە نداد. 

 

ــاری نن ـــم چرخونــدم تــا  دونم مهران چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، چشـ
اری کنه اما نبود.  خوام   ازش 

ــار  ــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خودم دسـ جـه  ــا گ ــا این  ـــدم امــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ؟شد 

 

م کن.  - ختم گورتو   تا خونتو ن

 

ا چشم جه نهام دو دو  خدا گ ذاشت درست  زد و 
ــــاعد اون مرد رو گرفته   ـ ـ ــــم سـ ـ ـ ا خشـ تمرکز کنم اما ای که 

 بود شورش بود. 

دن   ــــ ـ ـ اە کرد و ح عقب کشـ ش ن ــور ــ ـ ـ ه صـ ا غرور  مرد 
ه جانب گفت:  ش حق   دس

 

 ارت نداشت.  -
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ش منم.  -  ارت
 

 

ارت #۴۸۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

شونهمرد دست ه  الا برد. هاش رو  م  سل  ی 

ــال   ــار دن ــاە کرد، ان ــه اطراف ن ــا عجلــه  ــد و  رنگش پ
مک کنه. ک   گشت که بتونه بهش 

 

ا راشد ن - ستم   هاست، عمدی نبود. دو

 

ون   ه ب ا دسـت  شـهرام هم خودش رو رسـوند و شـورش 
ست رقص اشارە کرد.   پ
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ینمت.  - دی برو و تا آخر مهمو ن  حالا که فهم

 

ر ل از جمع  مرد جوون   ـــم ز ا چشـ م کوتا کرد و  تعظ
عت دور شد.   ه 

 

ــه خــاطر   ش گرفتم و  ـــ رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد از مسـ ــا ل ــاهم رو  ن
جه تکون کوچ خوردم.   گ

ـــــمش هم تن همــه رو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار گفتــه بود ح شـ ـ ژ
دم.  ه چشم د دە بودم و الان   ش

ً
 لرزونه، ق

 

ات رنگ  ه ن اهش رو  خند زد. شورش ن دە داد و ل  پ

 

م درد  - ــا  کنـــه منقل ــا اتـــاقم همرا کن اونجــا  و تـ
ا   ه خودت اجازە دادی  ـــد  ـ ـ هم در مورد اینکه  شـ
ت   دی صـــح ا اون طنازی قر  اس این وســــط  این ل

م.   کن
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ه من   ا  م ن ــــد، ن ـ ــــما رنگش ع گچ دیوار شـ ـ ات رسـ ن
دە گفت:   انداخت و ترس

 

ه خدا.  - دم   من... من... فقط رقص

 

م.  - زم ب ست ع  مش ن
 

 

فته.  ام اشارە کرد راە ب ا اح  شورش 

دا حس  ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە،  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه قاتل خو کردم رفتارش مثل 
ه  چون چهرە  ش  ــــت اما لح ـ ــــمش داشـ ـ ـــون از خشـ ـ ـ شـ ش 

 شدت آروم بود. 

 

ازوی   ــارە و  ــ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ازوی راسـ ــهرام  ــ ـ ـ ـ اونا که راە افتادن شـ
 چپ من و گرفت. 

 

ه   - ه خدمتتون  نشما هم ا گه  ه اتاق د خواین تو 
فرمای  جاتون.  شه  دە   رس
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عد  هنوز دلم  ــم اما ترجیح دادم برم و  ــ خواســـــت برقصـ
شم.  ه جمع اضافه  دن  گه نوش ک د  از چند پ

 

ـه این   ـــتم واقعــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نبود و داشـ ی از ژ حــالا کــه هیچ خ
جه  دم که هیچ ح بهم ندارە. ن  رس

 

ــه   ــ ـ چوقت واسـ ــتم ذهنم رو منحرف کنم، من ه ــ ـ خواسـ
ی   ی اینقدر مصمم نبودم اما این مرد چ داش هیچ چ

گذرم.   نبود که بتونم ازش 

 

ارت #۴۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـالا   عـدی رو  ـک  ــالن بودن پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جمعی کـه تو سـ ە  خ
 رفتم. 

ـــتم کــه زمزمــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای رز  هنوز اینقــدر درک از اطرافم داشـ
فهمم چه تلا واســـه حرف   شــــنوم و  ــارە رو واضــــح  ـ سـ

ا شهرام   کنه. زدن 

 

ــ    از اون 
ً

ام گه بود،  ه مرد د شــهرا که کنار ســارە 
قا   ـــله گرفته بود و دق ـ ـ ـ ـ ـ ــت فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ن و دوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــته  نقطه  ـ ـ ـ ش گذاشـ ه نما ــــه این دخ  ـ ـ ـ لش رو واسـ ی مقا
 بود. 

 

ه واقعا روی   د ا د بود خ  ه  و این  ق خوشــش واســه 
ه بود  ه غ ی که الان مثل  دش واسه هم  . بود و 
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ـا   - ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـا هم حرف بزن د  ی  ـا مح کـه چ
 شه. درست ن

 

ــته   ســ ه دونه  الا رفت و ح انداخ  ــات  ه شــ ــهرام  شــ
ش جواب داد:   تو ده

 

 من حر ندارم بزنم.  -

 

 م. اشه نزن فقط گوش کن بب من   -
 

 

لاس هنوز جلوی لب هام بود و من حرکت پر از خشم  گ
دم.   شهرام رو د

ــارە گرفت و از لای فک  ــ ــورت سـ ــ قفل    ش رو جلوی صـ
د:   شدە غ

 

قــا چــه مزخر   - ـــارە، دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــت کردی سـ ــه من خ تو 
م ش قل  و خاموش کنه؟داری  که آت
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ـــم ه من انداخت و من چشـ ا  م ن ـــارە ن ه رو  سـ هام رو
 . ه رو دوختم

 کنم. خواستم فکر کنه دارم فضو ن

 

ــتادە بود و   ــ سـ ــوان دادم، کنار مهران ا ــ ه شـ اهم رو  س ن
 زد. لند قهقهه 

ــا این مرد چقــدر  اخم کردم، وق  ــــت برادرش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
اهاش گرم  ل دارە چرا   گرفت؟مش

 

انت نکردم صحنه سازی بود.  -  من خ

 

س شد.  نه ح ا شهرام نفس منم تو س دم و همزمان   ش

ستم   گه نتو ا چشمد اشم،  های درشت شدە  تفاوت 
دی   ـــف ـ ـ ه سـ ـــهرام رو  ـ ـ دم که رنگ شـ ـــون کردم و د ـ ـ اهشـ ن

 رفت و لب زد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2355  

ــته اون   - ــ ـ ـ ـ ـ ـــال گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە، دو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ سـ ازی خو ن
ــــت  ــافـ ـ ـ ــــدش بهم  کثـ بوی گنـ از  ـــالم  ـ حـ ـــه  ـ نزن کـ و هم 

دم، چه صحنه سازی   ای؟ خورە، من عکساتونو د

 

ارت #۴۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

الا برد.   سارە  عص شد و صداش رو 

دە   ــــ ـ ــتان رو شـ ــ ـ ـــــت، ح منم که فقط اون داسـ حق داشـ
ـــهرام   ـ ش چطور شـ ـــت ـ قت داشـ ه حق ـــتم  ـ ــــک داشـ بودم شـ

 شک نکردە بود؟
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ی کــه من  همش  - ـــهرام، چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی شـ زنم، تو  د
، من ی ه مرد تو تختمون؟ اینو  خواستم ب غل  و تو 

دی آرە؟  د

؟ م داشتم تو زند  من  

گه فکر کنم؟   ه مرد د ه  خوام  ـــتم که  ـ ـ مبودی داشـ چه 
ا خودت فکر کردی چرا فردای تولدم وق اونقدر    

ً
اصـ

م،   ـــق بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، وق اینقـدر پر عشـ ـ ـ ـ ـ ـ بهمون خوش گـذشـ
ه   ـــتم  ـ سـ ـــم بهت گفتم حا ن ـ ـــاسـ ـ ا تمام احسـ وق من 

فتاد؟ د همچ اتفا م ا  لحظه ولت کنم 

 من
ً

 و شناخته بودی شهرام؟تو اص

؟  تو واقعا دوسم داش

 

ا   ــارە  ـــم ســ ـــم تو چشـ ش رو مشــــت کرد، چشـ ـــهرام دســــ شـ
 خشم لب زد: 

 

؟و ازم دوستِ داشتم؟ داری این سؤال -  پر

دمت  و تو توی تخ که من من جون دادم برات  پرســ
دی.  گه خواب ه مرد د  ا 
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ـــه مرد   - ــا  ـ ــه من  ــدر این جملـ ــدم اینقـ ـ گـــه نخواب ی  د
ف  و تکرار نکن. کث

دی من   ـــمگ بودی که ح ند تو اون موقع اینقدر خشـ
اس   ه زور اســـلحه گرفته شـــدە بود ل ــا که  تو اون عکسـ

 تنمه. 

لم  ــ ازت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــهرام داشـ ــ ـ ـ ـ امک  شـ ــــ ـ ـ ـ ، وق اون سـ گرف
ـــونــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام تو رو  ــا ـ انــداز  گرفتــه بود من    ـــدر تـــک ت

نم  دمت. داش  د

ــــای خودم،   ــا ـ ـ ــارت  ــاط عمــ ــ ـــــورش بودی تو ح ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ کنــ
ــا  ـ ـــدم همونجـ نـ ــام  ـ ـــه انجـ ـ ا تون چطور  گف  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

گو؟ ت ندم تو  ستم اهم  تو

 

ــارە تند تند  ــ ـ ـ الا رفته بود، سـ م  ش قل گفت و من   ت
ختم.  عرق   ر

لما   ه همو که تو ف ــ ــ ا هم بود، درســـــت شـ زند ماف
دە بودم.   د

د، اسلحه، خون، وحشت.   تهد

 

خورم؟ - ه گو  ، چرا نگف تا  ه خودم نگف  چرا 
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ً

ــ عد اون شـــب هر روز مردم  اصـ ــنم، من  کشـ ــ  ذاشـ
 فه هر روز. 

 

ش رو روی گونه  ـــــ ــارە دسـ ــ ـ ار  سـ ـــــت و ای ــهرام گذاشـ ــ ـ ی شـ
م تر لب زد:   ملا

 

ا ن - ای  ا ا م، همونجور که  اش ا هم  خواست ما 
،  تو ن ــ ـ ـ ـ م نذاشـ ـــتم اینو بهت  ـ ـ سـ ــــت، نتو ـ خواسـ

ت جون خودم بود   ـــــح ـ ه صـ ــهرام ا ــ ـ ـ دم کردن شـ تهد
مردم ن مون  م ه زندگ خواس  ذاشتم گند بزنن 

کشن.   تو رو 

ـــه  ـ ـــاری کـ ـ ـ ـــا خودم فکر کردم  ـ و تو رو  کنمو خوان ـ
ســـتم فراموشـــت  خلاص  شـــد هیچ وقت نتو کنم، اما 

 کنم. 

 

ـــندە  ـ ـــدای جیغ رقصـ ـ د، صـ ـــ ـ لافه عقب کشـ ـــهرام  ـ ه  شـ ها 
م رو تکون دادم.  لند شد و من گیج   هوا 

 

ازش نکن. تموم کن سارە من اون دف  - گه  ستم د  و 
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ارت #۴۹۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ازش نکنم؟ -  چرا 

ــلو   ــ ـ ـ ـ ون این شـ م ب ــهرام، ب ــ ـ ـ ـ م شـ ا ب ــقتم، ب ــ ـ ـ ـ من عاشـ
م.   حرف بزن

ـل من همـه   ـا دل ـــیح و مـدرک بهـت  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، من  توضـ
انت نکردم تو جون م چطور ک چوقت بهت خ و  ه

ارم؟  جات ب

 

ــار توی موهــاش چنــگ زد و من  جلو   ـــهرام چنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 رفتم. 
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ـاری  ـد  ـــهرام  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذارە، الان شـ ـد رو کنـار  کردم این ترد
ش کنه.  اج داشت  سمت راە درست هدای  فقط احت

 

ــدار بود که خودمم    ــ ـ ــدام کشـ ــ ـ از کردم اینقدر صـ دهن که 
 متعجب شدم. 

 

ا... سارە  - ،  حق  ا هم... حرف بزن د  ست شهرام ب
ه ق . شدو سالتون حروم شد،   و حفظ کن

 

د:  اهم کرد و عص ت ە ن  شهرام خ

 

 تو چرا اینقدر مس دیوونه؟ -

؟  ا این حال ولت کنم برم که گند بز

 

زی گفتم:  ا چشمک ر خند زدم و   ل
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ــام جم ن - ــه  من از جــ ــ ــالــــت راحــــت، برو  ـ ـ خورم خ
ـــــت   ـ ـ ـــد فکر کن راسـ ـ ـ ـ ـ ه درصـ گه،  حرفش گوش کن 

ارە  خواد؟و نشدلت داش دو

 

ا التماس گفت:  ه سارە داد و سارە  اهش رو   ن

 

ه خدا  خواهش  - ه حرفم گوش کن،  ـــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ کنم شـ
ــ  ــ ـ اره که سـ ن  اهات حرف بزنم،  این آخ کنم 

شدی... بر  گردم. قانع 

 

د  ش رو روی م ک  . شهرام مش

 

ـــارە   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه سـ م. فقط دە دق ــــــب، ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه امشـ گنـد بزنن 
قه.   فقط دە دق

 

 دم. اشه قول  -
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از گفتم:  ش  ا ن ه من دوخت و من  اهش رو   ن

 

قه...  -  فقط دە دق

 

ه اطراف   اهش رو  اهم کرد و جلو اومد، ن شهرام چپ ن
خ داد و آروم گفت:   چ

 

ــا   - ـــوب نخور،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو، از جــاتم  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مهران دم خور 
 تکون نخور. 

 

 چشم.  -
 

 

د و ــ ــ ازوش رو کشـ الاخرە  ــارە  ــ ا خودش   مردد بود اما سـ
ـــن،  همراهش کرد. چقدر دلم  ـ ـ ـ جه برسـ ه ن ــــت  ـ ـ خواسـ

ه جوری   ه نبود تو این دوسـال  شـهرام عاشـق سـارە بود ا
 داد. طلاقش 
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ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دی واسـ ه ام ع ته دلش  ــته بود و این  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اما نخواسـ
 برگردوندن این زند داشت. 

د   ــا ــارە مجبور بودە فکر هم کردە، شـ ه اینکه سـ مطمئنم 
ــــمش هنوز   ـ گه هم فکر کردە بود که اسـ ای د ه خ چ

 ش بود و اینقدر هواش رو داشت. تو شناسنامه

 

ـــه   ـ ـ ـ ـ ا واسـ انت کردە رو نگهدارە،  د ز که بهش خ ا چرا 
ــه   ـ ــد اونجوری خودش رو  ــه مهمو این مـ ـ ش  ــد اومـ

ش بزنه؟  آب و آت

 

از بود و   
ً

ام ـــهرام  ـــمت شـ ـــه از سـ د چه  قصـ ـــد فهم شـ
ـــارە بتونـه این مرد زخ رو قـانع   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوار بودم سـ ە، ام خ

ه آرامش برسن.  شون   کنه و جف

 

ارت #۴۹۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ا"  "ه

 

 

 

ــا   ـ ـ نـ دمم رو  ـــاز  ـ ـ و  ـــتم دم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ش روم  مرد پ ـــه  ـ ـ ە  خ
تم   ــــوس روی ر ـ ـ ون محسـ م  ب ـــمم  ـ ـ ـ دادم تا  از خشـ

 شه. 

 

ه اندازە  ــــورم تو این مهمو  ـ ـ ـ ا عذاب آور بود،  حضـ ی 
ــما داشـــت تو   در کنارش تحمل رفتارهای اون دخ که رسـ

ـــا روانم کردە بود  این مهمو حرف اول رو  ـــاری  زد 
 که هیچ تمرکزی نداشتم. 

 

ـه خودش جلـب کردە بود و من   ـــــت  توجـه همـه رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح
کـه  ـــتم فــک اون مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ول رو  خوردم کــه چرا نتو

َ
ی ه

ا اون دخ گفته بود خورد کنم.   وق کنار گوشم از ز
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سته بود.   دستم تو این مهمو 

ــــه رأس  ن ـ ـ ـ شـ دم که ماهل  ــــون  ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـــتم وا ـ ـ ـ توسـ
 هاشون واسه زم زدن من. نقشه

 س سکوت کردم و فقط پر از خشم شدم. 

 

ه   -  طرف تو این مهمون
ً
ـا منـه هژا؟ احتما ت  ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ

 خ موثق دارم. 

 

ــــت آوردن تمرکزم   ـ ه دسـ ـــه  ـ ـ ـــدم و واسـ ـ ـ ـ ل روی هم ف
م رو خاروندم. گوشه ن  ی ب

ـــالن تمام رگ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ که تو سـ ـ ـ ـ ـ د خشـ ض کردە  ا هام رو منق
ـــه  کـ ـــدن این مرت ـ ـــا  ی  بود رو روی تن و  ـــاموس خـ نـ

 کردم. 

 

ـــول کــــه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نفر اینجـــان رسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـــداقـــل  ــــالای پونصـ
شــن، چطوری اون  نصــفشــون دشــمن من حســاب 

دم ص  شخص شون   حرومزادە رو بی

 رگ؟ 
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ـه این مهمو نگف   ـا  ــ کـه زنـگ زدی گف ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون شـ
ا اطلاعات دارم غ   ـــــت، گف ب سـ ت ن ـــــ هیچ گو دسـ

 اینه؟

 

ه قدم عقب رفت.  د و   رنگش پ

ــــته بود  حالم رو خوب   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون عمارت تو ــای ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ
ع داشتم.  ا وجود رسول احساس ته  کنه اما همینجا هم 

شـــت   ار  اط انداخت و چند  دە تو ح ارش رو ترســـ ســـ
د. هم دور لب اهش دست کش  های س

 

سـت - ان من دارم ب زنم،  و چهار سـاعته سـگ دو  ق
ه هر    فه  ارشـون خ رد سـت درا  و  رسـم ن

 شه. نابود 

ر نظر دارن آقا.  ارای ما رو ز ه خط  ار خط   ان

 

ش   ا ار از  ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ــم  ــ ـ ـ ـ ا خشـ دم و  ــ ــ ـ ـ ـ لافه ای کشـ پوف 
د تا   ون کشــ اعجله فندکش رو ب دم، رســول  ون کشــ ب
ـــن   ـ ـ اە خشـ ه ن ه  ش کنه اما من فقط  ـــــ ـ لو روشـ ا چا

ش زدم.  ارم رو آت ا فندک خودم س  سندە کردم و 
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ــلـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ن مو  داری حوصـ ـــول، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو  بری رسـ
ک من  و معطل نکن. اری 

ـــون جلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س تو ازشـ ر نظر دارن  ـــارای مـــارو ز ــا  ـــه اونـ ا
ه قدم دە قدم.   اش. نه 

شــه،  خوام، وقتت دارە تموم  هارو زادە من اون حروم
ـــدن   ـ ـ ـــمار قطع شـ ـ ـ ه شـ ارە، ثان ادته که جونت گروئه این 

وع شدە.   نفست 

 

که  ــدە بود مرت ــ ـ ض روح شـ ش نموند، ق ــــور ـ ه صـ ی  رنگ 
 جون دوست کثافت. 

 

اغ همون   -  برو 
ً

ـالـت جمع... تو فع نـه... نـه آقـا خ
م.   ارو من بهش مشکو

 

شـــت کردم و ح رف ســـمت ورودی   اخم کردم، بهش 
 اون عمارت منحوس گفتم: 
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ـــمام  تو ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کنم، جلو چشـ ـدی چ ـاد  خواد بهم 
ه اندازە  ینمت رســـول  ا ن م    ی  ه اعصــا ری*دی 

ت. ا اون   اطلاعات تخم*

 

ارت #۴۹۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــتــه بود    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون مونــدن هم تو قــه ب هم چنـــد دق
د  ا ه  حالم رو به کنه،  شــ  رفتم داخل تا حواســم ب

نه   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مهران سـ ــــه اما تو دراە در  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ماهل 
 شدم. 

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم، دسـ ە ن ش بود و مثــل  خ هــاش تو جی
دنم اخم ا د ــــه  ـ ـ ـ شـ انت  هم د، خ ــــ ـ ـ ـ هاش رو توی هم کشـ

ه دشـــمن  آدما رو عوض  ه لحظه دوســـت رو  کرد، تو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2369  

ـــل  ــد ــ ــــه نفرت حــــالا مهران جزء  ت ـــق رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و عشـ
نه  ی اول بود. گ

 

ل شد.  د ه دشمن ت  دوس که خ راحت 

 

ازوم   شــم که  حر نداشــتم بزنم، خواســتم از کنارش رد 
ا نفرت گفت:  ا خشم گرفت و   رو 

 

ه اینجام  - اهات  ا سـتم  ه رخت وا و حا شـدم رخ 
ش روتــه رفتــار   ــه روح پ س مثــل اینکــه  حرف دارم 

 نکن. 

 

دم و   ون کشـ ازوم رو از تو چنگش ب ه تکون سـخت  ا 
 پوزخند زدم. 

 

ــار   - ش مردە مثـــل روح رفتـ ــا آد کـــه خ وقـــت پ ـ
 ک اون خود روحه. ن
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ل   ل کن ـــد، دل ـ ل روی هم ف د و  ــای ـ فک روی هم سـ
ل لعن من بود، این مهمو دســــت   خشــــمش همون دل

سته بود.  امون رو   و 

 

 حرف دارم.  -

 

شـــنوم    دم نمیومد  د تکون دادم،  ه تأی گه،  ی 
ش زمینـه  ـــوان پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو حـا کردە بود و من  هر چنـد شـ

ش روم رو   دم نمیومد مشــــتم فک اســــتخو مرد پ هیچ 
 ببوسه. ا خشم 

 

لـه  ش گرفتم،  توجـه بهش عقـب گرد کردم و  هـارو در پ
ه  خوب  لام شـدن سـادە  ه هم ا  المه  سـتم این م دو

ـــان ن ــا ــلـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س هر چقـــدر از این جمع فـــاصـ ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ار جفتمون به بود.  م واسه اعت  گرفت

 

له صـدای قدم دم،  م شـ شـت  هارو رد کردم  هاش رو 
اغ قدم برداشتم، اینجارو از بر بودم.  شت   و سمت 

م، روزهای خو که کنار مادرم داشتم.   عمارت کودک
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سـتادم و سـمت مهران  تو نقطه  شـت سـاختمون ا ی کور 
ـــا   ـ خ داد و همراە  ـــه اطراف چ ـ ـــاهش رو  ـ ن ـــدم،  ـ چرخ

 کجخند غل گفت: 

 

نه  - م  خاطرات گ دون های خو هس واسه اینکه 
ا تو که   م، وق تو عمارت  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کجا رسـ از کجا 

چوقـت فکرش مثـل برادر بودی بزرگ  ـــدم ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  شـ
شم. ن  کردم که اینقدر ازت متنفر 

 

دە بود و من   ه ته رســ اری که  ام آخر رو گرفتم، از ســ
ا   ـــن کردن گرفته بودم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام اول رو موقع روشـ فقط تک 

ار  چشـم اهش کردم، سـ ظش ن ز شـدە از دود غل های ر
ا کف کفشم گفتم:  ش   رو زم انداختم و ح له کرد

 

؟ - د خاطرە ک  اومدی اینجا تجد
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ســــت من هر روزو هر شــــب   - ه اومدن اینجا ن ازی  ن
ـــاطرە  ـ اون خـ ـــه  ـ ــــت ـ ــا لعنـ ـ ـ ـــتم، حرفم چ  هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

گه  ست. د
 

 

د تکون دادم.  ا تأی  ی 

 

فرست - تم  گو  س لعنت امش  خوای؟و 

 

ارت #۴۹۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2373  

ی که  ـــه گف چ ـ ـ ــــت مردد نبود  مکث کرد، واسـ ـ خواسـ
نـه  ـال گ ــ  ای امـا دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهـاش من رو ب ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

 سوزونه. 

وع کرد.    س 

 

ــا نــامردی من - ـــلم و کنــار زدیاون موق کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و مُسـ
 ...  کش

 

ستم تحمل کنم. نه اینو ن  تو

ل از   ش گرفتم و ق ـــتم رو ســــم ش  تموم کردن جمله انگشـ
دم:   ا خشم غ

 

ـــلم  - ـ ان  مسـ ا خ انت،  ا خ  ، ــ ـ ـ ـــتم تو کشـ ـ و من نکشـ
س من  و مق ندون. که جفتتون کردین، 

 

ه تأسف تکون داد.   ش رو 
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گذری،  - ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ندی، تو  تو ــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
م  ـــارم زنـــدگ ، اعت م و گرف ، تمـــام دارای و ازم  و گرف

ن دوسـتمگرف  ـدی  و. چطور و به ا خو تو 
س  ش روم وا ؟و منپ دو  و مق 

 

دن، سـال گوشـه  ه پ وع کرد  ها گذشـته بود و  ی ابروم 
حث مهم ل نزاع ما بود. هنوز این  ن دل  ت

نای من مواد وارد کردە بودن   ــ ا ماشــ انت کردە بودن،  خ
 و شا بودن؟

ــه نون و   ــدە بودم و این مرد کـ ــاە اومـ ــه کوتـ ـــب بود کـ عج
ش روم بود و جرأت   م پ کرد  نمــک هم رو خوردە بود

ە.  گ س   ازم حساب 

 

ـــت مواد خط قرمزم بود  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانــت کردین،  دو و خ
ــ نــــدون مهران گفتــــه بودم بهــــت، رحم  من ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و مق

انت کنه. ن ه ک که خ  کنم 

 

د:  اد کش  خشن دو قدم جلو اومد و تو صورتم ف
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م - ،  زنــــدگ س لو  و گرف ل ـــه  ـ ـــارمو  ـ ـــابودم کردی،  نـ
ه خاطر تو اعدام شد.   دادی لعن مسلم 

 

ـدی   ا لحن خو خ شـدە از خشـمش  ه صـورت  ە  خ
 لب زدم: 

 

ک ن - ــاز همچ غل  ــه  ذارم اون  هم الان ا
ـــور ک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این کشـ مواد وارد  ــــه  ـ آدم همـ ــــه  ـ این همـ و  و 

 . خت ک  د

 

ـــ موهـاش رو چنـگ زد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفـت و وح ـــ آت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
د:   کش

 

 گه؟وای وای بب   -

ایـن کـر   آدم  ـن  تـ عـو  تـو خـودت  ــا  ه لـعـنـ  ـ ـ ـ خـ ی 
، حیوون از  داری حرف   ز جون مردم؟هس

ای حرومزادە  ا ای  وع کردی جا  ادت  از   ذاری  ت 
اد؟ تو سال اری م . هاست داری کثافت   ک
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م کردە بود کـه فکش رو خورد  حرف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش اینقدر عصـ
شنومشون،  کنم اما داشتم خودم رو شکنجه  دادم که 

ــم که اون   اور برسـ ه این  از  گه و من  که  اینارو بهم 
 شد و فکر اضافه نکنم. دخ کنار من حروم 

 

ــــه قول تو   - ـ ــــدر  ـ اون  ــــای  ـ ــا  ـ ـ ـــدم جـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من مجبور شـ
ذارم تو که من ، نامردی  و خوب حرومزادە  شنا

شت خنجر زدی اونم نوش   درست، از 

ــادت نرە اون زمــا کــه همــه   چوقــت  جونم، امــا اینو ه
ی من  تون بودین تنهـا دغـدغـه   تون غرق کثـافـت خـانوادە 

ــه ن درس بود  ــادرم، مهران جوری حرف نزن کـ دو  و مـ
د کرد که الان این حیوو  شـــاهو من ا جون مادرم تهد و 

ستادە. که  ش روت ا  بی پ

 

ارت #۴۹۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ی   ادآوری اون خاطرات جز درد چ ه قدم عقب رفت، 
دن من. و نداشت، مهرانم هم   خواست درد کش

 

ه خواســت   - ش خودت  ه درک واصــل شــد عدِ  و 
ه هیولا لعن  ــه من    خودت ادامه دادی، تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ت  سان ؟دم از ا  ز

ــا وق کـــه زنـــدە ـــادآوری  ام هر وقـــت کـــه  تـ بتونم بهــــت 
 . اعث مرگ مسلم شدی، تو قات عو  کنم تو 

 

خند زدم، حرف  هاش احمقانه بود. ل

ن   ــــخرە ت ـ ـ ه کردە بودم این حرف مسـ ا که تج عدِ چ
ی بود که  ست منچ دە. تو  و آزار 

 

ــــت خودم ادامه دادە بودم چون مادرم   ـ ـ ه خواسـ ــــته  ـ ـ ـ درسـ
وان تنهـا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود و سـ لان تو زنـدگ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردە بود، چون شـ

د قوی  ا دم،  ت کنم. ام  موندم تا ازشون مواظ
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ا گنداب زند   شون ق ستم و آخرش جف هر چند نتو
 من شدن. 

 

د گفتم:  دم و خو  مشتم رو کنار رونم ف

 

ـه همخونـت   - ـانـت مرگـه ح ا ـای مـا تـاوان خ تو دن
ــا   ـ ـ ـــه من دم از مردون نزن وق  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، واسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ

ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ چرا؟  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، راسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های خودت عموتو کشـ
انت کردە بود نه؟  خ

 

ش رو  هاش داشــــت خورد آروارە  ل صــــور ــد و خون  شــ
ه   م رو  ه گور ب ـــم خوردە بودم  ـ گرفته بود، رازی که قسـ

ون آوردە بودم.   ز

مونه؟ نمون که وفاداری  گه  موندە بود ب  د

دتر.    اون موقع مهران دوست بود و الان از دشمن 

 

لا   ا هر  ستادە بود و  ه حمله جلوم ا مثل گرگ آمادە 
ه لب  لند که   شد. آورد صدای فکش 
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ن دورمون زدە بود.  -  ب

 

ش گرفتم.   انگشتم رو سم

 

درت   - ه.  قا مثل شما، تو خاندانتون وراث دونه  دق
کش  و  کشته؟که برادر کوچ

 

ه طرف تکون داد و س کرد جوری   رفتار کنه  ش رو 
ست.  ار براش مهم ن  که ان

 

ه حالا  - دی؟خوای منچ  و لو 

ســت    آخ آدم فرو هم تو خون توئه، و این وراث ن
ــه  ق ی مردای خــانــدانــت واقعــا مرد بودن فقط تو  چون 

شون نامردی  . بی

 

دا کردە   ادی کش پ حث ز اهش کردم، این  تو سـکوت ن
م تهش نبود وق  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ م،  دو م خون همو ب تون
 نه اینجا. 
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م گفتم:  م رو تکون دادم و مح  س 

 

دم. وقتت تمومه، گف  -  و ش

 

ی که روی لب  ا چ گذرم که  ــــتم از کنارش  ـ ـ ـ ـ هاش  خواسـ
ستم آرامشم رو حفظ کنم.  گه نتو  جاری شد د

 

ـــتو از روی ماهل بردار من  - ـ ـ ـــم نحسـ ـ ـ خوام اون  اسـ
و.   دخ

 

ا تمام  جمله ح اجازە ندادم   دم و  ـــه، چرخ شـ ش تموم 
 توانم مشتم رو روی فکش خابوندم. 

ش   ــد و من  ســـم ه عقب پرت شـ د و  ــ ادی از درد کشـ ف
 هجوم بردم. 

 

 چه گو* خوردی لاشخور؟ -

 

ارت #۴۹۷ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه عدی رو مهار کرد و نعرە زد: ه خودش اومد و   ی 

 

مش ازت. گذاشتم روش، خوامش، دست   -  گ

 

ــ که من داشــتم نداشــت، خون   گه جا تو ح خشــم د
ــــم ـ ـ ـــورتم  جلوی چشـ ـ ـ ـ ه صـ هام رو گرفته بود و تمام خونم 

 هجوم آورد. 

 

م رو  ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ای  من تمام سـ کردم تا اون دخ رو از این دن
ش   لجن خلاص کنم اونوقت این حرومزادە دم از خواست

 زد؟
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دم:  اش ک ه ساق  ا تمام توانم  الا آوردم و   ام رو 

 

ار کثافت، ن - فته. اسمشو ن اهت بهش ب  ذارم ن

 

د: قه اد کش  م رو گرفت و تو صورتم ف

 

ـــــت از  کثافت  - ـ فهم دسـ ــــم  ـ ـ ــــقشـ ـ ـ ــــقم، عاشـ ـ ـ م عاشـ
ــاهم  ش بردار، تو کـــه ن ش، تو کـــه بهش ن خوا

مـــن  نـــ از روش  بـــردار  ــتـــو  ــمـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ولـــش کـــن  ــ  کـ
 خوامش... 

 

ا   ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جنون رسـ ـــم همینجـا بود وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انفجـار خشـ
ش  خشم اسلحه  شون مرم رو برداشتم و روی پ شت  ی 

 گذاشتم. 

 

ک  دون مکث شل  . کردممن 

ـــوراخ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن  من مغزش رو سـ ـ ـ ـ ـ ــــق شـ ـ ـ ـ ـ کردم که دم از عاشـ
 زد. 
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 رو؟ ی نجات منخواست فرشتهکیو 

ه زند برگردوندە بود؟  ک که من رو 

 

ون آورد   ه ز ــمم رو  ــ ــوان وق اسـ ــ لند شـ اد  ــد، ف ــ شـ اما 
 نذاشت. 

 

ار  - ؟هژا ص کن چ  ک

 

م، هنوز  هر دو نفس نفس  بود ــه هم  ــ ـ ە  م و خ زد
ک کنم،  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم که شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم که جسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــدە و من تــا ـــمم جون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ش پ ن   متعف وق آخ
ون قطرە  دش ب ال ش از  ـــم،  زنه نظارە گر  ی خو ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

ا مهران عوض کرد و حالا اســلحه رو   اما شـــوان جاش رو 
شو اون بود.   پ

 

 غلافش کن هژا.  -

 

ــا مکــث از روی   ـــلحــه رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، اسـ ــای ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــک روی هم سـ
دم و مخاطب قرارش دادم:  شو شوان کش  پ
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گه اسـم ماهل  - ار د ارە زندە نه  ذارمش، اینو  و ب
ش شدی.   تو هم تو گوشت فرو کن که ضامن جو

 

شونهدست ه  الا آورد. هاش رو  م  سل  ی 

ــــدای نفس ـ ـ ـــا رو  صـ ـ ـ ــــم مهران فضـ ـ ـ های عمیق از روی خشـ
ه خشمم دامن   زد. گرفته بود و این 

 

لــه  - م، اون دخ خط قرمز توئــه   خ ــد خــب هژا فهم
م. هوم؟و خط دورش  کش

 . ه مهمو م  ە برگرد  به

 

ــلحه  ــ از کنارش اســ ـ ش گرفتم و ح گذشـ ـــور اە از صـ   ن
مرم گذاشتم.  شت   رو 

 . ه این مهمو ه این شب و لعنت   لعنت 

 

ارت #۴۹۸ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 . ا اعصاب خراب وارد سالن شدم

گه   م کنه و د ـــ ـ ـ ـ ـ ـــته بود تا  حد مرگ عصـ ـ ـ ـ ـ سـ مهران تو
ذیر نبود.  ان  ه هیچ ط ام  موندن تو این مهمو 

 

ـا وجود اون دخ و    
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس  اصـ ـا و اون ل اون همـه ز
الاتنه  ه  مزخرف که تمام  ل ممکن  ن شـ ا ت ه ز ش رو 

ــــم ه قاتل جلوی چشـ ــته بود ح ا ــ ش گذاشـ هام زانو  نما
اری نداشتم.   زد هم تمرکزی واسه هیچ 

 

دم ــته بودم اجازە  ســ اس اون وســــط   چطوری تو ا این ل
دە وق مهران چشمش روش بود؟  جولون 
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ـــور مـاهل تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این مهمو و قبول کردن حضـ اومـدنم 
م کردە   ـــاری بود کـــه تو زنـــدگ ن  ــانـــه ت این جهنم احمقـ
ــا رو جمع و جور   ـ ــــدە این خطـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا دیر  ـ ــــد تـ ــا ـ ـ بودم و 

 کردم. 

 

د  من خوب  ی که شـــیخ ســع ســتم اون چند تا دخ دو
ت  ا در موردشون صح اشنکرد ک س   . تو

 

ای عمـارت من رو   ـــــت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ان نـداشـ ه  دالـ ام ل  دل
 این مهمو دعوت کنه. 

ه اون لعن مادر برادر  د ا ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــم مادرم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا قسـ هام نبود 
ش خلاص  ش از   شدم. نبود خ وقت پ

 

ــشـــون در نظر گرفته  ا قدم لند ســـمت جا که واسـ های 
دن صحنه ا د ه لحظه  بودم رفتم اما  ش روم واسه  ی پ

 هام رو مشت کردم. مات شدم و دست

 

ا طنازی داشــت  د، اونم تنها  اون ماهل بود که  رقصــ
ت مست؟  وسط این جمع

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2387  

 

الا رفته   ـــات  ـ ه شـ ـــات  ـ ـــم بهش بود، شـ ـ تمام مدت حواسـ
طنت کردە بود و حالا مست بود.  دە بود، ش  بود، رقص

 

ــاز اون   ــاری نکنم  خ تلاش کردە بودم تــا جلو نرم تــا 
ه خودم  لمه  وطه رو تکرار نکنه اما خب ن ی  شـد،  م

ل بود چطور سکوت  ش داغ ال  کردم؟الان که ت

 

ش   ش لعنت ـدنم اون ن ـا د ـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو رفتم، بهش کـه رسـ
از کرد.   رو 

ــه لــب وق مگــه  ــد انحنــای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ خنــدە اینقــدر ز
 شه؟

 

نم   ه ســـ ش رو  ا خشـــم گرفتم که هر دو دســـ ازوش رو 
دم:  ر گوشش غ د و من ز  ک

 

م.  -  جمع کن ب
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قه ی  ل زد، ح ن ــــت قدم بردارە،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت درسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ا لحن کشداری گفت:   کتم رو گرفت و 

 

اشه،  - ار  م ژ ا برقص اهات برقصم. ب  خوام 

 

اهم   ـــم ن ا خشـ دە بهم تکون داد و من  ـــ خودش رو چسـ
خ دادم.  ه جم که اطرافمون بودن چ  رو 

فتـه و این رو  نح  ـاهش بهش ب ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
از  زر   اە گرف و  انه ن خودشــون درک کردن که ناشــ

 گوشش بردم. 

 

فت.  -  ماهل تمومش کن راە ب

 

ارت #۴۹۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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خند زد.  ه تنم چسبوند و ل ش  ش رو ب  ت

 

ــف تو، جون  - ــ ـ ـ ـ ـ ــــارم  چقدر سـ ـ ـ ـ ـ ازوهات فشـ دە لای 
 دی. 

 

ش هم من  ـــــد ـ ـــــت شـ ـ ش، این دخ مسـ ه  ه  زدە بود  و 
ش   کشوند، لعنت بهش. آت

 

م عمارت حرف  - م. اشه ب  زن

 

ه   ش کنم اما چر  ســـت هدای ــمت خارج پ ــتم سـ خواسـ
اهم کردم.  ە ن ش داد و ح قهقهه زدن خ  ت

د این جوری  ا دم، ن ــای ــ ـ ـ ـ د  فک روی هم سـ ا د، ن خند
د. تو جمع   خند
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ــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش رو تا  ـــدم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ازوش رو 
لش   ال ــــه زد بوی عطر و  ـــورتم جلو آورد و حرف کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ه  هام رو پر کرد. ر

 

م شاە هژا خب؟امشب  - خوا اهات   خوام 

 

اهم رو توی جمع چرخوندم و پنجه توی   ا همون اخم ن
 پهلوش فرو کردم. 

 

؟ - ،  بهت اجازە داد اینقدر بنو لعن  صداتو ب

 

ــدە  ــ ـ ـ ـ کوب شـ ـــونم داد و غول  ـ ـ ـ ـ شـ ف دندوناش رو  ی  رد
عد از سال  ها درونم عرض اندام کرد. خواس 

 

دمـه  - ـت داغـه، من  غلـت داغم  چقـدر ت تو تو 
؟  ک
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چارە دل تنها موندە  س شد، ب نه ح ی من  نفسم توی س
طنت پر از هوس   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این شـ له  ــــه مقا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت واسـ ـ ـ ـ ـ ـ که داشـ

ه در و دیوار  د. خودش رو   ک

 

ه  اژدهای درونم  فش رو  ـــــت هم الان تن ظ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــا عقلم بهم   ش رو لمس کنـــه امـ ــه و جـــای جـــا ک دیوار 

ب  زد، این دخ توی حال خودش نبود و فردا وق  نه
ون  ش ب ـــل از  ـــه تـــک تـــک این  اثر ال ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـــت واسـ

کشه. لحظات و حرف  ها قرار بود عذاب 

 

قــه ش رو داخــل  ن ـــم  ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوزم فرو کرد و من چشـ ــاز  ی 
 کرد؟ستم، لعنت بهش چه غل داشت 

 

ـــق بوی عطرتم، تنمو داغ  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه، عـ دو تو  کنـ
دی؟اول نفری بودی که من  و بوس

ات شدم،  ار؟بو منمن عاشق طعم گس ل  و ژ

 

کرد  ا خشــم وافری که داشــت جنون تنم رو چند برابر  
دم تا   ش رو عقب کشـ ش چنگ زدم و صـور شـت  ه 
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ــــت مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه داشـ ـک آم ــات تح ــــت از اون حر ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دار ی چند سالهمردە  کرد بردارە. ی درونم رو ب

 

م عمارت اون وقت   - گ تا ب قه آروم  فقط چند دق
ـــدر  من  ـــه  این تن داغـــت کـــه دارە  دونم  

ارم.  ارە ب  درم

 

ش   ــار ت ـ ـ ـــدە  جهنم همینجا بود، وق تو حصـ ـــور شـ محصـ
ر گردنم رو   سوزوند. بودم و نفس داغش داشت ز

 

د،   م جوشـ ه قطرە عرق شـد و از فرق  زش  چشـمک ر
خوابونم تا دســـت  اش  ش  ه مشـــت توی صـــور شـــد 

 های ذا بردارە. از این عشوە

 

ــد و   - ـ ش رو گ ــدم" ل ـ ـــونـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ــه چ ـ خوام 
ف اینجا ن د" و ح ـــه خ آدم  نخودی خند ـ ـ شـ

ه که  ه چ . هست اینجا،  ی  خوام فقط تو ب

 

ارت #۵۰۰ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دم.  ه دلش  ب بود دوست داشتم دل   عج

ازهام   ه تموم ن ــــال بود  ـ ـ ـ ـ منم مرد بودم، مردی که چند سـ
ـــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ی این دخ داشـ نه گفته بودم و حالا دل

 کرد. 

 

ــه تنم   ش  ــک کردن ت ــای بردم و ح نزد م رو  
ر گوشش گفتم:   ز

 

 های منه؟ داری که فقط لایق چشم -

 

د و لب ــــبوند، پچ زد و  از خند ـ ـ ـ ـ ـ ــــم چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ هاش رو 
د که چشم روی هم گذاشتم.  م جوری لرز  قل
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ــل   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــال خ خوشـ ــه جــای خ خــاص  من 
شه جاشو دارم،  د. دو مامانم هم  بوس

 

ـــت   ـــه جمع ــا  ـ م ن ـــدوار بودم  ن اطراف انـــداختم، ام
ی ـــ دل ان  ک شـــنوە چون ام ینه و  های این دخ رو ن

ب اونم   ــــ ـ ـ مونه و این لذت نصـ دم زندە  ــــت اجازە  ـ ـ نداشـ
 شه. 

 

 کجات؟ -

 

ش   ه آت ش رو جلو آورد و هرم داغ نفسش پوستم رو 
ی ـــور دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و خس خس کردم، تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تنم  کشـ هـاش ز

شه ازش گذشت.  ی نبود که   چ

 

نه - قا وسط س ش؟هام، دق  خوای ببوس
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مه  لافه دو تا از د سـتم و  از  چشـم  لوزم رو  الای  های 
ش تو  از اتـاقـای   ـه برد ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم... لعن لعن داشـ

 کردم... هم عمارت فکر 

 

ـــازی پر از هوس - ـ ـــاهل این  ـــه  مـ ـ و تموم کن تهش 
 شه. جای خو ختم ن

 

نهش رو  انگشــت اشــارە  ش  روی ســ م گذاشــت، کف دســ
س عرق بود و  ـــتم حـال خو نـدارە امـا این  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 ش واسه نابودی من تحس برانگ بود. ارادە

 

نه  د و لحن کشـدارش حالم رو خراب  روی سـ م خط کشـ
ب   ازوهام عج ش لای  ــــ ـ ــ تن مسـ ـ ـ ـ ـــور داشـ ـ ـ تر کرد، تصـ

ــــت ـ ـ ـ ـ ـــت بود وق دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تنم رو لمس  خواسـ ـ ـ ـ ـ هاش داشـ
ـازش  ـه  نـدم بود کـه ا م گـه  کرد و حـالا بنـد  کرد د

 رفتم. دادم و تا تهش بهش مهلت فرار کردن ن

 

دە  - ه کجا کش  شه شاە هژا؟تهش 
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دم:  ه نفسش غ دم و نفس   مچش رو چس

 

ــونت  ه ناله  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تموم خشـ ر تن من وق دارم  هات ز
م. بهت   ک

 

ـــوراتم رو   ـ خند زد، این دخ تمام تصـ ـــورم ل ـ بر خلاف تصـ
ش پودر  ه آت د. کرد و از نو من رو   کش

 

؟ -  خوای  توی سک*س خش

 

ــــــت  هـای مردونـه لـب تر کردم، حـالا تموم هورمون  ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ
ـــاد  ــا  ف ـ خ  ـــادی  ـــای لعن ز ــد کـــه از اون ل ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ــه نــالــه  ــا لــذت  ــذیرا کنم و  هــاش گوش کنم،  دنــدونــام 
ا  ش ارادەاین دخ داشت  طن  کرد. م رو نابود ش

 

. ح فکرشم ن - ک  تو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2397  

ــازوم رو توی   ــه جهش  ــا  ون داد و  قش رو ب نفس عم
 دست گرفت. 

 

ه چشمه - م  دە. ب شونم   شو 

 

ە  ـــاهش کردم، دخ ـ ن ـــات  ش  مـ ـــه  ـ ی احمق زدە بود 
شنهاد سکس   داد. داشت پ

 

ارت #۵۰۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

دم:  ش دادم و کنار گوشش غ ه ت  تکو 

 

 تمومش کن.  -
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ـــه   ـ ـــاری کـ ـ ــــت خمـ ــالـ ـ ـ حـ ن  ت لعن  ــا  ـ ـ ـ و  تر کرد  ش رو  ل
ە لب زد:  گ ه خودش  ست   تو

 

 و تموم کنم شاە سک* من؟  -

 

ون دادم.   نفسم رو ب

ه ـــه ر ـ ـ ـ ه لامسـ ـــتم  ـ ـ ـ ش و داشـ م لعنت  هام پر بود از عطر ت
ر   دستم. فرستادم واسه لمس این لطافت داغ ز

 

م عمارت.  - ند تا برس  فقط دهنتو ب

 

ـــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه همراە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلم وول خورد، واسـ ـد و تو  لنـد خنـد
اورد. کرد و تکونمقاومت  در درم  هاش داشت 

 

گه. من  -  خوام برقصم ولم کن د
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ــاە  ــدمش و متنفر از ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودم کشـ ــه قــدم  هــای  قــدم 
ـــدم کـه جیغ خفـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت پهلوش رو ف ـ ـ ـ ـ ـ ـان گوشـ ای  اطراف

د.   کش

 

ه رجتو پر از   - ه خدا که امشـب رج  خفه شـو ماهل 
 کنم. کبودی 

 

ــتادە بودن   سـ ش ا شـــ ــارە  ی که شـــهرام و سـ ه م ک  نزد
ا چشـم گر این کشـمکش بودن  های درشـت شـدە نظارە و 

م رو گرفــت و تــا جــا کــه   ـــــت ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر دو دسـ ــد و  چرخ
د.   شد کش

اض کنم.  ستم اع گه نتو  اینقدر که د

 

گردم آخه چقدر  - ... آی من دورت   تو

 

دم که ادامه نداد.  ش ک شت دس  ا کف دست 

د  ا س عرق بود، من الان  کشتمش که تو  تمام تنم خ
اهام   کرد. این جمع همچ رفتاری 
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ش   ـــهرا کـــه جو تو ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ە  ـــد و من خ لـــب ورچ
دم:  اخشم ت  نموندە بود 

 

دە.  - درشو   اون مانتوی سگ 

 

ـه تن   ار  تکو  ش داد و جلو اومد، حرف کـه زد ان جو
ـــــت و خوب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا بود کـــه  نفس نـــداشـ دونم از ترس 

ارم.  گذرە م ست  ک که از حدش   دو

 

ادە روی کردە من....  - مش ز ذار من ب  هژا 

 

خواد این دخ رو تو   دم، فکر اینکه  ـــای ـ ـ ـ ـ فک روی هم سـ
ـا خودش همراە   ە و  گ کنـه، فکر لمس این تن داغ  غـل 

ـه ذوق ذوق انـداخـت و   ـــتخونـام رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە تـک تـک اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم:   غ

 

اسشو. حرف مفت نزن  - ار ل  برمش تو ماش ب
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ارت #۵۰۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

گـه، دلم  ی  ـــــت بندازمش  منتظر نموندم تـا چ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مش اما خب ن ــ ب ـ ـ د مثل  روی کولم و تا ماشـ ا ــد  ــ شـ

 شد. آدم همراهم 

ه خودم چسبوندمش و سمت در راە افتادم.   از پهلو 

 

ـــافه ک چالت  ماهل دهنت - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، حرکت اضـ از ک و 
 کنم. 

 

ش رو روی شونه د و   م گذاشت. خند
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ــد  - ـ ــد ــدر تهـ ــا چقـ ، کجـ ؟ تو  ک ــالم ک خوای چـ
ــه  ــ ـ ـ ـلـ ــار  ـ ـ ـ ــه کـنـ ــ ـ بـزرگـ ــت  ـــ درخـ اون  ـر  ز ــا  ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ت  تـخـتـ

 خطاته؟همونجا که پر از دست

نه  ش رو روی سـ د و دسـ م گذاشـت و  " سـمتم چرخ
 هاش رو جلو داد"لب

ار من  و اونجا چال کن خب؟ژ

 

ون زدم.   لعنت فرستادم و از اون عمارت خراب شدە ب

ــه   ــــد و مــاهل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ـــورتمون ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوای خنــک تو صـ
د:  الا برد و جیغ کش ش رو   دس

 

ششش چه هوا داشتم  -  سوختم. آخ

 

ی تا   سکته کردنم نموندە بود. چ

ـــ  چطور  ـ ــک ـ ا هر حرک اینقدر جذاب و سـ ــت  ســ تو
 اشه؟

اد زدم:  ا خشم ف دم و  اە چند نفر رو روش د  ن
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اشه.  - ار خودتون   تون تو 

 

. اینقدر ازم حساب  اە گرف ا عجله ن  بردن که 

 . ش کردم روی صند ا خشم پر دم و   ه ماش رس

لوله حرومش ن ه   کردم. چرا من 

الاتنه  ــ از  ـ ـ شـ د بود، این دخ اومدە بود  ن ب ش تو د
ه ص من.   تا گند بزنه 

 

ه شـهرا که داشـت   دون توجه  تو ماشـ که جا گرفتم 
از فشار دادم.  ام رو روی  د تا بهمون برسه   دو

ـــه ن ـ شـ ـــ ـ ینه، شـ ش رو ب ـــعی ـ ـــتم این وضـ ـ ها اینقدر  خواسـ
ــ   ـ ـ ـ ـ س مشـ ـــه  ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ د نداشـ ون د دودی بود که از ب

م.   واسه رف نداش

 

ـــخ کتم رو در آوردم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ م  ون زد از عمـارت کـه ب
اش انداختم.   روی 

 

 صاحابو. بپوش این   -
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د.  ا اخم خند  همراە 

 

 ها. صاحاب این کت عشق منهادب، نگو  عه   -

 

ــــل کردم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و گرە کراواتم رو شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه ای کشـ ،  پوف 
ش این دخ بود. داشتم خفه   شدم و مق

ــب  تنم کورە  ــل لمس تن این دخ عج ش بود و م ی آت
دنم جولون   داد. داشت تو تموم 

 

ار؟ -  ژ

 

ـــم   ـ ــــم واسـ ـ ــــد، تکرار این اسـ ـ ـــــت شـ ــــتم روی فرمون مشـ ـ دسـ
ــاوردش   ــ ون م ـــه ز ـ ــدر راحــــت  ــه اینقــ ــا بود، اینکــ ـ دردنـ

م  داد غ  داد اما ع حال ح که بهم دست  عذا
ف بود.  ل توص  قا

ــت بود    ـ ـ ـ ـ ـ ـــدار خواسـ ـ ـ ـ ـ ا اون لحن کشـ ف  ـــدای لط ـ ـ ـ ـ این صـ
اد.   خ ز
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دم:   ر لب غ  اما دست خودم نبود وق ز

 

ار.  -  مرگ ژ

 

ه مات این خندە شدم.  د و من واسه چند ثان  از خند

ک کنندە  د؟از قصد اینقدر تح  خند

ــار کــه التمــاس   م و تــا  کرد اون لــبان گ ــام  ــه  هــا رو 
م. ها اجازەساعت گ دن رو ازش   ی نفس کش

 

از کن  - ار ساندروفو  ون گرممه. ژ  خوام برم ب

 

-  . ای کش  شه رو   ش
 

 

د.  ه کف ماش ک اش رو  ازی کرد و   لج

 

ون،  خوام، نه ن - ــــقف برم ب ـ ـ ـ ـ ـ خوام  خوام از سـ
اد برقصه.   موهام تو 
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ارت #۵۰۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 از تصورش دستم رو فرمون سفت شد. 

 

، اون کـت - ـادی نکن مـاهل ـاری  غلط ز ـه  و بپوش، 
فرستم جهنم.  ا هم ماش جفتمونو   نکن 

 

ای کرد.  الا  ار   ش رو چند 

 

ه  - ه... جهنم خ ــتمون  خ فرسـ ا تو دوســـت دارم.  و 
گــه  ــا توام جهنم، لااقــل اونجــا د گــه  دونم  و تو د

م ن . اینقدر تحق  ک
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ـــدن جملـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تموم شـ ـه و من  همزمـان  ر گ لنـد زد ز ش 
ـــدم، ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحنه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم چه عکس  مات این صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

دم.  شون   العم 

 

مــن -  
ً

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــه  ــ ـ ـــــت کــنـ لــعــنــتـ ــدا  ــ ـ نــخـ ــ  و  خــ  ، بــیــ
، همــه  ـــعوری، خ احم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اون  شـ ی فکرت پ

؟ تو منزنته، اینقدر عاشقش بودی که ن ی  و ب

 

م اوج گرفـت و جیغ م  ـــداش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  صـ ـل کن هـاش غ قـا
 شد. 

ار بود   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هشـ ازوم، ا ه  دن  ـــــت ک ـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ وع کرد 
ار رو داشت؟  جرأت این 

کنه و من هیچ   ـــــت  همچ غل  ـ ان داشـ  ام
ً

ــ ـ ـ ـ ـ اصـ
 اری نکنم؟

 

د:  ش جیغ کش  سکوتم جری ترش کرد و ب

 

 حرف بزن، اون  داشت که من ندارم؟ -
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 و من نه؟چرا عاشق اون شدی

فهم، من زندە  م. اون مُردە 

؟ گو چرا اینقدر عاش  گو، 

 

ل ماشـ   ش و کن س زدن دســ تحملم تموم شــد و ح 
دم:  اد کش ه دست ف  ا 

 

ــــقش   - ـ چوقت عاشـ ــــتم، ه ـ ـــــت نداشـ لانو دوسـ ــــ ـ من شـ
ند دهنتو.   نبودم لعن ب

 

ستاد.  ت شد و از حرکت ا  سا

ــد و ع   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه ذوق کردن تنــد تنــد  چــهعقــب کشـ
س زد.   موهاش رو 

 

 ص کن من کتتو بپوشم آخه غ شدی.  -

 

دم.  از رو ف دال  ش  ه تأسف تکون دادم و ب  ی 
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ــد زودتر  ـ ــا ش  ـ ــدان م عمـــارت و تو اتـــاقش زنـ ــد ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ە.  ش ب دمس مزخرف از   کردم تا این 

 

ه جنون   ــــدا کرد که  ه عمارت اینقدر  و صـ دن  ــــ تا رسـ
دم.   رس

ـه ـا اوقـات  لنـد گ ـا اوقـات  ـد و  کرد و  خنـد
 خواستم. من فقط از خدا ص 

ە  ـــته چرا  ی احمق وق دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د مسـ ـــــت اینقدر  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
دە بود؟  اینقدر نوش

 

دم:  از کردم و ت رد رو   در سمت شا

 

ادە شو.  -  پ

 

ه من دوخت و  چشم ازش رو  مه   حال لب زد: های ن

 

 چرا اینقدر گرمه؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2410  

خ دادم، کتم قطعـا تو این گرمـای   ش چ ـاهم رو روی ت ن
ش    تأث نبود. ت

بودن و   ـــاغ  ـ ـ تو  ــا  ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ نگه ـــداختم،  ـ انـ اطراف  ـــه  ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ن
کنه. ن ار احمقانه ای   خواستم اینجا 

 

دن گفتم:   ازوش رو گرفتم و ح کش

 

ــالا،   - ــل هم دمــاتو بردە  م تو  ــه خــاطر کتــه، ال ــا ب ب
اد.  گ حالت جا م  اتاقت دوش 

 

از گفت: چشم ش  ا ن ادە شدن   هاش برق زد و ح پ

 

ی حموم آرە؟خوای من -  و ب

 

ارت #۵۰۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـایی   ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـد تکون دادم و  ـه تـأی م رو  ـه نـاچـار 
 گفتم: 

 

فت.  -  آرە، راە ب

 

ه خودم چسبوندمش.   تلو تلو خورد و من 

ـــادر خودش   نـ ـــا کردم،  ـــاز رهـ ـ ـــا همون در  ـ ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ مـ
ار کنه.  ست چ  دو

 

دن،   ــ ه ســـؤال پرسـ وع کرد  از  ــ گرفت و  ـ ماهل نف
شه اینقدر وراج بود؟  این دخ هم

 

لانم حموم رفته بودی؟ - ا ش ار   م ژ
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ــــتم، این   ـ سـ ل  ــــمون گرفتم و  ـ ـــــمت آسـ م رو سـ لافه 
 گفت؟مزخرفات  بود که 

ـــدن   ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکوت کردم که ادامه داد، نه قصـ ـ ـ ـ ـ سـ
سـته بود تا صـدای لعن من مر همت  لند  نداشـت،  رو 

ارە. کنه و پردە  ی گوش خودش رو 

 

 رفت خوشت میومد نه؟وق حموم  -

؟  عطر موهاشو دوست داش

 

ـــمت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ه پهلوش دادم و ح هدای ـــاری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار فشـ ای
 ها گفتم: له

 

ه  -  ؟این مزخرفات چ

 

ه   ـاهـاش رو قفـل زم کرد، مجبور بودم دل  ــتـاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ه خودش جلب نکنه.  ه رو  ق دم تا توجه   دلش 
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لان - دە تو ش ات د ست ن دی اونم  مزخرف ن و بوس
اد   ـــــت م ـ ـ ـ ـ گو... خوشـ وق تازە از حموم اومدە بود، 

 آرە؟

 

ات رو  د گردن ن ش،  شـکسـتم واسـه این غلط اضـافه ا
اشــه و حالا مســائل   د کر و کور  ا بهش گفته بودم اینجا 
ه گوش این دخ رسوندە بود،   م رو  خصو اتاق خوا

ه خودش تلق  ــــت  ـ ی که داشـ ـــ  دخ ـ ـ ـ کرد که از هم
م دارەمردە ا   . ی من خ چ

 

اش رو زم   از  ـــتم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م، در رو  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد عمارت شـ
چـه ـد و مثـل دخ  ش رو جلو داد، من  ک هـای لوس ل

ار  اهاش چ د  ه اتاقش  ا کردم؟ چرا مس رفتنمون 
د؟   اینقدر طول کش

 

ش؟ - د گو وق عاشقش نبودی چرا بوس  گو، 

 

ــدم و از لای فک قفل شــــدە   ش خم شــ ــم تو صــــور ا خشــ
دم.   غ
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دە بود که   ه عطر نفســـش، اینقدر نوشــــ ا  لعنت  شـــد 
ازدمش مست شد.   هر 

 

م بود.  -  هم

 

د و لب زد،لب ه هم ف غض  ا   هاش رو 

ـــاخه  ـ ـ ـ ه اون شـ ـــاخه  ـ ـ ـ ه اون  مدام از این شـ د، لعنت  پ
ـــــش انـداختـه بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ـه جوشـ ش رو  ـل کـه اینجوری خو ال

 گفت. رسما داشت مزخرف 

 

ــدە  من - لان، دلت براش تنگ شــ ــ دی گف شــ و بوســــ
ا احساس بود؟ عاشق نبودی  دی؟  و اونقدر  بوس

ت بود؟  فقط چون هم

 

ارت #۵۰۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــور ن ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ا آسـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ سـ س  دو الا  مش  ــتم ب ــ ـ ـ ـ سـ تو
دمش، ن ــــ ـ ـ ـ له کشـ ــــمت راە  ـ ـ ـ ـــتم  سـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا و خواسـ

دم واسه این بود که   دم، شا ستم  صادقانه جواب  دو
ــــه چند   س ایرادی نداشــــت واسـ اد،  ادش نم فردا ه 

دی که فکر   ــــاعت از اون حس  ـ ـ ـ ـ ـ لان  سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد جای شـ
دە شدە دورش کنم.   بوس

 

لانو. من ماهل  - دم نه ش  و بوس

 

له اهم کرد روی  ستاد و مات ن  . ی اول ا

ـــم ـ ـ ـ ا اون مژەچرخش چشـ ش  ــــ ـ ـ ــد  ها که  های درشـ ــ ـ ـ شـ
م   ـــه اعــدام قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طنــاب دار واسـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی هر کــدومشـ
م   ــ ــ ـ ـ ا بود که توانم رو گرفت و از شـ زون کرد اینقدر ز آو

 . ه خودم چسبوندمش

 

لان؟ -  س چرا گف ش
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 ه زور خودش رو ازم جدا کرد. 

ـــه جدی نگه ـ ــــش واسـ ش جذاب بود،  تلاشـ ــــور ـ ـــ صـ ـ داشـ
ار مصمم بود.  ە و واسه این گ  خواست جواب 

 

ـــتم منفجر   ـ ـ اهش کردم، داشـ مر ن ه  ـــــت  ـ ــتادم و دسـ ــ ـ ـ سـ ا
ض. تموم تنم اون   ــــدو نق ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم از اون همه حس ضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اد  ارچه ف ک د. نزد رو   کش

ه  ه تنم جاذ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ــــت تا این  ت ـ ـ ـ ـ ی داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ی ب
. فاصله م قد  ی ن

 

ــــدم، چون   - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدنــــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بوسـ عــ چون 
ت کنم؟ن  خواستم درگ

ـــــب پر  ن ازی کنم، من اون شـ ـــــت  ــاسـ ــ ـ ا احسـ ــــتم  ـ خواسـ
لان  ـــــ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ه اسـ ، ا ـــــت  و نبودم ما ـ ان داشـ آوردم ام
ش   ا شه ج فته که   کرد. اتفا ب
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ـــ روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ش رو تر کرد و  ل
ــه  نه قفسـ ــ که شـــد  ی سـ اە من میخ همون ت د و ن ــ ش کشـ

ا درخشش سنگ ەکه   کنندە شدە بود.   هاش خ

د وسط اون خط عمیق دفن لعن لب ا  شد. هام 

 

دی؟تو واقعا من -  و بوس

 

الا بردم:  ه موهام زدم و صدام رو   لافه چن 

 

اون  آرە، آرە..  - از  ون  ب کش  ــــدت  جـ ـــاهل   ـ مـ  .

ــل برە   ــالا تو اتــاقــت، فردا کــه اثر ال ــا برو  ــب ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـدر همـه ـاد امـا  ـادت نم ی هورمونـای من در  ه 

 اومدە. 

 افتادم از مردون لامصب. 

 

طنت   ــــ ـ الا گرفت و شـ ش رو  ــــ ـ از کرد، انگشـ ــــش رو  ـ شـ ن
 کرد. 
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د منو اشه دهنم - ا الا. بندم و   و کول ک تا 

 

ارت #۵۰۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــم   ــ ـ ا خشـ د و  ــورتم دو ــ ـ ــد، خون تو صـ ــ ـ ـــــت شـ ــتم مشـ ــ ـ دسـ
ا خودش فکر کردە بود؟ اهش کردم،    ن

 

ا....  -  چرت نگو 

 

د،   ا جیغ روی کولم پ ــــم بهم زدن دورم زد و  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ تو 
ا عجله دســــت ش  ــه ممانعت از افتاد ش رو  واســ هام رو

ــا هر   م  چنــگ زد و خودش  لوم رو مح ــاعــدش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
 گرفت. 
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ـــواری  و وای خـــدا  فکرش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە هژا سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد از شـ
م؟  گ

 

الا بردم:  ه تنم دادم و عص صدام رو   تکو 

 

-  . لای آسمو ای  ا   ب

 

اهاش داد، رســما فکر  ه  کرد ســوار  قهقهه زد و تکو 
 اسب شدە. 

 

ینم شاە هژا.  -  برو ب

 

 هژا؟ -
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اعث شد چشم اث  دن صدای غ سته  ش ا خشم  هام 
ــال ــه، لعن امشــــب هر  تو این ســ ــاخته بودم  شــ ها ســ

 داغون کرد،  موند از ابهتم؟

 

ــای    تکون ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تنم دادم، امــا این دخ قصـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ات ادامه داد:   اومدن نداشت و غ

 

مک کنم؟ -  هژا 

 

دم، جلو اومدە بود و قصــد داشــت ماهل   ش چرخ ســم
ا اخم گفتم:  دم و  ە اما من عقب کش گ  رو 

 

ـــه خودم  - ننـ ـــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه غل  برمش، مسـ ـــه چـ دونـ
م بهش... کنه، ن گ  خوام سخت 

 

ـــتم مزخرف   ـــتم این کوتاە اومد  گفتم و داشـ خواسـ
تم ن ه شخص  

ً
ه جوری توجیح کنم  که اص خورد رو 

ار رو آسون کرد.   که خودش 
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م   - ه  ــه  ــ سـ ــ ــ دە، همش تو اسـ دونم آقا بهش حق 
ست.  دی ن ا ماهل دخ   کوتاە ب

 

د کنم اما اون زلزله  ا  تأی شــتم ســوار    خواســتم  ای که 
 بود کفری ترم کرد. 

 

م  - ی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاث خوشـ ـ ـ غ م تو چرا  بب  ــه من خ ــ دونـ
؟ن  فه

ت برە   ون اون موهای جوگندم د ق ــ ــ ـ ـ ــالا خورشـ ــ ـ ـ شـ ای ا
 جذاب. 

 

ر لب گفت:  د و ز اث لب گ  غ

 

ە من برم.  -  ا اجازە به

 

اون   بتونم  ــا  ـ ـ ـ تـ م رو کج کردم  ــــا حرص  ـ ـ من  و  ـــــت  رفـ
ا حرص گفتم:  ر لب  ینم و ز خش رو ب  صورت 
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ونتو از حلقت  - ون از  مال من بودی ز دم ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ف  گه تع  کردی. ه مرد د

 

ارت #۵۰۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

غلش گرفـــت و   م رو تو  ــد،  ـ ــد خوش خنـ ــد و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م رو گونــه لــب ــد اینقــدر کــه گردنم از  هــاش رو مح م ک

 فشار آرنجش صدا داد و صورتم جمع شد. 

 

ون ابهتت برم  -  مرد. ق
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ــا قــدم ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو عقــب کشـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــا خشـ هــای مح
ــــمت  له ـ ـ ـ ـــدم و سـ ـ ـ ـ ـ الا رفتم، وارد اتاقش شـ هارو دو تا  

ش دادم.   تخت رفتم و تکو

 

-  . ای ا   ب

 

ــــــت از اون لمس ـ ـ ـ ـ ـ هـای دیوونـه کننـدە  اطـاعـت کرد امـا دسـ
ه روم دە بهم دور زد و رو  د، چس ستاد.  نکش  ا

س از   ش رو نوازش وار روی گردن خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف هر دو دسـ
 عرقم گذاشت و لب زد: 

 

ادم  -  رە؟گف فردا همه چ 

 

ه تأسف تکون دادم.  ی   گر گرفته 

 

م  - استو عوض کن برو تو  داری کف ، ل ک ماهل
شو. تختت ش چشم من ظاهر   و تا چند روز پ
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ــــب جهن   ـ ا چه شـ غض لب زد، خدا د و پر از  لب ورچ
 ای بود. 

 

اهام؟ -  قهر کردی 

 

ــذار من لعن برم تو   - ــ خواب  ــه دخ خوب، برو  نــ
 اتاقم. 

 

 

مــه لــب ش رو از لای د ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  هــاش رو جلو داد و دسـ ی 
نه ه س اسم   م رسوند و پچ زد: ل

 

 دون من؟ -

 

د و   ـــ ـ ــ بهم چسـ ـ ـ شـ ـــتم از خودم جداش کنم که ب ـ خواسـ
 ش رو تو گردنم فرو کرد. 

 

ار کنم من ن -  ادم نرە؟خوام فراموش کنم، چ
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ــل   ـــاری کردم تحمـ ـــا من خوب بودی، هر  ـــــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو امشـ
ادم برە. کردی، داد نزدی، دعوام نکردی، ن  خوام 

 

ـــد، نن ـ ـــتم لمس اون لبشـ ـ سـ ها روی گردنم و این  تو
 لحن ناله وار رو تحمل کنم. 

ـــــش هورمون ـ ـ ـ ـ ـ ـه  اینقـدر پر بودم از جوشـ هـام کـه بهـا دادم 
ــا   ـ ـ ـ ـ و  بــردم  فــرو  ــاش  ــ ـ مــوهـ لای  ــم رو  چــنــ درونــم،  غــول 

دی و ـــف ـ ـ ـ دم، سـ ـــ ـ ـ ـ ش رو عقب کشـ ـــونت  ـ ـ ـ لطافت   خشـ
م و بهش هجوم بردم.  ه ص د  ش تیغ کش  گرد

 

دار  بوسه  ه لحظه دیو درونم رو ب های عم که لحظه 
ــــــت درـدن تن این دخ تو  تر  ـ ـ ـ ـ ـ ی رو  کرد و وحشـ خ

 . ش  ب

 

ــا همــه گــذرم، نی اینــا نامــا  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم عقــب  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ا بود.   کشم، ماهل ورای هر خواست تو دن

 . ا و جذابی  ورای هر ز

ــا تموم اون وعــدە  ــــت بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه  این دخ خود بهشـ
ار ممنوعه بود.   واسه منه گناه
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دم و غرق لذت شدم.  دم و مک ش رو بوس  پوست گرد

دم و   الا کشـــ ش رو  ــتم، ت ش گذاشـ ر هر دو رو دســـت ز
ش رو لای دندونام گرفتم و   ــــت کنار گرد رحم  رگ درشـ

دم.   گ

 

 آخ.....  -

 

ارت #۵۰۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ا   ک کنندە بود که  ش اینقدر واســم تح صــدای آخ گفت
گــه  ـــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرش رو گرفتم و دسـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو از زر  ــه دسـ

ـــونــدم و ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش رسـ ـــه رون لط ـــــش رد کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ل
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قه  ذی که قطعا تا چند دق ـــدن گوشــت لذ ا  ف گه  ی د
د و  لب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بند نازک رسـ ه  ش در میومدم  هام از خجال

 ناله کردم: 

 

ه؟ - ه ما قرمز لعن نگو که بند جورا  این چ

 

ــه  ــ ـ ـ ـ ــونه بوسـ ــ ـ ـ ـ شـ م روی  عد ا  ی عمیق  ش  ــتخون ــ ـ ـ ـ ی اسـ
ــک   ــدە اون لعن تح ـــد و من نفس ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدش  شـ تــأی
ش   ا پوس دم و صدای برخوردش  ا خشم کش کنندە رو 

ض بندازە.  ه ن ل تنم رو  ش از ق ست ب  تو

 

ا فرشته - ن زن دن  ی نجات. سک ت

 

ـــد و من ترقوە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو لای  ــازوم رو ف ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خواسـ
ـه دیوار کنـار تخـت  لـب ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام گرفتم، دو قـدم برداشـ

ـــالاخرە لـــب ــدمش،  ــالـــهک ــاە چـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اون سـ ی لعن  هـ
نه  ــ ــ ـــــف درآورد و دســـــتسـ ه ت ش رو فتح  ش رو  هام ت
 کرد. 
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ار؟ -  ژ

 

 نفس نفس زدم: 

 

ان؟ -  گ

 

 عاشقتم.  -
 

 

ن نقطـه  ـدت ـه  ـــد، اونم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  ت خلاص شـ
 شد. 

ستاد،چشم ش ا م از ت از شد و قل  هام 

ش من ون آورد ـه ز ون  واقعی کـه  ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ و از اون بهشـ
ه جهنم پرت کرد.  ا   د و   کش

 کردم؟من داشتم چه غل  

ــا    ـ ـ ـ ــــه کجـ ـ ـ رو  ــا  ـ ـ ـ ـ دخ  این  ـــاس  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ من 
 کشوندم؟
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ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم. فـاصـ ـه عقـب پر ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  عقـب کشـ مون 
ــاد و گیج   ــت افتـ ــــت روی تخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــک بود، از  تخـــت نزد

اهم کرد.   ن

 

دم، آمادە  ه صــــورتم کشــــ ــ  ـ ی انفجار بودم و  لافه دسـ
د  اهام واسه رف از اتاق همرا ن ا رفتم،  کرد اما 

دوار بودم صبح این حرکت احمقانه ارە. ام اد ن ه   م رو 

 

ـــدا فرو دادم و داغون تر از هر وقت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
ش از انــدازە این هم  ـــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت کــه از خواسـ گــه ای   د

ض  ون  آغو ن ـــاق ب اتـ از  زد عقــــب عقــــب رفتم و 
 زدم. 

 

ـدم، حرـات   ـه هم ک لافـه در رو  ـــدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتـاقم شـ
اس  هام رو در آوردم و سمت  خشنم دست خودم نبود، ل

ــد دوش آب یخ  ـ ــا ـ ــد کردم،  ــا تنـ ـ ــا این  حموم  گرفتم تـ
د مذاب داخل رگ  کردم. هام رو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2430  

ه شـــمارە افتاد، آب   ســـتادم که نفســـم  ر دوش ا اینقدر ز
م ن ــدنم  کرد نــه تــا وق  یخ بود امــا ه از حرارت 

ه تخت ن دم. مر اون دخ رو   ک

 

ا   ه  ار  ــــتم رو چند  دمو کف دسـ ــــ لافه ای کشـ پوف 
دم.  شت دوش ک  د 

 . لای خواست ه  لای آسمو بود،   این دخ 

 

ارت #۵۰۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــا   ون زدم امــا  ــدم و از حموم ب چ مرم پ حولــه رو دور 
دن صـحنه  نه د ش روم نفس تو سـ س شـد و تو  ی پ م ح

ض شد. ه  ا خشم منق  لحظه تمام عضلات تنم 

 

لوز مردونــه  ش بود و  اون مــاهل بود کــه فقط  ی من ت
ــه ــ ـ هـمـ وقـ  اونـم  بـود  تـخـتـم خـواب  ــارو  ی چـراغ روی  ــ ـ هـ

ــالای تخــت   خــاموش کردە بود و فقط دیوار کوب قرمز 
 رو روشن کردە بود. 

 

خ رنگ  ش تو نور  ن حالت  ت ه لعن ت د و  درخش
 خواست شدە بود. ممکن 

ش رو  اینجا چه غل  ـــــدش  بود که خو ـ ـ ـ ـ ـ کرد، قصـ
زم؟  ب

 

ون دادم،   ـــمگینم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هم نفس خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  چنــد 
ــاهــــای   ـ ـ ــاە از اون  ـ ـ ن ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم برداشـ ــت قــ ـــمــــت تخــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اشش گرفتم.   خوش
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ـــــخص بود اینجــا   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش روی زم افتــادە بود و مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ل
اه کــه من تو مهمو تنم   ــا همون پ ـــــش کردە  ـ ـ ـ ـ ـ عوضـ

 بود. 

 

ا خاموش شدن   ای زدم و  د دیوار کوب رو  ل ا مشت 
اسم رو تن بزنم.  مدم رفتم تا ل خ رنگ سمت   نور 

 

اس  مر  ل ه  دم و دســت  ا همون خشــم پوشــ هام رو هم 
اە کردم.  ش روم بود ن ادی سک که پ ر ز  ه تص

 

ــا ن  ـــدە بود کـــه قطعـ ـــه  اینقـــدر عمیق خواب ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ش کنم.   اتاقش راه

 

دم،   ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ارم رو ب ــــ ـ ـ ـ ت سـ ا ــــمت پنجرە رفتم و  ـ ـ ـ سـ
کوت  ون  قطعا ن ســـت این خشـــم رو  از تنم ب تو

 کشه. 
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م  حرف عدم حرات ماهل اینقدر عصــــ های رســــول و 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم   هام کردە بود که دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اج داشـ لرزد و احت

شم.  س  ل  ر

 

ه غ اون  ار بود، چون ا م ســ ســتم انتخا  انتخا تو
ا اون دخ روی تخت بود.  دن  اشم حتما خواب  داشته 

 

اری خاموش کردم و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ارم رو تو ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن نخ سـ آخ
ه تخت انداختم.  ا   ن

ـــدە بود، نور مهتـــاب روی   ـــه من خواب ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه پهلو 
ش  دە بود و ت د. تخت تاب  درخش

 

ــ   ـ ـــتم سـ ـــه م که داشـ اد، واسـ این ظالمانه بود، خ ز
ن جن بود کـــه   ــانـــه ت ــالمـ کردم از خودم برونمش ظـ

 شد راە انداخت. 

 

ه من حروم      ـــــب خواب  ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتم، قطعا امشـ اە از ت ن
 بود و چارە ای نداشتم. 
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ـــاز دراز   ـــاە بهش طـــاق  ـــدون ن ـــمـــت تخـــت رفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م گذاشتم.  شون دم و ساعدم رو روی پ  کش

 

ش نرفتــه بود. من  برنــامــه  ــه این مهمو خوب پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ
ـــدە اون لعن رو ب اون همه   ـ ـ ـ ـــتم هر جوری شـ ـ ـ ـ خواسـ

دا کنم و این دخ نذاشت.   آدم پ

 

گــه  ن ــه اون حرومزادە دونم د ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــک   تو نزد
ل  مردد  شـم اما اینو  ه ق ت  سـ سـتم که حالا  دو

 بودم. 

ع رف مــاهل و تموم   ــدا کردن قــاتــل  یپ هــاش و  دل
ا نه.  خوام   شک داشتم که اینو 

 

ارت #۵۱۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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"  "ماهل

 

 

 

کردم اینقدر تو فشارم که نفس  تنم کرخت بود و حس 
دن برام سخت شدە.   کش

ـــته بودن و   ـ ـ سـ م  ه طناب زخ ا چند لا ار تموم تنم رو  ان
شـ  ا این تفاوت که گرمای  هر لحظه هم فشـار ب شـد 

ش از انـدازە  ـــته  ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه عرق  ای تنم رو گرفتـه بود و 
 بودم. 

 

م   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوسـ ــه لای موهــام  ــا حس دم دا کــه لا
از کردم. خورد آروم چشم  هام رو 

شه.  استه  شون  ل زدم تا از تار ار   چند 

ش رو چشم دن دکور پ م درشت شد. ا د م   هام 
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ار بود اما من اینجا؟  ار ژ  این م 

 

دن دو دسـت مردونه   ا د دم و  ای کشـ اهم رو  مسـ ن
م تنم رو تو آغوش گرفتـه بود نفس نزدم و ح   کــه مح

دم فرو دادن پر صدای آب دهنم ن کش ای اهم رو   . ن

 

ـه اون   ــــــت زدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش بود و من وحشـ ـام لای  هر دو تـا 
اە کردم.  ش رو گرفته بود ن  حجم مو که پوس

 

ــا تو   ــار اینجـ ـ ــه فکر کنم مردی جز خود ژ ــانــه بود کـ احمقـ
ــدە، امــا اینم احمقــانــه بود کــه   ش خواب اتــاقش روی تخ

اشم.  غل اون   من تو 

ان نداشت.  اور بود و ام ل  ه جورا غ قا  
ً

 اص

 

ه شمارە انداخت.   ح فکرش هم نفسم رو 

ادمه این بود که اینقدر مسـت بودم که   ی که  ن چ آخ
دم، من اون  هیچ در از ه نداشتم و داشتم  رقص

ادمه. جمله ا خشم این مرد رو هم   ی 
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م)  (جمع کن ب

 

جه  ه ت ه  اهاش  گه ه نداشــتم که  ی درســت  اما د
ــــد که متوجه تن   ــ شـ ـ شـ ــــتم اون موقع ای ب ـــم. وحشـ برسـ

ار تو تنم بود شدم.  لوز ژ  لختم که 

 

ــــد، من چه غل کردە   ـ ـ ـ ـ ـــــخت شـ ـ ـ ـ دن سـ ــــ ـ ـ ـ ـ گه نفس کشـ د
 بودم؟

 بند و آب دادە بودم؟

دە بودم؟  اهاش خواب

 وای... 

 

ــــت ـ ـــتم از لای دسـ ـ ـ ا  خواسـ ام اما  ون ب لندش ب اهای  و 
ا   م  ــــت  شـ ـــد و  ـ ـ ه خودش ف ـــ  ـ شـ ه تکون من رو ب
ل بود لب زد:   صدای گرفته از خوا که جذاب تر از ق

 

ـذار آروم   - اینقـدر وول نخور مـا  تـا خرخرە پرم 
م.   گ
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این مرد رو   غض کردم، من  ــه  ــ ـ نبود کـ ـــــت خودم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 خواستم اما نه اینجوری. 

 چه خا تو  خودم کردە بودم؟ 

 

م اما حالا که   ه اتاق خودم پناە ب خواسـتم تو سـکوت 
ـــه دق  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادم نبود از غصـ ـ ی  ـــام فکرای  چ کردم، تمـ

ون   ه ز غض و اشک  ا  ه سؤال که   آوردم: مزخرفم شد 

 

م؟ - د ا هم خواب  ما 

 

ارت #۵۱۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د: مکث کرد و لب م مال شت  ه   هاش رو 

 

دە بودم الان اینقدر آروم   - اهات خواب ه  ه نظرت ا
 بودی؟

 

اشم؟ - د  ا  مگه چطوری 
 

 

ـــار  ـ ـــاز مکــــث کرد، ان ـــثـ ـــــت این مکـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا من دو و  هـ
ل هر جواب مکث   کرد. کشت که ق

 

ـه خودت  - ـدیقطعـا از درد  چ ـد راە رف پ و تـا  و ق
 زدی. ه هفته 

 

 هام رنگ گرفت و خجالت زدە پچ زدم: گونه

 

 برم تو اتاقم؟ -
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حت اتاق من - شب ترج  و تخت من بود. د
 

 

م و   دم، مح  رحم. لب گ

 

 مست بودم.  -

 

 لعنت بهت.  -
 

 

ستم و تکرار کردم:   ل 

 

 برم؟ -

 

 داد. فشارم 

 

ا خودت  -  بری. داغیتو 
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کش.  -  پتو 
 

 

 مکث کرد و لب زد: 

 

 سوزونه. ن -

 

 طاقت لب زدم:  

 

ار برم؟ -  ژ

 

 لعنت بهت برو.  -
 

 

ـــتم   ـــسـ شـ ا عجله  از کرد و من  اش رو از دورم  دســــت و 
ســـتم   ل  اســـم روی زم  دن ل ا د اهش نکردم،  اما ن

دم:   و نال
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شب - ار. د اد ن ه  چوقت   و ه

 

چوقت از خودم ناین لذت - م. و ه  گ
 

 

م رو تر کردم.   ل

 

ه نزن.  -  س کنا

 

و اونوقت  کشمت تو تختاشو برو ماهل وگرنه  -
 .  ه هفته مهمون این اتا

 

 

ه   ا چنگ زدن  ـــتادم و  ـ ـ ـ سـ ـــ کردن جایز نبود، ا ـ ـ ـ گه صـ د
از صـداش مانعم   ا عجله سـمت در راە افتادم که  اسـم  ل

س عرق شد.   شد و تموم تنم خ
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ت کوف  - ون؟ اینجـا پر  ـا همون  خوای بری ب
 .  مردە لعن

 

اهش کنم خجالت زدە گفتم:  دون اینکه ن دم و   لب گ

 

اە  -  رم. کنم ک نبود ن

 

ارت #۵۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شم. دلم   خواست تا آخر عمرم تو این اتاق زندا 

 این اتاق نه، 
ً

ای داشتم. اص  همون اتا که 
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م تا جا که اون مرد حضـــور داشـــت  من این فاصـــله   ی 
 آوردم. رو تاب ن

 

اش  گه اینجا نبود  ـــوان د ـ ـ  حالا که شـ
ً

ــ ـ ـ ـ از  اصـ رفتم و 
 شدم. همونجا مستقر 

ـت کنم و  اونجـا  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ق ـا  ـــتم خ راحـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
اشم ار دور   . لااقل چند ساعت از ژ

 

ـــتم و   ـ ـ ـ ـــتم رو روی رونم گذاشـ ـ ـ ـ ـــتم، دسـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ روی تخت 
 هام رو توی هم تاب دادم. انگشت

 

شـــب از جلوی چشـــم مدام صـــحنه هام  ها از اتفاقات د
ه  رد  ــبح  ــ ـ ـ ــح نبود، مثل خوا بود که صـ ــ ـ ـ ــد اما واضـ ــ ـ ـ شـ

اد  دار شدن از   بری. محض ب

 

ض  ه شـدت ن م داشـت  ون دادم،  زد و  نفسـم رو ب
ستم اثر اون مس احمقانهخوب  شب بود. دو  ی د
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ــخ مثل  اینکه ن ســــتم چطوری  از تخت مرد ســ دو
م  خواست  داد که دلم  شاە هژا در آوردم اینقدر عذا

اشه.  ون ب ه دیوار تا مغزم ب م  ک  م رو 

 

کنم؟ انه ای  چ ار  سته بودم همچ   چطور تو

شون دادە   بودم؟چه رفتاری از خودم 

ش چشمش لخت شدە بودم؟ ا من پ  وای خدا

م؟ ش رفته بود  تا کجا پ
ً

 اص

اهام کردە بود؟ اری   ع 

 

ــاد این فکر   ـ ـ ـــتم تو حجم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای عــــذاب آور خفـــه  داشـ
گه اینجا  قه د ه دو دق موندم رسما دیوونه  شدم و ا

دن داستان   ا ش ات،  اغ ن د به بود برم  شدم، شا
ستم خودم رو آروم کنم. اون   تو

 

ــبح که از اتاقش   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آینه انداختم، صـ ا  ــتادم و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــم رو تنم کردم و موهام   ـ اسـ ن ل دە ت ــ ــ ـ ون اومدم پوشـ ب

م  ه تار    رو مح م کـه تـار  ـــتم، اینقدر مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ـالای 
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ـــام درد  ـــه رو لایق خودم  موهـ ـــکنجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این شـ کرد و من 
سته بودم.   دو

 

ــــمت در رفتم و   ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ـ ـ ـ ـ الم از مرتب بودنم که راحت شـ خ
ـــاز کردم،  ـــم  آروم لای در رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم مطم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 شم. اهاش چشم تو چشم ن

 

ون رفتم و ســـمت    ا عجله ب خداروشـــکر امن بود و من 
دم. له  ها دوئ

ـه نفس نفس افتـادم امـا مکـث نکردم و   ــــع کـه  اینقـدر 
ی کردم.  خونه س  راهم رو سمت آش

 

دە   از بود و من نفس ب ــــت  ـ شـ ـــه  ـ ـ شـ د مثل هم ـــ ـ ـ خورشـ
 گفتم: 

 

ات کجاست؟ - د جون ن  سلام خورش

 

دە جواب داد:  الا پ ه تای ابروی  ا  د و   سمتم چرخ
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ه؟ - دم دخ این همه عجله واسه چ  ترس

 

ارش دارم؟ - ات کجاست  د، ن خش  ب
 

 

 تو اتاقشه.  -

 

ارت #۵۱۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه   شـــکر کردم و خواســـتم عقب گرد کنم که صـــدام زد و 
دم.  ش چرخ  ناچار سم
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؟ -  ماهل

 

 جانم؟ -
 

 

ـــند م ناهارخوری رو عقب   ـ ـ ـ ا  جلو اومد، صـ د و  ـــ ـ ـ ـ کشـ
خند گفت:   ل

 

دم - ه فنجون قهوە  ش بهت  ا  ه مسکن. ب  و 

 

ار میومد   ه ژ ــــت ا ـ ـ ان نداشـ الا انداختم، ام ا عجله  
؟  ای 

شم. خواستم حالا حالا ن اهاش چشم تو چشم   ها 

 

ات. نه نه اشتها ندارم،  - ش ن  رم پ

 

ش دستور هژاست.  - ا   ب
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ـــتور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ گـه جـای نـافرمـا نـداشـ ی کـه گفـت د چ
اونم وق   ـــه  ـ نـ م  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ من   بود و  ـــتور هژا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــیح تو اتاقش   ـــه توضـ عد نافرما من رو واسـ ـــتم  سـ دو

 ن
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ س مثل  خواد و خب من این رو اصـ ــتم  ــ ـ ـ ـ خواسـ
ـــتم تا قهوە رو کوفت کنم و   ــــسـ شـ ت  ــــخصــــ ا شـ ای  دخ

ات.  اغ ن  برم 

 

ـه   - خوری امـا من  تونم   هژا گفتـه تلخ 
ه قاشق شکر بهش اضافه کنم. کنم  و 

 

ــــد زوری دادم، حس   ــه کجخنـ ــ ـ ــا  ـ ـ ـ خنـــــدش رو  جواب ل
ــــب خ دارن و الان من رو   ـ ـ ـ شـ کردم همه از اتفاقات د

اە  د ن ه دخ  . ه چشم   ک

دم  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب چه غلطا  ع خورشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت من د ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 کردم؟

 

ر ل   ـــکر ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــا  فنجون قهوە کــه جلوم قرار گرفــت 
ە شــدم، ن  ش خ ا ه محت دمش و  خواســتم  جلو کشــ
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ار   م حرف ان دِ  ــ ــم اما خورشـ شـ ــم  ــم تو چشـ اهاش چشـ
ش   ـــه که پ ـ ـ شـ ُ ـــد کردە بود من رو از خجالت  ـ ـ امروز قصـ

شست و گفت:   روم 

 

شب حالت خ خوب نبود.  -  د

 

دم.  ه موهام کش دم و دس  م رو گ  ل

 

ـــادە روی ن - ـ ـــدر ز چوقــــت اینقـ ع تو  من ه کنم 
اشم،   وب زدە  ه م ار لب  ا سه  د دو  م شا زندگ

 دونم. ارم احمقانه بود 

 

ه فنجون اشارە کرد.  ا   خند زد و   از ل

 

خور.  -  قهوە تو 

 

-  .  مر
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م بردم تا اون زهرماری که الان تلخ   ـــــمت ل ـ ـ ـ ـ ـ فنجون رو سـ
گه  د ادامه    تر از هر وقت د ای بود رو بنوشــم که خورشــ

 داد: 

 

م جای   - ادی ندارم که من  ــــ خ ز ـ ما تفاوت سـ
حتـت کنم امـا جـای خواهر بزرگ مـادرتم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترت  و نصـ

ــانم؟ هژا مرد   . مـــاهل جـ ـــاب ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو روم حسـ
ـــغلش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـاە  ـه، خ خوب، ن و اتفـاقـا کـه  خ

ــاری هم بهش نــدارم، من در    
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ میوفتــه نکن، اصـ
ته،  مورد خودش  ا شخص مه،  ه، مح م اون خ

 آرزوی هر ز 
ً

اشه. اص  تونه 

ـاهات  ـه زنم، خ وقتـه کـه ن ـدم من  دم  و بهش د و فهم
 گذرە. تو دلت  

د"  ه جلو خم شد و دستم رو گرفت و  ف   " 

، تو خ زود   ســـ ماهل ا ن بری  اما تو واســـه این دن
ــــت موندە دل   ـ ـ ـ ـ ـــه برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هنوز جا واسـ ، ا از این زند

 کن ازش. 
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ارت #۵۱۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ش و   ـــــت، از ماهل چند ماە پ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردە بودم درسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ـا بهش افتخـار  ــا ــلـه گرفتـه  دخ عــاق کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد فــاصـ

ـــــت، و فکر  ـ ـ ـ ـ ـ الغ  بودم اونم درسـ کنم اینقدر عـاقل و 
م.  گ م  ه تنها تصم م خودم   بودم که واسه زندگ

 

د من هر   ی که خورشـــ کردم اونم  گفت رو درک چ
 ا پوست و استخون. 

اهانه عاشق این مرد شدە بودم.   من آ

اد.  ارها ازش برم ه اینکه  هست و چه   ا علم 
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ـــته بودم و تو  من  ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ قا تو چه را  ـــتم دق ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
م   ــــت ذرە ذرە آ ـ ـــ که داشـ ـ ـ کرد  این راە از خودم و عشـ

 کردم. دفاع 

 

 غرق  
ً

ــ من تا خرخرە تو این عشـــق فرو رفته بودم، نه اصـ
 شدە بودم و نجاتم هیچ را نداشت. 

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زدم، جــای دسـ هــامون رو عوض کردم و  س ل
ا اطمینان گفتم:  دم و  فش رو ف ار من دست ظ  ای

 

ــــته  ممنون که بهم فکر  - ـ ـ ـ د جون، درسـ ــــ ـ ـ ـ ک خورشـ
د  ا گو عشــق  من عاشــق شــدم، ن شــدم و شــما 

م؟ گ م  ش تصم اب ه که ما   چ

 

ایی گفت:  ا صدای  د و   ل روی هم ف

 

ز دلم.  -  نه ع
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ـار   - ـــه اول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه دارم واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س از من نخواە ح
ه  م. کنمتج اد ب  و از 

 

ـــاد،   ــا افتـ ـ ـــه امـ فتـ ـــاق ن اتفـ این  ـــه  من خ تلاش کردم کـ
ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمونـه فـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هژا زم تـا آسـ اینو خوب  و من ی من 

ــا همـــه ـ ــا  ـــمون  ی توانم زم دونم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آسـ دوزم  و 
د جون.  ش خورش  واسه داشت

 

ستادن گفت:  ون داد و ح ا  نفسش رو ب

 

ـــتم   - ـ ـ ـ ـ س زرە آه بپوش، همونقدر که نگران تو هسـ
گه   ه شـــکســت د نگران هژا هم هســـتم، اون طاقت 
ا   مون،  ه براش آرامش شــدی آرامشــش  رو ندارە، ا

ـــدە نـ ــا وا  ـ اتفـ ش نکن، الانم قهوە هر  ـــــو ـ ـ ـ ـ ـ شـ تو  و پ
ات چشــه که از نصــف شــب که   خور برو بب این ن

لمه حرف نزدە.  ه   برگشته 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 
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اشه الان  - التون راحت  اغش. چشم خ  رم 

 

از زمزمه کرد:  اە ازم گرفت و ح رف سمت   ن

 

م عقــل خودمو   - ــاە دخ  ــاە تو رو خونــدم ن وق ن
گه از برم.   که د

 

ـا عجلـه  ـدم و  م رو گ ی تو فنجون  ی قهوە ـا مونـدە   ل
دم، ح جرأت  نداشتم.   رو  کش

 

ارت #۵۱۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ـات   ــنـد کنـار تخـت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـه بود کـه روی صـ قـا پنج دق دق
ش رو زانوهاش بود   ی که  ه اون دخ شــســته بودم و 

اە آروم اشک و  خت ن  کردم. ر

 

ـه حرف زدن امـا به   ـه زور مجبورش کنم  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
گه چه اتفا   از کنه و  بود که صــــ کنم تا خودش دهن 

شونه.   افتادە که اینقدر گرفته و پ

 

ه پردە اهم رو  پ شدەن  ی اتاقش انداختم. ی ک

ــــدە   ـ ـ ـ ن حالت ممکن روی زم مچاله شـ دت ا  ـــــش  ـ ـ اسـ ل
ه گوشه افتادە بود.  لش   بود و هر کدوم از وسا

 

دم و خ محتاط گفتم:  م رو از تو گ  ل

 

 دوست داری   شدە؟ -
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ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن چشـ ــ ــد کرد، د لنــ ــای  ش رو از روی زانوش  هــ
ـــد، اینقدر   ـ ـــورتم تو هم شـ ـ متورمش دلم رو خون کرد و صـ

ـــم  ـ ک از اون چشـ ار ه خط  ه کردە بود که فقط  های  گ
ا موندە بود.   ز

 

ــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ زش اشـ عــت ر ــاهم کرد و  هــاش چنــد برابر   ن
 شد. 

 

 . من خ احمقم ماهل  -

 

ــتادم،   ــ ـ ـ سـ ا عجله ا ینم،  ــتم این حالش رو ب ــ ـ ـ طاقت نداشـ
ش رو تو دست گرفتم:  شستم و دس  کنارش روی تخت 

 

زم.  -  اینجوری نگو ع

 

ا کف دســت آزادش چشــمش رو   الا انداخت،  ش رو 
 ا کرد. 
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اە   - ـــماش ن ـ ـ ـ ـ ـ احمقم... خ احمق، اینقدر که تو چشـ
 و گفتم عاشقشم. کردم

 

ـدم، حـدس اینکـه    م رو گ خـت و ل ـای ر دلم هری 
ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخــت نبود وق مثــل ابر بهــار اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب گرفتــه سـ

خت.   ر

 

ات،  - ا نکردی ن ار اشــ ف ک برام  تو  شــه تع
مک کنم؟ د بتونم   شا

 

ـــم جذاب بود   - ـــدناش اینقدر واسـ ـــدم، غ شـ خر شـ
ه حسا دارە.  د   که احمقانه فکر کردم لا

 

ش درد نمن  قل
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، بهونه بود  و که برد تو اتاق اصـ
اشـــمگفت ن ــته من تو جمع  ــم، دلم قنج  خواسـ و برقصـ

شم  خواست  و جلو رفتم، دلم  و کش دادم رفت براش، ن
ــتم رو دل   ــ ـ ا گذاشـ م، گفتم چرا  غلش کنم و  ــاحا ــ ـ صـ

گذرونم، گفتم داشــت بهم خوش    شــد منم خوش 
اد من  گذشـــت، گفت غلط  ، گفت خوشـــش نم ک

خندم  گذرونم، مات بودم  جلوی اون همه آدم  و خوش 
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ـــــعف کردە بودم، جلو اومــد اینقــدر کــه نفس   ـ ـ ـ ـ ـ مــاهل ضـ
ای آورد  که از موهامو تو دست  نزدم، صداش رو  ه ت و 

 گرفت. 

 

ارت #۵۱۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

د و دســـتم رو تو دســـت گرفت ا هق  امل ســـمتم چرخ و 
 لندی ادامه داد: 

 

شـــدە بود، تا حالا   - ک  ماهل تا حالا اینقدر بهم نزد
ـاهـام   ــــــت نزدە بود، تـا حـالا اینجوری  ـ ـ ـ ـ ـ ـه موهـام دسـ

 حرف نزدە بود. 
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ل  ــ ــتم، گفت  گفت من خوشــ ن دخ اون مهمو هســ ت
ـــدم هیچ مردی من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــــت نـدارە وق اینقـدر ز ـ ـ ـ ـ ـ و  دوسـ

ینه ە. ب  و لذت ب

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـاد دسـ ، از ذوق ز م کردم مردم مـاهل ـامو  و گفتم  و 
ــال  شـــشـــه عاشـــقشـــم، گفتم سـ و دوســـش  هاســـت که دلم پ

 دارم. 

 

ش رو نوازش کردم:   هق هقش اوج گرفت و من روی دس

 

ات جان؟   - ـــته ن ـــکسـ مگه  گفته که اینقدر دلت شـ
سه  ه نکن. تورو خدا   اینقدر گ

 

 نف گرفت و ادامه داد:  

 

ه اون رو شد.  -  یهو از این رو 

دە شـد،   ش دم گه تو ت ه آدم د ار روح  د، ان عقب کشـ
الا برد. و عص صداشاخم کرد   و 

ـه  ـدم  گفـت این مزخرفـات چ ـه روت خنـد ، گفـت 
ە پررو شدی؟  فکر کردی چه خ
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ـ؟ من آقای  گفت خجالت ن عمار هسـتم که تو  ک
ار  م کرد. توش  ، تحق  ک

و فراموش کن، من  وای مـاهل گفـت این حس مزخرفـت
ــاە نکردم، گفـــت   ـ ـ ـــق بهــــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه عنوان عشـ چوقـــت  ه

 ای، گفت..... چه

 

ش رو روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، هر دو دسـ ـــــت ادامـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـــه نتو د
 هاش گذاشت و ناله زد. چشم

ـــه   ش زد و همراهش  گرم رو آت لنـــدی کــــه ج هق هق 
ختم.  د جفتمون لعنت فرستادم و اشک ر  خت 

 

م برات درکت  - زم. کنم، م  فهممت ع

 

، ننـه ن - ـه طرفـه  فه ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه وق درگ عشـ
گرم دارە  . هس چه ح دارە، ج  سوزە ماهل

 

 

غض گفتم:  ا  ون دادم و  قم رو ب  نفس عم
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ــ   - خــ ــم، زهــرش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارشـ ــ ـ مــنــم گــرفــتـ فــهــمــم چــون 
. کشندە ات خ  ست ن

 

ش   اهم کرد که استخون گرد الا داد و ن ش رو  جوری 
 صدا داد. 

ــم  ــ ــــدەچشـ ا  های درشـــــت شـ ش رو بهم دوخت و ح 
 هاش گفت: کردن اشک

 

 عاشق  شدی؟ شهرام؟ -

 

خند متعج زدم و جواب دادم:   ل

 

 وا چرا شهرام؟ -

 

ش ادامه   ا صدای تو دماغ د و  ش کش ن ه ب  داد: دس 

 

امم   - ا ست،  خب شورش که مال منه، شهرامم که ن
دشو دارە...   که خورش
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ــــم ـ ـ ـ ـ ـ م روی گونه " یهو چشـ ــــد و مح ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ش  هاش درشـ
د"  ک

م عاشق شوان شدی؟  وای خا تو 

 

ارت #۵۱۷ 

ا  #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

اهش  ـــتم مات ن ـ ـــمداشـ ـ ش  کردم، اسـ ها که روی زو
ب و تعجب آور بود، خودش از  جاری  شــد واســم عج

اە کردە که ادامه داد:  د که قطعا اش اە ماتم فهم  ن

 

ســــت، فقط  - ـــوان ن ـــکرخدا شـ و  مونه مهران خب شـ
انا؟ ا  از نگه  نادر... عاشق نادر شدی 
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ازوش گرفتم و   ــــگون مح از  ـ ـ ـ شـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ گه عصـ ار د ای
 حر گفتم: 

 

نه  - ا این گ شـالا  ی ا م گف جز  هات، همه رو  ای 
 او که دلمو بردە. 

 

ـه اطراف انـداخـت و لـب   ـا  ـد، متفکر ن ـازوش رو مـال
 زد: 

 

گه ک نموندە که بتو عاشقش  همه   - آخه د
 رو گفتم. 

 

ع اینقـــدر غ   ـــاهش کردم،  ـــدە ن ـــالا پ ــا ابروهـــای  ـ
ـه   ـه عنوان  ـــم کـه ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــق ژـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ممکن بود من عـاشـ

نه بهش فکر هم ن  کرد؟گ

ــاە این عمارت   ع عاشــق شـــوان شـــدن ممکن بود اما شـ
 نه؟

و چرا... مگــه اونم مثــل مردای این عمــارت نبود؟ چرا  
ات حدسش رو هم ن  ؟زد ن
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اە گرفته  ــــکوتم و ن ـ اهم کرد  سـ م توجهش رو جلب کرد، ن
ه شـــدت   ا صـــدای  د وق  و حس کردم نفس هم نکشـــ

ش رو داشت گفت:  دە شد ار ترس ش  ایی که ان

 

شدی درسته؟ -  تو که عاشق هژا 

 

د کردم.  خند زدم و تأی  ل

 

ار شدم.  -  من عاشق ژ

 

ا   اهم کرد یهو  ە ن د،  خ لع ــدا  ش رو پر صـ آب ده
ه دست از کرد و گفت: گ  هاش رو 

 

دترە، ای   - ـــع تو از من  ـ م ماهل وضـ م م برات،  م
ـــق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد عـــاشـ ــا ـ ـــ بود، چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــدا این چـــه شـ

؟ترسنا ن آدم این عمارت   ت

از نک  ه خدا. زنه ها ماهل دهن  ت   کش
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ر خندە،   لند زدم ز ــدای  ــ ـ ـ ـ ا صـ خورم  ــه  ــ ـ ـ ـ جای اینکه غصـ
ستم تحمل  هاش خندە دار بود که ناینقدر ناله زدن تو

 کنم. 

شــ واســم خندە   قت محض بود، اما خب ب حرفش حق
دم. دار بود و تا  ستم خند  تو

 

ات. وای  - ت ن  خدا دلم درد گرفت، خدا نکش

 

 خندی؟ -
 

ـا هم   ـه  ـدی  ـــدی کـه هیچ ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق آد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاهل عـاشـ
ست.   بودنتون ن

 

اد تو چشــمم جمع شــدە بود رو  نم اشــ که از خندە ی ز
الا انداختم:   گرفتم و شونه ای 

 

دم عاشقم شد تو از کجا  - ؟شا  دو
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ان ندارە.  -  ام
 

 

ال نمن   - ــــدە اون  خ ـ ـ ـ ـ ات هر جوری که شـ ــــم ن ـ ـ ـ ـ شـ
 کنم. و واسه خودم مرد 

 

غض   ـای انـداخـت و لحن  ش رو  ـــورت گرفتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ
اب کرد.  گرم رو ک  دارش ج

 

ه نفس داری.  - ه حالت که اینقدر اعتماد   خوش 

 

ارت #۵۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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اهش کردم، چشـــم مر ن ه  ســـتادم و دســـت  ا  ا هاش رو 
د و من  الا کش م گفتم: من   مح

 

م نداری که   - چکس  اش، ه از ه ـــته  ـ تو هم داشـ
ازی.   خوای خودتو ب

اهات او حر    عاشــق شـــدی؟ عشـــقت  فرق دارە 
عد چه بهش   جنگ براش، اینقدر که چند سال  ست،  ن

ـــدە  منـ ـــه  نـ ـــه  ـــورش بر چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تو شـ ــا ـ ـ ن و  ی خودت 
ــــم   ـ ـ ـ ه این چشـ اری کن تو رو  س  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـــق ـ ـ ـ ـ خوای، عاشـ

چه ینه نه دخ  ار ب  کنه. ای که براشون 

 

ــــک لــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ ـــــش همراە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـاش  هــاش رو جلو داد، آرا
ش رو رد انداخته بود.  خته بود و تمام صور  ر

 

 چطوری؟ -

 

ه خودت کردی؟ - اە  ه ن اشو،   اول 
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ـت ن ـــو دخ  آدم رغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاە کنـه،  ـــورتـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه تو صـ
ــ   ـ ـ ــسـ ــ شـ دی  ـــ ـ لمه حرف شـ جنگ، دو تا  اش،  م  مح

؟اشک  زی  ر

چارە که    ــدە، خب اون ب د اون لحظه هول شــ ــا  شــ
ً

ــ ـ اصـ
ه عشقت.  اف ک   انتظار نداشت اع

 

ار حرف هام تأث لازم رو روش گذاشـت که نفسـش رو  ان
ت اتاقش انداخت و   ه وضـع ا  سـتاد، ن ون داد و ا ب

دن گفت:   ح لب گ

 

ــاری کــه گف  - م،  گ عــد دوش  و  اینجــارو جمع کنم 
اشه؟ مک کن   کنم، بهم 

 

لــدم چطور   - تم تــا تهش، و خوب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــک نکن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م. دیونه  شون کن
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ـــور که خودم   ـ ه د راە انداخته بودم درصـ ـــتاد روح ـ سـ
ە  ــــب زدە بودم  هیچ انگ ـ شـ عد گندی که د ــتم،  ــ ـ ای نداشـ

اشه، دی  ان نداشت ام  ام

ی تکون دادم.  خندش   واسه ل

 

ا عمارت.  - کن ب اراتو  گه برم،   من د

 

د و صــدای شــکســ   ش کشــ ر دندو ش رو ز ناخن شــســ
د کرد.  ش حالم رو  ر دندو  ناخن ز

 

ام؟ -  ع ب

شم؟  اهاش چشم تو چشم   چطوری 

 

ادت رفت؟ - شدە،  اش ه  م   مگه نگفتم مح

 

د و تند تند  تکون داد: لب  هاش رو گ

 

ام.  - ادمه، برو تو من م  نه نه 
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ارت #۵۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــه    ـ ــد  ـ ــا ـ ون زدم،  ی نگفتم و از اتـــاقش ب گـــه چ د
ش شـورش هم  ام قائل بودم  پ رفتم، واسـش خ اح

د بود وق تهش  امـا این حرات و حرف ع ها واقعا ازش 
ک تر   ه گنجشـک کوچ شــدە بود شــکســ د که از دل 

 بود. 

 

ت و   ان سـتادم سـ کردم تمام عصـ شـتِ در اتاقش که ا
دن حرف شسته رو پنهون  حر که از ش هاش تو تنم 

ــاهــاش دعوا   خوام  ـــورش تو موقعی نبود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، شـ
 کنم. 
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دە بودم   ـــ ـ ـ ـ ای نکشـ ـــتم رو  ـ ـ ـ ه در زدم و هنوز دسـ دو تقه 
از شد.  ا شتاب   که 

ــتادە بودم   ـ ـ ـ سـ ـــــت در ا شـ دن م که  ا د ــورش  ــ ـ خند شـ ل
 خشک شد و لب زد: 

 

؟ -  ماهل

 

ـــــت راهرو انــداختم، متعجــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــپ و راسـ ــا  م ن ن
 گفتم: 

 

دنم حالت گرفته شد؟ - ا د  منتظر ک بودی که 

 

الا انداخت و از جلوی در کنار رفت:   ش رو 

 

ا تو...  -  نه ب

 

ــدم کــه منتظر اومــدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کردە بود امــا من متوجــه شـ ان
ش  و ر ز دم. ک بود و من اینو از ز  کش
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هاش  وارد اتاق شــدم، شــورش ســمت پنجرە رفت، دســت 
ستاد.  اغ ا ه  ە  ش فرو کرد و خ  رو توی جی

 

مـب منفجر   ـار  خ دادم. ان ش چ ـاهم رو تو اتـاق نـامرت ن
م  ــاعــث تعج ی کــه  ـــدە بود و چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد این بود  شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چوقت اتاق شــورش نامرتب نبود برعکس اتاق شــهرام   ه
ازار شام بود.  شه مثل   که هم

 

؟ -  شورش اینجا جنگ شدە

 

اغ نگرفت.  اهش رو از   ن

ا برادرش مو ن ش  تو این ژســـت  شـــت قد و قام زد، از 
ار بود.   ع ژ

 

ـــخـت ب خودم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جنـگ خ سـ ــدە،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  جنـگ شـ
ل اتاق   د که  وســا جه نرســ ه ن وجدانم، تهشــم 

 خا شد. 
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ستادم.  نه ا ه س  جلو رفتم و کنارش دست 

 

 وجــدانـت دارە  -
ً

و  گنــاە گــه چرا دل اون دخ  مث
 سوزوندی؟

 

ا صــورت ســخت شــدە   ش رو ســمتم چرخوند و  فقط 
 گفت: 

 

ـــق منه لب گور   - ـ ـ ـ ــــت عاشـ ـ ـ سـ ش ن احمقه، عقل تو 
ــار   ـ ـ ـ ـ چ بودی  ــای من  ــ ـ جـ ــاهل  ــ ـ مـ گـو  تو  ــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش خا   م روی صــور ه خدا که جای چَ کردی؟ 

 موند. 

 

ارت #۵۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ــــونه ه تای ابروم رو   ـ ـ ـــه الا انداختم و شـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ه شـ ی  م رو 
ن حالت   ــــخت ت ـ ه سـ ـــــت  ه دادم، آفتاب داشـ پنجرە تک

ه ممکن داخل  ـــا ـ ـ د و سـ ک تاب ــــ ـ های م روی  ی مشـ
 پنجرە روی تنمون افتادە بود. 

 

م   - ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تصـ ق ــه بودم جــای  ـــتم امــا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جــای تو ن
خونـدم کــه قرارە  و مــدام تو گوش همــه نگرفتم ن

س کن   ـــوازش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ ــــل از مردن رف  ـ ق م، تو  م
گه.   د

 

د، چشـم خ بود، برعکس  امل سـمتم چرخ  
ً

ام هاش 
ـــدە بود، این  ـ ـ ـ ـ ـ ادی زرد شـ ش که ز ــــور ـ ـ ـ ـ همه فکر و  رنگ صـ

ال براش سم بود.   خ

 

منن - تو هم   ، نفه دارم  و  ــه،  ــ ـ ـ ق ــل  ــ ـ مثـ فه 
ـــم، تو بودی کــه فکر این دخ دیوونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تو   شـ

ینمش  م دادی ب ـــه قلقل ، تو بودی کـ ـــداخ انـ و  من 
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م   ــات اینجوری کــه تو تح ــه ن  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، من اصـ د
اە ن  کردم و حالا.... کردی ن

 

ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ە تو چشـ م قدم جلو رفتم و خ ـــکوت کرد، ن ـ ـ ـ ـ ـ هاش  سـ
الا بردم:    صدام رو 

 

اری کردم؟ ن - ؟د   خواس

الاخرە اون دخ  مو که  دی؟و عشقشش  و د

 

ـــــت کرد و   ـ ـ ش رو مشـ ـــــ ـ ـ ه طرف تکون داد، دسـ ش رو 
 گرفته گفت: 

 

ــم، نه اما دارم عذاب  - ــ ـ دو چرا؟ چون دارم  کشـ
ـــه همون دردی  ـ ــه کردە،  و تج ــ ـــه اون تج کنم کـ

ــات بود  ــاز کردم ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  منم تــا چشـ و من درمونـدە 
ـه خودم اجـازە نـدادم بهش چـپ   ـاث ح  خـاطر غ

ـــل   ش مثـ ـــاە کنم، گفتم دخ ـ ـــدم،  ن ـ ـــد نـ ـــه،  خواهرمـ
ـــم جدی   ـ ـ ـ ـ ــتم، تا اینکه رونا واسـ ــ ـ ـ ـ دم، نخواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــد که عاشـــقش   دم  شـ ــد، بهش فکر کردم نفهم شـ
ا شد. شدم  از ذهنم 

ً
ات  گه ن  و د

 

ــــای اتاق رو گرفته بود  نگران از نفس  ـ ـ ـ ـ ـ های عم که فضـ
 آروم گفتم: 

 

ات - ه ن لت چ  خوای؟و نالان مش

 خوای؟ و رونا 

اری ن اتم اینو درک شورش عشق که اج  کنه. شه، ن

 

د:  لندی کش الا انداخت و پوف   ش رو 

 

گه  - ه چ د م  درد من  ه رونا ، من ح  ست ماهل
لمه حرف نزدم   دو چرا؟ه 

ا خشم ادامه داد" د و  ش ک ار روی قل  "دو 

از کردم    ــم که  ــ چوقت کوک نبودە، چشـ این لامصـــــب ه
ــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د خوب شـ ی ام ــــت، هیچ وقت هیچ دک ـ ـ ـ ـ ـ درد داشـ

شم.  ه دخ  د   بهم ندادە که من ام
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ـــم  اشــــک  ــتم که  هام حلقه زدە بود و من نتو چشـ خواســ
ارم، ن ه ب ـــتم روح ـ ـ ـ ـ ه  خواسـ ـــه، لعنت  ـ ـ ـ ـ شـ ش خراب تر 

ون   ا و مه ـــــک کردم، این قلب  ـ ـ ــــورش شـ ـ ـ ـ ه شـ من که 
 ن

ً
سوزونه. اص ات رو  دج ن ست از روی   تو

 

دی؟ -  چرا اینقدر نا ام

 

ــــخ   - ـه زنـد ای کـه تـار ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ـه  ام
اومدە؟  انقضاش 

 

 

ارت #۵۲۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ه اما  تو داری زند  - ق ـــــخت تر از  ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ
ـــان دارە، چرا خودتو از همـــه  محروم   زنـــد ج

؟  ک

 

ای انداخت، شــــورش هیچ   ش رو  دی  تو ســــکوت  ام
ه روز داشــت حالش   ه زند نداشــت هم بود که روز 

دتر  ازوش گذاشتم  رو  کرد. جلو رفتم، دستم رو روی 
اە ه صورتم دوخت و گفت:  که ن  مغمومش رو 

 

ات  - د  ن ا ـــته نه؟ الان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ دی؟ دلش خ شـ و د
ه ساعت گذشته.   واسه داروهام میومد اما 

 

خند کوچ زدم و جواب دادم:   ل

 

دی حالت گرفته شد؟ - ات بودی که منو د  منتظر ن
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ـدم برخلاف هر روز   - ــد و وق د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ حـالم گرفتـه 
ــدی گرفتم، هر چنــد خ   ــات نیومـد حس  امروز ن

 پر روام که..... 
 

 

ازوش دادم و  تنم رو   ه  ـــاری  ـ ـ ــــکوت کرد و من فشـ ـ سـ
ای خم کردم تا خوب تو چشـــم ه زم  ســـمت  ها که 

اە کنم.   دوخته بود ن

 

اد اینجا   - ــه ب ــ ـ ـ اشـ عد حرفا که زدی  ــ  ــ ـ ـ انتظار داشـ
لا  غرورش   ارە که چه  ه روی خودش ن  

ً
ــ ـ اصـ

 آوردی؟

 

ات من دلم  - اشــم، واســم  خواد ن و دوســت داشــته 
م    حال خ

ً
مهمه، احســاســش واســم قشــنگه، اصــ

ا وجود اینکه  وق فکر  ـــــت  ـ ـ ـ ـ دونه  کنم  هسـ
ه سالم   چه مش دارم اینجوری دوستم دارە، من ا

ش شــــک ن ـــت ه لحظه تو داشـ ،  بودم  کردم ماهل
شـــکنه تا ازم متنفر   د دلش  ا کنه،  د ازم  ا اما الان 

شه پژمردە  ه متنفر   شه. شه، ا
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ــه،  من ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ون  ـــتم از ق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام وق مُردم دسـ
ــــهن ـ ـ ـــه، خوام غصـ ـ ـ اشـ ات حقش    ی این دخ تو دلم  ن

کشه.  ست که درد   ن

 

قتا داشتم تلاش  م رو تر کردم، حق نم کف  ل ش کردم 
 خود  اتــاق و زار نزنم، حرف

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش درد داشـ

اشه؟عذاب ال بود. مگه  ه آدم اینقدر خوب   شد 

ه   ونه و  ینه قلـب این مرد چقـدر مه ـات کجـا بود کـه ب ن
ــا عـــذاب   فکر کردە کـــه اون حرف ـ هـــارو زدە و حـــالا 

ات خودشم دارە درد   کشه. ن

 

ــــ کردم  از اون   ـ ـ ـ ـ ـــه هم سـ ـ ـ ـ ـ م درد گرفته بود واسـ قل
ارمش.  ون ب نمون ب  جو غمگ ب

 

داداش   - اون  ــس  ــه  ــ ـ ــگـ د ــا  ـ ـ ـ ـ نــ نــگــران  فــقــط  ــعــ 
؟  هرکولت 
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ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد، هیچ خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ مچـه اخ روی صـ ن
دم.  ه برادرش  ه شو  سب ح   نمیومد 

 

ه تا   - گه  ا ت هژا ناراحت بود حالا د ا الم از  حالا خ
دونم  هســـــت که مثل کوە  راحت راحتم، چون 

شه.   ش

 

ه   ـ  ه هر شـخ خند زد، من  آ جوری اخم کردم که ل
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــار وا   جز خودم اطراف ژ

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم و اصـ

 دست خودم نبود. 

 

شه؟ - ش  چشمم روشن  

 

ـــارە   ه من اشـ ا ابرو  ــــد و  ــادتر شـ ــ خندش گشـ مکث کرد، ل
 کرد. 

 

 تو.  -
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ارت #۵۲۲ 

ا  #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

 

ــد و   لوم پ م کــه یهو آب دهنم تو  گ ـــتم نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 فه امونم نداد. 

ه   دە بودن  ـــکر همه فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو بودم که خداروشـ اینقدر تا
د  ا م هست البته جز او که  د. مرگ  فهم

 

ـــهرام  حالا ن - ـ ـ ـــ خودتو از شـ ـ ـ ـ ک دم چه  خواد  ـــ ـ ـ شـ
ه  ـ  گندا زدی الانم ا ه رو  اهاش رو  خوای 

گـــه تو اتــاقــه خود   قــه د ــا دو دق ــه تـ ــه نـ ـ کـــه ه ا
 .  دا
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فه ه شـوک فشـار قوی بود،  م قطع شـد و  حرفش مثل 
ــــمت در اتاق راە افتادم   لمه حرف بزنم سـ ه  دون اینکه 

ا خندە ادامه داد:   که 

 

ی - ـــــت نفرار کردن چ ـ ـ ـ ـ ـ ه رو  و درسـ ـاهاش رو  کنه 
 شو. 

 

ه عقب انداختم و لب زدم:  ا  م ن  ن

 

 حرفشم نزن.  -

 

ش   ـه دیوار انتهـای ـدم و  ون زدم و راهرو و دو از اتـاق ب
ــــه بتونم   ـ اشـ ذیرا  ه تو  دم که ا ــ ــ ـ ک کشـ دم  ــــ ـ که رسـ
ی ازش   شم، شکر خدا خ م  ینمش و تو  از اتاقا قا ب

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ون  نبود و قطعا تا وق برسـ ــتم از عمارت ب ــ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 بزنم. 
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اط تو   ا احت ــتم  ســـمت در ورودی راە افتادم، جوری داشـ
ار دزدی کردە بودم و هر  عمارت قدم بر ــــتم که ان ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

فتم.  ان داشت گ ب  لحظه ام

 

ه لحظه هم ن ــــه  ـ ـ ـ ــــم تو  ح واسـ ـ ـ ـ ار چشـ ا ژ ــــتم  ـ ـ ـ خواسـ
ه.  ه کنا وع کنه  شم که   چشم 

قا چه غل کردم و چطوری  نه تا وق ن ــتم دق ــ ـ سـ دو
د از خودم دفاع کنم.   ا

 

له  اهم رو از  ا عجله  ن ــد  ــ ـ الم که راحت شـ ها گرفتم و خ
له  ون زدم و ح  شـــت عمارت  از عمارت ب هارو هم تا 

دم.   دو

ـــتم  دلم   از داشـ خورە و ن م  ه  خواســــت هوای آزاد 
س کنم.  ل   ر

 

ون دادم   ـ راحت شـد نفسـم رو ب الم که از نبودن ک خ
 و سمت درختا راە افتادم. 
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اغ   ــــکو که عمارت رو از  ـ ـ ـ ـ ـ ای رف از سـ ه محض  اما 
ـــدا که هر چند آروم بود و  جدا  ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ا شـ کرد 

ست من دم.  تو سونه از جا پ  رو تا حد مرگ ب

 

 ؟ -

 

دن شــهرام که   ا د دم و  لندی ســمت صــدا چرخ ا جیغ 
اج کوتاە روی چمنلای دو تا   ــته بود  درخت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها 

ون دادم.  م گذاشتم و نفسم رو ب  دستم رو روی قل

 

 خدا لعنتت کنه شهرام مردم از ترس.  -

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد و دسـ ـــــدش  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش رو روی زانوهــای تــا شـ
 گذاشت. 

 

 چرا فکر کردی گ افتادی؟ -
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نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافـه سـ ـه خودم  م رو جلو دادم و ق ـه جـان  ی حق 
 گرفتم: 

 

فتم؟  -  گ  ب

  . دم هم م فقط ترس  نه خ

 

ارت #۵۲۳ 

ا  #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ای کرد و خ جدی گفت:  الا  ش رو  ار   دو 

 

م نع  - گه؟خوای  از هژا قا   د
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ـه جـای تو   ـل جرأت داری دمـت گرم، من ا ... امـا در  او
ای هژا رو تو اون همه آدم  بودم  دم  و اونجوری ل ــ ــ ـ ـ کشـ

خورم خودمترجیح  انور  کشم. دادم س  و 

 

ا عجله   ــتاد و  سـ ش ا م از ت ی که گفت قل دن چ ا شـــ
شستم.   جلو رفتم و کنارش 

 

ارو کردم؟ - م من این   خا بر

 

ه   ا من  د، خدا ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تکون داد و من نفسـ ه تأی ی 
ار داشتم؟ ای اون مرد چ  ل

 . ی ماهل م  آی 

 

خورە.  آرە اینقــدر   - ش جر  ـک بود ده م کــه نزد مح
؟  چت بود تو دخ

ه ای چرا اینقدر    خوری؟جن

 

شو عرق کردە ه پ مندە گفتم: دس  دم و   م کش
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ـــاری نکردە بودم ن - ـ چوقــــت همچ  دونم چم  ه
 بود. 

 

ش مثل خار تو   ش خند زوری ای که غم  خند زد، ل از ل
 چشمم فرو رفت. 

ـا هژا بود، وق  ـار حق  ـه اون مهمو  ان ـد  ـا گفـت ن
ی  ه چ د  ست. ب  دو

 

اف  ـد اع ـدە  ــا ـب د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم کـه همــه مون اونجــا آسـ
س  د  ا م و تقاصش رو من   دادم. بود

ــ   ـ ـ ـ ه اون مهمو مق ــه رف  ــ ش از حدم واسـ ار ب ا ا
 اص بودم. 

 

ــه چـ ــام این  ــا من  تمـ ــه برن امـ ــه دل را نبودن کـ ــا از تـ هـ
ــه  احمقــانــه فکر  ـــمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم قرارە تو این مهمو آسـ

ار همه دە بود و ان مون از آسـمون  زم برسـه، آرە رسـ
م و زخم ـــه  ـا  زم خوردە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای تنمون جـا واسـ

 خوب شدن نداشت. 
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اغه - ه قور  
ً
 . هه حسودی کردیاحتما

 

از  ــــت حال و هوای من رو حالش خوب نبود و  ـ  خواسـ
ــناخته بودم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عوض کنه، آدما که من تو این عمارت شـ
چوقت درگ این   اش ه اشـــن،  د  ان نداشـــت واقعا  ام

ش ن ـــاف  ار و کثاف ـ ـــون مثل آینه صـ ـ شـ ـــدن وق ذا ـ شـ
 بود. 

 

ا مکث گفتم:  اهش کردم و   مات ن

 

ل خوردی؟ - ه مش ا سارە   چته؟ ناراح 

 

اش  ر  ه ز اهش رو  د و ن لافه ای کش  داد. پوف 

 

 سارە... آخ سارە....  -

 

گو؟ -   شدە بهم 
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ــــب اینقدر   - ـ ـ ـ ـ شـ ـــدم، از د ـ ـ ـ ـ ـ خته، داغون شـ ذهنم بهم ر
گرم خون شدە.   خودخوری کردم ج

 

ه   د داشــت از لا اهش کردم، نور طلا خورشــ غمگ ن
ـــاخ و برگ درخـــت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش لای شـ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو صـ ـــد و  هـ ــاب تـ

 هاش جمع شدە بود. چشم

 

 اورش نداری؟ -

 

ا  م ن  بهم انداخت و پوزخند زد: ن

 

خ همینـه،  - ـــم، از تـه دلم  ـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام داشـ
ا عقل جور   ـــه اما  ـ ـ ـ اشـ ــــت  ـ ـ خوام هر  گفته راسـ

اد، چرا بهم نگفت؟  در نم

گذرە؟  چرا گذاشت دو سال 
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ارت #۵۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــه منم خ بهش فکر کردە بودم و   ی بود کـ این چ
ــــد  ن ـ ـ ـ ـ ــــاوت کرد، ما که نشـ ـ ـ ـ ـ م اون تو چه  قضـ ــــ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 حا بودە. 

 

ــه چ  - طش نبودی، همـ ا ــه تو  ـــهرام تو کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ و کـ
، حال اون موقعه ن د  و درک ن ش دو ــــا ـ ـ ـ ، شـ ک

 از کجا 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە، اصـ ــــ ـ ـ ـ ش نرسـ دو  بهش  ه ذه
 گذشته که حا شدە این همه مدت سکوت کنه. 

 

ون داد:  ش رو تر کرد و نفسش رو سخت ب  ل
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؟ - گه  ه دروغ   ا

 

دم:  لافه ت  بهش چشم غرە رفتم و  

 

ه بهش فکر کردی؟   - لش چ کنه، دل ارو  د این ا چرا 
الا؟نکنه  کشه   خواد اموالتو 

 

ش   ه آت گرم رو  شت حرفش ج اە کرد و غم  خند ن ا ل
د:   کش

 

گه   - از ولم کنه د ه  ستم نگران اینم که ا نگران این ن
شم ماهل سارە نفس منه... ن ا   تونم  

د" لعنت   اهش رو از صـورتم گرفت و غ "مکث کرد و ن
 ه چشمات. 

 

ـــقـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاور عـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودم مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  جلو رفتم، امروز شـ
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و  دلخسـ ـار  ـه من راە  ی این عمـارت،  بود کـه 

ـــه  من ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ خودم داغون بودم و داشـ و آروم کنـ
دا شدم تمام تلاشم رو دوست  کردم. های تازە پ
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 ــــ - ــق ـ ی که تا این حد عاشـ ـــهرام تو فکر کن دخ و  شـ
ا کردە  ه اشـــ و حالا  نفســـت بندە نفســـشـــه واقعا 

مونه،  ــ ــ ـ ـ ـ ه  شـ ه نظرت ارزش  خواد بهت برگردە، 
ارە رو ندارە؟ س دو  شا

 

ــا   ـ ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، شـ ش رو گ ـــدم کـــه ل ــای بود و د ـ ش 
دی بود.   خودش تو جنگ بود و این حال حالِ 

 

ه من - ؟ ا شم  مون  ش ه  ؟ا  و نابود کنه 

 

ــه خــاطر حفظ جون تو   - ــه  ؟ ا گــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راسـ ا
؟ اشه   ازت گذشته 

 

ـدە؟ هیچ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو چقـدر تنهـا  دو چقـدر درد کشـ
دە؟  کش

 

د:  د و مردد پرس الا کش اهش رو   الاخرە ن
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دم؟ -  ه نظرت بهش فرصت 

 

س، از   - ـــــش  از من ن ـ ـ ـ ـ ـ س بب اینقـــدر واسـ ــــت ب قل
گذری؟  ارزش قائل هس که 

 

 

خند زد.   چشم روی هم گذاشت و ل

 

 خوامش...  -

 

از شد و جواب دادم:  وش  شم تا بنا  ن

 

ــــت   - ـ ـ ـ ـ ـ ا ح ا چند روزە که  گه تمومه، مگه دن س د
گذرە؟ م   او که دوست دار

 

اهم کرد و گفت:  ە ن  خ

 

.... تو واقعا فرشته -  ی نجا ما
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ارت #۵۲۵ 

ا  #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ـــم   ر گوشـ گه ز ـــدای د ه صـ دم و  ـــ ـــهرام رو شـ ـــدای شـ صـ
د:  اد کش  ف

 

ا فرشته -( ن زن دن  ی نجات)سک ت

 

ادم اومد توهم نبود   شـت شـوک، اون صـحنه رو  شـوک 
ه  و  هارو زنـد کردە بودم، اون ژـار بود که من من اون ثـان
دە بود.   بوس

 

ستادم،آب  ا عجله ا  دهنم رو قورت دادم و 
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ــــههنوز جــای لــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه هــاش رو روی قفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حس  ی سـ
 کردم. 

الا رفت و تنم گر گرفت، حس  م  کردم تمام  ان قل
ارە که تو گوشــم  ها دارە دور صــدا  شــه و فقط صــدای ژ
 زنه. زنگ 

 

چوقت عاشقش نبودم.)  لانو دوست نداشتم ه  ( من ش

 

  شد؟ -

 

ــدە  ــاد شــ اە گشــ ــهرام  ن ــورت شــ ه صــ م رو از زم گرفتم و 
 دادم. 

دە جواب دادم:   نفس نفس زدم و ب

 

د برم تو اتاقم.  - ا  من... من... 

 

ینم.  -  چرا  شد؟ ص کن ب
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ا پیچ   ــ  ـ ـ ـ شـ ــ نکردم تا ب ـ ـ ـ گه صـ ــتاد و من د ـ ـ ـ سـ ا عجله ا
م چطور اجازە دادە بودم همچ اتفا   شه. خا بر 

فته؟  ب

 

اد آوردە بودم سادە نبود، جای اون بوسه...   ه  ی که  چ
 وای. 

 

د  ادآوردە بودم  رفتم، ا ه  ی که  ینم چ خواستم ب
ه توهم بود.  ا فقط   درست بود 

ا هژا   د  ه این فکر نکردم شا گه  ا تمام توانم، د دم  دوئ
شم فقط  ه رو  ه اتاقم و  خواستمرو  دم. برسم   رس

 

م قفل کردم.  شت   وارد شدم و در رو 

ــ رن که   ــوم مشـ ا عجله شـ ا تند کردم و  ســـمت آینه 
دم و  قه  ون کشــــ ســــته بود رو از تنم ب پ  پ تا ک ش ک

نه  الای س قا روی گردی  دن اون کبودی بزرگ دق م  ا د
د.   نفسم ب

دە بودم؟  من چطور صبح این لعن رو ند
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ه   دم و فقط  ــــ ل زدم نه نفس کشـ ه نه  ـــه چند ثان واسـ
ــه دایرە اون دونــه  ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج کبود  هــای بنف ی کج و مع

اە کردم.   رنگ ساخته بود ن

ار منس اون صحنه دە بود. ها راست بود، ژ  و بوس

 

گه رو)( من ماهل  دم نه هیچ کس د  و بوس

 

دە  ـــتم  ازل داشــــت کنار هم چ ــــد و من ذرە ذرە داشـ شـ
اوردم. غلط اد م ه   ها که کردە بودم رو 

 

ــتم،   ــ ـ ــتم رو روی کبودی گذاشـ ــ ـ دم و دسـ لع آب دهنم رو 
ـــله  ش تو اون فاصـ ر صــــور ـــ ش تو  تصـ ک وق  ی نزد

ل شـــت  ســـته گردنم فرو رفته بود  م جون گرفت  های 
دم.  م تر گ م رو مح  و ل

 

ارت #۵۲۶ 

ا   #ه
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 _هاش #مهری

 

 

 

 

ا که   ا هم چ ا  خدا ــــه مردنم  ـ ـ ـ ـ ـ ادم اومدە بود واسـ
ـــته بودم، اجازە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـاراج گـذاشـ بود، من آبرو و غرورم رو 

 دادە بودم لمسم کنه. 

 

ا ماهل گذشته فرق کردە بودم.    وای وای که چقدر 

؟ ار کردە بود ا من چ  این عشق 

فته؟  دم این اتفاق ب سته بودم اجازە   چطور تو

 کرد؟ الان در موردم چه فکری  

 

ــه   ـــتم دیوونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، داشـ ـ م تو  خودم ک ــا حرص مح ـ
دە بود؟ ه کجا کش ار  عد اون بوسه  ع   شدم، 
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ه اتفا افتادە   ع ا م،  ــــ ـ اشـ ـــــت فراتر رفته  ان نداشـ ام
گه؟ ه  درد داشتم د  بود حتما 

ـــــت کـه نخواد  از طر اینو   ـ ـ ـ ـ ـ دونم کـه اینقـدر ارادە داشـ
ه من دە..... بهم دست درازی کنه و ا  و بوس

 

ارمش. وای ح ن ون ب ه ز ستم   تو

ه رو   اهاش رو  د  ا ــــورش بود  ا شـ د حق  ـــا ـ ــدم،  شـ ــ شـ
اهاش حرف  د   زدم. ا

 

د قاطع نه نگفت اما   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ دم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبح که ازش پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ اما صـ
فتادە بود.  ع اینکه اتفا ن  همون جواب 

م اما   امل نکرد طه رو  د این را ــــا ـ ـ ـ ـ ـ چقدر احمق بودم، شـ
م، من گه که کرد ه خواســـــت  غلط د دە اونم نه  ــ ــ و بوسـ
ــارای احمقــانــه  ــا  ای کــه من کردم، من مجبورش  خودش 

کش کردم، اون که من  خواد... و نکردم، من تح

 

دە بود و   ـــ ـ ـ امو بوسـ ع ل ـــتم،  ـ ـ م گذاشـ ـــتم رو روی ل ـ ـ دسـ
اد؟  ادم نم

وع شدە بود؟  چطور بوسه یهو از گردن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2502  

دی و   ـــ ی، اونو بوسـ م د  ا ت ماهل واقعا  خا تو 
ست.   ادت ن

 

ــ فکر   ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ا ــتم،  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــمت تخت رفتم و روش  ــ ـ ـ ـ سـ
ه خاطر  ی رو  ش ات ب د جزئ ا  آوردم. کردم، 

 

م، هم   ـــه کردە بود ـــاری بودم کـ ـ ـــه هم نگران  گـ ـــالا د حـ
 بهم گفتــه بود و منــه  نگران حرف

ً
هــا بودم کــه احتمــا

اد بردە بودم.   لعن از 

 

سـ کردم حواسم رو پرت کنم اما مدام اون بوسه و اون  
د. کبودی تو ذهنم   چرخ

دە بود که اون حجم از کبودی   ا چه خشـون بوسـ ع 
ه جا گذاشته بود؟  رو 

 

م؟ ش رفته بود  تا کجا پ

دم دســت  ارم و د اد ب ســتم و ســ کردم ب ها که  ل 
 رونم رو چنگ زدە بود. 
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ه؟)(   نگو که این بند جورا

 

دم  ه رونم رو واضــح شــ و  ح صــدای برخورد اون کش 
 پوستم گز گز کرد. 

 

ــتادم، لعن من  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتاب زدە ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کردم و شـ هام رو 
 کردم. های داغش رو روی پوستم حس داشتم دست

ار تا صبح دووم ن ا این اف  مردم و تمام. آوردم، من 

 

ه من  حالا چطوری تو این عمارت زند  کردم، لعنت 
ه  ی عاش نداشت. و این قلب که جن

 

ت نکردە بود؟  اهام صح ارها   مگه مامان 

ـــدی تـا جا که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه وقـت عـاشـ ـه  مگـه نگفته بود ا
 شه غرورتو حفظ کن؟

دون؟   مگه نگفته بود عاش کن اما قدر خودتو 
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شـــون   ـــ که جلوی مامان  ه نف ا تمام اعتماد  حالا من 
ــالـــت راحـــت مـــاهل همچ   ـ دادە بودم و گفتـــه بودم خ

ــا گنــــدی رو زدە بودم کـــه فکر  غل ن قـ کنـــه الان دق
د   کرد. کردن بهش حالم رو 

 

ــه  ـ ــا ــد کنـ ـ ــا ـ ــدمش  ـ ــاش رو  از فردا وق د ــدم،  هـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک  ــــ ه دخ سـ ـــم  ـ ه چشـ اهش و وق داشـــــت   بهم  ن

ــاە  ــدم و تــا کرد رو ن ـــتم خودم رو لعن و  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ن   کردم. نف

 

 ... اخ دم   اخ ماهل 

 

ارت #۵۲۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ا فرو رفته    تو سـ
ً

ام از همون سـاعت تا الان که اتاق 
ـه لای پردە   ـه زور نورش رو از لا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ بود و مهتـاب داشـ

ا همون  داد تا تن  داخل  تن  حالم رو  روشــن کنه 
دە بودم.   لخت توی تخت دراز کش

 

ا ازم نگرفته بود که   ــــم  ـ ـ ـ ون نرفته بودم و هیچ کسـ ب
 این عا بود. 

 

ــالم   ـــگون کردە بودم و حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تمـــام رونم رو پر از جـــای ن
ــه غرورم زدە بودم بهم   ــت از خودم و کثــاف کــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

 خورد. 

 

تو این چند ســاعت اینقدر خودخوری کردە بودم، اینقدر  
الات   ـــالت  فکر و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس کسـ ـ ـ ـ ـ ـ خود کردە بودم که احسـ

 کردم. 
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام  ـازوهـام یخ زدە بود و لرزش دسـ هـا کـه لای 
ـــارش  ـ ـ ـــون فشـ ـ ـ شـ  قند خونم اینقدر  دادم 

ً
داد احتما

اشم.  م داشته  ه  اج   ای هست که احت

 

ـــه فنجون قهوە  گـــه ه نخوردە بودم،    ـــه جز اون  د
ا بود.   همینکه نیومدە بودن واسم 

امو از این   ی  ـــه خوردن چ گه من واسـ ان نداشــــت د ام
 غـذاش رو توی  

ً
ـذارم، هر چنـد کـه هژا معمو ون  اتـاق ب

 خورد. اتاقش 

 

ــم ــته چشــ ه ســــخ  های خســ ــار دادم و  ـ م رو روی هم فشـ
ـــــت حدس زدە بودم اینقدر   ـ ـ ـ ــتم، درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ روی تخت 

د. ضعف داشتم که تمام تنم   لرز

 

ــتـادم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـل اتـاق ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک وسـ ـه  ـا آە و نـالـه  ـه زور و 
ه سخ تن زدمش.  م رفتم و   سمت شوم

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو ذهنم میومــد  هــای ملامــتاینکــه مــدام چشـ ــا گر 
اعث دردم  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  ب ا من رو اینجوری ت ا ــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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م مردی   ـدم و تنم و تقـد ــ وا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عـاشـ ـا  نکردە بود کـه 
 روند. و از خودش کنم که مدام من

 

د برق   ل م گرفتم و سـمت  شـون ه پ جه دسـتم رو  گ ا 
ک بود که ن ینم. رفتم، اینقدر تار ی رو ب  شد چ

اە کردم، تازە  ه ساعت ن  بود.  ۹فضا که روشن شد 

 

ــدە ــه آب دهن خشــــک شــ ا دســــت قفســ دم و  لع ی  م رو 
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  سـ ـاد آوری اون کبودی  ـا  ـــاژ دادم، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو مـاسـ
نههنفرت  ه س دم. ای   م زدم و دستم رو کش

ـــم،  لعن من  اشـ دە  شــــب رو خواب د ـــتم که د خواسـ
اشه. ن  خوام اتفاق افتادە 

 

ـا رعنـا   ـه   ـد به بود  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت تخـت رفتم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز سـ
ــــت و   ـ ـ ـ غامش بوی قهر داشـ ن پ حرف بزنم، هر چند آخ

ــد حرف  من الان ن ــا ـــ کنم امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم منــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شم.   زدم تا آروم 
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ا تقه ای   ا تخ بردارم اما  خم شدم تا گو رو از روی 
ی که   ــ از چ شـ ــتاد تا ب م صـــد و هشـ ه در خورد قل که 

دە د و من مثل جن د د ت ە شدم. ا ه در خ  ها 

 

؟ -  ماهل

 

ارت #۵۲۸ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ست آرومم کنه، واقعا چرا   دن صدای شهرام  تو ش
ــــت در اتاق   ـ ـ شـ اد  ار ب ــــت ژ ـ ـ ان نداشـ دە بودم؟ ام ـــ ـ ـ ـ ترسـ

دم.   اغم که اینقدر ترس

 

ینم چرا قفله این در؟ - از کن ب  ماهل 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2509  

 

ای  الا و  ە ای که  ــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ە  ـــــمت در  خ ـ ـ ـ ــد سـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ــه زور تعــادلم   م گیج رفــت و  ــاری  رفتم، ب راە چنــد 

 رو حفظ کردم

از کنم نداشتم.   و ح توان اینکه در رو 

 

ار  حس   اری ندارم و ان ـــه انجام  ـ ـ کردم هیچ توا واسـ
 هام واسه خودم نبود. دست

ـــتم حرف دک هم رو درک  کردم، اینکه   تازە داشـ
ـه اون حـال   مـارامون اومـدە بود کـه  ـه  روح و روان ب

دە شدە بودن.   کش

 

ـــاعت گذروندە بودم   ـــ ای که تو این چند سـ شــــوک عصـ
 توانم رو گرفته بود. 

ـت  ـد ثـا ـا ـــتم و تو  من چطوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدی ن کردم دخ 
 حال خودم نبودم؟

 

از  - ینم  ماهل  گو ب ی  ه چ ــــبو،  ـ ـ ـ ـ ـ ک این لامصـ
؟  خو
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ا    ه در چسبوندم و  م رو  شون دم: پ  حا نال

 

 شهرام؟ -

 

الا برد:   مکث کرد و صداش رو  

 

 جان شهرام چته؟ -

از کن درو.   ه؟   صدات چرا اینجور

 

 تونم. ن -

 

ــــهرام بود که   ـ ـ ـ از شـ دم و  ــــ ـ ـ ـ ــــ رو شـ ـ ـ ـ ــــدای قدم برداشـ ـ ـ ـ صـ
د:   عص پرس

 

د لعن ع  ن - ل چرخون اون  ؟   و. تو
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دە خ سفته... ن - ل  تونم دستم جون ندارە، این 
 

 

د که   ه گوشــم رسـ عد صــدا  ت شــد و چند لحظه  ســا
ش زدنم رو داشت.   توانا آت

ار  شت در چ  کرد؟اون 

 

؟ -  ماهل

 

اعث   ـــکوتم  ـ ـــم، سـ ـ شـ ـــتم از در جدا  ـ سـ دم و نتو "لب گ
دە"  شد خودش ادامه 

 چرا
ً

قفل کردی     شـدە چرا دسـتات جون ندارە؟ اصـ
 درو؟

 

ون دادم، ح خجــالــت   قم رو ب ــدم  نفس عم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
اش  شم،  لام   رفت و شهرام میومد. اهاش هم

 

ا  - ینم. ماهل   توام حرف بزن ب
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ارت #۵۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

م گیج  - ـــــت،  ـ ـ ـ ـ سـ د رە، نحالم خوب ن ل و  تونم 
 چرخونم. 

 

م گفت:   ه مکث کوتاە کرد و مح

 

شت در برو کنار.  -  از 

 

د معدە جه اجازە نداد   اس الا اومد و  گ م تا حلقم 
ا زانو زم خوردم و   م  ــــتم، مح ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ا م و  ا  برخورد 

د:  ار هوار کش دی داد و ژ ه در صدای   آرنجم 
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 ماهل  شد؟ -

 

اد   ـــدای ف ـ ـ ـ دم و صـ ـــ ـ ـ ـ ه زور از جلوی در کنار کشـ تنم رو 
ارە دم: دو  ش رو ش

 

شکنم این در لامصبو.  -  برو کنار 

 

ـــکنه، نن ـ شـ ـــتم  ـ اد تو، نخواسـ ــتم ب ــ دونم رو  خواسـ
مک نکرد   اما عص ترش کرد. چه حسا اینو گفتم، 

 

اد.  - ذار شهرام ب ا تو  و ن
ُ
 کنارم... ت

 

ا عجله جواب داد:   شهرام 

 

ام.  - اشه من م  اشه 
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ــادر   - ـ گو نـ ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ـ ـ غلط کردین جفتتون، برو 
نو حا کنه.   ماش

 

 

ـــهرام در   ـــدا از شـ گه صـ ـــاز بود که د ار سـ ــــش قطعا 
ـــدای مهی که نا از برخورد   ـ ـ ـ ـ ـ نیومد و همون لحظه صـ

ه در بود من ش   و از جا پروند. ت

شــکنه و   الاخرە موفق شــد در رو  د و  ه در ک ار  چند 
 ا نفس نفس وارد اتاق شد. 

 

ـــه محض ورودش   ـــه دادە بودم و  ـــه دیوار کنـــار در تک
از عق زدم.  ای انداختم و   م رو 

شــســت   ش  ک شــد و کنارم روی زانوی راســ ا مکث نزد
د:   و عص ت

 

ه؟ -  چته؟ این چه حال

 

ر لب گفتم:  اهش نکردم و ز  ن
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ست برو.  - ی ن  ضعف کردم چ

 

ــــه لمس    ـ ـ ـ ـ ـ ش رو واسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ توجه  جلو تر کشـ
 صورتم جلو آورد. 

 

ینمت؟ -  ب

 

ر لب گفتم:  از ز دم و   م رو عقب کش

 

 دست نزن بهم.  -

 

ش رو مشت کرد و روی زانوش گذاشت، عص بود   دس
 . آروم تر برخورد کنهو س کرد 

 

غلت کنم   - د  ا بهت دســتم نزنم تا بردنت تو ماشــ 
ا.  ا خودت کنار ب  س 
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ی نمونــدە بود   مردم، هر چنــد چ ــاش تو هم حــال م
ــــه هم   ـ قـ دق ــد  ــ ـ چنـ هم  مردنم و  و  ــا رف  ـ ـ ـ مـ تو  ــه  ــ ـ ـ

گذرونم مردی که جای لب ن ا این مرد  هاش  خواستم 
 روی تنم..... 

 

ارت #۵۳۰ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

ـــملـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم ف ـارکـت هـام رو  ـه  هـا  هـام رو 
ــــورتم حس   ـ ـ ـ اهش رو روی صـ ــــنگی ن ـ ـ ـ دوخته بودم اما سـ

 کردم، منتظر جواب بود. 

 

 تو برو، شهرام...  -
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ا جمله   
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آرام دم و  ـــــت ادامه  ـ ـ ـ ـ ـ ی  نذاشـ
ش سنخی نداشت گفت:   خش

 

 خوای ما قرمز؟شکنم، اینو تا گردن جفتتونو   -

 

ە  ـاە کنم. خ ـاری کنـه کـه بهش ن ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـالاخرە موفق شـ
ـــه من بود و ن ـــدن گوشـ ـــد گفت اون کج شـ ه  شـ ش  ی ل

الا داشت.  ه  ز رو  ه انحنای ر اشه و خب  خند   ل

 

ه این حال افتادی؟ -   تو مغزت گذشته که 

ـــــتاز رنــگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت، لرزش دسـ ــت  و  هــات و روی پ حــال
در اعصابتو درآوردی.   معلومه 

 

ای انداختم که  زد:  م رو   از 

 

اە کن.  -  ه من ن
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ـ  شـد مقاومت  زد ناطاعت کردم، وق اینجوری 
 کرد. 

 

گو؟ -   شدە 

 

ستم،  ل  گفتم؟هام رو 

م؟   داشتم که 

 حر واسه گف داشتم؟ 
ً

 اص

ـــه دفــاع    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واسـ ــاە جـ ـــتم، این داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـــداشـ هیچ دفـ
ـــود  ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــــت چون من از نظر خودم نا ـ ـ ـ ـ ن گناە    نداشـ ت

 ممکن رو کردە بودم. 

 

د ســفت و ســخت   ا د خ جاها اونقدر که  درســته شــا
ک  هم نبودم   چوقت اینقدر ســــ نبود اعتقاداتم اما ه

ه گنجینه  ی افتخاراتم اضافه شدە بود. و اینم 

 

ـــــتم از این  من واقعا  ـ ـ ـ ـ ـ ــته  خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گه خسـ عمارت برم، د
 شدە بودم. 
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وع    ـــــت دراومد، من  ـ ـ ـ ـ ـ د درسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ زود حرف خورشـ
ل.  ن ش دت ه  دە بودم اونم   شدە ب

 

اە شـــونه  لند شـــد ناخودآ ش که  د  صـــدای جادو هام پ
 ش رو پر کرد. و اون مکث ب جمله

 

ی خوردی؟ -  از صبح... چ

 

ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  م رو  ـالا  فقط  ر لـب پچ  ی نـه  انـداختم و ز
 زدم: 

 

اد. شه بری؟  - ات ب  م ن

 

ارت #۵۳۱ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ــــون داد و   ـ ـ ـ شـ د  ــــ ـ ـ ـ لندی که کشـ ا پوف  ش رو  لافگ اوج 
لمه  ه  ــ تو خودم جمع   هاش منی حرفلمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رو ب

 کرد. 

 

فتـادە، چرا افتـاد  - ــــب هیچ اتفـا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ      ب مــا د
ا لذت   ادە روی کرد که اونم من بودم،  اون وســــط ز

دمت اد  بوس ش ب طش پ ا ه  ستم ا مونم ن شـ و 
ارو  ،  از این  ا ن دخ دن ن ت کنم چون تو ش

ار ندون.   س واسه خواست بودنت خودتو گناە 

اشه اون واسه منه که وا دادم.  ه قرارە مجازا هم   ا

 

ــاعته  خ و شـــکنجه  تمام تلاش چند سـ ــه اشـــک ن م واسـ
الاخرە چشــم هام تر شــد و  دادن روح و روانم هیچ شــد و 

غض لب زدم  : ا 

 

ــدی  من ن - کنم، من دخ  ـــتم اون رفتــارو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ستم.   ن
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ارە   ش رو جلو ب از دســـــ خند زد، خواســـــت  گه ل ار د ای
ا   ش کرد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م تر مشـ ــد، مح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مون شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ که ب راە 

 آرامش گفت: 

 

؟ داری  ــدری گفتــه تو  کــدوم   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی هسـ دخ 
 دی؟خودتو واسه  آزار 

ــه غل  مــا دو تــا آدم عــاقــل  ا  ــه  م کــه تو  ــالغ و 
م هوم؟  کرد

ــ   ـ ـ دی هسـ ه اینکه تو دخ  ه  ه ثان ه من  فکر کردی ا
شبفکر  ار د ارە ول کردم   کردم؟و نصفه 

 

غض ا لب اهش کردم و لب زدم: ها که از  د ن  لرز

 

فتاد.  - د اتفاق م ا  ن

 

د تکون داد:  ه تأی  ش رو 
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ــــب تموم  حـالا کـه افتـادە، من - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ... د و بب مـاهل
گه  ه روز د ــــد، امروز  ـ ـ ـ ـ ــــتشـ ـ ـ ـ ــــته سـ ـ ـ ـ ـ ی  و تو هنوز فرشـ

 .  نجات م

 

م درد  ـــ مثل  هاش آرومم نکرد، حرفقل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد ب
ــ   شـ ـــ جلوە دادن خودش ب ا مق نمک روی زخم بود، 

 م کرد. مندە

 

 خوام برم از اینجا.  -

 

ه چپ چرخوند،   ش رو  ون داد و  نفسش رو سخت ب
اە کرد.  از بهم ن  مکث کرد و 

 

اش، خ زود  -  ری. ری نگران ن

ــــو،  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ن، این  الانم  گ ــــتم برات چند تا تق  ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
س تمومش کن. جنگ اعصاب داغونت   کنه 

ارت #۵۳۲ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ای انداخته و پر از حس خجالت گفتم:   ا همون  

 

ــ  - ـ ـ ـ ـــهرام برە ماشـ ـ ـ بری  و ن و حا کنه، منگف شـ
اە؟  درمون

 

ش - اشم. دردی نداری که درمو لد ن  و 
 

ا اون ناله  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  ها که نکنه انتظار داشـ ک اجازە 
اد تو این اتاق؟  شهرام ب

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ لنـد کردم و  ە م رو  ـاثـت خ ـا خ ی  هـا کـه 
دم اجازە داد حر   اە کردم و اینقدر که حال  من بود ن

 غرغر کردم: 
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دە. من ناله ن -  کنم حالم 

 

شخند زد:  الا انداخت و ن  ابروهاش رو 

 

ــــت  - ـ ـ ـ ـ ـ دتآرە خب تو راسـ و  و اون آخ ، و حال 
ک کنندە ترە.  ت تح ش  اوخا از مس د

 

دم و دل گفتم: گوشه م گ م رو مح  ی ل

 

ه نزن، گفتم فراموش کن.  -  بهت گفتم کنا

 

ـــه  ـــتاد، گوشـ سـ ـــاف کردن  ا ش رو خاروند و ح صـ ن ی ب
 صدا که هیچ ارتعا نداشت گفت: 

 

چوقـــت از خودم ن منم گفتم این لـــذت - م.  و ه گ
،  دم خودتو جمعالانم بهـت وقـت  رم  و جور ک

ون ــــه تزرق ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بر آمپولا و واسـ ُ گردم تــا اون  و 
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ـــــت نزن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان بهم دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جمعش کن  موقع این داسـ
م   . کنهعص

  .  تجاوز که نکردم بهت چند تا بوسه بود هم

 

ه  ل  هاش آدمو تا اون ته اخم کردم، کنا ـــوزوند، مقا ـ ـ سـ
م  ــــنگ مح ـ ـ ـ ـ ـ ــــه مثل سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د هم ا بودی وا که  این مرد 

ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ گه رشـ ت در دادی د ــــ ـ ـ ـ ـ ار از دسـ رفت و همه  ی 
ازندە بودی.   جورە 

 

نـ - ال  مـن  س  تـزرق کـ  ی  مـن چـ ــه  ــ ـ ـ تـو  ذارم 
ال دارو.   نفرست دن

 

ـــنه  ـ اشـ ــــترو  د و دسـ ا چرخ ـــلوار  ی  ـ ب شـ هاش رو تو ج
ش فرو کرد.   مش ت

 

شو داری؟ -  ه نظرت قدر

 

اسـن خودمه ن - اشـم  خوام سـوزن فرو  چرا نداشـته 
 ک بهش. 
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ــــم ه چشـ ە  اختم، خ م زد و ن ــــ ا  گفتم و خشـ ها که 
ــــاهم  ـ ـ ن ـــــت ممکن  ــالـ ـ ـ ـ حـ ن  ت ــــدی  ـ ـــم رو  جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ کرد 

ون دادم.   نامحسوس از گندی که زدە بودم ب

 

ا   - ـــه خودته، منم  ـ ـ ـ منم نگفتم مال منه هول نکن واسـ
مته.  ُ اری ندارم تمامش داخل   اون محدودە 

 

اە گرفتم و   س فقط ن ـــــد نبود،  ـ ـ ـ ـ ـ گه جمع شـ این گند د
ون رفت.  گه از اتاق ب ی  دون اینکه چ  اونم 

 

ارت #۵۳۳ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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دم    ــ ــ ـ ـ ـ ات روی تخت دراز کشـ مک ن ه  ل  حال تر از ق
ن حـالـت ممکن   ن ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـــتم آب قنـدی کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و داشـ

ه زور  دم. درست کردە بود رو   لع

 

ـــــت، ع دخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز تمــام تنم از اسـ
های لو شــدە بودم که از تزرق وحشــت داشــ و  چه

ــای  ـ ــا فکر بهش دلم هری  ــا  بود کـــه  ـ خـــت، امـ ر
ارە  سم از برخورد دو ا اون فردی بود که  ندونه من اس م 

 خواست اون سوزن رو تو رم فرو کنه. 

 

؟ - ا خودت ماهل ار کردی   چ

 

ه چشــم ش دادم،  م خوردە رو دســ ش  لیوان ن های نگرا
ارم بهش   ە بودم و من واســه اینکه از این حال درش ب خ

خند زدم.   ل

 

ـــون خورد  - ـ ـ ـ ــــه راەآدما وق غرورشـ ـ ـ ـ های مختل  شـ
ـــــک رخ  ـ ـ ـ ـ ـ اهاش، تو اشـ ـــــه کنار اومدن  ـ ـ ـ ـ ـ و  دارن واسـ
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ه قطرە اشک   ه خودم اجازە ندادم  آروم شـدی من 
ه این حال افتادم،   زم اینقدر خودخوری کردم که  ب

زم.  اش ع ه نگران ن  حالم خ

 

ــت   ـــ ـ ـ شـ ــــت گرفت و ح نوازش کردن  ـ ـ ـ ـــتم رو تو دسـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا صدای آرو گفت:   دستم 

 

ــه کـه  درکـت  - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه نفر  ـه تو این عمـارت  کنم، ا
ف کــه  فهمــه تو دلــت   گــذرە اون منم و ح

کنم. ن اری برات   تونم 

 

ات تو رو   - ه فقط ن اف ـــم  ـ ـ ـــ کنارم واسـ ـ ـ همینکه هسـ
ستا.  ون همینجا وا ار که اومد نری ب  خدا ژ

 

 

ــم ــ ـ ـــــت  چشـ شـ ــگو از  ــ ـ شـ ـــــت کرد و حر ن ــو درشـ ــ ـ هاشـ
 گرفت:   دستم
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ـــار...   - ــار ژ ـ ـــادی کردە مـــاهل  ژ ـــت ز ـــه ت ت 
ــــداش کنــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ حق نــدارە اینجوری صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ک

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

ــا  اینجوری  ـ ـ ــا  ـ ـ ؟  ــا ک ـ ـ خوای خودتو تو دلش جـ
 هاش؟گذاش روی خط قرمز 

 

دم و ح   ــ ون کشـ ش ب ــتم رو از تو دســـ خند زدم، دسـ ل
ش گفتم:  شگو  ماساژ دادن جای ن

 

شـــون ندادە، از من   - ــ   که هیچ وا
ً

شــنوی  فع
ار صداش  اد من ژ  کنم. خوشش م

 

گه   ی  از کرد تا چ الا انداخت، دهن  ه تای ابروش رو 
ســتاد و  از تخت فاصــله   ا عجله ا از شــدن در  ا  اما 

 گرفت. 

ار   د رنگژ ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ا ا    ا  ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ش وارد شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ داخل دسـ
اغم.  س اومد  از اون اس ش  د  د

 

ات اشارە کرد.  ه ن ا    جلو اومد و 
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ون.  -  ب

 

ـــم ا چشـ ات  ەن ا  های مظلومش خ ــتم  ـــد، داشــ ی من شـ
اهم التماس  ش  ن ه نه از ده ارم شدە  ه  کردم واسه 

ـــه   ـ اشـ ـــته  ـ جه داشـ ــــت ن ان نداشـ اد، هر چند که ام در ب
الا برد و جفتمون از جا   اب رو  اما هم مکث صدای ار

م.  د  پ

 

ون.  -  گفتم ب

 

ارت #۵۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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خواد مقاومت   ات  ا این لحن تنـدش ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ان نداشـ ام
مندە کنه، فقط چشـم ش رو روی هم فشـار داد و  های 

ون رفت.   ا عجله از اتاق ب

 

ش روم که داشــت لوازم   ه مرد پ اهم رو از در گرفتم و  ن
اورد دادم.  ون م ت رو ب ا  توی 

قش کرد.  ه تزر د و خ زود آمادە  ون کش م رو ب ِ 

 

لند   ه تاج  ت در آوردە بود رو  ا ســتاد، قلا که از تو  ا
زون کرد.  م رو ازش آو ِ  تخت وصل کرد و 

 

ە بودم کــه   ش خ ــا ــه حر ــه  نجوری  ـــتم ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دم. لحظه  ش رو از دست 

ــاش   ـــتم  آب قنــد  حــالم رو جــا آوردە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ست.  ه سوراخ کردن دستم ن ازی  فهمونم ن  بهش 

 

ـــارە   ـ ـــتم اشـ ـ ه دسـ ا ابرو  ــــت و  ـــسـ ـ شـ از کنارم روی تخت 
 کرد. 
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الا.  -  دە 

 

 و؟  -
 

 

قا  ـــمه اما اینقدر از  دق اسـ ــت ل ـ ـــتم منظورش آسـ سـ دو
ش کفری  خوام   این مــــدل حرف زد ـــدم کــــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 نافرما کنم. 

لمه   امل  ه  فه داش منظورش رو  گفت و همه وظ
ن.   گ

 

اته که  - ـــت فقط لن ـ ـ ـ ـ الا اونم  ه غ آسـ دی  تو 
ه دردم ن  خورە. ا این شلوار جذب 

 

الا دادن  گوشه  ه  وع کردم  ا خشم  دم و  م رو گ ی ل
م و غرغر کردم:   آست شوم

 

لــت برخورد   - ــا طرف مقــا م تر  ــه  ملا ــه فقط  ا
ه خدا. ک جای دوری ن  رە 
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ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال  گوشـ ــاز کردن  ــالا رفــت و ح  ش   ی ل
 گفت: 

 

ـدتـه دارم مراعـاتت  - ـه خـاطر حـال  و  دو کـه فقط 
گه؟  کنم د

 

ون   م رو تزرق کنـه و ب ِ ـــکوت کردم، به بود اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اوردم.  م م گه داشتم   برە چون واقعا د

 

م رو تو دســت گرفت، تا اینجاش مشــ نبود،   ِ ســوزن 
اما امان از اون لحظه ای که ســـاعدم رو تو دســـت گرفت  

ش حالم رو دگرگون کرد.  د الای   و دمای 

 

سـت   الا تر از آرنجم  ش بود رو   ار که دسـ کش 
ــار داد که   ــ ـ ـ ــــد، متنفر  و اینقدر فشـ ـ ـ ــــورتم از درد جمع شـ ـ ـ صـ

دا شدن رگ. بودم از پروسه  ی پ

ا انگشت فشار داد.    روی پوستم رو 
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دا   - نه رگت پ ای ـــارت  ـ ـ تو اینقدر فشـ ـــ ـ ـ ــــت کن دسـ ـ مشـ
 شه. ن

 

دون اینکه از من اجازە لب ن تکون خوردن و  هام  گ ای 
دون فکر...   

ً
ام لمه ازش خارج شد،   اون دو تا 

 

؟چقدر  -  دا

 

ه چشـم  د و  الا کشــ اهش رو از دســتم  هام  مکث کرد، ن
 دوخت. 

 

شب هنوز هورمونام تو تقلان.  -  از د

 

ارت #۵۳۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ــه بهونــه  خــت و  م فرو ر خوام موقع فرو  ی اینکــه نقل
ـــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ ـاە کنم  ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـــوزن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن اون سـ

 مخالفش چرخوندم. 

مم رو  خواستم گونه اما در اصل ن خ شدە از  های 
ینه، من که  ه خاطر  ب ــتم قرار بود حالا حالاها  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

دم.  س  م تقاص  ش  غلط د

 

ل   ا عجله  ـــتم حس کردم و  د ال رو روی دسـ خن 
س آور بود.   ستم، لعن اس

 

از کن.  - تو   مش

 

ا حس رف اون ســوزن   اری که خواســته بود رو کردم و 
ـــدە  توی   ـ ـ ــــورت جمع شـ ـ ا صـ ا عجله  چرخوندم و  رم 

 زمزمه کردم: 

 

 آی... خ درد داشت.  -
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اهش تا وق چســـب رو روی ســـوزن زد ادامه   ســـنگی ن
ش رو از روی ساعدم برنداشت.   داشت، اما دس

 

ه  ــا ــ ـ ر سـ ــد و من ز ــ ـ ــمتم خم شـ ــ ـ لش   سـ ـــــت ه ی درشـ
ش تو تخت فرو بردم.   خودم رو ب

ــه خواب ن ــ ـ ــــای  چرا خواب  ـ ل اون  ــاهم از  ــ ـ ن ــا  ـ ـ تـ رفتم 
ش مشـــ کندە   خوش حالت صـــور رنگ لای اون ته ر

 شه. 

 

ــله ن ـ ـ  چرا ازم فاصـ
ً

ــ ـ ـ ــــور  اصـ ا وقاحت تصـ گرفت تا من 
نه  ـــ ـ ـ ــع  نکنم چطوری سـ ــ ـ ه اون وضـ دە بود که  ـــ ـ ـ م رو بوسـ

 دچار شدە بود. 

 

؟ -  ماهل

 

گـــه ای   ـــه کردم از هر وقـــت د ـــقوط آزادی کـــه تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار تر بود، خدا من ا  مرگ کشــه این چه طرز حرف زدن  و 

مار اعصاب مثل من بود.   ه ب
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـه خـدا کـه  ـــدا رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این صـ هـای خودت  خـدا
ل دادی.  ش رو ش  تارهای صوت

 

د کردە بود که منتظر جواب ن ار ازم قطع ام ـــد و  ان ـ ـ ـ شـ
 داد. خودش ادامه 

 

ل تو خونم   - ا اینکه ال ــــت بودی، من  ــــب مسـ شـ تو د
ــــدن ازت ســـــخت بود،   ــــدم، جدا شـ نبود مســـــت تو شـ

م ن ــه  ــدم تعرض بهــت  مرد نبودم ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردم، قصـ
ـــه این فکر ک کـــه من از  نبود ن ــه  ـــه لحظـ خوام 

ت سوءاستفادە کردم...    خ

 

ـه لـب ە  هـا بودم کـه حـالا  مکـث کرد و من همچنـان خ
 زد. تر شدە بود و برق 

د بود عص بودم و از دست خودم،   درسته من حالم 
ا کردە.  ار اش ه این فکر نکردم اون  ار هم  ک  ح 

 

ــت   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من... من همچ فکردی نکردم، من... از دسـ
 خودم... 
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ــــک وجــــب هم   ــه  ــ ــه مون  ــلــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــالا فــ ــد، حــ جلوتر اومــ
اش ن د،  س  رس ه ا ه عقب تر هم  م ا ستم  تو

ــلــه حرف فهمم  من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ، از این فــاصـ ز ا
؟  ببوسمت 

 

ـه، حـالا کـه اینو  - ـدون،  خ گـه هم  ـه چ د دو 
ــت که   ـ ـ ، اینقدر خواسـ ــ ـ ـ ــت ای هسـ ـ ـ تو دخ خواسـ

ـــه جهنم. اینو   م کـــه  مردی کـــه تو رو نخواد برە 
، تو آرزوی هر   ام دو تو هیچ ایرادی نداری، تو 

 .  مردی هس

ان  فهممت خب؟ و نمن  ته ام شه، او که تو 
از زخمم، من  از دردم، پر  پر  ــه، من  ــ ــدارە، ممنوعـ ــ ــا  نـ ـ ـ ـ و 

شـــو روی تن   ه درد  شــون نکن،  ت شـــدنت پ عذاب اذ
گه جا واسه زخ شدن ندارە.   م که د

 

ارت #۵۳۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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کشم. س کردم  تن   الا   جونم رو 

ــدە که اینقدر خورد و  حس  ــ ـ ـ ه ت از روم رد شـ کردم 
 خم بودم. 

ـــد حرف   ــا ـ ــا  ــنـــه، امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــب  خ دردمنـــد بودم و عج
ـــــت حرف  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خودش داشـ ـــالا کـ زد من چرا  زدم، حـ

 کردم؟سکوت 

 

د تا من راحت ـــ ـ ـ ـ ش رو  عقب کشـ نم، اینکه  ت ـــ ـ ـ ـ شـ تر 
ە اە خ شونم هام نش رو از چشمن  کرد. گرفت پ

ی بود کــه جــادو  ــه چ ــاهش  ــار خودش  تو ن کرد و ان
ــــم ـ ت چشـ ل ــــم از این قا ـ ا خ بود که اون چشـ های  هاش 

د.  ه رخم کش ا  ه ز ش رو  ل ز دور   ر

دم و گفتم:   ه موهام کش ل دس   دل
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ه دردم رو دردات، چرا ن چرا فکر  - خوای  ک من 
اشم؟ه این فکر ک که   تونم مرهم 

 

اهم کرد و گوشه ە ن الا رفت. خ ش    ی ل

خند  ـــاعت زد من اینجوری که ل ـ ـــتم سـ ـ سـ ها بهش  تو
شم.  شم و خسته  ە   خ

 

، خ وقته مرهم شدی.  -  تو مره

 

ـــــش بهم   ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد زدم، عمیق و پر از حس خوب، آرامشـ ل
ش بود  جرأت  گه ای ب داد و حالا توانم از هر وقت د

المه.  جه رسوندن این م ه ن  واسه 

 

سم  - ؟س چرا   خوام... من خودم  ز

 

ون اومدە   ـــد ب ـ ـ ـ ـ ـ گه از اون حالت خو ـــتاد، حالا د ـ ـ ـ ـ سـ ا
ت  ان ه عص  رفت. بود و داشت رو 
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گه مان جلومون   س د م  ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــکوت کردم، نتو ـ ـ ـ ـ سـ
ســت؛ ن م واســه  ن ار تو زندگ م واســه اول  ســتم  تو

ا خودم  ه مرد دارم  دن  م. بوس  جن

 من چطور عاشق شدە بودم؟ 

ی که  ش روم بود؟چرا تنها چ دم فقط این مرد پ  د

 

ه ناچار   الا رفته بود و من  ـــداش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردی که حالا صـ
ه دهن گرفتم.  ون   ز

 

 ن -
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  تمومش کن، اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ خوام در مورد این موضـ
م.   حرف بزن

د   ا ی که   و گفتم. گفتمچ

ـــهر خودت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب محـافظتت تو شـ دم ترت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث سـ و  ـه غ
ـــالا  ـ ـــدە، حـ ـ ــا  خوای تهران، ـ ـ ـ ـ ــاب  ــ انتخـ ز  ت خوای 

د از اینجا بری.  ا  خودت اما 

 

ـــوک بزر بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب عواقب  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارای د ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
گه نه،  ه  ترسـنا دارە اما این  د خواسـت من برم، 

؟  هم راح
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د.  ش تمام تنم لرز د دم، از ترس ند  لرز

و   ـــد  ـ ـ بودم  ــــه  ـ ــــاختـ ـ ـ رو  ـــه  ـ ـ ــاف ـ ـ ـ قـ ــــد  ـ ـ بودم، من  ـــه  ـ ــــاختـ ـ ـ
 ناجوانمردانه... 

 

ـــتم و   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـــتادم،  شـ ـ ـ سـ م ا ـــدن  ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ه کشـ ت  اهم
ت زدە مردی که   ـــتم ندادم و ح ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزش دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهمی 

ستادە بود رو خطاب قرار دادم:  ه من ا  شت 

 

 خوای که من برم؟تو  -

 

ارت #۵۳۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ه چپ و راست تکون داد:  ش رو  اهم نکرد و فقط   ن

 

و هموار کردم،  خودت خواســـ که بری من فقط راە -
ـــ کن فراموش ک من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، وق رف سـ و  برو ماهل

ــت   ــه زنــدگ م، برگرد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این عمــار هم وجود داشـ
ــه اون اتــاق لعن  ــل از ورود  ــه همــه  ق و گنــد زدن 

 . 

 

وع عصـ بودم، لرزش دسـت شـد و چه  هام داشـت 
انه  دنم رحمانه داشت تاز ه تن و  د. هاش رو   ک

 

ـار   ـــتم و ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا من خ گنـاە داشـ ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من گنـاە داشـ
 خواست این رو درک کنه. ن

ــاظـــت ازم اینمن رو  ـــه حفـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، واسـ کرد  ـــار رو  رونـ
دم اما درواقع این حفاظت نبود این  احمق نبودم  فهم

ه دادن مرگ بود.   هد

ـدون این مرد  ــلـه  من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فـاصـ ـه خـدا کـه  مردم، 
ش رو  ش. هم را بودم اما بود  خواستم نه نبود
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ن   - ــما به ــ ـ ــت شـ ـ ـ ـ سـ تو و این عمارت گند زند من ن
 اتفاق... 

 

ا   دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، ه کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د و من ترسـ ان زدە چرخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
اهش کردم. چشم  های گشاد شدە ن

ش رو ســـمت پنجرە  از شـــدە  دســـ اغ  ه تار  ای که رو 
د:  اد کش  بود دراز کرد و ف

 

قا اونجام  و برگردون ت - اە کن، من دق ه تار ن و 
ــــ نکن من ـ ـ ـ ـ ـ س سـ ه مطلق،  ای  تو تارک و قا دن

اە که هیچ رن   ـــ اهم، اینقدر سـ ـــ ، من سـ ت ک رنگ
ــا من  ــاهــام قــا ن ، بودن  کن ازم دخ ــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـه   ـــون چن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا... " مکـث کرد و پ ـا مرگـه  تهش 
ا وجود ندارە تهش مرگه.   موهاش زد و ادامه داد" 

 

ـه خـدا درکش  خنـد بزنم،  ـــ کردم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام  سـ کردم، 
دم  وجود  ــتم نگه اما نفهم ــ ـ سـ ــد، من  تو ــ ـ شـ

ـا تمـام وجودم، من همون موجود کر و   ـــــقش بودم  ـ ـ ـ ـ ـ عـاشـ
ـــه چ رو  ـــد، هم مردی کـــه  کور بودم کـــه فقط  د
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ــــــت حـالا رگ ـ ـ ـ ـ ـ ش پر قـدرت داشـ ـت  هـای گرد ـد و ثـا ت
 کرد چقدر عص شدە. 

 

د   ش رو لمس کنم که عقب کش جلو رفتم، خواستم دس
اخت و گفتم:  خندم رنگ ن  اما ل

 

اهام که قا  من بهت رنگ  - د،   سف
ً

خشم، مث
گه   ه د ، خ ؟ تو س اە ن  لااقل س

 

شو گفت:  ا پ ه موهاش زد و  اور چن   نا

 

 فه اینو؟م ما من دارم از مرگ  -

 

ــــغ نکردم،   خنـدم رو ازش در ـالا انـداختم و ل ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
له  ه مرم  ا این مرد   گفتم: من 

 

ســــت فقط   - مم مهم ن م ـــم  اشـ اهات که  فهمم، 
. تو دستم گ  و 
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ارت #۵۳۸ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ار خشم بود که بهش امون نداد.   ای

قه  ه شـق م  ا انگشـت اشـارە مح د که  جلو اومد و  م ک
دم و دم نزدم.   من لب ف

 

اهات،   - ... اینقدر احم که غرق شــدی تو رؤ احم
ــــه  من ـ ف کـ اب کث ــه  ــ ـ ـ م،  اب ــه  ــ ـ ـ ــد  ــ ـ زنـ این  و 

 کنه. نابودت 

، فکر کن نه خا اومدە نه خا رفته، عاقل   ُ کن، بِ دل 
فهم    م. اش دخ 
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ە تو چشم خواستم  هاش بودم،  م رو تکون دادم، خ
ـــم،  اشـ ـــتم و حرفم رو بزنم  قوی  سـ م وا ـــتم مح خواسـ

ـدتر از خودش   ف بودم، من زخ بودم،  ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ امـا من ضـ
 داغون بودم. 

 

ار، زخمم نه   - شد ژ دم  زی  س کردم، درد کش خون
 بندە،کنه نه پوست 

ندمش نه نه  شـم. شـه  شـه ب الش    خوام برم، خ
ینم و ن ـــه همه جا عطرت هســــت،  خوام برمو ن شـ

 همه جا حضورت هست. 

 

ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ازوم رو گرفت، چشـ هاش  خودش جلو اومد و هر دو 
ش مــدام  لــ چ ــد، واقعــا حرف  پر از خون بود و  پ

ش کردە بود که   ـــب ـ ـ ع اینقدر عصـ ـــ ـ ـ زدن در مورد این موضـ
ک دە. ت شون  ش خودش رو   های عصب

 

ـای منـه   - ـا ـدر، تف تو ذات منـه حیوون، من  گور 
ه   ـــتم، من  قاتلم، من تمام تنم رد خون اونا که کشـ

ــا ذاتــــت ـ ـ م دخ خوب، تو  ــان ـ ف    جـ ــا من کث ـ ـ و 
ـــه عو   ـــدم، من  نکن، من د نـــدارم کـــه بهـــت 
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ـــ فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کشـ ـارم کـه فقط دارم  ـه  تمـام ع کنم، 
ه خون.   انتقام، 

 

دم:  ا درد تکون دادم و نال  م رو 

 

دون تو چشم  - و  هام اما من فقط دارم از اون روزی که 
 کنم. از کنم فرار 

 

دە بود   ار ب د، ان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تنم داد و عقب کشـ تکون خف 
ون ـــل ز ـ مثـ ـــه  ـ م کـ ـــه  ـ ـ دادن  ــا هر     از جواب  ـ ـ نفهمـ

ـار گفـت ن ـه اج ـاز  ــتـه  خوامـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 اشمش. 

 

ـــتم درد کــدوم گنــاهم رو تحمــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم؟ نکنــه  من داشـ
ـــته  ـ ـــکسـ ـ ه  تاوان دل شـ ـــق  ـ د درد عشـ ا دین بود، چرا  ی آ

 کرد؟طرفه روی دلم سنگی 

 

احت   - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م اسـ ــــته تو  ـ ـ ـ ـ ـ برو روی تختت، خون برگشـ
 و فراموش کن. و این چند شب جهنکن
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ا عجله گفتم:   خواست سمت در برە که 

 

؟و من -  فرس

 

ارت #۵۳۹ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

ــونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ش رو  اهم کنه  دون اینکه ن ی آرە تکون  "
ا درد ادامه دادم:"  داد که 

؟اشه  اغم  ان  ه ب  رم و ا

ا  ه ن ؟و منا کشن   و 
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ـــنم   ـ کشـ ل از اینکه  ه ق  ا
ً

ـ ـ ـ ـ ـــکنجه اصـ ـ ار  شـ ؟ ژ م ک 
ه...  ه بهم دست بزنن، ا  ا

 

دم. هنوز  د و من نفس نکش م اما نعرە کش  خواستم 

 

ــه   - ــ ــه منـ ــ ـ ــــت  ــــه... لعنـ ـــهههـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر نسـ ــ ذارم بری  ـ
 ذارم. ن

 

اری کنم   ش  ا عجله جلو برم و واسه آروم شد خواستم 
ارە شدن رم آخم رو در آورد.  م اجازە نداد و  ِ  اما 

دم و ناله کردم:   ازوم رو چس

 

 آی دستم داغون شد.  -

 

ـــتم رو گرفت و   ـــم دسـ ا خشـ چند قدمِ رفته رو برگشــــت و 
د:   تو صورتم ت

 

ینم.  - ش ب ا خودت،  ار کردی   بب چ
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ــتـه بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ش روی ل ـدن نگران خنـدی کـه از د ل
ــــتم، ن ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت خودم نبود،  ـ ـ ـ ار  دسـ کرد،  دونم چ
د جای اون سوزن عوض  ا گه ای  قطعا  شد و جای د

 کرد. از رم رو سوراخ 

 

اهش کردم   ە ن از سوزن رو تو دستم فرو کرد خ تا وق 
ارە آی گفتم:  ا سوزش دو  و 

 

-  .  آی

 

ش.  -
َ
م آخ ن  دردت ول

 

ه جونم نگو آخ.)  (دردت 

 

دم، اینقدر زمزمه  ــه  شـــ اشـ الش راحت  ز بود که خ ش ر
لمه رو توی مغزم هک  شنوم اما  من ن دم، من این  ش

ه تکرار.   کردە بودم اونم 
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ــام این حرف ــــت تمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ ـ ــادت  ع ام ــا از روی عـ هـ
 اشه؟

ون بودە؟ چوقت اینقدر مه  ه
ً

 اص

 

ـــدم، ن ـ ــل  دونم چرا و دلم لــــب گ ـــــت مثــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ی  ه  گفت و نخودش وق چ فهمم و  ـــــت  ـ ـ ـ خواسـ

ش خودش حرف  کنم. گ ار رو   زد منم هم 

خند عم گفتم:  ا ل  چسب رو که زد 

 

ان.  - م سنه قور  اورر

ونت.) ه ق م   (قل

 

لنــد کرد، اخم هـاش اینقـدر توی هم بود کـه  ــا مکــث  
ش رو ترسنا کردە بود.   صور

ی که متوجه  ن د خوشـــش نیومدە بود که چ دونم شـــا
 شه رو گفتم. ن

دون حرف از   ا حرص روی سـوزن زد و  فقط چسـب رو 
 اتاق خارج شد. 
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ارت #۵۴۰ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

ــا بود، هم نقطـــه از زم کـــه من   قـــا همینجـ جهنم دق
ستادە بودم.   توش ا

ن حس  ــا تو رگلعن ت ـ ـــان بود و  هـــای دن هـــام در ج
گه تو وجودم  ش از هر وقت د د. خشم ب  جوش
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ـــم رو کردە بودم تا هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم، درواقع تمام تلاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ە و   ل نگ ـــ ـ ت من شـ ــــ سـ ـــمت اون دخ  ـ علاقه ای از سـ

ض درگ بودم ا هزار جور حس ضد و نق  . حالا خودم 

 

ـاهـام حرف حس  ـدنم  ـــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنن و  کردم تمـام اعضـ
ـــه مغز و قلب و لب ـ ـ ـ ــــداها واسـ ـ ـ ـ ن صـ مروتم  های  لندت

 بود. 

 

ـــــت نعرە  ـ ـ ـ ـ د که این دخ جا کنار تو  مغزم داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش، اما   ا چند تا تو ده از خودت برو ندارە، ح شدە 

ــه در و دیوار   ــا تقلا خودش رو  م  ــد  درکنــارش قل ک
ه عضـــو از این خانوادە شـــدە   گه  ت کنه ماهل د که ثا

خوای هم ن ه  . و ح ا ک  تو ازش 

 هام... و اما لب 

 هام... امان از لب

ه لب ــــت التماس لعنت خدا  ـ ـ ـ ـ ـ از اون  هام که داشـ کرد 
 دخ رو ببوسم. 

ش در  من   ستم اینقدر ببوسمش که هیچ جا از ت تو
اشه.   امان ن
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دن لب ش  من تو تب کش سوختم  هام رو جای جای ت
 آوردم. و این عطش رو تاب ن

 

ـه ت   ـاد مغزم بود کـه  ـاز ف ـا هم درگ بودن و  ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعضـ
ـک  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـه قل ا اونو  جـای  خلاص  ـا نـا کرد و 

 شوند. خودش 

 

ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک روشـ م رو تکون دادم و تو تــار ــار  دردنــا چنــد 
م رو سمت زم خم کردم.   اتاق 

ــه  ــامـ ــام برنـ ــه و درگ بودم و از تمـ ــدە  لافـ ــام عقـــب مونـ هـ
 بودم. 

 

ــه ح توان   ــه کردە بود کـ ــدر تو وجودم رخنـ ــاهل اینقـ مـ
ال اون حسی دیوث رو هم نداشتم.   رف دن

 

ه موهام زدم و صدای   گه چن  عص تر از هر وقت د
لافه ا پوف   م  شد. در 

د برق رو   ل دن و زدن  لند کردم، توان چرخ نداشتم،   
ای کنه.   هر ک که بود حق نداشت ش
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ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا از  ادی از نور دق ـــد، حجم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ در که 
ز کردم.  د و من چشم ر ه داخل تاب اث   غ

 

امَه ناو؟ -  هژا تونِم 

ام تو؟)( هژا   تونم ب

 

قــه در   ــل  از این ط ــدون دل ــاث  ــــت غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نــداشـ ام
ــا مهم   ش قطعـ ــا بود ــارە، اینجـ ـ ـــد  ب ــأی ــه تـ ـ ی  س  بود 

 تکون دادم: 

 

 بُوو.  -

ا.)  ( ب

 

ســـــت و هم هم اتاق   ش ن شـــــت  ــــد، در رو  داخل شـ
 رو روشن کردە بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2557  

د   - ـــ وە پ ـ ـ ه چِشـ د و توام  احت ک ـــ ـ ـ زانم دِری اسـ
 بووشِم. 

 

احـــت (  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دونم داری اسـ ـــه چ ـــد  ــا ـ ــا  و  ک امـ
 .)دو 

 

ارت #۵۴۱ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم رو  دسـ هـام رو روی زانوهـام جـک کردە بودم و 
ه دادم.   بهش تک

م   خوام اون حالت مح ــــتم که  ـ ـ اینقدر حس و حال نداشـ
شـه  شـ که گرفته  هم ی تو پوز س تغی م رو حفظ کنم 

 بودم ندادم و گفتم: 
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 کچِک وارە وە آسمان؟ -

 

 ارە از آسمون؟)(سنگ 

 

ش رو خاروند.  شت  د و  ه هم ف  لب 

 

دان بووشِم.  - د وە پ ا س که 
َ
ل ه له مش ِ  دو 

 

م.) د بهتون  ا ل هست که   (دو تا مش

 

ــه  ــ قـ ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  هر دو  ــ ـ ع ـــه بود  ـ ـــدم، هر  کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف م رو 
کنه.  د تر از ای که هست  ستم بتونه حالم رو   دو

 

 بووش؟ -

 

گو؟) ) 
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من و من کرد، تو موهـاش چنـگ زد و در آخر محتـاط تر  
گه  عد از صاف کردن  از هر وقت د لوش که  ای  ل  دل

دن بود گفت:   قطعا واسه وقت خ

 

ــاووگ مـاهل   - ە وە 
َ

ـــه روز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منــدە م و سـ ه  آقــا مــِ
ه.  گ ن وَر

َ
 خ

 

منــدە  ی  ( آقــا من  ــدر مــاهل خ ـــه روزە از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و سـ
ست.)  ن

 

دم و   ه بوق ممتد رو شـ سـت قل هم بود، صـدای  ا
ه   شمارە افتادە بود لب زدم: ا نف که 

 

؟ -  چَه و

 

؟)  (  گف
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د.  لع ش رو پر صدا   آب ده

ه قدم  ن دە بود که  ـــ ـ ـ ـ د اما ترسـ ـــورتم د ـ ـ ـ دونم  تو صـ
ــه، اما من   ــ ـ ـ ـ اشـ ــمم در امان  ــ ـ ـ ـ  از خشـ

ً
عقب رفت تا احتما

ی که  ــم تنها چ دم دو تا چشـــم اشـــ بود، چشـ های  د
شون   ک ی که من امانت دارش بودم و حالا  درشت دخ

ی ازش نبود.   خ

 

ل  کِردِنه   - شــــت و مِنال ه دِ ــَ ـ ە وە مال داسـ
َ

ـــه روز سـ
انمان  

َ
ر  دشــمن ه وە ژ المان راحته چون ا و خ

ان.  وَر دارمان کِرد
َ

  تا الان خ

 

ون رفته  ــــه روزە از خونه ب ـ ـ ـ ـ ـ چه ( سـ مش کردن، اما  و  ها 
ـــمن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  دشـ ــه ز ــالمون راحتــه چون ا هــامون بود تــا  خ

دارمون   کردن.)حالا خ

 

ـــه آروم کردن قلــب  نفس ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قم واسـ قرارم بود،  هــای عم
 دستم رو مشت کردم و لب زدم: 

 

؟بِرا  -  و دالِ
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 و مادرش؟)( برادرش

 

ا عجله جواب داد:   جلو اومد و 

 

الِدان راحت بود.  - ان امنه خ  جا

 

اشه.)  ( التون راحت   جاشون امنه خ

 

ـا  مکــث کردم و   ر انـداخـت  ــاهش کردم،  کــه ز ە ن خ
دم:   خشم غ

 

اث.  - که غ ِ دای   پ

 

اث.) داش کن غ  ( پ

 

م...  - گ راسیَ مِه مشکو ان وَل  حتما ق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2562  

 

م...) ش من مشکو ان راس  ( حتما و ق

 

 وَە چِه؟ -

 

؟) ه   ) 

 

ارت #۵۴۲ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

لافه ش   کرد. م حرا

ە و ترس اجازە ندە که    ه قرار بود اینقدر ازم حســاب ب ا
ـــ مواظـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ـا ـد تو انتخاب  حرف بزنه،  ـا بود، 
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ـــمم گردن کج  محــافظــا دقــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ کرد کــه الان پ
ه جنون نکشه.   نکنه و من رو 

 

ا چه تلا داشتم خودم رو آروم  فقط خدا   ست  دو
ش،  مردی که همه نگه  ـــم  ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم تا آوار  ـ ـ ـ ـ ی  داشـ

م سال م  زندگ ش امانت بود و تنها فرد ام زندگ ها دس
 شد. محسوب 

 

م کِه ماهل   - ــان ـ گ کِه برنامه رشـ ـــتان مارسـ مرو وە ب ا
ه نفر ســـفت و ســـخت   ه که 

َ
وَر دان

َ
د خ َ ار ک وە اورَە 

 .  ها شوو

 

م مــاهل اونجـا   خت ــتـا کـه برنـامـه ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ( امروز از ب
ــارە خ   ــه  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفــت مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخــت  دادن کــه  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

الشه.)  دن

 

دم.  لندی کف دستم رو روی رونم ک  ا آە 

ـــاوردە بود و    ـ ن ـــت  ــاقـ ـ ـــالاخرە طـ ـ ـــدرش  ـ خودش بود، 
ش رو گرفته بود   . دخ
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ش شک   ه مردونگ د  ا  کردم. غ این بود 

 

ه من بودم تو همون روزهای اول   د دیرم کردە بود، ا شــا
ـت  ـاوردم و این ثـا ـه رو درم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد مـاهل  تـه این قضـ

ــد این همـــه وقـــت   عـ ــه  ـــدرش بود کـ ــاد  ــادی مورد اعتمـ ـ ز
ش رو گرفته.   پ

 

-  . َ ش آدرس ب ه وە بوو َ وو
ُ

 مطم بو خ

 

دن.)(مطم شو خودشه گو آدرس   و 

 

د و گفت:  الا پ  ابروهاش از فرط تعجب 

 

 اما...  -

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای خشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ لند کردم تا ادامه ندە و  ــتم رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دم:   ت
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-   
َ
ـــونـه دیوتـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاوگـه هـات ـه  ە، اوە  امـا ن

چود.  دای ن   توای تا پ

 

ــدرە  ــه  ش،  نکنــه  ( امــا نــدارە، اون  ــال دخ و اومــدە دن
ش برە؟) دا کرد دون پ  خوای 

 

در بود و خوب درک کردە بود حال مردی   د،  عقب کشـــ
ـدە   ش این همـه راە رو ک ـدا کردن دخ ــه پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو کـه واسـ
ازش   ــ  هــ ــه  ــ ـ ــ کـ غــ ــهــر  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــ ـ ـ بــود  ــدە  ــ ـ اومـ و  بــود 

ست. ن  دو

م تر گفت:  د تکون داد و ملا ه تأی  ی 

 

ــه بی فقط فکر کردینه   - ــم آدرسـ امر امر ایوس، ایوشـ
ه مانو.  د و بیوش وق د ا  که چه 

 

ـــماســــت،  دن فقط فکر کردین  م آدرس( امر امر شـ و 
گ وق  د بهش  ا دامون کرد؟)که    پ
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ون دادم، بهش فکر نکردە بودم امــا قطعــا   ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ـدونـه،   مون  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اصـ ی از مـاه ـدم چ قرار نبود اجـازە 

ـــه خودش و من  همینکـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در امـانـه واسـ ـد دخ فهم
ت   کرد. کفا

 

د بزانه.  - ا م چ  عدە فکرە  ه،   اول مطم ب خ

 

عدش فکر  ـــه،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم چقدر  (اول مطم شـ
دونه.) د   ا

 

ـــکوت رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای انــداختــه سـ ــا   ش رو تکون داد و 
 ترجیح داد. 

ــــدش رو    مکث کردم  ـ ار قصـ اد اما ان ه حرف ب تا خودش 
لافه گفتم:  از کردم و  از من بودم که لب   نداشت و 

 

عدی بووش؟ - ل   مش

 

عدی؟) ل   ( مش
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ارت #۵۴۳ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

 لند کرد. ش رو 

 

م.  - ِچ د   ا

 

م.) د ب ا  ) 

 

 کورە؟ -

 

 ( کجا؟)
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د ایوە بوونِه.  - وَر داس اِمشوو توای
َ

 مشایخ خ

 

غام فرستادە هم امشب  تتون.)(مشایخ پ ی  خواد ب

 

ه دادم،    ل تک ــ م ــ ـ ـ شـ ه  ــاف کردم و  ــ ـ ـ ال تنم رو صـ خ
ی که الان   ن چ ت ت ـــته  اهم ـ ـ ـ ـ ــــت وجود داشـ ـ ـ ـ سـ تو

 ش بود. های مسخرەاشه مشایخ و خواسته

ت   ـــ از این اهم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود و ه ب ـ ـ ـ ـ ـ م شـ در ماهل 
 نداشت. 

 

ە جهنم.  -
َ
چود د   تون

 

ه جهنم.)(   تونه برە 

 

ــدم و بهش   ــه گف رو متوجه شــ دش واســ مکث کرد، ترد
د:   چشم دوختم که من من کرد و فک روی هم سای
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 آقا.  -
َ
 شهرام ها د

 

شه آقا.)  ( شهرام دس

 

ه   دم که دسـتم  د، جوری از جا پ دم و خشـم جوشـ شـ
ارا روی   ار و ته س ر س م عس کنارم برخورد کرد و ز

خش شد.   ارکت 

 

ه؟ - َ گ کِرد  چه غلط

 

 ( چه غل کردە؟)

 

خ داد و محتاط تر   اری و من چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ اهش رو ب ز ن
 گفت: 

 

ه ک ترە  دین مشایخ     شهرام - ر  و سارە امرو 
ــــهرام بردە عمارت، الان توای ایوە بیونه و   ـ ـ ـ و هات شـ

م.  وتر برس ە خومانه ز م به  فک 
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اوگه نرسه ،الان   له و گوش مهران خان و  ان ە ای ج به
ک.  ان  کفنه گ ل  ه خانواد  و نفعمان ن

 

ـــهرام  ـ ـ ـ ـ ـــایخ   (شـ ـ ـ ـ ـ ـــارە امروز همو ملاقات کردن، مشـ ـ ـ ـ ـ و سـ
دە  ــ ــ ــهرام رسـ ــ ــما رو  و بردە عمارت، حالا و شـ ــ خواد که شـ

ینه م خودمونو. و فکر ب ە زودتر برسون  کنم به

ه گوش مهران خان ە این ماجرا  ــه،  به ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون نرسـ ـ ـ ـ ـ ـ درشـ و 
ست خانوادە ه نفعمون ن .)الان  ف ه جون هم ب  ها 

 

قه  ـــق د و رگ درشــــت کنار شـ ـــ م ت کشـ ض  شــــت  م ن
 گرفت. 

ـــاوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام رو قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کردم، از همون اول هم  من شـ
ه هر   ی که  ـــکوک بودم اما دخ ـ ـ ـــارە مشـ ـ ـ انت کردن سـ خ

س  ـــــقش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــارە رو  دل عشـ ـ ــاد دو ــاقـــت اعتمـ ـ زد ل
 داشت که حالا شهرام خودش رو درگ کردە بود؟

 

ــارت   - ــد وە عمـ ـ ــا ـ ــادر بوش وە گوش بود  ــاث وە نـ ـ غ
اس   اوان آمادە ب لِ و سامِن و 

َ
د خود ِک محافظت 

م َ م ت  عوض 
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ـــد از عمــارت   ــا ـ ـــه،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــه گوش  گو  ـــه نـــادر  ـــاث  (غ
ــام محـافظـت کنـه، خودت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاوان آمـادە  و 
ام.) اس عوض کنم م  ل

 

از صداش کردم:   فقط  تکون داد تا عقب گرد کنه که 

 

اث؟ -  غ

 

ان؟ -  له ق
 

 

-  .  مسلح ب

 

(. اش  (مسلح 

 

د.  - ش نا ه پ
َ
ە مُراف ِ َ به َ گ فِکر ن  چشم وَل
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اد؟)اما فکر ن( چشم  ش ن ی پ ە درگ  کن به

 

د تکون دادم.  ه تاأ  ی 

 

م،   - ِک ـاط  م احت م کـه بتوا ا ن ارا امـا الان نـاو 
ان اجازە دن ارای   عد وخ ه و م و  ان نوس ه ونوا ا
ل خانوادە م دســـت درژی   ان و  ل ــ و خواســته رسـ

 ِکن مَه او دسه ق شِکنم تا ناو نطفه خفه بون. 

 

ــاط   م احت خوا م کـــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ن ــا الان تو  ( چرا امـ
ه خودشــــون   عد  ه  م از این  ا ه جلوشــــون در ن م، ا کن

ه خواسـته اجازە  دن  ه اعضـای  دن واسـه رسـ هاشـون 
ــــتم نـاخونـک بزنن خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش خورد  و من اون دسـ و ق

شن.)  کنم تا تو نطفه خفه 

 

ارت #۵۴۴ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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مر   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو چــک کردمو ح گــذاشـ م لــت 
له ای رفتم. شلوارم از   ها 

 

له  ا  سـتم حدس بزنم الان شـهرام  قا تو    تو ش دق شـق
ل تحمل بود.   چه حا بود و این واسم غ قا

 

اد.  ه نادر اشارە کردم جلو ب دم و  الا کش اهم رو   ن

ش رو نگه   ـــــت جلوی ک ـ ا  ا دسـ ـــه  ـ ـ شـ ـــــت و مثل هم ـ داشـ
ام جلو اومد.   اح

 

ان؟ -  له ق
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ــان  ـــاهم رو ب نگه ــاش  مکـــث کردم، ن ــادە  هــا کـــه آمـ
خ دادم.  ستادە بودن چ اغ ا  اطراف 

دم و گفتم:  م کش  انگشت شستم رو روی ل

 

شه مفهومه؟ - ا خارج  چکس حق ندارە وارد   ه

 

اهم کرد و  ه چپ خم کرد.   متعجب ن  ش رو 

 

ان حمله هست؟ - ان ام  ق

ش کنم. تداب امنی   و ب

 

ــد  ع ــالا انــداختم،  ـــ جرأت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ک
ً

ـــتم فع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
اشه.  اری رو داشته   همچ 

ـــایخ هم اینو ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی  مشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه همچ قصـ ـــــت، ا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش.  د دە برم د ان نداشت بهم خ   داشت ام
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ــــم - ـ ـ ـ د  فقط چشـ ــــه، اجازە ندە، تأ ـ ـ ـ اشـ از  ـــــت  ـ ـ و گوشـ
ـــــورش از عمــارت   ـ ـ ـ ـ ـ ــه هیچ وجــه اجــازە نــدە شـ کنم 

 . ش ک ه مجبور شدی زندان ون برە ح ا  ب

 

ـــون از ترســــش داشــــت،   شـ لوش  ـــدای آب  دن پر صـ لع
ل شـورش خشـمگ که  ل کن شـد و چند  شـد غ قا

ه پر نادر خوردە بود.   اری پرش 

 

 آقا چشم و شورش خان؟ -

م  ش که.... ع چطوری   شناسی

 

ه  لند کردم، دو  ــتم رو  ــ ـ ـ دم  دسـ ه کتفش ک ی کوتاە 
م جواب دادم:   و مح

 

ــل رف  - ــه اجــازە نــدی دل ــاف ر هم  فقط  فهمــه، ا و 
ـــلحــه اینجــا نگهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ــا تهــد ــد اجــازە داری  فهم

 داری. 

ـار نـادر حرف  ـه  ـــهرام  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شـ ـاد دن ـــورش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم، شـ
شت   زنم. برسم عمارت  برو برگرد آت
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ا   ای انداخت و چشــم آرومش مصــادف شــد  ش رو 
 راە افتادن من. 

ـه آرو  ـــاخ و برگ درختا  ـاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وزـد و تکون خوردن شـ
جاد کردە بود البته واسه ک   خ رو ا صدای آرامش 

ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال آرامش بود نــــه م کــــه داشـ رفتم کـــه  کــــه دن
کشم.   مشایخ رو 

ً
 احتما

 

شن.  ا دست اشارە کردم سوار  دم   ه ماش که رس

ـا چند تا   ـاوان  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث همراهم شـ عقـب جـا گرفتم و غ
گه همرا مون  ه ماش د ا  گه از افرادم   کردن. د

 

ــمت ماهل  اینکه هر وقت  ــ ـ ـ ــتم  فکرم رو سـ ــ ـ ـ خواسـ
اغم میومد و   ا تو ده  ه اتفاق مثل این  دم و  سوق 

ای   د   ذاشتم؟ا

 

ـــــت من لجن زند خودم  اینکه خدا هم قطعا ن ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا اون دخ گرە بزنم.  ه زند   رو 
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ر چشـم ـدم، تصـ های لعن اون دخ  فک روی هم ف
ــهرام و   د مغزم رو روی شــ ا س زدم،  ش چشــــمم  رو از پ

 کردم. مشایخ متمرکز 

 

ارت #۵۴۵ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

 

 

 

ــا اون اخم ـ ـــایخ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه روی مشـ قــا تو  رو هــای توی هم دق
ســتادە بودم و اســـلحه  ـــش ا اط ق ی تو دســـتم رو رو  ح

 ه زم گرفته بودم. 
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ـــلاح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خلع سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه موقع ورود واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــد کش مک
ــــت  ـ ـ ا نفس نفس و دسـ ش اومد حالا  ها که  کردنمون پ

ش روی اون   ـان رنگ بود پ خ اون دو تـا نگه از خون 
ستادە بودم.   نماد نفرت ا

 

ار کردی. زدی آدمامو لت -  و 

 

م جواب دادم:  شخند زدم و مح  ن

 

د  - ات گو ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ د  ــــون  ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ د دسـ ا کردی ن
ـــه، خودت خوب  شـ دو دســــت  ســــمت هژا دراز 

 کنم. و قلم هرز 

 

ش رو بهش   د و هر دو دس ه زم ک ار  ه  عصاش رو 
ه داد.   تک

 

م.  - جنگ م نه  م حرف بزن ا  من خواستم که ب
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ــــونه  ـ ـ ـ ه عرض شـ ــــتم رو  ـ ـ ـ م رو  هر دو دسـ از کردم و  هام 
ای کردم.   الا 

 

ســــت تو    - ه تخمم ن ــایخ...  ـ خوای،  دو مشـ
اد  ـــهرام ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  گو شـ ه خراش رو تنو  ش  نفعته  د و 

اشه.   ن

 

الا برد و من دســــت  ــداش رو  ل صــ ــمگ تر از ق هام  خشــ
مرم زدم.  ه  ا همون اسلحه   رو 

 

ە - ر حق ندارە دور بهت گفته بودم این  و بر  ی ز
ه نوە ل ــــت تو هم  ی من ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ و امروز دسـ

شون انداختم.  ابون گ  خ

 

ـد تکون دادم و ــه تــأی ـارد   ی  ــاث کـه  ــه غ ــا  م ن ن
 ش رو حفظ کردە بود انداختم. حمله

 

قه  - ــــم، چرا  اشـ ش  چه نبود که من مواظ ــهرام  ــ ی  شـ
زون  ی خودتو ننوە عد دوســـال هنوز آو ی که  گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2580  

ـــایخ هم تو، هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـت کردە؟ مشـ ـه کـه بهش خ مرد
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اون  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  عرضـ اون دخ  ـــــت  ـ ت تو  ت 

 .  گذاشت

 

ادش اینقدر   ـــدای ف ـ ـ ـــد و گر گرفت، صـ ـ ـ ش شـ ه گوله آت
ــته ای که تو چند  لند بود که گنجشـــــک  ــ خت برگشـ های 

ــدن و  تـا درخـت اطرافمون پنـاە گرفتـه بودن   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواب شـ
دم.  من فک روی  هم ف

 

ا راشد. تو حق نداری اسم  من - اری ه  و ب

 

ارت #۵۴۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ـــدای   ل از هر اقدا صـ ـــونه گرف ق شـ افرادش که مارو 
شون.  اث بود که از حرکت انداخ اد غ  ف

 

ــلحه  - ــ لوله از اسـ ه  ــایخ  ــ ــم  مشـ ــ ــه قسـ ــ شـ هاتون خارج 
ته، خ از   ــــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــط پ ـ ـ ـ ـ ـ قا وسـ عدی دق خورم ت 

م داری.   شونه گ

 

ســتادە بودم   ت ا شــه وســط اون جمع ــد تر از هم خو
ه چهرە اهم   ی خشن مشایخ بود و گفتم: و ن

 

اد. گو  -  شهرام ب

 

ش رو مثل علامت دادن تو هوا تکون   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مکث کرد و دسـ
ت جدا شـــدن و   ســـتم  داد، دو تا از افرادش از جمع دو

 . ال شهرام رف  که دن

 

د شـهرا که نعرە  زد رو کشـون کشـون  طو هم نکشـ
 ه این سمت آوردن. 
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ـــدر...  م... دیوث  ولم کن حرومزادە، ولم کن  -
... سارە...   سارە... سارە کجا

 

ـــم اون دخ رو نعرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونم رو روی  اسـ ـد و من ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
دم.  الای دندونم کش ف   رد

 

انه  ه من خورد و  ه م ــــمش  ـ دە بود که چشـ ـــ ـ ـ های راە رسـ
ش جدا شد.   روح از ت

ــ که تمام وجودش رو گرفت رو   ــ ـ ـ ــتم بوی وحشـ ــ ـ ـ سـ تو
شمام کنم.   اس

د.  دە بود که اینقدر رنگش پ  اون رسما روح د

 

ه زور تعادلش   ـــــمت من هولش دادن و  ـ ـ ـ ـ اون دو تا مرد سـ
ستادن حفظ کرد.   رو واسه ا

ش سکوت کردم.  ه صور ە   خ

ه حرف اومد:  ای انداخت و مشایخ   ش رو 
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ش هژا دفعـه - عـد بهـت زنـگ نب زنم تـا جمعش  ی 
 ...  کشمش. ک

 

ـــدم، خون تو رگ ــای ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و  فـــک روی هم سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــام جوشـ
ا خورد   دش رو  ا دو قدم جلو برم و جواب تهد خواستم 
د و لحن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام مچم رو چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم اما شـ ش  کردن گرد

کشه.  اعث شد رگ درشت کنار گردنم ت   مظلومش 

 ... ... لعن  لعن

 

 داداش...  -

 

خ دادم، چشــم ش چ هاش مظلوم  ا مکث گردنم رو ســم
ە گه ای خ  ی من بود. تر از هر وقت د

مـن رو   ـــــت  ـچـوقـ ــار  هـ ــ ـ ـ انـ و  بـود  نـکـردە  ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داداش صـ
ست نقطه ضعف منه   ه. دو  در چ

 

ـــه من - ــــت ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە رو  و داداشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــک کن، سـ دو 
دە.  ش   خوام، از چنگ این شغال نجا
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ارت #۵۴۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ی ازم خواســـته بود و   ار چ م رو تر کردم، واســـه اول  ل
ت نکنم؟مگه   شد اجا

ا صـــدای آرو گفتم   دم و  ر گوشـــش کشـــ م رو ز س 
چکس نرسه.  ه گوش ه  تا 

 

ی مطم  ه چ د از  ا اری  من  عد اون هر  ـــدم و  ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــش  که  ــ بود که تلاشـ ـ ـ ـ ـ ــه دل هم  ــ ـ کردم فقط واسـ

ـاد ن ـــه نجـاتم رو هیچ وقـت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اون  واسـ بردم ح ا
لم نبود.  اب م  نجات 

 

 خوادت؟ -
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 خواد.  -
 

 

ش؟مطمئ  -  خوا

 

د:  ش ک ش رو روی قل د و مش  نفس عم کش

 

 خوامش هژا، زنمه... عشقمه...  -

 

ه مشـــایخ و اخم ا  م ن دم و ن های توی همش  لب گ
ــه   خش بود و حــالا من  ش لــذت  انــداختم، عــذاب داد
ــــه چزوندن مردی که از هر را   ـ ـ ـ ـ ــــتم واسـ ـ ـ ـ ـ راە جذاب داشـ

ت کردنم استفادە    کردە بود. واسه اذ

 

ا مکث گفتم:  شخند زدم و   ن

 

غلت روی تختته، شک نکن.  -  امشب تو 
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ـــم ـ ـ ـ ـ ـ نهچشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ م  هاش برق زد و  ـــــت  ـ ـ ـ شـ ی جلو دادە 
ستاد.   ا

 

 خ مردی...  -

 

ـــه کفری تر کردن اون  لــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون تر کردم، واسـ ــا ز هــام رو 
الا بردم:  خند زدم و صدام رو  که ل  مرت

 

ــــداش  خوام عروس برادرم من  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ــا خودم ب و 
 کن. 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لحن تنـدی  چشـ ون زد و  ــایخ از حـدقـه ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای مشـ
 جواب داد: 

 

 ؟هیچ معلوم هست  داری  -
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قه  اهم روی پردە ا اسـلحه شـق ی اتا  م رو خاروندم و ن
ـــد مکـث کرد، قطعـا اون دخ از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه انـداخته شـ کـه 

گه   ـــاهد ماجرا بود و حالا د ـ ـ ــــت پنجرە شـ ـ ــــت  شـ ـ سـ دو
م.  ش هس  طالب برد

 

ش محروم  دو سال هم قانو این دخ  - و از داشت
ــــدیکردی، درواقع اون دخ  و اونو از مردی  و دزد

 .  که روش اسم گذاشته گرف

؟و نمشایخ نگو که قانون  دو

 

ا خشــم   ی که گفته بودم واســـش گرون تموم شـــد که  چ
اد زد:   چند قدم جلو اومد و ف

 

ـــار من   - ـــەاین ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی حرومزادە خودش  و نکردم، این 
ش ـــــت، منز ـ ـ ـ ـ ـ ـا قـانون و نخواسـ هـا در  هـای خـانوادە و 

 ننداز هژا. 

 

ارت #۵۴۸ 

ا   #ه
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 _هاش#مهری

 

 

 

 

نه س کرد.  ار شهرام بود که جلو اومد و س  ای

 

د   - ا ش بودین وگرنه من چرا  اع ــما  ــ ـ ـ ــما کردی، شـ ــ ـ ـ شـ
ی که عاشقشم  و ول کنم؟دخ

ه  ــا ر سـ ــ حرومزادە ی من بود اون دخ ز ـ ت ازم  و تو و 
ش م اینم معلومه. گرفتی  و ح

ـــایخ، من  ـ ـ ـ ـ اد مشـ ه  برمش گو ب ارو  ـــه دن ـ ـ ـ ـ شـ و غ این 
ش   کشم. آت

گــه رو هم دارم  خودت هم خوب  دو جز هژا  د
اد  شتم در  و اون رحم ندارە. که 

 

د   اە ازش گرفتم، شــا ا چشــم غرە ن اهش کردم و  چپ ن
ش ن  شد. حق داشت، مهران هیچ رحم و مرو 
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ــته بود خودش رو تو چند تا   سـ عد مرگ مســـلم خوب تو
ـــ و فرزنـد  خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر هم ـــ جـا کنـه، در واقع ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اصـ

ش فرمانروا کنه. داشت الان  ست تو شاە   تو

 

م رو از   اما اونم مثل من ناقص بود، مث م که همه چ
ا این تفاوت که من خودم ن  خواستم  دست دادە بودم، 

الش بود.  ا چنگ و دندون دن اشم و مهران  ش   شاە 

 

ـــارە خودش نمن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه، سـ ــد نکن  خواد کــه  و تهــد
اد.   اهات ب

 

ی پرونـدە   ـه چ ـدا بود، همینجوری  لامش ه ـد تو  ترد
اشه.  قت داشته   بود و خودشم شک داشت که حق

لند کردم و اجازە  شهرام خواست دهن   از کنه که دست 
 ندادم. 

 

ـاد  - ـا مـا ب خواد  ـه  ــداش کن... ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش صـ ـه  ب و ا
ــــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ اد  و گه نه خودم گردن شـ از ب ه  ــــکنم ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش.   سم
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 هژا؟ -
 

 

ا خفه شــوی غل  شــهرام بهت زدە صــدام کردە بود که 
ش کردم.   سا

 

الش.  -  رم دن

 

 نه.  -
 

 

ــا   ــاهم کرد،  لنــدم متوقفش کرد و متعجــب ن ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م گفتم:  اث اشارە کردم و پر تح ه غ  انگشت 

 

ــاث  - ـالش، نغ ــا رفتنـترە دن ـدات  خوام  و تهـد
ه وحشت بندازی. اون دخ   و 
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دم ک از آدمات...  - ان ندارە اجازە   ام
 

 

م.  -  من حا

 

دە بودمش، همون لحظه ــدە  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اول که از در خارج شـ
ارشبود چشم  کردە بود.  هام ش

د و صـــدای نفس راح   ه عقب چرخ مشـــایخ بهت زدە 
د.  ه گوش  همه رس د خ واضح   که شهرام کش

 

ازوش رو   ــــم  ـ ا خشـ ــایخ  ــ ـ ــــد و مشـ ـ ک شـ ــــارە بهمون نزد ـ سـ
د:   چس

 

، قولچه غل داری  - ادت رفت؟ک  و قرارمون 

 

ارت #۵۴۹ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب از تو دسـ ــا  ـ ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر بزرگ  سـ ـ
ا آرامش گفت:  د و   لاشخورش کش

 

م  - ــدات برام اهمی نــدارە، من زنــدگ گــه تهــد ــه  د و 
 کنم. خاطر شماها نابود ن

اد این منم که اول نفر   لا  شـــهرام ب ه  دون ا اینم 
ت جناب مشایخ.  الا  ام   واسه گرف انتقام م

 

خنــد بزنم، زن ـــتم کــه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عجی داشـ ـــور  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای جسـ
ــون   ــ ـ شـ س بود ــ و ن ـ ـ ـ ــمم داشـ ــ ـ ش چشـ ژە ای پ اە و جا

 واسم خوش آیند بود. 

 

ه   لان رو  ســـت  مِهر شـــ ل اصـــ ای که تو د دل شـــا
ر خروارهــا   ـــار بود کـــه الان ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بنـــدازە همون جسـ قل

دە بود.   خا خواب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2593  

 

ە - ستا دخ ه حروم. وا  ی نمک 

 

ک توی   ــــا کوچ ـ ـ اهم کرد و سـ ــتاد، ن ــ ـ ـ سـ لم ا ــــارە مقا ـ ـ سـ
ش رو لای انگشت د. دس  هاش ف

 

دم و... تونم تمام اتفاقاتسلام هژا،  -  و توضیح 

 

دە.  الا گرفتم و اجازە ندادم ادامه   دستم رو 

 

 دم، الان برو کنار شهرام. تو عمارت بهت گوش  -

 

س  تکون داد و کنار رفت.   ا اس

خش رسـما داشـت جلز و ولز  ش  مشـا کرد و اینکه دسـ
ار رو براش سخت تر کردە بود. ه   هیچ جا بند نبود 
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ـــا گروە  ن مـ ــ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نظر اصـ ـــه ز ــا کـ ـ م هیچ  هـ ــا بود ـ هـ
زی رو ن م  خون ســ م مخصــوصــا  تو د ل انجام  دل

گه از  کردە ای  د ر   ها وسط بود. ا

 

م از ب اون   ان نداشــت بتون ه غ این صــورت بود ام ا
م، اینجــا قطعــا حمــام خون راە   تعــداد از آدمــاش عبور کن

فتاد و   چکس زندە نم  موند. شک ه

 

 مشایخ بزرگ بود خ بزرگ. 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ظـاهر کوتـاە اومـدە بود امـا شـ ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 اغشون میومد. 

 

ـــمرممن  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودم و عروسـ ــه نفعتــه  و هم  برم، 
چکدوممون   ه نفع ه زی  ا مشایخ، خون عاقل 
اشـه اما بهت   ت نداشـته  د واسـت اهم سـت، شــا ن

ــــه قول  ــاە این دخ تو خونـ ـ ـ ــا ـ ـ از تو  دم جـ ی من 
گو   ـه آدمـات  ـاش. الانم  ش ن س نگرا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ جـداسـ

ای هاشوناسلحه کشن کنار. و بندازن   و 
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ا   ــــمت مخالفمون چرخوند و  ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــورت کبودش رو  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دی گفت:   حال 

 

شد.  - ازی اینجا تموم   برو هژا اما این 

از کن مهمونامون راە  رن. و 

 

ه عقب برداشتم.   دو قدم 

ــایخ   ـ ـ ـ دم که افراد مشـ ـــارە کردم و د ـ ـ اث اشـ ه غ ــــت  ـ ا دسـ
. اسلحه ای انداخ  هاشون رو 

 

م.  -  ب

 

م.  اط راە افتاد  ا احت

ه اون دخ بود تا لحظه ــم  ــ ــــون  تمام حواسـ ی آخر زهرشـ
زن.   رو بهش ن

ا عجله ســـوار   م  اغ که خارج شـــد ــ از  م تا  ماشـ ها شـــد
م.  گه رو هم تموم کن  ه شب جهن د
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ارت #۵۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

"  "ماهل

 

 چند روزی گذشته بود. 

ارای   ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای موذی تو مغزم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ هنوز 
اهم من رو آزار   داد اما حس قوی تری هم داشتم. اش

ار قطعا دوستم داشت.   اینکه ژ

 

اخته بود   ار قطعا دلش رو  ــتم، ژ ه این نداشــ ــ  ـ هیچ شـ
ــه خــاطر من و خطری کــه  ـــــت  و فقط و فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

سم  دم کنه   زد. تهد
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ــا تموم وجودم درکش من درکش  ـ ـ ــا  کردم،  کردم امـ
ه طرف  ن د از م که  ا دم، اون  ـــتم بهش حق  ـ ـ سـ تو

سه.   این عشقم نظر ب

ە؟تونه منچطور  گ دە   رو تا این حد ناد

 

ـل از حرف م گرفته  ق ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب بهم زد تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ها کـه اون شـ
م و هر جوری   ی ن چوقت از این عشق چ گه ه بودم د

عد حر  ــــمش، و  کشـ م  ــــت تو قل عد  فکه هسـ هاش، 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ان نداشـ گه ام ــــدقه د ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ عد اون ق رفتارش و 

کشم.   س 

گه  ش رو نمن تا ارادە ال نشکستم د  شدم. خ

 

قـا چـه  عمـارت تغی کردە بود، نحـال و هوای   دونم دق
ــا از   ــافظـ ــار و محـ ـ ــه ژ ــدە بودم کـ ـ ــا د ــادە بود امـ ــا افتـ اتفـ

ا سارە برگشته بودن.  ون رفته بودن و   عمارت ب

 

دم که   ــــ ات شـ ـــته بودن و از ن ــــه گذاشـ ه جلسـ ای  اون 
ارە، تو این چند روز این   ــــهرام موند ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــــارە پ ـ ـ ـ ـ ـ  سـ

ً
فع

دە بودم و واســـم اینقدر جذاب   ی بود که شــــ ن خ به
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ه مانع   ــون برم اما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اغشـ ک  ــه ت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام واسـ بود که 
ار راشد شاە   ا ژ ه رو شـدن  بزرگ وجود داشت، ترس رو

 این عمارت. 

 

ـــه ـ تقـ ــا  ـ ـ ـــدم.   ـ ـ اومـ ون  فکر ب از  ـــه در خورد  ـ ـ ــه  ـ ـ ای کـ
ش رو گرفتم.  اغ پ ا  اهم رو از ز  چرخوندم و ن

 

د؟ -  فرمای

 

د   ه س ه سـی بود،  ش  خند وارد شـد، تو دسـ ا ل ات  ن
الو.  ت خوش رنگ آل ه  ک میوە و   کوچ

 

ی؟ -  سلام ماهل جون به

 

شت گوش زدم و جلو رفتم.  خند زدم، موهام رو   ل

 

م.  -  خ
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بود   پنجرە  ــار  ـ ـ ـ ــه کنـ ــ ـ م گرد کوچ کـ ـــی رو روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خند گفت:  ا ل  گذاشت و 

 

ــــــت، گف تـا دونـه  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــتور هژاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوری  دسـ ی آخرش 
زم.   ع

 

ــه   ــ ـ ـ ا حـ  ــاهـش کـردم،  ــ ـ ـ نـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ــد  ــ ـ ـخـنـ لـ ــا  ـ ـ ـ ـ هـمـراە 
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ــ ـ توجـ این  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالش  ــ ـ ـ ــای رزش  خ ــ ـ هـ

 . ذاشتن

 

ای بود؟ -  خودش گفت؟ 

 

ارت #۵۵۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ـد تکون داد، حجم   ــه تــأی ی  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم ف
ر شـــالش روی شـــونه  ات  ش افتاد و  طلا موهاش از ز ن

ای آورد:    صداش رو 

 

ـام خ   - ـا ـه، هم هژا هم  ای ـه خ مـاهل فکر کنم 
، تو چند روزە خودتو زندا کردی و اینا   ــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

م شدن  حرف   زنن. مدام از 

 

ه کش   از  دوار بودم  شــســتم، ام متعجب روی صــند 
ا و   م اون دن ه دور ب اشه تا  ش رومون ن د پ مکش جد

م.   برگرد

 

 ؟ -

 

ه مردە. دونم و ن -  دونم 
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ــب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه از سـ ـــدە ــه ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه تو ظرف بود رو  خورد شـ
دم:  از پرس ش تو دهنم   برداشتم و ح گذاشت

 

؟ - ع ه   ک

 

ب   که ســ ه ت ار اون بود که  الا انداخت و ای شـــونه ای 
ش گذاشت.   برداشت و توی ده

 

.... ن - ه خدا و  دونم 

 

؟ -  ماهههلیی
 

 

ـات حرفش   ش من بودم ن ادی کـه مخـاط ـدن ف ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ
ستادم.  ارە موند، وحشت زدە ا مه   ن

ا که  ا چشـم ه ن ن حد گشـاد شـدە بود  ها که تا آخ
اهم متعجب ە شدم. تر از خودم ن  کرد خ
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اە کنم   ان نداشـــت که اشـــ ا بود، ام ا این صـــدا صـــدای 
ار   کرد؟اما تو عمارت چ

 

؟ -  ماهل کجا

 

م روی گونه  دە مح ار ترسـ د، ای اد کشـ دم  از ف م ک
ات دو قدم جلو اومد.   و ن

 

ه که اینجوری صدات  -  کنه؟این ک

دە حتما. الان هژا   شنوە... وای خدا ش

 

ـه زور لب   ـــتم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو نـداشـ ون آورد ـه ز ح جرأت 
 زدم: 

 

ام.  -  ا

 

ل از اینکه   د ق ا دم،  ــــمت در دوئ ـ ـ ـ ـ ـ د و من سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ
فتاد آرومش  دی م ه آروم اتفاق   شد. کردم البته ا
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م راە افتاد.  شت  اتم  دم و ن  دوئ

ان  ون زدم نگه دم و  از در که ب ـــدە د ـ ـ ـ ــــف شـ ـ ـ ه صـ ها رو 
دە کنارشون زدم.   ترس

 

له  ای  ا خشـــمگ  ه  ا اە  ســـتادە بود و ن اط ا های ح
شسته ەخون   ی من بود. ش خ

 از بودنم اینجا تعجب نکرد. 
ً

 اص

شون  ست که حتما منداد این  نه. رو اینجا دو  ب

 

ض روح  ـــتم ق ـ ـ ـــما داشـ ـ ـ ـــتم، رسـ ـ ـ ـــدم و  حال مرگ داشـ ـ ـ شـ
ا این حال   ا نموندە بود،  دن جام مرگ  ـــ ـ ی تا نوشـ چ

الا بردم و لب زدم:  م  سل ه حالت   دستم رو 

 

ا...  -  ا
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ـار تـا   ش  ان ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدین رو  اون لحظـه کور بودم کـه آ
ا خشـم   خ داد و  ش رو روی تنم چ اە پر از نفر دم، ن ند

د:   غ

 

ار  - ؟آشغال تو اینجا چ  ک

 کثافت دروغگو... 

 

ارت #۵۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و صـ ـ ــا ـ ــه ه مهم نبود جز  الان تو این لحظـ
ـــون حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد من بهشـ ــد  خش، هر چنـ ــا این حـ دادم تـ

اشن، من  بهشون دروغ گفته بودم.   عص 
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گه جلو رفتم.  دم، دو قدم د  لب گ

 

ا اینجا...  -  ا

 

دە شـــد و حرفم قطع شـــد، شـــورش   شـــت کشـــ دســـتم از 
ـای اومـدە بود و رنگ   ـدش از تخـت  ـا اون حـال  بود کـه 

ش کرد.   و روی زردش دلم رو ر

 

ه، ص کن هژا  - اد. نرو جلو ما عص  ب

 

ام   ا لا   ار کنه؟  اد چ شــ وحشــت کردم، هژا ب ب
ارە؟  ب

 ... خدای من

 

دم و آروم گفتم:  س کش  دستم رو 
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اری  - ـــــت هر  ـ ـ ـ ـ ـ سـ امه، مهم ن م،  ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، من راضـ
اش.   نگران ن

 

لــه  ــاە گرفتم و چنــد تــا  ــای  ن ــا مونــدە رو تــا جلوی  ی 
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ از کنم، سـ دم اما اون ح اجازە نداد دهن  ا دوئ ا

ش صورتم رو سوزوند و من ناله کردم:   دردنا

 

 آخ...  -

 

ــ از اون دلم شــــکســـته بود،   شـ اد بود اما ب درد صــــورتم ز
لند  ا روم دست  ا ار بود که   کرد. این اول 

 

ە -  ی دروغگو، اینجا کجاست؟دخ

؟چه غل داری   ک

 

ا درد گفتم:  ش رو ماساژ دادم و  ل  جای س

 

دم.  - ذار توضیح  اش،  ا آروم   ا
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 خفه شو...  -
 

 

ب   ا  ــــورتم رو  ـ ـ ـ گه صـ ار د ه  الا رفت تا  از  ش  ـــــ ـ ـ دسـ
ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکـه روی صـ ـار ق ـدە امـا ای ش آزار  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا   ا اە  لند شـــد و ن ن خشـــن 

ُ
ا اون ت ار  نه، صـــدای ژ شـــ

دە شد.  م کش شت   ه 

 

ش آقا.  - نه روی صور ش  اون دست 

 

ــــدە بود کـه نفس  اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظ ادا شـ آقـای تـه جملـه اینقـدر غل
دە بود.   همه رو ب

ــدای برخورد   ــدای موجود صـ ــکوت بود و تنها صـ اغ تو سـ
کی کفشاشنه ه موزای ار   ها بود. های ژ

ـــداش آروم    ای اومد، اخم داشــــت اما صـ له رو  چند تا 
ل شد.   تر از ق

 

ا عقب تر خانوم سام.  -  ب
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د تو   ا ش بود و من  ی تو  ع چ ــام  ـ ـ ـ ـ ـ ـ و این خانوم سـ
 کردم. حرف زدنم دقت 

ـــم ـ ـ اە از چشـ ــ  ن ـ ـ ـ ا همون دسـ های پر از حرفش گرفتم و 
ه   ار رو  دم که ای ــــ ـ ـ ـ ــــورتم بود  عقب کشـ ـ ـ ـ که روی صـ

ا گفت:   ا

 

ل ا حرف زدن  - ه  شـه مشـ ازی  و حل کرد، واقعا ن
ــــت، اونم وق طرف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــازو ن ــتفـــادە از زور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ە.  ه دخ لتون   مقا

 

ارت #۵۵۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا رو متوقف کردە بود و   ا ــــداش بود که  ـ ـ ـ ـ د ابهت صـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ شـ
اە  ــــت بهش ن ـ ـ ـ ــــکوت داشـ ـ ـ ـ ـ له  الان تو سـ ا  ا کرد وگرنه 

 شق تر از این مرد بود. 

عد مکث ادامه داد:  ار   ژ

 

ا من...  -  لطفا 

 

ــدم کــه   ــدی حرفش رو قطع کرد و من د ــا لحن  ــدین  آ
اهش کرد  ا خشم ن  . چطوری 

ـــخ عقـب جلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـدن اون ف کـه  ـا د ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من داشـ
دە بود؟شد قالب ت  دین اینو ند  کردم چطور آ

 

ارە -  ای؟تو چ

  هست شما ناموس دزدا؟

 

ش  ا همچنان سکوت کردە بود و هژا انگش  ا

دین گرفت.   رو سمت آ
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ار دهنتفقط چون کس -  کنم. و پر از خون نو 

 

نه  ــــ ـ ـ ـ ـــــت روی سـ ـ ـ ا دسـ ا اد که  ـــــت جلو ب ـ ـ دین خواسـ ش  آ
نه  ه س نه  ە تو  گذاشت و خودش س ستاد و خ ار ا ی ژ

ا خشم گفت:  ش   صور

 

در دهنتو پر از خون  - ه  ه عنوان   کنم. اما من 

 

د و   چ اغ پ ــای  ــ تو فضــ ـ ــدای سـ ــله صــ لافاصــ گفت و 
از جیغ زدم:   من 

 

ار کردی؟  - ا چ ا  وای 

 

ــم ــ ـ ه  ا چشـ ش  ــدم که  ــ ـ ه مردی شـ ە  دە خ ــ ــ ـ های ترسـ
ــــت ـ ـــدە بود و دسـ ـ ـ ــــت  چپ خم شـ ـ ــــدت مشـ ـ ه شـ هاش رو 

 کردە بود. 
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ــلحه اما من اون لحظه ــ ـ ـ ــــمت  ای مردم که اسـ ـ ـ ه سـ ها همه 
د:  الا گرفت و ت ش رو  شونه رفت و هژا دس ا   ا

 

-  .  قلاف کن

 

ار هژا نعرە   اە کردن و ای ه هم ن د همه گیج   . کش

اشـدە بود و تو قلمروئه شـاهشـون   ارە    ، حق داشـ
دم گیج  ا  شدن. بهش س زدە بود، 

 

ستم؟گفتم قلاف کن   - ا شما ن ا مگه   همه چ

 

ـه لحظـه هم ن ـد و  م چک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم رو از  اشـ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ت زدەصورت اهشون  های ح م که ن گ ا  ا دین و  ی آ

ــــم ـ ـ ـــلح این عمارت بود و چشـ ـ ـ ـ ـــون دو دو  ه افراد مسـ ـ ـ ـ هاشـ
 زد. 

اد.  د شد، خ ز  وای خ 

ا خودشون چه فکری   کردن؟الان 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2612  

الا برد:  ه خودش اومد و صداش رو  ا زودتر   ا

 

؟ -  تو  هس

ش شـــماســـت؟ آدمات   اینجا کجاســـت؟ چرا دخ من پ
  چرا مسلحن؟

 

ارت #۵۵۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ـــــت و لااقــل من مردە هیچ جوا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــؤال داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  سـ ــا
ا  ا ه  ـــتم، ا ـ ـــون نداشـ ـ ـــشـ ـ ـــغل آدمای این  واسـ ـ د شـ فهم

ه من رو   . برد کشت و از اینجا عمارت چ
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ــا جــای   ــا ــه  امش  ــالا گرفــت، این اح ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ ژ
 تقدیر داشت. 

ــــــت تو همچ  منکـه خوب  ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ــنـاختمش ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە.  گ  موقعی آروم 

 

ــا من   - ـــیح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بهتون توضـ ـــاین داخـ دونم  دم،  ب
ل حله.  ل قا ا هست اما این مش  عص

 

د.  دی ت ا لحن  ش رو توی هوا تکون داد و  ا دس  ا

چوقت اینجوری   ا ه دە بودمش. خدا  منطق ند

 

ــام آقــا، دخ من اینجــا تو این   - ـــتم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو بهشـ من 
 کنه؟همه عو چه غل 

د   ا ــما ممن  ــ ـ ــم لای شـ ــ ـ م که ناموسـ م ذارم زم  ها  و 
 خورە. لول 

 

ــــتم از خجالت آب  ـ ـ ـ ـ ـ دم، داشـ ه  لب گ ار  ـــــدم اما ژ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا آرامش گفت:   خودش مطم بود که 
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ام زند  - ا اح ـــ جرأت  دخ شـــما اینجا  کنه، ک
اە کردن بهش  و ندارە. چپ ن

ش  ـــه خودم گرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ کنم،  و خورد  کـــه ا
ـــممون جا دارە، ما   ـ ـ ـــام روی چشـ ـ ـ التون راحت خانوم سـ خ

م.  از داش ه مدت بهشون ن  فقط 

 

ــ   ا عصـ ی بود که بتونه از منطقش اســـتفادە  ا تر از چ
ــه دروغ گفتــه بودم مگــه تــا حــالا خطــا   کنــه، من ح ا
ــــک   ـــورم توی این عمارت شـ ـ ه حضـ خواد  کردە بودم که 

 کنه؟

ت   ا خوردە بودم و آبروم واسـم تو اول اول من شـ 
 بود. 

م کنه و بتونه درست فکر کنه.  ا از خشمش  ا  اش 

 

ــار   - ــتــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــه ب ــه من گفتــه اینجــا تو  دخ من 
اە   ـــدە، گفته تو خوا ـ اە قبول شـ ـــ ـ شـ کنه، گفته دا

ـــورش تو خونه زند  ـ ـ ـ ـ ـ ی از حضـ ه این  کنه، چ ی 
ا آدم  شون مسلح هس نگفته. ها که همهبزر 
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ــــت تو دهنم  ـ م داشـ ــــت قل ـ د و اینقدر انگشـ هام رو  ک
ــتــه بود، آفتــاب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه درد  تو هم چلونــدە بودم کــه 
ه  و صـــورتمون   ن حالت ممکن  ه ســـخت ت داشـــت 

د و گونه دا گر گرفته بود. تاب  هام شد

د آ از ترس یخ   ا خشـم پرس د و  ا که سـمتم چرخ ا اما 
د: کردم و لب  هام لرز

 

گو تو این خونه چه غل  - ؟فقط   ک ماهل

 

 پرستار منه.  -
 

 

 اها این  
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـــه نجاتم دادە بود، اصـ ـ ـ ـ شـ ـــورش مثل هم ـ ـ ـ شـ
قا  . خونه دق از ک س  دهن   دو

ــدای    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و صـ ش روی قل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دو قدم جلو اومد، دسـ
چـــه  خس ــه  لنـــد بود کـــه هر آدم ح  ـــــش انقـــدر  ـ ـ ـ ـ ـ خسـ

ه دردی دارە.  د   فهم
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ــاە کرد کــه   ــه رنــگ و رو و حــال نــذارش ن ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــا  ــا
 شورش ادامه داد: 

 

ی تا مرم نموندە، ن - ــــه چ ضـ م م ـــتم تو  قل خواسـ
ــا   تون چنـــد مـــاە مهمون مـ م، دخ م ــتـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ ب

مون  ، ما ناموس  ــ ـ ـ ـ ــام، لطفا  هسـ ـ ـ ـ ــــه آقای سـ ـ شـ
ــما تنها زن این عمارت   ن داخل، دخ شــ ف ب ــــ

م  ســـت، اینجا ما خانوادە هســـ ال  ن و چشـــممون دن
 ناموس خودمونه. 

 

ارت #۵۵۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ون اومدن انتخاب   ات و سارە خوب موق رو واسه ب ن
 کردن. 
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عد مکث کوتا   دە شــد اما  شــون کشــ اهش ســم ا ن ا
د: اخم ا لحن تندی غ د و   هاش رو توی هم کش

 

از کجا معلوم این دو تا دخ هم مثل دخ من اینجا   -
اشن؟  گ ن

 

ه   دە شـــد، فکش رو  ار کشـــ اهم ســـمت ژ دم و ن لب گ
ـــار  ـ ـ ـــارە هم فشـ ـ ـ ــــت اشـ ـ ـــم روی  داد و انگشـ ـ ـ ا خشـ ش رو 

قه د. ش شق  ک

ـــدوار بودم بتونـــه  خ تلاش  ــــه و ام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ کرد آروم 
 مقاومت کنه. 

 

ه قدم جلو رفتم، شـک نداشـتم   اث که عقب گرد کرد  غ
د  ال خورشـ رفت و من چقدر ازشـون ممنون بودم،  دن

ــحله حل   ــ ا اسـ ــــون رو  شـ لا ــ ــ ه راح تمام مشـ که  آدمای
ــ از هر را   ـ ـــه نجات آبروی من داشـ کردن حالا واسـ

ا رو قانع  ادی ارزشمند بود. ا  کردن و این واسم ز
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فه ـــارە کرد جلو  شــــورش  ات اشـ ه ن ا دســــت  ای کرد و 
اد.   ب

دە  دم و جای اون آب دهنم رو  من رنگ پ ات رو د ی ن
دم.  لع  پر صدا 

 

ا اینجا.  - زم ب  ع

 

ـــورش از پهلو تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات تـا زمـا کـه شـ ـاهش همراە ن ـا ن ـا
ـــد و من   دە شـ ـــ م  آغوشــــش گرفت کشـ ـــتم رو روی قل دسـ

 گذاشتم. 

 

ش   - ــــا ـــه اث ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدوارم واسـ ــه، البتــــه ام ــامزد منــ ــات نــ ــ ن
 شناسنامه نخواین. 

 

ه سارە اشارە کرد.  ار  ا سکوت کرد و شورش ای  ا

 

ــ برادرم  - ـ ـ اث ســــارە هم ــــ غ عد هم و  و چند لحظه 
گـه هم  ــــت تهمـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه قرار ن ، حـالا ا ن ای  ب
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ــائل  ـ ـ ـ ـ ن داخل ما مسـ ف ب ــــ ـ ـ ـ و  بهمون بزن لطفا 
م. جلوی محافظا حل ن  کن

 

ار از اون حالت   از خواســت ســاز مخالف بزنه که ای ا  ا
مرخش گفتم:  ه ن ە   لال در اومدم، جلو رفتم و خ

 

ــدون اجــازە  - ـا جون من  م نــا ـادتـه  ی تو آ خورم، 
ــه  ازت   ــادتــ ـ ـ ــت زنــــگ زدم،  ش بهــ ــد وقــــت پ چنــ

دم  و  جواب دادی؟پرس

دم م، ازت پرس ذار خودم  ست  ادت ن ه   ا

 خطر مرگ 
ً

اشـه، مث ه آد تو خطر  ه  و  ه نظر شــما ا
ــــه  ــــدو کـ ـ ــاعــــث  تو  ـ ـ ش  ــــا ــا نجـ ـ ـ امـ مکش ک  تو 

مک  شه بهش  ت  ؟درد  ک

 

ـــد و من ادامه  ادش اومدە بود که  از اخم از شـ هاش 
 دام: 

 

 ادته  جواب دادی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2620  

ە، منم اون   ن چ ــان واجب ت ــ ـ ـ ـ سـ ه ا گف نجات جون 
ذار حرف  اری ا  ا ، برو تو  و کردم که تو بهم گف هم

ی نگو کــه  بزنن، اینــا خــانوادە  ــا چ ــا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مح هسـ
 . مون  ش  عد 

 

 

ــــد،  تکون داد و ســـــمت ورودی   ا قانع شـ ا گه  ار د ای
ش   ـــ همراه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جم کـه داشـ ە  کردن  راە افتـاد، خ

ــنا زر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا لحن ترسـ دین  ــدای آ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادە بودم که صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
دم:  خش شد و ه کش  گوشم 

 

م   - ستم که گول این ننه من غ من مثل دا سادە ن
ــازی  ــه گورت ـ ـ ــدە  خورم، زنـ ــا  هـــارو  ـــه خطـ کنم ا

 . ا  کردە 

 

ارت #۵۵۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـد کنـه، من   ـدین من رو تهـد ـدم آ ـــــت اجـازە  ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ام
ه   ا و  ا ا ــدن  ــ ــتم فقط و فقط از دلخور شـ ــ تر هم داشـ

ارن. اعضای خانوادە م ب لا   م بود نه ترس اینکه 

 

ـدین ن ـه آ ش  الان هم این حق رو  ـا مزخرفـا دادم کـه 
ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ س  لرزونه،  ـدن من رو  روی    تن و 

نه ا لحن تندی گفتم: س دم و   ش ک

 

ـــه  - ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ فـ  
ً
ـــاد  او ـ ـــم نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام حفظ کن خوشـ ــاهـ ـ ـ تو 

دی بهم.   چس

اری که  ه خودم  دوما، هر  ـــــت  ـ ـ کنم چه خطا چه درسـ
ارە   تو هیچ 

ً
ــو ـ وطه، اصـ اری  م س تو  ای تو زند من 

ست دخالت نکن.  وط ن  که بهت م
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ه  جوری آروارە  امل  ــــداش  ـ ـ ــد که صـ ــ ـ ـ ـ ه هم ف هاش رو 
ه خاطر   ا خودش فکر کردە بود که  د،   ـــ ـ ـ ــم رسـ ــ ـ گوشـ

ارەب خانوادەحر که   ی منه؟ها شدە بود همه 

 

 تو قرارە زنم...  -

 

؟ -  ماهل
 

 

ا خشم من رو مخاطب   هر دو متعجب سمت مردی که 
م.  د  قرار دادە بود چرخ

ـادش رفتـه بود تـا   ـار  ــتـادە بود و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـه ا ن  ـالای آخ
ل خانوم سام بودم.  قه ق  چند دق

ادش بود و  د هم  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ گه ای رو  ـــــت چ د ـ ـ ـ ـ خواسـ
ت کنه.  دین گیج شدە ثا  آ

 

 له؟ -
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ە ــاهش همچنــان خ ــه عمــارت  ن ــا   ــدین بود و  ی آ
 اشارە کرد. 

 

ت - شه. برو تو اتاقت تا صح درت تموم  ا   هام 

 

د   ه تأی ی  س  ارم،  ـــــت روی حرفش نه ب ـ ـ ـ ان نداشـ ام
اە هم نکردم.  دین ن ه آ  تکون دادم و ح 

لـه  ـه  از  ـالا رفتم و  ش  هـا  ـدم پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ محض اینکـه بهش رسـ
ــــم ـ ـ ـــدەچشـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ د و  های درشـ ـــ ـ ـ ـ ازوم رو چسـ دین  ی آ

د:  ر گوشم کش  ش رو ز

 

خورە نه دسـت   - ش بهت  اد، نه دسـ ازش خوشـم نم
ه هر دل رو تن ـــه، حرف تو  ـ شـ دە  ـــ ـ ش کشـ د و  و 

ار  . زنم پرستار ه   و خوش ندارم  ک

 

ی نبود کــه من رو   گــه اون چ م حــالا د ــالای قل ــان 
ـا حرف  ـار  ـــونـدە بود اعلام جن بود کـه ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش راە  ترسـ

ـــدن  انداخته بود و خوب  ـ ـ ـــتم این حجم غ شـ ـ ـ سـ دو
اشه.  ه پرستار سادە  ان نداشت فقط واسه   ام
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ــــم ـ ـ ه چشـ ـــته م رو چرخوندم و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه خون  ش  های 
م   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اە کردم، منتظر اطاعت بود و من فقط تو ن

شونه ه  دم. رو  د تکون   ی تأی

 

ه داخل  پنجه  ا   از کرد و  ازوم  ش رو از دور  های ق
 اشارە کرد. 

 

درت هم خواست حق نداری جز اتاقت   - ه  برو تو، ا
 . ا گه   جای د

 

 اشه.  -
 

 

ـاە  ـا قـدم ـدون ن ـــمـت ورودی راە افتـادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد سـ هـای 
ـــون رو روی خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جم کـه سـ کردن 

لـه حس  ـه  کردم از  ـالا رفتم و خ زود خودم رو  هـا 
 اتاقم رسوندم. 
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ارت #۵۵۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ه  گذشت. ها سخت و طاقت فرسا ثان

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو تو هم تــاب دادە بودم کـه حس  اینقـدر انگشـ
شون نموندە.  ی تا خورد شد  کردم چ

 

ی از   ــا مونـــدە بودم و هیچ خ ــا تو اتـــاقم تنهـ ون  اینجـ ب
 نداشتم. 

 چه اتفا افتادە بود؟
ً

 اص

 

دە؟ شنوە و  جواب  ا   ا  قرار بود 

ـا من همـاهنـگ  ـا  ـاش لااقـل  ـا کردن تـا بتونم جلوی 
دم.  د رو انجام  ا  اری که 
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ط   ا لوم هجوم آوردە بودن و  ــه  ــا هم  غض  ترس و 
ــــخت تر  ـــم سـ ـ دتر از اون انتظار بود،  رو واسـ کردن اما 

اد. انتظار واسه عکس اغم ب ا وق قرار بود  ا  العمل 

 

ا دســت دی  ا حال  ا  صــورتم رو  هام پوشــوندم و همراە 
از شـد و من وحشت   شـه  دون اینکه زدە  م در  آە عصـ

دم.  ه قدم عقب پ  زدە 

ــــم رفت و   ـ س از عرقش نفسـ ــــورت خ ـ ــــارە و صـ ـ دن سـ ا د
م رو چنگ گرفتم.   قل

 

 ...  شدە؟ -

 

ا دست اشارە کرد   ه چپ و راست تکون داد و  ش رو 
 جلو برم. 

 

-  ... ای م  ا ب  ب
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ه گفتم: لب ا حالت گ زون شد و   هام آو

 

 کشه. وای منو  -

 

ــتم رو گرفت و   ــ ا عجله جلو اومد، دسـ الا انداخت و   
دن سمت در گفت:   ح کش

 

ــاش همــه - ــا چرت نگو،  ــا ــا مثــل  نــه  ــاهــای دن ــا ی 
ای تو بودن.   ا

 

ه محض خروج از در گفتم:  اهش کردم و   متعجب ن

 

ــ کـــه جن   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هسـ ــل اونـ س تو چرا مثـ ؟  ع 
دن؟  د

 

مه   ــــدن د ـ ــتاد و ح ف ـ ـ سـ ـــور ا سـ ــا ـ ـ اهم کرد، کنار آسـ ن
 گفت: 
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ــای   - ــا ــاد  م تو دهنم بود، تمــام مــدت  ــا قل ــا ه 
م هژا گفـت  و رفتـاراشخودم  ـدو ب ـاش افتـادم،  و کت

م.   عجله کن

 

الا   دم و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اب خودم رو عقب کشـ ـــدن در  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ا 
 انداختم: 

 

له - ا  سور نمن  ام سوار آسا  شم. ها م

 

له ش ندادم و سمت  اە متعج ه ن  ها راە افتادم. اهمی 

ا هم   ــه و  شــ اهام همراە  د تا  ــ ه طول کشــ فقط چند ثان
م.  ای رفت له رو   اون همه 

 

م   ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن که شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم که  وارد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون تعداد چشـ توجه 
ە ــــمخ ا رو ی من بود فقط چشـ ا ه  هام  د که مدام  د

ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه نظر  ر ــد و خ هم را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
د ن  . رس

ستادم.   جلو رفتم و چند قدم موندە بهش ا
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ا؟ -  ا

 

ارت #۵۵۸ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ـــاە پر از حرف و   ن لنـــد کرد و  ـــه ش رو  ـــه  لا ش رو 
ـا بود تـا چونـه  ـاە  ـــورتم دوخـت، هم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض  صـ م از 

گه نتونم واسه هیچ حرک اقدام کنم.   لرزە و د

 

ــ گرفت و   ا نف ا شــ شــد که  غض اون موق ب و این 
مرم رو شکست.  ی که گفت   ا چ
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شه فکر  - م اینقدر ام هستم  هم کردم واسه دخ
اە  ــ ــ ـ ار اشـ ــــش  کردم که بهم دروغ نگه اما ان و واسـ

ه تر بودم.  ه ای غ  از هر غ

 

ــــاعدش رو تو   ـ ـ ـ ـ جلو رفتم و کنارش روی زم زانو زدم و سـ
 چنگ گرفتم. 

 

ــ   - ــــ هسـ ا نگو اینجوری، تو تنها ک ا گردم  دورت 
 که بهش اعتماد دارم فقط... 

 

م  دونم  ح ن ــا تح ـ ــار  ـ م وق ژ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 حرفم رو قطع کرد: 

 

ون   - ــاتمون ب ط مـــا جوری نبود کـــه اطلاعـ ا فقط 
ط  ا و برای شما و ما  درز کنه، گفتم آقای سام این 

 کرد. سخت 

 

ـــمــت چــپ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا  م ن ــا ن ــا ـــــکوت کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ من سـ
 صورت مردی که هیچ لرز توی صداش نبود انداخت. 
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ــ   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم آقای راشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم  هنوزم قانع 
ا که گفت   و هضم کنم. چ

 

تون  شــم ازتون ممنون  - اشــه دخ التون راحت  و خ
چکس خ زود کنـارتون بر  ـه  گردە، مـا اینجـا ه و 

از لطف بودە  م هر   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداشـ ـ نـ ــه  ـ ـ ـ نگـ و درک  زور 
 خودشون بودە. 

 

 

ش روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـد تکون داد و  ـه تـأی ی  ـا  ـا
 دستم رو نوازش کرد. 

 

ـ - ـ ــتون کشــته  شــما گفت که هم و واســه  شــدن و 
شـه،  و سـخت محافظت  هم اینجا اینقدر سـفت

ست؟ م در خطر ن دونم دخ  از کجا 

 

ــا اینو من - ـ ــــه وجود دارە امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام  و برادر خطر هم هــ
ــه هیچ  بهتون قول  م  ــد ــان نــدارە اجــازە  م ام د
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ــه  ــ ـ ــی برسـ ـ ـ ـ ــما  کدوم از اها این خونه آسـ ــ ـ و دخ شـ
 ست. و خانوادەجز هم خونه

 

 

ه  ق د  ای بود و تأی ــح  م  ــای خانوادە رو واضــ ی اعضــ
ـت کردە بودن کـه چقـدر   ـــون ثـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، همشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونن  شـ

ان و بهش ش نداشتم.   شت هم در ب

 

د  تکون داد و گفت:  ه تأی از  ا   ا

 

اســــت - ــــ ازی من از سـ ارم، ن و  دونم  هاش  در نم
ـــه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این مرحلـه برسـ ـــدە زنـدگیتون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ  
ه   ــــت اما فقط  ـ ـ ـ سـ ل درک هم ن ـــم قا ـ ـ ـ ـ ش واسـ ــــ ـ ـ ـ راسـ

ــندە  ــ ـ ـ ـ سـ م دارم  ــناخ که از دخ ــ ـ ـ ـ دونم  و  کنم شـ
دە،  اینقدری عقل دارە که خوب ص  ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  و از 

ــــدە   ــــتم هر جوری که شـ م داشـ ــم ــ اینجا که اومدم تصـ
ـا خودم همراهش کنم ـه زور  مش امـا حـالا  ح  و ب

ه خودش  ـــــت، ا سـ اد زوری درار ن اهام ب و  خواد 
مونه ه نه  فها ه وظ  ش برسه. و 
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ارت #۵۵۹ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ــاە رو خ وقــت   ــه من دوخــت و من این ن ــاهش رو  ن
ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از بر بودم، داشـ ـــه من  بود کـ ــد ا گفـــت هر چنـ

ه عهدە  ه جورا آبرو  انتخاب رو  ــــتم و  ی خودت گذاشـ
ـای گردنـت رو خورد   ـاهـام ب ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ـه  داری کردم امـا ا

 کنم. 

 

ــا عقــب   ــدم، لــب تر کردم و  لع ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
د جواب  ا ستادم،   دن دستم ا  دادم؟کش

ه  ار و عشــ که داشــت من رو هلا  ا رفتم جواب ژ
ــه نکرد   ـا و قهرش رو  دادم و ا ــا رفتم جواب 

 دادم؟ 
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ار پر صـــدا تر آب دهن   گه ای ار د ر شـــدە ه  ه  ک م رو 
ه جمع و چشم اهم رو  دم، ن لع ە سخ  ی  ها که خ

خ دادم و   مم بودن چ ــم ــ ـ ـ ـ دن تصـ ــــ ـ ـ ـ من بودن و منتظر شـ
ش روم زوم کردم. روی چشم  های مرد اخموی پ

 

ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ش روی دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ی  اونم منتظر جواب بود و هر دو دسـ
ـــم ا چشـ ـــدە بود،  ت شـ ل تک نفرە ثا هام ازش التماس  م

ه، اخم فهمه دردم چ ــ توی هم شــــد  کردم تا  ـ شـ هاش ب
اە گرفتم   گه، ن د که  ش نرســ ه ذه ی  ار اونم چ اما ان

ا گفتم:  ا ه   و رو 

 

ا... تو...  -  دو که... من... من... ا

 

ـــد مخــالفــت دارم کــه    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه من قصـ ــا خوب فهم ــا
ستم:  ل  ی رو گفت که  الا برد و چ  صداش رو 

 

ـــــت که مهمه،  - ـ ـ سـ ار ن ا جان همش  دونم چقدر  ا
ای   شــه اما چ ارت درســت انجام  واســت مهمه که 
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ً

دی، مث ت  د بهش اهم ا گه ای هم هست که  د
م که جشن.....  د ب ا ونه،   نامزدت که اون ب

 

ا   ا ل بود که حرف  ه م ار  دە شدن مشت ژ صدای ک
ا لحن خش گفت:  ستادە بود و   رو قطع کرد، ا

 

تون خ مهم   - ــن نامزدی دخ جون برادر من از جشـ
 ترە آقا. 

 

ض روح شــدە   ه من ق ا  م ن ســتاد و ن ا جا خوردە ا ا
 انداخت. 

 

حم بردن   - قطعـا همینطورە منظورم این نبود امـا ترج
مه ن. و دخ ذار ام   خوام بهش اح

 

ان نداشت حر بزنه، همه سکوت کردن و این   گه ام د
ه را   ال  ار دن ع تنها موندە بودم، همینجوری هم ژ
ن   ــدون کوچک ــه خلا ازم بود و حــالا این راە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

اش بود.  ش   تلا پ
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لــه   ـــمــت راە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و ح راە افتــادن سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
 گفت: 

 

مــه،  - ــمــا مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون نظر شـ ــا خودتون  تون دخ و 
ن...   ب

 

ه زند برگردم،   اهاش  ـــتم که  ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ م  نف ـــما قل ـ ـ رسـ
گه تلا واســــه موندنم نکنه   ــتاد و وحشــــت اینکه د ـ سـ ا

لــه  م و اون روی  ــالا ب ـــدام رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اول  ــاعــث شـ
شه.   خشک 

 

 رم. من ن -

 

ارت #۵۶۰ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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 رم. من ن -

 

ار کردم،   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــورش رو شـ ـ ـ ـ خند شـ د و ل م غ ــــت  ـ ـ ـ شـ ا  ا
س  گرفتم که چرا واسـه موندنم تلاش  ازشـون حسـاب 

 نکردن. 

 

ای.  - ا من م  مزخرف نگو ماهل تو 

 

ا التماس لب زدم:  خش  ه صورت  ە  دم و خ  چرخ

 

عدشــــو خراب   - ه  ا، تا اینجاشــــو اومدم از این  ا نکن 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکن، من اینجـا جـام امنـه، اینـا آدمـای خو هسـ

 مگه بهم اعتماد نداری؟

 

ـه زون   ار  ر دنـدوناش لـه کرد و جلو اومـد و ای ش رو ز ل
شه:  ت کرد تا ک متوجه   مادری صح
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ن امندی؟  - دا ی  ب

ا   للر  الان دی ــــلا معلوم دی  ـ ـ ـ ـ لر اصـ ــلحد ــ ـ ـ ـ ـ ــ مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هام
له گداخ.  لیوی جمع ا  دوزگد وسا

 

 ( اینجا جات امنه؟

ــــت دروغ همـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  معلوم ن
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلحن، اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  شـ
م.) لتو جمع کن ب شون، برو وسا  راس

 

ا  ش رو گرفتم و   غض گفتم: دس

 

ــدا.   - نـ ــان ـ ـــدی اولارن  م امن م ی ــا. من لرآتـ ــالان دم ـ
دی. قورما ب عم عذاب   اخ حا خارا اواوغلانا ب

م.  اش نان  جدان  و

 

ششون. (دروغ ن ا، من جام امنه پ ا  گن 

ه عمر    دە، نذار  کن، حالش خ  ـــ  ـ ه اون  اە  ه ن
 ا عذاب وجدان زند کنم.)
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ون،   ـادی مه ـا هم مثـل من بود دلرحم و ز ـا مکـث کرد، 
ــا رو خوردە بود   ـ اونم مثـــل من خ چوب این قلـــب 

اد.   خ ز

 

ن   - ــ ـ ـ شـ له ک م ب ـــتم ـ سـ ، ا م راحات دی چ م ا من
چیندە اولاسان.   ا

 

ــــــت، ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالم راحـت ن خوام ب این همـه مرد  ( من خ
(.  ا

 

ســن... نچه   - للر، م دوشــون لرارکه د د شــ آتابولارک
آلاە   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لار،  ــاخـم ــ ـ ـ ایـری  ــه  ــ ـ مـنـ ــام  ـ ـ ـ ـ دا بـ  آی 
م   ـــم ـ ـ ـ ـــن ددین من هرنه تصـ ـ ـ ـ رما،سـ نا و ن آلت ــــوزو ـ ـ ـ سـ

مداسان بع ایندی نولدی؟  سام دال  تو

؟ من   ـــالارک آتـ ـــدین او ـــدە اولـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه یت نـ عمل وقت
خ   ــ ــدار ــ ـ آخـ ـــــب  قــلـ ــا  ـ ـ ـ اونـ ــردە  هــ ــــالام.  ـ بــورداقـ م  ــتــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

نان.  دسوروش اونان ب  آتا
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ــا اینــا مردن نــه نر،  ــا و... چنــد مــاە اینجــام  فه من( 
ر حرفات، تو گف   اە چپ بهم نکردن، تو روخدا نزن ز ن

س الان  شد؟ شت  م  گ  من هر تصم 

گه؟ اهای د ا د شدی مثل   موقع عمل که رس

مونم. من   خوام اینجا 

ـــا  ــا ـ م براش  ــال قلب ـ ــا دن و جو  تو بری پرس همـــه جـ
(...  ک

 

د و عص گفت:   ازوم رو ف

 

ـــخانادان - ضـ ــ   روا م ـ ـــدین قل نخوشـ شـ نجور یت
شماغینا؟  یت

 

ـ   ت از ک ه مراق دی  اە روا چطوری رسـ ش ( از آسـا
مارە؟ ) ش ب  که قل

 

م   - م من شم؟ مه مه یت مدی ک ه مه ارام م آتامن به
ــ   ــنـ مـ ــــدی،  ـ ــتـ ـ ــ اولـ ـــم  ــ کـ ــ دیـ ــه  ــ ـ ــمـ ــلـ ـ ــ بـ ــــدی   ـ ــمـ ـ اور
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ــادین   ـ ـ اعتمـ ــه  ــ م منـ حرال ــه، اووقـــــت  ف ــ لمـ بوجورا
سن من اولم؟ ست دورا، اتاا ی س م ا  یوخدیرقلب

 

ت کنم؟ ارم مگه مهمه از  مراق ا من به ا  ) 

ــــه بهم  ــــه کـ ـــا من  مهم دلمـ ـ ـــه، نکن  تو ارجعیتـ ــــه   گـ
فـکـر  وقـ  ـم  ایـنـجـوری،  قـلـ ــداری  ــ ـ نـ ــاد  ـ ـ ـ اعـتـمـ بـهـم  کـنـم 
ا  ا سته،  م؟)خواد وا م  خوای من 

 

د:  دی ت ا حال   تکون سخ بهم داد و 

 

شما.  - چرت دان ه ق  سف

 

ە  ی احمق.)(مزخرف نگو دخ

 

ارت #۵۶۱ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ش   ـــتم رو روی قل ـ ـ دم و دسـ ـــ ـ ـ خند زدم، تنم رو جلو کشـ ل
 گذاشتم. 

 

ــــوزومه قولاخ   - ــــان سـ سـ ا له مهرو م  ب ــــیوادولان اشـ
 آس نولار؟

دە   م  قورتولدی گ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــون ا ـ ـ ـ ـ ـ م، آلاهاآند اولسـ قورقال
دە اوخورام سوروشدوندا؟ م  جرم، بوردادرس

م،آرزلارما   د ی ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ــــه ا ـ ـ ـ ـ شـ بورداهمن اولاجارام  همی
م شت ال ام قورخواه  اح

 

ــه حرفم گوش کن   ــ و  ــه اینقــــدر مه گردم کــ ( دورت 
 اشه؟

ارم که تموم شــد   ه خدا  مونم،  گردم، همینجا  برذار 
گه؟درسمم  دی د  خونم پرس

شـــه اینجا همو  ه آرزوهام  شـــم که هم خواســـتم، 
ذار خواهش  ام   کنم.)اح
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ـالا انـداخـت، درکش  ـار  کردم خ زـاد  ش رو چنـد
دم. و ن ه دلش  ستم دل   تو

 

ــم   - لاز ــــاد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ ضـ چــ ــم  دد اوزوم  ــوز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان  ــ ـ هــمـ
اغلا.  ن اوزون  یندە آغ دی سن،آ دی  دی

 

ه مادرت  ( ن ه،  ســـت، فکرم خرا الم راحت ن تونم، خ
م؟)   

 

ــــدی،   - ـ ـ ــارا ـ ـ ـ خـ م  ح ، ف دی ــات  ــ ـ راحـ م  چ ا م،  م الی
م؟  آناوانع دی

 

ــت   ــ ـ سـ از ن ی ن ـــ ـ ـ شـ ی که خودم گفتم چ ب ( همون چ
ند.) دینم خودت ب  ، دهن آ

 

ــت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که این قدر توش حرف داشـ اهم کرد، ن فقط ن
ای انداختم. که روی شونه م رو   هام سنگی کرد و 
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تــو   ــاە کــردن  ـ ـ ـ ـ نــ ــا  ـ ـ ـ تــوانـ ــه  ــ ـ ــگـ د دروغ  از  حــجــم  اون  ــا  ـ ـ ـ ـ
 هاش رو نداشتم. چشم

 

ــ من   ــ ـ ـ ار همه انتظار داشـ ــکوت بود و ان ــ ـ ـ جمع هم تو سـ
لم رو حل کنم.   خودم مش

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  م گرفتم و خ ا رو مح ا هاش  های 
 گفتم: 

 

اجون بهم اعتماد کن خواهش  -  کنم. ا

 

ـــه  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا،  ا اهم  بهت اعتماد دارم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم و رو سـ
 نکن. 

 

 

د و   س کش دم که  ش رو بوس ا عجله دس خند زدم و  ل
د.  م رو بوس شون  پ

 

شــســت روی صــورتت، خون جلو   - شــکنه که  دســتم 
ادمم  چشـــم ســـتم،  ا، الانم آروم ن ا هامو گرفته بود 
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ــدر دروغ  ن ــام. خ زود  رە چقـ ـ ــاە م ــا کوتـ گف امـ
گـه ح ن ـاراتو  برگرد، د ، خودم  ـا خوام تهران 

ف  ز رد ه ت  کنم. واسه اومدن 

 

ــالف نبود،   ــه هیچ مخـ ـ ــازی  ـ م رو تکون دادم، الان ن
مونم، هر چقــدر کوتـاە امـا  من فقط  ـــتم اینجـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دجوری   اهاشون  اشم که  س گرفته  کنار این خانوادە  ا
 بودم. 

 

ا.  - ا گ   هر  شما 

 

م گفت:  ا تح ار  ه ژ اە ازم گرفت و رو   ن

 

تون امانت. من  - م دس  رم، دخ

دا کن  گه پ ه پرسـتار د م لطفا خ زود  ه من  و دخ و 
، من ن  خوام اینجا تو خطر زند کنه. برگردون

 

د و چند قدم جلو اومد.  ار چرخ  ژ
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ــت  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری که خواسـ ع وقـت  ـالتون راحـت در ا و  خ
. دم، لطفا امشبانجام  اش  و مهمون ما 

 

شون گفت:  الا انداخت و پ ا    ا

 

ە.  - م به  خانومم چشم انتظارە ب

 

دم:  ا رو چس ا ازوی  ار  ار سکوت کرد و من ای  ژ

 

ا. امشب - ا مون   و 

 

د و  عص  من  گفت: و همراە خودش سمت در کش

 

ــه، تو نن - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدین اینجـا  فه اینو و  خوام آ
چـه  و من مَردم  ە، اون  فهمم الان تو دلش چـه خ

دو  گذشــــت بهش وق جای  خواد، تو رو 
اە آدرس اینجا رو بهمون دادن؟  خوا
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ـدین   ــدم آ ــل از اینکــه بتونم جواب  م، ق ون زد از در ب
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ـــونـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه خودش رو بهمون رسـ بود کـه 

د:   ت

 

ست؟ - ت کو؟ دا این چرا حا ن  س سا

 

ارت #۵۶۲ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ش رو   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من انداخت و دسـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە پر از تأسـ م ن ا ن ا
دین گذاشت: روی شونه  ی آ
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ـــتار  ماهل اینجا  - ـ ـ ـ ه پرسـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ــــه اون  ـ ـ ـ مونه تا واسـ
، مـا کـه ن ـدا ک گـه پ ـه آدم  د ـاعـث جون  م  خوا

اری  ه  م، این دخ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د تمومش  شـ ا وع کردە  و 
 کنه. 

 

ای   ا رو  ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دین برافروخته شـ ـــورت آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــه   ــ ـ ــه نگران  ــ ــد بود کـ ــ لنـ ــدر  ــ اینقـ ــــداش  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداخـــــت، صـ ــ انـ

اش صورت اە کردم،  انا ن ست  های پر از اخم نگه دو
ــا چـــه قـــانون  قـ ــا دق ـــاد زدن جزء  کـــه اینجـ ــا دارە و ف هـ

 هاست. ممنوعه

 

؟ -  ع 

 مگه پرستار قحطه؟ 

ه    دا ک  ه پرســتار پ م ماهلینو هر وقت خواســ  ب
 ما چه؟

ه مرد جوون   ـــتار  ـ ـ ـ ـ ت پرسـ ــــت دخ ـ ـ ـ ازی هسـ  چه ن
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
م آخر. و عص نکن دارم اشه؟ دا من ه س  زنم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2649  

ـــه   م کـ از ملا ی  ـــه خ گـ د ـــا هم اخم کرد و  ـ ـا ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ای
شه در   شون هم دین  الا  برابر آ داد نبود، صداش رو 

ـــە ـ ـ ـ ه اون  ا تنفر  اە  عقل  ی  برد و من  ـــاس ن ـ ـ احسـ
 کردم. 

 

م - ـــ، تو ن و من خودم صــــلاح دخ ـ خواد  دونم 
دی  درسته  غلط.  اد   بهم 

 

ـدن دور خودش   ـد و ح چرخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی کشـ ف  ــدین  آ
 گفت: 

 

ـــه، چطور  من ن - مونـ ــا  ـ ـــاهل اینجـ تو  خوام مـ
ـــلحن؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی همشـ ؟ نـد ک ـاری  همچ 

 اینا 
ً

ارەاص  ان؟ان چ

 

ای آورد و من همه ا صــــداش رو  ی تنم چشـــم شـــد تا  ا
اد، درواقع  ون م اش ب ینم  از ل دونم  ب ـــتم  ـ خواسـ

ا قانع شدە.  ا قا چه درو گف که   دق
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لـه گنـدە  - ـــە  از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـای  ـــهر بودە،  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای این شـ
ار ن اش گذاشته،  خودشم ان ا ای  دونم گفت جا 

ه، نمـایندە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رە، چه سـ ـــــت، وز ـ ـ ـ ـ ـ دونم چه  سـ
ــاد دارن   ــ ـــمن ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دشـ ــ ــدم دقیق، ان ــ ــه نفهم ــ کوفت

ـــ ترورش ک  ـ ـ چهو زنخواسـ ـــه  ش و  ـ ـ ، واسـ ـــ ـ ـ و کشـ
ــ تا ازشـــون   ش هسـ همونه که افراد مســـلح تو عمار

 .  محافظت ک

 

د و تند   ون کشــــ ش ب ش رو از جی ا عجله گوشــــ دین  آ
 تند گفت: 

 

  بود اسمش؟ -

 همچ   
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم اصـ چ کنم ب ـه من  ـارو چ ـــم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ت شدە؟  اس جا ث

 

ا شونه الا انداخت.  ا  ای 

 

تو  ن - ــــت"  آروم گفـ ـــاهم کرد و  ـ ـ ن دو  دونم. " 
ا؟  ا
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اش رو ن ا ـــم  ـ ا قل که تو دهنم  قطعا که اسـ گفتم اما 
ــاری از   گــه  ر لــب گفتم، د ـــم خودش رو ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ک

مونه. دستم برن شت ابر  ار قرار نبود ماە   اومد، ان

 

ار راشد.  -  ژ

 

چ کرد.   بهم چشم غرە رفت و تند تند اون اسم رو 

اخته  ازی رو  گه  ــــه  د ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم خودم رو واسـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و داشـ د
ش  ترک این عمـارت حـا  ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم امـا صـ

کشم. اعث   شد نفس راحت 

 

 گندت بزنن الان موقع خاموش شدن بود؟ -

 

ـــ، مگه قرارە همه - ـ ـــون  تمومش کن  ـــمشـ ی آدما اسـ
اشه؟ ل   تو گو
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ارت #۵۶۳ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ە ــــم خ ـ ا خشـ دین حرص خورد و فقط  ـــد که  آ ـ ی م شـ
د همچ  ن ا  چرا 

ً
خندم رو پنهان کنم، اص ستم ل تو

 ؟کردماری 

ـــحـال کننـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بهم اعتمـاد کردە    مگـه خوشـ ـا تر از اینکـه 
 بود هم وجود داشت؟

 

ــــ که تو این لحظه  ـ ـ دە عذاب  تنها ح ــــت آزارم  سـ تو
م نـه هیچ  وجـدان دروغ ـه خوردش دادە بود هـا بود کـه 

گه.   چ د

 

ست.  - مش من دلم رضا ن ذار ب  ،  نکن دا
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ا بود   گه ســکوت  ار ند ا این ا ا رو  خواســتم  ا ها 
ــدم و از لای فــک قفــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س اخم تو هم کشـ را کنــه 

دم:   شدە غ

 

ی،  - گ م  ــــم ـ ـ ـ ــــم تصـ ـ ـ ـ ــــتم که تو واسـ ـ ـ ـ سـ چه ن من     من 
ش که شد برمونماینجا   گردم. و وق

 

ــداش پردە  ــ ــتاد و صـ ــ سـ ه رخم ا ــم  جلو اومد و رخ  ــ ی گوشـ
ارە کرد:   رو 

 

ا اون   - ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــهر چه ن ـ ـ ـ ـ ـ و این  همه دروغ از این شـ
م مـاهل   ـــو جمع کن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ خونــه  در آوردی، 

ه لالات گذاشتم. سه هر     

 

شــم   م رو ســمت ورودی چرخوندم تا مطم  دە  ترســ
دن مرد خشـمگی که   ا د دە اما  شـ اد رو  ـ این ف ک

گه نفس هم  ا قدم ه این سمت میومد ح د لند  های 
دم.   نکش
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لند جوری قدم بر  ــــت  ا اون قد  ـ ـ ــــت که ح فرصـ ـ ـ داشـ
د، کف   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م، بهمون رسـ گ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ م درسـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ نکردم 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من  دسـ ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدین کـه چسـ ی آ
اهاش   ســتادە بود گذاشــت و ح هول دادن چند قدم  ا
ـه رخ هم   ـار اون دو تـا بودن کـه رخ  ـــــت و ای ـ ـ ـ ـ ـ قـدم برداشـ

ستادە بودن.   ا

 

ــــ حق ندارە تو خونه  - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداشک ـ ـ ـ ـ ـ ە  ی من صـ الا ب و 
ــته  م فرشــ اد  ز که ح ه اون ف ــا ا ـ ــوصـ ی  مخصــ

شه. نجاتمون دە   و دارە کش

 

ــدم،   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جلو برە امـــا من مچش رو چسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خواسـ ـ ــا ـ
ــه بهش  ن ــه کـ فتـ ــا ب ــه هر دل هیچ اتفـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شه.   ا   اح

 

ا لحن تندی گفت:  ار چسبوند و  ه بی ژ دین بی   آ
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ــــته  - ـ ـ ه تو  فرشـ س  ــه  ــ ـ ـ شـ ــما قرارە زن من  ــ ـ ـ ی نجات شـ
 ...  هیچ ر

 

ــار  پنجه  رگرفت و فشـ دین رو در ــم فک آ ا خشـ ش  ی ق
ه گه  لمه د ه  ست ح  ارە. اینقدر بود که نتو ون ب  ز

ە  ــا کــه خ ــا ــه  ــا دلهرە  خــت و  ــای ر ی این  دلم هری 
اە کردم.   نزاع بود ن

 

گـه،   - لـه  ـادا بهـت  عـد این ف ی کـه  ـه حـال دخ ـد 
مــت

ُ
ــذار رو کولــتد ــه چــا  و از خونــه و  ی من بزن 

تونم واست  ز من چقدر چه ح حدسشم ن
اشم.   خطرنا 

 

ارت #۵۶۴ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ـا عجلـه   ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو از تو دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـا
ی تا فرو   ــتم و چ ــ ـ ـ ـ سـ ل  ـــــت،  ـ ـ ــــون قدم برداشـ ـ ـ ـ شـ ــم ــ ـ ـ ـ سـ

ختنم   نموندە بود. ر

ـا   ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـار گـذاشـ ش رو روی کتف ژ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـا امـا وق 
لوم آزاد شد.  مت لب وا کرد نفس گ کردە تو   ملا

 

ـد تو خونـه  - ـا ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ت بهـت  حق 
ا   م. اح  کرد

 

ار ن د، ان ا مکث عقب کشـ ار  ه خون  ژ اە  سـت ن تو
ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا این  ش رو از چهرە شـ ە و  گ دین  ی درهم آ

ا گفت:  ا ه   حال رو 

 

ا نداشتم. قصد   -  اح

 

ا ادامه داد:  ا ه موهاش چنگ زد و  دین   آ
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م  - و داری ازت ممنونم،  از اینکـــه اینقـــدر هوای دخ
دا   گه پ ه پرسـتار د خ مردی، اما سـ کن زودتر 

شون کردە  ، دخ من  خوام  و  ی  خواهرمه ک
 . ا اد داشته  ه   اینو 

 

ـــدە ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ــــت مشـ ـ ـ ه دسـ ە  ــــت  خ ـ ـ م رو تو مشـ ار قل ی ژ
ـــد  رو  ـ ــأ ـ تـ ــا این  ـ ـ ــا  ـ ـ ــا ـ ـ ـــــت بهش  گرفتم،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
کشه؟  فهمونه، که دور منو خط 

ا دارە تو نطفه ه خ  ش کنه؟خفه که ا

ادی واضـح  هر  که بود واســه مرد زخم خوردە  ی من ز
ـــــت تغی رنــــگ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رنــــگ صـ داد و  بود کــ

چـه  ــــدت تکون مـاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ خورد و در آخر  هـای فکش 
ـــه  ـ ـ ـ شـ ه هم ـــاف ـ ـ ـ ار برخلاف صـ ـــدا که ای ـ ـ ـ ــا  صـ ـ ـ ـ ـ ش حسـ

 زخ بود. 

 

 مونه جناب سام. ادم  -
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ــــمتم انداخت و   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  د تکون داد، ن ه تأی ی  ا  ا
ش لب زد:   ا تکون دادن 

 

م.  -  خداحافظ دخ

 

ــم اهش کرد، چشــ ــورتم کند و  غض کردە ن هاش رو از صــ
دین سمت در راە افتاد.  ازوی آ  ا گرف 

ــــت مقـاومـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدین داشـ ـا  تو  کرد امـا نآ ـا دونم 
ا که واسـم خط و   ا ن گوشـش گفت که آروم گرفت و 

اهاش همراە شد. شون  الاخرە  د   کش

 

ه قطرە اشـــک از گوشـــه  ە بهشـــون بودم و  ی چشـــمم  خ
د.   ای چک

ا   لند کرد و  ــــت  ـ ار دسـ ـــدای  ژ ـ ـ ا صـ انا  اومدن  از نگه
 آرو گفت: 

 

شون.  - ه ماش ندارن برسو  برو بب ا
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ـــه ـ چـ از  ــا  ـ ـ تـ ـــد  ـ بردار خودتو چنـ ـــارو هم  ـ ز  هـ ت ـــا خود  ـ تـ و 
د  ــــون کن، تأ شـ ــکور ــ دون اینکه  اسـ ز  کنم تا خود ت

خورە.   آب تو دلشون تکون 

 

خند زدم، چطور  ــــک ل ا اشـ همزمان 
َ
ـــد ن ـ رم براش  شـ

ا شعور بود   . وق اینقدر 

لـه ـــمتم بنـدازە از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ـای رفـت و  ـدون اینکـه ن هـا 
اغ راە افتاد، حس  از دارم بهش توضیح  سمت  کردم ن

الش راە افتادم.  س دن  دم 

 

ش قدم شت  لند بود و من  دم و در آخر  هاش  دوئ
دە صداش زدم:   نفس ب

 

ار؟ -  ژ

 

ــا  برم تو   ـ ــک بود  ــتــاد کـــه نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جوری از حرکـــت ا
ــان م کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تو چنـد سـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و صـ مرش، چرخ

د: نفس نفس   زدم نگه داشت و غ
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ســت،   - منو اینجوری صــدا نکن، اســم لعن من این ن
 م. گوە نزن تو اعصاب نداشته

 

ارت #۵۶۵ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ه از اتفا که هم   گه مشخص شد چقدر عص حالا د
ش رخ دادە.  قه پ  چند دق

ــــور خانوادە  ش واســــش گرون تموم  حضـ ی من توی عمار
اد.   شدە اونم خ ز

 

ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ــم تو همون فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اهم رو  م ن خش  ی  های 
 دوختم و لب زدم: 
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اد  - شـــ بهت م و دوســـت دارم  ه نظر من این اســـم ب
 اینجوری حرف بزنم. 

 

ـــد و از لای دندون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە  فکش رو بهم ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ های چفت شـ
 گفت: 

 

ه بود منم الان دلم   - ـــــت که ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوا ن زند دل 
ی   وی به اهات و ه رخ بودن  خواست جای رخ 

اە کردن تو چشم الا ن ادی  داشتم، از  تونه  هات ز
اشه.   جذاب 

 

دم...   لع ـــدا  ـ ـ خت و آب دهنم رو پر صـ ای ر دلم هری 
ون آوردە کــه عقــب   ـــه ز ــه   ـــه خودش اومـــد کـ ــار  ان

د و تو موهاش چنگ زد.   کش

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ م قدم جلو رفتم، دسـ ای انداخت و من  ن هاش رو 
م ر کـــه مـــات زم و برگ ـــه ن ە  ختـــه زر  خ هـــای ر

 امون بود لب زدم: 
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ـدو امـا  ن - ـا نـه کـه اینو  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم برات مهم هسـ
ـان نـدارە کـه   ـدین نـدارم، ام ـه آ من هیچ علاقـه ای 

ه زور من دن. بتونن   و بهش 

 

ا   اری کرد که غم دن اهش  ـــمتم چرخوند و ن ـ ـ ش رو سـ
اهش بود؟ نه، چرا اینقدر درد تو صدا و ن ش  ه دلم 

 

ـــدە   - ـ ـ ـ اری شـ ه ازدواج اج ا  ــــ که خودش ق ـ ـ ـ ـ ه ک
ـــدرم قوی   ـــا هر چقـ ـــات مـ ــا اوقـ ـ ـ  ، ــا ـ اینو نگو مـ

م ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ـــاشـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـــل  ــا م مقـ ــا  تون هـ
م. ه س  ا

 

ـه   ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه جلو رفتم، مشـ ـه قـدم د م رو تر کردم و  ل
ــدە  ە شــدت ف اهش خ ی  شــد رو تو دســت گرفتم، ن

گه الان   ــــ که د ـ ـ ـ ـ ـ از کردن مشـ ــــد و من ح  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم شـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش ن  کرد گفتم: تلا واسه سفت نگه داشت

 

ـــه در   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ چکس ن ـارا وق دلـت گرو ه ــ اج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع
ـــ  ک چون دلـت ن برابرش مقـاوت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خواد ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2663  

ا خودت  ــه،  شـ ی   منکه هیچ برنامه ازت دل 
گــه  ــاری  د س هم  ـــه  و ای نــدارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم کـه واسـ

ـــتم، من   ـ سـ ط ن ا ـــودە، اما من تو این  ـ همه پر از سـ
ــه همـــه ـ ــا تموم  ا ـ ــه  ش روت غلطـ گن راە پ ــا  ـ ی دن

اشــــه،  و جونم اون راە مو  ــ شــ ه تهش  رم ح ا
ی تو هم  من چ نظر  از  ـــه ح  ـ ـــاب کردم کـ ـ انتخـ و 

مــان دارم،  ــاهــه و بهش ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش  خوامش اشـ و 
ستادم، بهم اعتماد کن خب؟  وا

 

نه  ــ ــ ـ ـ اهم کرد، سـ ە ن ای خ الا  ــــدت  ـ ـ ه شـ ـــد و  ش  ـ ـ شـ
ـــون  ـ ـ شـ لوش  ک  ــــ ـ ی دارە  لغزش سـ ه چ ـــه  ـ ـ داد واسـ

ــه  مقــاومــت  ــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد هسـ ش اینقــدر ز کنــه و درگ
ـدم   ـاری کـه کرد فهم ـا  نفس عمیق پنـاە آوردە و در آخر 

ــ  اون نفس ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ب ل مــک کنــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا نــه تنهــا نتو
شــت گردنم گذاشــت و   ا خشــم دســت  کش کرد که  تح

قهلب ه شق م   م چسبوند. هاش رو مح

 

ـــ لب ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ب د چند ثان ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ت نگه  شـ هاش رو همونجا ثا
ـــــت امـا از همون نقطـه حجم زـادی از مواد مـذاب   ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

 رو وارد مغزم کرد. 
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د و همونجا پچ  دم عم از عطر   ــــ ـ ـ ـ ـ ه کشـ ه ر موهام رو 
 زد: 

 

لارە.  - مون  شه اینقدر قوی   هم

 

ــا  حس نــاب آ   ــد و منــه مــات مونــدە رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کشـ
ه لای   اغ راە افتاد و لا ــــمت  ـ ـــــت و سـ رنگ همونجا گذاشـ

م شد. درخت  ها 

 

ارت #۵۶۶ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ـاهـام  ــاورم ن ــا اون الفــاظ خجــالــت آور  ـــد مــامــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشه.   حرف زدە 

ــــوک بودم، ن ـ ـ ـــتم واقعا اون غرغرهای  هنوز تو شـ ـ ـ ـ سـ دو
ا نه. عص و فحش دم  ک رو ش  های رک

 

ــــد و   ـ ه و زاری ختم شـ ه گ ـــتم  هر چند که تهش  ـ سـ دو
ــه... تموم   گـ ــه بود د ــــت و خـــب گفتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه دلش ن از تـ

م ندادە  فحش ــال زندگ ســــت و هشــــت ســ ها که توی ب
ک شد.  ه جا گفت و س شت تلفن   بود رو 

 

ا گذشته بود،  ا ستم ندو روز از رف  تونم بهش  دو
ــه مــامــان نگــه، اونـا   ی  ـــم کــه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اطمینـان داشـ

فته  ـــ ـ ـ ــــت از  دجوری شـ ـ ـــم درسـ ـ ـ ی هم بودن و خب حدسـ
ـــته   ا همه چ رو کف دســـــت مامان گذاشـ ا آب در اومد 

ه تماس زندە و مردە برام نذاشته بود.   بود و اونم تو 
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ـــای خفه  لب ـ ـ ـ ـ ـــه فرار از فضـ ـ ـ ـ ـ هام رو کج و کوله کردم، واسـ
ــدە  ــا بتونم  تو  کننـ ــاە آوردە بودم تـ ــاغ پنـ ـ ــه  ـ ــاقم  ی اتـ

کشم.  ش نفس  س  فضای پر از ا

 

ا شـــهرام برخورد کردە بودم، عجله داشــت و  میونه  ی راە 
ون  اری ب ــه انجام  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  واسـ ه  ا کنا د و  رفت اما خند

 فکرم رو مشغول کردە بود. جمله گفت که 

 

ینم    اد و ب نم تا ب شـ م داشـتم که اینجا  حالا واقعا تصـم
ه؟ ار کردی چ  منظورش از اینکه گفته بود ش و ش

 

ــه   ـ ــا ـــه کنـ ـــه مـــدام  ــا فکر من ا ــای اینـ ــه  هـ ـ ـــارم  کردم 
مارستان  د. ت  کش

ـــهرام چونه  ـ ـ ـ ــــورش و شـ ـ ـ ـــه زدن  شـ ـ ـ ـ ـــ واسـ ـ ـ ـ ی قوی ای داشـ
 شدم. های دو پهلو که من نصفش رو متوجه نحرف

 

مم جمع کردە بودم  چونــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو روی زانوهــام کــه تو شـ
خ دادم،   اغ چ اهم رو تو  ه نفس عمیق ن ا  ـــتم و  ـ گذاشـ

ی خ دور تر لای درخت دن چ ــــما د ـ ـ ـ ـ ـ هام رو  ها چشـ
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ــات رو   م امــا خ زود ن گ ــاە  ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز کردم و خواسـ ر
انا.  ص دادم، اونم کنار  از نگه  شخ

ار    کرد؟اونجا داشت چ

 

ـــه عقــب   ــاە  ــتــادم، چنـــد قـــدم جلو رفتم و نـــاخودآ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـــه پر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه عمـارت انـداختم، اینجا هم ـا  ـدم و ن چرخ

س و  ــــ ـ ـ ـ ــت تا چند  بود از اسـ ـــ ـ ـ ان نداشـ ـــتم که ام ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـه قـدم  س  ــه،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه جنجـال درسـ عـد  قـه  هـام  دق

ــــه   ـ ـ دم تا اون دخ خنگ رو از این مخمصـ ــ ــ ـ ـ خشـ عت 
دم.   نجات 

 

اث  ر غ ؟وای ا د   د

ـــــت این دخ وق  در زادی  چه جرأ داشـ ـــــت  سـ دو
اغ پرسه  ش مدام تو این   زنه. متعص

 

دم،   ــ ــداشــــون رو واضــــح شــ ک که شــــدم صــ بهشــــون نزد
دە   ـــ ـ ـ ـ ـــــمش رو شـ ـ ـ ار اسـ ه  ــــە بود که فکر کنم  ـ ـ ـ ـ همون 

ـافه  ـه خـاطر ق ـــــدت  بودم،  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ی خـاص و اون موهـای 
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ـاوان،   ــ تو خـاطرم مونـدە بود، آرە خودش بود...  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
 اسمش هم خاص بود که توی ذهنم موندە بود. 

 

ـــدی   - ـ ـ ـــه حرف  ـ ، منکـ ب ازم  ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن بب لازم 
عد  ن شم  اور کن اول خواستم ازت مطم  زنم، 

اث خان.  اغ غ  برم 

 

ــون   ــ ــــت درخت تناوری که کنارم بود پناە گرفتم و بهشـ شـ
ا صدای آرو جواب داد:  ات   گوش دادم، ن

 

ینــه زنــدە مون ن - ــه مــارو ب ــام ا ــذار  ذارە ــا ، لطفــا 
 برم. 

 

ارت #۵۶۷ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ــــتِ تنــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م رو خم کردم تــا از  ی درخــت بتونم   
ش  ـــە اذی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـــون، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمشـ کرد خودم وارد عمـل  ب

ش رو  ات اینقدر  شدم و حسا دم، ن مظلوم بود  رس
اب   شد. که آدم دلش براش ک

 

ـات جـان هر چـه کس، گفتم  - ـارم  ن خوامـت، اول 
ــــت دارم بهت اینو  ـ ـ سـ ـــ فکر  ن ـ ـ ـ شـ ـــد ب ـ ـ ـ م، قرار شـ

، ها؟  ک

دی   ــــ ـ عد مهمو پرسـ ــدە بودم خودت  ــ ـ د شـ منم که ناام
از  شد؟هنوز  ا نه، الان   خوامت 

 

ـدم، چـه غل کردە بود این دخ  م گ م رو مح ـه  ل  ...

ــــورش اون حرف  ـ د دادە بود، فقط چون شـ ــە ام ــ ـ هارو  ـ
 زدە بود؟

دن دست برداشته بود؟  ه این زودی از جنگ

دن واســه شــور که خوب  ســتم هم الانم  جنگ دو
ات تغی کردە؟ ه ن اهش   ن
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ــار  - ـ ـ ـــدم چ ــاراحـــت بودم، نفهم نــ کنم، بهـــت  من 
گه رو دوست...   گفته بودم که  د

 

ا لحن خش گفت:  دە و   ە نذاشت ادامه 

 

ـاد  تموم نکن جملـه  - م ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات، نـذار اون روی سـ تو ن
ـــــت  م ـالا،  ـ ـ ـ ـ ـ فهم... داری از دوسـ خوامـت اینو 

گه   ؟داش  د

 

فهم اینو. منم گفتم ن -  خوامت تو 
 

 

ات رو  اوضــــاع داشـــت خراب  ــــە مچ دســــت ن شــــد، 
م گرفت و   ا ناله مح ون  همزمان  ی دردنا اون دخ ب

الا بردم:   رفتم و صدام رو 

 

ە اینجا؟ -  چه خ
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ا صـــورت   ات  ات رو ول کرد و ن ا عجله دســــت ن ــــە 
 توی هم سمتم قدم برداشت. 

ش رو فشــار  داد و مشــخص  ه شــدت داشــت مچ دســ
ــتـه چقـدر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کشـ ـان  ـه نگه ـازوی  ـاد  بود زور  تونـه ز

ادی روشــن  اشــه و   ف و پوســت ز لا  مچ ضــع چه 
 اون دخ آوردە. 

 

م.  - ست ب ی ن  چ

 

ـــه زور از روی مچش آزاد   ش رو گرفتم و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اخم دسـ ـ
ـــدە خ شـ ادی  ه رد ز اە کردم، شــــک  کردم و  ی روش ن

ه هاله ه زودی  اە جاش رو نداشتم که   گرفت. ی س

 

اە کردم   ای بود ن ش  ـــە که  ـ ـ ـ ـ ه اون  ا همون اخم 
دم:   و ت

 

ازو ن -  شناسه آقا... عشق زور 
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ا معشـوقش همچ  ه  کدوم عاش  اە کردی  کنه، ن
ش؟  دس

 

ات نق زد:   ن

 

-  . م ماهل ا ب  ب

 

ه حرف اومد:  ە  ه تأسف تکون دادم که   ی 

 

دی نداشـتم فقط ن - ذارم برە،  من قصــد  خواسـتم 
ه هژا نگو خانوم اخراجم   ـــدم لطفا  شـ من مزاحمش 

 کنه. 

 

ــ تر بودم، اینکه فکر   ـ ش گرفتم، حالا عصـ ـــور اە از صـ ن
د  سشونم حالم رو   کرد. کردن من جاسوس رئ

 

ه هژا نگو؟مگه من جاسوسم که  -   
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ــــت و خب اینجا همه   - ـ ـ سـ دونن  نه منظورم این ن
ا اجازە من   ــــه هژا چقدر مه خانوم  ـ ـ ـ ــــما واسـ ـ ـ ـ که شـ

گه.   برم د
 

 

ا قدم ــە  ــ ا هق هق  ـ ات  ــد و ن ــ لند ازمون دور شـ های 
 روی زم زانو زد: 

الا   ش رو  شـسـتم و سـ کردم صـور مات موندە کنارش 
م:   گ

 

ات؟  -   شد ن

ت درد  م برات دس  کنه؟م

 

ارت #۵۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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لندی هق زد و   ا صـدای  الا انداخت و  ش رو  عصـ 
 گفت: 

 

چـه  - ـــتم، خـدا لعنتم کنـه ع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای دسـ ـا هـا فکر  گور 
ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه اینکـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوان  کردم واسـ ـک کنم از  و تح

م  اســـتفادە کنم،  ســـتم دوســـم دارە. خا بر  دو
فهمن  ام  ا ا  ه هژا  ش... من  فکر نکردم ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ من اون شـ ـــاهل ختم مـ ـــد ـ ـــدر  قـ چرا این 
نه؟و نخوام چرا منو لعن   ب

 

ش رو تو آغوش گرفتم و اجــازە دادم خودش رو خـا  
ه خدا که درکش کنه، درکش   کردم. کردم، 

 

اش، درست  - م برات آروم   شه. م

 شه... ه خدا درست 

 

غض کردم:  د و من  لندتری نال  ا هق هق 
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شــه... آی دســتم  شــه، ه درســت ندرســت ن -
 کنه. درد 

 

ه زور از جا   دن صدا از  خواستم  ا ش لندش کنم اما 
ک  ـــــت بهمون نزد ـ ـ ـ مون که داشـ ـــــت  ـ ـ ـ ــــد واقعا  شـ ـ ـ ـ ـ شـ

م.  د گه نفس نکش  د

ه جنجال تو راهه، گفتم.   گفتم 

 

ات؟ -  ن

 

اشم و این صدا متعلق   اە حدس زدە  دوست داشتم اش
ا   عد  ه  قا چند ثان اشــه جز شــورش، اما دق ــ  ه هر ک
م   ـــدە بود ـ ــــک شـ ـــوکه خشـ ـ زانو خودش رو کنار ما که شـ

دە گفت:   زم زد و ترس

 

ه  - ات گ  ک  شدە؟ن

ت  شدە  ینمش.  درد دس  کنه؟ ب
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ــه ن ــ ــه گ گــ ــات د ــ ن م تو دهنم بود،  ــا اون  قل ـ ـ کرد و 
ش  چشـــم ا خشـــم دســـ س مات شـــور بود که  های خ

 رو چنگ زد. 

ـــه اون    ـ ە  ـــورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، شـ ـ لع ـــه زور  ـ آب دهنم رو 
سـت، اخم ی خونمردە حلقه  ل  م  ی دور مچش  هاش 

ات دوخت. م توی هم شد و چشم ه ن  هاش رو 

 

ه؟ -  ار ک

 

ـه   ـاهش رو  ـاز ن ـاە کرد و  ـه من ن ــــت زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات وحشـ ن
ه لحظه داشـت کبودتر  شـد دوخت  شـورش که لحظه 

 و لب زد: 

 

چکس... من خودم.  -  ... ه

 

ه چپ خم   ار  ش رو دو  ــــت و گرد ـ سـ ل  از  ــــورش  ـ شـ
ه   م  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــــم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ لما... وق   قا مثل ف کرد، دق

ــ  ــ ـ ش رو قتل ک ــکســـــت، من  گرفت و قلنج گرد ــ شـ
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اهش   قا الان تو اون فضــا بودم که لال شــدە داشــتم ن دق
 کردم. 

 

ه نرە خر   - ا  دم که  ـــــت پنجرە بودم د ـ ـ ـ شـ دروغ نگو، 
ــ حرف  گو تا تموم  داشــ ــم  ات... اســ گو ن زدی، 

دم، کدوم حرومزادە ای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نکشـ ــــلا ـ ـ ـ ـ ه سـ انارو  نگه
ــارە؟    ــ ـ ـ بـ ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ رو   ـلا  ایـن  جـرأت کـردە 

 خواست؟

 

ــاور کرد نبود، ن ــا تو وجود  ـ ـــم از کجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم این خشـ
ا   م  س زد که مح ـــم  ـ ـ ـ ـ ا خشـ ــــت که من رو  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ات  ن

 اسن زم خوردم. 

ــتــاد و    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە بودم ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م کــه نقش زم شـ توجــه 
سته.  قا کنارش وا اعث شد شورش هم دق ادش   ف

 

 ه تو چه ر دارە؟ -

ـــاش من هر   ، نـــاراحـــت ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لفتـــت هسـ نگو کـــه نگران 
ــارای تو زم ن ـ کنم  ــت  غل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نحو احسـ مونــه 

 دم. انجامش 
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ـــتم لای برگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە تنم  کف هر دو دسـ ــه  هــا روی زم تک
ش روم بودم، شـورش دسـت بود و مات صـحنه  هاش  ی پ

د:  ات غ ه رخ ن  رو مشت کرد و رخ 

 

 مزخرف نگو، گفتم که تو واسم.....  -

 

ـــورش   ـــورت شـ ش رو جلوی صـ ــ تر کف دســــ ـ ات عصـ ن
ش جیغ جیغ کرد:   گرفت و ب

 

خوام واســــت مهم  ، نم تو و من نمزخرف  -
ــــم، ن ـ ـ ـ دی، ناشـ ت  خوام غ  خوام بهم اهم

اری که   ــ، من هر  ا  خوام ــ ا  کنم، تو که ن
خواد  ــ دلم  ــ ـ وط  هر ک ه تو هم م طه  رم تو را

ست.   ن

 

ارت #۵۶۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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نا شدە بود، چشم هاش قرمز بود و تمام  شورش وحش
ون زدە بود. رگ ش ب شو و گرد  های پ

ش و چهرە  ـاهم رو ب قل ی  احمقـانـه بود امـا من مـدام ن
خ  ش چ ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  عصـ دادم، نگران بودم و مگــه از قل

ینم تو چه حاله.  دا بود که من بتونم ب ی پ  چ

 

ــات، داری از حــدت  - و پر از  زنم دهنــتگــذری ن
ــا نزن تو غلط خون  ـ ـ ــ  کنم، زر اضـ ـ ـ ـ ا ک ک 

طه.   بری تو را

 

نه  ــ ــ ـ ـ ــم تخت سـ ــ ـ ـ ا خشـ ات  ـــــت  ن ـ دم که دسـ د و د ش ک
د، لعنت بهت   ش رو گ شـسـت و ل ش  شـورش روی قل

ت اومدە که ن ه  ات   ــــورش درد دارە و  ن ـ ـ ـ ـ ـ بی شـ
ه  ش  . ه قل  ز
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خوام  - ــه  ــ ــاری کـ ــ ـ بز  کنم، زنم، هر  خوای 
ـال نـدارە امـا بهـت قول  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعـت  بزن اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ دم 

مونت کنم اونم جوری که نتو تحمل   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عدش 
، وق من ــــت مهم  و نک ـ ـ ـ ـ ــه چه  خوای واسـ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ن

ــ  ــلـ ـــــتغـ تـ ــ غـ ــن  مـ ــنـــم،  ــکـ نـ خـــودت و  ــوام  و  خـ
داری  ــه  ــ ـ دردی کـ هــر  ــا  ـ ـ ـ ـ ــــت  ـ ـ ــ لــعــنــ و  خــوام، خــود 

لف که  خوام، من ـــدە این  ارم شـ ه  ـــه  و بب واسـ
م...  ، من مگه    عاشقت شدە رو بب

 

ـــتاد، نفس سـ ـــم  جهان ا ا خشـ ـــورش  ـــد وق شـ ها قطع شـ
ات رو قاب گرفت و لب ــــورت ن ـ ـ ـ ـ هاش رو جوری روی  صـ

د که نفس اون دخ قطع شد.  ش ک  ل

 

ی  م رو از اون صــحنه های درشــت شــدەخواسـتم چشــم
م،  گ ش رو  شــم و  پ اشــم و ازشــون دور  خواســتم 

 شد. ن

ش رو نداشتم.  ار توا  ان
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ا قد زادی  دســت ات تو هوا موندە بود و شــورش  های ن
ــدە بود و لب ــونه خم شــ ام  لند روی شــ ه  ات رو  های ن

 گرفته بود. 

 

ـه   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه خودش اومـد، پ ـالاخرە  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـات و کشـ ن
ات چسبوند و روی لب شو ن  هاش پچ زد: پ

 

 خدا لعنتت کنه.  -

 

ات دســـت ازوی شـــورش گذاشـــت و لب  ن هاش رو روی 
 زد: 

 

دی؟م ک منفقط واسه اینکه خفه -  و بوس

 

ــــورش لب ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ د، چند تا بوسـ ی کوتاە روی  هاش رو گ
ش پچ زد:  اشت و لب روی ل ات  ای ن  ل
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دمت چون  - ــــ ـ ـ خوامت  خوامت، خ وقته بوسـ
ــات  فقط ن ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حرومــت کنم، نــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دون عذاب وجدان دل   م. نذاش  م  قرارت 

 

ــم، من من حروم ن - ه شـ ه ثان ه  ا تو  مخوام ثان و 
ش من از   ــــورش توروخدا پ ـ ـ ـ ــــقتم شـ ـ ـ ـ ــــم، من عاشـ ـ ـ ـ اشـ
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ی، ح ا م ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ مُردن نگو، تو قرار ن

م  . و بهت قل که از وجودم زند ک ه ت ا   دم تا 
 

 

اهشـون کردم،  اشـک تو چشـم خند ن ا ل هام جمع شـد و 
ـــحنـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە  تـا حـالا همچ صـ ـک نـد ی رمـان رو از نزد

 . ا این عشق خ قشنگ بود خ  بودم، خدا

 

د. ی لب شورش پر از مهر گوشه ات رو بوس  ن

 

م( نفسم)؟ - دمت هناس  چطور این همه سال ند
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د،   م چک ــــ ـ ـ ـ ـــه رو داد، پچ که زد اشـ ـ ـ ـ ات جواب اون بوسـ ن
دن چرخه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ان رسـ ا ه  ـــــک از ذوق بود، ذوق  ـ ـ ـ ـ ی  این اشـ

 ناموفق عش آدمای این عمارت. 

 

لم.  - ردِ
َ
ت وَە د  دردِ قل

 

ه دردام) ت   (درد قل

 

-  .
َ
 خوا ن

 

 (خدا نکنه.)

 

ه خودم اومدم و ح صاف    از شـد منم  ات که  ش ن ن
ه لوم تک شستم. کردن   م رو از زم گرفتم و صاف 

 

ـــه فکر کن مـــاهلینم   - ـــه جون خودتون مـــدیون ا
 اینجاست. 
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ارت #۵۷۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ا   اد بردە بودن که   من رو از 
ً

ــ ـ ـ خورم اصـ ــــم  م قسـ حا
ه م عقب   دن صــدام  ا عجله دســت  شــ ات  دن، ن پ

ه موهاش چنگ زد و  روی لب ــــورش  ـ ــــت، شـ ـ هاش گذاشـ
ش رو سمتم دراز کرد.   لافه دس

 

 چرا کف زمی تو؟ -

ینم زنداداش.    اشو ب

 

گه توانا اینو داشــتم   س شــد، مگه د نه ح نفســم تو ســ
ا بودم؟ گه تو این دن  مگه د

ً
اشم؟ اص  که از جام 
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ه  ن ــــورش رو  ــــدە بود که شـ ــ شـ ـ ـ ــــورتم چه شـ دونم صـ
 خندە انداخت. 

 

ب بود؟ -  از هوش رف چرا، اینقدر غ

 

ه   ا  ــتادم، ن سـ مکش ا ه  ش رو گرفتم و  الاخرە دســـ
ا حرص گفتم:  خ شدە انداختم و  ات   ن

 

دم؟ - ادم برە  د  الان اینو گف که من 

 

ات   ازوی ن ــــت دراز کرد،  از کرد، دسـ ــ  ـ ـ شـ ــــش رو ب شـ ن
د و از پهلو تو آغوشــــش گرفت و   ـــ رو ســــمت خودش کشـ

 گفت: 

 

ـادت نرە، اینو گفتم چون  - دونم دل برادرم  تونـه 
ــه چـــک  ـــم همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـــدە کـــه پ و  خورە برات 

اد.  کش درنم  ج
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شـم  ادآوری اون اتفاق  ن ا  شـه اما  از  م  م  خواست 
ا لب زون گفتم: حالم گرفته شد و   های آو

 

ادم ننداز.  -  وای توروخدا 

 

د تکون داد:  ه تأی  ی 

 

، الان  - ی او ف ب ـــــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ا دوسـ خوام 
م خلوت کنم.   دخ

 

لافاصله سکسه ات  ا خندە گفتم: ن لندی کرد و من   ی 

 

 انتحاری نزن شورش جان آسته آسته.  -

 

قـــه  ش رو تو  ـــات کـــه  ـــه ن خنـــد  ــا ل ش فرو بردە بود  ـ
قه اە کرد، شق ا ن د و  ت گفت: ش رو بوس  مح
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ــدە که ن - م منفجر شـ ی تو قل ــته آســـته  چ تونم آسـ
م نکردە.  ه بوسه س  برم جلو، برو ماهل 

 

غل شورش تکون داد و شا گفت:  ات خودشو تو   ن

 

اغ،   - ـــط  ـــم اومدە وسـ ـــشـ ــتا، چه خوشـ ـ سـ ا ن از این خ
دمت.  خش اهات قهرم فکر نکن   هنوز 

 

ــــت   - ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ە، اون دل کوچولو تو  ارک گردنم از مو 
ذار این مزاحم برە.  ارم   م

 

 

ـــم ـ ـ ــگو از  چشـ ــ ـ شـ ـــدە ن ـ ـ ا فک قفل شـ ز کردم و  هام رو ر
ش گرفتم.   ازوی سف

 

. خجالتم نک  -  ها مزاحم خود

 

ه عمارت اشارە کرد.  ا ابرو  لم داد و  زی تح  چشمک ر
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م کن، برو فکر کن بب  ازت   - برو عمــارت  و 
دە   ــــ ـ ـ ـ اد، اون دیوار لعن که هژا دور خودش کشـ برم
ش   ـــا ـ ـ کسـ ا خا  ش ماهل  ــــک ـ شـ ـــته،  ـ ـ ترک برداشـ
ـــه   ـــه محرک دارە مثـــل من، ا ـــه  ـــاج  کن، اون احت

ــات اون حرف ــاز بر هــارو نن ـــتم تو  زد من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ش، و لال اتاقم  شـــک س تو هم  دونم که  شـــدم 

 . تو 

 

ــــت ـ ـ ــــدای آرو  انگشـ ـ ـ ـ ا صـ هام رو توی هم قلاب کردم و 
 گفتم: 

 

اد؟ -  ه نظرت ازم برم

 

د تکون داد:  ه تأی  ی 

 

اد شک نکن.  -  برم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2689  

ــاهم رو ب اون دو نفر   ـــتم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقــب برداشـ ــه قــدم 
خ دادم:   چ

 

ـــهرام وق  - ـ ـ ار  شـ ــ ـ ـ ـ ــ و شـ ـ ـ ـ ون بهم گفت شـ رفت ب
 کردی، منظورش هژا بود؟

 

د و  تکون داد:   خند

 

ـــــت وق کــه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن درسـ ـــــک نکن، اینو همــه فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه   ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ ات خودشـ ا ش  ـــه دفاع ازت پ ـ ـ ـ ـ ـ اونجوری واسـ

ــخته  آب اخته فقط اینقدر سـ ش زد، هژا دلشـــو  و آت
ـاز ن کن تو کـه دهن  ـــتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو قفـل  کنـه، تلاشـ

. لب از ک  هاشو 

 

ـد نبودم و   ـال ـار تو این  ــــدە بود، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـه  تو دلم ولولـه 
ه جاها تو بهشت پرسه   زد. روحم 

د  ا شت کردم،   رفتم تو اتاقم تا فکر کنم. بهشون 

 

ارت #۵۷۱ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

اە  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ از  ا چه جرأ اما اینجا بودم، لای در  دونم 
دن اون مرد.  ه مشت ک ە   و خ

ک  حرف اف رمان دن اون اع د د ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش و شـ ـ ـ ـ ـ ـ های شـ
ـــ مرد   ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـ ـ ـ ـ گه واسـ ه قدم د ب کردە بود تا  منو ترغ

م بردارمدوست ن  . داش

 

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ە بودم،  اون مشـ ـدە بهش خ ـد و من لـب گ ک
رگ  تموم  ه لای م از، لا م هزاران  تنم ناز بود و ن های قل
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ه  کردن و نپروانه پرواز  ر رو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم دل از تصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
م اومدە بود؟ لا  م، چه  گ  روم 

ی بود؟ ه همچ چ  عشق 

 

ـار راە   ـــمـت اتـاق ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه سـ ون زدە بودم و  از اتـاق ب
دن متوجه  دن صدای مشت ک ا ش ی  افتادە بودم اما 

اهش شــدە بودم و حالا داشــتم از لای   اشــ حضــورش تو 
اهش   کردم. در ن

 

چه  ـــه اون ماه ـ ـ ـ ـ دم و واسـ م رو گ دە ای  ل های در هم ت
دە  ســه بوکس ک ش روم روی ک شــد دندون ت  که پ

 کردم. 

 

م  ـاورم ن ـــتم خودم رو لای اون حجم عظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا اون دسـتتصـور  های بزرگ  کردم و فکر لمس شـدن 

ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رعشـ ــه  ن دعوت  و مردونــه تمــام تنم رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
 کرد. 
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ه مرد  دســـت قا مثل  نه قلاب کردم و دق هام رو روی ســـ
ە شدم ه حمله بهش خ  ،ه آمادە 

ا   ه  د و من توی دلم ولوله  ــــت ک ـ ـ د و مشـ ــــت ک ـ ـ مشـ
 شد. 

 

دون در نظر گرف اینکه اون مرد و من زن،    ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا   ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ د ح ا ن حالت  اینکه من  ا ت ح

ــــــت   گفتم تنمرفتم و ممکن جلو  ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون دسـ هـای  رو 
ه لمس خشن دعوت کن.  ه   زمخت و بزرگ 

ج   ــه خ ـــونــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب مهمو خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همونقــدری کــه اون شـ
ــه انــدازە  ــــدەدادی،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بزرگ  ی همون رد کبودی زرد شـ

نه  م. روی س

 

دن  چوقت  آخ چقدر دلم جیغ کشـــ اش ه خواســـت، 
ـــذیر ن  ــا ـــخـــت و نفوذ نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این مرد سـ ـــاختم  دلم رو 

چوقت.   ه

 

م - ـــا ـ ـ ـ ـــمای  و بهم داری اعصـ ـ ـ ـ ، اون چشـ زی ماهل ر
ت    کنه؟و وجب خواد که دارە تنملامص
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ــــه فکرم رو خوندە بود. ن  ـ شـ دە بود، مثل هم ــــد  فهم ـ شـ
س    نیومدە بودم که جا بزنم 

ً
ــ ـ ـ ار کنم و فرار کنم، اصـ ان

 از لای در داخل رفتم. 

 

ـــــوە قدم ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم.    م های موزون پر از عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ رو سـ
مرش   دســت از مشــت زدن برداشـت و ح صــاف کردن 

اهم کرد.   ا اخم ن

 

ا ناز روی اون   ــــتم رو  ـ ـ ـ ـ ــتادم و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نگ ا طناب  ای ر
سته شدە بود گذاشتم نگ   . قرمزی که دور تا دور ر

ونم  ی از ز ـــه زدم دل ـــد احمق  حرف کـ ـ ــا ـ ـ رخــــت و 
 بود که اینو نفهمه. 

 

ع  هیچ فکر ن - ـــاە هژا ممن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــاە کردن  ـ کردم ن
 اشه. 

 

ارت #۵۷۲ 

ا   #ه
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 _هاش#مهری

 

 

 

 

 

د، گفته بودم   ــــ ـ ـ ـ ــ ابرو در هم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهم کرد و ب ە ن خ
ی   ه چ ل اینجا بودنم  م هست و دل ه مرگ دە  که فهم

ه چشم چرو سادە  ست. فراتر از 

 

ـاز  منم فکر ن - ــــب مهمو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد اتفـاقـات شـ کردم 
ینمت.   اینجا کنار خودم تنها ب

 

ـــتم جا  ـ ـ م رو تر کردم، داشـ اری و  ل زدم از هم اول 
ه خودم مسلط شدم.   ا مشت کردن دستم  

 

 اینکه الان اینجام جرمه؟ -
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اشم.  - ه قا من  شه مجر ا  تو هم
 

 

دم.  م رو گ الا دادم و نما ل  ه تای ابروم رو 

 

م کن - ه؟س ح گو مجازاتم چ  و 

 

ـــه   ی  خ داد و  ـــالا روی تنم چ ـــاهش رو از همون  ن
 تأسف تکون داد. 

ش و   ه لح ـــداش، لعنت  ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــت کرد و لعنت  ـ ـ ـ شـ بهم 
ــه من کــه   ــه لعنــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بوسـ ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش و واسـ ص  ل ی ح

 خواستم. 

 

چه.  - ازی ندارم   وقت 

 

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خـت  رفـت و من اینو نداشـ ـــتم، طنـاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دم و صداش زدم:  ا حرص ف  برگشته رو 
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ار؟ -  ژ

 

ــــله ـ ــــد، عضـ ـ ــــفت شـ ـ ــتاد، فکش سـ ــ ـ سـ ـــخ  ا ـ هاش تکون سـ
 خورد و من تکرار کردم: 

 

ار.  -  نرو ژ

 

ه اســــ که قرار نبود از دهن   اد...  حســــاس بود، خ ز
ــه و من این خط قرمز رو رد   ــ ـ شـ چکس خارج  کردم،  ه

 وقفه. مدام و  

 

ا اخم اشارە زد:   د و   سمتم چرخ

 

نگ.  - ا تو ر  ب

 

ــالا کــه   ــاش  ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م نقش  مــه جو روی ل خنــد ن ل
ـــه،   ـ ــــخت ببوسـ ـــ دردنا من رو سـ ـ ه سـ عد  رفتم ح 

 خ سخت. 
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ــله  ا فاصـ ه روش  الا رفتم، رو ــدم و  ر طناب رد شـ ی  از ز
ا دندون ه من  ە  ـــتادم و اون خ ـ سـ ــــت   ا ه دسـ های 

از کرد و من   دش چســب دســتکش رو از دور مچش  ســف
دە فرو دادم.   آب دهنم رو نفس ب

 

ه    دنم رو  ش حرارت  م اومدە بود که هر حرک ه   
 کشوند؟ی جوش نقطه

 

ــه   - ــت دارە،  ــه فــا ــاج  نــگ احت ـــام این ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاهل سـ
 . ت خون  فا

 

د و دست م لرز از کردم. قل  هام رو از هم 

 

ارزە خوای منع  - ؟ دلت م  خواد؟و بز

 

ـــد و جمله ن شـ ش درونم  پوزخندش ب ـــد آت اعث شـ ش 
کشه.   علو 
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ــــارزە  - ـ ر م ـــــت وق ز ت ــا  ـ ـ ـ ــا خونــــت  ی تنم  ــ ـ و من 
 کنم. مجازاتت 

 

ارت #۵۷۳ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ه د. لعن کنا  ش رو گرفته بودم و تنم لرز

ـه قـدم عقـب رفتم،   ـــوس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و نـامحسـ م رو گ پروا  ل
ــه ادامــه بود، اینقــدر لعن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جملــه  پروا بود کــه واسـ

د.  ه ذهنم نرس ی   چ

 

 اما... اما...  -
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ســـش    دن صـــورت خ ه قدم رو پر کرد و من واســـه د
 الا گرفتم. 

 

لا - ــا من چـــه  ـ ـــارزە  ـــ وق توان م ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و چـــه جسـ
ارزە دعوت نکن چون لهت نداری من ه م  کنم. و 

 

ـــون  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه مــدرک دارم کــه  ــارزە  امــا من  دە این م
وع شدە.   خ وقته که 

 

 

ه  الا انداخت. دست  ه تای ابروش رو  نه شد و   س

 

 مدرک؟ -

؟ ون رف  ع واضح تر از ص که از تو تخت من ب

 

دم، لعنت   لع ه ســخ  نفســم تنگ شــد و آب دهنم رو 
ه  هاش... ه کنا
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سند تر.  - مه   از اونم مح

 

ار داشــــت تنم رو از زر   خ داد، ان ام چ اهش رو  تا  ن
اســم  نه ل ا عجله روی ســ د که  قا روی کبودی  د م دق

ــد و   ــ اهش زوم همون نقطه شـ ــتم، ن ــ پروا  دســـــت گذاشـ
 گفت: 

 

نه - ام رو س  ته ن شدە؟مدرکت جای ل

 "پوزخند زد و خودش ادامه داد"

 برو تو اتاقت دخ جون. 

 

ا عجله گفتم:   خواست عقب گرد کنه که 

 

، چه  تو داری جر ز  - ــــد مجازاتم ک ـ ـ ـ ، قرار شـ ک
ن  امم ش ه   شه. احمقانه فکر کردم مجازاتت 

 

ـاهش مواد مـذاب بود کـه   ـــکن کرد و از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام رو اسـ تـا 
 نداخت. روی تنم رد 
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امت - ن    کنه؟و ش

 

ی ازش  هـا هم  اینقـدر  ــــدە بودم کـه همچ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  ح
 خوام. 

 ه دسته از موهام رو دور انگشتم رقصوندم و گفتم: 

 

م کن. ن -  دونم تو شا ح

 

طا بود نبود؟ خندش ش  ل

ــت   ـ ـ ـ ـ ــم خواسـ ــ ـ ـ دە بود قطعا واسـ ــ ــ ـ ـ ش رسـ ه ذه ی که  چ
ست که نبود و اینو  د. دو  خند

 

 تو بری؟چند تا شنا  -

 

اهش کردم.   گیج ن

 

شدم؟ -  متوجه 
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مت - کشح و شــنا برو هم واســه  و صــادر کردم، دراز 
ی الانـت،  روزتی این چنـد  ـارای احمقـانـه  و هم ه
ه؟  هوم منطق

 

 

ارت #۵۷۴ 

ا   #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

ک شدم، اخم خند زدم و بهش نزد هاش سخت تر شد  ل
ـــه  ـ ــــمش چ افتاد، نو گوشـ ــــدش از  های چشـ دونم قصـ

ه نفع خودم تمومش  ازی  بود اما من   کردم. این 

 

 رم اما روی تو.  -
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اهم کرد که ادامه دادم"  ت ن ا جد " 

م، نتو  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ب    ــ ـــ ـ ـ گه بهم آسـ ار د ه  خوای که 
؟  بز

ـــته دو که دســــت  ـــه نهام خسـ لا   شـ خوام 
اد. الاتنه  م ب

 

شت کرد.  ارا بود و بهم  ار آش  پوزخندش ای

 

چه فکر  - اری که برو   کنم؟ و خوایک 

 

 ترسو.  -
 

 

ــد   اهم کرد، فکش رو بهم ف ا خشــم وافری ن ســتاد و  ا
ــم رو  و از لای دندون  ــ ـ ـ ـ ــــش گوشـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـــدای سـ ـ ـ ـ ـ ها که صـ

د:   خراش داد غ

 

 مزخرف نگو.  -
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الا انداختم.   شونه ای 

 

چـه   - ـه دخ  ـا  ـازی کردن  ــــت، تو از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مزخرف ن
 تر اما چرا؟ 

ه شنای سادە  ست. همش 

 

د: دست  هاش رو مشت کرد و خرناس کش

 

ر تو ن - م. من ز  خوا

 

ا عشوە دم و  م رو گ ا گفتم: ل  ی ع

 

رت  - ه؟س من ز م نظرت چ  خوا

 

ــد، مگه نفس ــ ـ ـ ــدار شـ ــ ـ ـ لند و کشـ ا تمام  هاش  ـــــت  ـ سـ تو
ارە؟ ی من دووم ب ل این همه دل ش مقا  سخت
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ازی - ـــدە ماهل که این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  چه مرگت شـ و راە انداخ
 خوای؟گو  

 

ــله - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی کنم  و م  رفته فقط حوصـ اهات  خوام 
ار تو از من   تر اما چرا؟و خب ان

 

دی؟تتر ارادە  و از دست 

ــــت تو روی من، من روی تو ه   ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ همش چند تا شـ
م ن  کنه. ازت 

 

ه لب ە   هاش رو تر کرد. هام لبپوزخند زد و خ

 

م  - شه اما قطعا از تو  م  ی  د چ  شه. از من شا

 

ـــه قـــدم جلو رفتم،   ش نـــدادم و  ـــد علن ـــه تهـــد اهمی 
نه  ـــ ه سـ نه  ـــ ـــمسـ ه چشـ ە  ـــتادم، خ سـ ا لحن  ش ا هاش 

 خا گفتم: 
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ار.  - اش ژ  زود

 

ــن   شـــونه گرفت و صـــداش خشـ م رو  ا خشـــم ف ش  دســـ
م نفوذ کرد. تر از لمسش تو تار   های شنوای

 

ە - رته دخ ه  . تکرار این اسم  ە   ی خ

 

خند زدم و  ش گذاشـــتم که خودش رو    ل دســـت روی دســـ
د.   عقب کش

ـــدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــگ دراز کشـ د ر ـــــطح  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون توجـــه روی سـ
دنم دراز کردم. دست  هام رو کنار 

اف کردە بود   ی اع ــه چ ـ ــــب مهمو این مرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ا
عدِ از دست دادن ارادە الانم  ش  کرد و من منتظر بودم 

ی که  گه. چ  خوام رو 

 

اش.  -  زود
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ـاهـاش رو دو   ـه چرخش  ـا  ـــــف تکون داد،  ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـأسـ ی 
ا رعشــه شــ لرزد، ح   طرف تنم قرار داد و من تنم 

ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از این فاصـ د ـــــت مند ـ ـ ـ ـ سـ ه مرز جنون   تو رو 
 برسونه. 

 

ە ش زانو زد و من  خ نا ــ ــ ـ ـ ا همون اخم وحشـ ــورتم  ــ ـ ـ ی صـ
م تنه ه ن ە   ش گفتم: ی برهنهخ

 

-  ، ف ـــاش ن ـ ـــب  ـــل  فقط مواظـ ـــه پول عمـ دو کـ
 . خ گرونه

 

شــن شــنا روی تنم   د و ح گرف پوز فکش رو بهم ســای
د:   غ

 

ــالاخرە اون لعن  - ــ ـ ــه روزی  ــ ــارو ـ ــ ــــدازم  کنم  هـ نـ
 جلوی سگ. 

 

ارت #۵۷۵ 

ا   #ه
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 _هاش#مهری

 

 

 

 

ـــم ا چشـ دم و  ه این حرصــــش  ها که برق خند زد رو 
 گفتم: 

 

ـاد نعمـت   - ـــــگ  واقعا چطوری دلـت م ـ ـ ـ ـ ـ ـدی سـ خـدارو 
 خورە؟

 

 اول شنار و رفت. 

 

شــــت   -  متوجه خطر 
ً

ــ ـ ـ ونت درازە خ دراز... اصـ ز
ا که  . چ س   ن

 

ــنا  ـ ـ ا تنم نداشـــــت اما من  دون لرزش شـ رفت و تما 
ـــتم  ـ ـ ـ خ و  داشـ ـــدە بود؟ جای  ـ ـ ـ ـــوختم، لعن چم شـ ـ ـ ـ سـ
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د شـدن داشـتم خدا خدا  کردم توان هزاران شـنا رو  سـف
اشه.   داشته 

 

اد. جمله - ار خطرنا م  های خطرنا از اف

 

د  ش رو تر کرد و شنا رفت و هرم نفسش نفسم رو ب  . ل

 

ــاد مــا   - ف م ــار کث ف هم از اف و من  ــارای کث
ار  ن اف ف ت م دارم. الان کث  و توی 

 

ــــت ـ ش  دسـ ــــد ـ ای شـ الا  ه  ە  ــــت کردم و خ ـ هام رو مشـ
 گفتم: 

 

فه  - ــه تو کث ــ ـ ـ ـ ی که واسـ ــه من مقدس  چ ــ ـ ـ ـ تونه واسـ
 اشه. 
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خ داد و جلوی   ـــورتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو توی صـ مکــث کرد، ن
دم،   ن شد، حرف که زد نفسش رو نفس کش صورتم سا

دون مکث.   عمیق و 

 

ــذار کثــافــت مغز من - ـــات تو تطه  س  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مقــدسـ و 
م.   کن

 

ـــتم براش رگ   ـ ـ ی که داشـ ه اون چ دم  ـــ ـ ـ ـــد، رسـ ـ ـ و تمام شـ
ـــن و  هـاش روی لـبدادم، لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـام 

ــــد، لــــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ص بوسـ ــــه  ح ــــد و من  ــام رو تر کرد و گ هــ
ـــد و ح   ـ نم رو ف ای پهلوهاش چنگ زدم، لطافت لب 

دن لب ـــ ـ ش رو روی تنم  کشـ ـــنگی ت ـ ش سـ هام توی ده
ا آە مردونه  زم  م  ش  شد و دستانداخت، آخ ر هام 

شست.  ش  الا اومد و دو طرف صور  م 

 

د و توی اون لذت و خواســ دهن لعنت   د و بوســ بوســ
د رو گفتم.  ا ی که ن از شد و چ م   خدای
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ی بود کـه فکر   - ـــون از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بوسـ ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 کردم. 

 

وزش گفت:  اە پ ا ن د و   آ عقب کش

 

طو کردن  - ــ ــ ـ ــه تاوان دارە نازار...  شـ ــ ـ ــ بوسـ ـ ـ ـ و خواسـ
ــای اومـدن   ــا هر  ــنــا ادامـه دارە،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت؛  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ

ـــته   ـ ـ ــــخسـ ک ، آە  ــ، ناله ک ـ ـ گه  ـ و هر کوفت د
ار  . ل این هفته رو توی ان  خوا ماهل

 

ارت #۵۷۶ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ــه کنندە ای بود    هام چشـــم ــنهاد وســـوسـ شـ درشـــت شـــد، پ
 شد من؟ انتها،  خسته های  بوسه

ان نداشـــــت اما این لحن و این چهرە  ــمم خ از  ام ــ ی مسـ
وز وگرنه این  داد و ه نزاع ســخت رو  ســت که پ دو

د نقشه رو ن  . کش

 

وع کرد.  اهش کردم که   فقط ن

 

 شمار.  -

 

خند  شـــنا رفت و بوســـه  اشـــت و من ل م  ی اول رو کنار ل
 زدم. 

 

 ک.  -

 

اشته شد. شنا و بوسه قا همونجا  عدی دق  ی 

 

 دو.  -
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ا شنا و  ــــع تر کرد و من  ش رو   ها شمردم. بوسهحرا

 

ست...  -  سه، چهار، پنج، دە... ب

 

ذیر بود.   خدای من خست نا

 

دا کرد. پنجاە... بوسه ل پ لوم ت ر  ه ز  ها 

مرم گز گز هفتــاد... گونــه  ــتــاد... خــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  هــا، هشـ
 سوخت. پوست صورتم 

 

ــا بود کـــه من هنوز   ـــازوهـ نود... لعنـــت بهش این چـــه 
؟خست رو توش ن دم  د

ی... استوار و مثل اول شنا.   نه لرز نه چ

 

ادش من  رو از جا پروند:  صدای ف

 

 شمار.  -
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 درشت شد.  هامچشم

 

 و پنج. نود  -

 

 لعن لعن ادامه داشت حالا حالا. 

 

ه در خورد نفســم رو قطع کرد و کف   صــدای تقه ای که 
نه  ــ ــتم رو روی سـ م  هر دو دسـ ــنا رفت و ل ش گذاشـــتم، شـ

د.   رو بوس

 

دە گفتم:   ترس

 

شت درە.  -   

 

د:  د و غ  شنا رفت و بوس

 

 ه جهنم.  -
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ام تو؟ -  هژا ب
 

 

دم م رو گ  و اون شنا رفت.  ل

 

م شورشه.  -  خا تو 

 

د.  د و شنا رفت و فکش رو بهم ف  بوس

 

 ه جهنم.  -

 

 غلط کردم.  -
 

 

ه ن  شد. گفتم تموم نچارە ای نبود ا

 

شمار زود.  -  ه جهنم، 
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دم:   نال

 

اد تو  - د تو بردی الان م خش نتمون. ب  ب

 

ازی - د این  ا د بود ن ه  وع ا ـــه  و  کردی، تو واسـ
ـا رانـد خون   ـدی، نظرت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم بودن نقشـ ز

ه؟  عدی توی تختم چ
 

 

رش فرار   ک از ز ه و هول کوچ ه  ا  دم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ
 کردم. 

ـــد،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـ ــه در  ــاد و همون لحظـ ــه پهلو روی زم افتـ ـ
ـاهم کرد و من ح نفس نفس زدن   ـــورش متعجـب ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 موهام رو مرتب کردم. 

 

؟ -  عه تو هم اینجا ماهل
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ارت #۵۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــدم، تمــام   لع ش آب دهنم رو  ـــورت متعج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ە  خ
ض  م ن های  کردم جای بوسه زد و حس صورتم از 

ـــح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش دارە واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم رد انـداختـه و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار روی صـ ژ
شون.  ن  ب

 

ە...  -  آرە، چ

 

ش صـاف کرد و حرفم رو قطع   ش رو تو ت ستاد، تا ار ا ژ
 کرد: 
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ش من - و صــلب کنه، تو چرا اینجا  اینجا بود تا آســا
 اوان؟

 

ـــــش جوری  آخ اینجوری کـه حرف  ـ ـ ـ ـ ـ رفـت  زد دلم واسـ
زون که آب از لب و لوچه  این لحن و  م آو

ً
ــ ـ ــد. اصـ شــ

ش کردی   ــــت که  ا لهجه گ ـ ـ ـ ـ ـ ظش توانا اینو داشـ ی غل
کنه.  م رو از جا   قل

 

م و موفق   گ عم رو  ـــا ـ ـ ش از اندازە ضـ اە ب ـــ کردم ن ـ ـ سـ
م ش رو خاروند و ن شت  ه    هم شدم، شورش  ا  ن

 جفتمون انداخت: 

 

عـادت نـدارم جـا برم کـه مزاحمم حس خو نـدارم   -
ام؟ عد ب  برم 

 

لش  گونه  ار ق ار کنم اما ژ ـــتم ان ش گرفت، خواسـ هام آت
 ن

ً
ـــا  جواب داد،  ـــاز کنم کـــه  ـــــت من دهن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دە. حرف ش خجالتم   هاش ب
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چکس ن - ســــت که  ه اری ن ـــه،  شـ تونه مزاحم من 
ـــلیتو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س حرف اصـ ـدم  ــ انجـام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نتونم جلوی ک

 بزن. 

 

ـــارە   ـ ـ ون اشـ ه ب ا   اە ازم گرفت و  خند ن ا ل ــــورش  ـ ـ شـ
 کرد. 

 

اهات حرف بزنم وقت داری؟ -  خوام 

 

 اتفا افتادە؟ -
 

 

ــورش  نگران   ــ ـ ـ ــون در گردش بود، شـ ــ ـ ـ شـ اهم مدام بی ن
ا صدای آرو گفت: ه نظر  د،   رس

 

م اتاقت؟ -  ب
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ه من عقب   زی  ا چشــمک ر ار  تکون داد، شــورش  ژ
 گرد کرد. 

 

ە تو چشـم  ک شـد و خ ار بهم نزد ـ گرفتم که ژ هام  نف
اە کرد.   ن

ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ادم رفت وق  قسـ دن هم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خورم ح نفس کشـ
اهش زوم لب ا همون اخمن  ها گفت: هام شد، 

 

ه  - ب م ت گ ه مرض قند  نه، ا ادی ش  . ز

 

ش   ـــ کردم ت ـ ـ جان زدە سـ م  ه گ دە  م رو ند امان قل
طنت گفتم:  ا ش  و 

 

ت ن - ا ف ش د ار م ه  ی. ا   گ

 

ک تر شــد و  روی تنم خم شــد که چونه  م رو  بهم نزد
 الا دادم: 
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ـــم، زود عادت زود معتاد  - خ که  شـ ــَ ـ سـ
َ
ـــه برام،  شـ

اغت ام  ار دســت خودم و هم تکرار شــم م و  ها 
ــمخـودت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون چشـ ـس  ـــــت دە،  ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درشـ ــای  ــ ـ و  هـ

 . ه من ندوز ما   اونجوری 

 

ا صدای آرو پچ زدم:  دم و  خندم رو گ  ل

 

سخ   -  ... تو 

 

ار اونم اخم خند زد: ای از کرد و ل ش رو  شگ  های هم

 

لارە.  - ت ادامه داری   این فا

 

الا بردم:   ا مکث عقب گرد کرد و من صدام رو 

 

؟ - ع   لارە 
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ش رو توی هوا تکون   ه من ســـمت در رفت، دســـ شـــت 
 داد: 

 

 ع تو.  -

 

م، از در   ی  ش رو نداشــتم که چ گه توا  د
ً

ون  اصــ ب
ار رفت و من   شـــســـتم،  لارە رو تو  نفس روی زم  ها 

چ کردە بودم.  ل   گو

ـــم خودش   ع من رو نور چشـ ــ بود،  ـ ه نورچشـ ه معن
ادی داشتم توهم  ا ز د   زدم؟د

 

کردم واقعا منظورش هم  دونم اما از ته دل آرزو ن
لارە اشم. اشه و من   ش 

 

ارت #۵۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا"  "ه

 

 

ــدای نــالــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار زدم و صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــه پوک عم  م از  ی ر
د.    نف امونم رو ب

 

ـــته انجام   ـ ـ سـ طن بود که اون دخ دو ـــ ـ ـ تنم هنوز داغ شـ
ـــورش  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـد تو همون رنـگ  دادە بود و ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ان  ا ه  ل ممکن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ دت ه  ش رو  ــوندم،  از ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
. دون هیچ عذاب   وجدا

 

ــــه بود خ    ــداختـ ــ انـ ــا در آوردنم راە  ـ ـ ـ از  ــه   ــ جن کـ
 ناجوانمردانه بود. 
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ـا همـه ـه  وق  ش رو لحظـه  م تموم حرـا ـــــخت ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
ـت  م کـه هنوز رنـگ  لحظـه ث ــه از قل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ کردم و 

ش  شدە بود پنهو اە   کردم. داشت و س

 

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه ازش گرفتـه بودم اینقـدر نـاب و  بوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای شـ
لم کردە بود،   ــت بود کـــه داغون از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  خواسـ تج

ه نبودم، اول بوسه  لان هم تج ل ش ها  م نبود، من ق
ــه جرأت  ـــتم امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تموم  داشـ م مــاهل  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ـــه  ــا از  کردم اون لــــبهـــام متفــــاوت بود و حس تج هـ
ش اینقدر عمیق تو تمام   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت اومدە که طعم شـ ـ ـ ـ ـ بهشـ

 هام جاری شدە. رگ

 

دم و ح اون بوسه  کردم چطوری  ها داشتم فکر بوس
ف رو   ــادی ظ ــ ـ ـ ز دخ  اون  ــه  ــ ـ ــه کنم کـ ــ ـ ـ توج ــارم رو  ــ ـ ـ

 شکنم. 

شــه  م داشــت ر م و ســنگدل د ســخت گ ی خودم رو  شــا
ح  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ دم  زد وق  ـــدم و  د ـ ـ ـ ـ ـ تاب اون دخ شـ

از کنم تا این فاصله درست وق  رو     خواستم لب 
دن چشـــم ه ت تو مغزم  م کنم د های معصـــومش مثل 
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ک  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد بود که تحملش از  شـ ـــد و دردش اینقدر ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 توانم خارج بود. 

 

ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــتم خودخواە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کیج  خواسـ ـــتم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د   ا اشـــم اما ن شـــد،  خواســـت رو واســـه خودم داشـــته 

د وا  ا ا کثافت وجود خودم  ن ش رو  ـــومی دادم و معصـ
 کردم. نابود 

 

ــــت بهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه از ای کــه هسـ ــه قــدم د ــه فقط  مــاهل ا
ک تر  ــوندن از  نزد ب رســ ــه آســــ ل واســ ــ ــد اول ســ شــ

خواســتم که این فرصــت  شــد و من نســمت دشــمنام 
دم.   رو بهشون 

دن. ءاستفادە ک تا منخواستم ازش سو ن  و عذاب 

 

س کردن نفســم ته   ار گرفتم و ح ح ــ ام آخر رو از سـ
اری خاموش کردم ر س ار رو تو ز  . س

 

ـا   ـــورش کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قم سـ ون دادن دم عم ـا ب همراە 
اش رو تکون  س  دم و گفتم: اس  داد چرخ
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گِرم - ِ ه 
َ
ا تقاص ای هاتِن  موقعت  او 

 

دموقع( ا تقاص حضور  م؟)  گ  تو 

 

ش رو خـارونـد و مردد   ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـای انـداخـت، پ ش رو 
 گفت: 

 

م - ِچ د   ا

 

م.) د ب ا ) 

 

دە بود اما   شـــه رنگ پ الا انداختم، هم ه تای ابروم رو 
ــه قلــب   ــــت و این ر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی داشـ ــه حــال  ــار  امروز ان

مارش نداشت.   ب

 

-  
َ
ه گ کفت م اتفاق ِچ  کورَە 
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م؟ اتفا افتادە؟)  (کجا ب

 

ارت #۵۷۹ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

ــه دو طرف   ـ ــا  ش رو  ـ ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو ف تکون داد، قل
 صورت جمع شدە گفت: 

 

ــه   ـ ـــد  ـــول زنـــگ داس توای ــ ـ ـ ـ ـ ـ  فقط رسـ
َ
ــه ـ ـــگ ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چِشـ نـ

د َ شانِمان ب ِ گ حضوری  ِ  چِش

 

ـــول زنــگ زد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت فقط رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ــه  ( نــه چ خواد 
ی دە.)چ شون   و حضوری بهمون 
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ـار اخم ـدش  ای ی بود و بوی  ـه خ هـام توی هم رفـت، 
شمام کنم. رو  ستم اس  تو

 

 رسول ارا وە تو زنگ داس؟ -

ـــگ هس وە من رط   وَتِم هر چ
َ
مگـــه وە خووی دیو ن

د خو بِرشِنِم م توا ِ  دِرە نه وَە ایوَە فک 

 

ه تو زنگ زد؟  ( رسول چرا 

ط دارە نــه   ــه من ر ــه  ش نگفتم هر چ ــه خود دیو مگــه 
زم؟)و خواد اون خون نجسشها؟ نکنه ه شما   ب

 

نه  از ســـ د،  ـــد و من حس کردم چنگش  لب گ ش رو ف
اش   ا  دور قلب منه که نفســم اینقدر تنگ شــدە،  شــد 

مش   ارم تقد نه در ب ــــ ـ ـ ـ ـ ت خودم این قلب رو از سـ ــــا ـ ـ ـ ـ رضـ
 کنم. 

 

د - انِم....شا  ارا... ن
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د...)(چرا... ن  دونم... شا

 

ه قدم جلو رفتم.   لافه 

 

؟ -
َ
ه ِکه شورش چَه ب م قِصَه  َ  جورە آ

ە. 
َ

د شان ب جور پ د که ا  چَه زان

 

 ( مثل آدم حرف بزن شورش،  شدە؟

شونت کردە؟)   دو که اینقدر پ

 

ش پر بود از دونـه ـه قـدم عقـب رفـت ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ، تمـام صـ
م رو آزار  قش قل  داد. عرق و صدای نفس عم

 

ه،وت   َ ستِم چَ ِ زا
َ
گ وت و ن ه مزخرفات انِم  َ انِم بِرا ن َ ن

شــانِت دا مِه وە اورَە بوم وە خدا   د وق  د توا وە تو تِرســِ
ـــوال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ــَ ـ ت ر 

َ
م دِرە د ِ م قل ِچ ه  بوو  ــَ انِم دردی چـ ن

ه
َ
چِم ن  پ
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نـ(نـ داداش  و  دونـم  ـــــت  ــا گـفـ ـ ـ ـ مـزخـرفـ ــه  ــ ـ ـ دونـم، 
ـــه، گفـــت ازت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم چشـ ــه نفهم ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد وق  ترسـ

اشم. شونت  شه من اونجا   دە  تو دس

سته  ه خدا ن م م دارە وا م قل ا ب ه، ب دونم دردش چ
چم نکن.)  سؤال پ

 

ه  ـــ بود  ای که داشـــتم تج ه ح کردم خشـــم نبود، 
ـــه   ی کـ ــا چ ــ ـ ـــدن  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه رو شـ ـ ــــل ترس رو ــــل ترس، مثـ مثـ

ست نابودم کنه.   تو

 

ا که تو   ه اول ل مد رفتم،  اە ازش گرفتم و ســمت  ن
دمش.  عت پوش ه همون   دستم اومد چنگ زدم و 

 

ه  ه جغد شـوم بود که سـا ها  ی نحسـش حالا حالا رسـول 
م کنار برە.   قرار نبود از روی 

 

ا چِم-
َ
د ت ه خاص ن  ا
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س تنها  ه خوب ن  رم.)(ا

 

م. - ِچ  خاصِم فقط 

 

م.) م فقط ب  (خ

 

مه  ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اس رو تن زدم و ح  لوز  ل م  های  ــک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
لافـــه  ش  ـــاە دزدی ـــاهش کردم، ن ە ن کرد و فکر  م خ

ش منو تا مرز جنون   ه این حال کشوند  برد. اینکه  

 

س بود دور  ــ رو از هر  اســ کردم و حالا  من این 
د کردە بود.  ه دست سف ش رو  س رنگ صور  اس

 

ە؟-
َ

د انِت خوارد  قرصَ

 

 و خوردی؟)( قرصات
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ش رو   شـــون شـــت دســـت عرق روی پ ا  الا گرفت و   
 گرفت: 

 

 خواردِمَه -

 

 ( خوردم.)

 

ه در اشارە کردم.  ا   ستم و  ند رو   م

 

ــول   - ــ ـ اعث نیوود مِل او رسـ و و بِزان هاتِن ت بووَە رَ
شکِنِم

َ
 شوم 

 

اعث ن ــــورت  ـ ـ دون حضـ فت اما  ــــه گردن اون  (راە ب ـ ـ شـ
شکنم.)رسول شوم  و 

 

ارت #۵۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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م   ش روم بود دســـت تو جی ی که پ ه وســـعت ســـ ە  خ
 فرو بردم. 

 

ـــد حرف زدن نداشــــت و من   ـــول هم مثل شــــورش قصـ رسـ
ـــ کنم تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بودم کــه ترجیح دادم  صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقــدر عصـ
ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم هیچ عجلــه ای واسـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کنــه، شـ خودش دهن 

دن حرفش نداشتم.   ش

 

دن اە دزد ه این ن ه این صغری  حس خو نداشتم  ها، 
دن ی چ  ها. ک

ا خفه  لافه کنندە بود که  ـــوی  ه من و م که اینقدر  ـ ـ شـ
ه دهن گرفته بود.  ون   لندم ز
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م تکون   ی توی قل ه چ لوش رو صــــاف کرد  رســــول که 
نا که خورد و تمام چ  ـــ گه  های وحشـ ســــت بهم  تو

م مرور کردم. رو تو همون فاصله  ی 

 

ه   د  ـــ ـ ـ ه رو، خورشـ ه رو ە  ــــت بهش بودم و خ ـ شـ هنوز 
ــــت  ـــخ داشـ ـ م خن هم  سـ ـــ ـ سـ د و اما در کنارش  تاب

د و داشت اون حرارت رو خن   کرد. وز

 

ـــول خفه  ـ ـ ی ناش رسـ اش چ ـــد،  ـ ـ گفت که همه  شـ
ـاش ردی ن زە،  ـه هم ب داد کـه مـاهل رو ازم  چ رو 

ە...   گ

 پوف چه مرم شدە بود؟

د تنها هدف   ـــتم ق ـ ـ ـ ـــدە بود که داشـ ـ ـ ـ م منفجر شـ  تو قل
م رو  ــه من، مغزم تو کــدوم جهن  زنــدگ زدم؟ لعنــت 
ا  وانم رو فراموش کردم؟ فرشــته دســت و  ی  زد که ســ

 گناە من سوخته بود...  
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لم - لنجــار رفتم کــه این ف ــا خودم  و بهتون  من خ 
ــا خودم هزار جور فکر  ــا نــه،  ــدم  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  شـ و خ

ل  و مدرک آوردم. کردم، دل

لم ه  ــه این ف ــت نالبتـ ـ ــا ــه فقط و ثـ ــه  کنـ خوام کـ
م کرد.  د  ین شا  ب

 

ون آوردم و ح خــارونــدن   م ب م رو از جی ـــــت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ه قدم عقب رفت و  نرمه  دم،  ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ــــم سـ ـ ـ ـ ـ ی گوشـ

دم:  اە کرد و من غ ه شورش ن دە   ترس

 

دە.  -  شون 

 

ــــورش در ادامه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــول  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تکون داد و رسـ ی حرفم 
 گو رو سمتم گرفت. 

 

ــه  - ــ دور دم خونـ از  ــه،  ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب ی مب  رمزش هزار 
ــخ گرفتمش، خودتون گفت که   ا  سـ مختاره، 

ش تحقیق کنم.   در موردش ب
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دن و   ه ت وع کرد  ن حالت ممکن  ــــخت ت ـ ـ ـ ـ ا سـ م  قل
د رسـول و شـورش مخ   سـ کردم لرزش دسـتم رو از د

 کنم. 

ـه   ــــــت بود، من قرار بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من بود، وحشـ حق 
ــــونا   ـ ـ ـ ـ ـ گذرونم و  بود که از این سـ ــــونا رو از   ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اد؟ ون ب  زندە ب

 

 گو رو گرفتم و رمزش رو زدم. 

ـــــت د دسـ ا ــــ رو قرار  هام ن ـ ـ لرزد اما فکر اینکه چه ک
ینم نفسم رو بند آوردە بود   . بود ب

 شورش بود؟

 شوان بود؟

 شهرام؟

 

ا مرگ من  بود.   حضور هر کدومشون 

 

ون   نه ب ـــ ـ ـ ـــم از تو سـ ـ ـ م نفسـ ـــع ـ ـ ا تمام سـ ـــدم و  ـ ـ ـ ل ف
 نیومد. 
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ش مردد بودم.  لم روی صفحه بود و واسه  کرد  ف

مب   ینم اونم وق  ــ رو اونجا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اینکه قرار بود چه ک
ه دســـــت اون   زانم رو ازم گرفته بود  نم که ع ــــ توی ماشـ

 شدە بود دردآور بود. مرد ساخته 

 

دم.  خش ف کون  الاخرە انگشت لرزونم رو روی آ  اما 

ه خونه بود، از کنار   د از جلوی در  ــــف ـ ـ ـ اە سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــــ ـ ـ ـ تصـ
ه   عد از چند ثان ـــ که  ـ ـ ـ ـــور ک ـ ـ ا حضـ ـــدە بود و  ـ ـ گرفته شـ

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام  جلوی دور قرار گرفت و وارد خونه شـ
ون   گه ب ـــم همونجا گ کرد و د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و نفسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ درشـ

 نیومد. 

 

لان؟  ش

 

شـد، لرزش دسـت از   اورم  ه سـخ  اد شـد و  هام ز
ـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم، جلوی دور کـه رسـ گـه ن ـار د ـه  کردم و 

ل ن د اما این دل ــ ــ ـ ـ ــالش رو جلو کشـ ــ ـ ـ ــد من ز که  شـ ــ ـ ـ شـ
شناسم.  س بودم رو  اهاش هم  چند سال 
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ارت #۵۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ار مغزم   لوم خر خر کرد، ان د و  ــ م جوشــ عرق از فرق 
ـــتور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ کش وگرنـه داشـ ـه  داد نفس  ی و  م

. انتهای این روز جهن ن  ر

 

ـــورش رو   ـــون از خف داشــــت شـ شـ م که  لند نا ـــدای  صـ
ــونه  ــ ــوند و دســـــت روی شـ ــ ــمت من کشـ ا  ســـ م گذاشـــــت و 

گـه   ـاە از اون گو کـه د ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عجلـه تکونم داد، نتو
اە شدە صفحه م. ش س گ  بود 

 

ه؟ -  ک
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ــــک که نبود   ـــدە بود، گندش بزنن اشـ ـ م تار شـ ـــم لعن ـ چشـ
 بود؟

 

 م  بود؟داداش  -

 

ـــول که چند قدم عقب تر رفته بود   ه رسـ ونم رو  اە ح ن
ـاورانـه   ـا خرنـاس دردنـا نـا دوختم، مردم تـا نفس بزنم و 

 لب زدم: 

 

لانه؟ -  ش

 

دە   د و رسول ب  گفت: شورش مات سمت رسول چرخ

 

ی - ت نآقا این چ ه خدا. و ثا  کنه 

درشخودت که  ارای  لان خانوم  ال  دو ش و هم دن
ار   ه  ــه  ــ د واسـ ـــا ـ ـــه خودش، شـ ـ ـــ ز بود واسـ ـ کرد، شـ

گه رفته بود.   د

دە. من   فهمم اینو فقط بهم زمان 
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ــــول درســـــت  گفت اما اون که خ نداشـــــت من این  رسـ
ـاری کـه اون زمـان انجـام   حق رو ازش گرفتـه بودم و تنهـا 

وان بود.  ه س دن   داد رس

انت  لان بهم خ  کرد؟ش

کشه؟  خواست من رو 

دە؟ا  در هفت خطش رو سامون  ارای   خواست 

 خواست؟ ی اون مرد  زن من دم خونه

 

م گفت:  ازوم رو گرفت و مح  شورش جلو اومد، 

 

لان  - وان،  شــک نکن هژا شــ مرد واســت، واسـه سـ
لش او که تو فکر   ک نبود. هر  که بود دل

 

ض  ـــم ن ـ الا گرفتم، تموم تنم از خشـ هام  زد و گوش  
 ه شدت داغ شد. 

ی از رنــگ  حـــالا گونـــه  خ بود و خ ـــورش هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای شـ
ش کردە بود.  و ل د نبود و خشم   پ
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لان رفته خونه  - ــ ــازش  شـــ ــ مب دســـــت سـ ی مردی که 
زم  و گرفته. جون ع

 

ـــونه  ـ ـ ـ م  در میون اینقدر  هر دو شـ ـــد و من قل ـ ـ ـ ـ م رو ف
د که تو گوشلند  دمش. هام ک  ش

 

ــــب ندارە،   - ه اون شـ ــــت ر  لش هر  که هسـ دل
ف هژا   س م ـــــک نکن، خودخوری نکن داری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش من
َ
 و. ن

 

ه رسول دادم.  اهم رو  دم و ن لع د طعمم رو   آب دهن 

ـــه   ـــه بهم  زدم آروارە حرف کـ س کـ ـــد از  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام خورد شـ هـ
 فشارشون دادم. 

 

لان خونه - فهم ش ار داشت؟رسول   ی مب چ

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای برە  خورم نقسـ لوت  ـه آب خوش از  ذارم 
ه نفه  گذشته اون روز تو اون خونه.   ا
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 چشم آقا، چشم...  -

 

ز ســمت ماشـ راە افتادم، تنم کورە  ش  ا خشــم ل ی آت
ش   . شد بود و لرزش تنم هر لحظه داشت ب

 

لان تو اون خونه چه غل کردە بود؟  ش

 چقدر تو زند بهم دروغ گفته بود؟

ا ن ی ازم   موند. تا روشن شدن این ماجرا چ

 

د   ا ــدە بود، از   ــ ـ ـ شـ ــــل  ـ ـ ه درک واصـ ش  در لعنت اش 
 گرفتم؟اغش رو 

اشه.  مون شدە  اعث مرگ  لان  ان نداشت ش  ام

 

ارت #۵۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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"  "ماهل

 

 

 

قه  اد تو راە روی ط ـــم ف ا خشـ ار  زد و  ی دوم بودم، ژ
ــه در و دیوار   ش بود رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه دم دسـ  هر چ

ً
احتمــا

ا نمونه.  ی ازش  د تا چ  ک

 

ــون لعنت شــ ادهاش کوردی بود و من از بی ه  ف ها که 
چه ش   شدم. فرستاد رو متوجه مادر 

 

م هر  کــه  دلم  غلش کنم و  ــــت برم جلو،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــدە  ــ ـ ـ گذرە خودتو نابود نکن، اینجوری عذاب نکش،  شـ

ـــنوازت رو آزار نـدە امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای گوشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد نکش و اون صـ ف
گه   ش فراتر از هر وقت د انی ار عصــ جرأت نداشـتم، ای

 ای بود. 
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اە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــورش از  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ عد از اینکه  قه  ــــت چند دق ـ ـ ـ ـ درسـ
ا این   ــــاعت  ـ ـ ـ عد دوسـ ون زدن و  ون رف از عمارت ب ب

 .  حال برگش

 

ا رعنا مشــغول چت بودم   شــســته بودم و  ای  تو ســالن 
م اومـدە، کـه   ـه  قل لا  ف کنم چـه  ـــــش تع ـ ـ ـ ـ ـ تـا واسـ

م و چقدر زند واسم رنگ گرفته.   چه حال

 

ـــورت کبود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون صـ ـار  ــد، وق ژ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ امـا وق در 
های مشـت شـدە وارد عمارت شـد وق از کنارم رد  دسـت

ـــــوم   ـ ـ ـ ـ ـ ه اتفاق شـ از  دم که  د فهم  منو ند
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 عمارت رو تکون دادە. 

 

له الا رفت و منم از  ســور  ا آســا ار  دە  ژ الش کشــ ها دن
 شدم. 

قـه  ـدم که وارد ط رد د ـا م  از تو  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوم شـ
قش شد.  ا هم سا کش   سمت اتاق مش
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از   ا  ـــد  ـ ـــادف شـ ـ ار مصـ ـــم ژ ـ لند پر از خشـ ـــدای لعن  ـ صـ
سـور. چشـم سـم رو که نشـدن در آسـا دونم   های خ

ه   اردە بود رو بهش دوختم، شـورش  واسـه درد این مرد 
ش بود. دیوارە  ش روی قل ه دادە بود و دس  ی اتاقک تک

 

ازوش رو گرفتم:  ا عجله جلو رفتم و  دش  دن حال   ا د

 

  شدە شورش؟  -

ــا این حــال    ون کــه  ــمــا؟ چــه خ بود اون ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چتونــه شـ
؟  برگشت

 

ست و جواب نداد.  ل   فقط 

نه  ــــ ـ ـ ـ ـــــت، سـ ـ ـ دن نداشـ ــــ ـ ـ ـ خس  ش خس ح حال نفس کشـ
ا صفر بود.  ش تق د  کرد و دمای 

 

ـاهاش توان     ـه داد،  ـه دیوار تک ـاد،  ون ب مکش کردم ب
ه انتهای راهرو   ە  ــــت که خ ـ ـ ش رو نداشـ ـــ وز ـ ـ ـ نگه داشـ

  خورد و منم همراهش زانو زدم. 
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گو؟ - م برات  شدین شما، توروخدا  م  وای 

 

ار همچنان  لب ــــت، ژ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هاش رو 
ـاد  گـه ه تو اتـاق نمونـدە بود  ف ـد و قطعـا د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 که خورد کنه. 

 

ب  - ه خودش آســــ شــــش ماهل  مرش  برو پ زنه، 
 کنم. شکست امروز برو خواهش 

 

ارت #۵۸۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا این حال   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ان نداشـ الا انداختم، ام م رو  تند تند 
ذارم.   د تنهاش 
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ـــه  نـــه ن - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدترە، اون عصـ ــالـــت  و  زنـــه رم تو حـ
ــــکنه آروم  ـ ـ ـ ـــاتو  شـ ـ ـ ـ د قرصـ ا ـــو  ـ ـ ـ اشـ ـــو  ـ ـ ـ اشـ ــــه،  ـ ـ ـ شـ

 خوری. 

 

ش رو روی دستم گذاشت و ناله کرد:   دس

 

م  - ش هژا. من خ شم، برو پ اد پ ات ب  م ن

 

دە بود، اشـــک  رختم  غض مثل گردو راە نفســـم رو ب
 شدم. اما داشتم خفه 

شون اومدە بود؟ لا   چه 

خندهای   عد اون ل اە   شدە بود که  اش قشن که تو 
ه داد حالا تا این حد داغون بود؟  بهم هد

 چرا زند این مرد اینقدر پر از تلاطم بود؟

 

  شدە؟ -

گو، من  شش. تورو خدا   ترسم برم پ
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ــدر   - ــه اینقــ ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــه ت ـ ـــه الان  س زخ کـ ن
فش کردە که نتونه حرکت کنه.   ضع

ا   ه جلو هلم داد" برو. "  حا 

 

اهم رو از چشم ستادم. ن  های پر از التماسش گرفتم و ا

 

اد ن - ات ب گو ن ذارم. س هم الان   تونم تنهات 

 

ــا   ش  ش رو تکون داد و  ش رو از جی ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ حــا گوشـ
دم که شــمارە  ون آورد، د ســ اســم    ب ا نقش  گرفت و 

ا تند کردم.  اە گرفتم و سمت اتاق  ات طلا ازش ن  ن

 

ـــارم   ـــدون اینکـــه در بزنم داخـــل رفتم و این  ـــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه دیوار کنارم،   ــــه  ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ــــدن شـ ـ ـ دە شـ ا ک ــد  ــ ـ ـ همزمان شـ

ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ ـــــدن و من همزمان  ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ـــــورتم  ـ ـ ـ ـ ـ ها تو صـ
دم:   پوشوندن صورتم نال
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 آخ صورتم.  -

 

ــا   ـ ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو حس کردم، هر دو دسـ ــــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ نزد
د. دست ا خشم عقب کش ادی داغش گرفت و   های ز

 

ینمت؟ -  ب

 

اە پر از   ـــم ن ـ ـ ر چشـ خ داد و ز ـــورتم چ ـ ـ ــــمش رو تو صـ ـ  خشـ
دا  ــــد ت موند، همونجا که شـ م ثا ســـــوخت و من  چ

اە نافذ ح نفس هم ن ر این ن ه ناله  ز زدم چه برســـه 
 واسه دردم. 

 

د.  - ِشک  مِلم 

 

شکنه.)  (گردنم 

 

دم: زمزمه شدم و فقط لب گ ش رو متوجه  ر لب  ی ز
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؟ - ست، تو خو ی ن  چ

 

ـــدە  ـ ه شـ ـــمت م توالت چ ـ اە گرفت، سـ ــ ن ـ ـ ی کنج  عصـ
لاش دســتمال   خش و  ل  ه لای وســا دیوار رفت و از لا 
ون   ـد، تنـد تنـد چنـد برگش رو ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـاغـذی رو ب

ش رو لای دست ک الاخرە   هاش گرفت. انداخت و 

 

د و سمتم اومد.  ا خشم زم ک ه رو   جع

ش که ســــمت صــــورتم اومد شــــونه  د،  دســــ هام از ترس پ
مت روی جای زخم   ا ملا اهم کرد و دســتمال رو  چپ ن

 گذاشت. 

 

اش، متنفرم از   - ا، اطرافم ن ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق عصـ
ـب بزنم، دردم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نکردی امـا الان  اینکـه بهـت آسـ و 

ل اذیتم.  ش از ق  خ ب

 

ـب   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودت آسـ ـد، من فقط اومـدم کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب
 .  نز
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ه تو زدم.  -  اما 

 

ارت #۵۸۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــه لحظـــه هم از روی اون   ـــاهش رو  خنـــد زدم و اون ن ل
د.   دستمال کنار نکش

 

 از قصد که نبود.  -

 

ا مکث روی چشم اهش رو  خ داد. ن  هام چ
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ــم ــ ـ دی چشـ ــف ــ ـ ی از سـ هاش نبود، هر  که بود  هیچ خ
ــاهش رو پر از درد کردە  خون بود و رگــه زی کــه ن هــای ر

 بود. 

 

ــد  - ــ ت تا   اش از قصـ ــون ــ شـ ــط پ ــ قا وسـ زدم، دق
 . های من ظاهر  جلوی چشم

 

دم و گرفته گفتم:   لب ورچ

 

اد من - ؟چطوری دلت م  و بز

 

ر لب پچ زد:  ش ز اهم کرد و ح تر کردن ل ە ن   خ

 

ه زخم جونم در نمیومد.  - ه دلم میومد که واسه   ا

 

اە گرفت و عص   لافه ن د  خندم رو که د ار  ل د، ان ت
ه   ــته  ــ ـ ـ ـ ــــت و ناخواسـ ـ ـ ـ ـــم کن روی حرفش نداشـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
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ـــاومــــت  ــدر مقـ ـــا چرا اینقــ ون آوردە بود امـ س  ز کرد؟ 
 نبود؟

 

 صاحابو. گ این   -

 

ش عوض کردم.  ا دس  جای دستم رو 

ا عجله گفتم:  شت کرد که  د و بهم  لندی کش  پوف 

 

؟   - ــ ــ ـ ـ ــ هسـ ــ ـ ـ ــدە که اینقدر عصـ ــ ـ ـ گو  شـ الان بهم 
ون آروم که شـــدی  ام جلوی  رم ب ه مدت نم و تا 

ه؟  چشمات خ

 

ـــســــت و   شـ ـــدە رفت و روی زم  ـــمت تخت داغون شـ سـ
ه داد.   بهش تک

 

لان   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ کش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جون اتاق مشـ دە بود که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
 افتادە بود؟
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ـا ه  جـاش نبود    همـه  رو نـابود کردە بود، تق
ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـــدن شـ ـ ـ ـ حه و خورد شـ ا  را ی  های عطر هوا رو 

 خوش بو معطر کردە بود. 

 

ه جورا از برخوردش   ە بهش جلو رفتم، مردد بودم،  خ
ــا همــه ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلــه ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــاصـ ی  ازش  ی اینــا 

 شستم. 

 

ی رو خورد    گه چ ـــتم حرف بزنه همینکه د انتظار نداشـ
ا بود اما حرف  ن ب بزنه واسم  ه خودش آس کرد تا 

دم.   زد و من لب ف

 

 سوزە؟ -

 

ـــتم رو روی زخم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، نوک انگشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوجــه منظورش شـ
خندی زدم:  مچه ل دم و ن ر چشمم کش ک ز  کوچ

 

 هام. فمن قوی تر از این حر  -
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نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س مونــدە تو سـ ون داد و  نفس ح ش رو منقطع ب
ه داد:  ه تخت تک ش رو   شت 

 

د  - ـــه وق فکر حالم  ـ ـ ـ ـ ش من  شـ کنم هر وقت پ
 بودی زخ شدی. 

 

ـــخـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رخ سـ ــه ن ـ ش چرخونـــدم و  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ  تنم رو سـ
اە کردم. شدە  ش ن

د، اینو داشــــت درد  ـــ ـــتم از تک تک اجزای  کشـ سـ تو
خونم.  ش   صور

 

ـــ هیچ کــدوم از زخم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  هــام تو نبودی،  مق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟ ش نک ز  اینقدر خودتو 

 

ارت #۵۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــمتم   ش پر  ش رو تو همون حالت سـ ـــون شـ چرخوند. پ
ــله اون رد عمیق  از دونه  ــ ـ های عرق بود و حالا از این فاصـ

ش خودنما  ش ب  کرد. خراش روی صور

 

ـالـه  خ رنـگ بود؛ دن ش هنوز  ـدون  ـه جـاهـای ی ابروش 
ا کچل و   شــــش هم همون ســــمت تق مو بود و خط ر

ـه نظرم جلوە  م نکردە بود و  ش  ش  این ه از جـذابی
ش هم بود.   ب

 

ــــت - ت ـــدە روی  ـــامونـ ـــای جـ ـــمرم خوای ردهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  و 
ــــون  ـ ـــن تک تکشـ ـ شـ ا کنار من  لوک ادآوری کنم؟ تو  و 

ه خاطر من.  ا   زخم خوردی 

 

ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارش واسـ ـدم، ا م رو گ خنـدم عمق گرفـت امـا ل ل
ات گناهش واسم خندە دار بود.   اث
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ـدر  ـه چ  هـا کـه مثـل  ـــون رو از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ فرزنـدشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د  ،  رو داشت بهم گو کرد؟ من  خطرنا دور ک

ـه اون زخمی اینـا رو همـه ـــتم و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد برابر  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا صـ
ار رو   خواستم. شد همچنان ژ

 

ا عشوە  ارادی نبود لب زدم: نف گرفتم و 
ً

 ای که اص

 

زە  - ـــم ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واسـ ـ ـ تـــــک اون زخمـ ــک  تـــ م  و  خوای 
شون حالم د  کنه؟و خوب د

 

ـــــف تکون داد   ـ ـ ـ ـ ه تأسـ ش رو  الا رفت و  ش   کنج ل
ش خم کردم.  م رو سم ی نگفت و من    اما چ

 

   شدە؟بهم  -

ا این اتاق اینجوری کردی؟  چرا 

دە؟  شورش چرا حالش 

 

د و ح  ش ک ش رو روی رو  کف دس
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ش گفت:   ماساژ داد

 

شد مادرم نوازشم  چه که بودم هر جای تنم زخم  -
ــل کن...  گفـــــت و کرد  ــ ــذرە، تحمـ ــ گفـــــت  گـ
ـــاهل  خوب  ــت مـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا الان اینجوری ن ـ امـ  ،

زی ندارم اما  ن سـت، خون گذرە، هیچ جام زخم ن
م نن اد...  گذرە، درد دارم، قل الا نم زنه، نفسـم 
... ن  گذرە ماهل

 

ـدن این حـالـت   ـای انـداختم، د م رو  ـدم و  م رو گ ل
ش زجرآور بود.   شکسته از صور

ا تمام زخم ا تمام درد این مرد  د  هاش  ا ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش هم
ـم  ـم مـحـ مـحـ مـن  ــد،  ــ ـ ایـنـجـوری  مـونـ ــتـمـش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ

ش حالم رو خراب  د  کرد. د

 

اە کنم   دون اینکه بهش ن ــدم و  مشــتم رو روی رونم ف
 گفتم: 
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ــــم،   - ـ ـ ـ ـ کشـ اهات درد  ذار  ذار،  اهام در میون  دردتو 
ز.  سوزم و تو خودت ن  ذار 

 

ار عمیق تر.  سوز تر، ای ار جا د، ای  از آە کش

 

ه شـــوهر عاشـــق نبودم اما   - د  م شـــا ل من تو زند ق
ر گوش   د ز ـــا ـ ـــتم، شـ ـ م نذاشـ ـــتم، تو ه  ـ م نذاشـ

ـم دوسـت دارم  شـه حا  هم و زمزمه نکردم اما هم
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـــتم ح ـ ـ ـ ـ ـــتم اینو حس کنه، نخواسـ ـ ـ ـ ـ بودم، نذاشـ

 . د نبودم براش ماهل  خورە، من 

 

ها که   دن چ ــ ا قل که ح از شــ ــکوت کرد و من  ســ
لان گفته بود نا کوک  د لب زدم. در مورد ش  ت

ه مردە هم حسادت  ه  ه من که   کردم. لعنت 

 

ن بودی.  -  مطمئنم تو واسش به

 

 اما نظر اون این نبودە.  -
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ارت #۵۸۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه دلم چنگ زد. ه  ی   چ

لان رط داشــــت،   ــــ ه شـ امشــــب هر اتفا که افتادە بود 
ه این حال کشوندە بود، شورش   ی که این مرد رو  ه چ

مرش شکسته بود. راست  ار  ار ان  گفت ژ

 

ــ   - ـ ا نخواسـ ــ  ـ چرا واســــت مهمه که در مورد خواسـ
؟ دو  ک که مُردە 

ی خودت ار لطفا، چرا واسه هر چ  دی؟و عذاب ژ

 

ا صدای ضع لب زد:   مکث کرد و 
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ار صدا کنه اما.... هیچ کس اجازە ندارە من -  و ژ

 

ــکوت که  ا  سـ ار رو  فتاد، چرا این ه تلاطم م م  کرد قل
؟من   کرد

م کنه؟ذاشت که  ش رو نصفه چرا جمله   تا

دن ادامه اری کنه التماس کنم واسه ش  ش. که 

 

ـــم زدم و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گوشـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت موهای آزادم رو  ـ ـ ـ ـ ا هر دو دسـ
دم:   محتاط پرس

 

؟ -  اما 

 

 اما تو صدام کن...  -
 

 

ـــمتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش رو سـ ـاد کـه ن خنـدم عمق گرفـت، اینقـدر ز ل
خ داد:   چ
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، نن - ـــدە که تو این حا ـ ـ ـ ـ ـ ار  دونم  شـ دونم چ
ــ اما اینو  ـ ـ شـــه  کنم که خوب  دونم که خدا هم

نواسه بندە  خواد. و هاش به

 

ــه جــا مــا ب لــب ــاهش  ــاهم کرد و ن ە ن هــام قفــل  خ
ــا   م رو تر کردم کــه  ــاوردم و ل ــاهش رو تــاب ن ــد، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ایی لب زد:   صدای 

 

 خدا؟  -

دم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خدا رو چشـ ـ ـ ـ ـ ار طعم خوب خواسـ ه  من فقط 
دم.  اتو بوس ار ل  اونم وق بود که واسه اول 

 

نفســم تنگ شــد، دســت خودم نبود که ســکســکه کردم و  
م گذاشتم.   دستم رو روی ل

ـا این حال   احـت، نـه  ـه این  ـــتم نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظارش رو نـداشـ
 د. 

اف تل    ه اع د اینو  ا فتادم،  س م ـــتم  ـ ـ ـ وای خدا داشـ
 کردم؟
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د   ا  الان 
ً

ــ د به بود مثل خودش  اصـ ــا گفتم؟ شـ
دم.  ارم که  ش  ه روم ن

 

ی کـه   - ف کن، حرف بزن هر چ ـــم تع ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونـه  واسـ
ت  م کنه، قول  سنگی قل دم راز دار خو  و 

 اشم. 

 

ــتم اون  لب ــد که نخواســ ــد، خوب متوجه شــ ــ هاش رو ف
دا کنه.   حث ادامه پ

ە ـــاە خ ـــادی از موهـــام رو تو  ن م کرد، حجم ز ش معـــذ
ـــدم،   دن توش شـ ــــ ــــغول انگشــــت کشـ دســـــت گرفتم و مشـ

ون دادم.  از کرد نفسم رو نامحسوس ب  دهن که 

 

ــه ازدواج   - ــ ــانــــه نبود،  ـ ــقـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ لان عـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ازدواجم 
ــانوادە  ــای خـ قـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بزرگ  قراردادی واسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، واسـ هـ

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ازدواج خودخواهــانــه از سـ ـــون،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 درهامون. 

 

دم:  دم و آروم پرس لع  آب دهنم رو 
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؟ -  ع واقعا گف که دوسش نداش

 

د تکون داد.  ه تأی  ش رو 

 

ـــتم، لااقل اون   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــش نداشـ ـ ـ ـ ـ ل هیچ علاقه ای  دوسـ اوا
بهش نداشتم، اینو بهش گفتم ازش خواستم خودش  
ـــه، همون موقع هم   ـ شـ ـــل  ـ سـ اری کنه این ازدواج ک
ه دل   ـــــتم برادرم که مثل نفس بود برام دل  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

لان دادە اما قبول نکرد.   ش

 

م، تا   ــتم گرفتم تا مزخرف ن ــ ـ ـ ــــت رونم رو لای انگشـ ـ ـ گوشـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ ا وحشـ ـــؤالم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، تمام سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ م که عصـ ی ن چ

ه دهن ن ون   گرفتم. خشمش همراە بود و خب ز

 

عدش بهش   - ع  ـــ  ل دوســـــش نداشـ گف اون اوا
 علاقه مند شدی؟

 

ارت #۵۸۷ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــم   - ـ ـ ارە، هم ـــت م ـ سـ ـــــخص وا ه شـ ا  زند مداوم 
ش روی   بود، چند ســال هر شــب چفت تنم وق 

نه  ه خواب ســ وان  م بود  رفت، واســه داشــ ســ
ــــد چطور  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ هم شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طه ب ــــد که هیچ  این را ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چـهعلاقـه  ــه وق مـادر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ و قرار بود تـا  م بود ای ن
گــذرونم، من اونقــدرهــا هم کــه  آخر عمرم  و کنــارش 

ستم. فکر   ک سنگ ن

 

ـــاس  دن  کردم دونه دونه احسـ ـــ ش مثل تیغ کشـ لما ی 
 مثل زهر بود،  رو تو ذهن من مثل  

ً
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تنمه، اصـ

ـــه لمس ـــه پروژە  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز کرد، چرا داشـ ش  ــا و  ی نمـــا هـ
 کردم؟ها که سهم اون زن بود فکر بوسه
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ـــنگد خودت گف علاقه  - ـ ـ ای نبودە  من نگفتم تو سـ
 ....  اون شب مهمو

 

 خوب نبود، اینجا  
ً

ــ ـ مکث کردم، لحنم تند بود و این اصـ
ه کنم، که حسادت کنم.  لا  نبودم که 

 

ـدن  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـه بود نـازار  بوسـ لان از روی وظ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و لمس شـ
سه نکن. ه  ل مقا ا ق  و 

م دارە از درد   ـــد" آخ  ــای انـــداخـــت و غ ـ ش رو  "
 ترکه. 

 

م:  اعث شد تند تند  ف نکنه  گه تع  ترس اینکه د

 

ــ   - ـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ــگـ ـ ـ ـ نـ ـــرا  ـ ـ چـ ـــردی؟  ـ ـ ــکـ ـ ـ ـ نـ اض  ـــ ـ ـ اعـ ـــودت  ـ ـ خـ ـــرا  ـ ـ چـ
درت ن ه  ش؟  د خوا ـــا ـ ـــد جلوی  گف شـ ـ شـ

 و گرفت. این ازدواج
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ــه طرف تکون   ــار  ش رو چنــد  پوزخنــد غل زد و 
 داد: 

 

. همه - س ماهل در تو ن درها مثل   ی 

ــــت،   ـ ـ دە نداشـ ــ از چند ماە اما فا ـ ـ ـ ـ شـ اض کردم ب من اع
اری ازت   اشــه تو  زت تو دســت دشــمنات اســ  وق ع
ه خواســـته ای که تو رو   دی  اد، تهش مجبوری تن  برنم

ه رو نه. کنهنابود  ق  و 

 

دن درد  ـــ ـ دم، ح شـ م رو گ ــم ســـــخت  ل ــ هاش هم واسـ
 بود. 

 

؟ - ع  زت  ه؟ ع  منظورت چ

 

ــــت  - ـ ـ ـ ـ ـــته بود که تو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه فرشـ قا  های  مادرم، اون دق
درم  ــ بود،  ـ ـ ش  دیو اسـ د کرد ا تهد ســـــت که  دو

ــد، مادرم و رام کنه تونه من ــ ـ ـ و عذاب  و موفق هم شـ
ش، کتکش زد و  و منداد  ــندل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوند روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من  شـ

لان  و عقد کردم. ش
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دم:   دستم رو روی دهنم گذاشتم و نال

 

ش اومد، مادرت زن دوم بود؟ - ه  م براش    م

 

دن   ــای ـ ــدای سـ ــد و صــ ــ د، فک ف ــ ســــت و درد کشــ ل 
شوند. دندون ه درد   هاش تن منم 

اد اینقدر که   ــــت، خ ز ـــداش خش داشـ ـ حرف که زد صـ
ان جمله  هاش. لو صاف کرد واسه ب

 

مادرم زن اول بود، مادرم مثل اسـمش فرشـته بود که   -
 ه خاطر من دووم آورد. 

ــدە بود،   زی شــ ه ازدواج برنامه ر ــاهو و فرشــــته  ازدواج شــ
ــ تعی شــــدە ـ ـ ش مادر  شــــاهو عاشــــق تهمینه بود اما هم

بود  از  من  چوقـــــت  ــا ه ــ امـ ــه  ــ اونم مجبور بود قبول کنـ و 
 نکند. دال دل 
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دی گفتم:  ا حال   اخم کردم و 

 

 تهمینه ازدواج کردە بود درسته؟ -

درت هم...  ا   چطوری 

 

درم   - ــ نبود، اونم عاشــق  چوقت زن درسـ تهمینه ه
طه بود  ه را در شوان طلاقش  و  ش ادامه داد، وق 

ــاله بود  ـ ـ ــــش سـ ـــوان شـ ـ ا  داد شـ درم  ـــاله،  ـ ک سـ و من 
ازدواج کرد  ـــه  ـ ـــادرم،  تهمینـ ـ مـ ـــارت  ـ تو عمـ اونو آورد  و 

 همون عمار که مهمو توش برگزار شد. 

 

 وای اونجا واسه مادرت بودە؟ -
 

 

ه - درش بود اما دال دست گذاشت روش. ارث  ی 

 

 ا اخم و  حر گفتم: 
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  دال مگه مادرته؟چرا بهش  -

 

ارت #۵۸۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

خند   ا ل خ داد و  اهش رو تو صورتم چ  کوچ گفت: ن

 

ــــد دال  - ـ ـ ـ ـ ـ ــال اون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــد  از همون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و مادرم شـ
د مادر صـداش   ا فرشـته، دسـتور دسـتور تهمینه بود 

و فرشته  کردم مادرمه ها فکر کردم، منم تا مدت
ه فرشته م. فقط  ونه تو زندگ  ی مه

ــاش من لعن کتــــک خوردن  ــدم و هــ ــ ـــکر  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداروشـ و خــ
ـدرم مـادرم  ـــــت دارە کـه کتکش  کردم کـه  ـ ـ ـ ـ ـ و اینقـدر دوسـ

ـــتم این مـادر  و نخ بودم زنـه، از همـه جـا  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
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مـــه کـــه دارە اعیو  خورە خودمـــه کـــه کتـــک  ــامـــادر و نـ
 کنه. زند 

 

ــه مرد  ن ــ ـ دە دلم واسـ ــ از اون زن ظلم د ـ ـ ـ شـ دونم چرا ب
ت دلسوزی لب زدم:  ا نها ش روم سوخت که   پ

 

م برات.  -  م

 

ار تو خاطرە  د من  ان ــ ــ ـ ـ ـ شـ هاش غرق بود که ادامه داد و 
  لب زدم. 

 

م شـوان بود، اینقدر دوسـش داشـتم که  همه - ی زندگ
ـــام خوب بود،  و نه جز اون ــاهـ ـ ـ ـــدم، اونم  ـ د

ـــدر مندعوام  ـــات اینقـ ــا اوقـ ـ ـ ـــه  و  کرد،  زد کـ
ـا همـه خون  ــه امـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ فتـادم  ی اینـا  و مـال م

ـــه، من  برادرم بود  ـــه از وجودم، الانم همینـ کـ ـــه ت ـ و 
در نه مادر هم  دم شــوان نه از  خونم  ح وق فهم

شد.  ه لحظه حسم بهش عوض  ست   ن
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 اونم دوست داشت؟ -
 

 

ه شونه  هاش داد. تکو 

 

اشه؟دوسم داشت مگه  - ل ن  شه حسمون متقا

 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت ظـاهر خشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و کـه  ـه دل مه خنـد زدم،  ل
ــــش دارە،  پنهون کردە بود، منم فکر  ـ ـــوان دوسـ ـ ـ کردم شـ

 دە واسه برادرش. خودش گفته بود جون 

 

؟ -  شورش 

 

ــورش همه - ــ مون بود، همه  وق خوب  شـ ی زندگ
ا اومد، من ح کتک  ه دن ـــورش  ـــد که شـ ها که  شـ

هـا کـه  از تهمینـه  م  خوردم، تحق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل نصـ دل
ت نشـــد  گفتم برادرم  دادم، مدام و بهش اهم

ه   ا ندارە ا درم هسـت، فرشـته هسـت اشـ هسـت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2773  

ـــ خو براش نبودم، من   ه حتما من  م عصـــ دال
د حقم از زند این  ا دم ن  شد. خ درد کش

 

 

ـــد این حجم از درد رو حس کنم و هیچ عکس  ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم، دلم   امل بهش چسـ شـون ندم،  خواست  العم 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ش رو  ش رو تو سـ ـــتم،  م پنهون کنم اما جرأ ـ ـ ـ ـ نداشـ
غلم   ازوش رو تو  کنم این بود که  ســتم  اری که تو تنها 
ـدم، خوب بود کـه هیچ   ـه  ـــورتم رو بهش تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و صـ گ

ش ادامه داد: عکس ه حرف زد شون نداد و   العم 

 

ــد همدم مادرم،   - ــ ـ ـ ـ ــورش شـ ــ ـ ـ ـ مون رنگ گرفت، شـ زندگ
ــتارش بود  ــ ـ ـ ـ ــته پرسـ ــ ـ ـ ـ ا جونفرشـ ت  و  و دل ازش مواظ

ــام رفــــت  ـــوان تو تمــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، شـ ــــد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــا تنهـ ـ و  کرد، مـ
ــا  ـ ـ ــه جـ ــ ـــون بود، همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــدهـ ــ ــام  آمـ ــ تمـ ش، تو  برد

ـــافرت اما من ـ ـ ـ ـ ـ م از  مسـ ـــته بود ـ ـ ـ ـ ـ ش فرشـ ــــورش پ ـ ـ ـ ـ و شـ
ت   ازمون کردە بود. مح  ن

ـــتم فرق ب دالـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اومـد، داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م همـه  دسـ و  م 
ــــته رو  ـ ـ ـ ـ ـ از کردە بود،  فرشـ ون  ــــورش تازە ز ـ ـ ـ ـ ـ دم، شـ فهم
ع شد. همون موقع  ها بود که گف اسمم ممن
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ا  ــدم ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ار وجود نداشـ گه ژ ار  د ه  و اونجا 
گه قلب مادرم شکست.   د

 

ارت #۵۸۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

دم و مغموم گفتم:  ازوش ف ه  ش   م رو ب

 

 چش بود تهمینه؟ -

 ای بود؟چرا اینقدر عقدە

 

ه  - ما ــــف زند مال مادرم بود،  ـ ـ ـ ـ ـ اد  نصـ ش اینقدر ز
خرە، از  بود که  ــــد تا مثل تهمینه رو  ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ سـ تو
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ــ اصــ بود  مطر اون هم دم که فقط  و  م فهم
اشه. ی اونه که چه ش   تونه جا

 

ش شدی؟ -  واسه هم تو جا
 

 

  
ً

ــام ـ ـ ـ ون داد،  ـــه ب ـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  منقطع  قش رو  نفس عم
ف کردن این مـــاجرا چقـــدر دارە   ـــــخص بود کـــه تع ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ش  ــ این همـه حرف تو  عـذا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و مطمئنم از داشـ
دە بود.  نه ب  س

 حس 
ً

ک کنه و حالا  کردم ام خواد خودش رو ســــ
ــته  ــ ـ ـ ـ ــ  از گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه دو ــ ـ ـ ـ ــــت رو واسـ ـ ـ ـ ش  من این فرصـ

مت شمردە بودم.   غن

 

ـــــت، همه جا پر  قانون - ـ ـ ــــه تهمینه معنا نداشـ ـ ـ ـ ها واسـ
عهدە، خ مخالفتا وجود داشــت   کرد که شــوان ول

ــــت، از   ـ ـ ـ ـ ـ ــــش اهمی نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته تو  اما واسـ ـ ـ ـ ـ ـ طر فرشـ
گفت درس  کنم،   خوند که ازشـون دوریگوشـم 

ـــور برو،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقتـت خ  خون از این کشـ گفـت تو ل
درت.  ش از ایناست که   مثل   ب
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ـــه  ـ برام، هر  کـ بود  ــــت  ـ ـــل  ـ مثـ ـــه  اون زن  ـ نـ ــــت  گفـ
 گفتم. ن

 

ات؟ - ا ای  ا گذاش جا   و آخرش تو 

 

ه سـکوت   شـد صـدای سـوت  سـنگ که سـکوت شـد، 
شنوی.   گوشِت رو راحت 

ـــای   ـــه دن ـــار تو  ـــاهش کردم، ان ن ـــالا گرفتم و  م رو 
گه بود.   د

دم که   د: وق اینو فهم ه سؤالم پرس  توجه 

 

ا  - خوای  هر چقدرم ازم متنفر  ـــه روزی که  ـ ـ رسـ
؟من ُ  و 

 

دم کهچشم م رو عقب کش  هام درشت شد، 

لند شـدە   ا صـدای  اهم کرد و من  توجهش جلب شـد، ن
 گفتم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2777  

ه؟ -  این چه سؤال

؟ ه همه  شک ک اعث شدە    

... من جونم  و دادم برات. منم ماهل

 

ـه داد   لنـد کرد و هر دو آرنجش رو بهش تک زانوهـاش رو 
 و دردمند تر گفت: 

 

اد روی دردم،  دارە زخم  - شـه هر   دارە درد م
م، مــدام دارم خودخوری  ــه از قل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم اون  گوشـ

ــه کــه من فکرش  ـــنگــدلــه کــه  کنم و نک ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اینقــدر سـ
وانم کشه. س  و 

ـــلن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم وصـ اینجـــا توی این عمـــارت همـــه مثـــل رگ 
 .  ماهل

ــــای خانوادە   ـ ـــــت خودش  از اعضـ ا دسـ و  ش تونه 
 نابود کنه؟

 

ال  بود تو  چشـم ش رو بهم دوخت، دن های پر از خو
 های م که هیچ جوا واسه سؤالش نداشتم؟چشم
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اشـه و دردِ تو چشـم  سـت  سـت اینقدر  های این  تو
ینه.   مرد رو ن

 

ـد آدم - ــا ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ هــارو از هم  دردت هر چقــدر بزرگ 
 . ک ک  تفک

 

ارت #۵۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه چپ و راست تکون داد.  ار   ش رو چند 

ه  دشلافه و داغون بود، لعنت  ل حال   ،دل

مر این   ــــب اینجوری  ـ ـ ـ ـــ که امشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ک ار لعنت  هزاران 
 مرد رو شکسته بود. 
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اە کنم   - ــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ه همه  ــــدم، از اینکه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ
ــدم، از فکر  ــ ـ ــته شـ ــ ـ انه دارە  خسـ الا که مثل مور و خ

ه همه شــــک دارم، مثل  مغزمو  خورە، ماهل من 
مارم  د تو  و ه ب ا از  ــه  شـ دا  ه این قاتل پ دونم ا

ا  م  مارستان مواظ  . همون ت

ـــممــاهل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تو هم  خوام لال  ــا  م امــا من  و ن
عدش اینقدر خودخوری کنم شک  کنم که تا چند  و 

امتونم دستساعت ن دم. و   و تکون 

ختم، نخوام بنالم ن د م خ  ـــم دل  و  ـ ـ ـ ـ ـ خوام واسـ
فقط   ، ـــوزو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خلوت  سـ ــ ـ ـ ح  ــدو من  ــ ـ ـ خوام 

 و حسا هم ندارم. درست

اە  ضم ن ه برادر م ا درد  م نکنه اون  کنم م که 
ــته از  راهش بَرم   ــ ـ ـ اە من خواسـ ه جا دن  ــ ــ ـ ـ ــه رسـ ــ ـ ـ واسـ

 دارە. 

ــاغـــذ تموم تنم ـ ــا  ـ و تحمــل  و زجر دردش بُرم و من دارم 
 کنم. 

ــارم،  هــارو نــابود کردم امــا این  دونم خدونم گنــاە 
ــه، این مرگ تدر فراتر از گناهای  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ تونه تاوانم 

 منه. 
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ـــدم و تنم رو تا جا که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد جلو  ازوش رو  ف ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم،  شــه تا این درد  کشــ ه من جلب  خواســتم نظرش 

نه شه. لعن از روی س م   ش 

 

ار؟ -  ژ

 

الا رفت.  ش  اهم کرد و کنج ل  ن

 

ان؟ -  گ

 

ـــه   ـ ـــد زدم،  خنـ م حس  ل ـــه عمقش رو توی قل ـــد کـ خنـ ل
 کردم. 

 

دا  - ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، تو انتقام  قاتل هر ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ئه   ت ت ــت زندگ ی، تمام آدمای دوســـت داشـ گ

شون و زند روی خوشششن  دە. و بهت 

ـــه؟  خوایتو آخرش هر  که  ـ ـ اشـ اری  ــــت م ـ ه دسـ و 
لارە  دە. ت دارە بهت قول اینو 
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ش محو شد.  خند از روی ل  ل

ــه  ـــه جملــ ـ ـــه بتونم  اینکـ ـــل از  ـ ق ـــاهم کرد و  ـ ن ە  ــای  خ هــ
دواری دهندە  دم  ام شـــت گردنم  م ادامه  ش  هوا دســـ

د و   م نفس کشـ م چسـبوند، کنار ل ن ه ب شـسـت و بی 
 همونجا زمزمه کرد: 

 

خا  - لارە چاوم. خوا قزات  م نازارم،   ل

 

زم، نور چش من) ه من ع دە  لات و   (خدا دردو

 

ا این   ه تنم و  ـــد  قا  گفت اما گوشــــت شـ دم دق نفهم
دج گفتم:  ا تموم   حال 

 

ــد کوردی حرف   - ــا ــــت، اون موق کــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قبول ن
 ز من نفهمم. 

 

 تونم بوش.  -
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گو.)  ( تو هم 

 

خند زدم و ح گرف دم عم از نفسش لب زدم:   ل

 

 ؟ -

 

گو که من  - ی  ه چ ه اون در. تو هم   نفهمم، این 
 

 

ـــله  ـ ـ ـ خند زدم، من تو این فاصـ لمه  ل ا هر  ک وق  ی نزد
ـه ـــتم  کرد مگـه  م رو پر دم خوش بوش تمـام ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

اشم.   آروم 

د رو گفتم:  ه ذهنم رس ی که   اما اول چ

 

-  . خ گورمه س  الله س منه چ
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ینه.) اد ن  (خدا تو رو واسه من ز

 

ارت #۵۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

س شــدە تو   د و دم عمیق ح ش رو گ لب تر کرد، کنج ل
ه ون داد. ر نه ب  ش رو از س

ـــه بودم و ژـار تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بوسـ د پررو بودم کـه منتظر  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س  ت بود نه  ــله ثا ــ ــــله  همون فاصـ د نه این فاصـ ــ ــ کشـ

ه صفر   رسوند. رو 

 

ــالـــب   - ــدر طـ م اینقـ ــدگ ــه از زنـ چوقـــت تو هیچ نقطـ ه
ه زن نبودم.  دن   بوس
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دم، حرف که زدم نفسم گرفته بود.   آە کش

ش   ت واســـه من کشـــندە بود وق گرمای دســـ این موقع
غه داشـت پوسـت گردنم رو  ش مثل  سـوزوند و ت ن ی ب

دە  م کش ن  شد. مواد مذاب روی ب

 

ه هیچ مردی اجازە ندادم من - چوقت  و ببوسه اما  ه
 سلاحم.  جلوی تو 

 

دم و غرشــش نفســم   دە شــدن فکش رو شــ صــدای ســای
 رو تنگ تر کرد: 

 

دی هســتم   - ــ  قا همون  ه منم اجازە ندە، من دق
ـــــت کنم، نذار   ـ ـ ـ ـ که مادرت ازم منعت کردە، نذار لمسـ
ــــق کورت نکنه، تو عاق ماهل از   ـ ـ ـ ـــمت، عشـ ـ ـ ـ ببوسـ

د فرار ک از این اتاق.  ا  مغزت استفادە کن، تو 

ـــدن  اینجوری   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال گرگ منتظر طعمــه شـ دفــاع تو چن
اش، خون   هام ما قرمز. چکه از پنجهن
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ـــدە لـــب زدم، فکر کردم   ـــدم و نفس ب لع آب دهنم رو 
ش گوش بود تا پچ  شـــنوە اما اونم همهصـــدام رو ن ی ت

شنوە  . پچ منو 

 

 من کنار تو امنم.  -

 

، این ســــاعت از   - ؛ این فاصـــله، این عطر لعن ــ سـ ن
ـــــب دارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام پنجــه  زنم جــادە خــا نــازار، شـ

کرت.   کشم رو تن 
 

 

ایی پچ   ــدای  ا صـ دم و  لع ــدا  ار آب دهنم رو پر صـ ای
 زدم: 

 

؟ - شه  ار  خواد ش ه ما خودش   ا

ــه طعمــه  ــار من خودم دارم  زنم،  ی روی قلاب لــب  ژ
ارم کن.   ش
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ــــت   ـ ـ ـ شـ ش رو نوازش وار از  ــــ ـ ـ ـ د، دسـ ـــای ـ ـ ـ ـ فک روی هم سـ
د و ترقوە ام رو لمس کرد.  ای کش  گردنم 

 

دن.  -  ح واسه درد کش

 

اشه... بوسه ن -  تونه درد داشته 
 

 

ا لبگونه د: م رو  د و غ  هاش ف

 

ــــه حرف ن - ـ ـ ـ ـ ـ ــــوندن  من از بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ان رسـ ا ه  زنم، من 
ت فکر   کنم. اون فا

 

ارت #۵۹۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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الا رفت.  م   ان قل

ار از اون قله  ان
ً

ــ ـ ـ ـ ،  اصـ ــــدم زم ـ ا  پرت شـ اهام  ی رؤ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این مرد همون بوسـ طـه  ـادە روی من تو را ـت ز نهـا

 بود. 

ا تمام  من مگه  ارم ح  ــ ــ ـ ـ سـ ــــتم خودم رو بهش  ـ ـ سـ تو
 عش که بهش داشتم؟

 

؟ س  غرورم 

؟  عزت نفسم 

 همه
ً

ــ فته  اصـ ان نداشـــت این اتفاق ب ه کنار، ام ی اینا 
 وق ح بهم ابراز علاقه نکردە بود. 

 

شـکنم   ان نداشـت بتونم دلش رو  ا تمام این اوصـاف ام
خورە.  ه غرورش بر   و جوری حرف بزنم که 

 

اد مگه نه؟ -  تو دلت نم
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. ن  تو اذیتم ک

 

ه گونه  رش رو  ــورت ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش خ  صـ ـ ـ ـ ـ شـ د، امروز ر م مال
گه ای بود و   . کوتاە تر از هر وقت د  ت

 

ـــارو  - ــا  و تو این ـ ــا اذیتم کردی، تو  ـــارهـ ، تو  ک
ــوە  ــبوت،  عشــ ا نفس خوشــ ــات،  ا لمســ ت،  های ذات

م اما کنارت،   ـــ ـ ـ ــــب تا حد مرگ عصـ ـ ماهل من امشـ
اهات فکر   ه  شـــدن  قم دارم  ــا ــ سـ ـ تو اتاق هم

 کنم. 

 

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـدم و  لع ــــــت هم آب دهنم رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  چنـد 
شــــون   گه داشــــت ترس رو تو خودش  داد  لرزو که د

 لب زدم: 

 

ارو  - ه من نخوام تو این ؟ا  ک

 

د.  د و نفس عمیق کش شت گردنم رو ف  مکث کرد، 
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اری  تو تنها ک هس که ن - لت  تونم برخلاف م
ستم که تن فرشته  ست ن ه  ی نجاتم کنم، اینقدر  و 

ــه   ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م نــازار، امــا اینقــدرم احمق ن تــاراج ب
 هم راح تمومش کنم. 

 

؟ - ار ک  خوای چ
 

 

ا لبلب  هام نگه داشت و گفت: هاش رو مماس 

 

لوم و از این اتاقتو من - ــــو که  ـ ـ ـ ـ ـ و گرفته تا  و اتفاق شـ
دە. خفه  م کنه کندی... حالا ادامه 

 

ــه لــب ە  ــه من کــه هم  خ م رو تر کردم، لعنــت  هــاش ل
ــه فرار کردن رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم هم اون بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ای که واسـ

شنه دجوری   م کردە بود. گرف ازش 

 

 کردم اینجا مزاحمم؟من فکر  -
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ــــت،    مرم گذاشـ ــــت  شـ ــــت  الا رفت و دسـ ش  کنج ل
ــتم روی زم بود و   ــ شـ ا آرنج هر   ش رو خم کرد و  ت
ــ   م مشـ ل ه راســـت هول داد و خ آروم تنم رو روی 

ش رو روی  د. رن که پهن بود دراز کرد و ت  تنم کش

 

؟از من  -  تر

 

ارت #۵۹۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــم ـ ـ ە تو چشـ ـــته خ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه خون  لند  های  ـــتم رو  ـ ـ ش دسـ
ــــدام   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و پچ زدم امـــا صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و روی آرنجش گـــذاشـ

ت کرد: اینقدری  م رو بهش ثا د که عکس جوا  لرز
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 ترسم. ن -

 

ـه جـاش   ی نگفـت و  ـــ کش اومـد امـا چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـدش ب ل
ش  د. ل م ک  رو روی ل

هـاش بود و تن لرزون من امـا  تـا اینجـاش فقط گرمـای لـب
ونه  ـــد که  هـاش ب لـبی لـبحرکـت اغوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ هـام 

ازوش چنگ زدم.  ه  ه کنم و   شوک عظ رو تج

نم رو ب لب ای ــ  لب  ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــار لذت  ـ ـ ـ هاش گرفت و فشـ
ل سلول ه وارد   های تنم کرد. رو از همون ناح

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه نتو ــالا داد د ــه لــب  ــای کــه جــاش رو  لــب 
ــه لــب  ـــم، تکو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ جــان  تفــاوت  هــام دادم و این ه

ش رو لای دوندون  ـایی ـالا بود کـه لـب  هام گرفتم  اینقـدر 
م   ـــه موهـــای پر حجمش مح ـــا چنـــگ زدن  ــان  و همزمـ

دمش.   گ

 

ا کندە شـــدە بودم و اون همونجوری که من   من از این دن
ه   د و  ــ ــ ـ ـ ــته بودم آە کشـ ــ ـ ـ ش برنداشـ ــــت از  ل ـ ـ هنوز دسـ

 سخ گفت: 
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لارەهمینو  - دە   م. خوام، ادامه 

 

ــــت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــان رو نــداشـ ش این حجم از ه گــه گنجــا م د قل
شسته بود. رسما کورە ه عرق  ش بودم و تنم   ی آت

م رو   ــه ل ــار اون بود کـ ـ ــاش رو تو چنـــگ گرفتم و ای موهـ
د و تو همون فاصـــله  د و  عقب کشـــ ــان  گ م سـ ی ن

اە کرد. ه چشم  هام ن

 

ار؟ -  ژ

 

ار هر چه کس؟ - ان ژ  گ
 

 

م   لمم رو از دست دادە بودم، صداش کردم تا  قدرت ت
ــرم..  بـ ــوام  ــ خـ نـ ــه  ــ ـ ــگـ ـ د ــم  ــونـ ــمـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ا ــم  ـ ــ ـ ــو  .  تـ ــونـــم  تـ

ــم ــ ـ ون منچشـ اە کنم اما اون لحن مه ـــــت و  هات ن و کشـ
 لال کرد. 
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ــق  بود،  ــ ـ ـ ا این عشـ ارم  خدا ــتم  ــ ـ ـ سـ اهه اما  دو ــ ــ ـ ـ اشـ
کشم. ن ستم عقب   تو

 

ش کند   لوزش رو از ت ــم  ا خشـ د و  ــ الا کشـ ش رو   ت
د:  ه گوشه پرت کرد و غ  و 

 

شم زدی -  خوای؟ نو لعنت بهت ماهل آت

 

 . ما... تونم.. من... من... ن -
 

 

م رو  مهر لب ــون ــ ـ ـ ـ شـ ش پ ـــــ ـ ـ شـ د و  م ک هاش رو روی ل
د: هم   ب نذاشت و همونجا غ  نص

 

ــاد... تو ممنو   - ونــت بنــد ن ــاش... ز ــــه آروم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
ـــه من اینو  ـــدات،  واسـ اورش دارم، نلرزە صـ فهمم، 

لرزە...   حق ندارە 

ارت #۵۹۴ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ش کنارمبوسه د ا دراز کش عدی همزمان شد   . ی 

ه زم و   د و  ش دســت کشــ ه صــور شــت هم  ار  چند 
 لعنت فرستاد. زمان 

ـــتم   شــــت  خواسـ ـــم که گردنم رو از  اشـ ــــدا از کنارش  صـ
نه دنم روی س  ش گفت: گرفت و ح ک

 

ا از کنارم؟کدوم   -  نامو بهت اجازە داد 

 

اهش نکردم، اما پچ زدم، ن لند حرف بزنم،  ن ـــتم  سـ تو
د. ضعف کردە بودم و تنم علو   کش

 

-  . ت   خوام برم که اذ
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دترم  - ا رفتنت  ت شدم،  اری ندارم بهت  اذ شم، 
 مون همینجا. 

 

 

ـــــکوت کردم، ترجیح  ـ ـ ـ ـ ـ ە،  سـ گ دادم حرف نزنم تا آروم 
ــــم، هنوز جای   ـ شـ ـــتم آروم  ـ از داشـ ــ از اون ن ـ ـ شـ خودم ب

 سوخت و زق زق  کرد. هام هاش روی لبلب

ا چه حا بودم.   خدا

 

-  . ارە ما  ده ا  ه من خ چ ا   دن

 

ش...   لح

ــد و مجبورم کرد   ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه نفسـ امــان از لحن لعنت
نهچونه ه س دم و ناله کنم: م رو  ه  ش تک  ی لخ

 

؟ -  مثل 
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لند   ش رو  ش گذاشـت و   ر  ش رو ز دسـت راسـ
 کرد. 

ـــم ـ ـ س عرق بود و هنوز چشـ ش خ ــون ــ ـ شـ هاش درای پر  پ
 تلاطم خون. 

 

ا مثل تو که  - س مال من   شه. و نتو

 

م چرا؟  شد 

م چرا؟ن ت   شد که الان تو این وضع

 

م من دلم  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، همــه  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ تونم مــال تو 
م   ستم، مح خوای و دهنم رو  ه تو  اف جورە... فقط 

گــه نــه حرف بزنم نــه لــب ـــتم کــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــام رو روی اون  سـ
 پوست داغ پر از حرارت مهر کنم. 

 

ــد تنم پر از  انگشـــتنوازش   وع شـ هاش که روی موهام 
ـــم ـــد و چشـ ـــد، این مرد معجزە رخوت شـ ـــنگ شـ ی  هام سـ
 خدا روی زم بود. 
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خواب برم گفتم:  ل از اینکه  د داشتم اما ق  ترد

 

دی که حالت - لان فهم ی از ش د کرد؟ امشب چ  و 

 

ـــد، همچنــــان اون نوازش رخوت وار   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش طولا شـ مک
 رفتم. ادامه داشت و من داشتم تو خلسه فرو 

 

ــه انــدازە  - ــد کوتــاە،  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ــارم مــاهل ـــــب ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  امشـ
ه گرگ دن  ـــ ـ ـ ـ ـــبح، تو ماهل م رسـ ـ ـ ـ ش صـ و من  و م

ا جهنم  ار تو، اما فردا دن م. ژ  شه قضات ول

 

لمـه  ــــــت خواب بودم کـه ح  ـ ـ ـ ـ ـ هـای آخرش و  اینقـدر مسـ
ار بودن رو از دست   دم، من فرصت کوتاە ماهل ژ ش

 دادم. 

 

ارت #۵۹۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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از کردم. ل  هام رو آروم 

دە بود و بهم اجازە   د از لای پنجرە داخل تاب ـــ ـ نور خورشـ
ـــمن ـ از کنم اما خ راحت داد چشـ ـــتم  هام رو  ـ سـ تو

ه جای نرم هستم و از زم سف که   حس کنم که روی 
ست.  ی ن ه خواب رفتم خ شب   د

 

م چر   م تنــه ن ــا همون ن ــار  ـــمــت پنجرە زدم، ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ
ار دود   ــ ـ ـ ـ اغ سـ ه  ە  ــتادە بود و خ ـ ـ ـ سـ برهنه کنار پنجرە ا

 کرد. 

خش  ش و آهن که داشـت  شـد نفسـم رو  ژسـت جذا
نه دم. تو س م رو گ  م گرە زد و ل
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ک… خ له قا  توشم هات وە توش؛ ف

ادشا  ه له دە رای، هیچ   ن

ک   توشم هات و توش؛ ئه رم گه ور

ک… ه طور ه ئه دا، هه ر سات   ام 

ار   نت له من  اس ا؛ فه قه ت  ارە  ئاخر نفس مه و مالم 
ا   ئه 

 

ا فتنه خ لقا (عاقبتم گرە خورد؛  ارو مانند ف  ی ز

ست  ، مانند او ن ادشا اراەِ هیچ   که در 

ا فتنه ک گ عاقبتم گرە خورد؛  ک ارم   ی 

ل؛ مرا عذاب  دهد  ک ش ه   که هر ساعت 

وداع  این نفس ــا را  ـ ـ ـ دن ـــه زودی  ـ ـ ـــــت؛  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــای آخرم  ـ هـ
م… )   گ

 

ی که فکرش رو  ـــ از چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــق  من خ ب ـ ـ ـ ـ کردم عاشـ
ل درک نبود.   این مرد بودم و ح واسه خودمم قا

ه عضـلهخواسـتم سـاعت  اهش کنم،  های پیچ در  ها ن
ش.   پیچ ت
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چه  ش چشــــمم بود و ماه ــا که پ ـ ها که  ه پوســــت صـ
ار   ه سـ ش واسـه پوک زدن  ای رف دسـ الا  ار  ا هر 

ست نفسم رو قطع کنه. خورد و تکون   تو

 

ـــق اونم وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا میومد این حجم از عشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر ترسـ
شــــون ن ــــ بهت  داد خ ترســـنا  معشــــوق هیچ ح

 بود. 

 

د نظرم رو جلب کرد، کف   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای آ که کشـ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو  صـ
ا آهنگ همخو کرد و   ه داد و  شـه تک ه شــ ش رو  دســ
لعم امـا اینقـدر آروم بود   ــــداش رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ من نفس نزدم تـا صـ

ه زمزمه  ا تمام تلاشـم فقط  ه گوشـم  که  ز  د  ی ر رسـ
 واضح نبود. 

ً
 اص

 

ته عادت ؛  ت بوم ب  اترسم؛ دور

م  ک له زلفت؛ خه ناو کفت  تار

م  امت؛ فراموشت   نک له ق

ت؛ قه سه م الای عه رعه ر ه  له م   قی

ت؛ قه سه م  لو وە فای سه ر سه ر  ه مه 
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ه ست…  ؛ هه نا سم چوە  جرانت کوشت  ه

ا نه مرم  که س   ئا له م ئا خرە؛ 

ا سخته   سخته جدا سخته؛ سخته ته ن

ا سخته.  ا ته ن  سخته جدا سخته؛ خوا

 

 ( ترسم که دوری ات؛ برای من عادت شود

فتد امت ب ه ق دار من و تو؛   که د

نداز ت را، درونِ کفنم ب  ک تار از موها

امت؛ فراموشت کنم ادا که روز ق  م

 سخته جدا سخته؛ سخته تنها سخته 

ا تنها سخته)  سخته جدا سخته؛ خدا

 

ب دلم خون  من مع اون آهنگ رو ن دم اما عج فهم
ـــونه  ـــه اون شـ ـــدە بود، واسـ ار هنوز  های افتادە شـ ای که ان

د. داشت درد   کش

لوم تو چنـگ گرفتم، دهن کـه  ملافـه ر  ی روی تخـت و ز
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدام اینقــدر گرفتــه بود کــه خودمم واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کردم صـ

ب بود.   عج
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ار؟ -  ژ

 

ارت #۵۹۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

د.  ا مکث سمتم چرخ  ش 

ـــم ام عم که گرفته  چشـ ه خاطر  بود تنگ  هاش هنوز 
ون دادن دود لب زد:   بود و ح ب

 

دار شدی؟ -  ب
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ار بود   ــــف  ت اسـ ــــع خند زدم، اتاق هنوز تو همون وضـ ل
ــد تکون دادم و   ــه تــأی م رو  امــا من روی تخــت بودم، 

شستم.   روی تخت 

 

 و گذاش روی تخت؟من -

 

ه  ش رو از پنجرە گرفت و دو قدم سمتم برداشت. تک

 

غلت   - شــــدی  دار  ـــدات کردم ب ـــنگینه، صـ ت سـ خوا
 کردم. 

 

ه  گونه  دن تو موهای  هام رنگ گرفت و ح دسـت کشـ
خته  م گفتم: هم ر

 

م، تو خودت   - خوا ـــ روی زم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ممنون کــه نــذاشـ
دی؟  خواب

ً
 اص

 

الا انداخت.   ش رو 
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ـــــت و ح تن   ـ ـ ـ ـ لوزش رو برداشـ ــد و از روی زم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
 زدن گفت: 

 

ش  و تنم کورە فکرم خراب بود  - شـــد  ه نظرت  ی آت
م؟ خوا  که 

 

دم:  م رو تر کردم و همونجا رو گ  ل

 

م......  - ه من مق د ا خش  ب

 

م گفت:   حرفم رو قطع کرد و مح

 

ــه  خودتم ن - ـ ــه لطف بزر  ـــت چـ ــا خوددار ـ دو 
ـــو جمع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــو برو  جفتمون کردی، الانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جور شـ

 اتاقت. 

 

ا  اینکه ن م کرد،  ـــم  مؤذ ـ اشـ ــــت تو این اتاق  خواسـ
م رو توی تنم مرتب کردم.  اشدم و شوم  عجله از جام 
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د اینجا  - ا د من ن خش دم. ب  خواب

 

ش رو از زر   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله رو پر کرد و هر دو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد قـدم فـاصـ
ــد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ ش رو  ـــــت گردنم  داد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ موهــام 
ا صـــدای آرو   شـــه و  اهام چشـــم تو چشـــم  اینقدر که 

 گفت: 

 

ــــت خودت نبود، اون   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ـ ـــدنـــت  ــا خواب اینجـ
امل از تن   ه زن  ه خواســت تو نبود، تو مثل  بوســه 

ـــــت  ــاقـ ـ ـ ـ اتـ تــو  نــرو  ــا  ـ ـ ـ لــطــفـ ـــــت کــردی،  ـ مــواظــ و  ــکــرت 
ــان   ــ ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ض  ــار م ــه ای خودخوری نکن کــه ا
، مفهومه؟  مو گه اینجا  ه د ه ثان دم   ندارە اجازە 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون  تو چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاە کردم، این توج کــه بهم  هــاش ن
ش بود.  ل ستا  داد واسم قا

 

ـــتم - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه رو خواسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون بوسـ ش  من  ــــه گرفت ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و واسـ
 کنم. خودخوری ن
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ارت #۵۹۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

م لـبـه انـدازە  ل ـه م ـه در  ی  ـا   هـاش کش اومـد و 
 اشارە کرد. 

 

ـــم  - ـ ـــدنت چشـ ـ دار شـ ـــه ب ـ هات  برو تو اتاقت زودە واسـ
 ست. خسته

 

ا خندە گفتم:  د تکون دادم و  ه تأی  ی 

 

ه صبح واسم خ زودە حق داری.  -
ُ
 ن
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ی کـه گفـت   ـا چ ـــمـت در رفتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ازش گرفتم و سـ ن
دن سخت  . اهام قفل زم شد و نفس کش

 

دار شــدنت برم،   - ل ب د ق ســتم، شــا من چند روزی ن
ش خانوادە  ـــتم برو پ ه برنگشـ گه  ا م د م ت، منکه 

اری ندارە.   ک بهت 

 

نم رو داشت نداشت؟  قصد کش

؟ ع   این حرف 

 داشت 
ً

ی راحت تری. عم م ه  م ا  گفت ماهل 

 

د   اورم رو که د ـــورت نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، صـ ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـا مکـث سـ
ـــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زم دوخــت و دسـ ــاهش رو  ـب  ن هـاش رو تو ج

ش فرو کرد.   اسلش مشک

 

ـه   - ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـد هر لم ی،  ـاط نـاچ عـد هر ارت اینکـه 
ه هم  برو حالمط   زنه. و 

 چته تو؟
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ی مثل منو ن ک   خوای آرە؟خوای  دخ س

ــ اجازە  ـ ـ ـ ـ ا هر وا ـــــت این  اینکه  ــم ک واسـ ــ ـ دم لمسـ
ـــه توهم ـــه هر جوری کـ ـــاد کردە کـ جـ م  و ا خوای تحق
؟  ک

 

الا اومد و اخم ب  ا   هاش رو توی هم کرد. ش 

 

ه  -  ؟ این مزخرفات چ

 رسوند؟کجای حرف من اینو بهت 

 

ـــکه   - ـ ـ ـ ـ سـ ــــدی  ـ ـ ـ شـ ـــته  ـ ـ ـ ـ همه جای حرفت، خودت خسـ
 گف برو؟

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داری اشـ و گورمو از  رمرم، حالا که اینقدر ا
م  ــــه تا عمر دارم  این عمارت  ـ ـ ـ ـ اشـ ادت  کنم، و اینو 

. ازت ن  گذرم سنگدل لعن

 

اە گرفتم، تنم از خشـــم  لرزد صـــدام از  ا خشـــم ازش ن
ـــ کننـدە ای، ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارادوکس عصـ ـــتم  غض، چـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

زم.  ه درد خودم اشک ب ا  اشم   عص 
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ازوم رو گرفت و من شت  فقط دو قدم برداشتم که  و از 
د:  ر گوشم غ د و ز مش ک  ه ش

 

اد شدە، واسه من شاخ  - ، تو  و شونه جرأتت ز ک
 ک بری وق من بهت اجازە ندادم. غلط 

دی من     ش
ً

 گفتم؟اص

ه مُردم، مگه الان مردم که   خوای بری؟گفتم ا

 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خلاص  تنم رو تکون دادم تــا از  دسـ هــای ق
 شم. 

 

ی اینا همش بهونه - م د  ا  . ستچرا 

 

، دارم  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای اصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اعضـ خوام قـــدرت  رم پ
ــا موفق    ، ع نــافرمــا ـــورش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ م، این  گ

ا و برشم  کشنم. گردم 
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ارت #۵۹۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه ترس داد.   دهنم آ خشک شد و خشم جاش رو 

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و هر دو دسـ غلش چرخ ش  تو 
ه چشم اە کرد گذاشتم که   . هام ن

 گفت جهنم شدە بود. راست 

 ها امروز خود جهنم بود. این چشم

 

؟ -  ع 

دی؟ ه کش   خوای خودتو 
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ی؟دو داری ا اینکه  م  ری که 

 

اهش ب چشم ون داد، ن هام در  هام و لبنفسش رو ب
ش رو بند پهلوهام کرد و گرفته گفت:   گردش بود، دس

 

ــه   - ــــدن، تو دورا کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام، همـــه از دورم متفرق شـ تنهـ
ـــمن نبودم همـــه رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  و فقط دشـ ــا هــام مونـــدن، 

دم تا بتونم قدرتمخودم شون  ارم. و  ه دست ب  و 

ی ن ــا چ ــار مــ ـ ـ ، نتو از  ،  دو ــدو ــ ــه  ـ خوام هم کـ
دون گرد  وی تر  فقط  ه روز م و  شم و خا نکنم روز 

انم.  ا ع   این 

 

ش  ه آرنج هر دو دس ا خشم   پوزخند زدم و 

ــدون هیچ عکس    ــه قــدم عقــب رفتم،  ــدم و  العم  ک
اهم کرد که از لای فک  دست ای انداخت و ن هاش رو 

دم:   قفل شدە غ

 

م گرف خودک ک آرە؟ -  ه خاطر تنها تصم
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ن راە گو خودم به ــــت...  ـــخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا چرا راە  ـ م درد  امـ و 
ش  ذارم. و جلو راهت ت

 

ـه قـدم رو   ـه قـدم جلو اومـد کـه آ اون  ش رو تر کرد،  ل
 عقب رفتم. 

ــــه، نن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م  ـــتم نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خواسـ ـــتم عطر ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م   ــمم رو  ــ ـ ــلطان اغوا کردن بود اونم  خشـ ــ ـ کنه، این مرد سـ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هم چشـ ــه من  ــدون هیچ حرکــت خــا هــا کــه 
ست اینقدر سـسـتم کنه که سخت  دوخته شـدە بود  تو

دم.  غلم فشارش   تو 

 

لارە.  - ه تلخ بودنت   عادت ندارم 

 

اش انداختم و متأسف  تکون دادم.  تا ه  ا   ن

 

؟  - ار کردی که از ماهل زهر مار ساخ  برو بب چ

و  م نقل دهن همه بود. مه ون ن ز  و ش

ــا   ـــدە جونم چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو کــه جونــت شـ ــه تو،  حــالا دارم 
 م؟
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اە کرد.  از بهم ن ا مکث  ای انداخت و   ش رو 

 

ـدن کـه تو نقـل   - ـــون خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گور هفـت جـدشـ ـک... 
 . ا  دهن هر نرە خری 

هرە و  
َ

ـــدە، ز ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لات نود درصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل شـ دو... تلخیتم مثـ
ی. خوای تو دهنت نگه داری تا از ذرە ذرە  ش لذت ب

 

ا  اخم لد بود  ـــ توی هم کردم، لعن خوب  ـ شـ هام رو ب
لرزونه.  لمه دل من رو   چند تا 

 

ی  - ـادم برە؟ اینکـه  ک کـه من  خـب الان دل و 
ا برنامه ه خودک گف برو   و؟ی جذا

 

ایی گفت:  ا صدای  خند کوتا زد و   ل

 

ی؟ -  دل
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ـــتم از من فقط خاطرە  ـ ـ د نخواسـ ـــا ـ ـ ـــته  شـ ـ ـ اد داشـ ه  د  ی 
 .  ا

 

الا بردم:  ه موهام زدم و صدام رو   لافه چن 

 

ــه جوری حرف   - ـــاب من راە نرو،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقـدر روی اعصـ
ه که  ار ن  ار آخ نمت. نزن ان  ب

 

ارت #۵۹۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـاز  ـه قـدم جلو اومـد و  ـار من از جـام تکون نخوردم، ن ای
د بود  داشـتم لمسـم کنه،  خواسـتم لمسـش کنم، حالم 
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ـا نـابود   ی کـه گفتـه بود، برنگردە، قطعـا اون روز دن از چ
 شد. 

 

 من...  -

 

لندی  ن شـنوم اما جیغ  عد اون من قرار بود   دونم 
د هر دو مون رو شوکه کرد.  ه گوشمون رس ای   که از 

 

 انگشتم رو سمت پنجرە گرفتم و وحشت زدە گفتم: 

 

ا.....  -  جیغ ن

 

ــــتم جمله  ـ ـ ـ ـ سـ دم و نتو ــ ــ ـ ـ ـ ـ عدی رو شـ اد  ــدای ف ــ ـ ـ ـ ـ م رو  صـ
 تموم کنم. 

 

 برو کنارررر....  -

 

د:  ار لب زد و سمت پنجرە دوئ ار ژ  ای
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 شورش؟ -

 

م،   ــاە کرد ون رو ن ــدم و از پنجرە ب ش دو ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــورش روی موتور بود و مـدام   ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـات  درجـا  داد و ن

ــــت ش  جلوش بود و دسـ از کردە بود تا مانع رفت هاش رو 
 شه. 

 

ون برد.  ش رو ب از کرد و  ا عجله پنجرە رو  ار   ژ

 

از تو این خراب شدە؟ - ە   چه خ

 شورش؟

 

اهمون کرد اما شورش نه.  ات ن  ن

 

ال شهرام، هژا دارە  - ش. رە دن  کش
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د   ه طرف شــورش دوئ اث از ســمت مخالف  دم که غ د
ا  اما شـــورش از   ات اســـتفادە کرد و موتور رو  حوا ن

سته اغ روند. قدرت سمت در   ی 

سته.  اد بود و در   فاصله ز

دن و من نفس   ــورش دو ــ ـ ـــــت شـ شـ ات هر دو  اث و ن غ
اد   ا ف عدی قوی تر  دم، رسما مردە بودم و شوک  نکش

ار بهم وارد شد  ژ

دم پردە  ـــم ک ـ ـ ـــتم رو روی گوشـ ـ ـ ـــم  که هر دو دسـ ـ ـ ی گوشـ
 ارە شد. 

 

 ها. و وا کن حرومزادەاون در لعن  -

 

ــــمون   ـ ـ ـ ـ ه گوش آسـ ــــداش  ـ ـ ـ ـ نعرە زدە بود و مطم بودم صـ
د.   هفتم رس

اغ   عت از  ا همون  ــــورش  ـ ـ ـ از کردن و شـ انا در رو  نگه
ون زد   . ب

ــاز ن ــه در رو  ــدە، ا عــت  خــدامرم  ــا همون  کردن 
ه در.  د   ک
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الش زود.  - ن دن  ب

 

ـــه اینکه   ـ ـ د و من واسـ ون دو ــــمت ب ـ ـ اە گرفت و سـ ار ن ژ
دم.  شت هم نفس عمیق کش ار  ام چند   ه خودم ب

 

ه لرزە در آوردە بود.  اغ رو  اث  ادهای غ  صدای ف

ات تو  ن دم، ن ـــ ـ ـ ـ اط رسـ ه ح الاخرە  دونم چطوری اما 
ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـد اشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـهغـل خورشـ ـار  خـت و ژ ـاث  ر رو  ی غ

د:  دە بود و نعرە کش  چس

 

ـارمون، کجـا   - ـت  ـه نک ـه زنـدگ ـاز چـه گو خوردە 
ا اون حال؟  رفت 

 

ارت #۶۰۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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مندە گفت:  ای انداخت و  اث    غ

 

..... دونم آقا، من خونهن - ع  م بودم، 

 

د   ـات چرخ ـــمـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هول ول کرد و سـ ـا  ـاث رو  ژـار غ
ـــتم رو روی   ــون انداختم و دسـ شــ ا عجله خودم رو بی که 

نه  ش گذاشتم. س

د این خشـم رو ف  این دخ   ا خ عصـ بود، ن
 . کرد خا 

 

اش.  -  آروم 

 

ش پر از خشــم وق  چشــم ای خون بود و صــور هاش در
د:  اە کرد و غ ات ن ه ن م  شت   از 

 

 کجا رفت؟ -
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د:  ه نال ات ب هق هق گ  ن

 

ش زنــگ خورد،   - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم گوشـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتــه بودم داروهـاشـ
ــه  ن ـــهرام گ افتــادە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  بود فقط گفــت شـ

ـــما   اغ شـ اد  اری کردم ب ـــدە، هر  منم نگفت  شـ
 و رفت. گوش نداد 

 

س   ــــت  ات رو گرفتم، داشـ ازوی ن ه قدم عقب رفتم و 
ـــتم، چرا اینقــدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض نـــداشـ ـــه خـــدا ن فتــاد، مثـــل من،  م

؟  آشفته بود همه 

ـالش   ع اون چنـد نفری کـه دن ش،  ـا اون قل ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شون بر  اری از دس ع بررف   گشت؟اومد 

 

ب رعد و   ــدای مه ــ ا صـ ــد  ــ ار همراە شـ ــمگ ژ ــ غرش خشـ
ــــت   ـ د، هوا داشـ ــــ ـ ـ ــــمون کشـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ اهم رو سـ بر که ن

ارە. گرفته  ارون ب ار قرار بود   شد و ان

 

دی  بود؟ -  نفهم
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ه خدا، فقط  -  دونم شورش خ عص شد. نه 
 

 

ه عمارت داد   اهش رو  ار ن ـــدم که ژ ـ ـ ات رو ف ازوی ن
ا مکث گفت:   و 

 

 سارە کجاست؟ -

 

اث   م، غ ا نبود چکدوم تو این دن ار تا هم لحظه ه ان
ــاهش رو ب تعــداد   ــاور ن ــار نــا ـــخ خورد و ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکون سـ

ـان ــادی از نگه ـاد  ز خ داد و ف هـا کــه اطرافمون بودن چ
د:   کش

 

 م اون دخ کجاست؟  -

اد؟تو این همه    ون نم  و صدا چرا ب
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اە  ه هم ن فهمم که  همه  ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردن و ح منم تو
ی رو  گن. ه چ ش رو ندارن که   جرأ

ً
 دونن و احتما

 

از رعد و برق جفتمون رو   دم و  ات رو ش ر ل ن وای ز
 از جا پروند. 

ه عقب  اث  اد زد: غ ار اون بود که ف د و ای  چرخ

 

دین؟ - دە جواب  ن مگه سؤال پرس  ک

 

ــام بود کـــه دو قـــدم جلو اومـــد، مثـــل   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاخرە این سـ
انا،   ش بود، مثل تموم نگه شه کت و شلوار مش ت هم

ــــت ـ ـ ـ ـــتاد و دسـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمگ ا ـ ـ ـ ـ ار خشـ هاش رو جلوی  جلوی ژ
ش قلاب کرد.   ت

 

عد   - ــــاعت  ـ ـ ـ ـ ان دیروز  دو سـ ــــهرام خان  ق ـ ـ ـ ـ رف شـ
شـــونم از عمارت خارج شـــدن اما ما فکر ن  م  ا کرد

دم گف  اشـــه، من پرســـ ش شـــهرام  که مهم  رن پ
 خان. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2823  

ارت #۶۰۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

دن   ش واسـه چسـ شـون ار جلو رفت، اینقدر جلو که پ ژ
ه سانت فاصله داشت و جوری   شو سام فقط  ه پ
لند قورت دادن   ـــدای  ـ د که صـ ـــدە غ ـ از ب فک قفل شـ

م.  د لوی سام رو واضح ش  آب 

 

؟و از من مخ از  اتفاقات این عمارت -  ک

ص خودت   شــــخ ه  ه خودت جرأت دادی  ـــد که   شـ
ی ؟چ ا ن ه من    و 

 

ه خدا...  - ان من...  ا... ق  قر... ق

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2824  

ادی دیر کردە   ه خودش ز ـــه توج ـ ـ ــــدە بود، واسـ ـ ـ اما دیر شـ
ــد و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ش ک ـار تو ده م ژ ــــت مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود چون مشـ
ش   ا درد روی زم افتاد، اما ناله نکرد، فقط دس سام 
ـاد خو کـه از لای   ـــد و من حجم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ف رو جـای 

دم و دلم ضعف رفت. انگشت  هاش جاری شد رو د

. این مرد خ    رحم بود خ

 

ان د سمت نگه اە گرفت، چرخ ار ن د: ها و ژ اد کش  ف

 

قه - . تا دو دق اش گه آمادە   ی د

 نادرررر؟

 

ــای   ـ ش رو  ـــونـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دو خودش رو بهش رسـ ـ نـــادر 
ـــاث  انـــداخـــت، ن ــانو بود امـــا جز غ دونم این چـــه قـ

چکس تو چشم اە نه ار ن  کرد. های ژ

 

ان؟ -  ق
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ه؟  - ار ک فهم   فقط 
 

گه ن ا  د ــایخ  ـ ـ گردم،  مشـ ــــون  الشـ خوام  خوام دن
جنب.  شون  ختک برم روی   مثل 

ــام کـه هنوز روی زم زانو زدە بود   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ "
د:"  اشارە کرد و غ

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ ــه  ــ ـ وقـ کـ  ، زمـ زـر  تـو  ــداز  ــ ـ بـنـ ــدهورم  ــ ـ لـنـ ایـن 
فش ل  کنم. و مشخص ت

 

ان.  -  چشم ق

 

ـازوی   ر  ـــارە کرد، دو نفر جلو اومــدن و ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  اشـ نــادر 
 سام رو گرف و ازمون دور کردن. 

 

ـــــت نه جمع کردم و  دسـ ــ ــ ـ ــم رو روی سـ ــ ـ های لرزون از ترسـ
ر دندونم گرفتم.  م رو سخت ز  ل

م؟ ه کن  از قرار بود  رو تج

ا آرامش گذشته بود؟ ه روز توی این عمارت   
ً

 اص
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دە بودم.   من که ند

 

ــام گرفـت و جلو   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بردن سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش رو از مسـ ـاث ن غ
ه  ق اهم  اومد، نادر ســمت  د و من فقط ن انا دو ی نگه
خ دادم.  شون چ  رو بی

 

 هژا من...  -

 

اث سکوت   اعث شد غ ار  لند کرد و این ش رو  ار دس ژ
ای بندازە.  ش رو   کنه و 

 

چهمون اینجا مواظب زن - اش. و   ت 

 

ــه   ــار رو کرد  ــای انــداخــت، ژ ش رو  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاث ب غ
د:   خورش

 

ار. برو اسلحه -  مو ب
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دون  د   حرف اطاعت کرد و من جلو رفتم. خورش

 

 خوای بری؟کجا  -

اد؟ ت ب لا   نکنه 

 

ارت #۶۰۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اهش رو ب چشم ا آرومن خ داد و  ن لح که  هام چ ت
م رو داد:   شد جوا

 

 و شهرام تو خطرن؟چه اهمی دارە وق شورش -
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گه اجازە نداد   شـــــت کرد و د ــد  بهم  ــ م، منم قصـ ی  چ
ــه تا آدم تو خطر   ــ م، الان جون سـ گ ــــتم جلوش رو  نداشـ

اشم. بود و ن ستم خودخواە   تو

 

ـــدم قـ ە بهش و  ـــ  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــت مـ ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــدی کـ لنـ ـــای  هـ
لد بودم تو دلم خوندم که ح  بر ه  ــــت هر  آ ـ ـ ـ ـ داشـ

اهش رو ب من خ داد و گفت:  سوار شدن ن اث چ  و غ

 

ـــه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـاث جون مـاهل جون منـه همونقدر مهم  غ
 برات خش برندارە. 

 

ه ـــدە تو ر ـ ـ ـ ـ س شـ س  دم عمیق ح ـــــ ـ ـ ون دادم و اسـ م رو ب
نه.  ش م  خند کنج ل  نذاشت اون ل

م گفت:  اث جلو رفت و مح  غ

 

چه -  هارو سالم برگردون. جونت جونه منه هژا 
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ون رف ماش  اە کردم، در که  تا ب ستادم و ن ها اونجا ا
ات که همچنان داشــــت   لندی ســــمت ن ا آە  ــد  ــته شــ ســ

اث رو  اشـــــک  ــنگ غ ــ ادی سـ اە ز دم و ن خت چرخ ر
ار کردم.   روش ش

 

ت  ا که داشــت ثا ه زادی  ن دە که این گ کرد فهم
ســـش اینجوری مثل   ون رف رئ ه،  واســـه ب ع غ طب

زە؟ابر بهار اشک   ر

 

ارون روی گونه اول قطرە  ا  ی  م ن ا ن د و من  م چک
ات رو گرفتم.   سمت آسمون جلو رفتم و دست ن

 

م...  - ا ب  ب

 

ــاث   ش داد، جلو رفــت و کنــار غ ــه ت ــد تکو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورشـ
ات برداشـــته   اە ســـنگ از روی ن الاخرە اون ن ســـتاد و  ا

 شد. 

 

زم.  - الا ع م   ب
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ــه   ــ ـ ــا  ـ ـ ــد کوتـ ــ خنـ ــداخـــــت، ل ــ انـ ــای  ـ ـ ـ ش رو  ــاث  ــ ـ غ
ا آرامش   ه داد و  د هد  گفت: خورش

 

انا خ  ن - الا، همه رف تعداد نگه ن  شـه شـما ب
اشه.  د حواسم جمع  ا  مه 

ن تو اتـاق ه برگردن،  ب ق هاتون درهـارو هم قفـل کن تـا 
ه این صبح لعن ندارم.   حس خو 

ً
 من اص

 

م چند برابر شد و وحشت زدە گفتم:  ش قل  حالا ت

 

؟ -  ع 

 

اط   - اد دارە،  من فقط واســـه احت م، هژا دشـــمن ز
ع اونم  اینکه الان من اینجام  ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و همراە هژا ن

اری که   س  ــم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته من اینجا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نگرانه که خواسـ
ــاتون گفتم ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ اتـ تو  ن  ب کن  ون  و  ب نگفتم  ــا  ـ ـ ـ تـ و 
این.   ن
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د:  ات نال د تکون دادم که ن ه تأی  ی 

 

ش تو؟ تنها دق  - ام پ  کنم. من ب

 

ا خودم همراهش کردم.  خند   ا ل

 

ـه خودتم ن - رفتم تو اتـاقم وق  گف من تنهـا نا
دە.   اینقدر حالم 

 

ارت #۶۰۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــاع  ـ ات مدام  ه سـ م، ن شــــســــته بود شــــد که تو اتاق 
ه چونه آە  د و من هر دو دســتم رو  ه دادم و  کشــ م تک

ارو که پنجرە رو تر کردە بود.  ه  ە بودم   خ

 

ـــد از هر  های این عمارت اینقدر بزرگ بود که پنجرە  ـ ـ شـ
ـا و حـالا این نم   ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اف داشـ ون ا ـه ب جـای اتـاق 

ــ درختجذاب روی برگ ــ بود  های ســ ـ شـ ها اینقدر دل
م کنه.  ش درونم رو  ش سته بود  از   که تو

 

ـــم  ماهل من خ  - ـ ـــشـ ـ ـــورش ح قرصـ ـ ـــم، شـ ـ ترسـ
 نخورد. 

 

ـــار زانو   ـ ــــت چهـ تخـ پنجرە گرفتم، جفتمون روی  ـــاە از  ـ ـ ن
م و انتظار  م، انتظار سـالم برگشـ  شـسـته بود د کشـ

مون رو واسه خودشون کردە بودن.   مردا که قل

 

اش هژا ن - فته، نه  نگران ن ــــون ب ـ ــشـ ــ ـ ذارە اتفا واسـ
 شورش نه شهرام. 
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ی رو لـب زد کـه   ـا مکـث و محتـاط چ ـاهم کرد و  ە ن خ
م فرو رفته بود.  ه قل  خودِ خنجری بود که 

 

مک کنه؟ - ه نرسه  ؟ ا اد  لا  هژا ب ه   ا

 

ـــورە  نه اون دلشـ ـــ ه سـ از برگشــــت و من  م چنگ  ی لعن 
ه اینکه   ــته بود چه برســـه  ش من رو کشـ د زدم، ح شـــ

فته.   اتفاق ب

 

ـات تورو خـدا تو دلم - ش  ن ـه ژـارم چ و خـا نکن، ا
م. شه من   م

 

ا دو قطرە  ی درشت اش که از هر دو تا چشمش  همراە 
خند زد و دستم رو گرفت:  د ل  چک

 

ــدە کــه هر وقــت تو هژا رو  مــامــانم دیروز  - گفــت د
ار صدا   زنه. هاش برق ک چشمژ
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ش گفتم:  دن دس از کردم و ح ف شم رو   ن

 

ار   - چکس حق ندارە ژ شب بهم گفت ه ات د وای ن
ه نظرت   ـه من این اجـازە رو داد،  ـــداش کنـه امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

اشه؟  تونه بهم ح داشته 

 

ـــ؟ خب   - ـ ام گفت تو جو ا ه  دی  شــــک نکن، ند
؟ ع   این 

 

 

ـا حـال خو   د و  ـادآورش لرز ـازم تنم از  ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ 
ون دادم.   نفسم رو ب

 

ــه من - ــتــه  و ــاش ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه خسـ ــاز کنــه د ون  خواد ز
 شدم. 

 

ارت #۶۰۴ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ا   دا کنه چون  ــــت ادامه پ ـ ـ ـ ـ سـ خند نتو خند زد اما این ل ل
دن صدای ت اندازی نفس هر دو مون رفت.   ش

 

ـاد  ـــدای ت انـدازی اینقدر زـاد بود و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  صـ لنـد که  هـا 
 وحشتمون اضافه کرد. 

ـاد آدمـا کـه تو   م، تعـداد ز ـــمـت پنجرە رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه سـ
دتر بود.   عمارت بودن از مرگ هم 

کشن؟  اینا  بودن؟ اومدە بودن مارو 

 

امو  - ا ام، ماهل  ا  کشن. وای وای 

 

ازوش رو   دوئه که  ــــمت در  ـ ــــت سـ ـ ه افتاد و خواسـ ه گ
دم:   گرفتم و جیغ کش
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ـار   - مون تو اتـاق؟ تو چ ـات نگفـت  ـا کجـا؟ مگـه 
ون  ک اون ب ت. تو   کش

 

ــــه   شـ ــ ــ لندی  شـ ا جیغ  ــکســـــت و هر دو  ــ ی کناری مون شـ
شــــه خوردە  م و شــــ ای که روی زم  روی زم پرت شــــد

 بود آرنجم رو خراش داد. 

 

گـــه هیچ   ــه د ــاد کـ ـ ــدر ز ـــد، اینقـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد برابر شـ انـــدازی چنـ ت
ه گوش ن د. صدا   رس

ا هژا کجا بود؟  خدا

 

ــام اون   - ــا ــام، وای مــامــان  ــا ، مــاهل مــامــان  مــاهل
ونن.   ب

 

دە گفتم:  نه خ سمت تخت رفتم و ترس  س
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ــا ه ن - س، اونـ ـــه ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونن از خودشـ
مون خواهش  ت ک تو فقط اینجا   کنم. مراق

 

ا تخ   ــدە از درد گو رو از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت جمع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ
ـــمارە  ـ ـ ـ ــتم و تند تند شـ ــ ـ ـ ــه برداشـ ــ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ار رو گرفتم، شـ ی  ی ژ

ا جیغ خفه ــــت و همراە  ـــکسـ ـ م بوق عدی شـ عد هارو  ی 
د:  ات غ ی نبود و ن  شمردم اما از جواب دادن خ

 

ـــه  - ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ای لعن چطوری شـ قه این ت ــوم ی ط ــ ـ و  ی سـ
شـون، چه اسـلحه دارە خورد  کشـ ا  کنه؟ خدا  ای 

ه؟  خودشون آوردن که اینقدر ق

 

ادا،   د، صـــدای ف م ســـاعت طول کشـــ قا ن اندازی دق ت
ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ نا  صـ ـــ ـ ـ ـ بود، اینقدر  ها وحشـ

کرد  ی گوشم درد  هام رو فشار دادە بودم که لالهگوش
 اما صدا قطع شد. 

 

 ه سکوت عص کنندە همه جارو گرفت و 

شست.  نه خ جلو اومد و کنارم  ات س  ن
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 تموم شد؟ -

 

ارت #۶۰۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

الا انداخت.   ش رو 

 

اد دم درو صــدامون   - ام ن ا شــدە  تا وق  نکنه تموم 
 .  ماهل

 

اە کرد   ون رو ن اط سمت پنجرە رفت و ب ا احت ستاد،  ا
د که وحشت زدە گفت:   و طو نکش
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-  ...  ماهل همه رو کش وای... وای

 

دە بودم که   ـــ ـ ـ ــــت، اینقدر ترسـ ـ ـــتادن نداشـ ـ ـ سـ اهام توان ا
کشم. ن ستم نفس   تو

ه لرزدن و   وع کرد  ش  م ت م  ات که  ه ن ە بودم  خ
د.  ش ک ش رو جلوی ده  هر دو دس

 

ااات؟ -  ن... ن

 

ـــم ـ ـ ــــت از  چشـ ـ ه من دوخت، وحشـ ــــکش رو  ـ های پر از اشـ
ــم ــ ــعله چشـ ــ د و من دهنم اینقدر خشـــــک  هاش شـ ــ ــ کشـ

دم. بود که ن ش  ستم تکو  تو

 

فهمن...  - ه   ماهل نفس نکش ا

 

دە   لندی از تو راهرو لال شدم و نفس ب اد  دن ف ا ش
ه دیوار اتاق چسبوندم.   خودم رو 
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-  . دو گردین،   همه جارو خوب 

 

ـــم   ـ ر گوشـ ـــوند و ز ـ ه من رسـ ا چند قدم خودش رو  ات  ن
 پچ زد: 

 

ال   -  گردن؟دن

 

؟ن -  دونم، اینا ک
 

 

خ   اهش رو دور تا دور اتاق چ ســـــت و ن ش رو کوتاە  ل
 داد. 

 

م.  - م ش د قا  ا

 

 ازوش رو چنگ زدم و پچ زدم: 

 

 کجا؟ -
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مد بود چون تو این    مقصــدش 
ً
د، احتما دســتم رو کشــ

م شدن وجود نداشت.   اتاق هیچ جا واسه قا

 

ە  ـــتگ ـ ـ ـــدن دسـ ـ ـ ای شـ الا  ا  ــــط اتاق  اما  ـ ی در همون وسـ
م.   خشک شد

ـــح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واضـ لنـــد بود کـ مون اینقـــدر  ـــان قل ــدای  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ی تا سکته کردنمون نموندە بود.  م و چ د  ش

 

ان این در قفله.  -  ق

 

ش، زود.  -  ِشک
 

 

ارت #۶۰۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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دنم خارج شـد،   گه روح از  دم و د ک رو شـ صـدای شـل
، لعن   ـــمارە گرفتم، لعن ـ ـ ـ دم و شـ ـــمت گو دو ـ ـ ـ از سـ

 داد؟چرا جواب ن

 

لنـدی   ــات جیغ  ــا ن ـــد همزمــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــد  ــه ل ــا  در کــه 
م د  . کش

ـــ من   ـ ـ د و خودش رو سـ ات دو کرد و من مات چند تا  ن
ش روم بودم.  ل پ  مرد درشت ه

 

 خواین از جون ما؟  -

 

ـه مرد   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ــات  ـه ن ە  ـــون جلو اومـد و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک
ش اشارە کرد و گفت:   کنار

 

ش اون  - ُ ان، اینو  ست شا م. و این ن  ب
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ــاد و   ــدای وهم برانگ رعــد و برق و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترس و دلهرە، صـ
شــه  شــد فضــای اتاق  ی شــکســته داخل ارو که از شــ
لم ه ف قا ش نا کردە بود. رو دق  های وحش

 

غلم گرفتم و جیغ زدم:  ات رو تو  شت ن  از 

 

؟ -  آشغال عو تو  هس

ش؟ شی ُ  ع  

 

ات رو گرفته بود جلو   ـــ ن ـ ـ ـ ـ ــــتور کشـ ـ ـ ـ همون مردی که دسـ
ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن صـ ـــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بود کــه واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومــد، اینقــدر درشـ

م.  الا گرفت دارش    نقا

ــــم  ه جز چشـ ــ و  ـ ـ ــــون نقاب داشـ ـــون ه  همه شـ هاشـ
دە ن  شد. د

 

د:  ات جیغ کش د ن مون که رس ه قدم  ه 
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-  .  برو عقب حق نداری بهش دست بز

 

ـــال ازم   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــ ــه چنـ ــ ی کـ ــه دخ ــ از خودم متنفر بودم کـ
ـــ من کردە بود اما   ـ ـ ـ ـ ـ ک بود اینجوری خودش رو سـ کوچ

د داشتم  د: من ع ب از جیغ کش ات  م، ن  لرز

 

ااا...  -  ا

 

گه   ه دسـت د ا  ات رو گرفت و  لوی ن ه دســت  ا  مرد 
د پرو   های جفتمون رو مهار کرد. ل

 

، ولش کن دارە خفه  -  شه. ولش کن عو

 

ش نداشـت،   ل درشـ ی روی ه دام هیچ تأث مشـت و ل
 
ً
ه احتما ات خِرخِر کرد و اون مرد رو  سش گفت: ن  رئ

 

ه  - چه گ مش؟ بب ع  شــــ ُ ســــت  ف ن ها  آقا ح
اهم   کنه. دارە ن
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ارت #۶۰۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ش خودش رو آزاد   ــــ ـ ه دسـ ا چنگ زدن  ـــ کرد  ـ ـ ات سـ ن
ه جیغ زدم:  ا گ  کنه و من 

 

چه - ه دخ  ســـــت نکشـــــش،  ولش کن تورو خدا اون 
ش   ــــه تونو آت ــــه همـ فهمـ ــــه هژا  ـ ا لعن  ــــدا  تورو خـ

 زنه کثافتا... 

 

مش رو جوری تو   الا آورد و مشـت مح ش رو  ـە دسـ
ـــه،   ـ ـ ـ کشـ ــــت جیغ  ـ ـ سـ ات خوابوند که ح نتو ـــورت ن ـ ـ ـ صـ
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ـــه   ـــه خون همـ ـــه لحظـ ـ تو  ـــاد و  افتـ ی  هوش روی زم 
ش رو گرفت.   صور

 

ه صحنه ە  از موندە فقط اشک  خ ا دهن  ش روم  ی پ
ات و کشت...  ختم، ن  ر

 

ات...  - ... ن  ن

 

ـــونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم اومدم که رو شـ ه  وق  های اون مرد مثل 
ه در و دیوار  گو برنج حمل  دم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، جیغ کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە نداشت.  د کردم اما فا  چنگ زدم، التماس کردم، تهد

 

له ای رفت و من مرگ رو جلوی چشماز  دم. ها   هام د

شـــه   م داخل  شـــگ ه در بود که نا هم همش چشـــمم 
دار   ابوس ب کشه و من رو از این  اد  دە، که ف و نجاتم 

ــاش   ــ ــه ای  ــ ــا همش  ـ ــه امـ این رو وق  کنــ خود بود و 
لــه تن غرق خون   ن  ــای رف از آخ ــدم کــه ح  فهم

دم.  خش زم د اث رو   غ
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ـدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کشـ وع کردم  ـاد بود کـه  ـــوک اینقـدر ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ این شـ
ک. جیغ س  های ه

ـه زنـدە بود ن  ـاث ا ــتـه بودن، غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث و کشـ ـــــت  غ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
م   ار قول دادە بود مواظ ه ژ ـــه،  ـ ه اتاق من برسـ ـــون  ـ اشـ

 اشه. 

 

اث دارن من - ـــو... غ اشـ اث  اث... غ برن مگه  و غ
اث.   ه هژا قول ندادی... غ

 

د:  اد کش ه تنم داد و ف  مرد تکو 

 

طه گوشم - ند دهنتو سل  و بردی. ب

 

اد زدم:  ه جون کتفش افتادم و ف  ا مشت 

 

مکش کنم - ذار   ، ای  ،ذارم 

فهمه نابودتون  ه هژا  اشو... کثافت ا اث   کنه. غ
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فهمه تو هم مُردی - دە، تا   که رفته نفهم
ً

 و تمام. فع

 

ون زد.   از عمارت ب

ــا   ــه جنــازە بود و همــه جــا پر از خون، تق ــاغ  هر جــای 
 بودن. همه رو کشته بودن و  تلفات دادە 

 

ه تنم دادم،  ـــن، من رو کجا  تکو  ـ شـ ُ ـــتم منم  ـ خواسـ
اش همینجا  نم منکه نبردن؟  ــ ــ ـ ــــتم   کشـ ـ سـ دو

 در انتظارمه. 

 

ــا من - ش حرومزادە کجـ ُ ــا  ـــغـــال  و اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م؟ آشـ ب
ش. من ُ  و اینجا 

 

ـه   ـه  ـه  ـا زدن  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه لحظـه من رو زم گـذاشـ تو 
دم.  گه تموم شد و ه نفهم  شت گردنم د

 

ارت #۶۰۸ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

 

 

ــــت و   ـــله داشـ ـ اهامون فاصـ ـــاختمو که خ  ـ ه سـ ە  خ
دە ن ــله قطعا د ا خشـــم  مطم بودم از این فاصـ م  ــ شـ

دم:  ای غ  اما صدای 

 

ــایخ  - ـ ـ ـــته جم مشـ ـ ــتون دسـ ــ ه گورسـ  ، ها  نگهدار نا
م.  د  رس
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ـــه  ـ ه  از گوشـ د تکون داد و  ه تأی ی  دم که  ـــم د ـ ی چشـ
ای   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردم و از مـاشـ محض اینکـه ترمز کرد در رو 

دم.   پ

 

ــه لای درخــت ــدە ناینجــا لا م و هم کــه  هــا د ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی واسـه گ   م ع احتمال  م  شـت ورودی اصـ بود

 افتادنمون بود. 

 

ل از اینکه این نقشــــه  ــایخ ق ـ ا مطم بودم که مشـ ی  تق
ف رو   دە و کث ــنج ــ ــه تمام جوانب رو سـ ــ دونه من  کشـ

 کنم. لافاصله بهش حمله 

 

ـــلحه  ـ دم که تمام    اسـ دمو د ـــ ـ ون کشـ مرم ب ــــت  شـ رو از 
دن.  شتم صف کش دون مکث   افرادم 

ی بود که  ان تنها چ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــم و عصـ ـ ـ ـ ـ ـــح تو  خشـ ـ ـ ـ ـ ـــد واضـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــلاق گونـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـارو کـه شـ ـارد  وجودم حس کرد و ح 

ی از حرارت تنم کنه. ن ست چ  تو
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م، الان قطعا تو   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدین مـا اول وارد  ـان اجـازە  ق
 .  می

 

غه قطرە  ـــورتم  های آب از ت ـ ـ ـ ـ م روی صـ ن خورد  ی ب
ـــلحه رو گرفته بودم   ـ ـ ـ ـ ـــ که اسـ ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ شـ ا  لافه  و من 

ش شد.  گ ارون جا از  شون کردم که   ا

 

ــه تا از اها خونه ن - ــ ـ ـ ـ ـ م نادر سـ ـــــک کن ـ ـ ـ سـ م ر م  تون
ان ندارە. اون توان، شورش اونجاست ن  شه ام

 

ـاد مهی کـه   ـا  ـد تکون داد و همزمـان  ـا تـأی وزد  ی 
ه اینور و اونور  ارون رو   برد لب زد: و 

 

ه شوان خان خ  - م؟به نبود   داد

 

م رو تکون دادم.  دم و   نفس عم کش
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چکدومشـون  تا برسـه دیر شـدە ن - لا  ه خوام 
چه  اد، چند تا از  ــت  ب ـــ ــت بب را هسـ ـــ فرسـ هارو 

ـــ   ـ ـ ـ ه ک گو ا فهمه  ـــ  ـ ـ ـ دون اینکه ک م  ـــ ـ ـ شـ وارد 
 . ش کن دشون سا  د

 

ارت #۶۰۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

چـه  ـا عجلـه چنـد تـا از  ـــتاد و من  اطـاعت کرد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هارو فرسـ
ـــارە کردم همراهم   ـ ـــلحه اشـ ـ ـــم اون اسـ ـ ا خشـ ـــدن  ـ ـ ح ف

 شه. 

 

خ  فکرم درگ   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه تو مغزم رسـ ی مثـل مور ـه چ بود، 
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ د تو راهه، اتفا  کردە بود و داشـ ه اتفاق  گفت 

 تونه من رو نابود کنه. که 
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ه همه  ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت، هم ـ ـ ـ ـ ـ اف بودم درسـ ـــــک  من  ـ ـ ـ ـ ـ کس شـ
ــ بود   ـ ـ ن ح ـــتم اینم درســــت و این حس لعن ت داشـ

 کرد. که داشت خوردم 

 

ـــقه و   ـ دم، معاشـ ـــ ـ د و من نفس عمیق کشـ ـــ ـ ی کشـ م ت
ه اتاقم برم و   ای اون دخ ح نذاشــت صـــبح  ــ ل سـ

ک پر دردِ گردن  از  قرص ف کنم که این ت هام رو م
 علائمش بود. 

 

وع شــد   م ت اندازی  قا ســوم قدم رو که برداشــ دق
خند زدم.   و من ل

ــــدە  ـ مشـ م و  اهدون نزدە بود ه  هام اینجا بودن  همینکه 
گـه تـا آخر این   ــــت رفتـه بودم و حـالا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع راە رو درسـ
ار احمقانه   از  ــا وجود نداشـــــت که بتونه  ـ ـ اهو مشـ ه

کنه.   ای 

 

ه   عت  ا  کشــم  م رو خم کردم و جای اینکه عقب 
دم، ن ــــمت جلو دو ـ ـ ـ ــــک کنم و پنهان  سـ ـ ـ ـ سـ ـــتم ر ـ ـ ـ ـ سـ تو
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ه اون قلعه نفود   م  ـــــت بتون ـ ان نداشـ ــم اینجوری ام ــ ـ ـ شـ
م.   کن

 

ــــنگ و اون همه   ـ ـ ـ ها که کنارم روی زم و سـ ا ت همراە 
د: شاخ و برگ برخورد  اد کش  کرد نادر ف

 

ت. هژا ص کن  -  زن

 

ر اون    ــدم و کنــار در ز ــادهــای نــادر دو ــه ف ــت  اهم
 حصار سن پناە گرفتم. 

م کردە بودن   شــــون همراه م ــتم که ن افراد وفا داری داشــ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاطرم از جو ــه خـ ـ ــه  ـــون بودم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدردا و من قـ

 .  گذش

 

ــا بری   - ـ ـــذاری رو کولــــت از اینجـ ـ ە دمتو   هژا به
 خورم نابودت کنم. وگرنه قسم 
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دم، این مرد  از   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ن ه ب ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخند زدم و دسـ
ل تر از اینا  د خ ق ا کشتم، همون  همونا بود که 

ع  مشایخ رو دور بود.  ش   موق که صاحب اصل

 

خا  صـــدای واق   - واقت خ واضـــح نبود ســـگ مشـــا
ا رو   ـــو داری ب ـ ـ ـ ـ ـ ه تخمشـ ا نه ا گو،  لند تر  خوای 

 کنه. در رو حرف بزن تو خفا که هر س واق واق  

 

لافاصله   دم و  لند از روی خشمش رو ش صدای غرش 
ک  ها از  گرفته شد. شل

ــــــت دیوار مـارو  قطعـا تو نقطـه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م کـه بتونن از  ای نبود
ن.  گ  شونه 

 

چه ه دو تا از  ــارە کردم و لب  ا انگشـــــت  ــ های کنارم اشـ
 زدم: 

 

-  . شکن  درو 
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ــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از صـ ــمت در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  اطاعت کردن و ح رف سـ
دم:   اشار رو ش

 

ــالـــت   - ــــب همینجــا چـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش امشـ کنم،  هژا مطم 
م،  دو چه برنامه خودتم ن ی جذا واست رخت

عد.  دن دارە   آخ که صورتت د

 

ارت #۶۱۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اغم  اخم از  ـــورە  ـ ـ ـ ـــد و اون دلشـ ـ ـ ـ ـــ توی هم شـ ـ ـ ـ شـ هام ب
ه در   ــالم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ گه جون سـ ز د ه ع دن مرگ  اومد، من از د

 بردم. ن
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ــامـــه  ــا اطمینـــان در  چــــه برنـ ـ ـ ختـــه بودن کــــه اینقـــدر  ای ر
 زد؟موردش حرف 

 

ــا که   ـ ـ ـ ـ ل آسـ ـــ ـ ـ ـ ارون سـ ـــمون و  ـ ـ ـ ه آسـ ا  م ن ارد  ن
م گفتم:  دن ف  انداختم و ح ف

 

ــار داری گندە تر از دهنت حرف  - ــ ـ .  اشـ دو  ز
ـــه اون تو جوری  ـ ـ ام برسـ ـــمت که جنازە که  ـ ـ ت  کشـ

اشه.  ل شناسا ن  قا

 

وع کردن و خ   ــه اون در لعن رو  ــک  ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افرادم شـ
ازش کردن.  د  ا ی که   زودتر از چ

 

اد   ان نداشــــت  اما از داخل ت اندازی اینقدر ز بود که ام
م.  ه داخل نفوذ کن م   بتون

ــت  پنـاە گرفتـه بودم و انتظـار  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ـدم، ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ک کنم و فشنگ   هام رو حروم کنم. هدف شل
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ــ   د صـ چها ه داخل  کردم تا  شـــون  شـــت  هام از 
م.  شون کن چ  نفوذ ک و در واقع ق

 

ـــدی هژا؟ این بود اون همه تع که از   - ـ ـ م شـ چرا قا
دم؟  شجاعتت ش

دی  ه موش ترس م شدی؟مثل   و قا

 

گه از همراهاش اشـارە کردم و   اوان و دو تا د ه  ا دسـت 
 دون صدا لب زدم: 

 

 سمت چپ.  -

 

ـــورتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد تکون داد و حرکــــت کردن، صـ ـ ــأی ـ تـ ـــه  ـ ی 
دم:  ش عص بود غ خندی که ب ا ل  چرخوندم و 

 

ارت،   - ـــ ـ ــه شـ ــ مینم واسـ ــار، تو  ـ ـ اشـ م  ـــ ـ خوام  من شـ
ــه خـر  ــ ـ ای کـ ــه  ــ ـ لـحـظـ تو  خرە اون  ــه  ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــدونـ ــ ـ دنـ ت زـر 

اە کنم. چشم  هات ن
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 تو خواب...  -
 

 

ش رو   لند شــد ده ش  شــت  صــدای ت اندازی که از 
د: ست و جای ادامه اد کش  ی حرفش ف

 

... شت   - ای  و ب

 

ـــلحـــه رو جلو گرفتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، اسـ هم بود، حـــالا وق
اد زدم:   ف

 

م تو  -  الا... ب

 

ـــ عکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کـه نتو ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه وارد شـ العمـل  اینقـدر 
ه اندازە  اد بود اما نه  دن، تعدادشون ز شون  ی  خا 

 و افرادم.  من
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ـک هر جـا کـه  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد پنـاە گرف و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هدف  هـای  شـ
د کرد.   حالم رو 

ک  ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از روی ترس بود و اون احمق شـ م ها  ها که ن
ـــنگ ن ـ ـ ـــ که خ زود فشـ ـ ـ سـ ـــن و در  ها تموم دو ـ ـ شـ

 لعه. آخر این غول مرگه که اونارو 

 

لا مشـ رن که شـک نداشـتم از   اد شـت  دم و  دوئ
ن نوعش بود پناە گرفتم. قد  ت

 

شـــونه   ــتم و  ــکسـ ــه رو شـ شـ ــ ه شـ ه  ا  لند کردم و   
دون مکث   رسم بودن که  گرفتم، لااقل سه تاشون تو ت

 ،هر سه رو زدم

دم نبود.  اشار لعن تو د  اما اون 

 

از پناە گرفتم، نفس نفس   اد شـــد  ت اندازی که ســـمتم ز
ـــتم   ـــد، اینقدر که دسـ ک کنار گردنم ســــخت تر شـ زدم و ت

دم:   رو روش گذاشتم و آە کش

 

-  ... ست.  لعن ش ن  لعن الان وق
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ارت #۶۱۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ن زمان ممکن  حساس ها که تو  متنفر بودم از ضعف ت
لافه شه. م اغم میومد و  ارم   کرد تا مانع 

 

ش نبود، الان کـه ن ـــــورش تو چه  الان وق ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
د مانع   ا ـــارە تو چه حالن،  ـ ـ ـ ـــهرام و سـ ـ ـ ـ ـــدم،  حاله، شـ ـ ـ ـ شـ

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وجودم زدە بودن و خودشـ مـــانع این زخ کـــه 
م.  گ س  ان تا حساب   وجود نداش که جلو ب

 

ی کــه  لنــد کردم و چ ــه آرو  ـــتم رو  م رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شــت ســتون ســن بزر که تو ورودی   اشــار  دا کردم،  پ
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ا   ت کردن  ـــــح ــدە بود و ح صـ ــ ـ ــاختمان بود پنهان شـ ــ ـ سـ
ک  ش شل  کرد. گو تو دس

 

ش مشــغول بود دو حالت   ا گوشــ ت  اینکه تو این وضــع
ـــتور  ـ ـــ دسـ ـ ـ ــــت از ک ا داشـ ــــت،  ــــت  داشـ ا داشـ گرفت 

نهدستور  د بود. داد که گ ع ه نظرم    ی دوم 

 

ان   ــــایخ درمیون بود ام ـ ـ ـ ـ ـ ه جز مشـ گه ای  ای کس د ه  ا
اشن.  ه اینجا ن ق  داشت شورش و 

اد زدم  : ا این فکر اخم کردم و ف

 

د  اشــار... شــهرام  - دە شــا لشــون  ش کجان؟ تح و ز
 از خونت گذشتم. 

 

اد زد:  د و ف ای کش دمش که گو رو   د

 

 کنم. کورخوندی هژا، همه تونو اینجا دفن  -
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ـــله   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ـــونه گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـا پوزخنـد سـ همراە 
لا   اد ــــت  شـ ا عجله از  ک کردم، زم که خورد  ـــل ـ شـ
ـــل مرگش   ـــد ق ــا ـ ــدم، من  ـ ش دو ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و سـ ـ ون پ ب

دم برادر  ه افرادش  فهم ـــی از ثان ـ ـ ـ ـ ـ هام کجان اما تو ک
ون زدن.   ع مور و ملخ از تو عمارت ب

انتظارش رو نداشـتم، انتظار این حجم از آد که داشـ  
 کردن نداشتم. اغ رو پر 

 

ن درخت  شــت  از بزرگ ر لب فرســتادم و  ها  لعن ز
 پناە گرفتم. 

ــک  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد از روی درد مردهـا کـه ت  صـ هـا، ف
 خوردن و صدای رعد و برق فضا رو گرفته بود. 

 

دن این نقشـــه هر  که بود   مغز متفکرشـــون واســـه کشـــ
ادی وارد بود.   ز

ــــاع رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم تا اوضـ ـ ـ ـ ـ ـ از داشـ ــــتم، ن ـ ـ ـ ـ ـ ال نادر گشـ اهم دن ا ن
ـــورش رو نجات   م و شـ م ـــنجم، نیومدە بودم اینجا تا  سـ

 ندم. 
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ون.  - ا ب م شدی ب  هژا هر جا قا

 

ه تنه ــتم رو  ــ ـ ه چپ  مشـ م رو  دم و   ی درخت ک
ک لحظه  چرخوندم تا   ـــاع تو  ـــدە اوضـ اعث شـ ینم   ب

شه.   اینقدر آروم 

ــلحه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اوان که زانو زدە بودن و اسـ دن نادر و  ی دو تا  ا د
ستم.  ل  شون بود  انا روی   از نگه

 

ا  - ون  ای ب  کشمشون. ا م

 

ارت #۶۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــدم،   ــه درخــت ک م رو  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقــب کشـ
 ...  لعن

ـه ن ـــتا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ــــت هم قطعـا خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای خودم  کشـ
ش  شون رو آت  زدم. جف

 

 چطور گ افتادە بودن؟ ها عرضه  

ا کردە بود؟  نادر چطور همچ اش

ـــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  هـا بود کــه کنــارم بود مگــه اون سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تفـاوت  شـ
 اشم؟

 

، ت  و سخت تر اشار هر لحظه داری مردنت - ک
ـت ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــط پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا وسـ ـــوراخ  عـدی دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه،  و سـ

 و آزاد کن. افرادم

 

د.   اد کش ی که گفتم ف ه چ  توجه 

ه  گرم بود که اینقدر   ش  ــــ ـ ـ پروا من رو مخاطب  شـ
م و تـا چـه حـد  قرار  ـادش رفتـه بود من ک تونم  داد؟ 

اشم   ؟رحم 
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ون حرومزادە.  - ا ب  ب

 

ــه حرفش گوش نــدە، جونــت - ــه  هژا  ــه خــاطر مــا  و 
 خطر ننداز برو... 

 

 

ون دادم، ن نه ب ـــ ـــم رو ســــخت از سـ ـــد رســــک  نفسـ شـ
ت بهشون  کنم، ن س ستم  اشم. تو  تفاوت 

ازم    بود،  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بزرگ  ــا  ـ ـ ـ مـ ــارت  ــ ـ عمـ تو  چ  از  ــادر  ـ ـ ـ نـ
ان نداشت اینجا ولشون کنم.   خواست که برم و ام

 

الا گرفتم   دم، هر دو دســتم رو  ا خشــم وافری فک ســای
اد زد:  از نادر ف ون رفتم که  شت درخت ب  و آروم از 

 

ون.  - ا ب در ما ن ا هژا، گور   ن

 

ـد و من لعن   لنـد خنـد ــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ گـه جلو رفتم،  دو قـدم د
د چند   ا ه کتفش خوردە بود فرسـتادم،  لوله که  ه اون 

ای تر  شه. سانت  ه درک واصل   خورد تا 
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 تو امشب مردی هژا، دورانت تموم شدە.  -

وع کنم، البتــه ترجیح من   ــــگ وفــادارت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام از سـ
اث   ه.  در بود اما خباون غ ار خ  نادرم ش

 

ـــدمش   م ف م بود، مح الای  اســـلحه هنوز تو دســـتم 
ــــم ـ ـ ـ ه چشـ اهم رو  ــــه  و ن ـ ـ ـ های نادر دوختم، از این مخمصـ

ــه خلاص  ــه کـ ـ ب ــدجوری ت ـ م  ـــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، حق  ش شـ
فته.   نداشت گ ب

 

 تو بنداز. اسلحه -

 

ــ   ـ ـ ـ شـ ــد و من ب ــ ـ ه چپ خم شـ دون ارادە گردنم  ار  چند 
دم، این ضعف لعن رو ن  خواستم. فک ف

 

اشار، من - ش روت. و ولشون کن   خوای اینجام پ

 

ا تمسخر گفت:  الا انداخت و   ه تای ابروش رو 
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ـــال - ـ ـ ـ ـ اد  خ احم هژا، سـ ـــته و تو هنوز  ـ ـ ـ ـ ها گذشـ
ـــه تو   ــــه مرحمــــت نگرف کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واسـ ـ ــا جـ ـ ــای مـ ــ و  دن

ه خودت کردی؟ اە  ه ن ست،  و ن  مه

الا   م  ــــل ـ ـ ـ سـ ــــه  ـ ـ ـ ــــ که واسـ ـ ـ ـ ا دسـ ــــه  اینجا اونم  ـ ـ ـ واسـ
؟  گرف

ه هژا  ه ک و  کشمشون واسه خاطر این دو تا چلغوز،  
. تو  دا ک شونو پ عد نجات خودت دو تا به س   تو

ه خاطر شهرام د  ؟ا شا  و سارە اینجا

اهات ندارن،   ــب  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه که هیچ  ــه خاطر دو تا غ ــ ـ ـ ـ واسـ
ـا کثافت این   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه قل کـه نتو ـاخ  اف کن تو  اع

 .  ار پیوند بز

 

ارت #۶۱۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2869  

 

 

 

ــداختم،  ــه اطراف انــ ــ ــا  ـ ـ ن م  ــه    تکون دادم و ن همــ
کردن و من منتظر  داشـ این شــوی مســخرە رو تماشـا 

 ه فرصت بودم تا مغز اون حیوون رو متلا کنم. 

 

ــاتــــت - ـ ـــار، تو  مزخرفـ دو ازم؟  و تموم کن کفتـ
ـالـه ـه  گرمـه کـه  ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردیشـ ف  تو  و اراج

ز خ وقتـــه  ؟ اون هژا کـــه ازش حرف 
 مُردە. 

 

شونه گرفت: قهقهه زد و اسلحه  ش رو سمت نادر 

 

ا در موردت  - ــته  خ چ ــ ـ ـ ـ ه مادرت فرشـ دونم، تو 
ادته چطوری مُرد؟  ،  رف

ه تک رگ  هاش رو زدە بودن نه؟تک 

شمت؟ ُ ه مثل اون   نظرت چ
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ـــم مادرم  ــه،  اسـ اشــ ـــه مرگش  ل واسـ ن دل ســــت به تو
ــته  ادآوری کردە بود فرشــ ونم رو چطوری  حالا که  ی مه

ـــ کردنم   ـ ـ ـــه صـ ـ ـ گه هیچ دل واسـ ــــته بودن د ـ ـ ا زجر کشـ
 نذاشت. 

 

ـارە،   ون ب ــه ز ش رو  عــد ـــــخرف  ـ ـ ـ ـ ـ ح اجــازە نــدادم مضـ
ک کردم.  لندی شل اد  ا ف دم و  ای کش  اسلحه رو 

لوش.  ر  ه ز قا   دق

 

ا پرت   ــا رو گرفت و همزمان  ـ ـ ـ ـ ـ لند خرخرش فضـ ــدای  ــ ـ ـ ـ صـ
ـــدن جنــازە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تن نــادر هم زم  شـ ش روی زم ی متعف

ای انداختم. خورد و من مات جسم   ش دستم رو   جو

 

دون جنگ   ه م ل  د ازار ت ه اون آشفته  ی از ثان تو ک
ه   م و تک  وز بود ه تفاوت بزرگ، حالا ما پ ا  ـــد اما  ـ ـ شـ

 خوردن. تکشون داش زم 
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ـان بود دو قـدم   ــــت  نـادر در ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـات خو کـه از 
اد آشـنا تکو   دن ف ا شـ جلو رفتم، یخ کردە بودم و 

ە.  م  ه تنم دادم و جلو رفتم، حق نداشت 

د  ا  دادم. مرد، بهش این اجازە رو نن

 

ش  همه شون - ُ  ناموسارو. و 

 

م روی زم    ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ انــدازی کنــار نــادر کــه  ــه ت توجــه 
ــــورش   ـ ـ ش و صـ ـــــت  ـ شـ افتادە بود زانو زدم، خون تمام 

 رو رنگ کردە بود. 

 

ش ن شت  ا اون سوراخ لعن  ستم  تونه زندە  دو
از شـوان   ضـش گذاشـتم که  از دسـتم رو روی ن اشـه اما 

اد زد:   ف

 

اشوووو. وسط این جهنم چه غل  -  ک 

 

دە بود. ن  دونم چطوری اما شوان رس
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شــه اما اینجا بود و تعدادشــون اینقدر   د دیر مثل هم شــا
 . اری ک ان نداشت افراد مشایخ بتونن  اد بود که ام  ز

 

ــادلانـــه  ــاعـ ـــــلاق نـ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ــه تن  ز ـ ــه  ــارون کـ ـ ــادر  ی  جون نـ
ــاس نواخته  ــ ــتادم، احسـ ــ سـ ــد، ا ــ کردم زانوهام نای  شـ

ـــدە  ـ ـ ـ مشـ دا کردن  ـــتادن ندارە اما پ ـ ـ ـ سـ ــم  ا ــ ـ ـ هام اینقدر واسـ
ــــمت   ـ ـ ـ ـ ـــدم و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــــت که هر جوری بود   ـ ـ ـ ە داشـ انگ

دم.   ورودی دو

 

ارت #۶۱۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

له دم،  از  ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انا جلوم قد علم  های ورودی رسـ نگه
ــه   م، ماشـ شـــونه گرفت کرد، هر دو اســـلحه رو ســـمت هم 
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ه   خند  ـــلحه ل ـ ک خا بودن اسـ ـــدای ت ـ دم و صـ ـــ ـ رو کشـ
 لب اون لعن آورد. 

 

ای انداخ اسلحه   الا انداختم و ح  ه تای ابروم رو 
 گفتم: 

 

ک   - ـــل ه شـ ـــتم فقط  ،  هدف داشـ ـــ در رف ـ و تو ق
ک   اشــه؛  ادت  ک نکن، دو  دو تا چ  هدف شــل

ه  ک ک معطل نکن" گفتم و مشـتم  ا خوای شـل
خش زم شــد   ش خوابوندم که  رو جوری تو صـــور
دم"   ش غ و من ح رد شـــدن از روی جســـم متعف

وزە.   چون معطل ک دشمنت پ

 

ه   ــل  ـ ـ ـ ـ ــدای شـ ــ ـ ـ ا هیچ صـ دم تق ــ ــ ـ ـ ه در ورودی که رسـ
ـــون گوش ن شـ د و این  ـــ ـــوان و افرادش  رسـ داد که شـ

ارن.  س دخل همه رو ب  تو

 

. این در لعن  - از کن  و 
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ادم تو ســـکوت شـــب و بوی خو که فضــا رو   صـــدای ف
شـــت من شـــوان   لافاصـــله  گرفته بود طن انداز شـــد و 

د:  اد کش  ف

 

از کن درو. هوی   - این   درا ب

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ اهش کردم،   چرخوندم و  ـــدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ های ر
ا افرادش درست حرف بزنه.  لد نبود  چوقت   ه

 

قا چند قدم عقب تر  ا قدم ــتاد و دق ـ ـ ـ سـ لند کنارم ا های 
خش اخم دن مهران و صـورت  شـ توی هم  ا د هام ب

 رفت. 

 

ار  -  کنه؟این اینجا چ

 

ـــلحه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ـدە  ـــوان جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از اینکه شـ   جلو اومـد و ق
نه د: روی س د و غ  ش ک
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دە. اینجاست تا جون برادرشاین  -  و نجات 

 

ــا   ـ ـ ـ رو  ـــوان در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ افراد  ـــــکوت کردم،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاە گرفتم و  ـ ـ ن
ک از کردن. شل  های مداوم 

ـــحنه  ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ا د ه داخل  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ش  ه محض  ی پ
ـــم گرفـت و مهران جوری نعرە زد کـه گوش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام  روم نفسـ

د:   سوت کش

 

ار کردی؟ - اهاش چ  حرومزادە 

 

ارت #۶۱۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه تن غرق  دسـ ە  ـــــت کردم و خ ـ ـ ـ ـ ـ های لرزونم رو مشـ
 خون شهرام نفس نزدم. 

شهرام و سارە کنار هم روی زم زانو زدە بودن و مشایخ  
ــــته   ــــون گذاشـ شـ ــلحه رو روی  جف ــ اش اسـ ــ ــ و  از سـ

 بودن. 

 

ـــــت من رو   ـ ـ ـ ــــورش داشـ ـ ـ ـ ـ اد اما نبودِ شـ دردنا بود، خ ز
؟  کشت، کجا بود این 

 

ـــک کردە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تاوان  نعرە نزن مهران، برادرت قـانون شـ
ثنـا نبود،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دخ من بنـداز اونم مسـ ـاە  ـه ن دادە، 

شه.  د مجازات  ا ار   گناە 

 

ـــانون  - قـ ش  و تعی نعو تو  لا  ـــه  ـ ا  ، ک
ه چهار میخ  اد   کِشمت. ب

 

 . فهمم سال گو  ی  ه چ لند کن،  ت و   شهرام 
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ـه   ە  ـای افتـادە خ ش    ـــهرام و خو کـه از ده ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ه قدم جلو رفتم. روی زم  د   چک

دن   ــــ ـ ـ ـ ــون کردە بود که نای نفس کشـ ــ ـ ـ ـ ــکنجه شـ ــ ـ ـ ـ جوری شـ
 .  نداش

 

ـــدار دادە بودم اطراف من  - ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــایخ بهـــــت هشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  مشـ
ـــخ برات در نظر دارم اما  خانوادە  ـ ، تاوان سـ ل م ن

گو شورش کجاست؟  الان 

 

ه صـورت   دە شـد  چرخوندم و  شـت کشـ ازوم که از 
ــــت کبود  ش داشـ ــــور اە کردم، صـ ـــوان ن ـ ـــد و  مات شـ ـ شـ

ض گوشه ش ن ل راس  زد. ی 

 

ه اینا دارە؟ -  شورش چه ر 

 

ا خشم جواب دادم:  دم و   فک سای

 

دە.  -  اومد تا شهرامو نجات 
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ـــایخ داد،  م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ــاهش رو  ــد و ن ــالا پ م ابروهــاش 
ا قدم ش  چشـــم چرخوند و  ــم لندِ از روی خشـــم سـ های 

اد زد:   قدم برداشت و ف

 

 حرومزادە... برادر من کجاست؟ -

 ذارمت. زندە ن 

 

ــــت و   ـــهرام گذاشـ ـ ـــلحه رو روی  شـ ـ ا عجله اسـ ـــایخ  ـ مشـ
د:  اد کش  ف

 

ا  -  کشمش. جلو ن

 

ا عجله چند قدم جلو رفتم و ساعدش رو گرفتم تا نذارم  
ارە کردە بود و ن شــد مانعش  جلو برە اما شـــوان افســار 

 شم، شورش جون هر دو تامون بود: 

 

 ناموس... مادر**** برادر من کجاست؟  -
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ــانــتــو   ـ ـ ـ دودمـ بــهــش  ــه  ــ ـ ــفــتـ بــ خــط  ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ مــ اون  حــرو 
گ***م.   م

 

ا  -  کشمش برو عقب. م جلو ن

 

ارت #۶۱۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د   اد کش ار مهران ف از خواست حمله کنه که ای  شوان 

 

ـــوان، ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــا  جــات شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــلحــه وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ   بی اون اسـ
 کجاست؟ رو  برادر من. 
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مرش حلقه کردم و   دم، دســت دور  شــوان رو عقب کشــ
اد زدم:   ف

 

گ لعن ن - اد. آروم  لا  این دو تا ب  خوام 

 

شــه و نعرە  لندش  شــوان تقلا کرد تا از دســتم خلاص  ی 
 ی گوشم رو آزرد. پردە

 

ست، شورش،  - ؟ این حرومزادە  هژا شورش ن فه
 دونه کجاست. 

 

ــتمم ن - ــ ـ سـ ن  دو گفتم، حالا هم از عمارت من ب
ون وگرنه این لعن   کشم. و ب

 

 

اد زد:  دم و مهران ف م رو گ  ا خشم ل

 

؟پ خرفت  -  دو دست گذاش روی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2881  

و  خود تو لج که ســـاخ دســـت و کندی،  گور خودت 
 رو از روی  برادر من بردار.  ا نزن، اون اسلحه

 

ـــوان   ـ اهش کنم، شـ ـــد ن ـ اعث شـ ـــارە  ـ ف سـ ــــع ـــدای ضـ ـ صـ
ــمگ کنارگوشـــم نفس  ــونه های خشـ د و من شـ ــ ش  کشـ

دم.   رو ف

 

ـدە... حـالش   - ـــهرامو نجـات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مهرا... مهران خـان... شـ
... خ خون... از دست دادە.  دە... خ  خ 

 

ش از   ـاس آ ت ـــــت، ل ـ ـ ـ ـ ـ زی داشـ بی و کنـار ابروش خون
لنــدش پر از لختـه  ـــدە بود و موهــای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ هـای  خون 

 خون خشک شدە بود. 

 

ــایخ، این دخ هم  تو چه حرومزادە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای هسـ
ش آوردی؟  ه   خونته  

 

م رو داد:  اە کرد و جوا ه سارە ن ا تنفر   مشایخ 
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تو   - ــا  ـ ـ ـ جـ ــه  ــ ـ بـزنـ حـرف  ـلـم  مـ بـرخـلاف  ــه  ــ ـ هـمـخـو کـ
کش بود،   ـدرش هم مثـل این دخ  م نـدارە،  زنـدگ

ـــه مُرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت دخ زش و حـالا ن ـــوهر ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و البتـه شـ
 همچن برادر شما. 

 

ارت #۶۱۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــه حفاظت از جون   ــ ـ ارە کرد و من واسـ ــار  ــ ـ از افسـ ــوان  ــ ـ شـ
م   ـــدم مهـــارش کنم و مح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام مجبور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش و شـ

 گرفتمش. 

 

 حرومزادە... حرومزادە...  -
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ست  نعرە  ک و من ا ا صدای شل لندش همزمان شد  ی 
ه کردم.   امل قلب رو تج

دن جنازە  دن و د ی  از اون دوتا تنم رو  وحشت چرخ
عد مدت س عرق کرد و صدای مهران  ارە  خ ها جون دو

د:   تو تنم دم

 

ـای ولـد زنـا   - ـــلحـه تو بنـداز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وگرنـه تو رو هم مثـل  اسـ
س جا**شت   کشم. رئ

 

س موندە  دم،  نفس ح ون دادم و چرخ نه ب ـــ ـ ـ ـ ـ م رو از سـ
ه درک واصـــل شـــدە بود و ســـارە جوری   لرزد  مشـــایخ 

شنج شدە بود.  ار دچار   که ان

ـــهرام   ـ ـ ـــــمت شـ ـ ـــــت، مهران سـ ـ ه فرار گذاشـ ا  ــــ که  ـ ـ ـ اون 
ا چند    د و من  هوش که حالا روی زم افتادە بود دو

 قدم جلوی سارە زانو زدم. 

 

اش.  - ش، آروم   ه
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه من دوخت، فکش  چشـ ـــــکش رو  ـ ـ ـ ـ ـ الب از اشـ های ل
ه هم  ـــــط کولا گ کردە و  جوری  ـ ـ ار وسـ خورد که ان

 ی انفجار بود. آمادە

 

 شهرام...  -

 

ا وحشــــت داشــــت   ـــهرام انداختم، مهران  ه شـ ا  م ن ن
ش رو وار  ا هر دو دسـت صـورت سارە  ت کرد و من 

ا آرامش گفتم:   رو قاب گرفتم و 

 

اش   - دا کردین آروم  م، نجات پ تموم شــد، ما اینجای
اش گو شورش کجاست؟سارە، آروم  ه من   و 

 

ه هوشــش   ه شــهرا که مهران ســ داشــت  اهش رو  ن
ـــــمش روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــک از هر دو چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اشـ ــارە داد و حجم ز ب

د.   دستم چک

 

عد   - گو شــورش کجاســت،  اە کن بهم  ه من ن ســارە 
زی. وقت داری تا هر وقت   خوای اشک ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2885  

 

ه زور لب زد:  د و  لع ش رو پر صدا   آب ده

 

ست اینجا.  - دم، اینجا نیومد، ن  ند

 

ا   مر  ه  لند کردم، شــوان کنارم دســت  ــدم و   لب ف
ـه  از افرادش   ـد و رو  ـاهم رو د ـــتادە بود، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اخم ا

د:  اد کش  ف

 

 گردین زود. همه جارو  -

 

ارت #۶۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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نه  ـــ ـ ـ ـ ـ س موندە توی سـ ـــتم و نفس ح ـ ـ ـ ـ سـ ون  ل  م رو ب
 دادم. 

ــــتم خفه  ـ ـ ـ ـ ــدم،  داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــورش از مرگ هم  شـ ـ ـ ـ ـ ی از شـ خ
 دردنا بود. 

 

ه دســـت ە  ســـت مشـــ رنگخ ا  ــته    های ســـارە که  سـ
ه شوان گفتم:  لند کردم و رو   شدە بود دستم رو 

 

دە. چاقوت -  و 

 

ه  ـــه، هد ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این چاقو همراهشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم که هم ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  دو
چوقت از خودش جداش ن  کرد. درش بود و ه

دە. اما اینم  ان ندارە اونو دستم  ستم که ام  دو

 

ا   ــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـــــت دور دسـ ـ ـ ـ سـ دن  کنارم زانو زد و ح ب
 همون چاقو گفت: 
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ار  - ازار چ ؟وسط این گوە   ک

ـــهرا که راە افتـادیی  ـارە تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم درگ  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
 کردی؟

 

ا   اغ شـــهرام رفت و من  ا عجله  از شـــد، ســـارە  ســـت 
اە کردم.  ه شوان ن  اخم 

 

ــا من   - ــدی  ــه خودت اجــازە  ــدە کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ  
؟  اینجوری حرف بز

؟ار تو توی این کثافت    ک

؟ ه خاطر شهرام اینجام تو واسه  اینجا ه من   ا

 

ستاد.  ه مهران انداخت و ا ا   ن

 

م عمارت مهران خودش  - ــو ب ــهرام اشــ ا شــ و  دونه 
ست قطعا برگشته   ه شورش اینجا ن ش چه کنه، ا ز

 عمارت. 
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ون دادم.   نفسم رو سخت ب

ـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم امـا در حـال حـا واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مهران اطمینـان نـداشـ
 ی امن کنار برادرش بود. شهرام تنها نقطه

 

ض  م ن ســتادم،  ا هر  ا زد و احســاس گ داشــتم، 
ـــدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م رو ف ل ــــت  ـ ـ ـ ـ لمه   دو دسـ ک  دون گف ح  و 

 سمت در راە افتادم. 

دن جنازە  ی افرادم رو نداشتم. ح نای د

 آخ نادر... 

 

ــارە  ـ ـــدن دو ــه زدم د ون کـ ــدتر  ب ـ ــالم رو  ی اون جهنم حـ
 کرد. 

ــــتلـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـاوان  ـای رفتم و  هـای خو جلوم  هـا رو 
ستاد.   ا

ستم چشم دم. تو ص  شخ خش رو   های 

خت واضح بود اشک   . ر
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ـان جنـازە  - ، حقش  ق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو مـاشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نـادرو گـذاشـ
ست اینجا...   ن

 

ش  انگشـت اشـارە  ش گرفتم تا سـکوت کنه، ده م رو سـم
م گفتم:  ست مح  رو که 

 

م عمارت  - ار  ب ـ که واسـه من  عد برگردین هر ک و 
ــدە رو   ــ ـ ــته شـ ــ ـ ن کردو کشـ ــه دفن کردن ب ــ ـ ه  واسـ و 

دین. خانوادە  هاشون خ 

 

ارت #۶۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ر ل گفت.  د و چشم ز الا کش ش رو  ن  ب
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ه اطراف و جنازە  اە کردن  ـــه از  دون ن ـ ـ ـ ـ ها که هر گوشـ
ون زدم.  اط ب اغ بزرگ بودن از ح  این 

ا اعصاب  ماش آمادە  شنج سوار  ی حرکت بود و من  م
 شدم. 

 

ـل از اینکـه حرکـت   ــــــت فرمون جـا گرفـت امـا ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاوان 
ا اخم عم ســوار   دون حرف  از شـــد و شـــوان  کنه در 

 شد. 

 

ینم آروم نتا شورش - م. و ن م، ب  گ

 

ت منم   ی نگفتم، وضــع ه رو دادم و چ ه رو  اهم رو  ن
د شورش رو  ا م. به از اون نبود،  گ دم تا آروم   د

 

ون؟ - ِ زد از خونه ب  شورش 

 

 ی ابروم رو خاروندم و جواب دادم: گوشه
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ش.  -  دو ساعت پ

 

ست؟ - ا تو ن  چرا تنها؟ چرا 
 

 

ون،   - ـــورش از عمــارت زد ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کــه شـ من وق فهم
ی   ات گفت  بهش زنگ زدە در مورد شهرام چ ن

ـــهرام  ـ ـ ـ ـــارە هم  گفته، من تا اون موقع از نبودن شـ ـ ـ ـ و سـ
 بودم. خ  

 

م شدە - دی؟شهرام از دیروز   و تو تازە فهم
 

 

د و لب زدم:  ش چرخ ب سم ا   گردنم 

 

 ؟ -
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د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

، مثــل  مهران بهش زنــگ  - زنــه تــا همو ملاقــات ک
شـه  اشـه، شـهرام  هم خواسـته که شـهرام کنار اون 

ی ازش   ــدە خ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد و هر  منتظر شـ ـ ـــه م گفتـ
الش  ل دیروزو دن د  گشــتنبودە،  و امروز که رسـ

اهام تماس گرفت.   ه مشایخ 

 

ون دادم.   نفسم رو سخت ب

 

ه مهران اونجا بودی؟ - مک   تو واسه 

 

تو   - ـــادر  ـ نـ ـــل  ـ مثـ الان  تو هم  ـــه  ـ بودم وگرنـ ـــه  ـ ـــه کـ ـ ـ خ
ای بهش ساز ده  ا حور  زدی. صندوق عقب 

 

 

ـــ که تو   ـ ـ ـ ـ ش گرفتم، دلهرە و اسـ ـــور ـ ـ ـ ـ اە از صـ وجودم  ن
 داد درست فکر کنم. بود بهم اجازە ن
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ـــم، نــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نرمــال نبود، نــه نفسـ ــات چکــدوم از علائم ح ه
هام، تو خلاء بودم و مدام در رفت و  هام، نه چشــمگوش

د  ا اغ  آمد،  ــــورش  ـ ـ ـ ـ دن شـ عد د دم عمارت و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــــخت اون دخ  ـ ه آغوش سـ د  ــا ــ ـ ـ ـــــت  رفتم، شـ ـ سـ تو

ــارە  ـ ــا ب ــالم رو جـ م    حـ ــد جمع و جور کردن مغز لعن عـ و 
 کردم. درست فکر 

د اینقدر شکنندە  ا  شدم. ن

 

ـد   ـا ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اطمینـان داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش رُ ـه رف پ گـه  حـالا د
م.  گ  رفتم تا قدرت 

 

ارت #۶۲۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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شـــه و این  شـــت در عمارت انتظار  از  م تا در  د کشـــ
ــت از دور  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ـدە  احمقـانـه بود، ام هـا مـار و نـد

از ن س چرا در رو   کردن؟اشن، 

 

ــارت گرفتم و   ــاە پر از اخمم رو از در عمــ ـ ـ ــــه  ن ــه  توجــ
هپچ ــــغول بود  ـ ـ ـ ا تلفن مشـ ــــوان که  ـ ـ ـ ه کتف    پچ شـ ای 

دم:   اوان ک

 

ە.  -  برو بب چه خ

 

اە ازش گرفتم تا   ـــد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ د تکون داد و پ ه تأی ی 
اث زنگ بزنم   ه غ کشـم و  ون  م ی م رو از تو جی گوشـ

لافه  داش نکردم و آە  ــــتم پ ـ ـ ـ ـ دم،  اما هر  گشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ای کشـ
ا نه.   از تو اتاق برداشته بودمش 

ً
 ادم نبود اص
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ا قدم ـــوان  اوان که  ــ اومد توجه شـ ـ ـ لند کنار ماشـ های 
 هم جلب شد. 

 

از ن - ه اما درو  . هژا عجی  ک

 

دا توی هم  اخم ــــد ـ ـ ـ ـ ـــتم که  هام رو شـ ـ ـ ـ ـ ق داشـ دم،  ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ
 اتفا افتادە بود. 

 

نِم - گِر ب ِ اث  ن غ َ  ی چَه که وا ن

 

از ن ع  که  اث( ، غ ینم.)ک گ ب  و 

 

ە  ـــتگ ـ ـ ـــتم رو روی دسـ ـ ـ از  دسـ ـــتم و ح  ـ ـ ـــ گذاشـ ـ ـ ی ماشـ
دم:  ش عص غ  کرد

 

شتِمَه.  - م جا ه  گوش

 

مو جا گذاشتم.)  ( گوش
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م قدم برداشت.  شت  اوان   سمت در راە افتادم و 

 

ـــاث  - ـ ـ غ م  گ م من  ــار کن ـ ـ ـ چ ــدارە  هژا  ــ نـ ــان  ــ ـ ام و؟ 
از کنه.  چکس نتونه درو   ه

 

ـالا   لنـد عمـارت  ـا دو تـا خ از دیوار  جوا بهش نـدادم، 
ـــحنـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ـا د ـدن  ـای پ ـه  ـل از اقـدام  ی  رفتم و ق

اد برد.  دن رو از  ه لحظه ت م واسه  ش روم قل  پ

 

انه شـلاق  های  زد و قطرە ارون همچنان داشـت وحشـ
ب داخل چشـــم ا  ش  دە  های گشـــاد شـــدەدرشـــ م ک

 شد. 

 

وَرَە؟ -
َ

 هژا چه خ

 

ە؟)  (هژا چه خ
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اد شوان؟  چه اهمی داشت ف

ا بود، اون همه   ـــه مُردنم  ـ ـ دە بودم واسـ ی که من د چ
اغ عمارت من؟  جنازە تو 

ــازە   ـ ـــال اجـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــای هیچ  وق تو این همــ ــ ــدادە بودم  نــ
ه شه. غ از   ای بهش 

 

د، دســـتم رو   ن حالت ممکن ســـوت کشـــ دت ه  گوشـــم 
دم و زمزمه کردم:  م ف  روی قل

 

-  ...  ماهل

 

ارت #۶۲۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ار هر  اهام   ان
ً

ــ ـ م، اصـ ان نداشــــت بتونم ب لرزد، ام
ادم رفته بود.  لد بودم از    

شون اومدە بود؟اها  ه   عمارتم  

 ماهل کجا بود؟

 

ا   ـــدم و حق  ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ دن از دیوار ازش آو ای پ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ واسـ
لدم رو   ی که  س و وحشـــت اجازە نداد چ من بود، اســـ

ــه  ــالـ ـــدای نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب زم خوردم و صـ ــا  ـ م،  گ ــار  ـ ــه  ی  ـ
لند شد.   استخون ساقم 

 

ــوان خودش   از کردم شـ ــتادم، در رو که  سـ ــتم و ا سـ ل 
ـــحنه ـ ـ دن صـ ا د ش  رو داخل پرت کرد و  نا پ ـــ ـ ـ ی وحشـ

دون نفس لب زد:   روش 

 

 شورش...  -

 

م. ن م ستم واسه کدومشون   دو

 ...  ماهل
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 شورش... 

ا...   خدا

 

ان  قدم ــــتم، ام ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت عمارت برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ های ناموزونم رو سـ
اشن. نداشت خانوادە  م مُردە 

لا  ک  دە  اث اجازە  ان نداشت غ اد. ام  ب

 

ه   ر بود و تمام موهامون  از ــــورتمون  ـ ـ ارون از  و صـ
دە بود.  مون چس شون  پ

نا   ابوس وحش ه  ار تو  م و ان ار لال بود سه تامون ان
م.   شناور بود

 

دە گفت: از ب جنازە م و شوان ب  ها قدم برداش

 

تِگه؟ -
َ
ار کدام حیوان صِف ه 

َ
ن ِ ل گِشت کش   ناموسِ

 

ـار کـدوم حیوون  (    ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همـه رو کش... کشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـاموسـ
 صفته؟)
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ا دســت ــدم و در ورودی عمارت رو  های لرزون  ل ف
 از کردم. 

ــ نبود، آب دهنم رو پر   ی از ک چشــم چرخوندم اما خ
مک کنم و   م  ه تارهای صـــوت دم تا بتونم   لع صـــدا 

 لب بزنم: 

 

؟ -  ماهل

 

ا صــدای   ه خودش مســـلط شـــد که  اما شـــوان خ زود 
د.   لند شورش رو صدا کرد و سمت راهرو دو

 

ان من  - اشه. ق د ک زندە  اغ شا  رم تو 

 

لــه ــاد خو کــه روی  ــه حجم ز ە  ختــه بود جلو  خ هــا ر
اری که گفته بود رو   رفتم و فقط دسـتم رو تکون دادم تا 

دە.   انجام 

اث کجا بود؟  غ
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د...  ات، خوش  ن

... ما...   ماهل

 

نه  ـــ ـ ـ دن تو سـ ـــه ک ـ ـ م واسـ ه  قل م تو تقلا بود، من جونم 
له ه اون  دە بود، ا م رســ الا ل رفتم و ماهل رو  هارو 

 غرق خون..... 

 

ـــه طعم خون رو تو دهنم   م کـ ــدر مح ـــدم، اینقــ ـ لــــب گ
 حس کردم. 

ـــته   ـــم برنداشـ ـــتم ح خراشـ ماهل زندە بود، شــــک نداشـ
 بود. 

 

لـه ــــــت بتونم  ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ هـارو  کنم وق توا توی  ام
ـــه زندە موندن   ــور رفتم و واسـ ســ ـــا اهام نبود، ســــمت آسـ

دم.   نفس عمیق کش

د که کف هر دو دستم رو  هام اینقدر سوت گوش کش
دم:  دم و نال  روش ف

 

ت شو.  - ه خدا قسم سا  تو رو 
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ارت #۶۲۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شـت در   سـور خارج شـدم و  ه هر سـخ ای بود از آسـا
ستادم.   اتاق ماهل ا

ـاد   ـدم حجم ز ی کـه د ـاز کردم و اول چ ـا زجر  در رو 
ــارکــــت ـ ـ ــه کف  ــا خرخر  خو بود کــ ــ هــــارو گرفتــــه بود و 

 ای زانو زدم. کشندە

 

گه توان نگه داشــ وزنم رو نداشــت که تو دراە   اهام د
 در آوار شدم. 

 مگه تو این اتاق جز ماهل  بود؟

 این خون...  
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دن کنار تخت، نکنه   ـــه د ا جلو رفتم واسـ چهار دســــت و 
 تن نازارش اونجا افتادە بود؟

گه چشم ینم؟نکنه قرار نبود د لش رو ب  های خوش

 

ب و زوری بود خودم رو ـــه هر  ـــای تخــــت   ـ انتهـ ـــه  ـ
ــــخت و دردنا   ـ ـــم رو سـ ـ ـ ـــ نفسـ ـ ـ ـ دن ک ا ند ـــوندم و  ـ ـ رسـ

ون دادم.   ب

ارکت  ه  م رو  ـــون ـ ـ شـ ــــت زدە پ ـ ـــبوندم و لب  وحشـ ـ ـ ها چسـ
 زدم: 

 

 ماهل سالمه، ماهل من سالمه.  -

 

 هژا؟ -
 

 

ا عجله   ار جون گرفتم که  د ان دن صــدای خورشــ ا شــ
دی که موقع   ـــف ـ ـــای سـ ـ اسـ دم، ل ش دو ــــم ـــتادم و سـ ـ سـ ا
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ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ  خون بود و چشـ
ً

ش بود حالا  خ  رف من ت هاش 
ه اد. از گ  ی ز

 

ازوهاش رو گرفتم و  م: ا عجله   مُردم تا 

 

-   ...  شدە؟ چ... 

 

لنـدی زانو   ـا هق  ـاز کنـه و همراە  ـه اجـازە نـداد دهن  گ
ه زانو در اومدم.   زد که منم کنارش 

 

د حرف بزن.  -  خورش

 

ـه عمـارت   - ـــمـا رفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدِ اینکـه شـ ــــاعـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ هژا، 
 حمله کردن، همه رو کش هژا... همه رو. 

 

 

نا   ــ ه طرز وحشـ ــورتم  ــمصـ ه  لرزد و چشـ ــه  هام واسـ
ه.  د، فقط واسه چند ثان  لحظه هیچ جارو ند
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 هم... همه؟ -

 

ــالا   ـ ــه نفس گرفـــت و   ــدم رو درک کرد کـ ـ ــال  ــار حـ ـ ان
 انداخت. 

 

ات - اث  ن دجوری زخ شدن. و غ  هوشن 

انا هم همینطور.    دو تا از نگه

م    م ر زم بود اون  ــــام تو ز ـ ـ ـ ـ ـ ار بود که سـ اهام  خدا 
ر خونــه  ــاە ز ـــدە  کرد، من... من تو مخف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون پنهــان شـ

 بودم. 

 

ـار خودمم از   ـایی لـب زدم، ان ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـدم و  لـب گ
دم که اینقدر مردد لب زدم: گرف جواب   ترس

 

؟ -  ماهل

 

ارت #۶۲۳ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ه ا درموند گفت: صدای گ  ش اوج گرفت و 

 

م براش صدای جیغ - م  ... دم هاش آخ ماهل و  و ش
اری کنم ستم   . نتو

 

لوم چنگ زدم، حالا علاوە بر قطرە  ها که از موهای  ه 
سم  ه شدت عرق کردە بود. خ د صورتم   چک

 

 کجاست؟ -

 

ــدە بودن،   - ــــه بردن اون اومــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار واسـ ــ ش هژا، ان برد
داش کردن  و بردن. پ
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ــا   ـ ــه مُردنم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود،  این همون ت خلا بود کـــه واسـ
 ی نجات منو؟ماهل رو بردە بودن، فرشته

سته بودم ازش محافظت کنم.   آخرش نتو

 

ـــته بود و ن  ـــکسـ مرم شـ دم،  ـــ ـــتم  تنم رو عقب کشـ سـ تو
د همه ــا ا  ی اســــتخون خودم رو جمع و جور کنم، شــ هام 

ـــتم حس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، من همون درد رو داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم خورد شـ
 کردم. 

 

ـــه ازش   ی کـ ـــالاخرە چ ـ ش،  ـــه بود ـــالاخرە از من گرفتـ ـ
م اومدە بود.   وحشت داشتم 

ـــون کنم  اون حـرومزادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ ـ ـ پـ مـن  ــه  ــ ـ اینکـ از  ــل  ــ ـ ـ قـ ــا  ـ ـ ـ هـ
 هیچ غل  

ً
دە بود و من عم ـــ ه ماهل رسـ ــون  شــ ـــ دسـ

کنم. ن ستم   تو

 

گـه    ـــون بودن وگرنـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  آرە قطعــا خودشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
اشه؟ ال ماهل   دن
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؟ -  هژا خو

 داروهات..... 

 

ــدە،   ــالا آوردم و اجــازە نــدادم ادامــه  ــــت لرزونم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
... ه ن شنوم ه  خواستم 

د فکر  ـا ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اج داشـ ـــتم  ـه تنها احت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، خواسـ
ـــوان خودش رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش شـ ــاز کنم تــا ردش کنم امــا ق دهن 

 داخل اتاق پرت کرد و وحشت زدە گفت: 

 

ه هژا...وی....وی...  - َ ه شورش ن َ  ن

 

ست هژا...  ست، شورش ن  وای... وای...)( ن

 

مم   اهام رو تو شـــ م گذاشـــتم و  هر دو دســـتم رو روی 
ـــم امـا  جمع کردم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــکننـدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اینقـدر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شـد، من واقعا خورد شـدە بودم، ماهل نبود شـورش  ن
 نبود. 
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ه   ــــت و تکو  ـ ـــسـ ـ ـ شـ اش  ـــوان جلو اومد، کنارم روی  ـ ـ شـ
 تنم داد. 

 

ــتـارَ هـا   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پرسـ
َ
ه؟اوو دوتـ ـَ ـار ک ه ای کثـافـت  ـَ ه ب چـَ

 کورَە؟

 

ــار   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە پرسـ ــه؟ این دخ ـ ــار ک ـ ــافـــت  ــــدە این کثـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ( شـ
 کجاست؟)

 

ش چرخوندم   شـ که بودم چشـمم رو سـم تو همون پوز
ه سخ لب زدم:   و 

 

ه کــه   - ــَ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
َ
ــار اوا ن ،  ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کوشـ ه  ه ای کــه تووان مــِ اوانــِ

 َ وانِم کشِ  س

 

وانم ( اونا که  ه که ســــ ار اونای ــن،  شــ ُ و  خوان منو 
(.  کش
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ــــد و   ــد، حس کردم متعجب شـ ــ ش عوض شـ ــــور حالت صـ
ا خشم گفت:   در آخر 

 

ِکن   - ـارَە  ـد ای  ـا ه  تِر بو ،اوانـه ارا  ـَ ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وشـ ـَ ن
ه

َ
ن ِ ارَ داش فه فرصت ای 

َ
 وق چند د

کن ه  تر شک  ار اوانه بو و  تیونِه  فه ن  ای نقشه کث

 

ک   ارو  د این ا اش، اونا چرا  گه  ال  د ســــت دن ( ن
ش ارها فرصت کشت ؟وق   و داش

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ار اونا ناین نقشـ ف  گه  ی کث ه  د ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ تونه 
 شک کن.)

 

اهش کردم. دست ا شک ن ای آوردم و   هام رو 

 

د؟ -  تو وە کورە زان

 

؟)( تو از کجا   دو
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ارت #۶۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د  ش رو عقب کش  ت

ـــاف کردن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد انـداخـت و ح صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خورشـ ــا  م ن ن
 لوش آروم تر جواب داد: 

 

ــا الان وقـــت حَملـــه وە   - ه  تـ
َ

ــ ــار اوانـ ـ ـــه  وە نظرت ا
؟ اشِ

َ
 عمارت ن

ــــان   ـ ــارت ارای خوو ــ ِ عمـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توِ ە هژا 
َ
ــــال نیود ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ

ــتِگ که   ــ ـ ن وە چِشـ ــِ ـ ـ ـ کشـ ِ ــت  ــ ـ ِ وە نبودِت گِشـ ــ ـ ـ ـ سـ ِکن،توِ
 توان بِرسِن 

ِکن؟  د تا الان صُوُر  ا  ارا 
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بـر   ـض  مـ احـمـق  ـم  آ ــه  ــ ـ ـ وە  فـقـط  ـف  ــــه کـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـقشـ ای 
ه وَ مِه تا   َ ه خووی گردِ مِه طرف کِردِ

َ
ــت ـ سـ ِ ـــ که زا ـ د،ک َ ت

رشِنِم آرام نیووم. بِردِن شورش؟
َ
 خوو ن

د.  َ د تاوان ب ا ش بود   خدا

 

ه عمارت   ار اونا بود تا حالا وقت حملـه  ه  ه نظرت ا  )
؟  رو نداش

ــال نبودی هژا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  تو دو سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عمــارت و واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 ، ــون ک ــ ـ ــن و  خودشـ ــ ـ کشـ ــ تو نبودت همه رو  ـ ـ ـ سـ تو

ی که  خوان.  ه چ  برسن 

د تا الان ص  ا  کردن؟چرا 

ــه  ــ ـ ـ اد،  این نقشـ ض برم ه آدم احمق م ف فقط از  ی کث
ا من طرف کردە و من تا   ـــته خودش رو  ـ ـ ـ سـ ــــ که دو ـ ـ ـ ـ ک

زم آروم ن ش رو ن دن شورش؟خو  شم. دزد

دە...) د تاوان  ا اشه   خدا هم 

 

ـه نظر منط میومـد و از خـدا  لـب تر کردم، حرف هـاش 
اشه.   خواستم هم 
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دا   اوانم رو پ لارە و  ــ جز اون حرومزادە بود من  هر ک
وانم.   کردم، هر ک جز قاتل س

ه زدە بودن   د جا بهم  ـــاهرگ  از  ـ ـ ـ ـ قا شـ اون دو تا دق
 هام بودن. 

 

ـــتادم و اون دو تا   سـ اهام ا جون تازە گرفته بودم که روی 
ت کردن.  ع  هم ت

ا اخم گفتم:  ه شوان کردم و   رو 

 

ـلَ   - ی کــه ای لعن ِ ــا  ــه ردی پِ لـت  ِط ق را ِچو وە ط
ه که مِه وە   َ ــه ب اســ ه  ــایخ وە ناو  ـ ان وە گرد مشـ ــ ســ

َ
د

ه. 
َ
شه کوتان  ر

 

ط ق را ــدا کن، این لعن هــا  (برو از ط ــه ردی پ هــات 
ــه بود که من ــ ـ اسـ ه  ــایخ تو  ــ ـ ا مشـ ــــون  ـ شـ ــ ــ ـ ــه  دسـ ــ ـ و از رشـ

 .)زدن

 

د تکون داد:  ه تای  ی 
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شـــت تا گِشــت  - ه د
َ
اردِن ِ وە عمارت  ـ ه که تواسـ َ ــ ن شـ

ه؟
َ
ن ِ ه کش

َ
ِکن،الان دوت  قتل عام 

 

سـت که  ت تا  ( شـ ن کشـ ون  خواسـ از عمارت ب
؟) ە رو کش ، حالا دخ  همه رو قتل عام ک

 

دم:  دم و عص غ م رو ف ە بهش ف  خ

 

مِت.  -
َ
گر د ِ رگ 

َ
 خ

 

گ دهنتو.) ل  ) 

 

ارت #۶۲۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

شونهدست ه  الا آورد. هاش رو  م  سل  ی 
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ـــد؟او   - ـ ـــاهل وە درد  خوو ــــگ مـ ـــاش،آرام بو،وَل ـ
ه 

َ
ه؟دوت د بووَن ا ە،ارا  وَر ن

َ
مَه خ ار ا  وە هیچ 

 

ه درد   اش، اما ماهل  ـــه، آروم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ خورە؟ اون  ( 
ش؟) د ب ا ارای ما خ ندارە، چرا   دخ ح از 

 

س تکون دادم:  ه ندو  ی 

 

ـــونِه ماهل   - ـــ وە شـ ـ د ک ا وان ارا  ـــ وە غ قاتل سـ
 بوود؟

 

اشه؟) ال ماهل  د دن ا وان چرا ک   (جز قاتل س

 

د بِزانِم - گه کِه مِه فِرَە دلم توای ه چِش َ 

 

ه که من خ دلم  فهمم.)( این چ  خواد 
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د گفتم:  ه خورش د تکون دادم و رو  ه تای  ی 

 

ات کجان؟ - اث و ن  غ

 

د و گرفته گفت: دست ه هم مال  هاش رو 

 

مارستان امن.  -  سام بردشون ب

 

د تکون دادم و سمت در راە افتادم:  ه تای  ی 

 

ششون  - خوام گزارش  خودتو جمع و جور کن برو پ
دی از حالشون.   لحظه ای 

 

 چشم آقا. -

 

ا   ـــور رفت و  سـ ــــا ــــوان ســـــمت آسـ دم شـ ــــ له ها که رسـ ه 
لندی گفت:   صدای 
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م بو   - ان ک دا ــــاعت تِرگ پ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ گوش وە زنگ بو،تا 
د  م خورش  رسانِمِت. چ

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ گـه پ ـــاعـت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاش، تــا  ــه زنــگ  (گوش 
د  م خورش ا ب  .)رسونمتکنم، ب

 

ـــدا   م رو پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد گوشـ ــا ـ ــای رفتم،  ـ کردم،  لـــه هـــارو 
اشم.  مش نکردە  ی  دوار بودم تو درگ  ام

 

از خشم بهم هجوم   ش  دن وضعی ا د وارد اتاق شدم و 
ــ  آورد، ح ن ـ ـ ـ شـ م ب ـــه کدوم درد زندگ ـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ سـ دو

کشم.   عذاب 

 

ــالم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم، ه رو سـ ــاهم رو دور تــا دور اتــاق چ ن
ــته بودم و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م  نذاشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ال گوشـ د کجا دن ا ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 . گردم
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غام   ار هم نبود وق صـــدای پ ه این  ا   احت
ً

ــ اما اصـ
د و من نورش رو از لای ملافه  ـــ ـــم رسـ ه گوشـ م  ـــ ی  گوشـ

دم.  ح د ه وض د تخت   سف

 

ارت #۶۲۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ش رفتم و گو رو برداشتم.   ا عجله سم

لنـد  غام اینقدر  ـاز کردن اون پ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ د که  قل ک
دە بود.  چ  صداش تو فضای اتاق پ

 

ـدم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدش نفس راحـت کشـ ــنـا کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنهـا تمـاس نـاشـ
ماهل بود که وحشــت زدە بهم زنگ زد و من شــورش رو  

 . ِش و جز اون تمامش درد  فرستادم پِ
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از کردم.  غام رو   پ

 

ه؟ م چ  (نظرت درمورد نقاش

ـــتم    و خوب رنـگعمـارتـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ دم دسـ کردم، البتـه فقط 
 بود اما همونم قشنگ بود نه؟)

 

غه  د و ت ـــ ـ ـ ـ م جوشـ ـــدم، عرق از فرق  ـ ـ ـ ـ م  ل ف ن ی ب
پ کردم:   رو تر کرد و تا

 

ـــدات  ـ ـ پ ـــا زود  ـ ـ ـــارت  (دیر  ـ ـ جواب  کنم حرومزادە، 
 مونه.)ن

 

د:  ش رس عد غام  دم که پ  گو رو تو دستم ف

 

ــدونِ در   ــدام ک  خوام پ ــل از اینکــه من خودم  ــه ق (ا
ــدم دو تــا از   ــــت تــدارک د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی ای کــه واسـ نظر گرف 

 .)کشمها که دستمه رو مهرە
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م گرفته بودم که هر لحظه احتمال   گو رو اینقدر مح
شه.   دادم خورد 

پ کردم:  دی تا ا حال  دم و   فک سای

 

؟) گو  هس  (فقط 

 

ـــم ازت(فکر نکن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... عرفــانم، گفتم برادر  م و نترسـ

ـــ همــــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، هرزە  و ی آدمــــای اون عمــــارت کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـاهـام کردە رو   ـاری کـه  ـد تـاوان  ـا ش منـه،  کوچولوتم پ

ت کنم) اش تا خودم خ س منتظر   دە، 

 

اد   گه ای قوی تر بود، ف گه خشـــم از هر حس د حالا د
لا توی   خش و  ل  ه وســـا شـــت هم  ار  دم و چند  کشـــ

د زدم.   اتاق ل

ـــد کــه ح   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب گردنم ایتقــدر قوی شـ ــب غ ــک عج ت
ه چپ خم  پ کردن مدام گردنم   شد. تا

 

ـه   ـــه عرفـان دودمـانتو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـه تـار مو ازش  ـه  ـاف (فقط 
 دم)اد 
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لعن خون  (چرا فکر  ـــه وق توی  ـ ـــم مهمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک واسـ
ــال  برادرم  ـ ــا درز کنـــه دن ـــاش از جـ ــالم ن ـ ، دن خ و ر

اب شورش  کنم.)و زندە زندە ک

 

ــم ا دســـت کون تماس رو لمس  ها که از خشـ لرزد آ
دە.  د اینکه جواب  ه ام  کردم 

دە بود.  م رس ه ل  من جونم 

گه در  ازی ای بود. نفسم د  نمیومد، این چه 

 

ا صــدای ز که  بوق شــت هم رو شــمردم و همراە  های 
ســـت گو رو ســـمت دیوار  داشـــت  اســـخگو ن گفت 

 پرت کردم. 

 

ارت #۶۲۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ا اعصاب خراب اینقدر طول و عرض اتاقم رو  کردە  
جه داشتم.  گ  بودم که احساس 

ه سـاع که شـوان وقت خواسـته بود تموم شـدە بود و   
ه من ندادە بود.  ی از شورش و ماهل   هنوز هیچ خ

 

ـاوان و   ـه همراە  ـانـا  ـــمـت پنجرە رفتم، چنـد تـا از نگه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اغ بودن و من درموندە آە   ــازی  ــ ـ ـ ـ سـ ا ـــغول  ـ ـ ـ ـ ـــام مشـ ـ ـ ـ ـ سـ

دم.   کش

ـــد    ــا ـ ـــد ن ـــه  افرادم اومـــدە بود؟ تـــاوان مرگ ام  
ــنگ  د واســـش رخته  اینقدر سـ ا ــد، خون چند نفر  شـ

ای خون راە انداخته بودن.   شد که حالا در
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اهم رو از اون صحنه  ی دردنا گرفتم و واسه هزارم  ن
م رو تو دست گرفتم.   ار 

 

 این چه جهن بود که راە افتادە بود؟

د  ا ار   کردم؟ا این همه جنازە چ

ف شدە بودم.    شدە بود که این همه ضع
ً

 اص

 قدرتم کجا رفته بود؟ 

ـانم  ـه دل اطراف ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا تو کـدوم  وحشـ نـداختم دق
 جهن بود که حالا توی این وضع بودم. 

 

م اجازە نداد،   غام گوشـــ نم اما پ شـــ خواســـتم روی زم 
ه عکس بود.  ار   از طرف همون شمارە بود و ای

ازش ن اش   کردم. اما 

ـــور کــه تو خون خودش  ــاش کور بودم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم شـ د
 غرق بود. 

ـه عکس نعرە   ە  ـالا    خ م اینقـدر  ـان قل ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
نه ه س د و   م مشت زدم. رفت که نفسم ب
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عدی اومد. گو تو دستم    غام  د وق پ  لرز

 

ت در نظر   چ ــه  ــمه از تاوا بود که واســ ه چشــ (این 
گو   ـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ م ن گ گو پ ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ گرفتم، بهــت گفتم 

دام کنه شورش  ە.)تمومش کنه، پ  م

 

ن بودن. دست ف ت پ کردن ضع  هام واسه تا

شت هم وای رو تکرار کردم.  دم و   نال

 

اشــه  اشــه،  ِت( اش  م پِ اری بهش نداشــته  ە،  و نگ
 کثافت)

 

دە شــوان رو گرفتم، خ زود   جواب نداد و من نفس ب
ا اطمینان گفت:   جواب داد و 

 

م صور که.  - دای  ه پ َ مَن
َ
گ ن  چِش

 

داش کنم ص کن.) ی نموندە پ  (چ
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د بُورو عمارت. - دای ک تواد پ َ ما که ن
َ
 ت

 

داش ک برگرد عمارت.)( تمومش کن ن  خواد پ

 

د:    مکث کرد و مشکوک پرس

 

ت؟ - َ  ی چَه داسَه 

 

ت؟) ه  ، زدە  ع   ) 

 

ا خشم  دم: دستم رو مشت کردم و   غ

 

ـد   -
َ
رد،هر گورـگ ه ِ

َ
ـان ن ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ م وە شـ ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت اوشـ وَە پ

د   بوورو عمارت،عرفان شـورش حسـاوی کوتاس،اوشـِ
ه َ ف قِسَه گوش ب

َ
ه د  کشِدِی،بورو شوان ورە خدا 
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ا عمارت،  (بهت  الشون نگرد، هر گوری هس ب م دن
ــــورش  ـ ـ ـ ـ ه حد مرگ زدە عرفان شـ ا  گه و  ـــمش، ب ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ار حرف گوش کن.) ه   شوان محض رضای خدا 

 

ــافـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون حرف اضـ ای قطع کرد و روی زم  تمـاس رو 
م رو تو دستم گرفتم.    خوردم و 

ـــد  ــا ـ ـــد همون وقـــت من  ــا ـ گـــه  مُردم،  مُردم کـــه د
ینم.  انم رو ن چکدوم از اطراف  عذاب ه

ە بهش،   ـــم من خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام روی زم بود و چشـ گو کنـار 
گه ای  غام د ه پ ا  ا ـــورش  دتری  شـ لای  ه  داد، ا

اورد   ؟ماهل م

 

ـازی  ـه  ــد تـاوان تـک  هـاش کـه تموم این موش و گ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س   داد. تک این لحظه هارو 

افرادم رو کشته بود درست اما هنوز اینقدر تعداد داشتم  
ل مرگ نفس کثافت زدە  ش رو قطع کنم. که ق

 

ارت #۶۲۸ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

 

ا بود کـــه من   ــــت و مرگ، درد و بوی خون چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
ه   کردم. داشتم تج

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ــمم  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـــته بود و جز تار ه پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هام 
 نبود. 
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ـــدە  دســــت م شـ ســــت مح ا  م جلوی تنم  هام خ مح
ـــدای نـالـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ی بود کـه چنـد  بود و  ی از روی درد چ

ه دم. شد ای ثان  ش

 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هوش اومـدە بودم و واسـ قـه نبود کـه  ـک دق هنوز 
دە دن هیچ ا  ای نداشتم. نفس کش

ــدا اینقدر زجر آورد بود که ن ــ ــــتم تحمل  اما این صـ سـ تو
 کنم. 

 

فه ــدای  ــد و منم   صــ لند شــ ی از روی درد اون مرد 
ه   فهمن  ـــتم از اینکه  ـ ــــت داشـ دم، وحشـ ـــ ـ الا کشـ تنم رو 

ارن.  م ب لا   هوش اومدم و 

 

شــتم بود    که تکون خوردم متوجه جســم ســخ که 
اد دیوار بود.  ه احتمال ز  شدم، 

ـــ کردم از اون چند تا روزنه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند کردم و سـ ی نوری   
شد.  ینم اما  ون ب ی از ب دا بود چ  که پ

م رو  تر کردم.  دم و لب خش الا کش امل   تنم رو 
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 ک اونجاست؟ -

 

ـه لحظـه حس   ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای نـالـه قطع شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم اون مرد  صـ
ــدای بهـت زدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و در آخر صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حـالم رو  نفس نکشـ

 دگرگون کرد. 

 

؟ -  ماهل تو

 

خندم، شـــورش اینجا بود اما  ن ا  زم  ــتم اشـــک ب سـ دو
د؟ ا   این خوب بود 

 

 شورش؟ -

 

 ها... ... خدا... حرومزادەوای... وای -
 

 

غض گقتم:  ا    گوشم رو سمت صدا چرخوندم و 
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دە؟چرا ناله  -  ک حالت 

ام سمتت؟بی من  و؟ کجا ب

 

ا ناله گفت:   لوی خشکش رو تر کرد و 

 

م، ن - ـــمزخم ـ نمت چشـ ــــت ب ـــ دسـ ـ سـ امم  هامو  و 
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، مـاهل چطور اینجـا مگـه عمـارت  سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 نبودی؟ هژا کجاست؟

 

دن اسـمش  شـکنه،  ح شـ سـت سـد مقاومتم رو  تو
ه افتادم و ناله زدم:  ه گ لندی   ا هق 

 

ا   - ال تو،  خ تو عمارت، هژا نبود اومد دن شورش ر
اث موند  ون، فقط غ انا اومد ب گه. نگه  و چند تا د

 

ارت #۶۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دم،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جلو کشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ار نفس نزد و من  تنم رو سـ ان
ــــمت  ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــداش از اون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نه اما صـ ــــت بود  ـ ـ ـ ـ ـ دونم درسـ

 میومد. 

 

؟ -  اهل عمارت 

د؟  ات، خورش  ن

 

ی رو   ــــت من همچ خ ان نداشـ اپو افتاد، ام ه ت م  قل
دم.   بهش 

ــاقــــت  چطور  ـ ش طـ ـــه قل ، مگـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رو کشـ گفتم همـ
اث.  ات، غ اورد... آی خدا ن  م
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ا   ــــورش  ـ ـ ــــد و شـ ـ ـ ـــم تنگ شـ ـ ـ فقط هق زدم، اینقدر که نفسـ
د:   خشم غ

 

ه  شدن؟ - ق گو  گه   سه د

 

ا صدای تو دما ای گفتم:  دم و  ه کتفم کش م رو  ن  ب

 

دم منن - دن. دونم، ند اغ دزد  و از تو 

 

ــه کــه تو رو از   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاث مگــه مردە  ــان نــدارە، غ ام
ن.  ون ب  عمارت ب

 

 

م، ســـکوتم   ــتم که  گه  داشـ ای انداختم، د م رو 
له رو داشت که وحشت زدە لب زد:  م   ح

 

اث -  و کش آرە؟غ
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الا   د تند تند   ه حالش  ا ا ـــد چه  انداختم، خدا ـ ـ ـ شـ
 کردم؟غل 

 

دم.  -  نه، نه من ند

 

مرش  - ا ماند( ای  وای هژا 
َ
م ت شــکنه، ای خوا برا

 خدا داداشم تنها موند.)
 

 

ازی   گه ن دە بودم که د ــــ ـ د بود، خودم اینقدر ترسـ حالم 
 . ای نبود ه هیچ چ اضافه

ل   ش از ق ا اون قلب داغون اینجا بود و حالا ب شـورش 
ه   ش میومد، ا لا  ه  ش  وحشـــت داشـــتم، ا کشــت

ش درد   گرفت؟ا قل

 

ا من   و تو چه جهن کشوندە بودی؟ خدا

رو  مزخرف    مـن  ــه  ــ ـ ـــــت کـ کـ ـ ــا ـ ـ ـ ثـ بـهـم  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ
 گفتم؟

 که تاب و تحمل این مدل زند رو ندارم؟
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سـتم، من ن تونم، ازت  آرە تو موفق شـدی من آدمش ن
ـــه، من قول  خواهش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه خ  کنم همـــه  ختم 

اە ندم از اینجا برم،  مم ن ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ کنم، تو  رم و 
ا....  ە خدا چکس نم اری کن ه  فقط 

 

غض گفتم:  ا  دم و  الا کش م رو  ن  ب

 

ـــــورش از خـدا  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـار امن  و  خوام کـه جـای ژ
م، من   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه فکر تو  د  ا اد اما الان  ش ن لا 

ـــــم ـ ــــته چشـ ـ ـ سـ ــــت نهام  ـ گو چقدر  سـ ینمت  تونم ب
ت تو چه حاله؟ دی، قل ب د  آس

 

ــه جــا    نــا از جــا 
ً
لنــدی کــه احتمــا ــا آخ  مکــث کرد و 

ش بود گفت:   شد

 

لمه  -  م تا تهش برو، خوردم. ه 

 

ارت #۶۳۰ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دم:  دم تا هق نزنم و نال  لب گ

 

؟ -  ع 

 

 دسـتم شـکسـته ن -
ً
دم، احتما ش  مم     تونم تکو

اد.  ش بند نم  قطعا شکسته چون خون ر
 

ــدە  ــ ـــام دنـ مم درد هـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهل  و توی شـ ــ ــه، داغونم مـ ــ کنـ
گو چطوری؟  داغون، تو 

 

ا لب م دادم و  ه تن و  دم، تکو  زون  آە کشـ های آو
 گفتم: 
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ه  - ازوم زخم ه  فقط  ه خاطر اون  شت گردنم  و 
ـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه، من  هوش کردنم زدن درد ای کــه واسـ

دی،  ب د تو تحمل  مشـــ ندارم تو خ آســـ
ار برسه؟  ک تا ژ

 

ون میومد   ا  و صــدا که از ب قش  صــدای نفس عم
ا متوجه   ه چ ـــم رو ت کردم تا  ـ ـ ـ ــــد و من گوشـ ـ ـ ـ قا شـ

 ن
ً

ــ ـ ـ ـــم، اصـ ـ م، تنها  شـ ـــ ـ ـــتم تو چه موقعی هسـ ـ سـ دو
م رو پر   ن ــتم بوی گندی بود که ب ــ ـ ـ ـ ـ ـــا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ در که از فضـ

 کردە بود. 

 

ـــه من  - ـ شـ ل از اینکه دیر  ، دعا کن ق و  دعا کن ماهل
ـــن، من ن ـ ای هژا کشـ ـــوان تو این خراب  خوام  ـ و شـ

ـــه، این لعن  ـ ـ ـ شـ از  ـــدە  ـ ـ ـ . هژا  خوان.. و ها برادرم شـ

 رو. 

 

دم و نگران گفتم:   لب گ
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؟ -  اینا  هس

ار چرا   منخوان ژ
ً

کشن؟ اص ار؟و و   خوان چ

 

 خوا برادرش اومدە. عرفان، واسه خون -

 

ا   س شـد، چقدر خوشـحال بودم که  نه ح نفسـم توی سـ
دن اسـمش  ه  ا شــ م توی اون هتل نمردە بود و الان 

ه خودم لعنت  م تر نزدم  داشــتم  فرســتادم که چرا مح
ار من ە، اومدە بود ژ م کشه. تا مثل سگ   و 

 

 واسه برادرش چه اتفا افتادە؟ -

 

ــهرام حمله - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  ای که توش شـ ــدن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اث زخ شـ و غ
د  ارشام  و داد. و عرفان بود، تاوان 

 

 

اهش کردم و بهت زدە لب زدم:  ت زدە ن  ح
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د  - ؟و کشت چون فقط شهرامام  و زخ کردە بود

 

د بتونم   الا گرفتم تا شـا م رو  د و من  لندی کشـ پوف 
ــاچــه  ر  ــه  از ز ینمش، فقط  ـــمم بود ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه دور چشـ

ص نبود.  شخ ل  ه آدم مشخص بود که قا  هاله از 

 

ی کـه تو فکر  - ـا اون چ ک فرق  مـاهل زنـد مـا 
 تونم... دارە، من ن

 

د توی قفل صداش رو قطع کرد و من   ل صدای چرخش 
 وحشت زدە لب زدم: 

 

 شورش؟ -

 

ارت #۶۳۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ه محض   دم و  ــــ ـ ـ ـ ـــ چند نفر رو شـ ـ ـ ـ ــــدای قدم برداشـ ـ ـ ـ صـ
ازوم جوری جیغ زدم که گوش خودمم   ـــدن  ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ

د.   سوت کش

 

 وای شورش؟ -

 

د و اون  دستم هم اس   م تر کش ازوهام رو مح مرد 
گه شد.   دست  د

ـــ کردم خودم   ـــ جیغ و داد کردم و سـ شـ وحشــــت زدە ب
ست  در انتظارم بود. رو خلاص کنم،    دو

ون از   ا امن بودم و ب ـــورش تو هر  ـ ـ اینجا کنار شـ
ان نداشت.   اینجا وای ام

 

... دست نزن بهم - کش... آیی تو   ، ولم کن، دس
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ـــم جوری   ـــد و کنار گوشـ اد شـ ازوم ز ش روی  ـــار دســــ فشـ
د که وحشتم چند برابر شد.   غ

 

ون،   - کشـم ب ونتو از حلقت  اری نکن ز ب صـداتو، 
فت.   الا راە ب

 

غام ادامه دادم، ترجیح  ه ج م تا  تقلا کردم و  م دادم 
 همراهشون برم. 

ـــورش رو هم  ـ ـ ـــدای پر درد شـ ـ ـ دم و  ب تقلاهام صـ ـــ ـ ـ شـ
ش درد  دم. ب  کش

 

دە؟ - ه دخ رس ه  ، آشغالا زورتون   ولش کن

 

ــون همراە کردن، وحشـــت   ا خودشـ ــتم  منو  زدە ســـ داشـ
ــا رو ن ـــار رو  خودم رو خلاص کنم، اینکـــه جـ ـــدم  د

ـه  ــدتر  ـه گ ــنـا بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و اینقـدر واسـ
 افتادم. 

 

-  . کن، ولم کن اری  ه   شورش؟ شورش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2941  

 

ـــــورش بود، من نـه    ـ ـ ـ ـ ـ تنهـا راە نجـاتم تو اون دقـایق فقط شـ
ــ رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی ک ــناختم نه چ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ دم نه ح ا ای  د

ه   ار گ  فته، مگه من چند  داشـــتم که قرارە چه اتفا ب
ار افتادە بودم که از قضا   ا خلاف  خواس  اند ماف

ن.  گ  انتقام مرگ ک رو 

ــه کردن هم   ــالــ ـ ــای نـ نــ ــه  ــه مردی بود کــ ــ ــدم  ــ ــا ام ـ من تنهـ
 نداشت. 

 

 ولش کن حرومزادە، ولش کن.  -

 

سـته شـدن در خفه شـد و   عد  اد شـورش  لند ف صـدای 
ه تقلاهام ادامه دادم.   من 

 

ــا   - ـ ـ ـــار کردم؟ ولم کن کجـ ـ ـ چ ـــه من  ـ ـــدا، مگـ ـ توروخـ
نم؟  ب

 

ــه تنم داد کــه نــالــه  ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت چ تکون سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  مردِ سـ
دم.  غض آخ کش ا  لند شد و   استخون گردنم 
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طه.  - گ سل  خفه خون 

 

م که   ه در رد شــد ار از  دن، ان منو همراە خودشـون کشــ
ـــارچـــه حس کردم و وق   ـــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی رو از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نور ب

دم.  گه نفس نکش ستادن د  ا

 

ــــدای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو فقط صـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اون فضـ ــب غ ـــــکوت عج ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دن  های عمیق از روی ترس من نفس ا ش شکست و 

 صدای اون مرد همون نفسم قطع شد. 

 

-  . ه گوزل ق  ه 

 

ارت #۶۳۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ا بود.  م   هم صدا واسه مرگ حتم

ا مشــت کردن دســت تمام تنم داغ   هام  شــد و ســ کردم 
م کنم.   از لرزششون 

 

ف اون چشــــم - ســـت  ح ســــت که  لش ن های خوشــــ
ینم.  ازش کن ب  احمقا 

 

ه محض   از کرد و  ارچه رو   شون اطاعت کرد و گرە 
نه  ــ ــ ارچه روی سـ ــمم  افتادن  ــ اد نور جوری چشـ م حجم ز

ـــــت ـ ــــدەرو زد که دسـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ سـ ـــــت جلوی  های  ـ ا مشـ م رو 
 چشمم گرفتم، لعن کور کنندە بود. 

 

ا ندارە   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تار عادت کردە، اشـ مون  آ دخ
گه وق مُردی واســه   دســتاتو بردار تا چند ســاعت د

ک  ه ق تار شه تو  . هم  خوا

م لااقـل مورچـه  گ ـام  ــ مـا ازت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کرمـا  هـا تو کـه نـذاشـ
نه  خورن. تو خوب های گندەاون س
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ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم رو از جلوی چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای آوردم،  آروم آروم دسـ هام 
ــا حرف ــار قرار بود  ـــــت ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش  علاوە بر وحشـ هــای رک

شم ت   . حسا اذ

اهم رو تا جا که  ادی بزرگ که  ن ــالن ز ــد تو اون سـ شـ
س بو   خ دادم،  وکه بود چ ه مرغداری م ه  ــ ــ ــ شـ ـ ـ شـ ب

 واسه این بود. 

 

ــتـه بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـه چهـارـا  عقـب تر عرفـان روی 
اهم رو روی   از کردە بود، ن ـــونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عرض شـ اهاش رو 

اە چونه  ه  ش که تک ـــــ ـ اط  مشـ ا احت خ دادم و  ش بود چ
 گفتم: 

 

 و واسه  آوردی اینجا؟من -

 

د.  ش ک ا کف دست روی رو ای آورد و  ش رو   دس

 

ه  - ـــؤال خ ـ ـــه  آوردم اینجا. خودت  سـ ـ ، تو رو واسـ
؟ فکر   ک
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دی گفتم: آب دهنم رو  ا حال  دم و   لع

 

ـــؤا   - ـ ــــت سـ سـ اهات ب خوام  ـــتم که  ـ سـ ا ن تو 
 ازی کنم. 

 

ه اون   ه من اشارە کرد و رو  ا ابرو  نه شد و  ه س دست 
ـــازوم رو لای   ـ ـ ـــه هنوز  ـ ـــارم کـ ـ ـــل کنـ ـ ـ ه ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد درشـ

 داد گفت: هاش فشار پنجه

 

ر خواب هژا نبود خوب ما بود نه؟ - ه ز  این ا

 

ت ساخت گفت:  ا ح  مرد پوزخند پر صدا زد و 

 

ـه   - ـدە من  ــاحـب نـدارە،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە صـ ە این دخ م هژا کـه 
شو   دم. روش خودم ترتی

 

ازی در آورد.  الا انداخت و مسخرە  ش رو   عرفان 
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 شه. نگو شاه تنم مور مور  -

 

ارت #۶۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ش   ا شــوک ســم دن اســم شــاه جوری  دم  ا شــ چرخ
 های گردنم صدا داد. که تمام استخون

ــــوم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت معصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه لحظه صـ اهش کردم و تو  ا نفرت ن
ـه مـادە گر کـه توله  ـاهام کرد که ع  ـاری  ـات  ش رو  ن

ا جیغ بهش حمله کردم.   ازش گرف 

 

ات - . کثافت آشغال تو ن  و کش
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ش چنـــگ زدم کـــه دو تــا از   ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر دو دسـ ـ
 هاش فرو رفت. هام تا بند اول تو چشمانگشت

 

مرم تلاش کرد  نعرە  ا گرف  د و اون   ــــ ـ ـ ـ ـ ای از درد کشـ
ا   ار جون گرفته بودم که  من رو ازش جدا کنـه و من ان

ش افتادم.  ه جو دم   مشت و ل

 

 کشمت. کثافت، آشغال  -

 

اد شاه  شد. صدای قهقهه ا ف لند عرفان   ی 

 

گ کور شدم.  -  ام این هرزە رو 

 

ـــه و من ح تف   کشـ ســــت من رو عقب  الاخرە ام تو
 کردن تو صورت شاه جیغ زدم: 

 

ادته، لجن. هرزە مادرته، جد  -  و آ
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ه دخ کتک  - ت شاه از   خوری؟خا تو 
 

 

ـــد،   ـ ـ ـــاه خ گرون تموم شـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ این حرف عرفان واسـ
دن رد پر   ا د ش برداشـت و من  ش رو از روی صــور دســ

ف کردم. از خون انگشت  هام ک

 

م   ــــمتم حمله کرد، اون  مح ـ ـ ـ ـ اە گرفت و سـ ـــاه ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا ســ های پر قدرت صــورتم رو  نگهم داشــت و شــاه 

 مورد هجوم قرار داد. 

 

ه  ش اینقدر قوی بود که گوش هر  ــــ ـ ـ ـ وع  ی دسـ هام 
دن و خوب بود که مجبور بودم فقط   ه ســوت کشــ کرد 

شنوم. درد رو تحمل کنم و فحش کش رو   های رک

 

ـــمم و لــبحس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـل  کردم ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ ــدت ــه  هــام 
گه ح جیغ هم   ــورتم داغ بود و د ــ ـ ــدە، صـ ــ ـ ارە شـ ممکن 

ار صورتم  ن دم، ان  حس شدە بود. کش
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ــــت اون عو کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم عرفــان داد  روی دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــال شـ
د:   کش

 

ازمو، این  ســه شــاه ن - ە، خراب نکن  م خوام 
 کشه نه ما. هرزە رو هژا 

 

ارت #۶۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا نفس نفس کنار رفت و اون  تن   جونم رو  شـــاه 
 روی زم رها کرد. 

ب زم خوردم و از درد ناله کردم.   ا 
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ازی  - م  این  ـــون بزن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ و تموم کن عرفان، بزن 
ـا اون برادر   ـا هژا در افتادی،  م. تو  ـــــش  ب ـ ـ ـ ـ ـ ناموسـ

ــوان، تا خونمون  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زن ول نشـ ادت  و ن ، نکنه  ک
ف شــدە درسـت   ه، ضــع رفته هژا آس این شــهر لعن

الا دس   هاست. اما هنوز سو اون 

 

ــادی خــا بود کــه توش پر از پَر   ـــورتم روی حجم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــم ـ ـ ـ از  از چشـ ل  د بود، از لای  ــــف ـ ـ ـ ـــالم  سـ ـ ـ ـ ـ هام که سـ

دمشون. موندە بود   د

 

ش رو تکون داد.  مر شد و  ه   عرفان دست 

 

م ما   - ــ ــ ـ ـ ـ کشـ ، هژا رو که  ــاه ــ ـ ـ ـ از شـ م  خودتو ن ــــ ـ ـ ـ شـ
ـــد زم   ــار نـــداری خون ام قـــدرت اول، تو کـــه انتظـ

 مونه  عمو؟

 

ـدم، ن ـازی ای حرف  از درد لـب گ زدن  دونم از چـه 
اد.   اما نگران بودم، خ ز
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خته بودن که این همه واســـش  چه برنامه  ار ر ای واســـه ژ
دە بودن؟   نقشه کش

 

ە   - ل از دخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه عکس خوشـ مو بردار  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این گوشـ ب
ـــه هرزە کوچولوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە هژا واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم جنـاب شـ گ ب

 شه؟خوش سایزش ارز قائل 

 

ــاه گو  دلم  خواســــت اجازە ندم اما نا نداشــــتم. شــ
ــــدە ـ ـ ـ ـ ـــــت دراز شـ ـ ـ ـ ی عرفان گرفت و کنار من روی  رو از دسـ

ــــت، چند تا   ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ از  زانوش  ـــورتم گرفت و  ـ ـ ـ عکس از صـ
 گو رو دست عرفان داد. 

 

ش وق ن ـــورت خنـدو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اون صـ دونم چـه غل  د
ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ا گوشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــد،  داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث حالت تهوعم شـ کرد 

 کثافت آشغال. 

 

ــادم براش... عکس - ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو فرسـ ـــه  هـ م گوزل ق 
کـه مهم    نظرت تو این مـدت خوب بهش حـال دادی

ا براش؟  شدە 
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ـــه فکری   ـ چـ ـــار من  ـ ـ ژ ـــورتم رو جمع کردم، در مورد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شــت اون چهرە کردن وق من  ســتم  ی خشــن و  دو

ا شخصی پنهون بود.  ا شعور و   د چه مرد 

 

م   - ار نذاش ه دور  اوە شاه س زد، لعن چرا 
ینم چه جلزو ولزی   کنه. تو عمارت تا ب

 

از دارە زنگ  - ا   زنه. ب
 

 

شـــت هم   ار  از زنگ خورد، چند  عرفان رد داد و گو 
 و غر غر کرد: 

 

فهم جوابتو ن - ا  ا ون نفهه حرو   دم. چقدر ز

 

ــــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ چ ـا پ عـد  ـه  ـه گو بود و چنـد ثـان ە  خ
ــدە بود کــه جواب ن  ــا رو بهم دادن، د ــار دن ــار ان دە  ژ

س دادە بود و جوری نعرە  غض کردم. وو  زد که 
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ـــدە اینقـــدر   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن منـــه داغون شـ ـــخـــت من از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد سـ
 خشمگ بود؟

، اد نب ا این مرد رو واسه من ز  خدا

ـــــداش بهم انرژی   ـ ـ ـ ـ ـ ازم صـ من گ بودم و اون درموندە اما 
دم:  ه نفس آروم کش  داد که 

 

ــدات  گــور خــودت  - ــ ـ ـ پــ ــــدی حــرومــزادە،  ـ کــنــم،  و کــنـ
ــــدات  ــاهـــات کنم پ ـ ـ ــــاری  کنم کــــه آرزو ک  و 

ــا ن ـ ـــه دن ــافـــت اون دخ  هیچ وقـــت  اومـــدی، کثـ
ش  ه آت ا رو  شه من دن ش   کشم... چ

 ناموسسسس...  

 

ارت #۶۳۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ارە دادە   ــقش بودم بهم جون دو ـــ ـ ـ ـــدای مردی که عاشـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا جک کردن دســـتم روی زم تنم رو   بود که ســـ کردم 

کشم.   الا 

ار من رو اینجا ول کنه، من بهش   ـــــت ژ ان نداشـ مان  ام ا
مه.  شه مواظ  داشتم، خودش گفته بود هم

 

ــه خــاطر این بود کــه اون   ــه من الان اینجــا بودم فقط  ا
ــــت این حیوون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم بود دسـ ــار کنـ ـ ــه ژ ـ ـــان  نبود، ا ــا ام هـ

 نداشت بهم برسه. 

 

ش گذاشـت و ح   خو توی جی ا  عرفان گو رو 
ستادن گفت:   ا

 

ش  - ه هرزە ب ار واسش از   ارزی. نه ان

 

ش تف کنم اما نه نای کتک  دلم  ــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تو صـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ارە رو داشتم، نه  ش  خوردن دو خواستم که بهونه دس

م خا کنه.   دم تا حرصش رو 
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ـــته بودم، روی   ـ ـــسـ ـ شـ ه زور  جلو اومد، کنار م که حالا 
شست زد و چشم ز کرد. اش   هاش رو ر

 

ـــورت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـار کردی  ــاه بب چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لعنـت بهـت شـ
ش اینجوری   و ــا هم ز ــ لش، آدم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــــه؟  خوشـ

س ماهل خانومِ فضول ترکه؟ن  دو

 

ه   ســـتاد و دســـت  دە بهش ا شـــت عرفان چســـ شـــاه 
اهم کرد.  نه ن  س

 

 عه، ترکه؟ -

ـــ زودتر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دو تـا ب ە  گف خـب،  گ ـاد  زدم تـا 
الا ندە.  اشو واسه هر ک   لن

 

ه حالم از حرف کشون   خورد،هم های رک

ف کجا؟ دن این اراج  آخه من کجا و ش
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ــام حرف   نــدم و لام تــا  م گرفتــه بودم دهنم رو ب ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ا نفرت گفتم:  از کردم و  شد، دهن   نزنم اما 

 

ل  - ه  تر از این حرفما ترا خ اص م، خودتونو  های
 ما نچسبون آشغالا. 

 

ـــــت بهم   ـ ـ ــ خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ه وح ــاه مثل  ــ ـ ـ ـ د و شـ عرفان خند
ــــە   ـ ـ ـ ـ ـ ه اون  ـــــت و رو  ـ ـ ـ ــــ عموش نذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ حمله کنه که 

 گفت: 

 

ک   - ــدِ کوچ ـ ـ ـ ـ ـ از کن بندازش کنار راشـ ــــو  ـ ـ ـ ــتاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ام دسـ
گذرونن.   ذار لحظات آخر عمرشونو راحت 

 

ه چشـم سـالمم   ا اون  سـته شـدە بود و  امل  ه چشـمم 
ا   از کرد و  شـسـت، دسـتم رو  ـە کنارم  اهش کردم،  ن

لندم کرد.  ازوم از جا   گرف 

 

فت.  -  راە ب
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ــتم،  ــتم  جلو تر ازش قدم برداشـ ال اون بوی  خواسـ خ
ار عق زدم.  شد و چند  شم و   گند 

 

ا هول   از کرد و  م، در رو  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلولمون رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ الاخرە 
 دادنم داخل در و قفل کرد. 

 

ه حرف اومد:  ا عجله  د و   شورش صدارو ش

 

؟ - ، ماهل  ماهل تو

 

ارت #۶۳۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــــت ورم کردە حالم رو اینقدر   ش و اون دسـ ــعی ــ ـ دن وضـ د
ه افتادم.  ه گ از   د کرد که 

ـــــورش و اون   ـ ـ ـ ـ ـ ــدن شـ ــا د ــادم رفــت کــه  ــار  درد خودم ان
 حجم خون هق زدم: 

 

ارت کردن؟ -  وای شورش چ

 

نه  س موندە تو س ون داد: نفس ح ا آە عم ب  ش رو 

 

؟ - ت کردن؟ خو ، اذی  خداروشکر اینجا

 

ارچه   ر اون  شـــســـتم که ســـ کرد از ز جلو رفتم، کنارش 
ارچه  اهم کنه، دســـت جلو بردم و  ــ رنگ رو از  ن ی مشـ

از کردم.   چشمش 

 

ل اهم کرد،    ــــد و آروم آروم ن ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هاش رو 
ست.  ل  دن صورتم  ا د  و 
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ــا، حرومزادە حرومزادە  - ــ ـ ــای  هـ ــ ـ ــارت  هـ ــ ـ ـ چ ــاموس  ــ ـ نـ
 کردن؟

 

ا   ش رفتم، خداروشـــکر  اغ دســـ الا انداختم و  م رو 
ــته ــ سـ ــدە بود و   طناب  ــ ار  شـ ازش کنم و این  ــــتم  سـ تو

 رو کردم. 

 

م زدن.  - ست، مثل تو کت  مهم ن

م اینجوری خ درد   کن ت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه فکری واسـ د  ا
 .  ک

 

ی   ــال چ ـــتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م کــه داشـ ـــتم تــا  توجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ندم گفت:  ش رو آتل ب  دس

 

، خدا نابودم کنه که ن خدا من - کشه ماهل تونم  و 
 از عشق برادرم محافظت کنم. 

 

که چوب که خ   ه ت اهش کردم و ح براش  چپ ن
م نبود گفتم:   هم ضخ
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ستم.  -  من عشق داداشت ن

 

؟ - قم که هس ، رف ا  عشقش ن
 

 

مش   ــمت تقســــ ه دو قســ ــتم و  ــکســ ــط شــ چوب رو از وســ
 کردم. 

ارچه گفتم:  ا برداش  شستم و   کنارش 

 

ــت - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم  دسـ مم  ــه مرد ــالا رفیق، ا ــار  م ب ــه  و 
ت نکن.  س خودتو اذ م   م

 

ســـت اما تو   - د ن نوشـــت واســـه من جد تو  این 
. سال  ها زند ک

 

 

ارت #۶۳۷ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــــتم و   ـ ـ ـ ـ ش از آرنج تا مچ گذاشـ ـــــ ـ ـ ـ چوب رو از دو طرف دسـ
س شدم   ایی پچ زد. مشغول  ا صدای   که 

ش بود اما   ه دس اهم  ە ن اە خ ستم سنگی ن ش  تو
 رو روی صورتم حس کنم. 

 

؟ -  ماهل

 

ادتر کردم و   ـــتم رو ز ـ ـــار دسـ ـ ه ناله  فشـ ی زر  توجه 
ش گفتم:   لب

 

 له؟ -
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ون داد:   نفسش رو ب

 

ــــت دارم از   - ـ ـ ـ ـــم و وحشـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ازت ب ه چ خوام 
ش.   جوا

 

دی بود    ــع که پر از ناام ــ ــدای ضـ ــ ا صـ اهش کردم و  ن
 گفتم: 

 

 ؟ -

 

ات؟  -  ن
 

ــد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع وق حملــه شـ ــا نــه،  ــاە بودە  دو تو پنــاه
ش؟ د  د

 

از   ــم رو  ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــ نـ و  دادم  ــورت  قـ ــغـــض  ـ ــا  ـ ـ ـ ـ رو  ــم  ــنـ دهـ آب 
دم. چشم  هاش دزد
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ون نبود   - ــدمش، ب ون بودم امــا نــد گفتم کــه من ب
اە بود.  د تو پناه  لا

 

 گرە آخر رو روی مچش زدم که ناله کرد: 

 

دوارم آخ....  -  ام

 

اهم رو تو اون   شـــســـتم و ن ا صـــورت جمع شـــدە کنارش 
خ دادم، چند   ـــــت نه پنجرە چ ف که نه دری داشـ اتاق کث

ـــه  ـ ـ ـ ـ ــــ رنگ گوشـ ـ ـ ـ ـ د مشـ ــــ ـ ـ ـ ـ م  تا سـ ه لامپ  ی دیوار بود و 
مون.  الای   سوی زرد رنگ 

 

سم و وحشت منم  - ی ب ه چ  دارم. خوام 

 

 ؟ -
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ازش  - ا کش من  ارو شاه گفت  ه اون  و  عرفان 
؟و هژا خراب نکنه، گفت من ع   کشه، این 

 

اە   ــ اهم رو از در و دیوارای سـ ــد ن ش که طولا شـ ــکو سـ
ه قطرە   ه صــورت مات شــورش دادم،  اون اتاق گرفتم و 
ه خودم لعنت فرستادم   د و من  خون از کنار ابروش چک

ش نبود.  ه شکست   چرا حواسم 

 

ش رو تو دست گرفتم:  ستادم و   ا عجله روی زانو ا

 

ت شکسته.  - ینم کجای   ب

 

د:   ا دست سالمش مچم رو گرفت و عص غ

 

ع  هژا تو رو  - ای  من،  ا کشـه؟ این  گور 
،  ـدرا چـه برنـامـه   خ ـــه برادرم ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوان  ای واسـ

دن؟  زجرش 
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ارت #۶۳۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اە کردم، ســــ کردم   ش ن ه  از  ــتم رو آزاد کردم و  دســ
ــا خون جــای   ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کنــار زدن اون موهــای خشـ

دا کنم.   شکست رو پ

 

دم؟من ن - س چرا از تو پرس  دونم شورش 

 

 س کرد کنارم بزنه و عص گفت: 

 

ـــدی؟ تــا چنــد   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع  این خو ینم،  برو کنــار ب
ــه من فـاز   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا واسـ ـد زنـدە ن ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه شـ ــاعـت د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 و جونمم کردن. پرستاری گرفته، سگ تو زخم من
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ـــورتم درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــل  ـ ـ بود،  ـــد  ـ ـ ــالم  ـ ـ ـــاش  کرد و زخم حـ ـ هـ
خند بزنم و  ســوخت اما ســ کردم تا جا که  شــه ل

 ا آرامش گفتم: 

 

ــما تو عمارت من   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م کنار شـ ا زندگ ا اینجا اومدنم، 
خ عوض شدم شورش، من از همون روزی که تو  

م گرفتم برادرت  اە تصــم شـ دم از  اون آســا و نجات 
ــا مردن من قرارە   ـ ــه  ـ ـــتم، الانم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ جون خودم گـ
ــالا آروم   ــدارم، حـ مون من حر نـ ــدە  ــا زنـ ــاهـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه زخمت بندازم. اش ا  ه ن ذار   و 

 

ه   د و ح تک ـــ ـ ــــف تکون داد، عقب کشـ ه تأسـ ش رو 
لافه گفت: دادن اجازە ش رو نداد و  دن   ی د

 

ا و من دارم اون روزی - نم که تو ن و هژا نابودتر  ب
دی که   ــوی ام ه کورسـ ا همون  شـــه، تو ن از این 

و من اینو  شــه هاش روشــن شــدە خاموش تو چشــم
 ذارم. و نکنمخوام، خودمو فدا ن
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دم.  ه پهلوش ک  ا آرنجم خ آروم 

 

ــل از کچــل کردن برادرت   - نکنــه تو فکر کردی قرارە ق
م؟  م

 فکرشو نکن. 
ً

 نه داداشم اص

 

ای انداخت.  ش رو  د و   ه زور خند

ینم و   ارم رو ب گه ژ ار  ه  ل مردن لااقل  دوار بودم ق ام
شنوم.   صداش رو 

 

خواســتم هر جوری که  من هنوز خ آرزو داشــتم که 
 شدە بهشون برسم. 

ک بودن اما الان که اینجا  آرزوها که   د خ کوچ شـــا
ه حساب میومد.  ه جورا محال   اس بودم 

 

نه  ـــ ـ ـ ه آە عمیق که از درد تو سـ دم،  ـــ ـ ـ م بود نه درد  آە کشـ
ا که  ، درد چ اشم و نداشتم. جس ستم داشته   تو
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ه عشـ که  اف  ان  مثل اع شـنوم و حالا ام سـتم  تو
م.  م دون حس کردن اون لحظه   داشت 

 

ا آە گفتم:  ه دیوار چسبوندم و  م رو   شت 

 

ه نظرت  - ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آرزوهای محال براوردە  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شه؟

 

د و جواب داد:   مثل خودم آە کش

 

لا   - ـدە  ـان نـدارە هژا اجـازە  ـاش، ام ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ام
اد.   ت ب

 

ارت #۶۳۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــته  ن ـــاعت گذشـ دونم اینقدر  بود، فقط دونم چند سـ
ه ناله افتادە بودم.   درد داشتم که 

ـــدە بود و نگرا   ـ ـــافه شـ ـ ه دردمون اضـ ـــن  ـ شـ ـــن و  ـ گشـ
 شون رو صد برابر کردە بود. درصد همه

 

لب خشــک شــدە از  آ که تو این چند ســاعت تحمل  
 کردە بودم رو تر کردم. 

ـا روز، فقط ن ــــــب بود  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعـت دونم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  دونم سـ
اد.  ادی گذشته بود، خ ز  ز

م.  سته بود م اما نتو م نخواب  خ تلاش کردە بود
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ه  های عذاب آور رو این لحظه م ا م تحمل کن سـ تو
از ن ـــە  اون در لعن  ـ ـ ـ ــــاه و اون   ـ ـ از شـ ـــد و  ـ ـ شـ

 شدن. وارد ن

 

ـــخند   ـ ـ شـ ا ن خ داد و  ـــورتم چ ـ ـ اهش رو توی صـ ـــاه ن ـ ـ شـ
 گفت: 

 

لت اومدە.  -  اشو دخ جون عزرائ

 

اهش کرد و دسـت سـالمش رو سـ تن   ا خشـم ن شـورش 
 من کرد. 

 

، خودت خوب   - ش بردار شــاه دو  دســت از 
ه دســت و هم قطع کن  هاشا  در افتادی، هژا ا

ذارن رو  از  ـــدە دمتونو  ـ ـ ـ شـ س تا دیر  تون  ـــ ـ ـ ـ کشـ
ن. کولتون  و ب

 

د تکون داد.  ه تأی ی  نه شد و  ه س  شاه دست 
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ـــدە هر  تو   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ــازی  الان تو این لحظــه کــه 
اشو  م  صحنه. ، حالا   ر

 

ا   ــه که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــــورش خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش کردم، شـ ا نفرت ن
مکش کردم.  ازوش رو گرفتم و  ر   عجله ز

ا چشم اهم کرد و س کرد  هاش بهم اطمینان  قدردان ن
 دە. 

 

-  . فت  راە ب

 

ــه   ـــــورش راە  ــدون اینکــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ لمــه حرف بزنم همقــدم 
ــار به   فتـــه از این انتظـ ــه قرار بود ب ــا کـ افتـــادم، هر اتفـ

م.  م ه قرار بود   بود، ح ا

 

ارت #۶۴۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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م.   از سمت همون سالن رفت

ر تلاش   م گرفته بودم که ا اینقدر دســت شــورش رو مح
ا نکردن من  کرد. و ازش جدا ک نتونن و اونم اع

 

دن مردی که   ا د م  ــــد ـ ادی بزرگش که رد شـ از دراە در ز
ستادە بود مُردم...  ه روی عرفان ا  تک و تنها رو 

ار  ا دست خا تنها اینجا چ ار   کرد؟ژ

ش روم نگرفتم.  اە از مرد پ ستاد و من ن  شورش ا

 

 ا خدا.  -

 

ــدم و نفســم بند اومد، نکنه   شــ ف دســت شــورش رو ب
دن؟جلوی من شکنجه  ش 

ارن؟ ش ب لا   نکنه 

 مونم. من زندە ن
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لندش توجه   ــدای  ــ ـ ـ ا صـ ـــــت هلمون داد و  ـ شـ ــاه از  ــ ـ ـ شـ
ه ما جلب شد.   اون دو مرد هم 

 

گه.  - ن د خور  جم 

 

ســـت،  ل  دمون و  ار د ــله هم  ژ ــتم از این فاصـ سـ تو
ینم. های مشت شدەدست  ش رو ب

شــســ جســم   ا  دە خواســتم  اما  م ترســ شــت  ســخ 
چرخم که اون لعن اجازە نداد.   ه عقب 

 

 تکون نخور.  -

 

ــا   ــار رو هم  ــتــه بود و هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گــذاشـ ـــلحــه روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
 شورش کردن. 

 

ذار   - ه؟  ا واسـه چ از ا اومدم عرفان این  بهم گف ب
 برن. 
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ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدم عقـب رفـت و دسـ ـاز  عرفـان  هـاش رو از هم 
اە پوش، جای جای اون   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن پر بود از افراد سـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، سـ

ف.   سالن کث

 

ــه   ــ ــه نور از داخلش  ش بزرگ کنج دیوار بود کــ ــه هوا ــ
حش چهرە  ـــه  ی ک ـ پروانـ اون  ـــدن  ـ ـ ــــا چرخ ـ ـ و  ـــد  ـ ـ ــاب ـ ـ ـ تـ

ک و روشن  ش  تار  شد. صور

 

ــال  - ــ ـ ـ ـ ــدە هژا، سـ ــ ـ ـ ـ وع شـ مون  ازی تازە  ـــــت عذا ـ ـ هاسـ
ــدرم  ــدرت کــه  و نــابود کرد، چــه تو  دادی، چــه زمــان 

ا  ــــم، ب ـ قشـ ــــم که لا ـ اشـ ــ او  ـ ـ ـ چوقت نذاشـ و  که ه
دا   الاخرە پ ارە،  ـــ ـ سـ ــــت  الای دسـ ــــت  قبول کن دسـ

کشه.   شد  که هژای قدرتمند رو 

 

من   و  بود  ـــــکوت کردە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م،  جلوتر رفت  
اعث   ش رو حس کنم،   لند قل ـــدای  ـ ـ ـ ـ ــتم صـ ــ ـ ـ ـ سـ تو

ینم.  ش ب  شدە بود که وحشت رو تو صور

ار تنها نبود درسته؟ ا ژ  خدا
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زن  افرادش   قرار بود ب
ً
ـــــت و احتما ـ ــ اینجاسـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

دە بود؟ س چرا شورش رنگش پ  داخل، 

 

ش  - ـاق ی بودین کـه ل ـدرت اون چ ،  تو و  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و داشـ
 و مق ندون. ک

 

ارت #۶۴۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــد حرف  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خو ـ ـ ـ ـ ـ ه ظاهر داشـ ار  های  زد اما رگ ژ
شـــو و   شـــون از  درشـــت پ ش  خ پوســـ ش، رنگ  گرد

ــــت و  ـ ـ ـ ادی که روش بود داشـ ـــار ز ـ ـ ـ ـ ــتم اینو از  فشـ ــ ـ ـ ـ سـ تو
د حس کنم. ابرو که مدام   پ
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ا بودم که   - اهت همینجاست، من لایق خ چ اشـ
ازمونو   ا  ــت ب ســ گه مهم ن ، حالا الان د ــ تو نذاشــ

م ها؟  کن

 

؟ چـــه خ   ـــار ک خـــت، قرار بود چ ــای ر ـ دلم هری 
 بود؟

امل  دسـت  ازوی شـورش رو  دن و  ه لرز وع کرد  هام 
فتادم.  س م غلم گرفتم، داشتم   تو 

 

ــورش   شـــت شـ اهم کرد ســـ کردم خودم رو  عرفان که ن
چـــه ینـــه  هـــا فکر پنهـــان کنم، ع  ـــه من رو ن کردم ا

الم   ه شــــوک تکونم  خ شــــد و صــــداش مثل  شــــه اما 
 داد. 

 

ار جلو.  - ە رو ب  شاه دخ

 

ا تمام تلاشم   د و  ازوم رو گرفت و من رو کش لافاصله 
ـــته انگشــــت  ـــکسـ ا همون دســــت شـ هام رو  از شــــورش که 

شه جدام کردن.   گرفته بود تا مانع 
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-  .  ولش کن شاه

 

-  .  تو خفه عو
 

 

ـــد و من رو جلو   ـ ـ ـ ـ لمه شـ ه  ـــورش هم  ـ ـ ـ ـ ، جواب شـ هم
ــازوم رو   ــا قــدرت  ـــمــت عرفــان پرت کرد و اونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برد، سـ

 گرفت. 

مش چسبوند و تنم تکون سخ خورد.  ه ش  مرم رو 

ــــد و   ـ ـ ـ خش شـ ــورتم  ــ ـ ـ ـ ه تو صـ ــتاب  ــ ـ ـ ـ ه خاطر شـ موهام 
ــم ــ ەچشـ ــدەهام خ ــ ــد که از  ی مرد کبود شـ ــ ش روم شـ ی پ

ـه خس خس   ـــ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نف ـــدە همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لای فـک قفـل شـ
د:   افتادە بود غ

 

،  و دردنــا تر  عرفــان، هر لحظــه داری مرگــت - ک
ــه ن ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا قسـ ــه خـ ی، خودت  ـ م ذارم راحـــت 

ــدو که من زندە نخوب  و که دســت  ذارم ک
ی که ماله منه  ذارە روی دخ
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شـت حرو الان لمسـش کردی ه  و شـک نکن آت زنم، 
ـــتخونـات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مونـدە  از اسـ و  جـای هر ردی کـه روی ت

 ناموس. شکنم  

ــدتر   ش من از مرگ  ــاد پ ــذار ب ـــه  ولش کن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نخواە واسـ
 خودت. 

 

ە اە خ ش  ن گه نا نداشـــتم و دســـ ه م داد که د ش رو 
 . رو سمتم دراز کرد 

 

م( نفسم).  - ا اینجا هناس  ب

 

د   ــتم اطاعت کنم، کری ای که خوندە بود بهم ام ــ ـ ـ ـ خواسـ
ش اجازە نداد و من   ــــ م تر کردن دسـ ا مح داد اما عرفان 

 ا ناله لب زدم: 

 

ار؟ -  ژ

 

ارت #۶۴۲ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــمت عرفان حمله کنه که   ـــ ـ ـــــت سـ ـ ان زدە خواسـ ــ ــ ـ ـ ار عصـ ژ
قه اد زد اون لعن اسلحه رو روی شق  : م گذاشت و ف

 

ا جنازە - گه  ه قدم د  ش فاصله داری. فقط 

 

ستم.  ل  ستاد و من  لندی ا اد  ا ف ار   ژ

 

ــاهــات  - ــاری  هــات تو گور  کنم تن مردە کثــافـت... 
 لرزە، ولش کن. 
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ـــــت داد و   ـ ـ ـــورش هم داشـ ـ ـ ـ ـ گه شـ کرد و من  داد حالا د
ابوس   اش زودتر من رو از این  ا  ر شــد، خدا از م  اشــ

 .  خلاص ک

 

 برو عقب هژا برو عقب.  -

 

ار چند قدم عقب رفت و دست لند کرد. ژ  هاش رو 

 

ش بردار  ی لعنت خدا اشـــه اون اســـلحه  - و از رو 
ای تکون ن  ار  دە، اسلحه رو ب خورم  حرو ترس

 از جام. 

 

ا خندە گفت:  د و  ش اسلحه رو ف  عرفان ب

 

ــاه تا   - اد، شـ ای ب ه راە دارە که این اســـلحه  فقط 
،   حد مرگ کتکت  اد، ناله ک ـــدات در ـ ـ زنه صـ

ە رو  خوری این دخ ـــتم ور دل زن زم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  فرسـ
 . تچه
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نم   ه این راح از کش ه رعشه افتاد، نه واسه اینکه  تنم 
ــارە،   ــار من ب لا کــه قرار بود  ژ ــه خــاطر  گفــت 

د کتک  اە ا  شد؟ کردم مگه خورد و من ن

ه حرف اومدم:   وحشت زدە 

 

 تورو خدا...  کنم،نه نه عرفان خواهش  -

 

ـادش   ـا ف ـار  ـدم امـا ژ ـــم ادامـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه التمـاسـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ست و من هق زدم:   دهنم رو 

 

 ماهل التماس نکن.  -

 

ـــم بنــد اومـد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاه کــه جلو رفــت نفسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، شـ لــب گ
ــم ش  چشــ ــد، اون لعن قلنج گردن و دســــ هام درشــــت شــ

د.   رو شکست و عرفان من رو عقب کش

 

نه ار س م گفت: ژ  ش رو جلو داد و مح
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گه؟ - ت دفاع مجازە د از  تو 

 

ا خشم گفت:  د و   عرفان فک روی هم سای

 

ــارز  هنوز اونقــدر احمق   - ــادم برە چــه م ــــدم کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
س همه ـــاە هژا، تنها از  ــ شـ ـ ی آدمام  ماهری هسـ

ای.   برم

ازی من   ســـت، تو  ــم جذاب ن دن این صـــحنه واسـ س د
ارزە. فقط کتک   خوری، نه دفاع، نه م

 

ارت #۶۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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دم، ن ا و  عصـــ جیغ کشـــ ســـتم تحمل کنم، این دن تو
ادی بود، نآدما واسه  ستم هضمش کنم. من ز  تو

 

ش من  - ُ  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار روا هسـ ـ ـ مـ ب ــه  ــ ـ تو  ــافـــــت،  ـ ـ و  کثـ
ینه. ن ب ب ه خاطر من آس  خوام ک 

 

سه.  -  ماهل 
 

 

دم: ا چشم ا درد نال اهش کردم و  م ن  های پر از اش

 

سه؟  -  چیو 

ت جلو چشم م.....    خوان بزن

 

د   ار ک و اون شـــاه لعن مشـــت اول رو تو صـــورت ژ
 و من لال شدم. 
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ت   د، شورش سا ار دو قدم عقب رفت و فقط لب گ ژ
د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ار از  بود، شـ دە ندارە و ژ ـــــت که التماس فا ـ ـ ـ سـ دو

ار منعمون کردە بود   . این 

 

دم.  دە شد و من جیغ کش  مشت دوم هم ک

 

ش، تورو خدا.  -  نه نز

ر   م تر کرد و ز مم مح ش رو دور شــ گوشــم  "عرفان دســ
 "پچ زد 

 

ت - ارچهانرژ کهو هدر ندە آی   ی ماە)،سه( ت

س اص این ماجرا موندە.  ا  هنوز س

 

دم: شاه همچنان داشت   زد و من نال

 

ش و تمومش کن. تو رو خدا من - ُ  و 
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ــادی از   ــا اینکــه حجم ز ـــتوار بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار من همچنــان اسـ ژ
ک ن ه من بود. خون ازش جاری بود ج ە   زد و خ

 

ــتم، ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  ینم، ن ا درد  ـــــتم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اشم.   شاهدش 

ــه   ــادم نمن ح ا ــه نجــات  مُردم هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفــت واسـ
 جون من کتک خورد و دم نزد. 

 

ســه اد  م نجات رو داشــت، چشــم  ف ی عرفان واســم ح
ار خم شدە بود، دست ه زانوهاش بود  از کردم، ژ هاش 

اش  ر  د ز ش روی پرهای سف د. و خون از صور  چک

 

ـــل مطلــب. حـالا   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  اصـ ــاد وقــت نــدارم، ب من ز
ــــت مثل   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد که این دخ واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ان شـ  ع

ً
ام ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

زە، بهـت حق انتخـاب  ـــون  برادرت ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم،  شـ
ـــون گو کدومشـ مونه، حالا تو  ـــم  تونه زندە  کشـ و 

 هوم؟
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ش   ل ه قطرە خون از ابروش روی  مر راســــت کرد،  هژا 
د و از گوشه م شد. چک شش   ی چشمش تو ته ر

 

ـــای حرومزادە  - ــا ـ ــافـــت رذل مثـــل  و  دی ت قول  کثـ
، گف من ــ ــ ـ سـ ــــه انتقام و اش واینم ـ و  خوای واسـ

ذار این دو تا برن.   من الان اینجام 

 

ارت #۶۴۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــولــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عرفــان قهقهــه زد و من نفس نزدم، امروز تو این سـ
م شک نداشتم.   مُرد

 

ا برادرت؟ - ە   انتخاب کن هژا دخ
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ادی نخور تخمش - . گوە ز ک شونو  ک  و نداری 
 

 

. کشم، تو من نگفتم  -  ک

؟  ام

 

ا عجله اسلحه رو آمادە ک کرد و گفت: ام   ی شل

 

فرما آقا.  -  امر 

 

شش.  - ُ 
 

 

ار دو قدم جلو اومد و   ا جیغ من ژ ــــت همزمان  ـ ـ ـ ـ ـ های  دسـ
ش رو سمت شورش گرفت:   خون

 

 نه نه.  -
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ذار من - کشه. داداش   و 
 

 

اوان.  - ی منم مُردم  م  تو 

 

ن - ـــه خــــب  لـ ـــدم  خ ـ ش کن فهم لم هنــــد خواد ف
ـــلحه  ـ ـــاه اسـ ـ ــــت مهم ترە، شـ ــــت واسـ تو  جون داداشـ

 دە هژا. 
 

 

ار زم خوردم و   من رو سمت جلو هل داد، چند قد ژ
ش گرفت.   شاه اسلحه رو سم

 

، خ وقته منتظر این روز بودم، زم   - ــ پ ـ گ شـ
 خوردنت، نابود کردنت، آخ که چه ک دارە. 

 

ش رو از صورت شاه  مرد داغون شدە اە خش ی من ن
ش گرفت.  ه صورتم اسلحه رو از دس ە   گرفت و خ
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لرزە اما نن شــد  شــد، مگه  خواســتم دســت و دلش 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاری  ن ـه  هـای مظلومم التمـاس نکنم 

 کنه؟

 

ـدم، چقـدر   لع ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تر کردم و آب دهنم رو پر صـ ل
ش و حالا جوری زخ   ا شـــد ــه  تلاش کردە بودم واسـ

 خواست زار بزنم. بود که دلم 

م براش.  م  کتک خوردە بود ح آخ نگفته بود 

 

، بهت  عرفان خ احم که من - م گرف ـــــت  ـ ـ و دسـ
ــــت از  این دخ   ـ ازی نکن، گفتم دسـ ا من  گفتم 

ار خودت بردار  ار  و تو  ن  ــــه آخ ـ ـ ـ ـ ـ و کردی، حالا واسـ
ـــازیبهـــت  عـــدش  و تمومش کن، نم این  م 

ی. کشمت اما قول ن ا زجر نم  دم 

 

لندی که شونه  اد  ا ف د و  هام  عرفان فک روی هم سای
 رو پروند گفت: 

 

کش وگرنه شورش  - ە رو  ە. دخ  م
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ار از جاش تکون نخورد.   ژ

ه چشـــم ە  اهم  همچنان خ م بود و من ن های پر از اشـــ
ــا اون همــه خون هنوزم جــذاب بود   ـــور کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو تو صـ

خ دادم  . چ

 

بـرادرت  - ــاش هـژا  ــ ـ ـ نـ ــدەمـردد  ــ ـ ـ ــات  ــ ـ نـجـ ە رو  و  دخـ و 
اد زد و من هر دو دستم رو روی گوشم   از ف کش" 

الا...  . گذاشتم" دە   ام

 

ارت #۶۴۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ا وحشـــت   دم و  لوله که اومد جیغ کشـــ ک  صـــدای شـــل
، ت هوا در کردە   ـه ام ـاە کردم، لعنـت  ـــورش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ

سونه.   بود تا مارو ب

 

ــلحه رو گرفته    ــ ـ ــ که اسـ ــ ـ ا عجله دسـ رو زانو جلو رفتم و 
م گذاشتم.  شون  بود گرفتم و روی پ

 

ــدا منمن - کش، توروخــ ـــاب  و  ـــار این انتخـ ـ کش ژ و 
ــای خودمــه من ـــورم کنــارت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش خودمــه، حضـ و  و 

دە. شورش  و نجات 

 

ش رو گرفت و  هاش دســــت ل صــــور لرزد، این لرزش 
ر لب گفت:   ز

 

  خودک کنم؟داری  -

لارە؟ کشم   چطوری خودمو 
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ســتم لرزش لبن غض رو مهار کنم، شــورش  تو هام از 
اد  همچنان نعرە  ـــه و عرفان ف ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ار اون رو  زد که ژ

 زد: 

 

-  .  کشش لعن

 

اد زدم.  اد عرفان ف ا ف  همراە 

ض روح   گه طاقت نداشــــتم، من داشــــتم از وحشــــت ق د
ــــه من   ـ ـ ـ ـ ــــه این جماعت عادی بود واسـ ـ ـ ـ ـ ه واسـ ــــدم، ا ـ ـ ـ ـ شـ

نا بود.   وحش

 

ستاد.  - م وا کن قل اری  ه  ار   ژ

 

ا   ـــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ار همزمان شـ ـــــخت تن ژ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدای انفجار  تکون سـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د.  ه گوش رس ون   مهی که از ب

ــاد از در و دیوار آدم   فهمم چـــه اتفــا افتـ ـــل از اینکـــه  ق
 شدن. بود که داخل 
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د:  اد کش ه افرادش ف  شاه رو 

 

-  .  حواستونو جمع کن

 

دون مکث   م برداشــــت و  ــون شــ ـــلحه رو از روی پ ار اسـ ژ
ک کرد  ست تر از حیوون رو نقش    سمت ام شل و اون 

 زم کرد. 

 

ـــدای نعرە  ـ ـ ـ ـــتم که صـ ـ ـ ـ م گذاشـ ـــتم رو روی  ـ ـ ـ ی  هر دو دسـ
م آورد.  ه ل خند  ار ل  لند شوان واسه اول 

 

کش   -  ناموسارو. همه رو 

 

ـــه   ل از اینکه بتونم واسـ ـــد و من ق ار درگ شـ ا ژ ـــاه  شـ
ــاد از ت انــدازی اقــدام   فرار و پنــاە گرف تو اون حجم ز
د.  ه عقب کش شست و من رو  لوم  ه دست دور   کنم 

قه   ش رو روی دهنم اســلحه روی شــق شــســت و دســ   م 
 گذاشت. 
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ست.  -  خلا از دست من آسون ن

 

دە شـدم و هر   ا چشـم الش کشـ های درشـت شـدە دن
دمش ار گشتم ند ال ژ  ،ا چشم دن

م شد؟ ت کجا   تو اون جمع

 

ه این راح تموم ن - ازی   شه. ذارم این 

 

ون   ــه من رو ب ــالن بود کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در مخ تو اون سـ ـ ــار  ـ ان
د.   کش

از   ارە  م که اون در دو هنوز چند قدم هم برنداشـــته بود
 شد و عرفان من رو س تن خودش کرد. 

 

چوقت فکر ن ته ــــ ــــخصـ دن شـ های منفور  کردم از د
ــــتوار و   ــــم، مهران بود که اسـ شـ ــــحال  م اینقدر خوشـ زندگ
ــــلحه رو کنار   ـ ـ ــتادە بود و اسـ ــ ـ ـ سـ ـــد جلومون ا ـ ـ ـ خ خو

ش نگه  داشته بود.  رو
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ـــته نگه  ـ ـ سـ د دهنم رو  ا د  ـــا ـ ـ ـــتم اما اون لحظه  شـ ـ ـ داشـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا  مهران فرشـ ـــهرا کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نجــاتم بود و برادر شـ

ه خاطر من تو خطر انداخته بود.  ش رو   جو

 

دە.  -  مهران تورو خدا نجاتم 

 

ارت #۶۴۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــاهش رو  هــاش توی هم  هــام دوخــت و اخمن
ه عرفان گفت:  ه قدم جلو اومد و رو   شد، 

 

-  .  ترس تو چشماش سند مرگته لعن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 2996  

 

ه خودش چسبوند و گفت:  ش   عرفان من رو ب

 

ـــــت،   - ـ ـ ـ ـ ـ ل من هژاسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری ندارم مهران، مشـ ا تو  من 
م، خودتو قا نکن. برادر کشته دارم انتقام   گ

 

ـــت   - ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ــا مرگ  ا ـ ــامـــه کـــه برادر منم دارە  انتقـ
س الان تو  کنه و پنجه نرم دسـت ـش تو  و مق

 .  دشمن م
 

 

دە بود، اینو راحت  ـــ ـ ـ ـــتم از نفس عرفان ترسـ ـ ـ سـ های  تو
م  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـه  لنـدش کـه  خورد حس کنم، مهران 

گه جلو اومد و ش رو سمتم دراز کرد.   قدم د  دس

 

ش من اونوقـــت منم  - ــاد پ ـ ە ب ــذار دخ ذارم فرار  ـ
 .  ک

 

دونم  حرفت  - ؟از کجا   مو
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ــه هر حــال من ن -  ، ـــــک ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد ر ش  ــا ذارم ب
که  که ت ادم ت ش ب ه  ت لا  کنم فقط هم 
 دم که نکشمت. راە موندە برات، من قول 

 

لوم شل شد.   دست عرفان دور 

 

ە مال تو.  -  دخ

 

امل از دورم   ش رو  ــــ ـ ـ ش رو  دسـ ــــ ـ ـ ــــت و مهران دسـ ـ ـ برداشـ
 سمت من دراز کرد. 

 

زم.  - ا اینجا ع  ب

 

اهام   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ دم، وحشـ لع ه زور  آب دهنم رو 
 کرد جلو برم. اری ن
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ه قدم بر ه  ک  ا ــــل ـ ـ ـ ـ ـــــت بهم شـ ـ ـ ـ شـ ـــتم و از  ـ ـ ـ ـ کرد  داشـ
 ؟

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە  خنــد  خ ــالا انــداختم کــه ل هــای مهران  
 . کوتا زد 

 

ت  - ار ا   ندارە. ب

 

ه عقب انداختم، اســلحه  ا  م ن م رو تر کردم و ن ش  ل
 الا بود اما سمت من نبود. 

ا دو  قدم ـــتم و اون  ـ ـ ـ ــــمت مهران برداشـ ـ ـ های کوتاهم رو سـ
ش رو س تنم کرد.  ه من رسوند و ت  قدم خودش رو 

 

ـه لحظـه اتفـاق افتـاد،   ــــــت تو  ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرار گـذاشـ ـا  عرفـان کـه 
ک کرد  الا آورد و شل  . مهران اسلحه رو 

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ــــت زدە تو دسـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم رو وحشـ ـ ـ ـ ـ ـ هام گرفتم و از ب  صـ
دە نفس زدننفس دم. م ناله های ترس  های عرفان رو ش
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 حرومزادە تو قول دادی.  -

 

 و الانم نکشتمت. آرە قول دادم که نکشمت -
 

 

ـــدن   ـ چ ــا پ ـ ـ ـــان کردە بودم و  پنهـ ـــورتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان صـ همچنـ
ــــت دم  های مهران دور تنم مثل برق گرفته دسـ ها از جا پ

ه قدم عقب رفتم که دســـت م  و  ســـل ه حالت  هاش رو 
 الا آورد. 

 

اش  - غلت کنم.  آروم   خواستم 

 

اهش کردم.   ا صورت جمع شدە ن

 

؟ نجاتم دادی درست   - غلم ک د  ا ، چرا  ه چه ح
 و نداری. اما این حق
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اهم کرد.  اور ن  نا

 

م از اینجا  - ا ب ون. برمت اشه ب  ب

 

ار؟ -  دون ژ
 

 

الا برد:   عص شد و صداش رو 

 

ش   - م پ ــا ب ــه؟ نجــاتــت دادم ب گــه کــدوم خ ــار د ژ
چکـــدوم از  ی من، بهـــت قول من تو خونـــه  دم ه

فته.  گه ن  این اتفاقا د

 

ارت #۶۴۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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اە   م و اون در ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  گه عقـب رفتم و  ـه قـدم د
ن حالت ممکن   لندت ا  ی  ـــدای درگ کردم، همچنان صـ

ه گوش  ــــت  ـ ـ ـ ـ د و من اینقدر نگران اون دو تا  داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
دە بود. مرد بودم که معدە چ ه هم پ  م 

 

گه  هام دســت ار د دە بودم ان ار رو د لرزد، حالا که ژ
دم، همهن ـــون  ـ شـ ـــتم خودم رو قوی  ـ سـ هام  ی زخم تو

دە و نوازش  درد  ـــ ـ ــون بوسـ ــ ــتم تک تکشـ ــ از داشـ کرد و ن
 شن. 

 

؟ -  ماهل

 

د  ا ی که  د رو  منتظر جواب بود و من قاطع چ ـــ ـ ـ ـ شـ
 بهش گفتم: 

 

ام.  - ا تو جا نم  من 
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ـــدن نداشــــت، از  اخم  ـــه توی هم شـ گه جا واسـ هاش د
ل از مرگ  از اون   لند ق اد  ک و ف ـــل ـ ـــدای شـ ـ س صـ

دم:  ش لرز د و من ب  آدما غ

 

ه خاطر تو اینجام، من جونمو،  چرت - و پرت نگو من 
ه خطر انداختم، من شـهرام  ه خاطر تو  ا  افرادمو  و 

ا خودمم   ه خاطر تو ول کردم که  اون وضـع داغون 
مت.   ب

 

ـــتم از مهرا کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداختم، حـالا داشـ م رو  تنـد تنـد 
ـه  جونم رو نجـات دادە بود هم  ـه من رو  ـدم، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ا خودش همراە  ؟زور   کرد 

ار دور  ش از این از ژ ه من رو ب ؟ا  کرد 

 

ار  - مم ژ م اە کردی، نجاتم دادی ممنونتم اما  و  اشـــ
 کنم. ول ن

 

لوله  ا همون درد  د و عرفان  ی  مهران فک روی هم سای
د.  اش خند  توی 
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د بهت.  - دجوری ر ە  ت مهران دخ  خا تو 

 

لولـه و   ـاش روی جـای  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ح گـذاشـ مهران چرخ
د:  ش غ د  ف

 

عدت تو دستای   - قه  گوە نخور عرفان، فکر چند دق
اش.   هژا 

 

ـــه دیوار   ـ ــد و من خودم رو  ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد کشـ ـ ــان از درد ف عرفــ
ان دارە نقش  چســـبوندم، احســـاس  کردم هر لحظه ام

شم.   زم 

 

ون   لوله ای که از ب ــدای  ــ ـ ـ ـ ، صـ ادای دردنا ــدای ف ــ ـ ـ ـ صـ
ارە و حالا   ا در ـــته بود من رو از  ـ سـ ا تو ه حد  میومد 

اە و حرف ا ن ـــــت ته موندە مهران  ـ ـ ـ ـ ـ ی توانم رو  هاش داشـ
 گرفت. هم ازم 
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ســتاد و من تو چشــم دە بهم ا اە  جلو اومد، چســ هاش ن
 کردم. 

ـــه   ـــا خون  ـــالا آورد و چنـــد تـــار مو کـــه  ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
خند کوتا زد.  دە بود رو کنار زد و ل م چس شون  پ

 

ن زن جها هاله - ا ت  ی ماە من. ح تو این حالم ز

 

ارت #۶۴۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــاتم دادە بود و   ــداختم، نجـ ــای انـ ـ ــدیون  م رو  بهش مـ
ن  بودم، ن س ســـکوت به خواســـتم بهش توه کنم 

نه بود.   گ
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ــا، زنـــد  - ـ ــا من ب ــت ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت بهشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، من  و واسـ
ی   ــ از چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــقتم خ ب ــ ـ ـ ـ ، عاشـ خوامت ماهل
ـــقتم، فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من جـای هر دومون عـاشـ کـه فکر ک

ذار تو دستم تو  ا دس ا من ب  . و 

 

الا گرفتم.  م رو  دم و  م ف م رو مح  ل

 

ـــــت  - درکـ  چون  فهمم   کنم مهران، من 
ه جهنم  هم حس ا اون  ار دارم، من  ه ژ ت  س و 

له  ــــت تو، برو عقبهم  ـ ـ ـ ـ ه بهشـ و  و خودت م نه 
ارو ول ن مم ژ م ه  ک نکن، چون ا  کنم. کوچ

 

م   ش رو کنار  ه تأســـف تکون داد و کف دســـ ش رو 
د: روی دیوار    ک

 

ـــه اینقــدر  داری گنــد  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت، من هم ــه زنــدگ ز 
ستم، من....   خوب ن

 

-  .  ماهلیی
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دن نعرە  ار چشــما شــ لند ژ هام درشــت شــد، من رو  ی 
ـــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ دون مکث مهران رو هول دادم و اون در  صـ کرد، 

از کردم.   رو 

 

ــه اون همــه گرد و خــا و    ــه اون همــه جنــازە،  توجــه 
ـــتادە   ـ سـ ــالن بزرگ ا ـ ـ ـــه از اون سـ ـ دود و آدما که هر گوشـ

ه چ رو  ار رو. بودن فقط  دم ژ  د

 

ستادە بود و من جیغ زدم  : وسط اون سوله ا

 

ار.  -  ژ

 

ــ اول قــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ ــد و  ــد، من رو د ــه عقــب چرخ
ش پرواز کردم.   سمتم سم

دم. همه ختم و دو اهام ر  ی توانم رو تو 
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ا قدم لندش و اون  دنم. های   من دو

ــــش پرت کردم و اون   م، خودم رو تو آغوشـ د ـــ ـ ه هم رسـ
ــــدن   ـ ـ ـ ـ ا حلقه شـ م من رو تو آغوش گرفت و همزمان  مح

ش رو تو گردنم فرو کرد.  مرش   اهام دور 

 

اە  - ه  ن اشه. هوی دیوثا  ه سقف   کن چشا 

 

ا آدماش    ــــک ندارم  ـ ـ ـ ـ ـ ش که شـ ــــوان و قلدر ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ توجه 
ار   م که ان ــــفت همو تو آغوش گرفته بود ـ ـ ـ ـ بود، اینقدر سـ

 .  قرار بود از هم جدامون ک

د و همونجا پچ زد:   روی گردنم رو بوس

 

انم هناسم.  -  دردت له گ

 

ه جونم نفسم)  (دردت 

 

این   ــا بودم تو  ـ ـ ــه اینجـ ــ ــالا کـ ــ ــاز گرفتم، حـ ــ ـ م  م رو مح ل
فتـادە بود، من   ـار هیچ اتفـا ن ـازوهـا ان آغوش لای این 
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ه منطقه  دە بودم  سـتم از هر جه  ی ام که رسـ دو
 توش امنم. 

 

ار؟ -  ژ

 

ندە گه رگ ت ار د د و پچ زد: ه   ی گردنم رو بوس

 

ار هرچه کس؟ - ان ژ  گ

 

ار همه کسم؟)  (جان ژ

 

ون که تو این مدت   ــدت مه ه شــ ــدای  ــم از این صــ غضــ
ه گفتم:  ا گ  خ هم شاهدش نبودم شکست و 

 

 خداروشکر. خداروشکر که سال  -

 

ارت #۶۴۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ــ   ـ ـ ــــورتم رو قاب گرفت و عصـ ـ ــــت، صـ من رو زم گذاشـ
 گفت: 

 

ست تو رو بزنه.  -  کثافت چطور تو

ار کردە.  لت چ ا صورت خوش  بب 

 

ا دونه خند زدم: همراە   های درشت اشک ل

 

 حسشون ن -
ً

ست، اص  کنم. مهم ن

 

 صورتم رو نوازش کرد و گرفته گفت: 
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ــد تنهــات من - ــا خش مــاهل ن ــد  و ب ــا ـــتم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
اشم.  ت  ستم مواظ  رفتم، نتو

 

نه ش رو   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ الا انداختم و  تنـد تنـد  
 نوازش کردم. 

 

، اینجوری نگو هم که الان کنارتم   - سـ ـ ن تو مق
ت ندارە.  گه ه اهم  د

 

م  ن شــت  ه  ا  ا نه، ن د   شــ
ً

انداخت  دونم اصــ
د  و اخم ه هم ف ش توی هم کرد، فکش رو  هاش رو ب

الا برد:   و صداش رو 

 

ش شورش. سام ماهل  -  و ب تو ماش پ

 

ـا اخم ـدم، مهران  ـه عقـب چرخ هـای توی  اینو کـه گفـت 
اورد و من   ه این ســـــمت م ــــون  ــــون کشـ هم عرفان رو کشـ

ار چنگ زدم.  ازوی ژ  ه هر دو 
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م تو رو خدا.  - م از اینجا، همه مون زخ هس ا ب  ب

 

خند بزنه اما موفق   ـــ کرد ل ـ ـــورتم رو قاب گرفت و سـ ـ صـ
ـــمگ بود که ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلات  نبود، اینقدر خشـ ـ ـ ـ ـــــت عضـ ـ ـ ـ سـ تو

ل کنه.  ش رو کن  صور

 

ی ن - ـــ چ ـ ـ ـ زم برو تو ماشـ ـــه ع ـ ـ ـ اش تا  شـ و منتظر 
ام.   من ب

 

د:  اد کش اهش کردم که مهران ف غض ن ا   فقط 

 

ا   - گ تا هم جاش  ل  ا این ولد زنا رو تح شوان ب
ش شهرام.  د برم پ ا  من بود، 

 

لندش از کنارم گذشـــــت و من بوی   ا قد و قامت  ــوان  ــ شـ
نفر رو   ــد  ــ ـ چنـ ش رو خوب حس کردم،  ت ــاروتِ روی  ــ ـ ـ

؟  کشته بود
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ار ت اندازی کردە بود؟   چند 

 

اری  - ه من  ش  ــه  ســــ ــه واســ شــ ت  کنم درس ع
ه ارا. ق  ی جوجه خرا

 

ـــخـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـک سـ ـا  م ن ــا ن ـــام جلو اومـد و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــدە ا  شــ ــدم و  ه عرفان بود ازش دور شــ ە  ار که خ ی ژ

خکوب شد.  اهام م ی که اون لعن گفت   چ

 

ـــان، هژا  - ـــدم فرار ک مهران خـ ـ ـا ـ ـ ـ ـــه اون  آرە  دونـ
م دوســـت   شـــت داشـــ عاشـــقتم دوســـت دارم تقد

ش   کردی؟دخ

 

ارت #۶۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ار   دم که  ژ ــــم د ـ ـ ـ ـ ر چشـ ــــد، از ز ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ دهنم آ خشـ
اهم کرد.  د و چطور ن  چطور سمتم چرخ

ن در ن چکـدوم از حـا ـــوان  نفس ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومـد و فقط شـ
الا برد:   بود که صداش رو 

 

بـرو   - ــل لال  ــ ـ لاقـ مـردن  دم  ــه ک**ی  ــ ـ ـچـ نـخـور  گـوە 
 جهنم. 

 

شم؟ - د لال  ا ست  ه نفعتون ن ه   چ
 

 

دم، واقعا چرا دم مردن   ا مکث سـمت اون آشـغال چرخ
ل. لال ن ن ش دت ه  ە اونم  م  شد؟ حقش بود که 

 

ــــدە بود رو عقب گرد کرد   ـ ـ ـ ـ مهران دو قد که ازش دور شـ
ش خوابوند.   و مشت مح تو صور
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اهدون زدی دیوث، همه  - ــــق  ه  ـ دونن که من عاشـ
 ماهلینم ح خود هژا. 

 

ە   ـــدەه دســــتخ ه  های مشــــت شـ ار که بند بندش  ی ژ
دی  ــــف ـ ـ ـ ـ م تکون  سـ دم و قل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــدای عرفان رو شـ ــ ـ ـ ـ ـ زد صـ

 سخ خورد. 

 

ــ  اینم  - ـ ه دیوارو داشـ ش  ــــبوندە بود دونه که چسـ
د......   مال

 

اورد   ش رو طاقت ن ار مزخرفا ارە، ژ ــــت طاقت ب ـ ـ ـ سـ نتو
قه ش  و بهش حمله کرد،  ــــ ـ ــــت راسـ ـ ا دسـ ش رو گرفت و 

ـدون وقفـه،   ـــــت هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدن کرد،  ـــــت ک ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ وع 
ـــتم رو روی دهنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم زد، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خرنـاس کشـ

اە کردم  ــم ن ه این خشـ ــتم و وحشـــت زدە  اد    گذاشـ که ف
د:   کش
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ر دنــدونـت بود،   - ـــتخونم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ آی حرومزادە تــا حــالا اسـ
 کنم. نابودت 

 

ســــت   ش ادامه داد و عرفان ح نتو ـــهمگی ات سـ ه 
 ناله کنه. 

ــدن   ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چکس جرأت نفس کشـ ـــــکوت مطلق بود، ه ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه قدم عقب   خند  ا ل ـــوان بود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و فقط شـ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

ه  ــــدەاومد، اون د ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ک چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ی روی زم رو  ی 
اە   ــــحنه ن ه این صـ ــــح  ا تف ــســـــت و  ــ شـ برداشـــــت روش 

 کرد و گفت: 

 

م.  - ا تخمه ندار ا م جای حساسش، ای  د  رس

 

اهش کردم، چطور  ــــد  گیج ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اینقدر خو ـ ـ ـ ـ سـ تو
؟  اشه

ه اینور  چطور  ه اون حجم خو که داشــت  ســت  تو
دە  ـــ ـ اشـ ـــه که چرا  و اونور  ـ اشـ اە کنه و ناراحت  ـــد ن ـ شـ

شه؟ امل  حش   تخمه ندارە که تف
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ارە؟ -  م مهران تا چندتا دووم م

م.  ند ط ب ا   ب

 

ا چشـم غرە سـمت در راە افتاد و از لای فک قفل   مهران 
د:   شدە غ

 

ـــــگ   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه، مردک سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاش قلــب لعن برادرت وا
 صفت. 

 

ارت #۶۵۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

اهش کردم، آرزوی مرگ   ا نفرت ن ــــت  ـ ـ از کنارم که گذشـ
ار رو کردە بود.   ژ
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بودم، چطور   ازش متنفر  ــــل  ـ ـ ق از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب ــــه  ـ گـ د ــــالا  ـ حـ
خواد؟ ی  ست همچ چ  تو

 

ـاهم رو ازش گرفتم، ن ـــــت بود  ن ـ ـ ـ ـ ـ اما  دونم چنـدم مشـ
ا خشم گفت:  ه شوان  مر راست کرد و رو  ستاد،  ار ا  ژ

 

ــتخون  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو دونه دونه اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک هم اینو هم  هاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
عدم ن  ، ـــاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جلوی  کشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ندازشـ

ابون مفهومه؟ رد هم ب ای ول  س

 

ــــدم؟ چرا ح   شـ مرگ دردنا بود و من چرا ناراحت 
ز هم روی لب خند ر  هام اومد؟ ه ل

ا داشتم مثل این جماعت    شدم. رحم خدا

 

ار   الا اطاعت کرد و ژ لند  ـــم  ـ ـ ـ ه چشـ ا  خوش  ـــوان  ـ ـ ـ شـ
ــا خودش   ــازوم رو گرفــت و من رو  ـــمــت من اومــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اد بود و صـورتم جمع   ازوم ز ش روی  د، فشـار دسـ کشـ

 . شد 
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ه محوطه  م وارد  ون زد م  از در که ب ــــد ـ ـ ـ ـ ـ ک  شـ ی کوچ
ار در   ــــ بود و در بزرگ ورودی که ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ که خا از هر ک

ش رومون بود،  اص بود پ

ا ناله گفتم:  اد شد   دردم که ز

 

 تر. آخ دستم یواش -

 

ـازوم رو گرفـت و من ــتـاد، هر دو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه دیوار حل    ا رو 
دی داد.  د که صدای  م ک  شت 

د   ــای م فک سـ ن ه ب دە  ــ ــبوند و چسـ ه تنم چسـ ش رو  ت
 و گفت: 

 

ه دیوار  بود، اون   - منظورش از اینکه چســـبوندت 
 مهران آشغال چه گو خوردە؟

 

ــدا قورت دادم، ح تو توانم نبود که   ــ آب دهنم رو پر صـ
ــنا تر از   ش دلم ضــــعف برە، ترسـ واســـه این غ شــــد
ون   ا عشوە از این حال ب خوام  ی شدە بود که  اون چ

 کشمش،  خ ترسنا شدە بود. 
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-  ...  ه

 

ش رو   د  هر دو دسـ کنار گوشـم روی اون دیوار حل ک
الا برد:  ار صداش رو   و ای

 

 و دیوونه نکن. دروغ نگو من -

 

ــد تنـــد   ــدە و تنـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زد ترسـ ــارم، داد کـ ـ ـــتم دووم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو
ـــه ـ ـــــلاح  جملـ ـ ـ ـ ـ ـ این مرد من رو خلع سـ ف کردم،  ـــارو رد ـ هـ
 کرد. 

 

ـــم دارە، گفـت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش برم، گفـت دوسـ گفـت، گفـت 
ـــه   مونم منم گفتم نـــه، هم  ش اون  ولـــت کنم پ

 خدا. 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە تو چشـ ـدە  خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد، جفتمون  هـای ترسـ م ن
م، جفتمون صورتمون پر از خون بود و تنمون   زخ بود
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ــــث   ـ حـ ــال  ــ ـ حـ این  تو  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــه    ــ ـ آخـ  ، ــا ـ ـ ـ دردنـ
م؟  کرد

م چسبوند و سخت گفت:  شون ه پ ش رو  شون  پ

 

 لمست کرد؟ -

 

ارت #۶۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

الا انداختم.  م رو  دم و  لع  آب دهنم رو پر صدا 

 

اری نکرد...  - ه خدا، نذاشتم   نه 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3021  

نه س شدە تو س ون داد، لب نفس ح  ش رو ب

ل رفته ای   ـــدای تحل ا صـ د و  ش رو گ دە از خو ـــک خشـ
 گفت: 

 

؟ - س  خانوم پرستار وسوا که ن

 

م رو تکون  اهش کردم و   دادم: گیج ن

 

ستم، چرا؟ -  ن

 

زی روی لب خند ر ش  ل ســــت و هر دو دســــ هاش نقش 
ـد، لـب چ مرم پ ـــم  رو دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام گرفت نفسـ ـه  هـام رو کـه 

ـان    مگـه من تـا الان گرو
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رنـگ گرفـت، اصـ رفـت و دن
 بودم؟

 

ای  ن ه رؤ ه  ابوس پرت شـــدە بودم  د از تو  دونم شـــا
ه  ــعف کنم و  پ ــد ضـ اعث شـ ، هر  که بود  ــور ای صـ

ذارم و جواب اون   ش  ــــور ـ ـ ـــتم رو دو طرف صـ ـ ـ ـ هر دو دسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3022  

د و   ز گ م رو ر دم، کنج ل ه ملا خودش  ـــه رو  ـ ـ ـ ـ بوسـ
د.   ش رو عقب کش

 

د وســوا هســ  - ا  گفتم شــا و دوســت نداشــته 
د عمیق تر   ا ســتم  م ببوســمت و نتو ای خون ا ل

شه نفس لمست  الم راحت  . کردم تا خ  ک

 

ش پچ زدم:  خند عم زدم و همونجا روی ل  ل

 

دن اینکه نفس  - ــه فهم ــ ـ ــم خ راەواسـ ــ ـ ها بود  کشـ
. که  س امتحان ک  تو

 

ارە  - دن طعم دو ـــ ـــه چشـ ا  هومممم، و واسـ ی این ل
گه  ــــخش بودم هیچ راە د ـ سـ م  که خ  ای نبود، ب

ختـه، وقـت   ـه هم ر ــاع عمـارت خ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاهل اوضـ
م تا دک    ب

ً
خوای دارم، فع ـــه رفع دلتن تا  ـ ـ واسـ

 بهتون برسه هم تو هم شورش. 
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ـــم  ـ ـــد آ چشـ ـ اعث شـ ـــم عمارت  ـ دن اسـ ـــ ـ هام تر  ح شـ
غض گفتم:  ا  دم و   شه، لب گ

 

ات - م واسه ن م اث. وای   و غ

 

ن.  - اش خ  نگران ن
 

 

ــم ــ ـ ـ ــد، نچشـ ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ ا از  هام درشـ ــتم تعجب کنم  ــ ـ ـ سـ دو
کشم.   خوشحا جیغ 

 

 ان؟زندە -

 

ه زندە نبودن من  - مر راســــت  ه نظرت ا ــتم  ســ تو
. کنم؟ اونا خانوادە  م هس
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دم، دســتم رو گرفت و ســمت در راە   ا اشــک خند همراە 
م.   افتاد

 

؟خداروشکر، شهرام -  و سارە 

 

ن، زخم کتک خوب  -  . شه شک نکناونا هم خ
 

 

ـــمم رو زد، از ب   ـ ـ اد نور چشـ م که حجم ز ون زد از در ب
ــ  اد ماشـ م در  تعداد ز د ه ماشـــ که رســـ م،  ها گذشـــ

ا دراز کش   از کرد و کنار شـور که تق عقب رو واسـم 
ا   ه جا کنه که  ـــــت خودش رو جا ـ ـ ـ ــــتم، خواسـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ بود 

 عجله گفتم: 

 

اش جا دارم.  -  نه نه راحت 

 

ارت #۶۵۳ 

ا   #ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3025  

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

اهش   ش از درد جمع بود و ن ــــور ـ ـ ـ تر از هر وقت  گرفته صـ
ـا  از آدم  ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون از مـاشـ گـه، ژـار ب هاش  د

م رو جلو بردم. حرف   زد و من نگران  

 

؟ -  شورش خو

 

ه صورتم گفت: های  چشم ە  د، خ الا کش  حالش رو 

 

ی کـــه  - ــا چ ــاتــه،  تونــه حـــال منتنهـ و خوب کنـــه ن
دە بهم خوبِ خوب   ـــکن  ـ ینمش دو تا مسـ ـــم.  ب ـ شـ

م   ـد ب ـا گـه طـاقـت نـدارم  ــــدا کن د ــ ـ ـ ـ ـ ـ لطفـا هژا رو صـ
 عمارت. 
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ون کردم و   ــه ب ــ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  قم رو  ــه  نفس عم ــ ـ ــه  ـ ـ توجـ
ـاد آدمـا کـه اینور   ون بود و تعـداد ز ـاهو کـه اون ب ه

شـــونه و اونور  ، دســـتم رو روی  ا  رف ش گذاشـــتم و 
دم.   فشار کوتا س کردم بهش اطمینان 

 

اش.  - ه شورش مطم  ات حالش خ  ن

 

ـــونه  ـ شـ ه  ش رو  ــه  ل ــ م رو واسـ ــــت و من  سـ ــه  ــ اشـ ی 
لش   ـــه چرخوندم اما ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت شـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ـــدا کردن ژ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه رانندە   از کرد و ح سوار شدن رو  خودش در جلو رو 

دە بودم گفت: ای که ن  شناختمش و تا حالا ند

 

مارستان.  -  برو ب

 

ـــله   ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـــ گفت و راە افتاد که شـ ـ ـ ـ ـ ـ رانندە چشـ
اض کرد:   اع

 

م عمارت.  -  نه ب
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ــا   ــه جلو  ە  ــه عقــب بنــدازە خ ــا  ــدون اینکــه ن ــار  ژ
ش گفت: همون اخم ه جذا شگ  های هم

 

ــدارم،  - ــاری نـ ـ ــارت  ــان چـــک کـــه  عمـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ م ب ر
عد  م عمارت. شدین   ر

 

ـــدای   ـ ا صـ الا برد و  ــــش رو  اضـ ـــد اع ـ ـــورش درصـ ـ ار شـ ای
لند تر گفت:    

 

ار واجب دارم. هژا مننه  -  و ب عمارت 

 

دم، اینکه ن م رو گ لش  کنج ل گه دل ار  ه ژ ســـت  تو
ه واسم خندە دار بود.  ه خونه چ  واسه رف 

ل هنوز از برادرش  ه  ا اون قد و قوارە و ه د، ا ـــ ـ ترسـ
م  ت عـادی بود ش کنم  تو موقع ـــتم اینقدر اذی ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــه انــدازە  ف کــه منم  ــه برم و ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  کــه از خنــدە ر
ـه عقــب   ــا  م ن ش رو کــه ح ن خودش از اون مرد پ

ندە گفت حساب ننداخت و جمله  بردم. ش رو ک
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ــ   - ـ ـ ـ د معاینه  ا عد، اول  ـــه  ـ مونه واسـ ت  ار واج
ـــه هم تو هم   ـــه حـــالتون خ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالم راحـــت  ــا خ تـ

 .  ماهل

 

ارت #۶۵۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــدە دم،  ی  دســــت مشــــت شـ م رو گ دم و ل شــــورش رو د
؟خب   اخ ت و   شه بهش  که قل

 

ســ   - گه، تو مگه خودت دک ن ت نکن د ا اذ ا ای 
ســـت، این ماهلینم که از خداشـــه تو   م ن منم که چ
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م   س ب ه،  ـــ ـ ـ ـ بهش بر هم الانم تو دلش عروسـ
گه.   عمارت د

 

ا   م ن ـــدا داد، ن ـ ـ دم که گردنم صـ ش چرخ ــــم ـ جوری سـ
ـــە ـ ـ الا انداخت،  ی پررو درد  بهم انداخت و ابروش رو 

 ذاشت. گفت و از من مایع خودش رو ن

 

ـا   ـارم امـا  ــا حـالش رو جـا ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جملـه حسـ ـا  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــه پرواز در اومــدن پروانــه  ــا  ــار گفــت و  ی کــه ژ هــای  چ

ــت    شـــ ه  ـــدم  ـ ە شـ ـــد و خ ـ ـــل شـ ـ ـــم شـ ـ شـ م ن آ تو قل
ش  ا هر حرک ه تب و تاب  مردی که  م رو  سـت قل تو

 بندازە. 

 

ــتانم   - ـ ـ ـ ـ مارسـ ــــت تو ب ـ ـ سـ اش، قرار ن تو نگران ماهل ن
گه  ای بهش برسه خودم هستم. کس د

 

گه را جز گف دردش نداشــت که    ار شــورش د ان
اط گفت:  ا احت ش رو صاف کرد و   ت
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ع نگران  داداش  - ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ینم نگرا ــاتو ب ـ ـ خوام ن
 همه... 

 

ــه   ــد و مــات  ــه عقــب چرخ ـــوکــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بود کــه شـ ــار ژ ای
اە کرد.   شور که یهو لال شد ن

 

؟ -   گف

 

ــ  ن ـ ـ ـ شـ ـــدا بود که من ب ـ ـ اە و لحن صـ دونم  تو اون ن
م   دم و آب دهنم رو پر صــدا قورت دادم، شــورش ن ترســ

ه من انداخت و آروم گفت:  اە کوتا   ن

 

گه... من منظورم... چ بود.  - ە د  چ

 

ینم چ چ نکن.  - کن ب  جون 
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ـــورش داد  از معــدود دفعــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا بود کــه اینجوری  شـ
ش رو روی من گذاشـــت   لند تأث ــدای  د و این صـ ــ کشـ
وع کرد چـــه چـــه زدن و اون   ـــل  ل ونم مثـــل  ـــاز ز کـــه 

د رو گفتم:  ا ی که ن  چ

 

ا چرا داد  - ا ات شـدە، همو  ای  ، خب عاشـق ن ز
ــــت دارن،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینــه. داد دوسـ داد  و  خواد اول اونو ب

 ندارە که من... 

 

ــتم رو روی دهنم   ــ ا عجله دسـ ــورش  ــ ا ماهل مبهوت شـ
ا چشــم دم و  اری که صــورش  ک ه ژ های گشــاد شــدە 

ـه کبودی  ش پر از دونـه رو  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای عرق  رفـت و پ
اە کردم.   شد ن

 

ــته، مگه   - ات خود ناموسـ مگه من بهت نگفته بودم ن
ست، تو...  اث ن  اون دخ غ

 

ا عجله گفت:  مر راست کرد و  لندی  ا آخ   شورش 
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ـــته   - ـ ـ ـ ـ ه ارواح خا مامان فرشـ نگو تورو خدا داداش، 
ش نکردم فقط عاشــق شــدم   اە چ خوامش، من ن

ست.   هم گناە که ن

 

د و   ا مکث چرخ اە کرد،  ـــورش ن ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ار تو سـ ژ
لمه   ه  شــــســــ روی صــــند  گه  ح صــــاف  گفت و د

مون در نیومد.  چکدوممون ج  ه

 

مارستان.  - م ب  ر

 

ارت #۶۵۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 . مارستان لعن ه اون ب م  دە بود  رس
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ی بودن.  س ات  اث و ن  جا که غ

ه ناچار بهش   ار  ـــازاری گذاشــــت و ژ از  ناسـ شــــورش 
 گفت که چه اتفا افتادە. 

 

ا تمام   ــور که  ــ ـ ـ ـ وای از اون لحظه که خ رو گرفت، شـ
ـــکنجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  اون اتفــاقــا و شـ هــا طــاقــت آورد و زم نخورد 

دن خ   دن چشمش ات و د های پر از اشک  هو ن
ــا   ش گرفــت و  ــارە، قل ـــــت طــاقــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد نتو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورشـ

اە    ار واسـه همه مون تارک و سـ ا ان ش دن هوش شــد
 شد. 

 

ار تو گوشـمه،   ادهای ژ ک سـاعت هنوز ف عد گذشـت 
ش اسـم شـورش و التماس واسـه  ها که تو هر جملهنعرە 

 هاش بود. از کردن چشم

ـدە  هـا ع ــــــت برادرش رو نجـات  هـا کـه از دک ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 دن. 
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ــته   ـ ــسـ شــ ی بود  ـــ سـ ـــورش داخلش  شــــت در اتا که شـ
ـــام رو تکون دادە بودم کـــه رگش گرفتـــه   بودم و اینقـــدر 

 بود. 

ـدم و   ون اومـد مثـل ف از جـا پ ـار ب ــــد و ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ در کـه 
ستادم.   جلوش ا

 

  شد چطورە؟ -

 

ــد  ی چشــما انگشــت شــســت و اشــارە گوشــه  هاش رو ف
ل رفته ای لب زد:  ا صدای تحل  و 

 

اش.  - ش ثابته نگران ن ه، وضعی  خ

 

ســ چشــمم   ون دادم و ح  نه ب نفس راحتم رو از ســ
 زمزمه کردم: 

 

ا شکرت.  -  وای خدا
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ـــورتـت  ازت غـافـل   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا  ـه ن م  ـا ب ـــدم، ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 بندازم. 

 

 

ا   ازوش رو گرفتم و  ا عجله  گذرە که  خواست از کنارم 
مت گفتم:   ملا

 

؟ -  تو خودت خو

 

مت گفت:  ا ملا د و  ل روی هم ف اهم کرد،   ن

 

م ماهل   - ا ب م، ب ــــ منم خ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــما که خوب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م   ــه ب ـــم عــذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت پر از خون واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن این صـ د

م.  ش کن  تم

 

ـــد، اینقدر   ـ ـ شـ زم  ـــوە ب ـ ـ ــــش عشـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ هر چقدر خواسـ
ـاز   وش  ـــم رو تـا بنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش کـه ن ذوق زدە بودم از توجهـا

 کردم و گفتم: 
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شم.  - ونت   ال من فدای اون دل مه

 

خ   ام چ ش رو  تا  اە جذا ش فرو کرد، ن دسـت تو جی
ش رو کج کرد.   داد و 

 

ـل خوام، مـا  خوش  من فـدا ن - و  برو روی ق
 خوام. 

 

طنت گفتم:  ا ش اهاش  خند زدم و ح همراە شدن   ل

 

گـه من - فتم د ـافـه ب ـه از ق ــاە  و ن ع ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای شـ
 هژا؟

 

ارت #۶۵۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــارە برای وارد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازش کرد و ح اشـ ــتـاد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه در ا کنـار 
 شدنم گفت: 

 

ت   - نـت کفـا ـای ـه  نـت گردن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه   واسـ
ــدە آل ــ ـ ـ ا ــاش،  ــ ـ ـ نـ ـــــت  نـگـران  ــامـتـ ـ ـ ـ قـ تـو  ــادی  ــ ـ ـ ز ــای  ــ ـ هـ

 ست. نهفته

 

ــم ــ ـ ـ ــه این همه پررو  چشـ ــ ـ ـ ــد، جوا واسـ ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ هام درشـ
ه   ا ت که دماش یهو  دم، وارد اتاق شـدم و  نداشتم که 

دە بود دست  هام رو توی هم چلوندم. دمای کورە رس

 

ـــتم کـه گونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  حتم داشـ ــدە و از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ خ  هـام 
 کث صورتم شکر خدا مشخص نبود. 

 

نم اما   ــ ــ ـ شـ ــند فلزی کنج اتاق رفتم تا روش  ــ ـ ـــــمت صـ سـ
ار بود که مانع شد.  لش ژ  ق
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. اونجا نه ن - ش روی م  تونم خم شم، 

 

ــــدن بهش کـه کنـار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـاهش کردم و ح نزد نگران ن
ستادە بود گفتم:   م ا

 

 تو درد داری؟چرا ن -

 مش داری؟

 

الا  ه م اشارە کرد.    انداخت و 

 

-  .  ش

 

ه دیوار   دە  ــــ ـ ـ ـ ـ دی که چسـ ــــف ـ ـ ـ ـ اطاعت کردم، روی م سـ
ــد که روش   از کردن ک شـ ار مشـــغول  ــتم و ژ ــسـ شـ بود 

علاوە  ــ بود  ی قرمز بزرگ داشــــت، نه  ـ ـ ـ دونم چه ح
ــورت   ــ ـ ـ ـ ــت بود، وق صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ اما هر  که بود دوسـ

ـــــت بود و اون ترجیح  خودش پر از زخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و درشـ هــای ر
ه من برسه.   دادە بود اول 
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ت   - ه وضـــع ش دک تا  ســـت بری پ ار به ن م ژ
ار منم  از پرستارا انجام   دە. خودت برسه؟ 

 

 جدی گفت: 
ً

ام خت و  ل ر از اس  بتادین رو روی 

 

کنم دســـت  و من خورد پرســـتارای اینجا همه مَردن  -
خواد تو رو لمس کنه. ک  و که 

 

لو قند بود که تو دلم آب  لو ک قم  ک خند عم ـــد و ل ـ ـ شـ
ک روی   از رو روی زخم کوچ ــد که اون  ــ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ سـ وق 

 م گذاشت. گونه

 

 سوزە. آی  -

 

ی قرار بود کنار پرستار آخ - ؟ا هم دل  و اوخ ک
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ارت #۶۵۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ت زدە گفتم:   چشم درشت کردم و ح

 

ی کردم؟من کجا  -  دل

 

اد بود که   ش اینقدر ز ـــــت  شـ ه  د رنگ مهتاب ــــف ـ نور سـ
ـالای   چهرە  ـه مهتـا هم  ـاش  ە کردە بود.  ش رو ت

ـــح تر از این   ـ ـ ـ ش رو واضـ ــــورت جذا ـ ـ ش بود تا بتونم صـ
ینم.   ب
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ست و چهار ساعت اینقدر دلتنگ بودم که    من تو این ب
ی  ـــــت دل ـــــت، حالا هم که داشـ کرد و من نه  حد نداشـ

 نفس داشتم، نه قلب که بتونه زندە نگهم دارە. 

 

ی   - ت دل د خودت ندو اما تمام حرات لعن ــــا ـ ـ ـ ـ شـ
ـاە  ـد خودم ن لارە، من دارم از د کنم، تو آخ  دارە 

م  گف و من اون آخ ـا قل ـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گوشـ و 
دم  و همونجا تکون خورد. ش

 

 تفاوت بود؟شد  وای مگه 

ا  مگه  ــــتم چ ـ ـ ـ ارم  داشـ ه روی خودم ن ــــنوم و  ـ ـ ـ شـ ــــد  ـ ـ ـ شـ
دم؟  ش

 

ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حس  گفــت، منم این جملــهو راسـ ــا قل هــارو 
ار پردە  قا روی  از درچه کردم، ان های  ی گوشم دق

ــه راە   چــارە رو راە  ـــدە بود کــه اون ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جــاسـ قل
 لرزوند. 

 

خندم ادامه داد: لب ه ل ە  از کش اومد و خ  هام 
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شـت  - ت  ن ، این انحنای لامصـب کنج ل ند ماهل و ب
م  ـــــت ـــدجوری تح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــام ن ــا دنـــدونـ ـ ــا  و  کنـــه تـ

 نابودش کنم. 

 

ه ش ســ  ا هر دو دســت ل ــد ا ف های م رو گرفتم و 
ـــاز کردم   ـ ـ ــه  ـ ـ ل کنم، دهن کـ ــانم رو کن ـ ـ جـ کردم  ه

ــه  ــ لعن اون بوســ ـ د، نه از ترس از خواسـ ــدام لرز ای  صــ
دش  و دادە بود. که بهم ن

 

ــــو نه،  که مناینارو  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوای فکر کنم  و ب
؟  خ خش

 

اد.  - اش، من خشنم اونم خ ز  فکر نکن مطم 
 

 

ــورتم رو تم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش روی زخم صـ ـ ـ ـ ـ ـ هام  کرد و تمام حواسـ
ونم رو ســوزوند و   د بتادین ز م رو تر کردم، طعم  بود، ل

 ا صورت جمع شدە گفتم: 
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ـــن   - ـ ـ ـ ـ ون تو خشـ ن مرد مه ـــ که تو  ت ـ ـ ـ ـ و دلرح هسـ
دم.  م د  زندگ

 

ا حرص گفت:  د و  م رو ف  اخم کرد و  زخم کنار ل

 

ــا کــه من  م   - ـ ـــدە  گـــه ای د خود کردی مرد د
شونم حقه؟  ک

 

ــدا  حــث اینجــا ادامــه پ ــه این  ــدم، ا کرد من  ــاز خنــد
 شدم. آبرو کردم و  قطعا غش و ضعف 

ــا کنـــار  اینم خوب   ـــار دل تو دلش نبود تـ ـــتم ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
اشه نه اینجا تو این اتاق.  ش   اعضای عمار

ار دست خودم ندادم.    س حرف رو عوض کردم تا 

 

ه؟نظرت درمورد شورش - ات چ  و ن

 

ارت #۶۵۸ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه   اهش رو  ن شــــد و ن ش روی زخم کنار ابروم ســــا دســــ
 هام دوخت. چشم

 

گو، شـورش  خودش گفت - و حرفش سـندە اما تو هم 
اته؟  واقعا عاشق ن

 

ا اطمینان گفتم:  ای کردم و  الا  د  ه تأی  م رو 

 

درمون در اومد، مگه   - اف گرف ازش  آرە، واسه اع
 کرد. قبول 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3045  

از   ــــد و ح پرت کردن  ـ ـ ـ ـ ـ ا کردن زخم شـ ــــغول  ـ ـ ـ ـ ـ از مشـ
 توی سطل آشغال گفت: 

 

ماد  زخم - ا چند تا  ه ندارە،  خ ه  از  ه ن هات سطح
 شه. خ زود خوب 

 

دم. اخم  هام رو توی هم کش

ــته  ــ ـ ـ سـ ه زخم دلمه  ش  کنار ابروش  ی بزرگ بود و کنار ل
 موند. واضح چا خوردە بود و قطعا جاش 

عـــد اینکـــه حرفم تموم  ـــد  ــا ـــه  ـ ـــد مثـــل خودش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم. هاش زخم  رس

 

ـــدونم نظرت در  و عوض کردی، چرا حرف - خوام 
ات ه؟مورد ن  و شورش چ

 

هاش رو روی م گذاشــت و ســمتم خم شــد و من  دســت
کشم.  مرم رو عقب   مجبور شدم  
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ل توانم  م ضــعف داشــتم حالا این فاصــله  ه  ک  ی نزد
ن چشــم رو گرفت، چشــم ا ت های  هاش از این فاصــله ز

ا بود.   دن

د.  ا من از دست رفته بودم اونم خ   خدا

 

و درگ   - ـــد ذهن اون دخ ــا ـ ـــورش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظر من شـ
 کرد. 

 

ـــورش کردم، اون تو این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دفـــاع از شـ وع  ـــا عجلـــه 
اد  ه ناحق ازش  د  ا ن بود، ن  شد. عمارت مظلوم ت

 

ــار  - ـــورش این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  امــا شـ ــات خ وقــت پ و نکرد، ن
عاشـــق شـــورش بود، شـــورش خ مقاومت کرد و  

 اخت. و آخرش دلش

 

ــــد و من آب   خش شـ ــــورتم  د، نفس گرمش تو صـ ــــ آە کشـ
دم، مطم بودم  لع ه ســـخ  ســت این  دهنم رو  دو

اورد که  حرات ناخواســته  ه روز دل عاشــق من م ش  
ارم   ذاشت. دون خساست در اخت
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ــــت دادن مردی   - ـ ه طرفه از از دسـ ـــق  ـ ـ تحمل درد عشـ
ه قولا دادە راحت ترە. که عاشق   و اونم بهت 

 

ـه هم  - ـــن من مطمئنم، ه  چ... چرا... اونـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
خوان. ن ه دو طرف اینو  شه ا  تونه مانع عشق 

 

 

 تونه. مرگ  -

 

ـــوت   ـ ن حالت ممکن سـ دت ه  ـــم  ـ د و گوشـ ـــ ـ م ت کشـ قل
د.   کش

 

 و... نگو این حرف -

 

که مو که تو صـــورتم افتادە بود   لند کرد، ت ش رو  دســـ
ا جلو  شـــــت گوش زد و  ــــورت گرفته رو  ش صـ ش  تر اومد
دم قرار گرفت.   واضح تو د
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ــاهل واقع  - ــ ـ تلاش هنوز  مـ ــه  ــ ـ همـ اون  ــا  ـ ـ ـ ـ ــاش،  ــ ـ ـ ب 
م، تو   دا کن خورە رو پ ه شـورش  م قل که  سـ نتو

ــ را  ـ ـ ـ ه دخ داشـ ــــدی مردی که روز ا ـ ـ های  شـ
ت  ـــــت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـارە دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش انگشـ و  زندە موند

ە؟  گ

 

ارت #۶۵۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

م.  - ه اینا فکر کن ست   واقعا لازم ن

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 
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فکر کردی من کورم  - تو  ـــه،  ـ ـــه، خ هم لازمـ ـ و  لازمـ
ا  یها ز نم؟هاتو نو دل  ب

ـــه خودم چرا  ـــدان دارم کـ ـــدر وجـ اینقـ نم و  ـــای  ب و جـ
ــذارم  ـــــک نکنم کــه نــدرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد مردی مثــل من  و شـ

ت ــــ ـ ـ ـ ـ ە،  دسـ گ م  و  د قل ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ما  خوش بَرو رو من شـ
اشــه اما منم مثل شــورش ن دونم فردا  مشــ نداشــته 

ا نه، درد دارە این حرفا رو نفس  ــــم  ـ ـ ـ ارها  کشـ دونم، 
اش  تفکر کردم  ــــ ـ ـــد دور از این زند دسـ ـ ـ م شـ گ و  و 

ـــتمون  ـــناسـ شـ چکس  و تا آخر عمرم هم  برم جا که ه
ــه، اما بب درســـت   سـ ــم  اشـــمت واسـ غلم داشـــته  که تو 
فتــه کــه دو تــا غلط   ن اتفــا م ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ عــد همون رؤ

ال خوشکردم  ش ندازم تهِ همون خ  کنم. و دف

 

ـــونه  ـ ـ ـ ـ ـ ت دردنا  پژمردە و وارفته شـ ـــد، این واقع ـ ـ ـ ـ ـ م خم شـ
ــار اینقــدر قلــب بزرگ و   بود، دردنــا تر از اون این بود ژ
ات فکر   ه ن شـ از شـورش داشـت  و داشـت که ب مه

 کرد. 
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ـا خودم فکر  ـار  ـا اوقـات  ـه ژ ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردم خـدا 
ز و  خ   ـــا کردە بود، تحمـــل این همـــه درد ر ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انصـ

ادی بود.   درشت واسه این مرد خ ز

ــــت، هر  کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـت محض بود،  حق داشـ گفــت حق
ن مرد جهان بود.  ار منط ت  ژ

 

 شه. شورش خوب  -

 

ش قلب برادرم   - ا هر ت م  شـه، قل د خوب  ه،  ا ت
از ن ارە دهن  اث نه ب ه غ  کنم. و ا

 

 

ـــتم رو روی   ون دادم و دسـ نه ب ـــ ـــم رو آە مانند از سـ نفسـ
 ش گذاشتم. شونه

 

ـــام  ن - ـــه تمـ ــا اینکـ ـ ـ ــا  ـ امـ ـــه  نـ ــا  ـ ـ م  ـــد اینو  ـ ـا ـ ـ ـ دونم 
ــا  حرف ـ ــاە زنـــد  ـــه من اون مـــدت کوتـ هـــات منطق
ه سالعشق ت ترجیح و   دم. ها ح
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ا آرامش گفت:  خند کوتا زد و   ل

 

دون ترم.  - ات شدە مخدر  ه دلت دادم که ل  دل 

 

ون دادم و گفتم:  ا حس خو ب  نفسم رو 

 

ــه   - ــتــار جــذاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این پرسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برو عقــب، حــالا وق
 . هات برسهزخم

 

ه من اشارە کرد.  ا ابرو  الا رفت و  ش   کنج ل

 

 همینجوری برس.  -

 

دم و  م رو گ دم. ل اهم رو دزد  ن

 

ه  برو عقب. تو این فاصله مگه  -  شه 
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 تر ببوسمت؟مگه این فاصله چشه،  -
 

 

اهش کردم، چشـــم ک  ن هاش جدی بود اما انحنای کوچ
ت  ش ثا  کرد که قصد شو دارە. کنار ل

 

دن ترس دارە؟ -  مگه بوس

 

م   - ک مرتو روی هم م  عــــدش  ـــه  ـ ا هومممم، 
ادی ترس   دارە. ز

 

 

ارت #۶۶۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دم و شا گفتم:  ه عقب هولش   س کردم 

 

ــد   - ـــه بری عقــب، والا کــه من از تو همش تهــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ینم.....  ش کن ب ار عمل ه  دم   د

 

قــا چــه مزخر دارم   ــدم دق ــار تــازە فهم مکــث کردم، ان
 م. 

ـه    
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز گرفتم و اصـ م  نم رو مح ـای ـــم لـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش  چشـ
اهم نکردم.   ن

 

ارە که چه گندی زدم.   ه روی خودش ن ه   شد ا

از کرد متوجه شدم آرزوی احمقانه ای بود،   اما دهن که 
ان نداشت.  ار و چشم پو ام  ژ

 

ـدمس دلـت  - مـال  خواد تهـد ـا  و عم کنم، او 
ل.   م
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الا انداختم و   ا عجله   شـسـت  مرم  ش که روی  دسـ
 تند تند گفتم: 

 

ـا اوقـات   - مونـه، من  ـد  نـه نـه، همون در حـد تهـد
ار. و پرت چرت ه روی خودت ن  م تو 

 

ش رو زر   ــــبوند و کنج ل ـ ـ م چسـ ــــون ـ ـ شـ ه پ ش رو  ــــون ـ ـ شـ پ
د:   دندون کش

 

دم، این آخری که  من تا حالا چرت - ـــ ـ شـ و پر ازت 
ـــاش    ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وجود داشـ لم بود، ب ـــاب م  

ً
ــام ـ

گـــه این در قفلـــه  قـــه د ــا تـــا دو دق ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و  حرفـــت وا
دم عم   شه، هومم؟تهد

 

نه  ش  آب دهنم رو پر صــدا فرو دادم و دســتم رو روی ســ
ـــــت اغوام  ـ دجوری داشـ ـــتم، لعن  ـ ـ کرد، من چه  گذاشـ

اوردم؟مرم بود که کنارش این فاصله م رو دووم نم  ی 
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ـه لحظـه هم بهش امون   ـه مرد بودم و اون زن  قتـا ا حق
ار خ مرد بود که هنوز منتظر اجازە بود. ن  دادم، ژ

 

ا تو بودن -  و دوست دارم. من 

 

ـــد و لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش خـارج شـ ـــداری از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  هومم کشـ هـاش رو 
قه  م چسبوند و همونجا زمزمه کرد: شق

 

ە - س. دخ  ی خواست ن

 

ــه   نه چنگ کردم و واســ ـــ اســــش رو روی سـ ـــتم، ل سـ ل 
ش بودم لب زدم:  اع  خلا از حا که من 

 

ی هســــت؟ خ خون از   - اث خ  از غ
ً

ــ ـ ــ اصـ ـ راسـ
ـــــت دادە بود،  د کجا بود که  دسـ ــــ ـ  خورشـ

ً
ــ ـ ـ ـ م اصـ

 سالم موند؟
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ـد و لـب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد واق رو  ـامل عقـب کشـ ـه ل ار  هـاش ای
 مهمونم کرد. 

 

ه دس   - ا  عد، ب مونه واسه  ا تو  مون  ه حسا س
اث.  ش غ کش برم پ  ه صورتم 

 

ل و بتادین رو برداشـــتم   از اســـ ه  ا حرات شـــتاب زدە 
اە   ــه فرار از ن ــ ـ ـ ــدم، واسـ ــ ـ ـ ــغول تم کردن زخمش شـ ــ ـ ـ و مشـ

ە ـــــمخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم ش چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ هـاش  هـام رو ح تـا 
 نکشوندم و گفتم: 

 

ــم   - ــته رو قســ ــ جونِ مامان فرشــ ــورش تو ماشــ چرا شــ
 خورد؟

ارت #۶۶۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ە اە خ ــنگی ن اە  ش رو  ســ واضــــح حس کردم و توانا ن
ه چشم  هاش رو نداشتم. کردن 

ـــتم خجالت ن ـ ـ ـ ـ دم اما هر  که  دونم چرا داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ
ار بودن هر    کنار ژ

ً
بود این حس رو دوسـت داشـتم، اصـ

ادی خوب بود.   جوری که بود ز

 

 چون فرشته براش مادری کرد نه تهمینه.  -

 

ــار ح تم کردن زخم روی گونــه  ــاهش کردم و  ای ش ن
 گفتم: 

 

چــه  - ــه  ای کــه از خون خودش بود هم  تهمینــه ح 
 علاقه نداشت؟

 

ــــورش  - و دوســـــت دارە و خب اینقدر غرق  تهمینه شـ
قش بود که ترجیح   ا شوهر سا ی  ارو شاهو و درگ

 و همینم شد. و بزرگ کنهداد فرشته شورش
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 و دوست داشت؟مامان فرشته شورش -

چه ووشه؟واسش مهم نبود که 
َ
 ی ه

 

اری   - ار هم  ک  ــــت، ح  ـ ـ ـ ـ ـــته قلب بزر داشـ ـ ـ ـ ـ ـ فرشـ
م.  م که برادر نات هس  نکرد ما فکر کن

 

خند کوتا زدم.   ل

ـه عـالمـه گرە  م بود،  ـــؤال تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای کور از  ـه عـالمـه سـ
 ی این مرد. گذشته

ت بود، البته  حالا که داشـــت جواب   ن موقع داد به
لند شد اجازە   ون  ه صدای جیغ گوش خرا که از ب ا

 داد. 

 

نم ها کو؟آی خوا روله -  ی ش

چه زم کجاست؟)(ای خدا   ی ع
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لافه ا پوف  ار  د. چشم درشت کردم و ژ  ای عقب کش

 

د.  -  دال رس

 

ای   ا عجله از روی م  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت در که قدم برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش قدم برداشتم.  شت  ون رفت و منم  ار ب دم، ژ  پ

ستادە بودن  شوان و   شون ا ا حال پ دال وسط راهرو 
ــــح   ـ ـ ـ ـ ـ س تهمینه رو واضـ ــــورت خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــله صـ ـ ـ ـ ـ ـ و من از این فاصـ

دم.   د

 

ــا   ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار مثـــل هم ـ ون رفتم، ژ ــاە در ب ـ ـــه قـــدم از در
د.  ا عجله رس ستاد و شوان   ت جلوی تهمینه ا  صلا

 

 شورش ها کو؟ -

 (شورش کجاست؟)

 

، نو اتاق  -  . ۲۰۲شیون نکه دال

، تو اتاق  ه نکن دال  )۲۰۲( گ
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ار واقعا این زن نگران   ه نظر میومد اما ان ب  واســـم عج
دی گفت:  ا حال  ار چنگ زد و  ازوی ژ ه   بود، 

 

 مه بوئر لای شورش.  -

ش شورش.)( من  و ب پ

 

ه تنم   ــ که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن از اون حالت خشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم که همراە شـ
 گرفته بودم خارج شدم. 

ا دو قدم   فتم که شــوان  ات راە ب خواســتم ســمت اتاق ن
م گرفت.  ازوم رو مح  خودش رو بهم رسوند و 

 

ون    ش ازش ب قه پ من رو داخل همون اتا که چند دق
ن   دت ه  ــ در، تنم رو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د و ح  ــ ــ ـ ـ ـ م کشـ اومدە بود
ا   ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ د و تو  ه دیوار ک حالت ممکن 

د:   خشم غ

 

ە - اپ که  تو فکر کردی  هســ دخ چ شــدی  ی 
مون؟  تو زندگ
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ی، ســـند  ایبرو خداروشــکر کن زندە  م و من نخواســـتم 
ـــا کردم داری همه جا جار  موندت ـ ـ ـ ــــورش امضـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ و واسـ

 ؟ز عاشق هژا شدی

 

ارت #۶۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اهش کردم.   ا صورت جمع شدە از درد ن

دە بودم، هم درکش ن  کردم. هم ترس

شــون دادە بود،   گه خودش رو  تو اون همهمه که جور د
طه دفاع من فکر  کرد اما حالا  کردم داشت از این را

 گفت؟ داشت 

 

؟من ن - ه ه تو چ طش   فهمم ر
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ا   ش رو جمع کرد و  ـــور ـ ـ ن لح که تا حالا  صـ انه ت اد
دە بودم جواب داد:   ازش د

 

دی - ــــ ـ ـ ـ اشـ ـــه مهران دون  ـ ـ ـ ـ و دم از  گه نخور هرزە، واسـ
ا برادر من عشق . و عاش   ز

 

ــا کف   ی کــه گفــت بهم خورد کــه  ــد و چ حــالم از لحن 
نه الا بردم: دست تخت س دم و صدام رو   ش ک

 

ی که لایق   - ت کن، حق نداری هر چ درســـــت صـــــح
دی.  ت  س ه من   خودته 

 

ــــدای گرفته و  اخم ا صـ د و  ــــ ــ توی هم کشـ ـ ـ شـ هاش رو ب
 ترسنا لب زد: 

 

ــه   - ــالا اومــدە تو  من ا م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ هرزە بودم کــه الان 
، اون رخـت   ــــت اینو و اون در گردش بودی ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ـــــت ـ ـ م و جمع نحسـ ش مهران،   ک  ری پ
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ــ ـ ـ نـ ـــم  ــــودتـ خـ ــ  الاغ  ـ وقـ ــادی،  ــ ـ ــتـ ـ ـ افـ در  ــا   ـ ـ ـ ـ دو 
ه   اری نکن گوە بزنه   ، ا ــــش  شـ د پ ا خوادت 

 .  همه 

 

م   م  ار  ـــورت  که ان ـ ـ ـ د و صـ ــــت زدە از لحن  ـ ـ وحشـ
لش رو از دست   داد گفتم: داشت کن

 

... من، من... ن - ارو... ع   خوامش من ژ

 

ـــم رفت و   ـ د که نفسـ م ک الای  ه  ش رو جوری  ــــ دسـ
 لال شدم. 

 

اون   - ــه.  ــ ـ ـ ــ ـ خـ ــدوم  ــ ـ ــه کـ ــ ـ ــگـ ـ ـ د ــار  ـ ـ ـ ـ ژ ــار....  ـ ـ ـ ـ ژ نــــزن،  زر 
ـــامزادە  ـ توش  امـ ی  ـــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــل  ـ ـ ـــه بهش دخ ـ ای کـ

ن ــــت، هژا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خواد، اون  ن ـــه تو رو  خواد  تونـ
ە،  گ ــ  قـدرت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک ـد  ـا ع  ؟  ع  دو 

و چنـــد برابر کنـــه نــه توی  ازدواج کنـــه کـــه این قـــدرت
ات  ا ست ننه   ان. خرخا که معلوم ن
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نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام توانم تخـت سـ گـه  ـار د ـه  ـه  ـدم کـه  ش ک
 قدم عقب رفت. 

 

لـعـنـ   ایـن  و  بـودم  ــــکـوت کـردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدر  ــ ـ چـقـ هـر  بـود  ـس 
چکس   ـــتم بود از ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار  تازوندە بود، من تا زما که ژ

ت ن  آدم ثا
ً

ه این مث د اینو  ا دم و   کردم. ترس

 

ه تو چه؟   -  
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من توه نکن، اصـ عو اینقدر 
ــــنگ مهران ـ ـ نه تو چرا سـ ــ ــ ـ ـ ه سـ ؟ لعنت بهت  و  ز

م   ــا تو ت ــــت اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار برادرتــه، جــای اینکــه  ژ
؟  دشم

ش دادین،   ـــت عذا ـ سـ ، تا تو ـــغال ـ گه چقدر آشـ ـــما د ـ شـ
ش ش بردارن،  چگ ــــت از  جوون ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ازش گرفت دسـ

ش. ن ی ی ن جا که ن مش ب  تون تحمل کن 

ا من اینجوری حرف  ـــه  ـ اشـ ارت  ن  ، من اون  آخ ز
ی خوری کــه فکر  ی کــه  دخ تو  ـــتم، چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک ن

ت ندە که بزنم  و دورو بریلایق خودت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه من  هاته 
م آخر نابودت   کنم. ه س
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ارت #۶۶۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ســته شــد و نعرە پرە  از و  ش از خشــم  ن لندش  های ب ی 
د:  ه دیوار خفه کرد و غ م  ه مشت مح ا   رو 

 

ــــتتـو   - ـ ـفـ دهـن کـثـ ــه  ــ ـ ــاز کـردیدو کـ ــ ـ ـ و زر  و 
ش  چگ ، من  ــا اون  ز ـ ـ ـ حرومزادە  و ازش گرفتم 

ــتمکه هســــت ســ و ازم گرفت، اون کثاف که همه  و ن
ه بودم کنارش، ته تهشــم  جا اســمش بود  ه ســا و من 

ــقم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داد، اون عو  و ازم گرفتعشـ ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ و 
ــدرم ــاز نکن از خو ـ ـ س دهنتو  ــا و ازم گرفـــت،  و  هـ

ــت  ــه ورش  مظلوم ــه  ــا  ـــقــت نگو کــه دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای عشـ
ست.   ن
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ــه ورش   - ــه  ــا  ط دارە کــه دن ــه خودم ر گــه  ش د ای
 . دم نه توی لعن ص  شخ د  ا ا نه، من   هست 

 

 

اهم کرد.  ا تحق ن  پوزخند صداداری زد و 

 

ــــت   - ک طر که قرارە واسـ ه مرد رمان ا  فکر کردی 
سازە نه؟ ا   ه زند رؤ

ســت پرســتار، اون مردی که داری ســنگش   ا ن و  از این خ
نه  ــ ــ ـ ـ ـ ــــق من  ه سـ ـ ـ ـ ــال کنار عشـ ــ ـ ـ ـ ز قلب ندارە، چند سـ
ـــمزند کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک کرد، تنها  هاش و هر روز چشـ ـ ـ ـ ـ ـ و پر از اشـ

ش بتـازە  ـه ت لـد بود این بود کـه مثـل حیوون  و  ـاری کـه 
ش شد اون اشت که همه زندگ ه توله  لان  آخرشم  و ش

چه، حال من ه هم نزن، ازت  شـد پرستار  شـ از این  و ب
شــــه گند  های من اما  ز تو تموم برنامه متنفرم که هم

ــــه دارم بهـــــت لطف  ـــه  کنم کـ ش مهران کـ م برو پ
 ، مو ە،  و الانم دارە از خشم  خوادت لااقل زندە  م

 . ه چا ماه لعن ار دستمون ندادی بزن   تا 

 

ار حرف ون زد. رگ ا خشم ب ف کردە بود و   هاش رو رد
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ـــ که ن ا قطرە اشـ قا از روی چه  مات موندە  دونم دق
د  خوردم و روی زم وا رفتم. ح روی گونه   م چک

 

دە بودم؟  ترس

د بودم؟  نا ام

 وحشت کردە بودم؟

طه  ا که در مور را ار گفته بود منو  ا چ لان و ژ ــ ـــ ـ ـ ی شـ
 کشته بود؟

 

"  " من خ خشنم ماهل

 

ـــونت  بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ارها تکرار کردە بود، مگه این خشـ اینو 
ــــمه گوش   ـ ـ ه چشـ دە بود و  ــــ ـ ـ ــــوان هم رسـ ـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـ های اشـ

لان ختم شدە بود؟  ش

 

م   ـــــت تو چن ـ ـ ـ ـ ـ ا هر دو دسـ ض زدن و  ه ن وع کرد  م 
ش مهران، چرا من   ــــــت من برم پ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ گرفتمش، ام

ا  د ق  شدم؟ا
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د عذاب  ا شه من  دم؟چرا هم  کش

 

ه  قطرە  های اشـــک تند تند روی صـــورتم راە گرف و من 
ــه من   ــا متعلق  ــدم، این زنــد این دن ــار حــال زار خودم 

 نبود. 

ادی ازم ن من اینجا فنا  چکس  عدها ه  کرد. شدم و 

 

ارت #۶۶۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــته بود، اینقدر غرق در  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قه گذشـ قا چند دق دونم دق
ا خودم بودم کـه هیچ گـذر زمـان رو حس   خول ار مـال اف

 نکردم. 
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ـــکوت عجی همه ـــدای  سـ جا رو گرفته بود، اینقدر که صـ
خش  ـــم  ـــد و من همچنان کف  ســــوت ممتد تو گوشـ شـ

ە اهم خ ــــته بودم و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک   اون اتاق  ام های  ه 
شون پر از ترک بود و این قد   دی بود که چند تای سف

شون  مارستان رو   داد. بودن این ب

 

م رو  ها حرف زدن  خواســـت، ســـاعتچقدر دلم گوشـــ
 خواست. ا رعنا رو 

دم رو واسش  اش  شد الان زنگ بزنم و هر  که ش
مک کنه.  ف کنم تا اون بهم   تع

 

ــــت دم، دسـ ـــ ـ چه آە کشـ ـــدە بود و ماه ـ های  هام کرخت شـ
 شتم خواب رفته بود. 

زش اشـــک  هام روی صـــورتم خشـــک شـــدە بود و  مســـ ر
 این آزار دهندە بود. 

 

  
ً

ــ ا اینکه از تنها تو این اتاق خســـته شـــدە بودم اما اصـ
ـــوان  دلم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تهمینـه و اون شـ ون برم تـا  ــــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شم.   عو چشم تو چشم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3070  

 

م روی   ـــ  مم جمع کردم و ح گذاشـ ـــ اهام رو تو شـ
د.  ه گوشم رس ه صدای زمزمه مانندی   زانوم 

ــــم رو که ت تر  اولش فکر کردم دارم توهم  زنم اما گوشـ
ـه   ـه آهن رو  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه  داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق رسـ ـه  کردم 

ن حالت ممکن سـوزنا س زمینه ت ی همون  خوند و 
ـادی   ش ز ـــوزنـا بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک ملا بود کـه سـ ـــدا موز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 . واضح بود 

 

ـا قـدم ـــدم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــ گرفتم و از جـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای نـامطم  نف
ه در چسبوندم.   سمت در اتاق راە افتادم و گوشم رو 

 

ه گوشم  د و هنوز واضح  حالا صدا داشت به  رس
 نبود، اما در اینکه کردی بود هیچ ش نداشتم. 

 

از کردم.   لای در رو 

ــ رو تو راهروی   ــ ـ ـ ـ ـ دم و همینکه ک ــ ــ ـ ـ ـ ک کشـ اط  ا احت
ش روم که  در میون مهتا  ل پ هاش سوخته بود  ط

دم خداروشکر کردم.   ند
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ــأ   ـ شـ دا کردن م ـــه پ ون رفتم و واسـ ـــدای  از اتاق ب اون صـ
 سوزنا قدم برداشتم. 

ــــته ای که  ـ ـ ـ سـ ـــــت هر در  ـ ـ ــــم رو بهش  شـ ـ ـ ـ دم گوشـ ــــ ـ ـ ـ رسـ
ی بود   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــات  ــالاخرە تو اتــا کــه ن ـــبونـدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

داش کردم.   پ

 

ت   عد خوندن هر ب ش  ن دن ب الا کشـ من ح صـدای 
ه رو واضح  دم، داشت گ  کرد... ش

 

ای   ە رو  ــتگ ــ ـ ن حالت ممکن دسـ ا آروم ت ــ کردم  ــ ـ سـ
ه دیوار   ات  ای تخت ن ـــور که  ـ ـ دن شـ ا د ـــم و  ـ ـ کشـ
ـــغول خوندن بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ای دراز شـ ا  ه دادە بود و  تک

 غض کردم. 

 

ه کنارش   ـــــت  ـ ـ ـ ا دسـ ــد اما فقط  ــ ـ ـ ـ ـ خ زود متوجه من شـ
شستم   س در خ آروم کنارش  عد  اشارە کرد و منم 

 که گفت: 
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ات صدام -  و خ دوست دارە. ن

 

ارت #۶۶۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ات وصــل بود   شـــت دســـت ن ِ که  ه تخت و  ا  ن
غض گفتم:  ا   انداختم و 

 

؟ -  چرا اینقدر غمگ

 

د.  الا کش ش رو  ن  ب

ە ــاە خ ـ ـــه فقط زخم و  ن ــه از این زاو ــات بود کـ ـ ــه ن ـ ش 
نگش  کبودی  ــدمون بود و البتــه موهــای خو هــاش تو د

خش بود.  الشت   که روی 
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خونم،  الان اینقـدر غم دارم کـه فقط  - تونم همینو 
ه اد؟ماهل چرا   هوش نم

 

دم.  لع  آب دهنم رو پر صدا 

ات    شــو ن ادی ســنگ بود، کنار پ اون مشــت لعن ز
ـــدە بود اما   ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــــور ـ ـ ـ ـ ــــف صـ ـ ـ ـ ـ افته بود و نصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه ستم که خ زود  اد خطر جدی نبود. دو  هوش م

 

ـــــورش، چرا ادامــه نــه - ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ خون تــا  هوش م دی 
 شنوە. 

 

  
ً

ام ش که حالا  ن دن ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ش رو تر کرد و ح  ل
پ  شدە بود گفت:  ک

 

ــنــا - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  از ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حس دوسـ هــای  ت
است...   دن
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ا   ش رو لمس کرد و همزمان  ـــــ ـ ـ ـ ـ ــارە گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ
ه خوندن کرد.  وع   خش شدن آهنگ 

 

انم سه گ ل هات سه عزرائ " 

شانم  ا  نام و ن  توای 

شانم   خوی زا امشو گن پ

ار  ان قورم نک گ و   و 

 نیونم اشکدان جیو اور وهار 

ا  م و زند د ب  زانم نا ام

ان عشقم و ناو جوا   ا

ا  ک و گوش دن  احت 

ک نو    تا که هیچ جف و 

ان قورم  ش و   الان بو بن

خون تا صب له دورم  گ  ن  اس

خون ارام   اسی مرم خود 

د  قورە و فکرت درام  شا
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ی که  د ه از چ م رو نمن شــا دم اما  شــند فهم
ــــتم رو   ـ ـ ـ ـ ـ ه هق هق افتادم و دسـ ــــوزنا بود که  ـ ـ ـ ـ ـ اینقدر سـ

 ش گذاشتم. روی شونه

 

ت.  - اش، قل  تو رو خدا آروم 

 

د.   ش ک ا حرص روی قل  لند کرد و 

 

اهام سازار نبود، فقط   - چوقت  گوە تو قلب من، ه
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــتم، گفتم مرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خواسـ ـه چ ـار ازش  و  ـه 

و اون تو حفظ کنــه، حــالا کــه دارە   ـــق این دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ
ه  ـــته گندم طلا من روی اون  و نت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خواد وا

 . تخته، خ درد دارە خ

 

ارت #۶۶۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــم ــ ه چشـ ــ  ــ ه کردە  دسـ دم، اینقدر گ ــ ــ ــم کشـ ــ سـ های خ
ف کردە بود. بودم که چشم  هام 

لم  ف ــدوم از  ــ چکـ تو ه ــه غم  ــ این همـ ــد و  ــ ــای  این زنـ ــ هـ
دە بودم نبود.  ا که د  ماف

 

س    ، اونجا همه خوش و خرم بودن و پر از خوشــگذرو
ــد چرا خـانوادە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا غم خو  ی راشـ هـا اینجوری نبودن، چرا 

 گرفته بودن؟

 

پ شدە دم. بی ک الا کش  م رو 

ــا حرف   تو دمــ
ً

ــام ـ ــافــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای حرکــــت اضـ نــ زدم و 
 نداشتم. 

 

دی؟  -  چر اینقدر نا ام
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ــات خوب  ش حرف زدم،  ــه خــدا ن ــا دک ــه، من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه  ه خدا  هوش  ه سـخت بودە اما خطر جدی ندارە، 

اد، شما  ن م  واسه هم. ها حالا حالاها وقت دار

 

ای تا شـدە  ش رو روی  ای انداخت و دســ ش  ش رو 
 جک کرد. 

 

ـــار دارە متلا  ن - ـ گرم ان ـــدارم، ج نـ ـــل  تونم، تحمـ
 شه. 

ــان  ـــــف نگه ـ ـ ـ ـ ـ ــاث، اون از نــادر، نصـ هــا کــه تو  اون از غ
ــا همــه رفیق   ، من  ــتـام بودن مــاهل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمــارت بودن دوسـ

 بودم. 

م تو چه حاله.   شهرامم که ن

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ م دی گفت" آخ  ا حال  د و  ـــــکش چک ـ ـ ـ ـ " اشـ
ات.   ن

 

لد نبودم وق تا این حد  ن  
ً

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، اصـ ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
دم. تا داشت   ش   کرد دلدار
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ــه گف وق  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش  حر نمونــدە بود واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم شـ د
 من رو ن

ً
 شنوە. اینقدر مبتلا شدە که اص

 

اش همه  درست  -  شه. آروم 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم کرد، چشـ ر و رو کرد و  ن خش دلم رو ز هـــای 
د:   نالون پرس

 

 چطوری؟ -

 

ــــتم، حس  م گذاشـ ــتم رو روی قل ــ ــــه  دسـ م واسـ کردم قل
نـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـــه، سـ ـــادی کوچ ــا  تحمـــل این حجم از غم ز م جـ

دم. ها که از روی درد و غم نداشت واسه آە  کش

 

ه اندازە ن - ــه  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ی هر دردی که خدا  دونم و هم
اد شک نکن.  شم م  دە ص
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-   
ً

ــ ـ ـ ە، اصـ ادی پ ــه تحمل این درد ز ــ اما قلب من واسـ
 جون ندارە. 

 

زم ل از مرم مرگ ع ینم؟ماهل نکنه ق  و ب

 

ارت #۶۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

م آوردە   دم،  م رو روی هم ف ل دم و  نفس عمیق کش
گه طاقت نداشتم.  ه خدا که منم د  بودم، 
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ش چشــم   - زانت پ و  شــورش، تو رو خدا تن تمام ع
ـــو نــدارم،  ــدن من ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا این حرفــا نلرزون من طــاق و 

ار کجاست؟ گو ژ  الان بهم 

ش توان؟ ا دال پ  من فکر کردم 

 

ــارە   ـ ـ ه جای نامعلو اشـ ا   د و  ــ ــ ش کشـ ن ه ب ــ  ـ ـ دسـ
 کرد. 

 

ــنــاهــا، عمــارت خــا   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن چنــد تــا از آشـ هژا رفــت د
شه.  انا پر  د جای نگ ا  موندە 

 

ح بودم که فکر  اخم هام  توی هم شد، چقدر سادە ل
عـــد از همـــه ـــه  ـــا خ  کردم قرارە از این  ـــارهـــاش  ی 

 شم. 

ا ازم نگرفته بود.   رفته بود و ح 

 

 مادرت  شد؟ -
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ا شــوان فرســتادمش،   - خواســتم  حالش خوب نبود 
اشم ات  ش ن  و اونا مزاحم بودن. پ

 

 

ه دیوار  ه دادم. لب تر کردم و   تک

دم فقط ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــؤال رو پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم اون  دونم چرا این سـ
ـدون هیچ تمرکز و برنـامـه  هـام  رزی ق روی لـب لحظـه 

 جاری شد. 

 

ه برم ک ناراحت  -  شه؟من ا

 

ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد، از گوشـ م رخم ن ــه ن ــا اخم  ی  مکــث کرد و 
ـــم  ش رو  چشـ ــون شــ ـــتم خط و خطوط متعجب پ سـ تو

دم.  ص   شخ

 

 این از کجا اومد؟ -

 

بند اهدا خود شـــورش که   ــ الا انداختم و دسـ شـــونه ای 
ازی گرفتم.  ه   تو دستم بود رو 
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ــــتم و تا حالا از خودم   ـ ـ ـ ـ ـــــش داشـ ـ ـ ـ ادی دوسـ دی ای که ز ع
 جداش نکردە بودم. 

 

ه برم  از جا نیومد،  - دونم ا  شه؟خوام 

 

ــــت گچ گرفته  ـ ـ ـ ـ ـ ا آخ کوتا تکون داد و دسـ ش  مرش رو 
ه جا کرد.  اش جا گه روی  ا دست د  رو 

 

ی بهت گفته، هژا حر زدە؟ -  ک چ

 

 ه خودم پوزخند زدم. 

ی  ــاش هژا چ ــاز ـ ـ ــاش فقط دهن  ـ ــت،  کرد و  گفـ
گه. هم حرف نزدن  زد هر  که حرف  خواست 

ازی  ه   گرفت. و اطمینان ندادن داشت روانم رو 

 

ا  ا الاخرە  مونم  ه  خواســت  ا  خواســت برم، اینم 
ار ن ی کوتاە جمله ــه. اما ژ ــ ـ ـ ـ شـ ــد گفته  ــ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ـ خواسـ

ف من ل اهم  روشن کنه. ت  و دلش رو 
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 نه.  -

 

لند تری گفت:  ا صدای   لافه آهنگ رو قطع کرد و 

 

؟ -  س 

 

ارت #۶۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

مونم تو این همـه اتفـاق؟ از   - ـد اینجـا  ـا گـه  چقـدر د
ام دارە تموم اون   ا  شه. گذشته مهلت 
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ون اومــد، اخم ــار از اون حــالــت غم ب هــاش رو توی  ای
 هم کرد و  پرخاش گونه گفت: 

 

ذاری؟مزخرف نگو ماهل  -  خوای هژا رو تنها 

 

اهش کردم و شا گفتم:  ه ن  عاقل اندرسف

 

 مطمئ حضورم واسه برادرت مهمه؟ -

 

 معلومه که هست.  -
 

 

 پوزخند زدم. 

ــ ا اطمینان که حرف  ـ ـ ـ ـ ـــ عصـ ـ ـ شـ ــــدم، مگه  زد ب ـ ـ شـ
د که من نشورش  رو  ینم؟د ستم ب  تو

ار   ا اطمینان از مهم بودنم واسـه ژ رو چه حسـا اینقدر 
 زد وق خودش ه نگفته بود. حرف 
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ش  ا ش و تغی ا حرا ا  درســته  ه چ د که  شــد فهم
ــدە امـا مونـدن من   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اف  عوض شـ ـه اع ـه  کنـارش واقعـا 

دن.  ان  از داشت نه ز  درست و حسا ن

 

ا  - ار ه جز    ب ـــه ژ ـ ـ ـ ـ ـــورش، واسـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــادق  ـ ـ ـ ـ صـ
گه هم   ـه چ د ـــــت... چرا البته  ـ ـ ـ ـ ـ سـ انتقامش مهم ن

 هست... تو. 

 

ــو تل   ه شـ ه  ــ ــ شـ شـ م که حرفم رو ب خند روی ل ل
کشه.  ش  ه صور اعث شد دس   کرد 

 

ــدن تو چقــدر براش   - ـــو... امروز همــه فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لوس 
 .  مه

 

الا انداختم.   ه تای ابروم رو 

 

م   - ه  ... که ا  ذارە؟ خوام برم ن خوای 
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  مکث کرد و مردد گفت: 

 

ــه   - ــازە، ا گــه نرو  رم نهژا مغرورە، غــدە، لج
 شه. و داغون 

 

ا صدای ضع گفتم:   پوزخند زدم و 

 

 رم. س  -

 

ا مکث و البته حرص گفت:  اهم کرد و    ن

 

ش...  -  ماهل مسخرە 

 

؟ - ض اینقدر حرف نزن الا  م اد ندادن   بهتون 
 

 

ارت #۶۶۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

م  د ات جوری پ ف ن دن صدای ضع که صدای   ا ش
کبرخورد کفش ام ا  و شد. هامون   ها توی اتاق ا

 

ا آخ و ناله   ـــورش  ه  شـ ـــوند و من  ه تخت رسـ خودش رو 
ه افتادم.   گ

 

ه - ا شکرت  ونت برم. وای خدا  هوش اومدی ق

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم دوخـت و لـب هـای  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ هـای  حـالش رو 
 خشکش رو تر کرد. 

 

؟ -  خو ماهل

دم واست.   خ ترس
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م فدات شم.  -  آرە آرە خ

 

ات فرو برد   ر  ن ا حرص دســت ســالمش رو ز شــورش 
ات گفت: و ح  ای خشک ن اش روی ل  چسبوندن ل

 

 و زندە شدم تو نگران ماهلی لعن من مُردم -

 

خند زدم.   همراە اشک ل

ـاهم رو از این  ح دلم ن ه ن ـه ثـان ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت واسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م.  گ  عاشقانه 

اشه؟  اتر  ست از این لحظه ز  تو

 

ه   د و  ــای ات سـ ه بی ن د، بی  شـــورش  عقب کشـــ
قا روی گونه ش دق د. قطرە اشک درش ات چک  ی ن

 

م.  - م، دردت و قل  دردت ول

م) ه قل ه جونم، دردت   (دردت 
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دم.  ه خند ل رفته لب زد و من ب گ ات تحل  ن

 

ــه  من فکر  - ــ ـ ــاهل  ـ ـ ـــــت، مـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم مُردم رفتم بهشـ
، این شورشه تو این فاصله؟ گ شگون ازم   ن

 

د و لب زد:  غض خند ا   شورش 

 

ت  - ـــگون چرا خودم الان بهت ثا ـ شـ ــت  ن کنم بهشـــ
س  غل شور هر چه کس. ن  و تو 

 

ــای   ـ ـ ــــدن  ـ ــا گ ـ ـ ـ ـــد و  ـ ــــات ک ـ ن ــــب  لـ ــه  ـ ـ ـ ش رو  ــاز ل ـ ـ ـ
ش  ی اون دخ رو درآورد. صدای جیغ خفه ل

 

م.  -  آی ل

 

ت شد هناس( نفس)؟ -  ثا
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3090  

 

غض کرد و اشک ات  دن کرد. ن ار ه  وع   هاش 

 

 چرا رف شورش؟ -

ه حرفمچرا  ، ا  و... تنهامون گذاش

 

ات نگو،  - م ن م م،  اە کردم و تو  م ــ ــ ـ ـ دونم اشـ
شم چقدر خر هم  شم، تو منو  دو که عص 

 از بری هناسم مگه نه؟

 

دم، احساس   کردم مزاحمم. آە کش

ست و حق هم داشتم. احساس   کردم جام اینجا ن

 

 من رو ن
ً

دن. اون دو تا اص  د

اە گرفتم و   ــون ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د ازشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ات رو بوسـ از ن ــورش که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 سمت در راە افتادم. 

د خ  ه خورش د  ها ش  ا  هوش اومدە. دادم ن
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ارت #۶۷۰ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

 ه هفته گذشته بود. 

ار.  دون ژ  ه هفته 

ـه انـدازە  ـدە بودمش  ح  ـک نـد ـه هم از نزد ی چنـد ثـان
اهاش حرف نزدە بودم.   و 

 

ان،   ــدە بود از نگه ــ ـ ـ ـ از پر شـ اغ  ارای عمارت بود،  ال  دن
ل امنی شــدە بود و   از مثل ق د بودن اما فضــا  آدما جد

ل حواسشون بود.  ش از ق  حالا همه ب
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ــاث هنوز   ـ ــا غ ــارت امـ ــدە بودن عمـ ـــورش اومـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات و شـ ـ ن
شه.  شدە بود که بتونه مرخص  ه راە   اینقدر رو 

ه دل     ت کردە بود و فقط خدا  ــا دی اصــ ه جای  لوله 
ا بود.  ش هنوز تو این دن ا د رحم کردە بود که غ  خورش

 

ار چند برابر شدە بود.  ا و ماه ا ه هفته فشار   تو این 

ار   م دســت از قهرش برداشــته بود و حالا ا برادر کوچ
 داشت تا برگردم. 

گه ن دا تو منگنه بودم و د ارم. شد ستم بهونه ب  تو

 

د  ــا ە البته شــ ــتم و انگ ســ ه  تو د ا ــا ـ ــتم. شـ ش رو نداشــ
لمــه فقط او کــه  ــه  ـــتم  گفــت نرو  خوام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ـــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بهونـه سـ چکس  هـا  مونم و ه هـای مختلف اینجــا 
 نتونه ح حرف بزنه. 

دجوری من  ه نفر  دە گرفته بود. اما اون   رو ناد

 

ــ   ـ ـ شـ ـــدە بود که فکر رف ب ـ اعث شـ دە گرف  هم ناد
مونم   ان دارە اونم نخواد  شــه و اینکه ام م پررنگ  تو 

دە.   آزار 
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ا   الاخرە دیر  مد رفتم،  ــــمت  ـ ـــتادم و سـ ـ ـ سـ دم، ا ـــ ـ ـ آە کشـ
د میوفتاد.  ا  زود این اتفاق 

دم و تند تند چند   ون کشــ مد ب م رو از تو  ســا کوچ
له  اس و چند تا وس  ی شخ رو توش گذاشتم. دست ل

 

م، هر    ا خودم ب خوام  ـــه من نبود که  ـ ـ ـ ـ اینجا ه واسـ
  
ً
ــدِ من احتمــا عـ ـــدە بود و خـــب  ــار خ ـ  کـــه بود رو ژ

اهاش ازدواج   د  ا ـی که  ه همون هم کرد  دادش 
ه قدرت برسه.   تا 

 

ـــد. ح فکر کردن   ـ ـ ــــت شـ ـ م مشـ ـــتم روی برس آ رن ـ ـ دسـ
اد کنه. بهش هم  ست دردم رو ز  تو

ارە  ـــــت بندش چند تا نفس عمیق  آە دو شـ دم و  ــــ ـ ای کشـ
 واسه آروم شدنم. 

 

 من قوی بودم.  
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س زدن ست  ها ن خ قوی بودم، این عشق و این  تو
ارە، من ماهل بودم، من عشـق و گدا   ا در ب من رو از 

 کردم. ن

 

ش کنار   ـــتم و ح پرت کرد ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ا خشـ ــا رو  ـ ـ ـ پ سـ ز
ه خودم و دل   ــتادم که تقه   تخت، لعن  م فرسـ ــاحا صـ

ش رو داخل آورد.  ات  ه در خورد و ن  ای 

 

ا ک اینجاست؟ا خودت حرف  -  ز ماهل 

 

ارت #۶۷۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــو و لوس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تو مود شـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم غرە رفتم، اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهش چشـ
اورد نبودم. ازی ش درم ه س ا توجه  شه   ها که هم

د خ تفاوت سـ   ی این روزا تو  شـا ه چ م اما  نداش
ـــم و  دلم مردە بود کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـل خوش  ـــــت مثـل ق ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ

م:  اعث شد حر   همینم 

 

ـا جنـا حرف  - خواد تو اتاق من  زنم، آخـه  دارم 
 ؟اشه

 

د و وارد اتاق شد.   خند

ــم ش  کبود بود اما چشــ ــور هاش برق عجی  هنوز صــ
 داشت. 

ـار   ن بود کـه ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامش شـ ـه  ـــورش اینقـدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ بودن 
 شاداب تر شدە بود. 

 

ه رژ   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتان هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ش از ب ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ عد مرخص شـ از 
ارم   اش بود و خب البته  دو ــاین روی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــور شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ـــورت و لب ـ ــاینا رو روی صـ ـ ـ ار  همون شـ ـــ ـ ــــورش شـ های شـ
 کردە بودم. 
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ون...  -  چرا ب

ــــد و وا رفته   ـ ـ ـ ـ ـ م قفل شـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش  دو ورود ن "همون 
 ادامه داد"

 وا سا جمع کردی؟ 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

ا تخ کش صــــور رنگ موهام رو   خم شــــدم و از روی 
ش گفتم:  ست  برداشتم و ح دم اس 

 

ادی موندم.  - د برە، تا الانم ز ا  رفت 

 

 متعجب جلو اومد. 

 

؟ - ع   وا 

ــاد مونــدی؟ اینجــا  مگــه اومــدە بودی مهمو کــه   ز
 ته. خونه
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شت کردم.   بهش 

ه زخم  ــ  ـ ـ ـ ـ ه آینه موهام رو مرتب کردم و دسـ ە  های  خ
ـــه بهبودی رفتـــه بود   ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ــ کـــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز و درشـ ر

دم.   کش

 

ــه روز به   ز کردە بود روز  مــادهــا کــه تج ــه لطف 
از   ـــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ ه خود پزشـ ار من  ـــــه اول  ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، اما واسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش.   داشتم نه داروی تج

ست منه مبتلا رو درمان  هیچ دارو مثل خودش ن تو
 کنه. 

 

ا تو دارم حرف  - ە  ماهل  ه  خ ه ســاعته  زنم 
 شدی؟

 

دم و   ه سؤالش گفتم: آە کش  توجه 

 

ە؟ درد ندارە؟ -  شورش به
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الا برد:  نه شد و  صداش رو  ه س  اخم کرد، دست 

 

ـــدە کــه   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم  شـ گو ب ــه تو مــا رو ول کن  آرە خ
ک خوای از خونه  و بری؟ت 

 

ارت #۶۷۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــــت جمله ـ شـ ش، اطمینان  ش اینقدر روی  لحن حرف زد
دی بهش پرخاش   ا حال  ـــار وارد کرد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ

 کردم. 

 

 م؟خونه -
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؟ حرفا  سب ات. ا چه   ز ن

 

؟  -  چته تو ماهل

د قلق شدی، کجا   خوای بری؟چرا این مدت اینقدر 

 

ا حرص روی م توالت پرت کردم و پر از خشم   برس رو 
 گفتم: 

 

 خوام برم. هر جا غ اینجا، خسته شدم  -

 

تو   - ـــدون  ـ ـ ــه  ـ ـ گـ د ؟  مون  ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا  ، ــا  ـ ـ مـ س 
 شه، تو شدی  از اعضای خانوادمون. ن

 

 

ـــدم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف زم،  لــــب روی هم  ــــک ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــد  ـ ــالم رو  ــه رف حـ ـ ش فکر  ـــه  همینجور کرد و دلم 

ه  ا گ ــدای  دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ش اونم  د ــ ـــ ـ ـ ـ ـ گه شـ ـــــت د ـ ـ ـ ـ خواسـ
ل تحمل نبود.  ات قا  غضدار ن
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ونت برم من که ن - اشم، تو که  ق د اینجا  تونم تا ا
دی حالشو.  درمو، د دی   د

 

ســتادە   ا دو قدم فاصــله ا دن نداشــتم، کنارم  قصــد چرخ
اە بود و من همچنان از تو آینه بهش   کردم. ن

گه ای وارد شد.   ش رو تکون داد و از راە د

 

ه جهنم، چطوری  - ذاری  تو عشـــقت اشـــه ما  و 
 بری؟

 

ــه،   - ــ ـ اشـ د دو طرفه  ا ـــق  ـ ـ ات، عشـ ــتم ن ــ ـ سـ چه ن من 
ا چند تا جمله  ـــقانه فا  ـ ـ ـ ـ ـــه  ی عاشـ ـ ـ ـ ـ و  دو تا بوسـ

. شه جا خوش ک ن مو غل طرف   و تو 
 

 

ه م که    دم جلو اومد و  داشـتم از حرص توجه  ترک
خند شادی گفت:  ا ل م رخ سخت شدم  ه ن ە   خ
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دە؟اِی روله - نِم، هژا تو رو بوس  ی ش

 

ه جاش   ست و  ش رو  اهش کردم که ده جوری چپ ن
 ا اخم گفت: 

 

ه هژا گف  -  
ً

 خوای بری؟اص

 

لندی   ا صـدای  م کرد که  دن اسـمش هم عصـ ح شـ
دم:   ت

 

ارە -  چ
ً

 ؟ی منهه هژا چه ر دارە، اون اص

ینه مردە  کجاست ب
ً

ا زندەاص  م؟م 

ا نه،   ســـت ماهل هســـت  الشـــم ن ات ع خ ولم کن ن
دە.   رفتم خودت بهش اطلاع 

 

ش گرفتم و   ــــورت ما ـ ـ اهم رو از صـ ــد ن ــ ـ ـ حرفم که تموم شـ
ــا   ــاە در  ــدن فردی کــه تو در ــا د ــدم امــا  ــه عقــب چرخ
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ش  دست ب شلوار کتان خوش دوخ های فرو رفته تو ج
اە  ستادە بود و بهم ن دم. ا م رو گ  کرد ل

 

ار   د ژ د، از جلوی د ـــد، چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ات خ زود متوجه شـ ن
چه  های دوساله تند تند گفت: کنار رفت و ع 

 

ــــا جمع کردە دارە  - ـ ـ ـ ـ ـــما  هژا سـ ـ ـ ـ ـ ه شـ رە، تازە گفت 
 ر ندارە، گفت... 

 

ش رو  ار دس ون اشارە کرد. ژ ه ب ا    لند کرد و 

 

ون.  - دم، برو ب  ش

 

ارت #۶۷۳ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ـه   ـا  م ن ـا عجلـه اطـاعـت کرد و ح انـداخ ن ـات  ن
ون رفت.   من از اتاق ب

ای   اهم کرد   ـــــت و ن ـ سـ ش  ـــــت  ـ شـ ار که در رو  ژ
 انداختم. 

 

ی که   لندم و چ ــدای  ه خاطر صـ مطم بودم قرار بود 
د   ـــ ـ ـ ه خط قرمز کشـ ـــه  ـ ـ شـ ـــم اما مثل هم ـ ـ شـ یخ  گفتم ت

م گفت:  اورم وق جلو تر اومد و خ ملا  روی 

 

ــادت رفــت کــه من همــه جــا مثــل جن بودادە ظــاهر   -
 شم؟ 

ز کرد و  تکون داد"  "چشم ر

گه نه؟ همینو گفته بودی؟  جن بود د

 

ه در مورد سو  قتا هیچ حال شو نداشتم، ا های  حق
ش نرە.   به بود سم

ً
 گذشته بود که اص
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ــه هفتــه کــه از اون   عــد  ــا خودش  فکر کردە بود کــه 
دە بودمش   ماســتان گذشــته بود و ند ک تو ب اتفاق رمان
تا درموردش حرف بزنم و طعم عســل اون حال خوب رو  

خندم؟ ش  ه شوخ  چشم الان قرار بود 

 

االله  - ــــب جن بودنم بهت  ه دری بز  ـ ـ ـ ـ ـ ی  برچسـ
ه. ن  چس

 

ا صــدای   خ داد و  اهش رو توی صــورتم چ لب تر کرد، ن
 نوازش واری گفت: 

 

ـــل   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــت خوشـ ـــ موهـــاتو؟ حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ن خ مح
 هات عوض شدە. چشم

 

ا مکث دستم رو تکون دادم.  اهش کردم،  ە ن   خ

 

ستم   -  رو مود ن
ً

قتا الان اص ار حق ال. ژ  خ
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کــه مو کــه روی  لــب تر کرد،  ش رو جلو آورد، ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
نه  ـــ ـ ـ ــــت گرفت و ح عقب  سـ ـ ا دو انگشـ م افتادە بود رو 

ش گفت:   داد

 

ت درد   - ــاز کن  ــه رو مود کــه بودی موهــاتو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
گو  اینقدر نازار من ە، حالا   و عص کردە؟گ

 

خت و انگشت ای ر دم،  دلم هری  چ هام رو توی هم پ
ــاهش نکردم، ن ــ ـ ن ــداختم و  ــ انـ ــای  ـ ـ ـ ـــتم تو    ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

اە کنم و وا ندم. چشم  هاش ن

شم.  ە  ام خ ر  ه فرش ز  همون به بود که 

 

ستم  -  خوام برم. عص ن

 

دم.  ون داد رو ش نه ب  صدای نفس عم که از س

ە اە من خ ه روی  ی کفشن های چرم براقش بود که رو 
ــدی کــه روش پر از  ــاهــای من و اون جوراب  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای سـ

ن شدە بود.   قلب صور بود سا
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ام کن.  -  ن

 

لندی گفتم  اخم ازی نچ  ا لج دم و  هام رو توی هم کشــ
 که تکرار کرد: 

 

-  . ام کن ماهل  ن

 

 خوام. ن -
 

 

ـــ روی  جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م تـا  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر اومـد، اینقـدری کـه پ
نه ادی نداشت. س  ش راە ز

 

اە ندزد.  - انم، ن  قزای چاولت له گ

 

م رو از تو   ـدم، لعنـت بهش و این لح کـه تـا حـالا  ل ج
دە بودم.   ازش ند

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3107  

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن اون چشـ ــا د ـ ـــالا گرفتم و  و کــه    هــای مه
ـــ توی هم  کنـارش چنـد تـا چ افتـادە بود اخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـام ب

 شد. 

ز و  چطور  ا اون همه جای کبودی و زخم ر ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
اشه؟ از واسم اینقدر جذاب   درشت 

خند کوتا ادامه داد:  ا ل د  اهم رو که د  ن

 

ــــم ا من که حرف  - ــه تو چشـ ــ شـ اهت هم هام  ز ن
ـــحبتـت منم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، متنفرم از اینکـه طرف صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

اهت هر جا جز من.   ن

 

ارت #۶۷۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ه.   پوزخندم پر رنگ بود و لحنم پر از کنا

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه تو چشـ ــا بود کـ ـ ـ ـــدر  کجـ م چقـ ـــاە کنم و  ـ ن ـــاش  هـ
م   ـــونم،  ـ ـ ـ ـ شـ ـــم  پ ـ ـ ـ ـ ـــتم چشـ ـ ـ ـ ـ سـ ک هفته رو نتو تمام این 

ا درد   ــ که  ــ ه شـ ذارم از ترس و وحشـــــت اون  روی هم 
غ د بو گذروندم. تو اون م  دو 

 

هر  
َ

ــه تا ز اشـ از داشـــتم  کنارم  قا تو روزا که ن من دق
ــاتر از هر وقـــت   ــه تنهـ ـــورە و آرومم کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تو وجودم رو 

ــه  گـ ــا این لحن  د ـ ــدا بودم و این مرد  ای تو این اتـــاق زنـ
ا نگرفته بود.  ش ازم   دستور

 

ـــتم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هفتـــه خواسـ محض اطلاعتون تو تمـــام این 
 اهات حرف بزنم اما نبودی. 

ســتم تو چشــم اە کنمتو دە،  هات ن م چقدر حالم  و 
ـــمامو م چقدر  ـ ـ ا که چشـ ـــ ـ ـ م شـ ـــم،  ـ ـ بندم اون  ترسـ

کـه  م ی حیوون مرت ـالا  نم.  و  ە تو  ب ـــتم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــاە ازم ن ــا کـــه الان ن ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چقـــدر دلم  این چشـ ە  گ

ار میومدی   ه  ار فقط  ه  ــــت حداقل  ـ ـ ـ ـ گف  خواسـ
؟  ماهل خو
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لد بودم جسمم  ، من خودم  فرس فا واسم دارو  و  نه 
ــــــت درد  ـ ـ ـ ـ ـ ـد خوب کنم، من روحم داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و او کـه  کشـ
ـــم ـ ـ ــه تا تو چشـ ــ ـ اشـ ــتم کنارم  ــ ـ اە کنم خواسـ م  هاش ن و 

 چه مرمه نبود. 

 

ـــتم تند تند حرف  ـ زدم نفس نزد و  تو تمام مد که داشـ
نه   الام نفسـش رو پر صـدا از سـ لند  طق 

ُ
ا تموم شـدن ن

ا صدای گرفته ای گفت:  ون داد و   ب

 

ن - از خودم متنفر  ح  ــدر  ــ ـ ـــور ک چقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ تو 
نم کنارم اینقدر درد شم وق  . ب  ک

 

ــا فقط   - ـ ـ ــه  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی داشـ ــ ــه حس  ــارو نگفتم کــ اینــ
ــتم  ه هفته چه حا داشـ دو تو این  ــتم  و تو  خواسـ

 . ارات بودی هم ال   دن
 

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 
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ه   - ــــون نکن، تمام این  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت قاط ـ ـ ـ ـ ارو زند جداسـ
لارە.  تتون بودم  ال امن  هفته دن

 

ه قدم عقب رفتم و   از موهام رو لمس کنه که  خواست 
 عص گفتم: 

 

-  . اە گرف ستم ماهلینم اش لارە ن  من 

 

د تکون داد.  ه تأی ی  ط تر شد و  س خندش   ل

 

مامَه...  -
َ

 ش

 

دم و غرغر کردم:   فک روی هم ف

 

ه؟ - گه چ  اون د

 

ه جاش گفت:  اهم کرد، جواب نداد و   ن
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 سا جمع کردی؟ -

 

ا اطمینان گفتم:  د تکون دادم و  ه تأی  ی 

 

ــدە،  آرە   - ــدنم خ کش اومــ ــا مونــ ـ خوام برم، اینجـ
د    ه ام  

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، اصـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ خوام برم خونه خسـ

 مونم اینجا. 

 

ــد که خ   ــ ـ ـ ـ ـــــش گرون تموم شـ ـ ـ ار حرفم واسـ اخم کرد، ان
دون انعطاف گفت:   خشک و 

 

ـل - ـه م ــــــت خودت نبود کـه  اومـدنـت اینجـا  ـ ـ ـ ـ ـ و خواسـ
ادت رفته جونت   اشـه،  ه خواسـت خودت  رفتنت 

 تو خطرە؟

 

 

 *شمامه
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ــه میوە  ش کردی  ـ ــه تو گ ــه کـ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خوش عطر و شـ
ت   ســ ل  ه فرد مقا اد  ت و دوســت داشــ ز واســه مح

 شه*دادە 

 

ارت #۶۷۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دم، اینکه   ــ ــ ـ ـ ـ ر دندونم کشـ ا حرص ز م رو  ـــــت  ل ـ ـ خواسـ
ــه خاطر اینکه دارە ازم محافظت   ــ فهمونه فقط واسـ بهم 

 کنه اینجام کفری ترم کرد. 

 

ــــت   - ـ ه خواسـ ــــت خودم نیومدم اما  ـ ه خواسـ دونم 
م  خودم  فرست اونجا مواظ ه نگرا  رم، تو هم ا
 اشن. 
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ـا همـه رم کـه  ـاری نا ـــه کرد، چـه اینجا  ی اینا مُردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه مرگ حقِ مگه نه؟چه اونجا  م د  م

 

ـــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه توی هم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه جـا واسـ ـاهش د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابروهـای سـ
ا صدای دورگه ای گفت: نداشت   وق 

 

گه تحمل کن درست  -  شه. ه مدت د

 

ــم ــ ـ ە تو چشـ ـــــت کردم و خ ــتم رو مشـ ــ ـ ازی  دسـ ا لج هاش 
 گفتم: 

 

ط ندارەخوام برم -  ر
ً

ه تو اص  . و این 

 

دم،   ش فکش رو واضـح شـ اهم کرد، صـدای سـا ە ن خ
ـد و   ش پر قـدرت تر ت ـــــت کنـار گرد ـ ـ ـ ـ ـ حس کردم رگ درشـ

 گفت: 

 

 برو...  -
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د و زهرش تو تمام تنم   ی تو دلم ترک ـه چ ار  وا رفتم، ان
ون   عد اون همه ق ـــتم  ـ ـ ـ  انتظار نداشـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـــد، اصـ ـ ـ ـ خش شـ

گه برو.   صدقه 

ـــد  منـــه احمق فکر کردم الان  ــا ـ نـــداری بری  گـــه حق 
،  مو

کش  الاخرە  فکر کردم دارم تح ــه  ــ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ کنم تا عصـ
از کنه.  ون   ز

ش ل پ ادی غ قا  بی بود. این مرد ز

 

 برم؟ -

 

ی تکون داد.  ه صورت ماتم انداخت و  ا   ن

 

 خوای؟برو، مگه خودت اینو ن -

ان و رفتنت، ه منم که ر ندارە موندن های  م نگه
درتخونه . ی  اد ک  و ز
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ـــم داد،   ـ ـ ـ ـ ه خشـ دم، تعجب جاش رو  ـــای ـ ـ ـ ـ فک روی هم سـ
ه در اتاق اشارە   ا دست  ستم و   کردم. ل 

 

ــالا  خوام هم امروزم چرا همینو  - خوام برم، حـ
ه  ون از اتاقم ا شم. شه برو ب  خوام حا 

 

د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

ا تو.  - انت  ا من اما جون اطراف  محافظت از تو 

 

الا بردم:   حرص خوردم و صدام رو 

 

؟ - ع   اون 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە تو چشـ ــدە  خ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و من  هـام از لای فـک قفـل شـ غ
م آوردم:  الا رفت که نفس  م اینقدر   ان قل
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ـــ عمه - ـ ـ ه اون  ا  ی  ع ا اد اونجا،  ــــت ب ناموسـ
مه  مه ق ون ق اهاش بری ب ل  و  کنم ش  تو مثل ق

ـه  ــــــت  دم گ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ک حواسـ هـای محلتون ازش تغـذ
 اشه. 

 

ش هم فکردە  نفس نفس  ه همه چ اد،  زدم از خشم ز
ه رفتنم فکر کردە بود.  ل تر   بود، مطم بودم خ ق

 

گه.  - ط دارە نه کس د ه خودم ر م   وق برم همه چ

 

د سمت در رفت و گفت:   خ خو

 

اە  اینجاش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە  و اشـ ــدی خ  ــ ـ ـ ـ کردی، حا که شـ
اوانم.  ت   م برسون

 

؟ ه هم راح اهش کردم،  ون زد مات ن  از در که ب

ستادە بودم  وا رفتم و روی   همون فرش که تا حالا روش ا
 زم خوردم. 
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 احساس داشت؟
ً

 این مرد اص

 قلب داشت؟

ه این راح   ه من نداشــــت که  ع هیچ تعلق خاطری 
 از رفتنم گفت؟

 

ه آدم  ه  چقدر  ـــه که دلش رو  ـ ـ ـ ـ اشـ خت  د ــــت  ـ ـ ـ سـ تو
ازە؟  همچ مردی ب

ـاختم،  ـه من کـه دلم رو  ـه خـدا کـه جوری  لعنـت  رفتم 
دا نکنه.  شو ازم پ چوقت هیچ   رفتم که ه

 

ارت #۶۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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لافه بودم که تعلل نکردم.   اینقدر عص و 

ه دسـت   خ حالا سـا  عد  اشـک ر حا شـدم و 
ستادە بودم.   شت در اتاقش ا

 

ن  هر چقدر هم که ناراحت بودم ن ســتم واســه آخ تو
ینمش و برم.   ار ن

ــــخت بود، ماە  ـ ـ ـ اە  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ها کنارش بودم، از تو اون آسـ
شـــه   ه هم گرفته تا هم امروز بهش عادت کردە بودم، 

 . ش داش ه دوس ه هواشو داش و  ش بودن،   نگرا

 

ز و   لات ر ـــــ ـ ـ ـ ـ ا تمام مشـ من عادت کردە بودم این مرد رو 
ه حال دلم، قرار بود   د  اشــم و  ش دوســت داشــته  درشــ

ینمش، طاقت ن ــتم که از  برم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ آوردم، شـ
ض  ش م  شدم. دور

 

ــا برعکس   ــداختم، اینجـ ـــالن انـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دور اون سـ ــا دور تـ ـ ن
قـه  ــــــت، چنـد تـا  ط ـ ـ ـ ـ ـ گـه خ دیزاین خـا نـداشـ هـای د
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ـــاعـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکــت چو کنــار در اتــاقش کــه سـ ــه ن لو و  هـا  تــا
شسته بودم.  ه انتظار این مرد   روش 

 

 شد. خونه هم تنگ دلم ح واسه این 

ه در زدم.  اە گرفتم و دو تقه  دم، ن  آە کش

 

ا.  -  ب

 

دم و وارد شدم. دسته   های سا رو تو مشتم ف

ـــمتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش رو سـ ا ورودم ن ـــتادە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنار پنجرە ا
خ داد.   چ

 

ارش گرفت.  ام عم از س ه سا تو دستم  ە   خ

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ش جذاب بود، اون چشـ ــــدە از  همه چ ـ ـ ـ ـ ـ های جمع شـ
ار، اون لب ل  دود ســ ها که واســه خارج کردن دود شـ

چه  ــ کـه ماه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش گرفت و اون دسـ هاش  خـا 
ـــد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری برآمدە شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ل تو ز ح خاموش کردن ف

ش جذاب بود.   همه چ
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؟آمادە -  ی رفت

 

د.  ار ت کش م ان  قل

د تکون دادم.  ه تأی ی   نف گرفتم و 

ال جملـه ای  ـــم کـه بتونم حس اون لحظـه دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو  گشـ
ی نبودم که  

ُ
ای ن دونه من از اون دخ ارم که  ون ب ه ز

اهام رفتار کنه.   هر جوری دوست دارە 

 

مونم که نخوانم.  -  عادت ندارم جا 

 

ا اخم گفت:  نه شد و  ه س  لوش رو صاف کرد، دست 

 

ــ - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م نگـه  خوام توی خونـه و کـه نعـادت نـدارم ک
س مزخرف نگو.   دارم 

 

اهش کردم.  ە ن  خ
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خته بود و بوی   ش ر شـــون اهش روی پ ــ چند تار موی سـ
م رو نوازش   ای ل داشـت مجراهای ب شـ از ق عطرش ب

 کرد. 

 

 آرە و واسه موندنم هیچ تلا نکردی، -

 کنم تو از خدات بود که برم. من فکر 

 

چــه  ش رو خــارونــد، مــاه ن ش تکون  کنــار ب ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ هــای صـ
 خشن گفت: خورد و  

 

ـــتم کـه جـا   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بهـت گفتـه بودم اینقـدر خودخواە ن
، تو خطری.  س قش ن  نگهت دارم که لا

. و نمن واسه کنارم بودن مجبورت نکردم  کنم ماهل

 

ارت #۶۷۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ام نگه   ـــــت جلوی  ـ ـ ـ ا هر دو دسـ ــا رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخند زدم و سـ
 داشتم. 

 

ـه کوتـاە من   - و  این بودن کنـارت منم گفتـه بودم ح ا
ک   ـــدم از کوچ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ گه خسـ خوام، و واقعا د

ـــه  کردن خودم، من اون دخ خـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه واسـ بر
ار خان، منعشقش هراری  ستم ژ و غرورم  کنه ن

 . سم بز ه این راح  م که تو  س  از هم جدا ن

 

ا آرامش گفت:  د تکون داد و  ه تأی ی   جلو اومد، 

 

ـدە  - قـا همون دخ ا ــ کـه هر مردی  تو دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آ هسـ
مو من  آرزوش ــا  ـ ـ تـ خوای  ـــد  ـ ـ ــا ـ ـ ـ و دارە، خودت 

نـ ــارت  ــ ـ ـ ــه اجـ ــ ـ ـ ا جـلـوت کـنـم،  بـرو  بـری  و  خـوای 
ـاری  ن ـد  ـا ـاوان ن م، من پُرم از عـذاب وجـدان  گ

شه.  م  ت درگ  کردم که قل
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شــت کرد ســا رو زم انداختم، واقعا ســوخته   بهم که 
ش زد و چشم از ن  هام تر شد. بودم که اشک 

 

ــــد،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ م درگ ـارو کردی، حـالا کـه قل حـالا کـه این
اش.  اش، اینقدر  ن  اینقدر سنگ ن

ه حرمت اون همه اشــ   م  ه  ارم شــدە فقط  ه  واســه 
اش،   ــه من  اش، واسـ ار  ا ژ ختم ســـ کن هژا ن که ر
ــه   ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه دلشـ ــه خــاطر دل اون دخ ــه خــاطر دلم، 

ـــدخل  ـــاخـــتهم  ـــه روی خوش  هـــات  و الان فقط 
 خواد ازت. 

م  ؟ ازت   شه ها؟

گو  و نمن گو، بهم  ــــت اینو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوای؟ او حر ن
م کن، ن  خوامــت،  مــاهل لعن گورتو از این عمــارت 

اهات حال ن اد،  دم م م،  ازت  کنم برو گشمو از زندگ
ـــاز کن ــات  فقط دهن  گو، این قفـــل لعن کـــه روی ل و 

ـــــکن، قول  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادت برە  زدی  عدش جوری برم که  دم 
 ماهلی هم وجود داشت. 
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ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــاهم  ــدم از تکون نفس  ن هــای په بود کــه د
ای شد.  الا  قش   عم

ــا   ـ ـــق بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازی درآورد، من عـــاشـ ـــد و قلـــب من  چرخ
دخل همه  هاش. هاش و سنگدی اون 

 

ــه تو نبودم، داری   - ــ ــنگ دل بودم واسـ ــ ــه هر  سـ ــ واسـ
. انصا    ک

 

ـــه خوب بود و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا من هم ار  ـــــت، ژ ـ ـ ـ د حق داشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا هم بودنمون ن  کرد و درد من این بود. تلا واسه 

ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه شـ ـه مرد د من کـه احمق نبودم نفهمم کنـار من 
ــدقـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ ـه تـک ق چ  بود، من مع تـک  هـاش رو 

ا از شــــورش  دم، من کردم  ـــ دم حســــش  پرسـ فهم
ه و  اهاش  ه من چ خواد تا  گه، اون  خواستم اون 

 .  اشم هم

 

قه مرحم انصا ن  - . کنم دردم عم  خوام هم
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ــــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برگشـ ــدە بود رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو قـد کـه ازم دور شـ
ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی  دسـ ـــلوارش بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ هــاش تو ج

ش خم کرد.   گرد

فهمونــه کــه من مثــل    ــاە بهم  ــا اون ن ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مم دراز تر کردم؟ ل ام رو از  شه   هم

 

 خوای؟از من   -

 

ارت #۶۷۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ن حــال کــه تــا حــالا ازم   ــا مظلوم ت ــالا انــداختم و   
دە بود لب زدم:   د
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گو کـه  ه ن - ی  ـه چ ـاری کن  ـه  خوام، فقط 
م  گه این  جواب قل دە، که  ه  و  ـــو  ـ ـ ـ همه ال خودشـ

دە.   در و دیوار نک

 

ش   ل ز کنار  ــــم تنگ کرد و من کنار همون چینای ر ـ ـ ـ ـ چشـ
ــا رفتنم کنارم   ـ ـ ـ ـــــت رفته بودم و حالا سـ مُردم، من از دسـ

ار زند کنم؟بود، مگه  دون ژ  شد 

 

ــه فکرش  - ــ ـ جـوری کـ دادم هـر  ــار  ــ ـ ـ هـزار  جـوابتو  و  مـن 
 .  ک

 

نه ار آروم روی س خند زدم: مشتم رو دو  دم و ل  م ک

 

ســـت   - ش ن د اما این لامصـــب حرف حال ــ ــم شـ گوشـ
ــــــت من نبود   ـ ـ ـ ـ ـ ـد، دسـ ـار... من گفتم، تو گف نفهم ژ

 خ وقت بود که

گه  ــــت د ـ ـ ار کف دسـ نه " جلو رفتم و ای ــ ــ ـ ـ ی  م رو روی سـ
ش ش، ت ــا روی قل ـ قـ ـــتم، دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ــاش رو کف  اون گـ هــ

 دستم حس کردم و ادامه دادم"
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ش  ه ت شش  ر دستم وصل بود،  ت م ز دونم  های مح
ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، الان سـ گـه ب ــــد امـا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام کـه...  و 

ـــه برم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  خوام کـه واسـ ـــتم فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اشــم، نجمله م قشــنگ حرف  ی قشــنگ ازت داشــته 

ا نه" ن  زن

د و من ادامه دادم"  م چک  اش

رم  ی حرفات قشـــنگ بود، صـــدات...... آخ... من  همه
ار...   ژ

 

ــه ن گـ ــذرم، د گـ ــارش  ـــتم از کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  خواسـ ـــتم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــم چون تا چند لحظه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــمش خار  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه سـ ی د

چکس نبود. هام اشک ار ه ش   شکست و بند اومد

 

نه ه س د و  ازوم رو کش دم. اما   ش چس

نه  اە  کف هر دو دســتم رو روی ســ ش گذاشــتم، قدرت ن
ـــــم ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه  کردن  م رو  ــــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ س پ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ هاش رو نداشـ

ـــورتم  چونه  ـ ـ ـ دن صـ ـــه د ـ ـ ـ ـــبوندم و اونم تلا واسـ ـ ـ ـ ش چسـ
 نکرد و گفت: 
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ستم - ک ن ...  من اهل موز  دو

 

سـ تکون دادم و   ه مع دو م رو  خند زدم و فقط  ل
کسش کردم.  شن ف  از تو همون پوز

 

ش دو تا چشــم   - ا گوش کرد ه موز هســت که  اما 
ارە.  در دلمو درم  لعن 

ه   ش که این مدت دســتم بود، من  شــورش لعنت  و ماشـی
م   م، داری عـذا ش  ب ـت کـدومتون رو پ ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی  شـ

؟  ما 

 

ه سانت تکون نخوردم.  دم و ح   نفس نکش

ی که مهم بود این نبود، من خودم شا بودم.   الان چ

 

اد چشمای  آهن که  -  ندازە؟ تو رو 

 

قهلب ه شق  م چسبوند. همونجا پچ زد: هاش رو 
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-  .  توی لعن

 

ش برام؟ -  خون
 

 

ارت #۶۷۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و وق  سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ الا  ش از دم عم که گرفت 
ار این من نبودم که اونجا بودم.   خوند ان

 

ه فرشـته دسـتم رو گرفت و  ن د همون لحظه  دونم شـا
ه بهشــت برد، این صـــدا   ا خودش  همون صــدا  من رو 

د دادە بودن مگه نه؟  بود که تو بهشت بهمون ن
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دم از اونم قشنگ تر بود.   شا

 

ه عالمه.  - اە کنم تو رو، تو رو  ذار ن  مال م 

مه.  ازم   هر  صدات کنم تو رو 

 ونم تهش برام غمه. د ا این که 

 دونهمال م دچارشم دچارمه ن

ــالمـــه   ـــه عـ ـــؤالمـــه  نمش برام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونـــه کـــه چرا ازش سـ
 دونهن

 

ـا لـبگونـه  ـــــش رو روی  م رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ هـاش لمس کرد و من ل
نه  ون   س نه ب م داشت از س  زد. تو مشت گرفتم، قل

 

ش رو   ـــدای مخمل ـ ــم صـ ــ ر گوشـ د و ز ـــ ـ ای کشـ ش رو 
ا این صـدا   ا چقدر آرزو داشـتم  رها کرد و من مُردم، خدا

خونه، آرە داشـــت  ه  خوند اما نبرام  ت  ســـت ب دو
ش داشت من ه جنون  بی  کشوند. رو 
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ـابونـا پرە   - ـــم آرومـه نرو، حـالا کـه تو خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دلـت پ ا
 ارونه نرو. 

ـه جون هر دو تـا   ـــمم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی حـالم داغونـه نرو، قسـ ـه د ا
 مونه نرو. 

دش آســمون همه   ه جای دور و د ه جای دور،  رفت 
 جا آ بود. 

 

ــــتِ گردنم   ـ ـ ـ شـ الا اومد و از  ش نوازش وار از پهلوم  ـــــ ـ ـ دسـ
الا گرفت، مماس لب  م رو  هام  لای موهام فرو رفت و 

ا احساسم.  م، خدا ا قل  لب زد، خدا

ه جمله خواسته بودم.   من ازش فقط 

ـــدا رو دووم ن   من این همه حس تو این زنگ ـ ـ ـ آوردم،  صـ
ه آخر این ترانه ن دم. من   رس

 

ـه   - ــات کنم تو رو تورو  ــات کنم ن ــذار ن  ... مــال م
 عالمه. 
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ا گف مال م لب ار  ش شد و من  هام مهمون بوسه ای
ن   ســـتم، این اول بوســه مون نبود اما قطعا شــ چشـــم 
ــاب   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اف حسـ ـه اع ـد اون آهنـگ رو  ـا ش بود، من  ت

 کردم. 

 بهم گفت نرو. 

 

ام عم لب م  ا  ــون ــ شـ ه پ ــو  ــ شـ هاش رو جدا کرد، پ
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  ـــبوند، خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته چسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هام رو تو  ش لبهای 

دم و لب زدم:   دهنم کش

 

ارو  خواد صـداتو ببوسـم، چطوری دلم  - شـه این 
 کرد؟

 

ـــالا رفـــت و مثـــل خودم پچ زد و نفس عمیق   ش  کنج ل
دم:   کش

 

ــــه  - ـ ـ ــتفادە کن من خودم بوسـ ــ ـ ـ ات اسـ هاتو  تو فقط از ل
د  ا  ارم. اونجا که 
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م   خو که از اعماق قل خند  ا همون ل دم و  لب ف
 گرفت لب زدم: شأت 

 

 حالا برم؟ -

 

 ک بری. تو غلط  -
 

 

-  .  خودت گف

 

ـــاری   - ـ ـ ژ بری  ــــه  ـ ـ ا ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ م کرد هنـ پ ــــت  فکر رفتنـ
 مونه. ن

 

 

ارت #۶۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ً

ــ ـ ـــتم اصـ دم، حال خو که داشـ م رو از تو ســــخت گ ل
ل وصف نبود.   قا

گه ه  که نهم   مونم د خواســـت برم و گفته بود 
 مهم نبود. 

 

دم.   نفسش رو عمیق نفس کش

ــاری کــه دود کردە بود گرچــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ظش و سـ بوی عطر غل
ل قبول بود.   تضاد جال نبود اما قا

د مجبورش  ا د  ار نکشه. شا گه س  کردم د

 

د و   م رو عمیق بوســـ شـــون د، پ ش رو  عقب کشـــ
ه پوست داغ شدە دە   م لب زد: همونجا چس

 

؟ -  ماهل
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ر چونه  ه ز م رو  دم، ل ــ ــبوندم و  نفس عمیق کشـ ش چسـ
شـــــش دلم رو قلقل داد... دســـــت خودم نبود   ی ته ر ت

ـدە  کـه کنـار این مرد پر از نـاز  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز بوسـ ــدم، پر از ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شدن و لمس شدن. 

 

 جونم؟ -

 

ار دست د و ای لندی کش هاش رو دور  مکث کرد، پوف 
ــد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ــه ت ـــخــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تر کرد و تنم سـ گردنم مح
خنــد   ــا ل م رو  ــــد کنج ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ش  ــد ــالای  حرارت 

جان بود.   گزم، اونم مثل من پر از ه

 

ــد اینقــدر نــاز   - ــا ـ ــاهــام  جنـــگ دارە، چرا تو  ـ خـــدا 
ستم.  ا نازار، من آدم تحمل کردن ن  داشته 

 

ـــای ق لــــب ـــه جـ ـــام روی چونـ ـــار عمیق تر  هـ ـ ای ش رو 
ا صدای پر ناز تری پچ زدم:  دم و   بوس

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3136  

ت  و داری تحمل الان   - ا ه خدا هم شــ ک که 
 داری؟

 

ای رفت، روی  دســــت شــــت گردنم نوازش وار  هاش از 
ا صدای دورگه شدە ت شد و  مرم ثا  ای لب زد: گودی 

 

ــا تمــام وجودم تو رو روی اون تخــت   - و  خوام الان 
مونه. کنم که دارم تحمل  ت سالم  اسات تو ت  ل

 

خند از روی لب د، چشــمل هام درشــت شـد و  هام پر کشــ
دم.   م رو عقب کش

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـ ــارش رو  ــاە خمـ ـ هـــای  هـــام دوخـــت و من رگ ن
ار کردم.  ش رو ش شون  درشت پ

 

ه    - ار  ؟ژ س ه ن  جن

 

ــاە   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر حــال اون شـ ون آوردە بودم،  ــه ز ــاط  ــا احت
سک کنم. اعصاب بود و ن هژای   شد ر
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 اخم داشت اونم خ عمیق. 

الا آورد، گونه  ش رو  شـه  دســ م رو نوازش کرد و مثل هم
م گفت:   مح

 

م؟ -  ه 

 

ــت   الا آوردم، انگشـــ ـــتم رو  ـ ــتم و دسـ ــ ل روی هم گذاشـ
ـــارە  ـ ــــت و اشـ ـــسـ ـ ای غنچه  شـ ا ل ـــبوندم و  ـ ه هم چسـ م رو 

 شدە گفتم: 

 

م.  -  ه 

 

ارت #۶۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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خ رنــگ هنوز   ــه رد  ــا  ش  ش رو تر کرد، زخم کنــار ل ل
ا برجا بود و شــــک نداشـــتم که قصـــد از   ه قوت خودش 
  
ً
اری که احتما اد ه  ــدە بود  ــ ب رف نداشـــــت، اونم شـ

اهاش همراە بود.   تا آخر عمر 

 

د که   ـــ ـ ـ ـ ـــتم رو بوسـ ـ ـ ـ د و روی دسـ ـــ ـ ـ ـ ای کشـ ش رو  
ــای  ـــمــــع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە انــداختمش و    هــای خمــارش خ

 شدم. 

 

ه من خ   - ــه مال  جن ــ ـ مت واسـ ـــم ـ ـ م ماهل تو تصـ
 . گ  من شدن اینم در نظر 

اە   ــ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ــــ که تو آسـ ـ ـ ت از همون شـ ه ت هوس تن زدن 
ا همه  اهامه، خ مرد بودم که  ی اینا  چفت تنم شدی 

غل ـــم دارم  الان تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون اینکـه همـه جـاتو ببوسـ و من 
 زنم. اهات حرف 
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ـــدن،   ــه ت ــ وع کرد  ــالــــت ممکن  ـ ن حـ ــــه تنــــد ت م  قل
ســــت و   ل  ه قدم عقب برم که اجازە نداد،  ـــتم  خواسـ

د:  ش از لای فک قفل شدە غ ای انداخ   ح 

 

غلم فرار نکن.  -  از تو 

 

دم و مظلوم گفتم:  عل  آب دهنم رو 

 

د این نزد دارە  ن - ـــا ـ ـ ـ ـــتم فرار کنم، گفتم شـ ـ ـ ـ خواسـ
ت   کنه. اذی

 

 کنه و نرو. دارە اذیتم  -
 

 

ە.  -  خب برم که به

 

م   ــالم رو از روی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون حرف شـ لنــد کرد،  ش رو 
ــاهش کردم. من قبولش   ــدون نفس ن ـــــت و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
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افته   ا  ه این لحظه خ رؤ دن  کردە بودم و واســه رســ
اری ن س  شه. بودم  د   کردم که ازم 

 

 صداش گرفته بود و  خشن. 

 

ش؟ - د ادی کش از نکردی، نگفتم ز  چرا موهاتو 

 

اشه عص بودم. خواستم تو دستن - ام   و 
 

 

ـــمـــت کش موهـــام برد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هو گفـــت و دسـ
ـــدن چند تار از موهام   ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـــورتم از کشـ ـ ـ دش، صـ ــــ ـ کشـ

 جمع شد اما دم نزدم. 

کش رو دور مچش انــداخــت و ح مرتــب کردن موهــام  
 م گفت: شونهروی 

 

ه   -  
ً

مونه، فع ت  ار روی ت اد ه  د  ا از هر لمســـم 
گه دس ندارم  و قصدش هم ندارم، اما  جاهای د
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اری که من ت مهر  هر  ـــو تو ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ه این حال  و 
ت   زنم. مال

 

ـــوان فکر کنم و این  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات شـ ـــه مزخرفــ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مونه  حرف ع  که رد  ــنا بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ هاش واسـ
ه جسم زخ کنه؟خواست مننکنه  ا   و 

 

ا صدای لرزون گفتم: ترس تو چشم دە بود و   هام دو

 

ار ک منع  - اهام چ ؟و خوای   ز

 

ارت #۶۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــالا رفــت،  ش  ــار رو  کنج ل خنــدە امــا این ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دە   نکرد، حرفم احمقانه بود اما خب دست من نبود ترس

 بودم. 

 

م.  - لت وَل رد چاو
َ
 خوام طوافت کنم د

ه جونم)(درد چشم  هات 

 

بـو   عـمـیـق  فـرو کـرد.  تـوی گـردنـم  رو  ش  ـــــت و  ایـنـو گـفـ
د و لب ــــ ض گردنم گذاشــــت و  کشـ قا روی ن هاش رو دق

د.  شت هم بوس ار   چند 

ــــت ـ ـ ـ ـــونه دسـ ـ ـ ـ ـ ه خودش  م حلقه کرد، منهاش رو دور شـ و 
د و جای بوسه د. ف  هاش رو عمیق مک

 

ــه دخ بودم کــه تــاحــالا   ــــت خودم نبود، من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــالم دسـ
ــا   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ـــــت مردی بهم نخوردە بود و حــالا ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

اری   کرد که طاقت از دست دادم. احساسم 

 

ا صدای خمار شدە لب زدم: ه شونه  ش چنگ زدم و 
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ار.....  -  آخ ژ

 

ان... همه کس؟ -  گ
 

 

 نکن...  -

 

ان چو.  -  و 
 

ه روی چشم) ) 

 

ـد، اینقـدری کـه دردم گرفـت  جـای لـب هـاش رو عمیق گ
ه ه کتفش  ا کف دست   زدم.  و 

 

-  . ی  آی

 

د.  ش رو گ ار ل د و ای  ش رو عقب کش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3144  

ـــتم جــای دنــدون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش رو لمس کنم کــه مچم رو  خواسـ
اە کرد.  ارش ن ه شاه ا لذت   گرفت و 

 

ت.  -  این اول رد ت

 

 دردم اومد.  -
 

 

د تکون  ه تأی د: ی  ا حرص غ  داد و 

 

ـه دنـدونـام عـادت   - ـاد،  ـــتم کـه دردت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم خواسـ
ه دست ه لبکن،  ه.... هامهام،   و 

 

هاش گذاشتم و چشم درشت  ا عجله دستم رو روی لب
 کردم. 
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قه  - ه دق ســـت شـــدم دوســـت  ه جون ماهل همش 
ــذار منم عــادت   ــاهــام  ــاش  ت اینقــدر راحــت ن دخ

 کنم بهت. 

 

ــل دنــدون ــد جوری کــه  ــار واقعــا خنــد ــدم  ای هــاش تو د
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کــه خنــدە قرار گرفــت و چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ م  هــاش اینقــدر ر

 گرفت. 

ــــت ا دسـ ـــورتم رو  ـ و  صـ ا لحن مه هاش قاب گرفت و 
 گفت: 

 

مامَه  -
َ

م شــ س  تو الان شــدی دوســت دخ نِم،  ی شــ
 چرا من فکر کردم شدی خانومم؟

 

ارت #۶۸۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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خند گفتم: گونه ا ل  هام رنگ گرفت و 

 

 خب من اینجوری فکر کردم.  -

 

س   - گه خانوم خب،  اینجوری فکر نکن الان تو د
 مثل اون رفتار کن. 

 

 

؟ - م ک ذارم دستمال ع   ها 

 

م رو صد برابر به قهقهه لندش حال خ  ی 

ه داشـت   خ بود و شــکر خدا که اینقدر جن کرد، لحنم شــ
فهمه.   اینو 

 

ه در اشارە کرد. ازم جدا   ا   ش رو تکون داد و   شد، 
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گه بهم اجازە  - ی تحمل کردن  برو ماهل هورمونام د
اش. ن  دە، برو جلو چشمم ن

 

طنت   ا شــــ دم، عقب عقب ســــمت در رفتم و  منم خند
 گفتم: 

 

گو حالا حالا  - دوئه. ه هورمونات  الم  د دن ا  ها 

 

 ش رو تکون داد و ح رف سمت تخت گفت: 

 

ـ   - عد خ قرارە دسـتما  ه  دون از این  تو هم 
 م. دخ جون، مخصوصا قسمت مورد علاقه

 حالا شالتو بردارو برو. 

 

سته شد و ح زمزمه کردن "  ه خود  شم خود  ا"  ن ح
ون زدم.  ل برداشتم و از در ب  شالم رو از روی م

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـــتم رو روی سـ ـ ـ ـ ـ ــــت خودم نبود که هر دو تا دسـ ـ ـ ـ م  دسـ
ه ه کنا م اومد تو دهنم. گذاشتم، لعنت   هاش قل
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م رو تو اتاقش جا گذاشــته بودم و اهمی نداشــت   ســا
س   داد. بهم 

له ات  ا عجله سـمت  ه ن د این خ رو  ا ها راە افتادم، 
دم. دادم وگرنه   ترک

 

ـا   لـه ـک بود  ـار نزد ـای رفتم و چنـد  هـارو دو تـا  
 خورم. زم 

 

ار همه  حل   ـــحال و ذوق زدە بودم که ان ـ ـ اینقدر خوشـ
 شدە بود و من الان واقعا هم اون مرد بودم. 

 

ـــه مـــانع بزرگ  راهم بود، خـــانوادە  م و اینو  من هنوز 
 فراموش کردە بودم. 

ش   ـه وق ـــتمش کنـار کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم فراموش نـه امـا گـذاشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . خورم، الان فقط خوشحا بود هم ش حرص   اب

 

ـــغول   دم، مشـ د رو د ـــ ای رفتم خورشـ له رو که  ن  آخ
ی م عس بود.   گردگ
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ستم مهار کنم. دست خودم نبود، این ذوق رو ن  تو

 

ا جیغ خفهدست از کردم و   ای گفتم: هام رو از هم 

 

د جون.  -  خورش

 

ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تو فکر بود کــه شـ مر  ان ــا عجلــه  ــد و  هــاش پ
 راست کرد. 

شـست و من   ش  خند کوچ روی ل دنم ل ه محض د
غلش پرت کردم و ذوق زدە گفتم:   خودم رو تو 

 

ـاث خـان   - ــــدە بود، غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونـت برم دلم برات تنـگ شـ ق
 چطورە؟

 

ارت #۶۸۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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و گفت: گونه ا مه د و   م رو بوس

 

ه  دو   - اثم خ ـــدە بود، غ ـ ـ ـ ـ منم دلم براتون تنگ شـ
گه مرخص   شه. روز د

م  گ ه دوش  ش منم اومدم  شـش و اینجا  راسـ و برم پ
ه   ـــ  ه دسـ ــم اینقدر خا گرفته گفتم  کشــ و  و روش 

 برم. 

 

دم: گونه م بوس  ش رو عمیق و مح

 

ــــت  - ـ ـ ـ ـ ـ ، برو دوشـ و ــــم که اینقدر مه ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  من فدات 
ـــقـــت، منگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عشـ ــارارو انجــام  و برو پ ـ ـــات  و ن

م.   د

. من حالم خ  د جون خ ه خورش  خ
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اهم کرد و  تکون داد.  و ن  ا مه

 

-  . ا شه خوب   هم

 

ات کجاست؟ -  ن
 

 

ون اشارە کرد.  ه ب  ا  

 

ــهرام  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون تو  شـ ــورش رفت ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــارە اومدن،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
اط.   ح

 

ـــد، چقـدر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کردم و ذوقم چنـد برابر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
خوشحال بودم که شهرام و سارە هم حالشون خوب بود  

 و الان اینجا بودن. 

 

ششون. س  -  رم پ
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د تکون داد.  ه تأی  ش رو 

ون زدم.  ا عجله از عمارت ب اە گرفتم و   ن

ه دخ   ـــد و من مثل  ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ اها بهم خ اە چند تا از نگه ن
ا قدم ــتادم و  ســ ت ا ــخصــــ ه راهم ادامه  ا شــ های کوتاە 

 دادم. 

 

ه بود و   ه ماشــ غ اط  حدس  چشــم چرخوندم، تو ح
اشه  زدم واسه شهرام 

اط نبود.  انا ک تو ح ه جز نگه  اما 

 

ستادە بود، جلو رفتم و گفتم:   سام چند قدم جلوتر ا

 

 سلام.  -

 

ه چشـم دون اینکه  م تکون داد و  ه تعظ اە  ی  هام ن
ام گفت:  ا اح  کنه 

 

ن؟ -  سلام خانوم امری دار
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چهنه  - ینم   و شهرام؟ها کجان، شورشخواستم ب
 

 

شت درخت ه سمت آلاچیق   ها اشارە کرد. ا دست 

 

قن خانوم.  -  تو آلاچ

 

ا صــورت   دم و  ی مشـــخص نبود، گردن کشـــ از اینجا چ
 جمع شدە گفتم: 

 

 ه  فکر کنم این درخــت -
ً

هــا هرس لازم دارە، عم
ست.   مشخص ن

 

دن چشم  - اد هرس کنه. آقا دستور  اغبون ب  م 
 

 

ا  خند زدم و  ر ل سمت آلاچیق راە افتادم. ل  شکر ز
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از داشت و از همه مهم اون   ه تغی ن اغ  فکر کنم این 
ار من د خود ژ ا ـــــت کوچ بود که  ـ ـ برد،  و اونجا  بهشـ

غ عشقاش و اون دست خط ش. کنار م  های جذا

 

دم.   ه آلاچیق رس

ــته بودن و متوجه   ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــت دیوارای چ ـ ـ شـ قا  دق
ــتم نه   ــ ـ ـ د داشـ ــون د ــ ـ ـ ـــدن، البته نه من بهشـ ـ ـ ـ شـ اومدن من 

 اونا. 

ــا   ـ ـ امـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغشـ ـــا همون ذوق و جیغ برم  ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 صداشون مانع شد. 

 

ا خشم گفت:   شورش 

 

ه اون سا - ای ا اد   و نکردم تو حلقش. ص کن ب

 

 شهرام حر تر گفت: 
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گـه، کورە ن - ـــــش  عقـل نـدارە د ـ ـ ـ ـ ـ ـارا واسـ نـه هژا چ ب
غلش کردە، الان  کردە، مهران  گفـت جلوی همــه 

ـــــت، اونوقت این   ا هژاسـ دن ماهل   همه فهم
ً

عم
ە  ی فندق مغز سا جمع کردە برە. دخ

 

 اخم کردم که سارە گفت: 

 

ـه مـاهل خردە  - ن؟ خـب حق دارە،  چرا همـه  گ
خ  د مونه تو این همه  د  ا  و کشتار؟ و کشتچرا 

 

 از شورش بود که عص گفت: 

 

 و بردە حالا برە؟خود کردە، دل داداش من  -

 

ارت #۶۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه   ــــکوت کردە بود و خب مهم نبود  ات بود که سـ فقط ن
ا هم  . هر حال تر و خشک   سوخ

 

ز کردم  . چشم ر

ی گشــتم تا حالشــونو   ال چ واســه خا کردن حرصــم دن
م.   گ

 

ش بود و   ال گرد ش و ــــ ـ ــــورش دسـ ـ اون  خوب بود حالا شـ
شـت  من    خورد و خم بود که داشـ 

ً
 شــهرام 

 زدن. حرف 

شون   دادم. شو

 

لنـگ   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە روی شـ خ دادم و  ـه اطراف چ ـاهم رو  ن
ه شــ آب وصــل بود   شــت آلاچیق  بزرگ قرمز رن که 

خند خبی زدم، حالشون رو  دم و ل  گرفتم. رس
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لنگ رفتم.  اغ ش دون صدا   ا عجله و 

ـدم تو آلاچیغ   لنـد پ ـه جیغ  ـا  ـاز کردم و  آب رو تـا انتها 
ا فشار روشون گرفتم.   و آبو 

 

شت  من حرف   - ؟شعورا   زن

 

اد شــوکه  د روی  صــدای ف خ آب  ی همه شــون از ر
لند شد.  شون    و صور

 

اش شکسته بود.  ه جز شهرام که  دن   همه از جا پ

 

-  .  نکن ماهل

 

ش گرفتم    ـــ آب رو ســــم شـ ـــورش ب اد شـ ه ف ت  اهم
د:  ات جیغ کش  که ن

 

 دیوونه یخ کردم نکن.  -
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ــت   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من جلسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دیوونــه خود کــه واسـ
ت من ب شخص . و تخ  کن

 

 

ا خندە گفت:  د و   الاخرە شهرام هم از جا پ

 

ام  - مت حسابتو ماهل نکن م  رسما. گ

 

گه خانوم این عمارتم همه    - خود کردین، من الان د
اغ. تونو  اری ته   ندازم تو ان

 

 

ا خندە سمتم   شورش دست سالمش رو جلوش گرفت و 
 قدم برداشت. 

 

 خانوم خونه خودتو مردە فرض کن.  -
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ــمتم قدم برداشـــــت فرار رو بر قرار ترجیح   ــ ــهرامم که سـ ــ شـ
 دادم. 

 

س   ـــــت از خ الاخرە دسـ دن و من  الم دو ــــون دن ـ همه شـ
لنگ رو ول کردم.  لندی ش ا جیغ  شون برداشتم و   کرد

 

قا   د، دق الم دو لنگ رو شهرام برداشت و شورش دن ش
ـه   ــب کــه قطعــا  ــب غ ــه پرش عج لنــد و  ــا دو تــا قــدم 

ازوم رو گرفت:  د و  ط داشت بهم رس  ورزشش ر

 

 که خانوم خونه شدی.  -

 

ــدە بود و اینقدر   ــ ـ ـ خ شـ ــورتم  ــ ـ ـ ـــــت کردم، صـ ـ ــم درشـ ــ ـ ـ چشـ
ـــتم که ن جان داشـ ـــتم جلوی خندەه سـ م و  تو گ م رو 
 درست حرف بزنم. 

 

نا.  - سم نکن  جون خودت خ
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ا حرص گفت:   سارە 

 

سمون کردی -  . چطور تو خ

 

لندی گفت:  ا صدای   دورم حلقه زدن، شهرام 

 

وع  - ه خانوم خونه الان  ب  شه. مراسم ت

 

ـا جیغ من و خنـدە م  همراە  لنـگ رو روی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ق ی 
 گرفت. 

دم و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هم جیغ کشـ ـ ـ ـ ـ شـ ار  د چند  ـــــوک آب  ـ ـ ـ ـ از شـ
 گفتم: 

 

شت  من حرف   -  زدین. شعورا شما داشت 

 

ارت #۶۸۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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د:  د و غ ازوم رو ف ا حرص و عص    شورش 

 

 خوای بری آرە؟که  -

 

اە کردم.   بهش ن

ـــــت گردنم تمام تنم رو   شـ ـــــت از  س  آب همچنان داشـ خ
م گرفته بودن.  ات من رو مح  کرد و شورش و ن

دە بود صورش   این وسط فقط سارە بود که اینقدر خند
 خ شدە بود. 

 

چـــارە نکنم  رم؟ من تـــا همـــه تون گفتـــه من  - و ب
 رم که.... ن
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ـــورتم   ـــار تو صـ ا فشـ ـــهرام آب رو  ـــد شـ اعث شـ این حرفم 
ە.   گ

 

چه  - ه الف  چارە ک آرە؟که تو   خوای مارو ب

 

از   اد آب بند رفت و دهنم رو تا انتها  ـــم از حجم ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ــه   ـ ــه  کردم، نـــامردی نکرد و تو دهنم رو پر از آب کرد کـ

 فه افتادم. 

 

خدا... لعنتت... کنه شهرام... دماغم پر آب شد آی   -
 خدا. 

 

کن تو حلقش   - لنگو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام جونِ داداش اون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش خ دراز شدە.  و  ز

 

 

ت خندە داری بود، اومدە بودم تلا کنم خودم   ــــع ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
 گرفتار شدە بودم. 
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ـــ  این دو تا مرد هم جوری حرص  ـ ـ ـ ـ ـ ار  ار ژ خوردن ان
کـه  ـازی کتکش زدە بودم کـه  کوچ ـــون بود و من ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ت کردنم داش  ا تمام توان س در اذ  . اینجوری 

 

ار  - ه ژ  م..... ه خدا 

 

ه آخر   ـ رو  دج ار آب رو سـمت  شــهرام  رســوند و ای
ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ لنــدی  ـــتم جیغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م گرفــت کــه فقط تو ن ب

چرخونم.  ه راست   صورتم رو 

 

ە اینجا؟ -  چه خ

 

ـه   ن اتـاقش  ـال ـار بود کـه از  ــ ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد و عصـ ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د.   گوشمون رس

لنگ رو    ــ ــ ــدە شـ ــ ــــه هول شـ اشـ دە  ار که جن د ــهرام ان ــ شـ
 زم انداخت. 

 

مون    ش  د ــــه د ـ ـ ـ ـ ـ م و واسـ د ه عقب چرخ ا هم  همه 
م.  الا گرفت  رو 
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فـه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  همچنـان داشـ ـــــخت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و نفسـ
 میومد. 

 

ار دست ا اخم بهمون  ژ ه دادە بود و  ه نردە تک هاش رو 
اە   کرد. ن

ــــاخت و   ـ غض سـ ا  ــــوندم و  ـ ه حد اعلا رسـ ـــ رو  ـ ـ دج
ه م جلو دادە بودم گفتم: لب  ها که 

 

ار اذیتم کردن  - سم کردن. ژ  بب چقدر خ

 

ارت #۶۸۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ر لب   ـــهرام ز ـ ـ ـ ـ دن و شـ ـــ ـ ـ ـ ـ دە ه کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــارە ترسـ ـ ـ ـ ـ ات و سـ ن
 گفت: 

 

-  . دج  خ 

 

ــــت کرد، اخم ـ مر راسـ ـــمگینم  ـ ـ دا توی  مرد خشـ ـــد ـ ـ هاش شـ
 زد. هم بود و نفس نفس 

اور نبود اما واقعا عص شدە بود.  ل   قا

م. اما چرا؟ ما فقط قصد   شو داش

 

ادی کردە؟ - ت ز ه ت ت   شهرام 

ه خورد   از  ـــالمت ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ دونه دسـ ــــورش اون  ـ ـ ـ ـ ا تو شـ
 شدن دارە که رو تن ماهلینه؟

 

دن و   ــــ ــــون رو عقب کشـ شـ ــ ــ ا عجله دسـ ات  ــــورش و ن شـ
مندە گفت:   شورش 

 

م شو  - د هژا... داش خش م. ب  کرد
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ه تنم انداخت.  د لرز   ادی که وز

ا غرش  آب از  و صورت همه مون  د و لرز تنم  چک
ش هم شد.  ار ب  خشمگ ژ

 

اغ این چه شــو مســخرە  - ل  غاش  ه، صــدای ج و  ا
ه نفر؟ ه  ست مگه شما چند نفر   برداشته، آدم ن

 

ه   ە  ه قدم جلو رفتم و خ دم،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خجالت کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ راسـ
ار گفتم:   ژ

 

ـــو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود فقط شـ م هم ن چ خواد  کرد
 من اول  

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا اصـ ـــ، اذیتم نکردن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

 وع کردم. 

 

خ داد، اخم اهش رو روی تنم چ ــد و  ن ــ ـ هاش عمیق تر شـ
ه داخل اشارە کرد.   ا  
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تو عوض کن زود.  - اسای کوفت الا اون ل ا   ب

 

ای انداختم.  م رو  م رو فشار دادم و   ل

ـــدە بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پودر شـ ــه معنــای واق حــال خ چرا  واقعـا 
 اینقدر عص بود؟

 

ستم مگه؟ -  ا تو ن

 

 هام رو از جا پروند. صدای دادش شونه

ر لب گفت:  ای انداخت و ز ش رو   شورش 

 

ــ   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دل نگ تقصـ ـ ـــدە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهل برو تو، غ شـ مـ
 ماست. 

 

 مثل خودش پچ زدم: 

 

م؟ - ار کرد  آخه مگه چ
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دە.   دادش اجازە نداد شورش جواب 

 

ا نه؟ -  اومدی 

 

اهش کردم.   غض کردە ن

اد  دە بودم اونم خ ز  ،خجالت کش

د حالم رو اینجوری خراب  ا  کردم. ن

ار کردە بودم؟  مگه من چ

 

دم.  ه سمت عمارت دو ق ه  اە کردن   دون ن

 حرفش رو گوش کردم اما داشتم براش. 

 

ارت #۶۸۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ون   نیومدم. تا موقع شام از اتاقم ب

اد.  اغم ب ار ک هم جرأت نکردە بود   ان

دە بودم و  عطر   ـــ ـــم رو پوشـ اسـ ن ل دوش گرفتم، به
 ه خودم زدم. 

 

ـه داد و   ـه خـاطر  ـد  چـه کـه نبودم  ـا داد قهر کنم امـا 
شـه، هر چند  سـنگ تا  ار واسـش عادت  کردم تا این 

خـودش  از  بـهـ  رو  مـرد  ایـن  ــه  ــ ـ ـگـ د و  مـن  ــاخـتـم  ــ ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اد عادت م  م  ش هم  ز و درش  گرفتم. های ر

 

ای برم و منم قصد   غام دادە بود تا واسه شام  شورش پ
کنم.  ار رو   داشتم حتما این 

ای ن ــام رو  چوقت شـ ار که ه س  ژ ســتم  خورد  تو
ار معدە دم و واسه این   م رو گشنه نذارم. ه نازم ادامه 

 

ســته بودم و   ا تمام قدرت  ل  ســتادم، موهام رو مثل ق ا
دە بودم که چشم  هام کش اومدە بود. اینقدر کش
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ـه جور نـافرما بود،  ل  اینم  ـــــت خودش مثل ق ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ا بوسه معذرت خوا کنه.  عدش  از کنه و   برام 

 

ــار   هر چنــد هنوز کش ق رو بهم برنگردونــدە بود... ان
ـــــت من از اون کش همه رنگش رو دارم و حالا  ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

اهاشون حساب موهام رو برسم.   حالا ها قرار بود 

 

ه آینه انداختم.  اە آخر رو   ن

خ رنگ و ج مش حسا بهم اومدە بود.   شوم 

ه اون ســا   ازی  اس داشــتم که ن اینقدر توی این اتاق ل
اشم.   که تو اتاقش جا گذاشته بودم نداشته 

 

اە گرفتم و از اتاق خارج   ه در اتاقش  ن ا  م ن ـــدم، ن شـ
له برم که   ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ از بود انداختم و خواسـ مه  که ن

ـه جـا برن ـــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ ـه از لای در  خورد ا
ا بهش  اشـــه قفل درش رو درســـت  ن نداختم تا اون 

اشه.  از ن مه  شه ن  کنه تا هم
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ک شـدم، نور قرمز از لای در   ه در نزد اورچ  اورچ 
ون  ـــمب ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و من چشـ ــه چرخوندم،  تاب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ هام رو تو 

ــکه تو این   ــ سـ ــاب نداشـــــت  ــ چوقت اعصـ هم بود که ه
ه شدت عص کنندە   شست. نور 

 

ــاە کردم، روی تــک م کــه کنــار   ــه داخــل ن از لای در 
ـــمـت من بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرخش سـ ــتـه بود، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پنجرە بود 

ه روش   ه رو  اری روی عســل ر ســ ارش تو ز داشـت  ســ
ه دستدود  اهش   هاش بود. شد و ن

 

ی رو دور انگشت ه چ ا  هاش داشت  چرخوند و من 
خند زدم.  ص دادم و ل شخ م دقت کش موهام رو   ه 

 

ە ـاە خ ـه اون کش بود و فـارغ از اطرافش و م که  ن ش 
دش  شسته بود. داشتم د  زدم 

 

دم، خ دلم  ـــ اغش  نفس عمیق کشـ خواســــت برم 
ـــه نـــاز کردنم   ــد  ــا ـ م کـــه مچش رو گرفتم و خـــب  و 

 دادم. ادامه 
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لـه  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە گرفتم و سـ ها راە افتادم، من قرار نبود  س ن
ـــم   ـ ـ م داد زدە بود و خودشـ ـــ کنم اون بود که  ـ ـ ـ منت ک

ارە.  ه دست ب لد بود دلم رو  د از هر را که   ا

 

ارت #۶۸۹ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

چهله ای رفتم  ها مثل لشـکر شـکسـت خوردە  هارو که 
ل دنم از جا  دور هم روی م ا د شـــســـته بودن، ســـارە  ها 

دو سمتم اومد.  دو  د و   پ

 

الا.  - م  ا م ب ه خدا جرأت نکرد ؟   وای ماهل خو

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3173  

ش که روی ساعدم بود نوازش کردم.  خند زدم و دس  ل

 

ـاعـث   - م، مگــه چــه اتفـا افتــادە کـه  معلومـه کــه خ
اشم؟   شه خوب ن

 

چه مر شدم. سمت  ه   ها رفتم و دست 

 

م گشنمه.  - خور م شام  اش ب  چتونه شما؟ 

 

ـــدە   ـ ـ ـ ــــورت جمع شـ ـ ـ ـ ا صـ ش رو تکون داد و  ــــهرام  ت ـ ـ ـ شـ
 اش رو ماساژ داد. 

 

-  . م تو ناراح  ما فکر کرد

 

م رو جمع کردم و جواب دادم:   ل
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ن؟ او  خب ناراحت که شـدم و مگه شـما   - ـ مق
م شام من واقعا   ارە، ب که ناراحتم کردە از دلم در م

 گشنمه. 

 

د:  ا عجله از جا پ ات   ن

 

م. راست  - دە، ب و چ  گه مامان م

 

ا اخم گفتم:  خونه رفتم و  ات سمت آش  همراە ن

 

ات؟  - ا ش  د جون نرفته پ  مگه خورش

 

ـــام قرارە برە،  - ـ عد شـ ـــه  چرا  ـ ە واسـ ــــت غذا ب خواسـ
خــت مـامـان ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام اونم فقط دسـ خورە این  و ـا

عد شام   رم. شد که گفت 
 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 
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س   خند د ا ل د  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و خورشـ ــــت م جا گرفت ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم 
 برنج رو روی م گذاشت. 

 

 نوش جونتون.  -

 

خت و خ جدی   ـــه خودش ر ه لیوان آب واسـ ـــهرام  شـ
 گفت: 

 

دم   - ه جوری گرخ سداد رودە گرفتم،  م   ا
ً
احتما

خورم.  دین  ه مل   جای غذا 

 

دە بود که شـورش ح  هنوز جمله  ه آخر نرسـ ی شـهرام 
اد دوغ روی م   ر خندە و حجم ز دن  زد ز دوغ نوشـــ

خش شد.  اساش  ش و ل  و ر

 

د از خندە.  ا صورتمون جمع شد و شهرام ترک  ما دخ

 

لومون.  - ه زرشک   تو روحت شورش گند زدی 
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ــورش ح   ــ ـ ــورش داد و شـ ــ ـ ه شـ ــتمال  ــ ـ ات چند برگ دسـ ن
ش گفت:   ا کردن صور

 

شـــو فکر کنم   - ســـتم برم دســـ جون تو از غروب نتو
م ازش   ــــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جوری ترسـ ــ ــــدم،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــــاش بنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خت.  ستممون بهم ر  س

 

ارت #۶۹۰ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی شـ ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ه  ق ی تکون دادم و همراە 
دم.   خند
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ــ کنـــار هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد این همـــه وقـــت همـــه داشـ هم کـــه 
ــه   ـــحــال کننــدە بود کــه نخوام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن اینقــدر خوشـ خنــد

د فکر کنم.  های   چ

 

غام  اعث  مثل همون پ شــ  ار که ب د آم ماه های تهد
ستمم  شد اما نم خندە اشم. تو  تفاوت 

 

ـــتم و آە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ روش گـذاشـ کـه م ـه ت ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  برنج کشـ
ا آە عمیق   ار همچنان خا بود و من  دم، صند ژ کش

گه ای گفتم:   د

 

ارو بردی؟ - د جون غذای ژ  خورش

 

ار دزد گرفته بودن که   شـسـت، ان اە همه روی صـورتم  ن
اهم  ز شدە ن ا چشم ر  کردن. اینجوری 

 

زم.  کنمالان دارم حا  -  ع
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ه جمع گفتم:   ی تکون دادم و رو 

 

اە وا  - ؟چتونه چرا اینجوری ن  کن

 

ـــه   ــار  ـ ــا ورود ژ ـ ــا  ــه امـ ــاز کنـ ـ ــــت دهن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ســتادن جز   ا عجله ا ســت و همه  ش رو  خونه ده آشــ

 من. 

 

ش   ی واسه همه تکون داد و م رو دور زد کنار صندل
ستاد.   ا

م فرو کردە بودم و   ـــقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م رو تو  فقط من بودم کـه 
ـدە گرفتـه بودمش امـا درواقع همـه ـار نـاد ـــم  ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حواسـ

 بهش بود. 

 

ش   دن صندل ه م اشارە کرد و ح عقب کش ا دست 
 گفت: 

 

-  . ن  ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3179  

 

د کرد و گفت: چه ه خورش شس رو   ها که 

 

ــذیرا  - عــد م  ــه  ، از این  چ ـل  و  خوام مثـل ق
م.  ن ش  همه اونجا دور م 

 

ا   ــــت و  ـ ار رو روی م گذاشـ ـــقاب ژ ـ ـ شـ د  ـــ ـ ـ ام  خورشـ اح
 گفت: 

 

ـــــت، من  - ـ ـ ــماسـ ــ ـ ـ ـ ــم امر امر شـ ــ ـ ـ ـ اث  چشـ تونم برم؟ غ
 . منتظرە

 

ه در اشارە کرد.   ا دست 

 

ــاث   - مون تــا غ ــای،  ــــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ برو از فردا هم لازم ن
شه.   مرخص 

 

 چشم آقا.  -
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خند زد و گفت:  د که رفت شورش ل  خورش

 

ا ما غذا  - عد  ه   خوری؟ع از این 

 

ارت #۶۹۱ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ــورش دوخت و جواب   ــ ــورت شـ ــ ه صـ ش رو  اە جد ار ن ژ
 داد: 

 

ــا هم غـــذا  - ـ ــه  ـــل همـ عـــد مثـــل ق ـــه  خورم  از این 
 ای مفهومه؟دون هیچ بهونه
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د کردن.   همه تأی

ــنـد رو  جـاش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بود، خ آروم صـ ـات هنوز   ن
الا برد:  ار  صداش رو  د که ژ  برگردوند و عقب کش

 

 تو کجا؟ -

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ای انداخت و دسـ ش رو  ات  هاش رو توی هم  ن
 قلاب کرد. 

 

عدا  - ە،   خورم. من... من... چ

 

ــاهش کرد، ن م تو دهنم بود  ــا اخم ن دونم چرا من قل
گه   که گوشـت مر بود که د ه اون ت اهم  و همچنان ن

لند ن د شدە بود. خاری ازش   شد و 
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ای بود و  ش  ــــورش هم حالا مثل من  ـ ـ ـ ـ ـــتم  شـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــنوم، واقعا همه   ـ ـ شـ ـــح  ـ ـ ان نامنظم قلب همه رو واضـ

اد. از مرد کناری من حساب   بردن اونم خ ز

 

ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور  مردی کــه بوسـ ــت بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش اینقــدر خواسـ
اشه. ن ش  ش  کردی همچ آدم سخ 

فتــه همینم بود کـــه من ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردە بود، کنـــار من   و شـ
گه بود، خواست و دل  ضعفه آور. د

 

ـــ  جات - ـ ـ ـــو  شـ ـ ـ خور، از نظر من تو عضـ و غذاتو 
ــانوادە  ـ ـ ــت این خـ دلـــ ــه  ــ ــد مردی کـ ــ و بهش  ای، هر چنـ

ە و ن گ تو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دسـ ــا ش  ــاخ  دونم چرا ده
 ست. سته

 

ار چرخوند و مات   ــمت ژ ـــ ش رو سـ ا عجله گرد ــورش  ــ ـ شـ
 گفت: 

 

 من... من...  -
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نتم وا دارە؟ -  ل
 

ونتون   ــه جفتتون ز ــــک هم بودین کــ ــادی نزد ــ ە،  ز گ
د شد.  ات غذا   ش ن

 

ا اجازە ات  شت م جا گرفت. ن ر ل گفت و   ی ز

ه درصـد فکر  ه  ان  ح ا اد ام کردم که واسـه شـام م
 . ای ام   نداشت ب

اشـه و من  مگه  شـسـته  ه صـند فاصـله کنارم  ا  شـد 
ه ناز کردنم  کشم و  دم؟عطرش رو نفس   ادامه 

 . ار سخ ا چه   خدا

 

الا فضــای   همه مشــغول شــدە بودن و صــدای قاشــق چن
خونه رو گرفته بود.   آش

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم که خ خو ـ ـ ـ ـ ـ ه  از برنج رو تو دهنم گذاشـ
 گفت: 

 

دە من. ماهل نمکدون -  و 
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ارت #۶۹۲ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

ــار   ـ ـــد چ ــا ـ ــا کنـــارم بود، حـــالا  قـ کردم؟  نمکـــدون دق
ـــه اهمی ن ـ ادامـ ـــه قهرم  ـ ـ ــا  دادم و  ـ ـ ـ ـــال  دادم  ـ ـ خ

 دادم؟شدم و 

اش ن  اومدم. اە 

 

ـــه ـ ـ شـ ـــ ـ ـ دون  چارە ای نبود، نمکدون شـ ـــتم و  ـ ـ ای رو برداشـ
ا   ا گرم شــدن دســتم  ش گرفتم و  اهش کنم ســم اینکه ن

اهش کردم.   عجله ن
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اهم رو  همراە نمکدون انگشت  های منم گرفته بود و تا ن
زی زد و نمکدون رو گرفت و   ــــمک ر ـ ـ ـ ـ د چشـ ه خودش د

 مشغول شد. 

 

ـاە   س ن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ـــمـک ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـا  خـب قطعـا قرار نبود 
ای   لوم  ه از  ــدم... البته ا ــ ــــغول خوردن شـ گرفتم و مشـ
ـــدی ادامــه داد و من آب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همون خو رفــت چون 

دم.  لع  دهنم رو سخت 

 

ارتون بود دســت جم خراب شــدین رو   - ن    آخ
 .  ماهل

ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ غش تو این  شـ ـــــدای ج ـ ـ ـ ـ ـ گه صـ ار د ه  ـــــهرام،  ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
شه تک   خش  ه خندە چه جدی، چه ترس  عمارت چه 

 کنم. و خورد تک استخوناتون

 

م بودم، ح ن ــــقا ـ ـ ـ شـ اهش کنم، این  مات  ــــتم ن ـ ـ ـ سـ تو
ا صـدای   مدل دفاع کردن ترسـنا بود، شـورش و شـهرام 

عـد از   ـار  ـد کردن و ژ ش  ـایی تـأی ـات ده ـدن محت لع
ات و سارە اشارە کرد و گفت:  ه ن  ا قاشقش 
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ات  - کنه،  و سارە هم صدق  ای که گفتم در مورد ن
ـــونو گرفت جز   ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــ حالا که دسـ ـ ـ ـ ـ اشـ اینقدر مرد 

ی بهشون ندین.   خندە چ

گه تب تندتون عرق کردە  ینم دو روز د ــدە که  ن ــ ـ د شـ و 
 کنم. گردنتونو خورد 

 

ــام   ـ ــه ای روی ل ـــکتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ خنـ ــه ل ـ ــدم.  ـ لع آب دهنم رو 
ــــت   ـ ـ ش رو دوسـ ــــی ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ عد از شـ ُ ـــــت، چقدر این  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ
ا   ـــته بود و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ در تو رأس م  ه  قا ع  ـــتم، دق ـ ـ داشـ

شون  ت داشت خط و  د. جد  کش

 

م برە   - ــالــت راحــت، من  کــه  ـــم داداش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
شه. ن ه ساعت ازم جدا   ذارم سارە 

ن زند   . سازمو براش به

ــاز برم تهران خونــه  ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م راحــت تر  ی خودم شـ تون
م.   اش

 

د و خ جدی گفت:  گه دوغ نوش ه  د  شورش 
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 ک بری تهران. تو غلط  -

 

ه شورش  خشن گفت:  ار رو د و ژ  شهرام خند

 

ذار کنار پر از نمکهدوغ -  . و 

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه کنار گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش اقدا کنه واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه شـ ق
د:  د و ت ا حرص لیوان رو کش ات   لیوان، ن

 

ت   - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار از جلوی دسـ ــ اینو، مگه چهار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از ورداشـ
ا  ا  برنداشتم ای 

 

ارت #۶۹۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ی تکون داد و من زمزمه  ا خندە  ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ر ل ی ز
دم.   رو واضح ش

 

م.  -  هناس

 (نفسم) 

 

ای انداخت و مشغول غذاش شد.   ش رو 

 

 حالم خوب 
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقانه اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، عاشـ ـ ـ ـ ـ ـ هاش حس خو  شـ
 داشت. 

ــ بود که تا هم چند   ـ ـــدن عشـ ــه محقق شـ دم واســ ـــا شـ
ش فکر  ه طرفهوقت پ م   ست. کرد

ادی خوب بود.  ار شورش ز  ان
ً

 اما 

ینم اما خ  من  اە شهرام رو هم ب ستم عشقِ تو ن تو
از ن ون  کرد اما شورش این  کرد ابرازش نجلوی ما ز
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ـــقانه  ـــدقه عاشـ ون صـ ها که مختص خودش بود  ها و ق
ــــغ ن د هم از عشقش در  کرد. رو ح جلوی خورش

 

ـه دونـه گوجـه از تو   ـــون گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد ازشـ ـا ل ـاهم رو  ن
ه من   ار رو  ار ژ ــتم که ای ــ ـ ـ ــالادم تو دهنم گذاشـ ــ ـ ـ ظرف سـ

 گفت: 

 

؟ - س  از که موهاتو اینجوری 

 

ـــه  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداختم و شـ ـــا بهش انـ ـــاە کوتـ ـ ن ـــالا  فقط  ـ م رو 
 انداختم. 

الاخرە که ن دم،  د چرا. خواستم جواب   پرس

 خودم رو مشغول غذام کردم که ادامه داد: 

 

ـاهـات حرف  - م  وق  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام کن مـاهل عصـ زنم ن
 نکن. 
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تو   ــا مکــــث  ـ ـ ـ ــــدم و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا حرص کشـ ـ ــا نفس عمیق  ـ ـ تـ دو 
ە شدم. چشم  هاش خ

ار نه  همه جوری خودشــون رو مشــغول   کردە بودن که ان
م.  ار ما دو تا ح حضور دار  ان

 

ــه روزە  ـــم خوردە بودم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کرد، منم قسـ ە ن ی  خ
دم.  م رو از تو ج دم که فقط ل  سکوتم ادامه 

 

ش... من ن  ــــه جــــذابی ـــتم  لعنــــت بهش، لعنــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــاهش رو روی   خنــد ن ــا ل خودداری کنم وق اینجوری 

ە ه گردنم خ ــــح  ا تف خ داد و   شد.  صورتم چ

 

ش   ار ه دە بودم تا شــاه چ گرد که شــال رو دورش پ
ینه.   رو ک ن

ا  ه س ی  کبودی حالا قشنگ  زد و من واسه جلوگ
سته بودم.  پ  پ تا ک زی شال رو ک  از هر گونه آبرو ر

 

 قهری؟ -
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ـا این بهونه   ـــق پر از برنج رو تو دهنم چپونـدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـاشـ
از کردن ندارم.   بهش فهموندم قصد دهن 

 

ارت #۶۹۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

م.   شام خورد

م و ظرف ات م رو جمع کرد مک ســـارە و ن هارو تو  ه 
م.  د  ماش ظرفشو چ

م.  ذیرا برگشته بود ه سی چا تو  ا   حالا هم 
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ات چا  شست. ن  هارو تعارف کرد و کنارم 

 

ل تک  ار روی م شسته بود. ژ  نفرە 

امل   ه دادە بود تو ســکوت  ش تک ه صــور ا دســ که  و 
 شسته بود. 

 

چه اهم رو روی  دون  ن ت و  ـــا ـ ـ خ دادم، جوری سـ ها چ
ــــم خندە کوچک  ـ ــته بودن که واسـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــدا  ــ ـ ن صـ دار  ت

ســـتم که شـــهرام نبود، لااقل  ت  دو تونه اینقدر ســـا
نه.  ش  ه گوشه 

 

ـــنگی   ـ ـ ــاس سـ ــ ـ ار چا  ا احسـ م رو چرخوندم. ژ ا  ن
ە ــاە خ ـ ـــک کردە بود و ن ش نزد ــه ل ـ ــه من  داغ رو  ـ ش 

 بود. 

ە شدم.  ه فنجون تو دستم خ اە گرفتم و   ا عجله ن

 

ازی مسخرە  ستم  ای راە انداخته بودم، من مگه  چه  تو
ـدم وق الان دلم  قـا  ـه این قهر ادامـه  ــــــت دق ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ــته  ــ ـ ـ ـ قا بهش  روی دسـ نم و دق ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــته  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ی م که 
م؟  چس

 

؟ - ت شه اینقدر سا  شما هم

 

ت   ا همون جد دە بود و  اهش کردم، خ جدی پرس ن
اهش رو ب همه مون  جرعه  د و ن ش رو نوش ای از چای

خ داد   . چ

لوش رو صاف کرد و صادقانه گفت:   سارە 

 

ـــکوت   - ـ ــ سـ ـ ـ شـ ت  ـــما اذ ـ ـــه اینکه شـ ـ ش ما واسـ ــــ راسـ
م وگرنــــه  ـــهرام الان دارە  کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لااقــــل شـ دونم کــ

 ترکه، مگه نه؟

 

سته نگه شش رو  ه زور ن د  شهرام  ه تأی ی  داشت و 
 تکون داد. 

 

ار.  -  آخرای عمرمه ان
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خند کوتا زد و ح گذاش فنجون روی عس   ار ل ژ
 گفت: 

 

ــه قرارە اینجوری رفتــار کن من   - ، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ راحــت 
ون  گه از اتاقم ب ام. د  نم

 

ــا   ـ ـ ــه حرف نزدم و  لمــ ــه  ــ ــا الان  ـ تـ ــه  ــادم رفــــت کــ ــ ــار  ـ ـ ان
ـت کردم قهرم،    ــــام بهش ثـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب گـذاشـ

نه ا عجله گفتم: س  م رو جلو دادم و 

 

؟ - ع   وا 

ــل دارە برە تو    ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ هر  مشـ تو چرا خودتو زنـــدا ک
 اتاقش. 

 

ارت #۶۹۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ش رو روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کرد و شـ خنــد ن ــا ل ــار  ژ
 هاش گذاشت. لب

 

ە چــه آدم فرو از آب دراومــدە   - عــه عــه این دخ
؟ ه  فروخ  لعنت بهت ماهل مارو 

 

ــه   ــا اعتمــاد  ــالا دادم و  ــه تــای ابروم رو  ــاهش کردم،  ن
 نفس گفتم: 

 

ا عوضــش ن - ا دن ی که   صــ کن  ه چ
ً

کنم، اصــ
ینم ب من ه؟ب ت ک ات انتخا  و ن

 

اهم کرد.   چپ ن
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ات.  -  خب معلومه ن

 

 شک تو هوا زدم و بهش اشارە کردم. 

 

حم شما   - اش ترج س از من انتظار نداشته  لا  ار آ 
ارن   ازا کجای  ـــما  ــاە مال منه شـ ـ ، وق شـ ـــ اشـ

 آخه. 

 

ــاهش   ــار دلم تکون خورد، وا رفتــه ن ــد ان ــار کـــه خنـــد ـ ژ
 دوست داشتم. هاش رو کردم، من واقعا خندە

ـــهرام من ـ ـ ه  غرغر کرد و شـ ــــورش  ـ د کرد، اما   شـ رو تأی
اهم میخ چشم ه من برق من ن ە   زد. ها بود که خ

 

از جو   ــــدن و  ـ ـ ت شـ ــا ــ ـ ـ از همه سـ ـــــت که  ـ چه اهمی داشـ
نمون همونقدر سنگ شد؟  ب

ــا   ــان نــدارە بتونم  ــدە بودم کــه ام مهم این بود من فهم
ا من بود.  ه حق  ش روم قهر کنم ح ا  مرد جذاب پ
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ن حالت ممکن گفت:  ا محتاط ت  از سارە بود که 

 

 شه من موس  کنم؟م هژا  -

شکنه ها.   واسه اینکه این سکوت 

 

ارت #۶۹۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ـــونه  شـ ه  ش رو  ە بهش  اە از من گرفت و خ ار ن ی  ژ
ت تکون داد.   مث

ا ذوق   ـــارە  ـ ـ ـ ه  سـ ا عجله  ش گرفت و  ــــ ـ ـ ش رو دسـ ــــ ـ ـ گوشـ
اە کرد.  ه شهرام ن خند  ا ل خش کرد و   آهنگ 
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شون قشنگ بود.   عشق بی

ــا   ـــه قوت خودش  عـــد این همـــه جـــدا هنوز  همینکــه 
دن داشت.  ع ارزش جنگ  برجا بود 

 

اە  ه شـــورش ن ر چونه  ا دســـت ز اتم داشـــت  کرد و  ن
ــــ که تو این خونه جاری بود   ـ ـ ـ م ب این همه عشـ من قل

ل شد.   ا

د زوج من ش    شــا د مرد پ م، شــا ار  متفاوت بود و ژ
ــم زمزمه کنه   روم قرار نبود مدام دوســــت دارم رو تو گوشــ
م رو   نمون بود کـه دائم قل ـــق عمیق و داغ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عشـ و 

 نداخت. ه رعشه 

 

دم و مزە  ــ ــ ـ ـ م رو  کشـ ه دادم، چای ل تک ــ م ــ ـ ـ شـ ی  ه 
دم.   خوب پول ای که تو دهنم بود رو چش

 حال خو بود، خ خوب. 

 

ش رو روی م گذاشـــت و رو  شـــورش فنجون خا شـــدە
 ه سارە گفت: 
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م کردی که   - ـــهرام تقد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ع این آهنگه رو  الان 
ه همه؟ اهتون   همش ن

 

ـــــدش این بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ار واقعا قصـ ل انداخت، ان ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ ل
ـت تکون داد، آهنگش کردی بود   ـه معنـای مث ش رو 
ـدە بودم امـا همون حـال خو کـه   ی ازش نفهم و من چ

ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لمـــه جمع رو گرفتـــه بود  هـــای  داد مع اون 
 جذاب خ خوب بود. 

 

دم و ذوق زدە گفتم:    تنم رو جلو کش

 

دم  گفت.  - دج کردین منکه نفهم  و 

 

د و جواب داد:  ات خند  ن

 

ــــل مطلب این بود که   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــقتم اصـ ـ ـ ـ ـ ـ م برات و عاشـ و  م
اتم.  ر   خا ز
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ا جیغ خفه ش  سارە  ای  از قندهای تو قندون رو سم
 پرت کرد. 

 

ات.  - دج ن  خ 

 

ا حض گفت:  سه رفت از خندە و شورش  ات ر  ن

 

ت منه،  - م کنم  ن ه آهنگ تقد ــــقم  ـ ـ ـ ه عشـ خوام 
ا اجازە  داداش. ی خانالبته 

 

ش رو   خنـــد  ــا ل ـ ـــاە کردم،  ـــار ن ـــه ژ ـــدم و  م رو گ ل
 تکون داد و من تندتند گفتم: 

 

فهمم.  - اشه من   و نامردی نکن کردی ن

 

ش فرو کرد و   ش رو تو گوش ه ذوق  شورش  ت  اهم
 من گفت: 
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چه.  -  س که فضو 

 

 شورش؟ -
 

 

اعث شد خ آروم زمزمه کنه:  ار  ا اخطار ژ  شورش 

 

د.  - خش  ب

 

ارت #۶۹۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ش رو  روی   ش شـد و شـهرام ت شـورش مشـغول گوشـ
د.   صند جلو کش

 

خش  - ــــگ  آهنـ ـــه  ـ ـ ــــت  ـ ن ـــه  ـ ـ ـــه  ـ م حرف  همـ کن
اهامون.  ازی ک  د  ا  دلمونه، هژا شما هم 

 

ا همون اخم ه داد و  ل تک ه م ار  ـــو  ژ ـ ـ ـ ار عضـ ها که ان
ش بود گفت:  شد صور  جدا 

 

ازی مسخرەمن - . و قا   تون نکن

 

... همـه ـد کرد، گفـت  هم ـدم رو خ راحـت نـاام ی ام
 کنه تمام. ازی ن

 

ـــم ـ ـ ـ ـ اهم رو از چشـ ه جمع  ن ها که زوم من بود گرفتم و 
 دادم. 

فرســ غرغر   هر کدوم واســه اینکه چه آهن واســه هم 
الاخرە شورش موفق شد.   کردن و 
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دا کردم.  -  من پ

 

ــــورش آهنگ رو  کرد و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه رنگ شـ ات رنگ  ن
 گو رو روی م عس گذاشت. 

 

اشه.  طه از هم ب ی آدما این را  تو خواب ب

ه از من جدا شه.  ه ثان ی دشمنا عشقم   تو خواب ب

ه جوری بردم که خودشم ن خواد  من تو هیچ  دلشو 
اشه.   جم 

ه تنه کردمش عاشق.   آرە من 

ه نفر مال منه همه جون  دون همه،این   منه 

ا ن ه دن ه تار موشو نفس منه. نه   دم 

 

 

ا که گونه  ه ن قا مثل گوجه شــدە بود  شــورش  هاش دق
ا حس خو گفت:  اە کرد و   ن
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 هناسم.  -

 (نفسم)

 

ــــت  ـ ـ ـ ـ ر چونه خوانندە داشـ ـــ که ز ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ م  خوند و من 
ە  ی این زوج بودم. زدە بودم خ

ــدە بود از عشـــق، از حس خو که   ــالن پر شـ ار تمام سـ ان
. ا تمام تلاشت ن خندت رو محو ک س ل  تو

 

ار دور تا دورمون پر از پروانه   ان
ً

ــ ا  اصـ های رن بود که 
دە بود. هاشون  گردەال اش ل رومون   ی 

 

ا   ــاف کرد و  ــ ـ ـ ـ لوش رو صـ ــهرام  ــ ـ ـ ـ ــد، شـ ــ ـ ـ ـ آهنگ که تموم شـ
لف شدە ای گفت:   صدای 

 

ت حاجیتونه.  -  ن
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ار   ه ژ ع ا دم،  ــ ــ ــد آە کشـ ــ ســـــت  آهنگ که  شـ تو
ش چــــه آهن   ــا انتخـــا قـ خش کنــــه دق ـــم آهنــــگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

اشه؟ ست   تو

مـن بـود  ــه  ــ ـ هـر  کـ بـودم  ــا   مـطـمـ  ـ ـ ـ ـمـ ــا  ـ ـ ـ تـ و  رو  بـرد 
 گردوند. بر

 

م  ه اینقدر آرو که قل ــ ــ ـ ـــمای تو نقاشـ ـ ـ رە دور از  "چشـ
ه.   حاش

ه قطرە ا و ح  هتو مثل دارو برام قد در اف  . ت 

ه هم  زم  موقع وق  . ر منو مرتب ر  ک

ه وقتا برام تب  من خ برات  ه که تو هم  م خ م
".  ک

 

ارت #۶۹۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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خوانندە خوند و ضــعف کردن ســارە اینقدر تو چشــم بود  
خند   ه ل ه  ه خندە انداخت و من  ــــت  که همه رو  ـ ـ ح

تفا کردم  . زدە ا

 

ی چوقت قرار نبود همچ دل م  من ه ها از مرد زندگ
ــازی از جمعمون   وع  ــه محض  ینم، نــه تــا وق کــه  ب
ــند   ـــله گرفت و چند م دور تر از جمع ما روی صــ فاصـ

شست.   چو 

ــازی   ــ ـ ـ تــو  قــول خــودش  ــه  ــ ـ ـ بــود  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ حـ حــ 
کت کنه. مسخرە  مون 

 

ـــد و ـ ـ ــــورش متوجه شـ ـ دم شـ ـــ ـ ـ لندی   آە که کشـ ـــدای  ـ ـ ا صـ
 گفت: 

 

ازه وگرنه   - ــت نخور ماهل اینا همش مســخرە  ح
ا عوضش نما که  ا دن م تو  . دون  ک
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ار ه ژ ا  م ن ه   ن ش تک ه صــــور ش رو  انداختم، دســــ
ه صورت من بود.  قش  اە دق  دادە بود و ن

ـــــت زدە  ــــورت ح ی من کشــــف  خواســــت از تو صـ
 کنه؟

 

م.  - ا ندارە من در هر صورت راض  اش

 

ش بود و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــاهش  ــدم کــه ن ــاهش کردم، د ــاز ن
لند شد.  م  غام گوش عد صدای پ ه   چند ثان

ه ە  دمش، خ ون کش ب جینم ب آهن که تو     از تو ج
د.  م تند تند ک رام واسم فرستادە بود قل  تل

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم کـه  هـا کـه برق ـا چشـ ــــــت  زد ن ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــــارە  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع  اشـ این  ــد و  ــ ـــــش ک ـ ـ ـ ـ ـ ــار روی گوشـ ــ ش رو دو

شنوم.   خواست فقط من اون آهنگ رو 

 

 ا عجله دستم رو سمت شهرام دراز کردم و گفتم: 
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دتو.  -  دە من ای

 

ـــــورش تو  و کول هم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ زدن و  همچنان 
ـــمت من   ـ ـ ـ د و سـ ـــ ـ ـ ـ ون کشـ ــــش ب ـ ـ د رو از تو گوشـ فقط ای

 گرفت. 

 

م و گوش کردن اون آهنگ   ـــ ـ ه گوشـ ـــل کردن  ـ ـــه وصـ ـ واسـ
ــدا اینقـدر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه نـه صـ ـدم نـه  تـاب بودم کـه د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ی  ـدم فقط چ ـــنوم و  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم اون م رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م.  م  همونجا 

ً
 احتما

 

ە اە خ ر ن ه نفس عمیق ز ش روم آهنگ رو  ا  ی مرد پ
ار ســــنگ   ــتم،  گفته بود ژ ســ ل  خند  ا ل  کردم و 

 دله؟ این مرد خدای احساس بود. 

 

دن ت رس  "اِی تو بهانه واسه موندن اِی نها

ـد و  اِی تو خود لحظـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح خورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع صـ ی بودن تو طل
دن.   دم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3209  

لام آخر من اِی تو پر از   ــا تو  ـ ـ ــه  ـ ــه خو همـ اِی همــ
 ی عشق تو شدی تما زند من. وسوسه

 م همه تکرار تو حرفای دل من. اسم تو هر  که 

ه تو چشمچشم تو هر جا که    های منتظر من. رم جار

 اِی تو بهانه واسه موندن

دن ت رس  اِی نها

 ی بودناِی تو خود لحظه

دن.  د و دم ع صبح خورش  تو طل

 

ارت #۶۹۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 دلم ضعف رفته بود. 
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ــ تو وجوم قنـد آب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار داشـ ــ  ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن و این شـ
ادش داشت من ه  ز  برد. مای قندی و 

 

ه کنم. دلم   خواست گ

غلش م   ش کنم. و غرق بوسه خواستم برم ب

دم بهش   ی موندنم شدی. گفتم این تو که بهونه شا

 

ای جذاب   ه رؤ ــدە بودم و وارد  ــ ـ ـ ــا جدا شـ ــ ـ ـ من از این فضـ
 شدە بودم. 

ه من  جـا کـه فقط من ـــق اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە عـاشـ م و ن و ژـار بود
ازی   ا روح و روانم  ذوق زدە بود و این موز که داشت 

 کرد. 

 

ــه عنوان  من  ـ ــدم و  ـ ــه جون  ـــتم تو هم لحظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ن لحظه م که ناخواسته سـاخته شـدە بود تو  به ی زندگ

ش کنم.   ذهنم ثب

 

ـــی کــه بهم زدە   فکرش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــد اون قهر و  کرد 
م.  گ اە ازش  ە که نتونم ن  بود الان اینجوری ازم دل ب
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د   ا د  چه شـا ال  شـدم و واسـه دادن بوسـه ای  ها خ
ش قدم  دا حقش بود پ  شدم. که الان شد

 

دە شد.  الا کش ه  لندش  ا قد  اهم  ستاد ن  وق ا

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه  دسـ ە  خنـدی خ ـا ل ش فرو کرد و  هاش رو تو جی
 من گفت: 

 

اث بزنم.  - ه غ ه    رم 

 

ـات آهن کـه  کردە بود   ـــکوت جمع رو گرفـت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 رو قطع کرد. 

نه  ســـتادم و چند قدم جلو رفتم، ســـ نه   ا ن  ه ســـ ش ســـا
ــــم ە تو چشـ ـــدم و خ ـ خ شـ ـــورتم چ ـ خورد  ها که تو صـ

 پچ زدم: 

 

ه بری؟ -  الان واج
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ـــم   ـ ـ ه گوشـ ای تر از خودم  ـــداش رو  ـ ـ ـــ گرفت و صـ ـ ـ ـ نف
 رسوند. 

 

درمو   - ا چشــمات  رته نازار،  ه  درآوردی،  موندنم 
ام.  ه راە که شدم م  رم رو

س نداری.   نخواب... تا نبوسمت حق چشم 

 

نه  ه در و دیوار سـ دە ا قل که داشـت  م  م ک شـد ل
ا صدای لرزو گفتم:   رو تر کردم و 

 

؟ - شم  دە  خوام الان بوس ه من   ا

 

ارت #۷۰۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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م و   ـــــت  ـ ـ شـ ه  ا  الا  چهن ش رو  ـــــ ـ ـ ها انداخت، دسـ
ش رو خاروند.  ن  آورد و کنار ب

 

ــاز   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارسـ ـــم بهمونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کردن وق این همـه چشـ دل
ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، این شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــه وق اومدم تو  ن ـ ـ ـ ـ ـ ذار واسـ و 

ــا   ــد  ــا اتــاقــت تو خلوتمون تــا بتونم اون جوری کــه 
ام.   دلت راە ب

 

مه  ه حد اعلا رســـوندم که انگشــتم رو بند د ی رو  ی  دل
ش کردم و گفتم:   لوز مشک

 

ی کردی.  -  اما این تو بودی که دل

 

مه  ــ که د اهش رو ب انگشـ ازی گرفته بود  ن ه  ش رو 
خ داد و گفت:   و صورتم چ
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ش من آە  ن - ، پ ــا ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم هیچ ح
چـه  ش  ـارە، الانم برو پ م طـاقـت نم هـا من  نکش قل

د برم.   ا

 

ش ح  گه گنجا اهش رو نداشتمپر بودم د  ،ه ن

هاش منو تا خرخرە از عشق پر کردە بود و داشتم  ا حرف
ـــــکوت    ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم و ترجیح دادم سـ رفتم، فقط ن

د و سمت در راە افتاد.   کنم، اونم خ آروم چرخ

ش   ش گرفتم و پ ـــ رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم رو از مسـ ـا نفس عم ن
 ها برگشتم. چه

 

ـــون داغ بود و من اون آهنگ   ازی شـ ـــون   شـ ح هنوز 
گه  کردم.  ار د ه   رو 

ـــاعت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه این آهنگ گوش کنم و لذت  تو ها 
م.   ب

 

م؟  ابراز علاقه مگه از این قشنگ تر داش

اد  ـــق رو ف ـ ـ ـ ـ ـ ــــت عشـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ه بی ت  د و من  ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ستم. خودخواهانه تمامش رو سهم خودم   دو
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شم دست خودم نبود.   شل شدن ن

 تو دلم  قنـــد آب 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل عجی  اصـ کردن و من م
دم.  غلم فشار  ار رو تو   داشتم تا ژ

 

د اخلاق ما    - ــــت، این داداش  ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ماهل تو فضـ
خش گرف   ـــــت که مثل اینا که آرام ـ ـ ـ ــتاد واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

خند  ه افق فقط ل ە  ؟خ  ز

 

اە کردم ه شورش ن خند   . ا همون ل

خش   ه من بود و اون آهنگ داشت تو گوشم  اە همه  ن
 شد. 

 

دو خصو ن - ه قرار بود   فرستاد برام. ا

 

خو گفت:  ا  دن و شهرام   همه همزمان اووو کش
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ع اینقدری که واســـه هژا خوشـــحالم واســـه خودم   -
ستم.   خوشحال ن

 

 سارە خ زود غرغر کرد: 

 

 واقعا که... شهرام؟ -

 

ارت #۷۰۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

شت  شهرام دست   دن  ش انداخت و ح بوس دور گرد
ش گفت:   هم ل

 

گردم که اینقدر حسودی.  -  من دورت 
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ش  خ دلم  ــم اما فکرم پ اشـ خواســـت تو جمعشـــون 
ــــکوت  ـ ـ ـ  دلم سـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار بود، اصـ ــــت و گوش دادن  ژ ـ ـ خواسـ

ارە  ت شعرش. هزار  ه ب ت   ی اون آهنگ و از بر کردن ب

 

ه صفحه ا  پ کردم. ن  ی چتمون انداختم و تا

 

م خش کنم برات)( ص نکردی آهن  و 

 

ــام   ش گو رو روی  ــد از جواب داد آنلاین نبود، نــاام
ه جمع گفتم:  م رو کج و کوله کردم و رو   گذاشتم، ل

 

ن؟خوام چا دم کنم  -  خور

 

ـت بود،   ـــون مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظرشـ ق ـالا انـداخـت و  ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م خ شدن گفت:  ات ح ن  ن

 

زم. من  -  ر
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ستادن گفتم:  ش گرفتم و ح ا  ا عجله دستم رو سم

 

ات مگه خودم چلاقم؟  -  ش تورو خدا ن

 

ا خندە گفت:  د و  ات رو سمت خودش کش  شورش ن

 

 و گوش کن. حرف جاری بزرگت -

 

م و من  خندە دار بود اما هم من ـــــعف کرد ـ ـ ات ضـ و هم ن
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه سـ ی از هر گونـه آبرورزی  ـــه جلوگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ن بود.  خونه راە افتادم. لعن چقدر ش  آش

ار شدن خواست بود.   چقدر هم ژ

 

دش   ل ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ف ـــاز رفتم و همزمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت چـا سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
غامش   اچه پ ــد و من دســــ لند شــ م  غام گوشــــ ــدای پ صــ

از کردم.   رو 
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؟) ی ک ش از این دل ع قرارە ب ) 

 

پ کردم:  دم و تا م رو گ  کنج ل

 

ی( تو که  دی.)هنوز دل  هامو ند

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ــه حــال من، اینــا دل ــد  س  ـــخ  (  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
َ
و من 

اد؟) م ب ه  ی ک قرارە   ه دل دنتم، ا  بوس

 

خند رو از روی لبن ـــتم ل سـ ـــدای  تو هام محو کنم، صـ
د و جواب دادم:  ه گوشم رس ل جوش اومدن آب 

ُ
ل ق

ُ
 ق

 

فرستم؟)  (حالا 

 

فرست نازار.)  ) 

 

ارت #۷۰۲ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

 آب جوش اومدە بود. 

ـــتم تا چای   ـــتادم و قوری رو برداشـ آهنگ رو واســــش فرسـ
 دم کنم. 

ــــش  همچنان آنلاین بود و من از ته دلم  ـ ـــتم حسـ ـ ـ خواسـ
ادش گوش   ه  دن آهن که خ وقت بود  عد شـــ رو 

دونم.   کردم 

 

ـاز اون آهنـگ رو  کردم تـا    طـاقـت بودم کـه خودمم 
دونم  دارە  قا   شنوە. دق

 

ات برام ع آرامشه -  عشقم تو ن

 صدات مثل نوازشه

 چشات خوش راضشه. 
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امو   دم شم ال فدات برات من دن

م شدی تو درمون دلم. بری قطعا   م

 

ع تو  آخه زند 

ع تو.   دیوون 

 او که عاشقه من

 عشقمه تو.  او که

 

ســـش هم اومد و من اینقدر  آهنگ که   د، وو ه آخر رســـ
م تند  نم. قل ش د که مجبور شدم روی صند   ک

 

ــیـــچ  - هـ ــ  ـ ــا  ـ ـ ـ مـ مـــردی  ــب  ـــ ــلـ قـ داری  دو  و 
ــه  ـــه هیچ کس  لرزو کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واسـ ــالــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و پنج سـ

دە؟   نلرز

 

گه اومد،   س د ه وو پ کنم  ل از اینکه بتونم براش تا ق
دن صـداش و زمزمه  ی آرومش وق داشـت همون  ا شـ
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ه  آهنگ رو واسم  ا عجله  خوند واقعا ضعف کردم و 
 دونه قند از روی م تو دهنم گذاشتم. 

 

ع تو -  آخه زند 

ع تو.   دیو.ن 

 او که عاشقه من

 او که عشقمه تو. 

 

ه تنها  ــدا  ــ ســـــت مناین صـ ــه، این جمله تو ــ کشـ ها  و 
ه ت خلاص بود.  گه   که د

د مجبورش  ا ا این  من  خونه، من  شه برام  کردم هم
 شدم. صدا خلع سلاح 

پ کنم.  ه چ تا ستم   ا حا که داشتم فقط تو

 

 (دوست دارم.)

 

دە.  د تا جواب  ه طول کش  فقط چند ثان
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م)  (بنه مال

 

پ کردم دم و تا  . نفس عمیق کش

 

؟) ع   ( این 

 

شه ع رگ و ر  م، بند دلم)(

 

ر چونه  ـــ که ز ا دسـ م رو تر کردم و  م جک کردە بودم  ل
ە شدم، اغ خ ا  ه س  از پنجرە 

گه برام مهم   درسته دوست دارم رو تکرار نکردە بود اما د
گرفتم  نبود، من عشق رو همه جورە داشتم از رفتارش  

ا بود.   و هم 

 

ارت #۷۰۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ــار هزارم اون   ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم و واسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تخــت دراز کشـ
 آهنگ رو  کردم. 

ار   ی از ژ ــــته بود و هنوز خ ـ ـ ـــــب گذشـ ـ مه شـ ــــاعت از ن ـ ـ سـ
 نبود. 

 

ـــاس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکــه بهم گفتــه بود نخواب و من واقعــا احسـ
گه ن از نگه دارم. تونم چشمکردم د  هام رو 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  خ دیر کردە بود و چشـ گــه طــاقــت  هــای من د
 موندن نداشت. 

 

دن" ت رس  "اِی تو بهانه واسه موندن اِی نها

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  تو عــالم  خواننــدە تو گوشـ خونــد و من نفهم
ی فرو رفتم.    خ
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ـداری در رفـت   آهنـگ روی تکرار بود و من تو خواب و ب
 و آمد بودم. 

 

ک اجازە ندلم گرم  ه خواب  شد اما صدای موز داد 
 عمیق فرو برم. 

م نـه مغزم  دونم این چـه عـذا  ن ـار کـه نـه قل بود امـا ان
ـه کردە بودم تموم  ن ــــت این روز خو کــه تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 شه. 

 

 اِی تو بهانه واسه موندن... 

 

ــت اما   ـــ ـــسـ ـ ـ شـ ـــ کنارم  ـ ـ ـ تخت تکون خورد، حس کردم ک
ــتم  ن ــ ـ ـ دم داشـ ـــا ـ ـ ـ ام، شـ ون ب ـــتم از عالم خواب ب ـ ـ ـ سـ تو

دم. خواب   د

 

؟ -  نازارم خوا

 

م   ـــدای خوشح تو خوا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آهنگش رو  تو
خند بزنم.   شنوم و ل
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م کنار   ـــــت رفته بودم وق تو خوا ـ ـ ـ ـ ـ گه واقعا از دسـ من د
دمش. خودم   د

 

 هات هناسم. فدای خندە -

 

ه خدا نکنه چقدر دلم  ـــــت  ـ ـ ـ ظ نثارش کنم  خواسـ ی غل
ن بود که ن ا اینقدر شــ ســتم دهنم  اما خب این رؤ تو

دم.   رو تکون 

 

م؟ - خوا دنت  دون بوس  چطوری 

 

ـــدە   ـ ـ ـ ی خورد، تنم ف ــــ ـ ـ شـ ــــاس کردم تخت تکون ب ـ ـ احسـ
ا قطع کردن اون صـــدا که مانع  ه خواب رفتنم   شـــد و 

ــالم   ـ ــد تو عـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فرو رفتم و ح اون خواب  شـ خ
ن رو هم از دست دادم.   ش

 

ارت #۷۰۴ 

ا  #ه
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 #مهری_هاش

 

 

 

 

اد بود که نصـــدای گنجشـــک  ه  ها اینقدر ز شــ  شـــد ب
دم.  م ادامه   خوا

قا صبح درخت اغ پر بود از گنجشک و دق ها  های بزرگ 
ــون این اجازە رو  که  خوا صـــداشـ ا آرامش  ــ  خواسـ

خند  بهت ن ا ل ــــمون آ  ـ ـ ـ ـ ه پنجرە و آسـ داد اما من رو 
از کردم.   چشم 

 

ن خواب  ــــب  از به ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م د هـای عمرم رو  تونم 
 بودم. کردە 

از کردم.  خند هم چشم  ا ل دە بودم و  خند خواب  ا ل

 

ــت ـــ ــتم دسـ ــ ـ ه تنم  خواسـ م تا کش و قو  گ الا  هام رو 
دون اینکه   اهام  ـــنگی روی پهلوم و  ـ ـ ـ ـ ـ ا حس سـ دم اما 

الا دادم و چشم  هام درشت شد. برگردم  پتو رو 
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ا رگ ـــــت مردونه  ـ ـ ـــته روی پهلوم بود و  ه دسـ ـ ـ ـ های برجسـ
ــار خودش گرفته  ای مردونه  اهام رو تو حصـ ای که دو تا 

 بود. 

دە بودم.  شب خواب ند س د دم،   لب گ

 

ن تکو کــه   م ــا  ــاط  ــا احت ــه  خ آروم و  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم.  دم تو جام چرخ ش   تخت و ت

ه صورت.  ه روش بودم، صورت   حالا رو

 

لوز   ختــــه بود،  ش ر ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاش روی پ ــاد موهــ ــ حجم ز
ــت،   ــا تو رنــگِ ف ــه ر ش رو درآوردە بود و  ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهــاش بود و  ش بود امــا ج هنوز تو  داد  ت
ه اتاقش نرفته.  اسم  ض ل  واسه تع

 

خ دادم، ش چ اهم رو تو صور  ن

ش رو  های کهنه ب رد زخم ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ب ای که تق
 گرفته بود. 

ش، ادی جذا ش جذاب و ابروهای ز  ب ته ر
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ــ بتونه   ـ ـ ـ ــــت ک ان نداشـ حالا که اینجوری خواب بود ام
ــه این فکر کنــه کــه چــه راحــت  ـه آدم  ح  تونـه جون 

ە.  گ  رو 

 

ش دلم هری   ادآور ا  ادم رفته بود که  د خود منم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـدە بودم،   ـــخ خوردم، خودم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـت و تکون سـ ـای ر

 . جلوی چشم من  از افرادش رو کشته بود 

 

ت بزرگ نفس   ــه خلا از این واقع ــ ـ ـ ــتم و واسـ ــ ـ ـ سـ ل 
دم  ،عمیق کش

ـــم ـ ـ ـ الا آوردم، خ آروم  چشـ ـــتم رو  ـ ـ ـ از کردم و دسـ هامو 
ـــــمش رو گرفتـه بود و کنـار زدم تـا   ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ م موهـا کـه ن

ش نکنه.   اذی

 

ای اومدم و روی   ــت از کنار ابروش نوازش وار  ـــ ـ ـ ا انگشـ
ــــدە بود مکث کردم   ـ ـ ـ ـــــش شـ ـ ـ شـ اعث کچ ر رد زخ که 

خندم رو بزرگ تر کرد. که صدای گرفته  ش ل

 

قا   - لارە؟دق  خوای از جونم 
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ا صدای   ا حرص گفته بود و این واسم خندە دار بود که 
 ایی گفتم: 

 

ـــورتت - ـ ـ ـ ه خط صـ ــــت دارم، این رد زخم خط  ـ ـ و  و دوسـ
ــــت دارم، چطوری  ـ ـ ـ ـ ـ ــ دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا این  خ ب تو 

؟همه خط ا  و خش اینقدر جذاب 

 

ارت #۷۰۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه لای  چشـ ــا لا ــه جـ ـ ــاز کرد و دلم  ـ هـــاش رو آروم 
 های فرش گ کرد. مژە

ا همون حرص گفت:  ش رو روی پهلوم چنگ کرد و   دس
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 نکن ماهل نکن.  -

 

م شــ  
ُ
ا د ه  دســت خودم نبود، حالم خوب بود و ح ا

رم بود من اینو  ه   . خواستمازی کردن 

 

ار مژە  ش  از انگشـــتم رو جلو بردم و ای های چشــــم راســـ
سته شد. رو لمس کردم که چشم  هاش غ ارادی 

 

ـــه مژە  - ـــاە هژا؟  چرا من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــات دقـــت نکردە بودم شـ
ــد   تنــ ــد  ـــون دارە تنــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لای فرشـ ــ دو الان دلم لا

ه.   ت

 

ه فشـار   ا  ا گرف مچ دسـتم،  لندش همزمان شـد  پوف 
ــه ــ تنـ م  ن تخـــــت دراز کرد و  تنم  من رو روی  ش رو روی 

 انداخت. 

ه نظر   ش که عصــ  ه صــور ە  دم و خ ا خندە لب گ
زی زدم.   میومد چشمک ر
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ی - اد از حد دل ــه، بهت نگف اول  هات دارە ز ــ ـ ـ ـ شـ
ه مرد اینجوری   ـــه  ـ ـ د واسـ ا ــــبح اونم توی تخت ن ـ ـ صـ

زی؟  عشوە ب

 

م رو تر کردم.   ل

 

ـدون اجـازە تو تختم   - ـه مرد  چوقـت  ـدە کـه  ه نخواب
ا نه؟دونم اول صبح  ی کنم   تونم دل

 

ش رو  جلو آورد  د تکون داد و  ه تأی  . ی 

 

ی - عد دل ــــب پر از  وق  ه شـ ت قول  ــــ های آخر شـ
ـــه رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  دیبوسـ عـ ــالِ اون  و  ـ ــه  خ ــدری کـ ـ

اد  الا نم ــــش  ـ ـ ـ ـــته نفسـ ـ ـ ـ ـ ی مثل فرشـ خوا  ها  گ
ارە.  ا که  از تختت در د انتظار اینو داشته   ا

 

و   ا مه ــتم و  ــ شـــــش گذاشـ ــتم رو روی ته ر ــ دســـــت راسـ
 گفتم: 
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م برد.  -  ه خدا خ منتظر شدم نیومدی خوا

 

الا رفت،   ش   خ داد و کنج ل اهش رو تو صورتم چ ن
ش رو جلو آورد و لب م  دون حرف  شون ه پ هاش رو 

 چسبوند،

ا حرص گفت:  ار و همونجا  ار، دو  ه  د،   عمیق بوس

 

ــد برابر  چقدر متنفرم از اینکه اینقدر بهم نزد  - و صــ
قش   ــد همون جوری کــه لا ــا غل  دوری، وق تو 

ی ف.... هس جواب دل دم اما ح  تو 

 

مر دراز  لــب ــه  ــد و  هــاش رو جــدا کرد، روی تخــت چرخ
ــم ش رو روی چشـ د، آرنج دســـ ــ هاش گذاشـــت و من  کشـ

دم، حالا هر دو تا ساعدم روی تخت بود   الا کش تنم رو 
م تنه ا ن اهش و من  الا گرفته داشتم ن  کردم. ی 

 

 شه؟ مانعت  -
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ـــداش گرفته بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، حرف که زد صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی کشـ پوف 
لوش رو صاف کنه:   مجبور شد 

 

ات.  -  ا

 

الا انداختم و متعجب گفتم:   ابروم رو 

 

ام؟ -  ا

 

ش رو از روی چشمش  اهم کرد. دس  برداشت و ن

 

م دادن شــمارە فکر  - اە زندگ ن اشــ ه  کنم بزرگ م 
ــه   ــاری  ــات بود، مــاهل من  هــا نــدارم امــا  گنــاە ــا

م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دجوری عصـ ه نامزدی تو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه که  این قضـ
ش بزنم. و  عمهبرم  تو آت

 

دم:  دم و محتاط پرس م رو گ  ل
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ی شدە؟ -  مگه چ

ست.   ه ن
ً

ه خدا اص  کدوم نامزدی آخه، 

 

ارت #۷۰۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

طنت  ش رو تکون داد، گنجشـــــک  ــ ــ ــ شـ ـ ـ ها هنوز داشـ
ــــاخ و برگ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای تکون خورن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کردن و حالا صـ ها 

ادی که  د هم بهش اضافه شدە بود. خاطر   وز

 

ات زنگ زد،  - ا شـب  ـ عمه د ت  خواد برگردی، 
شـــــخوار هم کنارش بود  خواد  کرد که  و داشـــــت 

ە گ د برگردی. جشن  ا  و تو 
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نه  ه ســـ شـــســـتم و  ش که  ا دلهرە روی تخت  ی عضـــلان
ای  الا و  اە کردم: ا خشم   شد ن

 

 ع  چه جش آخه؟ -

 

ش رو از لای موهام   ــســـــت، دســـــ ــ شـ ا مکث روی تخت 
خ   اهش رو ب هر دو چشمم چ ُ داد و ن شت گردنم 

 داد. 

 

چکس  وق کـه تو کنـار من بودنتـا   - و انتخـاب ک ه
ە. ن گ  تونه تو رو ازم 

 

ا لحن لو گفتم: لب از   هام کش اومد و 

 

ه من نخوامت تو ولم  - ؟ع ا  ک

 

ل گفت:  م تر از ق خند زد و مح  اونم ل
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ه نخوای؟ -  ا

 تو نخوای؟مگه 

 

ه بوسه  ا  لندی گفتم که  الا انداختم و نچ  گه  ابرو  ی د
لند شد.  م از تخت  شون  از پ

 

ــــت - ـ ە دسـ ـــورتت به ـ ـ ـــه  و صـ ـ ـ م واسـ د ب ا ـــوری،  ـ ـ شـ و 
حانه.   ص

 

ش که   ل روی هم گذاشتم که سـمت در راە افتاد، دس
لندی گفتم:  ا صدای  شست  ە   روی دستگ

 

ــپ  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م؟ قول   خوشـ گ ــه بوس قرض  تونم 
دم.  سش  ا سودش   دم خ زود 

 

ا اخم د و  ــمتم چرخ ــ ـ از کرد، سـ های توی ه که  در رو 
ر و رو کنه جواب داد:  م رو ز ست قل  تو
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ـــود  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن سـ ـاش کـه من گرون ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  اینم در نظر داشـ
ه نزولحساب  م. کنم، درواقع   خور لعن

 

شــب - ن ســود حســاب  س نزول بوســای د الا ت ا  و 
ا من.  ش   کن، جهنم رفت

 

 

ا هم  - ژم. حساب  خ زود  لاو م   ش

 م)(ستارە

 

ـــم زد و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـب و تـاب افتـاد چشـ جـان  م کـه از ه قل
ون رفت.   اتاق ب

 

ارت #۷۰۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ـــدە  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاری ای بود کــه گرفتــارش شـ قــا چــه ب دونم دق
ــــاعت ن بودم، فقط اینو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ از دو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تونم  دونم ب

ه هم شــدە   ه ثان د ح شــدە واســه  ا مونم و  ازش دور 
ــم تا اون درد عمیق خماری   ــ ـ ـ شـ ــم  ــ ـ ـ ــم تو چشـ ــ ـ ـ اهاش چشـ

 دست از  استخونام بردارە. 

 

ه در زدم،   ســتادم و دو تقه  ســتم  شــت در اتاقش ا تو
ا   شــنوم داشـت  ش رو  شــت در هم صــدای حرف زد از 

ا اینکه تلفن حرف  ان دارە خوشـش  زد،  سـتم ام دو
از خودخوا   شم اما  ت مزاحمش  اد که تو این موقع ن

ـدون اینکـه منتظر اجـازە  ـــونـدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آخر رسـ ی ورود  رو 
م تنه  از کردم و ن  م رو از لای در داخل بردم. شم در رو 

 

ستادە بود.  ارش سمت راست اتاق ا  کنار م 

ت   کرد،  گو کنار گوشــش بود و داشــت کردی صــح
ـالا آورد و   ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم دسـ ـدون اینکـه حرفش رو  ـا د

ا دو انگشت اشارە کرد جلو برم.   قطع کنه 
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ش   ســتم و ســم م  شــت  خ آروم وارد شــدم، در رو 
ا دو   ـــــمت من دراز بود،  ش هنوز سـ ـــــ ــــتم، دسـ ـ قدم برداشـ

ش رو دور شــونه  دم که دســ م حلقه کرد و  قدم بهش رســ
د.  ه خودش روی موهام رو بوس  ح چسبوندنم 

 

ـا   ـا قفـل کردن  حس خو کـه  ـارش بهم دادە بود رو  این
نه  ـــ ه سـ ـــورتم رو  ـــون دادم و صـ شـ مرش  ـــتم دور  ش  دسـ

 فشار دارم. 

ش اینقدر   ــور ــ ـ ـ ادی مهمه که صـ ش ز ــحب ـــ ـ ــتم صـ ــ ـ ـ سـ دو
ــــون دادە بود که ح تو   شـ ــــه بهم  ا هم بوسـ ه اما  جد

ت هم بهم توجه   کنه. این موقع

 

ه مفهومه  ا  ش  ــــحب ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و تلفن رو  ه صـ ا م  ی مح
  خشن روی م پرت کرد. 

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم م رو روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا گرفتم و چشـ ــه  ش  هــام رو 
شستهچشم ه خون   ش دوختم. های 

 

؟ -  عص هس
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م   ـــاش داد و ملا ـــه ل ــای  ـ ــه  ـ ـــک رو  ـــه انهنـــای کوچ
 جواب داد: 

 

ـه غ اون   - غل آرومم، هر وق  فقط وق کـه تو 
 ام. عص 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ اهش کردم،  ا چشـ ارونم ن ـــتارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  های سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــم ـ ـ ـ ـ ـ اس براق چشـ ـــمانع ـ ـ ـ ـ ـ ە رنگش  هام رو توی چشـ های ت

ینم.   ب

 

ـــتم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــحـالم کـه هر چنـد نـا چ امـا تو ــ ـ ـ ـ ـ ـ چقـدر خوشـ
 آرومت کنم. 

 

ارت #۷۰۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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گـه  ــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو دور تنم حلقـه کرد و نوازش وار لـب  دسـ
 زد: 

 

انه  - م  تون حضور دل ؟و مدیون  هس  انو ماهل

 

ی  لب تر کردم، ن ا نه اما از صبح چ دونم درست بود 
م رژە  ــــت تو  ـ ـ ـ ـ ـــتمش اما  رفت که خ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ا نه رو ن ستم. اینکه درست بود   دو

 

وع کنم   ـــته بود که من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طه مون گذشـ مگه چقدر از را
ــد درکش  ــ ــا ـ ـ ــــت کردن؟ من  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درخواسـ کردم، مرد  ــ

ــاس   ــ ـ ل ش روم هنوز عزادار بود و هنوز هیچ  ــذاب پ ــ جـ
دە بودم.  ش ند  رنگ روش تو ت
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ا همه  از  ش بود اما  وا ـــ ـ اە پوش سـ ــ ـ ـ ار هنوز سـ ی اینا  ژ
ـــم و  ه خودم حق  ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ شـ ه خطش رو  دادم که خط 

ه کنم.  اهاش تج ی که لازمه رو   هر چ

 

خوام اما ن  - ی ازت  ه چ دونم  خ دوســت دارم 
اهم کجاســت، اینو   قا جا ع دق چقدر حق دارم، 

فهمم چقدر  اشم؟دونم که  اهات راحت   شه 

 

ـــد و   ـ ـ ــــورتم دقیق شـ ـ ـ  من رو از خودش جدا کرد، تو صـ
خ داد:  اهش رو توی صورتم چ  ن

 

م تر از   - ـــات خ مح ــا ع جـ غل  وق الان تو 
اشه.  د  ا ه که   چ

 

خوام؟ - ی  ع اینکه مجازم هر چ  این 
 

 

ـــاهم کرد و خ جـــدی تر   ـــورت جـــدی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا همون صـ
 گفت: 
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ی هم   - ــه هر چ ــازی کـ خوای، تو مجـ ــه  ی کـ هر چ
دی.   که داری 

 

ا   ون اومدم و  غلش ب امل از  ــــت کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم درشـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
لندی گفتم:   صدای 

 

. واقعا که خ   - ا  ح

 

ـــــت ـ ـ ـ ش فقط   دسـ ش فرو کرد و کنج ل هاش رو تو جی
ـب بود چطور  خنـد  ـالا رفـت، عج ـا اخم ل ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 بزنه؟

 

اش دوس دارم. تو هم   - ا   ح

 

ارت #۷۰۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا مثل خودش  ن م  گ افه  کشـــم، ق ســـتم خجالت  دو
ــد    ــ ـ اعث شـ دم هر  که بود  ش رو  ـــم و جوا ـ ـ شـ ا  ح

ـــونه خم   ـ ـ ی که روی شـ ا  ار  ـــه و ژ ـ ـ شـ ـــکوتم طولا  ـ ـ سـ
 کردە بود لب زد: 

 

گو نازار؟ -  ارتو 

 

ـــار فرار   ـــ کردم اف ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکـــث کردم، نفس تـــازە کردم و سـ
ــاهش  کردە  ــارم. لعن ن ـــارت در ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــاز  ی مغزم رو 

 کرد. دجوری آچمزم 

عد مِن و مِن کوتا گفتم:  ای انداختم و  ه  اە   ن

 

-  ... ـــتم... چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خواسـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه...  خواسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شه... 
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ـــته نه ن ـ ـ ـ ـ ـــد، رشـ ـ ـ ـ ـ ـــتم در رفته بود و الان  شـ ـ ـ ـ ـ لام از دسـ ی 
ـام   ر  ـه ز ە  ــت بتونم تمرکز کنم، خ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ گـه ام د

ه قدم سمتم برداشت.  دم که   سکوت کردم و د

ازوم رو گرفت و من رو ســـمت خودش   ا دســـت راســـت 
ه چشم د که  اە کردم. کش  هاش ن

ی   ش عادی بود و از اخم خ ــــور ـ ـ ـ ـ ــــت اما صـ ـ ـ ـ خند نداشـ ل
 نبود. 

 

-  . گ  ه نفس 

 

 ه غرورم برخورد و اخم کردم. 

ــدر   اینقــ ـــه من رو    اینکـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو اصـ ینــ ب ــا  ـ ـ ـــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 خواستم. ن

 

ه وقت   -  ولش کن 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ندارم، اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مشـ من خ
گه  ارت برس. د ه  گه برم   م، من د
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گـذرم اما اینقدر غ منتظرە من رو   ـــتم از کنـارش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـدون حرف لـب ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کرد کـه  هـام رو  عقـب کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.   نفسم ب

ــدە لای   ض شــ ا ت منق ــوکه  ــتم که شــ انتظارش رو نداشــ
 خوردم. ازوهاش بودم و هیچ تکو ن

 

ا لب ازی  ــــم اما  ـ ـ ـ الاخرە چشـ وع کرد و من  هام  هام رو 
ـــــت خوش رنگ و لعا   ه این بهشـ ــتم و خودم رو  ــ ـ سـ رو 

دم.   که من رو بهش دعوت کردە بود س

 

ــاهــام رو   نم اینقــدر قوی بود کــه  ــای قش از لــب  ــام عم
شــونه  ه  هاش چنگ زدم، خ زود  ســســت کرد و من 

ازوهای   ــــد که من رو لای  ـ ـ ـ ـ م آوردە شـ لا که  متوجه 
لوم خارج شد.  زی از  ش چلوند و من آە ر ش ب  په

 

ه لبلب دە   هام گفت: هاش رو جدا کرد و چس

 

ک  و تخم  اخمخ بهت آسـون گرفتم که واسـم   -
 ماهل سام؟
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ارت #۷۱۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ل رفتـه  ـه زور  تن تحل ـــته بود و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نگـه داشـ م رو مح
ـــم از کردم،  چشـ فتاد رو  ـــنگی که  روی هم م های سـ

گه چه حا بود؟  این د

ــــعفم   ـ ـ ـ ـ ـ اعث ضـ اە کردن هم  ــله بهش ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح از این فاصـ
 شد. 

 

 اخم... من... من   -
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ـد و من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ـل ل ـه حرکـت روی  ش رو تو  و نوک ز
دم دستم رو مشت کردم و لب زدم:   دون اینکه ادامه 

 

 وای...  -

 

ـا ادامـه   - ی  ـا اخم ازم رو نگ ـاد گرف  هوممم نـازار 
اری کنم هیچ حر دم ــفه نذاری و  و ن ولش  و نصـ

 کن مهم نبود؟
 

 

ه ب  هاش رو دوست داشتم. این مدل ت

ه اتاقش رفته   م  ــ دف ـ ـ ـ ـ ــــه برداشـ ـ ـ ــ که واسـ ــ ـ ـ مثل اون شـ
 بودم. 

دتر بود اما   اری کرد که از صــد تا شــکنجه هم  م  اون شــ
 پر از لذت بود. 

 

ـــه اخم - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــــد هم ــــه  کنم تو  و تخم من از این 
ه ب . اینجوری ت  م ک
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ه پوسـت   شـش  دن ته ر هوم کشـداری گفت و ح کشـ
ا لحن خش گفت:  ف صورتم   لط

 

ـه  - ب ـه اینجـا ختم نت ـت  ت  ـه پوئن مث ــه، این  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ازی ادامه دارە.  شه  ت رامم   بود واست تا ت

 

ض اعصاب و روان، وق   ه م ض بودم،  ستم  م دو
ـت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  دارە جـدی صـ ـــم رو تـا آخر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد ن ـا کنـه ن

 . کردم

 ن
ً

ــ ـ غلش بودم و اون  اصـ ندم وق تو  ـــد دهنم رو ب شـ
م  ا لذت دادن بهم تح  کرد. داشت 

 

از  از خود   ش  ا همون ن ـــدە بودم که  ـ ـ ـ ـ ـ ا  خود شـ ح
ی که دوسـت   ه حد اعلا رسـوندم و شـدم همون دخ رو 

 دارە. 

ا. ه پرروی    ح

 

، من   - ــدون هیچ مــان ــارم  ــاش الان عقــدت بودم ژ
بیهتکردمبهت اخم  . و و تو تا ته ت  رف
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ش پر   ـــتم ت ـ ـ ـ ـ سـ نه تو ـــ ـ ـ ـ ـ ر سـ ش رو ز ـــدای قل ـ ـ ـ ـ م حس  صـ
 کنم. 

ـــد و دونه نفس ـ ـ ش  هاش عمیق شـ ـــون ـ ـ شـ های عرق روی پ
 خودنما کرد. 

ــاهم  ە ن ــــغ  همچنــان خ خنــدم رو ازش در کرد و من ل
 نکردم. 

 

ـــار لـــب ــا  چنـــد  ـ ــار داد و در آخر  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم فشـ هـــاش رو 
ـــونــت لــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جنــگ لــب خشـ گــه  ــار د ــه  هــاش  هــام رو 

 . ص و دردنا ار عمیق، ح  درآورد ای

 

ن ادامـه داد فقط  ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازی شـ ـه این لـب  دونم چقـدر 
ــــتم و اون لب   ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم اومدم که نفس نداشـ اون موق 
امل عقب   د و آ خودش رو  نم رو خ ســخت گ ای

شت کرد  د و بهم   . کش

 

-  .  برو ماهل
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ارت #۷۱۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا نقا کردە بود. همچنان لب خند ز ه ل  هام رو 

م تنـد تنـد  ـــل، قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا طعم عسـ ـا  ـد و تنم کورە ز ی  ک
ش بود.   آت

 

خ دادم.  اش چ تا  اهم رو   ن

ه  دســـــت ە  ــــلوارش فرو کرد و من خ ب شـ هاش رو تو ج
ش لب زدم: شونه  های په

 

ت کنم.  -  نیومدە بودم اذی
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اهم نکرد و خ جدی گفت:   ن

 

ون،  اذیتم کردی، حالا تا   - ت نکردم برو از اتاق ب اذی
 . ینمت ماهل گه هم ن  تا دو ساعت د

 

ـــدم و ح عقــب عقــب  از حر کـــه  ز خنـــد خورد ر
طنت گفتم:  ا ش  رف سمت در 

 

ی که  - اشـه  و خواسـتم س چ عد،  ذارم واســه 
 عشق من؟

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ا گوشـ ــــونه چرخوند و  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی شـ ــــم گرد ـ ـ ـ ـ ـ   ی چشـ
اهم کرد.   ن

لند کردم و انگشــت هام رو واســش تکون دادم  دســـتم رو 
دن ادامه دادم:   و ح خند

 

ان کنم، تو  بهـت قول  - ـه روزی خودم برات ج دم 
ار راشــد، من ماهل ســام   ســ ژ ت شــدن ن لایق اذ
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ــــت  قول  ـــدم واسـ ـ ن  دم وق که مال تو شـ ات ح
 اشم. 

 

 لب که زد صداش گرفته بود و  خشن. 

 

-  .  الانم مال م

 

د تکون دادم.  ه تأی ی  از کردم و   در اتاق رو 

 

-  .  آرە مال توام قل نه رس

 

ا   ش رو خاروند و  ن ش کنار ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ د،  چرخ
اهم کرد.   گردن کج شدە ن

 

ـــدن زدی،   - ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ار حرف از رسـ قه دو تو این دە دق
م؟ گ شنهاد ازدواج در نظر  ه پ د  ا  اینو 
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ابروم رو   ـــای  ـ تـ ـــه  ـ ـــار چوب در  ـ ـ تو چهـ ـــداختم و  ـ انـ ـــالا  ـ ـ
ستادم.   ا

ـازی بود  ـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدن ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رنـگ شـ ـار اون رنـگ  تـا     ان
ــتم بهش فکر  ، حالا که داشــ کردم من از  خجالتِ واق

ـــ از عقد  این مرد هم   ـ ـ ـ ـ اتر بودم، وق اون هیچ اسـ ح
دە بود من مدام داشتم ازش   گفتم. ن

 

ــ   مون نبودم، نه من تو سـ شــــ  
ً

ــ ـ ب بود که اصـ اما عج
طه  ه را ه  خوام  ار تو  بودم که  ی نامعلوم فکر کنم نه ژ

ــدە، مــا هر دو   ــازی رو ادامـه  موقعی بود کــه بتونـه این 
ا این   م، هرچند  ـــ ـ ه آرامش برسـ م تا کنار هم  ـــ ـ از داشـ ن
ــه نظر   ـــد  ع ش روم  ـــغـــل مرد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لات و شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ همـــه مشـ

د و  ش کرد. رس  شد امتحا

 

ــــاە هژا هر جوری که   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ نت ح ــــ ـ ـ ـ ـ ـ من تو داشـ
ل ا  د من   شـا

ً
و ش  خوای برداشت کن، اصـ

ه؟ دم نظرت چ  خدمت رس

 

ه قدم سمت من برداشت.  خند زد و  ار ل  ای
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ِکشــمت تو اتاق  - ا  ازی ری  ون  هات  و واســه این ز
ام؟  از خجالتت در ب

 

ارت #۷۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

س در و خروج از اتاق گفتم:  دم و ح   لند خند

 

 رفتم رفتم.  -

 

ــ کش   شـ ــم رو ب شـ لندش ن ــدای  ــتم و صـ سـ امل  در رو 
 داد. 
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ی - ه دل  هات ماهل سام. لعنت 

 

ــه لعنـــت   ــا این همـ ـ ــه  ــا بودم کـ ـ من اول دخ تو این دن
ا  ه  ا همه  شـدن تو دلم ولوله  شـد، آخه معشـوق من 
ســتم این لعنت شـــدن فرق داشــت، من خوب   ها از  دو

الا ترە.  ت دارم   صدتا دوس

ـا تمـام واژە  گـه  ــنـاختـه بودمش، د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش  هـاش و مع شـ
 آشنا بودم. 

 

ا من   تاب بود و این حرص رو اینجوری  مرد خشـن من 
ــه من این  خا  ــتم، واســ ای نداشــ ــ ـ  شـ

ً
ــ ـ کرد و من اصـ

ا بود.   لعنت مثل همون هناس گفتناش دل

 

ل که اومدە بودم تو این عمارت هیچ   دم، اون اوا آە کشـ
ـا این حـال  خوش  وقـت فکرش رو ن ـه روزی  کردم 

ـــــت زدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە کردن بهش هم وحشـ م  از اتـــاق مردی کـــه ن
ام.  ون ب  کرد ب

 

له ای رفتم. ا همون حال خوش از   ها 
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ـــتم،  ـ ـ قه  حس رف تو اتاقم رو نداشـ ـــتم چند دق ـ ـ خواسـ
گذرونم.  ای عمارت  اط ز  ای رو تو ح

قـه  رد ط ـا ـه مکـث کوتاە هنوز تو  کردم و فکر  ی دوم 
م چنگ  ه قل ســتم  زد،  ه زند ق که داشــت  دو

ـا  هنوز قرار بود از ترکش  ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای همون زنـد مشـ
م.  ش ار و واق بود زخ   اج

 

قه  اە از راهروی ط ه راهم ادامه دادم،  ن ی دوم گرفتم و 
ـای   ـــداهـا کـه از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گرد آخر صـ ـه  لـه مونـدە  چنـد تـا 

 میومد واضح شد. 

 

ـــد  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ن ـــه بود  ـ ـ غ ـــه  ـ ـ ا ــــث کردم،  به بود  مکـ رفتم، 
عد از رف مهمو که ن ه  ه  هواخورم رو  ســتم ک دو

 کردم. موکول 

 

ت  واسه  اومدی اینجا؟ چرا اینقدر من - و تو موقع
. د قرار  ه همه   دی؟ نکن مهران گند نزن 

ه هیچ   از چرا منو  دە،  چ ا، گفتم اوضاع اینجا پ گفتم ن
؟جات حساب کردی  و الان اینجا
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الا انداختم، مهران اینجا بود.   ه تای ابروم رو 

 

دن   - ع من حق ندارم واسـه د مزخرف نگو شـهرام، 
شدی.  ام اینجا؟ تو هنوز خوب   برادرم ب

 

ارت #۷۱۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 تو واسه من اومدی؟ -

 . دە اینجا ا برو تا هژا نفهم ه من دروغ نگو، ب  مهران 
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ـــد اینقدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن این حرف بهم وارد شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو کـه از شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ادم نبود   ــــخ خوردم. چرا من  ـ ـ ـ ــــنگ بود که تکون سـ ـ ـ ـ سـ

ا  ه  ینه چه غوغا  ار مهران رو ب ه ژ  شه؟که ا

 

عت  ه قدم لههام  دم،  ــ ای رفتم  خشــ هارو تند تند 
ذیرا شدم.   و وارد 

 

ا صورت   شسته بود و شهرام  ل تک نفرە  مهران روی م
ستادە بود.  ش ا الای  ای شکسته  ا همون   خ 

 

خند زد.  ستاد و ل دنم ا ا د  مهران 

 

زم.  -  سلام ع

 

د و اخم کرد.   شهرام سمتم چرخ

ا   اشم که  ار دوسـت نداشت که من اون لحظه اونجا  ان
 لحن آروم اما خش گفت: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3261  

الا؟ماهل  -  شه بری 

 

ا بهش انداختم، این حالش رو دوســـت داشـــتم،   م ن ن
ه برادر  خند  مثل  خواســت ازم محافظت کنه، بهش ل

ه مهران گفتم:   زدم و رو 

 

، لطفا از اینجا برو،   - ــهرام گوش ک ــ ـ ـ ه حرف شـ ە  به
 دلم ن

ً
اد. اص ش ب د پ ی جد ه درگ  خواد 

 

ه ــتاد، ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خند ا ا حفظ همون ل ـــــت  مهران  ـ ـ ـ ـ ـ ـ های ت
ــمتم قدم  ــلوارش مرتب کرد و ســ مر شــ ش رو روی    مشــــک
ـــالن رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای بزرگ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش فضـ ـــــت، بوی عطر  ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ـــته   ـ دن نذاشـ ـــ ـ ـــه نفس کشـ ـ ـــته بود و هیچ جا واسـ ـ برداشـ

 بود. 

 

 من ن
ً

کشــم  اصــ وق  خواســتم که این عطر رو نفس 
ـــه هـــای مردی کـــه هم چنـــد  هـــام پر بود از عطر لـــبر

ت   ــ اذ شـ دە بود و من واســـه ب ش من رو بوســـ قه پ دق
ش الان اینجا بودم.   شد
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دنت هم ممنوعه؟ -  د

 دلم برات تنگ شدە بود. 

 

دە ادا کرد و من چشــم  ا حرص مهران رو کشــ هام  شــهرام 
خ دادم.   رو رفت و برگشت روی این دو تا مرد چ

د تنها   ا ــارە کجا بودن؟ ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ات و سـ ــورش کجا بود؟ ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م.   شد

 

م تنـد  ـد امـا نقل ـــنج  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم جو اینجـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خند جواب دادم:  ا همون ل س   شه، 

 

ـــات   - م کردی، جونمو نجـ م ـــدیونم، تو  من بهــــت مـ
امه اما  ل اح خوام تو  دادی، احســاســت واســم قا

ـــذاری ام  ـــه من اح گـــه رو  و وق  هم  م  د
 .  دوست دارم درک ک

 

ل   ــد،  ــ ـ ـ خ شـ ش  ــور ــ ـ ـ د و مهران صـ ــ ــ ـ ـ ــهرام پو کشـ ــ ـ ـ شـ
د گفت:  ض زد اما خو ش ن شون د و پ ش پ  چ
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اش.  - گه مال من   هر  داشتم ازم گرفته، تو د

 

ارت #۷۱۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ونم کـــه   ـــه این دل مه ون دادم، لعنـــت  ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
شکنم. ن ستم دلش رو   تو

ستم توه کنم. ن  تو

 

ه در اشارە کردم.  ا دست   ه قدم عقب رفتم و 

 

م  - ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، مهران  من خودم تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ م مــال   گ
طخواهش  ا  و واسه مون سخت نکن برو. کنم 
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ش رو تر کرد،  ل  ل ستم حس حقار که بهش تحم تو
 شدە رو واضح حس کنم. 

ش  ش رو روی شونه   شت  ه شهرام که  چرخوند و 
اە کرد.   بود ن

 

ه نظر نمیومد.   حالش خوب 

ش داشـــت عرق  هاش مشـــت شـــدە  کرد و دســـتصـــور
 بود. 

 

، همـه تون من - ـه اون فروخت ـــتم خوب  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 .  اشم واستون نخواست

 

ازوش رو گرفت و   ا عجله  ــهرام  ــ ـ ـــــت که شـ ه قدم برداشـ
 عص گفت: 

 

، نزن این حرفو.  - ، جون  تو برادر
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ـه برادرت بودم الان تو خونـه  - ی من بودی نـه اینجـا  ا
ش این حرومزادە  ی قاتل رفیق. پ

 

 

ـه  اخم ـــد، تو هوای گرم آخر خرداد تنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام توی هم شـ
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ــ نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، مهران حـال رو درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لرز 

ا ازش  بزنه.  ار اش دم   ترس

 

خورد و تنها بود.  ه آدم  ن حس واسه   دت

قا تو نقطه  ــتادە بود که فکر  الان مهران دق ــ سـ کرد  ای ا
د بود.  ادی   همه دورش رو خا کردن و این ز

 

ش ما راحت   - ــــارە اینجا پ ـ ـ ـ ـ ـ اینطوری فکر نکن فقط سـ
ه خاطر اون اینجاســــت وگرنه کجا به   ـــهرام  ترە، شـ

 ی برادرش هوم؟ مگه نه شهرام؟از خونه

 

ا   ش رو  ـــهرام فقط  ـ ـ ه  شـ ا  ــــف تکون داد و مهران  ـ تأسـ
نه ه س نه  ستاد. قدم س  م ا
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ــنـا بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ترسـ گ ـاهش رنـگ خون گرفتـه بود و خ ن
اە  ــدە بهم ن ــخ شـ ه موجود مسـ کرد و من  داشـــت مثل 

 های نافذش خوشم نیومد. هیچ از خط ناخوانای چشم

 

نت از رو  تو خ زود مال من  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـ ـ ـ ـ ، واسـ
. ی همه رد جنازە  شم ماهل

 

ارت #۷۱۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــار   ـــدش  تــــاب افتـــاد و تهــــد ــــه تــــب و  م  ـــد، قل تنم لرز
ـــهرام  خودش رو کرد که لب ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــه افتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ ه رعشـ هام 
د.  ه دادم رس  بود که 
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نـ - چـرا  مـهـران،  ـش  ــــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ایـن  نـ هـژا  ـفـهـ  خـوای 
تو، نو دخ  ــه زور  خواد خ زودتر از  ــ ـ تو 

ش، قانون.....  اش  داشته 

 

گه لرزدم.  ار د ه  د و من  ا خشم ب حرفش پ  مهران 

 

ــ ماهل قانونم   - ـ ـ ــه داشـ ــ گوە تو اون قانون، من واسـ
 کنم. عوض 

 

ار مغزش   لافه بود و درموندە، ان ـــ بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام عصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د و  اری ن ار کنه، چن لای موهاش کش د چ ا کرد 

الا برد:   صداش رو  

 

-   
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کردن هژا کورت کردە، تو اصـ ـــدی، اذ ـ ـ ـ ـ کور شـ
 خوای من مطمئنم. و ناین دخ 

ا   ه  لعن  ، تهش  جن  ر ها؟خوای 
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ه تله خا م،  ه  ذار من بهت  ا  د  ــــنگ  و چند تا سـ
از کن، من  ــماتو  ــ ــدە، نکن مهران چشـ ــ ن شـ ا کفن نف ا   و 

ا  م که داری  ازی ازمون جز تو کیو دار ش؟لج  گ

 

خند عمیق مهران   ه ل دم و  لع ـــخ  ـ ـ ـ ه سـ آب دهنم رو 
اە کردم.  ه دیوونه کردە بود ن ه   که اونو ش

ـــهرا که جمله  ـ ـ ه شـ ــــکوت  ـ غض  تو سـ ا  های آخرش رو 
اە کرد.   زدە بود ن

 

 و نداری هژا رو داری مگه نه؟تو من -

انت کرد.  ه من خ ه خاطر اون  ا هم   ا

ــدە  ــهرام همه تون جادو شــ ــما همه تون کورن شــ ی این  شــ
که گه روم حساب نکن. مرت  این. د

 

ش تو   - ـام پ  غلط کردم م
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار، اصـ ـازی درن دیوونه 
 اینجوری حرف نزن فقط. 

 .  مهران جونمو نگ
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هاش  مهران پوزخند غل زد و ح گذش از کنارم لب 
ـــنا ـــبوند و ترسـ ـــم چسـ ه گوشـ گه رو  ای  تر از هر وقت د

 لب زد: 

 

وع  - ن کست  زت اش. از ع  کنم، منتظرم 

 

ارت #۷۱۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

ە اە خ ه ن ـــمت در راە افتاد و من  ـ ـ ش  مهران سـ ه هیب م 
 شد ادامه دادم. که داشت از در خارج 

گـــه تـــه مونـــدە  هـــای توانم هم از وجودم رفـــت کـــه تلو  د
ا   ــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از افتادن شـ ازوم رو  خوردم اما ق لند  ه خ 
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ــــته  ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ای شـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ا آە و ناله ای که واسـ ش راە  گرفت و 
 انداخته بود لب زد: 

 

ام...  شدی تو؟ -  آی 

 

ا داشــت دور   ش اشــارە کردم، دن ه مســ رفت ا انگشــت 
ا طعم زهر این  م  ـــه  ـ ـ ـــل اون بوسـ ـ ـ د، طعم عسـ چرخ

نا عوض شد و من لب زدم:  د وحش  تهد

 

اغ مامانم اینا؟منظورش  بود  -  شهرام نرە 

 

لافه گفت:  الا انداخت و  ا خشم   ش رو 

 

ــــوندت، خودش  رە، نه ن - ـ ـ سـ ــــت ب ـ دونه  خواسـ
ت  امل از دس  دە. اینجوری 

 

لوم شد، شورش کجا بود؟  دستم چنگ 
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ی بود، ن م ار اون پناە مح ـــتم در مورد مهران  ان سـ تو
ــه بود   ــاد کنم، برادرش بود خودش گفتـ ـــهرام اعتمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ

د ازش دفاع  ا شه چرا ن  کرد؟جو

 

 شورش کجاست؟ -

 

ازوم داد: اخم ه   هاش توی هم شد و فشاری 

 

غض   - ینمـت تورو چرا  ــتـان، ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ــات رف ب ــا ن
ــاری نداری؟  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنـه مگـه من  م ه ن

س خواهش  ـــم، ماهل ن ـ ـ اشـ کنم نذار هژا  زندە ن
 کشه. فهمه مهرانو 

 

ــاهش کردم، مردمــک  ــدە بود و  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ترسـ ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ هــای مشـ
دن  لرزد، چه خوب بود که مردی که همه ازش   ترس

 کوە استوار من بود. 

 

اغ خانوادە - ه برە   م؟ا
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ه ع نن - لفضـــل نرە  ه ا ه  قســـم  رە  رە. 
؟ اور ک  خورم که 

 

 

 و چشماش...  -

 

 شهرام  شدە؟ -
 

 

ه عقب   ف کردە  هر دو  ا اون صـورت  م، سـارە  د چرخ
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ لافاصـ ــــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود که شـ ـ ـ ـ ـ ـ از خواب اینقدر نم شـ

ازوم گفت: اخم از شد و ح ول کردن   هاش 

 

م حرف  - گردم دار ت  م. ه دور   زن

 

چــه ــه  ــه جلو اومــد، مثــل  غــل  گ ی لوس خودش رو تو 
نه  ــــ ـ ـ ـ ه سـ ش  ــــهرام جا داد و ح مالوندن  ـ ـ ـ ی مردش  شـ

 گفت: 
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دار  - اد وق ب ، مگه نگف  دم م س شم ن شم پ
خوا   ؟خوای 

 

ه بوسه روی  سارە لب زد:  ا   شهرام 

 

 مهران اینجا بود.  -

 

ا چشم اە کرد و هول گفت: سارە  ه من ن ش   های درش

 

 مهران اینجا بود چرا؟ -

؟  تو خو ماهل

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

م،  - احت کنم. خ  رم تو اتاقم اس

 

ـــــوش بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـادی مشـ ـا فکری کـه ز خنـد کوتـا زد و من  ل
 سمت اتاقم راە افتادم. 
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ارت #۷۱۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

 

 

ــه روی تن آش و   قــا رو ، دق ــنــد بزرگ چو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکنجه از حال رفته بود  ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ لاش مردی که ز

 بودم. 
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ــته  ــتم روی دســ دە ی رنگ  دســــت راســ ــند بود و  پ ی صــ
ر چونه  م. دست چشم ز

ه اون   ە  اوان که خ س عرق  ـــورت خ ـ ه صـ ـــمم رو  ـ چشـ
 زد دوختم و لب زدم: مرد نفس نفس 

 

ار.  -  بهوشش ب

 

ــــطل آب رنگ و رو   ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ا بهم انداخت و سـ م ن ن
ر زم بود رفـت، تو  رفتـه ای کـه کنج دیوار نم گرفتـه  ی ز

خت و بوی نا   ش  از آب روی زم ر ــــت که گرف ـ دسـ
 ل مشامم رو پر کرد. 

 

ـــن منتظر بودم تـا اون لعن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جلو اومـد، تو همون پوز
ب روش خا شـد،  چشــم ه  از کنه، آب که  هاش رو 

ــــد   ی کــــه د ــاز کرد و اول چ ــ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــــدی چشـ ــا ه  ـ ـ
شــســته چشــم ه خون  ــدی بود  های  ی من تو اوج خو

ه   ش افزود که  ه وحش ه افتاد: و همینم   گ

 

سه نزن منو.  -  هژا غلط کردم، گوە خوردم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3276  

 

ــا   ـ ــد و همراە  ـ ــه پهلوش ک ـ ــدی  ـ ــدون حرف ل ـ ــاوان  ـ
ــ کردم  صـــدای ناله  لوم رو صـــاف کردم و سـ ی اون مرد 

اد:  ون ب دون هیچ ارتعا ب م   صدام از تارهای صوت

 

 حرف بزن.  -

 

ـــارە  ـ ـ ــــت اشـ ـ د و من فقط انگشـ چ ه خودش پ م رو  از درد 
ـــتم، حـالم از بوی نـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گـذاشـ ن ر ب ـالا آوردم و ز  

ه هم  ا خون این عو   خورد. اتاق قا شدە 

 

 . دجور عص سخ بودم و 
َ
 من 

ـا لـب ـای اون دخ  ـــخ ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  سـ هـای نمنـا کـه طعم وان
ستم  کرد که  خود داد و جوری من رو از خود   تو

ادم برە تو چه منجلا   واســـه چند ســـاعت هم که شـــدە 
ا   زنم. دست و 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ــــت ماهل و مژە حرف که زد چشـ ـ ـ ـ های تاب  های درشـ
اە کردم. خوردە  ه اون مرد ن د و  ش چشم پر کش  ش از پ
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م؟ -   

ی نمنکه هر   ــتم گفتم، من چ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دونم، آقا  دو
زت، جون همه کس ه من چه مگه  جون ع ارت آخه  و 

اهاتون؟ ار کردم   
ً

 اینجا بودم، اص
ً

 من اص

 

ارت #۷۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه تنم دادم.   تکو 

اشــــه وق اینقدر   ان نداشــــت اطلاعات رســــول غلط  ام
ـــ عموی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اطمینـان گفتـه بود کـه این مرد محرم راز 

ار حرومزادە ش من   کردە. ش بودە که پ
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ــتادم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاف کردم و ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  مرم رو صـ ـــــدای  توجه  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ج صند کهنه دست م فرو کردم. ج  هام رو تو جی

 

 دو  عموتو من کشتم؟ -

ــاوان جنـازە  ــاط هم عمــارت، اومممم    همینجـا توی ح
ش زدین؟ش ا آت ا   و انداخت جلوی س

 

مرش کرد. اوان پوزخند زد و دست ش رو بند   های خون

 

ــارتـو   - ـ ـ ـ عـمـ ــــل  ـ ـ ـش  تـ ــاب  ــ ـ ـ بـوی کـ ــان،  ــ ـ ـ قـ ـش زدم  آتـ
 برداشت. 

 

ــته   ــ ـ ـ ـ ـ خت برگشـ دن اون  ــــای  ـ ـ ـ ـ ـــــت تو تک تک اعضـ ـ ـ ـ وحشـ
ـــــت خ خوب جولون داد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت امــا  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

د ازش حرف بزنم. فکرش رو ن  کرد من اینقدر خو

 

اهم  ـــنه لال ن ـ اشـ ار روی  ک ای  کرد و من  الا  ام  ی 
ه چشم ە  ش ادامه دادم: شدم و خ  های دودو ز
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 دو چرا کشتمش؟ -

چون حرف نزد، چون فقط التماس کرد نکشـمش، من از  
ن چون   م ه مرد  اد، وق اینجای مثل  دم م التماس 

ست گورتون . قرار ن م کن  و از اینجا زندە 

 

ـــه  ـ د و از گوشـ لع ـــدا  ـ ش رو پر صـ دم  آب ده ـــم د ـ ی چشـ
ون رفت. که سام اشارە اوان کرد و ب ه   ای 

 

خوای جواب  - م؟ هر  کــه  ــد  ــا دم فقط   
 و نکش. من

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

ەم درد  م ت کرد، ت ن د و من دوای این  ی ب کشـ
ستم. درد رو   دو

ی بود کـه دو هفتـه  ــــــت اون دخ ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ـا  درمو ـامـل  ی 
اهام حرف زدە بود.   فاصله 

. دو هفته  ی لعن جهن
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دون  دون لمس،  دون بوسه،  ش. دو هفته  ل ای وان  ل

 

مــــب   - ـــ من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــتور داد تو مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو  بهتون دسـ
ن؟  ذار

 

ش   دگ ش ح تو اون حجم از خون هم رنگ پ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــدم که مرد   ـ ـ ـ ه لحظه مطم شـ ـــه  ـ ـ ـ ـــم اومد و واسـ ـ ـ ـ ه چشـ

ه جهنم روونه کرد.  ستاد و وحشت اونو  ش ا  قل

 

. دونم از  حرف من... من ن -  زن

 

ــ کردم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو خاروندم و سـ ن الا رفت، کنار ب م  کنج ل
مش تا تنم   د نگ ر مشـــت و ل ــم، جلو نرم و ز شـ ــ  عصـ

ـــه، ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش آلودە  ـــتم وق وارد عمارت  ه خو ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دم.   شم بوی خون 

ـــتم مـاهل از وجود این مرد توی این زرزم  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شه.   اخ 
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ـــتور  حرف بزن هــادی من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم کــه تو از  دسـ
ه؟ ه نفر ک گو اون  ، بهم   گرف

 

ارت #۷۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــد، رنگش کبود   لع ـــــت هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ش رو چنــد  آب ده
 شدە بود. 

داش کنم. فکرش رو ن  کرد پ

ل از اون اتفاق  عموش رانندە  ش ق م  دوسال پ ی 
 صالح بود. 

 

ارە  - ر  ا بود. هژا من  ستم، هر  که بود ز  ای ن
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ه   ل خورد کردن فکش  ه م ــــخندم رو تکرار کردم و  ـ ـ ـ ـ شـ ن
دم:  م ک  تو ده مح

 

؟  ا  - ـــتور گرفت ـ ـ ـ ـ ـ گو از  دسـ ـــتم، حالا تو  ـ ـ ـ ـ ـ و که کشـ
ن؟مب ذار  و  داد بهتون که تو ماش من 

 

اوان اشارە کردم.  ه  ا    سکوت که کرد 

شـو  اسـلحه  ه محض گذاشـ رو پ ون آورد و  ش رو ب
فش تند تند گفت:   کث

 

 م. نکش نکش  -

 

ــــت ـ د  دسـ ه تأی ی  دم و  ـــ ـ ـ ون کشـ م ب هام رو از تو جی
 تکون دادم: 

 

 شنوم.  -
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ـــمش پر از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ خ داد،  ــاوان چ ــاهش رو ب منو  ن
گه  ـــم د ـ ـــح   خون بود و چشـ ـ ت مارو  واضـ ــــت جد سـ تو

ینه.   ب

ش رو    د، ت لع ــــخ  ـ ه سـ ش رو  مکث کرد، آب ده
ـــعفش   ـ ـ ـ ـ ــــون از ضـ ـ ـ ـ ـ شـ ا تر که  د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــمت دیوار کشـ ـ ـ ـ سـ

 داشت لب زد: 

 

ه خدا اون گفت...  - لان خانوم داد،   آقا ش

 

ه کرد.  امل رو تج ست  ه ا م   حالا این من بودم که قل

نه و  شگو  ــ ــ ه جا ماب سـ ــم  ــ د و نفسـ ــ ــ ــــوت کشـ هام سـ
 لوم گرە خورد. 

 

ــــورش   ـ ـ د مح تو صـ د و ل ــ ــ ـ ـ اد کشـ ــم ف ــ ـ ـ ا خشـ اوان 
دون مکث   ه جنازە خوابوند،  ە  ی  هوش شد و من خ

ش تلاش کردم تا نفس بزنم.   متعف

 

چه لان مادر  ـــــ ش  شـ وا ـــ ـ وانم بود؟ قاتل سـ ــــ ـ م قاتل سـ
 بود؟
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ازی احمقانه بود.  ان نداشت، این   ام

ستم بوی توطئه رو حس کنم.   تو

ـــتم   ر دسـ لان برە تا از ز ـــ ـــمت شـ ـــ من ذهنم سـ خواسـ
 .  فرار ک

لان  اشهنش ش  ست قاتل خودش و   . تو

 

از کرد تکون سخ خوردم:   اوان که جلو اومد و دهن 

 

 زنه من مطمئنم. هژا زر  -

 

ارت #۷۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــاهش کردم، ن دونم از  بهش اجــازە دادە بودم کــه  ن
ــــاس راح کنه.  ـ ـ ـ ـ ــــم احسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه تو  اینقدر پ ا  ــــتم  ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــه حرف  ــا من کــ ـ ـ ــه  ـ فهمونم کـ ش  ده بهش  ــه  زنــ
اشه و واژە ارە. هارو اول قر ای  ون ب ه ز عد   قرە کنه 

ا اینکه   ل فلجم کردە بود،  ه  دە بودم  ی که شـــ اما چ
ــــور هر اتفا رو  ـ ـ لم تصـ دن اون ف از مثل  عد د کردم 

ــتادە بودم و نه جنازە  ســ ه زوال ا ــتم توی  ی رو  ســ دو
کنم.  د چه غل  ا  این لحظه 

 

خ دادم و گفتم:  اهم رو روی تن خون اون مرد چ  ن

 

ــه هوش کــــه   - ــ  ، ــاهــــاش حرفم نزن ـ ـ ش،  گــــه نزنی د
م کن.   اومد خ

 

ـــــدای گرفته  ـ ـ ـ ـ ـ دم رو از لحنم و صـ ــــد که  حال  ـ ـ ـ ـ ـ م متوجه شـ
اهای   تفا کرد و من  ه چشم ا ه  جونم رو تکون  فقط 

 دادم. 

ـــ که  ـ ـ ـ ع لنگ عصـ ام از ن ـــدم  ـ ـ ـ زد و تمام تلاش و  شـ
 ورزشم واسه درست راە رف پودر 
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 شد. 

 

ـــاغ   ـ م خورد،  ـــه  ـ ــه  ـ ون زدم، هوا کـ ـــه ب رزم کـ از ز
شــ تو   دە بودم ب ی که شـــ ار چ دم ان ســـ رو که د

 مغزم رژە رفت. 

ل از اون اتفاق عوض شدە بود.  لان چند ماە ق  ش

 بهونه گ شدە بود. 

ــته بود و همه ناســــازاری   ل ن گذاشــ شــــد  ی اینا دل
کشه.   ش رو 

 

س عرق بود ـاد  غـه   وزـد امـا تمـام تنم خ ی  و لرزـدم، ت
م همچنان ت  ن ـــوزش دردنا  ب ه سـ د و این ت  ـــ کشـ

ه چشم راستم القا   کرد. رو 

 

نه م از   م جای بهت رو گرفت و س م  ه  خشم  هوا 
 خس خس افتاد. 

ال ز گذاشته بودم که نقشه من سال ه  م رو  ی  ها 
د؟قتلم رو   کش

 چرا؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3287  

ارش کردە بودم؟  مگه چ

 

د آروم  ا  شدم. نفس نفس زدم، عص بودم و 

افه بود و س   ا چند تا در فاصله ازم تو ق مسکنم فقط 
 کرد ازم دوری کنه. 

 

دم، ماهل   ون کشــ م ب م رو از تو جی ســت  گوشــ تو
ش رو خاموش کنه.   این آت

ه گو مکث کردم، نه ن ە  د اون دخ  خ ا ـــد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م رو تو درد  ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ ـــد اونو آزار  هـ ــا ـ دادم،  کردم، ن

ـــته  ـ ـ ف بود، طاقت این  فرشـ ف بود، ظ ی نجات من نح
 خشم من رو نداشت. 

 

ه دادم،   م تک ــــون ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ــــدم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم ف ـ ـ ـ ـ گو رو تو مشـ
دمش و خودخوری   ـــــط ابروم ک ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هم وسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار  دو

 کردم. 

ـــتم متلا  ـ ـ ـ ـ خته بودم،  داشـ ـــدم، من از درون فرو ر ـ ـ ـ ـ شـ
ــا لــب اون  لــد بود کــه  ــــت، اون راهش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــای  تو
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کشــه، اون فرشــته  ون  ش من رو از این جهنم ب ی  شــ
 نجاتم بود. 

 

ــته  ــ ـ ـ دم و فرشـ ب  ه دور دور خودم چرخ ی جهنم بهم نه
ــــش کن خودتو آروم کن،   کش، لمسـ ه آغوشـــــش  زد برو 

ــــغ نکن.  ل خوشبو رو از خودت در  اون 

 

ــه زم و   ــدم و ح لعنــت کردن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ گو رو 
دە   ـــه ازم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا همون تح کـه هم پ کردم،  زمـان تـا

 بود. 

 

قه  ـــه دق ـ ـ ـ ـ ل از من  ( تا سـ ، ق اش ماهل گه تو اتاقم  ی د
د  اش، وگرنه  .)تو اتاقم   بی

 

ارت #۷۲۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا قدم لند سمت عمارت راە افتادم. سند کردم و   های 

ه آروم ن ش من ا ه آت ا رو  دم. شدم دن  کش

ه  من ح  ــــون برم و گور اون زن رو  ـ ـ سـ ه ق ـــتم  ـ ـ سـ تو
کشم.  ش   آت

 

نه  ــــ ــــم درســــت از سـ ـــتم تا نفسـ از داشـ اد و  من ن ون ب م ب
از داشتم مغزم این خط صاف مرگ رو رد کنه.   ن

مار مرگ مغزی بودم.  ه ب  من الان 

 

ــالن نبود، ن ـ ــ تو سـ ـ ـ دن  خوب بود که ک ا د خواســــتم 
ـــن، ن ـ شـ گ  ـــعیتم پ ـ ـــتم این لحظه رو از من  وضـ ـ خواسـ

ــــدە بود و   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاموش شـ ـــدانم خـ ـــه وجـ ـــه ای کـ ن، لحظـ گ
ا تن ماهل خودم رو آروم کنم.   خواستم 

ن رفتــار امــا   ی کــه حــالا ن از من بود و لایق به دخ
و   بــودم، خــودخـواە  ــا  ـ ـ ـ ـ دنــ مــرد  ـن  تــ الان خــودخـواە  مــن 

 .  طالب ماهل
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الا رفتم. له  هارو دو تا  

ـــور نرفتم،  ـ سـ ـــا ـ دم،  ا آسـ ه اون دخ زمان  ـــتم  ـ خواسـ
م  من  ش عظ ه  کنه دود این آت ـــتم که ا ـ سـ دو

 سوزونه. چشمش رو 

گــه گور   ــاش در اتــاقش رو قفــل کنــه و  ــاد،  ــاش ن و 
ش   کش، برو آت ـــو، برو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه آروم شـ ـا چ د ـدرت برو 
  ، ـــــت بز ـ ـ ـ ـ ـ ـه من دسـ ز و حق نـداری  بزن، برو خون ب

 . کر منو لمس ک  حق نداری تن 

 

 شت در اتاقم مکث نکردم. 

ــــدم چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کردم و وارد کــه شـ ی نگران مــاهل  در رو 
ـــط اتـاق اخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا وسـ ـاش ن دق ـاز نکرد،  اومـد،  هـام رو 
ا اون چشم اهم ناش الان   کرد. های گیج ن

 

ـــدە بودش،   ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامم ترسـ غـ ـــه بود، پ ـــفتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، آشـ جلو اومـ
د: دست  هاش رو تو هم گرە کردە و محتاط پرس

 

از چرا؟ شدە؟  -  لن 
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ون   ـــ من رو از این حال ب ا سـ د  اش  بود  ـــ کشـ
ــا  امــا نبود و من مهلــت نــدادم، جلو رفتم و   ــدون حرف 

ش رو گرفتم و لب فش رو  خشـم دو طرف صـور های لط
دم.   ه دندون کش

ــدای جیغ خفـه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش توی دهنم خفـه  صـ جـا ی از روی ه
دمش.   شد و من عمیق تر بوس

دە بود و من   مســکن من، دوای درد من، مورف من ترسـ
ـــن،  ـــاری ازم برن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت من هم بود؛ خشـ ــد، مـــاه اومـ

 سخت و طالب درد دادن. 

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ مرش  دسـ ای بردم، از گودی  ش  ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو از صـ
دمش.  ه تنم ک ش چنگ زدم و  اس ه   گذشتم و 

نه  ـــ ـ ـ نه سـ ـــ ـ ـ ه سـ د و آە خفهش  ـــ ـ ـ ش  م چسـ ا آخ دردنا م 
  شد. 

اد.  خش بود خ ز  لعن لذت 

ش جدا  دست هاش رو عقب برد، خواست دستم رو از ت
ی   ه چ دە بودم  ـــ ـ ـ ـ کنه و مگه موفق بود؟ من تازە رسـ

لش رو داشتم.   که خ وقت بود م
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ه نفس که لب  هاش رو رها کردم لب زد: واسه 

 

؟ - ار خو   شدە، ژ

 

ارت #۷۲۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 خوب؟

چه م، ز که مادر  خواست  م بود  خوب نبودم، هم
م رو کشته بود. من کشه،   و 

ـــه  ـ لان ننه نه نقشـ ـــ ـ ــــت... شـ ــــت سـ سـ اینقدر عو    تو
ـــه، ن ـ ـ ـ ــــتاشـ ـ ـ ا دسـ ــــت  ـ ـ سـ وان رو  تو ـــ ـ ـ ـ های خودش سـ

 سوزونه. 
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ش   فش طاقت اون آت ف بود، پوســـت لط وان ضـــع ــ سـ
 داغ رو نداشت. 

ــــوخته بود و  های تاب خوردە مژە ـ ـ ش سـ ــ من تو آت ــ ـ ـ ـ ی 
ش مادرش بود   ؟مسب

 

ـــدا   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ــاقوس  ــا نـ م رو تکون دادم، تو مغزم هزار تـ
لافه از   ســـ  دراومدە بود و من  ار داغون مازوخ این اف

 لب زدم: 

 

 فقط همرا کن.  -

 

ــه   ــه قــدم  ـــــکوت کرد و من ازش ممنون بودم، قــدم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــه ــه  ـ ـ ــا  ـ ـ م روی تخــــت  عقــــب هولش دادم و  ی ملا

ش کردم.   پر

 

ــدازە  ــه انــ ــ ش فقط  ـــه رف روی ت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  واسـ ی از تن ب
تم مکث کردم.  دن ت  کش

ـــم ـ ـ ە بود و  چشـ اش بهم خ ــــت و ز ـ ـــتم  های درشـ ـ ـ سـ تو
ینم.   ترس رو توشون ب
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دم:  م ت  ا تح

 

س.  -  از من ن

 

... ن -  ترسم و
 

 

ــدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام کشـ ــه  ـ ـــل از  ش انـــداختم و ق وزنم رو روی ت
دم: لب  هاش غ

 

 و لعنت بهت... و -

 

ــالاتنــه  ــه لطــافــت  ــدم و  ش رو گ ش چنــگ زدم،  کنــار ل
ی  شـ خواسـت اما این دخ شـکنندە بود،  دلم فشـار ب

د. ن ا  شد، ن
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ــور رنگ توی    ــ ــاد صـ ـ ـ ـــــت گشـ طاقت دســـــت روی ت
دمش که مچ هر دو   ــــ ـ ـ ـ ـ الا کشـ م  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــتم و تا شـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ت

د:   دستم رو گرفت و نال

 

ار  - ار چ ؟ژ  ک

 تورو خدا. 

 

ـــدم، نلب ـ ـ ـ ه هم ف گذرم ن هام رو  ـــتم  ـ ـ سـ ـــد،  تو ـ ـ شـ
د مغزم آروم  امروز ن ا گذرم،  ـــتم ازش  ـ ـ ـ سـ ـــد،   تو ـ ـ ـ شـ

ر دســتم آروم   ا هم فرشــته لرزون ز شــدم،  من فقط 
 . ا ماهل  فقط 

 

س.  -  ن

 

ل   شـونه گرفت که  م رو  د و ارتعاشـش قل صـداش لرز
 ستم. 

 

. اما داری لختم  -  ک
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دم و همونجا لب زدم:   وسط دو ابروش رو بوس

 

ــا تهش نفقط  - ـــم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رم، فقط تو  خوام آروم 
  ، ، تو مسـکن م ، فقط تو ماهل تو آرومم ک

.   تو همه  کس م

 

ارت #۷۲۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا شد. لب ه  د و تو دلم ولوله  ش کش  هاش رو تو ده

د اینقدر لوند  ا د. مق خودش بود، ن ا  شد ن

 

گو  شدە؟ -  ه همه کست 
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از کن. من آرومت  زم فقط دهن   کنم ع

 

ـــدە بود،  م رو تکون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـــتم  دادم، مغزم زا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
کشــم و ن دم و ن شــد، عقب  شـد،  خواسـتم ادامه 

ادش   دی که تنم داشت ف ه این حال  د،  لعنت  کش
س  ـــم و  عقلم من رو  ـ ـ کشـ ــــت  ـ ــــت دسـ ـ ار داشـ زد و ا

ت نکنم.   این دخ رو اذ

 

ت   اری بود که ازم براومد، ت ارم تنها  ه اف ه تو ده 
ــادی   ـ ر ز ــاس ز ـ ــه ل ـ ە  ــدم و خ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب رو از ت
ــدش رو قــاب گرفتــه بود   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کننــدە ای کــه تن سـ تح

دم:   غ

 

-  . ا لعن د اینقدر جذاب  ا  ن

ت  ت اذی ــم  کنم، کنم، من لعن اذی ــ ـ م شـ خوام 
ه این تخت زنج برم اما تو من . و   ک

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـه هـاش از روی  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قـاب  شـ ـای افتـاد،  هـام 
نه  ا  گرف ســ شـه،  ــ من  اە وح هاش خواسـت مانع ن
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قا خط جذاب   س زدم و دق ش رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم هر دو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
دم.   جناقش رو بوس

 

ـــب خوش رنـــگ - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و از آدم مخ نکن حوای من  سـ
ص  ش جفتمون چون ح د و تا قعر  شــم واســه چ

 برم. جهنم 

 

ا مظلوم   شـسـت  مر شـلوارش  د، دسـتم که روی  لب گ
ن لحن ممکن لب زد:   ت

 

گه دارم  -  ترسم ازت. الان د

 

ــــبوندم و ترقوە لب ـ ـ ـ ـ ه کتفش چسـ ا زون  هام رو  هاش رو 
ن بود.  ادی ش  لمس کردم، این دخ ز

 

لم   - اروتم که فی ار  ه ان ، من الان  آرومم کن ماهل
دم  ش نکش ه آت ا رو   . روشن شدە، آرومم کن تا دن
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مکت  - گو  شدە   شم. کنم، مرحمت بهم 
 

 

ــار دادم و   ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فشـ تنم رو روی ت تکون دادم،  م رو 
دم:   غ

 

شم، ن  - خوام  ببوس، لمسم کن، چنگ بزن تا آروم 
ــــد حرف بزنم ن این گنـ و  آب متعفن خوام  ــــه  ـ و 

اشم، من . صورتت ب  و ببوس ماهل

 

ارت #۷۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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اهم کرد، لب ە ن ــــت و  هاش روی لب خ ـ ـــسـ ـ ـ شـ هام 
ام خلاص شدم.   من از  اون ج لعن توی 

 

ض کرد، لرزد   ش رو منق دم، ت از جناغ تا نافش رو بوس
ــتـادم، منــه عو چـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم لعنــت فرسـ ــارە  و هزار 

کر  ا این دخ   کردم؟غل داشتم 

 

ـــتم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، دسـ ـار، دە  ـار، دو ـک  ـدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـافش رو بوسـ
دم و   ـار روی تخـت ک ـــم چنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ـــــت کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

مش لب زدم:  ف ش ه پوست لط دە   چس

 

-  .  اشو برو ماهل

 

ـــــکوت کرد، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ش  ــد رفت ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
از کنم. ن ل   خواستم 

ـــوزم،   ـ ـ سـ ه درد خودم  من عادت کردە بودم که تو تنها 
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ـــت کنم، حق نـ ـــتم این دخ رو اذ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حق نـــداشـ

ا   ش رو  م. اولی گ  رح ازش 
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ــاز کردم و از همون جــا   لــ  ــه نــاچــار  تکون کــه نخورد 
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ـای ز ـه برآمـد ز ـاهش کردم، لعنـت  هـاش،  ن

 لعنت. 

 

 گفتم برو.  -

 

ــد کرد و   لنــ ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زد، دسـ خنــ ــدە بود و ل ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــــت ـ ـ ا  انگشـ ه لای تار موهام  داد و  فش رو لا های لط

 آرامش گفت: 

 

مــه   - وق اینجــام اومــدم کــه آرومــت کنم، من رفیق ن
ستم.   راە ن

 

دم، ارادە  شکست،م رو فک روی هم سای

ـاش آزارم  ـــتم که  داد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ن د امروز تو  فهم
م.  گ  آروم 

 

ا آە گفتم:  مش چسبوندم و  ه ش شو   پ
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ت کنم، من حق... ن -  خوام اذی

 

 و ازت گرفته؟این حق  -
 

ش نکن.  ز ار خودتو  اهاتم ژ  من تا تهش 

 

گه نن ـــد، د ـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ ـــتم رو  ـ ـ ـ ـ ـ گه مشـ ار د ه  ـــتم،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ش اومدم.  از روی ت دم و   تخت ک

ــ انتها لبلب ـ ـ م بود،  هاش مسـ ــ ــ ــــتم  های خشـ سـ تو
ــال ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ه  سـ ـدون فکر کردن  ـاش  ـا طعم وان ل هـا 

 زند کنم. 

 

م نازار.  -  دردت ول

ه جونم نازدار)  (دردت 

 

ارت #۷۲۵ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ن حــالــت ممکن بود و حس خوب   ــالات م تو  ــان قل
س از عرقم رو گرفته بود.   رخوت تمام تن خ

 

ن حـالـت ممکن بود و  حفرە  ـــاد ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو گشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های تنفسـ
اژ  م ه جای جای تنم  ا فشار خون رو  م   کرد. قل

 

ــه لب ــ ـ ـ ـ ـ ــدم، بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر تنم ف ــو دخ ز ــ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ی  هام رو 
ش کردم و   عمیق از روی رضایتم رو مهمون پوست ملته

شت کنارش روی تخت پرت کردم.   خودم رو از 
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نه  ه ســـقف  هر دو دســــتم رو روی ســــ اهم  م گذاشـــتم، ن
ه  مبود و ثان ـــــت  رفت  م از ب  های خوب رها داشـ

ی  و بر ا، روی این تخت و کنار دخ ه این دن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ــل   ــدان این نزد مثـ ــذاب وجـ  قرار بود از عـ

ً
ــا ــه احتمـ کـ

م. دفعه ُ ِ ر  ل برە ز  ی ق

 

ـدم تـا بتونم آدرنـال خونم رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد تـا نفس عمیق کشـ
ـــدە تو   چ ـــای پ م رو چرخونــدم و تن ز ــادل کنم،  متعـ

ــ  ملافه  ـ ــک ار سـ ا این   ... ش رو از نظر گذروندم، لعن
دن این دخ تو   دە بود، د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه رخم کشـ ش رو  ن حال ت

ک کنندە بود.   هر حال تح

 

تو   ش  ر  ــد کردم و ح رد کردن از ز ــ لنـ ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دمش.   آغوش کش

گه لب ــــت د ـ ون  ا دسـ ش ب ـــار دندو ـ ـ ر فشـ هاش رو از ز
ا صدای گرفته دم و   ای گفتم: کش

 

؟ -  خو
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نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا مثـل هوم از  ش رو تو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ م فرو کرد و 
 . خودش درآورد 

ــــت هم روی موهــای خوش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار  خنـــد زدم و چنـــد  ل
دم.   عطرش رو بوس

 

؟ - ونتو خوردە ما  ه ز  گ

 

نه  م خفه لب زد: همونجا از تو س

 

چ اما خجالت  -
ُ
 کشم. ن

 

ل کش اومد، این دخ لب شـ از ق سـت من  هام ب تو
ه   نوجوون شانزدە  رو جوون کنه، اینقدر جوون که حس 

اشم.   ساله رو داشته 

 

ت کردم؟ -  اذی
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ـــــت،   ـ ش گذاشـ ش رو روی ل ـــــ ـ الا آورد و مشـ ش رو  ـــــ ـ دسـ
ه  چشــــم ە  د و خ ــ الا کشــ ارش رو  در در ــتِ  های درشــ

 من گفت: 

 

ب بزنه؟ - اری هم کردی که بهم آس  مگه 

 

ارت #۷۲۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم رو تو چشـ خ دادم، من  ن ـــتم  هـــاش چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ه مدت شم و لذت  ها تو این دو تا عن نگ غرق  ی خو
م.   ب
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ه نظر ن رە بود  دونم را  ا ا از اینکه هنوز  د  رس
؟  شا

ـــقه  نمون اجازە ه هر حال اون وســــط معاشـ ـــ دادە    ی شـ
ــذیرفتــه   ـــه امــا من ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــال مــال خودم  بود کــه تمــام و 

ە. بودم و حس   کردم  ازم دل

 

الای هورمون خوب   حجم 
ً
ستم که احتما هاش و  دو

ــــتحرکت ماهرانه  ـ ـ ار عقلش  ی لب و دسـ ش  هام روی ت
ـــــت بهم این اجـازە   ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ رو مختـل کردە بود وگرنه ام
ـار عـذاب   ـــه و لمس از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بوسـ عـد  ـدە، نـه تـا وق  رو 

ض   شد. وجدان م

 

ت کبود  -  تمام ت
ً
 شه. احتما

نهدو من  د س دمتارها پوست سف  و تو... و گ

 

مگ جواب داد: ا دست چشم  هاش رو پوشوند و 

 

اشه نگو وای خدا.  -  اشه 
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ە   ــدم و ح خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه روی موهــاش رو بوسـ ــار د چنــد 
ون دادم.  ه سقف نفسم رو سخت ب  شدن 

 

ــذرت  - ــ ـ ــتــم  مــعـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ ـ نـ حــق  مــن  ــاهــلــ  ـ ـ ـ مـ خــوام، 
تم ان  و  تو خا کنم. عص

 

   شدە؟بهم  -
 

 

نـ - ــه،  ــ ـ نـنـ مـن   ، ــدو ــ ـ ـ ایـن  خـوام  عـمـق  تـو  خـوام 
، ن ا ؟ کثافت  شه. ماهل  خوام روحت آزردە 

 

 جونم؟ -
 

 

ش خانوادەجمع - د بری پ ا  ت. و جور کن 
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اعث شـــد   ش  د و این حرکت یه وحشـــت زدە از جا پ
شه.  دە  مونه و کش ش  ر ت ازوم ز  پوست 

ســتم واســه اون  درد اما هیچ کجای مغزم نبود وق  تو
ــــت نه دسـ ـــ ـ م،  ها که ملافه رو روی سـ م ش گرفته بود 

ــمه  ــ ـ ه مجسـ ک  این دخ نقا خدا بود،  ی جذاب تح
 کنندە. 

 

؟ -  ع 

؟خوای من فرس  و 

 

ــاهش کردم، ترقوە  ـ ـــالای  ن ـــمـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش، قسـ ر  هـــاش، ز
نه  ـــ ش چند جای درشــــت خونمرد داشــــت، من ن  سـ

م. از  ه خوی وحش  این دخ رو خوردە بودم و لعنت 

 

ال قدرت، من...  - د برم دن ا  بهت گفته بودم 

 

لندی گفت:  ا صدای   عص حرفم رو قطع کرد و 
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ـــتم،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی، ژـار من هسـ م ـان دارە  آرە گفتـه بودی ام
؟

ً
م اص ن  ب

هاتم ح اینقدر ارزش ندارم که دســـت  من جلوی چشـــم
؟ ک  از این خودک 

 

ارت #۷۲۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ب بود؛   ـ که داشـتم واسـه خودمم عج ب بود، ح عج
ـــه  ن بود کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر برام شـ ش اینقــ ـــتم این  نگران ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

م. پرخاش   گ دە   موردش رو ند

 

م، برات مهمه؟ -  م
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ت زدە گفت:   چشم درشت کرد و ح

 

، من  - ار تو جون م ــای خدا ژ و  فرض  محض رضـ
م کردی؟ ح فکر بهش عمرم  کنه. و 

 

 نف گرفتم و زمزمه کردم: 

 

 خدا.....  -

 

ار، نکن.  - ستم ژ ا ن  ا من اینجوری نکن، ن
 

 

ـــه روش   لنـــد کردم و رو خنـــد زدم، خ آروم تنم رو  ل
شستم.   روی تخت 

نه   د و من  ملافه رو روی س م تر توی مشت ف ش مح
ــدای ممکن  ح نوازش کردن گونـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ م ت ـا ملا ش 

 گفتم: 
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اج دارم تا...  - ی احت ش ه قدرت ب  الان که تو هس 

 

س زد، اخم ب  ا  دون اینکه ازم اجازە  دســـتم رو  هام 
ـاە   ە بهش ن ـــورتم خط انـداخ و من خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن روی صـ گ

د اینجوری رفتار  ا ــ کردم، ن شـــدم خ  کرد، عصـ
اد.   ز

 

ش روم من رو  ــت پ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ا  دخ دوسـ ــناخت و  ــ ـ شـ
ـه الان ملافـه پیچ روی   لق و خوم چطور

ُ
ـه اینکـه خ علم 

ه هیچ وجه... تختم بود، این رفتار و تاب ن  آوردم 

 

ار تو من زندە -  فه اینو؟خوام ژ

ا  وع  ب د  ه زند جد ا  کش، ب ــــت از این انتقام  ـ ـ ـ و دسـ
م.  و فراموش کن م همه چ  از اینجا ب

ً
م، اص  کن

 

لم رو  خون توی رگ ــــتم کن ان افتادە بود، داشـ ه غل هام 
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ نـاز  ــا  ـ ـ ـ امـ ش کـنـم،  دادم  ـ دلـ ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ

خورە. ن ه غرورش ب اری کنم که   خواستم 
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الا   ـــه من  ـ ـــداش رو واسـ ـ د صـ ا ــــت  برد وق ن سـ دو
 چقدر روی جیغ و داد حساسم. 

 

 تمومش کن.  -

 

دون اینکه تلا   ــتادم،  ـ سـ ــ ملافه رو کنار زدم و ا عصــ
ا خشــم خم شــدم شــلوارم   واســه پوشــوندن تن لختم کنم 

ـــتم،  ـ ـ اهش  رو از روی زم برداشـ ـــتم حس کنم ن ـ ـ سـ تو
خ  ه دیوونه هر جا چ ــ  ـ ـ شـ   خورە جز تن من و این ب

 زد. شدنم دامن 

 

ــه تنم    ــا  ــتــه بود ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طــه ح نخواسـ تو تمــام طول را
شـــون ندادە بود،  بندازە، ماهل علاقه  ه کشـــف من  ای 

ستههنوز چشم لهای  شت   هام جون داشت. ش 

 

-   
ً

 م؟فه من  و تموم کنم؟ اص

 

ارت #۷۲۸ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دم؟  فهم

دش من بودم. ک نخب معلومه او که    فهم

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــام کردم و ح  ـــلوار رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــ تر از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
مه دم: د  های جینم غ

 

ه   - شــه  د ت ا مرم اون موق شــکســت که او که ن
ـــــت اما حالا ازم انتظار   ـ ـ ـ سـ ــــه حر ن ـ ـ ـ ـ اشـ ــــم زد،  ـ ـ ـ ـ شـ ر

اش.   خشش نداشته 

ا زجر، او   ـــاص اونم  ـ ه قانون دارە فقط قصـ ای من  دن
س ســـــت تقاصـــــش که زندە ه درک  و  دە او که مُردە 

ه تف بندازم تا  واصــــل شــــدە،  ش  تونم روی ســــنگ ق
اش از این انتقام دست   شم اما ازم انتظار نداشته  آروم 

شه.  مال  ا م   کشم، نخواە خون 
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ـه نظر   ـدە  ش رنـگ پ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد، صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا همون ملافـه ا
ی بهش ندادە   د  درد چ د، من جز لذت و شـا رسـ

ه معاشقه س این حالش ر   مون نداشت. بودم، 

 

ســـت اما حق داری، ن - تو رحم  م این حقت ن
 ، ، ک خ ... تو ب  تو

 

الا رفت و چشـــم  شــ از حد لزوم  ار صـــدام ب هاش از  ای
سته شد.  ادم   ف

ش روم منو  احمق بودم که فکر  فهمه،  کردم دخ پ
ــــت فکر  ا پوسـ دنم رو  ـــ ـ ـــ که زجر کشـ ـ ـ و    کردم تنها ک

 استخون درک کردە خودشه. 

 

دە بود؟ اە ند ش  من رو روی تخت لعن آسا

دە بود؟ ا اون همه عذاب ند ا اون زجر   من رو 

ز بهش  ه ر ز  د ر ا د  ــــا ـ ـ ـ ـ ه  شـ گفتم که وق تنم توان 
ا چه   زم  م ســان رو نداشـت پرسـتار ع توا تو  تکون ن

د، و صورتم   ک
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د  ا ه رگ ا  وکت رو جوری  هام  گفتم که از قصـــد ان
شه. فشار  ارە   داد که 

ــدە بود کــه حــالا ازم   م رو نــد ـــــت  مــاهل عــذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خشم؟  ب

د  ا قا  رو  ارەدق دم قاتل   ی تنم رو؟خش

 

اشه؟ - ت زخم   تا حالا شدە جای

دی چقدر   سوزە؟د

ــه نقطــه  ــار تموم جونــت قــد  خواد از اونجــا  س امــا ان
اد.  ون ب  ب

ــه گرم خونـــه،  من همـ ، ج ــاهل ــه مـ ی تنم پر از اون زخمـ
ــــم ـ ا چشـ چهمن  دم  ــــوختهای خودم د ـ ــ  م سـ ـ ـ ـ سـ و خا

 فه اینو؟شد 

ه جر که خودمم ن دونم، من زجر  من شـکنجه شـدم 
ـــم، نخواە رحم کنم، من   ـ اشـ دم، از من نخواە آروم  ـــ ـ کشـ

چکس رحم ن چکس. ه ه ه ه  کنم، 

 

م   ا تح ه قدم عقب رفت و  دە بود که  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادم ترسـ از ف
 ادامه دادم: 
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لت - ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ش خانوادە و جمع کن وسـ ـــــف  ری پ ـ ـ ـ ت نصـ
ز نآدمامو  اتون برە. فرستم ت ه   ذارم خار 

 

ارت #۷۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــــت کردم،  لـب ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و من دسـ غض لرز هـاش از 
ه من...   لعنت 

 

فته؟  -  تو فکر کردی من نگران اینم اتفا برام ب

فه ن ــاش  ــدون تو رو ح  لعن  قــه  ــک دق تونم 
ـــور کنم، وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد تو دهنم، ژـار من  تصـ م م  برو قل

 ن
ً

 تونم فکر کنم درم کن. ه روزای  تو اص
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م درک درک   کردم. کردم، خ خ

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــد ــاورد امــا  فکر چنــد روز نــد م رو از جــا درم
ش ن د تحمل ار ا ه خاطر صلاح  شد کرد،  م  کرد

 جفتمون. 

 

ی واســه قانع  کردم گفت احســاس  هارو گفتم، من چ
ا   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــتم، اون داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــق این دخ نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن قلب عاشـ

المه ادامه  ه این م ـــاســــش  داد و عقل هیچ جای  احسـ
ــه  ــ ـ هـر  کـ مـن  نـبـود،  دلـتـنـ  ـحـثـمـون  از  اون  گـفـتـم 

لمه رو   ه  س فقط  گفت و ترس از دســت دادن من، 
 تکرار کردم: 

 

د بری.  -  ا

 

ار لب اهم کرد، چند  ار  مات ن ــد، ان ه هم ف هاش رو 
ش ن ه ذه ی  گه. چ د که   رس
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حــث و پرخــا کــه کردە بود  فکر  عــد اون همــه  کرد 
گه   ـار د ـه  ـــــت من  ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ تونه منو قـانع کنـه امـا ام

ه خطر بندازم.  ه رو  ق اە کنم و جون خودش و   اش

 

اشم.   از داشتم که قوی  ت ازشون ن  من واسه مواظ

م کــه   ــدم و  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه همــه  ـــتم خودم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ ن
ـــدون   ـ ـــارت  مونم، اینجوری کنج این عمـ ـــا  ـ خوام 

اری که بهم محول ک ن ف  هیچ  ه روز ضـــع ش روز 
ــــتم که  تر  گه هیچ درآمدی هم نداشـ ــدم، من حالا د ــ شـ

ار  ه آدما که واسم  دمخوام   . ک حقوق 

 

ه قدرت ثروت بود و ثروت من داشـــت    از اصـــول اول
ر خط بودجه ه ز د. م آروم آروم   رس

 

غض ورم کردە  ـا همون  ە بود،  ـاهم بهش خ لوش  ن ی 
ل   د خ ت ه اشـــــک ر که تمام تلاشـــــش رو کردە بود که 

اس  ه گوشه افتادە  شه سمت ل هاش رفت که هر کدوم 
ا خشم بهشون چنگ زد و سمت حموم راە افتاد.   بود، 
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م رو متأســـف تکون دادم،  رو داشـــت از من پنهون  
بر   از  ف رو  تن ظ ـــای اون  ـ ـ ـــام زوا ـ تمـ کرد وق من 

 بودم. 

 

ــتم رو تن زدم   ون دادم، ت نه ب نفســم رو ســخت از ســ
ار لای لب ه نخ ســـ هام گذاشـــتم  و ســـمت پنجرە رفتم، 

ـــاس   ـ ـ ل ـــام گرف  ـ ـ و  رش  ــــدک ز فنـ ش  ح گرف آت و 
ون اومد، دە ب  پوش

ــا اخم   ـــمــت در راە افتــاد کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون اینکــه حر بزنــه سـ
دم:   ت

 

 کجا؟ -

 

ارت #۷۳۰ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ش روی   ا مکث جواب داد و  دسـ ە خشـک شـد،  دسـتگ
ار هزارم خودم رو   ــــه  ــــد واسـ اعث شـ ــــدای مرتعشــــش  صـ
ف   ـــارهـــا بهش گفتـــه بودم کـــه کنـــار من ح لعنـــت کنم، 

ه هیچ جاش گرفته بود.  قا   شه و اون دق

 

 اتاقم.  -

 

ــلماخم پوی اصــ ــد و فندک ز ــ توی هم شــ ـ شـ ا   هام ب رو 
 خشم روی عس پرت کردم. 

 

 بهت اجازە دادم؟ -

 

ـــاد،   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالــــت ا ـ ـــه تو همون حـ ـــاهم کنـ ـ ن ـــه  ـــدون اینکـ ـ
ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ــالا  ــــد و  هــاش تنــد تنــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

افت کنم. الس  های خشم رو ازش در
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دم، خودش رو که خا ن لندی کش رفت  کرد  پوف 
ــاورد و من   ــ ـ م ش رو در  ــــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ ــدر  ــ ـ ــا خودخوری  ــ ـ و 

دم. ن ستم این اجازە رو بهش   تو

 

ینم.  - ا اینجا ب  ب

 

دم:  لند تر ت  تکون نخورد که 

 

 اینجا زود...  -

 

ــــت ـ ـــمتم  دسـ ـ ـ د و سـ ــــت کرد، چرخ ـ ش مشـ هاش رو کنار ت
خ بود و گرە  ـــورت مثــل مــاهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ   قــدم برداشـ

 ابروهاش کور. 

ار گرفتم و ح فوت   ستاد پوک عم از س کنارم که ا
ش گفتم:   کردن تو صور

 

م تا اجازە ندم حق  - شم؟لازمه   نداری بری از پ
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ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س زد و عصـ ش  ــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دود رو از جلوی صـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ
 گفت: 

 

 مشخصه.  -
ً

ام ت  کتاتور عاد د ست، ا  لازم ن

 

الا انداختم و تکرار کردم:   ه تای ابروم رو 

 

ــــت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف خو بود دوسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، توصـ کتــاتور... جــذا د
کتات..... داشتم  . هوم د

 

شــ حرص خورد و من لذت بردم، تمام حالت  هاش رو  ب
 دوست داشتم. 

ـــخ روی هم  لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـد، از لای ف کـه  هـاش رو ج
 داد گفت: فشار 

 

 شه برم؟ -

م  ــا عد اول  خوام ســ ــم  ــ و جمع کنم، آخه دوســــت 
طه  مه ی نصـــفرا دون  و ن ــایتم،  دن رضـ دون پرســ مون 
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ا نه بهم گفت   فهمم خوشـم اومدە  دە  اینکه بهم اجازە 
 . برو 

ارت #۷۳۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اری خاموش کردم، ر س ار رو توی ز  س

خنــد   ــا ل ـ ـــارکش  مر  ــــت کردم و ح گرف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر راسـ
 گفتم: 

 

ــه  - ــ طـ ــا را ـ ـ ـ ـــاراح  ـ نـ ــه گفتم برو  ــ اینکـ ـــــف از  ـ ـ ـ ـ ـ و  ی نصـ
مه املش نکردم؟ن  مون که 

ون اومدی هوم؟  ماهل تو را از تخت ب
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ون شــدن گونه  ل ســتم  گه  ش رو  تو ار د ه  ببوســم و 
ە  اە خ ر ن ــــکوت کردم و ز ـ ـ م، اما سـ ــــ ـ ـ شـ م  مهمون تختم 

 لوش رو صاف کرد و غرغر کرد: 

 

عــد هر اتفــا  - ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه برو  از اینکــه دوسـ
 ناراحتم. 

 

ش روم تو   ای دخ پ ل ل م رو تر کردم، هنوز طعم وان ل
ا بود.  ه قوت خودش   امم 

 

ــاد   - ــــت پر ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـــــت گفــت برو کــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ
ش خــانوادە  گــه  اغــت، برو پ ـــتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت وق برگشـ

، تمام ا د زنم  ا ــــت دخ  ـ ـ ـ ـ ـ مال مال  جای دوسـ و 
 من هوم؟ من، زن عقدی

 

ه تنم داد تا   ـــاری  از کنه، فشـ ســــت اخمش رو  حرفم نتو
شه اما موفق نبود و حر گفت:   ازم جدا 
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اشــه که من  - ــم زندە  ه که دوســت  و  این در صــورت
ش کنه.  ه ز ل  د  ت

 

قه قهقهه  لندم دسـت خودم نبود، شـق دم  ی  ش رو بوسـ
ا همون خندە گفتم:   و 

 

م شمامه - م نم. تونم واست   ی ش

 

ه   ش رو  م جو ـــــت  ـ ـ ـ ـ ه گرفت و مشـ ش حالت گ ــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ
نه د: س  م ک

 

ار؟چرا اذیتم  -  ک ژ

گذرونم. نکن تو رو خدا من ن  دون تو   تونم 

 

دم و گفتم:  ش رو عمیق و طولا بوس شون  پ

 

م  منم ن - ارم که تموم شد مستق تونم اما مجبورم، 
ز  ام ت اری کنم. م درت خواست  خوام تو رو از 
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ـــاهم کرد،   ـ ن ـــداخــــت و چــــپ  ـــالا انـ ـ ـــای ابروش رو  تـ ـــه  ـ
د   ــا ـ م، شـ ینم و لذت ب اهش رو ب ــتم برق توی ن ســ تو

گــــه ــــد جور د ــا ـ ــنهـــاد ازدواج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دادم نـــه  ای بهش پ
م.   اینجوری غ مستق

 

م؟ - ار ای خواست  خوای ب

 

د تکون دادم که لب ه تأی د. ی  ه هم ف  هاش رو 

 

ا اسلحه؟ - د   لا

دی؟ اری د  تا حالا مراسم خواست
ً

 تو اص

 

ارت #۷۳۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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الا انداختم و صادقانه جواب دادم.   م رو 

اری نکردە بودم. من از   هیچ ز خواست

 ازدواج 
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق نبود که  اصـ ـ ـ ـ ـ ـ چکدوم از روی عشـ های ما ه
م.  ه مراسم ب م   خوا

ــا زدە حرف ـ ـ ـ سـ اب ر ـــن  ها تو  ـ عدم عقد و جشـ ــــد و  ـ شـ
  از طرف نارا بود. 

ً
 اشکو که معمو

 

دم.  -  نه ند

 

ت چشم اش رو پر کرد و گفت: ح  های ز

 

لان؟ع نرف  - اری ش  خواست

د، چای نداد بهتون؟ د ل ن  ش 

 

 نه.  -
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 شه؟ وای مگه  -
 

 

ای ما همینه.  -  شه، تو دن

 

ــا   خ داد و  ـــورتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو توی صـ  مکــث کرد، ن
 صدای ملا گفت: 

 

ست.  - ای ما اینجوری ن  و تو دن

ـای خونـه  ـد ب ـلـا ـا  ، مون  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حرف  و شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـد  ـا ـه، در مورد هر  کـه  ـه، جه ، مه و لازمـه،  زن

دونه من ه صلاح  ام ا ا ه تو. و عد   دە 

 

ادم   ل  ه  ــــت، من  ـ ـ ــــورتم رو نداشـ ـ ـ ـ ــــد ترک صـ ـ ـ ـ خند قصـ ل
ش چـــه درد عم رو تحمـــل   ــاعـــت پ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتـــه بود دو سـ

 کردم. 

 گفته بودم این دخ مسکنم بود؟
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. مگه  -  تونه صلاح ندونه تو هم الانم مال م

 

ارمه. چرا ن - ه هر حال صاحب اخت  تونه 
 

 

ـــارە روی رد  ا انگشــــت اشـ د تکون دادم.  ه تأی های  ی 
ایی گفتم:  ا صدای  دم و  ش خط کش  کبود روی گرد

 

م در مورد آیندە؟اونجا تو اتاقت  - م حرف بزن  تون

 

؟ -  چه حر
 

 

ـــه گیج  ـــد زدم، اینجوری کـ خنـ لــــذت  ل ــد  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بردم،  شـ
ش  د صور  شد. جور خا بوس

 

ن -   دلتن امون 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اصـ ــ گـ ــه د ــ ــدِ امروز کـ ـ ـ عـ دە، 
ه این فکر  بوسـمتدە، اونجا تو اتاق ن کنم  و 
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ــات چطوری  ـ ــا ـ ط  ا ــا این  ــه من  ـ ـ ــه تو رو  تونـ
 ندە. 

ـدن جـای لـب ش کـه نـه بود د ـت جوا و خون  هـام روی ت
 تونه قانعش کنه مگه نه؟ها مرد 

 

غض گفت:  ا  اخت و  م رنگ  م  خندش   ل

 

؟چقدر طول  -  کشه این جدا

 

ارت #۷۳۳ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ش رو نوازش کردم. تو چشم اە کردم و گرد  هاش ن
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ــه خ زود تمومش ن - ــ اشـ ه من  کنم اما  دونم، 
ش برە.  ارهام چطور پ ه این دارە  ست   همه  

 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  مرم حلقـــه کرد و چونــه هــاش رو دور  دسـ ش رو 
نه  م چسبوند. س

 

؟ - ه   ق

ه  ذاری؟ خودت که و تنها چطوری شورش بی روز 
دتر   شه. روز دارە 

 

ە تو چشـــم ا  هاش گونه خ ا شـــســـتم لمس کردم و  ش رو 
 آە عم جواب دادم: 

 

ــ مراقب   - ــ شـ ــــوان حواســــش هســـــت، اون از منم ب شـ
 شورشه. 

 

ا   د و صـدای آە پر از سـوزش  ش رو گ  مکث کرد، ل
اغ  شد. صدای پرندە  های توی 
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گه؟ - ه بهونه داری د م تو  ع من هر    الان 

 هیچ را ندارە نری؟

 

چه اورد.  ها بهونهمثل   م

ـــمـا چنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاش  ـه هر ر  نـذارە من برم، 
ً

زد کـه مث
ه انتخاب. درک  ارە نه  ه اج  کرد این رف 

 

ــم  ــ ـ ـ ، چشـ ــــو ـ ـ شـ دمش، پ ــــ ـ ـ ها و در  ها، گونه طاقت بوسـ
ه لب دە   هاش لب زدم: آخر چس

 

دی   - ، خودت د اش ماهل کنار من که هسـ قوی 
ـا   تو این چنـد مـاە چـه اتفـاقـا افتـادە، تو از همـه  
ه   اە، حمله  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ م اومد، آسـ لا که  ی از  خ

ــه   مرم  ــا تــا من  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ــا خــا  عمــارتم، تو 
 نخورە. 

 

ایی گفت:  ا صدای  د و   لب ورچ
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-  ... تم و  ش

 

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بوسـ ـدە ـا  ـای ورچ ز از ل ش اجـازە نـدادم ادامـه  ی ر
 دە. 

 

ـد من - ـا س  ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـا  ا و قوی تر ک نـه اینکـه 
ا  اهام و تر کردن چشــــمجمع کردن ل ــســــت  هات  و ســ

 .  ک

 

م   ـــداش قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوش چنـگ زد و ارتعاش صـ ـه  ـاز  رو  غض 
ـــاختـــه    ـــه این دخ  ـــدجوری  م رو  تـــاب کرد، من قل

 بودم. 

 

سـت، فکر نبودنت حالم - د  دسـت خودم ن کنه،  و 
فته.  س چه اتفاقا ممکنه ب  اینکه تو زما که ن

ـــور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر حضـ ــ کـه دارم فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار تمـام این آرام ژ
 توئه. 
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ارت #۷۳۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ا تمام   دم و عطر نفس این دخ رو  ش رو بوس ن روی ب
دم.  ه کش ه ر  وجود 

 

 درد رو دردم نذار نازار.  -

 

نه د: خودش رو لوس کرد و س  م رو بوس

 

لارە.  - گو   اشه، بهم 

 

خند گفتم:  ا ل الا انداختم و   ه تای ابروم رو 
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لارە - ت کردی، گف  ا . ش س  ی من ن

 

م رو  لب د و من ل ش کشـ دم،  هاش رو تو ده سـخت گ
ل کردن خودم جلوی این دخ سخت بود.   کن

 

ی گفتم.  - ه چ ا بودم   عص

ـــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـازار صـ لارە  ـار کـه منو  م از  دو هر  ک قل
سته. خو   خواد وا

 همینکه فکر 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ خوام از خو  کنم تو مال م اصـ
لارە اشه؟پرواز کنم، من   ی توام 

 

ا حال خو لب زدم:   مکث کردم و 

 

، دردت - لارەنور چشم م م  نم. و قل  ی ش

 

خند دندون نما زد:   ل
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ان اولسون.  - م سنه قور م... جان  اور

شه) ونت  م... جونم قور  (قل

 

ش  م و ب ــاهش کردم، تر  ـ ە ن ـــدم نـــه  فقط خ فهم
ـــته   ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــــت و  ـ ـ ـ ه اما دسـ ه چ دونم   امل  اینکه 

ش کنم.  ستم واسه خودم حلاج  تو

 

 نف گرفت و ازم جدا شد: 

 

د برم؟ - ا  حالا  

 

ب شــلوارم فرو کردم و ح کج کردن  دســت هام رو تو ج
 م روی شونه گفتم: 

 

 فردا صبح اول وقت.  -

 

 ری؟تو   -
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 تو اول فرصت.  -

 

ازی کرد:  د و لج   اش رو زم ک

 

م تا هس منم اینجا  - ا هم ب ه  ار  اشم. خب چه 

 

ه نخ   دن  ــــ ـ ون کشـ ارم رفتم و ح ب ــ ــ ـ ت سـ ا ــــمت  ـ سـ
گه گفتم:   د

 

عد برم.  - شه  تت راحت  ت امن ا الم  د بر خ  ا

 

 ری؟کجا  -
 

 

ا.  -  ایتال

 

ارت #۷۳۵ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

ه مردی   ــتم  دی داشـ ا حال  م رو جمع کردە بودم و  ــا سـ
ار دود  پنجرە که تو چهارچوب   ـــ ـ ـــغول سـ ـ از اتاقم مشـ ی 

اە   کردم. کردن بود ن

 

ش واســـه نرفتنم  انی ا و عصـــ ا بهش گفته    عد از تماس 
 شم تا برگردم. بودم که دارم حا 
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ه آە عمیق گفته بود:  ا   اولش سکوت کردە بود و 

 

ا تو که من -( مندە نا  ؟)ک و 

 

ـه هم خورد، چقـدر من   چقـدر حـالم اون موقع از خودم 
ـــدی بودم وق  ـــتم دیروز تو تخـــت مرد  دخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ــدای آە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روم بودم و صـ ـل اتـاق رو  پ هـای پر از لـذتم 
 برداشته بود. 

 

ه  کنم از خودم منتفر الان که بهش فکر  ــــم وق  ـ شـ
الت راحت و اون گفته بود:  ا گفته بودم نه خ  ا

 

منــدە   -( عــدم  م تــا الان کــه  ــه  ــدە از این  نکردی قول 
ه.) ا اینجا جات خ خال ا ا  ، ب  نک

 

ـــاعت ـ ـ ـ ـ ـ ــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ان که کردە بودم فکر  تو ه این خ ها 
زم،  ه  کنم و اشــک ب ه خاطر این جدا که  ســتم  تو

شم.  دە  ار بود اف  اج

شو داشتم.   من همینقدر احساسات پ
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ا شدم.  دم و  پ سا رو کش  ز

هــای کوتــاە جلو رفتم و کنــار مردی کــه هم الان  ــا قــدم
ستادم.  ش زدە بود ا ارش رو آت  پنجم نخ س

 

؟ -  خو

 

اهم کرد،  ــــونه اما  ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم اونم از این جدا پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ارە  ای نبودم. خودش خواسته بود من 

 

ظش رو توی   ــارش گرفــت و دود غل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عم از سـ
ــورتم از   ــ ـ ــورتم فوت کرد که صـ ــ ـ بوی تند و تلخش جمع  صـ

 شد. 

 

حر دستم رو جلوی صورتم تکون دادم تا دود رو کنار  
اهم  ە ن  کرد که گفتم: بزنم، همچنان خ

 

دنت نکن آرومت ن - کوت وارد   کنه. اینقدر ن
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ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لب کجخندی گوشـ ە  ـــــت و خ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  هام  ی ل
ه گوشم رسوند.  ش رو   صدای لعنت

 

ـــم، نن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه آروم  ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، چون هیچ  کشـ تونـ
اتو ندارە.  کوت ل اری ن  س

 

پنجرە  ــا از  ـ ـ ـ ن م  ن ــــدم و  ـ لع ون    آب دهنم رو  ــه ب ــ ـ
ـه نظر   گـه  ـا تر از هر وقـت د ـاغ ز د،  انـداختم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

لوم چنگ  حالا که من داشتم  ه  رفتم همه  داشت 
دە.  ت  دجوری قرارە عذا  زد که این دوری و جدا 

 

ــام  ــه  ە  م رو تر کردم و خ ــانــه ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ش  هــای عمیق ح
 گفتم: 

 

اشم.  - ل خو واسه ترک کردنت   تونم دل

 

خند ک گفت:  ا ل ون داد و   دود رو از بی ب
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ـــنهاد  - ـ ـ شـ ام  داری پ ای تو  ار از ل ـــ ـ ـ ه جای سـ دی 
م  ؟گ

 

ارت #۷۳۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــه  اهش کردم و گوشـ م رو  ن ه روز  ی ل ا روز  دم، خدا گ
 شدم. م تر داشتم  

ـــاعـت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دادە بودم، هم دو سـ ــا ــه  این قو نبود کـه 
منــدە  ش قول دادم  ـــقــه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه معــاشـ ی  ش نکنم البتــه ا

م.   دیروزمون رو در نظر نگ
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 ی دو  سودە قبول داری؟معامله -

 

شـسـت و دسـ که   جلو اومد، دسـت آزادش روی پهلوم 
ه داد.  ه پنجرە تک ار رو گرفته بود و   س

 

ار که  - سـخ سـ
َ

ه خون   ای تو شـ ه ل زنم،  شـم 
شه کنم؟ شم چطوری ن ات که   سخ ل

 

دم.  م رو گ د و ل م ت کش  قل

 

ــتم خ طولا   - ســ شــــت ن خوای  روزا که پ
 شه آرە؟

 

ک  غه  بهم نزد ه گونه تر شد، ت ش رو  ن د  ی ب م کش
ل کردم.  ش ما ا حال خو  صورتم رو سم  و من 

 

درم دارم  -  قرارە تو این مدت، نبودنت 
ً
و  م احتما

ـا اوقـات فکر  ـارە، مـاهل  ـه  در ـاش من  کنم 
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ـــادە بودم  ون سـ ـــم  چ دون دغدغه تو رو تو آغوشـ و 
 کردم. حل 

 

د و ادامه داد:  خندم رو بوس خند زدم که ل  فقط ل

 

ون  - ه چ ه  ات تو رو  ا  دە؟ه نظرت 

 

خندم عمیق ــد، نل ــ ـ ـ ـ ــد که هم  دونم چطوری تر شـ ــ ـ ـ ـ شـ
ش رو نداشتم.  د غض، من تحمل ند خند داشت هم   ل

 

د برم.  - ا گه   فکر کنم د

 

د و من ش رو گ د، اینقدر    ل ــ ــ ـ ـ ـــــخت تو آغوش کشـ ـ رو سـ
د:  ار گردنم رو بوس  سخت که استخونام صدا داد و ژ

 

ــانـــت من   - ـــاش  تو امـ ــانـــت دار خو  ، امـ ش خود پ
کشم.  اری هم نکن که ک رو   ماهل و 
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د و لب زدم:   ه قطرە اشک از چشمم غلط

 

دین...  -  خوای آ

 

د:  م گذاشت و خشن غ ش رو روی ل  دس

 

 اسمش نچرخه تو دهنت.  -

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش رو عقب  روی انگشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دم که دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش رو بوسـ
د.  کشم رو بوس د و اشک   کش

 

ـه   - م، مـا   ـد  ـا ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ گـه هم هسـ ـه چ د
گـه من ـه د ـل ا ـدی هر دل ـدو کـه تو  و نـد خوام 

ل خوب بودن حالم بودی.   تنها دل

 

م رو مشت کردم و عص گفتم:   قل

 

دن نگو تورو خدا. نگو، از نبودن -  و ند
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ون گفت:  د و مه م رو بوس شون خند زد، پ  ل

 

لارە  - نم، برو  برو  ــ ــ ـ ـــــب  ی شـ ــمامه، برو که از امشـ ــ ـ شـ
ا نبودنت.  ه من حرومه   خواب 

 

ه هقغض خفه ش رو  م  ا حرص گرد ــد،  ــ ـ ـ ـ ل شـ د هق ت
ه خودم فشارش دادم.   تو آغوش گرفتم و 

 

ار، خ دلم برات تنگ   - شه،  خ دوست دارم ژ
ه جا از   اشـه که من  ادت  اری که کردی اینو  هر 
ادت   دنت بندە خب؟ اینو  ه نفس کشــ ا نفســم  دن

 نرە. 

 

ا نازار. نفس ن -  کشم نفس نداشته 
 

 

شت هم گونه  ار  دم و ازش جدا شدم. چند   ش رو بوس
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ــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بود کــه همــه جــارو تــار  اشـ ــدم،  هــام اینقــدر ز د
م.  ون زد ا هم از اتاق ب م رفت و   سمت سا

ه این لحظه ، لعنت  ه این جدا  ها لعنت. لعنت 

 

ارت #۷۳۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اط عمارت  دلم  ه ح اد و  ــــ کش ب ـ ـ ــــت این مسـ ـ خواسـ
م.   نرس

ــی که   ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ماشـ ــ ـ ـ ـ ــه که سـ ــ ـ ـ ـ کشـ ــتم اینقدر طول  ــ ـ ـ ـ خواسـ
شم.  ە   خواست من رو از اینجا ب
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له ا  ه خاطر من داشــــت از   ن
ً

ـ ـ ـ ای میومد و اصـ ها 
سور ننداخته بود.   ه آسا

ــاش   ــاهــ ـ ـ ــه طرز  از دیروز  ــ ش  ــ چ لــ ــار  ـ ــد و کنـ ــ لنگ
اری  د. آش  پ

ش کردە  ن دە بود اما هر  که بود داغو دونم  شـ
ل عصب  هاش رو از دست دادە بود. بود که کن

 

ـــه لـ ـــا هم  ـ ــان  ــای همزمــ ـ ـ ــارو  ـ ــــه  هـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و من واسـ رفت
ــــتفادە  ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــــت  ی بهینه از این ثان ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تو دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها دسـ

 گرفتم. 

 

ا آە عم گفتم:  خند کوتا زد و من  اهم کرد، ل  ن

 

ات درد  - ه  ا من خودم  ا ـــور ب ـ سـ ــــا ـ ا آسـ رم  کنه 
 .  ای

 

ــه چ  ە  خنــدش رو تکرار کرد و من خ ز کنــار  ل هــای ر
ـــدن   ـ ـ ـ ـــق شـ ـ ـ ـ خت، این حجم از عاشـ ــــمش دلم هری ر ـ ـ چشـ

 واسه قلب من خ بزرگ بود. 
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-  . ستم ما  مه راە ن  رفیق ن

 

م و من  لب ای رفت ا گرد دوم رو  دم،  ه هم ف هام رو 
 ا آە عمیق تری گفتم: 

 

د   -  حالم 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دونم خ خجالت آورە، اصـ ــ ـ ـ ـ شـ
ــاور کن نوق بهش فکر  ــارش  کنم امــا  تونم 

ــــور گ کردم   ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ــالم که بود تو آسـ ـ ـ ـ ـ کنم، من پنج سـ
عد   گه  نا بود، د ــ ـ ـ ـ ـ ــــاعت تمام، وحشـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ اونم سـ

سته دماون از فضای  سور ترس  و... ی آسا

 

ــتـاد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـای انـداختم کـه ا ـــتم از اینجـا  م رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
اط لعن نموندە   ه ح دن  ـــ ی تا رسـ ینم، چ ــالن رو ب ـ سـ

 بود. 

ه چشم اە کردم. دستم رو فشار داد و من   هاش ن

 

سـت، هر آد  - ه توضـیح ن ازی  ای  ن ه ف تونه 
ــ کن از   ــه و بهش بها ندە، ســ اشــ ــته  ب داشــ عج
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دە تا این وحشت  ه خودت فرصت  گذری،  و  روش 
ذاری.   کنار 

 

الا آورد و ح نوازش گونه  ش رو  ا آرامش خا  دس م 
 ادامه داد: 

 

ــــت از   - ا اومد وحشـ ه دن وان  ـــ ـ از همون روزی که سـ
ش  چوقت  دست داد و داشتم، من از همون شب ه

ه   م  ابوس هر شـ م، آخرش  خوا سـتم درســت  نتو
ل شد.  د ت ت  واقع

ـــا ترس ــا  ـــمـــت خودمون جـــذب  مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ هـــامون اونـــارو 
اری که   ش مثـل  ـــ کن از خودت برون ــ ـ ـ ـ ـ ـ س سـ م،  کن

 کنم. من دارم 

 

خند بزنم، دلم خون بود، من  دونم چرا نن ســتم ل تو
ینمش آخ خدا.... داشتم  ه مدت ن  رفتم که 

 

ش؟الان چه تر داری که  -  خوای برون
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ــاە قهوە  ـــمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تو چشـ ـــدای  ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ خ داد و  هـام چ
 ضع گفت: 

 

ــــت   - مرم راسـ گه  ار د ــــت دادن تو رو، ای ترس از دسـ
 شه. ن

 

ــاش   ــ لوم چنــــگ زد،  ــه  ــ ــاز  ـ ـ غض  خــــت و  م فرو ر قل
ش رو زرو   م کـه قل ی  ـه چ ـــتم مثـل خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــــد، این چونه رو کنم اما ن ـ ــــت  شـ دون اجازە داشـ ای که 
ل اشک د تا س  ذاشت. هام رو راە بندازە نلرز

 

اری ک که منشه...  -  و از دست ندی؟شه 

 

ارت #۷۳۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ـــارو  - ـ ش  دارم همین ـــه در پ ـــه کـ کنم، راهش همینـ
زم ن م ع ن. گرفتم، ب خور ه شب   خوام 

 

م. له اط شد  های لعن تموم شد و وارد ح

ــه دژاوو رو   ــ ــاط جمع بودن، چـ ــ ـ ح ــارت تو  ــ ــا عمـ ـ ـ اهـ
ه  ه صـــحنهداشـــتم تج ، کردم،  اە   ی غمگ های پر  ن

ارە ه تکرار دو ... از حرف،   ی رف

 

ـــهرام کنار هم  له ـ ـ ـــارە و شـ ـ ـ ـــورش و سـ ـ ـ م، شـ ای رفت هارو 
ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه هنوز دسـ ـد کنـار غ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات و خورشـ بودن و ن

ش بود.  ال گرد  و

ـــدە بود و    ـ ـ ـ ـ ـ دە اما لاغر شـ ـــتم اینقدر  رنگ پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ذارە.  شت    قوی هست که این روزهارو 

 

ار گرفت و   ا عجله جلو اومد، سـا رو از دسـت ژ اوان 
 تو صندوق گذاشت. 
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چه ه  ە  ا  خ له شورش  ن  ای رف آخ ه محض  ها 
ــام زوری کـــه قلـــب   ــا تمـ ـ ــاد و  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارم ا ــد کنـ لنـ ــدم  ــه قـ ـ

ضــش بهش اجازە  د و زر  م داد من رو تو آغوش کشــ
 گوشم گفت: 

 

ـــــم - ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم خاموش  هنوز نرف و برق چشـ ـ ـ ـ ـ ـ های داداشـ
ای ماهل آرە؟  شدە، م

 

الا آوردم و دور  ها که  دســــت حرکت کنار تنم بود رو 
ـــار رو   ـ ـ ــاه ـ ـ مـ بوی  ـــل  ـ غـ این  ـــه کردم،  ـ داد،  مرش حلقـ

ک تر بود.  ه من نزد  شورش از برادر 

 

شتون.  - اشم که برنگردم پ  مگه زندە ن

 

ـــتم   ـ ـ ازوهام رو تو پنجه گرفت و من دسـ ـــد اما  ـ ـ ازم جدا شـ
ت موند.   روی پهلوهاش ثا

ە ـا اخم خ ـار کـه  ـه ژ ـا  م ن ی زم بود انـداخـت و  ن
شنوم:  ای آورد که فقط من   صداش رو اینقدر 
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ــا نـــه،  ن - ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار وق برگردی زنـــدە هسـ دونم ای
ات منن ــــق ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــم، عشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د  و از مرگ  خوام نا ام

ــوندە، اما ن اری واســـه زندە موندن کنم،  ترسـ تونم 
ــارت  ا ژ ــدی تحــت هیچ  و  خوام بهم قول 

 دی بهم؟تنها نذاری، قول 

 

ه هم فشار دادم.  م  م رو مح ل خند زدم و   ل

 ... غض لعن  آخ 

 

ـــدوار  بهـــت قول  - ـــدە ام ـــــورش تو هم قول  ـ ـ ـ ـ ـ دم شـ
 ا خب؟

ه  مون  اتزندە  ه خاطر ن ار. خاطر همه،   و ژ

 

خند  تکون داد و کنار رفت، شهرام که لنگون جلو   ا ل
د:  ار ت از کرد ژ ش رو   اومد و دس

 

کش عقب.  -  اوی... 
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ا حرص گفت: شهرام چشم اسه چرخوند و   هاشو تو 

 

ـــورش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض آخــه، شـ ع غــل کنــه من  چقــدر ت تونــه 
ـــت کردی خون   ــا ــا کـــه ثـ طـــه  نـــه؟ واقعـ چقـــدر تو را

 مهمه. 

 

ار اینقدر   ا  ژ ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــله بود که جواب نداد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
 خندە گفت: 

 

ار.  - ازی در ن  حوصله ندارە شهرام مسخرە 

 

ـــمتم دراز کرد، پنجه  ش رو سـ خند دســــ ا ل ـــهرام  ش رو  شـ
دم و سارە هم جلو اومد.   ف

 

ا زنداداش.  -  برو و سالم ب

 

اهش کردم و گفتم:  غض ن  ا 
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ی تو من - اش اون  م. و بردی  از ب  شد 

 

ای گچ گرفته ه   ش اشارە کرد: ا  

 

ــا   - ـ ـــــت تنهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ نــ ــان  ـ ـ ــذورم وگرنــــه ام ــه معــ بی کــ
 فرستمت. 

 

ارت #۷۳۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

 

 شه ماهل زود برگرد. خ دلم برات تنگ  -
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ــار    ـ ـ ــار ژ ـ ـ ــه فرو رفتم و اون هق زد ان ـــارە کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــــل سـ تو 
ــ    عصـ

ً
ام الا برد و  تحملش تموم شــــد که صــــداش رو 

 گفت: 

 

خورن.  - ه شب  د  ا  تمومش کن دیرە ن

 

د. خداحاف   ازوی سـارە رو گرفت و عقب کشـ شـهرام 
و خلاصه شد.  ه رو ه  د  ات و خورش  ا ن

 

خند گفت:  ا ل م کوتا کرد و  اث تعظ  غ

 

س امــا  تو و خــانوادە  - ــامل از ه ن ــت  ت تو امن
ی نظرت  ه زما چ ه  ا و جلب کرد هر سـاع بود 

 من زنگ بزن خب؟

 

خند  تکون دادم.   ا ل
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-  . دە زود خوب   شما هم قول 

 

ـــونه  ـ ـ شـ ه  ـــالمش رو  ـ ـ ــــت سـ ـ ــــمش  دسـ ـ ـــم روی چشـ ـ ـ ی چشـ
ه اندازە  ه جم که حالا  اە آخر رو  ی  گذاشــــت و من ن

 م دوست داشتم انداختم. خانوادە

 

شم.  ا  اشارە کرد سوار  از کرد و  ار در عقب رو   ژ

ســــت و   ـــدم، در رو  ـــوار شـ ـــتم، سـ اری جز اطاعت نداشـ
اوان رفت.   سمت 

ن تذکر  ا عجله  آخ ـــ که برگشــــت  هارو داد و کنار ماشـ
ای دادم، چقدر   شه رو  خواستم  منطق بودم که  ش

مون.   گه نرو و اینجا 

ه خانوادە آخرش که  تا   شــت کنم و  خواســتم  م 
؟ سب دون هیچ  اشم اونم   اینجا 

 

ـــمتم   ش رو سـ ه داد و  ــ تک ـ ه ماشـ ش رو  هر دو دســــ
 خم کرد. 
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ـه   - ــــب پرواز دارم، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش، من امشـ مواظـب خودت 
ــورش زنگ   ه شــ ــ  ـ اری داشـ م خاموش بودو  ــ گوشــ

 بزن. 

 

ش   ـــــ ــــتم رو روی دسـ ـ ـــل و  دسـ ـ ـــتم، اینکه تو این فصـ ـ گذاشـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ش اینقدر دسـ ادی خ ــــم  هوای ز ـ ـ ـ ـ ـ هاش یخ بود واسـ

 دردآور بود. 

 

خه؟ -  دستات چرا اینقدر 

 

ــــم ـ ـ ـ الا رفت و من چشـ ش  ــــک  کنج ل ـ ـ ز کردم، شـ هام رو ر
ی  شم. نداشتم الان چ خ  وش   گفت که تا بنا

ـــته بودن   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دو نفری که جلو  ا  ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ز
ایی گفت:  ا صدای   انداخت و 

 

ـــون کنم دارە ازم دور   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش گرمشـ ـد  ـا ـــ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 شه. 
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ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ا  ا همون چشـ اهش کردم که  ە ن ــــدە خ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ های ر
ه  ــاف کرد و  مرش رو صــ خند  ــ  ل ـ ه ســــقف ماشـ ای 

 زد. 

 

اوان.  - فت   راە ب

 

ـــد جدا ای که   ـ ـ ـ وع شـ ــ راە افتاد و  ـ ـ ـ ـ ــتم  ماشـ ــ ـ ـ سـ دو
 خ قرار بود اذیتم کنه. 

 

ارت #۷۴۰ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ــ   ـ ـ ـ ط ماشـ ــــ ـ ــــت از ضـ ـ ه آهنگ کردی خ غمگ داشـ
ە بودم. خش  ون خ ه ب شه   شد و من از ش

 

دا دلتنگ   ـــد ـ ـ ـــته بود، از هم الان شـ ـ ـ ـــاعت گذشـ ـ ـ چند سـ
د تحمل  ا ار سخ بود و  ه  بودم،  ه  کردم، فقط 

ه وصال  د که این جدا قرار بود  شه. ام ل  د  ت

ـد تو این مـدت   ــا ـارم و من  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد خواسـ ــار ب قرار بود ژ
 کردم. م رو آمادە خانوادە

 

ه راە   ــــتم،  ـ ـ ـ ار راە طول و درازی داشـ ه ژ دن  ــــ ـ ـ ـ ــــه رسـ ـ ـ ـ واسـ
ـب کـه فکر کردن بهش هم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــخـت و پر از فراز و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

کشم. اعث   شد آە 

 

ــه ــه بودم از اون غم لحظـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاف  هنوز نتو ــداحـ ی خـ
ــار آوردە بودم که اشــک   ه خودم فشـ ام و اینقدر  ون ب ب

ه شدت درد گرفته بود.  لوم  زم   ن
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ــا آهنــگ   ــدای تلفنم من رو از اون فــاز غمگی کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا   ارە گو رو  ا ذوق اینکه ژ د،  ـــ ـ ون کشـ گرفته بودم ب
ـا   ـدم امـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب ـــ کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دسـ عجلـه از تو ک

دن شـمارە  ار نه اینکه  د شـم اما از اون  ی ماه خوشـحال 
استه شد.   حجم ذوق 

 

خند جواب دادم:  ا ل  نوار س رنگ رو لمس کردم و 

 

که؟ -  جونم داداش کوچ

 

ش خ پر بود و اینو  ـــدای دلخورش  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد از صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ص داد:   شخ

 

شم جمع شدە تو   - گو  گو برگ چقندر،  نگو داداش 
گو...   ناف، 

 

ـه حرفش رو قطع ن ــــت  هـا  کردم حـالا حـالا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا خندە گفتم:  الا بردم و  س صدام رو   دە   ادامه 
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ـدم نـاراح ن - لـه خـب حـالا فهم ـه  خ خواد خودتو 
ندی.  ار ب  رگ

 

؟ - ، کجا ادە ماهل  واقعا روت ز
 

 

لو   ش تا قه پ ش روم انداختم، چند دق ه مسـ پ ا  ن
دە بودم و  ستم کجام. رو د  دو

 

م ساعت  - گه ن ز. د  رسم ت

 

الت.  - ام ترمینال دن ه، م  خ
 

 

ه  دم، ا م رو گ ا رانندە ل ــد گفتم  ــ ـــ راشـ ـ ـ ـــخ ـ ها  ی شـ
ــا خــــب   ـ ــدم از هم الان اعلام جنــــگ کردە بودم امـ اومــ

س بود.  گه   دروغ گف هم د
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وس نیومدم.  - ا ات ار من   ماه

 

ــدر طـول   - ــ ـ ایـنـقـ ــه  ــ ـ ــدی کـ ــ ـ اومـ ــا   ـ ـ ـ ـ ـس  ؟  ـعـ 
دە؟  کش

 

 

ا رانندە  - ار  من  ـــون  ـ ـــشـ ـ ـــ همونا که واسـ ـ ـ ـــخ ـ ی شـ
 کردم اومدم. 

 

ــدم و آروم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قش رو شـ ـــدای نفس عم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکــث کرد، صـ
 گفت: 

 

ا منتظرم  کوچه.  -  اشه ب

 

ارت #۷۴۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ا"  "ه

 

 

 

ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رتو کــه مشـ ــل رو ــه ال ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد آغشـ ــه ل ە  خ
لافه ش بود پوف  دم و گوش ستادم. ای کش  ا

ــــت ـ ـ ـ ـ م فرو ا دسـ ــــمت پنجرە ها که تو جی ـ ـ ـ ـ ی  کردم سـ
ت ا  قدی پ ه ز ــه  ــ شـ ـــ ـ ــتم و از شـ ــ هاوســـــش قدم برداشـ

ە شدم.   وسیع شهر تو این ساعت از شب خ

 

 لافه و عص بودم. 
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ــته   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــته بود و نتو ـ ـ ـ ـ ـ طالت گذشـ ه  اینکه دو هفته وقتم 
ادی واسم ناخوشایند بود.  اری کنم ز  بودم 

 

ـــــت   ـ شـ ــدن بود و  ــ ـ ـ ذیرفته شـ ــه  ــ ـ ـ دتر از همه انتظارم واسـ
سا.   گوش انداخ ر

ـــه   ــا از درون  ـــد بودم، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهر خو ــه ظـ ـ ــا بودم،  اینجـ
ز شـــدن بودم که  شـــفشـــان در حال  ر ه  آ ســـت  تو

 شهر رو نابود کنه. 

 

ــــت   ـ ـــه دسـ ـ ـ اشـ رتو هر چقدر هم که رفیق  ـــتم رو ـ ـ سـ دو
ه   ی گوش  ل از هر چ سـا بود و ق ائولو  از ر راسـت 

شه.  ز  م ل اعث شدە بود ص  فرمان اون، همینم 

 

ـه تـا فردا خ   ـه روش خودم  ا ـه نـه  د کـه هیچ ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــان ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم، من تــا عصـ ــال  کردم تــا خودی  رفتم دن

ــــون ن ـ ـ ـ ـ ــــون  شـ ـ ـ ـ ـ ــــطرنجشـ ـ ـ ـ ـ از تو زم شـ ه   
ً

دادم عم
ـل من ــدە  بودم کـه ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون پرت شـ ـا درآوردە بود و ب و از 

 بودم. 
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شون  اقتم رو  د ل ا  دادممن 

لد بودم.  ار رو خوب   و این

 

رتو   دم که صدای رو ون کش ه نخ ب ارم  ت س ا از تو 
د: ا اون لهجه ه گوشم رس  ی مزخرفش 

 

س اصلم بنوش.  - ا... جای دود از و   ه

 

ام عمیق گفتم:  عد دو  ار گرفتم و  ر س  فندک رو ز

 

اری   - ا ــه  ــ ـ هـیـچ  چـ وقـ  بـز  ــار حـرف  ـ ـ ـ فـ داری 
؟و درست ادا نایلمه  ک

 

ارت #۷۴۲ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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شــه  رش رو از تو شــ اس تصــ سـتم انع ش روم  تو ی پ
ینم.   ب

د، جرعه گهخند ستاد. ی د د و ا س نوش  ای از و

لاسـش جلو اومد و مثل   خ دادن اون مایع توی گ ح چ
ه شهر داد.  اهش رو   من ن

 

م فار حرف بزنم،   - ـــتان ایران ـ ـ ـ ا دوسـ ــــت دارم  ـ ـ دوسـ
ک ترم. احساس   کنم بهتون نزد

 

ار گرفتم،  ام عمیق از س ستم از اینجا داخل  چند  تو
دن دخ حوله پ   ا د ینم و  ش رو رو ب ـــاختمون پ ـ ـ ـ ـ سـ
خ دادم.  گه چ ه جای د اهم رو  ستاد ن  که کنار پنجرە ا

 

د کردی  - ا ا اون راحت ترم. س  ی  گ  اد 
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ـــه  ــا  قهقـ ـ ـ ـــه کتفم  ـ ـــه زدن  ـ ـــدی  داد و ح  لنـ ی 
ه همون ساختمون و اون دخ اشارە کرد.  لاسش   گ

 

اە  - ش روته مرد ن ا خدا پ ی؟ز  گ

 

اری   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تو زرسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، ح خاموش کردن سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
ت گفتم:  ا جد اهش کردم و   ن

 

گه   - ـــــه د ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــتات  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ن خلقت خدا تو دسـ ات وق ز
ا  رتو. و نهیچ ز  بی رو

 

ــــت کردم از جلوی پنجرە کنــار رفتم و روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر کــه راسـ
ـه  ـــتم، این ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل کنج دیوار  هـا زـادی کش  تـک م

ه  ک تا ثان ــ ترم    اومدە بود. ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمار داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کرد. 

 

عه -  ها درسته؟س شا
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ادآوری ماهل   ا  ـــتم  سـ خندم رو روی  واقتو ن ل ت
ــه ظـاهرم رو حفظ کردم و  لـب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارم امـا مثـل هم هـام ب

ــد،   ــ پ ــالا  ــ ــاش  ــه ابروهــ ــد تکون دادم کــ ــ ــأی ـ تـ ــه  ــ م رو 
لاس  جرعه  دن گ د و ح ک ش رو نوشـ سـک ی آخر و

ا خندە ادامه داد:  ش   روی عس چو کنار دس

 

ن   - ب ت عد خ زندە بودنت این عج ـــیح...  ـ اوە مسـ
ی بود که  ــــحالم برات  خ ـ ــنوم، خوشـ ــ ـ شـ ــتم  ــ ـ سـ تو

 مرد. 

 

ە بودم و ح جـک   ـــتم، بهش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام رو روی هم گـذاشـ
ر چونه دم: کردن دستم ز ه پرس ا کنا  م 

 

ــا خ  ع  - ـ ـ ــارت من  ــات عمــ ــاقــ ـ خوای  از اتفـ
؟ س  ن

 

ارت #۷۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش   ـــور ـ ـــو از جا خوردن تو صـ ـ شـ ش  هیچ  دم. مرد پ ند
ـــتم که  روم خوب  ـ ـ اهوش هسـ ــــت که من اینقدر  ـ سـ دو

ـــح  ـ ـ ە و نواضـ ــــت خودش  دونم اطرافم چه خ ـ خواسـ
ــا تو   ـ ــــه تموم افراد حـ ــــد کــــه من  ــــدە، چقــــدر  رو لو 

م مشکوک بودم.   زندگ

 

ـاە  کنـارە  ـه هر جـا ن ـــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو خـارونـد و سـ ن ی ب
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جز چشـ تــــک  کنـ ـــه  ـ ـــک  تـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـــای م کـ هـ

 . کردمهاش رو آنال العملعکس

 

سان  ه نفعشون  متنفر بودم از این ق ا ها، هر جا که 
شــــت دروغ  قا تا زما  هاشــــون پنهان نبود  ــدن و دق شــ

. رفاقت  ا  کردن که براشون سودی داشته 
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ــم بود   ــ ـ ـــون روی دوشـ ـ ـ ارهاشـ حالا من از زما که ن از 
ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اتفــاقــات زنــد من  فــاصـ ــا ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادی داشـ ی ز

ت م اهم ن چ ممکن براشون   شد. ت

 

ا ما... واسه مرگ خانوادە -  ت متأسفم ه

 

تکون   ــد غل حرفش رو قطع کردم و ح  ــ ــا پوزخنـ ـ ـ ـ
م گفتم:   دادن 

 

 تأسف؟ -

ی بودم و   ـــ ـ ـ ـ ـ سـ اە روا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ه آسـ ـــال تموم تو  ـ ـ ـ ـ دو سـ
ه چه  داشـــتم شـــکنجه  قا  شـــدم، تأســـف تخ* تو دق

 خورە؟درد 

 

ه چشــــم اهش رو  د و ن ــای ـ ه خون  فک روی هم سـ های 
 ی من دوخت. شسته

 

ـــدە بودی، گفته بودن مُردی، دفنت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو ن
چکس فکرش . و نکردن، ه ا  کرد زندە 
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شونه ه  ای کردم و گفتم: م رو  الا  د   ی تأی

 

ا   - ه جای این دن ت دارە که  ــه  اهم ــ ـ ـ ـ ـــته، واسـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ت شاە ش شدن بودە، حق  مردی مُردە که تو اول

 ا توئه. 

 

ه  ــله  کنا ــ ـ ـ ـ ـ ه قدم ازم فاصـ م رو خوب گرفت که اخم کرد، 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش فرو  گرفت و دسـ ـــلوار ذغال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب شـ هاش رو تو ج

 کرد. 

 

ادت رفته؟شی تو شاە -  و رد کردی 

 

ــته  ه دســ ــتم  ا کف دســ ــمگ  ار خشــ دم و  ای ل ک ی م
الا بردم:   صدام رو 

 

و قوی بودم  آرە رد کردم اما من هنوز همون مرد مهم -
ارها  که خ ، من خود تورو  از داشت هاتون بهم ن

رتو...   از مرگ نجات دادم رو
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الا برد، تمام اون مدت رفاقتمون   مثل خودم صــداش رو 
ا تمام دِی  ن رتو هم  ه این فکر کنم که رو ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـاە من تو این هِرَم   ــــــت چقـدر طـالـب جـا ـ ـ ـ ـ ـ ـه من داشـ کـه 
 لعن پر از کثافت بود. 

 

ـــاە - ـــه شـ دون وق واسـ ـــته اما اینم  ـــدن  درسـ ـــ شـ شـ
ــد برابر انتخاب  ــمنات صـ ــن، لعن تو   دشـ شـ

ه مقامِت ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ چکس جرأت  دو و قبول ک ه
ــاد امــا لج کردین ـــمتــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ و قبول نکردی،  کنــه سـ

دی، تو...   آخرش  شد داغ فرزند د

 

ارت #۷۴۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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دم، ن اد کشـــ دم و ف خواســـتم ادامه  ا خشـــم از جا پ
ارە. دە، ن ون ب ه ز  خواستم اسم  من رو 

ــاە  ـ ه  من شـ وان رد کردم، منه لعن  ــ ــه ســ ــی رو واســ ـ شـ
ـا   ـه جـای این دن ـه آدم عـادی  ـه روزی مثـل  ـد اینکـه  ام
ا خا   م  زنـد کنم اون مقـام رو رد کردم و آخرش زنـدگ

 کسان شد. 

 

ــ از این تو این کثافت غرق  چون ن - ـ ـ شـ ـــتم ب ـ خواسـ
ت کردم،   ه داوود، ازش حما ـــم، من جامو دادم  ـ ـ ـ شـ

ــانوادە  ـــد از خـ ــا ـ ــ اونـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  م گفتم جـــا و زنـــدگ
 کرد غ اینه؟محافظت 

 

ـــالا انـــداخـــت،  ـــتم رگـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا از ترس رو تو  تو هـ
مــن  چــهــرە  از  هــنــوز  ــه  ــ ـ بــود کـ خــوب  ــدر  ــ ـ چــقـ ــیــنــم،  بــ ش 

ارو از دســــت دادە بودم   د، م که حالا خ چ ـــ ترسـ
ــه آینــدە   ــدی  ــه مرد مُردە بودم کــه هیچ ام ــه  ق و برای 

 نداشت. 

 

د  - ـا ـــد، اتفا کـه برات افتاد خ  نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد امـا 
هـیـچ   از  قـبـول کـن، هـیـچ ردی  مـرد  بـود  مـنـتـظـرە  غـ 
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ـــــت این مـــاجرا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدی  ــانـ نبود. من خودم تحقیق  ـ
ـــه ماە تموم تو ایران بودم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  کردم، خودم سـ ـ ـ ـ ـ ـ و داشـ

ارها جونم  ــه مرگ مردی که  ــ ـ ـ ـ و  و نجات دادە بود واسـ
کردم، تحقیق کردم خودم  م بود عزاداری اســـطورە 
ـه آب ا، تو از جـا  و  ش زدم هیچ ردی نبود ه و آت

ست.  شو ازش ن  ه خوردی که هیچ 

 

دە بودم، دردنا بود   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جه رسـ ه این ن خ وقت بود 
ه نبود،  اما خوب  ــ شـــت این قضـ اندی  ــتم هیچ  سـ دو

م...  رون شدە بودم، هم مم و  من از داخل دژ مح

 

خ   اهش کردم، صورش  ه موهام زدم و ن لافه چن 
ش خودنما   ـــون ـ شـ کرد،  بود و چند قطرە عرق روی پ

اور نداشتم.  چکس رو  گه ه  من د

 

ز  - م دارە ل ـــ ـ ـ ـ ، صـ گ اپو تماس  ه این  ا  ـــه، ا ـ ـ ـ شـ
م آخر ملاقات  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ و تو خوب  زنمو قبول نک 

ه.  قا چه کوفت م آخر زدن من دق ه س  دو 
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اهم کرد.  مر ن ه  لندی گفت و دست   هه 

دون درنگ  هم الان  ش رو خورد کنم  ــــتم گرد ـ ـ سـ تو
م   ــ توی قل ـ دە بود من چه آت ار اون هنوز نفهم اما ان

 دارم. 

 

ا، تو الان قـدر نـداری کـه   - رم برنـدار ه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاز سـ
 بهش بنازی. 

ـــ خودت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کشـ ـت  و  چ ـاپو از  دی، فکر کردی 
 گذرە؟

 

 دستم رو توی هوا تکون دادم. 

 

ست.  -  واسم مهم ن

 

 مزخرف نگو.  -
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وع  ـد از هم لحظـه  ـا ـار  کردم، اینجـا آخر خط  ان
ی که  ا چ انت  خواســتم رو بود،  ا درد خ ا  گرفتم 

م  ا تقاصش رو ازش هم  گرفتم. مردم و اون دن

 

اهم کرد و من   جلو رفتم، انتظارش رو نداشت که فقط ن
چوندم،   ا تمام قدرت پ ش رو گرفتم و  ه حرکت دســــ ا 

ا زانو زم خورد. نعرە د و   ای از درد کش

 

ار اە لعنت،  - ؟چ  ک

 

ارت #۷۴۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ی   ـــ شـ ـــار ب ا فشـ ـــدە بود و من  ش از درد مچاله شـ ـــور صـ
ش رو در آوردم. ناله  ی استخو

ــــتخون ســـــخت مچش رو  ا تمام توانم  ـــتم که اسـ خواسـ
 شکنم. 

ــــدای   ا صـ دم و  ــ ــ ــم نفس عمیق کشـ ــ ل خشـ ــه کن ــ اما واسـ
اد بود لب   زدم: مرتع که از خشم ز

 

وع   - رتو، وگرنـــه از خود تو  گ رو ــاپو تمـــاس  ـ ــا  ـ
 کنم. 

 

د:   ا حرص غ ش رو آزاد کنه و   تلاش کرد دس

 

نت چرا ناونا ن - ی فه خوان ب  خوای 

 

س فردا   ـــه فردا و  ـــدم، همون روزی کـــه من رو  فهم
ــدم کــه ن ــه مهرە ارجــاع دادن فهم نم، من  ی ی  خوان ب

ا   دە شـــدن دســـت و  خط خوردە بودم و داشـــتم واســـه د
 زدم. 
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ه گوش ا  خ شـدەن د  های  ه تأی ی  ش انداختم، 
ا آرامش گفتم:   تکون دادم و 

 

س منم از رو نعش همه -  ،  شم. تون رد او

 

دم   ون کشــ مرم ب شــت  لتم رو از  ــدی  ا همون خو
ـــم ـ ـــلحه رو  که چشـ ـ نه  اسـ ا طمأن ـــد،  ـ ــــت شـ هاش درشـ

از کرد:  ش رو  ش گرفتم که وحشت زدە ده  سم

 

ار  -  ک من... من... رفیق... ...  

 

ـــــت   سـ ــادش فرو کردم که نتو ــ ـ ــلحه رو تو دهن گشـ ــ ـ  اسـ
ا صورت جمع شدە گفتم:  دە و من   ادامه 

 

 رفیق؟ -

ـدم، زنـگ  ـا** ـــه رو  من رف مثـل تو رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـاشـ ز 
 کشم؟
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لوش رو   ک  ــــ ـ ـ ـــدن سـ ـ ـ ـ ای شـ دە بود و  الا  ــ ــ ـ ـ دم، ترسـ د
س عرق بود.  ش خ  ت

ً
 حالا عم

ــلحه دادم که تند تند  تکون داد و از ته   ــ ه اسـ ــاری  ــ فشـ
 حنجرە گفت: 

 

اشه، زنگ  -  زنم. اشه 

 

د تکون دادم:  ه تأی ی  شخند زدم و   ن

 

ار شو.  - ه  ه دست   خ

 

قه  ــــق ـ ـ ـ ه شـ دم و  ــ ــ ـ ـ ـ ون کشـ ش ب ــلحه رو از تو ده ــ ـ ـ ـ ش  اسـ
ــلوارش   ب شــ ا دســــت آزادش گو رو از تو ج ــدم،  ــ ف

ــــمارە  ـ ـ ـ د و خ زود شـ ــــ ـ ـ ـ ون کشـ دا  ب ی مورد نظرش رو پ
 کرد و تماس گرفت. 

 

ش دادم که ناله کرد و گفتم:  ه دس  فشاری 
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کر.  -  اس

 

ائلو تو   اپو  دون حرف اطاعت کرد و خ زود صــدای 
خش شد.  ت سالن   فضای سا

 

- dici roberto 

رتو؟) -(  گو رو

 

اە خ  رتو ن ـــــمهرو ـ ـ ه چشـ ــــدای  ای  ـ ـ ـ ا صـ هام انداخت و 
 لرزون گفت: 

 

- Kapo, voglio che acce  l'incontro di ’ija . 

 

ا رو قبول ک اپو   -(  .)خوام که ملاقات ه

 

ارت #۷۴۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ا لهجه ا جواب داد،اپو  ظ ایتال  ی غل

ان لنگ   ـــال  توی این ز ـ ـ ـ عد این همه سـ زدم  هنوزم 
کشم. اما خوب  ون  مم رو از آب ب ل ستم   تو

 

- Non dire sciocchezze, Roberto, 
quell'uomo l'organizzazione non lo 
vuole più, è pra camente inu le per 

nessuno. 

 

گه اون مردو ن   -( رتو، سازمان د خواد،  مزخرف نگو رو
چکس ندارە.) گه سودی واسه ه  د

ً
 اون عم

 

ل از اینکه  اخم دم و ق ل توی هم کشـ شـ از ق هام رو ب
گه جواب دادم:  ی  رتو چ  رو
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- Kapo, le tue parole mi hanno sconv”lto, 
 odio ancora più di molte p”rson’ 

intorno a te. 

 

از   -( ـ  خـ از  هـنـوزم  مـن  ــاراحـتـم کـرد،  ــ ـ نـ ــت  ـــ حـرفـ ــاپـو  ـ ـ ـ ـ
ار آمد  انت   ترم.)اطراف

 

ا شک جواب داد:   مکث کوتا کرد و 

 

ا؟ -  ه

 

شـــ کردم و   د تکون دادم، فشـــار دســـتم رو ب ه تأی ی 
اپو   ـه گوش  لنـدی نـالـه کرد کـه  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ رتو  ـار رو ای

د.   هم رس

 

-  ...  اوە فا
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- Cosa sta succedendo là? 
 

 

ە اونجا؟) -(  چه خ

 

ـــدە از   ـ ـ ـــورت جمع شـ ـ ـ ه صـ ە  رتو  پوزخند زدم و خ درد رو
 گفتم: 

 

- Non ci sono novità, ma sembra che 
”u ’voi abbiate bisogno di sapere che 
Hija ha ancora il potere che aveva prima, 
Ro’erto voleva negare di aver visto una 
molla, quale capo vuoi negare anche la 

’ia intelligenza e il mio potere? 

 

ا    -( دون ه از دارن که  ار همه ن ــت اما ان ـــ ـ ـ سـ ی ن خ
لش  رتو هنوز قدرت ق ارش کنه  و دارە، رو خواســـت ان

ـاپو تو هم  ـد، تو   ـــمـه رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ خوای منکر  کـه 
؟)هوش  و قدرتم 
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- Non finirà bene, ricorda  che mi stai 
m’nacciando e chi sono io. 

 

ــه داری من  -( ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـادت  ـت خو نـدارە،  ـارا عـاق و  این 
د   و من  هستم.)ک تهد

 

قه ا آرامش گفتم: ا اسلحه شق  م رو خاروندم و 

 

- Sì, so chi sei, per questo ho deci”o di 
presentarmi sopra di te quando  
addormen  nel cuore della no e, e 
qua’do dormirai con le tue pu ane 

colorate,  mostrerò quello che voglio  . 

 

م دارم  آرە   -( ــم ــ ـ ـ ـ ـ ــه هم تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم تو  هسـ
عـد   ــ اونم وق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب وق تو خواب شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف شـ ـ ـ ـ ـ ـ نصـ

ا فاحشـه  ت  همخوا  الا  شـه کردی  ارنگت ن های رن
شم ی که حا  ه گوشت برسونم.)خوامو چ  و 
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لوف نخوب  ست که  قوی شدن    زنم، من واسه دو
اری ازم بر واسه محافظت کردن از خانوادە   اومد. م هر 

 

- Cosa vuoi, Heza? 

 

ا؟)  -(  خوای ه

 

- Quando incontrerò tu  e cinque i capi, 
voglio che tu  voi siate presen , 
ascol ate senza os lità e mi diate quello 

che voglio. 

 

ــاپو،   -( ـ ــا هر پنج  ـ خوام همــه تون  ـــه وقـــت ملاقـــات 
شـنوی دون خصـومت   ، ی که اشـ و بهم  خوام و چ

 دین.)

 

  
ً
ــــنوم، احتما ـ شـ ــــح  ـ ــــدای فندکش رو واضـ ـ ـــتم صـ ـ سـ تو

ش بود.  شگ ار برگ هم  مشغول روشن کردن س
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- Ok, parlerò con loro. 

 

اهاشون.)اشه حرف  -(  زنم 

 

- No, no, dammi un'ora, una data pre”isa, 
preferibilmente domani, e Kapo 

Dawood deve essere presente. 

 

ــــخ مشــــخص،    -( ه تار دە،  ـــاعت  ه سـ نه حرف نه، بهم 
اشه.) اپو داوود حضور داشته  حا فردا و حتما   ترج

 

- Cosa vuoi?! Vuoi toccare il passato? 

 

 خوای؟   -(

؟)خوای گذشته رو هم   بز
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- No, voglio chiarire una cosa affinc”é 
qualcuno si ricordi che favore gli ho fa o 

 

ا نه   -( ه چ ــن کنمخوام  ادشـــون  و روشـ ــا  ه کسـ و 
اد من چه لط بهشون کردم)  ب

 

- Roberto avrà il nuovo indirizzo domani 
alle undici 

 

د  -( رتو آدرس جد ازدە، رو  و دارە)فردا ساعت 

 

ارت #۷۴۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3391  

 

ـــتادم و    سـ ش روم ا ک پ ادی شــــ ـــاختمون ز جلوی سـ
م   ــک ــ ـ ـــلوار مشـ ـ ـ ب شـ ـــتم رو توی ج ـ ـ الا گرفتم، هر دو دسـ

ون دادم.  نه ب  فرو کردم و نفسم رو از س

 

ا   ــــتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش بود کنارم ا ال گرد ــــ که و ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ رتو  رو
دجوری  همون صورت تخ که  دە  شون  خواست 

ه گفت:   تو فکر تلاف

 

شه قبولمون ن - م داخل دیر  . ب  ک

 

 پوزخند صداداری بهش زدم و راە افتادم. 

له ـــنگ حدود دە  ـ ـ ا سـ ل  زد  های مرمری که برق  ی ط
ش رومون بود.   پ

 

ل اذیتم  ـــ از ق ـ ـ ـ ـ شـ ام ب ـــخ  درد  ـ ـ ـ سـ کرد و من تمام تنم 
 های ماهل بود. لب

ــاهــاش تمــاس عــد این   ــد  ــا گرفتم، دو هفتــه  ملاقــات 
ـــه تـا  ای کـه بهش دادە بودم تـا کنـار خـانوادە فرجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش 
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ه خواســــت من د    ا ا ــدە بود، حالا  ە تموم شــ اد ب رو از 
ــه ادامه صـــداش رو  دم تا بتونم واسـ ــ ی این را که  شـ

اشم.   توش قدم گذاشته بودم انرژی داشته 

 

ه  ه در ورودی قهوە  رتو چند تقه  دم، رو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رنگ رسـ
ون   ـا دو برابر مـا بود ب ـاردهـا کـه تق ـاد در زد و  از 

 اومد. 

 

ە ـــاە خ ـ لوش رو  ن رتو  ــا بود، رو ـ ـــه مـ ـ ـــدون حرف  ـ ش 
 صاف کرد: 

 

- Abbiamo appuntamento con Capo 
Paolo. 

 

م.) -( ائولو وقت ملاقات دار اپو   ا 

 

ان   ه این م م، ورودم  ـــد ـ دون حرف کنار رفت و وارد شـ
 ا خودم بود اما اومدنم؟
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د همینجا دفن ن ـــا ـ ـ ـ چوقت  دونم شـ گه ه ـــدم و د ـ ـ ـ شـ
شه  شدم. ی نجاتم نی فرشتهن

 

قه  ه ط م و خ زود  ـــد ـــور شـ سـ ـــا ی مورد نظر  وارد آسـ
م.  د  رس

س نه   ـــتم، خن بودم، نه ترس نه اســــ ــ نداشـ ـ ـ ـ هیچ ح
ذیرفته شدن تو   ش  ح شعف از  جا که خ وقت پ

دە بودم.   ازش ب

 

ـاز   ش رومون بود رو  ـد رنـگ بزر کـه پ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ رتو در سـ رو
 کرد و گفت: 

 

ار   - ت این  دا از عاق ـــد ـ ـ ـ ـ ـ م تو اما من شـ ـــم،  ب ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ی.  ار واقعا نم دوارم ای  ام

 

از کرد و   ــدادارم بود، در رو  م بهش فقط پوزخند صــ جوا
شم.   اشارە کرد وارد 

 

اە کردم. ا  ش روم ن ه پ د   همون ظاهر خو
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ــاز   ــه اینجــا  ــام  ــاری  ــل بود، من چنــد  همــه چ مثــل ق
 شدە بود. 

ش روم روی   ـــ کنـار هم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پنج مرد قـدرتمنـد شـ
ه من  صــند اهشــون  شــســته بودن و ن های فاخرشــون 
 بود. 

 

ارت #۷۴۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

الای   ـــیع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک بود و نور از حِرَم وسـ ــا تار ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلو رفتم، فضـ
ه اون د قصــد داشـ فضـا  ها شــون فقط  د، شــا تاب

ـــ رو   ـ ــنا ک اما هر  که بود در من هیچ ح ـ رو ترسـ
دار ن  کرد. ب
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ـــدای قدم ـ ـ ــــت و  صـ ـ دم، از کنارم گذشـ ـــ ـ ـ رتو رو شـ های رو
عد از گف چند   ــوند و  ــ ـ ائلو رسـ ه  خ زود خودش رو 

ستاد.  ش ا شت  ر گوشش   جمله ز

 

ر اون   ـــتم، حالا منم ز ـ ـ ـ ـ ـ ا موندە رو هم برداشـ چند قدم 
دشـون  حرم بودم و نور چهرە  ه د ه صـورت واضـح  م رو 

 رسوندە بود. 

 

ک حرف  ون مش ه ز ه  د  ا ی که همه  اینجا  زدم چ
فهمن.   شون 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ل ه ان قانون بود و برای راح خودمم به بود که 
لم نبود.  اب م ا خ   حرف بزنم، ایتال

 

- Hello 

 

 سلام.) -(

 

ــاز ن ـ ـــه دهن  ــا ا ـــتم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم این  انتظـــار جواب نـــداشـ
اە دا کنه. ها ها تا ساعتن ست ادامه پ  تو
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اە  ار  ن ــ ـ ه شـ ه  ــ  ـ ار داشـ ــ که ان اە  های خشــ توان ن
 کردن. 

 

وع کرد و    ـــه فـــار  ـــل از همـــه داوود بود کـــه  ق
 عص گفت: 

 

لت؟ این مسـخرە  چه   - ال عزرائ ا اومدی دن مرگته ه
؟ ع   ازی 

 

ــه   ــ ـ ـ لـطـف کـردن  ــد زدم،  ــ ـ پـوزخـنـ و  ــاهـش کـردم  ــ ـ ـ نـ فـقـط 
 ــــ ــهع شــ ه ر ــه زدن  شــ ا  ها مثل ت ی خودت بود و من 

ا خودم کردە بودم.  ار رو  ل این   مال م

د کردی؟ - دنت داوود، مو سف  خوشحالم از د

 

اشم دون اینکه منتظر جوا   اخم کرد و من 

خ دادم.  ش روم چ اهم رو ب پنج مرد پ  ن
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اە پوست   ه مرد س کتور از سمت چپ اول نفر بود،  و
اس د ا ل  . های تماما سف

د و کنارش داوود.  ش دی  کنار دس

ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ــــوندە بودم و حالا  ـ ـ ـ ـ ـ ه اینجا رسـ من اون مرد رو 
اە  ه من ن  کرد. داشت 

 

از کردم:  ا آرامش دهن   لب تر کردم و 

 

- I came to talk without hos lity... 

 

دون خصومت...) -(  اومدم حرف بزنم 

 

ــــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا آوردم و ادامـه  "مکـث کردم و انگشـ م رو 
 دادم"

 

- Of course, as long as you listen, 
”ther’ise... 
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ـه غ    -( ـــومـت تـا زمـا کـه گوش کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون خصـ البتـه 
 اون...)

 

لامم رو قطع کرد. ائولو  الا برد و   صداش رو 

 

- Other than that what? 

 

؟) -(  ه غ از اون 

 

ارت #۷۴۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د گفتم:  خ دادم و خو شون چ شخند بی ا ن اهم رو   ن
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- I don’t want to think about anything els”, 
I’m just talking now and I want you ”o 

listen too. 

 

ش فکر کنم، الان فقط حرف ن  -( ــه غ و  زنم خوام 
(.  خوام شما هم گوش کن

 

شـــون و   ت کرد لند کرد واســــه ســــا داوود بود که دســــت 
 گفت: 

 

گو... گوش  - م   د

 

م فرو کردم،  ــــت تو جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور افراد  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
گـه  دادم چنـد  ای رو هم تو تـار حس کنم، احتمـال د

اشن. تا  شونه گرفته   اسلحه هم سمتم 

عد مرم ماهل    ــت من  اما چه اهمی داشــت تنها ح
س...   بود و 
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- You all know without a doubt what 
”appe’ed to me, I won't get into it, wha” 
I want from you is strength and work so 

t”at I can get my previous wealth. 

I ask for your support so that every”fool 
does not allow himself to collect people for 
our destruc on, Kapo Dawood, you sat in 
my place by guaranteeing my safety, or 

else? 

 

ـــــک   -( ـ ـ دون شـ م اومدە وارد  همه تون  ه  دون  
ـــئله ن ی که ازتون اون مسـ ـــم، چ ار  خوام قدرته شـ و 

لم ارم. تا بتونم ثروت ق ه دست ب  و 

ت  ـه خودش اجـازە ندە  ازتون حمـا خوام تـا هر احم 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تضـ ـاپو داوود تو  م،  ـــه نـابود ــ ـ ـ ـ ـ ـ آدم جمع کنـه واسـ

شس غ اینه؟) تم جای من   امن

 

ش مشــــت  اخم ش رو روی رو ــد و دســــ هاش توی هم شــ
ه  م. کرد، هیچ خوشش نیومد از کنا
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 غ این نبودە.  -

 

د تکون دادم:  ه تأی  ی 

 

 بودە داوود بودە، و هنوزم ادامه دارە.  -

 

ه ما   - ـ شـاهو این ر  ه خوردی  تو از داخل 
 ندارە. 

 

 

ــــت م ـ م رو از دسـ ــد ــ ـ ـ ـــتم خو ـ ـ ه  م داشـ د  ا دادم، ن
ــ  ــدم و ناین زودی عصـ ش  شـ ذاشـــت مرد تاس پ

د ن ا اون محاسن سف  ذاشت... روم 

 

- Give me strength, that’s all... 

 

)- (... دین هم  بهم قدرت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3402  

ــــم ـ ـ از کرد، چشـ د دهن  ار دی ه من بود و  ای ش  های آب
دا توی هم. اخم  هاش شد

 

- You are finished, don't bother at a”l. 

 

ا دست -( ا نزن.)تو تموم شدە هس ه  و 

 

ـــه  م رو خاروندم و  گوشـ ن الای  ی ب ف  ونم رو روی رد ز
د خودم رو آروم  ا دم،   کردم. دندونم کش

 

- I am stronger than many of you rig”t 
now, especially Capo ”avid, your son lost 
your ship with its precious cargo in th’ 
ocean, don’t talk about me being 

finished. 

 

ــا تو  من هم الانم از خ  -( ـ ـــوصـ هاتون قوی ترم مخصـ
ا محموله  یتو  ـــ ـ ــــت کشـ ـ د،  ی گرانبهاش توی  اپو دی

م کردە، تو از تموم شدن من حرف نزن.) انوس   اق
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ارت #۷۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اە  د، ن ش چرخ ـــــم ــــمها سـ ـ ــتم چشـ ــ ـ سـ ـــــت  تو های درشـ
ینم، دونـــه  ـــد بود رو ب ــه دی ـ ە  ــه خ ــائولو کـ هـــای عرق  ـ

س کرد و مشـت مح روی عس   د رو خ شـو دی پ
د.  ش روش ک  پ

 

- That’s bullshit. 

 

 مزخرفه.) -(
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اە کرد   د ن ه دی ا خشم  اپوی حا  ن  ک مسن ت ما
الا برد:   و صداش رو 

 

- David, you said you found the ship, 
was’it a lie? 

 

د گف کش  -( دا کردی دروغ بود؟)دی  و پ

 

 

- I will explain. 

 

 دم.)توضیح  -(

 

ــامن   ــ ـــدن ضـ ـ دە شـ ـــ ـ ـــدای کشـ ـ گه جلو رفتم و صـ ه قدم د
ـــدە جلوتر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از خط تعی شـ ــا رفتم،  متوقفم کرد، ن

ش   خ رنــگ پ ــام از خط  ــه  ــای انــداختم،  ــه  ــا  ن
ه قدم رو عقب رفتم و گفتم:   روم جلوتر بود که همون 
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- A er I leave, you can achieve what 
you’want. 

 

ـــه رفتم   -( اینکـ از  ـــد  ـــه  عـ ی کـ ـــه چ ـ خواین  تون 
(.  برس

 

دە بود و   ه جورا چشــمشــون ترســ ت شــدن، حالا  ســا
ـــان  خوب  کسـ ا خا  ــ اومدە بودم تا اینجارو  ـ سـ دو

ـــــت رو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــون اینقدر گند زدە بودن که وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، همه شـ
اشن.   شدن داشته 

 

ا خشم گفت:  د و  ستاد، عصاش رو زم ک  داود ا

 

ــا ازواج کن اینجوری قـدرتـت دو   - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا دخ  از ر
 شه. برابر 

 

ار  ن - ســـت، ازتون چند تا  ــه این راهش ن خوام  شـ
ـــمـا،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت از شـ ـا من حمـا ـا من انجـامش  ـــــکش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر

. خوام همه من ی  و ب
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- Hey man, you can't even walk right”now, 
what are you talking about? 

 

ـــــت راە بری از    مرد تو هم الانم ن  -( ـ تو درسـ
؟)داری حرف   ز

 

ـه   ە  ش خ ظ روی ل ـا پوزخنـد غل ـاە کردم،  ـک ن ـه مـا
ی کـــه انتظــارش   م رو تر کردم و فرز تر از چ من بود، ل
ه   م رو برداشــــتم و  ب کتم فندک فل ــ از تو ج ـ رو داشـ

 چپ پرت کردم. 

 

ی مشخص   اد از روی درد او که  چ نبود اما صدای ف
ک گفتم:  ه ما ە  د و من خ چ  زدە بودمش تو فضا پ

 

- In our work, it’s not the foot that speaks 
first, but intelligence, concentra on and 

wisdom. 
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If only one more gun is pointed at ”e, I can’t 
guarantee that I will be calm. 

 

ـــــت که حرف اول  -( ـ ـ ـ ـ سـ ا ن ار ما این  زنه، هوش،  و تو 
 و فرز بودنه. تمرکز 

ــــلحه  ـ ه اسـ ه فقط  ـــم  ا ـ ــــونه برە تضـ ـ شـ ــــمتم  ـ گه سـ ی د
اشم.)ن  کنم آروم 

 

ــ فکر   ـ د داشـ ـــا خ دادن، شـ ــون رو ب هم چ جشــ اە گ ن
ـــدم، وق   ـ ـ د ـــار اون مرد رو  ـ تـ تو  کردن من چطور 

ـــلحه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودمش امـا برق اسـ ـدا نبود، منم نـد ش  ه پ
م اومد.  م ه  ی بود که   چ

 

- I give you power, only on one condi on . 

 

ط.)من بهت قدرت  -( ه  ه   دم، فقط 

 

ارت #۷۵۱ 
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ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ـــاهم رو روی چهرە  ـــودە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قفـــل کردم، خوب  ی فرسـ
 بود. 

ک  اشــه که  ما ــ  ســت اون ک بهش اطمینان کنم،  تو
انت نکردە بود.  ه این جمع خ  تنها فردی که لااقل 

 

- Do I hear? 

 

 شنوم؟ -
 

 

ه   ار  ش رو دو  ـــــ ـ ـ ــتاد و دسـ ــ ـ ـ ـ سـ د تکون داد، ا ه تأی ی 
د.   هم ک
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ه اطرافم    دســــت خودم نبود که حالت تهاج گرفتم و 
ه هر حال قرار نبود اینقدر راحت هم   اە کردم  ا شــک ن

م.   م

ــا    ــــدا کردە بود تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش رو صـ ــه آدمـ ع اینکـ این حرکـــت 
ان.   از خجالت من در ب

ً
 احتما

ه این   ــــت من  ـ ـ ـ ان نداشـ ـــنم، ام ـ ـ ـ ـ کشـ د هم قرار بود  ـــا ـ ـ ـ ـ شـ
لم برگردم، ن اە ق ه جا ــــک  راح بتونم  ـ ـ ـ ـ ، شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ

 نداشتم. 

 

- I will give you two jobs, one here”in this 
country and the other in y”ur own 
country. If you can handle them, I”will 
give you half of my power. I ”lways 
believed in you, but you fell out ”f my 
sight by suppor ng”unworthy people, 
now show yourself, of course, if you c”n 

live a healthy life. 

When you skip this step, you will c”me to 
the main risk, which is efficiency. I want you 

to have a good night. 
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ــار بهـــت  - ـ ــا  ـــور دو تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو هم کشـ و  دم،  اینجـ
ســـشـــون بر اومدی   ر از  گری تو کشـــور خودت، ا د

مان  و ن از قدرتم ــه بهت ا ــ ـ ـ شـ ه تو. من هم دم 
ت از افراد   ا حما ـــتم اما تو  ـ ــمم  داشـ ــ اقت از چشـ ل

ــ  افتادی، حالا خودت ـ ـ سـ ه تو دە البته ا ـــون  ـ شـ و 
ی.  ه در ب  جون سالم 

ــ  این مرحله رو که رد کردی تازە  ـ ـ ـ ــــک اصـ ـ سـ ه ر ر 
ارا که من ازت   خوام، شب خوش. ع 

 

ـــتم که منظورش از   ـ ـ ــــک نداشـ ـ اقت داوود بود و این  شـ ل
ـــدن، داوود واقعا   ـ اقت  رو همه خ خوب متوجه شـ ل

 بود. 

سـته بود   عد این همه وقت هنوز نتو ه احمق کودن که 
دە.  ه خوب جلوە  ق  خودش رو تو چشم 

 

ای رو از  های شــتابزدە ســمت در که راە افتاد صــدای قدم 
ه من   ش نابود اە نکردە بودم نی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اطرافم شـ

 بود. 
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ارد   ا  ـــتادن و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل اطرافم ا ـــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ چهار مرد درشـ
ـــــورت ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و صـ ـــون رو از نظر  دفـا چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای همـه شـ

 گذروندم. 

 

شنوم و فقط واسه   رتو رو  اض رو ستم صدای اع تو
ش کردە بودم متأسف   ا دس اری که  ه خاطر  ه  چند ثان

 شدم. 

 

ه نفر؟ - ه   اپو اجازە ندە، پنج نفر 

 

ـدم و کینـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای داوود رو هم شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه صـ م ازش  چـه 
 صدبرابر شد. 

 

ه  - س اون جون  ل نن  دە. عزرائ

 

ه این جمله فار گفته ن د ا ــا ــ ـ ـ ــــم  شـ ـ ـ ــد اینقدر واسـ ــ ـ ـ شـ
شـــســـته   ش روم  ســـنگ نبود، هم خونم روی صـــند پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3412  

ـــان   ـ ـ ـ سـ ا ا ـــتم بود، قدرت چه ها که  ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ بود و منتظر شـ
 کرد. ن

 

ارت #۷۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـار کردە بودم   ـاد حملـه کرد، اینقـدر بوکس  ـا ف مرد اول 
ارم کردم،   ش کنم، و هم  ــــا ـ ـ ـــــت بتونم سـ ـ ه مشـ ا  که 

ـــازە  ـ اجـ لوش ح  ر  ــا ز ـ ـ قـ دق مم  ــــت مح ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نعرە  مشـ ی 
ـــمه  ـ ـ ه مجسـ دن رو هم بهش نداد، مثل  ـــ ـ ـ ــــک  کشـ ـ ی خشـ

ار چهار مرد بهم حمله   ـــــت زم خورد و ای ـ ـ ـ شـ ــــدە از  ـ ـ ـ ـ شـ
د ســـمت چ روی   کردن، مشـــت او رو مهار کردم و ل
ـار قرار   م کـه ان ـای دردنـا ـادم رو در آورد، آخ از  رونم ف

اشه.  ال گردنم   بود تا آخر عمرم و
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ـدم،   ـد ک ش ل ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه چرخش  ـا  ـاهش کردم و  ن
د سمت   عدی رو گرفتم و ح چرخوندن، ل مشت مرد 

 راس رو مهار کردم. 

 

درد   از  ــه  ــ ـ مر مردی کـ از روی  خ  ــه  ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ و  ــدم  ــ ـ ـ چرخ
دم و مثل   ـــدە بود پ ش خم شـ ـــتخون دســــ چرخوندن اسـ

ــلحه  ــ ـ ـ ــــتم و جهش  آب خوردن اسـ ـ ـ ش برداشـ ـــــ ـ شـ ش رو از 
نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ه سـ نه  ـــ ـ ـ ـ ـ قا سـ م دق ـــلحه رو    یعد ـ ـ ـ ـ داوود بود و اسـ

زی لب زدم:  ا چشمک ر ش گذاشتم و  شون  روی پ

 

نگو...  -  ب

 

ا چشم دن نداشت،   هایح فرصت نفس کش

اد زدم:  ستاد و من ف  گشاد شدە ا

 

ا خطا نکنه.  -  ک دست از 
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ــــارە   ـ ـ ـ ـ ک  ا  اشـ ە، فقط  گ ــــله  ـ ـ ـ ـ کردم از اون جمع فاصـ
م و بتونم همـه گ ش قرار  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا بود تـا  جـارو از    قـدم 

گذرونم.   نظر 

 

ــه   ــ ـ ــدر کـ ــ ـ قـ ــا  ـ ـ ـ ـ بــود  مــرگ  ــا  ـ ـ ـ ـ ــا گــری  ـ ـ ـ عـ ایــن  جــواب 
ــــدە بود و ن  مان خارج شـ گه ت از  ـــتم، د ـــد  خواسـ شـ

د ادامه  ا  دادم. اری کرد، 

 

ــتادم و آرنجم رو   ــ ـ سـ ش ا ـــــ شـ ا آرامش  داوود کنار اومد، 
ه اســتخون ســخت   ش حلقه کردم و اســلحه رو  دور گرد

 ش فشار دادم. گونه

 

ن   - ــدرتمنـــد ت ــا از قـ ــه پنج تـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــار نـ هیچ انتظـ
ه قول  آدما که  ـــم از مردی مثل من که  ـ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ

سن.   خودتون تموم شدە تا این حد ب

 

ه   د جاش رو کنار خودم  ا د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ دە بود، شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ رتو ترسـ رو
م تر  ـالا گرفت و  عنوان رفیق مح ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، دسـ

ک شد.   ه قدم بهم نزد
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ــلحه  - ــ قه   اون اسـ ا، تا چند دق ای ه ار  گه  رو ب ی د
 شه نکن، تمومش کن. اینجا پر از آدم 

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە  ــه گردن داوود دادم امــا خ ــــاری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  فشـ
دە  رتو که واسه حفظ جون من بود کنار گوش  ترس ی رو

ه فار گفتم:   داوود 

 

اش تا منم  من - ـــتم  ـ ـ شـ دە،  ـــه نجات  ـ ـ و از این مخمسـ
ی ــاد  چ ــدی از  ــا نــاام ــدم کــه خ وقتــه  و بهــت 

ش.   برد

 

ــــدای   ـ ـ ـ ـ ا صـ لوش رو حس کردم و  ک  ـــــ ـ ـ ـ تکون خوردن سـ
 گرفته ای گفت: 

 

 ؟ -

 

ه لاله دە  ای آوردم و چس  ی گوشش گفتم: صدام رو 
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دون در مورد   - انزدە سـال  محموله همینو  لسـتانه  ی 
ش هوم؟ ارزش دارە مگه نه؟  پ

 

ارت #۷۵۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

م  ســت از  حرف  ارزشــش رو داشــت، خ زنم  دو
 که مکث کرد و جواب داد: 

 

ست؟ - لوف ن دونم   از کجا 

 

ــ نداری فقط  - ـ ــا ،  هیچ شـ تو بهم اطمینان ک
ـا اینـا  خوام و او کـه من ک ــا قبول  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــــا من ـ اینجـ ـــن و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش  کشـ ـ ـ ــــه عمرتو  ـ ی کـ تو چ و 
شه از دست گذاش   دی. و واسه هم

 

 

گفت، واســه تو  لن  جواب دادە بود، شـــاهو راســـت 
ه نقطه ضعف  دست گرف دشمن  شه ازشون  هات هم

اش و حالا نقطه ضعف داوود دست من بود.   داشته 

 

ه گوش همه  دست الا گرفت و صداش رو رسا  هاش رو 
 رسوند: 

 

ــت   - ا تحــت حمــا ، از این لحظــه ه همــه غلاف کن
 منه. 

 

ــلحه  ــ ـ ـ ه هم کردن، اسـ ا  ای اومد و  همه ن ها   
ا مکث آرنجم رو از دور گردن داوود برداشتم.   من 

 ش بود. اما اسلحه هنوز روی گونه

 

ا خشم گفت:  ائلو  د و  رتو نفس راح کش  رو
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- Do not forgive this betrayal of ”avid. 

 

خش.) -( انته داوود ن  این خ

 

فه کـــه   - ـــدوارم اینو  ــائلو، ام ـ ط دارە  ـــه خودم ر
ع خود من.  ت منه   ک که تحت حما

 

اە گرفت و ســـمت خرو راە افتاد، فکر   ا خشـــم ن ائلو 
ت اهدا من بهش   ا دن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــه رسـ ـ ـ ـ ـ ن زمان واسـ کنم به

ـد  ـا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب بود، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه پرونـدە هم امشـ ی  فهم
ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تو کشـ ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک خلیج رو کـه  قـاچـاق ا هـای کوچ

اردها دلار واسش سود داشت دست منه.  ل  م

 

ـاپو  ــــت جز  تجـار کـه هیچ کـدوم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا ازش خ نـداشـ
ــــورش بزرگ در    ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــئله  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن این مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک و رو شـ ما

 داشت. 
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ا لهجه  ش اومد.  کتور پ ــتادن، و ـ سـ گه هم ا ی  دو مرد د
ە شدم.  ا اخم بهش خ از کرد و من  ظش دهن   غل

 

- You are under my protec on from this 
very evening, someone who can kill the 
royal mee ng and take one of the 
”apos’hostage is definitely a powerful 

and worthy man. 

 

ــ که بتونه    -( ، ک ت م تو از هم امشــب تحت حما
شــ جلســه  کشــه ی شــاه ه این حال  اپو و  هارو  و  از 

ە قطعا مرد قدرتمند  گ ان  ه.)گرو ق  و لا

 

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تعجـــب رو هم تو صـ ـــتم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـــارش رو نـــداشـ
ـــکر تکون دادم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ی  ـــــخص نکردم، فقط  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ت کنارش از سالن خارج شدن.   همراە مرد سا

ه اسلحه   ا بهم انداخت و  د، ن اط چرخ ا احت داوود 
 اشارە کرد. 
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ه  - س  ا ش روم بود  ــــمت  راە پ ـ کشـ ـــتم  ـ ـ خواسـ
 بندازش. 

ه در اشارە کر:" ا   ای انداختم   "اسلحه رو که 

م...  - م خ حرف واسه گف دار ە از اینجا ب  به

 

ارت #۷۵۴ 

ا  #ه

 _هاش#مهری

 

 

 

 

 

 

 

قــا کنــار   ـــ مجلــل داوود دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بزرگ و مجهزش  تو ق
الا  ک  ه پ ک  م، پ دون ترس از  شــســته بود رفت و 

عدی رو پر   کرد. مست شدن شات 
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کجا ن  ا این مرد  دم  قصـد همرا نداشـتم لااقل  نوشـ
 خواستم. و سلام هیچ کس و هیچ چ رو ن

 آدم
ً
ـــو ند نبودن خ  ها که روی قولاصـ ای ـــون  هاشـ

قا  از همونا بود.  فتادن و داوود دق  زود از چشمم م

 

خند عم گفت:  ا ل الا گرفت و  کش رو   پ

 

ارە - دن دو ه سلام د ا   ت. بنوش ه

 

ش  پوزخندی زدم و انگشـت اشـارە  ک پ م رو دور تا دور پ
ـه   ـدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از اون مـایع زردرنـگ پر بود کشـ م روم کـه ن

ارە دن دو  م هه. سلام د

 

د و ح   از خند شـــه،  ش  ســـت مانع وراج ســـکوتم نتو
ه لب ک   هاش گفت: چسبوندن پ
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اشـــه  - ی که گف راســـت  ه چ و تو واقعا اطلاعات  ا
ن جا که   الا ت ه  ا شـــک نکن  ــ داشـــته  درسـ

 رسونمت. و داری انتظارش

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ بود و چشـ ش  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم، صـ هـاش پر از  ن
ش از حـــد  هـــای خون، رگـــه ـــتم حس کنم کـــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــــت تو تمام رگ ـ ـ ل داشـ هاش فرمانروا  خوش بود و ال
 کرد. 

 

ــــک دارم که    - ـــته اما تو... من شـ ـ اطلاعات من درسـ
. حرفا که  س  ز وا

 

ـــدن   ــاهم کرد، اخم کرد و ح ک ـ ە ن ــه لـــب خ ـ ـــک  پ
شه ک ش ک کوچ  ای روی م گفت:  اون پ

 

فهمم  تو اینقدر یهو مُردی که من ح   - ــتم  ــ ـ ـ ـ سـ نتو
ــاری   ــه  ــ نــدون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا منو مق از کجــا خوردم، ه

 بود. 
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ه دادم و   ــند تک ــ ـ ـ ـ ــ صـ ــ ـ ـ ـ شـ ه  مرم رو  از پوزخند زدم، 
ه عقب هل دادم.  ا دو انگشت  ک رو   پ

 

 چقدر مطم بودی که مُردم...  -

 

ه   ان تک ه  ش رو  ــــ ـ ـــد و هر دو دسـ ـ ـ ـ ه هم ف فکش رو 
 داد و عص گفت: 

 

ش   - ان کنم، من درسـ ذار ج گذشــته رو شــخم نزن، 
 کنم. 

 

ـــدە لب   ـــنگ شـ ا قلب سـ اش انداختم و  ه  تا  ا  ن
 زدم: 

 

وان - ؟تو س  و برگردو

 

ارت #۷۵۵ 

ا   #ه
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 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

اهم کرد،  ە ن ــــم خ ـ ـ ـ ـ مند رو تو چشـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ سـ های  تو
ـــه   ـــــت؟ ح ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە ای داشـ ــا ینم و چـــه فـ چروکش ب

منـــدە همـــه ــت این اتفــاق  ــا ـ ــا  ـ ــان  ی دن ـــدن ام ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
وان رو تو آغوش   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه سـ ـار د ـه  ــــــت من بتونم  ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

کشم.  ش رو نفس  م و عطر ت  گ

 

چه واقعا   - ـــ کوچولو متأســـفم، اون  ت اون  ا من 
ن بود.   ش

 

ه   ــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف تکون دادم و آرنج هر دو دسـ ـ ـ ـ ـ ه تأسـ ی 
ه دادم و گفتم:   ان تک
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کنه، الان که  گذرم، تأســف تو دردی از من دوا ن -
کتورو دارم ت و ه  حما ک،  ت ما ــــد البته حما ـ و صـ

ــالـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازی بهـت دارم کـه راز چنـد سـ و برات  م نظرت ن
 برملا کنم؟

 

د  چشــم ه شــمارە افتاد، شــا هاش درشــت شــد و نفســش 
ه این فکر  ـــون نداشــــت  ـــم؟ اما  کرد که چرا ازشـ ترسـ

ــ بود که ش    ترس واســه ک وحشــت از دســت دادن جو
 رو داشت و من قطعا نداشتم. 

د که فکر   ــــتم و چه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه زند داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل واسـ ه دل من حالا 
خت تر خواهد بود.  اشم اون دخ خوش ه ن  کردم ا

 

ــد بهــت  داری از حــدت فراتر  - ــا ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری مرد، شـ
ـــه  ـــادآوری کنم کـ ت خلاص  ـ ّ ــا از  ـ تونم همینجـ

ــم ــ ـ ـ ت اون دو تا احمق شـ ــــته  و ح نتو حما ـ ـ و داشـ
 .  ا

 

ـــه این فکر ن - ــا چرا  ــاری  ک کـــه من اینجـ تونم 
ــات  ــ ـ ـ نـتـو  ــــت  ـ ـچـوقـ هـ ــه  ــ ـ ـگـ د ــه  ــ ـ جـمـع  کـنـم کـ تـو  و 
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ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــاه ـ ـ ـ ـ ـ ذاریشـ اهم ها  س  و خ راحت جا و 
م؟  گ

 

 

ـــد و کنـارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خـارج شـ ـد، از  ـان ک ش رو روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ـــورتم ندادم،   ـ ـــد صـ ـ ـ ی تو حالت خو ـــتاد، هیچ تغی ـ سـ ا

م دم و همچنان ن ش نچرخ ش بود. ح سم  رخم سم

 

ــد داری م  - ـ ــد ش  و تهـ ــاعـــت پ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــه چنـ ک کـ
 و نجات دادم؟جونت

 

 نچ...  -
 

ـ د دارم ک ش  و تهد ش از جو کنم که چند سـاعت پ
ـــتم ی  گذشـ ا چ گه اجازە دادم زند کنه، این  ار د ه  و 

اپو داوود.   که تو گف خ فرق دارە 

 

ارت #۷۵۶ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د،  ش رو ســخت گ ش از  ل د خو ان شــد ســتم ج تو
 هاش حس کنم. خشم رو توی رگ

قه  ش مشـت بود و شـق ض  دسـ ل واضـ ن ه شـ هاش 
 زد. 

 

ـــــمش رو، آدممنم همینو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا زمـا کـه  خواسـ
م  اد خشــمگ بودن تصــم گرف و من  های احمقانه ز

ار نکنه.  اج داشتم که داوود مغزش درست   الان احت

 

 تو... تو...  -
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ــالا آوردم و اون مــایع تلخ   ــک رو  ــالاخرە پ خنــد زدم،  ل
ـــدە  ــه معـ ــ م  مزە رو تو دهنم مزە مزە کردم و راه ــال ـ ی خـ

 کردم. 

 

ه این فکر کن که ارزش شمش  - اپو  شو  هات  عص 
 عد این همه سال چند برابر شدە. 

 

د، نقطه  ش پ ــــعف ن از آد   ل چ ـ ها پول بود و  مضـ
ست من دارم از  حرف حالا داوود   زنم. دو

ـــال ـ دە بود سـ ـــوان ازش دزد ـ در شـ ــــت من  اری که  ها دسـ
د   ا ــم بود، من  ــ ــاهو تو گوشـ ــ ت شـ بود فقط چون نصـــــح

ه گوشــه از نقطه ضــعف دشــمن  ه جا  شــه  هام رو  هم
 کردم. حفظ 

 

خواســـت خودش رو  لوش رو صـــاف کرد، خ دلش 
 ...

ً
شون ندە اما موفق نبود اص  مشتاق 

 

ار دست اردلان بود تو چطور...  -  اون 
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ە تو چشمجرعه دم و خ گه ای نوش  هاش گفتم: ی د

 

ار صــ  - ت  شــ واســه شــ ه موقع کنه داوود و تو 
ه بند  ــــب اونو  ـ ل لقب  مناسـ ـــلطان جن ـ ـ ـــه، سـ ـ ـ کشـ
ه براش مگه نه؟  خ

 

خوای  تمـام این مـدت اون محمولـه کـه تـا  ع  -
ش برد دست تو بود؟نابودی من  و پ

 

 

شم لب زدم:  خند زدم و ح لمس کردن ته ر  ل

 

گو امانت دسـت من بود، اینجوری قشـنگ ترە، من   -
گه ه مال کس د چوقت   ای چشم نداشتم. ه

 

الا برد:  د و عص صداش رو   فک روی هم سای

 

 کجاست؟ -
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-  .  ه جای مطم
 

 

ش    - فهمم آ  از کجا 
ً

فهمم جاش امنه، اصــ از کجا 
 نکردی؟

 

ارت #۷۵۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اهش کردم، مکث ە ن ه  هام خ ست اون لعن رو  تو
ــــه، فکش رو روی هم  کشـ ش رو  جنون  د و مشـــــ ــاب ـ ـ سـ

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاز و  ـت    ــار براش اینقـدری اهم کرد. اون 
ارە.  م ب لا   داشت که نخواد 
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ـــ جز اعتمـاد بهم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه بهــت گفتم شـ ــار د ــه 
 نداری. 

 

د و عص گفت:  ش دست کش ه  ار   لافه چند 

 

ــاد  - ـ ـ ـ اعـتـمـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـگـو   ـ بـهـم  خـوای؟  کـنـم، 
ه ه چه  بهم برمما ؟و   گردو

 

ون دادم ـــم رو ب ـ ی که  نفسـ ه چ دە بودم  ـــ ـ الاخرە رسـ  ،
 خواستم. 

ــتادم و ح فرو کردن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــتم، ا ـ ـ ـ ـ ان گذاشـ ک رو روی  پ
ن حالت ممکن گفتم: دست ا جدی ت م   هام توی جی

 

 خوام؟تضم  -

 

؟ -  چه تضمی
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ا آرامش گفتم:  دم و  م کش ه دو طرف ل  دس 

 

م - م... و تضم کن، خانوادەزندگ  م، هم

 

ا عجله گفت:  د و   ب حرفم پ

 

د  - ؟ دخ شیخ سع دی؟هم سند  و 

 

م گفتم:   پوزخند زدم و ح تکون دادن 

 

ــــوندن اطلاعات بهت موفق   - ـ ـ ـ تهمینه خ هم تو رسـ
 و عوض کن داوود. نبودە، جاسوست

 

ــه   ــ ـ ایـنـکـ از  و  بـود  ــه  ــ ـ ـلافـ تـوهـ  ــه  ــ ـ هـمـ ایـن  از  اخـم کـرد، 
ه  ن ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م خلاص  ه راح از  ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ تو

 کشوندش. جنون 
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ز تمومش کن  - م دارە ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ عــد از  ه ــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م   ــم ــ ـ ــ برات تصـ ـ ـ ـ شـ ـــاه ـ ـ ت شـ ـــلامت ـ ـ دن خ سـ ـــ ـ ـ رسـ

ا  از دخ  د  ا د ازدواج  گرفته، تو  های شیخ سع
 کردی. 

 

گه منم داشــتم خشــمگ  شــدم، دســتم رو توی  حالا د
دم:  ا صدای عص ت م مشت کردم و   جی

 

ــد من ن - ـــه زنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن، من  واسـ گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون تصـ
م  و انتخاب کردم. هم

ه جا قانون  ــ  از  ـ ـ ـ ـ ـ دون داشـ ـــه، من  ـ ـ ـ ـ شـ د عوض  ا ها 
له گندە اشم. ها هم دخ  از   تونم قوی 

 

ی گفت:  م  ا لحن ملا

 

ـاری کـه  - ه  هر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ قا  کن، تو دق خوای 
ە پرســــتارت   ، اما دســــت از  اون دخ ــ ـ لعن هسـ

 بردار اون واسه مهران در نظر گرفته شدە... 
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ــه لحظــه خون رو جوری تو تمــام رگ م تو  ــاژ  قل م هــام 
 هام رو گرفت. کرد که خون جلوی چشم

ـــتم چنگ زدم   ـ ـــ کنار دسـ ـ سـ طری و ه  دم چطور  نفهم
لوی داوود   ر  ش ز ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عداز شـ دمش و  ان ک ه 

دم:  اد کش  فشار دادم و ف

 

  از دهنت در اومد حرومزادە؟ -

 

ارت #۷۵۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دە بود، دســـــت الا  نفســـــش ب م  ــل ــ سـ ه حالت  هاش رو 
لوش فشـار   ر  طری ای که ز ه  ا  ر چشـ ن آورد و ز

 دادم انداخت و لب زد: 
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اش.  -   آروم 

 

ـــدون   ـــه افرادش اطرافمون رو گرف و من  ــان تو چنـــد ثـ
گهواهمه شه دادم و نعرە زدم: ای فشار د ه ش  ای 

 

اشم؟  -  آروم 

ـه   ـــــکش کردی  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کـه مـالـه منـه رو پ توی حرو دخ
شـ اینقدر خاله زنک شـدە  مهران   ناموس، از  شــاه

س ازدواج معر  قــا چــه گو  کــه ک ـــمــا دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه؟ شـ
اب  ن تو اون  ن؟دار  خور

 

خ داد،  ـاهش رو ب افرادش چ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تونن از  دو
ــدە بودم اینقـدر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه شـ ــــت من رو بزنن امــا چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار ن  کرد. خشمگینم کردە بود که مغزم درست 

 

اب  بزرگ کردن خانوادە  - ــه تو رأس  شــ ا هم های ماف
ا اینو تو خ خوب  . بود ه  دو
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ـه دردنـا  م رو روی هم چفـت کردم، رگ گردنم  ن  ف ت
ض  الا بود که  حالت ممکن ن ـــار خونم انقدر  ـ ـ زد و فشـ

 هام داغ شدە بود. گوش

 گفته بود ماهل مال مهرانه؟

ذاشتم هر  موجود زندە ای رو که تو جهان  من زندە 
 هس وجود داشت؟

 

سـتم قانون احمقانه آرە  اب رو، دو سـتم این  ی  دو
ا من و   اری که  ـــته آوردن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا بود که  فرشـ همون 
لان کردن، ازدواج او که تهمینه رو پر از کینه کرد.   ش

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای کثـافـت بود کـه از رشـ قـا چـه کوف تو این دن   دق
ه خشکوندن ما   کرد؟وع 

 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  از گوشـ ـه قـدم  ـدم کـه  از افرادش  ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ـــله نعرە  ـ ـ ـ لافاصـ ـــــت و  ـ ـــمتم برداشـ ـ ـ ـ اط سـ ه  احت م اتاق رو 

 لرزە درآورد: 

 

ستا  جات حرومزادە.  -  وا
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ا خشم گفت:  ش رو تکون داد و   داوود تند تند دس

 

-  . اش ون زود  ن ب  همه ب

 

ون رف حس کنم،   د افرادش رو واســه ب ســتم ترد تو
ارە  اد دو ا ف شــون    اما  ون رفت ی داوود واســه ب

 اتاق رو ترک کردن. 

 

ـــدە بود،  هنوز نفس نفس  شـ م  ـــمم  زدم و هیچ از خشـ
اعث شدە بود ماهل رو مناسب مهران  ؟  ی  ب

ه   دون حاشــــ ــتار  ـ ه پرسـ ه دخ معمو بود،  اون فقط 
ه خانوادە  ـــو  ا  ـ ـ ــــم این شـ ـ ـ ه خود خدا قسـ  ، ی معمو

ـــال  ـ ـ ـ عد از سـ ی که  د چ ا ا من بود، چرا  ـــه  خدا  ـ ـ ـ ها واسـ
ان  م  ش قل  گرف چرا؟گرفت رو ازم داشت

 

دم   شــ فشــار  شــه رو ب اعث شــد شــ ار درهمم  ار اف ان
ا ناله گفت:   که داوود 
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ـــه  - ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ا این شـ ــــار ندە رم ی تخ* ه ـ ـ ـ و  و اینقدر فشـ
د.   ب

 

ارت #۷۵۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ال  قطرە  ا چشــم دن ش جاری شــد رو  ی خو که از گرد
 کردم و گفتم: 

 

ــه اون دخ    - ی راجع  گــه هر چ ــار د ــه  فقط 
 زنم داوود. و رگت

 

ــه رو   شــ ــ ا عجله چند   تکون داد، شــ ای انداختم که 
 برگ دستمال رو روی زخمش گذاشت و گفت: 
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نه س  - ؟توی لعن چرا واسه اون دخ س  ک

 

ا این حال  لزو ن دم،  ـــیح  ـ ـ ـ ی رو براش توضـ دم چ د
دم:  ان غ دن روی   دستم رو مشت کردم و ح ک

 

؟دو خوام خوام، و من اون دخ  -  ع 

ع هم الانم مــال منــه،   ــه،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد مــال من  ــا ع 
دی؟  وصل تن منه، توی پ کفتار اونو مناسب مهران د

 

ــــد، ن  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـار اون دخ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تو خواسـ دونم  مهران ق
نه،   شـ ا نه اما مهران خ مورد توجه شـاه دو 

ک روش فکر  شـی ما م، حالا  دارم واسـه جا کن
و   خواد ما... اون دخ

 

نه  دم و نعرە ا خشـم تخت سـ های خونه  م سـتون ش ک
 رو لرزوند: 
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 خفه شو...  -

 

ا نفس عم گفت:   ه قدم عقب رفت و 

 

له - اش.  خ  خب آروم 

 

ـه   ــــــت تکون دادم، خونم  ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ ـار گردنم رو  دو
ـــــت مثل مواد مذاب توی   ـ ـ ــم داشـ ــ ـ ـ ـ ان افتادە بود و خشـ قل

 کرد. هام رفت و آمد رگ

 

ـه هر جـا   - ـــخرە رو تموم کن داوود، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازی مسـ این 
شـــه من جون   ت  گه در مورد ماهل صـــح ار د ه 

ــدون واهمــه تــک تــک تون م، خودت خوب  و  گ
س   ـــــت دادن ندارم،  ـــه از دسـ ـ دو من ه واسـ

 مونه. تر هم ن

 

لوش تکون   ــک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم کــه سـ ــالا آورد و د ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
سه، من  خورد، ن د من ب ا تهد ان نداشت  د، ام ترس

ــاری   ــ ـ ـ ــــش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ ـنـم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، کشـ ـ ـ ـ تـنـهـ اونـم  بـودم  ــا گـ  ـ ـ ـ ایـنـجـ
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ش  د ــــ ـ اعث ترسـ ی که  ــــت،چ ـ ـــد این بود که  نداشـ ـ ـ شـ
ــــناخت و من رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه مُردە  ــــت ح ا ـ ـ ـ ـ سـ دو

ی که گفتم رو حتما انجام   دم. چ

 

شه حل کرد...  - ست که  ، این مش ن  ش

 

ارت #۷۶۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

، از این همه جنگ   ش عصــ خســته بودم، از این همه ت
نم، مزخرف بود. اعصاب، حالا از من  ش  خواست 

 

شــه دســتم رو خراش دادە   ه موهام زدم، شــ لافه چن 
ش نبود.  م ب  بود و دردش از سوزش قل
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مک  - ک هر  که هسـت  دم،  ار ما ک انجام 
فش کنم فقط  خودم اینقدر   زە دارم که بتونم رد ج

 خوام. ازت آدم 

ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ار کشـ ا خودم، اونجا چند تا از افراد  ش  و  ت ار ایرا
ار، انجام که شــد قدرتم  ســ ا ایران چند  بهم  و که گرفتم ب

اش . هاتو شمشروزی مهمونم  گ ل   و تح

 

ـــلوارش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ ـا عجلـه از تو ج ـد تکون داد،  ـه تـأی ی 
ه نخ کنج   ون آورد و ح گذاشــ  ارش رو ب ت ســ ا

ش گفت:   ل

 

ــ  - ـ ـ ـ ـ ـ اری که خواسـ ه،  ـــه گرف  و خ ـ ـ ـ ـ کنم، اما واسـ
ام، خ زود... شمش  ها خ زود م

 

ار رو از لای لب ــ ــمت من گرفت،  سـ هاش برداشـــت و سـ
ـــار    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو روی رونم گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توجه بهش دسـ

د   ا ه درد کشـندە،  نامحسـو بهش دادم، درد داشـتم، 
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ف قرص ا ماهل حرف  هام رو م د  ا زدم  کردم، 
مک  ش بهم   کرد. اون از هر مسک ب

 

د برم خسته - ا  م. من 

 

ار لای   ــــ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ د و ح گذاشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش رو عقب کشـ ـــــ ـ ـ ـ دسـ
 هاش گفت: لب

 

ت.  -  م برسون

 

لند   ــــت  ـ ـ ـ ـ ان بردارە که دسـ ش رو از روی  ــــت تلف ـ ـ ـ ـ خواسـ
 کردم. 

 

ون منتظرن.  - ست افرادم اون ب ازی ن  ن

 

گـه از خونـه  ی  ـــم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـدون اینکـه منتظر  ی لعنت
ابون رو رد شدم.  ون زدم و عرض خ  ب
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ه همراە رانندە  ــ  ـ ــور  اوان تو ماشـ ای که اهل هم کشــ
 بود منتظر بودن. 

 

از کرد و   ــــد، در عقب رو  ـ ـ ـ ادە شـ ا عجله پ د  من رو که د
م کوتا کرد.   تعظ

 

ـــوار   ـ ه سـ ق ه  ـــدم، حالا  درد هم  ـ ـــافه  ی درد شـ ـ هام اضـ
ب   م رو از تو ج ـــ ه راە افتاد گوشـ ـــ که  ـــدە بود، ماشـ شـ

دون مکث شمارە  دم و  ون کش ی  غل کت مش تنم ب
ـــارە  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن شـ ـ د ــا  ـ ـ ـــدوار بودم  ـ ـــاهل رو گرفتم، ام ی  مـ

ــنــاس من رو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــه اختلاف  نـ جواب نـــذارە، من ح 
ازش   ــــدا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ــاعـــــت هم فکر نکردم، من فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 هام فروکش کنه. خواستم تا ن از درد 

 

ــتـه از انتظـار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و خسـ ـه رونم ک ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر بوق مشـ
ــــم   ه گوشـ ــدای خواب آلودش  ــ ــــتم قطع کنم که صـ خواسـ
ش وجودم خـا   ـالن آب یخ روی آت ـه  ـار  ـد و ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ل  د ه بهشت ت  کرد. کردن، این دخ جهنمم رو 
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 الو...  -

 

ارت #۷۶۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــدون   م و  ــه مح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم و مثــل هم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ون آوردم:  ه ز  انعطاف اسمش رو 

 

؟ -  ماهل

 

ـــــوک وارد کردن   ـ ـ ـ ـ ـ ار بهش شـ ه ان عد چند ثان مکث کرد و 
ا جیغ خفه  ای گفت: که 
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از   - ردم  مــُ تــو  ــا  ـ ـ ـ ــگــردم، کــجـ تــو دورت  ــار  ـ ـ ـ ـ ژ وای 
؟  دلتن

 

ه هم فشــار دادم،  لب م واســه زنگ زدن تو  هام رو  تصــم
د تو خلوتم بهش زنگ   ـا اە بود، من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مـاشـ

شم الان ن  اب  د ازش س ا  شد. زدم تا اونجوری که 

 

دە لب زدم:  ای آوردم و نفس ب  ا این حال صدام رو 

 

ادە ن  - ـــله ز ـ ار گفتنت، ماهل فاصـ ه ژ تونم  لعنت 
ارم.  اتو در ب در ل  برسونم خودمو و 

 

طون بود   ای آورد، شـ د و صـداش رو مثل من  ز خند ر
ــه  ا کـ ــه عواقـــب چ ـ  

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد، اصـ ـ گفـــت فکر  خ ز

ــادم برە، تلا ن کردم هر  کرد، منم آد نبودم کــه 
 چه زودتر. 

 

ـــاچ ق - مون  هنوز نزول مـ ــــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب حسـ ـــدادم جنـ نـ و 
ــنگ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم خواب  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ه ژ دو چ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3447  

دم، ن دونم اونجا ســـاعت چندە اما اینجا ســـه  د
حه،   دو چه خوا بود؟ص

 

شه ای دادن ش م رو تر کردم و ح   گفتم:   ل

 

ف کن؟ -  تع

 

ه دادم،   شـــ صـــند تک ه  م رو  د و من  ز خند از ر
ــــدای خندە ـ ـ ـ ـــمارە هاش رو که صـ ـ ـ ـ ه شـ ـــم  ـ ـ ـ دم نفسـ ــــ ـ ـ ـ   شـ

ــام   ـ ـ ـ ــازوهـ ــ ـ ـ ــه لای  ــ ـ لــحــظـ هــر  رو  دخــ  ایــن  مــن  ــاد،  ـ ـ ـ ــفــتـ مــ
 خواستم. 

 

ـــتم خواب  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار... داشـ م،  ژ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم تو اتاق تو هسـ د
 و... روی تخت، تو داش من

 

جان گشـاد شـد، لعن چرا  مکث کرد و تمام رگ هام از ه
ار مکث  اهاش چ  کردم؟ کرد؟ من داشتم 
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ـــتم الان   ـ ـ ـ ـ از داشـ ـــنوم، چقدر ن ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم که  ـ ـ ـ ـ از داشـ چقدر ن
ا   ش  ــــکو ـ ــ از سـ ـ ـ ـ ــم، عصـ ــ ـ اشـ اهاش روی همون تخت 

دم:   حرص غ

 

اهات  - ـــتم چه غل  ـ ـ ـ ـ ـ قا داشـ کردم ماهل  من دق
 گو؟

 

 هاش آخ... آخ از خندە

 

ون  -  کردی. داش منو از اتاقت ب

 

لمه وا رفتم، انگشــت شــســت و وســطم   ه معنای واق 
قه ه شق ا خشم گفتم: رو  ه دادم و   هام تک

 

چوقـت اینقـدر احمق   - کنم،  ه ـارو  ـــتم کـه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
م عذابوق  خرم  و واسـه خودم ن تونم لذت ب

 لارە... 
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ارت #۷۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ــدای   ــ ـ ـ ا صـ از  ـــــت و  ـ ار چند قدم برداشـ نفس نفس زد، ان
 آرو گفت: 

 

ارها من - ون کردی. و تو   و از اتاق ب

 

ـــام آوری از   ـ ـ ـ سـ ـــدای  ـ ـ ـ عت و صـ ا  ـــواری که  ـ ـ ـ موتور سـ
ال کردم و جواب دادم:  ا چشم دن  کنارمون گذشت رو 

 

 دو از چه خطری دورت کردم. ح خودتم ن -
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ــته و  هوممم،  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم حدس بزنم، دو هفته گذشـ
 ست. هام  خونمردەهنوز اطراف ترقوە

 

 

ــتخون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری اون اسـ ل  ا  ش،  های جذاب کنار گرد
م گفتم: ستم و  دن کنج ل  ح گ

 

ک کنندە - ادی تح  ان. ز

 

ـــته لپ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــتم از همینجا و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ های رنگ  تو
ش رو تصــور کنم، اما تلاشــش واســه عادی بودن و  گرفته 

ش ستود بود.  د  خجالت نکش
ً

 مث

 

ــه  - گــ ــای د ــا  ع جــ ـ تـ ــدارم دو  ــــک نــ ــــه تح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای واسـ
ه؟ ن  استخون سفت واست خواس

ـدم  گـه  داری از خودم نـا ام ـار د ـه  ە  ـد به ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . شـ ک
، نه؟ گذرو  منو از نظر 
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دم اما   دســتم رو مشــت کردم و از لای فک قفل شــدە غ
ه گوش اون دو تا نرسه.   حواسم بود که صدام 

 

ــــدن  - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ زم  ل ؟ داری ل ــا مــ ع   دو 
ه جمله همه ا هم   ، تک و آوردی جلوی  ی ت

س تمومش کن.   چشمم، 

 

 اشه...  -
 

ـــدای جـــدی تری ادامــه داد"   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ــار  "مکـــث کرد و ای
؟  خو

ش اومدە؟ای، عص کنم گرفتهحس   ای، مش پ

 

ه   ــند تک ــ ـ ـ ه صـ ــ ــ ـ ـ شـ ه  م رو  از  خند کوتا زدم و  ل
ه خونه  دن  ـــ ـــه رسـ غ بود و واسـ ـــل ابونا شـ ای که  دادم، خ

ادی لازم بود.  ن بودم زمان ز  توش سا

 

 هم کــه تو  تــا خوب بود  -
ً

، مث و چطوری تعب ک
ه اندازە  س  ا ن اشه درسته؟ ی   تونه مزخرف 
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دم، مغموم گفت:  قش رو ش  صدای نفس عم

 

ــد تــا  - ــدە، نــاراحتم، از  زنــد دارە  ــار، حــالم  کنــه ژ
ینمــت، این  طر دلتنــگ توام، دارم جون  دم تــا ب

 شه؟جدا  تموم 

 

ار  لب ــتم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـــدم، هیچ حد نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هام رو 
ک  تموم   شه. ما

ــاری ازم من ح ن ـ ــه  ـــتم چـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد  دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد، درصـ
س چطور بهش  تونم  گفتم که   موفقیتم چقدرە، 

اشمش؟  برگردم و داشته 

ن ه  من  وق خودم  ــدم  ــ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ زمـ ـــتم بهش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
س حرف رو عوض کردم و گفتم: ن ستم،   دو

 

 تو خونه مش هست؟ -

 

ارت #۷۶۳ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

ل بزرگ،   - ه مشـــ های  م، قهر اعتمادی خانوادە آرە 
ـاە  ـام، گ دادن مـامـانم، ن ـا ـار  ـــمـاتـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  هـای شـ

ـــخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، زنـد دارە سـ ـت  مـاه ـار دارم اذ گـذرە ژ
 شم. 

 

ش   ت پ ـــا ـ ـ ـ ه دو تا مرد سـ ا  ـــدم، ن ـ ـ ـ ـ ل روی هم ف
ای تری گفتم:  ا صدای   روم انداختم و 

 

ای   - ـــــش بر م ـ ـ ـ ـ ـ سـ م اعتماد دارم تو از  ه دخ ق من 
 مگه نه؟
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ام، تحمل  - ش آرە برم کنم اما... من  کنم، درســـــ
ــالفـــه، من ـــار مخـ ـــت کردم ژ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا صـ ــا ـ ــا  ـــه تو  ـ و 

 دە... ن
 

 

درش   ـــتم، مخالفت  ـــد، شــــک نداشـ از مشــــت شـ ـــتم  دسـ
ش چشمم بود.  ه صورت واضح پ ی بود که   تنها چ

 

ـــم، تو مال م ح فکر   - ـ ـ ـ ـ ـ ا فکر نکن هناسـ ه این چ
ــا  ـ ــار من ن ــه کنـ ــه  اینکـ ـ ون کن، من ا ت ب و از 

س تو رو هر جوری  عد این همه اتفاق هنوز زندە م 
ات  ا م. که شدە از   گ

 

ــــت از   - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ــه قرار  ــ  چطوری؟ تو کـ
ً

هر جوری مث
؟روش ت استفادە ک ای  های ماف

 

؟ ک  اسلحه 
ً

 مث
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ه چپ و راســــت تکون دادم، ح فکرش رو هم   م رو 
ش که   ــه داشـــت ــمم بودم واسـ نکردە بودم، و اینقدر مصـ

کنم.  ارم  اشه این  ه لازم   ا

 

نه هارو امتحان ی راەهمه -  از گ
ً

م، فع ی آخر  کن
 حرف نزن. 

 

ا صدای خ خ ضع گفت:  د و  ز خند  ر

 

ا فکر کردم،  - ـــه خ چ ــه اینکــه  من  دو ح 
 م ازت حامله هستم هم فکر کردم. 

 

ــ و   ـ ـ ـ ـ ـ ه این ماشـ ارە، لعنت  م ب ه ل خند  ــــت ل ـ ـ ـ سـ از تو
غ چرا ن ابون شل م؟این خ د  رس

 

قت  دارم فکر  - اە از من بود که جای حق ـــ ـ کنم اشـ
 دروغ تو فکرته... 
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ا پچ پچ گفت:   مکث کرد و 

 

؟ -  ع 

 

ــه  - ــ ـ ــفـ نـــطـ ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ واقــعـ الان  ــ  ــعـ مـــنـ ــه رحــم  ی  ــ ـ ـ و 
دی.   کش

 

 

ش رو پنهان کنه که شـــا صـــدام   ار ســـ نکرد خجال ای
 کرد: 

 

ار؟ -  وای ژ

 

ـا  حس خو کــه تو رگ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ ــان بود  هــام در ج
ل رفته  ای لب بزنم: صدای تحل

 

ان هناسم؟ -  گ
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ارت #۷۶۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

د و   ــــ ـ ـ ـ ای کشـ ن حد ممکن  ــــداش رو تا آخ ـ ـ ـ خجالت  صـ
 زدە گفت: 

 

 کردم. داشتم شو  -

 

 جدی گفتم.  -
ً

ام  اما من 
 

کـــه از خودم  ـــه ت ــد  ـ ــا ـ ــه  اون روز تو تختم  ـ ــد و بهـــت هـ
اە از من بود.   دادم اش
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ش حس خو داشت،   د سکوت کرد، صدای نفس کش
ش آرامش رو بهم تزرق  ــــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  شـ ـ ـــالا از  حـ کرد و 

ل  فاصله داشتم.   ساعت ق

 

ار؟ -  ژ

 

ان؟ -  گ
 

 

چه دوست داری؟ -  تو 

؟ع دلت  ا چه داشته   خواد که از من 

 

  
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بود که اصـ ــــخ خورد، این تنها چ ـ ـ ـ ـ ـ م تکون سـ قل
چه؟  ه  ــــ  ـ ـ ـ ـ ا  بهش فکر نکردە بودم، داشـ ـــــت ز ـ ـ ـ سـ تو

ارە  ــــت دادن  ـ ــــت از دسـ ـ ـــه و نه من وحشـ ـ ـ ی تنم رو  اشـ
ه جون ن گه  دم. د  خ

 

 نزن. در موردش حرف  -
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 نفسش رو تو گو فوت کرد و لب زد: 

 

ار؟ -  اشه، ژ

 

ار؟ - انِ ژ  گ
 

 

ی لب زد:  ا دل د و  ز خند  ر

 

ـــدات  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم تـا تو   دو من از قصـ
ـــان، وق  ـ ـ تکون  گ دلم  تو  ی  ـــه چ ـ ـ ـــنومش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــقلمــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــــه  بهم سـ ــــه چ زنـــه از  خورە، 
ار؟ س ژ شم، چرا ن زون   گردنت آو

 

د. قرارم داشت    کرد اونم خ 

اد خنک بتونه  از    دم تا  ــ ای کشـ ــ  شـ شـــه رو ب ــ شـ
م کنه.  م   التها

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3460  

 

قه  ه  ــ  ـ دم و از لای فک قفل  دسـ م کشــــ لوز مشــــک ی 
 شدە گفتم: 

 

ه من   - ستم. لعنت   همه چ که ن

 

 اینجوری نگو تو رو خدا.  -
 

 

ــاد    س   - ـ ـــاری ازم برم ـــ کن  م، چـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لارە صـ
گه نخ زود بر ذارم ازم  گردم، وق برگشتم د

خواب  گ  ــد قطع کنم  ــ ـ ــا ـ ـ ـ  ، مو خوام  و  دور 
ه تق . ی خوا ی گه ب  و جور د

 

ون داد و آروم گفت:   نفسش رو ب

 

ینم؟ -  چطوری ب
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شخند و صدای آروم لب زدم:  ا ن  همراە 

 

ماز تو همون تخت وق دارم بهت  - و تو واسم  ک
... ناله   ک

 

دە...  -  وای خدا مرم 
 

 

ــاە   ـ ــه بهش ن ـ ــد عم  خنـ ــا ل ـ ــای گرفتم و  ـ گو رو 
دون خداحاف قطع کردە بود.   کردم، تماس رو 

 

هــم    ــه  ــ ـ م کـ ــه  ــ ـ ـ بــود  ــا زدە  ـ ـ ـ واقــعـ ــش رو  مــن  ــایــ ـ ـ ـ ـ حــ
ا این   ارم  ش رو،  ن ـــ ـ ـــتم هم این خجالت خواسـ ـ خواسـ

اە ختم  ش ه همون آسا  شد مطم بودم. دخ 

 

ارت #۷۶۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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"  "ماهل

 

 

 

ـــه  ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ە  ـــمردم تا گو رو  ی ناخونم بوقخ ـ ـ ـ ـ هارو شـ
 بردارە. 

ـــتم و حالا دل نگران  دو روزی  ـ ـ ـ ـ ـــد که ازش خ نداشـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە.   منتظر بودم جواب 

ار بود که شـــمارە  ش رو گرفته بودم  از صـــبح این ســـوم 
 نگرفته بودم. و جواب 

ار هم جواب ن ه ای ات رو ا  گرفتم. داد ن
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ه شــدت گرفته  دن صــدای  چ ا پ ش نفســم بند اومد  اما 
ه جا شدم.   و روی تخت جا 

 

؟ -  ماهل

 

؟ -  شورش؟ خو
 

 صدات چرا اینقدر گرفته؟ 

 

ــو خودش رو   ــ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ شـ خندە تا مثل هم ــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ سـ
فه   ار خ موفق نبود، چون  دە اما ای ـــون  شـ خوب 

ش نداد.   امو

 

اش.  - م نگران ن ک سلام زنداداش... من خ  عل

 

ــدر نفس نفس   - ــه، چرا اینقـ ــــدات خ گرفتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـــا صـ
؟  ز
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ً

 مکث کرد و س کرد صداش رو صاف کنه اما اص
ذیر نبود.  ان   ام

 

گه ن - ــم  د ــ ـ کشـ ن نفس  ـــ ـ ـ سـ ـــول ا ـ ـ سـ دون ک تونم 
 واسه اونه. 

 

لوم  ه  ا نگرا گفتم: غض   چنگ زد و 

 

؟ وضعیتت چطورە؟ - ت رف ش دک  پ

 

گو چطوری؟ - ، از خودت  م ماهل  من خ
 

ارت خ داری؟  از ژ

 

ــته   ـ ـ ک ما که برگشـ ون دادم، تو این  ا آە ب ــم رو  ــ نفسـ
کسـال ســخت گرفته بود، چقدر دلم   بودم زند بهم قد 

ارم تنگ بود.   برای ژ
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ە،   - ـار خ درگ ـار بهم زنـگ زدە امـا ان م   دو 
 و فراموش کنه؟شورش نکنه من

 

ارە...  - ا ب  واسم زنداداش ایتال
ً

 هوم مث
 

 

ـالا   ــدام رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت خودم نبود کـه اخم کردم و  صـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 بردم: 

 

شم زشته شورش.  -  شوخ

 

ارت #۷۶۶ 

ا  #ه

 _هاش#مهری
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دون زدن  ب خندە  فه کرد و در اتاقم  از  هاش چند تا 
ش رو داخل آورد.   شد و مامان 

 

گه  - اش د شدی زود   هنوز آمادە 

 

و گفت:  ا مه اهش کردم که شورش  ە ن  خ

 

 مادرته؟ -

 

 آرە.  -
 

 

اهم  ە ن  کرد و شورش گفت: مامان هنوز خ

 

عد حرف  - گه  م. برو د  زن
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ــام   - ـــه تمـ ــاش، من  ـ ـــه، خ مواظـــب خودت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ
ــ، نکنه   د  دم، نکنه نا ام دوســتام واســه قلب ســ

اری شورش؟  م ب
 

 

شــ کنارتون بودن همه - ه لحظه ب و  ی تلاشــم واســه 
 کنم. 

 

از بهت زنگ  حتما موفق  - احت کن  ــ ــ ـ ، برو اسـ
 زنم، خداحافظ. 

 

 

عد قطع   ایی خداحافظ رو زمزمه کرد و من  ـــدای  ا صـ
اهم   نه ن ـــ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ه مامان که دسـ کرد  کردن تماس 

اە کردم که گفت:   ن

 

؟ - ە بود که پرستار  همون 

 

غض گفتم:  ا  دم و   از آە از ته د کش
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گه ن - ار د ن نفس  آرە، ان ــ سـ دون ماســـک ا تونه 
ش دارە تموم   شه مامان. کشه، وق

 

شست   ش گرفته شد. جلو اومد، کنارم روی تخت  صور
سنگینه.  ا من چقدر  ادش رفته بود که  ار   و ان

 

 ع هیچ راە نجا ندارە؟ -

 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو گرفتم و ح نوازش کردن  ــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
 گفتم: 

 

ـــه،   - ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ا  ـــازار  ـ ـ ـ ـ ـ ه قلب سـ ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ دا شـ تنها راهش پ
ـــــقش   ـ ـ ـ ـ ـ ش عـاشـ ین ـه ب فـه مـامـان ا ـــــورش خ ح ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . 

 

الا انداخت و از ته دل گفت:  ه  ا   ن
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-  .  الله اووزی شِفا ورس

 

دە.)  ( خدا خودش شفاش 

 

ارت #۷۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــورت گرفتــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همون صـ آم رو زمزمــه کردم و مــامــان 
 گفت: 

 

ضه اونوقت داداشه سالمه؟ - چه اینقدر م  این 
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ــامـــان   ـــار بود کـــه مـ ـــالا انـــداختم، این اول  ابروهـــام رو 
ار  از کردم و ح  داشـــت در مورد ژ شـــم رو  د، ن پرســـ
شس روی  ا ذوق گفتم: دو زانو   تختم 

 

ه  - ماری شــورش مادرزاد طف     معلومه که ســالمه، ب
ت   شه. خ دارە اذ

 

ا اطمینان گفت:  اهم کرد و  ە ن  خ

 

ع  - ـــه  چـــه خـــب مـــادرزاد هم    تونـــه تو چنـــد تـــا 
اشه  زود  دیر غ اینه؟  وجود داشته 

 

الا انداختم، طرە ـــتم    م رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ لندم رو  ای از موهای 
ی ــتادم و ح مرتب کردن چ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم  فرسـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گوشـ ـ ـ ـ شـ هام 

 جواب دادم: 

 

در    - ــــت، از  ـ ـ ـ ـــون جداسـ ـ ـ ـ ـ دو مامان این دو تا مادراشـ
درشــون دو تا زن داشــته واســه هم این    هســ و 

ماری ن ه ارث برسه. ب شون  ه جف ق مادر   تونه از ط
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ـــ کو   - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوارش دو تا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا که شـ ا دتر،  گه  د
در.  شان از   ندارد 

 

ا خوشحا گفتم:  از کردم و  ش  شم رو ب  ن

 

شم  خب من شلوار دومم  - ش  گه، ز شم  شم د
 زن دوم. 

 

ــا اخ کــه   ــاهم کرد و  ش رو جمع کرد، چــپ ن ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــورش   ـ ادم روی صـ ـــه ذوق ز ـ ـــتم حدس بزنم واسـ ـ سـ تو
ت تکون   ه معنای خا تو  ش رو  ـــــ ــته بود دسـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ

د:   داد و غ

 

-  . اشووا ق  کوول 

 

(. ت دخ  ( خا تو 
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غض ساخت گفتم: لب ا   هام رو جلو دادم و 

 

ه؟ - م خ ه خب دروغ   چ

 

د:   بهم چشم غرە رفت و عص پرس

 

ه؟ -  اسمش چ

 

ارت #۷۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دم، ن خند گ ا ل م رو  ــــتم ذوقم رو پنهون کنم  ل ـ ـ ـ سـ تو
ــه  ـــه هیچ وجـــه، ح   م رو  ـــارم قل حرف زدن درمورد ژ

 نداخت. تب و تاب 

 

ار.  -  ژ

 

ز کرد،  ــم ر ینم،  چشــ ش ب ســــتم تعجب رو تو صــــور تو
ـــم دە بود؛ نه شــــورش، نه  مامان این اسـ ـــ شـ هارو تا حالا 

ار.   ژ

 

؟ -  ع 

 

-  ...  ع تمدن، زند
 

 

د   ون کشـ ر دســتم ب ش رو از ز ش رو تکون داد، دســ
ه انگشت ە شد. و   هاش خ
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 چند سالشه؟ -

 

ـــون از فکر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاوی کـــه  ـ ــه این کنج ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
م، مامان اینا فکرشـون مشـغول   م ار بود  ه ژ شـون  کرد

 شدە بود و این واسه من عا بود. 

 

 و پنج.  -

 

ە...  -  پنج شش سال ازت بزرگ
 

 

 هم حدودا.  -

 

د:   از  تکون داد و جدی تر پرس

 

ارە -  ست؟چ
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ــــکوت   ـ ـ ـ ـ ی بود که  کردم، نسـ م، این چ ـــتم   ـ ـ ـ ـ سـ دو
د ن ا ستم. من خودمم هنوز اونجوری که   دو

ارە. قطعا ن م خلاف ستم   تو

ایی گفتم:  ا صدای   س 

 

ت ن - ا ه دلا ط  
ً

ە اما فع  کنه. دک

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کرد، چشـ ـ ـــمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ داد و  هـــاش رو تو چشـ هـــام چ
د:   مشکوک پرس

 

ە؟ -  س دک

 

از   دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ د تکون دادم،  تنم رو جلو کشـ ه تأی ی 
ش رو گرفتم.   هر دو دس

 

ـا   - ش،  ین ـد ب ـا ـه  ـار خ آدم خ ـه خـدا ژ مـامـان 
ـا خودش حرف   ـان  ـار ب ـه  ـذار  ـت کن  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3476  

ش  بزن هر  که  ه دوســـ ــ ا سـ خواین ازش ب
 . ل نه نگ دون دل گ نه اما الان   نداشت 

 

ارت #۷۶۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــتادن  اخم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د و ح ا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ توی هم کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش رو ب
 گفت: 

 

ــو، مگه نگفتم خونه  - ــ ـ ـ ــو حا شـ ــ ـ ـ اشـ  
ً

ت  ی عمه فع
م؟  دعوت

 و ندارم. ی غرغرهاشوناشو حوصله
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 جـدی  
ً

ــام ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برگشـ ل ــاز  جــای ق مکــث کردم، 
 گفتم: 

 

ام خونه -  ی عمه. من نم

 

اهم کرد و   ــ ن د، حرص که عصـ شـــه  ت خورد از هم
ـــد و لهجه ا نمک تر  ـ ـــ خودش رو  شـ ـ شـ ـــنگش ب ـ ی قشـ

 داد. شون 

 

گـه چـه   - ـام د ینم من نم ـــو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ا)،  نزاد لر (چـه چ
؟ ه غه ا  ص

 

ـــم من)   - ـ ـ ـ ـ شـ ون تو  ـــنه (ق ـ ـ ـ ـ ان اولوم سـ مامان جان ق
ــله  ــ ـ ـ ام اونجا، حوصـ دین من نم ــو  و چرت ی آ ــ ـ ـ و پرتاشـ

ـــله  ـــم گفتنای عمه رو  ندارم، حوصـ ـــم عروسـ ی عروسـ
 ندارم. 
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ـه   - ـار، ا ـاتو درن ـا ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو مـاهل صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  ـاشـ
اری روی حرفش حرف   ـــت ـ ـ ـ ه این خواسـ ـــه  ـ ـ ـ شـ را 

 نزن. 

 

ه گرفت، چطوری دردم رو بهش حا   ـــورتم حالت گ صـ
 کردم؟

ــدین بودن  چطوری  ــار قــدغن کردە کنــار آ گفتم کــه ژ
ارم  ه جای  شه  د؟ رو، آخه چرا هم  لنگ

 

گو دلش درد  - ـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ گو م ـه خـدا  مـامـان  کنـه، 
ش اونجا   ا مگه ما ســه شــب پ ا ام،  دوســت ندارم ب

ان ما  ع   اونا م م  م؟نبود  ر

 

ـــــف تکون داد  ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـأسـ ش رو  ـاهم کرد و  ە ن ،  فقط خ
حث ن اهام  چوقت  ی  کرد، خانوادە کرد، اذیتم ن ه

ن آدم اشعور ت ا بودن. من   های دن

 

ایی   ــدای  ــ ا صـ ه در اتاقم انداخت و  ا  مکث کرد، ن
 گفت: 
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ـــات  - ــا ـ ــه  ـ خواب من  گ  لـــه خـــب  م حـــال  خ
 نداری. 

 

خند زدم و بو تو هوا واسش فرستادم.   ل

 

لو معرفــت  - ــه من، نود ک ل گردم ت و  ال من دورت 
 عش تو آخه. 

 

خند   ش ل ــتم روی ل ــ ـ ـ ـ سـ ش  الاخرە تو ه گرد ارم، قری  ب
ایی گفت:  ا صدای   داد و 

 

ــــمش   - ـ ـ ــە  بود اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه این  ــو و من  ــ ـ ـ شـ تو پررو 
وار؟  ژ

 

دم:  خند عم ب حرفش پ  ا ل

 

ار.  -  ژ
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 دلم ن  -
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، اصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این راضـ خواد  آرە همون من 
ــه، الانم خودتو بزن   ــ شـ ت رد  لوم ــد ک ــ دین از صـ آ

اد چک کنه، خداحافظ.  ات ن ا  ه خواب 
 

 

شــت روی تخت پرت   ون رفت خودم رو از  مامان که ب
ە شــدم، همینم واســه   ه ســقف خ ا حال خو  کردم و 
لـد بود،   ـا رو  ـا ـــفـت خوب بود، مـامـان رگ خواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ پ

ه روزنه د تو دلم روشن شدە بود. حالا   ی ام

 

ارت #۷۷۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــه رعنا از   ــ ـ ــتم تند تند واسـ ــ ـ اتفاقا که تو خونه افتادە  داشـ
پ  ــمارە بود تا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ش رو  کردم که  ی ایرا

ــفحه ــ ــه صـ ــ شـ ــ ــ دم که شـ ــ ــ م چنان ج کشـ ــ ــ های  ی گوشـ
د.   خونه لرز

 

ـــ تو خونـه نبود تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چقـدر خوب بود کـه تنهـا بودم و ک
ازخواستم کنه.  شنوە و   این جیغ بنفش رو 

 

ـــل    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم و تمـاس رو وصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رعنـا شـ ـال جواب دادن  خ
ا  کردم، ذو که تو تمام رگ اعث شــد  شــســته بود  هام 

م:   غض 

 

؟ - گو ایرا  جون ماهل 

 

ــدم و زمزمــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش رو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ون دادن نفسـ ـــدای ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ
مش:   مح

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3482  

لارە.  -  ایرانم 

 

ــــه   ـ ـ ــتم واسـ ــ ـ ـ ا تمام تلا که داشـ دم و  غض گ م رو از  ل
م بودن  ای  مح م  ل ــد از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ه قطرە اشـ کردم 

د.   چک

 

-  .  خوشحالم که برگش

 

ه  - ؟واسه خوشحا گ  ک
 

 

از کردم.  ستادم، سمت پنجرە رفتم و پنجرە رو تا انتها   ا

 

ارات درسـت   - ار؟  ه، خو ژ معلومه که از خوشـحال
؟   برگش

ً
ش رفت؟ اص  پ

 

ش مـال منـه بهش فکر نکنـار  - لا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ س اما  و مشـ و ن
شب برگشتم.  م د  خ
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ای انحنا دادم و گفتم: لبمغموم  ه   هام رو رو 

 

ار؟س چرا الان خ  - ه ژ  دی غرو

 

ا صدای گرفته گفت:   مکث کرد و 

 

قه  - ــــورش بودم چند دق ـ ـ ـــتان  درگ شـ ـ ـ مارسـ ــــت از ب ـ سـ
 اومدم خونه. 

 

ه گونه  ا کف دست  م  دست خودم نبود که وحشت زدە 
دم، اسم شورش که میومد نفسم قطع   شد. ک

 

دە  شدە؟ -  خدا مرم 

 

ارت #۷۷۱ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ر لب زمزمه کرد:   از مکث کرد و ز

 

 مرگ...  -

گه ا خشم ادامه داد""مکث د ار   ای کرد و ای

ـه  و هــالـه ی اطرافمهمــه ــاە مرگ گرفتـه، مــاهل ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ونتو از حلقــت   ی  ز گــه از مرگــت چ ــار د ــه  فقط 

ون، ترجیح   ـــم ب ـ ـ ـ ـ ا و  از مرگ کشـ و  دم لال 
 .  نبودن ن

 

خند   شد ل تمام وجودم از نگرا برای شورش پر بود اما 
ـــه  ــــدل ابراز علاقـ ــــه این مـ ـــه بودم کـ ـــای  نزنم، من دیوانـ هـ

ش گوشت  ه تنم خش د. شد   چس
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د ن - خش گو. ب گه، از شورش   م د

 

سـولش تموم شـدە بود   - ه، ک شـت گوش  خ عقل 
مه  گه نفس نداشت اما الان  انداخته، ن های شـب د

ه تو اتاقشه.   خ
 

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـــتم رو روی سـ ـ ـ ـ ـــته نفس  دسـ ـ ـ ـ سـ ل  ا  ـــتم و  ـ ـ ـ م گذاشـ
ون دادم: آسودە  م رو ب

 

 خداروشکر.  -

 

ل از تو.  - درت زنگ زدم ق ه   ماهل 
 

 

ــا   ــاط گرفتم و  ــاهم رو از ح خــت و ن ــای ر دلم هری 
شستم.   عجله روی تختم 
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 خب؟ -

 

دە.  - ست قرار شد بهم خ   خ خا ن
 

 

دی گفتم:  ا حال  الا رفت و  م  ش قل  ت

 

چوندە، وای... قبول ن -  کنه. پ

 

 کنه.  -
 

 

مش  ـــدای مح ـ ـ ـ ـ ار  صـ دە، ان ـــــت بهم قوت قلب  ـ ـ سـ تو
ا  شــه دلم قرص گفت اون که  ا این حال  شــد اما 

 نگرا لب زدم: 

 

س چرا   - ؟   کنم؟گفته فکر از کجا اینقدر مطمئ
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ش  - ـــخته دخ ـ ـ ــــش سـ ـ ه من زن مردە،  چون واسـ دە  و 
ی نگو،  دارە وقـت  ـاد، چ ـا خودش کنـار ب خرە تـا 

ــه بهش را   ــار ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خواسـ ار نکن، این فقط  ا
 شه. 

 

 

ارت #۷۷۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

س دامنم رو روی رونم مشــــت کردم و ح تکون   ا اســــ
 دادن خودم گفتم: 

 

؟ - ه نخواد  ؟ ا اد  ه کنار ن  ا
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ا    ا ـــــت، مدام دارە تو گوش  سـ ـــــت بردار ن دین دسـ ار آ ژ
ـــــت،  مـارو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این ازدواج، مـدام اینجـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونـه واسـ

ام آدم منط  شـون، من ک خونه دعوت  ا ترسـم، 
ه منطق ه و ا ؟ا ینه  دین ب  و تو آ

 

اومد، اینقدری  شـت خط سـکوت شـد، هیچ صـدا ن
ر لب گفتم:  ه گوشم فشار دادم و ز  که گو رو 

 

 الو قطع شد؟ -

 

ــــ عمه - ـ ا  ـــدن  علائم ح ه قطع شـ ادی  ل ز ت م
 دارە نه تماس من. 

 

 

دە  ح د ه وضـ ش  لما شـد، پوست  خشـم تو تک تک 
ــتـادم، چرا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم فرسـ ـا حرص کنـدم و لعن  م رو  ل

ه ادم  م ک  رفت مخاط

دین حسـاسـش کنم،    ه آ ت  سـ د اینقدر  ا منه احمق ن
ماتوم ا اولت  ها که بهم دادە بود. اونم 
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ــاری، عمــه - ش ب لا  ــار نکنــه  ــه  ژ م فقط هم 
ـــون  س ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی نکنـه داغ رو دلشـ و دارە، خودت داغ د

 ذاری. 

 

هاش رو  مکث کوتا کرد و از لای فک قفل شــدە جمله 
ه گوشم رسوند.  ندە   ک

 

ـــته روی تو که   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ م، دسـ ه زندگ دە  چ پ
گذرم ازش.  ، ازم نخواە همینجوری   ماله م

 

س   ــــ ـ ـ ـ ه گردنم که از اسـ ـــ  ـ ـ ـ ـ دم و دسـ ــــخت گ ـ ـ ـ م رو سـ ل
ــــ کردم متقاعدش   ـ ـ ـ دم و سـ ــــ ـ ـ ـ ــــدە بود کشـ ـ ـ ـ س عرق شـ خ

 کنم. 

 

ا من - ــــه خودت کن،  تو ب ـ ـ ـ ـ ـــ از  و واسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تونه ب
ـــاری بهش   ـ ـــاهل  مـ ـــدە؟ تورو جون  ـ ش  ـــذا این عـ

 . ا  نداشته 
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اری کنم تو ن - ه قرار بود  ــ جلومو  ندارم، ا ــ ـ ـ ـ سـ تو
ه جونت قسمم ندە.  س   ی ماهل   گ

 

 

ه این راح   م، اینکه  ی نداشـتم که  سـکوت کردم، چ
ـــم ارز ندارە واقعا ناراحتم کرد اما   گفت حرفت واسـ
این   ـــد  ـ عـ نبود،  ش  الان وق م  ن ی هم  ترجیح دادم چ

ار احمقانه  ای بود.  همه دلتن دلخوری 

ی گفت:  ا لحن آروم  سکوتم که کش اومد خودش 

 

ـــورش ن - ـ ـ ـ ا اول  شـ ـــافرت کنه،  ـ ـ ـ ـــ مسـ ـ ـ ـ ا ماشـ تونه 
دم بهت خ  ـــ ز، وق رسـ م ت ا د  پرواز م ا دم، 

ینمت تا بتونم خودمو جمع  و جور کنم. ب

 

خنـد زدم، حـال خو تو رگ لـ  ل ـدا کرد و  ـان پ هـام ج
 روی هم گذاشتم. 

 

ام.  - دون فکر کردن م ام  ه بهم  کجا ب اف  فقط 
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ا صدای آرو لب زد:  د و   هو کش

 

ت - ن ســـ ل ت مون  خوشـــ ت کن قرارە رفع دلتنگ و ت
اشه.   خاص 

 

ش  گونــه  ـــه آت ــا هم حرف تنم رو  ـ هــام رنـــگ گرفــت، 
ـه   ـا اعتمـاد  ـاد زدم امـا  ـد و من تنـد تنـد خودم رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 نفس گفتم: 

 

ــ نــدارم، رفع  منــدە  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خــان مــا همچ رسـ م ژ
عد عقد.  مونه واسه  ت   دلتنگ

 

ارت #۷۷۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3492  

 

ا مکث گفت:   لوش رو صاف کرد و 

 

ـــــخت  - ـ ـــــخت  داری بهم سـ ـ ی سـ گ ـــــخت  ـ ی، سـ گ
م، سخت  اشه. گ ادت  م   ک

 

ا چشم ز شدە گفتم: اخم کردم و   های ر

 

هـر    - تـو؛  بـود خـوردی  ــا   ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ایـتـ آب  بـودە  تـو 
ادی   شـــو گذاشـــته ز ه  تأث ا شــــدی، این حرفا چ ح

ا؟  ا  ز ای 

 

ـــدای خنــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــد و من  هـاش وا رفتم،  خنــد
طنت  ش رو واسه  داشت ش عد از شخصی ُ کرد و این 

ار بود  دم. اول   د

ا شو کنه و دلس مرد منم  ست   لرزونه. تو
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ســت از   - ه که توش  از آب ن ه برج ه رو ه رو همســا
ـــاعت ا سـ ـــتقر بودم، تق ش مسـ و از  های دوش گرفت

 برم. 

 

ــــت کردم و از جـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـت، چشـ ـای ر م هری  قل
دم:   پ

 

 زن بود؟ -

 

ست - لوند حدودا ب ه دخ   و چند ساله. هوممم، 
 

 

مر زدم، حس  ه  کردم مغزم  ا حرص دســـت آزادم رو 
 کرد در حال سوختنه، چه تع هم 

ه  ه ماە همسا ه رو   ه ماە اونجا بود،  ه دخ  رو شون 
ست و چند ساله لوند بود... ب  ی 

 پوففف... 
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دی  - اە فهم ه ن شم تو   چه س

 

شــت پنجرە تن  - اســشــو  اە نبود، ل تونم  زد،  ه ن
م   خوای؟سایزشم بهت 

 

 

ــــت من ـــد داشـ ـ ه قصـ ــــت  رو دیوونه کنه موفق  ا ـــد، دسـ ـ شـ
دم:  ا خشم ت دم و   خودم نبود که جیغ کش

 

گه خجالتم ن -  کشه، ب صداتو... سه د

 

ن حالت ممکن گفت:  ا جدی ت  سکوت کرد و 

 

م صدامو؟ -  ب

 

ادم  ا اوقات  دم،  م رو گ اهاش  ل رفت مردی که 
ــاە هژا بود و الان اینقدر   ــ ـ ـ ـ ه، اون شـ ــتم ک ــ ـ ـ ـ طه هسـ تو را

م نبود.   عص بودم که ه حال
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س مرد   - ـــه من ســــ ، واسـ س نیوف ش نگ  دســــت پ
ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تو دوسـ ـــن نگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زودی قرارە  خشـ و 

ــه جون خودم جوری دهنـــــت  ــ ـ ــ،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوهرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  شـ
ــایز  ـ ـ ـ ـ ـ ــه من از سـ ــ ـ ـ ـ س کنم که واسـ لوند  و ه دخ  و 

ست . ب  و چند ساله ن

 

ـــدە بود و جمله  ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د ه جیغ ت ـــدام  ـ ـ ـ ـ ـ م که  رفته رفته صـ
ه نفس نفس افتادم.   تموم شد 

ــــح  ــــت تف ار داشـ ـــدای قهقهه و اون ان ـ ی  کرد که صـ
ــل حرص   ــ از ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم رو پر کرد و من ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدش گوشـ

 خوردم. 

 

ان.  -  از تو قشنگ تر نبود ماهل گ

 

ا جیغ گفتم:  دم و   مشتم رو روی رونم کش

 

م   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە ای نــدارە، الان عصـ گــه هیچ فــا خوام  د
 قطع کنم. 
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ت گفت:  ا جد لش برگشت و  م ق ه حالت مح  ازم 

 

عـد هر وقـت   - ـه  ، از این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه عصـ خ
ـ عمه ناموست حرف بز  ی  خواس در مورد 

لوند فکر کن، فردا  نمت نازار. ه اون دخ   ب

 

اە کردم، تماس رو قطع کردە   ه گو ن از شدە  ا دهن 
اورم ن  شد تلا کردە بود،بود، 

 اونم اینجوری 

 

خونــه رفتم و از آب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدم، سـ از اتــاقم ب
ــاد،   ــه لیوان پر آب خنــک خوردم تــا حــالم جــا ب دکن 
ـدجوری    ، ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ طنـت کنـه نـه شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همون به کـه نـه شـ

شم زدە بود.   آت

دین لعنت.   لعنت بهت آ

 

ارت #۷۷۴ 
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 #هات 

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

ام رو تکون  ا حرص  ـــتم  ـ ـ ـ ار و  داشـ ه ماه ە  دادم و خ
دی که   ــع اە  ســ ــ بودن ن ـ ــکسـ ــغول تخمه شــ ال مشــ خ

 کردم. 

 

ار  اورم ن ا ژ د  قرارم  ا گه  ـــاعت د ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــد تا  ـ ـ ـ ـ شـ
ــه   ـ ــار  ـ ــاه ش مـ ـــاعـــت پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــا هم ن قـ ــا دق رفتم امـ
ـــــورت خودجوش خـالـه اینـارو دعوت کردە بود و حـالا   ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ە  ه قاتل زنج قا داشـتم مثل  ـ  من دق ه اون دو تا  ای 
اە   کردم. ن
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ون بزنم،   ت بتونم از خونه ب ا این وضع ان نداشت  ام
ـــکنجه  ا اوقات فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار فقط واسـ کردم ماه

ــه   ــه همـ ش کـ چگ ــا اومـــدە بود، اون از  ـ ـــه دن کردن من 
ش. توجه ارهای الا ه اون بود اینم از   ها 

 

ــدا دارم  - ــه خـ ـ ــاهل  ـــم چرا اینجوری  آ مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
اهمون  ؟ن  ک

 

ـــورت  ــا همون اخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم رو از صـ ــار  هــا ن ــال مــاه خ
ـاە   ـدە بهم ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ترسـ

ً
ـدی کـه مث ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کرد  گرفتم و 

 دادم. 

 

ـــدای   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه صـ ــــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لو تخمـه رو تموم کردین  ـه ک
مه.  کتون رو اعصا ک چل  چل

 

ش رو توی ظرف تخمه  ها خا کرد و دو تا  ا عجله مشــــ
ه دست د: هاش رو   هم ک
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گه. چشم آ ن -  خورم د

 

ــت   ـــ ـ ـ ش رو جمع کرد و ح تف کردن پوسـ ـــور ـ ـ ـ ـ ار صـ ماه
د.  د ک ه رون سع دی   تخمه ل

 

ــه تخمــه خوردن تو نـدارە   - ــاری  ـا اون  ــا خور  وردار 
گه دارە   سوزە. از جای د

 

الاخرە موفق شد اون خشم قاتل گونه رو توی من فعال  
ا جیغ خف گفتم:  دم و   کنه، از جا پ

 

ستم.  -  من تو رو نکشم ماهل ن

 

ــــتاب  ـ ـ ـ ـــــت پرت کرد و  شـ ـ ـ شـ ه  ل  زدە خودش رو از روی م
ش رو سمت من گرفت.   انگش

 

ـــــت تخمـه  - ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا پوسـ ـا مـاهل  هـارو همـه رو  جلو ن
 . لا مجبور  دونه دونه جمع ک  اشم لای م
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ستادم، اینقدر   کنه،   جام ا ار رو  شعور بود که این 
ا حرص گفتم:  ش تکون دادم و  دوار سم  دستم رو تهد

 

ارت بهم گ  تلا  - الاخرە که  ار،  ــه  کنم ماه شـ
ارم.  ادت م  اونوقته که امروزو 

 

ارت #۷۷۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اط راە   ش گرفتم و سـمت ح مو شـ اهم رو از صـورت  ن
ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه بودم کـه حوصـ ـاری رو  ی هیچ  افتـادم، اینقـدر 

ه عهدە  ی من بود. نداشتم ح غذا که 
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ــا  ون زدم، دم ــا حرص  از خونــه ب ــام کردم و  هــام رو 
 سمت حوض رفتم. 

ــــــت تـا اینقـدر دلتنـگ بودم کـه دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ـه  خواسـ تونم گ
 کنم. 

 

ـــد و   ـ ـ ـ از شـ اط  ـــته بودم که در ح ـ ـ ـ فقط چند تا قدم برداشـ
اط شد.  ش وارد ح ا دوتا سن تو دس ا   ا

 

ــا چنــد قــدم   ــه من دوخــت و من  ــاهش رو  از همونجــا ن
ش رفتم و دسـتم رو واسـه گرف سـن  ها دراز  لند سـم

 کردم. 

 

ا.  - ا  سلام 

 

ـــه اینکه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، منتظر واسـ ـ ـ ـ ـ سـ ش رو تکون داد و در رو 
ـــمـت خونـه کـه راە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کردم امـا سـ ـا و اون  گـه این  ی  چ
ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش راە افتــادم، چنــد قــدم برداشـ افتــاد مغموم دن

اە کرد.  ستاد و بهم ن  ا
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ا  - دین، وق ن آب  ختم رو دســــت آ ش  و ر خوا
ست.  اشه مهم ن   شاهم که 

 

از شد و چشملب خند گشادی  ه ل  هام برق زد. هام 

 

ا، ممنون که درم  - ا . مر   ک

 

ا اخم گفت:  د تکون داد و  ه تأی  ش رو 

 

ــت  - ــادرکـــ ــ ـ ز رو  کنم تو هم درم کن، آب  و ب
دســت اون مردی که دســت گذاشــته روت، من تورو  

ه  ه غ ه اسم ه ازش  نه  دم نه ک که جز 
 دونم. ن

 

ــــد و دســــت  د شـ لمه وا رفتم، حالم  هام  ه معنای واق 
ع داشتم   م،  ی نداشتم که  ه لرزدن، چ وع کرد 

ونم قفل شدە بود.   و ز

؟  ه هم راح
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 شد؟مگه 

 

ه تنم   ــــمت خونه راە افتاد که تکو  ـ ـ ـ ـ ـ اە ازم گرفت و سـ ن
 دادم و جلو رفتم: 

 

ه لحظه ص کن...  - ا   ا

 

ـا   ــالا گرفـت و  ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدون اینکـه متوقف 
ت گفت:   جد

 

-  . اشه ماهل  حرف ن

 

ارت #۷۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــدم و نون خونه شـ دی وارد آشـــ هارو توی ســـفرە  ا حال 
 گذاشتم. 

ــدای خندە  ــ ـ ـ غض بودم که صـ های  اینقدر ناراحت و پر از 
 کرد. م اون دو تا  داشت دیوونه

 

غ ـــــمت م ــــته بود  سـ ـ ون گذاشـ خچال ب ها که مامان از 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم، دسـ ــون ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزد، اینقدر  هام رفتم و بهشـ

ــله ــتم چه  حالم گرفته بود که حوصــ ی خودم رو هم نداشــ
ه غدا درست کردن.   برسه 

 

ا   دم و  ون کشــــ م ب م رو از تو جی دم و گوشــــ ــ پو کشــ
 ی مامان رو گرفتم. های لرزون شمارەدست

ه   ن بوقم خورد و  شـــه اینقدر صـــ کرد که آخ مثل هم
ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن خودش شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو گرفــت و من  محض قطع شـ

 حوصله جواب دادم:  

 

 مامان؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3505  

 

از جای   - زم  م کردی؟جانم ع  و 
 

 

غض گفتم: لب ا  زون شد و   هام آو

 

ای؟مامان  -  شه ب

 حوصله ندارم غذا درست کنم. 

 

 مکث کرد و نگران گفت: 

 

ی شدە؟ -  چ

 

لب
َ
ه ن ه هم فشار دادم تا از گ  رم و گفتم: هام رو 

 

ــالم   - ـ ـ ـــدە، دارە  سـ ـ س که  شـ ا ب ا ا از  ـــه  ب ـ شـ
م  مامان، هنوز ن ـــم ـ ـ م خودم تصـ ـــه زندگ ـ ـ تونم واسـ

م.   گ
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ـد   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، شـ ـد کـه دردم چ ـار از هم جملـه خوب فهم ان
ا رو روی دسـت مامان هم   ا آب  ا حانه  امروز  صـ

خته بود و من خ نداشتم.   ر

 

ات  - ا ای  ار  ــــداتو ب ـ له خب صـ ـــ  خ ـ شـ ــــنوە ب ـ شـ
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  عصـ گـه  قـه د ـــه، برو تو اتـاقـت پنج دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م. خاله ا  ت م

 

 اشه.  -
 

 

دون خداحاف قطع کردم و ســـمت اتاقم راە  تماس رو  
گـه راحـت بودم  ـــتم تـا جـا کـه  افتـادم، اینجـا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

زم.   شه اشک ب

ـــا قبول ن ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـــه  ـ ـ ـــه ا ـ بهونـ ـــه ح  ـ گـ د ـــه  کرد  ـ ـ ی رف 
ا   ا ان نداشــت  شــاە رو هم از دســت دادە بودم، ام کرما

ه خونه دە  گه اجازە   خواد. ی مردی برم که من رو د

د   ا ار  ا چ  کردم؟... خدا
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ل داشـت روی صـورتم   غض و اشـ که ع سـ ا  همراە 
پ کردم.  م رو برداشتم و تا د گوش  ار

 

اش.)(ن ام منتظرم ن  تونم ب

 

م رو خاموش کردم.  لافاصله گوش ، سند کردم و   هم

ـــؤال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  تو موقعی نبودم که بتونم جواب سـ
ً

هاش رو  فع
ــدم، ح ن ــه این ازدواج  ـ ـ ــام را  ـ ــا ـ م  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ا...  ست، وای خدا  ن

 

ـدون ژـار زنـدە ن  اد  موندم، همـهمن  ی وجودم اونو ف
ونم رو  ـــن مه د، من مرد خشـ ـــ ـــتم، فقط  کشـ خواسـ

ار اون رو  اهام این   ک چرا؟... خواستم، چرا 

 

ارت #۷۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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 گذشته بود. چند ساعت  

فتادە   ار اتفا واسش ن ه دستور مامان ع ک که ان
ــــفرە  ـ ـ ـ ازی  سـ ــــخرە  ـ ـ ـ ه مسـ ــــدم،  ـ ـ ـ ــام حا شـ ـ ـ ـ ـ ـ های  ی شـ

مک کردم،   خند زدم و تو شــســ ظرفا  ار ل د و ماه ســع
ستم  تو دلم اما فقط خودم بودم که   گذرە. دو

 

ه  حس  ارە،  ـــار م ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ ـــنگ روی قل ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ه  کردم 
شـ   لم ب ی راە نفســم رو گرفته بود، حالا دلتن از ق چ
انه مغزم رو   ی مثل مور ه چ اورد،  داشــت بهم فشــار م

د و  ان نـدارە بتو کنـار اون مرد  ج گـه ام گفـت د
 .  ا

 

ش  ـــتم، من اونو  کنــار مردی کــه خودم رو مــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
د   ا ش دادە بودم، اون  مال من  ا کردە بودم، من نجا

 شد، واسه من تنها. 
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چکس حق این رو نداشت که از من جداش کنه.   ه

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک همزمـــان از چشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و من  دو قطرە اشـ هـــام چک
عد چند ساعت روشن کردم.  م رو   دلشکسته گوش

 

ـــتم و  فقط  ـ ــــت رفته از رعنا داشـ وچهار تا تماس از دسـ
غـا کـه بهش دادە بودم   عـد از پ قـا  ـار کـه دق ـدونـه از ژ

 زنگ زدە بود. 

 

امک ار. پ ات بود و  از ژ  ها همش از رعنا و ن

 

ـــله  ـ ـ ـ ـــ خودت زنگ بزن(حوصـ ـ ـ ـ ل قانع  مو که داشـ ه دل و 
ار که چرا تلفنت خاموشه)  کنندە ب

 

ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داشـ ـدم، مگـه ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هم آە کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  چنـد 
ـــله  ـــلهحوصـ ـــم؟ من حوصـ اشـ ـــته  ی خودم رو  ش رو نداشـ

 نداشتم که خاموش بودم. 
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سـت  ش رو لمس کردم، ه مثل خودش ن شـمارە  تو
 حالم رو خوب کنه. 

الاخرە صــداش تو گوشـم  بوق های  در  رو شــمردم و 
خند زدم.  سته ل ا چشم  د و من  چ  پ

 

فه حوصله  - خوای  ا نه پنج  واسه اینکه  مو داری 
؟  ساعت ص کردی ماهل

 

 نفس نزدم و مغموم لب زدم: 

 

ــله - ه که فکر کردی حوصــ تو ندارم  خ واســــم عجی
ار تو عمر م   فه اینو؟ژ

 

ـــ غ   ـ ـ ا ک ار  د و ان چ ـــم پ ـ ـــدای خش خش تو گوشـ ـ صـ
 من حرف زد: 

 

احت کن.  -  رم تو اتاقم تو اس
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دم اما   شـ ـ که مخاطب قرارش دادە بود رو  صـدای ک
دم.  سته شدن در رو واضح ش  صدای 

 

 شنوم؟خب  -

 

 و؟  -
 

 

ل قانع   - ت. کنندەدل  ت واسه خاموش بودن گوش

 

ارت #۷۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا صدای گرفته ای گفتم:  د و  ه گوشش رس  آە از ته دلم 
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د شام درست  - ا م  ستم  کردم ن مهمون داش تو
ون.  ام ب  ب

 

م تری گفت:  ا صدای ملا د و   هو کش

 

لارە - نم غذا هم س   تونه درست کنه؟ی ش

 

م خ داغون بود، حوصــله  ی ه رو نداشــتم،  اعصــا
ــد، اینکـه جوری   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدخل کنم امـا  ـد  ـا ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ش  حرف  اذی قرار خ هم  نرفتنم   ــار  ــ ـ ان ـــه  ـ زد کـ
ش حرصم   داد. نکردە ب

 

ش،   - ه روز خوش ندارە تو زندگ لارە که  خا بر  
ختم، حس  د چکس مهم  کنم واســه  من خ  ه

ستم اە.   ن
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دم و گو رو   مکث کرد، صـدای نفس هاش رو شـ
ا صـــدای مح   الاخرە  ه گوشــم چســـبوندم که  شــ  ب

 گفت: 

 

ه کردی؟  شدە؟ -  گ

 

ا زجری که تو   ــــقف دادم و  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهم رو  دم، ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ آە کشـ
لمه ه تک   هام مشخص بود گفتم: تک 

 

ا - ام آب  ــتم، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خت روی دسـ دمت  گه ن و ر
ه،  ار  ه غ ـــە هم نه، وای ژ ـ دین نه این  گه آ

 شم. دارم دیوونه 

 

د:  ی تو لحن صداش پرس  دون هیچ تغی

 

؟ -  تو  گف
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  عصـ ــه گو انــداختم و  ــا  اخم کردم، ن
دم:   ت

 

م؟  -  خواس 

ــــتم حرف   ـ اش کردم، تا خواسـ ــتادم ن ــ ـ سـ ــمه وا ــ ـ مثل مجسـ
تم کرد، من ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو نبزنم سـ ــار مثــل روز برام  و  دە ژ

 روشنه. 

 

ــدام   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از حـد صـ ـالا بردن ب ـه خـاطر  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـار داشـ
ون بود   ش مه ــه اما حرف که زد اینقدر لح ــ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ عصـ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ از اشـ ه  هام حلقه زد و لبکه  هام رو 
 ای کش اومد. 

 

 و بهم ندە؟ی نجات منتونه فرشته  -

د.  ت نکن خودتو هناسم، تو مال م تا ا  اذ

 

ــــک از هر دو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، همزمــان دو قطرە اشـ غض لرز م از  ل
د و ناراحت گفتم:   چشمم چک
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 چطوری؟ -

ــه ن ـــه، دم، گـ ــه غ ــه ه ازش ن گـ دونم  گـ
 در موردش حرف نزن، وای  دم، دخ ن

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اصـ گـ

ــه ح  خدا دارم دق  ــ ـ ـ ـ شـ ه را  گه  نکنم، ا ذارە د
گـه دل وجود   ـام د ـد ب ـا  چرا 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە، اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـام کرمـا ب

گذرە من دیوونه   ار، اینجوری  م ژ اری کن ه  د  ا ندارە، 
 
ً

 کشم خودمو اە. شم، اص

 

ارت #۷۷۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

مت لب زد:  ا ملا د و  ش کش شت هم ه ار   چند 

 

م درست  - اش قضات ول  شه. آروم 
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م که   ه  لند زدە بود  ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ کردم، آخه چه  خورد صـ
ش اون لال   ام بود، پ ا ل از  ـــ ـ ــــت، مشـ ار داشـ ه ژ ر 

ون دراز.   بودم الان ز

 

کنن - اری  ه  اشم،   . تونم آروم 

 

ــــداش حس کنم وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد رو تو صـ ح ل ـــتم ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 گفت: 

 

دزدمت؟ دل من  -  خوای 

 

لافه  م رو لمس کردم. پوف  شون ا دست پ دم و   ای کش

 

 حوصله -
ً

ار  اص ال. ی شو ندارم ژ  خ
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ــو نکردم، خودت خوب  - اری  شــ ه  ه تو  دو ا
ــــم اونم همینه، خ   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ امو   ماهر  ــــدا م ـ ـ ـ ـ ـ و صـ

 دزدمت. 
 

 

ــام و   ون ب ــا ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کنــه از اون فضـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــالاخرە تو
ـــــش رو   ـ ه  خندم، دلم لمسـ دن  ــــ ـ ـ ــــت، دلم چسـ ـ خواسـ

ش رو  ا نبودم و معتاد این مرد  خواســــت، من  ت ح
 بودم. 

 . م فقط هم  عاشق بودم، اونم از اعماق قل

 

غلــت  - ــاش  ــدە بودمــت،  کردم، من  ــاش امروز د
اتم را بودم.  ه بوس روی ل  ه 

 

 لوش رو صاف کرد و خشن گفت: 

 

اش.  - م را ن ه   هیچ وقت 
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م که  - د ـــ ـ ـ   ه جا رسـ
ً

ــ ـ ـ ـ ، اصـ ا هم م فقط 
ــام ن ــا ــه  ــه  ــاش  ــاش من تــا آخر عمرم  م،  گفت

ــتار تو خونه  س  عنوان پرسـ دج ار اینقدر  ت بودم، ژ
ــدم که دارم فکر  اە  شــ ــ ـ شـ اش از تو اون آســــا کنم 

ــاتــــت ن ـ ــا ازت  دادم نجـ ـ ـــتم همونجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جون داشـ و تــ
 کردم. پرستاری 

 

 

ـــــه،   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خوردە بود عصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د، امروز قسـ لو خند تو 
ـدم  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد چقـدر نـاراحتم کـه نشـ ـاعـث  د ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــو وارد   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هر  که بود مدام از در شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ب
 شد. 

 

ــه دردت  - ــه چـ ـ ــه را  اونجوری  ـ خوردم، اوممم، 
شی روش... داشت  س   تو

 

ه  چشـــم درشـــت کردم، اما   ا که کردە بود  توجه  ح
 وا رفته لب زدم: 
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؟ - ت ندە  چوقت رضا ام ه ا ه   ا

 

 دە.  -
 

 

ار؟ -  ژ

 

ان؟ -  گ
 

 

خت و شکسته گفتم:  ای ر  دلم هری 

 

ه من - ام خ جد ه تو نا  دە. و 

 

م - ــــد ینم من  و منم خ جـ گو ب ــــالا  مــــت، حـ گ
ات؟ ا ا   جدی ترم 
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ارت #۷۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دن ناخون شستم گفتم: مکث کردم و ح   ج

 

 تو.  -

 

ح ن - س   مونه. خب 
 

 

ار؟ -  ژ

 

ان؟ -  گ
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کـه بزرگ از نـاخونم رو کنـدم و مجبور   ـه ت مکـث کردم و 
ــــتم رو کندە   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم از تو دهنم تفش کنم، اە لعن گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 بودم. 

 

 خوری؟ماهل ناخون  -

 

دە بود؟  دم، از کجا فهم م رو گ  ل

 

م خب.  -  عص

 

اش،   - ــ ن ـ ــ عصـ ــ عصــ ــ ــ  ـ ــ  عصـ ـ ــم، عصـ شــ
اغت ام  اد. شم م ش م ست برام  پ  و مهم ن

 

 

ـا چرا خودم بهش فکر نکردە بودم؟   دلم غنج رفـت، خـدا
ا از ب بردن این دلتن  اون  اد و  دنم ب ه د ســــت  تو

م رو   ــد ل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـار کنـه، همینم  ـاری کنـه مغزم به 
م:  ا ناز   گزم و 
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ار؟ -  ژ

 

ــا   قش رو تو گو رهـ ــار اونم مکـــث کرد و نفس عم ـ ای
 کرد. 

 

ار؟ - ان ژ  گ

 

ای؟ -  م
 

 

طو  - ؟داری ش  ک ماهل

 

ــ نفهمه، در اتاقم  - شــم، مثل اوندفعه ک ا پ و قفل  ب
از  ای؟کنم، پنجرە رو   ذارم م

 

 

ا صدای گرفته د و   ای گفت: از نفس کش
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م  - . داری تح  ک

 

م رو تر   سـت جذاب تر  کردم،  به از این،  ل تو
م، من واقعا   خوا غلش  ـــــب رو تو  ـ ـ ـ ــــه که امشـ ـ ـ ـ ـ اشـ از این 

ه این فکر  ـــتم  ـ ـ ـ ــــدن و لمس  داشـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ه بوسـ کردم، 
 شدن. 

 

ای؟ - ک  ب ش تح م که ب   

 

ــا قرارە   - ــام اونجـ ـ ـــه الان ب  ا
ً

، مث ـــت  تو از ت
ینم که   ت ب ؟ تو ت س ه همچ ر  ارزە 

 

 

د تنمه،   - ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن کوتاە سـ ـه پ اوممم، خـب من الان 
اهام از رون لخته. آست ندارە  و 

 

گه؟هومممم  - اشه، د  تونه جذاب 
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ش   ــــــت گرفتم و ح تـابونـد ـ ـ ـ ـ ـ کـه از موهـام رو تو دسـ ـه ت
 دور انگشتم گفتم: 

 

الاتنه  - ـــــمت  ف دارە قسـ ر لط ه ح نه  ــــ ـ و  ش روی سـ
 اپ سفت نگهدارندە. 

 

ــ   - ـ ـــاین مشـ ـــوت شـ ی از اون سـ ع خ هوممممم، 
ست؟  رنگ ن

 

 

ارت #۷۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه رنگ  م داشــتم رنگ  کردم  شــدم، خ تلاش  م 
ـــم کـــه همون دخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا  ـ خواد امـــا خ هم  ح

 پروا بود. راحت نبود، نه تا وق اینقدر  

اعث شد خودش  دە: سکوتم   ادامه 

 

؟ -  ماهل

 

 جونم؟ -
 

 

؟ -  نگف

 

 و؟  -
 

 

سک کنم  - ه ر  ارزە؟ا

 

سکش ن - ه ر دن من   ارزە؟د
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ش  - اشه خ ب ر تنم  ه لطافتت ز  ارزە. ا

 

ای آوردم:  خند زدم و  صدام رو   ل

 

سمداری از سک*س  - ا؟ که من ب م ن  و 

؟ من  تو من حرکت  همونم که وق  و اینجوری شـناخ
ــاە افتــادە بودی اومــدم توی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تخــت اون آسـ

 و لمست کردم. تخت

 

ــدر   - ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ــجـ ــمـــونـ هـ از  ــه  ــ ـ ــمـــو کـ هـ تـــو  ــم آرە  ــمـ ــمـ هـــومـ
ـــای منهورمون  ـ ــه من هـ ــ و  و در آوردی، اون روزی کـ

ادته؟  روی کولت سوار کردی 

 

ا ذوق گفتم:  خندم گشاد شد و   ل
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ـــدم خ   - ـ ـ ـ ـ ـ چارە شـ ادته؟ حس کردی؟ من ب وای تو 
 سنگ بودی. 

 

ــو  - ــ ـ ـ ـ ه این فکر کردی که  شـ  
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادمه؟ اصـ  ، ک
ه روزم آورد؟ قا کجا بود و    اس*نت دق

 

 

ون زد.   صورتم آ رنگ خون شد و از تنم حرارت ب

 

م.  -  وای خا بر

 

ـــــفت  - ـ ـ ـ ـ ـ ــهرام سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــحالم که جای شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و  ه هر حال خوشـ
 سخت روی تن تو آوار شدم. 

 

 

دم.  ه گوشم ف م کنار زدم و گو رو  ا   موهام و 

 

ای؟ -  حالا م
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 نه.  -
 

 

ادش خا شــدە روی   ادکنک که  ه  قا مثل  وا رفتم، دق
 تخت آوار شدم و لب زدم: 

 

 چرا؟ -

 

ه هول عو  چون ن - در زنم  ـــم  ـ ـ ـ ـ ش چشـ خوام پ
مش تجاوز کردە.  ه ح  اشم که 

 

 

 فهمه که. خب ن -

 

ــه   - ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه حواسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدر هم ــه  ـ ش  فهمـــه،  دخ
خواب  ه این فکر کن تا چند  هســت. حالا هم برو  و 
گه قرارە تو اتاق من . وقت د خوا  و روی تن من 
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ی کردم.  طون شدم و دل  از ش

 

ر من ن - ؟ تو که گف ز  خوا

 

ــاهل  - ـ ــدون حرف  مـ ــ ــه  ـ ــدم کـ ــ ــت  تونم جوا بهــ
 اضافه قطع ک هوم؟

 

ــــکوت  ـ ـ ـــون کنم س سـ ـ ـ ـ شـ دم روی تنم  و عم بهت 
ـاتنـگ   ـاط تن ـا هم در ارت قـا قرارە کجـاهـا  کـه اومـدی دق

 اشن. 

 

ــاتم  ش و مـ ـــه ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد، هم الانم  لعن لعن هم
ــدون خــداحــاف قطع کنم خ عو   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 بود. 

 

لارە.  - خ   شب 
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المه   ه این م ه روزم آوردە که  د که چه  ـــم فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
خ   ــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ان داد، فقط شـ رو لب زدم و تماس رو قطع  ا

 کردم. 

 

ارت #۷۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ازدە از خواب   ـــاعت  ـ ـ ـ ـ ــتم سـ ــ ـ ـ ـ ار بود که داشـ ــه اول  ــ ـ ـ ـ واسـ
دار   شدم. ب

دار بودم و اینقدر فکرم   ــــبح ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــب تا خود صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا د تق
ذارم.  ل روی هم  شد   مشغول بود که 

 

ه تن کوفته شدە  ا شدم. م دادم و از جام کش و قو 
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ی که  ای چ م گرفته بودم  ـــم ـ ـــتم،  تصـ ـ سـ ــتم وا ــ خواسـ
ت  ـــــح ـ ا صـ ا ا  حانه  ــــ ـ ـ کردم و هر جوری که  عد از صـ

ش  ه خونه شدە راض ار رو   مون دعوت کنه. کردم تا ژ

 

ا اون حالش الان تو این  وق فکر   ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ کردم که شـ
مندە  ش اینقدر  ـــهرە و دور از دک کرد که اشــــک  م شـ

 شد. هام جمع تو چشم

ـه اتفا براش  ـه حملـها ـــــت  افتاد، ا ـ ـ ـ ـ ـ ی قل بهش دسـ
خشم؟داد چطور  ستم تا آخر عمرم خودم رو ب  تو

ی که    ش بود منم واســه داشــ چ گه وق خواســتم  د
کنم.  از کنم و تمام تلاشم رو   دهن 

 

ـــتم و وارد   ـ ـــسـ ـ ـــورتم رو شـ ـ ــــت و صـ ون رفتم، دسـ از اتاق ب
خ کردن   ـــغول  ـ ـ ـ ـ ـ از مشـ ـــدم، مامان کنار  ـ ـ ـ ـ ـ خونه شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

ب ــــ ــــت م چهارنفرە سـ شـ ا  ا مون  زمی بود و  ی کوچ
 خوند. شسته بود و روزنامه 

 

-  . خ  سلام صبح 
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خنـــد جواب دادن و   ــا ل ـ ـــاهم کردن و  ــان ن هر دو همزمـ
 مامان در ادامه گفت: 

 

خور.  - حانه  ش ص ا  الام جان ب  سلام 

 

خند زدم. مثل خودشون   ل

ش رو ماچ مح کردم   ســـتادم، روی  ا ا ا شـــت  
وع   ی کردن  ـد از دل ـا ـالاخرە  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و کنـارش 

ا رو ن ا ار هر روزم بود تا  دم روزم  کردم، این  ـــ ـ بوسـ
از  وع ن ــته بود  ــ ـ ــکسـ ــ ـ ا اینکه دیروز دلم رو شـ ــد و  ــ ـ شـ

ستم از عادتم چشم پو کنم.   نتو

 

خنـد گونـه  لنـد  ـا ل خـار  م رو نوازش کرد، از چـا کنـارش 
شـــدە بود، شـــک  شـــد و هنوز ســـفرە  حانه جمع  ی صـــ

حانه  شـون صــبح زود صــ شـون رو خوردە  نداشـتم که جف
ــن  ــ ا سـ ا ا  ــ ـ ـ ری تازە، شـ ا ب گرفت و هر  بودن اونم 

ــــق نون   ـ ری چون عاشـ ه تک ب ــه مامان  ــ ـ ــبح واسـ ــ ـ روز صـ
 داغ بود. 
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شستم و گفتم:   شت م 

 

شدە؟ - دار  ار هنوز ب  ماه

 

ب ه جمع کرد و گفت: زمی مامان س  هارو از تو ماهیتا

 

اد.  - د ب ا گه الان  لاس داشت د  چرا صبح 

 

ـه روزنـامـه   ـا  ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر چشـ ـالا انـداختم و ز ابروهـام رو 
ـــــب مونـدە بود رو   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــن که از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه سـ ـه ت انـداختم، 
ــــج روی   ـای خوش رنـگ ه ـدن م ـــتم و ح مـال ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

 نون گفتم: 

 

ا اول صبح؟ چه حا داری این   - ا و اونو  خو 
ش زدن و فلا کش  . و آت  خو

 

ش توی هم بود و   ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــا بهم انــداخــت،  صـ م ن ن
ی فکرش رو مشغول کردە بود.  ار چ  ان
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از  تو هم  - د چشمتو  د نبود، شا کردی  خوندی 
دە  ــــناخته قول ازدواج نند ـ شـ ه مردی که  و  دادی 

ـــا زندو ه ازش ن ـ چهو از قضـ ـــ ش و  ـ و  و کشـ
انتو خونه  های مسلحه. ش پر از نگه

 

ارت #۷۸۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا    لقمه  ــــتم افتاد، مامان  ـ ـ ـ ـ ـ ه دهنم از دسـ دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از رسـ ق
ش گفت:  ز ا  ا  ا ه   ناراح جلو اومد و رو 

 

ل بر   مرد،   داری  - منطقت کجا رفته؟ این دل
ست.   د بودن اون آدم ن
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الا   ــــداش رو  ـ ـ ـ ــــت و  صـ ـ ـ ا روزنامه رو روی م گذاشـ ا
 برد: 

 

ه  -  اون آدم خ هم خ
ً

ــ ـ ســــت، اصـ و همه   نه ن
ــه راە دور ن ــ ـ ــا من دخ  ـ ـ امـ فهم اینو  تموم  دم 

 خانوم اینقدر کنار گوش من نخون که... 

 

ش   ای پ ه ظرف م اهم رو  ــــکوت جایز نبود، ن گه سـ د
دم که سکوت کرد.  ا پ ا  روم دادم و ب حرف 

 

ا.  - ا  من دوسش دارم 

 

ـا گف این حرف لـب  ـــور کنم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـای  تو
ش له  ر دندو  شد. مامان داشت ز

ـاهش رو حس   ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بود و سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همچنـان سـ ـا
 کردم. 

خند گفتم:  ا ل اهش کردم و  ستادم، ن  ا
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ا، خودت  - ا ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ دو من روی حرفت  عصـ
چوقـــت حرف ن ــا، حرف  ه ـ ــا ـ ــد م  زنم، تو زنـ

دون چون ــــم چون  و چرا که بز  ـ دونم  م چشـ
ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلاحم، امـا تو این  تو هر  کـه  درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ و 

م  ــم ــ ـ ـ ـ ــا تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ع هم داری احسـ ــ ــ ـ ـ ـ ی هم  موضـ گ
شــون  حس  ت ال  ه جورا داری حســـاســـ کنم 

ـه، ن ـام  دی، ژـار مرد خ ـاملـه هیچ آدم  م 
ته،   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ اشـ ه،  ا وجود ندارە، اما خ توی این دن
ــ اون   ـ ـ ا تقصـ ا ـــته،  ـ ذیرە، خانوادە دوسـ ت  ـــئول ـ مسـ

ـــــت که زن ـ سـ چهن ــ اون  و  ـ ـ ـ ـ ــــدن، تقصـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ش کشـ
ه خاطر من   ــم کردن، لطفا  اهاش دشــ ســــت که  ن

اهاش حرف بزن، حرفشــو گو  ــناســـش،  شـ ــ  شـ ش  ب
ــه این اعتقــاد   ــه هنوز  ــــت نیومــد، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خوشـ کن، ا

ــ کـــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  خوای منداشـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی بهش چشـ و 
ـــــت گـوش  اون  کـنـم، خـودت حـرفـ از  مـن  دو 

ـــه کفش کنم ـــامو تو  ـــتم کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ن ـــه  دخ م ا و 
ـد ال ن ـل د ـاری ن کنم  کنم  کنم نـه، هیچ 

م  ـدون قل ـد تـا آخر عمرم  امـا اینو  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکنـه، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدە   ــ ـ د اف ــا ـ ـ خورم، شـ ــت بودن کنار اون مَردو  ــ ـ ح
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ــا بهـــت قول  ــه کنم امـ ـ ـــم گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم روی حرفـــت  شـ
 حرف نزنم. 

 

ــأث حرف ــا تـ ـــاهش کردم تـ ە ن ش  هـــام رو روی چهرە خ
ینم، اخم داشت، اونم خ عمیق.   ب

 ی تکون داد و گفت: 

 

ـــه ن  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا جـان امـا هم ـا ـه  ـــق چ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونـه  عشـ
ــا  محـــافظ   ـــه وقتـ ــه،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــه زنـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خو واسـ

م  اتفاق  ش  فته که عشـــق بی ــه  ها تو زند م شـ
ــای  ــ ــه هم تو م ــه کــ ــاش قبول  اونوقتــ ــ ــا  ـ ـ ــا ـ ـ  

 کردی. ن

 

خند زدم:   ل

 

د   - ه این فکرکن شـا ا حق داری، و  ا گردم  دورت 
ه   ل   اون مشــ

ً
اشــه که اصــ این عشــق اینقدر قوی 

د که دارم اینجوری حرف   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ا ب ا اد،  ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــا   م امـ گ ـــه دهن  ون  ـــد جلوی تو ز ــا ـ زنم، من 
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ارم من ا مطمئنم نژ ا ــــت دارە  ـ ـ ـ ـ ذارە آب تو  و دوسـ
خورە.   دلم تکون 

 

ر لب گفت:  ش رو تکون داد و ز  از 

 

 ش تو این ندارم.  -

لند تر کرد و ادامه داد"  " صداش رو 

ش نداری، ن ل ا ازدواج ق خواس اول مردت  مش 
؟  ا

 

ــ   - ـ ـ ـ ش اولینم شـ ــ ندارم، من تو قل ـ ـ ـ ـ ا من مشـ ا نه 
 ندارم، مطمئنم عاشقمه. 

 

ـــبح کنـار نونوا جلومو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نبود هفـت صـ آرە خـب ا
 گرفت. ن

 

 

ارت #۷۸۴ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

خت. مامانم   ای ر م هری  ـــــت کردم و قل ـ ـ ـ ـ ـ ـــم درشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــت که جلو   ـــــت  از من نداشـ اومد، ح رها کردن  دسـ

ـــه روی م بود   ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ کفگ چو روغ روی ز
 گفت: 

 

 صبح اومدە بود اینجا؟ -

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـا  ـه  ـا ـا کنـا ـاە کرد و  ـه من ن ــدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ هـای ر
 گفت: 
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ــاە   - ـ ـ ـ ن ــه من  ــ ـ اینجوری  ــه  ــ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ نـ ع تو خ 
؟   ک

 

دم و صادقانه گفتم:  لع  آب دهنم رو 

 

ار ن - دم. ه جون ماه ستم الان از شما ش  دو

 

اە کرد.  ه مامان ن  ش رو تکون داد و 

 

م  - ــه جوری مح ـــــب مهمون دارم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن شـ و  ــاراتو 
ـــه   ــ این دخ گفــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف از خواسـ ـــدون انعطـ ـ

م، چون مســافرن اینجا  ســتم نه  ار برادرش  نتو و ان
ان.  ست قرارە امشب ب  حالش خوب ن

 

از  ه خود  ــــت خود  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە  ن ــــد که ازمون ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ون رف غرغر کرد:   گرفت و ح ب
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ــت  - ــاە ممل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــە ع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جوری من  ـ مونــه، 
ش خوام، من  خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم کرد  مونم، من خوشـ

ه ما  دهنم ی  ونم چ ـــکرت از ز ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــــت، خدا ـ ـ ـ ـ سـ و 
 ندادی. 

 

ا   ا ـــ رف  ه مسـ ا ابرو  اە کردم که  ه مامان ن ذوق زدە 
 اشارە کرد و گفت: 

 

ــــش  و خوب من این مرد  - ـ ـــە خوشـ ـ ـ ـ ـــم، از  ـ ـ ـــناسـ ـ ـ شـ
 کنه. اومدە که اینجوری غرغر 

 

ا خندە گفتم:  دم و  ه هم ک  دستم رو 

 

ا رو   - ا ـــــت  گفته  ـ سـ ش برم که معلوم ن و ال ق
 را کردە. 

 

ا اخم گفت:  ش یهو جدی شد و   صور
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ش   - ا پ  دخ
ً

ـــه، ق ــالتم خوب چ نـــد دهنتو خجـ ب
ـــه   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـــدر مـــادرشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ  چ

حانه م. ص ار دار خور    تو 

 

 هام رو جمع کردم و مغمون لب زدم: لب

 

د خب چرا  - خش  ز ب

 

ش داد.  ه گرد  بهم چشم غرە رفت و قری 

 

ــای  زنم لهتم  - ـــه عکس از این آقـ کنم کـــه هنوز 
ه.  ل ینم دومادم چه ش شونم ندادی من ب  عاشق 

 

ابرا پرواز  ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا داشـ ـــادم  وای خـ کردم، لفظ دومـ
ن بود، دوماد خانوادە  ی ما... چقدر ش

 

اد   - ــ ازش ندارم، حالا امشـــــب م ــ ـ ه خدا عک مامان 
گه.  ش د ن  ب
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ـــونه  ـ ـ ـ ـــو رفت و منم  شـ ـ ـ ـ ــــمت ظرفشـ ـ ـ الا انداخت و سـ ای 
حانه شدم.   مشغول ص

 

ارت #۷۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــــته  اورم ن ـ ـ سـ ــد که تو ــ ـ ـ ارم و بهش زنگ  شـ بودم دووم ب
شون نموندە بود.  ی تا اومد گه چ  نزنم، د

ل خونه رو برق انداخته بودم.   از صبح 

ــدە   ــل رو خ ن میوە و آج ــد، به خودم رفتــه بودم خ
 بودم. 
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ـــم رو تن زدە بودم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ن ل ـدە بودم و حـالا به ـل خ
ـــقم  ه عشـ ـــتم  ی بود؟ من داشـ م چ ه  مگه  دم،  ـــ رسـ

ه روزی فکرشـم ن ش  مردی که  اهاش تا اینجا پ کردم 
ام.   ب

ـــتم امـا تمـام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نـداشـ ـه بهبود ـدی   ام
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردی کـه اصـ
دم.  ه اینجا رس  تلاشم رو واسش کردم و حالا 

 

ــ  دلتن امون ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد امــا منکــه تمــام این مــدت رو صـ
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـت هم روش، صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و     کردە بودم این چنـد سـ

ــدە منتظر   هـای آفتــاب مهتـاب نــد ترجیح دادم مثــل دخ
اشم.  ارم   خواست

 

ستادم.   ا

ت   الا ف ــــمت  ـ اهن آ رنگ تنم تا روی زانوم بود، قسـ پ
ــاس  چوقــت ل  ه

ً
لوش بود، من  م  ــای ن هــا  تنم و 

ــت  دە نکه برجسـ شـــون  دم و امشـــب  هام رو  پوشـــ
ـه مهمون ـار  ـــتم کـه قرار نبود  ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی اعتمـاد داشـ هـام ز

ا شال بپوشونم. الاتنه دم رو   ی تو د
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دون   ــــک کنم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تابو شـ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب تصـ ـ ـ ـ ـ من امشـ
ون برم.  سته بودم ب ا موها که دم اس  ی   رو

 

ـــم آ  مژە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خط چشـ مـل زدە بودم و  هام رو چنـد دور ر
ش   ـــد ــا د ـ ــه خودم  ــا دادە بودم کـ اینقـــدر خوب بهش نمـ

ل کنندەلذت  م خ ت شم بود. بردم و رژ   ی آرا

 

ار رو دیوونه  من امشـب در کنار رفع دلتن  خواسـتم ژ
ـــتم که اینطورم  ل از  کنم و شــــک نداشـ ـــد، فقط تا ق شـ

ـــه هر برخورد احتما از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د از اتـاق واسـ ـا ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اومـد
ون  ار ب ا و ماه ا  رفتم. سمت 

 

ــدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــانم کشـ ل ه ــه کن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد تــا نفس عمیق واسـ
نم روی گردنم زنگ   ـــ ـ ـ ـ ـ ی کردن عطر شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا اسـ همزمان 

ه صدا در اومد.   خونه 

 

ه هوا رفت که   ــد و  ــ ار اون چند تا نفس عمیق پودر شـ ان
ـالا رفـت و گونـه  م  ض زدن  ـان قل ـه ن وع  هـام هم 

ام مثل لبو  ا الان ل  شد. کرد، وای خدا
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لدە -  لر. ماهل تز اول 

 

اش اومدن.)  ( ماهل زود 

 

خم رو روی گونه دســـــتا عجله   ــتم و  های مثل  ــ م گذاشـ
ه مامان که داد   زد جواب دادم: رو 

 

 اومدم.  -

 

د   فرمای ــدای  دم و وق صـ ــ ــ کردم، نفس عمیق کشـ صـ
مک کن.  ا خودت  ستم، خدا ل  دم   مامان رو ش

 

ــذاب مرد   ــ ــــدای جـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم برداشـ ــ قـ ــمـــــت در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ون رفتم. دوست دم ب م رو که ش ن  داش

 

 سلام.  -
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ارت #۷۸۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ش ضـعف  از در وارد شـد،  سـتم واسـه اون قد و قام تو
م   ـه مـامـان تعظ ــــت داد و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دسـ ـا و مـاه ـا ـا  کنم، 

 کوتا کرد. 

ـــه   ـ ـ شـ ان  ـــورتم نما ـ ـ ش از حدم تو صـ دوار بودم ذوق ب ام
د  ع ـــتم، من حس هر چند  ـ سـ خو  دو کردم از 
ال  اد دو تا   هام در اومدە بود،روی شونهز

خنــد   ــا ل ل کردم، جلو رفتم و  ــا این حــال خودم رو کن
 گفتم: 

 

 سلام خوش اومدین.  -
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ــ   ـ ـ ـ ا تحسـ ـــتاد و  ـ ـ سـ ا ا ا ـــمتم چرخوند، کنار  ـ ـ ش رو سـ
خند کوچ روی لب اهم کرد و ل شوند. ن  هاش 

 

 سلام نازدار.  -

 

ش  زخم ــار گرد ـــو و کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــک روی پ ــای خ کوچ هـ
خند روی   ـــم پو کنم، ل ـ ـ ی نبود که بتونم ازش چشـ چ

ـــد و لب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم اخمهام خشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های توی هم  تو
ه خاطر تابو که شکسته بودم حس کنم.  ار رو   ماه

 

ـــتم در مورد زخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش  خواسـ ـــم و ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ب هــاش چ
ه تعارف برداشت.   مامان دست 

 

فرمای تو رو خدا.  -  فرمای 

 

ــا  اون زخم ر کردە بود،  از ــدی رو تو وجودم  هــا حس 
ای رخت،   م هری  ــــد و قل ـ ـ ـ ـ ـ دتر هم شـ ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ د
ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ادی لاغری که  ل ز ا ه رنگ و روی زردش 

ـــله  ـ ـ ش فاصـ اور کرد  ک ماە پ  
ً

ــ ـ ـ ـ ــت اصـ ـــ ادی داشـ ی ز
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ازوش   ا عجله جلو رفتم و  د شـد که  نبود، اینقدر حالم 
 رو گرفتم: 

 

 سلام، شورش؟ -

م برات  شدی تو؟  م

 

خند  لوله ش بود و ل ن ه ب اعث شد  ی تنف  حالش 
 غض کنم. 

 

سول   - دون ک گه  زم هول نکن، گفتم که د م ع خ
ــــم، تو رو خدا عادت کن اینقدر  ن ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تونم نفس 

شـــت   م تو خانومم  ه خودت، الانم ب س ندە  اســـ
 در خشک شد. 

 

ا   ــــت حالم رو خوب کنه اما  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش هم نتو ـــــوخ ـ ـ ـ ـ ـ ح شـ
ه   اعث شـــد  ــــ که خانومم معر کردە بود  ادآوری ک

 قدم عقب برم. 
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ه    ن  ـــ ـ ـ ـ سـ ک ا ـــول کوچ ـ ـ ـ سـ ش بود و ک ــــت  ـ ـ شـ ات  ن
ه ا جع ل بزرگ رز آ  ش و دسته  ی ش دست  دس

گه  ش. د

ـــدل   ـــه مـ ـــه چـ گـ ە این د گ ـــل رو ازش  ـ ح نکردە بود 
 دامادی بود آخه؟ 

ــــ من    ـ ـ ـ ـ ــــه خواسـ ـ ـ ـ ـ ه مرد معمو بود که واسـ گه  اینجا د
ا که همه ازش حساب  س ماف  برن. اومدە بود نه رئ

 

ه   ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ش رو واسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خند عم زد و دسـ دنم ل ا د ات  ن
از کرد.  دنم   آغوش کش

 

ــدە بود   - گردم، چقدر دلم برات تنگ شـ ــلام دورت  سـ
 ماهل جون. 

 

ش رو دور تنم حلقه  ا اون حجم از   سـت دسـ له نتو وسـ
ا دلتن گفتم:  دم و  غلم ف ش رو تو   کنه اما من ت

 

زم خوش   - ــ دلتنـگ بودم ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونـت برم، من ب ق
 اومدی. 
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شم من.  -  ال فدات 
 

 

ـــــط دل - ـ ـ ـ ـ ـ ـد وسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و قلوە دادن تون این نفس مـا  خشـ
اهام جون ندارە   نم  ش دین من برم  دست خانومه 

 ه خدا. 

 

ارت #۷۸۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه شو گفته بود اما ما واقعا دلمون خون شد.   شورش 
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ل و ش   ون اومد و دسته  ا عجله از آغوشم ب ات  ن
غلم پرت کرد.  ا تو   رو تق

ازوی شورش رو گرفت.  دە رو زمزمه کرد و   خدا مرم 

گه نفس ندارە.  سول د دونه اون ک م براش که  م  اش 

 

ذیرا   ار دســــت داد، مامان ســــمت  ا و ماه ا ا  شــــورش 
خونه راە افتادم.  شون کرد و من سمت آش  دعو

 

ه  لدو که هم  جع ـــتم و  ــــ رو روی م گذاشـ ی شـ
ل دە بودم رو برداشتم  امروز واسه  ارم خ های خواست

مه پر از آب کردم.   و تا ن

ل خند  ـــون  ا ل ـ ـــتمشـ ـ دم و تو آب که گذاشـ ـــ ـ ها رو بو کشـ
ا اخم ار   های توی هم داخل شد. ماه

 

ی ن - ؟ه رو ت ک س   تو

ـدی کـه الان   ی اینـا هم بودی  لخـت خونـه  چرخ
 لخت اومدی؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3553  

ـــه   گـ ـــار د ـ ـــه  ـ ـــد بزنم،  خنـ ش ل ـــتم تو جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ فقط تو
ار قرار نبود  ل دم اما ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه که  هارو بو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ال  خ

 ادامه داد: 

 

دە،   - اســت خ لارو همرنگ ل اهات  چه ســتم کردە 
د عکســـم  بهش گفته بودی   پو امشــــب؟ لا

 فرستادی براش؟

وع کرد ادام رو   ا دســــت  ش رو کج و کوله کرد و  " ده
 در آوردن"

ار جون این ا اون ژ اد؟و بپوشم   و، بب آ بهم م

ـاد   لفـت کرد" آرە بهـت م ـــداش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اونم گفتـه" صـ لا
لامو آ   خرم. منم 

 

م اما  خ دلم  ــــم و بهش بت ـ ـ ـ شـ ا  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت عصـ ـ ـ خواسـ
ـــــت حرص  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــگ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــاش  اینقــدر قشـ خورد کــه 

ش عص شد.  دم و اون ب  خند

 

ــه جون خودم من ن - ــارو  اوی نخنــدا  ذارم زن این 
اە  الا هم ن ـــ، چه از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ـ که  ه همه، مرت کنه 
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ــاری  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد  ـــه من اخم اومـــدە خواسـ ـــه ل ە  م
 بزنه؟ 

 

ار  اش ماه ــــه  اخم کردم،  ـ ـ ـ ـ ـــــت او که الان واسـ ـ ـ ـ سـ دو
ـل اری روی م ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـا  هـای قـد خونـه مراسـ

اش  ه و چه شـخصـی دارە،  قا ک سـت  شـسـته دق دو
ــا این مرد کـــه   ـ ـــه کردم  ـــارو تج تو این چنـــد مـــاە من چ
شـش رو واسـه همه   ارش ن انتظار داشـت تو روز خواسـت

 شل کنه. 

 

ار.  - ت کن ماه  درست صح

 

ــونه  شـ ه  ش رو  ــ حرص  دســـ شـ ا تکون داد و ب ا ی برو 
 خورد. 

 

ـــق آ من خوام، غلط ن - ـ ـــه، ای  کنه عاشـ ـ شـ
ا ن م چرا اینا ول نا د م شــوهرت  ک اە،  خوا

ــاد اونو رد اینو رد  م اون م ــاد  کن م فلا م کن
گه.   ولمون کن د
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ـــه این  تازە   شـ ار از ر ل ماه ـــ دە بودم، مشـ دردش رو فهم
خوامش.   ازدواج بود نه اون ک که من 

 

ا آرامش گفتم:  ش رو گرفتم و   جلو رفتم، دس

 

 ؟دو تو عشق م  -

 

ارت #۷۸۸ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

ش رو تو هوا تکون داد:  اە نکرد و فقط دس  بهم ن
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ه.  - ار خر ک ارو عشقته ماه  نه خ اون 

 

خند زدم و گونه  ش رو نوازش کردم. از ل

ـــــعف  ـ ـ ـ چگونه، ن دلم ضـ ـــه این رفتار  ـ ـ ـ ـ دونم  رفت واسـ
ش   ـد ـا  ـا خواهرتـه  ـا برادر  ـاد  ــ ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اختلاف سـ خ

فکـر  تو  و  ــه  ــ ـ توئـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــاراش  ــ ـ ـ از  ـ  ن ــه  ــ ـ ک خود  اینکـ
ــه  ، حرف کـ ــادر ــاراحـــت کـــه  زنـــه دلـــت قنج مـ رە، نـ

ت  ە. شه قل  گ

 

کـه، من   - تو جـدا ژـارم جـدا، تو قلـب م داداش کوچ
م برات.   م

 

ا لااقل  ن - ا  ، ــــوهر نکن ماهل ـ ـ ـ ـ ی برام شـ م خوام 
ـارو نـه،  ــاە، چطور دلـت  این  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوای بری کرمـا

؟ ی اد مارو ن  م
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دادم،  آرامـش جـواب  ــا  ـ ـ ـ ـــــت  ـ ــالـ ـ ـ ـ حـ اون  از  ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ
اد،   ون ب ــگونه ب ه آروم ن پرخاشــ ـــناختمش ا ـــد  شـ شـ

ه دهن ن ون  د ز  شد. گرفت و این خ 

 

ای   - ـــدی اونوقت م ـ ـ ـ ـ ـ اە اونجا قبول شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د دا ـــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــ زند  ی تو چه بهشـ د ب ا ـــم،  شـ ه  پ ک ماه

 من. 

 

اهم کرد و حر گفت:   چپ ن

 

ـاد   - ـدم م م آخـه  ـه من گفـت مـا من مگـه دخ ـاز 
شون.  فته ده دات ب ل جد  ن جلوی این فام

 

م و گفتم:   فقط خند

 

م. اشه ن - ششون زشته اینجای م پ  م، ب
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الا  - اری  تو ب م و حق نداری  ـــم،  ب ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ها گفته 
؟ اون رژتو   ش ک   بهــت گفــت اینقـدر آرا

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ

ــاە  ینم بهــت ن ـــو  کنــه دک مرنــگ کن، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ و پوزشـ
نا.  ای ارم   م

 

 

لنـد  چقـدر دلم  ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـه این حرفش  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ار و اون   لو کنار ژ ــــت ک ـ ـ ـ ـــصـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ـــور ماه ـ ـ ـ ـ خندم، تصـ
ادی رو فرم خ مضحک بود، اونم موقع کتک   ل ز ه
ل روی هم گذاشتم و   شه  اری و واسه اینکه آروم 

 لب زدم: 

 

؟ - گه   چشم، د

 

، فقط...  - گه ه  د
 

 

ا آرامش گفتم:   ل زدم و 
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؟ -  فقط 

 

ـــارو   - ـــه، چـــه ه دارە  ه این  ی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ خوشـ
، من  اە هنوز شـصـت  عو اشـ کشـم خودمو تو 

لوام.   ک
 

 

دم که کنارم زد:  ش رو بوس ش رو گرفتم و ل  ا حض گرد

 

ا رژت  - ا  ماله بهم. نکن 

 

لدون گفتم:  ه تأسف تکون دادم، ح برداش   م رو 

 

گـه آبرومون   - م د ـــم الاغ جونم، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ون تو  من ق
 رفت. 

 

ارت #۷۸۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا اینکه   ــســـت،  شـ اە همه روم  م و ن ــد ذیرا که شـ وارد 
ش خــانوادە  م ش هیچ فر  جمع حــا ن م م بودن و ن

دم، اونم اینقدری  ا خانوادە  ـــ ـ از خجالت کشـ ــ  ـ ـ م نداشـ
 هام رنگ گرفت. که حس کردم گونه

 

ــان   ــامـ لنـــد کنـــار مـ ـــام  ــا  ـــا چنـــد تـ ـــار غرغری کرد و  مـــاه
ــالـــت  ــد خجـ خنـ ــــت و من ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  ای روی لـــب زدە شـ هـ

ا   ا ـــ کنار  ـ ـ لدون روی عسـ ـــ  ـ ـ عد از گذاشـ ـــوندم و  ـ ـ شـ
ار.  ه روی ژ قا رو   شستم، دق

 

ل دو   ات م شـسـته بود و شـورش و ن ل تک نفرە  روی م
شس انتخاب کردە بودن.   نفرە رو واسه 
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ا داشـت از احوالات شـورش مطلع  ا اخم  ا ار  شـد و ژ
ە اهش خ اش بود. ن ر   ی فرش ز

ــا این همون چهرە  ـ ــا اینکـــه تق ای بود کـــه ا اوقـــات  ـ
دم اما اون زخمازش  دجوری فکرم رو درگ کردە  د ها 

ــاس  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو زادی  بود و احسـ ـــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ ازوی دسـ کردم 
ـــته بود و حرکت نگه  ـــتم دونه داشـ سـ ز عرق  تو های ر

ینم. رو روی  ش ب شون  پ

 

ا خجالت نبود،   شــک نداشــتم که این عرق کردن از گرما 
ط   ـــــت از بودن تو این مح ـ ـ ـ ـ ان نداشـ ــدم ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درصـ ح 

گه  لش چ د ـــ ـــه، مشـ اشـ دە  ـــ ای بود و من  خجالت کشـ
ش داشتم خودخوری  د  کردم. واسه فهم

 

خواد   - ه اون  ــام، ا ـ خواد جناب سـ گه هر  خدا  د
گه قسمت این بودە. زندە  ه نه که د  مونم ا

 

ا گفت:  ا لافاصه   صدای شورش نظرم رو جلب کرد و 
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ــــلام  - ـ ــ نداری،  خدا بهت سـ ـ ـ ـ ــــم، سـ ـ ـ دە  و زند 
د   ا ــدە  ــ ـ ـ ه خاطر اونم که شـ ـــــت هنوز جوونه  ـ عروسـ
شـسـته شـک   شـو خدا جای حق  د  ، نا ام تلاش ک

 نکن. 

 

ار   ه ژ ار رو  ا ای ا ـــع  تکون داد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تواضـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گفت: 

 

ـــه  - ـــبح همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا صـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار شـ ـ ان ــد  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای راشـ ی  خــــب آقـ
. هاتونحرف ت  و زدین که الان سا

 

ــالا   م  ــان قل ــالا گرفــت و من  ش رو  ــالاخرە  ــار  ژ
اس رفت، مگه  ا انواع ل ه مرد  ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها اما فقط رنگ  شـ

اشه؟ ە اینقدر جذاب   ت

مه ـــلوار  ـ ـ ـــ کت و شـ ـ ـ ـــورمه لوز مشـ ـ ـ ای  ای و کراوات سـ
ــســـته بود ح جوراب  شـ ش  ه ت ادی  ــ  ز هاش هم مشـ

 بود. 

دا بهش   لندتر بود و شــــد شــــه  شــــش از هم اما امشــــب ر
 اومدە بود. 
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ـــبح گفت فکر  - ه  کنم صـ ـــام، ا هارو گفتم جناب سـ
 سؤا هست در خدمتم؟

 

د تکون داد و گفت:  ه تأی ش رو  ا   ا

 

 گف   -
ً

ا در مورد خودت گف مث ــتـه خ چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
اوردن؟ه  ف ن گه هم داری،   برادر د

 

ـه ـا اعتمـاد  ـار خ  ـا انـداخـت و جواب  ژ ـا روی  نفس 
 داد: 

 

ار ازدواج کردن، هم   - درم دو عرض کردە بودم که 
و البته شورش هس  دومشون که مادر همون بردارم 

ــا من خ میونـه  ــاتن امــا  ــد ح ی خو نــدارن  در ق
 کنار مادرش موند. این شد که برادرم هم  

 

ــــغلت - ـ ـ ـ ـ ــــما در مورد شـ ـ ـ ـ ـ و هر اونچه که  که این طور، شـ
حات  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر من مال داری توضـ و  و دادی هر چنـد 
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ی  منـال ن ـه چ ـارە، دخ من  خ ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونه خوشـ
از دارە. فراتر از این  ها ن

 

 

ارت #۷۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

از اخم کرد،  ار  ە ژ ــــت هم و ـ شـ ـــدای  ـ ـ ــتم صـ ــ ـ سـ ی  تو
ار تمرکزش رو از دســـت دادە بود   شـــنوم، ان لش رو  ا م
د و   ـــ ـ ـ ـ ــــت کشـ ـ ـ ـــلوارش دسـ ـ ـ ـ ب شـ ه ج ار  و ب حرفش دو

از کرد.  لش مامان دهن  گه که ق ی   خواست چ
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ا   - ـــــت مهمونامون اینجوری  ـ ـ سـ ـــــت ن ـ ـ ار خان درسـ مه
سـتم، اجازە    راحت ن

ً
شــسـ من اصــ دهن خشــک 

م.  د عد ادامه  ارن   دین ماهل جان چا ب

 

ه من انداخت و گفت:  ا  ا خندە ن  شورش 

 

ر چـا آوردن در  فکر کنم مـاهل  - ـــــت از ز ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 ها مگه نه؟برە

 

دە بود که من چقدر فکرم مشـغوله و   شـورش خوب فهم
 خواست حالم رو خوب کنه. کشم که چه اس 

 

ه من گفت:  ا رو  ا خند زدم که   فقط ل

 

م.  -  اشو دخ
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س  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو کـه از اسـ ـدم از لای دنـدونم رهـا  کنج ل گ
ار   اشــدم و متوجه شـــدم که ژ ا اجازە از جا  ه  ا  کردم و 

د.  ون کش ش ب ش رو از تو جی  گوش

 

همـه  آمـادە بود فقط چـا ای کـه مـامـان دم کردە بود  
دە  رو توی فنجون  های لب طلا خوش که امروز خ

عد گذاشـ قندون  ختم و  ش توی سـی  بودم ر های سـ
ون رفتم.   خ زود ب

 

ه از حالات اون مرد رو از دســت  ح ن ه ثان خواسـتم 
 دم،  شدە بود؟

 

ـار   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات رو شـ ـاە خنـدون ن ون کـه رفتم اول از همـه ن ب
ر گوش   ی ز ـه چ ـــم و ابرو اومـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، واسـ

خند عم بزنه.  اعث شد ل  شورش گفت که 

 

ـــتور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س قوی تر بود و طبق دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاو بودم امـا اسـ کنج
ــــمت   ـ ـ ـــم میومد سـ ـ ـ ـ اری که واسـ ـــت ـ ـ ـ ل از هر خواسـ مامان ق
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ه   ا دســت  ا بود رفتم، خم که شــدم  ا بزرگ مجلس که 
ار اشارە کرد.   ژ

 

زم.  -  اول مهمون ع

 

ـــایع ن ـ ـ ـ ـ ـ ه ضـ ار  خب ا اری نبود، ان ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم که خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاس   ــه اینور و اونور  چــارە رو  ـــ عروس ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــادت داشـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اونم  اول از همـه ژـاری کـه بوی عطرش داشـ

م  کرد. من من رو مســـــت  ن ــاعت ب ــ ــتم چند سـ ــ سـ تو
ـــکنجه  ـ ـــم، این شـ ـ کشـ دم و نفس  ـــار  ـ ش فشـ ه گرد ی  رو 

 سخ بود. 

 

ار رفتم، چشـم ه  ی تکون دادم و سـمت ژ هاش رو که 
ــای   ــاش رو  ــــل کردن،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بهم برق وصـ من دوخــت ان
م اما   گ ش روش  ــدم تا چا رو پ ــ ـ ـ انداخت و من خم شـ

ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن همـانـا و  خوردن موهـام از روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  خم شـ
ــاد موهــام تو چــا  همــانــا،  ــک بود حجم ز   هــا فرو برە نزد

 که

ـــی رو   ـ ـ ـــله سـ ـ ـ لافاصـ ار  ای تر گرفتم و ژ ـــی رو   ـ ـ سـ
م گفت:  ا تح  گرفت و 
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لارە.  -  دە من موهاتو درست کن 

 

ارت #۷۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ار تو   ار نه ان اهش کردم، ان ـــدە ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ
م و خـانوادە خونـه  م کنـارمون، چرا اینقدر راحت  ی مـا بود

 کرد؟برخورد 

 

ه اندازە  ار  جورش هم ماه ـــدە بود،  هم ا غ شـ ی 
ــانــوادە  ـ ـ ـ خـ ــــاب کــردن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــیــچ حسـ و  بــودن  ــت  ـــ راحـ م  ایــن 

ست واسمون گرون تموم   شه. تو
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ا خجالت موهام رو عقب زدم و خواسـتم سـی رو ازش  
ات اشارە کرد.  ه ن ا   م که   گ

 

ات سی  - ، ن ش شه. تو برو  گ سخ  و 

 

ه قطرە  ـــد و  ـ دم، تنم داغ شـ م رو گ ــــت عرق از  ل ی درشـ
ە ـدون اینکـه مکـث کنـه از  ت ـات  خـت، ن ـای ر مرم  ی 

ـد، لااقـل ن هـا رفتـار کنـه  کرد اینجـا مثـل زنـداداش جـا پ
ار خونه  ی شاە هژا. نه خدمت

 

گـــه   ـــار د ـــه  ــالـــت زدە  آب دهنم رو قورت دادم و خجـ
م و گفتم:  گ  خواستم سی رو 

 

 تونم. من خودم  -

 

خند گفت:  ا ل ات سی رو گرفت و   ن

 

ونت برم.  -  دە من ق
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ـــاە کردم،   ـ ـ ن ــا  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ـــدە  ـ منـ ـــدم و  ـ ـ تو ج از  م رو  ل
ی  ش چ ینم از تو صـــور ا نه، اما  خواســـتم ب خونم 

ــد بود که ن ــ ـ ـ ـ ه  فکر  اینقدر خو ــد حدس بز  ــ ـ ـ شـ
د:  ل کنار خودش ک ا دست روی م  کنه، 

 

ا   - س چند ماهه دارن  ه که ن م، غ ش دخ ا  ب
ـــه خونوادە  هم زنـــد  ـــه ع  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، مشـ کن

 شدین. 

 

ا خوشش اومدە بود، شک نداشتم   ا اور کرد نبود اما 
دە بود.  سند ار رو   که رفتار ژ

 

ــام ماهل جان تو خونه  - ـ ـ ـ ـ ـ مون جا  آقای سـ ی ما رو 
مون بود،  داشـت، واقعا مثل  از اعضــای خونوادە 

م   ی  ـه چ ـار تو عمـارت  ز ان از روزی کـه اومـدە ت
م.   کرد
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ـات چـا  ش رو تکون داد، ن خنـد  ـا ل ـا  تعـارف  هـارو  ـا
ار جواب شورش رو داد:   کرد و ماه

 

ار تو  اتفاقا ماهم هم حس - سـت ان و دارم، وق ن
م شــدە، اونوقت شــما  خونه  ی  ه چ خواین  مون 

ش اون همه راە.   ب

 

ار چرخوند و   ــــمت ماه ـ ش رو سـ ا مکث  ار  دم که ژ د
اهش کرد.  ـــتم حدس بزنم مانع  ا اخم غل ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ار واسش قطعا گرون تموم شدە بود.   ترا ماه

 

اهش  ــتم ن س داشـ ــ  ا اســـ ـ کردم، عادت نداشـــت ک
ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار  داد  روی حرفش حرف بزنه و لحن تند ماه

ار این رفتار رو تحمل   ــته و قطعا ژ ــ ـ سـ ــ رو از رو  ـ ـ ـ ــمشـ ــ ـ شـ
 کرد. ن

 

ــدش رو حفط کرد و   شــه صــورت خو شــورش مثل هم
ار گفت:  ه ماه فه کردن رو   ح 
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د  - خش دونم؟تونم اسمتونب  و 

 

ارت #۷۹۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ار اخم کرد و چونه الا داد: ماه  ش رو 

 

ارم.  -  ماه

 

ونه  ـــــت آقا ـ ـ ـ ـ ـ ه این ژسـ ــورش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  شـ ه جانب ماه ی حق 
خند زد و گفت:   ل
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ـه نظر   - ـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار جـان عصـ ختم مـاه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  خوشـ
ش اومدە؟  مش پ

 

ـــه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان واسـ ــا  مـ ــار  ــاه ـــدی کـــه مـ ــــت کردن جو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
خند زوری ای زد و گفت:  ش درست کردە بود ل  دخلق

 

ــه مــاهل   - ــادی  ــار ز ـــ چرا، مــاه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــه 
سته ه خاطر اونه از الان دلتن وا  کنه. ست 

 

ـار پوزخنـد زد و من تو دلم هر  فحش بود نثـارش   مـاه
ە اهاش. شعور خر مگه تنها نی  کردم،   شدم 

ـــم و ابرو خط و   ـ ـ ا چشـ ــــش  ـ اهم کنه تا واسـ منتظر بودم ن
ــم و  ــ ـ کشـ ــــون  ـ ــــمت  شـ ـ ه این سـ  

ً
ــ ـ ـ ـ ـــــت که اصـ سـ دو

اە نکرد و گفت:  ه هم ن ه ثان  واسه 

 

ــادتون   - قــه مونــه مــامــان جــان،  ــه دق ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلتن واسـ
ا دروغ تو خونه رفته ماهل چند ماە  ی اینا موند؟ و 

 

ا خفه ا ەن وای وای چرا   و؟ عقلی  کرد این 
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ــ اخم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه لحظه ب ار لحظه  ـــــت  ژ ـ ـ ـ ـ ـ ات داشـ کرد، ن
ا آرامش گفت: ناخون  از شورش بود که  د و   ج

 

ســـت خواهرت - م، هر وقت  ما قرار ن ــارت ب ه اسـ و 
ــ  ا هر وقت خواســـت  خواسـ ش،  ین ای ب تو ب

ه اد، خواهرت مل  . ی عمارت ماستتونه ب

 

ا  ون و  ـ مه ه جو از  چقدر این  اش  ت بود،  شـخصـ
ار داشت تا اینجوری جواب ن  داد: شعورش رو ماه

 

ـــما هم الان   - ـ ـ ـ ـ ش کجا، شـ د گ  اون کجا هر روز د
شه صلوات.  لفت  ش  عد بردی ه   مل

 

-  ...   
 

 

ــــتم تحمل ن سـ ــ کنه، دو ــ ــــتم عصـ سـ ــــه و  دو شـ
لند   کنه. صداش رو 
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ــارش   ــ ـ ـ اش فشـ ار که روی  م ژ ـــــت مح ـ ه مشـ ە  داد  خ
دم.  لع  آب دهنم رو پر صدا 

ا مکـث کوتا    ـــ رو ادا کردە بود اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ
 آروم تر ادامه داد: 

 

ە روی حر که  - ،  به ـــ دقت ک ـ شـ ه  ب ز 
شــــه، و  دونم خواهرته دلت ن خواد ازت جدا 

ــه آدما تو   ــ ـ ـ ـ اشـ ادت  ر  اینو  ــ ــ ـ ـ ـ برخورد اول از هم تصـ
ری که از هم تو  سازی  اری کن تص ه  س   ، ک

اشه. ذهنمون  م قشنگ   ساز

 

ارت #۷۹۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  هـــام رو توی هم چلونـــدم، نانگشـ ـ ــا ـ دونم چرا 
ا  د  ا ه خدا که  ــــکوت کردە بود،  ـ ـ ـ ـ ه دونه تو  سـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م عقل دهن این  ــــکوت رو ترجیح  ی  ـ ـ ـ ـ زد، اما سـ
ه   ــ   ـ ـ ـ ـ دون  ار  ار ماه ـــه اول  ـ ـ ار واسـ دادە بود و ان

ا صدای آرو زمزمه کرد:  اهش برد که   اش

 

ادە روی کردم.  - د ز خش  ب

 

ـا   ـا ـه  ــاە گرفـت و رو  ــدە ن ش رو  ــدون اینکــه جوا ــار  ژ
 گفت: 

 

ـــارە کردین من امروز همه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام خودتونم اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آقای سـ
ا   ه چ د لازمه  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاف براتون گفتم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و شـ

م، گفت اموالم ی  جلوی جمع  ا هر چ ــهرتم  و شــ
تون کـــه دارم ن خـــت کنـــه من  تونـــه دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خوشـ

ــلـــوی   جـ الان  ــه،  ــ ـ ـ ــ چـ ــورتـــون  ــظـ ــنـ مـ ــدم  ــ ـ ـ ــ ــمـ ــهـ فـ ــوب  خـ
ف و خانوادە خودتون  دم که واسه  م بهتون قول 

ــــتفادە   ه نری که فقط ازش اسـ ــــم نه  اشـ ماهل مرد 
ـــق کنــه، من بهش توجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت،  دمدم، عشـ و امن
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اشـم  کنم تا جا که و من تمام تلاشـم  شـه او 
 خواد. که 

 

د من ا ــون پرواز    ــ ـ ــتم توشـ ــ ـ ه لای ابرا که داشـ و از لا
ای  د. کردم   کش

ـــتم، حرف ـ ـ ـ هاش تمام اطرافم رو پر از  من حال خو داشـ
ـــتم رو  پروانــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای رن کردە بود، فقط مونـــدە بود دسـ

رچونه اهش کنم. ز وت ن از تو ه ش  ا ن  م بزنم و 

 

ا جمله آخه چطور   ت  ــــت تو اوج جد ـ ـ ـ ـ سـ هاش  تو
لرزونه؟ ه آدم رو   قلب 

 شد  اینقدر خوش آهنگ حرف برنه؟چطوری 

 

ــــم  و منم ازت هم  - ـ ـ ـ ــــم، ماهل نور چشـ ـ ـ ـ ـ خوام 
گه من نفسم  ە، اینقدر دارم  منه عمر منه، آخ  گ

چــه ــتـه  کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز مــا نـداشـ ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام تــا آخر عمرشـ
چه ـــه ازدواج  ـ ـــن، ملا من واسـ ـ ه که  اشـ هام محب
ن نه اموالش.  گ شون  د از هم  ا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3578  

قه  ه شــق د تکون داد و دســ  ه تأی ی  ار  د  ژ ش کشــ
 و گفت: 

 

ندە  - ض ت ی  واســـه منم همینه جناب ســـام، ماهل ن
ـــه تو قلب  و من  ی منهخونه  شـ ض هم خوام این ن

ـــــت، هر   ـ ـ ــماسـ ــ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ه، حالا همه  دسـ عمارتم ب
ـــ قبول  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کنمدرخواسـ و فقط 

م. خواهش دارم که   خوام جلوی ماهل 

 

شنوم.   تمام تنم گوش شد که 

دن حرف ــــ ـ ـ ـ عد از شـ ار  ا که ان ش روش از  ا های مرد پ
ا آرامش   ای اومدە بود  ش  ـــفت و ســــخ ـــع سـ اون موضـ

 گفت: 

 

م. گوش  -  کنم 

 

ا گفت:  ا ه  ه من انداخت و رو  ا  ار ن  ژ
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م، از نظر مـا نـه منظورم  من ن - گ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم جشـ
سـت،  نه این ن و  ی دە تا جشـن تونم هم الان ه

ـــاب ماهل وارز کنم، اما ن ـ ـ عد مرگ  ه حسـ تونم 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن عرو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا که توش گ کردم جشـ و 

ــــته   ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه عقد مخت ه موافقت کن  م، ا گ
م.   اش

 

ت گفت:  ا جد ا اخم کرد و   ا

 

 ازدواج کردی -
ً

ـــم امــا دخ  تو ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داری  و تج
شه.  ار قرارە عروس  ه   من 

 

ە، من درک  گ الا  حث  م  نذاشـتم  کردم اونم از صـم
 قلب. 

 

ا درک  - ا  کنم. من مش ندارم 

 

ارت #۷۹۴ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــاە کرد، را   ــا فقط بهم ن ــا ــــاف کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ مــامــان 
ـــوهر دادن رو  نبودن، اونا اینجوری   ـــدا دخ شـ  و صـ

دن. ن  سند

 

و گفت:  ا مه شنج حس کرد   شورش که جو رو م

 

 و خا هم نه، ها داداش؟البته اینجوری خشک -

 

ار سکوت کرد و من خ  ار گفتم: ژ ه ژ  جدی رو 

 

ــ ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  من هیچ جشـ ـــــش چ ـ ـ ـ ـ ـ خوام امـا در عوضـ
ـــه  ، ا ـــد قبول ک ــا ـ ــه  ـــه  خوای دلم خوام کـ و 
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دن   ی پوشـــ ادم برە آرزوی هر دخ اری تا  دســـت ب
دون چون د  ا اس عروسه  . ل  و چرا قبول ک

 

ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم کرد، ا چشـ ــدە ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــــت از تو  های ر ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
خونه  تو مغزم چشم ی که  هام  ه چ گذرە اما من 

م خ وقت بود فکر کردە بودم.   خواستم 

 

ی کــه  - و تــا جــا کــه در توانمـه قبول  خوای  چ
ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس عروس من قشـ ن  کنم، امـا در مورد ل ت

ـاس عروس ـــــت  و برات ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت ح ـ ـ ـ ـ ـ س واسـ خرم 
لارە. ن  شه 

 

ل گفت:  م تر از ق ار ملا خند زدم که ماه  فقط ل

 

طت -  ؟و نآ 

گه.  گو د  آقای راشد تو جمع گفت تو هم 

 

ــد تکون داد و من خ   ــه تــأی ی  ــاە کردم،  ــار ن ــه ژ
 جدی گفتم: 
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ط قبول  - ــه این  ـ ــه  فقط  م کـ ـــن نگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم جشـ
ت ا . ط وع ک  و 

 

لو  اخم ــــورش  ـ ـ ـ د، شـ ش پ ل چ ـــد و  ـ ـ ـ ـ هاش توی هم شـ
ـه   ـــاف کرد، همـه منتظر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تر  صـ ـاە کردن، ل ـار ن ژ

 کرد و گفت: 

 

ـــدن   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد تموم شـ ــــت امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طش جور ن ا  
ً

فع
ز  لات ر ــــ ـ ـ ــتم حتما بهش فکر مشـ ــ ـ ـ کنم، این  و درشـ

ت   کنه؟راض

 

ا بود، نه که نگفت   ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ خند عم زدم، همینم واسـ ل
دوار بود. شک نداشتم   شد بهش ام

 

ه.  -  همینم عال

 

ــــعف من   ـ ـ ـ ش رو تکون داد و ب غش و ضـ ا خندە  ا  ا
 گفت: 
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ــــدین، خودتون تــا عقــد  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار منتظر جواب مــا  و  ان
ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هسـ ، منم تــابع نظر دخ ش رفت عرو پ

ه  اشه. ا ارک  ست، م س حر ن له   گه 

 

ـــد   اعث شـ د  چ ات که تو خونه پ دن ن ـــ ل کشـ ـــدای  صـ
گه:  خند بزنه و   مامان هم ل

 

شالا.  - اشه ا ارک   م

 

ـــد، دلم قند تو دلم آب  ـ ـ ـ ـ ـــــت از خو بزنم  شـ ـ ـ خواسـ
ـا   ن آدم تو دن ـدت ــــــب بود کـه نـا ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه، هم د ر گ ز

 برگشته بود. 
ً

 بودم و امروز ورق 

ار رد  اش    ا و ژ ا قا  ب  ـــبح امروز دق ـــتم صـ سـ دو
ه اون رو کردە.  ا رو از این رو  ا دل شدە که   و 

 

گه وقت رفتنه.  -  فکر کنم د
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اری   ـــت ـــورش انداختم، حقا که در مورد خواسـ ه شـ ا  ن
ــدە بود نــه  ه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هنوز نــه حر زدە شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ــدە بود، مامان داشــــت تعارف   کرد  تار مشــــخص شــ
ا بردم.  ا ر گوش  م رو ز  که زودە و فلانه و من 

 

اری نرف ه   - ــت ــ ـ ـ ـ ـ ا جون اینا تا حالا جا خواسـ ا
د همه  و رسوم ناز آداب  ا و  دونن شما خودت 

 . 

 

ارت #۷۹۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــه نظر ن ـــاهم کرد، را  ـــه  ن ش رو  ـــد امـــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ت تکون داد: شونه  ی مث

 

ا جان...  - ا  اشه 

ار ادامه داد" ه شورش و ژ لو صاف کرد و رو  " 

؟ ز هست  تا  ت

 

ار   ــــورت جدی ژ ـ ـ ـ ه صـ ا  م ن ــــورش ن ـ ـ ـ انداخت، تک  شـ
ا آرامش گفت: فه  ی کوتا کرد و 

 

ـــتم که خ توی هتل   - سـ ــــعی ن ش من تو وضـ راســـــ
ــد  ــــخ عقــ ــار ـ تـ ـــه لطف کن  ـ ــد برگردم، ا ــ ــا ـ ـ و  مونم 

 ...  مشخص ک

 

د: هنوز جمله لامش پ ار ب  شدە بود که ژ  ش تموم 

 

 فردا.  -
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دە:  اعث شد خودش ادامه   سکوت جمع 

 

مـــاری برادرم  - م، از طر ب و از طرف  من خ درگ
ــد خ زود   ــا ــار خ مهم دارم کــه  گــه چنــد تــا  د

ـــه الان اینجــا  ـــدم، ا ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اینقــدر عجلــه  مانجــامشـ
 کنم... 

ـذارن   ـه من ادامـه داد"  ـا  م ن ـا ن ـاز مکـث کرد و   "
ه رُ م من آدم حاشـــ ر  و راســـت  ــتم، ا سـ ــو ن و لاپوشـ

ه خاطر اینه فکرم مشــغول دخ شــماســت.   الان اینجام 
س  ن ـالم راحتـه،  ــــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه کنـارم  تونم تمرکز کنم، ا

اشم. خ ن  تونم برای مقدمه چی عقد اینجا 

 

ــــــت، این همـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مشـ گـه مطم بودم  حـالا د
ـــه را   ـ ـ ی نبود که فقط واسـ ـــار چ ـ ـ عجله، این همه فشـ

ــــت که   ـ ه دردی داشـ ار  ـــه، ژ ـ ـ اشـ ا  ا قطعا لزومش  کردن 
ـــه خطری من رو   ـ ـ ا ـــه  ـ ـــار خودش بود وگرنـ ـ بودن من کنـ

ـد  ـه بردنم تو عمـارت  تهـد ــــــت را  ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ کرد ام
 شه. 

 

اعجله ن -  شه شما خ داری تند... اینجوری هم 
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خند   ا ل اە کرد  ا گذاشتم، بهم که ن ا دسـت روی سـاعد 
 لب زدم: 

 

ا.  - ا  لطفا 

 

ش  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد، رگ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف لافه  فکش رو  د و  پ
 گفت: 

 

ه این زودی ن  - شــــم  ه منم را  د  ح ا ا شـــه، 
ار اداری   ن،  ش ب ن، واســـه آزما گ ــ  ـ وقت مح

 دارە. 

 

ل همه شــو انجام دادم آقای ســام، فردا اول   - من از ق
ش  ـــه آزمــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقــت واسـ عــد از ظهر هم عقـد  ر و 

م.   کن
 

 

ارت #۷۹۶ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ش رو  ار خون خو خورد  مامان سـکوت کردە بود، ماه
د   دە بودم، نه از اینکه شــا ا عصــ بود، اما من ترســ ا و 

شـه نه، ترس من از این بود که ن  مون  شـ ا  سـتم  ا دو
ــدە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ب ــدە بود ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ  

ا عجله رفتار کنه؟اینقدر    منطق و 

  

ب   ش واسه شورش هم عج این مدل حرات و حرف زد
اە  ـــه روی  بود که گیج بهش ن ـ ـ شـ کرد اما خب مثل هم
 زد. حرف برادرش حرف ن
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ــاە کرد و   ش ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ گــه  ــار د ــه  ــاە ازش نگرفتم،  ن
قه قطرە  ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ی عر که از شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ د رو  ش چک

 گرفت. 

ا    دە بود، اینجوری  ــ ــ ـ ـ ــتم که ترسـ ــ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ گه شـ حالا د
ش، نبودن دال و شوان، اون زخم  ها. عجله اومد

 پوف... 

 

ه مامان انداخت   ا  د، ن ــ ش کشـ ه محاســـ ــ  ا دسـ ا
ش رو شکست.  الاخرە سکو  و 

 

ســـت، حس  ن - ــا ن ه این عجله رضـ  
ً

ــ دونم دلم اصـ
ــه فــک م؟ نخو نــدارم،  ــل   گن چرا  و فــام

دون جشن دادی رفت؟عجله تو   ای دخ

 

ش کرد و   ــــت گرفـت، مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تو دسـ ــار دو طرف ک ژ
ا گفت:  ا ه  د و رو  ل جلو کش   خودش رو روی م

 

ــتلزم   - اری که مســ ــا کردم،  ه قرار داد خ مهم امضــ
ــا درم   ــاە از ایران برم، لطفـ  چنـــد مـ

ً
ــا اینـــه کـــه احتمـ
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 ، ــــم،  خوام ماهل کن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ و کنار خودم داشـ
ــــما مثل   ـ ـ ـ ـ ـــــت، من از دخ شـ ـ ـ ـ سـ دن ن ــــ ـ ـ ـ ـ ه ترسـ ازی  ن

ت چشـم کنم اینجوری هم  کنم، درک هام مراق
ـــه، من نن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ ، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــما نارا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام شـ

خواین من برای فردا شــــب هر جا از این شــــهر که  
گ  ـــما  دم هر  شـ ب  ک ترت ـــن کوچ ه جشـ تونم 

ــــ که لازم  ـ ـ ـ ـــه از  ک ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ د اطلاع داشـ ا دون 
ایـرادی   مـن  نـظـر  از   ، تـون دعـوت کـنـ دخـ ازدواج 

 تونم ص کنم. ندارە، فقط من ن

 

ــا ن ـ ـ ـــه حر  گـ ـــهخــــب د ـــد، جملـ ـــای آخر رو  مونـ هـ
ه جا استفادە کردە بود.   درست و 

 

ــــت این عجلــه  منم  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تونم درک کنم کــه قطعــا 
ـه زخم ـدوارم  ـه، فقط ام ـل خ مهم هـای روی  دل

دم   ــ حم ازت پرسـ ــ ــه، صـ اشـ ــته  ــورتت ر نداشـ صـ
ـلـش  دارم دلـ ــالا  ــ ـ حـ و  ــطـر  و گـفـ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مضـ ـنـم  بـ

 درسته؟
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ار مامان    خند کوتاە ژ لو صـــاف کرد و ب ل شـــورش 
د و گفت:  ش رو جلو کش  رو

 

م؟ -  اتفا واستون افتادە 

 

ش روم  من  ــات تو قلب مرد پ ــتم انفجار احســـاسـ سـ تو
شست و برق   ا مکث روی مامان  اهش  رو حس کنم، ن

ـت توی چشـم دونم تو  هاش چشـمم رو کور کرد، نح
ـد  جملـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا  توجهش رو جلـب کرد، شـ ی مـامـان دق

ار   ــــد ژ اعث شـ ــــؤالش اما هر  که بود  شـــــت سـ نگرا 
ه   ش رو  ــــلاب ا صـ از اون حالت  ـــه و  ـ شـ ــــدت آروم  ه شـ

ە.  گ  خودش 

 

سـت   - ک بود، جای نگرا ن ی... خ کوچ ه درگ
 مادر. 

 

ارت #۷۹۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ل روی   و  ا مه د و مامان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی کشـ ف  ار  ماه
 هم گذاشت. 

 

ـارهـای عقـد  - ـا من  و انجـام دادی، از  ـدون همـاهن 
دون در نظر گرف  و هیچ حســــاب کردیاینکه من و 

م ماهل  ـــ  جوا سـ ـــه خودت دو م  و واسـ واقعا دل
 اما... 

 

ـــام، مـاهل تنهـا دارا منـه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ آقـای سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ دل ن
ــل   ــ ـ ـ ـ ا وصـ ه این دن ی که منو  انتظار دارن از تنها چ

ا تمام وجود کردە گذرم؟و   خوامش 
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ـــع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد از اون موضـ ــا ل ـ ــت داد و  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاخرە رضـ ــا  ــا ـ
د   ش ک ش رو روی رو ای اومد، کف دســــ ش  ـــب عصـ

ی گفت:  ش ا آرامش و تمرکز ب  و 

 

ـــ هر را - ـ ـ م     ، ــ ـ ـ سـ ی  ــــخت گ ـــه سـ ـ و واسـ
ــد  ــ ـ عـقـ فـکـر  ـیـنـم  بـ ـ ـــــگـو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـح مـورد  و  در  و کـردی؟ 

ه تمه ه  اونو ث  و امضا نکردی؟و جه

 

ش   ه ل م، دســ  اهش کرد فه کرد همه ن شــورش که 
د و گفت:   کش

 

ا   - م، حق  ه  عجله کرد ـــام ما  ـ ـ د آقای سـ ـــ ـ ـ خشـ ب
ای   ه  ذارن  ـــــت  ـ ـ ـــماسـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ ذارن  مون،  گ تج

در  ــته زندە  ای  ــ ـ ه مامان فرشـ نمون، ا ــ ــ ـ و مادر نداشـ
ــ از این  بود قطعـا مـا از آداب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوم خ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ و رسـ

م.  س  دو

 

ی  لب ــون چ ــ ـ شـ ـــورت ناراحت جف ـ ـ ـــد، صـ ـ ـ زون شـ هام آو
غض نکرد.  د و  شه د  نبود که 
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ــــته رو مادر خودش   ـ ـ ــــورش فرشـ ـ ـ ــــنگ بود که شـ ـ ـ د قشـ ــــا ـ ـ شـ
ست و اما اینکه مادر داشت و مثل   ها حرف  مادر دو

 . ه درد بزرگ از ی بود، خ بزرگ و دردنا  زد 

 

ش رو   مــامــانم حــال این دو تــا مرد رو درک کرد کــه  ت
خند گفت:  ا ل د و   جلو کش

 

ـدر  - ـــم خـدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـامرزە،  و مـادرتون این چـه حرف و ب
ـــادرتون   ـ مـ ـــای  ـ جـ ـــدا خ  منم  ـ خـ ـــه  ـ ـ نگو  اینجوری 

ـــما خ هم خوبناراحت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، شـ ـ ـ ـ ـ ـ و آداب دان  شـ
ار خان؟  هست مگه نه مه

 

ان متل  ا ع  ار خان جدی مامان  های  این مگه نه مه
ا.  ا ز و درشت   ر

ی تکون داد و جواب داد:  ا   ا

 

 له منم قصدی نداشتم.  -

 

ار رو بهش گفت:  لافاصله ژ ا که تموم شد  ا ت   صح
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ــــه  - ــه حرف  در مورد مه ــه لازمــ ی کــ م  و هر چ زن
لش  ــت  فقط ق ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمــه صـ ــا مــاهل چنــد  تونم 

 کنم؟

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ــاز  ــار  ــدم و ژ م رو گ ــار کــه غرغر کرد ل مــاه
اهش کرد.   ن

 

؟ک فردا داری عقدش  - گه چه صحب  بری د

 

ـد و من   لنـدی رو بهش ت ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـا  ـا ـالاخرە  ـار  ای
 بهش چشم غرە رفتم. 

 

سه.  - ار   ماه

ە ــــم خ ا همون خشـ ه  " ا دســــت  ار تخس بود و  ی ماه
 اتاقم اشارە کرد و ادامه داد"

م آقای راشد  ه اتاقت راهنما کن. دخ  و 
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ارت #۷۹۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ستادم.   م رو تکون دادم و ا

ــ بودم، من این عجله   ـ ـ ـ ــــورتم توی هم بود و  عصـ ـ صـ
ستم، فقط ن م نرو لایق خودم و خانوادە  ستم  دو تو

اض کنم، تو اتـاق خوب  ـــتم چطور از  اینجـا اع ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 حقم دفاع کنم. 

 

چوقت جشـن عرو  حالا درسـته جشـن ن خواسـتم ه
ـــــت  ال دلم  تو  ــه  ــ بود کـ ا  ـــا خ چ ـ ــا قطعـ ـ ـ امـ نبود  ــام  ـ ـ هـ

ــما ازم   ــ ه کنم و این عجله رسـ ــم تج ــ ـ ا هم خواســـــت 
 گرفته بودشون. 
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ه خانوادە  ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــون دادن هم ـ ـ ـ ـ شـ ش  ای بود که هیچ  ک
ــال   ـ ـ ـ ـ ـ ه م که تا مرز  سـ ـــه طعنه زدن  ـ ـ ـ ـ حر رو واسـ

ــــغ نکردن.   رفته بودم و هنوز ازدواج نکردە بودم در

د    ا عدم تمام؟ و صدا عقد چرا   کردم و 

ی که بود  ل هر چ ان نداشــت، مشــ ســت چند  ام تو
 روز ص کنه تا من طبق اصولش از این خونه برم. 

 

ه عشــقم مهم بود اما آبرو و خواســت خانوادە  دن  م  رســ
ــــت، ن ـ ـ ـ ـ ت داشـ دە  بهش ارجع دِ ناد ــتم این حس  ــ ـ ـ ـ ـ ذاشـ

ه هیچ وجه.  مونه  ا   گرفته شدن تو وجودشون 

 

دم، ن ستم اخم رو از روی صورتم  نفس عم کش تو
ا  ستادم و   دست اشارە کردم. محو کنم، کنارش ا

 

 از این طرف لطفا.  -

 

لش رو   خنـد متقـا ـدون اینکـه ل خنـد خ محوی زد و  ل
ـدم مکـث   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در اتـاقم کـه رسـ مش کنم راە افتـادم،  تقـد
ـدون   ــــــت دراز کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم تـا اول اون وارد 
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ــا همون اخم  ــاە کنم  لنــدش ن ــه قــد و قــامــت  هــا  اینکــه 
 لب زدم: 

 

د لطفا.  -  فرمای

 

ش رو  جلو آورد و از لای فـک   مکـث کوتـا کرد، 
د:   قفل شدە غ

 

غلم.  - دمت تو   برو تو تا همینجا نکش

 

ــا حفظ اخم داخــل   ش انــداختم و  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــا  م ن ن
سـته شـدن در   سـتادم و صـدای  شـت بهش ا اتاق شـدم، 
ش   ــــ ازخواسـ ا توپ پر  دم تا  ش چرخ ـــــم دم، سـ ــــ ـ رو شـ

ش رو  کنم اما اینقدر   د و  ــ ــ یهو من رو تو آغوش کشـ
ی اون خشـــم آ فروکش کرد و  تو گردنم فرو برد که همه

 جاش رو حس دلتن و تب آغوشش گرفت. 

 

لارە - لم، آخ... آخ   ی چاو
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 هام.)(آخ روشنا چشم

 

ا بوسـه  د و  ار همونجا نفس عمیق کشـ های رزش  چند 
 حالم رو دگرگون کرد. 

دە لب زدم:  دم ونفس ب م رو گ  ل

 

ار؟ -  ژ

 

ــا لــب  ـــــت هم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  ــد، چنــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  گردنم رو بوسـ
لوم لب زد:  دار  ه پوست ت دە   چس

 

ان هر چه کس؟ -  گ

 

 ( جان همه کسم؟)

 

ـب بود، این    م تو دهنم بود، این حـالش عج طاق  قل
لد   ل کنه،  لد بود خودش رو کن ار  اور بود، ژ ل  غ قا

 بود چطوری آرامشش رو حفظ کنه اما الان... 
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  شدە؟ -

 

د و رگ گردنم رو عمیق د و گفت: نفس کش  تر بوس

 

در من  - ـــــب  ـ ـ مون که امشـ و  هیچ... فقط همینجوری 
 درآوردی. 

 

ــار    ـ ــتم و فشـ ازوش گذاشــ ــتم رو روی  خند زدم، دســ ل
د.  ش رو گ د و ل ا عجله عقب کش  دادم که 

ــد، درد   ــتم توی هوا موندە بود،  شـ د اما  مات دسـ ــ کشـ
 چرا؟

م:  م اومد تو دهنم تا   قل

 

ت؟ -   شدە دس

 

ارت #۷۹۹ 

ا   #ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3601  

   #مهری_هاش

 

 

 

 

خنـد زد و من   خ داد، ل ـــورت نگرانم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش رو تو صـ ن
ش رو از نظر گذروندم،  سـتم چند  جای جای صــور تو

ینم.  د بود رو ب ادی جد شش که ز د توی ر  تا تار سف

 

اهم  - ا نگرا ن کنه حال  چشـــمات وق اینجوری 
 خو دارە. 

 

ن ـــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ـــه هم  ـ ـ رو  م  ـــدە،  ل ـ ـ ــــت جواب  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ک  ن ا تح ش اومدە و داشــت  ه  گه   خواســت 

ــم رو پرت  ــاتم حواســ ــاســ تق  احســ کرد اما من از اونم 
م تکرار   ـــه هم گرە زدم و مح ـ ـــام رو  ـــه ابروهـ تر بودم کـ

 کردم: 
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ـــم ـا بهم  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حـالـت نگران چشـ ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام    شـ
ــم  ــ ـ ه خشـ ل  د ــهت ــ ـ فهمم که  و اونوقت خودم شـ

ت اومدە.  لا  قا چه   دق

 

ــا   ـ خ داد و  م چ ـــاهش رو روی ل ـــد، ن ش رو گ کنج ل
ایی گفت:   صدای 

 

ــات جــای حرف زدن  - ـد ل ــارای مف تری  تونـه خ 
ـــتفادە کن جوری که   ـ ـ ــــت اسـ ـ ـــون درسـ ـ ـ دە، ازشـ انجام 

ی دی نه عص  لذت ب . و لذت   و عص ک

 

ا حرص گفتم:  ز کردم و   چشم ر

 

گو؟ - ار   ژ

 

الا انداخت:  ون داد و    نفسش رو سخت ب

 

ست.  - ی ن  چ
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ا هر دو دســــت گرفت، من د  مرم رو  مش ک ه شــــ رو 
م ادامه داد:  شون ه پ ش  شون  و ح چسبوندن پ

 

ـدنم تـا رفع دلتن کنم، تـا   - ـد میومـدی د اینجوری  ـا
م ماهل چند  تمرکزم  دنت از دسـت ندم، خرا ا د و 

ـــم... اە   ـ شـ اری کن آروم  ه  م  خوا ـــتم  ـ سـ ه نتو ـــ ـ شـ
ه این رژت ن دت. لعنت   شه بوس

 

ــار   ــ ـ ـ ـ ـ ــتم اما فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ازوش گذاشـ ـــتم رو روی  ـ ـ ـ ـ ـ گه دسـ ار د ه 
م گفتم:  ش که از درد جمع شد مح  ندادم، صور

 

ت اومدە، زخم - لا  گو چـه  ـــورتت  بهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای صـ
ه؟  واسه چ

 

د.  خند زد و روی چشمم رو بوس  ل

 

ــته  - ــ ـ ـ ـ ـ ــه خطر    ی فرشـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــه هم ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــم ن ــ ـ ـ ـ ـ شـ نجاتم که پ
 اطرافمه. 
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ون دادم و تکرار کردم:  قم رو ب  دم عم

 

ت اومدە؟ - لا   چه 

 

ــــب، چقـدر تکرار   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی امشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ک  چقـدر لج
شـــت در خونه  ــه  شـ لا هم  ، دە  ماهل م صـــف کشـــ

ـــتم  تو که اینو خوب  م، نخواسـ ــــتم  ، نخواسـ دو
شـه، نخواسـتم چشـم  لت تو هم  های  صـورت خوشـ

گه  ت جز برق عشــق چ د اشــه اما  لعن ای داشــته 
ه  ـــه  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ فت کوک ن ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای تو همچ شـ

ـــد فقط جونم بود   ـ ـــد، قصـ ـ م، دیروز بهم حمله شـ
شدن غلتم. بی که موفق   و الان تو 

 

 

ارت #۸۰۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا فکر بهش هم مردم، آب    
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، اصـ م پ دم و رن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم و لب زدم:  لع  دهنم رو پر صدا 

 

ار  بود؟ -  چرا، 

 

ایی جواب داد: گونه ا صدای   م رو نوازش کرد و 

 

ه که  - ارە اون اد دارم، اما  ـــمن ز ـ خواد تو رو  من دشـ
ش خ   شــ گه  ە، حالا د گ مه، از این  از من  مح

ــاش، من  فهمم  تو دلتــه، تو  عجلــه نــاراحــت ن
، من مع اخمــت فهمم،  و  لایق خ به از ای

دم ابروهات گرە خورد  شتم لرزد اما موندن  من د و 
ه نفع خانواد  م ه ما اینجا  د عقد کن ا ســــت،  و  ت ن

ـ ــــ ــن هم تو مال من  ــ اشـ م تا هم اونا در امان  و  ب
نت.  گ  نتونن ازم 
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اری  عدش  ــدی،  ــد، مال من که شـ کنم که  تموم که شـ
 .  واسه زندە موندن التماس ک

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  چشـ ـ ــا ـ ـ خ دادم،  ـــازوش چ ـ ـــای لرزونم رو روی  هـ
د  ا ا نه،  قه  دم زخمش عم ش  فهم ـــی ـ ـ ـ دم آسـ فهم

ا نه.  ه   جد

ارە   قا مثل مادری بودم که  دە  من دق ب د ــــ ـ ش آسـ ی ت
 بود. 

 

ە؟خواد من  - گ  و ازت 

 

 مهران.  -
 

 

ــم ه چشــ ا وحشــــت  اهم رو  ــم مهران  ن هاش دوختم، اســ
ـه انـدامم  م  لرزە  ـدین نبود کـه  گـه آ نـداخـت، اون د
ست اون قوی بود، ترسنا بود. در حد و اندازە  ار ن  ی ژ

 

 مهران؟ -
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ه من؟ ار دارە؟ چرا گ دادە  ه من چ  چرا؟ اون اون 

 

 فکش سخت شد و ابروهاش گرە خورد.  تکون داد، 

 

ــه  - ــ ـ اون جـوری کـ ـ  ـــــت،  هـ نـرفـ ـش  پـ ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ
شـت من در نیومدن، مهران واسـشـون پر  شـاە  نا  شـ

اغشـــون،   نت رفته  ل من واســـه داشـــ ســــود ترە، ق
دم، ترس از دسـت   م ترسـ ار تو زندگ ماهل من دو 

شــون دادن فرشــته  وان، جف و ازم  و ترس نداشــ ســ
، من الان کــــه اینجـــام ح ن ــــه زون  گرف تونم 

دم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ترسـ ار د ه  دم، من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم که ترسـ و اونم  ب
ا ماهل ازم   اهام، راە ب ا  ــ توئه، کنار ب ـ ترس نداشـ

ا ن  گه دل واسه بودن تو این دن نت د مونه،  گ
ش  ــه آت ـ ـــارو  ـــمدن ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خودمم تو قعرش دفن  کشـ

 کنم. 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ د و چشـ م لرز ش گرفت، قل گرم آت ــوخت،  ج ـــ ـ ـ هام سـ
ی که  س زادی  چ ــــونه  ـ ـ سـ ار رو اینقدر ب ــــت ژ ـ سـ تو

ــــون   شـ جدی بود، اینقدر که مرد مثل کوهم رو اینجور پ
غض گفتم: کردە بود، گونه ا   ش رو لمس کردم و 
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اعث شدە اینقدر   - اشه هر  تو  فقط الان  
؟  ب

 این حالت... 

 

ه طرف تکون داد و لب زد:   ش رو 

 

است،   - ون، مقصدش فرود ش زدە ب مهران از عمار
ـــه اینجــام، من فقط برای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدە  ــان دارە فهم ام

ـــو  خـانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتخونـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اسـ ت نگرانم، از اینجـا کـه ب
 شه. کنم اما اینجا... لعن نخورد 

ارت #۸۰۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش نموندە بود، مگه   ستاد ی تا ا م چ دهای  قل من تهد
ادم رفته بود؟  اون حیوون رو 

ار چسبوندم و وحشت زدە گفتم:  ه ژ  خودم رو 

 

 مهران... اون... اون روز اومدە بود عمارت.  -

 

ا چشـماخم ه شـدت توی هم شـد و  ز شـدە  هاش  های ر
اهم کرد.   ن

 

؟ من چرا اطلاع ندارم؟ - ِ 

 

ـــهرام  بزنــه،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ عــد اون اتفــاقــات اومــدە بود 
ــتـه  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام نـذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا خ نـداری شـ

ــاری   ــ ــت  ـــه، گفــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــدهـ ــ ــد ، مهم تهــ ــه  فه کنــ
ن   زت ــم از ع شـ ه مال اون  ــم، گفت ا شـ مون  ــ شـ

وع  ، گفت همه رو  کســم  ه کشــ کشــه  کنه 
اد خانوادە کشه وای. دارە م  م رو 
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ــتم   ــ ــــت خودم نبود، هر دو دسـ دە بود و حالم دسـ م پ رن
 رو روی صورتم گذاشتم، دستم مثل یخ بود. 

ــــت ـ ـ ـ ـ ش رو روی انگشـ ا   جلو آورد، ل ـــبوند و  ـ ـ ـ ـ ـ هام چسـ
 آرامش گفت: 

 

ـــتم، ن  - شــــش هناس آروم من هسـ شــــش، ه ذارم  ه
ه تو و خانوادە اە کنه. ک   ت چپ ن

 

ش رو قاب گرفتم:  ار صور دم و ای ای کش  دست 

 

ضــم، از نفســم،   - وع کردە از ن چطوری؟ بب از تو 
ە  گ ـــه تو رو ازم  ــار ا ـ ـــه خـــدا  ژ م،  ـــم  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 خودمو. 

 

ـاورد و لـب ـا لـبـالاخرە طـاقـت ن هـاش دوخـت،  هـام رو 
ســـته موندن لببوســـه  ه  ای که فقط واســـه  هام بهم هد

 دادە بود. 
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د، مکث کرد، فک   ــ ــ م رو نرم بوسـ ن د و ب ــ ــ  عقب کشـ
د، داشــت خودش رو   د و نفس عمیق کشــ روی هم ســای

ا غرش ترسنا  آروم  کرد، اما خ هم موفق نبود که 
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  لـــب وا کرد و من چشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا کـــه شـ ــام از ترس  هـ

اد تر شد.   مون  ب

 

ه تار مو من - ــــل کردە  ماهل فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ا وصـ ه این دن و 
ـــه  ـ لمـ این  ــا  ـ ـ ـ ـــدر  ـ اینقـ س   ، ی مرگ بهش  اونم تو

ارە  ا  خراش وارد نکن، زود  ــه زود از  شـ ارە  ــه،  شـ
فتم نکن.   م

 

 کنم، چرا یهو اینجوری شد؟ترسم، دارم سکته  -
 

 چرا من آخه؟

 

ـــم ـ ـ ـ ـــ که از چشـ ـ ـ ـ ـــــت  قطرە اشـ ـ ا انگشـ دە بود رو  هام چک
ا نفس عم جواب داد:  ش گرفت و   شس
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، مهران خ وقته دست گذاشته   - چون تو دارا م
گه روی داشـته  ل د ار  هام، هیچ دل شـت این ا ای 

ــــت، تو که   ـ ـ ـ سـ ـــ خوب ن ـ ـ ـ ـ ـ دونم جواب  مال من 
ش  سـه هر چقدر سـکوت  این گسـتاخ دم،  و چطور 

 کردم. 

 

ا ترس گفتم:  دم و   لب گ

 

؟ - شه  دتر  ه   ا

؟ اد اینجا  ه ب اری کنه؟ ا ه   ا

گه.  ام  ا  ه 

 

ارت #۸۰۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د و در   ــــ ـ ـ ـــــت هم نفس عمیق کشـ ـ شـ ار  ـــــت، دو  ـ سـ ل 
خند    کوتا زد: آخر ل

 

ه عقدمون  بهش فکر نکن، همه - ا من تو  ی این دردا 
ـدر  ـه را کردن  ـه اینکه وق  فکر کن،  و مـادرت، 

گـــه راە فرار نـــداری  ــــدی د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و قرارە چـــه  مـــال من شـ
ا  ـم  چـ بـ ە  بـهـ هـم  ــالا  ــ ـ حـ ـم،  ــه کـنـ ــ ـ ـ تـجـ ــاهـم  ـ ـ ـ ـ و 

ـــوخته  ـ درسـ ون، الان اون داداش  ارمون  ب ت حرف 
 کنه. 

 

ـا   ـــتم رژ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ خنـد بزنم،  ـــد ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ خنـدش  ل
ا کردم و گفتم:  ش رو   موندە روی ل

 

 منظوری ندارە فقط...  -

 

ــــدە درک  - د  غ شـ ا کن  اراتو  ون  م ب کنم، ب
م، ن ـه  زودتر ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اینجـا شـ ـه هوای من  خوام 
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ــ از اومدنم خ ندارە اما خ   ـ  ک
ً

خون بزنن، فع
 فهمن. زود 

 

 

ـد تکون دادم،  ــه تــأی ـدم  ی  گــه، حــالا از  فهم
د  ا ــمم تر بودم،  ــ ـ ـ م از اینجا من  خودش خ مصـ رفت

دن خانوادە ب د  م رو نداشتم. طاقت آس

 

ــمت در راە افتادم و ح   ــ ـ ـ دم و سـ ــ ــ ـ ـ ه موهام کشـ ــ  ـ ـ ـ ـ دسـ
اهش کردم و گفتم:  ە ن  گرف دستگ

 

ـــه   - ـ ـ اشـ ادت  خوای، فقط  ، هر  تو  هر  تو 
ادت نرە. قول دادی مواظب خانوادە ا اینو   م 

 

ه قدم سمتم برداشت:   لب تر کرد و 

 

ر قولش ن- چوقت ز  زنه. هژا ه
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م.  ون رفت از کردم و ب  ا نفس عم در رو 

 

خند   ـــتادن و مامان ل ـ ـ ـ ـ ـ سـ اممون ا ه اح ات  ـــورش و ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ام گفت:  ا اح ار  م و ژ ستاد  زد، کنار هم ا

 

ه حر هسـت   - شـنوم  من در خدمتم آقای سـام، ا
م.  ه نه رفع زحمت کن  ا

 

ستادن گفت:  ا  تکون داد و ح ا  ا

 

ـد  خواهش  - ـا ـک مونـدە  ای کوچ ی چ ـه  کنم 
اهاتون.  ذارم   در میون 

 

ــدە  - ــه د ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذیرم آقـای  ی منــت هر  کــه هسـ
ا من تا اینجا راە اومدین لطف   ـــام هم که  بزر  سـ

 کردین. 
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اهم حرف  - ن صـــبح  س  م، معلومه ســـحر خ زن
م.  اغم  ا  اە حتما ب ش ه آزما ل از رف   ق

 

 حتما...  -
 

 

ه شورش انداخت.  ا  ار ن  ژ

لند ســمت شــورش رفتم و   ام  ا چند  عزم رف که کردن 
د   ا نر ف ات رو  خند زد و دست ن ستادم، ل کنارش ا

 و گفت: 

 

دونم  خوام منم ن واســـه این همه عجله معذرت  -
  شدە. 

 

ــــت تو   ار که دسـ ه ژ ا  م ن ـــتم و ن ـ ل روی هم گذاشـ
ت  درم صح  کرد انداختم. دست 
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ــــت، برو   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه من گفـــت چ مه ن ـــاش  نگران ن
ـــــب ا  امشـ د  ا ــ  ـ ـ شـ احت کن فردا ب ــــ ـ و خوب اسـ
 .  مو

 

ات   خند کوتا  تکون داد و ازم فاصـــله گرفت، ن ا ل
شـون   شــت  خ آروم خداحافظ رو زمزمه کرد و من 

 را شدم. 

 

ه من گفت:  ار رو  م و ژ اط شد  وارد ح

 

لارە.  - الت  ام دن  صبح م

 

 اشه.  -
 

 

ــد محوی   خنـ ــان ل م، رف و من همچنـ ــاف کرد ــداحـ خـ
ـــدە بود  روی لب ـ ه این راح تموم شـ هام بود، همه چ 

ـــدر   ـ من چقـ ـــدر خودم رو   و  ـ ــــل حرص خوردم، چقـ ـ دل
 عذاب دادم. 
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گه ای موندە بود،  هر چند هنوز اعصــاب خوردی های د
حالا وحشـــت هم اضـــافه شـــدە بود اما من شـــک نداشــتم  

ــالاخرە کــه همــه ــه آرامش  ی اینــا  ــــت و مــا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذشـ
م.  د  رس

 

ارت #۸۰۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

سته شد شون  شت   در که 

مر شــد، نفس   ه  د و دســت  ا خشــم عقب چرخ ار  ماه
ـاهم نفس  ـار  کرد  زد و جوری ن ــــــت  کـه ان ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

اشه.  ه تنم ن   
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ـــه اینجوری   - ـــه غل کردی کـ ــا چـ ـ قـ گو دق ـــاهل  مـ
تت؟مفت  ا خودش ب  خواد 

 

د:  ا ت ا ل از من  الا رفت و ق  ابروهام از فرط تعجب 

 

ـه تو غلط کردن   - ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تـا من هسـ مزخرف نگو مـاه
از نیومدە که دهنت ف ک و  . و اراج  ا

 

ار عصــ   مامان متأســف  تکون داد، داخل شــد و ماه
د:   تر غ

 

ــا ن - ـ ــا ـــد؟ مفـــت مفـــت ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد این  بی  شـ
ە، مگـه آدم قحطـهاحمق ـا خودش ب ـه    و  کـه دخ 

م؟ ی  ه زن مردە د  خانوادە 

 

ـه قـدم جلو رفتم و   ش گرفـت،  ی کـه گفـت آت م از چ قل
از کردم:   ا خشم دهن 
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 حرف دهنت...  -

 

ە تو چشــم  لند کرد ســکوت کردم، خ ا که دســت  های  ا
ا خشم گفت:  ار   ماه

 

ــدە  - ــ ـ زنـ خـودم  مـن  ـفـهـم،  دهـنـتـو  دونـم   م حـرف 
ـــو برو تو اتــاقــت ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ــتــه  غلط،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام  درسـ

ینم.  ختتو ب  ر

 

گه   ار د ه کف  ماه ش رو  ــــ ـ از کنه، مشـ ــــت دهن  ـ سـ نتو
گه  ا قدمدست د د و  لند داخل خونه شد. ش ک  های 

 

ای انداختم، ن سـتم تو چشـمم رو  اە  تو ا ن ا های 
ار  بودە. کنم، ن دم درد ژ ستم واسش توضیح   تو

 

ازوم گذاشــت و من خجالت   ش رو روی  جلو اومد، دســ
ه چشم اە کردم. زدە   هاش ن
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ــدر   - ــه اون مرد اینقـ ـ ، وق  ـــم م دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو نور چشـ
ــدرت ـــنوی منم بهــت  اعتمــاد داری کــه حرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 

ام  چوقت اینقدر  اح ـــه ه اشـ ادت  ذارم، اما اینو 
ـــــق از همه  خودت  ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر عشـ ک ندون که  و کوچ

گذری.  ت   چ

 

ا ناراح گفتم:  دم و   لب گ

 

ـــه فکر  - ـــا غلط کردم، ا ــا ـــدە ک  ـ ــاد ت گرفتم،  نـ
مه   ار که زندگ ه جون ماه ا  ا شم، و  شالا کور  ا
ندم روی   ـــم ب ـ ـ ـ ـ ــــت که چشـ ـ ـ ـ م هسـ لش اینقدر مح دل

قم،  ا؟فه منعلا ا  و 

 

ـت   ـا جـد ـــون نـداد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، نـارا بود امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ 
 گفت: 

 

ــ کــه من بهــت راە - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدم  و چــاەچــه ن ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
، منم همینجوری نخودت به  گذرم فردا  فه

اهاش حرف زنم، الانم برو تو اتاقت تا واسه  هامو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3622  

ـت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازخواسـ ـــدنــت جلوی مهمونـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طرز حــا شـ
 نکردم. 

. (عروس ماە) ل  برو آی 

 

ارت #۸۰۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

د.   الاخرە رس

ه  لحظه ـــتم، من حالا   ای که واســــش خ ذوق داشـ
ـــدە   ـ ـ ـ ـــ مردی شـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم ـ ـ ـ ـ ـــادە تو مح ـ ـ ـ ه  عقد سـ بودم که 

ــتم، همون روزها   ــ ش نداشـ ــــت ه داشـ دی  روزی هیچ ام
ـــق بودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س زدن م کــه عــاشـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه از هر را واسـ

 کرد. استفادە 
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خنـد   ـــبح دل تو دلم نبود، ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا از صـ ـل و  ـل روی  دل دل
ــــت و تو دلم غوغا بود که ن هام لب ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

فش کرد.   توص

 

، خ جدی.  ار حرف زدە بود، خ طولا ا ژ ا   ا

قه  ه سال گذشت  دق س زا که واسه من قدر  های اس
ـــه   ـ ــــم واسـ ـ شـ ار  ــــت همراە ژ خند ازم خواسـ ا ل ا که  ا اما 

اە همه ش ه آزما د رو شست و برد. رف   ی اون حال 

 

م، دسـت تو دسـت   ش رفت ه زوج عادی واسـه آزما مثل 
خنــد روی لــب ــا ل هــای در هم اون  هــای من و اخمهم، 

شمون واسه تماس ه راە مخل آسا  شد. ها که راە 

 

قا کدوم   دە بودن مهران دق ـب بود کـه آدماش نفهم عج
ار رو عص  ش ژ  کرد. گوری رفته بود و همینم ب

ا همه ه  اما  ق د مثل  ــا ــ ـ ــدە بود، شـ ــ ـ اهام همراە شـ ی اینا 
ـــاد  ـــدازە دامـ انـ ـــه  ـ ــا  ـ امـ ـــه  نـ ــا  ـ ی خودش همراە بود و من  هـ

ش بودم.   ممنو
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ـــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و تـا حـا شـ گر خورد عـدش ج م،  ش داد آزمـا
اس همراهم   د ل ه مح واسه خ مون واسه ارائه  جوا

 شد. 

 

د و ســـادە رو واســـه جشـــن   اس ســـف ســـت تا ل ــ از ب شـ ب
ه ایرادی در   ــــون  ـ ـ ـ ــــه هر کدومشـ ـ ـ ـ م پرو کردم و واسـ کوچ

 آورد. 

ت   ا قاطع  وارد نبود و اون 
ً

ایرادا که از نظر من اص
گه ن ار کنم. گفت نه و د  شد ا

 

اهن   ه پ دە بود،  سند دم که اون  ی رو خ آخرشم چ
ـــمگ   دا چشـ ــــد ا مروارد دوزی جذا که شـ لند  د  ــــف سـ

 بود. 

ــا بود امــا من ترجیح  ش رو  ز ک ــایز کوچ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ دادم 
ــا  غرغر   ـ ـــذیرفــت و آخر همون رو  خرم و خـــب ن

اە  خند بهش ن ا ل دم و حالا داشتم   کردم. خ
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م   ـــه امشــــب در نظر گرفته بود ـــالن کوچ که واسـ ته سـ
ـــیح   ـ ـ ـ ـ ی رو توضـ ــــش چ ـ ـ ـ ـــورش تو گوشـ ـ ـ ـ ـ ـــتادە بود و شـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 داد. 

 

ــاد  - ـ ــا تور  مــــاهل جون نگف این آقــــای دومـ و از کجـ
 ست. کردی؟ ماشالا چقدر برازندە

 

ه زن   م گرفتم و  ا مکث از مرد جذا اهم رو  عمو مه  ن
ە خند داشت و خ اە کردم، ل ار من بود.  ین  ژ

 

ست.  -  قسمت زن عمو، ه غ این ن

 

ارت #۸۰۵ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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ش  جمع شد.  الا انداخت و صور  ابرو 

 

ە، فکرم   - خ نیومــد، خ ازتون دل دو کــه مــاه
ه این زودی ـــه اما الان بهم  نکنم  شـ ـــاف  ها دلش صـ

سـتم   دین اومدە اینجا، من فضـول ن ار آ زنگ زد، ان
ل از اینکه  خودت خوب  ە ق ه نظرم به دو اما 

  ، ـــوهرت خودت ردش ک ـ ـ ـ ـ اغ شـ اد  ه  ب ـــم  ـ ـ ـ ـ ترسـ
ه هر   زە،  ه هم ب ــــوهرت  ـ ـ ـ ـ ـ گه که ذهن شـ ها  چ

ـــون کردە  ـ شـ فهمه  ـــورت خو ندارە که  ـ ی  حال صـ
. ت بودی عمه  و حالا عقد او

 

ا خودش  فکر اخم ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ کرد که من  هام توی هم شـ
شـــون کردە  ی نگفتم؟ احمقانه بود، من   ار چ ی  ه ژ

دین    شعور بودم؟اون آ

 

شـــون کردە  - دین شـــدم که خودم  زن عمو من   ی آ
 دونم؟ن
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دی و من ه  ت درد نکنه که اومدی خ  ـــــ ـ و از  دسـ
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ان همه  هسـ ــم پنهان نکردم، اون در ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم

منـدە  ـــامه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار وقـت شـ ن ان ه موقع  الانم ب م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شتون.   پ

 

ا چشم غرە ازم رو گرفت.  اهم کرد و   چپ ن

ار گشتم   ال ماه ا چشم دن ه تأسف تکون دادم و  ی 
داش کردم.  د پ  و کنار سع

 

ـه   ـاهم رو حس کنـه،  ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم تـا سـ اینقـدر ن
ــــــت تکون دادم تـا کنـارم   ـ ـ ـ ـ ـ ـالا گرفـت دسـ محض اینکـه  

اد.   ب

 

ــونه  ــ روی شـ ــد، دسـ د گذاشـــت و ح  متوجه شـ ــع ی سـ
ش جلو اومد.   مرتب کردن کت تو توی ت

ش درگ بود و حالا   ـــــ ـ ـ ـ ـ ا گوشـ ار انداختم،  ه ژ ا  م ن ن
ات برگشته بود.   شورش کنار ن

 

؟ -  جونم آ
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ـــت   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو صـ ـ ــا ـ ـــار هم همراە  ــاه ــد زدم، امروز مـ خنـ ل
کت کردە بود و حالامردونه  شون 

ت از  و روش  د. رضا  ار

 

ـــم بود گفت عمه زنگ زدە   - شـ ار زن عمو مه پ ماه
داش کن آبرو   دین اومدە تالار، تورو خدا برو پ که آ

زی نکنه.   ر

 

ایی کفت:  ا صدای   اخم کرد و 

 

ا، الان  - ا اغش. غلط کردە   رم 

 

ار.  - اغ ژ اشه نرە   تو رو خدا حواست 
 

 

دە ن - ا شوهر ند ا له خب  س. خ ش ن  خور
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ـــــف   ه تأسـ ی  ــــش  ـ ـــتم واسـ ـ ـ سـ ـــد فقط تو ـ ـ ازم که دور شـ
دم، اون چه  دین بودم نه  تکون  ســــت من نگران آ دو

ار.   ژ

نــ ــار رو  مــن  ـ ـ ـ ـ ژ ــاد چــون  ـ ـ ـ ـ بــ اون  ــلا   ــتــم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــواسـ
 شناختم. 

 

اهش   خند ن ا ل ار سـمتم قدم برداشـت و من  کردم، تو  ژ
ــــلوار دامادی  ـ ـ ـ ــــه  کت و شـ ـ ـ ـ د و موهاش رو واسـ ــــ ـ ـ ـ درخشـ

شــــش رو   دە بود، ر ـــ ـــوار کشـ ـــشـ ا سـ ه طرز ز ار  اول 
عد عقد تمام تلاشــش رو کردە   مرتب کردە بود و امشــب 

خند بزنه.   بود که ل

 

ارت #۸۰۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش   ه کراوات مشـــک شـــســـت و دســـ  د، کنارم  بهم رســـ
د.   کش

 

ــه؟ حس خو نـدارم   - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  قرارە تموم  این نمـا
شستم اینجا  . که   و همه بهم چشم دوخ

 

ش که روی   ـــــ ـ ـ ـ ــتم رو روی مشـ ــ ـ ـ ـ ـ خندم رو کش دادم، دسـ ل
ا آرامش گفتم:  ش بود گذاشتم و   رو

 

عد تمومه. رن شامالان  -  و 

ت   ؟خ اذ

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش رو ب چشـ خ داد و   کج کرد، ن م چ هـام و ل
  خشن گفت: 

 

ــب  از اینکه ن - ـــ ـ ـ ـ ـ د امشـ ا ــمت اذیتم، ما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم ببوسـ
ـــبح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تو تخـت من صـ ـا ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ، امشـ م مـاهل رفت
ـــم  آدم که   ـ ـ ـ ـ م جلوی چشـ کردی و الان کجای

. مدام تو گوش هم پچ پچ   ک
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ش دادم.  ه دس  فشاری 

ــام   ــ ـ تمـ ــل  ــ ـ مثـ ــه  ــ ـ اینـکـ بودم،  ممـنـون  ازش  ــــه همـیـنم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ــته  داماد  ــ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ مون  ا من تو مهمو کوچ های عادی 
 بود. 

ــــته خ جدی و جواب همه  ـ ـ ـ ـ ـ ی اقوامم که بهش  درسـ
ام دادە بود.  ا اح ک گفته بودن رو   ت

 

م رو  لب رژ خوردە   ـــوە  کنج ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عشـ م رو تر کردم و 
دم.   گ

اهش از چشم  هام  خورد و من پچ زدم: هام روی لبن

 

؟خوای  از من ع  - ش مشتا  ب

 

م تر   ــــتم مح ر دسـ ش رو ز ای انداخت، مشـــــ ش رو 
د:   کرد و از لای فک قفل شدە غ
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ک نکن، مننکن، من - طه تح شــنه  و واســه این را و 
ت  س شم، خا ، من آت  کنم. نکن ماهل

 

م رخش گرفتم و ب مهمون  ــاە از ن ـ خنـــد ن ــا ل هـــامون  ـ
ە  ــــون خ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ شـ ا ب ار بود تق ا ژ خ دادم، حق  ی ما  چ

 بودن. 

 

ه هم   - اروتم، وصــل شــدنمون  ار  ش منم ان آقای آت
ه...  ا خطرنا  واسه دن

 

م و تکون   ش خندش قل الا گرفت و اون ن ش رو   
ش آچمزم  داد،  ــا جوا ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم الان مثــل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

اهش کردم.  ه نفس ن ا اعتماد   کنه اما همونجور 

 

ست فرشته - س مشتعل ن ... اروت خ  ی سک

 

ه  دم، کنا ـــه گونه لب گ شـ ه رنگ  هاش هم هام رو رنگ 
 .  کرد لعن
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خندی که روی لب ه ل اە ازش گرفتم و  شــســت  ن هاش 
 توج نکردم. 

 

ـــه    ـ ـ ام، من واسـ  کوتاە ب
ً

ــــت به بود فع ـ د حق داشـ ـــا ـ ـ شـ
طه  شـ مشـتاق بودم و اون خ    داشـ این را اهاش ب

ادآوری کرد.   واضح این ضعف رو بهم 

 

ارت #۸۰۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

م تند تند  د و نقل خند رو از روی  ت ـــتم این ل ـ ـ ـ ـ سـ تو
ا کنم.  م   ل

ـاهـاش   حـث  ـه روزی بتونم تو  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ـا ام خـدا
اشم.   برندە 
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دن جمله دون ایراد  اون تو کنار هم چ ها اونم درســــت و 
 استاد بود. 

 

خ تو  آب دهنم رو   ل رز  ــدن دســته  دم و ح ف لع
ک رقصندەدست ه جمع کوچ اهم رو   ها دادم. هام ن

 

ه خواهر زادە ا خندە داشــت  اش  مامان  داد  هاش شــا
م اومد.  خند روی ل ش ل  و منم از شاد

 

د به بود منه عروس تو اون جمع برقصــم و خب   شــا
ار خان اجازە ندادە بود.   ژ

 

م نذاش برقصم. اورم ن -  شه تو روز عروس

 

ا   ش انداخت و  ـــاع ـ ـ ـ ه سـ ا  ـــد، ن ـ ـ ـ نه شـ ـــ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ دسـ
 آرامش گفت: 
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چوقت اجازە ن  - ســــت ه ت ن دم  فقط روز عروســــ
، تو واسـه   ی ک ـ دل سـت واسـه ک ـ، قرار ن برق

ـاش  ـــتم این جملـه  م مـاهل فقط من...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 رو تو مغزت هک کنم. 

 

الا دادم.  خند زدم و ابرو   از ل

ــارت   ــ  تو رقص مهـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ نبود من  خ هم چ مه 
لنگ تخته انداخ   ــ ه شـ ــ ــ شـ شـ ــتم، ب خا هم نداشـ

ل ن ی و خب دل ت نکنم. بود تا دل  شد اذ

 

ـــد، گف هیچ جا ن - ـ ـ ـ ف شـ ـــم اما من  ح ـ ـ ـ ذاری برقصـ
 و... خواستم واست سک برقصم

 

ا صـــدای  هنوز جمله  د و  شـــدە بود که فک ســـای م تموم 
د: آهسته  ای غ

 

؟ -  ماهلیی
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ــاە گرفتم، حــالا کــه ن ــدم و ن ــه روش  خنــد ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـت   ــــــت اذ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مثـل کنـه لـذت خـا داشـ لـه  خودش مقـا

ش.   کرد

 

ارە  طنت دو ه جمله    داشـتم واسـه شـ ال  گشـتم که  دن
ش روم   ا اخم از روی م پ م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ غا  ا اومدن پ

 برداشتمش. 

 

ام از  ار بود. پ  طرف ماه

 

ی نگو) ار خان چ ه ژ  ، ای ا   (ب

 

ـار ـــورت جـدی ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا  م ن ـا ن ـپ     اخم کردم و  تـا
 کردم: 

 

 ( شدە؟)

 

دم:  د و من لب گ ش رس عد غام   پ
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ارت دارە) دین   (آ

 

ارت #۸۰۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 داشت؟وای خدا این  چرا دست از  من برن

اهم رو   د به بود  ن خ دادم، شا ا تو سالن چ ا ال  ه دن
پ کردم.  ش تند تند تا دا نکرد ا پ اغش اما   اون برە 

 

چونم آخه ن ؟)(چطوری ب  گه کجا رف

 

ش  ــه  ـــە زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این  ــا ــا تو حرف نزنــه  ( گــه تــا 
کشمش.)رە، نن  شه که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3638  

 

ـــدم،   ســـتم و گو رو تو مشـــتم ف ه جمع  ل  ا  ن
لوم رو صاف کردم ار گفتم:  انداختم و  ه ژ  و رو 

 

س - و ام. من برم تا   و ب

 

ا اخم گفت:  اهم کرد و   ن

 

ام رد  - دل کردی؟واسه توالت رف پ  و 

عد نفهمم.  گو تا خودم  ی شدە؟   چ

 

د.  م پ  حس کردم رن

ش پنهون   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ ؟ ه از ز ـــا ـ ـــدا ـــد خـ ـ ــا فهم ـ از کجـ
 موند. ن

 

ـــمش  ـ ـ ـ ـ ـ ا  چارە ای نبود، من واقعا از خشـ س  دم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ت گفتم:   مظلوم
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 تورو خدا عص  خب؟ -

ـاهـاش حرف بزنـه امـا   ــتـادم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارو فرسـ نـه، مـاه ـای ـدین  آ
قه خواد من ه دق ینه،  ام. رمو ب  و م

 

د. اخم ش توی هم شد و فکش رو ف  هاش ب

 عص شدە بود و من وحشت کردم. 

ــا  امــا ن ــد و  ش رو گ ــد کــه ل ـــورتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  تو صـ
لندی گفت:   نفس 

 

 برو.  -

 

د و متعجب گفتم:  الا پ  ابروهام 

 

 برم؟ -

 

ــام  - ـ ــد اون من م عـ قـــه  ــام  برو، و فقط پنج دق و تمـ
دون اغراق. هاشو خورد استخون  کنم ماهل 
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ستادم.  م رو تکون دادم و ا دە   فقط ترس

 

ام.  -  زود م

 

رم رو چنگ زدم و از ســـالن  ا عجله خم   شـــدم، شـــال ح
ون زدم.   ب

 

ــگر  له ــ ـ ـ شـ ــال رو روی موها که آرا ــ ـ ـ ای رفتم و شـ هارو 
ا حالت دادە بود انداختم.   ه ز

 

ان  اد نگه دم تعداد ز ها که همه جا  ه محوطه که رســـ
ه تنم انداختپرسه   . زدن لرزی 

 

م؟ ادم رفته بود تو چه موقعی گ کرد  چرا من 

گـذرون، اینقـدر تو رونـد عقـد غش و   خ  ـا خودت  خـدا
ــــع خ خراب تر از   ـ ـ ـ ادم رفته بود وضـ ـــــعف کردم که  ـ ـ ضـ

شون  ه که   دە. اون چ
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ارت #۸۰۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

شت درخت ا آراسته   عقب تر  ه ز ا که  های 
مر   ه  ــــت  دم، دسـ ار رو د ـــدە بود ماه ـ ـــتادە بود و  شـ ـ سـ ا

ه   ا اون اخم  ــتم  ش روش بود و شـــک نداشـ ه پ اهش  ن
ە بود.  دین خ  آ

 

ه و   ینم دردش چ ــــتم تا زودتر ب ـ ـ ـ ـ ــــون قدم برداشـ ـ ـ ـ ـ شـ ــم ــ ـ ـ ـ ـ سـ
اوان مثل عجل   د  ه پنجم رس برگردم اما قدم چهارم که 

ه اطراف گفت:  ا  ا ن  معلق جلوم رو گرفت و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3642  

ار  - ؟خانوم اینجا چ  کن

 

ایی گفتم:  ا صدای  ه روش زدم و  خند کوتا   ل

 

انه،  - ش برادرم اونجاست. هژا در ج  رم پ

 

ــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  مسـ دن ماه ا د ال کرد و  ــتم رو دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دسـ
ام گفت:  ا اح م کوتا کرد و   تعظ

 

ـه   - ـان دارە از محوطـه  ـه ام ـد خـانوم، فقط ا فرمـای
ش  هیچ وجه  و زود برگردین داخل سالن. خارج 

 

ـــون   ـ ا عجله جلو رفتم. کنارشـ د تکون دادم و  ه تأی ی 
ە دی که حالا خ ه آ ــم رو  ا خشــ ــتادم و  ـ سـ ی من بود  ا

 گفتم: 

 

ه؟ - دین دردت چ  چته آ
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ار  جلو اومد، خواست فاصـله  م کنه که ماه اهام  ش رو 
نه د: دست روی س  ش گذاشت و غ

 

دین.  - ستا  جات آ  وا

 

ــته پرە  ــ ـ سـ از و  ــم  ــ ـ دین از خشـ ــــد و نفس  های بی آ ـ شـ
 زد. نفس 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ار و چشـ ــــت ماه ـ ـ ـ ـ اهش رو ب دسـ خ داد و  ن هاش چ
الا برد:   صداش رو 

 

ــاد نکن   - ـ ـ ت  ــــه من رگ غ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت، خواهرتو  واسـ غ
ــــت چه   ـ ـ ـ ـ سـ ـــناس عو که معلوم ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ه  دادی 

ـــه، اونوقــــت از من  ـ خوای از خواهرت دور  گوه
 اشم. 

 

د و   ار عصـ غ دین چسـبوند  ماه شـو آ ه پ شـو  پ
ازوش رو گرفتم.  ا عجله   که 
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ت   - ت داری اومدی تو جشـــن دخ دای س تو غ نه 
،  و هوار داد  نـاموس مـاهل الان ناموس   ک

گه فهم. د  ست 

 

دمش، ن شــــه. نکشــــ اوان  خواســـتم دعوا  خواســـتم 
ـدە.  ـــــت،  ـه ژـار اطلاع  ـ ـ ـ ـ ـ ـه ماسـ ـاهش  ـــتم که ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 داشت. شک نداشتم که ازمون چشم برن

 

ش بود کــه الان   - ــه حرف حــال ــار این ا ــا کنــار مــاه ب
 اینجا نبود. 

 

ارت #۸۱۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــــت   ـ ــد نداشـ ــ ـ ـ ـــــخص بود که قصـ ـ د، مشـ ــ ــ ـ ـ ار عقب کشـ ماه
ــــه   ـ ـ ـ قا واسـ دین دق مون رو خراب کنه اما آ ــــن کوچ ـ ـ ـ جشـ

 خراب کردن اومدە بود. 

 

ــارو دل خوش   - ـ ــه این  ـ ــه چ ـ ــاهل  ت مـ ــا تو  خـ
 کردی؟

چه داشته؟ ارو زن داشته  اد   زورت نم

 

ه اطراف انداختم، ن  ا  دم، ن م رو ج ــــتم  ل ـ ـ ـ خواسـ
ــنوە ن شـ ــ  ـ ا  ک اوان  اد، اما  ش ب ــ پ خواســتم مشـ

ه  قدم ە  ـــتاد و خ ـ ـ سـ ا اخم کنارم ا لند جلو اومد و  های 
دین گفت:   آ

 

ش اومدە خانوم؟ -  مش پ

 

ــونه  شـ ه  ش رو  دین دســـ ل از  آ ا تکون داد و ق ا ی برو 
کنه لب زدم:  اوان حرک   اینکه 
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ست  - ذاری؟مش ن  شه لطفا تنهامون 

 

ــــــت برە کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـدین گرفـت و خواسـ ـا مکـث از آ ـاهش رو  ن
 ادامه دادم: 

 

اشه؟ - ی نگو  ه هژا چ  لطفا 

 

ه چپ و   ش  ا تکون دادن  اهم کرد و  ـــــت  فقط ن ـ ـ راسـ
ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت  ــا ــالم از  ــد خ ــا بهم فهمونــد کــه خ هم ن

ه طول  ــــه، ا ـ ـ ـ اشـ ش راحت  ار  موندن ده ه ژ د  ــــ ـ ـ ـ کشـ
 گفت، شک نداشتم. 

 

د:  از ت دین   اوان که دور شد آ

 

ش اینقـدر  کورن، ن - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه جشـ ـارو ک ، این  ن ب
ه؟ ت  امن

؟ ه این عو ه، ک س جمهوری چ  رئ
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ش حرف  ــــت گندە تر از ده ـ ـ ـ ـ گه داشـ هام رو  زد، اخم د
دم:  ا خشم ت دم و   توی هم کش

 

ت ندە،   - ســـ ــوهر من  ه شـ ی که لایق خودته  هر چ
ارە  ست؟ه تو چه که اون چ

 خوای از زند من؟تو  

ــای   ــا وقــاحــت م خــا بر  خودت کــه اینقــدر احم 
 خوانت. جا که ن

ــا آخر عمرم مجرد  ــه تـ ـ ف تو  بب روا من ا
ُ
مونـــدم ت

 نداختم. صورت تو ن

 

ــ بود و حرف ـ ـ ش کرد  عصـ ـــمگی ـ هام تا  حد مرگ خشـ
ـــه   ــار  ـ ــاه ــل از اینکـــه من و مـ ـ ــد کرد و ق لنـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ کـ

م س مح توی گوشم خوابوند.  ا  خودمون ب

 

-  . ، خ کثاف  کثاف
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هام از درد جمع شد و دست روی صورتم گذاشتم،  چشم
ــار  قــه مــاه ون اومــد کــه  ـــــوک ب ـ ـ ـ ـ ـ ــار از شـ ــدین رو  ان ی آ

اد زد:   گرفت و ف

 

تو... حیوون چه غل کردی  -  شکنم دس

 

قه ار  دن هم مثل ماه  ش رو گرفت و نعرە زد: آ

 

ـــادە  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ای بود که تو و اون دا سـ ـ ـ ـ ـ ـ د تو  این سـ ا م 
ش  ش خ وقت پ  خوابوندین. صور

ــا تو تهران   ە تنهـ زو این دخ ــدین ت ــه اومـ همون موقع کـ
 موند، لعنت بهتون... 

 

ارت #۸۱۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م  ـــورتم گزگز کنج ل ا  ســــوخت و پوســــت صـ کرد اما 
ف   ــــع ـ ـ ـ ـ ار ضـ اد بردم، ماه ــــدن درد رو از  ـ ـ ـ ـ هم که درگ شـ

دین برن س آ  اومد. بود از 

 

کردم جداشــون  وحشــت زدە وســطشــون افتادم و ســ 
دین پردە  عدش آ ار و  اد ماه ی گوشـــم رو آزار  کنم و ف

 داد: 

 

 کشمت. کثافت عو  -

 

-  ، ا ان ا  کنم. زنم لهت گوە نخور 
 

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدین گـذاشـ ی آ
ل محوطه رو پر کرد:  غم   جداشون کنم و ج
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ش.  -  ولش کن کثافت، نز

 

دین هم هم رو  ار آ برم،  خواســـت که من جلو  اما ان
فتم و اون بتونـه عقــدە ـــــط ب ـ ـ ـ ـ ـ م خـا  من وسـ هـاش رو 

 کنه. 

 

  اینقدر عو شدە بود؟

  اینقدر کثافت شدە بود که من و بزنه؟

ا کجا بود از خواهر زادە  ش دفاع کنه؟ا  ی مورد اطمینا

ه عو   دین این بود  ت. آ  شخص

 

ا تمام توان روی   الا برد و  ش رو  گه دس ار د صورتم  ه 
نا ژار   ار صـــدای غرش وحشـــ ار جای ماه د و ای ک

ار انداخت.  م رو از   بود که قل

 

؟و حرومزادە زن من -  ز
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ـــه   ـ مه هر سـ ار  د م، ان ــتاد ــ سـ مون  حرکت ا ــ ــ ی اسـ
ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کش مکش خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رو زدە بود کــه تو همون پوز

م.   شد

 

ا قدم ار  ل از اینکه حرک  ژ د و ق لند کنارمون رس های 
ــا   ـ ـ ـ ـــدین رو  ـ ـ آ ـــدامون کردن و  ـ افرادش جـ از  ــا  ـ ـ تـ ـــه دو  ـ کنـ

دن.  س کش  خشونت 

 

ــا دو قــدم بهش   ــد، خودم رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رسـ ــه محض اینکـه ژ
نه  سـتادم، دسـت روی سـ ش گذاشتم  رسـوندم و جلوش ا

ا التماس گفتم:   و 

 

ار نه تو رو خدا الان  - . ژ ش نک ار  رە 

 

د و   ا  دین که  خش رو از آ ادی  ـــ و ز اە وح راە  ن
ـــمتقلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو  کرد خودش رو آزاد کنـه گرفـت و چشـ

 ه صورتم دوخت. 
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ـــمـت چپ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم رو از نظر گـذروند و روی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اجزای صـ
 صورتم مکث کرد و فکش رو سخت روی هم فشار داد. 

ســتم آرومش کنم،  ش رو  تو ار ده ه ماه ســتم ا تو
 ست. 

 

مو زد، اونم   - ج ـــان آ ـــار خـ ـ ـــــش  ژ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار زد تو گوشـ ـ دو
 ...  عو

 

ارت #۸۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

سـتم، نفس  د  ل  ه عرش خدا رسـ ار  های خشـمگ ژ
شت دست من ا  س زد.  و   رو 

قه  ستاد،  دین ا ه روی آ د: رو  اد کش  ش رو گرفت و ف
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-  .  ولش کن

 

ـاە کنم، دلم براش ح ن ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخـت امـا  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــد من ــ ــا ـ ـ ن ــه  رو   حقش بود،  ـــــت کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد خودش خواسـ

شه.   اینجوری 

 من تمام تلاشم رو کردم که نذارم و نخواست. 

 

لند   - ـــــت رو زن  ـ ت دسـ ک اونم زن من، فکر  غ
 ذارمت؟ک زندە 

 

ـــونه  ـــد و شـ ـــم طن انداز شـ ــ توی گوشـ ـ ـ ــــدای سـ هام  صـ
د   . پ

ــار رو لال   ــدین و ح مــاه ــاد بود کــه آ ش اینقــدر ز ابه
 کردە بود. 

 

ــ ـ ـ ـ ـ ــدای سـ ــ ـ ـ ــــتم صـ ـ ـ سـ ـــــش  تو ـ های  در  که تو گوشـ
دە  اە نکردم. ک شنوم اما ن  شد رو 
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ه اون دوتا بود و   اهش  ـــتاد، ن ـ ـ ـ ـ سـ ا عجله کنارم ا ار  ماه
ش من:   طرف صحب

 

اری کن.  - ه  ش   آ کش

 

دم:  اهش کردم و عص غ  چپ ن

 

ــاز  - ـ ــادتو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە فکر   منو  ک وق دهن گشـ
 کردی. اینجاشم 

 

ـــ من چه  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم اینقدر عصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا خدا  دو ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش همه خون شد.   صور

 

 

ـا  ب نعرە  ـدم،  ـه عقـب چرخ ـار  ـــم ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای از روی خشـ
ش داشت بهش س  دین جو  تمام توا گه آ زد و د

ش نموندە بود.   تو ت
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ــ  ار فقط سـ ا من کردە بود، نه  ژ دین  اری که آ زد، 
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت و  مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اونم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد فقط سـ د، نـه ل ک
 .  دردنا

ا  فکر ن ـــورت اون احمق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ی از پوسـ کنم چ
 موندە بود. 

 

ـان  عقـب تر   ـاوان و اون مرد نگه ـه قـدم جلو رفتم، 
ستادە بودن و   اە ا ه این صحنه ن ال   کردن. خ

 

لند کردم. گونه م رو لمس کردم و صدام رو   ی چ

 

ش.  - ار کشت  سه ژ

 

ارت #۸۱۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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قـه  ــتـاد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دین  ش رو گرفـت و تن  از حرکـت ا جون آ
ا خشم گفت:  د و   رو جلو کش

 

ه خاطر ماهل ن - ه خاطر  فقط  ـــــمت، فقط  ـ ـ ـ کشـ
گه دور  .  اون، د ینمت حرو  و ورش ن

 

اوان دستور داد:  ه   ه عقب هولش داد و رو 

 

شـــو    - ادش  دســـ گه گوە اضـــافه نخورە، تا  شـــکن تا د
 . ناموساشه صورت کیو لمس کردە  

 

ی نبود که بتونم   جرأت مخالفت نداشــتم، این خشــم چ
مش کنم.   دخال تو تصم

ادش   از طر خودمم معتقد بودم حقش بود، اینجوری 
لند کنه.  د دست روی هیچ ز  ا  موند که ن
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ا   ــتاد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ا ـــــت که جلوی ژ ـ ـ ـ ـ ار نظر منو نداشـ اما ماه
 نگرا گفت: 

 

گه نکن عمه - ا داداش کتک خورد د ـــکته  کوتاە ب م سـ
 کنه. 

 

خ داد.  ار چ اهش رو روی صورت ماه ار ن  ژ

ر چونه  ار  دســـــت ز الا دادن  ماه ش گذاشــــت و ح 
د:   ت

 

 تو رو هم زدە؟ -

 

ار  تکون داد.   ماه

ە اە خ ر ن ــــتم درک کنم که ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت  تو ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار نتو ی ژ
نه.   دهن وا
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ار چونه  شت   ژ ه  دون اینکه  ار رو ول کرد و  ی ماه
ازوم گفت:  اە کنه سمتم اومد و ح گرف   ن

 

ـــتاش  - ـ ـ ــــت روی  جفت دسـ ـ ادش نرە دسـ ـــکن تا  ـ ـ شـ و 
لند کردە.    من 

 

دم.  دە ه کش  ترس

ار دادە ضــعف  ح ن ه ماه ســب که  ســتم واســه  تو
 کنم. 

ارم هم حال و داشـت،  ینم  ماه شـش رو ب سـتم ن تو
ه دو طرف کش اومدە.   که 

 

ا  ا همه د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم، اما منو کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم مانع  ـ ـ ـ ـ ـ ی اینا خواسـ
لندی گفت:   صدای 

 

ا زود.  - ار... ب  ماه

 

دم:  اهامون همراە شد و من نال ار خ زود   ماه
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گه.  - س بود د ش  ه دس ار گناە دارە   گو نک ژ

 

ـــه   - ب ــا تو رو هم ت نـــد تـ ، فقط ب نـــد دهنتو مـــاهل ب
 نکردم. 

 

 

له ه  کنار  اهش کردم که رو  ـــــکوت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد، تو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها ا
ار گفت:   ماه

 

ـــه مغزم دارە منفجر  این مهمو کذا  تموم  - ـ ـ شـ
 شه؟

 

م   عد ن ــاختمون انداخت و  ــ ـ ـ ه سـ ا  دە ن ــ ــ ـ ـ ار ترسـ ماه
ش گفت:  ه ساع ا   ن

 

گه  - ن؟تمومه، الانا د  خواین شما ب
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اهش کردم، آخه کدوم عروس و   ا چشــم درشــت شــدە ن
ل از تموم شدن مراسم  ؟دومادی ق  رف

 

م. اشه  -  ر

 

ار چشم ار دوختم و گفتم: ای ه ژ  هام رو 

 

م مگه  - م؟ع  ب  شه ب

رش  گن؟  مردم   ـــدە زدی پ ار مگه  شـ ال ژ خ
گه تمومه.  ه ساعت د الا  م  گه ب  کردی د

 

 نارا بود اما سکوت کرد. 

د:  اە گرفت و ح رف سمت سالن غ  ن

 

عد دخ چموش.  - مونه واسه  ه تو  ب  ت

 

ارت #۸۱۴ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــته بود، چند روزی   ــ ه عمارت گذشـ چند روزی از اومدنم 
ـــه عنوان   گـــه اومـــدە بودم،  ـــه عنوان د ـــه  خـــانوم  کـــه 

ار.   خونه... هم ژ

 

ا اونجوری که  ع چ ش نرفت. درسته   خواستم پ

عد عقدمون   ـــه  ه شـــــب داغ و پر از تب واسـ  منتظر 
ً

مث
م   عد همون روزی که وارد عمارت شد قا از  بودم اما دق
دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــورش شـ ـ ـ ـ ـ ــــب رو خونه نبود و فقط از شـ ـ ـ ـ ه شـ ح 
ـا اون   ـار  ـه ایران اومـدە و ژ ـــم داوود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ بودم مردی 

ە.   درگ
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ــبوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت نمنم صـ ـ ـ ـ ـ د   کردم، سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم، شـ
ا این مرد ازدواج کردە   ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دل بودم اما خب من دو

 بودم. 

 

ش روش هست.  ل بزر پ ستم که مش  دو

ــ    ـ ه طور رسـ ـــه این بود که من  ار تمام تلاشــــش واسـ ان
الش خ راحت بود که خودش   شم و حالا خ مال اون 
ار مهمش غرق کردە بود و ســهم من شــدە بود    رو تو 
ــه و عوض کردن   ت روزانه، چند تا بوسـ دو ســـاعت صـــح

سمان زخمش.   ا

 

ــه این آرامش دل خوش    همــه  آروم بود و منم 
ً

فع
 بودم. 

 

غام   سـتم که صـدای پ م  الای  ه آینه موهام رو  ە  خ
لند شد.  م   گوش

ازش کردم.   غام رو  خند زدم و پ دن اسم شورش ل  ا د
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ــفــا نــدارە    -( ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون تو صـ م  ـــن کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روشـ ــای آت ــا  ب
 زنداداش)

 

ش از حدش   و ب ـــورش و مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندم عمق گرفت، شـ ل
لستون کنه. ه تنها  ست این عمارت رو واسم   تو

 

ون رفتم.  گه ای تو آینه از اتاق ب اە د ا ن ستادم،   ا

ه اتاق   ا  م ن ا ن ـــن بود و من  ـ ـ ـ ا روشـ ا دیوار ک راهرو 
له ار سمت   ها راە افتادم. ژ

 

گه ن ا هر چ د ازی بود  ا این که بهم  دونم لج ای اما 
لم رو تو اتــاق اون   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد وسـ ــه  ە از این  گفتــه بود به

مونم من هنوز قبول نکردە بودم.   ذارم و اونجا 

 

ه چه دردم  دون اون   خورد؟اتاقش 

 

له ای رف از  ون دادم و ح  ه  نفســـم رو ب ا  ها ن
ــــاعت شـــــب هنوز نیومدە   م انداختم، این سـ ــــاعت مچ سـ

د   کرد. بود و این حالم رو 
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ه  ق  ی اعضای این خانوادە بودن. خوب بود که 

 خوب بود که تنها نبودم. 

ـدە  تنها تو این عمارت درندشـت  سـت من رو اف تو
 کنه. 

 

 تحمـل  
ً

ـارش تموم فع ـالاخرە ژـارم  ـــد و  کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش رو کنار من  ش وق  گذروند. ب

 من آدم صبوری بودم. 

 

له ون رفتم و تند تند  ه  از اتاق ب ا  هارو  کردم، ن
اط   ه ح ت انداختم و خ زود خودم رو  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ذیرا سـ

 رسوندم. 

 

ــــــت کردە بودن و   ـ ـ ـ ـ ـ ـک درسـ ش کوچ ـه آت ـک آلاچیق  نزد
شسته بودن.   همه دورش 

غل شهرام.  ات و سارە تو   شورش کنار ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3665  

ارت #۸۱۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــهرام رو هم تو  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مهم  بود کـه ح شـ دونم اون 
ار کردە بود.   خونه موند

ط همرا نداشـــــت و از وق که   ا ــــورش  ــته شـ ــ درسـ
ــار   ــه  ــادم نبود کــه ح تو   

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  اینجــا بودم اصـ کوچ

شه.   شهرام کنار گذاشته 

 

ـــافظــــت   ـــان محـ ـ ــا  نگه ـ ـ م  ـــه دژ مح ـ ــا تو  ـ درواقع مـ
گه رو بردە بود.  اث و چند نفر د ار فقط غ م و ژ  شد
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ــــدە از ژـار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز تمـام این اتفـاقـات رو هر جوری کـه شـ من ر
دون شک.   گرفتم 

 

ــه ــا قــدم ــا ــدم، روی چهــار ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد بهشـ ی  هــای 
شستم و گفتم: کوچ که   واسم گذاشته بودن 

 

ش؟ -  تو این گرما چرا آت

 

ش بود ذغـال  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی کـه تو دسـ ـا چوب  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  شـ
خند گفت:  ا ل ش رو هم زد و   آت

 

دم تو   - ا ـــهرام  ـ ــــت خن مثل شـ دی دسـ وق عقلتو 
ــه ــالای  درجـ ـ ــای  ش عرق  دمـ ــار آت ی آخر ت کنـ

زی.   ب

 

دە   ش کش اە شـورش سـم سـه رفت ن ات که از خندە ر ن
ا لحجه ظ کردی گفت: شد و   ی غل
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 کورە دردت ومالم هناسم.  -

ه جونم نفس.) ا دردت  ا ) 

 

ــای انــداخــت، آخ دلم   ــل انــداخــت و   ــاش  ــات ل ن
 رفت واسشون، واسه این عشق قشنگشون. ضعف 

ام نمونه... فقط از خدا   خواستم این عشق نا

 

د اوووو چـه این  - ـــم تـأی ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، خنگ  گـه خـانومشـ
 ...  خودتون

 

ه   م رو  م و من  ـد ـــارە هم از تـه دل خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار منو سـ ای
 تأسف تکون دادم. 

 

-  . ار خا  واقعا جای ژ

 

چه هاش رو چپ کرد  ی لوس چشــمها شــهرام مثل دخ 
 و گفت: 
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ــــه   - ــا بود الان تر زدە بود  ـ ــه اینجـ ــ ا ــه دور  ــ لا  وای 
 حالم. 

 

ه  اە کردن  دم و ح ن  ناخونم گفتم: خند

 

ــار حــالا منکــه این  - ــه ژ ــل این  و  گو دل م، و تو 
ه؟ شتون چ ه آت  ارت

 

ارت #۸۱۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا حال خو گفت:   شهرام چشمک زد و 
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ب - گه ما هم  خانومم هوس ســــ ــ کردە د ــ زمی آت
م چشششم.  گ م  لد  فقط 

 

ا چشــم   د،  د و لپ ســارە رو پر صــدا بوســ چشــم رو کشــ
ــون کردم، این هوس کردە اینقدر خاص   ــ اهشـ ـــدە ن ـ ز شـ ر

ه سارە گفتم:  دون اینکه فکر کنم رو   ادا شد که 

 

ارداری؟ -  سارە 

 

ش   ـاز کرد ــل از دهن  ـــارە بود و ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــاە همــه  حـالا ن
ا خندە گفت:   شهرام 

 

ــم ت ترە، چطوری   - ا خدا این زن هژا شـــدە از خودشـ
 حدس زدی؟

 

م و   د ات از جا پ ا ن شــم تا انتها کش اومد و همزمان  ن
ا جیغ خفه  ای گفتم: من 
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ارداری؟ -  سارە واقعا 

 وای خدا  

ش برم...  و شه؟ ای من ق  چند وق

 

ــه هنوز خ   - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام... تـازە اولشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ
 ش. کوچولوئه خاله

 

ــتاد و من ســ ا خجالت ا ــارە  ه آغوش  ســ ات ذوق زدە  و ن
ات   مش و ن د  گفت: کش

 

ارکه خ واست خوشحالم.  -  وای م

ه   از داشـتم  گردم، خداااا چقدر ن ال من دور جفتتون 
دی؟...  شنوم، وای شورش ش  خ خوب 

 

خند عم زد،  لوله ه  شـــورش ل ش رو جا  ســـ ی ا
ا آرامش گفت:   جا کرد و 

 

شم.  - ون ذوقت   ق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3671  

 

ـــهرام در   ـ ـــدای شـ ـ از صـ ش دادم که  غلم تکو ـــارە رو تو  ـ سـ
 اومد: 

 

غ من - ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این عروسـ و اینجوری تکون نــدین  ــا
چه ست. واسه   م خوب ن

 

ا صدای گرفته ای گفت:  د و   شورش خ آروم خند

 

اشه براتون.  - ارکه داداش، قدمش خ   م

 

ا بوســه  شــکر کرد و  اشــتم  ســارە  ش  ی عم که روی ل
م.    جامون برگش

 

گـــه ــــک  حـــالا حـــالم از هر وقـــت د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای به بود، من شـ
ه عمارت،  نداشتم که این خ واقعا  دە  ست روح  تو

ــــه  ح  چـ ــه، این  ــ نرم کنـ ــار رو هم  ــ ـ ژ ــــت دل  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ست معجزە  اشه.  تو
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ن. ه معجزە  ی ش

 

ب ش  از ســـ ا چ د و  زمی شـــورش  ــ ون کشـ ها رو ب
فه  ی عمیق گفت: ا چند تا 

 

دە  -  سارە. شهرام اینو بردار 

 

ارت #۸۱۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـالمـه   ـه م ـلتوجـه  ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا  ی خنـدە دارشـ  کـه دق
م رو برداشتم.   ل بود گوش  دل

ذارم  دلم  ار درمیون  ا ژ ـــحا رو  ـ ـ ـ ــــت این خوشـ ـ ـ خواسـ
و اونقــدرا هم مطم نبودم کــه عکس العم کــه دلم  
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ـپ   ـــــش تـا ـ ـ ـ ـ ـ ـا آە عم واسـ س  ـدە  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد رو 
 کردم. 

 

ــــهمم ازت  فکر   -( ـ ـ ـ ـ ـ ــــم سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد از اینکه عقدت  کردم 
ه که الان دارم.) ش از اون چ  خ ب

 

ــــه   ـ ـ ـ ـ ا واسـ ش که تق ن آنلای ه آخ اە  ا ن ــــند کردم و  ـ ـ ـ ـ سـ
چه  ه  م برگردوندم و  ــبح بود گو رو تو جی ــ ـ ـ اە  صـ ها ن

 کردم. 

 

ب که ســـ که ت هارو تو دهن ســـارە  زمی شـــهرام داشـــت ت
اضـــش که خودش ذاشـــت و   ه اع تونه این  توجه 

کـه  کنـه ت ـدن جلوی  ـار رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ عـد نمـک  عـدی و  ی 
ش   گرفت. ده

اهش کردم.  خند ن  ا ل

 

ه  ن بودن این ثان ــــ ـ ـ ـ ــــدن،  ها ع قند تو دلم آب شـ ـ ـ ـ شـ
نا کردە بودن.   امم رو مثل عسل چس
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شه. اش   شد ادامه دار 

فته. اش  دی ن گه هیچ اتفاق   شد د

 

ـــان  - ـ ـ ـــات گ ـ ـ لوم  ن ـــاری؟  ـ ـ ب ـــای  ـ چـ ــا  ـ ـ تـ ـــد  ـ تو چنـ
 خشکه... 

 

ــتـه بود مگـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، شـ ـا عجلـه از جـا پ ـات  ن
 شد اطاعت نکنه؟

 

-  ، ــارم، چرا زودتر نگف ــ ــــت  آرە الان م خوای 
ارم برات؟ عرق کردی گرمته.   ب

 

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا انداخت، سـ ــــورش   ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ ــاژ داد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو ماسـ
 صورت جمع شدە گفت: 

 

ه، هوس چای کردم.  -  نه چا خ

 

ک شدم.  ات نزد ه ن ه قدم  ستادم و   ا
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مکت.  - ام   م

 

ه هل داد و گفت:  ا ازوم رو سمت چهار خند   ا ل

 

مک ن  - ه ســی چا که  شــو ماهل  خواد،  لوس 
ــــع اومدم.   ش 

 

ات واسه آوردن چای ازمون دور شد.   ن

اە پر از غمش رو ازش نگرفت و من   ه  شـورش ن توجه 
 حواسشون  شهرام و سارە 

ً
ک هم اص ک تو ج ای که ج

 ه اطراف نبود گفتم: 

 

ه نظر  -  ر گرفته 

 

ارت #۸۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ای انداخت و گرفته گفت:  ش رو  د،   آە کش

 

شه.  - ات نبود که عاشق من   حق ن

 

ــــت ابرو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام دور  ــالا انــداختم و ح قلاب کردن دسـ
 زانوهام گفتم: 

 

ـــق منطق ن - ـ ـ ــ این  عشـ ـ ـ ـ ـ ــــورش، تو مق ـ ــه شـ ــ ـ ـــناسـ ـ ـ شـ
 . س  عشق ن

 

ت زدە -  ی این عشق هستم... و ح
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چه  در  ـــت  ات، ح ا ن ـــت خونه درســـت کردن  ی  ح
ه اتاق صـور که من هیچ رنگش  ـت  ات شـدن، ح و  ن

ذیرفتمش.  ات  ه خاطر ن  دوس ندارم اما 

 ... تا دارم ماهل خ  من خ ح

 

دم، درکش  دم  کردم، از آە کشـــ گفت و  فهم
ه جاش چونه  ـــتم،  ـ ــــه گف نداشـ ـ ه زانوم  حر واسـ م رو 

ـه   ە  ش کنم خ ـــتم پنهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا غ کــه نتو ــه دادم و  تک
ش روم گفتم:  ش پ  آت

 

ه جمله شورش حست - ا  ات  ه ن  ؟و 

 

د  از قرص حس  ـا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ های زر  کردم درد دارە، شـ
ش رو استفادە  ون  کرد. ز

 

نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چپ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ا دسـ ش  ه آت ە  ـــد و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو ف
 صورت جمع شدە گفت: 

 

ات...  - ات... آخ ن  ن
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سته کرد ا دلم را بر دلش وا  آن قدر ز

اری تخصص داشت در پیوند قلب.   ارم ان

 

از شد.  وش  شم تا بنا  ن

م رخ زرد و نزارش گفتم:  ه ن ە  اهش کردم و خ  ن

 

 چقدر قشنگ.  -

 

ات حالا   ی که ن ه مس ا اشارە  خندم رو داد و  جواب ل
 گشت گفت: ا سی چای داشت بر

 

ست.  ات ن  قشنگ تر از ن

 

د، چا  ات رس ه عس  هارو روی تنهن ی درخ که ش
شـسـ قو   های شـورش رو  قرصبود گذاشـت و ح 

ش گرفت.   سم

 

خوری...  - د قرصتو  ا ا، فکر کنم   ب
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اش این   ادش بود،  ــــق ز حواســـــش جمع بود و این از عشـ
دە.   عشق بتونه شورش رو نجات 

 

 هارو گرفت. شورش قو قرص

 

لت هر چه کس.  - م نذر چاو  قل

م نذر چشات همه کسم).    (قل

 

ــتـه بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی گـذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات لیوان آ کـه تو سـ ـــــت  ن ـ ـ ـ ـ ـ رو دسـ
ه من ادامه داد:   شورش داد و شورش رو 

 

گو.  - ه جمله   حالا تو در مورد هژا 

 

ات گفتم:  ه ن دم و ح چشمک زدن   خند

 

خواد   - ــــت  دلـ ــا  ـ ـ تـ ــا  ـ ـ امـ ـــدارم  ـ نـ من در مورد هژا حر 
م.  ل  ای خوش ار چ  تونم در مورد ژ
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ارت #۸۱۹ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــه   گــه اجــازە نــداد  ــاغ د ــــدن در بزرگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م.  د  حثمون ادامه 

ستادم.  الا ا ان قلب  ا  ار که وارد شد   ماش ژ

 

مونه؟  ع اومدە بود تا شب رو 

 ارش تموم شدە بود؟

م داشت توی دهنم  د. وای قل  ک

ـــتم  ــــما داشـ ـــمارە  رسـ ه شـ ـــم رو  جان نفسـ مُردم و این ه
 انداخته بود. 
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ا که   ــــد و کنار غ ـ ـ ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ ـ ـ دو قدم جلو رفتم، از ماشـ
ر گوشش   ا ز ه چ ستاد و  ادە شدە بود ا ل از اون پ ق

 گفت. 

ــه  ــه  ــا  ــا  ــه کتفش حرفش رو تموم کرد و  ی کوتــاە 
 مکث سمتمون راە افتاد. 

 

اد بود و من    قرار. فاصله ز

ش  م آرا ه   کردم. اش لااقل 

عـد دوش   ــادە اونم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اینقـدر سـ ـا گرف جلوش ظـاهر  ن
ا هیچ رن توی صورتم نبود.   شدم، تق

 

ـــدای قدم ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ فرش صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی سـ ــــلاب ـ ـ ـ ـ ا سـ و  های  ها ا
خ دادم.  لندش چ اهم رو روی قد   شد و من ن

شـه   شـ از هم ـت مشـ و ج سـورمه ای ب تو اون ت
ه رخم  ش رو  د. جذابی  کش

 

ـه نظر میومـد کـه   ـــــت امـا اونم مثـل من دلتنـگ  ـ ـ ـ ـ ـ اخم داشـ
اهش رو از روی صورتم جدا ن  کرد. ن
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د دســت دن  بهم که رســ ل پ ه م هام رو مشــت کردم تا 
خند کوتا گفت:  ا ل م و اون  غلش نه   توی 

 

 نازارم...  -

 

جان لب زدم: لب ا ه ه دو طرف کش اومد و   هام 

 

م) - م.(قل  سلام اور

 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خند زد، دسـ مثل خودم ل
ش گرفتم   د و من دم عم از ت م رو عمیق بوســ شــون پ

 و صورتم جمع شد. 

 

قـه  ـه  م رو  ن ـا اخم ب گـه  ـار د ـه  ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  عقـب کـه کشـ
دم و دم عم گرفتم که خ جدی گفت:  اسش ف  ل

 

ــد  - ـــامــت خوردە  ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ دونم بوی عطر زنونــه 
 اشه. 
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قه ه  دە  ــ ا اخم  چســ دم و  ــ الا کشــ ــم  ش چشــ ــــ ی ت
اهش کردم.   ن

 

... اما بوی دود حس  -  کنم. خ

 

ش رو خــــارونـــد و مثــــل   ن ــار ب ــــه قــــدم عقــــب رفــــت، کنــ
م گفت:  شه مح  هم

 

ش بزنم...  - ه جا رو آت  لازم بود 

 

ارت #۸۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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اری که انجام   ـــــت کردم و ترجیح دادم ه از  ـ ـ ـ ـ مر راسـ
سم.   دادە بود ن

ش رو   نداشتم... من طاق

ــــونت رو   ـ ـ ــــم این همه خشـ ـ ـ من اینجا بودم و آماد هضـ
 نداشتم. 

ً
 اص

 

ه هم قفل کردم و تکون رزی  دســـت مرم  شـــت  هام رو 
 ه تنم دادم. 

 

ای. فکر ن -  کردم امشب ب

 

خ داد.  اهش رو روی تنم چ  ن

ـاهم  ـــتم از  کرد عمیق و نـافـذ، اینجوری کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اف کنم.   چ هر  خطا کردم اع

 

لند کرد و خ نرم دور شــــونه  ش رو  هام حلقه کرد  دســــ
چه  ها گفت: و ح هدایتم سمت 
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ام؟عروسم دلتنگ بود  -  شد ن

 

غامم رو خوندە بود.  س پ دم،  خندم رو گ  ل

 

چـه ـدنمون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ـا رسـ ـه آت ـا  ـار ن ــتـادن و ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا ا
ی نگفت.   انداخت اما چ

ش رو   توی سی گذاشت و گفت: شورش فنجون چای

 

 ار داوود...  -

 

ـه دهن   ون  ـــــورش ز ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف کرد و اینجوری شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ ـار  ژ
 گرفت. 

 

اش.  -  حل شد نگران ن

 

 ...  هم

شـنوە، دسـتم    ی  ی نگفت و صـ هم نکرد چ گه چ د
 رو گرفت و سمت عمارت راە افتاد. 
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د و من رنگ   سور کش م من رو سمت آسا داخل که شد
دم و تند تند گفتم:  دە دستم رو عقب کش  پ

 

له - ا  ام. من   ها م

 

مه  ــدن د ــ ا ف د و  ــ م کشــ ــتم رو مح ســــور  دســ ی آســــا
 گفت: 

 

ـه انـدازە  - ،  ح  لـه هم توان نـدارم مـاهل ی چنـد تـا 
ــته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  م خسـ س راە ب ه خواب دارم،   از  دا ن ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ

 اهام. 

 

از شــد و من وحشــت   ســور  چشــم درشــت کردم، در آســا
 زدە گفتم: 

 

ل تو  - الا، ه خدا ق ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ له رسـ ا  دوئم  هارو، من 
ام  سور نم م اون تو. آسا  م
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ا آرامش گفت:  ش رو ماساژ داد و  شون خند زد، پ  ل

 

سوری. اری  -  نفه تو آسا
ً

 کنم اص

 

 شه؟ع  مگه  -
 

 

ارت #۸۲۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شخند زد.   فقط ن

ه حرکت من رو  د. ا   سمت خودش کش
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دون مکث لب دە شدم و  ش ک م  ه ت هاش رو روی ل
دم سور رو ش سته شدن در آسا د و من صدای   . ک

 

ه اتاق فلزی   ـــد و تنم رو  ـ ـ ـ د رو ف ل دن  ـــ ـ ـ ار ح بوسـ ژ
د.  سور ک  آسا

 

د.  ل بوس ار خشن تر از ق  نفس نزدم و ژ

ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  راسـ ی کــه اهم گفــت، تو اون لحظــه تنهــا چ
م.   نداشت این بود که کجا هس

 

م رد کرد.  ر شوم ش رو از ز  هر دو دس

ش   ــتم تحمل کنم و تو ده سـ ه پهلوهام که چنگ زد نتو
دم.   آە کش

 

 آە...  -

 

لارە - ان... هناسم...   م... گ
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د و کتفم رو لمس کرد  الا تر رفت، بوس ش   . دس

ما  حس  ه  ــتم مثل  ــ ــــته کردم تمام پوسـ ــسـ ــ ها دون  شـ
ش طالب نوازش شدنه.   دون شدە و ب

 

ستاد.  سور ا  اما آسا

اهم کرد.  خند ن ا ل د و  ار عقب کش  ژ

 

سـور  - ا آسـا شـه  عد هم ه  ماز این  م ر ا و من  و م
. بوسمت تا متوجه جا همش  انت   و م

 

ــ که   ون رفت و من داغ شــدە از ح زی ب ا چشــمک ر
ـالش   لمـه دن ـه  ـدون گف ح  تمـام تنم رو گرفتـه بود 

دە شدم.   کش

 

 وارد اتاق شد. 

د و   ون کشــ ش ب ــت رو از ت ه گوشــه پرت  ت توجه 
 کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3690  

ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تن عضـ ـاە  ـا ن ـدم و  لع ـانـد  آب دهنم رو  ش و  ا
ازوش گفتم:   دور 

 

 خسته شدی؟ -

ارت خ سنگ بودە.  د   لا

 

ارش رو از   ت ســـ ا ا بهم انداخت، خم شـــد و  م ن ن
ــه  ــ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ون  روی عسـ ه نخش رو ب ـــــت و  ـ ای برداشـ

د.   کش

 

ش   - م. ب  خوا

 

ا قدم ـــدم،  ـ ـ نه شـ ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ــــمت تخت  دسـ ـ های کوتاە سـ
شس گفتم:   رفتم و ح 

 

 خواب.  -

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد عقدمون تو این خونه هسـ ــ که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و هم  اول شـ
 خواب. 
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ــا   ـ ـ ــالــــت  ـ ـــار گرفــــت و تو همون حـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ فنــــدک رو ز
اهم کرد. چشم ز شدە ن  های ر

ار رو روشن کرد و ح پوک زدن بهش گفت:   س

 

ستم.  - ه تو ن  دو من اهل دروغ گف لااقل 

 

ــتم رو روی تخت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د تکون دادم و هر دو دسـ ه تأی ی 
ه دادم.   گذاشتم و تنم رو بهش تک

 

 دونم.  -

 

دە   ـــ قا چسـ فندک رو روی م پرت کرد، جلو اومد و دق
ه چشم ە  ستاد و خ ام ا  هام گفت: ه 

 

دا  - تشد ه این تختخوام که ت م  ک و جوری  و 
ت ــــِ ـ ـ ـ ــــتخون رُسـ ـ ـ ـ ــــم که دونه دونه اسـ ـ ـ ـ کشـ اد  و  هات ف
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ه هفته رو خودم  ـــــه، اما تمام این  ـ ـ ـ ـ ـ ارم  کشـ گرم  و 
فته.   کردم نیومدم تا این اتفاق ن

 

ارت #۸۲۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

همتعجب   هام گرفتم. م رو از روی دستتک

ــــمت اول جمله ـ  قسـ
ً

ــ ـ ـ ـ   من اصـ
ً

ــ ـ ـ ـ دم، من اصـ ــ ــ ـ شـ ش رو 
ه چ   ی که گفت رو نگرفتم، من فقط  شـــــت چ مع 
ـــــت   ـ ـ ـ ه خواسـ دم و اون این بود که  ه چ فهم دم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 خودش نیومدە بود. 
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ــتـه بود و چنـد  ـا ارادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودش من رو اینجـا تنهـا گـذاشـ
ـــ دهن من اینجا   ـ ـ ـ سـ ـــه  ـ ـ ـ ش رو فقط واسـ ـــاعت از وق ـ ـ ـ سـ

 گذروندە بود. 

 

ت زدە بودم کـه   ـا این حـال اینقـدر ح ـدە بودم و  فهم
دە لب زدم:   ب

 

؟چ -  ... 

 

د   ه تأی ش رو  ارش گرفت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوک عمیق تری از سـ
 تکون داد. 

 

دی.  -  ش

 

 ه حد مرگ عص بودم. 

ستادم ا خشم ا د شد و   . حالم 

ارش   دن ســ ارم واســه خا کردن این خشــم کشــ اول 
 بود. 
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ا جیغ خفه ش کردم و  ا پر ام  ای گفتم: روی 

 

؟ م که تازە عروستم؟  -  از قصد منو تنها گذاش

 

ش رو   ا مکث  ارش بود،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش خ جدی  ن
د تا آروم   ــ ــ ـ ـ ه من نفس عم کشـ ە  ار خ چرخوند و ای

 مونه. 

 

ــدە  - ـارتو نــد گـه  این  ـــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــادت  م، تو هم  گ
شه.   تکرار 

 

ــه   م کرد، واقعــا فکر کردە بود من قرارە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
سم؟ ش ازش ب  عنوان هم

ه من بود.  ه توه بزرگ   این واقعا 

 

نه  ــــ ـ ـ ـ ــتم رو تخت سـ ــ ـ ـ ـ ــن تر کف هر دو دسـ ــ ـ ـ ـ ار خشـ ش  این 
دم:  دم و جیغ کش  ک
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ینم  - گ ب دە  ؟د ار ک  خوای چ

ا   ادت رفته من زنتم خوای منم بز  ؟  ـــم بز ـ ـ ـ شـ و  آت
د کنارم  ا قا وق که  ه خواســـت خودت  تو دق بودی 

 ازم دوری کردی. 

 

نه  ــ ــتم روی سـ ه  جای دسـ ــ  شـ اە اون ب ــد و ن خ شـ ش 
شست.   اخم 

 

؟ -  ماهل

 

ــونه، من   ــ ـ سـ ـــــت من رو ب سـ ــدارش هم نتو ــ ـ ا هشـ ماهل 
ـــ مردی بودم که از   ـ ـ ـ ـ ـــو نبودم، من الان هم ـ ـ ـ دخ ترسـ

س تر شـدە  ه واهمه  ای نداشـت و من ح از اونم ن
 بودم. 

 

؟ -  ماهل 

؟ قا   ماهل دق

ـدە کـه چرا   ـه من خـا بر   ـل قـانع کننـدە  ـه دل فقط 
 ا... 
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دن لب ا ک ــورتم رو قاب گرفت و  ــ ـ ه لب صـ های  هاش 
ست. یخ زدە  م دهنم رو 

ام پچ زد:  ه ل دە  د و چس  عمیق بوس

 

ـب بزنم، چون  چون من لعن ن - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام بهـت آسـ
ـــــکس ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــم مـاهل تو  من موقع سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ تونم آروم 

فهم. ظ   شک 

 

ارت #۸۲۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ار لب  شـم اما اجازە نداد و ای هاش  سـ کردم ازش جدا 
م چسبوند.  شون  رو روی پ
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م.  - گ م   ذار خودم تصم

ار   ه  م، اینقدر  ذار منه لعن  گ م  ــم واســــه خودم تصــ
ار من آدمم،   م نگ ژ جای من فکر نکن، جای من تصــم

ت؟ ر دس ا ز تم   من هم

 

ا لب م رو  شـــون هاش لمس کرد و خشـــن  ســـکوت کرد، پ
د:   غ

 

ـــ - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اینه که تو هم ـ ـ ـ ـ ـ قا واسـ خوام آزار  و من دق
 . ی  ن

 اون زن... 

ــــت   ـ ــا بود درد داشـ ـ ـ ـ ـ طه شـ عد هر را لان  ــــ ـ ـ اون لعن شـ
 خوام تو هم... کرد، من نناله 

 

ش گذاشتم تا ادامه ندە.   انگشتم رو روی ل

شنوم، نن  خواستم بهش فکر کنم. خواستم 
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ستم، من ماهلینم.  - لان ن  من ش

 

ش رو حس  نفس نفس زد،  ـــان تنـــد قل ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ش  لان هم عصب اد ش  کرد. کنم، ح 

ــاهش رو تو   ـ ـــمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم  چشـ ــای ـ ــار لـــب  ـ خ داد و ای ــام چ هـ
 هاش شد. مهمون دندون

ـه ابرو   ـــن، دردنـا و من ح خم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بود امـا خشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
شه.  دی بهش منتقل  اوردم تا حس   ن

 

ـام عم عقـب  لـب ـا  ش کرد و  ن دنـدو گ هـاش رو جـا
د.   کش

لافه گفت:  اە گرفت و   ن

 

م،  - گ م خ خستهرم دوش  خوا  م. خوام 

 

اهش کردم.   فقط عص ن

م م رو مح دم.   سمت حموم راە افتاد و من ل  گ
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ــدم این فکر احمقــانــه رو تو   ـــــت کــه اجــازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان نــداشـ ام
 ش بزرگ کنه. 

ه طول  ـــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د ر ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کشـ ه لحظه  کرد و لحظـه 
ــاقه  ــ ـ ـ ـ ـ ــــق سـ ـ ـ ـ ـ اە هرز نابودمون  ی این عشـ د و مثل گ چ پ
 کرد. 

 

ش کنم، دردش   ـاش اون زن نمردە بود   تـا خوب لعن
 بود؟

؟  واقعا 

ف کردە بود؟ غ  چرا همه ی اینارو هم واســه شــوان تع
ار رو نابود کنه؟این بود که   خواست ژ

 

اسـم   ا حرص مشـغول در آوردن ل دم و  لندی کشـ پوف 
 شدم. 

ــه  ــ ـ کـ ت دو  دادم  ــازە  ــ ـ ــه،  اجـ ــ ـ مونـ تنم  تو  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ل ی آخر 
شـــه  ــ از خودم رو تو شـــ ر ناواضـ ســـتم تصـــ های  تو

ینم.   بزرگ پنجرە ب

وب تنم را   ـــــت طلا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــگ سـ خـــا خو از رنـــگ 
 بودم. 
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ـــا زرق و برق بود و   ـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــام هم رهـ ـــاس ز ـ ـــاب ل انتخـ
اە ست ن ەها رو تا ساعتتو  ی خودش کنه. ها خ

 

اس  مد رفتم، ل ـــــمت  لم همش توی هم  سـ ــا ـ ـ ـ هام و وسـ
 مد بود. 

م رو برداشتم و تنم کردم.  ر مشک دوشام ح  را

 

دە  ش هیچ فا د ـــــ ـ ـ  پوشـ
ً

ی رو  عم ــــت چون چ ـ ـ ای نداشـ
ک اون   نپوشوندە بود و واسه جلب توجه و قطعا تح

ارا خو داشت.   مرد سفت و سخت 

 

ت اتاق رو گرفته بود.   آب فضای سا
ُ ُ

 صدای 

خونــــه  ــا ـــمــــت کتــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش رفتم،  از  سـ ــ ـــــت م  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی 
دم و  هارو  کتاب ون کشــ ش ب ه اســم و مضــمو توجه 

ــنـد را کنـار پنجرە رفتم و روش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنـد تنـد سـ
 شستم. 

 

ارت #۸۲۴ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــتم و ح تکون دادن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام گــذاشـ ـــتم رو روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای راسـ
از کردم.   صند کتاب رو روی رونم 

 

نه بود.   ن گ  اعتنا به

ش هول  د خودم رو سم ا  دادم؟تا  من 

ه قدم ســــمتم برا  ا مجبور بود  خواســـت و  داشـــت 
ی  های من رو تحمل کنه و دم نزنه. دل

 

 

ـــمت   ـ د، اینقدر سـ ـــ ـ ــع طول کشـ ک ر ــ از  ـ ـ شـ حمومش ب
دم که گردنم درد گرفت.  ک کش  حموم 
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ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اصـ ــدە بودم تـ ـــه خط از اون کتـــاب رو نخونـ هنوز 
 دونم  هست. 

 تو  
ً

ام ار بود، همه  تو اون لحظه  ه ژ ـــم  تمام حواسـ
ه قرار داشت.   حاش

 

ـــ توی کتاب فرو کردم،   ـ ـ شـ م رو ب ـــد  ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ آب که 
ه  ن  توج بزنم. خواستم خودم رو 

ـــتم چون ن ـ ـ ار رو نداشـ ـــد این  ـ ـ  قصـ
ً

ــ ـ ـ ـ ــتم، من  اصـ ــ ـ سـ تو
ا این نقشــــه فقط ن فتم  خواســــتم  ه خندە ب انه  چ ی 

ت دور کنم.   و خودم رو از اون جد

 

ل دم و از لای  ـــ ـ ـ ـــدای در حموم رو شـ ـ ـ دم که  صـ هام د
ون اومد.  مر ب ه   حوله 

ت  دس که داشت  الا هدا رفت تا موهاش رو سمت 
مر   ـه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدنم ن گفـت و دسـ ـا د کنـه تو هوا مونـد و 

اهم کرد.   ن

 

از از   ی نگفت، جلو اومد و  ــوزان اما چ ــ اە داغ و سـ ه ن
دون اینکه   ارش رو برداشــــت که  ـــ ت سـ ا ـــ  روی عسـ
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گـه  ـاهش کنم تکون د ـا آرامش  ن ــنـد دادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ای 
 گفتم: 

 

ن -  ، ـــه نکش دوش گرف ـ گـ ــا د ـ ـ تو  لطفـ خوام وق 
دی.  ار  ای بوی س  تخت م

 

ت رو برداشته بود روی   ا تو همون حالت خم شد که 
ش کرد و   ه  م پر ـــــت  ـــــمت پنجرە رفت و دسـ حرف سـ

ه  اە کرد. مر  ون ن  ب

 

ــاش روی   ــ از توی موهـ ــد کردم، قطرات آب  ــ لنـ م رو 
مرش محو مرش    شد. خورد و توی حوله دور 

ــالـــت  ـــاز گرفتم، این مرد تو تمـــام حـ م رو  ـــه  ل ــا کـــه  هـ
 گرفت جذاب بود. خودش 

 

ار؟ -  ژ

 

ا صــدای ملا که  اهم نکرد اما  شــد  حرص رو  ن
دا کرد لب زد:   توش پ
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ان؟ -  گ

 

ــــــت  چراغ  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاغ به ن ـه  هـای  ـاغ  ؟  و تعم ک
که...   اون قشن خ تار

 

 

وان همه  چراغ  - ــ ــ ـ عد رف سـ ــ فقط  ــ ـ سـ ها خراب ن
اە شد...    س

 

ای انداختم.  م رو  دم و   لب گ

شنهادم   ه جورا از پ  
ً

م، اص ی نداشتم که  گه چ د
مون بودم.   ش

ــــدی   ـ م خودم رو  حس  ــــدن ل ـ ــا گ ـ ـ ـ ــدا کردە بودم و  ــ ـ پ
 مجازات کردم. 

 

ــادم  ـ ـــد  ــا ـ چوقـــت  ن ـــــش رو ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار درد  ـ ــه ژ رفـــت کـ
 کرد. فراموش ن
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ــد، جلو اومــد و هر دو   ــــد چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوتم کــه طولا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش رو روی دسـته  اهش رو  دسـ های صـند گذاشـت و ن

خ داد. توی چشم  هام چ

سخت.  اە جدی و   ه ن

 

... م چراغ -  هارو روشن ک

 

ارت #۸۲۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـه جملـه  ـال  ـــتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم که   مکـث کردم، داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ه   ان کنم، ا ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بتونم تو اون لحظه و ح

. کردم نمخالفت   شد خودم گفته بودم روشن ک

 

ه موافقت هم  د فکر ا ــا ــ ـ ـ ـ ه مرگ  کردم شـ کرد دارم 
 کنم. اعتنا  ش و حسش 

 

ر چونه  ا  اما خودش دسـت ز م  م گذاشـت و ح لمس ل
ا آرامش گفت:  ش    انگشت شس

 

ا اومدنت همه   - س توی  تو  و روشن کردی نازدار 
خوای   شه. این خونه هر  که تو 

 

 هام کش اومد و نتوستم اون ذوق رو پنهون کنم. لب

 

-  ...  مر

شدی اینجوری گفتم؟  ناراحت 

 ه خدا منظوری نداشتم. 
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ە تو چشم خند زد و خ  هام گفت: ل

 

، جوری تارو مارم   - ن لعن ـــک ـ ـ ـ ـ ه لشـ ـــمات  ـ ـ ـ ـ تو و چشـ
ار کردی  کردی که ن ا من چ ـــم، تو  ـ شـ ا  تونم 
شم؟که ح ن  تونم ازت ناراحت 

ـــه   ــــه هر لحظـ ــار کردی کـ ــ ـ ــــه لعن چ ــا منـ ـ ـ ـ ــاهل تو  ــ مـ
 خمارتم؟

 

 گفتم: دلم رفت و ضعف کردە  

 

 رە. من فقط اینقدر دوسِت دارم که نفسم واست  -

 

ــاهش رو خ آروم روی   ــــت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم گــذاشـ
ت گفت:  ا جد خ داد و   کتاب چ

 

نن - ــنـا ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـال ـه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـه علاقـه  دو و پ
 داری؟
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ه  چشـــم ســتم و  ب  ا  هام آ درشــت شـــد، کتاب رو 
اە کردم  ـــمم فرو رفته بود ن ـ ــــمش که ع خار تو چشـ ،  اسـ

ن؟ آخه اون همه کتاب چرا این؟ د شنا ل ال ا   خدا

 

ــمک   خند چشـــ ا ل اهش کردم،  ــــت کرد ن مر راسـ ار که  ژ
ه تخت اشارە کرد.  ا ابرو  ه من زد و   کوتا 

 

ــاعت از   - ــ ـ ـ خوا سـ ە بری  ــه، به ــ ـ ـ سـ هر  خوندی 
 دو هم گذشته. 

 

ا حرص کتاب رو روی م عســ کنارم   ز کردم،  چشــم ر
ستادم.   گذاشتم و ا

 

ال    مر حراتم رو دن ه  ه اون که داشــت دســت  توجه 
 کرد

 خاموش کردم و سمت تخت رفتم. چراغ
ً

 هارو 
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دن اون دیوار کوب قرمز رو روشـن کردم   ل از دراز کشـ ق
لندی گفت ار که نچ  ه ژ ە   و خ

 

دم و از روی تنم روی   ا آرامش کشـ م رو  دوشـام بند رو
 زم  خورد. 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ ـ ـ ـــاهش  ـ ـ ەن ـــدە خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز  ـــای ر ـ بود،  هـ تنم  ی 
ایانگشت خند  هام رو واسـش مثل  ا ل ای تکون دادم، 

دم.  ر پتو خ دم و ز  دراز کش

 

ـــ اخم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه لحظه ب خ رنگ لحظه  هاش رو توی  نور 
ا قدمهم  لند سمت تخت اومد و روی من  کرد،  های 

ش رو   ا خشــونت مشــ د و  خم شــد،  روی دیوارکوب ک
 خاموشش کرد. 

 

گــه  ـه اتـاق  اتــاق تو تــار فرو رفــت و مهتــاب رنــگ د ای 
 داد. 

 

 چرا خاموشش کردی؟ -
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خ رنگ. حس خو بهم دست  ا نور   دە 

 

ە اە خ دم و زمزمه ن ـــورتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ش رو روی صـ ر لب ی ز
لند شد و خودش تخت رو دور زد.  م  م   که 

 

-  . ه من... لعنت  لعنتت 

 

ارت #۸۲۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ش ندادم.  ه حرص خورد  اهمی 

ش   شــســت و  ه من  شــت  ا همون حوله روی تخت 
 هاش گرفت که لب وا کردم: رو توی دست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3711  

 

مـنـتـظـر  نـ - مـنـم  ــالا  ــ ـ حـ ـخــوری  حـرص  ــ  خـواد خـ
اهام، خوا  ای  شستم که ب  ن

خواب خسته اس بپوش   ای. ل

 

ش رو   ـدم کـه  د و  د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکون داد و روی تخـت دراز کشـ
 گفت: 

 

ت - ل دته اس ه   و خاموش کنم؟ا

 

طنت گفتم:  ا ش زی زدم و  خند ر  ل

 

دن تن  - ا د ه موقع  دم  ســت، پتو کشــ دم ن و  خ 
 دنم حمله نک بهم. 

 

؟ - ن  ماهلی
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اعث خندە شــ  ا حرصــش ب م شــد و من تنم رو  ماهل 
ا آرامش   دم و   گفتم: جلو کش

 

 غل کردنت که ایرادی ندارە؟ -

 

غلش و حالا   ا  اشــارە کرد برم تو  از کرد و  ش رو  دســ
ش بود.   وق

لــ   ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ــه ت ون اومــدم تنم  ر پتو کــه ب از ز
د:   ست و از لای فک قفل شدە غ

 

؟ -  ماهل

 

ا امشب سوزنت رو اسم من گ کردە ها  - ا  ای 
 

 

ـه   ش رو  ـــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە عصـ ـــد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ روی آرنج دسـ
 هام دوخت. چشم
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ـــیون کرد و من همونجا ب دو   ـ ـ ش شـ ش ب دندو کنج ل
 هاش جون دادم. تا لب

 

گه ای  - ــ از هر وقت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوامت ماهل اینو  ب
 فهم. 

 شم. من دارم شکنجه 

 

ون دادم.   نفسم رو ب

ه خدا که منم آدم   ، این تن داغ،  ــله، این نزد ــ این فاصـ
 بودم... 

 

 شو.  -

 

ـــــت  ـ ا انگشـ م رو  ــون ــ ـ ـ شـ ــدە روی پ ــ ـ ـ خته شـ هاش  موهای ر
 کنار زد و لب وا کرد: 

 

. ن -  فه
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لند کردم، خ نرم گونه  ا  دستم رو  ش رو لمس کردم و 
ایی که  ادی  ک کنندە بود  صدای ز ادی تح دونم ز

 براش پچ زدم: 

 

فهمم.  -  اری کن 

 

خند زد.   اخم داشت اما ل

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو روی چشـ ــا لحن خــا  ن خ داد و  هــام چ
 گفت: 

 

ـارها منعـت کردم،  همـه   -  ، ـارها بهـت گفتم دخ و 
ه هر   ـه تو ده  ـاهات لـه لـه زدم امـا  ـــه بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
، چرا   ــا ـ ــا تو کنـــارم آروم  ـــدم تـ  هورمونـــه ک

ار راشد نن فه من ژ طه خوای  ای    تونم تو را
ش ا اشم؟و تو دست که سُ م  م ملا  گ

 

ــه از هم   ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا فرو دادم، ح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
ی بود که تا   ــدە بود چ ــ ـ ـ ـ ـ ــن تو تنم جاری شـ ــ ـ ـ ـ ـ جملات خشـ

ه نکردە بودم.   حالا مثلش رو تج
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ا همه ـــتم من واقعا این مرد رو  آخ،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی وحشـ
 خواستم... 

 

ست، من تو رو  - . مهم ن  خوام هر جوری که هس

 

هـای دا کـه قـدرت  م رو نوازش کرد، لـبگونـه هـاش  لـب
 کرد رو داشت. ای که لمس سوزوندن هر نقطه

 

ار مُردم.   کنار گوشم پچ زد و من چند 

 

ه شکنجهمن بهت درد  - . دم،   ی ترسنا

 

ارت #۸۲۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دە فرو دادم و لب زدم:   آب دهن تلخم رو ترس

 

 هم گف من همه -
ً

ت  اینارو ق ــِ شـــو از برم، من دوسـ
ا تموم اینا. و دارم  خوامت 

 

ف گونه  ـــــت لط ـ ـ ـ قا  پوسـ ش دق ــــدای لعنت ـ ـ ـ ـ د و صـ م رو گ
ه موهاش چنگ زدم:  ر گوشم طاقتم رو تموم کرد و   ز

 

ـــه  - ـــال گ ـــاە زخ  مـــا  کوچولو تو چن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
 . 

 

ـدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی پهلوش خط کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انگشـ خنـد زدم و  ل
ه حد اعلا رسوندم.  ی رو   دل

 

ار اســت درمان ن هم، دل فدای اون شــد  - و  دردم از 
 جان ن هم. 
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ه لب ش رو  شون د و پ  هام فشار داد. نفس عم کش

 

ی  - ـــد اینقـــدر دل ـا ـ ـ ـــد مقـــاومتم ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  کردی، تو سـ
ــا   ــدی مـ ــه جهنمـــت خوش اومـ ـ س  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ست، دردە  ش ن ار آت ، تو جهنم ژ و  کوچولوی زخ
 لذت... 

 

ا   لوم رو چنگ زد و  ـــونت  ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ش  ــــ ـ ـ ـ ـ "مکث کرد، دسـ
از کرد. آرامش حوله مرش   ش رو از دور 

 

اهم کرد، مردمک چشــــم ــاد شــــد و خ آروم  ن هاش گشــ
م جک   د و آرنجش رو دو طرف  ش رو روی تنم کش ت

ار ادامه داد" ا حر آش  کرد و 

 

ش ازم - ـــه حی ـــذ کـ ــــت کنم   لـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من  خوای خلاصـ
 شنوم. 
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ـــاور کرد نبود و   ـ ـــدم،  ـ لع ـــدا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهنم رو پر صـ
افت کرد خشونت رو  ه تک رفتارش در  . شد از تک 

 

ـــ چطور   - ـ ـ ـ ـ ـ دنم هم هسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ تو ح مواظب نفس کشـ
دی؟  تو بهم درد 

 

ــای آورد و   ـ ـ ش رو  ن،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ خنـ ـــه ل ـ ـــد زد،  خنـ ل
د. لب ه لب کش م رو   های خش

ه لب ــملطافت و گرم ــ ـ ــد چشـ ــ ـ اعث شـ هام رو روی  هاش 
ه خشوت رفت.  ذارم و این بوسه رو   هم 

 

لند   ــدای  ــ دم، مکث کرد و صـ ــ ــ اینقدر دردنا که آخ کشـ
ـــدن لــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە کرد و  هــاش از لــبجــدا شـ هــام بنــد دلم رو 

ار لب  م رو مهر کرد. هاش چونهای

 

ــــت چونه  ـ ــونت  پوسـ ــ ـ ا تمام خشـ ـــد و  ـ ـ ش له شـ ر دندو م ز
د که بند   ــ ــ ـ ـ نم رو جوری کشـ ــوت ــ ـ ـ مرم رو خراش  سـ نازکش 

 ش رو گوشه ای پرت کرد. داد و جنازە
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 ها. تو حال خودش بود، مثل مسخ شدە

ار مسخ تنم بود و من از این را بودم.   ژ

 

ش نوازش وار از گونه  ــــ ــــت راسـ الاتنه دسـ م رفت و  هام تا 
 متوقف شد. 

 

گه ن کشم. حالا د ستم نفس   تو

ا   ه تنم داد و همزمان  زم کنار گوشــم  فشــار ســخ  آخ ر
 پچ زد: 

 

ـــون، پول   - ـ ـ ـ ـ افه بندازمشـ ار واقعا از ق ه این  نظرت چ
ا خودم هوم؟  عملشم 

 

م رو تر کردم، تو هم لحظــه چنــد جــای تنم طعمـه  ی  ل
اد.  خش بود اونم خ ز ش شدە بود و لذت   خشون

 

. تو اینقدر  ن - ا  رحم 
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د و همونجا پچ زد لب  : هام رو مک

 

اد.  -  هستم، خ ز

ــا لــباینقــدر کــه  ــا  و مهر کنمهــام تمــامش تونم  و فردا 
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این تن دسـ ــالم کـ ـ ــه خودم ب ـ ش  ل ــدن رنـــگ ن ـ د

ار بودە س. نخوردە فقط مال ژ  و 

 

ارت #۸۲۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

دم از این   ش و اون غرق خو شـــد، تنم  لب گ پروای
ــاە این تخـت بود،    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود و اون شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دسـ برهنـه ز

د کنه؟ ست حالش رو   تو
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نه  ر و رو کرد. ب س گه دلم رو ز ار د ه  د و   م رو بوس

 

 لارە چاوم.  -

 (روش چشمم.)

 

فــرو کــردم،   ــاش  ــ ـ مــوهـ ــم رو لای  چــنــ خــوب  غــرق حــس 
ایی  بوســه  ا صــدای  مم امتداد داد و من  هاش رو تا شــ

 صداش زدم: 

 

ار؟ -  ژ

 

ان؟  -  گ
 

 

ــــمخودش رو   ـ ـ ـ ـ اهش رو ب چشـ د و ن ــــ ـ ـ ـ ـ خ  الا کشـ هام چ
ت  داد، ن ن موقع دم به ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نه، شـ ش بود  دونم وق
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م رو تر کردم و   دن این جمله هم الان بود، ل واسه شـ
 آروم پچ زدم: 

 

 و دوست داری؟تو من -

 

ــه اینکـــه مثـــل   ـ ــا فکر  ـ ـــ گرفـــت و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مکـــث کرد، نف
خند زدم، مهم نبود   دە ل م رو  ســـت جوا شـــه قرار ن هم

ه ن  گفت هم از نظر من خ مهم نبود... ا

 

ن   ــم به ی گفت که واســ ـــکســــت و چ ـــکوت رو شـ اما سـ
گن   ـه هم  ـد فقط  ـا اف بود،  گفتـه بود کـه آدمـا  اع

 دوست دارم؟

دە بودم رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که من شـ د چ فهمن  ا دن تا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار   ا مثل این وق از دهن مرد خش مثل ژ جملات ز

اد چه حس و حا  ون م اشه. ب  تونه داشته 

 

 ر کرد. دین دەانت لهچاوە -

 

ه درم کرد)(اون دوتا چشمای نازت من  و از دین 
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ـه اغمـا فرو رفتـه بودم کـه   ـا اون جملـه  همونجـا همزمـان 
ە خند خ و که فقط مختص من  ی چشـما ل های مه

 بود شدم. 

 

د:  د و نال  خم شد، روی هر دو چشمم رو بوس

 

اە نکن ماهل   - انم، اینجوری ن لت له گ قضـای چاو
ه ذرە ارادە  ان همون  ت نکردنت گ ــه اذ ــ ـ   ای که واسـ

 پرە. حفظ کردم 

 

ه لمس امتداد دار از   ــــتم و  ش گذاشـ شـــــت  ــتم رو  ــ دسـ
چـه  مرش ادامـه دادم کـه آە  همونجـا تـا مـاه ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای 

د.  ه هم ف د و فکش رو   کش

 

ـــــت، من اما این   - سـ ــاف ن ــ ـ طه  انصـ عد این را خوام 
اشه ا بوسهتمام تنم درد  . و تو   هات آرومشون ک
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ـــن    ـ ـ ـ ــــت و ح روشـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ د،  ـــ ـ ـ ـ الا کشـ ش رو  طاقت ت
اس   ه ع ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رو شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن دیوار کوب قرمز رن کـه فضـ

 های قد موقع چاپ کرد گفت: خونه

 

ــدن حرف - ، لــب گ ، تو  هــای خطرنــا هــای خطرنــا
ـــاە این  و دوســــت داری ماهل ازی خطرنا و من شـ

 هام. ازی

 

دون توقف لب ام گرفت،  روی تنم برگشت و  ه  هام رو 
ــونت و حر که خودم بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اون خشـ

ً
گه عم حالا د

ــــت هــاش دادە بودم رو از لــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش هم  گرفتم و دسـ
ک لمس   ــار نبودن، هر جــا کــه فکرش رو  کردن  ب

ه همونجا  ــاری که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث و فشـ ــد  داد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ طاقت  شـ
دم.   ناله کنم و تنم رو تکون 

 

ست  درد بود اما لذتم بود، این مرد وارد بود و خوب  دو
ازی کنه.  ا احساست   چطور 

دە  لب اوردم و فهم م م هاش رو جدا کرد، داشــتم نفس 
دنم هست.  ه نفس کش  بود، گفته بودم حواسش 
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ارت #۸۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــونه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای تر کشـ ش رو  ا  ت د،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ هام رو بوسـ
مرنگ  لب هاش تنم رو  کرد و کنار رد زخ که خ 

ـــــت هم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار  ـ ـــد  ـــدە بود مکــــث کرد و چنـ ـــاش مونـ جـ
دش.   بوس

 

ـــــت خودم نبود،  تنم گر گرفته بود، نفس  ـ ـ قم دسـ های عم
الا   ار قرار بود جونم از جـای اون ل کـه روی لطـافت  ان

اد. تنه ون ب  م قفل شدە بود ب
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ه محض اینکه  ن د و نوازشــم کرد اما  دونم چقدر بوســ
ه   ـــــت زدە  ـ ـ ـ ــم رفت و وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ د نفسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ام کشـ ش رو ب  ت

اهم کرد.   ازوهاش چنگ زدم که ن

 

ان نازار؟ -  گ

 

جه  ه این ن ـــتم  دم و حالا داشـ دم همه لب گ ــــ ی  رسـ
ش رو   ـــه بودم مزخرف بود، من جرأ ـــه بهش گفتـ اون چـ

ه درد  ؟نداشتم، ا دم   کش

 

ه خ درد...  - ه... ا  ترسم، ا

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ و  ــاهــام رو  ــا لحن مه هــاش نوازش کرد و 
 گفت: 

 

دنت هم هســتم،   - مگه نگف من مواظب نفس کشـــ
ار؟  ه حرف خودتم اطمینان نداری هر چه کس ژ
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غض کردە گفتم: لب زون کردم و   هام رو آو

 

ه خاطر تو،  -  آخه درد... نه 

 

ــــتم اون جمله رو تموم کنم. نن ـ سـ ـــتمتو ـ سـ م از    تو
کشم، لعن چقدر سخت بود.  د درد  ا دم که   همه ش

 

ش بود خودش رو  تو همون ــاهــام دو طرف ت حــالــت کــه 
ـــورتم   ـ ـ ـ ـ ـ ش رو دو طرف صـ ــــ ـ ـ ـ ـ د، هر دو دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ روی تنم کشـ

خند مشغول نوازش صورتم ا ل  شد.  گذاشت و 

 

س نازار؟ -  آمادە ن

 

اد.  دم، خ ز  خجالت کش

ــدە بودم   ــه بودم، خودم اومـ طـ ــان این را من خودم خواهـ
ش و اغواش کردە بودم الان چه مرم بود؟  روی تخ

 

شه  - ش از هم ... ب اشم و اهات   خوام که 
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ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و بوسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام  ی کوتـا روی لـب ش رو جلو کشـ
 اشت. 

 

ــــه  - عــــد  خوای ا ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذارم واسـ م  م،  لارە تون
ـه من ـاری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالـت راحـت  تو هم خودتو  و خ

ون  خوش از این تخت ب . اشه او که   رە تو

 

ـدونم   ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم، اینقـدر بهش اطمینـان داشـ ن
س چشم  حر رو ن ه بزنه  حرفش هست،  زنه و ا

ای رو که واسـه  سـتم و اجازە دادم تموم کنه این معاشـقه 
لنجار رفته بودم.  ا خودم  ش خ   داشت

 

د و نوازش بوسه  چ ها  ها از  گرفته شد، تنهامون بهم پ
د.   ه اوج رس

ــــدقه ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ لارەآخ از اون ق و نازارا که  ها ها، آخ از اون 
ه راە خرجم   کرد. راە 

گرفت و  ها که داشـــــت جون ها و لبآخ از اون دســـــت
از کنم. م که ن ستم ح چشم   تو
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ه  ی فراتر از لذت  ای که من داشـــتم تج ه چ کردم 
ه در و دیوار  م داشت خودش رو  د. بود و قل  ک

 

کشلارە -  . م نفس عمیق 

 

ـاری کـه گفـت رو کردم و   ـه این فکر هم نکردم چرا  ح 
د و چهار نعل   ـــ ـ ـــیهه کشـ ـ ــــب شـ درد و لذت هر دو مثل اسـ
ــــت خودم   ـ ـ ـ ـ ـــدام دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل صـ گه کن تنم رو در بر گرفت و د

 نبود. 

 

ار...  -  آی... آی ژ

 

شت هم تکرار کرد:  د و  م رو بوس شون  شت هم پ

 

ـــــش...   - ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م نـازار، ه ـانم، درد ول ــات لـه گ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ
ششش...   ه
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ـــدم، نفس   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، مُردم و زندە شـ ـ ـ ـ ـ ـــاعقه ادامه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اون صـ
س کردم و در آخر وق واسه هزارم   دم و نفس ح کش

خند گفت:  ا ل دە شدم کنار گوشم   ار بوس

 

-  . ا ارم  ار من)، م  مال من شدی مانرم(ماند

 

ارت #۸۳۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ار   ک کرد و ان م رو تح ای ار و عطر تلخ ب بوی تند س
از کردنم.    هوش بودم که محر شد واسه چشم 
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ا   ا حس کوفت توی  نور  رح چشمم رو زد و همراە 
دم: تنم کف دستم رو   روی چشمم گذاشتم و نال

 

-  ...  آی

 

دم، دو قدم برداشــــت، مکث   ـــ ـــ شـ ـــدای قدم برداشـ صـ
ا همون   ــــت که  ـ ـ ـ ـ ــــت هم برداشـ ـ ـ ـ ـ شـ گه  کرد و چند قدم د

سته لب زدم: چشم  های 

 

ار کور شدم...  -  ژ

 

عــد   ــه  ی جلوی نور رو گرفــت و چنــد ثــان حس کردم چ
ه  ـــا ـ دم سـ ش  وق تخت تکون خورد فهم ــــ ل درشـ ی ه

 بودە. 

 

 دخ کوچولوی لوس...  -
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ـــــت ـ ـ ه  آروم لای دو تا از انگشـ ش  ِ از کردم و از بی هام رو 
اە کردم.  ش ن  صور

م   دم، ن ـــ ـ ای کشـ اهم رو  ـــه، ن ـ شـ ــــت مثل هم اخم داشـ
ش بود. تنه ه شلوار اسلش مش ت  ش لخت بود و 

 

ستم.  -  من لوس ن

 

ار   ـــدم و ای ـ ـ ـ دن دردنا تنم تو خودم جمع شـ ـــ ـ ـ ـ ا ت کشـ
ه حرف اومد: آخ  ا خشم   لندی رو زمزمه کردم که 

 

 درد داری؟ -

 

اد، و نارا نبودم.   درد داشتم خ ز

ه حس خوب رخوت داشتم.   برعکس 

دە شدە بودم.  ار بوس شب هزار   من د

 نوازش شدە بودم. 
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ـــدە بودم و الان   ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ار ف غل ژ ـــبح تو  ـ ـ من تا خود صـ
ل ن ا بودم و دل ن زن دن ی نکنم. را ت  شد دل

 

-  ...  آرە آی خ

 

ــــت جمله ـ ـ ـ ـــم ب حرفم  نذاشـ ـ ـ ـ ـ ا تمام خشـ م رو تموم کنم، 
د و من چشم  هام از این همه خشونت گرد شد. پ

 

ار   - ... بهـت گفتم نـه، ا ... لعنـت بهـت مـاهل لعن
ــا   کردی... من از این حس متنفرم، از اینکــه خودم 

ب بزنم متنفرم.   دست خودم بهت آس

ـــ بهت حمله کردم متنفرم   ـ ـ ـ ه حیوون وح از اینکه ع 
 اە اە... 

 

ـاژور   ـد کـه آ ـا تخ ک ـه  ــدی  ـــم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ــتـاد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــک قهوە  ــــد و  کوچ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رنــــگ روش روی زم پرت شـ

ش شونه  هام رو پروند. صدای شکس لام
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ر دلم توی تخت   ا درد سخت ز سمت پنجرە رفت و من 
الا   م روی  ـــتم و ملافه رو مح ـ ـــسـ ـ ـــتم و  تنهشـ ـ م نگه داشـ

 آروم لب زدم: 

 

ـــدم  - ـ ا شـ ا این حال  ـــ که تو اتاقت  ـ د  اول صـ ا و 
گه واسم صبح  ا داد جور د دادت... کردی نه   و ب

 

ارت #۸۳۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د.  ه دیوار کنار پنجرە ک مش رو   مشت نچندان مح

شــــت   ار  ــم چند  ا خشــ د و  ــ شــــت هم نفس عمیق کشــ
 هم موهاش رو چنگ زد. 

اهش کردم.  ە ن  و من خ
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ه خاطر   احمق بودم و هم حالشــم دوســت داشــتم، 
ــــت عذاب  ت بود، داشـ ــــع د چون  من تو این وضـ ــ ــ کشـ

ای نداشتم. فکر  ت کردە و منکه ش  کرد من رو اذ

 

ه خواب   خوش  ـــــب من را و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا اون بود، د حق 
ش گر  ادآور ا   گرفتم. رفته بودم و ح الانم 

 

ار  - م ژ ؟من خ ا  شه آروم 

 

ا چند   اهم کرد،  اهش همچنان خشــــن بود، ن د، ن چرخ
ــدە   ج  ــه خ م  ــدون اینکــه ملا لنــد کنــارم اومــد و  ــام 

دم.  الا کش  تنم رو تو آغوش گرفت و از روی تخت 

 

 آی...  -

 

م...  - ان دردت ول  گ
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ــه ملافــه  نمون فقط  د  ی نــازک بود و  مــانع ب ــاد  حــالا 
مرم رو نوازش  ت  ل  کرد. اس

غلش  ازوهام جوری توی آغوشـــش بود که ن ســـتم  تو
ـــبونـدم و  کنم و مثـل خودش لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـه گرد هـام رو 

دن گفتم:   ح بوس

 

ان اوسون.  - م سنه قور  اور

شه.) ونت  م ق  (قل

 

ـاهـام رو روی زم   ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار عمیق گردنم رو بوسـ چنـد 
اهش رو ب چشـم  د و ن هام  گذاشـت، تنم رو عقب کشـ

خند گفت:  ا ل خ داد و   چ

 

اشه؟ - م  گو خ دم خو   ازت که پرس

 

لند کردم و ح   ا صــــدا و از ته دل، دســــتم رو  دم،  خند
ش لای انگشت ایی  هام گفتم: گرف لب 
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ـــــت   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونـــت برم کـــه  ون اون دل مه ال من ق
مش اخم ار جان. و تخمت قا م ژ ، من خ  ک

ـــم، من رو ابرام  به از این که الان  به از اینم ن ـ ـ ـ ـ شـ
ــل توام،  غــ ــدم   تو  ــ ـــبح خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ تـ ــل تو  غــ و  و تو من تو 

دی،  بوس

گه   ، ها؟من د  خوام از این زند

 

خش کرد و   سـت، نفس خوش بوش رو تو صـورتم  ل 
ش گفت:   ح تر کردن ل

 

، من    آخ کـه  - گـه نزنـه مـاهل م د خوام قل
ــدی روح ــ ـ ـ ـ ــدم؟ تو شـ ــ ـ ـ ـ م، تو  بهت اینقدر مبتلا شـ و قل

 شدی جونم... 

 

ـــــت تو دهنم  ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ جان  قل ـــتم از ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، من داشـ ک
ــه دل کوچولوی من زادی   ــ مردم، این همه خو واسـ

 بود. 
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ـــــت دارم  تو فکرش ح ن - ـ ـ ـ ک من چقدر دوسـ و 
ارم...   ژ

 

ارت #۸۳۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

مت گفت:  ا ملا د و   ب دو ابروم رو بوس

 

ه چ مقوی   - د برات  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، گفتم خورشـ گ برو دوش 
ای درست کنه،  م  حانه ر اهم ص م. و   خور

 

ـــتم، ملافـه ای کـه روی زم افتـادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـ روی هم گـذاشـ
دن دور تنم گفتم:  چ  بود رو برداشتم و ح پ
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ونم.  - گه ب قه د  اشه عشقم پنج دق

 

ی نگفت. گونه  م رو نوازش کرد و چ

ی کـه   ـادآوری خ ـا  ـــمـت حموم راە افتـادم و ب راە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا عجله چند قدم رفته رو برگشـتم و   دە بودم  شـب شـ د

 ا ذوق گفتم: 

 

ار ن -  دو  شدە وای ژ

 

ــــت ـ ـ خند عم از این  دسـ ش فرو کرد و ل هاش رو تو جی
شست. ذوقم روی لب  هاش 

 

  شدە هر چه کس؟ -

 

ــ  لب ـ ـ ـ ـ ل وصـ ا ذوق غ قا ــار دادم و  ـ ـ ـ ـ ه هم فشـ هام رو 
 گفتم: 
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 ... داری عمو  -

 

ا خشم گفت: اخم  هاش آ توی هم شد و 

 

ات؟ -  ن

 

دن گفتم:  ای پ الا  دم و ح   لندتر خند

 

 ست... نه سارە حامله -

 

شد.  م  ه سانت هم از اخمش   ح 

ـاهم کرد و   ە ن ـا نمونـد کـه  خ منم ه از اون ذوقم 
دە گفتم: ا لب  های برچ

 

شدی؟ -  خوشحال 

 

مد   د و ح رو گرف ازم و رف سمت  ش رو گ کنج ل
اس  هاش گفت: ل
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ـــــط این   - ـ ـ ـ گه وسـ ــــعف د ـ ـ ـ ـ ه نقطه ضـ د از ورود  ا چرا 
شم؟  زند لجن خوشحال 

 

ــــت   ـ ـ ـ نه مشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش راە افتادم و ملافه رو روی سـ ـــــت  ـ ـ ـ شـ
 . کردم

 

ـه موجود  چرا اینجوری فکر  - ـه این فکر کن  ؟  ک
مون  ـک دارە وارد زنـدگ ــه کـه قرارە همـه  کوچ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 و عوض کنه، قرارە حالمونو خوب کنه.  

 

مه ــــت  ـ ـ ـ ـ دون  ت د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ مد ب ش رو از توی  ا
اە کردن بهم گفت:   ن

 

ـه فرد   - ــــه، حس من اینـه کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ش  ــاح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک صـ م
ــد دارە   ـ ــد ــانوادە جـ ـــه  م وارد خـ  

ً
ــا ــه احتمـ ـــه کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

کشم. خاطرش قرارە خ ش  ه آت  هارو 
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د و   ـــت رو پوشـــ شـــم تا انتها کش اومد، جلو رفتم، ت ن
دم.   من کتفش رو بوس

 

 های خاصتم. دو من عاشق این ابراز علاقه -

 

نه  غلش کردم و دســتم رو روی ســ شــت  ش گذاشــتم،  از 
ــان   ش رو حس کردم و ب دو کتفش رو  ـ ــان قل امـ
دم.   بوس

 

کشه که تو دلت چه ولوله ای  ح قلبتم دارە داد  -
ســــت اینقدر احســــاس   اور کن لازم ن ــدە مرد من،  شــ
ــ   ـ ا دارە که مثل شـ ا ه  ت ک اون خودش  ــئول مســ

شه خب؟  ش

 

د و من چشــم   تکون نخورد اما از لای فک قفل شــدە غ
 درشت کردم. 
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ت ن - ـــئول ـ ـــاس مسـ ـ ــه احسـ ــ دا  اسـ ــد ــ کنم اما الان شـ
ــــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو برگردم تو  دارم احسـ ــاز دارم  کنم کــه ن

 تخت. 

 

ـــمـت حموم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن سـ ـدم و ح دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه عقـب کشـ
 گفتم: 

 

م.  -  آقا ما غلط کرد

 

ارت #۸۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 ک هفته گذشته بود. 
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ـــه، پر از  ـک هفتـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد، پر از بوسـ های  نوازش ی پر از ل
شد بود.   خا که وصف 

 

خش. ک هفته پر از خشونت  های زند 

یپر از اخم ار و دل  های من. های ژ

 

 همه  خوب بود. 

ـا آرامش و دلم  ــــــت همینجوری  خوب و همراە  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مونه.   هم 

 

خنــد بزرگ ش روم بود رو  ــا ل ــل داوودی ای کــه پ ن  ت
لم گذاشتم.  دم و ب دسته   چ

ــل م گرفتــه بودم این  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای دل رو تو جــای جــای  تصـ
ذارم، عاشق عطر تندش بودم.   عمارت 

 

ن که بهم چشمک   دن اون زرد خو دستم رو واسه چ
ـا   ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـث شـ ــاث  لنــد غ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد دراز کردم کـه صـ

چرخم.  ه عقب   تعجب 
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 چه غل کردە؟ -

 

ـار من رو لای بوتـه  ـلان ـدە بود امـا   هـای بزرگ  هـا نـد
د داد بزنه؟  اعث شدە بود که اینجوری  خورش

 

ازوش   ش روی  ـــه آروم کرد ـ ـ ـ ـ ش رو واسـ ــــ ـ ـ ـ د دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ خورشـ
س   ش رو  ــ بود که دســـ ادی عصـ اث ز گذاشـــت اما غ

 زد و خشن گفت: 

 

ـدە، جواب من - ەو  ی احمق واقعـا این  م این دخ
 غلطو کردە؟

ه خدای احد  د  ی  خورشـــ فهمم همچ چ ه  و واحد ا
دون چون ـــــت  ـ ـ ــــه از  و چرا هسـ ـ ـ ـ مشـ اوان برە  ه  دمش 

 این خونه. 

 

ار کردە بود مگه؟ ات چ دم، ن م رو گ  ل
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ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە سـ ـد جواب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نکرد خورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه صـ ـاث د غ
م   م رو از تو جی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه گوشـ عمــارت راە افتــاد و من 

دم و شمارە ون کش ات رو گرفتم. ب  ی ن

اغ  شـک نداشـم داشـت  ات رفت  ا  ن . جواب که داد 

 عجله گفتم: 

 

؟ - ات کجا  ن

 

ی  -  کنم،  شدە؟تو اتاق ق تو دارم گردگ
 

 

ـــه   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات عصـ ـا ـ ـ ــام،  ـ مون دارم م ه همونجـــا 
ال تو ن  گردە. دونم  شدە اما شک ندارم دن

 

ــد بهش   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە، مــامــان خورشـ م فهم وای خــا بر
 گفته وای. 

 

 

 ص کن اومدم.  -
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ـد انـداختم و همونجـا رهـاش  ـل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه توی سـ هـارو 
 کردم. 

ــــغول   ـ اهه و مشـ ــ ــ ـ اشـ ــاعت تو  ــ ـ ار این سـ ــتم که ژ ــ ـ سـ دو
ــه  ــل از اینکـ ـ ــد ق ـ ــا ـ ــه حـــل  ورزش،  ــئلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد این مسـ فهم

 شد. 

 

ه اتاق   دم چطور  دم و خودمم نفهم ســمت عمارت دو
دم و خودم رو داخلش پرت کردم.   رس

 

ـا عجلـه جلو اومـد و   ــتـادە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــط اتـاق ا ـ ـ ـ ـ ـ ـات وسـ ن
 دستم رو گرفت: 

 

؟ -   شدە ماهل

 

ارت #۸۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دمش و عص گفتم:   سمت تخت کش

 

 اتفا افتادە که من ازش خ ندارم؟ -

 

شس گفت:  ش رو تر کرد و ح   ل

 

ش من - ه هفتـه پ اری  اوان  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاثم خواسـ ا غ ا و از 
ـت کرد  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام صـ ـا  ـا مخـالفـت کردم  و من  کردە، 

شدە.  ی   هم چ

 

ا تأسف تکون دادم و گفتم:   م رو 
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ـــه این   - ـ ـ س واسـ ــــک کردە،  ـ ار شـ ات ان ـــدە ن ـ ـ شـ تموم 
ــه ب تو و   ــدە کـ ـ  فهم

ً
ــا ــ بود، احتمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر عصـ اینقـ

ی هست.   شورش چ

 

ــــت روی گونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کف دسـ ـد و  ـــخ گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ش رو  ی  ل
د.  ش ک  راس

 

م شد... وای...  -  خا بر

 

ا نگرا گفتم:  دم و  ش ف ش رو ب  دس

 

م   - ه، ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ات خ عصـ ا ات  م، ن اری کن ه  د  ا
ت کنه.  د صح ا م اون  گ  اغ شورش بهش 

 

دە گفت:  الا انداخت و ترس ش رو   تند تند 

 

ه خدا ننه نه ن - ـــه  ـ ـ ـــه منشـ ـ ـ ـــه، هم  و شـ ـ ـ کشـ
ه  ب فهمم خطا رف ت ه  ــــب گفت ا ـ ـ شـ کنم،  ت  د
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ا ســــال ا خونه اون  هاســـت دارە تو گوشـــم ماهل 
 و ندارم. ست و من حق فکر کردن بهشآقای خونه

فهمه عاشق شورشم...  ه   ا

 

ـــم بند   ـ ــــد نفسـ ـ دە شـ ه دیوار ک لندی  ــــدای  ـ ا صـ در که 
ــــم وارد   ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ات  م، غ ی  ـــتم چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گه نتو اومد و د

اور گفت:   شد و نا

 

د  - ا اری که ن قت دارە، آخرش   و کردی؟س حق

 

ات   ا جلو اومدن غ د و  لع ش رو پر صدا  ات آب ده ن
م.  د  جفتمون از جا پ

 

ا توضیح  -  دم. ا

 

دن   ش رو واســـه ک گه جلو اومد، دســـ ات دو قدم د غ
الا آورد اما متوقف شد.  ات   تو صورت ن
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د مانع  ن  ـــ دم جیغ خورشـ ـــا د دلش نیومد شـ ـــا دونم شـ
د:  ش رو مشت کرد و غ  شد، هر  که بود دس

 

دی ها؟و   -  خوای توضیح 

قــا   ــا  دق ــات ب م ن ــا ب ــارهــا گفتم نکن، ب و وق من 
ـــــب  ـ ـ ـ ـ م خونه هم امشـ اوان همون مردی  ب ه  دمت 

ش. که خودت بهش گف   خوا

 

چ کردە   ات  دم و متأسف  تکون دادم، ن م رو گ ل
ش کرد. بود و حالا ن  شد درس

 

اوان  - اە کردم، من  ـــ ـ ا اشـ ا ــــت ندارم من  نکن  و دوسـ
 شورش... 

 

دە  صـدای نعرە  ات رو لال کرد و من ترسـ اث ن لند غ ی 
م گذاشتم.   دست روی قل

 

 سه...  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3752  

 

ارت #۸۳۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

م، ن مات صــــحنه ش رو ه نداشـــتم که  دونم  ی پ
اث تا این حد   ــدە بود که غ ــ ـ ـ ـ ـ ــدە بود و    شـ ــ ـ ـ ـ ـ منطق شـ

ـه ن ـه ه توجـه کنـه، نـه گ ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـان  هـای  خواسـ
ـــــش   ـ ش رو واسـ دی که جو ــــ ـ ـ خم خورشـ

َ
ات، نه اخم و ت ن

ملـــه  ـــه  ـــل    گفـــت و منداد فقط  رو مـــات تر از ق
 کرد. 

 

ــه و  اورم ن اشـ ــته  عا داشـ ات همچ ت شـــد عشـــق ن
گـــه  ـــه کس د ـــه زور  ش رو  خواد دخ ـــاث  ای  حـــالا غ

 دە. 
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ش ازش علو  ارچه خون بود و آت ه  ش  د. صور  کش

ــــمت من ـ دە  چند قدم که سـ ـــ ـ ـ ات ترسـ ــــت ن ـ ات برداشـ و ن
دم غلم ف ش رو تو  د و من   . جیغ کش

 

ــدا من ن - ــا تورو خـ ـ ــا ـ ــا...  ـ ــا ــاوان ازدواج  ـ ـ ــا  ـ خوام 
 کنم. 

 

ل   دم، از اون صــورت پر از خشــم و ه ش منم ترسـ راســ
ه دســـت هم  ا  ســـت جفتمون رو  درشـــ که قطعا  تو

دم.   خفه کنه ترس

 

ـات، هم کـه گفتم، دهنتو  - ــــداتو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  بنـدی ب صـ
  چشم. هر  که من گفتم 

ات گفتم هر  ولت کردم که شـدی این، چشـم هام بودی ن
ــ   ـ ـ ـ ــــت گذاشـ ـ قا دسـ ـــ جز مردهای این خونه، تو دق ـ ـ ـ ک

؟  روی 
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ـــتم، چرا  روی او کـــه جونـــه منـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدرش دسـ ــانـــت  و امـ
ـــهم ما از این زند همون خونه ن ـ ـ ـ ـ داره  فه سـ ا ی 

گه.   نه هیچ چ د

 

د.  اث رو عقب کش ازوی غ د مداخله کرد و   خورش

 

ش   - ــار کردە کــه اینجوری آت ــاث مگــه چ س کن غ
؟  گرف

ا نکن ا درست  مگه عشـق دسـت خودشه، مگه  و نرو و ن
س کن.   شه، 

 

ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ اث  ادش  غ س زد و ف د رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خورشـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ار اشک من رو هم در آورد، چرا اینقدر ترسنا شدە   ای

 بود؟

 

ار کردە؟  -  چ

ار کردە؟تازە داری    چ
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ا، گفتم دســت نذار روی   ار گفتم آســته برو آســته ب هزار 
ارە کردە رفته عاشـق همو   تم، این احمق چ غرورو غ

د شدە.  ا  که ن

 

ار   د که ای ات ک ه  ن ا انگشــت اشـــارە  جلو اومد و 
قـا همون جـای   ـــتم رو دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و کف دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منم جیغ کشـ

دم.   ه ف

 

ات و ندفنت  - . کنم ن ازی ک ا آبروم   ذارم 

 

ــــکوت کنم، دلم خ دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ ــــت  خواسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ام قائل بودم،   اث خ اح ـــه غ ـ ـ ـ ـ ـ دخالت نکنم، من واسـ
قا   درم و دق م جای  م که  ادی نداشـ تفاوت سـ ز

الا  جای برادر بزرگ ترم بود اما تحمل نکردم و صـــدام رو 
 بردم: 

 

؟  -  چه آبرو برد

فه عاشق شدە جرم که نکردە. چرا ن  خوای 
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ـــم رفــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد بود کـــه نفسـ ــادش اینقــدر  ـــدای ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 م پر از اشک شد. های درشت شدەچشم

 

ند   - ست، ب وط ن دهنتو، همش تقص توئه  ه تو م
س تو گوشش خوندی که...   از 

 

ار   ـــمگ ژ ه دیوار و ورود خشـ ـــدن در  دە شـ ـــدای ک صـ
 ه داخل اجازە نداد حرفش رو تموم کنه. 

 

ــاە   ـ ــار ن ـ ـ ــای انــــداخــــت و ژ ـ ـ ش رو  ـــد و  ــــاث چرخ غ
ە اث برنداشت.  شخ  رو از روی صورت غ

 

ه   ا که از گ ـــهنهمراە ن کشـ ســــت نفس  ه قدم    تو
د.  ش رو گ ست و ل ل  د  م، خورش  عقب رفت

 

ارت #۸۳۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش شورش هم وارد شد.  شت  ار جلو اومد و   ژ

ش بود و اون   ــــ ـ ـ ـ ک دسـ ـــول کوچ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه اون ک ـ ـ ـ ـ شـ مثل هم
 از  لوله

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک هفته اصـ ش، توی این  ن ــ تو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی تنف

ـــه همه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش اینجـا واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای نیومدە بود و حضـ تخـت 
ب بود.   عج

 

دە بود، ل رنگ پ ش از ق  امروز ب

اە   ــ هق  ن ــ ـ ـ شـ ات دوخت و اون دخ ب ه ن حالش رو 
 زد. 

 

ــــدات - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـــد کردی اینکـ لنـ ـــه  این خونـ و هوار  و تو 
ــ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  گــذرم، خودت و ازش ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو واسـ

ــم  ــ ـ ـ ـ ـ گو تر که تو چشـ ام قائلم اما خودت  های  اح
ه؟ لندت لونه کردە چ  زن من واسه صدای 
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ا همون اخم اث مکث کرد و  ـــدای  غ ـ ـ ا صـ های توی هم 
 ای تری گفت: 

 

 رم از اینجا هژا اما...  -

ـه من   ـــمتم چرخونـد و رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ سـ م چ ـا ن م رخش رو  " ن
ت داد  ــد  ـ ــا ـ ــ بودم ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم  ادامـــه داد" عصـ زدم خـ

د.  خش  ب

 

ــات رو ول کردم، تلو خورد و روی تخـــــت   ــ ـ ن ــه  ــ ــا عجلـ ــ ـ
ستادم و گرفته گفتم:  اث ا  شست، کنار غ

 

ــذرت   - ــ معـ ــذر خوا نکن، من  ــ عـ ــدا  ــ خوام  توروخـ
ـد دخــالـت  ــا ــارو نکن، نــه از اینجـا  ن کردم امــا این 
ات د، نه ن  کنم. و عقد اون مرد کن خواهش ب

 

د.   ازوم رو گرفت و ســـمت خودش کشـــ ار  خواســت  ژ
حــث رو تموم کنم و   ــاهش  من این  ــدن ن ــا لــب گ من 

ا چشم کنه. کردم و  اری   هام التماس کردم 
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ش  خوب  ـــه  ـ ــاە کردنم   ـ ـ ـ ن ـــتم اینجوری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ارە، خودش گفته بود.   م

لافه تکون داد:  ش رو  اهم کرد و   چپ ن

 

ـاث در مورد رفتنـت بهش فکر نکن چون نـه اجـازە   - غ
و داری کـه از این عمـارت بری، امـا در  دم نـه حقش

وط ن ه من م ت  ـــــت  مورد دخ ـ ـ ـ ـ ــه فقط درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
، احمقانه فکر نکن گ م  شو. تصم مون  ش عد   و 

 

ـــدای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە صـ ــل از اینکـه جواب  ــالا آورد و ق ــاث   غ
از  گرفته  ـــاف کردن هم  ـ ـ ـ ـ لو صـ ار  ا چند  ــــورش که  ـ ـ ـ ی شـ

م.  اهش کرد د و ن ه گوشمون رس  شد 

 

م  - ن. چه راحت واسه زند دو تا آدم تصم  گ

 

م گرفته بود   ــم ــ ـ الاخرە تصـ ــد،  ــ ـ س شـ نه ح ــ ــ ـ ــم تو سـ ــ ـ نفسـ
از کنه.   دهن 
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م براش که راە رف هم براش سخت شدە   م جلو اومد، 
 بود. 

 

ای بود   ش  اث همچنان  ســتاد، غ اث ا ه روی غ رو
ان  اما همه  ه شورش دارە و ام س چه علاقه ای  دو

و بزنه.   ندارە حرف نام

 

ـــه اینکـه فکر من - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات بنـدازی  واسـ خوای  و از  ن
گه؟ ه  د ش   د

اوان؟ ه   ه  

م اما منن سه م من خ خ ا اون مقا ؟و   ک

 

ارت #۸۳۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ایی گفت:  ا صدای  د و  ش کش ه صور اث دس   غ

 

ط کردە، گفته بودم بهش که شـما آقای  چه - سـت خ
ندە. خونهاین   ای، گفته بودم چشم ب

خش، ن مونه اینجا، نتو ب ذارم جلوی چشمت  ذارم 
 اشه، من... 

 

ازوی   ا هر دو دســـت  شـــورش حرفش رو قطع کرد و من 
دم.  م رخم د اهش رو روی ن دم و ن ار رو چس  ژ

 

؟ - ط کردە من   اون خ

م اون چشم ستهاشگ ؟و منو  د من   و ند

دن   شـه و من قد کشـ اث، چشـمم کور  دمش غ من د
ت شدخ دم، بزرگ شــــد شو د ا شــــد دم و ز و دلم  و د

 رفت. 
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ـــــوهر  ـ ـ ـ ـ ـ اتو شـ ؟ ن ار ک و  دفن  دی، منخوای چ
؟  ک

 

ـــدە   ـ ـ ات قطع شـ ـــدای هق هق ن ـ ـ دم، صـ لع آب دهنم رو 
ـاس   ـد همچنــان ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش بود، خورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ە  بود و خ

اث مات گفت:  شت چنگ زدە بود و غ اث رو از   غ

 

شکنه آقا...  -  گردنم 

 

ن   س ه جلو برداشت، چند دم عمیق از ا ام  ه  شورش 
نه  ا صورت جمع شدە  گرفت و س د و  ش رو سخت ف

 گفت: 

 

دم تو   - ـدر نـد ـت  ـاث، من مح ـــکنه غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گردن من 
ــا همــــهبودی  ـ ـ ــا الان  ـ       یو هژا دمتون گرم امـ

ت م دخ ا جونو خوام   و دلم. خوام 

ــانــت در امــانــت کنمن ـــتم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  خواسـ ـــمم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ
شـــد، دلم   مه اما  اشـــه که ع برادر بزرگ ناموس مردی 

د.  ُ 
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ه  ـــه که   نحالا ا ـ اشـ ـــــت مردی  ت دسـ خوای دخ
ست، فقط ص کن،   ست حر ن ش زندە ن چند ماە ب
تم راحت اینجا زند   چند ماە صــ کن من که مردم دخ
ل منم که خ زود   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــوهرش ندە، مشـ ـ ـ ـ ـ ه زور شـ کنه 

 شه. حل 

ـه تـا الان زنـدە  مونه، ا ون  ـــتم از گور ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فقط  نـذار دسـ
ــار تنم  ــا این  ــاتــه، اون بهم جون دادە  و تو  ــه خــاطرە ن

م. (داداشم)  گور نلرزون برا

 

اە  ه صـورت شـورش ن اث مات  ات  غ از ن کرد، حالا 
لنـد   ـه لنـد  م  گ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـام سـ ـــتم  کرد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

م شــدە م براش، واســه  مشــت مح م از کنم،  ار رو  ی ژ
د. دردی که   کش

 

ــای انــداخــت، لــب ــاز گرفــت و من    م  هــاش رو مح
هاش قفل کنم و  هام رو لای انگشتموفق شدم انگشت

 زمزمه کنم: 

 

اش.  - م برات آروم   م
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ه دو طرف   ــــمش رو  ـ ـ ـ ـ خ بود و  تکون داد، چشـ هاش 
ح چونه  ــــ ـ ـ ـ ـ ه وضـ ایی کنار  ش  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ا صـ لرزد و من 

 گوشش پچ زدم: 

 

م، جان ماهل   - م ــــه همینجا م ـ ـ ـ ـ شـ ــــات تر  ـ ـ ـ ـ ار چشـ ژ
اش.   آروم 

 

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش منقطع از سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و نفسـ ـــخــت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ی  ل
ون اومد.  ش ب  سنگی

ــــته  ــــسـ شـ ه اشـــــک  اە  از کرد ن اث که دهن  م رو بهش  غ
 دادم. 

 

ـــورش خان، درد من این نبود،  مرم  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
الا این دخ واسه  خودت  ه روز بودنت  دو 

ــات   ــ ـ ـ نـ فـکـر کـردم  مـن  تـو،  از  بـهـ  ــه،   ــ ـ نـعـمـتـ مـن 
ا کردە.  ال  خ

اش کر  چت شــدە،  ا پ دم تو  شــدم نفکر کردم  شــ
 ... از مرگ 
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ــورش خودت  ــشـ ـ قا مثل  س نگو، از    دو تو دق
گرم خون  اوانم... مرگ نگو که ج  شه 

 

ش رو روی شــونه  اث گذاشــت و فشــار  شــورش دســ ی غ
 کوتا داد: 

 

ش کن نــه   - ز س نــه خودتو  ت تــاج  منــه،  دخ
ل   اهم بهش مثل ق ــه ن ــ ـ ـ ـ اشـ الت راحت  ه رو، خ ق

 رە. هرز ن

 

ارت #۸۳۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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اورد و  گه طاقت ن اث د د. غ  شورش رو تو آغوش کش

ه انگشـت اورد، فشـاری  ارم طاقت ن رو    هام آورد و من ژ
د.  ون کش  همراە خودش ب

 

اد بود که صورتم از درد  فشارش روی دست هام اینقدر ز
ک نزدم.   جمع شد اما ج

 

ـه مرکز اتـاق کـه   ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودش داخـل اتـاقش کشـ من رو 
ش رو پوشـوند،   م دســتم رو ول کرد و صــور د تاب  رســ

ار   ــــت و من موندم که چ ـ ـ ـ ـ ــــت قدم برداشـ ـ ـ ـ ـ ه چپ و راسـ
ش کردە بود و خوب  کنم. حرف ـــــورش دلم رو ر ـ ـ ـ ـ ـ هـای شـ

ه  قلب شکسته ستم   ارم آوردە. دو  ی ژ

 

ار؟ -  ژ

 

ش ادامه داد و زمزمه کرد:   ه راە رفت
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ـــه من ن - ـ ـــت  ـــاری کنم،  لعن لعنـ ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ تونم واسـ
ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم،دارە جلوی چشـ ــام پر پر  تونم غل  هــ

 شه. 

 

ــــت ـ ـ ــــت دسـ ـ ـ شـ مش حلقه  جلو رفتم و از  ــــ ـ ـ هام رو دور شـ
م رو ب دو تا کتفش گذاشتم:   کردم و 

 

ــاد خودتو   - ـ ـــت برنم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری از دسـ ـ زم  ــاش ع ـ آروم 
ش نکن.   ز

 

فش  دســـت ــدای ضـــع ــتم گذاشـــت و صـ هاش رو روی دسـ
 اعث شد هق بزنم: 

 

شم قضات.  - گو آروم  ی  ه چ  عاجزم نازار، 

 

ش رو تر کرد.  م ت م رو تر کردم و اش  ل
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ـدا   - ـــــش قلــب پ ـ ـ ـ ـ ـ ـار، مطمئنم واسـ ــنـه ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من دلم روشـ
ـــه، من  ـ ـ ه عرو بزرگ  شـ دونم تو هم خونه 

ــــورش  ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ـــ دورت  واسـ ـ ـ ـ ـ م، تو قرارە عمو  گ
 گردم شک نکن. 

 

د،  ش   آە کشــ د، هر دو دســ دســتم رو نوازش کرد و چرخ
هام لب  ا کردن اشـکرو روی صـورتم گذاشـت و ح  

 زد. 

 

م.  - لت ول ز، قضای چاو  لارە چاوم اشک ن

 

ز، درد  لای چشم(نور چشمم اشک ن ه جونم.) و   هات 

 

نه م رو روی س خند زدم و   ش گذاشت: ل

 

ـه این فکر   - ـاش خـب؟  س تو هم نـاراحـت ن ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
از کرد  اتکن که شورش دهن   و خواست. و ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3769  

نه  د، نرم و آهسـته، سـ م رو  خند ش تکون خورد و من 
دم.  ش بهش ف  ب

 

در سوخته - از. آرە  ون   ی ز

 

د روی لب ا خند اونجوری که  ـــته  هنوز ل ـ ـــسـ ـ شـ هامون ن
اد   ات و ف د و ن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای همزمان جیغ خورشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ بود که صـ

د.  ون کش نه ب مون رو از س اث قل  غ

 

 ا خدا هژا...  -

 

ارت #۸۳۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ار  د... ژ ون دو س زد و سمت ب  من رو 

دون نفس خودمون رو داخل پرت   دم و  سمت اتاق دو
م.   کرد

 

ــــورش کف اتاق افتادە بود و جیغ ـ ل  های  شـ ات  امان ن
 عمارت رو گرفته بود. 

ا عجله   ار  ــورش رو تو آغوش گرفته بود و ژ اث  شــ غ
ض   ـــــت روی ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش پرت کرد و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خودش رو کنـار شـ

ش گذاشت.   گرد

 

س اشــک   کرد و وحشــت  امون داشــت صــورتم رو خ
ه دسـت ا شـورش رو  زدە داشـتم  ار که علائم ح های ژ

اە چک   . کردمکرد ن

 

ات جیغ   زد و من دستم رو روی گوشم گذاشتم. ن

 

ە منم   - م ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن... هژا شـ ــاری  ــ ــه  ـ ـ هژا... هژا 
م خدااااا...  م  م
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات رو آروم کنـه و  خورشـ کرد ن
ار اینقدر دست ضش رو  لرزد که نهای ژ ست ن تو

ا صدا که رعشه ە و   ش تنم رو لرزوند گفت: گ

 

س زود...  -  ماهل زنگ بزن آمبولا

 

ـــعم   ـ ـ دە بودم اینقدر وضـ ـــ ـ ـ ه تنم دادم، اینقدر ترسـ تکو 
ــتم،  خراب بود که ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو کجا گذاشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

 چر دور خودم زدم. 

 

لند شــد زانوهام ســســت  صــدای هق مردونه  اث که  ی غ
اە کردم.   شد و بهشون ن

اد   لندش کرد و ف ر تن شـــورش و  ار دســـت انداخت ز ژ
 زد: 

 

ارە خودم  - س طاقت نم دن آمبولا  برمش. تا رس

 

ون رفت.   از اتاق ب
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ـات از حـال   ـــمـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و من سـ ـالش دو ـه دن ـا گ ـاث  غ
ا  مرفته رفتم و  لندش کرد د از جا   . خورش

 

د  د کنارشون ا ا م،  م. رفت  بود

دم:  الا بردم و جیغ کش  س صدام رو 

 

رو   - ـــه  ـ او کـ ــــاش،  ـ ـ م  ــا، مح ـ ـ ـ ـ ب ــــه خودت  ـ ـ ــــات  ـ ـ ن
ار افتادە شـورش توئه، جمع کن خودتو  دسـت های ژ

مارستان.  م ب د ب  ا

 

ه  د گ ه خورشـــ ه کردی م ی  کرد و  کرد و من چ
 تا جون دادنم نموندە بود. 

 هامون از ب رفت. چه زود خو 

 

ش  ـــورش چ ـ ـ ـ ه شـ چوقت  ا گه این عمارت ه ـــد د ـ ـ ـ شـ
د. رنگ خو رو ن  د

 

 اش شهرام اینجا بود. 
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د  ـه خـاطر تهـد های مهران مجبور نبود برە کنارش،  ـاش 
اش...  اشه  ار  مک دست ژ  اش اینجا بود تا 

 

ــ ح ن ـــوار ماشــ ی  دونم چطور سـ م، تنها چ ـــد ها شـ
ـاس کـه  ـا همون ل ای  هـای خونـه دونم این بود کـه همـه 

ــه  س روونـ ـــم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا چشـ ــان  کـــه تنمون بود  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ ی ب
م...   شد

 

ارت #۸۴۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 غم شورش بزرگ بود. 
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ه لحظه اشک  شد. هامون خشک ناینقدر که 

 دلمون خون بود و نفسمون تنگ

. حال   مزخر که تحملش سخت بود و دردنا

 

م.  شسته بود  شت در   یو 

ــد رنــگ    من ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـــد سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد روی صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات و خورشـ و ن
مارستان.   ب

 

ـــته   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ اث روی زم کنار در   یو  ـــهرام و غ ـ ـ ـ شـ
ـــهرام گفتــه بود کــه خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە نبود، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ بودن، خ
ـاردار   ـه هر حـال  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ نـدارە، از نظر مـا هم ایرادی نـداشـ

ادی ناراحت کنندە بود   .. بود و این خ ز

 

ار تو اتاق دک بود.    ژ

ت کنه و من   ـــــح ـ ـ ـ اهاش صـ ــــته بود تنها  ـ ـ ـ ـ ی که خواسـ دک
که شدە بود.  م دو ت  قل
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ـــــورش بود و  کنـــار مردی کـــه همـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ش کنـــار شـ ی  ک
ــه دوش  ــد و ح منــه لعن ازش  ــارهــارو تنهــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

شه.  زە تا آروم   خواسته بودم اشک ن

 

س   ش خ ه شـــهرام که صـــور ە  دم، خ الا کشـــ م رو  ن ب
ا صدای تو دما لب زدم:   از اشک بود 

 

ون   - ــار از اتــاق ب ـــد، چرا ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام برو بب  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اد؟  نم

 

ـــم خ  چشـ دن اون دو تا گوی  ا د از کرد و من  هاش رو 
ه چشـم د، دسـ  م لرز غض  ل د و صـداش از  هاش کشـ

د:   لرز

 

ـــدارم  من ن - نـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هژا حرف بزنم، من دلشـ ـ تونم 
، من ن ینم شکسته... ماهل گه ب ار د ه   تونم 

 

اث شـونه  ای انداخت  غ ش رو  ه لرزد و  هاش از گ
د:   و نال
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ــ منه   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم از تخت  تقصـ ـ ـ ـ اعث شـ ە، من  همه چ
، منه   ای اد  ه درد آوردم. ب شو   در قل

 

ه کردن و  ات م د و ن ستادم. خورش  من ا

کشــم، اینقدر ســخت اشــک ن ســتم نفس  رختم  تو
دن نبود.   که جا واسه نفس کش

 

دتر از من   اهم کرد،  شستم، ن اث روی زانوهام  کنار غ
ـــــک  ـ ـ ـ ـ دە  اشـ س بود و من ب ش خ ــور ـــ ـ ـ ـ ـ خت، تمام صـ ر
 لب زدم: 

 

ا زود این   - اث خان... دیر  ... غ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ تو... مق
فتاد... خودتو...   اتفاق م

ــــنگ رو هم آب   ــــدام دل سـ ــــدا، صـ لند و پر صـ "هق زدم، 
ـــ  کرد، من ن ـ ـ ــــورش فکر کنم،  ه مرگ شـ ـــتم  ـ سـ تو

ون عمارت، ن ذارە"مه ست اینجوری تنهامون   تو

 

اث خان...  -  واسش دعا کن غ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3777  

 

ارت #۸۴۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــیون ز از ته راهرو   ــ ـ ـ ــدای شـ ــ ـ ـ گه اما صـ ی  ـــــت چ ـ خواسـ
 اجازە نداد،

ه اون سمت دادم.  اهم رو   ن

ـــــت ـ ـ ــمت ما میومد و  دال بود که تو دسـ ـــ ـ ـ ــوان سـ ــ ـ ـ ـ های شـ
خت. اشک   ر

 

 م... ای هر چه کسم. آی روله -
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ستادم.  اث ا ا غ  همزمان 

ش نموندە   ـــــ اشـ ی تا فرو ـــوان کبود بود و چ ـ ـ ـــورت شـ ـ ـ صـ
 بود. 

 

ه شـــورش    شـــه  ســـتادن و از شـــ شـــت در ا ه ما  توجه 
اە کردن.   ن

ش  د و دال مدام توی صــــور ســــتم صــــدای  ک تو
ار داشـت همه چ   دتر از ژ شــنوم،  لند قلب شــوان رو 

ـــنـگ کوب  رو تو دلش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هیچ تر از سـ خـت و ان ر
 کردن نداشت. 

 

دم.  ش دو ا عجله سم دم  ار رو که از انتهای راهرو د  ژ

ــاهم کرد،   ــ ن ــاد و  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدم از حرکــــت ا ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رسـ بهش کـ
دی  چشــــم ی از ســـف ه شــــدت قرمز بود و هیچ خ هاش 
 هاش نبود. چشم

 

 هاش مشت بود. اخم داشت و دست

ا عجله گفتم:  ه دال و شوان انداخت و من  ا   ن
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  شد؟ -

 

 

ــه کـــه حـــالا هم   ق ـــمـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازوم رو گرفــت و من رو سـ
ـــدای گرفته ای   ـ ـ ا صـ د و  ـــ ـ ـ ـــتادە و منتظرش بودن کشـ ـ ـ سـ ا

 گفت: 

 

 ه هفته...  -

 

د.  لع ش رو   مکث کرد، آب ده

ای  الا  لوش مدام  ک  ه  ســ  رو 
ً

شــد و حالش اصــ
 راە نبود... 

 

 شوان جلو امد و مات لب زد: 

 

؟ -  ه هفته 
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ـــاز آب   خ داد،  ـــات چ ـــورت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش رو توی صـ ــار ن ـ ژ
ــه   ــد کــه  ـــخــت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ــد و اینقــدر ل لع ش رو  ده

شست.   خون 

 

ــار دردش فقط اون بود نــه  ــای  ان مــادری کــه فقط وق 
از  مارســتان  ه ب ــی هم  شــورش  فتاد  ادش م شــد 

 دارە. 

 

 عمرش...  -

 

ارت #۸۴۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3781  

اە شــد   ا ســ د، دن ه زم رســ ار همون لحظه آســمون  ان
لمه د. و گوشم جز اون  ش گه ه   ی عمرش د

 

د و روی زم   ا هر دو دســـــت تو  خودش ک ــــوان  شـ
 کنار دال زانو زد. 

 

ل از همه د و ق ش ک ــــور ـ ـ ـ ـ ــــیون روی صـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ات  ار    ن ژ
دش، سخت و    امان. بود که تو آغوش کش

 

ــ از این خودش رو بزنـه و لـب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـاش رو  اجـازە نـداد ب
ش افتادە   ش از  ـــورت ـ ـ ـ ـ ـ ـــال صـ ـ ـ ـ ـ ـ ات که حالا شـ روی  ن

 بود چسبوند و لب زد: 

 

-  ... گ  عشق شورش آروم 

 

ـــتم   ــتم، دسـ اری کنم اما  رو روی دهنم گذاشــ ــتم  خواســ
شـــون  شـــد، ن ک اغ  خواســـتم لااقل واســـه دلداری 

ستم. برم اما ن  تو
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ـک هفتـه  عـد اون  لمـه،  عـد اون  ار منم  ـا موندە  ان ی 
 از عمرش جون دادە بودم. 

 

د و دست ات جیغ کش ار  ن مر ژ ش رو روی  زو های آو
 گذاشت. 

 

ت   - ُ چ  کن، تو از  اری  ه  ــــم هژا  اشـ چطور آروم 
اری  رمن من  من بودی، هر  ، تو سـ ک سـ  تو

وانــت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودی هژا، تو رو خــدا تورو ارواح خــا سـ
دە.  ش   نجا

شه درمانمون   کردی؟مگه تو نبودی که هم

م   م میومـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون نبودی مـا هر دردی داشـ مگـه تو دک
ــه  مــاهلینــت   ــدە تورو  ـــو نجــات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغــت، شـ

 دم. قسمت 

 

 هق زدم. 

ه شونه  ار چنگ زدم و  اهام لرزد و واسه نیوفتادن  ی ژ
دم: زمزمه  ی آرومش رو ش
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ات عاجزم...  -  عاجزم... ن

 

اث   د و غ ون دو ــــمت ب اورد، سـ گه طاقت ن ــــهرام د شـ
شــــت هم   ش رو  ه داد و مشـــــ ه دیوار تک ش رو  ــــون شـ پ

د.   ه دیوار ک

 

ـــــک  ـ ـ ل اشـ ــــ ـ ـ ـ ار  ا سـ ا بود که تو آغوش ژ ه ن اهم  هام ن
ش.   ا عجله گرف د   حال شد و خورش

 

ا دســت  ار  ات برســن و ژ ه ن های  پرســتارا جلو اومدن تا 
ه راە افتاد.   مشت شدە مخالف خرو 

 

ارت #۸۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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سـور شـد و   دم، سـوار آسـا الش دو ح فکر نکردم و دن
ل از   قه ق ســـته شـــد. ط دنم درش  الا رفت  رســـ ها که 

ـــــت شـ ـــــمت  له رو سـ ــــمردم و راە  ـ ـــتان در  رو شـ ـ مارسـ ام ب
ش گرفتم.   پ

 

ــــدای نعرە  دم صـ ــــ رد آخر که رسـ ا ه  ه  دم و  ــــ ش رو شـ
نه دم. س ار  م چنگ زدم و مثل ابر بهار 

 

ش خداااا.  - ار نه... نگ  خداااا نه... ای

 

لــه ـدن  ــدە از دو ــا نفس ب ــا روی  هق زدم و همراە  هــا 
ه  شــــت دە  ــ دن بهش که چســ ــ ــه رســ ــتم، واســ ام گذاشــ

دم و ب نعرە  ستادە بود دو شت همش  دورچ ا های 
 لب زدم: 

 

ار...  -  ژ
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ش رو روی   اە کرد و ل ســم ن ه صــورت خ ە  د، خ چرخ
ـــــت مقاومت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر من، منه  هم ف کرد 

زە.   احم که خواسته بودم اشک ن

 

ز.  - ار توی خودت ن ه کن ژ  گ

 

ـا زانو زم خورد و من خودم رو کنـارش پرت کردم، کف  
ــــمت زم خم   ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ش روی کف بود و  ـــــ ـ ـ ـ ـ هر دو دسـ

 شدە بود. 

د تا هق هق مردونه  ه طول کش ش تو فضا  فقط چند ثان
شه و ناله کنه:   خش 

 

گو شورش   - ه خدا  گو... تو  شـورش نه... ماهل تو 
 نه... خدااا برادرام نه... 

 

دم تا دهن   ام گ ونم رو تو  غل گرفتم و ز ش رو توی 
ش   ـد ز، د ــــک ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اشـ ـاش تـا ن م آروم  ـاز نکنم، تـا ن
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ــــخت بود و آروم  ـ ـ ـ ـ ـ م  سـ ش  ــــد لااقل درد روی قل ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد. 

 

د و ناله  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمون هفتم رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ هاش دلم رو  هق هقش 
 خون کرد. 

ا تنم تکون  ش رو  دم. مثل ننو ت ش رو بوس  دادم و 

زە.   نوازشش کردمو اجازە دادم تا اشک ب

 

از   ــتاد و ن ســ م ش داشــــت وا ــه، قل شــ ک  اجازە دادم ســــ
شه.  ه   داشت تخل

ـــه هر چقـدر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ختـه بود،  س بود هر  تو خودش ر
ـــه و   ـ ـ ـ ـ شـ ــــت آروم  ـ ـ ـ از داشـ م بود و دم نزدە بود الان ن مح

 . خ   به از اشک ر

 

شه عشق من آروم...  شه، شورش خوب خوب  -
م. آروم همه  ی زندگ

 

ش رو  هق زد و دســت مم حلقه کرد و  هاش رو دور شــ
نه  م پنهون کرد. تو س
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ه هفته، شورش   - ه هفته، ماهل گفت نهایتا  گفت 
ــــــت  مهمون امروز  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـازهـای دک ــت، اینـا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ و فرداسـ

اوانم.   وای... وای 

 

ــدە ب شـ غض ســـ دم تا  لع لوم  آب دهنم رو تند تند  ی 
 شد. رو مهار کنم اما ن

ــــم ـ ون از چشـ ش ب ـــــخت  هام آت دن سـ ــــ ـ زد و نفس کشـ
ار توی این حال خود مرگ بود.  دن ژ  بود، د

 

ـــا هق  لـــب ـــبونـــدم و همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـــه فرق  هـــام رو 
ختم... هق لندش اشک ر  های 

 

ارت #۸۴۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه هفته سه روز گذشته بود. اورم ن  شد از اون 

م، گه شورش رو داش  ع فقط چهار روز د

ست از این دردنا  اشه؟تو  تر 

ش غمگینمون کنه؟  گه از این ب ست د  تو

 

شــت  ا چشــمه  ی اشــ که قصــد خشــک شــدن نداشــت 
ـــه  شـ ـــ اهم از شـ ـــتادە بودم و ن سـ ی م  در   یو ا

ە ار بود روی در خ  . ی ژ

ش بود.  ش توی دس شسته بود و دس  الای  شورش 

 

ینم که تند   لوش رو ب ک  ــــ ـــله سـ ـ ـــتم از این فاصـ ـ سـ تو
ای  الا  ا قورت دادن  تند  ـــــت  ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ــــد و اون سـ ـ ـ شـ

دە.  غضش رو فرو  ش   آب ده

 

ار.  ار دە  ار دو  ه  دم،   آە کش

ک ن  شد. نه این درد س
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ـــتمون برمیومـد کردە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه از دسـ تو این چنـد روز هر 
م  ... بود

 

ــال ــتاداش که سـ اغ تمام اسـ ه تک  ار تک  ها بود هیچ  ژ
طه  ــــت رفته بود، همه را ـــون نداشـ ـ اهاشـ ها  ی جراح ای 

م...  دە بود اری ک رو د م بتونن  د داش  که ام

 

ــدە ای   ــ ـ ــا ـ ـ فـ ـــا هیچ  ـ امـ نعرە زدە بود، خودش رو زدە بود 
ار ن ـــــت، خدا ان ــ از این  نداشـ ـ ـ ـ شـ ــورش ب ــ ـ ـــــت شـ خواسـ

مونه.   روی زم 

ە. اون  گ ونمون رو ازمون   خواست  مه

 

ە،   ـــتار و دک ـ ـ ـ ـ ـ ا هر  پرسـ ه دعوای لف  عد  ـــوان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتادە بود   ـ ـ سـ ه در   یو مغموم ا ە   عقب تر خ

م بود.  ر   و دال تو اتاق کناری ز

 

س  ـــاوتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د قضـ ـا د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خاطر  شـ گرفتم، دال 
ش رو از دست   داد. شورش داشت جو
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ـــاە کردم،   ـــات ن ـــه ن غض فرو دادم و  ـــا  آب دهنم رو 
د بود و چشمش روی شونه  سته بود ی خورش  . هاش 

 

ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه روز از اینجـا جم نخوردە بود و ح واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو این سـ
ـــدە بود و ح   ـ ـ شـ ــتان خارج  ــ ـ مارسـ اس هم از ب ض ل تع

ــم ه لحظه چشـ ــه  ــته و ه  واسـ هاش رو روی هم نذاشـ
 نخوردە بود جز آب. 

 

ــــت خودش رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو کــه داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و گوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز آە کشـ
دم.  ون کش ب مانتوم ب  کشت از تو ج

ــمارە  ــ ـ ـ ــاعت زنگ  شـ ــ ـ ـ ی رعنا بود، تو این چند روز هر دو سـ
 زد. 

 

ه فاصله گرفتم.  ق دی جواب دادم و از   ا حال 

 

 جانم رعنا؟ -

 

 سلام چطوری؟ -
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ه   مرم رو  دم و  ا چشـم  آە کشــ ه دادم و  دیوار راهرو تک
ـه    خط خ  ـال کردم. رنـگ  هـای رن کف رو دن

 شد. یو ختم 

 

دم که  - م. د، اینقدر  م  خوام 

 

ــــگ - ــا زنـ ـ ـ مـ بب  زم،  ــه ع ــ نکنـ ـــدا  ـ ــه دک    خـ ــ ـ زدم 
است،   ش د آسا ارهای جد ، آشنای  از به حات

ار  از  مارستان پیوند اعضای ش  کنه. تو ب
 

 

نه دی توی س جان زدە گفتم: نور ام  م روشن شد و ه

 

 خب؟ -

 

مار مرگ مغزی دارن که   - ه ب ش گفت  خوان  راســــ
ارت اهدای عضو داشته،  اعضاش  ار  ، ان و اهدا ک

ه   ــــت، گفت ا ـ ـــتان هسـ ـ ـ مارسـ و دو تا متقا تو ب
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ت  اهاشــــون صــــح ــه  ه اونا وضــــعشــــون  شــ کنه ا
شه قلب د  اشه شا فرس برای شورش. به   و 

 

 

ا انگشــــت  ــمم رو  ون دادم و هر دو چشــ ــم رو ب هام  نفســ
دم:   ف

 

ــا، ن - ـ ــه رعنـ ــ ــد ال ــ ــارە ام چــ ــه این ب ــ م تونم  ــا  ـ و  هـ
مارســتان خودشــونه خودت   ا ب ت  شــه، ال آخرش 

. که اینو خوب   دو

 

ارت #۸۴۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش منم هم فکرو کردم اما   - ــــ ـ ـ ـ ـ د  راسـ ه ام ه  گفتم ا
ِش شه من پِ م  ستم  کوچ ش ن م، حالا ول ک گ و 

جه برســـم فوقش فحشـــم  اینقدر زنگ  ه ن زنم تا 
گه...   دە د

 

د تکون دادم و گرفته گفتم:  ه تأی  ی 

 

ه فکری، این لطفت - چوقت فراموش  ممنون که  و ه
 کنم. ن

 

غض دار شد:    مکث کرد و اونم صداش 

 

ـه اون خو   - ـاری نکردم، جوون  م براش، منکـه  م
ا هنوز نه؟  حقش این نبود، بهوشه ماهل 

 

دە بود   شه چس ه ش ا بود و  ات که حالا  ه ن ا  ن
 انداختم و گفتم: 
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اد اما خ درد دارە نفس ن - ــه،  بهوش م ــ کشـ تونه 
ه.  خوا از   مجبورن مسکن قوی بزنن تا 

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ــا  ـ ـ ـ ـ و  فـوت کـرد  تـو گـو  ـقـش رو  عـمـ نـفـس 
 ای گفت: گرفته

 

 خدا بهش رحم کنه...  -

 

-  ...  آم
 

 

 یو برداشتم.  ه قدم سمت در  

ت  ــــح ـ ا تلفن صـ ـــم  ـ ـ ا خشـ ـــــت  ـــوان داشـ ـ ـ کرد و تمام  شـ
ون زدە بود. رگ ش ب شو و گرد  های پ

ــاعــث  ن ی کــه بود  ــدە بود و هر چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  شـ
ا   ــ ـ ه سـ ش  ــور ــدە بودم صــ ی  شــ دوارم هر چ بزنه، ام
اشه.   که بود در مورد شورش ن
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ـــدر   - م اینقـ ـــدا قل ـــه خـ ـ ؟  ـــاهل ـــداری مـ نـ ـــاری  ـ  
ً

فع
دم خدا خودش  سنگینه ح ن تونم بهت دلداری 

مک کنه.   بهتون 

 

ــدە ــ م شـ اە از مشـــــت مح ــوان گرفتم و خ آروم  ن ــ ی شـ
 گفتم: 

 

ــت  ممنون کــه زنــگ  - ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــات کــه صـ ز رعنــا، 
زم. کنم حالم خ خوب   شه ع

 

ـه خـدا   - ـاد همینـه،  ـاری کـه ازم برم ونـت برم، تنهـا  ق
شــت   ــ ندارم وگرنه حتما میومدم پ م مرخ هیچ تا
ــــوهرتو تنها نذار   ـ ـ ـ گه شـ ــــم، حالام برو د ـ ـ ـ اشـ تا کنارت 

 خداحافظ. 
ً

 فع
 

 

ـــ از بوق ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  خداحافظ رو زمزمه کردم و عصـ ـ ـ ـ ـ شـ های 
المه  اە    ه که ب م ه گو ن دە بود  ــ ــ ـ ــم رسـ ــ ـ ه گوشـ

 کردم. 
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دن شـــمارە  دم و خواســـتم  ا د لع ی مهران آب دهنم رو 
مون   ـــ ـ ـ شـ دم اما  ه اون  ـــهرام برم تا گو رو  ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ سـ

شون  د ضعف  ا  دادم؟شدم، چرا 

 

گه؟  مگه قرار بود  

ـــه جوری  ــد  ـ ــا ـ ــه هم  ـــالاخرە  ـ ــد کـــه هیچ م  ـ فهم
اهاش ندارم  . صحب 

ــله  ــ ـ ـ ـ ا جمع ماتم زدەاز فاصـ ـــــت در م رو  ـ ـ شـ یو     ی 
ا اخم اد کردم و   های توی هم جواب دادم: ز

 

 له؟ -

 

ار   د، ان ــ ــ ــم رسـ ــ ه گوشـ ه خش خش کوتاە  عد  ــداش  ــ صـ
دم و حالا گیج بود.   انتظار نداشت که جواب 

 

؟  -  ماهل

 چقدر خوشحال شدم جواب دادی. 
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دم، دو قدم سـمت انتهای   م رو گ راهرو برداشـتم  کنج ل
ه اون راە زدم.   و خودم رو 

 

 دل داشت جواب ندم؟ -

د جواب  ا ت ن دهای زش ه خاطر تهد د   دادم؟شا

 

ون دادن نفسش گفت:   مکث کرد و ح ب

 

دهام تو خا بود مگه نه؟ -  تهد

ـــــت تو الان زن من   ـ ـ ی روت داشـ ه تأث م بودم، ا ه مح ا
که...   بودی نه اون مرت

 

ارت #۸۴۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3798  

 

 

 

ــتان رو   ــ ـ مارسـ جر ب ـــدای پ ـ ـ ـــار دادم، صـ ـ ـ ه هم فشـ م رو  ف
م بود و ن ـــا ـ ـ دونم اون دک لعن کدوم گوری بود  اعصـ

جش کردە بودن.  ار پ  که تا حالا صد 

 

ت کن.  -  در مورد شوهرم درست صح

 

 پوزخند زد و خ آروم زمزمه کرد: 

 

 شوهر؟ -

د ماهل زنگ  هه..  ــ خشــ ــتا  . ب ـ مارسـ م، ب نزدم اینارو 
ه؟  هنوز؟ شورش خ

 

ا خشم گفتم:  ه شهرام انداختم و  ا   ن
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ـه برادرت زنـگ  - ، اونم  زدی تـا حـالشـاش  و ب
ش ماست...  مارستان پ  تو ب

 

ــ  اد بوق ماشـ ه گوشـــم  صـــدای پوزخندش از حجم ز ها 
ابون بود.  ار تو خ د، ان  رس

 

زم. خب جواب ن -  دادی ع

 

ــدە   ا دســــت مشــــت شــ ــدم و  ــ ــ روی هم ف شــ م رو ب ف
 گفتم: 

 

ار   - ن  ــه آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این جواب دادم که واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من فقط واسـ
 ازت خواهش کنم دست از  من برداری. 

ه   ه فقط  اد مهران خان ح ا ار درنم ــــه تو  ـ ـ ـ ـ از من واسـ
اشم. ی  جنازە  نفس 

م ـا مرگ  ــذار زنــدگ ــا وق دارم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، تو این وانفسـ و 
ــــت ـ ــــورش دسـ ـ ــو  و پنجه نرم شـ ــ ـ شـ ه درد  گه  م تو د کن

 کنم. خواهش 
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ش طولا شد.  ار مک  ای

م گفت:  دم و مح  صدای پوزخندش رو ش

 

ـــال من  من - ـ مـ ـــه  ـ ـــه منـ ـ ــالـ ـ ـ مـ ـــه  ـ ی کـ ، چ بی خش  و ب
ـل زود  نمـت خ  مونـه، خودتو حـا کن خ ب

 خ زود. 

 

ـــداش لرزد و   ـ م از اطمینان توی صـ ـــتم رو  قل ـ ـــ دسـ ـ عصـ
 مشت کردم. 

 

 حق نداری راجع   -
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مزخرف نگو، من متأهلم تو اصـ
 .  ه من اینجوری فکر ک

 

ا همه فرق دارم،   - دو من  اش  لم آخ،  ـــ ـ ـ ـ ـ آخ خوشـ
ا  من تابع هیچ قانون  ـــتم ز سـ ـــتم، من آتئ سـ و دی ن

اش.  ل من ندە منتظرم   س مزخرف تح
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ــا حـــال   ـ ـــفحــه تمـــاس رو قطع کرد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ی  خرا 
ه این تماس   اە کردم، هیچ حس خو  ـــــن گو ن ـ ـ ـ ـ ـ روشـ

 نداشتم. 

د در انتظارمون بود.  ه اتفاق   شک نداشتم که 
ً

 اص

 

ا عجله گو رو توی    ون زد  ار که از در   یو ب ژ
ش قدم برداشتم.  ب مانتوم  دادم و سم  ج

خ ه شــدت  ش  بود   حالش خوب نبود، صــورت و گرد
د. و فکش   لرز

 

ـــدم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ل ـــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض واضـ ــاهش کـه کردم متوجـه ن ن
دە گفتم:   ترس

 

ه؟ -  حالت خ

 

ارت #۸۴۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــه  ــ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــ ـ ــمـــــت  ش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت تکون داد و  ی مث
ــنــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م عقــــب تر رفــــت و روش  صـ ــا چنــ ـ هــــای خـ

 شست. 

 

د مهران    حس بود. هنوز تنم از تهد

ـــتم کف راهروی پر از خط و خش   ـ ل عجی داشـ هنوز م
م   د مح ا زم اما  نم و اشــــک ب ــ شــ مارســـتان  بودم،  ب

ــار از تمــام آدم ــار بود کــه ژ ـــه اول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای عمــارش  واسـ
 شکنندە تر شدە بود. 

 

ــه منم کنــار  ــه منم وا ا ــدم، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چکس  کشـ دادم ه
ـه نفس  ن ــا  س  ــدش رو خوب کنــه.  ــــت حــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ا اون صدای گرفته گفت: عمیق کنارش جا    گرفتم، 

 

د قرص - خورم. ا  هامو 
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 لرزە، نفسم تنگه... دستام 

 

دە گفتم:   دست روی کتفش گذاشتم و ترس

 

ست؟ -  همراهت ن

ارن برات.   دیروز گفتم ب

 

 تموم شد.  -

 

ـادش لـب   ـه لرزش ز ە  ـالا گرفـت و من خ ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 زدم: 

 

اش تورو خدا.  -  آروم 

 

اە کردم.  اث ن ه غ  م رو چرخوندم و 

 

اث خان.  -  غ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3804  

 

ه  ا  تک اد،  ــارە کردم جلو ب ــ ـ ـ ش رو از دیوار گرفت و من اشـ
ستاد و  تکون داد. قدم لند کنارم ا  های 

 

 له خانوم؟ -

 

ش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای بود و دسـ ش  ــار انــداختم،  ــه ژ ــا  م ن ن
 مشت. 

 

ارە. شه  - ارو ب فرس داروهای ژ  و 

 ارشه. تو اتاقش، کشوی اول م  

 

ار گفت:  ه ژ ە  د تکون داد و خ ه تأی  ی 

 

 فرستم، تو خو هژا؟چشم الان  -

 

د کرد.  ای افتادە تأی ا همون   ار   ژ
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ار   ـــــت ژ ـ ــــتم رو روی مشـ ـ ـ ــــد و من دسـ ـ ـ اث ازمون دور شـ غ
ل   ــتم  ــ ـ ـ ـ ـــــک روی مشـ ـ ـ ه قطرە اشـ دن  ا چک ــتم،  ــ ـ ـ ـ گذاشـ

دم: ستم و زمزمه  ش رو ش

 

اوانم دارە دارە از دستم  - . رە،   رە ماهل

 

ک کردم.  ه گوشش نزد  م رو 

ازە. من ن دن ما خودش رو ب ا د ات   خواستم ن

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی تو چشـ ـه  همینجورش هم هیچ ام هـاش نبود و 
ـه  ش بود حـالا ا رم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ـد مـا هم  قول خودش ژ د

ــار   ــ ـ ـ نـبـود  ــد  ــ ـ ـ ــعــ هــیــچ  ـم  ــاخـتـ ــ ـ ـ رو  ایــنـجـوری خــودمـون 
 ای ازش  بزنه. احمقانه

 

مک  - ل کن، خدا  ه خدا تو م   کنه. عمرم، زندگ

 

ه چشـــم اە پر از اشـــکش رو  هام دوخت   چرخوند و ن
 و لب زد: 
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م  - ــــدە بودمـــت قل ــد ــــه نــ ــــه نبودی، ا ـــه  و  ا دادم 
ــــه خــــاطرت   ــه من و  ــ ــاهل لعنــــت  ـــورش، مــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

گذرم. ن  تونم از جونم 

 

ادی از اشـک  چشـم هام رو روی هم فشـار دادم و حجم ز
خت...  شون فرو ر  از جف

 

م برات...  -  م

 

ــه خــاطر من زنــد کن   - مون،  ـــم زنــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... واسـ نم
ــه   ـ ــان ـــذار هر ثـ کش،  ـــم نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، کنـــار گوشـ مـــاهل

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذار سـ ــ کنارم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از این درد  دونم که تو هسـ
که.   ن

 

 

ارت #۸۴۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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اوردم، لب ه  طاقت ن ــــبوندم و  هام رو  ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ــــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
دم.   عمیق بوس

 

مای قطب،    ه  ش  س عرق بود اما پوس ش خ شون پ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د گرفتـــه بود و این  ش رو عرق  داد  تمـــام ت

ه که  دتر از چ م. حالش خ  فهم  خواد ما 

 

ــا  همــه - ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، درد کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی عمرش عــذاب کشـ
ـــو جوری  ی برنامه کنم خـدا همـهاوقات فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاشـ

کشم.  دە که من عذاب   چ

ـــم آدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل از اینکــه وارد این کثــافــت  مــاهل من تــا ق
 حقم  ـدی نبودم، این همـه درد 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و مـاتم حقم نبود، اصـ

 نبود. 
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ا نفس عم گفتم:  ستم و   ل 

 

ــار   - ــــت ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه تو ن ــد ــا تــاوان  هیچ اتفــا تو این دن
 اینقدر خودخوری نکن. 

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــ ـ ە  ــد، خ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ غلم ب تو  از  ش رو 
ــــت  ــــتانگشـ ـــتم رو  هاش رو لای انگشـ ـ هام قفل کرد و دسـ

 روی رون خودش گذاشت. 

 

ه فرشته -  ای... تو خ ش

 

ک کردم و خواســـتم   ش نزد ه ت خند زدم و  تنم رو  ل
ارم.   فقط  از این حال و هوا درش ب

 

یراسته که  - ه  و گن تهش مردا دخ ن که ش گ
. همهمادرشونه،  چه ننه هست  تون 
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ــــم ـــ چشـ ـ ـ دون هیچ ح اهم کرد،  ـــورتم  ن ـ هاش رو تو صـ
ون اومد...  نه ب خ داد و نفسش سخت از س  چ

 

لارە.  - مون  شه همینقدر خوب   هم

 

ــــت این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه بودم  آرومش کنم امــا خــدا نــذاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
نه.  ش ش  ه ت  آرامش 

 

 وای وای هژا... وای...  -

 

ه گونه  د،  ـــ ات جیغ کشـ ا عجله  ن ـــتارها  د و پرسـ ش ک
 شدن.  داخل   یو

 

ی که   دن دک ا د م و  ـــتاد ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت در ا ـ ـ ـ ـ شـ م،  د از جا پ
ه گونه م  دم. مشغول ماساژ قل بود مح  م ک

 

ــامـــان   - ــامـــان... وای مـ کن، وای وای مـ ـــاری  ـــه  هژا 
ستاد... شهراممم.  ش وا  قل
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ه دامن همه شدە بود.  ه دست  ا جیغ و گ ات   ن

ار آدم دتر بودن ان اری  ها که از خودش  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
سما چنگ  ه هر ر ، داشت   زد. ک

 

ــــورش از حال رفت و   ان قلب شـ ــــاف  دن خط صـ ا د
ە  ـــدن بود خ ـ ش در حال له شـ ا ل که لای دندو ار  ی  ژ

 این صحنه شد. 

 

ـش  ــار گـرد ــ ـ قـوی کـنـ ـض  ــــوک  نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اولـ  ــا  ـ ـ ـ ـ و  ــد  ــ ـ ـ ـ تـ
د. چشم ش ک ش رو روی قل ست و مش  هاش رو 

 

د و   دون حرف تو  خودش ک ا هر دو دست  شوان 
 شهرام هق زد. 

م، ما  ما  ل از شورش شک همهمرد م. مون ق  مرد

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــورش دوختم، از سـ ـ ـ ـ ه شـ اهم رو  تور، از  ن ه مان ش 
نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ تور  لند  مان ش  ـــــوک ت ـ ـ ـ ا هر شـ ه  ش،  ــــد  ـ ـ ـ ـ شـ

دە  ر لب تخت ک  کردم: تکرار شد و ز
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، تو  - ... تو  تو

 

ارت #۸۴۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــاد   ــا ف ـــــت و دک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف هنوز ادامــه داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون خط صـ
 . ش ک  خواست ولتاژش رو ب

 

ـــتم رو روی لب ـ ـ ــــک  هر دو دسـ ـ ــ اشـ ـ ـ ـ شـ ـــتم و ب ـ ـ هام گذاشـ
ختم و زمزمه دم: ر ار رو ش  ی ژ
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ـــه، آخ... دنــدە درد  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت... آخ  کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش شـ
 اوانم... 

 

اد   ش، این غم براش ز ه  اورد، زدە بود  شوان طاقت ن
قــه  ــد  ــار مرد تحمــل نبود، چرخ ــار رو  بود و اون ان ی ژ

د:  اد کش ا صورت کبود شدە ف  گرفت و 

 

س   - کـه، دِرە مِرە، تو مگـه نیو وە  ـارـگ  خو خـدا 
مــه   ــالَ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکــه سـ

َ
ــه ای ه ــد مَ َ ه بر ت ــتــَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر چِشـ

د؟ َ ه نتا انجام ب گ ن ار دی که  ای*  ن

 . که لعن ِ گ  ار  ه 

 

کن، دارە  ــاری  ــه  ب خــدا 
ُ

ە، تو مگــه ن (خــ  از  م
دی   ای* ای، مگه این همه سال مارو ن س همه  برم
(. کن لعن اری  ه  دی،  ست نتو انجام  اری ن  که 

 

ــار  دلم از تکون  ــه تن ژ ـــخ کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر و رو  هــای سـ داد ز
ه اندازە  م براش  شد، اون خودش  م ا داغون بود،  ی 

 هاش رو نخوردە بود. قرص
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کنه؟ اری   چرا همه از اون انتظار داش 

ه اون  دن؟چرا همه   پ

ع ن  ــاوردن  ــا درش م ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن  اینجوری داشـ فهم
 اینو؟

 

ا   ـــوان رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تن شـ ـــتم جلو برم اما ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی خواسـ ا حال 
نه همون دسـت د و  ها که بند سـ ش بود تو آغوش کشـ

 کنار گوشش لب زد: 

 

م آرام بو.  - شش برا  ه

 

اش.) شش داداشم آروم   (ه

 

ـــدای هق هق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه زد و صـ ر گ لند ز ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مارستان لعن رو گرفت...  ل راهروی این ب  لندشون 

 

 . خدااااا..  -
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از خطن ج  دونم چندم شـوک بود که  های کج و مع
ا   ــــت و من  ـ ـ ـ ـ سـ تور نقش  ـــورش روی مان ـ ـ ـ ـ ـ ان قلب شـ

لندی سمت خرو راە افتادم.   هق هق 

 

 شدم. مردم، داشتم خفه داشتم 

دا کرد دفعه ؟الان نجات پ عد   ی 

 

قه  س بهداش که تو ط و ی  ا عجله خودم رو داخل 
ه  ه گ لند  ا صدای   افتادم. ای بود انداختم و 

 

ه  ه نکردە بودم. گ  ی سوزنا که تا حالا مثلش رو تج

م رو از دســــت  خ دوســــت  ح وق مادرزرگ ن ــ داشــ
 دادە بودم. 

 

ــو مدام خندە ــ ــمم بود و  ها و شـ ــ ش چشـ ــورش پ ــ های شـ
دە  ل ف ش از ق م ب  شد. قل
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ه   دم و  ــــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــورتم  ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــــت آب  ـ ـ ـ ــــدم، چند مشـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
ه  محض قد راســـــت کردن   اهپوش  ــــ دن دو تا مرد سـ ا د

نه  ــ ل نفس تو سـ ــدت درشـــت ه ل از  شـ م گرە خورد و ق
نـگ تو گردنم فرو کردن و من ح وقـت   ـه  هر اقـدا 

دا نکردم.   جیغ زدن هم پ

 

ارت #۸۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا"  "ه
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نه  ه روی در  سـ ا درد ماسـاژ دادم و روی صـند رو م رو 
شستم.     یو 

 

ـــخ  دم،  ه سـ د طعمم رو قورت  ـــتم آب دهن  سـ تو
ـــــک بود و حس  ـ ـ ــــه  لوم خشـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ادی شـ کردم حجم ز

ـــدن  خوردە لای لوزە  ـ ـ ـ ای شـ الا و  ا هر  هام گ کردە که 
ه ادی خون وارد ر لوم حجم ز ک   شه. هام س

 

ــــت من رو ذرە ذرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دادن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکر از دسـ
گه از   اوردن د ش رو م ه خ کشــت و شــک نداشــتم ا

ا ن ی   موند. من چ

 

ه دو طرف   اهم رو  دم و ن م کش شو دردنا ه پ دس 
خ دادم.   راهرو چ

 دونم ماهل کجا بود. ن

شــم رفته بود اما اینو  ســتم که نفســم رو هم   از پ دو
 ا خودش بردە بود. 
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خ   ه اطراف چ اهم رو  ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردن ک ــه پ ــ ـ ـ ـ ـ دادم،  واسـ
مارســتان   ت شــورش از ب ت شــدن وضــع عد از ثا شــوان 

ون زدە بود.   ب

 

چکس   ـــدە بود و ه ی شـ ـــ سـ ـــار  ه خاطر افت فشـ ات  ن
م.  گ ی   اطرافم نبود که از ماهل خ

 

ون آوردم و   م ب م رو از تو جی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، گوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پو کشـ
 ی ماهل رو گرفتم. درنگ شمارە 

د و صـدای اون  بوق م خط کشـ شـت هم روی اعصـا ها 
ســــت اخم زن که اعلام  س ن ک در دســــ هام  کرد مشــــ

 رو توی هم کرد. 

 

توانم   م  ــای  ــ ــاهـ ـ ـ ـ ــه زور روی  ــ ـ ــاس رو قطع کردم و  ــ تمـ
ســـتادم، چشـــم م هم  هام مدام تار ا شـــد و ح شـــنوای

ل شدە بود.   دچار مش
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دن شــهرام تو جام   ا د ســمت انتهای راهرو راە افتادم که 
ا قدم ـــتادم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوند و  ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من رسـ لند خودش رو  های 

دە لب زد:   نفس ب

 

 هژا کجا؟ -

 

ـدە بود و  اخم ــدت پ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــد، رنگش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام عمیق تر شـ
ستم لرزش صداش رو واضح حس کنم.   تو

 

-  ... ال ماهل  دن

 

ارت #۸۵۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3819  

 

ـه راح  خنـدە  ش رو  ـــنو بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی زوری کرد و من مصـ
ص دادم. آب خوردن   شخ

 

ا  از   - ع خودم  چ شد... ماهل رفت عمارت 
 ها فرستادمش. چه

 

دم و اخم م رو گ دم. ل ش توی هم کش  هام رو ب

 

دون اطلاع من؟ - ؟   ع 

 

لافه گفت:  د و  ش کش شت گرد ه   دس 

 

ه کرد   - ش کرد، خ گ ـــورش داغو ـ ـ ـ ـ ــــت قل شـ ـ ـ ـ سـ ا
ــــه همون من ـ ـ ـ ـ ـ احت کنه...  واسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... من گفتم برە اسـ

ــــت  گفتم... گفتم خودم بهت  ـ ه خدا... خواسـ م 
گه خودم گه ه ساعت د الش. ها... حالا   رم دن
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ـاز از   م رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تکون دادم و گوشـ ـاور کرد نبود، 
دم:  دم و ت ون کش م ب  جی

 

شو جواب ن -  دە؟مزخرفه، چرا گوش

 

ا التماس گفت:   دست روی ساعدم گذاشت و 

 

ــام  - ــا ــه جون  ــه،  ــد خوا ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  زنــگ نزن شـ رم تــا 
احت کنه.  ذار اس ارمش  گه م  ساعت د

 

لافه گفتم:  دم و  س کش  دستم رو 

 

؟ - ش نگران زن   شد که فکر کردی تو از من ب

 

دە گفت:  ه قدم عقب رفت و ترس د،  ش پ  رنگش ب

 

ــه   - ــ ـ ـ ــهـرام گـوش کـن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـژا، جـون  ـکـنـم  غـلـط  مـن 
 حرفم... 
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ــار رو  ـ ــد این ـ ــا ـ ــاهش کردم، چرا  ـ ە ن ــا  خ کردم؟ من تـ
م. ن گ ان نداشت آروم  دم زنم کجاست ام  فهم

 

دن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ه عمـارت برم اما  ـــــش بزنم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م کـه مخـاطـب قرارم داد  جـام   ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

م رو سمت صدا چرخوندم.  ستادم و   ا

 

 آقای راشد؟ -

 

ــا   ـ ــد و  ــا کنـ م رو از جـ ـــدن دک کنـــار در   یو قل د
ش رفتم.   عجله سم

توری که   ــــورش و مان ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ی از شـ ل از هر چ ق
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رو  ــاە کردم و ح  ــان منظم قل داد ن
دم.  س نفس عم کش  ل 

 

ـــه فقط  - ـ ـــالش خ ـــه  برادرتون حـ قـ ـــد دق خوام چنـ
ش هست.  ا ه ام م ا ت کن  صح
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ارت #۸۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اە از شــورش   م فرو  جون گرفتم، دســتن هام رو تو جی
ه دک گفتم:  ە   کردم و خ

 

 دم. گوش  -

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش فرو کرد،  دسـ د ت ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ب مانتوی سـ هاش رو تو ج
ـــاهم رو روی موهـــای   ن ــای انـــداخـــت و من  ـ ش رو 

خ دادم.  دش چ  سف

 

ــــم - ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم که از چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی هات  دک تو موقعی ن و  چ
از کن.  س دهن   خونم 
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م انـداخت، متوجه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ا  م ن لـب تر کرد و ن
ک شـدن شـهرام شـدە بودم اما سـکوت کردم، خسـته   نزد

ار روی دوشم.   شدە بودم از تنها تحمل کردن 

 

عدی   - ــــت قل  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد، ا ـ ـ ـ ـ ـ وقت  دارن جناب راشـ
 هیچ برگش ندارە. 

ــتــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــا تمــام ب ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە  هــا  تمــاسـ جــه مونــدە، به ن
ــانوادە  ـــون تون خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ب ــا از اینجـ ـ ــادە کن  و فقط  و آمـ

 . اش گه اینجا  ه نفر د ا   خودتون 

 

ــتم که   ــ ـ ی نداشـ  چ
ً

ــ ـ ـ ـ ل هم نزدم، اصـ ە بهش ح  خ
ــد همــه ــا کردم تــا تنهــا این  ی خــانوادە رو دور م، 

شم...   درد رو متحمل 

 

شوازش نرو...  - ل از افتادن اتفاق پ  دک ق

 تو حق نداری دست از تلاش برداری. 
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ش رو روی شــونه  ه  جلو اومد، دســ م گذاشــت و فشــاری 
 تن خوردم داد. 

 

مک   - ه این جوون  ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کنم  من تا جون تو تنم 
فه  تون کنم. م بود که آمادەاما وظ

 

ـــمـت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە ازش گرفتم و سـ ـد تکون دادم، ن ـه تـأی ی 
دم.   چرخ

ه سـخ چشـم ه شـورش دوختم  ها که  سـوخت رو 
ا آە عم گفتم:   و 

 

ـاری  - ، او کـه روی تخـت دراز  هر  کن دک تو 
م...  م ە منم م م  ه داز افتادە جون منه، اون 

 

ـــدن ازم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و ح دور شـ ه کتفم ک ار  د، دو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آە کشـ
 گفت: 

 

اش.  - د داشته   ه خدا ام
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ارو   -  گه؟هژا این 
 

 

ستم.  ل  ه دادم و  شه تک ه ش م رو  شون  پ

 

 شهرام؟ -

 

ه قدم جلو اومد و نگران لب زد:   متوجه شدم که 

 

ورم؟ -  جانم آقا، جانم 

 

ار دارم خفه برو ماهل  -  شم. و ب
 

 

لمه گفت و ازم دور شد.  ه   مکث کرد، 

 

ارمش...  - ارمش الان م  م
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ارت #۸۵۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ م زمان رو از دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه داشـ م، ثان ها که مثل  داد
ض کنار گردنمون  د. ن  ک

 

م ساعت گذشته بود و هنوز ماهل نیومدە بود.   ن

ا قدم اث از چپ  لند جلو میومد   چرخوندم، غ های 
شــو از شــهرام و اون دخ که   ال  ش دن شــت  و من 

م شدە بود گشتم.   بند قل

 ... نبود 
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 که نبود.   لعنت

 

ا نفس عم گفت:  شست و  ات جلو اومد، کنارم   غ

 

 شورش چطورە؟ -

 

ــــه   ـ ــه دادن هر دو آرنجم  ــ ـ تک ــداختم و ح  ــ انـ ــالا  ـ ـ ـ  
م رو سمت زم خم کردم.   زانوهام 

 

-  ...  دتر از وق که رف

 

ای انداخت:  ش رو   مکث کرد و  

 

ە رو تو جنوب زدن،   - ـــــت بود هژا رد دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ درسـ
دم قصــد دارە از کشــور خارج    اونجاســت شــا

ً
احتما
 شه. 
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 ه برام  
ً

نم ندادم، فع ــ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ی تو حالت  هیچ تغی
 . مهم نبود 

ــــت قــاتــل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جونم روی اون تخــت بود و چــه اهمی داشـ
ا مرگ دست   م داشت  د زندگ اشه وق ام وانم   س

 کرد؟و پنجه نرم 

 

ش   ادی کش اومد که  ە  ســکوتم ز د و خ ای کشــ رو 
م رخم گفت:   ه ن

 

ش؟ دستور  - ار م ب  دی هژا 

 

الا انداختم.    

 

ش ک   - گو تعقی ـداش کـه کردن   نـه، پ
ً

خوام  فع
عدش  اطه،  ا در ارت ا ک ش. دونم  ار  م  ب

 

 اشه امر امر شماست...  -
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ا صدای خفه دم و  ه صورتم کش  ای گفتم: دس 

 

ات  - ش ن ا برو پ ــ از اون دک ـ ـ ـ ـ شـ د، اونا ب ـــ ـ ـ ـ و  و خورشـ
از دارن تنهاشون نذار.  ه تو ن  پرستارا 

 

مندە لب زد:  د و  لع ش رو پر صدا   آب ده

 

اە - خش منه رو س خش. ب  و ب

 

ــا آدم مورد   ـ ــاهش کردم، تنهـ ــ ن ــدم و  ــالاخرە  چرخونــ ــ
ــ برام برادر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــوان هم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اث از شـ اعتماد تو افرادم، غ

 بود. 

 

ــ جای تو   - خشــش وجود ندارە، هر ک ی واســه  چ
ش بود نگران آینــدە  ــاث برو  ی دخ ــد، برو غ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 برس بهشون. 
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ــمت اتا که   ــد، ســ لند شــ دون حرف از جا  ــد و  ــ لب ف
م رو تو   ــاز  دردنــا ــات رو بردە بودن راە افتــاد و من  ن

 دست گرفتم. 

 

ارت #۸۵۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

"  "ماهل
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ا   ار داشــت  کرد  هام رو نوازش  هاش گونه انگشــتژ
ا همون چشم خند عم زدم. و من  سته ل  های 

 

م و حالا  ـاورم ن ون اومدە بود ـد ب ـــد از اون حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خند روی لب  هاش بود. ل

شـه شـونه  م و اسـتوار بود، چشـم مثل هم هاش  هاش مح
ت  برق  ا صــــلا ــون از همون مرد  شــ زد و رنگ و روش 

ل رو داشت.   ق

 

ــــت از پنجرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داخـل  نور داشـ ــا قــدرت  ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی 
م فقط    ل داشـــتم که بهش  دا م د و من شـــد تاب
ـــه چـــپ خم کنـــه تـــا جلوی نور کور کننـــدە رو   ش رو 

ە.   گ

 

م رو لمس کرد و من لب ش ل هام از دو  ا انگشـــت شـــســـ
ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ خورد و حس  طرف کش اومـد، نفسـ

 خوب رخوت من رو از زم و زمان کندە بود. 
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دە بودم، حالا ن ل  چهار روز بود که نخواب ـــتم  ـ ـ ـ سـ تو
 از کنم. 

 

خند  - ن ل ا ت  و داری... تو ز

 

ـــدا هیچ   ـ ـ ـ ـ ـ ارم کرد، این صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداش هوشـ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ان
ار من نداشت.  ای ژ ه صدای گ اه   ش

ا   از کردم و  ل  ـــــورت اون مرد تو  خ آروم  ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ د
دم. فاصله لندی کش  ی خ  از صورتم جیغ 

 

شـــونه  ه  ش رو  الا برد و من تند  ا عجله دســـ م  ســـل ی 
دم.  ه تاجش چس دم و   تند خودم رو روی تخت کش

 

-  ... اش بِی ششش آروم   ه

 

ــــای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فضـ ــــــت تمـام وجودم رو گرفـت و من گیج  ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
اە کردم.   غ که داخلش بودم ن

ان نبودم.  چوقت تو این م  شک نداشتم که تا حالا ه
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ً

ام شــون  ا تعداد  لوازم که کهنه بود ه اتاق ســادە 
 مشخص بود. 

ه فرش قرمز رنگ  ه پنجرە که هیچ پردە  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ای نداشـ
ل کف اتاق رو پوشوندە بود.   قد که 

 

ار کجاست...؟ -  من... من کجام؟ ژ

 

ــه پردازش   وع  ــاز کنــه مغز خودم  ــل از اینکــه دهن  ق
ــو و اون   شــ ــ ه دســ ــورش، فرار من  ســــت قل شــ کرد، ا

 دو تا مرد. 

 

ــا   ـ ـ ــه  ـ ـــدە کـ م اومـ لا  ـــه  ـــدە بودم چـ ـ ـــازە فهم تـ ــار  ـ ـ ان
ـا جیغ   ـاە کردم و همراە  ـه مهران ن ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ

دم.  دم و سمت در دو ای پ  لندی از تخت 

 

ش   از کرد ه محض  ــــت و  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ە  ـــتگ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو دسـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا لحن ملا لب زد: دست مرم حلقه شد و   هاش دور 

 

 کجا؟ -
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ا زدم، دم و دست و   تقلا کردم، جیغ کش

ی تــا   ــار چ ــت این  ــه عــاق ــــت کردە بودم و فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
ا نذاشته بود.   مردنم 

 

ارررر؟ -  ولم کن... کثافت... حیوون ولم کن... ژ

 

گه  اهام رو از زم جدا کرد و ح تلاش واســه   مهارم د
د:  اد کش دە و ف ج  ه خ مت  ست که ملا  نتو

 

-  ... اری وجود ندارە لعن تو مال م  ژ

 

ـه   ـــتم تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بود کــه داشـ ــــت، ترس، جنون، چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
ش   ـه جو ـد  ــــــت و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـگ و مشـ ـدم،  کردم، چرخ
خوام بهش   ــتم نه قدر که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتادم، نه شـ

ب بزنم اما اینکه مثل احمق ــ  های  آســـ ا صـ دســـت و 
تم   ینم تقدیر واسم  درنظر دارە هم تو شخص کنم تا ب

 نبود. 
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-  ...  عو عو

 

ارت #۸۵۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــت ـــ ـ ـ ا تمام  مشـ ش فرود میومد و اون  ــور ــ ـ ـ ـ ه  و صـ هام 
هتلاشش ن ست تمام   هام رو مهار کنه. تو

 

ــا آخ پر   ـ ــد  ـــه آروم کردنم هر از چنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح تلاش واسـ
ه هوا  ل دردش  دتر از ق  زدمش. رفت و من 

 

ی.  م شالا  ، ا  م لعن
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س کن.  -  ،  سه لعن

 

ا درد کنار   ـد و من  ه سـخ ف هر دو دسـتم رو گرفت، 
 : اش زانو زدم

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تنم داد و نعرە ــا همون دسـ ش چهــار  هــام تکو 
 ستون تنم رو لرزوند. 

 

... تا نکشتمت خفه شو  -  ماهل

 

اد بود ن ـــتم ز گه حرکت کنم، عاجز  درد دسـ ـــتم د سـ تو
ه افتادم.  ه گ لندی  ا صدای   شدم که 

 

ــا بود؟ وق  ـ ــه حـ ــار توچــ ـ ـ ــا الان ژ ـ ـ ــدا ــد من  خــ ــ فهم
ش میومد؟ لا  ستم چه   ن

 وای وای... 
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ــدا، چرا من - ــا عو  ولم کن، تورو خــ ـ و آوردی اینجـ
مرد، چطور دلـت   ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارو  شـ اومـد این

؟  ک

 

ــــجه ار ضـ ـــار  ان ه رحم آورد که فشـ ی پر از دردم دلش رو 
م کرد، کنارم زانو زد و تند تند رد   ش روی مچم رو  ـــــ ـ ـ ـ دسـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لحن ملا  انگشـ ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش دور مچم رو بوسـ
 گفت: 

 

ـــه نکن، بب همـــه   - زم اینجوری گ گردم ع دورت 
 کنم. و درست شه من همه   درست 

... بب دستات قرمز شد.   غلط کردم بب

 

ــــت ـ ـــتم دسـ ـ ـ اهش کردم، خواسـ ـــم که  ن ـ ـ کشـ هام رو عقب 
ا نفرت لب زدم:   اجازە نداد و 

 

ــــت ن - ـ ـ ـــه، نه درسـ ـ ـ ـ ،  شـ ک تو هیچ غل 
ار تورو  ـــه، زندە کثافت ژ ـ ـ ـ ـ ذارە، این چه  ت نکشـ
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ــه  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ احـمـقـ ــار  ــ ـ ازت  ـ ؟ من  لـعـنـ ــه کـردی  ــ ـ بـود کـ ای 
 متنفرم، حیوون، آشغال... 

 

ســت و  انتهای جمله  ل  ش تف انداختم که  م تو صــور
ه هم فشار داد.   فکش رو 

ا دسـت  ا کرد و من رو  ش رو  ازوش صـور لند  ا  هام 
 کرد. 

 

دم  ه کردم، جیغ  خودم رو ســمت در کشــ ، تقلا کردم، گ
دم، اینقدر وحشـت زدە و گیج بودم که ن  سـتم  کشــ دو

 کردم. چه غل داشتم 

 

د و نعرە زد:   ا تکون سخ تنم رو روی صند ک

 

ب  - ه خودت آس گ لعن  . آروم   ز

 

 الان این مهم بود؟
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ــانوادە  ش خـ ـــدە بودم، من پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارم دور شـ ش  من از ژ م پ
د سالم  ا  موندم؟عشقم نبودم، چرا 

 

ــت   - ی مهران، لعنــ م ـــاش  ـ م،  م ـــاش  ـ ـــه جهنم،  ـ
ی، ولم   م ــا درد  ی،  م ــا عــذاب  نــه  بهــت، خــدا

ش شوهرم. کن   خوام برم پ

 

ــه  ــه  ــا  ــاهم کرد،  تکون داد و  ــــت  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کوتــاە 
ـــه جهنم   ــا کنـــد و  ـ گـــه من رو از این دن ـــار د ـــه  گردنم 

 برد... 

 

ارت #۸۵۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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نا بود، من اینجا   م اومدە بود وحشـ ی که  تصـور چ
ار   کردم؟تو این اتاق چ

ار  ه ژ ه میومد؟ا د، ا  فهم

 

اشــــه، مگه مگه  دە  ــد نفهم اشــــه من  شــ دە  ــد ند شــ
ا الان چه وضعی داشت...؟ ستم؟ خدا  ن

 وای... 

 

ــه همون   ـــدم من رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهوش کــه اومــدە بودم متوجــه شـ
 ن

ً
گه اص سته، حالا د خورم. صند  ستم تکون   تو

 

ــاز بود و   ــد و  فقط دهنم  راە گفتــه بودم  اینقــدر بهش 
 که خودمم خسته شدە بودم. 

 

ار  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە  الان که مغزم ب ــ ــ ـ ـ ـ ــ ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لم ب کرد از ق
 دلم ن

ً
دام کنه، ن بودم، اص ار پ خواستم  خواست ژ

شه.  ش روم درگ  ا مرد عص پ اد اینجا تا   ب
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اد. ن ش ب لا   خواستم 

 

کشم.  ی دم دستم بود تا خودم رو  ه چ  اش 

مردم همه خلاص  ه م  شدن. ا

 

لند تر هق بزنم و مهران عص   اعث شد  م  درد توی قل
ه  ا ه  دی  ـــــدای  ل ـ ـ ـ ـ ـ د و صـ ــند فلزی کنارش ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ

سـتم و   م رو  ل ش اینقدر گوش خراش بود که  پرت شـد
 جیغ زدم. 

 

، من - ـه نکن مـاهل ـه نکن، گ و دیوونـه تر از ای  گ
 که هستم نکن. 

 

دم واضح نبود،  ا چشم اهش کردم، د م ن های پر از اش
 شد. هام مدام پر و خا چشم

ــــدە ـ ـ ـ ـ ب شـ ـــــ ـ ـ ـ ــــخ قورت دادم و  غض سـ ـ ـ ـ ـ ه سـ لوم رو  ی 
 مظلوم لب زدم: 
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ذار برم، من  - دە  تورو خدا  ار نفهم ذار تا ژ ترسم، 
درت، تو رو خدا...  ه  ه شهرام فکر کن،   برم، 

 

ش رو کنارە  ـــــ ـ ــــت و تو  جلو اومد، دسـ ـ ــــند گذاشـ ـ ـ های صـ
ستم.  ل  اد زد که   صورتم ف

 

 تر از من؟از   -

ارت کردم دست زدم بهت؟  مگه چ

ه زور بهت تجاوز کنم؟  خواستم 

 کتکت زدم؟

ارت کردم که ازم  ؟چ  تر

 

دم:   ا هق هق نال

 

 کنم. داد نزن، داد نزن... خواهش  -

 

ـــار  لب ه هم فشـ ا   داد، هاش رو  ـــتاد و  ر لب فرسـ لعن ز
ش پر حرص اشک ا کرد. کف دس  هام رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3843  

 

 اجازە ندادن صــورتم خشــک  اما قطرە 
ً

کشــم اصــ های 
ا   م و  ار ملا د و ای ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لندی کشـ ف  ــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونه، تر که شـ

و گفت:   مه

 

ـــــم - ـ ـ ـ ـ ـ ف این چشـ ونـت برم، ح ـه نکن ق هـای مثـل  گ
ست نور ماە من؟  ماهت ن

 

ارت #۸۵۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اش داد بزنه،   ــه،  اشـ ــن  اش همون خشـ دم،  ــ ــ ترسـ شـ ب
ش ازش آروم که  دم. شد ب  ترس
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ـــاف کرد، تنم   مرش رو صـ دم که  ـــ م رو عقب کشـ  
ـــدە بود اما   ـ ــــک شـ ـــند خشـ ـ اد روی این صـ ـــ ز ـ ـــسـ ـ شـ از 

از کنه.  ار قصد نداشت من رو   ان

 

 مهران؟ -

 

ا نفس  ست و   عم جواب داد: ل 

 

 جان مهران؟ -

 

ـــ کردم هر چقـدر کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و سـ لع تونم  آب دهنم رو 
غض لب زدم:  ا   خودم رو مظلوم کنم و 

 

ه ک ن - ه خدا  ار تو بود،  ذار من برم خب،  م 
ــه درو  م تو منن م  و آوردی اینجــا، خودم 

ذار من برم.   اما 
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خند زد، کنارە  ــــمل ـ ـ ـــ کرد  های چشـ ـ ـ هاش چ خورد و سـ
ــ ازش   ـ ـ شـ  ب

ً
ش رو پنهون که تا احتما ـــب ـ اون حالت عصـ

سم.   ن

 

ــا مــال من  - ــا هم تو  ــا  گــه    م مــاهل د م
 را نموندە. 

ی واسه از دست دادن ندارم.  گه چ  من د

 ، ـــ ـ ـ شـ ـــاه ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـــدم واسـ ـ ـ ت شـ ــــلاح ـ دو   من رد صـ
 انتخاب شدە؟

 

ه قطرە  الا انداختم و  دە   ی درشت اشک از زر  ترس
د. چونه  م روی رونم چک

 

 دونم. ن -

 

ـد   ـا ل ــنـد ای کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداخـت، صـ ـه تـای ابروش رو 
ا   ـــــت و همزمان  لند کرد، جلوم گذاشـ ش کردە بود رو  پر

 شس روش گفت: 
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 چطور بهت نگفته؟ -

ه ای  ؟ نگو که اینقدر براش غ

 

ل زدم.  م  ش مح د دم و واسه واضح د م رو گ  ل

 

ار؟ -  ژ

 

ــا اینقـــدر پر از حرص گفـــت کـــه  لـــب هـــاش کش اومـــد امـ
 از هم فاصله نگرفت. دندون

ً
 هاش اص

 

نه ن - ش ای ما الان شاه ار تو... ه ؟ژ س  دو

س ل شـدەج الا تر  ی داوود های فسـ ا صـدبرابر ارزش  و 
 بهش برگردوند،

 ارو. های این  اینجا واسش آدم کشت،  از گندە

ــه محمولــه  ــد  ــه دی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  ی بزرگ رد کرد  اونور واسـ
؟  واسه 

ـارا  ـــدن،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گنـدە شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کـه  تو کثـافـت غرق شـ
ه هیولا،   شـه  چوقت بهش تن ندادە بود انجام داد تا  ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3847  

ــادە  ـ ســــت که تو فکر  آخ ماهل سـ ــوهرت او ن ی من شــ
ـــه حرومزادە  ـ ، اون  ــل آب  ک ـــه دارە مثــ ــه کـ ــافتــ ـ ی کثـ

ــه، همهخوردن آدم  بکشــ ا هاش همه ی رق و  ی کوچ
 ها، آخ ماهل آخ... بزرگ

 

دم لع ه سخ   . آب دهنم رو 

ا  ا  دی بود، من داشـــتم رو کردم که مرد من  شـــوک 
ـــــت از خلاف  ــه از این  دسـ ــ ـ ه گوشـ ا هم آروم  ــــه و  ـ کشـ

دستهشهر زند  م حالا اون شدە بود  ا؟کن  ی ماف

 

دە   ـــ ـ ـ ـ ـ ه گند کشـ ـــور من اینجوری  ـ ـ ـ ـ اهای صـ د رو ا چرا 
 شد؟

 

 ؟دروغ  -

 

ارت #۸۵۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه  اخم گه  شــ توی هم رفته بود و حالا د ل ب هاش از ق
ـه گرگ لعن بود    جـذاب نبود اون 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظرم این مرد اصـ

ش.   تو ظاهر م

 

ـــد   - ـ ـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نگفتم،  ــــت دروغ  چوقـ م ه ــــدگ ـ زنـ تو  من 
قت . حق

ً
اشم اما دروغ اص  و پنهون کردە 

 

د بود،   ــ شــــدە بودم، حالم  ـ اهش کردم، عصـ ا نفرت ن
 من حال دیوون داشتم. 

ه من چه ر داشت؟   اینا 

ـــتم    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم گرفتـه بود، من داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جهنم کـه هر  هر سـ
 کردم. غالب ت 
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ـــد من  ـــار مردی نبود کـــه  هر چقـــدر  ـــتم کـــه ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــه    ــ ــه کردە بود  ــاری کــ ــ ــه  ـ ـ ا ــه، ح  ــه آب بزنــ ــ ــدار  گــ

ش شدن بود.  نا شاە   وحش

اها شدن.  ل ماف س   ه ترسنا رئ

ــار کردە بود و اینقـدر بهش اطمینـان  من ن  دونم چ
ـــتم که  شــــت این نگف حتما چ مه  داشـ ـــتم  سـ دو

 بود. 

 

اهم  ە ن ـــــت خ ـ ه خودش  هنوز داشـ ار خ  کرد و ان
ـا حرف ـار زدە  مطم بود کـه  ـــم کـه  هـاش من از ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 زد. هاش برق اینجوری چشم

 

ه گور  د  ا ــــت از مردی که   برد که مناین آرزو رو  دسـ
گذرم.  اش گذاشتم   جونم رو 

ه هم   ــخ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م رو  دم، ف ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چند تا نفس عمیق کشـ
ه   ش  ل چ ــد  اعث شـ ــمم  اد از روی خشـ ــدم و ف ـ ف

ە.   سخ ب

 

 ه من چه...  -
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ار  ار الان دارە چ کنه، مهم  ه من چه ر دارە که ژ
ازی   س  ش شدم  سته هم شه که مال منه، من دو قل

ـــاب من ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە،  ــا اعصـ و تموم کن... ولم کن مهران حــالم 
ـــکته  ـ ـ م، دارم سـ ـــ ـ ـ ت  کنم، من نعصـ ــِ ـ ـ ـ خوامت، دوسـ

؟ندارم چرا ن  فه

 

ا  لـب ـــونـه کج کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی شـ هـاش رو جلو داد، 
 نفس عم گفت: 

 

 دوستم نداری؟ -

 

 نه... نه لعنت بهت.  -
 

 

جیغ بنفشم ح گوش خودم رو هم آزار داد اما اون مرد  
اورد.  ه ابرو ن  لعن خم 

 

ــــت ن - ـ ـ ـ سـ ـــ ن ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ــ ـ ـ ـ که رو هم  اشـ ذارم اون مرت
 . ا  دوست داشته 
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 اون قاتل حرومزادە که رفیق ک کرد. 

ـــغـا کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق دزدی کرد... آخ آخ مـاهل  همون آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ
ه حرومزادە شدی.  سته عاشق   ندو

 

ــا حــال   ــــک بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خشـ م رو تر کردم، دهنم ع ک ل
 دی لب زدم: 

 

ـــه  - ی ن مزخرف گفتنــــت تو علاقـ ـــأث تـ ـــه  م هیچ  تونـ
 ذارە. 

ـــق اون مردم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  من عـــاشـ ش ک ش من خرا تو پ
ار خوب   دون شک حق داشته، ژ اری کردە   پنهان 

ــار  ـ ـ ی  دونـــه دارە چ ــــه چ ــــد  ــــه نگفتـــه لا کنــــه، ا
ســته،  ــ کردە رمدو ذارم وســط که  و  رفیق ک

ـــق دزدی...   ـ ــــت، اما عشـ اسـ ل دن ن دل ش منط ت ــــ شـ
ال  اینو قبول ن ـــــمش دن اری کنه چشـ ار من هر  کنم، ژ

گـه ن س تمومش کن مهران، گنـدا  نـاموس کس د رە 
 کنه شک نکن. ز اول خودتو خفه که داری هم 

 

ارت #۸۵۹ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــد زد و چونــــه  خنــ ــــد تکون داد، ل ــأی ـ ــه تـ ــ ــــه  ی  ش رو 
ه داد.  ش تک  دس

 

ــ   - ـ ـ ـ شـ ذار منم ب ، حالا که گف  ا جذا ــخ ــ ـ چه سـ
دم.   برات توضیح 

ن رفیق من ـــوهرت به ـ ـ ـ ـ ـــ که از  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داد، ک ـ ـ ـ ـ ـ ه کشـ و 
ـک  ـه من نزد ـام مرگ هولش  برادر  ـه  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تر بود، دو

 داد. 

ــه زدم، من غرورم  ــذرە، زجـ گـ ــاس کردم  ــای  التمـ ــاهـ ـ ر  و ز
خــوب   اونــم  بــود،  مــن  نــفــس  هــژا  ــه کــردم،  ــ ـ لـ جــفــتــمــون 

ــــت لـب تر کنـه جونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـت  و بهش دو دم و اهم
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ــه دردی کــه  ــت نــداد نــداد،  ــدم اهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  و مسـ
 کشت... 

اونم   دادم،  ــات  ــ ـ نجـ مرگ  از  رو  ا  ــا ه ـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ـ ـ من  دو 
م ا هم بزرگ شد چ   . همینطور، ما از 

م ــه چ ــ ـ همـ ــابودم کرد،  ـ ـ ـ نـ اون  ـــــت، آبروم،  و  ازم گرفـ و 
ن دوستم... آخ مسلم... مسل که   م، به غرورم، زندگ

ش بند بود...  ه جو  جونم 

 

اهش  ــــت جار  مات ن زد  کردم، نفرت و کینه رو داشـ
 هاش وحشت داشتم. حرفو من از آخر 

 

ل...  -  اون... اون حتما دل

 

د:   ا خشونت حرفم رو قطع کرد و غ

 

ـــتم خودمو، بهم گوش نکرد  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم  کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و حــالا من شـ
لش...  ش، شدم عزرائ  دشم
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ــ از   ـ ـ شـ خ بود و من ب ش  ــــور ـ دم، صـ لع آب دهنم رو 
ش بر   ـــــ ـ اری از دسـ دە بودم، این مرد هر  ــ ــ ـ ـ ل ازش ترسـ ق

اری.   اومد هر 

 

ار   - قت بودن،  تو مســلم بود که تو ژ شــون رف جف
ست؟  ن

ار  د واسه انتقامِ اون ژ ا ؟چرا   و نابود ک

؟  تو چطور آد هس

 

ا لحن ترسنا گفت:  ه تأسف تکون داد و   ش رو 

 

 و هژا نارفیق اینه فرقشون. اون رفیق بود  -

ــلـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب و خـواهـرشمسـ از  مـن  بـزرگ کـردم،  مـن  ــل  و  ــ ـ ـ و 
 چرا  

ً
م  درآوردم، من بهشون اسم خانواد دادم، اص

ـک  ـا اینکـه خ هم از من کوچ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تر نبود  رفیق اون 
م بود  ؟خود   فه

ـــــگ که نگه  ماهل منو  ـ ـ ـ ه سـ ؟ آدم  دارە  فه لعن
سـته  عدِ مرگش نابود بهش وا فه من  شـه، شـه 

ـــــت دادم؟ نابودش  ـ ـ ـ ـ ـ که کیو از دسـ ی  کنم، من اون مرت
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ــدە نابود خون ــ ـ ـ ـ و الان راهش  کنم خوارو هرجوری که شـ
 هامه... تو دست

 

ا وحشت گفتم:  د و  لامش لرز اە و   تنم از نفرت تو ن

 

ُ آرە؟من -  و آوردی که 

دی؟  ش  نم عذا ــ ــ ـ ـ ا کشـ ــلم  خوای منکه  ــ ـ ـ و جای مسـ
کشه؟ ار درد   ک تا ژ

 

ــــم   ـ ش از حالت خشـ ــــور ـ اهم کرد، صـ ە ن ـــد و  خ ـ خارج شـ
اهم کرد و لب زد:  و ن ا مه  شک نداشتم که 

 

ـــه اول   - ـ ـ ، اون روزی که واسـ تو درد بزرگ م ماهل
دن   ــه د ــ ـ ـ دن تو بود، واسـ ــه د ــ ـ ـ ار اومدم عمارت واسـ

ـــوری کــه همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ و بهم رختــه  هــام ی برنــامــه دخ جسـ
ـه مرگ دردنا  بود  ی کـه در انتظارش بود  و تنها چ

 توسط من بود اما... 
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ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ح لمس سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ "مکـث کرد، نفس عم کشـ
ش همونجا که من ســـ زدە بودم ادامه   راســـت صـــور

 داد. 

 

ارت #۸۶۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

-  ...  اون س

ــــتوق جلو اومدی ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ــ  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کت بهم سـ های کوچ
ـــه  ـ ـ ـــ واسـ ـ ـ ـــد، اون سـ ـ ـ ار همه  عوض شـ ی من  زدی ان

ه بوسه  م  ازی  هاتی عمیق از لبح م  و داشت که قل
ــــت کــه من هیچ احــدی کــه  در آورد، هژا خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

لنــــد کنــــه رو زنــــدە ن ــــت روم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلـــه  دسـ ــ ــه  ذارم کــ
ه جا  خودش  ت کرد اما ماهل من رفته بودم،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
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وت سِ  کردم، واسم خندە دار بود و همونجا  تو ه
ی بودی   ـــور تر از چ ـــدە بودم، تو خ جسـ ـــقت شـ عاشـ
ـدن   ـا د ختم کـه  ـد ـدە بودم، فکر نکن اینقـدر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه شـ

ت دســت ل  اون لحظه  خوشــ
ً

و دلم لرزد اما نه من اصــ
ه این فکر   ـــتم  ـ ـ ـ ت نبودم، فقط داشـ ای کردم  متوجه ز

ــا اون جثــه ــک تو  ــــتی کوچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف چقــدر  و دسـ هــای ظ
شـت م که سـال  خته بودم راحت  ه خا  ها نقشـه ر و 

دی.   مال

 

دن حرف ا ش م رو  دم. ل  هاش سخت گ

د تر و هر لحظـه نـا هاش منحرف ـــتم  ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، من داشـ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـل از دسـ ـه  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خلا از دسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم رو واسـ ام

 دادم. 

 

دە بود   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اینقدر گیج نبودم که نفهمم  گفـت، شـ
؟  که من جسورم؟ از 

دن من اومدە بود؟   واسه د

 شدم؟ چرا هر لحظه داشتم گیج تر 
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دی؟ -  تو... تو از  ش

 

ا آرامش گفت:  خند زد و   ل

 

ـــجــا کــه هژای بزرگ - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و نجــات دادە خ  دخ شـ
ــه دخ جون، اینم از عو بودن اون مردە   معروفـ

ـا ح ن فه  ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـات  کـه نـذاشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ذارە ک
 . ل تحسی بی  ملاقات کنه، تو خ قا

 

اد مردی از    از کنم که صــدای ف دور  خواســتم دهن 
د.  ه گوش رس  تر 

ون این   ــا بود هر  کـــه بود ب ــا جـ ـ ــا  ـ ـــار تو ح ان
 ساختمون بود. 

 

ون؟ - ا ب  مهران کجا حیوون ب

 

ــا   ــد و  ش ک ـــــت روی رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کف دسـ مهران اخم کرد، 
 ای گفت: صدای خفه
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دونه اینجا ن  - د  ا اد شوانه، ن خوام  صدات در ن
اد.  ت ب  لا 

 

دم، خواســت ســمت در برە اما  آب دهنم رو   لع پر صــدا 
ـــمتم اومد که جیغ خفه ـ ـ ـ ـــد، سـ ـ ـ ـ مون شـ ـــ ـ ـ ـ دم،  شـ ـــ ـ ـ ـ ای کشـ

ش گذاشت. انگشت اشارە ن  ش رو روی ب

 

ششش.  -  ه

 

لنـد کرد و هر   ـاز کرد و من رو از جـا  ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه دسـ
ازوم رو گرفت.   دو 

 

ــاری نکن کــه   - ــه هر اتفــا افتــاد فقط  مون ا اینجــا 
و کــه    برادر مه

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینــه، اون اصـ ـــوان تو رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ینه.  ست، نذار تو رو ب  شونت دادە ن

 

ـــوان   قت بود شـ ی که گفت ع حق ـــتم، چ شـــــک نداشـ
ل اعتماد نبود.   قا
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ا فشــار ملا ول کرد و   ازوم رو  م رو تکون دادم که 
ون رفت.   ب

 

د و من ه   ه گوشـــم رســـ ک تر  ار صـــدا از خ نزد ای
دم.   کش

 

؟ -   حیوون کجا

 

ته شوان، من اینجام.  -  چه خ
 

 

ارت #۸۶۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا نعرە   ه تنم انداخت وق  ـــوان لرزە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد شـ ـــدای ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 گفت: 

 

 کشمت. کثافت  -

 

قه شــــدن،  ه  اهم دســــت  ار  ــدای کش  ان ســـتم صــ تو
ــه در   ـــنوم، جلو رفتم و خودم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکشـ

 چسبوندم. رسوندم و گوشم رو بهش 

 

قـه  - ــ کـه اومـدی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو  حرومزادە تو کـدوم خری هسـ
دا کردی؟  اینجا رو از کجا پ

ً
ی، اص  گ

 

ـــتم رو   ـ د و من هر دو دسـ ـــ ـ ش نعرە کشـ ا تمام توا ـــوان  ـ شـ
 روی دهنم گذاشتم،

م...  م دە اومدە بود  دە بود منو دزد  نکنه فهم
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لاە  من همون حرومزادە  - ش  ــــه تو  ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای هسـ
ـــه،   ـ ـ شـ مب منفجر  ، کثافت قرار نبود اون  ـــ ـ ـ گذاشـ
ــه   ــ ـ دروغ گـفـ کـ مـن  ــه  ــ ـ ـ حـیـوون  تـوی  نـکـن،  گـفـتـم 

. جلوشون  و گرف

 

نه گ کرد، از کدوم ماش حرف   زدن؟نفسم توی س

مب؟  کدوم 

 

ایی   ا صدای  ش از من تو شوک بود که  ار ب مهران ان
 گفت: 

 

 چرت نگو...  -

 

از نعرە زد و من تا چند  ه ح نفس نزدم: شوان   ثان

 

ــــق من - ـ ـ ــغال تو عشـ ــ ـ ـ مب آشـ ، تو گف اون  ــ ـ ـ ـ ـ و  و کشـ
لان منفجر ک وق  ـــ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وان تو  دو ـــ ـ ـ ـ ـ و سـ

چه چه گنا داشت؟ ، حرو اون   ماشی
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م بود... اون  همه  ی زندگ

 

دم و مُردم، قاتل مهران بود؟  مُردم، آرە ش

ار مهران بود.  وانِ ژ  قاتل س

 

ا زانو زم خوردم.  م نزد که  د و قل  گوشم سوت کش

ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــار  ــ ـ ـ و  انـ بـودم  دادە  ــدم جـون  ــ ـ ـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـردم، 
ستم. ن  دو

 

ـــنوە این دو تـا  و همچنــان همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تنم گوش بود تــا 
 آشغال چه غل کردە بودن؟

چه آوردە بودن؟ لا  اون   چه 

؟  ه خاطر 

 

ـــوان رو هول   ـــتم شـ ار مهران هم نعرە زد و شــــک نداشـ ای
ــنه  اشـ ــدن  دە شـ ــ ــدای کشـ اش روی زم  داد چون صـ ی 

د.  ه گوشم رس  واضح 
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ارت #۸۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــه رو   - ــ ـ ـ ـ ــ  خود نقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار من بود، تو حق نداشـ آرە 
ــازە  ـ ـ ــدون اجـ ــ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی عو ورداشـ  . و  خراب ک

ای   اە،  در اطلاع من اون ه شــ ه آســا و بردی تو 
ە،   م ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه من حاله رو نتو نذاشـ ــتادم تو  ا ــ ـ ـ ـ ـ فرسـ

اهاش   ــون  ــ ـ ـ شـ ــدە قرار بود مثل تاج  ــ ـ ـ اون خراب شـ
ه عو هس شوان نه من.  ، تو   برخورد ک

 

م واســــه دل   م ــمم آورد، آخ  ه چشــ ــوان اشــــک  غرش شــ
ارم  . ژ

؟ ش دادە بودن، واسه  م براش که عذا  م
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 چرا؟

؟  ه چه جر

 

ە، من ن - م ــتم تو آرامش  ــ ـ ـ ـ ــتم زجر  خواسـ ــ ـ ـ ـ خواسـ
 ...  کشه، اینم جز از نقشه بود لعن

 

 مهران پوزخند زد و گفت: 

 

ــن   - مـ ــ  ـ ــردی  ــو کـ تـ ــامـــردی  ـ ـ ـ نـ ــه  ــ ـ ـ در،  اون  ــه  ــ ـ ـ ــن  ایـ
مشـو برو شـوان ن  م الان،  و  خوام رختت حسـاب

ینم.   ب

 

ــنا تو خودم جمع   ـ ـ ـ ـ ـ د و من از این غرش ترسـ ـــوان غ ـ ـ ـ ـ شـ
 . ه طوفان ترسنا د تو راە بود،  ه اتفاق   شدم، 

 

ە.  - م لان   قرار نبود ش
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ــا اینکــه   - ـــــش خود احمقش بود کــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ گــه مق اون د
ــ اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تو ماشـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ـــــت برنامه چ ـ ـ ـ سـ دو

 کثافت. 
 

 

ــاز   ـ ــا زانو جلو رفتم و  لای در رو  ـ ــاوردم،  ـ ــاقـــت ن طـ
 کردم. 

 

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تخت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا هر دو دسـ ــــوان  ـ ـ ـ ـ ـ د و  شـ ی مهران ک
لندش خش برداشت. صداش از نعرە  ی 

 

ـــونو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف، من بهـت زنـگ زدم گفتم جلوشـ حیوون کث
لان ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ک ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، گفتم نقشـ تونه اون  گ

چونه.  که رو ب  مرت

اشه، گف ن گه. گف  ه وقت د اشه   کنم، گف 

ه ن  د کردم گفتم ا ه هر بهونه ف من تأ ای  تو 
لان ــــ ـ ـــدە شـ ـ ـ چه شـ ون تو گف نه، گف  شو  ـــم ب ـ ـ کشـ و 

سل  اد. کنم، گف نک لان ب لا  ش  ذارم 
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ــه  ــ ـ ــچـ حــرومــزادە  تــوی  قــول  ــاطــر  ـ ـ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ ـ  دخـ و  ش اون 
سته واسه  برداشت  ، کدوم مادری دو شست تو ماش و 

ش قدم مرگ جگر گوشـه  شـه؟ تو کردی، تو بهش  ش پ
 ف. زنگ زدی اطمینان دادی  

 

ارت #۸۶۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ل گفت:  د تر از ق  مهران خو

 

ـــتم تخم ترکـه ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـه،  خواسـ ی اون کثـافـت زنـدە 
؟نگران   چه هس  گنا اون 

؟ ا چه فضاح فرشته رو کش  ادت رفته 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3868  

 گناە نبود؟اون  

ە تو چشـم دی اونم  هاش تک تک رگشـوان خ هاشـو ب
م نکن وق بهت  مممم،گفت   فه 

ادت رفته هوم؟  نکنه 

ش تا برادر  ادت رفته التماس  ـــت ـ ـ کرد هژا نفهمه تو کشـ
 ک نکنه؟

ه    ه رو برندار، تو  ــــه من فاز آدم خ ـ ـ ــــوان واسـ ـ ـ ال شـ خ
ـــدە، الانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درک واصـ چه  ـــــت اون  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تخمتم ن

، تو... ن ا ر خواب هژا   خواد نگران ز

 

دە بودم رو   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که شـ ــم چ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  توانا هضـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من اصـ
 نداشتم. 

ه   اە از اون  مردە تن  مثل  دم و ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جونم رو عقب کشـ
 دو تا حیوون خونخوار گرفتم. 

 

ه  صــــدای نعرە  لند شــــوان گوشـــم رو کر کرد و چند ثان ی 
ــم    ــ ـ د،  از روی خشـ اد هر دو مرد در هم ت عد ف

 از روی درد. 
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 کشمت. کثافت  -

 

م رو تو دست شو داغم رو  ا وحشت  هام گرفتم و پ
 ه زانوهام چسبوندم و هق زدم. 

 

م رو تکرار  ـــوان مـدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد شـ ه  کرد و مهران ف هاش 
ل شد.  د  ناله ت

 

ـــه مــال من بود، من همــه  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این  کثــافــت، این نقشـ
ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لان مــال من  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و تو اونو  ــارهــارو کردم کــه شـ

، زندە ن  ذارمت. کش

 

 دونم چقدر گذشت. ن

م ســاعت، گوش شــ از ن د ب دادم تا  هام رو فشــار  شــا
شنوم، سکوت همه جا رو گرفته بود.  ی   چ

 

ه بوق ممتد آزاردهندە  دم. فقط   ش

دە بودم فکر  ا که ش ه چ  کردم. و داشتم 
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ار شوان رو تو آغوش گرفته بود.   هم امروز ژ

 

غل گرفته چه  وق  ــــش و مادرش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ د قاتل  فهم
 شد؟حا 

ا ن   موند. شک ه ازش 

ار نابود  شه خاموش ژ  شد. شد و واسه هم

 

ا صدای خفه هام تند تند روونه اشک  ی  ی صورتم شد و 
ارە از جا   ون ب ه ز ــــمم رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ مهران که سـ

دم.   پ

 

 ماە... ماە... ل... ین.  -

 

ارت #۸۶۴ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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ـدن تن   ـا د ـاز کردم و  ـاط در رو  غرق خون مهران  ـا احت
ــه من بود جیغ خفــه ــاهش  ــدم و هر دو  کــه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ

دم.   دستم رو روی دهنم ک

 

ه   ــمتم دراز کنه اما موفق نبود و  ش رو ســ ــ کرد دســــ ســ
فه ا  د. جاش  اش ون  ه ب لندی  خون رو   ی 

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـاورم نوحشـ ـــتم تو این  زدە جلو رفتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت  دمش. وضع  د

خ شـدە   ا خون  ـت زرد رنگش  شـسـتم، ت ش  الا 
ش خودنما   لوله جای جای ت ـــوراخ چند  بود و جای سـ

 کرد. 

 

دم؟ ش لوله رو   چرا من صدای 
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فهمم   ــا  ــا بود تـ ـ ـــه مغزم  ــار آوردن  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ ـــه  فقط 
 اســلحه 

ً
ی شــوان صــدا خفه کن داشــته، وای خدا  احتما

 مهران رو زدە بود. 

 

از اشک ر شد. دست خودم نبود که  از  هام 

ا شهرام.   خدا

 

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاهش رو  ـا زانو کنـارش روی زم افتـادم، ن
ون زد.  ی خون ب ش فه کرد و حجم ب از   دوخت و 

 

دم:   غضم رو قورت دادم و نال

 

ار کردی؟ - ا ژ ارو   چرا مهران چرا این

 

ه جاش از ب اون حجم   ی نکرد و  ش هیچ تغی ــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش   ارە. خون که تو ده ون ب ه ز ی رو   بود س کرد چ

 

 ق... ق...  -
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نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخـت و تحمـل  م از درد م رو جلو بردم، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه مرگ   ـــتم، من را  ـ ش تو این همه خون رو نداشـ د د

ار.   هیچ آد نبودم ح گناه

 

 ؟  -

 

 .. ق... ق.  -
 

 

م همزمان روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از گرفتم و چند قطرە اشـ م رو از تو  ل
نه خت. س  ش ر

نـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و زوری بود روی سـ ـــه هر  ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  دسـ
نهگذاشت و انگشت اشارە ه س د: ش رو   ش ک

 

 ق... ق.  -
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ــت   ــ شـ ا  خ دادم و  ش چ ـــور ـ اهم رو ب انگشـــــت و صـ ن
ا کردم.  م رو  ن  دست ب

 

 قلب؟ -

 

ه گفتم:  ا اطمینا که منظورش قل ست و من   ل 

 

؟ -  قلب 

 

 شو... شورش.  -
 

 

ــــورش تو چه حا بود؟  داغ دلم تازە   ـ ـ ـ ـ ع الان شـ ــد،  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ش اومدە بود؟ لا   نکنه 

 

ی داری؟ - ی شدە؟ خ  شورش چ
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ـــــت از حال  ش رو تکون داد، داشـ ــخ  ــ ـ رفت و  ه سـ
 من وحشت زدە گفتم: 

 

س.  - دە من زنگ بزنم اورژا لت کو  ا  م

 

ارت #۸۶۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه  ت اون خونه رو پر کرد، از  هق هق گ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ ـ ـ ـ ـ ـ م فضـ
ـــخ   ه سـ ش رو که  ــــتم دســـــ سـ س اون حجم اشـــــک تو
ل از خودش   ینم و ق ــــلوارش رفت رو ب ـ ـ ـ ـ ب شـ ـــــمت ج ـ ـ ـ سـ
اغذ   ه  ـــ گو اقدام کردم اما جز  ـ ـ ـ ه هوای برداشـ من 

ی نبود.   که چهار تا شدە بود چ
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ـا خر   ــارە کرد و همراە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغـذ اشـ ـه  ـا ابرو  ـاهش کردم،  ن
ون زدن خون لب زد:   خر و ب

 

ب... شورش.  - ب م و... ب  قل

 

ـه   ـا  ـت نـامـه بود  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردم، مثـل رضـ تنـد تنـد برگـه رو 
، تو اون لحظه اینقدر گیج و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــطلاحات پزشـ ـ ـ ـ ی اصـ
ــا هم   ــه  ـــتم نمونــه خو کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ داغون بودم کـــه فقط تو

ینم و نفسم گرە خورد.   تطبیق دادە شدە بود رو ب

دم، این فرم اهدای عضو  داشتم   بود. د

م اشک ل عظ ا س دم: هق زدم،   هام نال

 

دی شورش؟ -  خوای قلبتو 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدش چشـ ــأی ــا تـ ـ ــان  ــاد و من  همزمـ ــاش روی هم افتـ هـ
دم:  دە جیغ کش  ترس
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 مهران مهران وای وای...  -

، مهران لعن نم من ن ــه دوش  نم ــ ـــارو  ـ تونم این 
فهمم   ـــم، خـدا لعنتـت کنـه کـه منو آوردی اینجـا تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ــار  توی عو  ـ ـ ر این  ، وای من ز ــاتل ـ ـــوان قـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اون شـ
م خفه  م دار شو... م  شم، مهران ب

 

ا عجله مشــغول گشــ   ه برداشــتم و  دســت از عجز و لا
ــالا   ــدا کردن گو ح  ــا پ ــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوارش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شـ ج

م  ن دن ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت   کشـ ـ ـ ـ ـ ـ و داشـ از کردم، لعن ال گو رو 
د چه غل  ا  کردم؟حالا 

 

ــ کردم از رد   الا گرفتم و سـ ــفحه رو  ــد صـ خاموش که شـ
ازش کنم. ا موندە دم چطوری  ص  شخ ش   ی دس

 

ــــدن گو   ـ ـ ـ ـ از شـ ا  دە بودم رو انجام دادم و  ی که د چ
ال شمارە  ا دن ا عجله تو مخاط دم و  ی  جیغ خف کش

ه جز اون ن ه ک زنگ بزنم. شهرام گشتم،   شد 
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ـــمارە  ـ ـ دن شـ ا د ای کردم و  الا  ش رو  ــــ ـ سـ  myای که  ل
buro     ـــــش کردم، عکس ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه لمسـ ـــیو کردە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــد نفس   ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــفحه افتاد و  ـ ـ ـ ـ ــهرام روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ خندون شـ
کشم.   راحت 

 

ــ   ـ شـ م رو ب ـــ ادش اشـ ـــدای ف خ زود جواب داد و صـ
 درآورد. 

 

ــــه   - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم بهـــت برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خـــدا دسـ مهران مهران لعن 
 و کجا بردی؟کشمت عو ماهل 

فهمه  ت، داغ رو دلم نذار مهران. هژا   کش

 

ه گفتم:  ا گ م رو روی هم فشار دادم و   ل

 

 شهرام؟ -

 

ا صدای وحشت  زدە ای گفت: مکث کرد و یهو 
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؟ - ؟ وای وای کجا  ماهل ماهل تو

 

شـن   - ا اینجا لوک ســت ب شــهرام مهران حالش خوب ن
 دم بهت. 

 

 

ــ رو   ـ ـ شـ ــیح ب ــ د که من طاقت توضـ ار فهم ا  ان ندارم که 
د گو رو قطع کرد.   ه تأی

 

اشه.  -  اشه 

 

ـدم در مورد اینکـه چرا   ـک  ـــیح کوچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه توضـ ـد اینجـا  ـا
از خواست   کنه مهران رو.. شوان الان دارە 

 

ارن غ اینکه که   ه مغزتون فشار ب ه کوچولو  خودتون 
ه اتفاق نبودە و مهران   لان  دە که مرگ شـ الان تازە فهم

انت کردە؟  خ

ا تلفن   ـــوان مدام  ـ ـ ــتان ماهل نگفت شـ ـ ـ ـ مارسـ ارتای ب تو 
ت  ه؟صح  کنه و عص
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ارت  ات  ه جزئ ه  اف ها  ه خدا همه چ واضحه فقط 

ش دقت کن هم   ️      ب

 

ارت #۸۶۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

 

ه   ی بود،  ـــ ـ ـ سـ ـــورش  ـ ـ م که شـ ــتا بود ـ ـ ـ مارسـ تو همون ب
قه   الاتر. ط
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ار ن ســت من اینجام، هنوز نهنوز ژ ســت من  دو دو
ی که   ـــته و من حالم از هر چ نفرت انگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  بهم گذشـ

د بود.  ستم   دو

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خون از  تمـام دسـ ـه در هـام غرق خون بود، مهران 
اە که بودم چند مورد   ـــ ـ شـ ــــا ـ ـــــت دادە بود و من تو آسـ دسـ
ـدە   ــــه رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــــت دادە  ـ ـ ـ ـ ـ ـادی از دسـ مـاری کـه خون ز ب

 بودم. 

 

اد   زی ز ش رو زدە بود و خون ی که رگ هر دو دســ دخ
عدم مرگ...  ما برە و  ه   اعث شدە بود 

 

ــهرام انداختم، اینقدر اشـــک   ه شـ ا  م ن دم و ن ــ آە کشـ
خ بود و   ش  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــه نفس نـ ــه بود کـ ختـ ر

 هاش متورم. چشم

 منم حال اون رو داشتم. 

 

 مهران توی آی  یو بود. 
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م و منتظر   ــتـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه انتظـار  ـدی  ـدون هیچ ام
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە امــا من فرشـ ی  ــاد و خ م دک ب ی مرگ رو  بود

 کردم. ها حس هم نزد

 

ــــت و من   ـ ـــه زندە موندن نداشـ ـ ـ ـــ واسـ ـ ـ ـ ـا ـ ـ ـ ـ مهران هیچ شـ
ـه اون   ـــتفـادە کرد، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اسـ ـــه از قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدوارم لااقـل  ام

مرد لااقل  م. م اش  شد شورش رو کنارمون داشته 

 

قا چند تا صـند کنارتر   ت بود، دق ادی سـا خش ز این 
ــــک رخ   ـ ـ ـــغول خوندن و اشـ ـ ـ ـ ــــت مشـ ـ ـ ه دسـ ه زن قرآن 

 بود. 

 

س تو   ا اســ ه مرد  شــن بودن و  دو تا پرســتار داخل اســت
 زد. راهرو قدم 

 

ه   ا فکر  دم و ح  الا کش م رو  ن گه ب ه آە عمیق د ا 
م ســـخت خودش   ی که مهران خواســـته بود قل گف چ

نه دار س ه در و د د. رو   م ک
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م، ننه ن ــتم  ــ ـ ـ سـ ارم که برادر  تو ون ب ه ز ــتم  ــ ـ ـ سـ تو
ــــک  ـ ـ ـ ـ ــــت مثل ابر بهار اشـ ـ ـ ـ ـ خت و هق  این مرد که داشـ ر

د و  هق مردونه  ـــای راهروی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روح آی  یو  ش فضـ
 رو گرفته بود ازم  خواسته، من دلش رو نداشتم. 

 

م رو تر   ا حال  ل ازوش گذاشــتم و  کردم، دســـتم رو روی 
 دی لب زدم: 

 

ـــهرام، من... من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش شـ ـ ـ ــه خوب  آروم  ــ دونم کـ
 . شه

 

ا صدای لرزون گفت:  ا اشک پوزخند زد و   همراە 

 

ـــنـگ دل بودن  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ـاش مـاهل ـاد  اینقـدر خوب ن و 
زی   ــاق دارە از خون ... اون مردی کـــه تو اون اتـ گ

ە  م و پنج درصـــد مغزش فعاله جونه منه اما تو رو  م
فهم اینو.  دە   دزد

 

ارت #۸۶۷ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ون آوردن این حرف   ـه ز ـا  ـای انـداختم، اینکـه  م رو 
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر این بود کــه وحشـ خــت  ــای ر م هری  قل

ار رو داشتم.  دن ژ  فهم

 

ـه  عد  ا ــتـه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  مهران رو کشـ ـد مجبور بودم  فهم
لش رو  ــد دل ــدا گفتم، نــا کرد و  گفتم خودش پ

دتر بود.  ابوس  فتاد که از   در آخر همون اتفا م

 

اری   ا هم وان و فرشته رو شوان کشته بود  وای خدا س
 ...  مهران، وایی

 درد از این بزرگ بود؟
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ش نابود  د عد فهم ار    ه خدا که ژ
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و من اصـ ـ ـ ـ ـ شـ
 خواستم. اینو ن

دم... من ن ش   خواستم از دس

مردم و این راز رو ن اش. اش م دم   فهم

 

ــــب دلتنــــگ مرد   ـــد بود، فکرم خراب بود و عج ـ ــالم  ـ حـ
ش رو ازم پنهان  دوسـت شـ شـد م بودم که شـاه ن داشـ

 کردە بود. 

 

غض گفتم:  ا   لب تر کردم و 

 

چکس...  - ستم شهرام ه چکس ن ه مرگ ه  را 

 

د و عص گفت:  چرخوند و  اهم کرد، لب ف  ن

 

اری کردی حق داشـ  بب من بهت حق  - دم، هر 
ک کردی؟ گو تو بهش شل  فقط بهم 
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اهش   ـــتادم که ن سـ ـــم درشــــت کردم و وحشــــت زدە ا چشـ
دە شد.  الا کش  اهام 

ا عذاب کنار   داشــــت  ـــاع که  ه سـ گفت؟ تو این 
ــــته بود که من  ـ ـ ـ ـ ش  گذشـ م تو ذه تونم آدم  هم بود

 شد؟کشم مگه 

 

ت؟ - ه   نه شهرام، زدە 

ب برسونم؟من چطور  ه نفر آس ه   تونم 

ـه مورچـه ن و نتو من ـه  ؟ من آزارم  ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
کشم؟... چطور مهران  و 

 

د:  د و خشمگ غ  فک روی هم ساب

 

ار کدوم حرومزادە -  ای بود؟س 

 

ه قدم عقب رفتم.  دە   نفسم رفت، مات شدم و ترس
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ـار ن ـه ژ ـادم رفتـه بود؟ ا ــــــت من کجـا بودم  چرا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ ون  شـ ــــت، خودش منو از تو اون خونه ب ـ ـ ـ ـ سـ دو

دە بود.   کش

 

دم.  -  ند

دم.   تو اتاق بودم نفهم

 

ازوم رو گرفت، تا حالا شـهرام رو تو   سـتاد، جلو اومد و  ا
اد...  دە بودم، خ عص بود خ ز  این حال ند

. چشم ه مهران بود همونقدر عص و وح  هاش ش

 

شــونه،    - ه  دە  ه اســم  مزخرف نگو ماهل فقط 
؟برادر من  و کشته 

 

ارت #۸۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ف رو برملا  چطور  کردم؟  گفتم، چطور این راز کث
ار  ه ژ مون نابود ا د زندگ  شد. فهم

ش و مادرش برادرش بود؟چطور   گفتم قاتل 

 

م شم... ن - دم... بهم گفت قا  دونم شهرام. ند

 

شون  اهش  اور نن اور  داد که  ان نداشت  کرد، ام
ە اە خ ه تنم داد و من ن ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون زن  کنـه، تکون سـ

ه ما بود رو حس کردم. قرآن خون رو که تمام توجه  ش 

 

دی؟ -  چطور ند

ـــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بودی دسـ ـ ــاز بود چطور متوجــــه  تو اونجـ ــ ــات  ــ و 
 شدی؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3889  

ــه بزنم، مثــل  دلم  ر گ لنــد ز ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه  چه ها که تنها صـلاحشـون واسـه فرار کردن هم گ

ــدم، من خودم رو   ــ ـ نیومـ بر  ــارم  ــ ـ ـ هم  س  از  ــا  ـ ـ ـ امـ بود 
اخته بودم.   دجوری 

 

د منو   - ا ه، گفت ن ـــ که اومدە خطرنا ـ بهم گفت ک
ــو   ــ ـ م شـ ینه، گفت قا ــهرام  ب ــ ـ منم گوش کردم، نکن شـ

گه نکن.  م تو د م  من دارم از ترس م

 

ا همون اخما لب زد:  خ داد و  اهش رو تو صورتم چ  ن

 

؟ هژا رو ه من دروغ  - ار ک  خوای چ

 

دن تقلا کرد و وحشت   م واسه ت چشم درشت کردم، قل
 زدە گفتم: 

 

؟ - ، مگه بهش گف  ع 
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خت و   دو قطرە اشـــــک همزمان از هر دو چشـــــمش فرو ر
د:  ش رو سخت گ ایی  لب 

 

 م. نگفتم و  -

 

ازوش چنگ زدم و مستأصل لب زدم:  ه  ار من   ای

 

فهمـه خواهش  - ـد  ـا ت؟ ن ـه  کنم، تو  نـه... زدە 
ار  که  ه ژ مونه، ا ش فکر کن مهران زندە  ــناســـ شـ

ه گورش   کنه تورو خدا شهرام. فهمه زندە 

 

ی پنهــان نکردم،   - من تــا حــالا بهش دروغ نگفتم، چ
مم   فهمه. ن

 

 

ــــت ن - ـ ی درسـ ا گفتنت چ ــــهرام  ـ ـــه همه  نه نه شـ ـ شـ
و سالم،  شـه، بب من اینجام صـحیح  خراب تر 

م   ـــاری نکرد فقط حرف زد چ مهران اذیتم نکرد ه
 ...  هم
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ــا اومــدن دک این   ــاز کرد امــا  ی دهن  ـــه گف چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
 اجازە ازش صلب شد. 

ه دک گفت:   ا عجله ولم کرد و رو 

 

زی - ـــت خون ـ ـ ـ سـ ــــد چطورە؟ تو ـ ـ ـ ارن؟   شـ و بند ب
 شه؟خوب 

 

ارت #۸۶۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ش رو تر کرد   خ داد، ل اهش رو ب هر دوی ما چ دک ن
 و متأسف گفت: 
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ـــلولــه دو تــا از رگ - ــ ـ ـ ـ ـ ـ و قطع کردە بود، مــا  هــای اصـ
ـــمونتمام   ـ ـ ـ ل  تلاشـ ه دل مار  ـــفانه ب ـ ـ ـ م اما متأسـ و کرد

ما رفته.  ه  اد  زی ز  خون

دە اما...  ه مغز نرس ن  س ادی ا  مدت زمان ز

 

قه ا خشم  اد زد: شهرام   ی دک رو گرفت و ف

 

گو خوب   - که،  اف مرت و ور ن ِ ا  واســـه من  شـــه 
 نه؟

 

ی رو گفته بود که هردومون   ــهرام، دک چ م برای شـ م
ـــه  م اما قبولش واسـ ـــ سـ ـــهرام ســــخت بود، هر  دو ی شـ

ــا هنوز  ـ ـ امـ م  ــــد  س  چنـ ــــد رو  ـ ام ـــوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کور سـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م جون  چشـ ـــالا دک روی اون نور  ـــد و حـ ـ ـــاش د هـ

خته بود.   خروارها خا ر

 

ـــــمش اما زورم   ـ ـ ـ کشـ ازوش رو گرفتم که عقب  ـــــت  ـ ـ ـ شـ از 
مت گفت:  ا ملا د و دک   نرس
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مارو از دســت  من شــمارو درک  -  ما ب
ً

کنم و عم
ار  م، هم الان هم ـــــد مرگ  داد ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد درصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هام هشـ

ســـت مغزی از ب ص دادن اما  شـــخ و چهارســـاعت  و 
اد   زی ز ــــما از خون ـ د زمان لازمه، برادر شـ ــــه تأی ـ واسـ

 ا... 

 

گه  د، تکون د ــم ب حرف دک پ ــ ـ ـ ـ ا خشـ ــهرام  ــ ـ ـ ـ ه  شـ ای 
لندی گفت:  ا صدای  ش داد و   ت

 

؟ا   -  لعن

 

... شها دچار مرگ مغزی  - ا دم زند ن  و شا
 

 

قه ـــهرام از  ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ا زانو  الاخرە دسـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ ی دک کندە شـ
دم:   زم خورد و منم کنارش زانو زدم و نال

 

 شهرام آروم...  -
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ە بود و دک متأسف لب زد:  ه زم خ اور   نا

 

اری از دســتمون برمیومد انجام   - من متأســفم، ما هر 
ه خانوادە ە  م، فکر کنم به دین. داد  تون اطلاع 

 

ـــهرام   ـ ـ د شـ اە کردم، واقعا حال  ه دک ن  چرخوندم و 
ی  رو ن ــد که  م متوجه شــ اە تند و ت ار از ن د؟ ان د

 تکون داد و ازمون دور شد. 

 

؟ -  ماهل

 

ختم، ع ابر بهــار   ــــک ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز گرفتم و اشـ م  م رو مح ل
ختم. من  سم بود. اشک ر ا   طاقت نداشتم خدا

 

 جانم؟ -

 

ارت #۸۷۰ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـک  ام ش رو روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کف  هق زدم و مشـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
د:   ک

 

ا ما چه دردی دارە   - ــــورش خدا  ـ ـ ـ ـ ـ اینجا مهران اونجا شـ
؟  ماهل

اهات قهر    گو که خدا  ، تو  ـــ ـ گو که آدم خو هسـ تو 
م؟ ارش کرد ست، مگه ما چ  ن

 

شـد  شـد، چطور  شـد بتونم آرومش کنم اما ناش 
ــدن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کنم؟ هم الان خ تموم شـ ش رو  درد روی قل
ــه دا از این بزرگ تر   ــه بود، مگـ ــد برادرش رو گرفتـ زنـ

 هست؟
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م گفته بود   ــــت دادە بود ـ ـ ـ ـ ـ ا وق عموم رو از دسـ ا ادمه 
مر شکن ترە و حالا   در و مادر هم  داغ برادر ح از داغ 

مرش شکسته بود.   شهرام 

 

ـــهرام نن - ی پُر از ماتم  فهمم چرا این هاله دونم شـ
مون ن  دونم. رە ناز روی 

 

د:  ش گذاشت و نال  ش رو روی مش

 

-   ، غلم ک اە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش مثل اونوقتا تو آسـ ماهل 
ــاش من دیوونــــه بودم  ــ ــاهل  ـ ، مـ ــاش آرومم ک و  ــ

 هنوز همونجا بودم. 

ـا داغ مهران چـه کنم؟ آخ  ـاش این روزارو ن دم، من  د
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــدن، خدا منو  ـ ـ ـ ـ ـ خدا چه ذو کردە بود از عمو شـ

ــدا ن ش رو پ ــد س د ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه، چقــدر خر  گفتــه بود شـ
تو   ی  ــه چ ــ ـ ـ ــــدم  ـ ـ نفهم ــه  ــ ـ بودم کـ احمق  ــدر  ــ ـ بودم، چقـ

 شه... 
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ـــونه  ـ ش که  هق زدم، شـ لندش کردم،  هاش رو گرفتم و 
نه  شست موهاش رو نوازش کردم و لب زدم: روی س  م 

 

ـه کن امـا خودت  - ـــهرام، گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش شـ م  ـــ  مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و مق
ــا تمــام وجودم درکــت  نــدون، درکــت  کنم  کنم 
اش.   اما آروم 

 

د: دست  هاش رو دور تنم حلقه کرد و نال

 

ـــدە مــــاهل دردم   - ــای خواب ـ ـ ــــه برادر اون  ــادە،  ـ ـ و  ز
گـه زنـدە گـه تو  گن چنـد روز د ـه برادر د ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــادە  ــه دراز افتـ ـ ــاری دراز  ــاق کنـ گن مرگ  و هم اتـ
م   ـــل کنم؟ چطور مح ـ ـــدە، چطور تحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مغزی شـ
اشــم؟ تک تک اســـتخونام شـــکســـته ماهل من درد  

 دارم خ درد دارم. 

 

ـدتر از مـا   ـدم، حـالا اون زن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ هق زد و من بی 
ا  اشــــک  ـــتار چند قدم عقب تر  خت و اون دو تا پرسـ ر

ـــه  ـــهرام خون گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه راە  هر هق شـ کردن، اون مرد د
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ــه دادە بود و  ن ـ ـــه دیوار تک ش رو  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رفـــت و 
ا ناله  الا همراە  ـــخ  ـ ـ ه سـ لوش  ک  ــــ ـ ـــهرام سـ ـ ـ و  های شـ

 شد. ای 

ارت #۸۷۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

نن ــه،  ــ ـ نـ ــا  ـ ـ ـ ـ بود  ش  ــه  دونم وق ــ ـ ی کـ ــد چ ــ ـ عـ دونم 
ا  ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ازم دوسـ ا نه، اما خودخواە  گفتم  موندم 

بودم که نخواســـتم این درد اســــتخون ســــوز مرگ برادر رو  
ارم تحمل کنه.   ژ

 

ــــل   - ق ... و  م و ـــهرام کــــه اینو دارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ م
ـــه زور، نفس    ی بهم گفـــت  ـــه چ هو مهران 

دە.   .. ب
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ش کرد و خفه لب زد: فشار دست  هاش رو ب

 

-  . دم ماهل  گو تا جون 

 

ـــدم و طعم خون حس   ـ ــا گ ـ ـــخــــت و دردنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ ل
م رو مختل کرد.   چشای

ن   ه گف آخ ه این مأمورت سـخت، من و چه  لعنت 
سان؟خواسته ه ا  ی 

 

 گفت... گفت... قلب...  -

 

ستم   م... مکث کردم، مُردم و نتو

ه ن م، ا ؟گفت دروغ شد   م 

ـاور ن ـه  ـه ا ــ  کرد؟ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت تو چقـدر عو هسـ
مردم من  که کنار داغم داری از منفعت خودت  ؟ م

م آب   شدم. از 
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غض نمون رو شکست و لب زد: صدای   دارش سکوت ب

 

ه شورش؟ - دە  شو   خواست قل

 

چشــم درشــت کردم و  ازش فاصــله گرفتم اما هنوز تو  
ه خودش فشار  ه سخ   داد: آغوشم بود و تنم رو 

 

؟تو  -  دو

 

د و پر از   ادی اشـک از چشـمش چک سـت، حجم ز ل 
د:   درد نال

 

ــــمت... نآخ آخ... مهران ن - ـ ـ ـ ـ ـ ــمت که  خشـ ـــ ـ ـ ـ ـ خشـ
م.  ه زندگ  گند زدی 

ــه بود...  ــا زود هژا  بهم گفتــ ـ ـ ش،  گفــــت دیر  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه   م  د ـــو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش رفت قل ــــت پ ـ ـ ـ ـ ط درسـ ا ه  گفت ا

 شورش. 
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دم  ه درد  منه خر دعوا کردم، ت ــن تو  ـ ـ ـ ـ ـ و گفتم قلب سـ
کش منشورش ن  و... خداااا. خوردە، آخ خدا 

 

ارو کرد؟ -  چرا، چرا این 

 

ش  - اری کینه قل اە کردە بود هر  کرد تا هژا رو  و س
ــدە، رفتــه بود برگــه  ـــو گرفتــه  عــذاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اهــدای عضـ

ا خودش حمل  ــه  شـ ه دســـت  بود، هم ه  کرد تا ا
دە   ـــد تا آخر عمر بهش عذاب وجدان  ـــته شـ هژا کشـ

ـــ مهران  کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ ـدە امـا اون  ـــــت قلـب  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 و کشته بود شورشو. درواقع برادرش

 

 

ارت #۸۷۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م ت  ه آدم  قل اە بودن قلب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، تا این حد سـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــور کرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دلم براش  تصـ ــ گو کـ ــه احمق رو  ــ نبود، منـ

ـــوختـــه بود، اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــب  سـ ـــــت خودش رو تو قـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــته  ـ ـ د بود  فرشـ ل طان  ـــ ـ ـ ه شـ ی نجات جا بزنه اما درواقع 

ــــلحه  ـ ـ ـ ـ ـ ن ت اسـ دن من آخ ا دزد ک  که  ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ش رو هم شـ
 . کردە بود 

 

ە  - م ـــــت که م ـ ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ ـ ـ و اینجوری درد ژارو  اون شـ
 کرد، لعنت بهت مهران لعنت... صد برابر 

 

ـــــت هژا زندە ن تو رو گرفت چون  - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ذارش،  دو
ــدە بود   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ماهل برادر من  اینقدر قل

 ؟
 

 شـــک دارم که واقعا 
ً

ــ دە  خواســـت این قلب من اصـ و 
 ا نه... 
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ل   ش رو تو آغوش گرفتم اما ق هق زد و من سخت تر 
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوم اسـ ش  ـــه آروم کرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از اینکــه لــب وا کنم واسـ

ـــن مردی کــه از  پنجــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای خشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای قوی شـ
د:  م سخت ت د و قل چ ش نا نداشتم تو گوشم پ  دلتنگ

 

ە اینجا؟ -  چه خ

 

د،   ــــ ـ ون کشـ ــــم ب ـ ا عجله خودش رو از تو آغوشـ ــهرام  ــ ـ شـ
ـــه داد و من   ـ ـــه دیوار تک ـ ـــد،  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی زم کشـ ت

ستادم.   ا

 

ش رو روی زانوهــاش   ـــهرام کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو از شـ ــار ن ژ
د. گذاشته بود و اشک  خش ه من  خت گرفت و   ر

 

ار؟ -  ژ

 

د و عص گفت:  ه هم سای  فکش رو 
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ار زنگ زدم جواب ندادی، دو   - ، صـد  دون خ رف
س   و الان اینجا... ساعته ن

؟ ە ماهل  چه خ

 

 مهران...  -

 

اهش رو از لب ه شـــهرام و هق  ن ا  م ن هام گرفت و ن
 لندش داد و لب زد: 

 

؟ -  مهران 

 

دم:  دم و نال لع  آب دهنم رو 

 

ە، بب حال شهرامو  - م  ت خوردە دارە م

 

ـــــدت توی هماخم ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ازوم رو ول کرد و   هاش  ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 نگران گفت: 
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ش؟ - ؟ کجا ت خوردە؟ کدوم حرو زد  ع 

 

دم تو چشــــمخجالت  ـــ م،  کشـ اە کنم و دروغ  هاش ن
ای انداختم و لب زدم:  م رو  ش رو نداشتم،   طاق

 

 دونم. ن -

 

اهاش   ـــــهرام روی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد و کنار شـ ـ ـ ـ ـ ـ  تکون داد، ازم دور شـ
 شست و من ازشون فاصله گرفتم. 

م درد   کرد. قل

ار سنگی که روی دوشم بود داشت له  م از   شد. قل

 

نا  شفشان این راز وحش  سوختم. داشتم تو آ

 

ارت #۸۷۳ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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اە   ه اون دو تا مرد ن نه  ه سـ ه دادم، دسـت  ه دیوار تک
ختم.   کردم و اشک ر

ـــونه  ش رو روی شـ ار دســــ ـــهرام  ژ ـــهرام گذاشــــت و شـ ی شـ
 دست از هق هقش برنداشت. 

 

  شدە؟ -

ش آوردە؟  لا رو    این 

 آدمای احمقش کجا بودن که مهران تو این حاله؟

 

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش جمع کرد و صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام زانوهـاش رو تو شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه د. گ م رو ف ل قل لند تر از ق  ش 

 

ششش...  - ششش ه  ه
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ارە، نن ســـــت طاقت ب ســــت  تو تا نکنه، مگه  تو
گه  رو دوســـــت دارن که هر کدوم    چقدر این برادرها همد

ــه اون  جنون ــ شـ ــــون  شـ ه درو دیوار  وار خودشچ و 
ه؟  ک

 

ـــدە بود مهران چطور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام کـه زخ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادمـه شـ خوب 
ــ بود  دیوانه  ـ ـ ه عمارت حمله کردە بود، این چه عشـ وار 

 سوزوند؟که داشت همه رو 

 

 دونم. دونم هژا، نن -

م  ــاهـــام  جنـــگ دارە چرا  قل ـ ، خـــدا  ـــونـــه گرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
ا هم؟ چرا من؟ چرا هژا... مهران  و شورش 

 

ار   شــــت گردن  ژ ون داد، دســــت  طاقت نفســــش رو ب
د، لب  ـــ ـــهرام گذاشــــت و اونو ســــمت خودش کشـ هاش  شـ

ــتم و درای   ــ سـ ل  ــســـــت من  ــ شـ ــهرام  ــ که وســـــط  شـ
 هام رو از اشک خا کردم. طوفا چشم
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داش  - م برە پ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە کن  ـــــک  ه من ن ـ ـ ـ ـ کنم اشـ
ز مرد.   ن

 

اشه و اینقدر  مگه  ون و دلسوز  ه آدم اینقدر مه شد 
؟ د ک  بهش 

 چرا... 

ه مردی ظلم  چطور  اشـن که  سـ اینقدر سـنگدل  تو
خ ک که ح چشم ش هم   شد هاش واسه دشم

 

ا من اینقدر عاشــــق بودم که   ار اینقدر خوب بود  واقعا ژ
دم؟اون رو فرشته   د

 

 هژا...  -

 

ان؟  -  گ
 

 آروم قضات آروم... 
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دم.   نفس عمیق کش

ار....   ه 

ار...   دو

ار...   سه 

ار...   چند 

ا نفس  ننـه   گـه  ـــنگ بود کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اینقدر سـ ـــد، قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـدن آروم ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردم و  کشـ ـاش م مردم،  ـاش م ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دم. های مردهای کنارم واسه برادرهاشون رو ن زجه  ش

 

ــا همــه ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ نــامرد بود، خ داشـ ــد تــا  دن مون 
 کرد. 

 

ارت #۸۷۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــه  ــا فکر  ــاد  من ح  ــار ب لا  مــاه ــه روزی  اینکــه 
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  تنم رعشـ ک ش روم کـه  گرفت حـالا دو تـا مرد پ

و   زمـ  زانـوش روی  دو  هـر  ـ  اون  و  بـود  ـخـش زمـ 
ه   ــ این درد رو تج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غل گرفته بود داشـ ــهرام رو تو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چکس برن اری از دست ه  اومد. کردن و هیچ 

 

ــا من زنــد   - ـ ـــهرام، این همـــه مـــدت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش شـ م  مح
؟کردی س ات وا اد نگرف که چطور روی   و 

 مگه  شدە، چه اتفا افتادە؟

مارستانه؟  برادرت رو تخت ب

ــار   م از این اتفــاقــا، مگــه هر  ــد م د ـــه، مگــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خــب 
م شت هم نبود ل  م تر از ق ؟مح ه زند م   و برنگش

 

لند کرد، چشــم اهش که حالا تو دوتا  شــهرام   های ســ
دە لب   ه هژا دوخت و نفس ب خ شناور بود رو  گوی 

 زد: 
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برن - ـــد  گردە، گن  ـ زنـ ــا  ـ ـ ـ ـــا مرگ مغزی  ـ ـ گن 
 ، ــا ـ ای هژا من چطور تحمــل  گن تو برادر مردە ن

ستم؟ اهام وا  کنم، چطور رو 

اش تورو خدا.  ام  ه کنم، تو  ذار بهت تک اش،  شم   پ

 

ـــه  ـ ـ ار بوسـ ــــت،  ژ ـ اشـ ـــهرام  ـ ـ ـــو شـ ـ ـ شـ ـــ روی پ ـ ـ ی پر خشـ
ــو اون مرد زخم خوردە   شــ ه پ ــو  شــ ــ گرفت و پ ــ نف

ا خشم لب زد:  د و   سای

 

چه، مگه  - ــــه از قلب م  ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ــــه کنارت  تو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــم، مگه  اشـ م قدم  ن ــو مح اشـ م؟  تو نگ ــ ــه دسـ شـ

شـم قدرتت، لهم کن  شـم عصـات، من بردار من 
اشو...   اما 

اشو.  اشو   م   اینجوری ضجه نزن قضات ول

 

ار   ـــتم و هق زدم، ژ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو جلوی دهنم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو دسـ
لند کرد، تو آغوش هم که   ســـتاد و شـــهرام رو هم از جا  ا
ه کردە بودم   قدر گ ــد، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه تحملم تموم شـ فرو رف د

د که  ا م  م ستم   رفتم. تو
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م  خش  د گورمو از این   کردم. ا

ــا  لــه ــه مرد  ش گرفتم،  ــد  هــارو در ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ تــا  ــاس  ل
د و بوی گند مواد ضـدعفو  داشـت زم رو   کشـ

اعث شد عق بزنم.   کنندە 

 

ه  معدە ا  اهام گه ت درس نداشت و هنوز  م وضع
 شد. خاطر دارو که بهم تزرق شدە بود دچار رعشه 

 

م ادامه دادم.  ه مس مک دیوار   ه 

ا عجله   دم که  اوان رو د دم  ه در ورودی راهرو که رس
ون قدم برداشت.   سمت ب

ــا بود رو   ـ ــه چرا اینجـ ــه اینکــ ــ ــه ح توان فکر کردن  گــ د
 نداشتم. 

ش رو   ــای ـــــت من توانـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط داشـ ـــار ر ـــه ژ هر  کـــه بود 
 نداشتم. 
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گه اون دخ قوی که  ه تنه مردی مثل  من د ســـتم  تو
ال و پرم شــکســته بود   دزدە نبودم.  اە  شــ ار رو از آســا ژ

ل ممکن.  ن ش دت ه   اونم 

 

ارت #۸۷۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــه  شـ ــ شـــت اون شـ ــورش ح از  دن شـ ــد د د  ه قصـ ی 
 یو شدم و مکث کردم. وارد راهروی 

 

ر  ــ دم قرار چرا تصــ گرفت اینقدر غمگ  ها که تو د
 بود، چرا اینقدر اشک؟
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ـــهرام رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اومـــدە بودم اینجــا کـــه اون حـــال شـ
ً

ینم     مث ن
دتر بود.   اینجا که 

ات که دلخون کن تر بود.  ر ن  تص

 

ه جای    ــتم  ــ ـ ـ ا تو این راهرو گذاشـ ه الان که  ـــد ا ـ ـ ـ شـ
ـات چهرە  ر غمنـا و پر از درد ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ی پر از خنـدە تصـ

دم و جیغ از  ذوقش واسه خوب شدن شورش  رو  د
 کرد. گوشم رو پر 

 

ه   ون دادم و  غضم رو ب ش رو  آە پر  ات که  سمت ن
ش رو   ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال نصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادە بود و شـ ــه دیوار تک

 پوشوندە بود راە افتادم. 

 

ــــــت در   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث نبود امـا خورشـ ی از غ یو   خ
ه شورش بود.  اهش  ستادە بود و ن  ا

 

ـــدای قدم ـ ـ ـ ـ ا  جلو تر که رفتم صـ دنم  ا د د و  ـــ ـ ـ ـ ـ هام رو شـ
ــ  عجله چند قدم ســـمتم برداشـــت و مثل مادر  های عصـ

یخ گرانه لب زد:   ت
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؟ -  ماهل کجا

 

خنـد بزنم امـا واقعا از توانم خـارج بود، من   ـــ کردم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه خـاطر چنـد   آدم دروغ گف نبودم و حـالا مجبور بودم 

ن کس زت ه ع م. تا حیوون   ها دروغ 

 

د دوش  - ا  گرفتم. رفتم خونه، خسته بودم 

 

انه گفت:  خ داد و مچگ اە مشکوکش رو روی تنم چ  ن

 

اس - ا همون ل ؟ س چرا هنوز   ها

 

ه لای صـدای همهمه  م تکون سـخ خورد و لا ای که  قل
خند زوری زدم. ن  دونم واسه  بود ل

 

دم  - ــاعت خواب و اومدم،  وقت نکردم، فقط  دو سـ
 دلم اینجا بود. 
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ار...  ست ان ات حالش خوب ن ش ن  برم پ

 

د کرد اما   انه ا  تأی اە مچگ ش رو از روی صورتم بر  ن
 نداشت. 

ه دروغ  فکرم. های  شک کردە بود 

ــار   ـــتم و انتظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــاور نـ ـ ــه ح خودمم  ــا کـ ــه مزخرفـ ـ
 . اور ک اهوشن   داشتم این خانوادە که تا این حد ت و 

 

شستم.  ات رفتم و کنارش   ا عجله سمت ن

اهش    ا غم ن ه م که  کردم تو همون حالت  توجه 
ــه  ـ ـــدای ف ف گ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و من از صـ ــدار  مونـ ـ ــه ب ش متوجـ

ش شدم.   بود

 

ات؟ -  ن

 

ارت #۸۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ت تو دما گفت: 
ّ

ه شد ا صدای   هق کوتا زد و 

 

ــــه  - ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ سـ اش ن  ، ە ماهل م ات  گه  اش ن و د
شنوە. این اسم  و 

 

ــونه  ــتم رو روی شــ ه دســ ش رو از دیوار  ش گذاشــــتم که تک
ش رو روی شونه د و   م گذاشت. گرفت، چرخ

ا آرامش لب   دم و  لع ا فرو دادن آب دهنم  ــم رو  ــ ـ ـ غضـ
 زدم: 

 

دی   - اش، ناام ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ د داشـ ات، ام ـــنه ن ـ ـ ـ ـ ـ من دلم روشـ
شه شمون ی آدمو ر  مونه. زنه، شورش پ
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ــدە  ــ ـ اغذی مچاله شـ ــتمال  ــ ـ ا دسـ د و  ــ ــ ـ الا کشـ ای که  بی 
ا کرد.  ش رو  ن ی ازش نموندە بود ب ا چ  تق

 

نه...  - نه، خدا  خدا

 

اهمون   ا  فاصـــله ن د که  ه خورشـــ ا  م ن کرد  ن
ا نفس عم گفتم:   انداختم و 

 

؟هندزفری تو گوشته  گوش  -  ک

 

ی آزاد هنــدزفری رو    لنــد کرد و  ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ حرف دسـ
ل   ستم. سمتم گرفت که تو گوشم فرو کردم و 

 

ـارە،   ـا در ـــم خوردە بود کـه خودش رو از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این دخ قسـ
دون   ــتم که این صـــدای شـــورش بود، درســـته  شـــک نداشـ

 هیچ آهن بود و سوزش... 

 آخ خدا... 
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ە ه تو درگ  " فکرم هنوز 

ە  د گ ه عشق تو   دلم 

ش  اد آت ە. هنوزم اسم تو که م  گ

ه عشق تو من  شناسن و 

 ی وسواسم. همون دیوونه

عد تو رو همه آدما حساسم."  که 

 

ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض گردو شـ ــدم تــا  لع ی تو  تنــد تنــد آب دهنم رو 
ش نبود، ن ا دم اما ام  شد. لوم رو فرو 

 

ات این شورشه؟ -  ن

 

ه شونه  ش  ا هق هق جواب داد: ش رو ب د و   م ف

 

ش   - ــا بود خ تو خلو ـ ـــق رونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــه عـ ــا کــ ـ اونوقتـ
ـــو، ن ـــداشـ ط کردم صـ اش  خوند، من ضــــ دونه، 

ــا این   ــالــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چنــد سـ ــاد مــاهل تــا بهش  بهوش ب
ا رو صبح  م، آخ هرچه صدا ش  کسِم. کنم، آخ دل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3920  

 

ــدای پر   ا این صــ ات  ــ از ن ـ شـ دم، ب ــ ش رو بوســ روی 
ختم و از خدا خواســـتم شـــورش رو نجات   از غم اشـــک ر

 دە. 

 

ات. داری خودتو عذاب  -  دی ن

 

ــذاب   - ـــم، چطور اون اینقــــدر نــــامردە  چطور عــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکشـ
ــا بود هم   ـ ش رونـ ، من ح وق دلش پ ـــاهل مـ
 حســودی نکردم، من تمام  

ً
دوسـش داشـتم، من اصــ

ــــم ـ ــد، اون حق  تلاشـ ــ ـ شـ ــــن و  ـ ه هم برسـ و کردم که 
ش  نــدارە من ــای همـه چ ــذارە، من  و اینجوری تنهــا 

 موندم،
 

ــدر خودخواە   ــ اینقـ ـــدارە  ـ نـ ـــذارە، حق  ـ ـ ــام  ـ ـ تنهـ ـــدارە  ـ نـ حق 
 اشه... 

 

ختم.  دتر از اون اشک ر  هق زد و من 
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ه خاطرت  - ســــت اون  جنگه،  شــــورش خودخواە ن
ات. اون تو رو حس   کنه ن

 

 خواب کردە. و  "فکر از دست دادنت زدە من

دن عکس  تاب کردە. و  های تو دل مند

چارە ه در شد آخرش دل ب  در

ا همه آدما قهرە گه   عد تو این قلب من د

ــاری   ـ ــاد ـ ــاری فقط دردە، از تو  ـ ــاد ـ تو نفه بری از تو 
 فقط دردە..."

 

ارت #۸۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م اشـــک  ل عظ ه در ا ســـ اە کردم و لب  هام  یو ن
 زدم: 

 

ات.  - خته که تو رو دارە ن  چقدر شورش خوش

 

، آخ...  -  آخ ماهل
 

 

ه  ه خدا  ار منه  ا  مه ش  "تنها پرسه تو ن

ە چراغو جای تو خوب حالم  و خدا... و هوا دونن ت

 

 خواب کردەو  فکر از دست دادنت زدە من

دن عکس  تاب کردەو  های تو دل مند

چارە ه در شد آخرش دل ب  در

دە ا همه آدما  گه   عد تو این قلب من د

ـاری   ـاد ـاری فقط دردە، از تو  ـاد ـدی بری از تو  تو نفهم
 فقط دردە"
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م ساعت س م. تو د ه کردن ادامه  ه گ  ها 

نه داشـتم مسـتعد تا حد مرگ   ا دردی که تو سـ  من 
ً

اصـ
ه کردن بودم.   گ

 

ــــمت  ساما در  ـ ـ ه اون سـ اە جفتمون  ــــد ن ـ ـ ـ از شـ یو که 
ــــورت گرفته   ـ ـ ـ ا صـ ــــتاری که  ـ ـ ـ دن پرسـ ا د ــــد و  ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ کشـ

د.  م خشک ار هر  اشک داش ون اومد ان  ب

 

م.  د بود د بود که هر لحظه منتظر خ   چقدر 

اە کرد:  ات ن ه ن م   پرستار جوون جلو اومد و مستق

 

زم؟ - ات تو ع  ن

 

ش   ن دن ب الا کشـ ات ح  م و ن سـتاد هر دو همزمان ا
 شالش رو مرتب کرد و گفت: 

 

م شدە؟ -  منم، چه خا تو 
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ا آرامش گفت:  خند محزو زد اما   پرستار ل

 

مون  - زم  ق اش ع ینه. آروم   خواد تو رو ب

 

شــــه که   خش زم  ک بود  ات رفت، نزد ای ن جون از 
مرش رو گرفتم.   ا عجله 

 

ـا  - ـد قوی  ـا ـات تو  ـاش ن م  آروم  ؟ مح فه
 اش. 

 

 تونم. ن -
 

 

از کرد:  ل من پرستار بود که دهن   ق

 

ینه   - از کرد خواست تو رو ب زم، چشم که  تو ع
ان  ، لطفا تو اتاق کناری  دش تو ـــــک  س ام ـ ـ و ماسـ

ن ن داخل. بردار  و ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3925  

 

ا اطمینان ادامه داد" د و  خش ه من  اهش رو   "ن

 

ــا این اجـــازە رو   - ش کن، مـ ــمـــا هم همراه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــانوم شـ
ــالای    ــ م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ــان  ــه دو نفرو همزمــ ــدارم کــ نــ
مکش کن.  ادی ضعف دارە  ات خانم ز ض اما ن  م

 

ـات و همرا کردم و خودم   ـد تکون دادم، ن ـه تـأی ی 
د تن   دونه  ا ها که  ــه رو  دونه چ ــ ـ ـ ـ شـ زد تا وارد اتاق 

ف   ــــع ـ ـ ـ ـ دن ضـ ض و  ا این قلب م ـــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم، شـ ت
ی رو نداشت.  ا کروب و   طاقت هیچ مدل م

 

ـه نخواد اینجـا   - ـه خـداحـاف کنـه، ا ـه... ا مـاهل ا
شش.  اش نرم پ  اشم... تو رو خدا 

 

ارت #۸۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـازو  ـدم،  م رو گ ـــون  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاری بهشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو گرفتم و فشـ
 دادم. 

 

ـــد  هر  گفــــت فقط گوش کن - ـ عــــدش بهش ام و 
گو    ، ــ گو که تا تهش هسـ ه گفت برو بهش  دە، ا

شت این در   دوار  که تا نفس داری  ذار ام  ، مو
اد.  اری جز این از ما برنم ات   اشه، ن

 

ســت و اشــک دە ل  ش   هاش روی صــورت رنگ پ
مرش   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـالا دادم و دسـ ـــــکش رو  ـ ـ ـ ـ ـ خورد، مـاسـ

 گذاشتم و سمت در هولش دادم. 

 

م.  -  ب
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ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــموارد اتـاق کـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش رو  حـال چشـ
ــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت بود، اشـ ـ ـ ـ ـ ـ م بودن سـ ـــــمتمون چرخوند، مح ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م.  سش برنیومد چکدوم از  خ سخت بود و ما ه  ن

 

ـــــت اون   ـ شـ ــمتمون دراز کرد و از  ــ ـ ـ ش رو سـ ـــــ ـ ــــورش دسـ ـ ـ شـ
ش خفه لب زد:  س  ده بزرگ ا

 

 نازارم.  -

 

د و ســمت شــورش   ش دســت کشــ ه صــور ات تند تند  ن
ــتـادم، هر چنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جون امـا  راە افتـاد امـا من همونجـا ا

گه شورش بود و مواظب عشقش بود.   د

 

ل روی   قه ق ا که تا چند دق قدرت عشـق هم بود، ن
ـــوق پرواز   ـ ـ ـ ــــمت معشـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ اهاش بند نبود حالا داشـ

 کرد. 

 

اهشون کرد.  ه دادم و ن  ه دیوار تک
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ا دســت ات  های لرزون دســت شــورش رو گرفت و تند  ن
د.  م بوس س اون همه س ش رو از  ش  تند 

 

ــات   - ـــم، ال ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش مرگــت  ینـه  ال من پ ە ن م
 .  روی این تخ

 

ســـــت،  ل  ــــورش  گه اما ماســـــت  شـ ی  خواســـــت چ
ن ن س لند کنه تا ماسک  ذاشت، ا خواست دست 

ـــــت، هق زدم، ن  ـ ـ ـ ـ ـ از جون نداشـ ـــتم  رو بردارە اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 تحمل کنم سخت بود. 

 

ه شــور که ســ   غض رو  ا  ش رو جلو برد و  ات  ن
گه لب زد:  ی   داشت چ

 

 جونم؟ -

ه جونم    خوای؟دردت 

 

 ماسک...  -
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دە لب زد:  ات دست رو ماسک گذاشت و نفس ب  ن

 

ت. اینو بردارم نفست  - م نذر قل ە، قل  گ

 

الاخرە را شـد ماسـک رو   ات  از اشـارە کرد، ن شـورش 
ه شدت گرفته پچ زد:  ا صدای   ای بزنه و شورش 

 

ینمت.  -  ماسک... خودتم... بردار ب

 

ســـتم اشـــک  ات  تو شـــت ه که روی صـــورت ن های 
م  ـــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـار از  چکـه و تو مـاسـ لوم ان ینم،  ــــه رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 شدم. غض ورم کردە بود که داشتم خفه 

 

-  ... ض  ه م  گف برندارم همه کسم، ا

 

فه ــــورش چند تا  ـ ـ ـ ــــورت جمع  شـ ـ ـ ـ ا صـ ــــک کرد و  ـ ـ ـ ی خشـ
 شدە پچ زد: 
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لت - ینم  خوام صورت خوش ژم(ستارەو ب  م). لاو

 

ارت #۸۷۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

خند   دە شـد ل ای کشـ ات  ماسـک که از روی صـورت ن
شست. محزو روی لب  های شورش 

 

 دلم برات... تنگ... آخ...  -

 

ـــه د که تنگ بود و ح ن  ـ ـ م براش، واسـ ــــت  م ـ سـ تو
 ابرازش کنه. 
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ـــه   - ـــه خـــدا  ـــم، منم همینطور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ال من فـــدات 
ـــــت این در کنـار ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ چکدوممون  لحظـه از  رم. ه

م، ن ـــل روز اینجـــای جونمون توی این   رم، همـــه 
 اتاقه. 

 

ای شد و گفت:  الا  لوش  ک  ست، س ل   شورش 

 

ات؟ -  ن

 

ش خم شـد، حالا اشـک  شـ سـم ات ب هاش دونه دونه  ن
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحنه ی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ د و درام ت ی  چک

اە کرد این من   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــتار اشـ ـ ـ ـ ـ ـــاخته بود، پرسـ ـ ـ ـ ـ عمرم رو برام سـ
م  د مواظ ا فتم. بودم که   س ن  بود تا 

 

ات، جانم؟ -  هر چه کس ن

 

لنــد کرد، روی گونـه  ش رو   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات  شـ ی ن
 گذاشت و لب زد: 
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 و فراموش نکن. من -

 

ـــتم تا هق هقم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو جلوی دهنم گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو دسـ
ات دســـت روی صـــورت شـــورش   گذاشـــت و  خفه کنم، ن

د:   ش رو تند تند بوس شون  طاقت پ

 

، تو  مگــه  - ـــــت کنم تو همــه کس م ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم فراموشـ
ــــو، تو رو جون   ـ ـ ــــورش توروخدا خوب شـ ـ ـ نفس م شـ

 هژا، تو رو جون مامان فرشته خوب شو. 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ــــک تو چشـ ـ ـ ـ ـــد لب  برق اشـ ـ ـ ـ ـ ان شـ ــــورش که نما ـ ـ ـ های شـ
ینم و   ب ا رو  این چ ــه  ــ ــا بودم؟ کـ ـ ـ اینجـ ـــدم، من چرا  ـ ـ گ

م؟  م

 

عـد مرگ حـالم - ـــه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـل  ـه دل ـه  و خوب کنـه  ا
دن مامان فرشته  ست... د
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ــدای بوق   ــ ـ ـ ـ ات، صـ ــدای هق هق ن ــ ـ ـ ـ ای انداختم، صـ  
اە  ها، صـدای دو تا پرسـتاری که  عقب تر پچ پچ  دسـت

شـنج کردە بود که دچار   کردن، اینقدر فضـا رو واسم م
جه شدە بودم.   گ

 

ــه  ــ ـ قـ ـــقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دو طرف  ــار  هر  ـ ـ ـ ـ ان مغـزم  ـــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف رو  ــام  ـ ـ ـ هـ
اد   شـه، فشـاری که روم بود اینقدر ز خواسـت متلا 

ون زدە بود. بود که تمام رگ  های صورتم ب

ه  این دو تا   ـــته بودن؟   ـ ـ ـ ـ ـ ا کشـ ـــته رو ک ـ ـ ـ ـ ـ مامان فرشـ
دن؟برادر میومد وق نابرادری شوان رو   فهم

 

دم...  -  خوابتو د

 

دم،   ــــورش د ـ ات رو تو جواب شـ خند ن الا گرفتم و ل  
ـــــک ـ ـ ـ غه اشـ ش  هاش تند تند از ت ن خورد و روی  ی ب

 شد. تن شورش محو 

 

گردم همه -  و ذکر حسم کردی... ی فکر دورت 
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ــار داد، مکث کرد و گرفته  شـــورش لب ه هم فشـ هاش رو 
 لب زد: 

 

 خواد ببوسمت. دلم  -

 

ا هق ست و  ل  ات   هق گفت: ن

 

اهش کن   - ــــت درە ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ اث  ا غ ــــه دارە  ا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ
اە   کنه. بهمون ن

 

ارت #۸۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3935  

ش رو چرخوند و دســـت   الا  شـــورش  ش رو   جو
اث دست تکون داد.   آورد و واسه غ

 

م.  - ه گور ب اتو  دن ل ت چش د ح  ا

 

زم. خدا نکنه -  ، خدا نکنه ع
 

 

اهش روی من   الا رفت. ن ش   جون قفل شد و کنج ل

 

؟ -  ماهل

 

ه قدم جلو رفتم که   ه شــورش دادم،  م رو  اە پر از اشــ ن
 آروم لب زد: 

 

اد.  - ار ب  گو ژ
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ـار نـه   ـدم، گفتـه بود ژ لع ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ آب دهن تلخم رو 
 هژا آخ خدا... 

 

الش. ... اشه الان،  -  رم دن

 

ار که   دن ژ ا د ون برم اما  ــتم ب اە ازش گرفتم و خواســ ن
ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن بود مکــث کردم،  جــام  آمــادە واسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخــل شـ

ه من سمت تخت   اە  دون ن برگشتم و اون داخل شد و 
 رفت و دست شورش رو گرفت. 

 

)؟ -  اوانم خا (خو

 

ار زر   دن ژ ا رس ار شورش تا الان تحمل کردە بود که  ان
ه زد.   گ

دە بود که خودش رو رها   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش رسـ اە مح ه پناه ار  ان
 کرد. 

 

ــدن   لند شــ ــو از دســــت  ا  شــ اهام توا ــدای هق هقش  صــ
شستم.  ه دیوار  خوردم و روی زم  دە   داد و چس
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کن.  - اری  ه  م،  م  بِرا نذار من 

 

ات   نه ن ش رو روی ســ ی شــورش گذاشــت و  طاقت 
خت.  ا هق هق شورش اشک ر  همراە 

گه ن ستم تحمل کنم، ننه د  . شد تو

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـد و انگشـ لع ش رو  ـار تنـد تنـد آب ده هـاش رو تو  ژ
 موهای پر شورش فرو کرد: 

 

اوانم من ن - م  ه  ی، شدە خودم  دردت  م ذارم 
م تورو زندە نگه   دارم. م

 

ه کف   ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل هق زد و من مشـ لند تر از ق ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دم:   زم ک
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ــــما رو   - ـ ــــما... من... دلم شـ ـ دون شـ م  م م،  م دارم م
ــتــامو  تون، خواد همــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م... بِرا دسـ م ــد من  نــذار

م.  م ، نذار   گ

 

ــا   ـ ـ ـــه تـ ــــه  کرد، بهونـ چـ ـــا و حق  گرفــــت ع  هـ
ی از عمرش نموندە و حالا ترس  داشـــت،  ســـت چ دو

 داشته بود. برش

 

م نـکـن...   - ـمـ مـن  ــاش  ــ ـ ـ نـکـن،  ایـن  قـراری  ـیـنـم  نـ و 
دت کجا رفته ها؟ اوانم ام  حالتو، شورش، 

ـــتور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کن، دارم بهــت دسـ دم تو حق مردن  ــه من ن
 ... گ  نداری آروم 

 

ار حال شـورش   د اما ان ش رو بوسـ شـون شـت هم پ ار  ژ
 خ خوب نبود. 

اە  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  دک و  صـ ه ثان ـــد و تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ها 
 پرستار داخل اتاق شدن. 
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اە کردم و   ه داخل ن ـــه  ـ شـ ـــ ـ ا عجله از شـ م  ون که رفت ب
تور نفس راحـت   ـــورش روی مـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان قلـب شـ ـدن  ـا د

دم  . کش

 

ارت #۸۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـات   ـه دیوار  ن ش رو  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ش رو  ن حـال ب
ــــت که    جون نداشـ

ً
ــ ـ ـ ـ د بود و اصـ ه داد، حالش خ  تک

سته.  اهاش وا  روی 

 

از از هوش   ار  ـــد و ان ت شـ ت شــــورش هم زود ثا وضــــع
سته بود. رفته بود که چشم  هاش رو 
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ـه قـدم جلو   دن بهش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اومـد و من واسـ ژـار پ
ش پر از دونـه  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ بود و پ ش  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ هـای  رفتم، صـ

 عرق بود. 

ل کنـه و من   ــــــت خودش رو کن ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ
ستم چه فشاری روش بود.   دو

 

د و اخم ه خودش د اهم رو  عد  ن ـــد و  هاش توی هم شـ
ه   ــــورش  ـ ـ ـ ـ ه شـ ا  م ن ـــماز ن ـ ـ ـ ـ ـ اە  چشـ ه ن اە کرد،  هام ن

فتم و   ــه تتــه پتــه ب ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ نــافــذ و وهم برانگ کــه 
ــه لب وا کردم و تند   ــ ـ شـ قا  تو  دونم دق دون اینکه 

 تند گفتم: 

 

ــدا...  - ــه خــ ـــهرام ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم... شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و آرومش کنم،  خواسـ
غل...   اون 

ً
ع اص  ...  ع

 

ا همون تن  اخم ــــداش  ـ ـ ــــد اما صـ ـ ـ ــ توی هم شـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش ب
ـای بود کـه   ـه انـدامم انـداخـت اینقـدر  ــ کـه لرزە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

شنوە.  ست   جز من ک نتو
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غلت دارم له - ــه  ــ ـ ه  له وق من اینجا واسـ زنم رف 
دی؟ گه آرامش    د

ـــتخون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ـل بودی برام الان  ـه تو مـاهل ق دو ا
ت نبود؟  سالم تو ت

 

ــاهش   ــد، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم کــه صـ م رو جوری گ ل
لمه  ال  ــه جواب دن ــ ــتم و  طوفا بود و من واسـ ــ ها گشـ

م   ــا آرامش امــا پر از تح ــار  موفق نبودم کــه خودش ای
 ادامه داد: 

 

اشم.  - ت  ، ال ادی حسودم ماهل  واس تو ز

 

ــه   ــ ـ ـ ی  ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ ــا جـرأت  ـ ـ ـ ـ و  ازش گـرفـتـم  آرامـش رو  اون 
اە کردم. چشم  هاش ن

 

م اون فرق دارە،   - د، آخه شـهرام... چطوری  خشـ ب
 واسه همون... 
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شـــســـته  ی غ که روی چهرە شــــد پردە جلو اومد،  ش 
ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ د اما داشـ ــه قوی  بود رو د ــ ـ ـ ـ شـ کرد مثل هم

ش لب   شـــــ ــتم رو گرفت و ح نوازش  ــ ار دسـ مونه، ای
 زد: 

 

ل من اینکه  شــهرام  - ا هم ندارن، مشــ و شــورش فر 
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارو کردی نبود ماهل من مثل چشـ هام  چرا این 

س ن ـــهرام اعتمـاد دارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـه شـ خواد خودتو توج
 .  ک

 

تو   رف  فرو  دلم  ــدر  ــ ـ ــــد، چقـ ـ اومـ ـــ کش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب ــــدم  ـ خنـ ل
خش  آغوشــــش رو  ـــه این  شـ خواســــت اما برعکس هم

غ بود.  ادی شل  امروز ز

 

ــند ــمت صــ ها که  عقب تر از ما بود راە افتاد و  ســ
ا خودش همراە کرد.   من رو 

ــه   ــاش رو  م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاز کرد و  وق  ـــونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عرض شـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه  دسـ ش رو  ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـاش رو روی زانو جـک کرد و پ
ــــت ه  دسـ ــــت گرفته بود تک ا هر دو دسـ های م که حالا 

 داد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 3943  

 

دار ن - ابوس ب ؟چرا من از این   شم ماهل

 

ارت #۸۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

دم.   آە کش

اراشــون نداشــتم اما   د خ اطلاعات از  ســتم  شــا دو
ه مرد    

ً
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گه اصـ ـــته حالا د ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مردی که الان کنارم 

ست.   عادی ن

 

ه نظر میومد درکنارش   ــنا  ــ بودن چقدر ترسـ شـ ــاه شـ
 چقدر جذاب. 
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ـــدە بودم   دم، دیوونه شـ شــــک من دیوونه بودم.  لب گ
شـ اسـتفادە کردم مات   خودم از توصـ که برای شـاه
ا نکنه من جای   د، خدا ه لحظه تنم لرز ـــه  ـ موندم و واسـ
ـــم خودمم دارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  ـــوهرم رو از این راە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکه شـ

 شون؟شم  مثل همه

 

ـــار آزار دهنـــدە رو از   م دادم و تمـــام این اف ـــه  تکو 
د   ا ختم، الان ه جز شــورش و قل که  ون ر م ب
مک مرد   ــــه  ـ ـ ـ ـــــخص واسـ ـ ـ ن شـ گرفت مهم نبود و مهم

م بود که مدام نفس د. های عمیق کنار  کش

 

ار؟ -  ژ

 

ان؟ -  گ
 

 

م   ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه پ ــاد  ـ ق ز ــاطر تع ــه خـ ـ ــه  ــا کـ  از موهـ
ــاط   ــا احت ــت کردم و  ــه عقــب هــدا ــدە بود رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

 گفتم: 
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ت مهران شدی؟ -  م که متوجه وضع

 

 حس گفت: ش رو سمتم چرخوند و  

 

 شدم، خب؟ -

 

ـــه گف مردد بودم، چقـدر این روزا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تر کردم، واسـ ل
 زدن سخت شدە بود. حرف 

 

ه مرگ مغزی...  -  م ا

 

ا اخم انگشت اشارە ح نذاشت جمله شـه،  ش  م تموم 
دە رو روی لب ـــ ـ ـ ـ ش کشـ ــــت و ه ـ ـ ش دهنم رو  هاش گذاشـ

 ست. 

 

ششش، ن - اری. ه ون ب ه ز  خوام 
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه دو طرف تکون دادم و اول وا م رو  ـا اخم 
ه   اهش رو  ش بود که ن دن دســـتم از تو دســـ ون کشـــ ب
ــ   شـ ار هیچ خوشـــش نیومد که ب د و ان اون ســـمت کشـــ

ل عص شد.   از ق

 

ه قلب لازم دارم  - ـــــت؟ ما  ـ ـ ـ ـ ل کجاسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ا  چرا مشـ
 مهران... 

 

ار لب ا  ای ش قرار گرفت و  ــــ ـ های من مورد هجوم انگشـ
 خشم گفت: 

 

ـــه  مـــاهل تمومش کن، ای کـــه  - ـــه،  ــدن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  
 . شهرام فکر کن

 

ـدم، درک ننـه من ن ـا  فهم ـد منطق من  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، شـ
ــت امــا زنــدە بودن اون قلــب به از زر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فرق داشـ ق

ش بود.   خا رفت

عد التماس شورش واسه زندە موندن.   اونم 
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ــون دادە بود   شـ ــی که تو تمام مدت خودش رو قوی  ـ
ــار  ــار از مرگ نو جوری رفتـ ـــه الان  کرد کـــه ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ـــدە   ـ زنـ ـــاس کردە بود  ـ ــــب رو گ  التمـ قلـ اون  ـــه، من  ـ مونـ
 . م ه هر ق اوردم   م

 

ن - ــــت   درکـ
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ناصـ ــه غ  کنم،  ــ ـ فهممـــــت،  
ــــورش اینجا مهمه؟ ه  فه ه برای من  شـ

ت ندارە.   اهم

 

ارت #۸۸۳ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

لافه گفت:  ه تأسف تکون داد و   ش رو 
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فهم.  - ه  شدن  درک کن، 

 

دم نه درک نه  ــــورش  فهم ه جز نجات شـ کردم، من 
ـــ اینقدر  ه ه فکر ن ـ ـ ـ ـ ـ کردم و از نظر رو و جسـ

حث کنم.  خوام   کشش نداشتم 
ً

 داغون بودم که اص

 

ه؟ - شدن  کجاش 

ــــورشمهران  ـ ـ ـ ـ ا اون قلب شـ دە اینجوری  تونه  و نجات 
نه  ـــ ـــه تو سـ شـ مونه اما  ی شــــورش زندە اون قلب تا هم

ر خا  اشه ز ه درک واصل گندەجز این   شه. و 

 

ــته بودم و   ــ ش گذاشـ ه نما ــمم رو از مهران  ــ دجوری خشـ
گه:  دوار  اهم کنه و تأ ا شک ن ار  اعث شد ژ  این 

 

ــــدی، تا هم   - ـ ـ ـ ــد که اینقدر از مهران متنفر شـ ــ ـ ـ ـ  شـ
ش ازش دفاع هفته اغش ی پ  کردی که نرم 
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ه در  ە  دم و خ اە دزد  یو گفتم: ازش ن

 

اە   - ه ن ــــورش مهمه،  ـ ـ ــــه من فقط زندە موندن شـ ـ ـ واسـ
ـــــت تو   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـات ن ـــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــورش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات بنـداز؛ شـ ـه ن

 عمارت نابود 
ً

ــ ـ ـ ، اصـ ــ ـ ـ سـ ه اینا  ن ـــه، من دارم  ـ شـ
 کنم. فکر 

 

ستاد:  م گفت و ا د تکون داد اما مح ه تأی  ش رو 

 

گه   - لارە، د ـــــت  ـ ـ ـ سـ ــته اما راە نجات ما مهران ن ــ ـ ـ ـ ـ درسـ
شنوم. ن ی   خوام درموردش چ

 

ــــت دیوونه  ی تا  م داشـ ا روان م که چ ــــت  کرد، داشـ
ـــازی  م نمونـــدە بود  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ کرد و من تحملش رو  فرو

 . نداشتم

 

الا بردم و    توجه  ه قدم که ازم دور شـد  صـدام رو 
د دارم دل  ـــا ـ ـ ـ ـ لمه ه اینکه شـ ـــکنم  ـ ـ ـ ـ ــــت هم  شـ ـ ـ ـ شـ هارو 

ف کردم.   رد
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ــورش این   - ، خ مغروری، جون شـ خ خودخوا
ــاد قلــب   ـ ــار نـــه غرور لعن کـــه زورش م ـ ـــطـــه ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ

نه ه. مهران تو س  ی برادرش ب

 

اهم نکرد،  ســتاد اما ن سـتم شــونه ا ش از  های افتادە تو
ینم.   زخ که بهش زدم رو ب

 شدم واسش. من جای مرهم بودن داشتم نمک زخم 

 

ون داد و زمزمه  نه ب ش  نفسش رو سخت از س ی دردنا
لوم کرد:  غض رو مهمون   از 

 

. و بهش قلب خودم -  دم، زخم نزن ماهل

 

 آروم شدم؟هه، فکر  -
ً

 ک الان مث
 

فه ه؟س وظ ال من چ  ت در ق
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ــــت ـــدیقل ـ ـــه و  ــاهـ ـ ـــه مـ ـ ی، عروس  م ت هنوز خون  و 
ــه  ــه هم راح حجلـ ـ ـــدە،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تو   ش خشـ

اە ن ؟چشمامم ن  ک

 

ش گذاشـت، حس   ش رو روی صــور دم که هر دو دســ د
ش دارە از احمق بودن من  گـه، م کـه  کردم تو ذه

ت نداشتم.  ط هیچ در از موقع ا  تو این 

 دادم. کنم داشتم عقلم رو از دست فکر 

 

ا چشم اهم کرد و  د، ن ز شدە لب زد: چرخ  های ر

 

ار کنم؟ -  چ

شم؟ که   هزار ت

، درک کن دم ماهل ند چون  ب لتو ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ و اون دهن خوشـ
ــــش  ـــشـ ـ گه نه کشـ شواقعا د ــــ و، هنوز نمردم  و دارم نه صـ

ــازە وق مُردم  ــای رو جنـ ـ ــاقــت  تو ب ـ ــه ل م تف ک کـ
نت کش  داش و نداشتم اما الان اون خنجرتو از تو زخمم 

گه ن ون چون د ارم. تونم دردشب  و تاب ب
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ــــتم و متنفر   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  ا درد  ــــد،  ـ ـ ـ ـ ـ گرد کرد و ازم دور شـ عق
 شدم از خودم. 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـادم رفـت ژـار چـه دردی رو داشـ ــــدە بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  شـ
 کرد؟تحمل 

اری نبود که ازش   گه ژ از کردم د ل که  دم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آە کشـ
 عذر خوا کنم. 

 

ارت #۸۸۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

 

ت   ــــع ـ ـ ـ ـ ی تو وضـ ــــت، هیچ تغی ـ ـ ـ ـ گه گذشـ ـــاعت د ـ ـ ـ ـ ـ پنج سـ
شدە بود.  جاد   مهران و شورش ا
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امون دم   ه  ا اول پرواز اومدە بود و حالا  ــهرام  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ در شـ
ـــامون   یو، عجـــب روزهــای   ــه  ـ آی  یو بود و 

 گندی. 

 

لندی   ه دادم و پوف  ه دیوار راهرو تک نه  ـــ ـ ه سـ ــــت  دسـ
دم.   کش

ار روی صـند شـسـته بود و  در مهران مغموم کنار ژ ها 
ش داشت شونهشهرام   داد. ش رو ماساژ الای 

 

ـار معـذرت خوا کنم، اینکـه   ــتـه بودم از ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هنوز نتو
ـا این قلـب مخـالفـت  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  کرد رو درک ن داشـ

ــدە اون قلب رو   ــ  مهم هم نبود من هر جوری که شـ
ً

ــ ـ ـ اصـ
ــــورش  ـــه شـ ـ ار از  واسـ ــــت این  شـ ت  ه ن گرفتم، ح ا

 . اشه جز خ خوا ی   سمت مهران هر چ

 

ار فقط  اد، گرف  این  ض روا ب ه م ــت از  ـــ سـ تو
دە،   ار رو عذاب  ارت اهدای عضــو فقط واســه اینکه ژ
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ـــلم چقـدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مگـه مرگ مسـ ــــــت تو روح ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش تـأث  تو
 ش کنه؟ذارە که اینجوری دیوونه

 

ە ـار کـه خ ـاە از ژ ـه انتهـای راهرو  ن ی زم بود گرفتم و 
ه این   ـــوان و دو تا از آدماش که  ـ ـ ـ دن شـ ا د اە کردم اما  ن
ــــــت و نفس همونجـا تو   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت میومـدن ترس ورم داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

نه  م گرە خورد. س

 

مه تمومش رو تموم کنه؟...  ار ن  نکنه اومدە بود که 

دە بود مهران زندە موندە و اومدە بود   شـک نداشـتم فهم
ە.  گ ش رو   جو

 

ش چنـــد جـــای کبودی   ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ هنوز اخمش عمیق بود، صـ
ل از زم   ار مهران ق ش زخ بود، ان ـــــت و کنار ل ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ش در اومدە بود.   گ شدن خوب از خجال

 

ـا نـامردی   کش هم نـارو زدە بود و  ـه  این عو ح 
ک کردە بود   . بهش شل
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اری که   ه  خوام  دون اینکه  د،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مون رسـ ه چند قدم
د شـک کنه چرا من دارم اینو  دارم  کنم فکر کنم که شـا
ــا دو تــا  ازش  ــار فقط  ــدون اینکــه توجــه کنم ژ خوام، 

ا   ـــته جلو رفتم،  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ در مهران  ـــله کنار  ـ ـ ـ ـــند فاصـ ـ ـ ـ صـ
سـتاد،  قدم ار ا دم، متوجه شـدم که ژ لند بهش رسـ های 

ه شمارە افتادە بود.  م تو دهنم بود و نفسم   قل

 

نه  ــ ــ که روی سـ ا دسـ اە کرد و من  ــوان متعجب ن ش  شـ
ا صدای آرو لب زدم:   گذاشتم سد راهش شدم و 

 

دن شورش.  - شو   خوان قل

 

ــد درک ن ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کرد، شـ کرد من چرا دارم اینو  گیج ن
ا این عجله، فقط  ه اون  فهمه  م، چرا  ــتم  ــ ـ ـ ـ خواسـ

فهمــه کــه فقط چنــد   ـــە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و  کــه  تو  اون 
ە و   م ا مهران م ســـاعت موندە تا مشـــخص شـــدن اینکه 

ش همه دن لعنت ا شورش. ی اعضای  ر خا   رە ز

اری نکنه.  شه  اعث   و اون 
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ارت #۸۸۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

د مهران هم مرد قاتل بود.  ب حال   مس

انت کردە بود. هم لعن که سال ه برادرهاش خ  ها 

 

ه اون سه   اهش  م بود، شک نداشتم ن شت  ه  ە  خ
ایی لب زد: مرد بود،  جلو  ا صدای   آورد و 

 

  گفت؟ -

 

ـه   ـالش هم نبود کـه جون  ـاهش کردم، ع خ ـا نفرت ن
 آدم رو گرفته بود. 

 هه... 
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 ه آدم؟

 هارو گرفته بود. اون جون خ

 

ست مگه؟ نمرد  م  گفت؟ زندەه  زل زدی  -
که؟   اون مرت

 

-  ...  ماهل
 

 

دم،   شـت  اومد، چرخ دە بهم از  قا چسـ صـداش دق
ار انداختم و آروم تر لب زدم:  ه ژ ا  م ن  ن

 

ـــن، فکر کن جون   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مون  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاری نکن  ـ ففط 
 شورش تو دست توئه... 

 

ــه   ــد و من رو از پهلو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرم حلقــه شـ ــار دور  ــت ژ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 خودش چسبوند. 
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شون  ش روی پهلوم  داد خ از این گفتگو  فشار دس
ــــت و من بهش حق   سـ ه حیوون  را ن ـــوان  ـ دادم، شـ

م هم ــاهــاش  م  لام  عو بود و هر چقــدر  ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 به بود. 

 

ـــار   ـ ار که پهلوم رو فشـ ــــت ژ ـــتم رو خ نرم روی دسـ ـ دسـ
ـــوان   ه شـ ــــ خطاب  ــــداش  عصـ ـــتم و صـ داد گذاشـ

 لند شد: 

 

ا  درگ شدی؟ - ت اومدە شوان  لا   چه 

 

ش که  ه ذا ه این حیوون، لعنت  ــــت  آخ لعنت  ـ ـ ـ سـ تو
ار رو نگران خودش کنه.  ا ژ  تو هر 

ن دروغ   ـــ ت ـ ـ ـ ـ ــــت و ترجیح داد دم دسـ ـ ـ ـ ـــوان اخم داشـ ـ ـ ـ ـ شـ
د و شــونه  ار دزد اە از ژ ارە، ن ون ب ه ز الا  حا رو  ای 

 انداخت. 

 

ه درک واصل شد.  - ست  ، مهم ن ه عو  ا 

ش شهرام...   برم پ
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ــاف کرد و ح تکون   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نفس عم کشـ ژ
ش گفت:   دادن 

 

گو تا دخالت کنم - ه لازمه   . ا

 

ـــاە کرد،   ـ ــار ن ـ ـ ـــه ژ ـ ە  ـــوان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم حرص و  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــــم ـ ـ ـ ــــادت رو از تو چشـ ـ ـ ـ ــــتم  حسـ ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ خونم، شـ هاش 

ار اول از همه واســــه هم مرد گرون  شــــاە شـــ شــــدن ژ
 تموم شدە بود. 

 

ــــد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون حرف ازمون دور شـ ــه ن تکون داد و  ی 
ش که ازمون دور   ل درش ه ه اە پر از نفرتم  ا ن داشتم 

اە  ــد ن ــم  شــ د، کنار گوشــ ــ ای کشــ ار   کردم که ژ
ـــقوط کرد، این   ـ ـ ـ لند سـ ه ارتفاع  م از  ار قل پچ زد و من ان

ار  ل عاشق تر کنه. صدا هر  ست من رو از ق  تو

 

ل...  ش از روز ق ار ب  هر 
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؟ -   شد،  گف

 

الا   ـــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا که حالا داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم رو از شـ انداختم و ن
ا شهرام حرف   زد نگرفتم. خ آروم 

 

اشه  - شه شهرام فقط ازش خواستم آروم  و  و مثل هم
ت نکنه.   اذ

 

 هوم...  -
 

 

ه    ش بود که  د الان وق ـــا ـــدم، شـ ـ ــ ف ـ شـ ش رو ب دســــ
م بود عذر   ـــاب خرا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم که از روی اعصـ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر رفتار زشـ

 خوا کنم. 

ی   ه  دل دم  ا تمام حال  د  ه شا ست روح ی  تو
 ی کنارم رو به کنه. مرد دلمردە

 

ار؟ -  ژ
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ارت #۸۸۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

ه لحن پر از عشـوە   د و  توجه  م منو همراە خودش کشـ
ه داد.  ه دیوار تک ش رو   ت

 

ان؟ -  گ

 

ـــــش   ـ ـ ـ مرخش دوختم، رشـ ه ن اهم رو  م رو تر کردم و ن ل
اعث شـــدە   لند شـــدە بود و این  شـــه  ــ از هم شـ خ ب

ه صــالح خا که مدت ها تو ذهن  بود ظاهرش خ شــ
شه.   خودم ساخته بودم 
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لارەه نظرت  - ؟تو تو  خ  ب

 

ــم ــ ـ ـ ـ ا چشـ ه رو گرفت و  اهش رو از رو  ــــدە  های تنگ ن ـ ـ ـ شـ
اهم کرد.   ن

 

 دونه؟هاشو مق هامه،  چشمم چشملارە -

 

از کردم.  شم رو تا انتها   ن

 

ا که گفتم معذرت  - ه خاطر چ خوام،  من واقعا 
ــــت، تو کــه خوب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو  ــه خــدا حــالم خوب ن

، آدم که خودش نفسش  برە. و ننفس

 

ــه لــــب  ــ ــاهش رو  ــ ــد تکون داد، ن ــ ــأی ـ ــه تـ ــ ــام  ش رو  هــ
د و پچ زد:  ش رو جلو کش  دوخت و  
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ــا من نفس - ـ ـ امـ ــه  ــ نـ ونـــــتو  ــــه وق   و خوام ز م کـ ب
م ستهاینجوری درگ . و دستم  ی نک  ست دل

 

گه  ــــت د ـ ـ مه دسـ قا روی  م رو بند د ــــش کردم، دق ـ ـ اسـ ی ل
نه، تو دلم داشـت قند آب  ل  سـ شـد و حس و حالم قا

ف نبود.   توص

 

ه اتاق ن - ە...   دن بهمون؟م... چ

 

ــه لحظـه   ــاهش رو ح  اخمش رو  توی هم کرد و ن
 هام نگرفت. از لب

 

؟اتاق  -  خوای واسه 

 

ـالا   ـه تـای ابروم رو  ـدم و  م رو گ م رو تر کردم، کنج ل ل
 انداختم. 
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 من  -
ً

م، مث احــت کن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونــه خــب اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو  تونم شـ
 و تو... مالم

 

ششش...  -  ه
 

 

اعث شـد لپ ا حرصـش  ش  هام رو از داخل تو دهنم  ه
ش حرصش ندم.  دن ب ا خند  کشم تا 

 

احت؟ - م واسه اس   شد ب

 

ــار داد و از لای فـک قفـل   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش فشـ تنم رو از پهلو 
د:   شدە غ

 

احت   - ی از اس گه خ کشمت د داخل اون اتاق که 
ای اینقدر کوفته  ون که ب ــــت، ب ـ ـ ـ سـ ــ  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای که نف

زی،  ن ـــوە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای اینجوری عشـ مونـه برات کـه 
یچ که ناله  ــــخه ن سـ ـــه من  ـ ن  س واسـ عد آخ هات 

 زنه. سک*س مون هنوز تو گوشم زنگ 
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ــ آب دهنم رو   د داشــت، نما حرفش رنگ و بوی تهد
ا چشم درشت شدە گفتم:   پر صدا قورت دادم و 

 

ـــان من پوزش  - ــه ق ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ـــاشـ م پ م، حـــالا ب طل
م ازش؟  شورش، نگرانم  دو ساعته خ ندار

 

ـــــف تکون داد و ح هــدایتم   ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــأسـ ش رو  خنــد  ــا ل
له  ها گفت: سمت 

 

لارە.  - م   ب

 

ارت #۸۸۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــاع معدە دتر اوضـ م هر لحظه داشــــت  ــد و  ی دردنا شــ
ه شــدت داشــت آزارم  واســه خلا از   حالت تهو که 

س بهداش پناە آوردە بودم.  و ه   داد 

 

ه قطرە آب هم   ــاعت بود که ح  ــ ـ ـ ـــــت سـ ـ سـ ــ از ب ـ ـ ـ ـ شـ ب
ی تـــا غش   ـــد بود کـــه چ ــالم اینقـــدر  نخوردە بودم و حـ

 کردنم نموندە بود. 

 

ــه قطرە  ــه خودم انــداختم،  ــا  هــای آ کــه  تو آینــه ن
ای  ه اشک  داشت از جای جای صورتم  د،  ها  چک

ا آب قا شدە بود   . که حالا 

 

دار   ا ش  ــــعی ـ ـ ـ ـ م، مهران وضـ ی ما قرار نبود روی خوش ب
ه مرگش بودم از خودم   بود و من ح واسه اینکه را 

 زار بودم.  
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ت گفته بود که آد که هنوز   ســان  کدوم قانون و ا
ً

اصــ
ــــت و  ـ ـ د هسـ ش ام ه زندە موند ـــد  ـ ـ ـ ــد برد  ک درصـ ــ ـ ـ شـ

ـــــت که   ـ ـ ـ ـ ـ ش رو داشـ ش رو درآورد،  طاق اتاق عمل و قل
ــتــه بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرش شـ ــدری کــه  ـــهرام و اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینو از شـ

 درخواست کنه. 

 

 شه و خدا... آخ شورش... آخ که وقتت دارە تموم 

 

س   و ک  ــای کوچ ــ ـ م که تو فضـ ــ ــ ـ ه گوشـ ــدای ملود ــ ـ صـ
ـه خـدا   ـه زدن  لنجـار رف و کنـا ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ
ـــدن تماس   ـ ـ ـ ـ ـ اە از آینه گرفتم و ح خارج شـ ــتم. ن ــ ـ ـ ـ ـ برداشـ

 رعنا رو جواب دادم: 

 

 جانم رعنا؟ -

 

دم    نفهم
ً

ــ ـ ـ لند بود که اصـ ــــدای جیغ و دادش اینقدر  صـ
ا چشم  های   گفت، گو رو از گوشم فاصله دادم و 

ز شدە لب زدم:   ر
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م دارە  -  ترکه،  شدە؟رعنا آروم تر 

 

جا که  ســکوت کرد، واســه آروم شــدن   خودش و این ه
د و اینار  ن دونم واســـه  بود چند تا نفس عمیق کشـــ

د:  جان داد کش ا ه   آروم تر اما همچنان 

 

ــورشـــه ماهل   - شـــون کردم، قلب واســـه شـ ــ م راضـ
دی؟  ش

 

م ن   قل
ً

ــ ـ ـ ـ د کر بودم، اصـ ــا ــ ـ دە بودم، شـ ــ ــ ـ شـ ه  نه  زد، 
ــان   ـ ــه  ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش تو گوشـ ــان جـ م تو  امـ ــد، قل ـ ک

 گوشم بود؟

ـه   ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه لرزە افتـاد کـه دسـ ـاهـام  ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنم آ یخ شـ
فتم.   دیوار گرفتم تا ن

 

 ؟ -

 

ـــ که  - ـ ـــون  ه جون مرت شـ ـــ ـــه راضـ اشـ ا ن خوام دن
ختم همـه رو   ــــــک ر ـ ـ ـ ـ ـ کردم، انقـدر زنـگ زدم انقـدر اشـ
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ـه خـدا گرفتم، قلـب ـــــطه کردم،  ـ ـ ـ ـ ـ و گرفتم ماهل  واسـ
 کنم. خوشحا سکته شنوی؟ دارم از 

 

 

ار ته راهرو کنار در  الا آوردم، ژ ش    ــــون شـ یو پ
ــد   ــا د  ـــبونــدە بود، جــای اون دیوار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دیوار چسـ رو 

ذیرا لب  کرد. های من ازش 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـد و دسـ لنـد تر ک ـان قلـب من  رعنـا ادامـه داد. 
م گذاشتم.   روی قل

 

مارســتان شــما هم هماهنگ کردم، گفتم او که   - ا ب
ـه   فـه مـاهل برو  ـدم، همـه  رد ــد بهـت خ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ســـت اون قلب   د وا ن گه ام گو، این د ــوهرت  شـ

دە. رسه که شورشدارە   و نجات 

 

ارت #۸۸۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــد کننــدە   قــا تو نــاام ی تــا غش کردنم نمونــدە بود، دق چ
ن حالت ممکن خدا نورش رو بهمون تابوندە بود.   ت

 

م  شد، قلب مهران؟  فکر   کرد

ه اون قل نداشـت   ازی  گه ن ه جهنم، شـورش ما د برە 
ف بود.  ش اینقدر کث  که صاح

 

 رعنا؟ -

 

ــدە گو  - ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونــت برم  پ و تو  جون رعنــا، ق
 . س ار خوب ن  ان

 

 

؟   -  تورو خدا مطمئ
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ـه تنـد تنـد حرف زد و من چنـد  ـا گ ـار  قطرە همزمـان  ای
م روی گونه د: اش  م چک

 

س قرارە   - ش ب  برو از دک
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـــــک نکن، اصـ ـ آرە آرە شـ
گو تو این خ   ــل اون تو  گــه، ق ـــوهرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ برە 

 . دش، برو ماهل شو ام  خوشو برسون تو 

 

د هر  که بود ح   ا ام اوری بود  ا ذوق، نا ک بود 
ُ

ش
ــــدم چطور تلفن رو قطع کردم،  چطور چنــــد قــــدم   نفهم

ه   یو رسوندم. برداشتم و خودم رو 

 

ــدە بودم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اینجــا رسـ  چطور از جــا کــه بودم 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ـــه خودم  دونم فقط ن غم نظر همـــه رو  ـــا ج دونم 

 جلب کردم. 

 

ار؟ -  ژ
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د، ســـمت   ه از دیوار گرفت و ســـمتم دو ا عجله تک ار  ژ
ا موندن تلو تلو   خوردم. م که واسه 

ازوم رو گرفت.  د و نگران   بهم رس

 

؟ -  ماهل

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک بود و لــبچشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد چــه  هــام هــام پر از اشـ خنــد
ــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ، اشـ ــ، چه حال خو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار از روی  ارادوک هام این 

 . شوق بود 

 

م؟ -  اور

 

ه؟ - لارە  شدە این چه حال  چته 
 

 

ــتم    ــ ـــم که روی ما بود هر دو دسـ ـ ه اون همه چشـ توجه 
ار   ــــورت ژ ـ ـ ـــتم، مردمکش رو دو طرف صـ ـ ـ و   لرزدگذاشـ

 مردم نگران بود. واسه م که داشتم از خوشحا 
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دا شد.  -  پ

 

د:  ا خشم غ ار  د و ای  فک روی هم سای

 

 ، نصف عمرم کردی چت شدە؟ -

 

دا شد، شورش زندە  -  مونه... قلب پ
 

 

د.  م چرخ ل راهرو دور  ار   م گیج رفت و ان

ک بود کـه حرف  
ُ

ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ـار مـات بود، ان ـــتم، ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ 
ــــتم، تا  ن ـ ـ ـ ـ ـ ا موندن نداشـ ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ گه توا واسـ زد و من د

ادی تحمل کردە بودم.   همینجاش هم ز

 

ار قلب...  - دی... ژ دی... ش  ش

 

 ...  و هم
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ــ بود کــه از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطرم مونــد قطرە اشـ ی کــه  تنهــا چ
ــــه  ـ ـ دم، تنم  گوشـ گه ه نفهم د و د ار چک ــم ژ ــ ـ ـ ی چشـ

ــل از   ـــدای پر از دردش ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فرو رفــت و صـ تو آغوش ژ
 هو حلزو گوشم رو نوازش داد.  

 

م نازارم. دردت -  ول

 

ارت #۸۸۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ه جور عجی بود.   امروز حال و هوای عمارت 
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ـــتخون   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و اسـ ـ ـ ـ ـ ا پوسـ م  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حال خو که همه داشـ
م. درکش   کرد

 

ل   د جای جای خونه رو پر از  کردە بود و از صبح  خورش
ـه خونـه برگردە دم   ـــــورش قرارە امروز  ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود شـ کـه فهم
ـــفند دود کردە بود و  ذغالش رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون عمارت اسـ در ب

د   کرد تا همینطور دود کنه. تمد

 

ــه   ــ ە  گ ــا دوش  ـ ــه، تـ ــه زور آوردە بودم خونــ ــ ــات رو  ــ ن
ط   ا د  ا قلب جد خودش برســه، درســته الان شــورش 
ــــت و  به   ت داشـ ه مراق از  ــــت اما هنوز ن ی داشـ به

 از پرستاری که عاشقش بود. 

 

 دل تو دلم نبود. 

م تنـد تنـد  ـــتم  کوچه زد و حـالا که قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل  دو ن 
 دستم عرق کردە بود. 

ک ماە تو این   ش از  عد گذشت ب الاخرە منم قرار بود 
ـــم رو دور از اون همــه دغــدغــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نــاراحــت  خونــه هم

اشم.  ش خودم داشته   کنندە پ
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ه   ادآورش تمام تنم  ا هر  ســ اون راز و  ا دو هر چند 
ش  ه وق د  ا فتاد اما خب  ه فکر  رعشـه م شـسـتم و 

ار داشته  درست  ه فکری که نه خطری واسه ژ کردم، 
ه خصـوص شـورش و  اشـه نه واسـه  ی اها این عمارت 

ه مو بند بود   . قل که 

 

ـــــه این   ـ ـ ـ ـ ـ م رو  فکر واسـ ـــــتم،  ـ ـ ـ ـ ـ عد امروز هم وقت داشـ ها 
الا   ا عجله ســمت در راە افتادم و صــدام رو  تکون دادم، 

 بردم: 

 

دنا.  - گه رس دو د د جون   خورش

 

ون   خونه ب ات بود که خودش رو از آش د ن ل خورش ق
ار سکندری خورد.  ه من چند  دن   پرت کرد و واسه رس

 

م اومدن.  - ه   خا 
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ــه  ازوش رو   ــ ـ ـ ـ ــته، واسـ ــ ـ ـ ـ سـ ـــاف وا ـ ـ ـ ـ مکش کنم صـ گرفتم تا 
ـــــش   ـ ـ شـ خته بود. آرا ار موهاش رو آزادانه دورش ر اول 
ا شلوار و   د شوم و  ش از حد معمول بود، رنگ سف ب
ه ظاهر   ه نظرم ازش  ش ســــت کردە بود و  ـــورت ـــال صـ شـ
ن   ام ش ه  دجودی  ن مارشمالو ساخته بود که  ش

 میومد. 

 

اش الان دست - اتو آروم  . و   کش

 

م تو دهنمه...  -  وای ماهل قل
 

 

ـــتون   ـ ـ ـ سـ دم، آفتاب داغ تا ـــ ـ ـ ـ ون کشـ ـــمت ب ـ ـ ـ ازوش رو سـ
صـورتمون رو نوازش کرد و من ح انداخ چند تا دونه  

ند روی ذغالا گفتم:   اس

 

اش، شــــورش برگشـــته ســــالم - حالآروم  ه  و  و الان 
م ات مح از دارە. ه ن  و البته پرستار ن
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ینمش، خوب  و من جونم  - ب ــا  ـ ـ ـ دم براش فقط 
ت دارە؟ ی اهم گه چ  د

ً
 اشه مگه اص

 

 

ارت #۸۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

خند بهش انداختم.  ا ل ا  م ن  ن

ـــــف  لـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـاط  ـانـا همـه توی ح م، نگه ـای رفت هـارو 
ــتادە   ــ سـ ــونه ا ــ ه شـ ــونه  ــ ــوان شـ ــ بودن و کنار در دال و شـ

 بودن. 
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ه م دور تر از اونا  ه مرد   ه گوســـفند رو  ل  درشـــت ه
 زم زدە بود و منتظر بود تا شورش برسه. 

 

ــتاد   ـ سـ ـــدە ا از شـ ـــ که جلوی در چهارطاق  توجه  ماشـ
ادی  ـــدە بود    ه قات که این روزا تو عمارت ز ـ ـ پر رنگ شـ

م.  د شون دو  سم

 

دن ماهل وای...  -  رس

 

ار.  عد ژ ادە شد و  اث اول پ  غ

ش رو داخل   از کرد و ت د در رو  شوان سمت ماش دو
مک کنه.  ه شورش   ماش کرد تا 

 

ه   اوری  دن این صـحنه جمع شـد، من هیچ  صـورتم از د
ه نظرم همش دروغ محض  ی برادرانه علاقه  ش نداشتم، 

 بود. 

 

ازوم چنگ زد و من دست   ه  ات  ادە شد ن شورش که پ
خش گذاشتم.   روی دست 
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ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکنـاس دور  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، چنـد تـا اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کشـ دالـ 
 گناە رو زم رخت. چرخوند و اون مرد خون گوسفند  

 

م،  ات جلو رفت ا ن ات جرأت ندارە  همراە  ـــتم ن ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـه مرحله  ـاز کنـه، هنوز  ـــــخت از  جلوی دال دهن  ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ه قول   ــــورش موندە بود اونم این مادر  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش  د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 خودش فولاد زرە بود. 

 

ه دال که داشـــت  و صـــورت شـــورش رو تند    توجه 
خند گفتم: تند  ا ل د جلوتر رفتم و   بوس

 

 خوش اومدی شورش.  -

 

اهم کرد.  خند ن ا ل ون اومد و   از آغوش دال ب

 

زم.  -  ممنون ع
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ا ناخن  ازوم رو  لو صاف کرد،  ات  د و خ  ن هاش ف
 آروم لب زد: 

 

ـــما   - دون شـ ـــفا  خوش اومدی شــــورش خان، خونه  صـ
 نداشت. 

 

د، جلو   ــ ون کشـ ش رو از تو دســـت دال ب شـــورش دســـ
خند عم گونه ا ل ات رو نوازش کرد. اومد و   ی ن

 

ســتاد   ار من ا ه قدم عقب رفت و کنار ژ اث  دم که غ د
ـب برد و   ــــت تو ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوان دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه شـ ـاە گرفـت، د و ن

ـــه فقط  اخم ـــداخــــت و اون لحظـ ـــه تنم انـ ـ ـــاش لرزە  هـ
ه شدت  عشق تو چشم های این دو نفر مهم بود و لحن 

ات.  ه ن ون شورش خطاب   مه

 

دن تو بود هوژن   - ــه ند ــ ـ ـ ـ شـ ــه هم ــ ـ ـ ـ ن دردم واسـ بزرگ
 شورش. خو نازارم؟
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ــد و من متوجــه اخم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ــات ه آرو از  هــای  ن
 توی هم شوان و دال شدم. 

 

م ممنون.  -  خ

 

ارت #۸۹۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

خند عم  شورش دست دور   ا ل ات گذاشت و  گردن ن
 گفت: 

 

 و تا اتاقم همرا کن هر چه کس. من -
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ه رنگ انار شـدە  اە از لپ  ـدم و ن ه هم ف ات  لب  ی ن
ش   ـــــ ــوندم و دسـ ــ ـ ار رسـ ه ژ ا چند قدم خودم رو  گرفتم، 

 رو گرفتم. 

ه صـور که خ وقت بود اصـلاح   ە  اهم که کرد خ ن
خند زدم:   شدە بود ل

 

م؟ -  خو اور

 

ار  تنم   ــــله گرفت و ژ اث  تکون داد، ازمون فاصـ غ
ـــدای   ـ ـ ـ ـ ا صـ ش رو تر کرد و  د، ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــمت خودش کشـ ـ ـ ـ رو سـ

 ایی گفت: 

 

ت که بزنم خوب  - ه ت م، تن  گ  شم. دوش که 

 دلتنگتم ماهل اینقدر که طاقتم طاق شدە. 

 

ــــت.   ـ ـ ـ خند نم زدم، حس خو داشـ ـــم  ل ـ ـ ـ ـ قرارش واسـ
ک   ه ضد حال کوچ د  ا ن بود اما خب چه کنم که  ش

 زدم. بهش 
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ر گوشش گفتم:   م رو جلو بردم و ز

 

زم.  - ت چند روزی ادامه دارە ع  دلتنگ

 

م پچ زد:  ا ل ا هر دو دست گرفت و مماس   پهلوم رو 

 

ـدم بهـت   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم این همـه آدم چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکـه جلوی چشـ
طنت نکن.  س ش م هست   خودش گواە حال خرا

 

الا آوردم.  خندم عمیق شد و چهارتا انگشتم رو   ل

 

 دو روزش رفته چهارروزش موندە شاە هژا...  -

ــ   ـ ــ ک تا سـ ـ ـ شـــــت چراغ قرمز صـ د  ا ا  ــــاهم که  شـ
 روشن شه برات. 

 

ه   ا خندە  ــد  ــ ـ ــد، فک که روی هم ف ــ متوجه منظورم شـ
طون لب زدم:   قدم عقب رفتم و ش
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 شن. ماهانه های نجاتم اور کن فرشته -

 

ه   اهم رو از صـــورش  ـــد و من ن فکش رو ســـخت تر ف
 ش دادم. دست مشت شدە

 

ه فرشته رحم ن - شه  ش طاق   کنه. شاە که طاق

 

ش کنم   شــ اذی خندم گشــاد تر شــد، دوســت داشــتم ب ل
ـدهـاش  ـه  هم از تهـد ـه  و خـب  ـه  ـدم، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ل  د ت ت اشه. شد واقع ست واقعا دردنا   تو

 

طه  ـــونت ح را ـ ـ دە بودم، هر  من طعم خشـ ـــ ـ ـ ش رو چشـ
س عرق   خش بود امـــا فکر بهش تنم رو خ چنـــد لـــذت 
ــــدم   ـ ــازە  ـ ـ اجـ کش نکنم و  ــه تح ــ به بود کـ س  کرد، 

کنه.  مت   تلاشش رو واسه ملا

 

ە من برم داخل...  -  به
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اە گرفتم   ا عجله ن دم،  ش رو شــــ ل صــــدای غرش تو 
الا برد:  دم که صداش رو   و سمت ورودی عمارت دو

 

ی. ندو استخون درد  -  گ

 

ارت #۸۹۲ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

له  ا غنچه  روی  دم و  ش چرخ ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتادم، سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی اول ا
هام واسـش بوس فرسـتادم. اینکه تو اوج خشـم  کردن لب

اورد.  ه فکرم بود حالم رو جا م  از 

 

ان.  -  چشم ق
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خنـد تکون   ـا ل ـــــت ش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـا فرو کردن دسـ هـاش  داد و 
ه این سمت راە افتاد.  ش   توی جی

 

ــدم و انتهای راهرو که اتاق   ــ ـ دم، داخل عمارت شـ چرخ
ه خاطر حضــــور   ــتادم،  ســ شــــورش داخلش قرار داشــــت ا

 شوان هیچ م نداشتم جلوتر برم. 

 

دم، مثل  ن ـــ ـ ـ ـــح شـ ـ ـ ـــون رو واضـ ـ ـ ـــداشـ ـ ـ ـــون اما صـ ـ ـ دمشـ د
ات امر و ن  د و ن ه خورش شه داش   کردن. هم

 

دن تو هوا که   ــــ ـ ــــد، من ح نفس کشـ ـ ــــورتم جمع شـ ـ صـ
ف تنفس  ه  کرد رو هم ناون حیوون کث ــتم،  ــ ـ ـ خواسـ

قـه ـه ط ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آسـ ـار کـه  ـل ژ ـالا رفـت  هم دل ی 
لــه ــه اتــاق خودمون  ــدون مکــث  ش گرفتم و  هــارو در پ

ـط رو   مـحـ اون  تـو  بـودن  ــل  ــ ـ تـحـمـ  
ً

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ ــدم، چـون  ــ ـ اومـ
 نداشتم. 

 

ــــه   ـ ا واسـ ار تنگ بود که تق ــه ژ ــ ـ از طر اینقدر دلم واسـ
ه این خلوت پرواز کردم.  دن   رس
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ـــوان و مـادر عو تر از خودش چقـدر قرار  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم شـ
دوار بودم لااقل شوان   مونن فقط ام بود تو این عمارت 
ینمش.  ار ب م کنه چون طاقت نداشتم کنار ژ  گورش رو 

 

اە ن ـــق بهش ن ـ ا عشـ ار  ـــتم تحمل کنم ژ ـ سـ کنه و  تو
ش نکردە.  شت  ارها که   اون عو چه 

 

ــدم، ح   ـــخــت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ ـــتم و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی تخــت 
 خواستم بهش فکر کنم. ن

 

ـــدە بود و دوش   ـ ـ ـ ـ ـ ار داخل حموم شـ دن من ژ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از رسـ ق
قه شد من اتاق رو ترک کنم. انزدە دق اعث  ش هم   ا

 

اغ انداختم،   ه  ا  ـــــمت پنجرە رفتم و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادم، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـــل درخت ـ ـ ــ بود  ا که حالا تو این فصـ ـ ـ ـ هاش اینقدر سـ

ش رو صد برابر کردە بود.  ای  که ز
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ــــمت تخت   ـ ـ ـ م، سـ گ اە  ــــد ن ـ ـ ـ اعث شـ ــــدای در حموم  ـ ـ ـ صـ
ش روم که حوله  ه مرد پ ە  ـــورمه رفتم و خ ـ ـ ـ ش رو  ی سـ ا

دم.  سته بود لب گ مرش   دور 

 

زی ســــمت   ا ســــمت من و زدن چشــــمک ر م ن م  ا ن
 توالت رفت و گفت: 

 

؟ -  چرا اینجا

 

ــم  ــ ـ ـ ن جواب ممکن رو    نفسـ ــادقانه ت ـ ـ ـ ـ ون دادم و صـ رو ب
 بهش دادم. 

 

م حضور دارە؟ - اشم جز جا که شاە قل  کجا 

 

ارت #۸۹۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش   ـا حولـه روی  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خودش رو کرد، دسـ م  دل
اە کرد.  ه صورتم ن ت موند و از آینه   ثا

 

ـارت  - ی کردنات فقط  ـــخـت تر دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه ما  و سـ
 ... 

 

ــــدم، مثل   ـ ـ ـ ـ ـ نه شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ارش ادامه داد و من دسـ ه 
ه گردن   شـش رو کوتاە کردە بود و حالا داشـت  شـه ر هم

ش عطر خوش بوش رو  د. و مچ دس  اش

 

ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون عضـ ــاە کردن  ــاعــث  ح ن هــای پیچ در پیچ 
ە.  گ  شد تنم گر 

ـه  ن قتـا مثـل  ـا نـه امـا حق لم بود  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر سـ دونم 
اهش  ون زدە ن ش ب ا دندون ن  . کردمگرگ داشتم 
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ـــــته بود و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ الم رو  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ود که دسـ ه این پ اە لعنت 
ازی داغ نابود کردە بود.  ه عشق   فضا رو واسه 

 

-  ... ە دخ اهت خ ت  ن

 

دم  ن ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و  دونم از  عصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــــتم بهش فکر کنم اما هر  که بود  ن ـ ـ ـ ـ ه  خواسـ رط 

خ هورمون ه الا  هم ر ــونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ هام نبود و 
م.  دن پرخاشگونه  م کش ون روی ل  بندازم و ح ز

 

ه زخ شدی؟ -  چ

 

شــه ی مشــ رنگ عطر رو روی م توالت گذاشــت،  شــ
ــم ا چشــ د و  ه دیوار  چرخ ــمت م که  ــدە ســ ز شــ های ر

ه دادە بودم اومد.   کنار تخت تک

 

ا قرارە  زخم - ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اط بهم زدی، لایق ب و تو ح
؟  مرهم 
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اە کردم.  ام ن ر  ه ز ه گردنم دادم و   ا حالت قهر قری 

 

ال ندارە جاش زود خوب  -  شه. اش

 

مال   م چســــبوند و در  ن ه ب غل گرفت و بی  تنم رو تو 
 آرامش لب زد: 

 

ـهکوچولوی من هورمون دخ   - خته هـاش  از  هم ر و ن
شه آرە؟  دارە بهش توجه 

 

قم رو تو صـــورش   ــ لوس کردم و نفس عم شـ خودم و ب
 فوت کردم. 

 

؟دونم، خودت  فکر ن -  ک

 

ا چشــم  د و  شـــت هم نفســم رو نفس کشـــ ار  های  چند 
 سته لب زد: 
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لارە. نفست بوی سک*س  -  دە 

 

دم. چشم درشت کردم و   م رو عقب کش   

دە بودم،   شــ چوقت هیچ جا  ف و ه قتا این تع حق
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک هم ـک مـاە نزد ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ البتـه از مردی کـه ب
طه   ه را د نبود که همه چ رو  ع ـــدە بود خ هم  ـ ـ ـ ـ شـ

دە.  ط   ر

 

ف   - ار، این همه توص اش ژ ک  م رمان ه  توروخدا 
دی. قشنگ که  طش  ه نفسم ر س   تو

 

ه گوشــــه  ش رو  ن د و ب ــ د و  ش رو جلو کشــ م مال ی ل
 پچ زد: 

 

 نفس بزن.  -

 

ارت #۸۹۴ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــــتوق اینجوری حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ــ  زد، وق تو دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش اسـ
ه   ن حالت ممکن  ه جذاب ش رو  بودم و صدای مخمل

 شدم. رسوند رسما خلع سلاح گوشم 

 

ون دادم که همونجا   قم رو ب ه دخ مطیع دم عم مثل 
 هام ادامه داد: گ لب

 

ن زن  ه ن - ـ ت شـه که تو سـک تونه منکر این 
ـــداری وق ح   ف نـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه توصـ ـ ـــازی  ـ ن ، تو  ــا ـ ـ دن
ـاهـات   ـــم من وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد، هنـاسـ ـــمـت هم از مـاە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

ارها نفســـت معاشـــقه  کشـــم، عطر  و نفس کنم 
ازدمت مندم ه اوج و   کشه. و 
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ک بود   ــد و نزد ــ ه حا شـ ها که گفت حا  دلم از چ
ض پر قــــدرت   م گرفــــت و من ن مرم رو مح ــه  وا برم کــ

دم.  ش رو بوس  گرد

 

گه طاقت نداشتم، اینکه تا این لحظه من ه بوسه  د و از 
ا حرص   ـــار آورد که  ـ ـ ـ هم محروم کردە بود اینقدر بهم فشـ

دم:  ش غ  ه سان ل

 

؟و فقط منشه لطفا خفه   -  و ببو

 ... م نزدی لعن ه ل  ه ماە لب 

 

لمــه لــب ــه  ــدون گف ح  ــد و  لو خنــد ــه  تو  هــام رو 
 ام گرفت. 

مرم بوســـه  ه خشـــونت رفت و  م رو  م  ه    ی عم که 
دە شد.   دیوار ک

 

ــه   ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر دو دسـ موهــاش رو تو چنــگ گرفتم و اون 
 اسنم چنگ زد. 
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ا نفس نفس لب زد:  ه لب جدا کرد و  ه ثان  فقط واسه 

 

گه ن - گذرمد  . تونم ازت 

 

م مورد هجوم لــب هــای داغش قرار گرفــت، تنم رو  ــاز ل
 از روی دیوار جدا کرد و روی تخت درازم کرد. 

ا عطش لب زدم مه زد   : روم که خ

 

ودم. ن -  شه پ

 

ش رو تو گردنم فرو کرد و ح  کردن مســ گردنم  
نه شم زد: تا س  م آت

 

ادت هخ را  - لدم،  ژ...(ستارە)ها  لاو  دم 

 

خوش از این حال خوب  ه بوسه  هاش ادامه داد و من 
ستم.  ل  خند   ا ل
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ــــت   ـ ـ  مهم نبود، من  هیچ اهمی نداشـ
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، اصـ ـ ـ ـ شـ
ــار   ـ ـ ـ ـ ژ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا واسـ هر  در  ــال  ــ ـ مـ و  ــام  ـ ـ ـ تمـ خودم رو 

ش از همـه   ــه مردی کـه تو زنـدگ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـارو  دو
ـدە بود و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا دروغ شـ ـــتم تنهـا  خوردە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ی رو ازش پنهـان کردە بودم کـه   ـدش منم، م کـه چ ام
ه سونا نابود کنه.  مون رو مثل  ست زندگ  تو

 

ـــوان رو از زنـد ژـار حـذف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من هر جوری کـه شـ
بهش  ــه  ــ ـ بود کـ ـــــت  اونوقـ ــــه   کردم و  ـ ـ گفتم  

ش اومدە و چه مارهای اف اطرافش جمع کردە.   زندگ

 

د فقط همون موقع بود که  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم مَردم رو از  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
این لجن زاری کـه خودش رو توش غرق کردە بود نجـات  
ــه هر   ــ ـ ـ ـ م که واسـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ی از زند  ـــ ـ ـ ـ ـ ا هم وارد مسـ دم و 

اشه.  ی داشته  م  دومون درد 

 

ارت #۸۹۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ا"  "ه

 

 

 

ا اخم ــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ــم ف ــ ـ ـ ـ ه گوشـ های توی ه که  گو رو 
سور خارج شدم.   نا از ورا داوود بود از آسا

 

اشـم این مرد   سـته  ان نداشـت من توی این مدت نتو ام
دە   ادی وراج رو تا حالا ند ــم، اما این روی ز ــ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ رو 

 بودم. 

 

د جلوش - ا ا  ا  ــم گرفته ه ــ د تصـ د  م  دی گ و 
م  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازش برقصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــای  ا  ـ ـ ـ ـ ـ ل اعضـ فه اینو؟ 
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د از  راە برداشـته   ا ا این مرد مخالفن  شـ  شـاه
 شه. 

 

ه اتاق شــورش راە افتادم و از لای   ســمت راهروی منت 
دم:  ای غ  فک قفل شدە اما تن صدای 

 

ــد   - ــ ـ ـ ـ ـ عد تکرار صـ ـــدە که فکر ک  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ داوود  
ــد  ــارە  ــدم کــه دی قرارە  ی این جملــه من هنوز نفهم

کنه؟  چه غل 

 

ه جواب درست ن - دی چرا  ه فهم  دی؟ا
 

 

ل   ە گذاشــتم و ق ســتادم، دســت روی دســتگ شــت در ا
ش گفتم:  از کرد  از 

 

ـــی  - ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه قدرت نه واسـ ـ ـ ـ ـ ـ و قبول کردم واسـ
ه  ق ا  دن  اری  جنگ ســــت برام هر  ــا، مهم ن ـ ی اعضـ

ی که واسـم  ک هر تصـم که  ن، تنها چ گ
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ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  مهمــه اینــه کــه چطور دو مــاە گــذشـ و تو هنوز 
ه من دادی عمل نکردی.   قو که 

 

لافه  دم و  صـدای پوف  ش رو از لای تق تق فندکش شـ
ای   تری گفت: ا صدای 

 

دا  - ــــم، پ ـ ـ ـ ـ الشـ دە، خ وقته که  دن کنم بهم زمان 
ط سـتم، تمام را اط ن و از دسـت  هام ا تهمینه در ارت

 دادم. 

 

از کردن در گفتم: ی  د تکون دادم و ح   ه تأی

 

طـه  - ــتـانـه س را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد برم  ت ی دوسـ ـا ـدە،  ـاز جوش  و 
اهتوقتت دارە تموم  ــه، جا چســـب  شـ ــفت  و سـ

ت د تو صندل دی. داوود نکنه جای دی  و از دست 

 

ح واســـه گرف جواب مکث هم نکردم تماس رو قطع  
اە کردم.  ه صورت شورش ن  کردم و 
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ــــم ـ ـ ـ دە بود اما فروغ چشـ ــته  هنوز  رنگ پ ــ ـ ـ ـ هاش برگشـ
زون نبود عا بود.  سول ازش آو  بود و همینکه اون ک

 

 سلام بِرا.  -

 

ه تخت اشارە کردم.  ش تکون داد و   ی واسه جوا

 

ار داری؟ - ا لب پنجرە چ د تو تختت   ا

 

ارت #۸۹۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش رو  ا از فنجون چای تو دس د و   نوش

خند گفت:   ل

 

ه قرار بود   - ســـکه تو تخت بودم، ا ســـ گرفتم  زخم 
ه؟ ل چ ا ق س فرقم  اشم   همش توی تخت 

 

خوام   چـه نبود کـه  ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ـد تکون دادم، شـ ـه تـأی ی 
احـــت کردن رو بهش گوش زد کنم، اینقـــدر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــدام اسـ
ش درگ بود که قطعا خودش صــلاحش   مار ا ب شــه  هم

ست. رو به   دو

 

ـــل خودش   م فرو کردم و مثـ جلو رفتم، گو رو تو جی
اغ دادم.  ه  اهم رو   ن

 

ارن؟چای  - م ب  خوری 

 

ــــکوتم ادامه دادم، اینجا   ـ ـ ـ ه سـ الا انداختم و  ه ن  ی 
ار قلب متلا   ــتم، ان ــ ـ ـ ــه گف نداشـ ــ ـ ـ بودم اما حر واسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4003  

ــدە ــ الش  شـ ــــه که خ اشـ ز کردە  از داشـــــت کنار این ع م ن
دش ن  گه خطری تهد گه سالمه، د شه د  کنه. راحت 

 

ــاعتم اینجـا کنـار   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هر روزم،  دو سـ ــدە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این شـ
لمه حرف. شورش  ه  دون  ا اوقات ح   گذشت 

 

ست؟ -  مش که ن

 

ه   ـــــت پنجرە گرفتم و  ـ ـ ـ ـ شـ اهم رو از درخت چنار بزرگ  ن
اە کردم.  ش ن  صور

 

ل فقط ناخوش بودن تو بود،   - ـــ گه ه  مشـ الان د
ست.   مهم ن

 

اط لب زد:  ا احت خند زد، لب تر کرد و   ل

 

؟ن - ه ماهل   خوای 
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ــا کفش چنــــد   ـ ـ ــداختم،  ــای انــ ـ ـ م رو  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ  ـ لـ
ــم رو  ه  ــ ای دیوار زدم و نفسـ ــن  ـ ـ ه قرن سـ ی آروم 

ون دادم.   ب

 

ار  ن - دم، اون از  س  ــ از این بهش اســـ شـ خوام ب
ی ن شــ شــدم  ما چ دونه، الان گف اینکه شــاه

 کنه. و چند برابر فقط ترسش

 

دونه.  -  و حقشه که 
 

 

ه چشم اهم رو  ەن  ی من بود دادم. ها که خ

 

ـــه امــا اون منتظرە من  منکرش ن - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کــه حقشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــت ــا ـ ـــال ط ون، حـــالا  برگردم دن ـــار برم ب و از این 

کسان  ا خا  ش   شه. تصورا
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ــــــت دارە   - ـ ـ ـ ـ ـ ـه، اینقـدر هم دوسـ آرە و اون دخ عـاقل
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اعتمادش خدشـ س لطفـا  ـاد  اهات کنـار ب که 

 وارد نکن. 
 

 

اهش کردم، شــورش واســه خودش شــ مردی   خند ن ا ل
کرد، اینکه اینقدر عاقل  شدە بود و این حالم رو خوب 

قـا   ە دق ش ب ش رو پ ـدون من بتونـه زنـدگ بود کـه ح 
ـــــش تلاش کردە   ـ ـ ـ ـ ـ ش واسـ ی بود کــه از نوجوون همون چ

 بودم. 

 

اوانم.  -  هر  تو  

 

ارت #۸۹۷ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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د و چشم  هاش درشت شد. ش

ل   ار انتظارش رو نداشــت من همچ حر بزنم، در  ان
ـاد گرفتـه بودم خود مختـار   همچ آد هم نبودم، من 

 اصل  
ً

اشم، اص مون هم بود. اشم، خودخواە   زندگ

 

د   ـــنگ، ظالم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم و حرف حرف خودم  رحم، سـ
 ...  شد اما اون دخ

ار مُردە  ار ژ ـــقش ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاون دخ و عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  ی سـ ها پ
دار کردە بود.   ب

 

کشــــم رو ار نو پرورش   ــ داشــــتم  ـ ار اون خودی که سـ ان
ـــتم هر جوری کــه دل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عجی داشـ دادە بود و حــالا م

ن  زت ــــاهو  ع ـ ر تو زمان شـ اری ا ارم  ـــــت ب ه دسـ هام رو 
دم.  م مرگ خودم رو امضا کردە  ار ح دادم ان  انجام م

 

ـــد  ـ ــای کث زنـ ــ ـ دن ــدر تو  ــ ــا همینقـ ـ ـ ــا  مـ ـ ـ تـ ــا  ـ ـ مـ م،  کرد
ا نور   م و حالا ماهل  ش م تا کشته  م کشته بود س تو
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ــا   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ن از سـ ـ ـــــت ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه تو وجودش داشـ مـ
 اطنمون رو روشن کردە بود. 

 

 حرف بزنم.  -
ً

کنم اص  من نوکرتم بِرا، غلط 

 

ـــتم  هنوز گف جملات   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو روی کتفش گـــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ونم جـاری ن ـت آم اینقدر روی ز ـــد اما هم  مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه.  شون داد که حسم بهش چ  فشار کوتاە بهش 

 

ی کردە؟ - ی داری؟ مهران تغی  از شهرام خ

 

ای انداخت.  ش توی هم شد و    صور

 

ش حرف زدم، هنوز تو همون حاله   - ــاعت پ ه ســ آرە 
نه.  ای ش  ار ی نکردە، سطح هوش  هیچ تغی

 

دم.  لافه ای کش  پوف 
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ل که    لات ــــه این  ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرام ناراحت بودم، واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
دی که هفته ـــه حال  ها داشــــت تکرار  گرفتارش بود، واسـ

 شد. 

 

ه   - ان،  اش از این حال در ـــه هژا،  ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ اش درسـ
ــــاد  ــــه هوش ب ـــان دارە  ــا  نظرت ام ـ ـــل  و مثــــل ق

 شه؟

 

ــه کولر انــداختم، درجـه  ــا  م ن ــالا انــداختم و ن ش   
 خوب نبود. 

ً
اد بود و این واسه شورش اص  خ ز

 

ــه خــاطر   - ــافــت مغز  ــان نــدارە،  ــ ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از نظر پزشـ
ش هم   ــــعی ـ ـ ـ ـ ـ دن خون از ب رفته و این وضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نرسـ

ـــت  تو اینجور موقع
ً
ـــه، معمو مـــار مرگ  عجی ــا ب هـ

مای مهران... مغزی   شه و 

 

دم و شورش آروم لب زد:  شم کش ه ته ر  دس 

 

اەن - کشن؟تونن دست  هارو 
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الا انداختم.    

ت گشتم ل ل اس ال کن ا تخ بود.   ا چشم دن  روی 

م کردن   ش رفتم، برداشـتمش و ح  لند سـم ا دو قدم 
 ش جواب دادم: درجه

 

ـــال - ـ ـ ـ ـ مار تا سـ ما ا ب گردە، این  و بر مونه ها تو 
ـــ زندە  ــــ که از نظر پزشـ ـ ســـــت ک ــا ن ـ ـ سـ و  ســــت ا

کشن.   خودشون 

 

ارت #۸۹۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش رو   ــــد و فنجو ـ ـ ـ ون داد، خم شـ ـــــخت ب ـ ـ ــــش رو سـ ـ ـ نفسـ
 روی م عس کنار پنجرە گذاشت. 

 

ه، از طر ســارە  ن - د ت  و  ســت حامله دونم وضــع
مارســتانه،   از دارە اما اون همش ب ه شــهرام ن شــ  ب

 ست. واقعا عص کنندە

 

ــل   ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ پـرت کـردم،  ــت  ـــ تـخـ روی  ل رو  و کـنـ اخـم کـردم 
دم و جدی گفتم:  ش چرخ  سم

 

ــارە رو  تو ن - ـ ـ ـ ــــه سـ ـ اشـ ، لازم  ا ی  خواد نگران چ
ـارم اینجـا تـا کنـار مـاهل  ــــه، تو خودتو  م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـات  و ن

ت کنم. جمع اث صح ا غ دە تا   و جور کن او 

 

ه قدم عقب رفت   ل توی هم شــد،  شــ از ق ش ب صــور
ش رو ماساژ داد.  شت   و 

 

اهم کنه لب زد:  دون اینکه ن  مکث کرد و 
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 گن نه. و شوان مخالفن دال -

 

ـــد،  اخم ـ ــــخت شـ ه خود سـ م خود  ـــد و ف ـ هام توی هم شـ
ـــون   ـ شـ ل مخالف ات  دل ـــه جز اینکه ن ـ اشـ ــــت  سـ تو

ست.   در شأن شون ن
ً
اث و احتما  دخ غ

 

ــــت، او که من   - ـ ـ ـ ـ سـ ه موافقت اونا ن ازی  خوام  ن
ات  ه ن ه من  نه  و شـــه، ا ه  اف خوای فقط 

ا شوان.   دال 

 

ـاە کردن   ـای بود و جرأت ن ش  ش رو تر کرد، هنوز  ل
 های من رو نداشت. ه چشم

 

ــه  - ــادرمـــه، از طر تو  معلومـــه کـ م مـ ــا دال خوام امـ
ـــــک   ـ اری کنم شـ لش  ه بر خلاف م ش ا ـــــ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ

ت  اتو اذ  کنه. نکن ن

ـامم تلخ  ـه  ــــــک کنم و  زنـد رو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنـه هژا، چطور ر
ـــ موقع رف تو   ـــد وق دالـ ـــارم توی این زنـ ـ ب ـــات  ـ ن
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گه حق ندارە تو اتاقم  چشم ە د اە کرد و گفت دخ هام ن
اد.   ب

 

ســتم، دال و ح از خودش هم به   شــناختم،  دو
ــه   ــد نبود، اون  ع ی ازش  ــه تمــام معنــا  هیچ چ رحم 

ـــه بتونم از   ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر قــــدرت داشـ اینقــ ـــالا من  ــا حـ ـ بود امـ
د محافظت کنم.  ا انم اونجوری که   اطراف

 

ت گفتم:  ا جد اە ازش گرفتم، سمت در راە افتادم و   ن

 

ـــت  - ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاث صـ ــا غ کنم، مثـــل هر مرد معمو  ـ
ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ات ام اری ن ــــت ـ ـ ـ ــــولش  ری خواسـ ـ ـ ـ و طبق اصـ

. عقدش   ک

 

 هژا؟ -
 

 

ـــدای قـدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش نکردم، صـ ــتـادم امـا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە در ا تو در
ا مکث گفت:  دم و  ش رو ش  برداشت
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ات  - ــــم، نه خاطر ن ـ ـ گه  ترسـ لان د ـــــ ـ ه شـ خوام 
ـــــک نـدارم کـه همه    ـ ـ ـ ـ ـ ـاد توی این خـانـدان، من شـ ب
ا اون   ان نداشـت  لان ام ر  دال بود وگرنه شـ ز
ان نداشـــت   همه عشــــق اتاقش رو از تو جدا کنه، ام

شسن بِرا.  اش  ر  شه، ز د   اونقدر 

 

ـــــت از زور   ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ـــــت کردم، ف ـ ـ ـ ـ ـ م مشـ ـــتم رو تو جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دن اسم اون خورد  الا. ش ش  ا م   شد و قل

ســته بود،  برادرم چه  ه قتل من  مر  ــم  ســت هم دو
 اش فقط همون اتاق جدا کردن بود. 

 

تم، نن - ش شه  ذارم،  گه  لان د ه ش ات  ذارم ن
ت و   ـاش و  م  ـاش، مح گـه ن ـه هژای د و تو هم 

 . ک تو برف فرو ن  مثل ک

 

اط   ــــمت ح ـ ـ ــــتم و سـ ـ ـ سـ ون زدم، در رو  گفتم و از اتاق ب
 راە افتادم. 
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ه تعداد زادی   ە  ــتادم و خ ـ سـ ون زدم، ا از در ورودی ب
ان الا بردم: از نگه  ها صدام رو 

 

 اوان؟ -

 

ارت #۸۹۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

سـتاد، دست  هاش  ا عجله سـمتم قدم برداشت و کنارم ا
ش رو قلاب کرد.   رو پ

 

 له هژا؟ -
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م مثـل   ـالا دادم و مح ـه رو نگرفتم،   ـاهم رو از رو  ن
ه حرف اومدم:  شه   هم

 

. و حا کن ماش  - م عمارت اص  ر

 

اط گفت:  ا احت د تکون داد و  ه تأی  ی 

 

اث خان؟ -  غ

 

ش چرخوندم، اخم م رو سم هام توی هم بود  ا مکث 
ا خشم گفتم:   و 

 

دن داری؟ -   بهت گفت که حق سؤال پرس

 

دە لب زد:  ش فرو کرد و ترس  ش رو تو گرد

 

د آقا.  - خش  ب
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 برو.  -
 

 

م کوتا کرد،  ا عجله ازم دور شد. تعظ اە گرفت و   ن

ا دال و شـــوان تنها   د  ا اث نبود، من  ه بردن غ ازی  ن
 نحرف 

ً
ه غرور  زدم و اصــ گن که  ی  خواســتم چ

خورە.  اث بر   غ

 

ــاهل رو   ــل رف مــ ــ ــد ق ــ ــا ـ ـ ــدم،  عقــــب گرد کردم،  ــ د
ه راە  ن ا من  م  ـــازاری ای بود که قل ـ ـ دونم این چه ناسـ

ــم انداخته بود، فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن چشـ دون د ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ های  دو
ون برم. ازش ن ستم ب  تو

 

ـــاب خوردی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اعصـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واسـ ـا  
ً
نـه تـا وق کـه احتمـا

 شدم. بزرگ آمادە 

م بود، چشم  ش قل دم  هاش رو  ماهل آب روی آت د
عد آروم  اغ اون دو نفری که توانا  شـدم و  رفتم 

 . ه راح داش  دیوونه کردنم رو 
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ــار   ــــدم، مــاهل هنوز توی تخــت بود و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتــاقم شـ
ه جور عجی   ــــت، این روزا  ـ ـ ـ ـ ـ ون اومدن نداشـ ه ب م 

م   کرد. توی خودش بود، اینقدری که داشت عص

 

ە   ـــه خ ه گوشـ ه  ـــغول بود و مدام  ـــدت مشـ ه شـ فکرش 
ا خانوادە  داری  ه د د به بود  ــا ــ ـ ـ ــد، شـ ــ ـ ـ ــــته  شـ ـ ـ ش داشـ

 این  
ً

ــ ـ ـ ــه، اصـ ــ اشـ ــتم تا این حد آروم  ــ ــه، تحمل نداشـ ــ اشـ
 حق رو نداشت. 

 

ـــاطش این خانوادە رو نجات دادە    ـ ـ ـ شـ ـــور و  ـ ـ ـ ا شـ ماهل 
د نداشت.   بود و حالا حق اف

 

ش تو اون تاپ ساتن  های برهنه سمت تخت رفتم، شونه 
لته  ـــتم و  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ندە بود که  ـــ رنگ اینقدر ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ــونه طاقت لب  ــبوندم و همونجا  هام رو روی شــ ش چســ
 زدم:  پچ

 

از که.  - لت  م چاو  بنه مال

از کن.)(بند دلم چشمات  و 
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ارت #۹۰۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه  ــونه مثل گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کرد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هام  ش رو از لب های ملوس سـ
ا چشم سته و صدایجدا کنه و   خمار لب زد:   های 

 

اد نکن.  - م م  قلقل

 

ــه ای از   کــ ـــــت جلو بردم و ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روی  دسـ ــاش رو کــ موهــ
ت کردم، این دخ واقعا بند   ه عقب هدا ش بود  ـــور صـ

ا تمام نافرما   هاش. دلم بود 
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ع ن - ؟هوم  دار   خوای ب

 

م آرامش ندارم.  - ه لطف تو تو خوا اد،  م م  نه خوا
 

 

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زدم، بوسـ ـک روی  ل گـه ای روی خـال کوچ ی د
ش دســـت خودم  شـــونه  ا صـــدا که خمار شـــد ش زدم و 

 نبود لب زدم: 

 

ار، اما وق برگشـــتم   - خوام  خواب، هر چه کس ژ
ل نازت ینم. چاو  و ب

 

الش فرو   شــ توی  ش رو ب هوم کشــداری گفت و صــور
 برد. 

 

م؟کجا  -  ری اور

 

ش شوان... دارم  -  رم پ
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ی که گفتم بهش برق فشار قوی وصل کردن،   ا چ ار  ان
ــــد کــــه   پ ــا  ـ ــا اخم  یهو جوری از جـ ـ مــــه مونــــد و  حرفم ن

اهش کردم.   ن

 

 خوای بری؟کجا  -

 

 مکث کردم، درد این دخ  بود؟

دە لب زد:  اشم که دستم رو گرفت و ترس  خواستم 

 

ش شوان چرا؟ -  خوای بری پ

ه، ک حر زدە؟ از خ ی شدە،   چ

 

م بود که واقعا ن  ار تو زندگ ـــه اول  د  واسـ ا ـــتم  سـ دو
ه لحظه هر  خون بود   ش تو  ــور ــ ـ ـ ـ چه رفتاری کنم، صـ

 از دست داد و ع گچ دیوار شد. 
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اهاش حرف بزنم - د   . ا

 

ا مکث دســت روی زانوم  ســتاد،  گذاشــتم و    شــتاب زدە ا
قه ش رو بند  ســـتادم که دســـ م کرد و تند  ا لوز مشـــک ی 

 تند گفت: 

 

 شه نری؟ن -

 من واسه امروز برنامه داشتم... 

لا   ـه موهـاش چنـگ زد، چـه  ش رو جـدا کرد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ "دسـ
 ش اومدە بود؟ نکنه شوان غل کردە بود"

ــتم... آها  ــ ـ ـ ـ ـ ار داشـ  چ بود... چ
ً

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم برم  اصـ ــ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ســت    حالم خوب ن

ً
ون... چ شــد... نه اصــ خوام  ب

 .  برم دک

 

ش رو درک ن ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه پ ــل این همــ ــ کردم، هر دو  دل
ش دادم   ـه ت ـک کـه  ـه تکون کوچ ـا  ـازوش رو گرفتم و 

ارمش.  ه خودش ب  س کردم 
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ـــه  - ـ ـ ـ ـ اشـ اش،  ا هم  ماهل آروم  م  رم هر  ر
اش خوای فقط آروم  گو چته. جا که  ه من   و 

 

ارت #۹۰۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

نه ا عجله دسـت روی قفسـه  اهش  ی سـ ش گذاشـت و ن
د. رو از چشم  هام دزد

م  ن  ــ ــ ـ ـ ـ ــــ عصـ ـ ـ ـ شـ اهم کنه و این ب ـــــت ن ـ ـ کرد،  خواسـ
ق  ه  ـــتم  ی هســــت که ازم  داشـ دم که قطعا چ ـــ رسـ

 کنه. پنهون 

 

، نرو.  - مون هم شم  م، فقط... فقط پ  من خ
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ــم  ــ ـ ـ ه چشـ ازوهاش دادم و وادارش کردم  ه  ــاری  ــ ـ ـ هام  فشـ
اە کنه، ن ارم، نن ون ب ه ز ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ه  خواسـ ــتم ا ــ ـ ـ ـ ـ خواسـ

گه   ــــتم که د ـ ـ ـ ـــــک نداشـ ـ ـ فهمم، چون شـ ت دارە اینو  واقع
 برادری کــه هیچ وقــت  

ً
ــا مث مــت  ــا ملا ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثــل هم

ت کردن من برنداشـــت برخورد   دســـت از تلاش واســـه اذ
 کردم. ن

  

ــــت خورد   ـ ا حرص و ف که داشـ ار  لاج ـــد لب  اما  ـ ـ شـ
 زدم: 

 

ت کردە؟ -  شوان اذی

 

ــــم ـ اردن چشـ ی تا  ـــتم چ ـ ـــــک نداشـ نموندە بود،  هاش  شـ
دن.  ه لرز وع کرد  ش  د شد و ت ه شدت   حالش 

 

م تورو خــدا   - ـــت نکردە درموردش حرف نزن نـــه... اذ
. ن اشم هم  خوام تنها 
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ــه   ـ ــدە  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای چسـ ــاور کنم، موهـ ـ ــه  ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــان نـ ـ ام
ــ کردم  لحنم رو آروم   ش رو عقب زدم و ســ ــون شــ پ

ه ازم  دم، ا ان نداشـت  کنم تا بهش آرامش  د ام ترسـ
ا نه   ــــتم که واقعا بود  ی که شـــــک داشـ از کنه و چ دهن 

گه.   رو 

 

مـن  - ــه،  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ نـگـهـ از  پـر  ــا  ـ ـ ـ مـورد  ایـنـجـ در  بـرم  خـوام 
ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــات حرف بزنم، تو نشـ ــا  و ن خوای کـــه اونـ

؟  ازدواج ک

 

ــــملب ـ ـ ـ ـ ـــــک توی چشـ ـ ـ ـ الاخرە اشـ هاش حلقه  هاش لرزد و 
خوام از این   ـــ که یهو  حمله زد، الان جای اینکه  ـ ی عصـ

مه برهنه  د تن ن ا ـــــش کنم  ـ ـ ـــــت دادە خلاصـ ـ ـ ای  بهش دسـ
ن   مه م ه تاپ نصـــفه و ن ت مشـــ و  ه  ا  که فقط 

ــــدە بود رو تواف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  این دخ اومـدە  شـ کردم،  
 بود؟

 

 مگه اجازە -
ً

دونن؟ اص د  ا  شون لازمه؟چرا 
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الا انداختم.    

 

ـــورش  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ لارەـه خـاطر آرامش شـ ـات لازمـه  چـاوم،    و ن
ــــت تخـ ـــ روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالا  ـ ـــه حـ ـ ـ چ گو دردت  و  و بهم 

شنوم. ن  خوام دروغ 

 

ــدهــاش، الانم  ازش  - ــه خــاطر همون تهــد ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ـــاهم  ـ ـ ن ــــپ  چـ ازم متنفرە، ن همش  ـــه،  ـ خوام  کنـ

، ن ا ـــته  ـ ـ ـــتم بهت  اهاش برخورد داشـ ـ ـ شـ خوام 
گه.  ی   چ

 

 

اهش کردم، دست الا ن م  پورخند زدم و از  هام رو تو جی
الا انداخته گفتم:  ه تای ابروی  ا   ُ دادم و 

 

یماهل خودت  - ــم جز  و دو که هر چ ــ ـ ـ خشـ
ـه فکر   ــــه بهم دروغ ن ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـادت  س  دروغ 

ه صلاحه همه مونه.   ک 
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ارت #۹۰۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

د، لب ل پ ــ از ق ـ شـ ه لرزدن  رنگش ب وع کرد  هاش 
ش پر از دونه شون ز عرق شد. و پ  های ر

ی بود که   گه شــک نداشــتم دردش بزرگ تر از چ حالا د
 کردم. فکر 

 

ـــنگی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه روی دلش سـ س بود، چ ار  گـه ا امـا د
د  ا  گفت. کرد رو خودش 

ه من اهم  رو اینقدر محرم نا ـــــت که این درد رو  ـ سـ دو
گه من   ذارە د اری کنم، هر  ندرمیون  ستم واسش  تو
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دن اتفاقات  چند منم راە های خودم رو داشتم واسه فهم
 اطرافم. 

 

 م. من دروغ ن -

 

ــم اهم رو تو چشــ د   ن ه تأی م رو  خ دادم،  هاش چ
اە گرفتم و گفتم:  ا مکث ن  تکون دادم و 

 

ــه کــه دروغ ن - ـــوان حرف بزنم،  ، خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ رم 
اس بپوش . ل خور ضعف نک ی  ه چ  و 

 

ا مظلومانه  از  ک قدم سمت در برداشتم که  ن  فقط  ت
ـــداش رو از اون حنجرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی لعن خـارج  حـالـت ممکن صـ

م تکون سخ خورد  کرد و قل

 

 اما تو قول دادی نری.  -
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ــه   لنــد رو ــا دو قــدم  ــدم و  ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ مکــث کردم، سـ
ه قدم عقب رفت ـــتادم که  ـ ـ ـ ـ سـ اهم    روش ا دە ن ـــ ـ ـ ـ ـ و ترسـ

م کرد که  ــ ه حدی عصــ ارش  ش  کرد، این ســــتم  تو
ــکوت کردم، اینکه ازم  ــ ـ ـ از سـ اد بزنم اما  د من  ف ــ ــ ـ ـ ترسـ

ه جنون  د. رو   کش

 

ــم این حق رو نداشــــت   ــ ــنا بودم هم ـ ه آدم ترسـ ح ا
ه بودم   ق ا ماهل متفاوت از  ە، من  گ که ازم فاصـــله 

سه.   حق نداشت ب

 

م  - ــ ــ ،  من قو بهت ندادم، داری عصـ ک ماهل
ا خودم  ه  گو دردت چ ینم  ا  ــوان تا ب اغ شـ رم 

ه این   ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ دن اسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ چـه گو خوردە کـه تو 
 حال افتادی. 

 

ــه   ــال  ــانــه بود، دن ــال بهـ ــار دن ــد، ان لع ش رو  آب ده
ی نکنم، من تمام   گ ـــغول کنه و پ ـ ی که فکرم رو مشـ چ

ش رو از حفظ بودم، من مـــاە  ـــات و حـــالا ـــدون  حر ــا  هـ
ـــادی   ـ ـ ز این دخ  بودم،  ە  کنم بهش خ ـــه حرک  ـ اینکـ

 واسم رو بود. 
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دم ن - د د ست، خواب  ی ن خوام امروزو جا  چ
ه شوان اعتماد ندارم. بری،  فته،   ترسم اتفا ب

؟ ه حرفم گوش ک  چرا اینقدر واست سخته 

م   ه نری؟ازت   شه ا

 

دروغ   ــه  ــ ـ ـ بــود،  ــاورش  دروغ  ــ ـ ـ هــم  خــودش  ــه  ــ ـ مــحــض کـ
 نداشت. 

 

، خود منــه، بهش اعتمــاد   - ـــوان برادر منــه مــاهل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش منع نکن، من مرد این مـدل  نکن و من ـد و از د

ستم، واسه رف   و نرفتنم قانون نذار. زند ن

 

ارت #۹۰۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ای انداخت، لب ـــالش  ش رو  ـ ار اتصـ هاش لرزد و ان
ـــــخت تر از لب ـ ـ ـ ـ ـ ــل بود که سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های دخ  ه قلب من وصـ

ه لرزە در اومد.  ش روم   پ

 

لافــه   ــا پوف  فش رو تو  طــاقـت جلو رفتم و  ای تن نح
دم، تحمل این حالش سخت بودم.   آغوش کش

ش  ـــــ ـ ــعف دسـ ـــ ـ ــتم نقطه ضـ ــ ـ ـ ار داشـ ش  ان د پ ا دادم، ن
ـــم من اینقدر مظلوم  ـ ـ ا روان  چشـ د اینجوری  ا ـــد، ن ـ ـ شـ

ازی   کرد. من 

 

ـــتم اینجوری مثـــل پرنـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـــت نـــداشـ هـــای زخ  من طـ
ینمش.    آشیونه ب

ـــار رو تحمــل    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت این فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدجوری داشـ م  اە لعن قل
؟ ا من این دخ  کرد، چه کردە بود 
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ســـتم، نفســـم  دســـت ل  مرم حلقه شـــد،  هاش که دور 
دم   ش رو عمیق بوســ ون دادم،  نه ســخت ب رو از ســ

 و گفتم: 

 

گو داری   - ــــه رو  ونتـ ــه نوک ز ــ ی کـ ، چ ــاهل ــ مـ گو 
،  تورو ترسوندە؟حساسم   ک

قت   ـــ حق ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه دو ـ ـ ـ ـ ـ ادە، من واسـ م ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دو من صـ
ــ ماە ــ ـ ـ ـ ـ ـ س  کنم و آخرش ها صـ ــدە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم  شـ

ســـت این رفتارو   ه ن گو ا ه  ه چ از کن ا خودت دهن 
نم وق تو این  تمومش کن، چون من واقعـا   طـاقـت ت

 .  حا

 

خند اشــک  ا ل د،  ش رو عقب کشــ ا کرد و  ت هاش رو 
د. لب  هاش رو ورچ

ـــم ســــت حالم رو خوب کنه اما خورە  هاش برق چشـ تو
ــدجوری گرفتــارم کردە بود و   ــه جونم افتــادە بود  ای کــه 

 کرد. داشت نابودم 

 

م داد نزن خب؟ - گه   د
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د حرف نزن.  اهام  م تو پناە م   من اینجا غ

 

ش   خنــد نزنم و  لح ـــتم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن بود کــه نتو ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقــدر شـ
ــب لــ ــدیتم رو حفظ کنم،  تکون دادم و  ــامجــ ــه  هــ ــ رو 

دم.  ش چسبوندم و عمیق بوس شون  پ

 

م نازار.  - ت ول ل مس  درد چاو

 

ون اومد و گفت:  غلم ب امل از  خندش عمق گرفت،   ل

 

ــ بهم   - ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب فکر کنم شـ ـ ـ ـ شـ م، د گ ه دوش  من برم 
ـــه  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلول شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــه دونـ ـ ـــه  ـــه دونـ ـــام  خون زدە کـ هـ

 ست. کوفته

 

ـا   ـالا دادم و  ـه تـای ابروم رو  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر کـه شـ ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ت گفتم:   جد
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ه نظر میومد  - ــــب را  ـ ـ ـ شـ ـــ من د ـ ـ ـ ـ ار  مادە شـ و ا
ت  ا دم، الان دارە ش  کنه؟داشت ادامه 

 

از گفت:  ش  ا ن  ه قدم سمت حموم برداشت و 

 

ه مادە  - ــــش  د حواسـ ا دم، جفت  ش  داغ بودم نفهم
 اشه غ اینه؟

 

ارت #۹۰۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــــت رو جلو رفتم   ه عقب برداشـ خند زدم، هر قد که  ل
ه چشم ە  اش گفتم: و خ  های ز
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ـدم - ــــاژت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـتتونم مـاسـ و برطرف کنم امـا  و کوفتگ
. قول ن ا  دم در امان 

 

د و جواب داد:  خوش خند   عقب داد، 

 

ــا دوش آب گرم حلش  ممنون از   - ـ مرحمتتون خودم 
 کنم. 

 

ازش کرد و هنوز   ـــــت عقب برد  ـ ـ د، دسـ ــــ ـ ـ ـ ه در حموم رسـ
اهش تو چشم  های من بود. ن

ــا کـــه هنوز غم و ترس توش   ـ ــا اون  داد ن کرد، امـ
خوشه.   

ً
دە که مث شون   خواست 

 

ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت سـ خوای  کنـه کـه ن آخ مـاهلینم  تو قل
فهمم؟  من 

 

گه؟ - ای د شه زود م  م ش ب
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ــونه خم کردم،   ــ ـ م رو روی شـ ــتم و  ــ ـ ل روی هم گذاشـ
ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رف نـداشـ ی م  ـا این دل گـه خودمم  حـالا د

د کنار این دخ  ا اب  الان  ش س موندم و از آرامش ت
س   م این خودخوا رو  ا این حال کنج قل شـدم و 

ه خاطر شورش گفتم:   زد و 

 

، تا موهاتو خشـک ک  - گ و واسـه خوردن  برو دوش 
 ناهار آمادە  کنارتم. 

 

ــمک زد و   ا این حال چشــ ــد اما  ش  توی هم شــ ــور صــ
 گفت: 

 

 امر امر شماست شاە هژا.  -

 

ون دادم و   نه ب وارد حموم شـــد، نفســـم رو ســـخت از ســـ
ون زدم.   از اتاق ب
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ون آوردم و   م رو ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدم گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور که شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد آسـ
شـــه بوق اول جواب  شـــمارە  ی رســـول رو گرفتم، مثل هم

 داد. 

 

 له آقا؟ -

 

ـــدای نفس نفس زدن ـ ـ ـ ــتم صـ ــ ـ ـ سـ ــــخص رو  تو ـ ـ ه شـ های 
ـــول هم   ـ ـ ـــدای خمار رسـ ـ ـ دم، صـ ص  ــــخ ـ شـ ــــت گو  ـ شـ

ی که حدس  زدم بود و این صورتم رو توی  گواە بر چ
 هم کرد. 

 

ی بود.  - س مارستا که شورش   برو ب

سته لم دور مدار  ابون خوام ف ل اون خ و واسم  ی 
اری.   ب

 

؟ - ان، چه تار  چشم ق

 

ه. ک هفته  - ه ثان ه  ی بود ثان س  ی او که اونجا 
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گه؟ - ان، د  امر امر شماست ق

 

ل درک بود اما  عجله  المه قا ـــه تموم کردن این م ـ ش واسـ
ل ن  شد حالم از این مرد بهم نخورە. دل

 

ــازە  - ـ ـ ـ جـنـ ــارتو  تـو  ـ ـ ـ انتـظـ ــه  ــ ـ او کـ ـــ روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک تو 
 کشه. 

 

شنوم قطع کردم.  دون اینکه صدا ازش   و تماس رو 

 

ارت #۹۰۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ـادآور ن از دردهـای لاعلاجم   من عمـار کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تو 
شسته بودم.   بود 

ش رو دود  ش روم قلیو ـــدای قلقلش  دال پ کرد و صـ
 شکسته بود. سکوت ب ما سه نفر رو 

 

ــــحنه ـ ه جنون دردنا رو وارد  ها تمام این صـ ـــــت  سـ تو
ه درد کشندە که از سال ش همراهم بود. تنم کنه،   ها پ

 

ون   وق مادرم تو اتاق هم عمارت زندا بود و حق ب
ـــم من از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ــــت این دالـ بود کــه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومـدن نــداشـ

ــام  ش  قــای این مثلا خــانوادە  قلیو ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت و واسـ
 کرد. گوش شاهو رو پر 

ـد   ــــت جز هم زن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ه نــداشـ ـار از دن ــدری کــه ان
 ذات. 

 

ە؟ -  شورش به
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اتلا که داشتم توش غرق   شدم  صدای شوان منو از 
ــه  ــ ـ شـ ــ ــ ـ اهم رو از شـ د، ن ــ ــ ـ ون کشـ ی قلیون عر دال  ب
د تکون دادم:  ه تأی ی   گرفتم و 

 

م  - . به چ اش ن ه پرو  ه شماها   شه ا

 

فه کرد و شوان دست مشت کرد:   دال 

 

ـــــش   - ـ ـ ـ ـ ـ ــد واسـ ــا گــه  ــه نــامش د ــه جون دارم کــه زدم 
ار کنم؟  چ

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـاهم رو  خ  پوزخنـد زدم و ن ـد دالـ چ ل هـای 
ـــــکوت کردە   ـ ـ ـ ـ ـ ــه و سـ ــدە بود منظورم چ دادم، خوب فهم

 بود. 

 

 جون؟ -

ه  ه دردش ن خندە دارە، از  ما  خورە؟ ذاری وق 
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ـه   ـــ جون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازش  چـه درد اون  خورە کـه ح وق ن
ــــت اجازە  ش داشـ ش  ی داد ــــه من ادای پ ـ ، واسـ ـــ ـ و نداشـ

ار شوان.   مرا رو در ن

 

ا خشم گفت:  د، چشم تنگ کرد و   فک روی هم سای

 

ـه دردم ن  - م فکر کردم، گفتم  ـه دادن قل خورە  من 
ــــورش تو گف ن ـ ــــو، تو  دە شـ ـ ــــه تو گف خفه شـ ـ شـ

 .  فاز برادری برداش

 

ە   دم و خ ــ ــ ـ ـ ــم تنگ کردم، تنم رو جلو کشـ ــ ـ ـ ار من چشـ ای
ا خشم گفتم: ه چشم  هاش 

 

ه برادر واسه  تو کدوم قانون نوشته که  - شه از داغ 
گه گذشت؟  برادر د

 

ــونه  شـ ه  ــتم رو  از کنه که دسـ ی ســـکوت  خواســـت دهن 
ل گفتم:  م تر از ق د و من مح  لند کردم، فک سای
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م، خودتون خوب   - گ ــــتم که ازتون اجازە  ـ ـ ـ ـ ـ سـ اینجا ن
مات   ــم ــ ـ ـ ـ ل تصـ از کردن اونم مقا دون حق دهن 

ش  من ه خاطر نگران ه خاطر شورش،  و ندارن، اما 
اد،  اینجام، چون ن ش ب لا  س  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ خوام 

ش حادە  و من... وضعی

 

ت موندن   ـــا ـــه سـ ـــوان واسـ ار تلاش شـ جه بود که  ان ن
ش رو روی دسته ا خشم گفت: مش د و  ل ک  ی م

 

ـــدنت برای خانوادە  - ـ ــ شـ ـ ـ شـ ـــاه ـ دە،  ت جواب ن شـ
ـــت نکن، من بردە  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این لحن صـ ـ ــا من  ـ ت  س 

ستم  شم. و نن

 

ارت #۹۰۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ـام عم از قلیون   ـالا انـداختم و دالـ  ـه تـای ابروم رو 
 گرفت. 

 

 خانوادە؟ -

ــار گفتــه   ن  ی  بودی توو مــادرت جزء خــانوادە ــادتـه آخ
مـخـتـص   مـن  لـحـن  ایـن  ـس  بـرادر،   

ً
مـثـ  ، ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـ مـن 

ه   چشم،  و چرا چونکنم  هاست، لب که وا غ
 کنم. تکرارش هم ن

 

د، دســت هاش مشــت بود و صــورش  فک روی هم ســای
ـــه کبودی  ـ ــه هم بود  رو  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کش و  رفــــت، هم

ازکنه   ، پر از خشـــم و طالب خون، خواســـت دهن  عا
ا آرامش گفت:  الا گرف این مجادله دال  ل از   اما ق

 

ـــ م هژا  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، اینکه تو  تو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ن ل ان و این قـا
طن من رشد نکردی ن تونه منکر مادر بودنم  توی 

ه حر   ـــوان ا س خودتو از ما جدا ندون، شـ ـــه،  شـ
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ــا برادرش   ـــم بودە، برادر کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە قطعــا از روی خشـ
م. کینه ن  کنه 

 

ـه هم خورد، من ح اونو لایق   ی کـه گفـت  حـالم از چ
سـتم و حالا اون دال صـدا کردن ن خواسـت   دو

ت کنه.  ه من ثا  رو 

 

ه دل   - ــتم، دل  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ات مادر بودنت اینجا ن ــه اث ــ ـ ـ ـ ـ واسـ
ات دین، ن ــــورش  ـ ـ ـ ـ ــما  و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ سـ خواد، مهم ن

ات  ا نه، اهمی هم ندارە، من ن و واســـش  خواین 
م.   گ

ه اخ   ـــون کنه، ا ـ ـ ـ ـ ـ دشـ ه خطری تهد م ا اما اینجام تا 
اهاتون   ـا آرامش  گـه اینجوری  ـــه، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــه، حر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

 کنم، مفهومه؟برخورد ن

 

ش رو  الاخرە اخم کرد،  شـوان خون خو خورد و دال 
ش رو تر کرد و عص گفت:   ل
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ی کــه   - ــــت، من دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ من ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اون دخ لایق 
لفته م نمادرش  درش نوکر واسه  م. و   گ

 

د تکون دادم.  ه تأی ی  الا انداختم و   ه تای ابروم رو 

 

ــار گفتم کــه   - ــه  ــه کــه نظرتو گف و فکر کنم  خ
ست.   نظرت مهم ن

ــات من  ـــم روی لبتون جــاری  م ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــا فقط چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
تو  ســـکوت کن، شـــورش از مرگ  شـــه، چشـــم ن

ن دخ رو   منام ت ن کشــور  ه از دور افتادە ت برگشـته ا
دا هم  ات  و کردم خواست واسش پ غلش ن دادم 

د  ـــ ـ ـــم خودم قد کشـ ـ ش چشـ گه  که پ و از هر نظر لایق، د
 مونه. حر ن

 

ت کن.  - ا مادر من درست صح  هژا 

 

دی گفتم:  ا خو ه شوان دادم و  ا مکث  اهم رو   ن

 

 مادرت؟ -
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س  الان داشــت نطق هم   کرد که مادر منم هســت، 
ا مادرم حرف  خوام   زنم. هر جوری که 

 

ارت #۹۰۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

م وارد ه  ـــا ه اعصـ اری  ـــد، چرا  ها داشــــت خ  شـ
ه ت تو  دال خا نکردە بودم؟  من تا حالا 

 زد؟چرا زندە بود، چرا هنوز حرف 

 

ات - د ن ش اون  و شـــیخ ســـع ە پ خواد، واســـش به
ه فکرها کردم،   ـــــش  ـ ـ ــ منم خودم واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،  ــ ـ ـ ـ اشـ

ه رونا  ه این ازدواج راضـ م،  و واسـش  رونا  گ
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ــــالمگه همینو ن ـ ـ ـ ـ ــــت؟ مگه سـ ـ ـ ـ ــــمش  خواسـ ـ ـ ـ ها چشـ
ال این دخ نبود؟  دن

ی شــورشــم،  رە تو شــناســنامه برم و اســمش و ش
گه    خوای؟د

 

د؟ گه آروم موندن از توانم خارج بود، شیخ سع  د

د اول اونو  ا د  های  شـــا کشـــتم که واســـه داشـــ دخ
 عمارت من اینقدر نقشه نکشه. 

 

ه قلیون   دی  ــم ل ــ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ه قدم جلو رفتم و  ــتادم،  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ ـــد و ذغـال زدم کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه فرش  ای پرت شـ هـاش 

د.   چس

 

اد   ستاد و شوان ف ا جیغ خفه ای ا د: دال   کش

 

ار  - ؟چ  ک
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ت  دســــت ا جد ــــد اما  م فرو کردم و خو هام رو تو جی
 گفتم: 

 

گو خودش - د  ـــع ـ ـــیخ سـ ـ و مُردە فرض کنه، چون  ه شـ
ل از عقد شورش  اغش ق و توی همون تخ  رم 

لوله تو   ه  ـــور من پرە  ـ ـ ـ ـ های کشـ ـــه از دخ ـ ـ ـ ـ شـ که هم
 کنم. مغزش خا 

 

ــــورت پر از وحشــــت   ـــتم رو ســـــمت صـ مکث کردم و انگشـ
 دال دراز کردم و ادامه دادم: 

 

ه   - ه فقط  ـــ، چون ا ــته  ازشـــسـ ە  و تو دال به
ــه   شــ ــتادە  ـ ـــه مردی فرسـ ـــمت تو واسـ گه از سـ دخ د

شه.   فرستمت جا که مُردن آرزوت 

 

د:  ازوم رو گرفت و سمت خودش کش ا خشم   شوان 

 

... هیچ غل ن -  تو
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ا هر دو  قه  ش دادم خفه  ش رو که  ــــت گرفتم و تکو دسـ
ــدای ناله  دم و صـ ــدە غ ــد، از لای فک قفل شـ ی پر از  شـ

دم:   ترس دال رو ش

 

ه جرأت داری فقط اون جمله رو تمومش کن.  -  ا

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ش رو روی دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا نفرت  هر دو دسـ ــــت،  ـ ـ ـ ـ هام گذاشـ
اهم کرد اما دم نزد.   ن

ا التماس گفت:  ازوم رو گرفت و   دال جلو اومد، 

 

اش،   - خوای آروم  ، هر  تو  ـــه هر  تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ
ا. ی برادرتقه  و گرف هژا کوتاە ب

 

ارت #۹۰۸ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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کردم تا خورد  هام از زور فشاری که بهشون وارد آروارە 
ه  ــ تر از ثان ـ ـ ـــ و من همچنان عصـ ـ ـــدن را نداشـ ـ ی  شـ

ل  شدم.  ق

 

ــ و   ـ ـ ـ ــلحه برداشـ ــ ـ ـ ــ که فقط اسـ ــ ـ ـ ــوراخ کردن مغز  کشـ ــ ـ ـ سـ
ه آدم   ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اوقات فقط شـ طرف نبود، 

کشه.  ه راح تو رو  ست   تو

 

خورد و از داخل  دستم رو مشت کردم، خون خونم رو 
ای خروشان پر از تلاطم بودم.  ه در  مثل 

 

ا خشم تو چشم اهم همچنان  های شوان بود و داشتم  ن
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک مـاهل رو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، این لعن  هـای پر از اشـ د

زنـدە  ون و  ـار کردە بود کـه دخ مه ی من  ـاهـاش چ
 تو اون حال بود؟
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ـه مـاهل دیوونه  قه فکر  ـا همون  ش رو  ی  ترم کرد کـه ت
الا بردم:  دە تو دستم تکون دادم و صدام رو   ف

 

ها   - ه چ س از روزی که  له کردم بهت شـوان، ب پ
س.  شه، ب  واسم روشن 

 

ا ماهل کردە بود و ترس من   اری  شـــک نداشــتم شـــوان 
لارە ــدن  ــ ـ ب شـ ــاعت غ ــ ـ ه  اون چند سـ دون خ دادن  م 

ش قرار بود خ ـد ـا فهم ی کـه  هـارو از زر  من بود، چ
گذرونم.   تیغ 

 

د  د از وق که همه چ رو  ا ا دن،  ـــ ـ ـ ـ دم  ترسـ فهم
ــــدن ماهل نقش   ـ ـ ـ ب شـ ــــ که تو غ ـ ـ ـ ـ دن، هر ک ــــ ـ ـ ـ ترسـ

 داشت. 

 

ــل افتــاد و  قــه  ـــخ روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تکون سـ ش رو ول کردم، 
د.  ش رو جلوش کش ل درش  دال ه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4051  

ــوان   - ــ ـ ـ ـ ــی اما شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاه ـ ـ ـ ـ ـــته تو شـ ـ ـ ـ ـ اش، درسـ هژا آروم 
ـــدامون از دیوارهای این   د نکن، نذار صـ برادرته، تهد

ون برە کــه خ هــا منتظرن تــا خنجر پر از  خونــه ب
. زهرشون  و تو قلب شما سه تا برادر فرو ک

 

ـــــت هم عمیق و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار  وقفــه،  فقط نفس زدم، چنــد 
از لای   و  ــ گـرفـتـم  ـ ـ ـ دالـ ــــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـلـوی صـ ــتـم رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـگشـ

 های چفت شدە گفتم: دندون

 

ــــورش دعوتتون  - ـ ـ ـ ــــه عقد شـ ـ ـ ـ ــــه  واسـ ـ ـ ـ کنم، فقط واسـ
ــه حس خو که از   ــ، فقط واســ ــ ه اون  خوشــــحال

. حضور شما  ە فقط هم  گ

 

د تکون داد:  ه تأی ی   دال 

 

ـــه   - ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــس  ـ رئــ الان  تــو   ، ــ تــو  هــر   ــم،  ــا ـ ـ ـ ـ مــ
ـــم  خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ازدواج  م د  ا م ما  ای، تو  

ه.  گه شاد  که د
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 اطمینا نبود  
ً

ــ م، اصـ ــتم که  پوزخند زدم، حر نداشـ
دش کنم ه خاطرش تأی خوام   . که 

نـبـود،   ــاد  ـ ـ ـ اعـتـمـ ــل  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ قـ ــــت  ـ ـچـوقـ هـ انـگـ  نـفـرت  ایـن زن 
چوقت.   ه

 

ا عقب گرد کردن   خ دادم و  شون چ اهم رو روی صور ن
ون زدم.   از عمارت ب

ــــت منو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه دیوارهای اینجا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی این  خورد، هر گوشـ
ار فرشته حضور داشت و منو صدا   . زد خونه ان

 

ـــم بود، مثل   ـ ـ ـ ـ ـ فش هنوز توی گوشـ ار گف لط ـــدای ژ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــه دوونـدە بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ر ـــم تو قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا از گوشـ ، دق مـاهل

خشکه.  چوقت  ان نداشت ه  ام

 

ارت #۹۰۹ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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های  شت در عمارت س کردم تمام خش که از حرف 
ذارم.   دال تو عروقم بود رو جا 

ـــورش نـه مـاهل تو موقعی نبودن کـه بتونن هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه شـ
م رو  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارن و منم تمـام سـ ـــ رو تـاب ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم که  ت

م نفهمن.  ی از حال درون  چ

 

اغ که   ـــ رو راە  در ورودی  ـ ـ ـ ه آرو ماشـ اوان  ـــد  ـ ـ ـ از شـ
ـان  ـاد نگه ـه  انـداخـت و از ب تعـداد ز هـا کـه دو طرف 

ستادە بودن گذشتم.   صف ا

 

ـــال ـ ـ ـ ـ ــ  متنفر بودم از این حال کثافت، سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاه ـ ـ ـ ـ ها از شـ
ــار خودمم  از اون   ــالاج ـــدن فراری بودم و حــالا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

قــای  کثــافــت ــه حفظ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا بودم کــه مجبور بودم واسـ
دم که خط قرمزم بود. خانوادە ها  ه چ  م تن 
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خم   - م؟ ت ـــاث خـــان   ـــه غ ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــان ب ق
 کنه که بهش خ ندادم. 

 

ه چشماز آینه اە کردم: ی جلو   هاش ن

 

-  . ی  ست چ ازی ن  ن

 

دن شورش   ا د ه رو دادم و  ه رو اهم رو  سکوت کرد، ن
ــته بود و   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ر چنار  مکت چو ز ـــــک  که روی ن شـ

د گفتم: رو  انتظار من  کش

 

ستا.  -  وا

 

ـادە   ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا توقف مـاشـ ـد تکون داد و  ـه تـأی ی  ـاوان 
 شدم. 

ــاوان بود و   ــه  ــاهش  ــتــاد امــا ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدنم ا ــا د ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــون اخم ـ ـ شـ ـــ که  های توی همش  ـ ـ ـ داد خ از اون 

اد.  ای بود خوشش نم ش  دا   حالا شد
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ــــت  ـ ـ دم و ح فرو کردن دسـ ــ ــ ـ ـ م کشـ ن ه ب ــ  ـ ـ ـ ـ هام تو  دسـ
ب شلوارم جلو رفتم.   ج

 

؟ -  چرا اینجا

 

اوان بود وق جواب داد:  ه  ش هنوز  اە خش  ن

 

 منتظر تو بودم.  -

 

اە کن.  -  ه من ن
 

 

ــ  اخم ـ اهم کرد و  عصـ ـــد، ن ـــ توی هم شـ شـ هاش ب
 گفت: 

 

اد همش این   - ــم نم ــ ون از عمارت، خوشـ اینو بنداز ب
اد  زنه،  اطراف پرسـه  نمش رگ گردنم  کنه،  ب
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ـــات فقط فکر  ـ ـ ن ـــه جوش  و کنم  ـ ـ خواد خونم 
اد، ن ـــه وگرنه خودت  م ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ی درسـ خوام درگ

ش  ـه تـا الان زنـدە و دو گرد ـــکنم، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ام توئه.  ه اح  فقط 

 

ش رو درک  ــد ـــ ـــــت، منم م  غ شـ کردم، حق داشـ
ــتم وق  ــ ـ ــورش اینجا نداشـ ــ ـ ـــــمش  ه حضـ ــتم چشـ ــ ـ سـ دو

های عمارت منه.  ال  از دخ  دن

د تکون دادم:  ه تأی ی  م رو تر کردم و   س ل

 

 فرستمش.  -

 

ارت #۹۱۰ 

ا   #ه

 _هاش#مهری
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ون   ــــد که از اون حالت تهاج ب ـ ـ ـ الش راحت شـ ار خ ان
د تکون داد.  ه تأی ی   اومد و 

 

ــا دالـــ حرف   - ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اصـ ــه بودی عمـ ــه، رفتـ ـ خ
 زدی؟

 

ـــدای قدم ـ ـ ــــمت ورودی راە افتادم و صـ ـ ـــــت  سـ شـ هاش رو 
دم.   م ش

 

اری - اث واسه آخر هفته قرار خواست ا غ  ذارم. و 

 

گــه   ـــونــد، حــالا د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من رسـ لنــد خودش رو  ــا دو قــدم 
ا حال خو گفت:  ی از اون اخم نبود و   خ

 

 را شدن؟ -

 

ت گفتم:  ا جد اە پر از اخمم رو بهش دادم و   ن
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س   - د اینو واســه  رئ ا این خانوادە منم شــورش، نکنه 
ادآوری کنم؟  تو هم 

 

ا هم   د و همزمان  ش کشـــ شـــت  ه  خند زد، دســـ  ل
له م. از  الا رفت  ها 

 

ـاث   - ع غ ، حـالا  من نوکرتم داداش، تو تـاج  م
اری؟اجازە  م خواست  دە ب

 

ش   س و نگران خند بزنم، این اســ دی داشــتم ل ل شــد م
ه که تو این   ن بود، عشــق چ خو بود، خ واســم شــ

م.   زند جهن از این نعمت محروم نموند

 

خواد بهت دخ   - ه  ست، ا گه دست من ن ش د او
نـ مـن  نـخـواد  هـم  ـر  ا ـس  دە  ــاری کـنـم،  ــ ـ ـ تـونـم 

  ، ا ش  ـــ کن جوری رفتار ک که لایق دوماد ـ ـ ـ سـ
اوانم.  ست  م ک ن اث   غ
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از کرد و ص کرد اول   د، در عمارت رو  نفس عم کش
م داخل شد.  شت  شم و   من وارد 

 

اری که لازمه  - ــه  کنم، فقط شـــوان هر  و دال واسـ
ان؟ اری م  خواست

 

اش رو   گه  ـــتم دال د دم، خ دوســــت داشـ ـــای فک سـ
ـه مـانع   ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـانـه این وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو عمـارت من نـذارە امـا متـأسـ

ــــورش وجود داشـــــت و من ن  ــــم شـ ه اسـ ـــتم  بزرگ  خواسـ
م.  گ  مادرش رو ازش 

 

ان.  -  م

 

ی نگفت.  گه چ  فقط  تکون داد و د

لــه  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  سـ ــد خ زود خودم رو  ــا هــا راە افتــادم، 
 رسوندم اما صدای شورش مانعم شد. ماهل 

 

خونه -  ست. ماهل تو آش
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لـه  م عقـب  رو  ی  ـدون اینکـه چ ی اول مکـث کردم و 
 گرد کردم. 

ــا خودش چــه فکری  چــه  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهمی داشـ
 کرد؟

ی رو زمزمــه کرد و   ر لــب چ ــت کــه ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه اهمی داشـ
د.   خند

دن چشم ت داشت، فقط  الان فقط د های ماهل اهم
 .  هم

 

ارت #۹۱۱ 

ا  #ه

 #مهری_هاش
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"  "ماهل

 

 

 

 

ا اینکه   ـــته بودم و  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ تو اتاق ق خودم روی تخت 
ـــنمون موندە بود، هنوز   ـ ـ ـ ـــدن جشـ ـ ـ ـ وع شـ ـــاعت تا  ـ ـ ـ دو سـ

اە  ش روم ن اس پ ه ل ا شک   کردم. داشتم 

 

ا که اصـالت کرد  اس ز شـون ل داد و من واسـه  هارو 
ش مردد بودم.  د  پوش

اد، ن ــــش ن ار خوشـ دم ژ ــ ــ دونم دردم  بود اما  ترسـ
اد. کردم فکر   گه بهت نم

ه  دن ازش  ی خو از انتخاب  هیچ تج اس و نظر پرس ل
 نداشتم. 
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ـــه   رایزش کنم و واسـ ــــور ــــتم تا سـ ل عجی داشـ از طر م
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن چشـ ـــاس هـــاش وق مند ـــد   و تو این ل د

ن آدم روی زم بودم.   خوش ت

 

ـــوار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ ــه ز ــه آینــه انــداختم، موهــام رو  ــا  ن
ه س رنگ اینقدر   ا اون سا م  ش ملا دە بودم و آرا کش

دنم غرق خو شدم.  ا بود که خودم از د  ز

 

ستادم.   نف گرفتم و ا

ـــم رو جمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نفسـ ــد اعتمــاد  ــاس رو تن  ــا کردم و ل
ات و   ا ن ار وق  اس رو دور از چشـم ژ زدم، من این ل

دم.  د عرو رفته بودم خ  شورش واسه خ

 

ــ رن که پول دوزی ـ ـ ـ ـ ـ ـ اس سـ ه محض  ل ش  های طلای
ـــنهـاد داد تـا تن بزنم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــورش پ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن دلم رو برد و شـ د

دمش.   عدش که عاشقش شدم و خ
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ش فکر کنم،   د ــــ ـ ـ ه پوشـ ـــتم که  ـ ـ ـ د خ وقت نداشـ ـــا ـ ـ ـ شـ
د و   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ  چند روز طول کشـ

ً
اری و این عرو  ــــت ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دن خ اذیتم نکرد.  ه  پوش  فکر 

اس   ه این ل اس کردی حسم رو  دن ل ه پوش لم  چون م
ش   شم واسه تن زد دون اینکه مردد  مساعد کرد و حالا 

 اقدام کردم. 

 

رە     ـــدم و ز ـ ـ ـ ـــلوار تنم خلاص شـ ـ ـ ـ ـــاتن  از  تاپ و شـ ـ ـ ـ ی سـ
ـــادی که روی مچش کش   ـ ـــلوار  گشـ ـ ا اون شـ اس رو  ل

ام بود رو تن زدم.   داشت و تا روی ساق 

 

اهن مـاننـد   ـت اون رو پ ش کردم و حـالا ن تو تنم مرت
ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بود کـه آسـ رە گیپور ز ـه ز لنـد روی مچ  هـاش  ی 

ه اصلاح   دنه،  ات بهم گفته بود واسه رقص داشت که ن
ه.  چ  همون دستمال 

 

ش رو هم   ند طلا م شــســت،  ه خو تو تنم  اس  ل
غه ستم و جل مرم  ه همون رنگ هم تن کردم. دور   ای 
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س   ار خ داشتم  ت ژ ت موهام بود، از حساس حالا ن
ه   ری که  ســـتم  ح م  همون رنگ بود برداشـــتم و دور 

 و موهام رو آزاد روی شونه رها کردم. 

 

ـــم   شـ ه وجد اومدم که ن رم تو آینه اینقدر  ـــ دن تصـ ا د
از شد.  وش   تا بنا

دم   اشــ ه گردنم  گه همه  آمادە بود، عطر رو  حالا د
ون رف اقدام کردم.   و واسه ب

 

ارت #۹۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــورش حا  له ات تو اتاق شـ ای رفتم، ن ــد،  هارو  شــ
ــار   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوص دالــ اینجــا بود و داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــگر مخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آرا

شش رو انجام   داد. آرا

 

خ دادم،   ـه اطراف چ ـاهم رو  ـدم ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همکف کـه رسـ
ها که واسـه جشـن اومدە بودن مشـغول تدارات  خدمه

اد بود.   بودن و رفت و آمد خ ز

 

ـــ میوە  ـ ـ ـ از بود و داشـ ـــ   در عمارت  ـ ـ ـ ـ ـــه  و شـ ـ ـ ـ هارو واسـ
دن روی م  ون چ  بردن. ها ب

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار شـ ی متوجـه نبودن ژ ـاە  ـه ن ـا 
ا همه ــــورش برم و  ـ ـ ـ ـ ــــمت اتاق شـ ـ ـ ـ ـ ـــه  سـ ـ ـ ـ ـ م واسـ ا ی کنج

دن دال و متل  ـــدم، د ـ ـ ـ ـ ـ مون شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ات  دن ن هاش  د
ــا   س به بود همینجـ ــه  ــالم رو خراب کنـ ــــت حـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ان.  ون ب نم تا حا شن و ب  ش
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ــه نفرە  ــ ل سـ نم اما  ســـــمت م ــ ــ شـ ون رفتم تا  ی کنار تل
ـه من نـداد و   ــدای  از خـدمـه این اجـازە رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش صـ ق

دم.  ش چرخ  سم

 

ه لحظه.  -  خانم 

 

ا آرامش گفتم:  خند زدم و  ش ل ه صورت نگرا  رو 

 

زم؟ -  جانم ع

 

ه   ار داشــــت  ش بود و ان ـــ دســــ ـــی بزرگ از شـ ه سـ
ی کوچ داشـت و خ لاغر  کرد، جسـهزور حملش 

 بود. 

ه در ورودی عمارت اشارە کرد.   ا  

 

ــــه   - م و  ــــد ــه گفت چ و اونجوری کــ ــه چ ــا همــ ـ مـ
ــه،  آقا الان اومدن  ــ ـ ـ شـ د عوض  ا ا  گن جای م

م.  ار کن سم چ ام از شما ب ارگر گفت ب   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4067  

 

ـک  هـام  توی  اخم ـا چنـد قـدم بهش نزد ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم شـ
 شدم. 

 

 کدوم آقا، هم من؟ -

 

الا انداخت ا عجله   . ش رو 

 

ـد   نـه خـانم گفتم کـه تـازە اومـدن، لطفـا  - ی رـد ب
 گن. 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

شـــم نه تا وق که   ـــ درگ  ا ک  دوســـت نداشـــتم 
ً

ــ اصـ
ار اطرافم نبود، حدس  ــــه،  ژ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــوان  ـ ـ ـ ـ ـ زدم اون مرد شـ

د زهرش رو  خت شک نداشتما  . ر

 

ا تمام اینا گفتم:   و 
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 رم، کجاست؟اشه  -

 

 شه. شت عمارت همونجا که مهمو برگذار  -
 

 

ارت #۹۱۳ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

م تو دهنم  ش گرفتم، قل اە از صـــور زد، تنها شـــدن و  ن
ی بود که  ن چ ا شوان آخ  خواستم. حث کردن 

 

ــ ــ ــه متلـ ــ ـ ــا ـ ـ ــا و کنـ ـ ـ ــه ح  هـ ــ ــدر زجرآور بود کـ ــ اینقـ ــاش  ــ هـ
ه زما  ن د  ــــا ـ ه کنم، شـ ش رو تج ـــتم کوچک ـ خواسـ
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ازش   ـــه  ـ ــا کـ ـ ـ هـ ــا چ ـ ـ ـ و  ـــام  ـ ـ ـــتم جلوش در ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ستم...   دو

 

ه راح آدم   ش که  ــ گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ا اون خوی وح ـ ـ ـ ـ کشـ
از   ن آدم روی زم بودم  م ت ن و مح ه قوی ت ح ا

اوردم.  م م  کنار این مرد 

 

له ای رفتم. چندتا  اط رو  ه ح  ی منت 

 عمارت رو دور زدم. 

ــــورش   ـ ـ ـ اری شـ ــت ــ ـ ـ ـ ه جنجا که تو خواسـ ا فکر  هنوز تنم 
دە بود تو   ار کشـ ادها که ژ فتاد، ف ه رعشـه م درآورد 

ــــم ـ ــم و چشـ ــ ـ ون  گوشـ ش وق از عمارت ب های پر از نفر
ش چشمم بود.  ش کردن پ  پر

 

ــد، ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س عرق شـ ــا فکر بهش هم خ ــا این  تنم  دونم 
قا داشتم کدوم گوری   رفتم. ترس عمیق دق

 

ـــه عرو   ـ ـ ـ ـ ـــا که واسـ ـ ـ ـ ـ ـ عد اون فضـ انتهای دیوار بودم و 
ـدم ظـاهر  م تو د ـدە بود ـه محض  تـدارک د ــد امـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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مرم   د دســ دور  عد دیوار رســ ه فضــای آزاد  ام  اینکه 
ـــه چنـــان ج   ینم ک ـــدون اینکـــه ب ــد و من  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حلقـــه شـ

ه سکوت وا داشت.  ل عمارت رو  دم که   کش

 

کشـه اینقدر پررنگ  اینکه شـوان بود و  سـت من رو  تو
ه جون دســـت  ا مشـــت  ســـتم و  ها  بود که چشـــمم رو 

ر گرفته بود افتادم.  م تنم رو در  که مح

 

 ولم کن، عو ولم کن...  -

ارررر...   ژ

 

ـــداش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل کردە بود، صـ ـدم،  ترس مغزم رو ذا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار کر بودم. داشت کنار گوشم آروم حرف   زد اما ان

 

 ماهل منم...  -

 ...  ماهل
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ــا زدن ادامــه دادم کــه   ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن و دسـ ـــــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ
ه گونه ش رو   م چسبوند و داد زد: صور

 

س...  - ار ن  آ منم ماه

 

قا هم صدا بود، ش دق  آب روی آت

ـــدن  آروم گرفتم،   ــا د ـ ـــدم و  ـــه عقـــب چرخ ت زدە  ح
ــدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد جیغ کشـ ــا رو بهم دادن کــه  ــار دن ــار ان مــاه

ش رو تو آغوش گرفتم.   گرد

 

؟ - گردم تو ار دورت   وای ماه

 

ارت #۹۱۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دا نکرد.   فرص واسه جواب دادن پ

ار نفس   لند ژ ـــد و غرش  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کشـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم از  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 گرفت. جفتمون رو  

 

؟ - ارش کردی   چرا جیغ زدی؟ چ

 

ـــــت روی   ـ ـ ـ ـ ـ د و من دسـ ــم پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار از این همه خشـ رنگ ماه
ار گذاشتم.   ازوی ژ

 

ی نبود من...  -  چ

 

ــار   قــا چنــد قــدم عقــب تر از ژ ــا و مــامــان دق ــا ــدن  ــا د
ـــتادە بود که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار زمـان ا ـدم، ان ـــتم ادامه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه نتو د

ا چشم اە داشتم  ا ن ا ه مامان و   کردم. های وق زدە 

 

چه؟ - ش  سو  بهت نگفتم ن
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غل   ــه  ــ ــد و من واسـ ــ ار شـ ــه ژ ــ ه واسـ ــغول توج ــ ار مشـ ماه
ــته  دن اون دو تا فرشــ ــ ه حد مرگ دلتنگشــــون  کشــ ای که 

 ،بودم پرواز کردم

جان   ا ه ا پرت کردم و  ا ه جهش خودم رو تو آغوش  ا 
 ه حرف اومدم: 

 

ا چقدر دلم برات تنگ شدە  - ا  بود. وای 

 

ـه حرف   ـــد و ذوق زدە تر از من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش ف ـا منو  ـا
 اومد: 

 

ا.  - ا ا، همه کس  ا  نور چشم 

 

خ تمام  شت هم گونه  دم و واسه اشک ن ش رو بوس
شون بودم.   تلاشم رو کردم، آخ که چقدر محتاج عطر ت

 

ون اومدم و مامان رو غرق بوسه کردم،    ا ب ا غل  از 
ن  ـــه که به ـ ـ ـ ـ اشـ ن تر  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت از این شـ ـ ـ ـ سـ هام کنارم  تو

 بودن؟
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رایز رو درک   کردم،حالا داشتم مع سور

ار این بود.   س منظور ژ

 

ـــوررایز دارە، گفتـــه بود حـــالا کـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتـــه بود واسـ
ــــته  ـ ـ ـ ـــــت  فرشـ ـ ـ ــــه واسـ ـ ـ ـ شـ ــــدی هم ـ ـ ـ ــــورش هم شـ ـ ـ ـ ی نجات شـ

ن  کنم. هارو حا به

ش بودم.   آخ خدا چقدر ممنو

 

اهش کردم و گفتم:  خند ن ا ل  از مامان جدا شدم و 

 

گردم عمرم  اومدین؟ -  دورت 

 

ار اشارە کرد. مامان نم چشم ه ژ  هاش رو گرفت و 

 

المون.  - ار خان دیروز فرستاد دن  ژ

 

ه   از رو  م انداختم و  ن ــــ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ه مرد دوسـ ا  م ن ن
 مامان گفتم: 
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س - ه من نگفت  ی   ؟چرا چ

 

ی نگن.  -  من خواستم چ
 

 

ارت #۹۱۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــاە کردم،  ـ ـ ن ــار  ـ ـ ــه ژ ــ ـــد عم  خنـ ــا ل ـ ـــتم برق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــم ـ ـ ـ ـ ادم رفته  چشـ ینم، چرا من  ــم ب ــ ـ ـ ـ اسـ ه ل ە  هاش رو خ

 بود  تنمه؟

دن خانوادە  جان د ـــــت متوجه حالت اول  چرا ه ـ ـ ـ ـ ـ م نذاشـ
شم؟ اهش   ن
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ا عشق دست اهم  جلو رفتم،  هاش رو گرفتم و قدردان ن
ــــدە بود   ـ ـ ـ ـ ـ ادر شـ ــــ که آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت جذاب و ر ـ ـ ـ ـ ـ رو روی صـ

 انداختم. 

 

عــد مــدت ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ــه خــاطر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ هــا خودش رو 
ه نظرم اینقدر جذاب بود که   دە بود و حالا  شـگر سـ آرا

م بود.   مردن هم براش 

 

ارت واسم خ ارزش داشت.  - م این   ممنون اور

 

ــ کرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا انداخت و سـ ا ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ م ن لب تر کرد، ن
د لب بزنه اما من  ش گر  خو ستم حس کنم که ت تو

ی تا انفجارش نموندە بود.   گرفته بود و چ

 

ـــه   - ــانوادە تو  لارە، خـ ــه  مـ ــاری کنم  ـ ـــه تو هر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ـا مونـدە رو   ــاعـت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخـل راهنمـا کن،  دو سـ

ت ، فکر کنم دوســـ احت ک ه  اســـ و شـــوهرش هم 
 زودی برسن. 
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ت زدە چشم درشت کردم و گفتم:   ح

 

 رعنا؟ -

 

ه  د تکون داد و نور آفتاب سـا ه تأی هاش رو  ی مژە ی 
د.   ه رخم کش

 

م  - م  ؟ک آ من دوش لازمم 

 

ــه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، حـالا واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حس خو روی هم گـذاشـ م رو  ل
ــاز   ـ ــ از ممنون ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ب ــه چ ـ ــه  ـ ـــکر کردن ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . داشتم

 

ه بوسه د  ... شا  ی طولا

خواد    گــه ای کــه دلش  من ح حــا بودم هر جور د
ارش واسم ارزش داشته.  ت کنم که چقدر این  بهش ثا
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شونت  - زم  م ع  دم. ب

 

ه مامان گفتم:  ار تکون دادم و رو   ی واسه ژ

 

م فدات شم.  -  ب

 

م   مون جا گذاشــ شــت  ار رو  م و ژ چهارتا راە افتاد
م رو نوازش   اما فقط ســه قدم براشــتم که صــداش شــنوای

اهش کردم.  خند ن ا ل  کرد و منم 

 

؟ -  ماهل

 

 جونم؟ -
 

 

شش گفت:  لند کرد و ح لمس ته ر د، دست   لب ف

 

م.  - ی بهت  د چ ا  ه لحظه ص کن 
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خندم عمق گرفت، رو   ارە، ل ست طاقت ب س نتو هوم 
 ه مامان گفتم: 

 

ام الان.  - د داخل من م  شما ب

 

ا  ا  ا  آرامش گفت: مامان فقط  تکون داد و 

 

ــار  مــا خودمون  - ـــوهرت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تو بب شـ م دخ ر
دارم  مـن  ــه  ــ ـ ایـنـجـوری کـ ـ  دارە،  خـ تـون  ـنـم  بـ

 شلوغه. 

 

شتون.  - ام پ د م گردم ب ا دورتون  ا  مر 
 

 

ارت #۹۱۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــمــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار و چشـ ــد تکون دادم و همراە مــاه ــه تــأی ی 
 . زش ازم فاصله گرف  ر

 

الش  دو   ا  اشـــارە کرد دن ار برداشـــتم که  قدم ســـمت ژ
ش قدم برداشتم.  ش دون چون و چرا  فتم و من   راە ب

 

 چشم آقا...  -

 

ه راهش ادامه داد.   م  ه دل  توجه 

 

ای  از ب م  ـل بنفش ز ـا اون همـه  د رنـگ  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
م  . روشون گذش
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ــه ــ ـ سـ ــ ر ــ ـ ه عدە داشـ ــــغول بودن و  ـ ل و  خدمه مشـ های 
ـــن در نظر گرفته   ـ ـ ـــه جشـ ـ ـ ا که واسـ لامپ رو  تا  م

م  دن. بود  کش

 

ه جا   دن  ار واسه رس ار عقب تر بودم، ان دو قدم از ژ
ــــت که ن که  ـ ادی عجله داشـ ــــت برە ز ـ ــــت  خواسـ ـ ذاشـ

شم.   هم قدمش 

 

ـــمارە گرفت و روی   ون آورد، شـ ش ب ش رو از تو جی تلف
 گوشش گذاشت: 

 

د مهمون -  و راهنما کن. های ماهل خورش

 

دم. لب ه هم ف  هام رو 

 

شه تنهاشون گذاشتم؟ - د  ار   ژ

 

ش برگردوند.   گو رو توی جی
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-  . ا ماهل  ب

 

ــــداش   ه عقب انداختم و صـ ا  م، ن ــ ــ از محوطه گذشـ
 زدم: 

 

گه کجا  - ار ص کن د م؟ژ  ر

م   خ دور شد

 

ه   ل دن  ا د ه من جلو رفت و  ت  اغ  ی  اهم ا ته  رو
 نفسم بند رفت. 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تو دهنم  چشـ ت زدە ل ـــد و ح هـــام از ذوق لرز
دم.   کش

 

 رفت اونجا؟ع داشت 

 برد اونجا؟و من
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سـتاد، دسـت   حدسـم درسـت از آب در اومد، کنار درش ا
د.  ون کش د رو ب ل ش کرد و   تو جی

 

شم.  ا اخم اشارە کرد من داخل  از شد   در که 

 

-  .  دو تو ماهل

 

ـاری کـه  ـدون چون و چرا  خنـد زدم و  ــــــت رو  ل ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م بود و هر جا   ن فرد زندگ انجام دادم، این مرد امن ت
ـه   ـازی  س ن م بود،  ـاە مح ـه پنـاه ــه من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه بود واسـ

 پرسش نداشت. 

 

د: وارد که شدم   ست و غ  مکث داخل شد، در رو 

 

؟چطوری  - ا ماهل ا   تو این قدر ز

 

ارت #۹۱۷ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ش لــه کرد، جوری من   ــازوهــای په گفــت و تنم رو لای 
ه خودش  ــــد حل کردن تنم تو  رو  ـ ـ ـ ـ ار قصـ ــــد که ان ـ ـ ـ ـ ـ ف

ش رو داشت.   ت

 

لــــب از روی  ـــه هم  ـــه لحظـ ـ ـــد  خنـ ـــار نرفــــت و  ل ـــام کنـ هـ
ش حلقه کردم. دست  هام رو دور گرد

 

ـا تو من - م، همونجوری کـه من تورو  بی  و ز اورر
زمـ  مـرد روی  ـن  تـ ــذاب  ــ ـ ــدر  جـ ــ ـ ایـنـقـ چـرا  ـنـم،  بـ

 جذا عمرم؟
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ــم نبود، اما هر  که بود   ــ ـ ـ ـ ـــــش از روی خشـ ـ ـ صـ غرش ح
ونه  ش ز ش آت ار از ت ه  ان ش هم  ــــون ـ شـ د که پ ــ ــ ـ کشـ

شست.   عرق 

 

ش   ــا لطــاف د  ــه ن ــدا کرد و  ــدار گردنم رو پ ــــت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوسـ
 دراومد. 

د:  ار عمیق و کنار گوشم رو بو کش د، چند   بوس

 

اس...  -  اووووووم این ل

 . س ه قتل من  مر  ت  ای ا ز  ماهل تو 

 

دم.   خوش خند

دە بودم.   ار د ک ه که فقط  ل  اینکه اینجا بودم تو این 

ـــق غ عشـ ـــمون  اینکه م ـــون واسـ ـــدای نازشـ ا صـ ــ  ـ ها داشـ
ــه  خونـــدن من ـ ــا،  ـ ــا   رو بردە بود تو رو ـ ـــای آ  رو

ارنگ. پروانه  ی رن
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ای رفتم و   ــتم، یواش یواش  ــ ـ ـ ازوش گذاشـ ــــت روی  ـ ـ دسـ
 ش شد. های قوی و مردونههام قفل انگشتانگشت

 

 من  -
ً

ینم، چرا ق ـــتم اینجا رو ب ـ ـ ــــت داشـ ـ و  خ دوسـ
اوردی؟  اینجا ن

 

د و   ــــ ـ ــم تا گردنم رو بوسـ ــ ـ ـــــت هم از نر گوشـ شـ ار  چند 
 لب زد: 

 

ه س*ک*س  چون تا   - حالا تا این حد واســـه داشـــ 
ــــمت   ـ کشـ ه انفجار نبودم که ح نتونم تا تختم  رو 

 ... ، آخ ماهل  ماهل

ام    ا این عطش ســمتت ب چوقت نخواســتم اینجوری  ه
دا  ـــد ـ ـ ت کنم، اما الان شـ ر تنم لهت  که اذی خوام که ز

 کنم. 

 

د،   ــای م سـ ن ه ب د، بی  ون کشـــ ش رو از تو گردنم ب
ست و من لب زدم:   ل 
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اهاتم. خودت  - خوای   دو هر جوری که 

ا هم.  م  ی م اینجا رو ب ه  ذار اول   و 

 

د:  ا خشم غ د و همونجا   رگ گردنم رو گ

 

ــه  - ل ــه جهنم من تو رو  نــه، این  خوام  تونــه برە 
 .  ماهل

 

ا آرامش گفتم:  دم و  ز خند  ر

 

ـــکر کنم، ممنون کـه خـانوادە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە  ی  لااقـل اجـازە 
منو دعوت کردی، ممنون کـه رعنـا رو دعوت کردی،  

چوقت فراموش ن ارتو ه  کنم. این 

 

-  . شکر ک  تو خ خاص تر ازم 
 

 

دم و پچ زدم:  ش رو بوس الا گرفتم، کنار ل م رو    
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شکر کنم؟ -  چطوری 

 

ارت #۹۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

د و   لو غ هام چند  هاش رو روی انگشتفشار دستتو 
 برابر کرد. 

 

اس  - ــــت اون ل ـ ــــتو از دسـ ــــت  ها راحت  و واسـ
شـــت خراب  ــه که آرا اشـ شـــه چون من الان  مهم ن

م وگرنه...  ک از دارم بهت  دا ن  شد
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الا رفته ا حرارت   ی تنم لب زدم: مکث کرد و من 

 

؟ -  وگرنه 

 

ا حرص نرمه هاش عمیقاخم ـــد و  ـــم رو لای  تر شـ ی گوشـ
 هاش گرفت: دندون

 

ه  - ق ـــم  ش فکر نکن چون اینقدر گند اخلاق  ه  ـ ـ ـ شـ
عدش آشنا  که ترجیح  ت  ا شخص  . دی 

 

ــــدای قهقهه  ــــاعرانه صـ ــــای شـ ار  م تو فضـ د و ژ چ ه پ ل ی 
قه شـــت هم ترقوە  ه لای  ا  م رو از لا د و  اس بوســـ ی ل

 حرص ادامه داد: 

 

ن جن هســ که من قطعا  آخ ماهل تو قشــنگ  - ت
از  ا تمام اینا  ازندە هستم اما   خوامش. توش 
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ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم، لـبتو چشـ هـام کـه مورد هجوم قرار  هـاش ن
 گرفت تنم سست شد. 

دن و  ــ ــ ـ ـــــت تو بوسـ الا داشـ ار مهارت  ــت آ  ژ ـــ سـ تو
 منو محصور کنه. 

 

ف این لب لان رو طواف کردە بود،  ح ه زما شــ ها که 
ـــال ـ ـــه تمام اون سـ ـ ـــتم واسـ ـ سـ غل  تو ها که اون زن تو 

م.  م د از حسادت  خورم و شا م بود افسوس   هم

 

د.   بوس

د و عشق داد.   بوس

د و نوازش کرد.   بوس

د و زمزمه  کرد.   بوس

 

 مانرم، هناسم، هر چه کسم.  -

ار من، نفس من، همه کسم.)  ( ماند
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ــه نفرە  ـ ــت  ــه   تنم رو روی تخـ ــا ملافـ ـ ــه  ــد  ای کـ ـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ستم.  ل  خوش  دە شدە بود دراز کرد و من   پوش

 

؟ -  ماهل

 

 جونم؟ -
 

 

د،   - خشـــ ــ ب ه درد داشـ د، ا خشـــ ارم ب ه خاطر اج
ه از خود   ار ن ا د، مغزم  خشـ کنه،  خود شـدم ب

گه ن ... د  تونم. لعن

 

ه گوشــه پرش   د و  ون کشـــ ش ب ا خشـــم از ت ش رو  ک
غ ــــق  کرد، م ه پرواز دراومدن و  عشـ دن که  ـــ ار ترسـ ها ان

خند زدم.   من ل

 

ار من ترسنا نبود.   ژ
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ـدم، اون نفس من بود، اون مرد زجر  من ازش ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه اجــازە نکشـ ــه ی من بود کــه من د ق ی  دادم 

گذرە.  ک  ت کوچ ه ح ا   عمرش ح 

 

هـمـونـجـوری   - مـن  ــه،  ــ ـ مـنـ ـلات  ــا ـ ـ ـ تـمـ ـــــت  ـلاتـ ــا ـ ـ ـ تـمـ ــار  ـ ـ ـ ـ ژ
س برســـون من و خوامت که تو من ه  خوای،  و 

ی که   خوام. اون چ

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد زد و  برق چشـ ـارم مهر تـأی ــــــت بودن  ـ ـ ـ ـ ـ ـه درسـ هـاش 
وع شد. معاشقه ل  ار ق  مون خاص تر از هر 

 

ارت #۹۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ار بودم غل ژ  . تو 

ه نفرە  ـــه تکون خوردن    روی اون تخت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ جا واسـ
ه سـخ   ه تن لختم دادم و  نبود اما  هم که شـدە تکو 

 صورتم از گرفت عضلاتم جمع شد. 

 

مهنوز نفس نفس   . زد

ونه  نمون ز ش ب ازدم  هنوز آت ــدای دم و  ــ د و صـ ــ ــ کشـ
ه رو گرفته بود.  ل ل فضای   لندمون 

 

لارە - لم. آە   ی چاو

 هام)(نور چشم

 

ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه لای بوسـ ـــــت  وق لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش و حــال خو کــه داشـ
ون صدقهو اینجوری من د و ق ه حال  م بوس رفت 

 داد. خو خا بهم دست 
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ــار من تنهــا زن روی زمینم، من تنهــا   ــه جور غرور کــه ان
کشونمشک هستم که  ه این حال   . تونم 

 

ــت خ خنــک تو   ــه لیوان  ــا  مثــل عطش دا کــه 
ستون و ظل آفتاب فروکش کردە بود. چله  ی تا

 ه حس همه  تموم. 

 

ــد از این  ـــا همـــه ـ ــا ـ ــه  گـ ــه وقـــت رف بود، د گـ ــا د ی اینـ
رفتم،  کندم و  آغوش وســـوســـه کنندە و ســـکرآور دل 

د  ا  شد. سخت بود و 

 

ا ناز گفتم:  مم   لو صاف کردم و ح ماساژ دادن ش

 

ـــتم کردی، من   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر خسـ ــار چقــ ــ ـــتم  وای ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــــب ـ ـ ـ ـ ـ ـــم امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غلـت برم  برقصـ ، الان حـال نـدارم از تو 

ون.   ب
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ــونه  ــ د و روی شـ لو خند شـــــت  تو  ار  د، چند  ــ ــ م رو بوسـ
ا همون لب ـــــت  های مرطو که  هم و همونجا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

کشونه پچ زد: من ه ضعف سخت  ه   و 

 

وع  - ـــت  ــای ت ــای جـ گـــه جـ ــع د ــه ر ـ ــا  ــه  تـ ـ ــه  کنـ
ه  زق کردن، منکر این نزق مت  ـــم که خ ملا شـ

ج دادم اما دن خ ــــ ای رقصـ د رو ا ت  ازم تو  و از 
ون ک نـازدار، تو من ـه جنون ب ـــ وگرنـه  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

از خود   اینجوری  ـــدارە  ـ نـ ـــان  ـ ـ ـــه  ام ـ ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خود 
ت  و درک نکنم. موقع

 

ــ اینکه من ـ ـ م و مق ــ ســــت حرصــ ه حرص  دو کرد، 
ش از این رو  ن که دلم ناز ب  خواست. ش

ازوی برهنه  ا حرص مش روی  شستم،  ش  روی تخت 
دم و گفتم:   ک

 

ـــت  - ـ ـ ـ ـ ـ دە من اینقدر خواسـ خواد،  ام،  خ هم دلت 
ــــت ـ ـــ زشـ ـ ـ ــــت داشـ ـ اهم  دوسـ و بو گندو بودم نتو ن

؟  ک
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اهم کرد:  خند ن ا ل ش گذاشت و  ر  ش رو ز  دس

 

ــت نبودی که ن - ـ ـ ـ مامَه.(میوە خواسـ
َ

ــ ـ ـ ـ ی  گرفتمت، شـ
دا خوش بو) ن و شد  ش

 

ارت #۹۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اورم  چشـم قتا  هام از شـو ای که کرد درشـت شـد، حق
خواد شـــو کنه، اونم  ن ا اون اخلاق جدی  ار  شـــد ژ

 هاش برق بزنه. شو ای که چشم
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ـادی روی اخلاقش تـأث   ـــورش ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار امروز و ازدواج شـ ان
 گذاشته بود که حالش دگرگون بود. 

 

دلـم   - ـ  خـ ــار،  ــ ـ ـ ژ تـو  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ ــا  از  ـ ـ ـ خـواد هـمـیـنـجـ
ت کنم خک ــدت  م ـــ ـ ـ ه شـ ت که  و از این اخلاق جد

م،   د ب ا ف که  م و ح ت کردە لذت ب ن ــ ــ خواسـ
اشو لطفا آبرومون رفت.   اشو 

 

ـازوم رو گرفت، من ـــم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تخت  خواسـ ـاز  و 
ا چشم د و  ز شدە گفت: ک  های ر

 

ه این بزم  - دا خورد  نظرت چ ــد م؟ تو شــ د و ادامه 
ادیهس  دنت ز ش کش ه ن ل  ه.   و م  ق

 

 بهش چشم غرە رفتم. 

ــــغول جمع کردن   ـ ـ ـ ـ ــتادم و مشـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا عجله ا ـــــش زدم و  ـ ـ ـ سـ
اسم از هر گوشه ه شدم. ل ل  ی 
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ــار چرا من - ــ ـ ــد دوش  وای ژ ــ ـ ــا ـ ـ ـ ــال کردی الان  ــ اغفـ و 
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جشـ ــه خــدا کــه  ـــدە،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ م، هوا تــار گ

 رسم. ن

 

شـــســت، ملافه  ای تنه روی تخت  درنگ  ش رو  ی ســـف
ا آرامش گفت:   پوشوندە بود و 

 

وع ن -  
ً

ــ ـ ـــن اصـ ــه، حالا جای  دون تو این جشـ شــ
ـــاتو بپوش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــارت برو  غر زدن ل و از در عقـــب عمـ

گ   و حا شو. داخل دوش 

 

ــاس ــه  ل س عرق  ــدم، موهــام خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــام رو تنــد تنــد پوشـ
دە بود و حس خوب لذ که بردە بودم تو   ـــ ـ ـ ـ گردنم چسـ

 تنم جاری بود. 

 

ــــوار  - ـ ـ ــــشـ ـ ـ ه مو سـ ــــه تو راحته که فقط  ـ ـ ک من  واسـ
ــه معطلم   ــ ـ گـ د برم  ــدا من  ــ ـ خـ وای  ش، مو،  آرا  ،

 نکن. 
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م   ر روی  ا گذاشــ شــال ح گیپور رو هم تنم کردم و 
دم.   سمت در دوئ

 

. ندو ماهل  -  خوری زم

 

 دستم رو توی هوا تکون دادم و تند تند گفتم: 

 

ــا عـــالم الان   - ـــا خودش چـــه فکری  وای خـ ــامـــان  مـ
ـــــت تو ن ـ ـ ـ ـ ـ ار از دسـ جانتو  کنه، آخ ژ ــد این ه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
، آبروم رفت.  ه ک  شب تخل

 

ـــق ـ غ عشـ لند م ـــدای  ـ ار  ب صـ ـــ که ان ـ ها و گروە موسـ
ش  شون رو آزما ستم صوت ه  داش س کردن، دس 

ت گفت:  ا جد د و  شش کش  ته ر

 

لارە اومدە بود؟ -  دت نیومدە بود 

 

ارت #۹۲۱ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا حرص گفتم:  ە گذاشتم و   دست روی دستگ

 

ه  خا تو  من که وا  - ا خب دخ  ا ــــع،  دم 
اش، تا ماچ  ــــع لخت م سنگ   . کنه 

 

ه رو پر کرد و من مسـخ شـدە  صـدای قهقهه  ل ش فضـای 
اهش کردم و لب زدم:  شم شل شد و ن  ن

 

ون اون  - . خندەق شه ماهل  هات 

 

ا  اخم گفت:   ش رو تکون داد و 
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ل   - دارم خـودمـو کن ــه زور  ــ ـ ـ الانم  ــه، هـمـ  ــ ـ ـچـ بـرو 
ی کن.  م دل غلم،  ذارم بری از تو   کنم که 

 

از   ون زدم که  ـــتادم، از در ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش فرسـ ـ ـ ـ بو تو هوا واسـ
 صدام کرد: 

 

؟ -  ماهل

 

م رو از لای در داخل بردم و   دم،   گفتم: چرخ

 

 جونم؟ -

 

ــد و ح صــــاف   ش جدی شــ اهم کرد، صــــور ە ن  خ
لوش گفت:   کردن 

 

مون واسم.  - ه این روزامه،  نت تنها دلخوش  داش
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م از لای در  لـب دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام کش اومـد و ح عقـب کشـ
 گفتم: 

 

ش   - ه نظرم امتحا گف دوســت دارم آســون ترە ها، 
 کن. 

 

اشم   دون اینکه منتظر جوا  دم و  زش رو د شخند ر ن
 سمت عمارت راە افتادم. 

 

شـ  مسـ رو تا جا که  ه در  دە  دم و نرسـ شـد دو
 صدا متوقفم کرد. 

 

؟ -  ماهل

 

ـــــورش از لای بوتــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، شـ ــا عجلـــه چرخ هـــای داوودی  ـ
د:  الا پ له رو  ا عجله تک  ون اومد و   ب

 

 جانم؟ -
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و   ــای آورد  ـ ـ ـ ـ رو  ش  ـــــت،  ــداخـ ــ ـ انـ اطـراف  ــه  ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ نـ
ت داغون   ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ش رو از وضـ ــــورت متعج ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ی نگفت.  ینم اما چ شم ب  آرا

 

م تنهاست.  - ا دال  ، س ات ن ش ن  چرا پ

 

خند زدم و آروم گفتم:   ل

 

؟ -  نگرا

 

د و شونه شش کش ه ته ر الا انداخت. دس   ای 

 

مــاتوم نــه،  - ــاری ن دونم هژا اولت کنــه، و  دادە 
ه تو اونجا بودی  ه بهونه ا ستم  ی صدا زدنت  تو

ات ام داخل ن ینم. ب  و ب

 

ارت #۹۲۲ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه جا که ازش اومدە بود   ا ابرو  ــــد و  ـ ـ ـ ــاد شـ ـ ـ ـ ـ ـ خندم گشـ ل
ــارە کردم، بوتـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت پنجرە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـا  ی  هـای داوودی دق

ات داشت آمادە   شد. اتاقش بود، همونجا که ن

 

شت  - اترفته بودی اون  ؟ن د بز  و د

 

د:  اهش رو دزد ش رو لمس کرد و ن شت  د،   لب گ

 

چه - ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم مثل این  ـ ـ ـ ـ ـــون تموم  شـ ـ ـ ـ ـ شـ ها که طاق
کن.  اری  ه  ینمش ماهل  د ب ا  شدە، من 
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ت فقط ـــــع ـ ـ هم و    م رو تکون دادم، الان تو این وضـ
 م داشتم. 

 

گه الان حا  - ب ص کن د
ُ

ون. خ اد ب  شه م

 

ــ  ن - ون دالـ ـــاد ب ـــداش کن ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد برو صـ خوام ب
ینمش بهونـه ن ـارە دومـاد  ذارە من ب ـــــخرە م ـ ـ ـ ـ ـ ی مسـ

ش  ـــــ ینه اما راسـ ــو ب ــ ـ د عروسـ ا ــم، نکنه اون  ن ــ ـ ترسـ
ـات  ی کـه ن ـاتِ من  خواد چ ـدە، ن و نـذارە انجـام 

ـاد، ن ـــــش نم ـ ـ ـ ـ ـ ظ خوشـ ش غل ی بر  از آرا خوام چ
اشه.  لش   خلاف م

 

 

خندم کش اومد:   ل

 

شو  - زم، واسه هم اینقدر پ  ؟ع

 

الا انداخت:    
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پر  - ـــــت، دلم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن ینمش، آخ  فقط هم  ب ـــه  ـ زنـ
ـــه دل  مــــاهل دلم  مش  گ ــــازوهـــام  خواد لای 

شه.   س ببوسمش، امروز قرارە مال من 

 

د  ا ا شــوان از  صــورتم جمع شــد،  شــب که  دم د فهم
ــا رف  ـ ون رف کجـ ـــارت ب ـــه  عمـ ـ ــا  ـ و  خوردن، قطعـ

ختـــه بودن کــــه امروز   ــا برادر ر ـ ی تو غــــذای این دو تـ چ
 . لشون فرق داش ا ق  زم تا آسمون 

 

ــاز تر بود کــه   ــارم لج ـــورش از ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ چــارە ای نبود، ان
ه داخل اشارە کردم و گفتم: ن س   شد قانعش کرد 

 

ه بهونه جور  - م  ا ب ش  اشه ب ی ون ب اد ب کنم ب
از.   لج

 

ل روی هم گذاشت و لب زد:  د،   خند

 

ون م زن داداش.  -  مه
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شـــــت در اتاقش   ا عجله خودمون رو  ــــد،  اهام همراە شـ
ه در زدم.  م و تقه ای   رسوند

ــــاز کرد و من   ــا دالــــ در رو  ـ ـــتم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــداشـ انتظــــارش رو 
ــد آمــادە کردە بودم رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خورشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی رو کــه واسـ ل

 خوردم. 

 

 سلام.  -

 

ه گفت:  ا کنا خ داد و  ام چ ه  تا  اهش رو   ن

 

ه گرگ زدە بهت؟ -  این چه وضع

 

ــــت ـ ـ ـ ـ دون اینکه جواب  دسـ هام رو توی هم قلاب کردم و 
 دم گفتم: 

 

ار دارم  - ات  ون؟ا ن اد ب  شه ب
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ــد و   ــم غرە ازم دور شـ ا چشـ ی تکون داد و  پوزخند زد، 
ه کردی گفت:  لندی   ا صدای 

 

ا.  - ات برو زود ب  ن

 

ـــتادە   سـ ـــورش که کنار در ا ه شـ ا  ـــ نکردم، ن گه صـ د
شه انداختم و لب زدم:  دە   بود تا د

 

 رم حا شم. من  -

 

له ل روی هم گذاشت و من سمت  دم. فقط   ها دو

 

ارت #۹۲۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنم خ طول کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا    آمـادە شـ اینقـدر کـه دق
ه دم. خط  ی عقد رس

ه نفس نفس افتادم.  ا عجله که   اونم اینقدر 

 

ــــدە   ا تزئ شـ ه ز ر اون آلاچ که  ــــورش ز ات و شـ ن
شسته بودن.   بود 

 

ش  ــــ ـ ـــلوار تو روشـ ـ ـ ــــورش تو کت و شـ ـ د و  شـ ــ ــ ـ درخشـ
ن عرو بود کــه تو عمرم   ــا ت ــاس عروس ز ــات تو ل ن

دە بودم.   د

 

سه  زون بود و عطر خوش  از همه سمت ر های پر نور آو
ا  ل ا  ه فضــــای رو های طب همه جارو گرفته بود، 

زتر بودن.   عروس و دومادی که از جونم واسم ع
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ســـتادە بودن و شـــک نداشـــتم  مهمون ها اطراف آلاچیق ا
ـه لحظـه   ــدە بودن کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عروس و دومـادی شـ محو ز

خند از روی لب  شد. هاشون محو نل

 

اس   ات تو اون ل امل و ن ار  ــه  ــ ه رو خوند، سـ عاقد خط
له رو   ش رو گرفته بود  ــــور ـ ا که صـ د و موهای ز ــف ــ ـ سـ

 از اعماق وجودش گفت. 

 

شـ از اینکه عکس العمل  ن دونم چرا و اون لحظه ب
ــه دلم  اشـ ــورش برام مهم  اث و  شـ ــورت غ خواســـت صـ

ینم.  ار رو ب  ژ

 

ــت   ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه روی من اون سـ ـــون کردم، هر دو رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهشـ ن
ش رومون بودن. عقد پر آینهی سفرە  ی پ

له  دن  ـــ ـ ه محض شـ اث  ای انداخت و  غ ات   ی ن
ه شورش چشم  ە  ار که خ ار، آخ ژ ست و ژ هاش  ل 

خندش دل منه    نوارو برد. برق زد و ل
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ــــون  شـ خندی که داشـــــت  ه برادرش  ل ــ  ـ ـ داد چه عشـ
ش شدە.   دارە و چه حال خو نصی

 

له گفت و امضـاها زدە   ات عقد انجام شـد، شـورش  جزئ
ـــد، مهمون  ـ ـ ات حلقه  شـ ـــورش و ن ـ ـ ک دور شـ ــه ت ــ ـ ها واسـ

م   ـــن در نظر گرفت ـ ـ ـــه جشـ ـ ـ ـــمت جا که واسـ ـ ـ زدن و من سـ
 رفتم. 

 

ا آرامش   ــتم و  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ش  ـــــ ـ خند شـ کنار مامان و اون ل
 گفتم: 

 

 راح فدات شم؟ -

 

شـسـته بود انداخت و   شـت م  ا که کنارش  ا ه  ا  ن
 جواب داد: 

 

 شه؟تر از این مگه آرە مادر راحت -

م رعنا دیر نکردە؟  دخ
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ارت #۹۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

الا دادم:  م انداختم و   ه ساعت مچ ا   ن

 

ـــاع راە دارن تـا   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ نــه مــامـانم بهش زنــگ زدم، ن
 برسن. 

 

ـــای   ـــد تکون داد و ح مرتــــب کردن موهـ ـ ــأی ـ تـ ـــه  ـ ی 
ی  ر رو  طو رنگش گفت: لوندش ز

 

اشـه ن - ـە  ه این  دونم   اشـه، فقط حواسـت 
ب   شه. کجا غ
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ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــلو نتو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم، تو شـ ــه اطراف چ ــاهم رو  ن
ش هم نبودم، امشــــب اینجا   دا کنم و نگرا ار رو پ ماه

گه ای بود.   امن تر از هر وقت د

 

اد الان.  - الت راحت مامان حواسم بهش هست م  خ

 

اهم رو   نه شـدم و ن ه سـ ل روی هم گذاشـت، دسـت 
ـــه مهمون  ـــون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا داشـ ـــه حـ ــا دادم کـ ـ هـ

. بر  گش

 

دونم چطوری بود که واســه این جشــن ح از جشــن  ن
ش ذوق داشتم.   خودمم ب

چه ار   ان
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە  اصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مراد دلشـ هام بودن که 
 بودن. 

 

ا؟ - ا  ماهل 
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ـــــت و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد داشـ ــاە کردم، ل  چرخونــدم و بهش ن
خند زدم:   عمیق تر ل

 

ا جون؟ - ا  جانم 

 

ا، ماە بودی ماە   - ا ل شدی  اس خ خوش تو این ل
 تر شدی. 

 

 

فش، دســت روی م گذاشــتم و   دلم ضــعف رفت از تع
زی گفتم:   ا چشمک ر

 

ه   - ه تخته"دو انگشتم رو  ممنون، و شما هم بزنم 
ـدم و ادامـه دادم" تو این کـت   ـــلوار خ  م ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . ل  جذاب شدی ها 

 

ـــه  ــان آ ــامـ ــد و  ـــا خنـــدە  تکون داد، مـ ر لـــب خونـ ای ز
لند شـدن صـدای آهنگ همهمه   ا  سـمتمون فوت کرد و 

 همه جا رو گرفت. 
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د که زن و مرد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود و طو نکشـ ه آهنگ کردی ملا
ـدن کردن، رقص   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رقصـ وع  ــــت همو گرف و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا   ه ز ش بود و  ـــــ ـ ـ ـ ــتمال دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ملا که نفر اول 

اد.   توی هوا تکون م

 

اهشون کردم.   ا ذوق ن

ــونه و دســــت ا نظم حرکت  هاشــــون  کردن و حرات شــ
ننـدە  ـاورد  اینقـدر همـاهنـگ بود کـه هر ب ـه وجـد م ا رو 

خکوب   کرد. و م

 

ــــای مجـازی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن رو فقط توی فضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  این مـدل رقصـ
ً

ق
ـا   ی از ز ـا چ ـدە بودم، اونم اینقـدر محـدود کـه تق د

ش مشخص نبود   . و هماهنگ

 

م  ن ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ م  دونم چنـد دور اون آهنـگ ملا
ن حالت ممکن   ه شـاد ت ب آهنگ اضـافه شـد و  م 

ه حرکت واداشت. رقصندە  هارو 
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 رقصن. چقدر قشنگ  -

 

ارت #۹۲۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ار که روی شـونه  ا  دسـت ماه شـسـت  خند گرفتمش  م  ل
 و گفتم: 

 

 خ قشنگه...  -

 

ە اهم خ ــــندە ن ـ ـ ـ ت که گرفته بودن من    ها ی رقصـ بود، ر
اورد  ه وجد م  . رو 

اس  ا ل د  ا و د ــون  ز شــ م ـــالت قد های فاخری که اصـ
ه رخ  د. رو   کش
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ـــن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دور موندن ازش تا این سـ ـ ـ ـ ـ ـ ای جذاب که واسـ ه دن
 واقعا ناراحت بودم. 

 

اهم رو از   نما  ن ــــط ه ـ ـ ـ ـــتماله اون وسـ ـ ـ ـ ـ مردی که دو دسـ
ــالا گرفتم تــا بتونم   ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ کرد گرفتم و  

ار که چونه  ه دادە  نما از صـــورت ماه م تک ه  ش رو 
ینم و گفتم:   بود ب

 

 کجا بودی؟ -

 

ــــم الا تو چشـ اهش رو از همون  طون  ن هام دوخت و شــــ
 گفت: 

 

ســـت که مجلس حوری - ــتم  والا عرو ن ه، داشـ و پ
ـــ  ه دخ کرد سـ و  کردم مخ  د منم  ـــا و بزنم شـ

خونه موندم ور دلت   ــدم دوماد  ــامون گرفتم، شـ سـ
مم

ُ
د بهم گفتم د نم  و همچ ت ــ ــ شـ و جمع کنم 

شتون تا ندادە من اش. پ ا  و دست 
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خند زدم و  تکون دادم.   ل

 

ار،  - ــ ماه ـ ـ شـ ا  ــــو ب ک اما لطفا تو  دونم شـ
ــه   ــ ـ ـ اشـ ال دخ مردم ن ـــــت دن ـ ت هم اینجا چِشـ واقع

ار...   چون ژ

 

 هاش رو کج و کوله کرد و ح چشم غرە رف گفت: لب

 

 دونم... دونم،  -

 

اە کردم.  م رخش ن ه ن  م رو کج کردم و 

 

 چطور؟ -

 

اسه چرخوند. چشم  هاش رو تو 

ار برداشت   ه خ ا حرص  شست،  من رو دور زد و کنارم 
 از زدن بهش گفت: و ح  
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اری ن - ه جون تو  شـــت بودم،  کردم، داشـــتم  اون 
ا  ه  خوب از ز های این مجلس  های پریمثل 

ه  لذت  ـــتم  ـ ـ ازی، داشـ ه  هم آمار  بردم، حالا 
ش  ــــوهرت اومد خفتم  جاهای خ ـ ـ ـ دم که شـ ــ ــ ـ ـ ـ رسـ

 کرد. 

 

ارت #۹۲۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا تأسف  تکون دادم:  دم و  م رو گ  ل

 

 آبرومو بردی آرە؟ -
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ــداش  دندون ــم در آورد و ح ادا در آوردن صـ ــو واسـ هاشـ
لفت کرد و گفت:   رو 

 

گه   - عدش د ه، چون  ت نجن ـــِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و گوشـ ، گفت  خ
ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتفادە  گو واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای ازش اسـ مونه که 

ـــدم  ک  ــــه خودم اومـ ـ ـــدم  ـ ــای ـ ـ ــــه منم چـ گـ ، ه د
 خدمتتون. 

 

ــار   ـ ــ از ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالـــت ممکن ب ن حـ ــد تو جـــدی ت ـ ــا ـ الان 
خش   تر کـه از ابهت  ت

ً
ش و احتما کردم و لح

شسته بود این اجازە رو نداد.  ار تو دلش   ژ

 

ــ از   شـ ا قهقهه حالش ب ــتم تا  دســـت جلوی دهنم گذاشـ
گه طاقتم طاق شد.  ا حرف مامان د شه اما   این گرفته 

 

ــای گوش   - ــاش جـ ـ ــه، خوب کرد  چـ ــد  جونـــت در اومـ
ونت ە، جِز جگر زدە. ز  و ب

ـاز   ـــمونو گرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آسـ ای مردم داری،  ـار دخ چ
؟ د تر ال جد  دن
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ــندە قهقهه  ــ ـ ـ ــای پر از آهنگ و رقصـ ــ ـ ـ لندم تو فضـ و  ی  ها ا
د.  ه پهلوم ک ا آرنجش  ار   شد و ماه

ز کردە بود.   اخم داشت و عص چشم ر

 

نـد، چـه قهقهه دهنـت - ل زنـه، هر   ای و ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  اسـ
اهمون   کنه. لشته دارە ن

 

ــــتم نخندم،  ـ ـ ـــــت داشـ ـ ــــتم جوری  دوسـ ـ ـ از داشـ ــــتم  ـ ـ سـ دو
اە  دم که ن ـــمتم جذب خند ـ ـــه و ن ها سـ ـ ـــد،  شـ ـ شـ

خوش بودم، من تو ابرا بودم و این حـال   ــــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من امشـ
ازی ا مسخرە  ل شدە بود. خوش  م ار ت  های ماه

 

ـا  هـای خنـدە روی لـبهنوز تهمونـدە  ـار  هـام بود کـه مـاه
ـــ روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ح درسـ ـازوم ک ـه  حرص 

 صند لب زد: 
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ا ا امامزادە  -  ، ا حس  ، ها اژدها دارە  لال شو ما
اد اینور.   م

ادمجان کبودە؟ رە 
َ
اندی، این چرا مثل ق م 

َ
د

َ
 وای د

 

ــتم میومد، منظورش از   ــ ار دسـ ــاب  ــ ا این حرف حسـ د  ا
ـــم خندە  ش اینقدر واسـ ار بود، اما مزخرفا دار بود  اژدها ژ

لند  ه خندە افتادم و اشک چشم که  ل  هام رو تر  تر از ق
 کرد. 

 

ــــه کنار خانوادە  ـ ـ ـ ا چقدر دلم واسـ ــــدە  خدا ـ ـ ـ م بودن تنگ شـ
 بود. 

شه.  اشم و حالم خوب  از داشتم تو این جو   چقدر ن

 

ا شـــو  از داشـــتم تا  ار ن ه ماه ه  چقدر  ادم برە  هاش 
 قرارە  

ً
ــا ــه احتمـ ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون هسـ ـــوان لعن تو زنـــدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 هامون رو خ زود ناخوش کنه. خو 

 

؟ -  ماهل
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ارت #۹۲۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــم ــ ـ دم، چشـ ــــ ـ ش رو شـ ــدای جد ــ ـ ها که از زور خندە  صـ
اهش کردم.  از کردم و ن  سته شدە بود رو 

ــتـادە بود و اخم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه رومون ا قـا رو  هــاش توی هم  دق
ه لحظه فکر کردم اتفا   ــه  ــ بود، اینقدر توی هم که واسـ

ستادم و مردد گفتم:   افتادە، ا

 

ی شدە؟ -  جانم چ

 

خ داد،  ا چ ا اهش رو ب مامان و  ــــتم متوجه  ن ـ ـ ـ ـ سـ تو
  
ً

ام ـــم اما موفق نبود که  ـ شـ خند زدن  ـــه ل ـ ــــش واسـ تلاشـ
 جدی گفت: 
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م.  - ا ب د ب  شهرام رس

 

ــا   ـ ـ ـــهرام واقعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدن  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ ـــاهش کردم، خ  ـ ـ ن تر  گیج 
ار داشت این خ رو   خوشحال کنندە بود اما اینکه چرا ژ

ب بود.   داد عج

 

ـــمـت کـه مهمو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این قسـ ـد  ـا توش     ـه هر حـال اون 
ـــد میومد و من برگذار  ـ ـ ال  شـ ـــتق ـ ـ ه اسـ گه  دمش د د

ازی نبود.   رف ن

 

م؟ -  اتفا افتادە 

 

خند   ا داد و هر چند کوتاە اما ل ا ــــورت  ـ ـ ه صـ اهش رو  ن
 زد. 

 

؟ - ست، شما راحت  نه جناب سام مش ن

 ذیرا شدین؟
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ا تواضع گفت:  ه م اشارە کرد و  خند  ا ل ا   ا

 

م.  - ذیرا شد م   له 

 

اە  ـــون ن ـ ـ ـ ـــتم بهشـ ـ ـ ـ ـــمتم  هنوز داشـ ـ ـ ـ ش رو سـ کردم که 
 چرخوند و گفت: 

 

لارە.  - ا   اهام ب

 

ـــتم اومدە  لب ا دسـ ـــدم، خب حالا تق ـ ه هم ف هام رو 
ـــه بردن من از این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بهونه واسـ ـه،  ع چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود کـه موضـ

 جمع. 

گه ای بهونه بود اما چرا؟  ا هر کس د  اومدن شهرام 

 نکنه اتفا افتادە بود؟

اری کردە بود؟ ار   ا نکنه ماه
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ا چشـم ون اومدم،  شـت م ب ار خط  از  هام واسه ماه
ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ دم و پ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــون کشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های متعجب و پر از  و 

 سؤالش گفتم: 

 

زم.  - م ع  ب

 

ش راە   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا تکون دادم و  ا ـــــه مامان و  ـ ـ ـ ـ ـ ی واسـ
 افتادم. 

ه  جمع رقصـندە  شـت  سـتاد و  هارو دور زد، اون سـمت ا
نه جلو داد.   جمع س

 

ستادم، اخم ه روش ا ه شدت توی  دورش زدم رو  هاش 
 هم بود. 

 خوب نبود. 
ً

ه نظر میومد و این اص  عص 

گذرونه.  ا خشم  خواد   امشب ش نبود که 

 

خ دادم و  گیج لب زدم:  ش چ اهم رو روی صور  ن
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ار؟ - ی شدە ژ  چ

 

ارت #۹۲۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــار فکر اخم ــد، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ توی هم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد من  هــاش ب
ه اینجا   ـــؤال  دونم چرا  ا این سـ ــــدم و حالا  ـــته شـ خواسـ

دش کردە بودم.   نا ام
ً

 ام

 

ـــن اما   ـ ـ ـ ـ ـــدای خشـ ـ ـ ـ ـ ا صـ خ داد و  ـــورتم چ ـ ـ ـ ـ اهش رو تو صـ ن
د:   آرو غ

 

ـــه  - ل ـــاز هوس  ــب  فکر کنم  ــــت ترت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و بز کـــه واسـ
ـدر  ز تــا هر  و کردی کــه اینجوری قهقهـه دادم
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ـــه، نگفته بودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  ب جذا مادری محو اون ترک
 ممنوعه؟

 

ـــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـــه اون حر کـ ـ ـــاهش کردم،  ـ ن ە   خ
؟  ش واسم جذاب و خواست بود  خورد، چرا همه چ

 

خورم و   خنـدم رو  ـــ کردم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال شـ ـالا  خ ای 
 انداختم. 

ش  ه آرامش دعو د   کردم. ا

 

 نه، نگفته بودی.  -

 

ه   ا  م ن ا ن د و  ـــای ـ ه هم سـ ز کرد، فکش رو  ـــم ر ـ چشـ
د:  ه زن سمت ما میومد غ  چپ و مردی که همراە 

 

؟ -  ماهل

 

دنتون. سلام جناب راشد  -  ، مفتخرم از د
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ه مردی که کنارمون   ار  چرخوند،  ـــــکوت کردم و ژ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش گذاشت.  ش رو تو دس اە کرد و دس  بود ن

 

د.  - فرمای  سلام 

 

ـــه  - ـ ـ ـ ـ شـ ه  ت  ا ــــح ـ ـ ـ اهاتون صـ ی  خوام در مورد چ
ــفانه جا جز   ــ ـ ـــما هم  اینجا نکنم، متأسـ ـ ـ ا شـ ـــه  ـ ـ شـ

ان.  ت شد ق  صح
 

 

ش توی هم شد و  خشن گفت: اخم ار ب  های ژ

 

ت   - ــــح ـ ـ ـ ــ برای صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب عرو برادرم زمان مناسـ ـ ـ ـ شـ
ست.   ن

 

ه گفت:  ا کنا خند زد و   مرد ل
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ی که  - ال اما قطعا از چ م استق . خوام   کن

 

اغت.  - ام  ش م ه وق گذرون مح   خوش 
ً

 فع
 

 

ــا   ـ ـ ی تکون داد و  ــه گرفتــــه بود  مرد را از جوا کــ
م کوتا ازمون دور شد.   تعظ

 

اشم؟ -  نگران 

 

ارت #۹۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه من دوخت و سؤا گفت:  اهش رو   ن

 

 در موردە؟ -

 

ه مس رف مرد اشارە کردم.   ا ابرو 

 

 این مرد.  -

 

ە تو چشم اە کرد و جای جواب  خ  گفت: هام ن

 

دنت ممنوعه؟ - انه خند  س گف من نگفتم دل

 

ـد آروم   ـا ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه روش ب خنـدم رو  ش بود ل گـه وق د
ن که دلش رو آب کنه.  خند ش ه ل  شد و  به از 

 

گردە کـه اینجوری دنـدونـاتو روی هم   - مـاهل دورت 
 فشار ندی؟
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ــت  ــه اذی ــد ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ گــه  خــب نگفتــه بودی، ب کنــه د
ه؟ن  خندم خ

 

ه نظر   م خ هم را  د، از جوا ــــ ـ ـ ـ ـ لافه ای کشـ پوف 
گـه ن ل چ د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، مشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن من و  رسـ ای بود نـه خنـد

ه بهونه بود واسه اینجا بودنم.   شک نداشتم فقط 

 

ش رو خاروند و عص گفت:  ن  کنار ب

 

-  . شم ماهل ش  پر از 

ار تو فشارە، نفسم تنگه...  م ان د، قل  پر از حس 

 

ش رو گرفتم، روی انگشــت  هاش  دســـت جلو بردم و دســـ
ـا   ـــــومش رو لمس کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ و اون چنـد تـار مو روی بنـد سـ

 آرامش گفتم: 

 

ش  - ــه  خوب پ ــاش، همـ ـ رە، من کنـــارتم،  آروم 
ـه خنـدە ـاە  ـه ن ـــحـالن،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از تـه دل  بب همـه خوشـ
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ـاعـث   ـه خـاطر توئـه تو  ـــورش بنـداز، اینـا همش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه اینجوری نخندم. شدی، منم قول   دم د

 

ا انگشـت شـسـت دسـتم رو لمس   ش رو تر کرد،  ایی لب 
ا آە عم گفت:   کرد و 

 

خنـــد، جون  - تـــه دلـــت  ، از  ــا  خنـــد مـــاهل ـ م  گ
کنم  هـــات، بهونـــه بود، ازم کـــه دوری حس  خنـــدە 

ســتا، خودتو نگ  دارم خفه  دە بهم وا شــم، چســ
 ازم. 

 

ل دادم، من تو هم لحظه   ـــکوفه زد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمام وجودم شـ
ـــه این   ـ ـ ـ ـ ـ ار خدارو واسـ ـــدم و هزار  ـ ـ ـ ـ ـ ـــق شـ ـ ـ ـ ـ ـ گه عاشـ ار د ه 

 عشق شکر کردم. 

 

خوای.  - ، هر  تو   چشم هر  تو 

ســـتم،  ازت دور ن م ت هر جا که بری وا شـــم، چفت ت
گه ل د  ای هست؟الان مش

 شهرام نیومدە؟
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ا سمت دال که کنار   م ن ا ن د و  ست، آە کش ل 
ه   ــــته بود و  ــــسـ شـ ــــدە  ــــکوی تزئ شـ الای اون سـ عروس 

ه دادە بود انداخت.   عصاش تک

 

ه دردی دارە، ن - ه و شهرام   فهمم. دونم چ

ــاری تر از اونــه   ـــــکوت  مثــل تو کــه دردت  ـ ـ ـ ـ ـ و همچنــان سـ
 کردی. 

 

ارت #۹۳۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه تب و تاب افتاد، چرا فکر  م  ـــدە  کردم  قل ـ ـ ال شـ خ
سه. و  ی ب ست چ  قرار ن
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هام رو توی هم چلوندم و خواستم واسه توجیح  انگشت
ــــد حرفم   ـ لند شـ ــــوت و هوار که  ـ ــــدای سـ ـ م اما صـ ی  چ

مه موند.   ن

 

اە کردم. از روی شونه ار ن  ی ژ

ســت رقص  د و  شــوان داشـت شــورش رو ســمت پ کشـ
 من ذوق زدە گفتم: 

 

 خواد برقصه. شورش  -

 

ـــورش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، شـ ـــتم رو گرفــت و جلو رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، دسـ ــار چرخ ژ
ســتاد و دســته  ی  دســتمال رو از شــوان گرفت، اول نفر ا

ستادن. بزرگ رقصندە عد شوان ا ب  ه ترت  ها 

 

وع شد،  ب  ا   رقص 

د و شونه  ها تکون خورد. دستمال چرخ

الا بود.  جان   ه
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ــار زم  ـ ــه  ـ ،  ـــای اول  ـــار متوا ـــای دوم دو خورد و 
ای اول.  از   سه قدم و 

ا که دلم ن  خواست چشم بردارم. اینقدر ز

 

 ذوق زدە گفتم: 

 

ه؟ -  اسم این رقص چ

 

م ه ن ا  ار ن  رخ پر از ذوقم انداخت و آروم لب زد: ژ

 

ا...  -  سه 

 

اد   ا ف ـــتمال رو چرخوند و همراە  ـ ـــد، دسـ ـ ــــورش خم شـ شـ
ــــوند  د  ـ ـ ـ ـ ــــمون رسـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــا رو  ـ ـ ـ ـ ـ چو ماشـ ای که 

 وسط رفت. 

ه  ـــندە ی  ق ها دســــت زدن و این شــــورش بود که اون  رقصـ
ش چرخوند   د و دســتمال رو دور  د، چرخ وســط رقصــ

عد وسط رفت.   و شوان هم نفر 
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ا خندە   دن و شــوان  دن، دور هم رقصــ ه هم ک شــونه 
ون صدقه  ی شورش رفت. ق

 

م نذرت شاە کر.  - الابرز، زندگ لم نذرت   چوا

 

.)(چشم م نذرت شاە  لندت، زندگ  هام نذر قد 

 

ه   ـــق رو  ـ ـ م از این عشـ ه  اش  دم، لعنت بهش،  ـــ ـ ـ آە کشـ
ار هم داشت.   ژ

 

ار   ه ژ جانم فروکش کرد،  از که تو دســـته رف  از ه
اە کردم و گفتم:   ن

 

؟تو ن -  رق

 

ارت #۹۳۱ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ە اهم نکرد، خ  ی شورش بود، خ آروم لب زد: ن

 

 نه.  -

 

ــر  - ــکـ فـ ــن  مـ ــ  و  ـ ــ خـ ــــورش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــجـــوری  ــنـ ایـ ــم  ــنـ کـ
شه مگه نه؟  خوشحال 

 

 

ـــ مردونــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک کفش مشـ ـ ـ ــداخــــت،  ــای انــ ـ ـ ش   
زە د: سنگ ه جا کرد و آە کش  هارو جا 
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وانم  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  الان سـ ــه لای این جمع ـــــت لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ست.  و ازم دلچرخه ە و ن  ب

 

ـــــت، تک تک   دم، درد داشـ ـــ ـ ـ ــــخت تر از خودش آە کشـ ـ سـ
وان جملـه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خنجر  هـا کـه در مورد سـ گفـت مثـل 

م فرو   ،رفتزهرآ تو قل

م کردم،   ــاس  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد این مرد اینقــدر بزرگ بود کــه احسـ
شنهاد رو  د این پ ا  دادم. ن

 

ســـتم تا اضـــافه گو   گه دهنم رو   د
ً

ـ ـ ار نکردم، اصـ ا
ــا تمــام وجودم درکش  کردم، هم عرو  نکنم، من 

ه نظرم ش بود.  هم  ش از توا  ب

 

اشه؟ - الا  گ  تو  ار   ژ

م اینجوری که گرفته  نه  قل ــــ ـ م بزنه  خواد از تو سـ
خند بزن خب؟ ون، ل  ب

 

الا رفت.  ش   الا آورد و کنج ل   
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ژ.  -  لاو

 (ستارە)

 

ــ   شـ ی ب ا دل شـــد  لند شـــد،  صـــدای جیغ و ســـوت که 
دن عاشقانه دا کنم. فرصت ش ی ازش رو پ ش  های ب

اە چرخوندم، شـورش از دسـته جدا شـدە بود و سـمت      ن
 . ما میومد 

 

ـار  ـه اینکـه الان از ژ ـاز  ـا فکر  ش  ـا ن ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد برقصـ
ه مشغول دست زدن شدم.  ق  مثل 

گه.  ه شورش نه  ار  ان نداشت ژ  ام

ا خندە گفت:  م سمت من اومد و   اما شورش مستق

 

دە. زنداداش  -  افتخار 

 

ــه  نفس نفس  ــ ـ س عرق بود، هوا واسـ ش خ ــور ـــ زد و صـ
ادی گرم بود.   این همه جنب و جوش ز
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 من؟ -

ستم.  لد ن  منکه 

 

د.  دستم رو گرفت و من  رو کش

 

ینم. لد بودن ن - ا ب  خواد ب

 

ارت #۹۳۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اە کردم،   ار ن ه ژ د و من  ســت رقص کشــ من و ســمت پ
ە خند خ ه ل ا  اە   فقط  ش پر از  ه ما ن ــــور ـ کرد و صـ

 آرامش بود. 
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اض کنه؟ع ن  خواست اع

دنم مش نداشت؟  ا رقص

 

ــــورش   اهم رو از صـ ــدم ن ــ م مجبور شـ د ــــ ه جمع که رسـ
د،   ات رو گرفته بود و وســـط کشـــ م، شـــوان دســـت ن گ
ــــوان   ـ ات و در آخر شـ ــــورش و ن ـ عد شـ ب اول من،  ه ترت

م.  ستادە بود  ا

 

ا خو  متنفر بودم از خندە  های شوان، خودش داشت 
شـــه عزادار کردە  جشـــن  ار من رو واســـه هم گرفت و ژ

 بود. 

 

خو گفت:  ا   شورش دستمال رو دستم داد و 

 

 وع کن.  -

 

جان زدە گفتم:   چشم درشت کردم و ه
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ستم تورو خدا.  - لد ن  وای نه، 

 

ـــتمـال تو فقط راە برو و   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخون، آمـاشـ و 
 ...  چو

 

 

ــارە  ـــتم، ح  چــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم برداشـ ــا آهنــــگ قــ ـ ـ ــام  ـ ـ ای نبود، هم
دم، اما  ن اهام تکون  ا  ســتم دســتمال رو هماهنگ  تو

جا که شــورش و شــوان   ه و ه ق صــدای جیغ و هورای 
ــه  ــه فکر کردم همـ ــد آورد کـ ــه وجـ ـ ــدر منو  ی  دادن اینقـ

دم.   عمرم رو کردی رقص

 

د:  اد کش خوش ف  چند قدم جلو رفتم و شوان 

 

-  . چو  مالت آووا 

 

ق   ش ه اصطلاح جذاب واسه  )( اد  چو (خونت آ
 کردن)
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ە،   ــــد که درک کنم چه خ ـ ـ ـ شـ  
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  گفت، اصـ نفهم
ســتادە و همزمان   ش چشــمم ا قا پ ار دق دم که ژ وق د

ــا قـــدم ــا قـــدم برـ خنـــدش عمیق و  هـــای مـ بزرگ  دارە، ل
دم.  ا عشق رو بهش خند  شدە بود و من 

 

. شونه - دە ماهل  هاتو تکون 

 

قـه   ـــــورش گفتـه بود رو انجـام دادم و چنـد دق ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه شـ
ستاد، فقط دو تا چشم پر از نور   ار زمان ا دم  عد ان د

ــاس رو روی  من   ـــکنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  اسـ خنـ ــا ل ـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ کـ
خت.   ر

 

ــاش هم از محـــالات   ـــار توی جمع بود،  تـــا همینجـ بود، ژ
ا   ـــندە، همقدم  ـ ــــت رقص، ب اون همه رقصـ سـ ـــط پ ـ وسـ

ه روی من قدم بر  شت  داشت و اسکناس من رو  هارو 
م  خت. هم روی   ر

 

اورش  ـــد؟    ـ ـ ـ ـ ـ ه روز از  شـ ـــــت حدس بزنه  ـ ـ ـ سـ تو
ینه؟  هژای خشن همچ صحنه ای رو ب
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ـــتم از ذوق و   قتا داشـ ـــدە بود و من حق لند شـ اد جمع  ف
 شدم. خجالت آب 

اش اتفاقات خونه ا  ه خواب بود. خدا  ی مهران 

 

گه  اش قرار نبود زند این برادر  اش د ـــه،  ـ ـ شـ ها جهنم 
مرد.   ک نم

 

ارت #۹۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــمت م ط که اون  مهمون ه سـ ــام  ف شـ ــه  ها واسـ
م  دە بود اغ واسشون تدارک د . سمت   رف

 

ت   ســتادە بود و مشــغول صــح اث و شــهرام ا ار کنار غ ژ
اث مدام  بودن که   وط بود، چون غ ه جشــن م شــک 

ش رو تکون ه اطراف اشارە  ار   داد. کرد و ژ

 

ه شهرام برسونم.  ل عجی داشتم که خودم رو   م

اورم ن کر و گرفته بود که  ــــب اینقدر  ـ ـــد همون  امشـ ـ ـ شـ
ل   اشه. شهرام ق

زندە  ــ  شــه همون  گفت واســه عرو  ای که هم
 ذارە. شورش سنگ تموم 

 

ه    ه  ــ ــ شــ ـ شـ ــتادە بود و ب ـ سـ ــه ا ه گوشــ امشــــب همش 
دن و این   ه پوســته از شــهرام رو، روش کشــ ات بود که  ر

 . خ دردنا بود 
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اهاش حرف  د  ـــتادە  ا ـ ـ ـ ـ سـ ار ا دو ورود کنار ژ زدم، از 
شــد، اما   دل  نمون رد و  بود و جز ســلام هیچ صــحب ب

ا حرف داشت.  ا در اهش در  ن

 

ه   ال  شـسـته بود و حالا من دن ات  خند کنار ن ا ل سـارە 
اغش.  ت بودم که برم   موقع

ـــار رو   ـــه کـــه ژ فهمم دردش چ ـــاهـــاش حرف بزنم و  ــا  تـ
 متوجه خودش کردە. 

دەهر چند    ش کردە. شد حدس زد  اینقدر اف

 

م، از اونا که   - شــون کن ه آذری مهمو عد شــام  آ 
م؟ د  تو عرو دا احمد رقص

 

ســتادە بود تا   ا ا ا ار که همراە مامان و  ه ماه ا  م ن ن
 واسه شام برە انداختم. 

ــم، لااقل نه تا وق که  فکر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام برقصـ گه  کردم د
ه خودش حروم کردە بود.  ار خو رو   ژ
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش دم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ن بهونــه س واسـ ی ممکن رو آوردم،  ت
شه.  د را   شا

 

ـــنگ  - ـ ـ ـ ـ خورم سـ ـــام  ـ ـ ـ ـ ـــم نشـ ـ ـ ـ ـ اما تو حتما   تونم، شـ
ــان   ـ ــدر ادا ن ــه اینقـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینـــا روشـ برقص تـ
ل دارم، مگه آذری ما   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمون که ما رقص اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

 چشه خ هم از کردی قشنگ ترە مگه نه؟

 

مـــه  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ زی هم ضـ ـــمـــک ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ی جملـــهچشـ م کردم متوجـ
شه.  م   شوخ

ـاهمون   خنـد ن ـا ل ـا کـه  ـا ـه  ـا  ـا ن نـه جلو داد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 کرد گفت: 

 

ه خا پوزە -  مالم ص کن. شونو 

 

ارت #۹۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا دست رو شونه ا آرامش گفت: ا ار گذاشت و   ی ماه

 

رک -
ُ
م،  ت ـــ ـ ـ ـ ـ سـ ــــوا ن ـ ـ ـ ـ ، از هم سـ و کرد برادرن، هم وط

ــالـت خـاص خودش هم آذری هم کردی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دارە،  اصـ
ه قطرە   ــه جم که در برابرشـــون  ــ، واسـ ـ م  ا ب ب

ا شاخ  اد  تو در و شونه نکش، برو تو محل خودت 
لوت.   بنداز تو 

 

ا قهقهه  ار  ا راە افتاد و مامان  ماه ا شــــت   لندی  ی 
خند گفت:   ا ل

 

ای مادر؟ -  نم
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ام الان.  - د منم م  چرا شما ب
 

 

ـــه رف   ـ ـ ـ ـــم واسـ ـ ـ ـ ل از اینکه تصـ مامان راە افتاد و من ق
ـدن رعنـا و   ـا د ـــم چرخونـدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ گ ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ پ

دم. مرت جیغ خفه  ای از ذوق کش

 

ان ه این سمت راهنما همراە  از نگه  شدن. ها 

ــه تـــب و تـــاب   ـ ــه مـــدت  ــد این همـ عـ ــا  ـــدن رعنـ م از د قل
ار رو صدا کردم:  خو ژ ا  دم و   افتاد، چرخ

 

ار؟ -  ژ

 

اد بود، اما تو اون  و صـدا هم  فاصـله  ا ز اهاش تق م 
اهم کرد.  د و ن د که چرخ  صدام رو ش

 

ان؟ -  گ
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ـــون راە   شـ ـــم ـــارە کردم و خودم سـ ه رعنا اینا اشـ ا دســــت 
 افتادم. 

 

 و شوهرش اومدن. رعنا  -

 

ـاە نکردم عکس گـه ن ـا  د  اومـد 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم، اصـ العملش رو ب
گه طاقت   نداشتم. نه، د

د:  د و جیغ کش  رعنا هم اینطور بود که سمتم دو

 

؟ -  ماهل

 

ــا تمــام وجودم تو   م و  ــا مونــدە رو  کرد چنــد قــدم 
دمش و گفتم:   آغوش کش

 

 وای رعنا، چقدر دلم برات تنگ شدە بود.  -

 

م  ســخت تر از من تو آغوشــش فشــارم داد و تند تند گونه 
د:   رو بوس
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، وای  - ش ؟من ب ونت برم، خو  ق

 ...  آخ ماهل

 

ه کنم، نن ــتم گ ــ ـ ــــم خراب  خواسـ ـ شـ از آرا ــتم  ــ ـ خواسـ
ه  شـه، و مگه چشـم س رعنا گذاشـت، هر دو  های خ

م.  د خ خند ا اشک ر م و همزمان  ه افتاد  گ

 

اورم... ن - اورم نوای  شــه شــما رو  شــه اینجام... 
دم.   د

 

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بوسـ ـ ــا  ــه ـ ـــدش کردم کـــه  ی عمیق روی گونـ ــأی ش تـ
ه لب گفت:  خند   مرت ل

 

ه  - ا چرا گ ا  ک خانمم؟ای 

 

ارت #۹۳۵ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ون و   ــه اینقـــدر مه ە رو کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردم، مرد سـ ـ بهش ن
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه جای داداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت بود که هم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ اینقدر 

ستمش.   دو

 

ــــت ـ ـ ـــدم، اما دسـ ـ ـ ـ ــت  از رعنا جدا شـ ـــ ـ م تو دسـ هاش رو مح
ه مرت گفتم:   گرفتم و رو 

 

، خ خوش اومدین.  -  سلام آقا مرت

 

خندش رو تکرار کرد و جواب داد:   ل

 

ارکه.  -  سلام ماهل خانم، م
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ــا  ممنون، ن - ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحـــالم کـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد چقــــدر خوشـ دون
ار  ار که گفت ان  ژ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ، اصـ ال  اینجای ـــتم  ـ ـ ـ خواسـ

ارم.   در ب
 

 

خند زد و رعنا تند تند گفت:   مرت ل

 

ــکته   - ــ ـ ـ ـ ــتم سـ ــ ـ ـ ـ ــوهرت بهم زنگ زد داشـ ــ ـ ـ ـ وای... وق شـ
ــاری کــه  ــه  کنم زنــگ کردم، گفتم اول  زنم 

ــاهـلـ  ـ ـ ـ نـ مـ ـرایـزە،  ــور ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت  و گـفـ خـواد  ـم، 
ــا امروز  ــه تـ مونـ ، خواهش کرد ب خودمون  و  فه

 اومدنمون. 

 

ار قنج رفت، واسه تلا که برای خوشحال   دلم واسه ژ
 . بود کردن من کردە 

 

ــــد، مـامـانم اینـا هم اینجـان،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ رایز شـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ واقعـا هم سـ
 امروز  

ً
ــ ه من نگفته، اصـ  

ً
ــ الشــون اصـ فرســتادە دن

ار روی ابرام.   ان
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ش رو   ا عجله  ه شــــوهرش انداخت و  ا  م ن رعنا ن
د و گفت:  الا کش ش رو  ن ر گوشم برد، ب  ز

 

دە.  - شونم  ی شوهرتو  ل هر چ اش ق  زود

 

زی گفتم:  ا اخم ر  ازش جدا شدم و 

 

 دو هزار تا عکس دادم بهت.  -

 

ش داد. لب ه گرد  هاش رو کج و کوله کرد و قری 

 

ا خدا اومد...  - ا، تو عکس مگه... وای  ا  ولم کن 

 و... ابهت

 

لنــد   ــام  ــا چنــد  ــار  ــه عقــب زدم، ژ م چر  خنــد ن ــا ل
ه روی رعنا   خندش رو  ن ل ــــتاد و واق ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنارمون ا

د.   اش
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ب هر ک ن ا نص ی که تق  شد. چ

 

 سلام خانم خوش اومدین.  -

 

ل رفته ا صدای تحل ازوم چنگ زد و  ه   ای گفت: رعنا 

 

ســــلام، ممنون، خ خوشــــحال شــــدم که دعوتمون   -
د.   کرد

 

ارت #۹۳۶ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ام گفت:  ا اح ش رو سمت مرت گرفت و  ار دس  ژ
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 سلام جناب.  -

 

ه رعنا گفت:  ار رو   مرت جواب سلام رو داد و ژ

 

ــانوادە  - ــا جز از خـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من جون  شـ ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی من هسـ
ه شما برادرم  و ماهل مدیونم. و 

 

غلم گرفتم، دلم  ار رو تو  شــه تو  ازوی ژ خواســت هم
ـــم، دلم  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــش  ـ ـ ـ ــــب بهش  آغوشـ ـ ـ ـ ــــت مثل چسـ ـ ـ ـ خواسـ

اور نکرد خواســت شــدە   ه جور  ار  م، امشــب ژ چســ
 بود. 

 

فه -  م بود. وظ

 

ه م شام اشارە کردم.  خند  تکون داد، من  ا ل ار   ژ
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ــدین فکر کنم   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام، خوب موق رسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ فرمــای
ـــ لطفا از این   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، آقا مرت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــنه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــا گرسـ ـ ـ ـ ـ ـ حسـ

 سمت. 

 

م.  ه سمت م شام رفت  همراە هم 

ـــــت   ـ ـ ـ ـــــت تو دسـ ـ ـ ـ ه قدم جلوتر بودن و من و رعنا دسـ مردا 
ام بر م. هم عقب تر   داش

ـــته   ـــسـ شـ ـــمت جا که عروس و داماد  اهش رو سـ رعنا ن
ا ذوق گفت:   بودن انداخت و 

 

ششون. وای شورش اونه، تورو خدا من -  و ب پ

ش عروسمرت من   و داماد. خوام برم پ

 

ا   دن،  ــــ ـ ـ ـ ــــ هم شـ ـ ـ ـ ـ ار و مرت ــــتم، ژ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ
ـــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ ــام رف و من رعنا رو سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت م شـ ـ ـ ـ ـ ـ تکون  سـ

ت کردم.  ات هدا  شورش و ن

 

ه قدم عقب تر   ـــته بودن و  ـ ـــسـ ـ شـ ات کنار هم  ـــارە و ن ـ سـ
ا هم حرف   . زدنشورش و شهرام 
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زە،   ای ب اعث شد دلم هری  صورت توی هم شورش 
 ع  شدە بود؟

 

ا   ه ما جلب شـــد و من  م توجهشـــون  د بهشـــون که رســــ
خند گفتم:   ل

 

 شورش جان رعنا دوستم.  -

 

خند   الا انداخت، ل خند  ا ل ه تای ابروهاش رو  شورش 
دە بود، اما   ش درخشــ اد روی صــور از ته د که امروز ز
ــــات چنــــان ج   ــاز کنــــه، ن ـ ـ خواد دهن  ــــل از اینکـــه  ق

د که چشم  . هام درشت شد کش

 

ـــــوک مات   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم ما که از شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ د و پ ا عجله از جا پ
د و تند تند گونه  ــ م، رعنا رو تو آغوش کشـ ش  موندە بود

د.   رو بوس

 

م نذرت، تو شورش  - گردم، زندگ زم، دورت  و  وای ع
 . ه من برگردوندی
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ان دلم.   آخ گ

 

ارت #۹۳۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا خجالت گفت:   شورش جلو اومد و رعنا 

 

له  شـورش - زم، من فقط وسـ و خدا بهت برگردوند ع
 بودم. 

 

ــا   - ـــم مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــلام خـــانم خوش اومـــدین، قـــدم رو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 .  گذاشت
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ون شـدە  رعنا داشـت از خجالت آب  ل ش  شـد، صـور
ش پر از دونه شون  های عرق بود. بود و پ

 

ه؟ - ن، الان حالتون خ ار دار  اخت

  .  من خ خوشحالم که سلامت

 

م.  -  ه لطف شما خ

ـارم،   ـده ـه جون بهتون  ن روزی کـه  من  تو تـا آخ
، منم مثـل برادرت، از امروز من  زنـدە  ـــاب ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روم حسـ

 و  هم شما. دو تا خواهر دارم  ماهل 

 

ـات   ـــالش پنهون کرد و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ رعنـا تنـد تنـد موهـاش رو ز
م گونه د. مح  ش رو بوس

 

ـــان دلم، خوش   - منم تـــا آخر عمرم بهـــت مـــدیونم گ
ونت برم، الان  ـــامتاومدی ق ارن اینجا  م شـ و ب

ش خودمون، ن  دارم جدا  ازم. پ
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ــ   ـ ه رعنا داشـ ت  ســــ ــ که  ــ ســــتم درکش کنم، ح تو
ـــــش وق همــه ـ ـ ـ ـ ـ ــا تلاشـ ــد و  خــاص بود، رعنــا  ی مــا نــا ام
م شورش رو نجات دادە بود.   خسته بود

 

ــه   وق من تمـــام فکرم گرف قلـــب مهران بود، مهرا کـ
ـــو نه از بهبودی داشــــت نه از   شـ هنوز زندە بود و هیچ 

 مرگ. 

 

ا هم حرف چه ــ  ـ ـ ـ ـ ــــون خوب بود  ها داشـ ـ ـ زدن، حالشـ
 جلو نیومد،  اما من همه

ً
ه شهرام بود که اص ی حواسم 

ــا   ـ ـــد و احوال پر کرد امـ ــا ذوق اومـ ـ ـ ــارە هم  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح سـ
 شهرام... 

 

م  ــهرام راە افتادم که ن ــمت شــ ــدم و ســ ــ   ازوی رعنا رو ف
؟   ع  ــا بهم انـــداخـــت و راە افتـــاد، اخم کردم،  ـ ن

ا من حرف ن  بزنه؟ خواست 

 

ش راە افتادم و تو تار که   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ متعجب بودم اما 
م گفتم:   فرو رفت
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 شهرام؟ -

 

ش  ــه راهش ادامــه داد،   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ــه م کــه تق توجــه 
قا تو نقطه دم رفت و دق دی  دوئ ستاد که هیچ د ای ا
 ه جا که همه بودن نداشت. 

 

ستادم و غرغر کردم:   ه روش ا  ا اخم رو

 

ازی - ؟این مسخرە  ع   ها 

ــه منچرا ازم فرار  ؟ نکنــ ــه   ک لا کــ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و مق
 مهران... 

 

م  اخشـم دسـت ش گذاشـت و صـدای  ن هاش رو روی ب
د:  ه گوشم رس ش   و ترسنا

 

-  . شش، حرف نزن ماهل  ه
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ارت #۹۳۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

لوم رو گرفت.  غض   دخ نازک نارن ای نبودم اما 

ا من اینجوری حرف بزنه، از هر   ــــت  ـ ـ ـ ـ ــــهرام حق نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ک انتظار داشتم اما شهرام نه. 

ون و خوش خندە نه.   شهرامِ مه

 

ــــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد هم ـا ی کـه  ــ از چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا م کـه خ ب اونم 
اد بزنه   اعث شـدە بود  من ف هواش رو داشـتم،  

ـه هم  وق  ە زم و زمـان رو  ـار بو ب ـه ژ ـــــت ا ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
 دوزە. 

 

اهام رفتار  - ارت کردم که اینجوری  ؟من چ  ک
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ار زنگ زدم جواب ندادی؟  دو چند 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ــــن توی موهاش چنگ زد و پوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، خشـ ـ ـ ـ ـ سـ ل 
اد موهاش کش اومد.  ش از کشش ز شون  پ

 

ار کردی؟ -  چ

؟ع خودت ن  دو

م، دارم ســــکته   ه هژا دروغ  اعث شــــدی من  کنم  تو 
اە ن گه تو صورتم ن فهمه د ه  ، ا کنه، نذاش  ماهل

چم   ـــؤال پ ـ ـ ـ ـ ختم کردی، مدام دارە سـ د ـــدە،  ـ ـ ـ ـ م، دیر شـ
 کنه. 

 

دە گفتم:  دم و ترس م رو گ  ل

 

فهمـه، الان نــه، بهش  - ـد  ــا ــه خــدا بهش  نــه ن م، 
 م اما الان نه. 

 

 چرا چرا نه؟ -
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م ن ــه مــا نگ ــه خــدا  تو فکر کردی ا فهمــه،  فهمــه؟ 
ــاە هژا حرف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امروز نـه فردا، مـاهل مـا دارم در مورد شـ

م، دارم از مردی حرف  م که هوشش زان زن زدە،  زن
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حس شـ ــه مــا  و دارە مــاهل هژا قوی ت و الان 

ـــــدی ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــکوکه، نکنه چون ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقانه  مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چهارتا عاشـ
مت کردە فکر کردی عوض شدە؟  تقد

ش هنوز همونه، همو که دروغ  شـدە، ذا انت نه  و  و خ
ش و طرففهمهکشه، همو که بو   زنه. و آت

ار تو، جفتمون ش ماهل هژای من، ژ ــــک  و آت ـ ـ ـ ـ ـ زنه شـ
 نکن. 

 

م نا  ــد، راســــت ان قل ادم رفته  منظم شــ گفت، من 
ون صدقه بود، من خون رو دست ا ق ار رو  هاش  های ژ

 . ا کردە بودم

 

م طوفان - گ ه  فهمه سونا   ترسم، ا ه  شه، ا
م، خودش نابود شه، همه نابود   . شهش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4167  

ـــه   ـ ە  ـــد و خ ـــدم جلو اومـ ـــه قـ ـ ـــاهم کرد،  ـ ن ـــــک  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ
 ی من گفت: های وحشت زدەچشم

 

دونم، اون روز اونجا چه  دو که من نچرا،   -
 اتفا افتاد؟

شه؟ د طوفان  ا  چرا 

ـــافه کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  مگه غ اینه که مهران غلط اضـ و الان مثل 
که گوشت روی تخت افتادە؟  ت

، هم الان ن ـــه مــاهل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ م  ر م گوە خورد گ
ـــدە،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بهـــت  شـ ــا  زنـــه داغونمون نگفت کنـــه امـ

م  گ فهمه نه،  خشـه، خودمون  خشـه اما خودش 
چوقت   ال نه  شه. خ

 

ارت #۹۳۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه قدم عقب رفتم.  دە   ترس

دە گفتم:  م رو تکون دادم و نفس ب  تند تند 

 

ــــت  ن - ـ ـ ـ ـ ه راە درسـ د  ا فهمه، من  د الان  ا ــــه، ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـه خودش  ـاری کنم کـه  ـه  ـد  ـا ـدا کنم، من  ـه  پ ق و 

دە   ه هفته بهم وقت  ب نزنه، صــ کن شــهرام  آســ
شد  ه  م ا دا نکرد ه را پ م، ا م. گ  گ

 

ــدتر از من   ــه موهــاش چنــگ زد و  ش رو تکون داد، 
 نفسش گرفت: 

 

ـادە،  - ـه هفتـه ز ـادە،  ، دارە تحقیق  ز فهمـه مـاهل
دم که مح بهش  گفت.   کنه، من ش

دم که گفت خ   ـــ ـ ـ ـ ــــت مهران بود، شـ ـ ـ ــــت راسـ ـ ـ مح دسـ
خت  د م. مهم دارە،  گ ذار امشب  م،   ش
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ــــت زدە هر دو   ـ ـ ـ ـــتم رو روی گونه وحشـ ـ ـ ـ ـ دم، اون  دسـ م ک
ار داشت؟ ی واسه ژ  مرد، اون جغد شوم چه خ

 وای وای... 

 

ــــدم، از این  ـ ـ کندە شـ غ  ه اونمثل م م  ور رفتم، معدە ور 
ـــم   ـ ــــد و گوشـ ـ م گنگ شـ د،  ــــ ـ مرم ت کشـ د،  چ ه هم پ

د.   سوت کش

ــــدە ـ ـ ـ ـ ـ ا نه، زند تازە آروم شـ ــــت   ی منخدا ـ ـ ـ ـ ـ خوش  رو دسـ
 طوفان نکن. 

 

م، من - گ م  ــا ب ، ب ــت نــذار،  مــاهل و تو این موقع
فهم اون  ن کیو انتخــاب کنم،  خوام ب تو و هژا 

فهم.   واسه من نفسه، 

 

ـدم   قـه گـه و نفهم ـدم، جلو رفتم،  ش رو  فهم
 گرفتم و وحشت زدە گفتم: 
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کن، مح  - اری  ه  ع  شهرام  ار دور کن، موض و از ژ
ــــه تو فکر  ی کـ ــار    اون چ ـ ـ ژ ــــه  ـ ا ــــت،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک ن

 فهمه... 

 

س زد، ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا    عصـ ـازوم رو گرفـت و جوری 
ستم.  ل   فشار تکونم داد که از درد 

 

ی که دارە تورو  - گو اون چ ــه، چرا ن دِ  ــ ــــه  کشـ شـ
م؟  گ

 من خودم 
ً

 م، هم الان. اص

 

ــا قــدم ــــت زدە  ولم کرد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد راە افتــاد و من وحشـ هــای 
ـا نـامردی تو   ـه رو اینجوری  ـد این  ـا ـاز کردم، ن دهن 

ش  ــــور ـ ش فرو  صـ ـــــ شـ ه خنجر تو  د مثل  ا دم، ن ک
از کردم.  دم که دهن   کردم اما کردم، ترس

 

گه  راست بود که  اد د ون ب نه ب ه از تو س گف راز ا
ی. ن گ ش رو  خش شد  تو جلوی 
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ــــورش و آخر    ـ ـ ـ ـ عد شـ ــــارە، دو روز  ـ ـ ـ ـ ــــهرام، فردا سـ ـ ـ ـ ـ امروز شـ
اری که  گه آروم نژ  شست: دونم د

 

وان -  و کشته. مهران س

 

ارت #۹۴۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه آدم چطوری بود؟ ار مُرد، مُردن   ان

ــــته و یهو   ـ ـ ـ سـ ش وا ــــه، قل ـ ـ ـ شـ ش قطع  اط اینکه علائم ح
شه.   نقش زم 

قا هم اتفاق واسه  شهرام افتاد.  دق
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د کنم،  ح فرصــت   چرخه تا صــحت حرفم رو تأی نکرد 
ش رفت.  ش سمت قل  ا زانو زم خورد و دس

 

ـــــت همه ـ دم و کنارش زانو  وحشـ ی وجودم رو گرفت، دوئ
 زدم. 

ش کبود بود و   ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ش دادم، صـ ــازوش رو گرفتم و تکو
ون زدە بود. چشم  هاش از حدقه ب

 

م  شدی؟ - م  شهرام، شهرام 

کش، شهرام؟  تورو خدا نفس 

 

ـا جیغ بود کـه یهو همـه ـــهرامِ آخرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی هوای اطرافش  شـ
د  لع  . رو 

ـان   لنـد بود کـه ام ـک  ـــدای موز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوب بود کـه هنوز صـ
شنوە.   نداشت ک صدامون رو 

 

ه ســخ نفس  چشــم اهم کرد،  هاش پر از اشــک شــد، ن
ش شد.  زد  د و را صور ش جوش  و عرق از فرق 
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؟ -  ماهل

 

 جانم؟ -
 

اشو. تورو خدا الان   نه   ب

 

وانِ   - گو س  و مهران نکشته؟گناەگو دروغ بود، 

 

د و پر از درد لب زدم:  شت هم چک م  ستم، اش  ل 

 

مک   - ه  ــته  ــ ـ ـ ـــــت، خودش گفت، گفت کشـ ـ سـ دروغ ن
ار  عدشم ژ لان،   و اونجوری عذاب دادن. ش

 

ه قطرە  ای انداخت و  ـــــکش  ش رو  ـ ـــــت از اشـ ـ ی درشـ
ــد. همون علف روی علف ــامون چک ر  هــا  هــای هرز ز

ـل ـاغ پر بود از اون  کـه  ـل  ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ز آ داشـ هـای خ ر
ا له شدە بود. ل ر  شون ز م گه ن  ها و حالا د
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 آخ...  -

ـــنوم، برادر   شـ اش زندە نبودم اینو  مردم،  اش م ماهل 
خته؟ چه رو ر ه   من خون 

 

غضـــم رو فرو خوردم و   توجه  متأســـف  تکون دادم، 
شت دست چشم ا  شم  ا کردم. ه آرا  هام رو 

 

دی چرا  - فهمه؟حالا فهم د  ا  م ن

ست؟ نا ن قت وحش گو دروغ به از این حق  تو 

 

د و تو همون حال   ای چک ش  اشـــکش تند تند از صـــور
 پوزخند زد: 

 

گه مگه فر  - ا نه؟د فهمه دروغ گفتم   کنه هژا 

ــــورت همه مونو  ـ ـ ـــه، مندر هر صـ ـ ـ ـ درمکشـ و  و مهران و، 
 وای... 

ارت #۹۴۱ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

الا انداختم.   تند تند  

نا بود، این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش خ وحشـ ـ ـ ـ ـ ـ نا بود، تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
مــن ــه  ــ ـ بــود کـ فــکــری  ـــــت  هــمــون  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  زدە رو وحشـ کـرد 

شت قتل خانوادەن م    ش بود. ذاشت 

 

ــار   - ــدی ژ ـد  گنـاە نــه نــه، تو  د ـا ــدە؟ چرا  و آزار 
درت چرا؟ کشه،   تورو 

مــک کردین، نــه ن ـــه بهش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمــا هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا  شـ کنـه 
 کنه. ن

 

م زنــد کنم،   - ــا این  ــه، من چطوری  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــاش 
اە کنم؟چطور تو چشم  هاش ن
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ــداختم،   ــه اطراف انــ ــ ــا  ـ ـ م ن ــدم، ن ــ لع آب دهنم رو 
ه ک صدامونو  دم، ا ؟ترس د   ش

 وای فکرشم ترسنا بود. 

 

ســــت، هم - ـــ ن ـ ـــته، اون  فقط مهران مق دســــت داشـ
مب ه، اون  و تو ماش گذاشته،  کثافت مق اصل

ار  اە. اون ژ ش  و بردە تو آسا

ـاش، تورو خـدا الان  چارە  آروم  م ب ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب شـ فهمن غ
م.   ش

 

ش بود  ش روی قل ـــــ ـ ـ ـــد، هنوز دسـ ـ ـ ـ اشـ ــــخ از جا  ـ ـ ـ ،  ه سـ
مرش شکسته بود که ن ار  ست راست راە برە. ان  تو

ت کردم، ســمت    ه همدســت صــح ه م که از  توجه 
دم.  ازوش رو کش ه زور  اغ راە افتاد و من   خرو 

 

 کجا؟ -

د جلوی مح کجا  ا ی. ری؟  گ  و 
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ار شک   کنه، تورو خدا شهرام. بری ژ

 

د و گفت:  ون کش ا درد از تو دستم ب  ازوش رو 

 

مونم. شورش گفتم، ولم کن نه  -  تونم 

 

م؟ -  ه سارە  
 

 

 زنم. بهش زنگ  -

 

ش  تلاشم واسه نگه ه داشت دە بود، لا ها  لای درخت فا
ـه   م چنـگ زدم، این راز  ـه قل و تو تـار فرو رفـت و من 

 شد. زودی برملا 

فتاد شک نداشتم.   خون راە م

 

تم طولا   ــــمت محل عرو راە افتادم، غی ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله سـ
ار شک   کرد. شدە بود، ژ
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دم.   بهشون رس

 

اە مشــکوک شــورش   ات و شــورش رد شــدم، ن از جلوی ن
ه راهم ادامه دادم. شتم رو لرزوند و   ت   اهم

 

خورە که   م گرفته بود کنار شـوهرش غذا  ار رعنا تصـم ان
ش اون بود حالا   ار رف پ ن  شسته بود، به ش اون  پ

ی نبود،  ار خ ه بهونه جور کرد. که از ژ  شد 

 

اهم   از ن ش  ا ن ه رعنا که  فقط دو قدم موندە بود تا 
ه پنجه  ازوم اســـ  ــم که  ا  کرد برسـ ــد و من  ی قوی شـ

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از تو سـ ـ ـ ـ ـ اە  م کندە قل که داشـ ار ن ه ژ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کردم. 

 

ــه   ە  خ داد و پر از اخم خ ـــورتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو روی صـ ن
 هام گفت: چشم

 

ه کردی؟ -  چرا گ
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ارت #۹۴۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

خند بزنم.   س کردم ل

م رو تر کردم و ح نوازش پنجه  ش گفتم: ل

 

-  ، ازومو گرف م  ت خ مح ــــ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل  شـ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
؟  ک

 

ازوم   ه  اهش رو  د، ن ـــ ـ ـ ش رو عقب کشـ ــــ ـ خ زود دسـ
 داد و عص گفت: 
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، فکر   - ـــم،  نلعن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــه  م گرفتـ کردم اینقـــدر مح
 خ دردت گرفت؟

 

ــم رو حفظ  ــ ـ د آرامشـ ا الا انداختم،  ه    د  ا کردم، 
دا  شه. را پ  کردم تا مغز در حال انفجارم آروم 

 

م نازک نارن شدم.  - ه  م، فکر کنم من   نه اور

ایی پچ زدم" ا صدای  م رو جلو تر بردم و  " 

تم. وگرنه   دو که من چقدر عاشق این خشون

 

ه  ــــ گرفت و ح نوازش ثان ـ ـ ـ ـ ـ ـ د، نف ش رو گ ه  کنج ل ا
دی گفت: گونه ا خو  م 

 

ی -  و پرت کنه، کجا بودی؟تونه حواسم هات ندل

ه کردی؟  چرا گ

 

م خشک شد،   خند روی ل ه اطراف  ل اهم رو  هدف ن
خ دادم.   چ
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ه دروغ گفته بودم و  دروغ گف چقدر آسـون شـدە بود،  
م.  ش دروغ   حالا مجبور بودم واسه رفع و رجوعش ب

 

ه   - ... واســه مهران گ شــهرام، حالش خوب نبود، چ
 .  کرد... منم... منم دلم سوخت هم

 

ـــتخونم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کـه تـا مغز اسـ ـه ن ـاهم کرد،  ـــــکوک ن ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ا اخم گفت:   سوزوند و 

 

عد در   - ه ماســــت،  اهش  ت، ن ش دوســــ  برو پ
ً

فع
م. مورد درو که گف حرف   زن

 

م هزار تکه شد، نکنه حرف دە بود؟قل  هامون رو ش

 

ـه   - ـــهرام گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر شـ ـه خـدا  من کـه دروغ نگفتم، 
 کردم. 
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ـــارە کرد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقــب اشـ ــا ابرو  ـد تکون داد،  ــه تــأی ی 
 تکرار کرد: 

 

ت.  - ش دوس  برو پ

 

ارت #۹۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا"  "ه
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ارم گرفتم.  ام عم از س اغ  ه  ە   شت پنجرە خ

ـه   ـد  ـا ــتـه بود و حـالا زنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـد روزی از عرو گـذشـ
 گشت. روال عادی بر

 

ی بود کــه فکرش رو   ـــخــت تر از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تحمــل همــه  سـ
ا همه ه خوشحا شورش کردم اما  د. ی اینا   ارز

دوارم    ش کردم و ام تمام تلاشـــم رو واســـه خوشـــحال
اشم.  ه جا آوردە   از دی که بهش داشتم رو 

 

ون دادم   دە بودم رو ب ـــ ـ ـ ه کشـ ه ر حجم دود غل که 
ــــه  ـ ـ اری له  و لاشـ ــــ ـ ـ ر سـ ار رو روی ز ــ ـ ـ ـ ـ ا موندە از سـ ی 

 کردم. 

 

ـــمارە  ـ ـ ـــتم، شـ ـ ـ ـــ برداشـ ـ ـ ـــول رو  تلفنم رو از روی عسـ ـ ـ ی رسـ
ش   اری لف ـــه انجام هر  ـ ـ ـ گرفتم، منتفر بودم از اینکه واسـ

 داد. 

دە جواب داد و شتاب ه دوم نرس  زدە گفت: بوق اول 
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ه خدا داشــتم شــمارە  - گرفتم، حلال زادە ای  تو آقا 
 ه جون مادرم. 

 

ا اخم  ــســــت لمس کردم و  ا انگشــــت شــ م رو  های  کنج ل
 توی هم گفتم: 

 

ــول، از وق که  ه حلال زادە  - ــ ه خونتم رسـ ــنه  ــ شـ ی 
ته؟ ش دس  بهت دادم چند روز گذشته، حسا

 

لو برداشت.  ه چا   مکث کرد و دست 

 

ـا  از   -  همینکـه دارم 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـام، اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آقـا من نوکر شـ
م حرف  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـا مسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم تو همـه جـام  شـ

ه.   عروس

 

اغ و   اە از  ـــد و ن ـ ـ ـ ـ ـ ی که گفت توی هم شـ ـــورتم از چ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دم: درخت ارم رفتم و ت  هاش گرفتم، سمت م 
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ــه عزا کنم،  مــاتحتــتــاری نکن عرو تو  - ــل  ــد و ت
ته.   حرف بزن  تو دس

 

های خو دسـتمه، البته ن - دونم واسـه شـما  آقا خ
ــــه اما من  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــتم پرە پرە،  چقدر خوب  ـ ـ ـ ـ ـ دونم دسـ

م.  ام خدمتتون رو در رو   خواستم زنگ بزنم ب
 

 

ارها روی   ــات که  ـ ه کش موی سـ ە  م رو تر کردم و خ ل
دە بودم گفتم:   موهای ماهل د

 

گو.  -  شت تلفن 

 

لم دور نچ، ن - د ف ا ـــه آقا  ـ ـ ـ ـــونت  شـ ـ ـ ـ شـ هارو هم 
ی تا   د ب ا زون،  ــم ر ــ ـ ـ شـ ه خ دارم  ـــــت  ـ دم، واسـ

شه.   اورت 
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ل ا  م  کش موی مش  ن ر ب ابونه رو برداشتم و ز های 
ـــه ـ ر ـــاهل تو  ــا  گرفتم، عطر خوش مـ ـ ـ ـــام نفوذ کرد و  هـ

ستم.  ل   آرامش 

 

. ه  - ش گه همون جای هم  ساعت د

 

 چشم آقا.  -
 

 

ارت #۹۴۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ب ج   تماس رو قطع کردم و ح گذاشـ گو تو ج
م، دم عمیق ـــاز  خ ـ ـــاهل گرفتم و  تری از کش موی مـ

 روی م گذاشتمش. 

 

ه خودم فرستادم، من   ه عقب برداشتم و لعن  ه قدم 
ـــدە بودم،   ـ ـ ـ ـ ـ مخدر این دخ خ قوی تر از اون  معتاد شـ

اشم.  م  ل مح  بود که بتونم مثل ق

ــتم و روونه  از برداشــ ر لب کش مو رو  م  ا لعنت ز ی جی
اشمش. کردم، ن د همراە خودم داشته  ا  شد 

 

ون زدم.   از اتاق ب

خ   ه اطراف چ اهم رو  ــوندم و ن ه همکف رسـ خودم رو 
ـک هم   ـک تو ج ـات همش ج دادم، این روزا مـاهل و ن

الش رو نداشتم.   بودن و الان وقت رف دن

 

ون زدن از عمارت و   ه محض ب ـــمت در راە افتادم و  ـ ـ ـ ـ سـ
له دن روی  دم. رس فش رو ش  ها صدای ظ

 

ار؟ -  ژ
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ـدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـه این قلـب کـه  ــتـادم، این قلـب، لعنـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ار   ه  ـاژ خون  م ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو واسـ ـار تمـام توا ـــداش ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ض   شد. گرفت و تمام تنم پر از ن

 

ا قدم دم،  ە تو چشـم چرخ د و خ لند بهم رسـ هام  های 
 گفت: 

 

 ری؟جا  -

 

اهم رو تو چشـم د تکون دادم و ن ه تأی های سـتارە  ی 
خ دادم.  ش چ  ارو

 

ار دارم.  - ون    دو ساعت ب

 

چونـدن   ــد و ح پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش خشـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد روی صـ ل
ه هم آروم لب انگشت  زد: هاش 
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ار داری؟ -  کجا 

 

اە کردن   ــه ن ــ ـــدم که واسـ ـ ک شـ اخم کردم و  بهش نزد
الا گرفت:   بهم  

 

؟ازخواستم  -  ک

 

ــام نگرف اون  لـــب ـ ــه  ـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش رو جلو داد و من واسـ هـ
ـــور  ـ ـ ــــت کردم، اینجا  صـ ـ ـــتم رو مشـ ـ ـ های خوش طعم دسـ

ــد   ــا ی مــا بودن ن ــان کــه تو چنــد م جلوی این همــه نگه
ی   کرد. اینجوری دل

 

 شه. نه، دلم واست تنگ  -

 

ه لباخم ا اشارە   هاش پچ زدم: هام رو عمیق تر کردم و 

 

ات -  و اینجوری نکن. ل
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ارت #۹۴۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

اری که  ـــله  اغ  لافاصـ ه  ـــارە  ا اشـ ـــتم کرد و من  خواسـ
 گفتم: 

 

ام،  دو ساعت. رم -  و زود م

 

ه عقب  از صدام کرد: ه قدم   برداشتم که 

 

ار؟ -  ژ
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اهش کردم.   از مکث کردم و ن

 

ان؟ -  گ

 

شونه ش رو بند  ا ناز گفت: جلو اومد، دس  م کرد و 

 

ــه  و امروز خونــدم الان دارم ــه مت  - فهمم چقــدر 
اد.   ارم م

 

ان  ه عقب انداختم، نگه ا  م ن ای بود  ن شون  ها 
لنـد کردن نـدارن، لااقـل تـا   ـــ حق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خوب خ داشـ

ــه  از زن ــان  وق کـ ـ ــاط بود ام ـ ــارت توی ح ــای عمـ هـ
اهشون هرز برە.   نداشت که ن

ـان   ، چون ام ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون رو دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه جو البتـه ا
خشم.  اە هرز رو ب  نداشت ن

 

ایی گفتم:  ا صدای  اهش کردم و   ن
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دی؟جمله  بود اون - ل  ی 

 

ا ناز ادامه داد: لب  هاش کش اومد و 

 

کیو خ دوســــت   -  آدم وق 
ً

اش مث ـــته بود،  نوشـ
ـاد علاقـه  ـه  ش دارە، برای ابراز حجم ز ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

غل دە. و بوساری فراتر از   و اینا انجام 

کـه از خودش  ـه ت  
ً

ـه  کنـد و مث ـا  ـه اون آدمـه،  داد 
ش خودش نگه  که از اون آدمه رو پ ا آدمه  ت داشـت، 

 خورد. رو 

 

ـــه  ــا تو دلم ولولـ ـ ـــاهش کردم، امـ ـ ن ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  خو ای بود کـ
 شد تحملش کرد. ن

ـــاد   ـ ـ ز ـــاطر حجم  ـ خـ ـــه  ـ ـ این دخ  الان کش موی  هم 
ـــم و   کشـ ه  ه ر م بود تا فقط عطرش رو  دلتن توی جی

ــه چ از خودش  ـــــت از دادن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت، نکنــه  اون داشـ
 دستم رو خوندە بود؟
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ــدون   ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهم رو مثــل هم ــدم  ن اینکــه بهش اجــازە 
خونه تو چشم ی ازش  خ دادم و گفتم: چ  هاش چ

 

که - که موافقم. ا اون ت ه ت  ی کندن 

 

د و ذوق زدە گفت:   ا خندە لب گ

 

دم؟جدی؟  - ا   دی 

 

دن لب ـــه نخند ـ ـ ـ ـ ـ ـــم واسـ ـ ـ ـ ـ ـ الا انحنا  ا تمام تلاشـ ه  هام رو 
ا چشــــم دا کرد و  ش  پ ش تمام ت ــدە از دل های خمار شــ

 رو از نظر گذروندم. 

 

م سخته اینکه کدومو انتخاب کنم.  -  دە، و تصم

 

ارت #۹۴۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تن خودش  دسـ ــا  ـ ـــاز کرد و ن هــاش رو از هم 
 ،انداخت

ا کنه؟ ه   از قرار بود چه آت 

 

ـه اتـاق خواب رو    وقـت رف 
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار داشـ الان 
ـــتم و امون از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــه تو  نـ ــه کـ ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز و کرشـ ــه نـ این همـ

ام رو شل   کرد. وجودش نهفته بود و دست و 

 

نه -  هات کجاهان؟گ

 

ــدش کردم، لعن داشـــت بهم   اە درندە رصـ ا همون ن از 
ارش کنم. کرد که  القا   رحم ش
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نه - تس اس  و... هات، 

 

ا عجله حرفم رو قطع کرد. چشم  هاش درشت شد و 

 

دم.  -  اشه فهم

 

ــدم کــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالای دنــدونم کشـ ف  ونم رو روی رد لافــه     ز
 گفت: 

 

زدم، منظورم چ  من داشتم برات حرف عاشقانه  -
گه بود.   د

 

اە گرفتم و ح دور شدن ازش گفتم:   ن

 

ــا قرار نبود   - ـ ــه منظورت این نبود چون قطعـ ــه کــ ــ خ
ی. ای تنه دم ب کنم   مو 
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ل کنه،  ــــت خودش رو کن ـ سـ گه نتو ار د ــــت  ای ـ سـ دو
دن متنفرم اما اینقدر کفری شـــدە بود   چقدر از جیغ کشـــ

شد تحمل کنه.   که 

 

 ادب. خدا لعنتت کنه   -

 

ـار  ـه  ـد، اهمی نـدادم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این   شـ همینکـه 
م   ــل مح ــه دل ــالمــه  بهم آرامش تزرق کردە بود  م

غش بود.  دە گرف ج  واسه ناد

 

ا بهش   م ن ـــدن ن ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ ـــم  ح سـ ـ ـ ا چشـ انداختم که 
اە گرفت و وارد عمارت شد   . غرە ن

 

ه رانندە د گفتم: م رو تکون دادم و رو   ی جد

 

اث -  و صدا کن. غ

 

ارت #۹۴۷ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

شــــت م چو قهوە  نه  ـــ ه سـ ای که پر از  خونه   دســــت 
ه لای دود   ـــتم از لا ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بودم و داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت بود  جمع
ه صـــورت   ــا رو گرفته بود،  ار و قلیو که فضـ ــ ظ سـ غل

اە  ــــح رسول ن  کردم. ک

 

ـــدە بود کـــه فکر ن ـــد  دونم  تو خودش د ــا ـ کرد 
نه جلو   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نه و سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش روم  وزش پ اە پ ا ن اینجوری 

 دە. 
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ـاد من بنـد بود   ـه ف ـه  ـاذ کـه  احمقـانـه بود، این غرور 
ه هم زن بود.  ادی حال   ز

ـــ کنم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام و صـ ش راە ب ـاز ـا  م گرفتـه بودم  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا تصـ
از کنه و اونوقت  اینقدری ص  کردم که خودش دهن 

م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تصـ ـدن خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاش  عـد شـ ـد  ـا گرفتم کـه 
ار کنم.   چ

 

ـــتم، لااقل اینقدر   ـ ـ از کردن هم نداشـ ه دهن   م 
ً

ــ ـ ـ ـ اصـ
اث   از کنه، اما غ دم خودش دهن  صبور بودم که اجازە 
م   ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ ه قدم جلو اومد،  ش  اومد که  ــــ ـ ـ ـ ـ نه، صـ

ه خودم رو حس  ش  ک ستادە بود و حالا نزد  کردم. ا

 

د و   لافه غ شـــه کنه اما  ــ پ ادی داشـــتم اونم صـ ل ز م
دم.  الای دندونم کش ف  ونم رو، روی رد  من ز

 

فیوز.  - گه  کن د  دِ جون 

 

ارک خا از چای   مر  ان  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش رو از اسـ ـــول ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ش رو   لو صاف کرد. پ اث  ه غ ە   گرفت و خ
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ش رو سمتم   هر دو ساعدش رو روی م گذاشت،  ت
ه لای همهمه  جاد  خم کرد و لا غ ا ای که  قمار م 

 شدە بود گفت: 

 

م اینقدر مهمه که براش مژدە -  خوام. گو خ

 

لند کردم، سـکوت   ه که دسـت  اث خواسـت بهش بت غ
ه چشـم ە  های من  های رسـول که از دسـت کرد و من خ

اث در رفت و آمد بود گفتم:   ه صورت غ

 

ـــه  اطلاعاتت  - ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ه ارز داشـ ـــول، ا ـ ـ ـ ـ ـ دە رسـ و 
ـت مژدە  ـه نـه همینجـا جلوی همـه و گون ی، ا ی  گ
تآدم  برم. و گوش تا گوش های اینجا 

 

ش رو پر   ـد، آب ده ش دو ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ بزدل بود کـه ترس تو صـ
د، همونجا   لوش کش د و نمادین دست روی  لع صدا 

مش. داد  که احتمال  ُ  رحم بِ

 

دا کردم.  -  آقا جاسوس عمارتتو پ
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م آ روی دور هزار رفت.  دم و قل  ش

ە ه شمارە افتاد و ت س عرق شد. نفسم  مرم خ  ی 

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه راسـ ش بود  ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه تو دسـ ـه چ گفـت، آخ ا
کســان  ا خا  ا رو  قت بود دن ه  حق الاخرە  کردم و 

م  دم. قاتل   رس

 

جـان  ـات ه ـــــت،  غ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت روی م گـذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ زدە تر از من دسـ
ا اخم  های توی هم گفتم: سمت رسول خم شد و من 

 

 اسم؟ -

 

ارت #۹۴۸ 

ا  #ه

 #مهری_هاش 
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خ داد، ن اث چ ش رو ب من و غ اە لعنت د از  ن ـــ ـ ـ ـ ـ ترسـ
م؟  اینکه نفسش رو ب

ـــنه نه قطعا خوب   شـ ســــت چقدر  ـــم  دو دن اسـ ـــ ی شـ
شه ه ر شه   م زدە بود. اون جاسوسم، ک که ت

 

ش رو   ــــ ـ ـ اث بود که کف دسـ از غ ــــد و  ـ ـ ـ ش طولا شـ مک
اە   ض روح شدە بهش ن د و رسول ق م روی م ک مح

 کرد. 

 

از  - ، دهن  ـــول مافن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونت رسـ ا خودم ز و از  ک 
ون؟ کشم ب  حلقت 

 

دە گفت:  الا آورد و ترس ش رو   اون عو هر دو دس

 

ـــه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مــک، دارم  خــب  ــه خــدا من اومــدم  م، 
ـــ چرا اینجوری  جون  ه حقتون برسـ ـــما  کنم تا شـ

؟  ک
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ادم    دم و ف ش مشـــتم رو روی م ک طاقت از وراج
ل قطع کرد. همهمه ه   ی اون فضای پر از دود رو 

 

دە بهم   -  در؟گفتم اسم 

 

ا تته پته گفت:   چشم درشت کرد و 

 

ە، ش... شهرام.  -  اون... اون... 

 

ــطل پر   ه سـ ش وجودم  ار روی آت دن این اســـم ان ا شـــ
اهش کردم.  ا تأسف ن خ که آروم شدم و   آب یخ ر

 

 شهرام 

اور ن ــــت،  ـ ان نداشـ ه خودم  کردم، من ام ـــتم  ـ ـ سـ تو
 شک کنم اما شهرام 

ان نداشت   نه ام
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شـ   ه اشـارە ه  ا دسـت و  ه دادم و  ی کوتاە  صـند تک
انم فهموندم  ارشون برسن. ه اطراف ه   تونن 

ــه   اشـ ــد  ـ ســـت مثل من خو ــه نتو شـ اث مثل هم اما غ
قه ا خشم   ی رسول رو گرفت و عص گفت: که 

 

ـــونـدی، گوە    - ــ ـ ـ ـ ـ ـ  دیوث، این همـه راە مـارو کشـ
؟  خوری ک

ای اینجا اسم شهرام دی؟ بهت خط دادە ب  و 

 

ه   اث گذاشــــت و  دە دســــت روی دســــت غ ــ ــول ترســ رســ
از کرد.   زور دهن 

ــــــت این مرد رو خفـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـاث جـای من داشـ خوب بود کـه غ
 کرد. 

 

ــت  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، مــدرک دارم، اون روزی کــه  ــه خــدا راسـ
دن اون خ داشته. ماهل خانم  و دزد

 

د که شــتاب  ار ســوت کشــ زدە دســت روی سـاعد  مغزم ان
اث گذاشتم و گفتم:   غ
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دن؟ماهل  -  و دزد

 

ارت #۹۴۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

قه اث  ــاژ  غ ـ ـ ـ ـ ــول رو ول کرد و اون لعن ح ماسـ ــ ـ ـ ی رسـ
لوش گفت:   دادن 

 

؟ -  مگه خ نداشت

 

ار من   قـه ای ـــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خ شـ ا  طـاقت ن ش رو گرفتم و 
اد زدم:   تکون سخ ف
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ینم   - ـا من  دِ بنـال ب  ، لاس نزن حرومزادە،  دو
ـــ این   ـ ـ ـ ـ ـ ه زن روسـ ــــبح مثل  ـ ـ ـ ـ دم همینجا، اینا تا صـ

غلت ک آشغال.   غل اون 

 

ه حرف اومد:  نت  ا ل اهم کرد و  دە ن  ترس

 

ـــما خ ندارن، فکر  آقا گوە خوردم، ن - ـ ـــتم شـ ـ سـ دو
ـلـم  فـ وقـ گـفـت  ــــان کـردم  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ــ ـ ـمـ بـ ــای  ــ ـ بـبـ  هـ و 

دندون مـاهل خـانم ار  و و دزد فه  خوای 
  بودە. 

 

ه   وع کرد  م  شــــت همو  قل د،  م پ ـــم چ تا و چشـ
 وقفه.  

 

ـلم - فـ ــاهل  مـن  ــ ـ مـ بـودن،  نـفـر  ــاە کردم، دو  ـ ـ ـ ـ نـ ــارو  ـ ـ ـ هـ
خانمو انداخ تو ماش مهران، شهرامم اونجا بود،  
ــدا   ــه خـ ـ ــا  ــان، آقـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ مـ ــــت تو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، و برگشـ ـ د
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شه، حالا که شما ن دون مطم شدم که  همدس
ه شما نگفته؟  شه وگرنه چرا   همدس

 

شـ از  صـدای وای م ب اث روی اعصـا شـت هم غ های 
د.  ل خط کش  ق

اسه هام دهنم خشک شدە بود و چشم ی  خواست از 
و کـــه چوب   ــا ز ـ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ م رو  ون بزنـــه، ل م ب

 خشک شدە بود تر کردم و گفتم: 

 

لم - دە. ف شون   هارو 

 

ـــــت قالب ت   ـ ـ ـ ـ ـ س عرق بود و از ترس داشـ ش خ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 کرد. 

 

قه - دم. آقا  شونت   مو ول کن 

 

ش کرد و گو رو   ــــت تو جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب ولش کردم، دسـ ــا 
عــد   ــه وقـــت تلف کرد و  ــان ـــد، فقط چنـــد ثـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب

لم رو  کردم.   گو رو دستم داد و ف
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ار   ــتانه خ  ـ ـ مارسـ ــه ب ــ ه راهرو بود و اینکه واسـ ر  ــ ــ تصـ
 سخ نبود. 

س بهداش ختم  و ه   شد. راهرو که انتهاش 

ه   ـــد و فقط چند ثان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله واردش شـ دم که ماهل  د
ل داخل شدن.   عد دو تا مرد درشت ه

 

م ت   فتــاد کــه  ـــــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار این اتفــاق هم حــالا داشـ ان
دە بود؟   م چنگ زدم، ماهل من  کشـ ه قل د و  کشـ
ــا بودم کـــه زنم گ دو تـــا حیوون افتـــادە   منـــه عو کجـ

 ؟بود 

 

ارت #۹۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا چشم  ه شدت طاقت  سوخت و من هیچ  ها که 
ه صفحه  ل زدن نداشتم  ه  لم  م  ی گو و اون ف

اە کردم.   منحوس ن

 

ــارد و جلوی در   ــه بران ون اومــد و   از اون دو مرد ب
ه اطراف   ا  ا ن ی  از  ماهل روی شـونه گذاشـت، 

ارد دراز شـــد و ملافه رو   ون آوردە شـــد و روی بران اونا ب
دن.   روش کش

 

غلش کردە بودن، زن من  ـــــش کردە بودن،  ـ ـ ـ ، لمسـ و،  لعن
 و. ناموس من

 چطوری  
ً

 هوشش کردە بودن؟اص

ه ا دارو... نکنه بهش   ای زدە بودن، 

 ... وای... وای

 

لم قطع شد و من   قه ف ه  دم و  م  مشتم رو روی م ک
 چنگ زدم. 
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عدی.  -  آقا بزن 

 

ه  ـه زاو عـدی که از  لم  دم و ف ـد بود رو  لـب گ ی خ 
  کردم. 

ــح بود اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ص داد که اون مرد تن  ناواضـ ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش   ه محض کنار رفت ماهل رو توی ماشـــ گذاشـــت و 

دم.  ص  شخ ستم مهران رو   تو

 

د و   عد شـهرام دو ه  ـدم و چند ثان ه سـخ ف م رو  ف
ـدن   ــ راە افتـاد و دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مـاشـ ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـه محض نزد

دە ای نداشت.  دن بهش هیچ فا  شهرام واسه رس

 

ه صــــفحه ە  ــد و من خ لم قطع شــ اە گو لب  ف ــ ـ ی سـ
ــدم،  ــدش   گ ــل حــال  س دل ــدە بودن،  مــاهل رو دزد
 این بود. 

 

ـــل ترس  ـــابوسدل ـــل  ــاش، دل ـــه هـ ــاش و گ ـــاە و  هـ ــای  هـ
ل تو فکر رفتناش این بود.    اهش، دل
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ـــاعــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کردە بود؟ تو اون چنــد سـ ــاهــاش چ مهران 
ش آوردە بود؟ لا  ت ماهل چه   غی

ـــه  ـ ـ ـ اسـ ــــت تو  ـ ـ م مغزم داشـ د، عرق از فرق  ی  ـــ ـ ـ ـ جوشـ
ـــفحهم  ه صـ د و من هنوز  ە  چک اە گو خ ـــ ی سـ

دم. بودم و ه ن  ش

 

 شهرام خ داشت و نگفته بود؟

ـــه   ـــور کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارت در صـ ـــه عمـ ـــاهل رفتـ ـــه بود مـ بهم گفتـ
ست مهران اونو بردە بود.   دو

اشـــه، نه نه...  ع شــــهرام  ســــت همدســــت مهران  تو
 شه؟مگه 

ش این دو تا بودن؟ م اومدە مق  ع هر  

 

 هژا...  -

 

ش؟  کجا بردە بود

ارش کردە بودن؟  چ

 دادن؟کتکش زدن آزارش 
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ــ که   فتاد، مثل ک ه شــمارە م نفســم هر لحظه داشــت 
ـــاعـــت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە نفس نفس سـ ــا دو ـ ـــه     زدم. هـ ی  ــــه چ

ب بزرگ راە نفسم رو گرفته بود. اندازە ه س  ی 

 

ا توام...  -  هژا 

 

دە بود.  دە بود، خ ترس  ماهل ترس

دە بودم.  ب شدە بود و من نفهم  چند ساعت غ

ــدە بودم و اونــا ه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا پرسـ ــه من نگفتــه بودن، 
 نگفته بودن. 

 آخ... 

 

 هژا؟ -

 

ه تنم داد، من رو از قعر   اث و تکو که  لند غ ـــدای  ـ صـ
د.  ون کش  جهنم ب

دە بودم.  دە بودم  گو رو روی م ک  ح نفهم
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اهم رسول وحشت از تکونم داد. زدە ن اث   کرد و غ

 

؟ -  هژا خو

 

ا خشم گفتم:  دم و  ه هم سای م رو   ف

 

ـــهرام - ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو شـ م عمـارت،  ـارن اونجـا ه هم  ر و ب
 . نفهمه

 

ارت #۹۵۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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شسته بودم.  ر زم عمارت   روی صند فلزی توی ز

ون اومدە بودم و فقط خشمگ بودم.   حالا از شوک ب

 

ــا از   ـ تـ ــادی اطرافم نبود و دو  ــا هیچ فرد مورد اعتمــ ـ ـ تق
ن کسا که داشتم هم بهم دروغ گفته بودن.  زت  ع

 

ــد چــه رفتــاری ن ــا کردم، قطعــا تو این لحظــه  دونم 
ن حالت ممکن رو داشتم. خن   ت

 

ه روزی خائن بودن شهرام واسم مثل عوض شدن جای  
ی   ـــمون بود امـا الان، تو این لحظـه، هیچ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زم و آسـ

ش فکر کنم.  ه غ ممکن بود خوام   نبود که 

 

ــــدای قدم ـ ـــتم صـ ـ سـ ــــنوم و هر لحظه  تو ـ شـ ـــون رو  ـ هاشـ
هسنگ ل تر از ثان  شدم. ی ق
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ـــهرام   ـ ـ ـ ـــورت توی هم شـ ـ ـ ـ دن صـ ا د ـــدا در اومد،  ـ ـ ـ ه صـ در 
ــنگ دل و   ــ ـ ــ سـ ـ ـ ـ شـ ــاه ــ ـ ــدم همون شـ ــ ـ ــه  شـ ــ ـ رحم که واسـ

ه د. ثان شدم و دست و دلم نلرز  ای هم مردد 

 

ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو ب دو نفری کــه گوشـ ی اتــاق  جلو اومــد، ن
خ داد و ح قورت   ــتادە بودن چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نه ا ــ ــ ـ ـ ـ ه سـ ـــــت  ـ ـ دسـ

ش گفت:   دادن آب ده

 

ی شدە؟ -  چ

 

ــا   ـ ـ ـــاز کردم و  ـ ــه  ـ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عرض شـ ـ ــام رو روی زم  ـ ــاهـ ـ ـ
دی گفتم:   خو

 

اشه؟ - ی شدە  د چ  ا

 

ا   اث که  ه غ ا  س ن ـــــ ـ ـ ـ ا اسـ د و  د، چرخ ش رو گ ل
ە بود انداخت.  ه زم خ  اخم 
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 اینجا... نه، و آخه  -

 

خ   ش بود چ د گشـــادی که ت ـــت ســـف اهم رو روی ت ن
ف کـــه قرار   ـــد و ح چ م پ ن ر ب ش ز دادم، بوی نو بود

ه شه. بود پر از ل  های خون 

 

؟ - ه من  خوای  ی هست که   چ

 

ه  ــــت عن ـ ای انداخت، دسـ ش رو  هاش  هاش لرزد و 
س گفت:   رو توی هم چلوند و پر از اس

 

د حرف   - ا ـاری داری، نگفـت من  ـا من  ـاث گفـت  غ
 بزنم. 

 

ز  دســت ادی ع ــ ز غلم مشــت کردم، این  ر  هام رو ز
ــالم بود و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز فکش سـ ــا این حــا جواب بود کــه 

دە.  ش  ست تکو  تو
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م گفتم:  د ا حفظ خو دم و   نفس عمیق کش

 

ـــــت که  الان من دارم  - ـ ـ ی هسـ م که حرف بزن، چ
دونم؟  خوای 

 

ارت #۹۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اث   ــنوم. غ ــ ـ ـ ـ شـ ش رو  ش قل لند ت ــدای  ــ ـ ـ ـ ــتم صـ ــ ـ ـ ـ سـ تو
ســـتادە بود، رگ ش ا ون زدە  شـــت  ش ب شـــون های پ

ه اندازە  قا  ـــهرام داشــــت عذاب بود و دق د،  ی شـ ـــ کشـ
د بودم.   اما من خو
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ا کرد و در آخر دســ   ا و اون  شــهرام من و من کرد، این 
ش   د ه صور  . کش

ت ن کرد، اما حدســـم نجات  دونم داشـــت از  حما
ــاو   ـ ـ تفـ ـــازە  ـ ـــه جنـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ الانم  ـــه هم  ـ جون مهران بود کـ

 نداشت. 

 

-  ... ع ست،  ی ن  چ

لافه ادامه داد:" د و  ش رو ف شون د، پ ش رو گ  "ل

 ماهل کجاست؟

 

ـــد. اینکه   ـ ـ ـ ز شـ م ل ـــ ـ ـ ـ ، صـ ـــم ماهل ـ ـ ـ ون آوردن اسـ ه ز ا 
اشــــه من اهاش همدســــت  ان داشــــت ماهلینم  ه    ام رو 
دم.  ا دو قدم بهش رس ستادم و  د که ا  جنون کش

 

ـــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد برابر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از ترس صـ ـل از اینکـه   ـان قل ق
ا تمام توان روی گونه  کنه، مشتم رو  دم حرک   . ش ک
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ـــــت هر دو   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاث از  ـــد و غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب پرت شـ چنـد قـدم 
د، آخ نگفت   ازوش رو گرفت تا زم نخورە، نعرە نکشــ

د.   و فقط لب گ

 

ــدون  ــه خون از لای دنــ ــاش روی چونــ ــد، اول  هــ ــ ش چک
ـــه  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  قطرە روی سـ ـــه خو کــ ـ ە  ـــد و من خ ـ ش چک

خ  ش رو  ـــــ ـ دی ت ـــف ـ ـ ــارە   کرد سـ ــ ـ ــت اشـ ـــ م رو  انگشـ
ش گرفتم:   سم

 

ار  - ا خائن چ  کنم؟بهت گفته بودم 

 

دون   دە که  د جواب  ا ــه هم  ــ ـ ـ ـ اشـ ه لال  ـــــت ا ـ ـ سـ دو
اە کردن تو چشم  هام گفت: ن

 

شش  - . آت  ز

 

از روی   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث دسـ ــ ـ ـ غـ و  رفـتـم  جـلـو  دادم،  تـکـون   
 ازوهاش برداشت. 
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دم که   م تر همون جـای ق ک عـدی رو مح ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ر لب آخ غل گفت. گونه ار ز افت و ای  ش ش

 

رت   - ه  ه  ه من دروغ نگو ح ا بهت گفته بودم 
 اشه. 

ارت گفته بودم  ه دروغ  چ  کنم؟ا

 

ــا   ـ ــان  ــداخـــت و دوقطرە خون همزمـ ــه من انـ ـ ــا  ـ م ن ن
د. اشکش روی چونه  ش غلط

 

ونم -  بری. و ز

 

ارت #۹۵۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د تکون دادم و گفتم:  ه تأی ی   از 

 

ـــه   - ـــه دروغ گف ا ـــه هر دل ا بهـــت گفتـــه بودم 
نه   ه مرد سـ ت رو شـد، مثل  ه دسـ انت کردی، ا خ

ا نگفتم؟ کن گو من کردم، گفتم   و 

 

ل ه  د و صـــداش مرتعش و  ا حرص  ــ هاش دســـت کشـ
د.  ه گوشم رس غض   پر از 

 

 گفته بودی.  -

 

نه  ا خشـــم تخت ســـ دم و همراە  هر دو دســـتم رو  ش ک
لندم روی زم پرت شد. ا نعرە  ی 

 

چه - زی ها اشک س چرا مثل دخ  ؟ر  لعن

اش اش، گفتم مرد  م  ـــ کن، چرا  گفتم مح ـ ـ ـ نه سـ ـــ ـ ـ ـ و سـ
ه  ت گ ؟ چرا ثا ی؟ک عو  ک که مق
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ستاد. لب مک دیوار ا ه  از گرفت،  ه شدت   هاش رو 

ا  کف دسـت د، ن ش کشـ ه خون روی صـور هاش رو 
د. بهش انداخت و دست ش مال ه ت  هاش رو 

 

ـــــک   - ـ ـ ـ ـ ـ ـانـت نکردم هژا، حق نـداری بهم شـ من بهـت خ
 .  ک

 

م هم  ـــتم تا این  و قل ـ ـ از داشـ ـــنوە، من ن ـ ـ شـ ــــت  ـ خواسـ
ز کردە  ت   تا ع د ثا ا اشه اما  د  م خائن ن ا کرد، 

اهم   ـــ تو داد ـ ـ ـ ـ ـــ اصـ ـ ـ ـ ـ ـ دا کردن مق عد پ گفت و من 
ئه  کردم. ش ت

دم:   م رو تکون دادم و از لای فک قفل شدە غ

 

 گو؟ -

 

ــه   ــه اطراف  مکــث کرد،  ــاهش رو  قــدم عقــب رفــت، ن
خ داد.   چ
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ــــم ه چشـ ش رو  ــــ ـــار داد و دهن  کف هر دو دسـ ـ هاش فشـ
ــ   ــ ـ ـ ــت از ک ـــ ــتم که داشـ ــ ـ ـــــک نداشـ گه شـ از نکرد، حالا د

دن  محافظت  ش تو دزد ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ کرد و این 
 ذاشت. ماهل صحه 

 

ه  لب ض داشــــت،  ــار دادم، تمام تنم ن ه هم فشــ هام رو 
ه کردە    خ تج

ً
ض دردنا عصــ که مثلش رو ق ن

 بودم. 

 

ــم ــ ـ ـ ــههام مدام تار چشـ ــ ـ ـ ــد و رعشـ ــ ـ ـ ـــــتشـ ـ هام مهار  ی دسـ
 شد بود. 

ــــاب جون  ــــتم از ضـــــعف اعصـ دادم و همچنان دلم  داشـ
م شــهرام ن دا کنم تا  ه را پ تونه خائن  خواسـت 

 اشه. 

 

ی که   - ـــمارە وقت داری هر چ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ـــهرام فقط سـ ـ ـ ـ شـ
وع   ــــمارە  ـ ــــه شـ ـ عد اون سـ  ، ه من  دو  کنم  ا

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن انگشـ کــه هــات ــه دونــه دونــه ب هــاتو تو  و ت
ش  ه تو  دو که رحم نسوزونم، آت کنم، نه 
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چه ه ای که  نه  ر ســـا ە ز در خائن  شـــک به ه  ی 
شه.   بزرگ 

 

اهم کرد، چشم خ  ن ز از اشک بود و صورش  هاش ل
 تر از خون. 

شت هم   ار   جون لب زد: لوش رو ماساژ داد و  دو

 

ستم.  -  من خائن ن

 

ارت #۹۵۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م آوردە بودم،   ــــت خم کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــپ و راسـ گردنم رو 
د خودم ن ا از کنه و  رفتم  اصـــل  خواســـت دهن 

 مطلب. 

 

دە، تو این مهران ماهل  - ــ و و دزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه من  دو و 
ــــم ـ ـ ـ ــ کردی حواسـ ــ ـ ـ ـ ، سـ ، گف رفته  نگف و پرت ک

دی زن من  ا چشم خودت د و  عمارت درصور که 
ــه این   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام، واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـــیح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برادرت بردە، توضـ

. پنهون س م تو خائن ن گو که  ی  ه چ ت   ار

 

ا  ش امان داشــــت از گونه خون   ـــهرام مدام  د، شـ چک
ش  ا از خون شــــت دســــت  د و من کرد و  ــ و  جوشــ

 کرد. عص تر 

 

ــدم،  نگفتم چون فکر کردم  - ـ ش  تونم خودم نجـــا
ــدی دارە وگرنه  من ن ــ ـ ـ ــتم مهران همچ قصـ ــ ـ ـ سـ دو

 گرفتم. جلوشو 

فتاد که    اتفا ن
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعت نبود، اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ماهل همش دو سـ
دتر کنم.  د تو رو   خوام حال 
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ـــــورش عذاب   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی  داغون بودی هژا، واسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش خوردت کنم.   نخواستم ب

 

ه   کرد پوزخند زدم، چقدر احمقانه داشت توج

ـــــت حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خوردە ا  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مرد شـ ی  زد، 
د؟عقل که ه از اطرافش ن   فهم

 اما چرا؟ 

ـــه فکر  ـــار کردە بودم کـ ـ لات  من چ ــا این خزع ـ ـ کرد 
تم کنه  ؟تونه سا

 

-   ، سـ ا احمق طرف ن ار شـهرام،  دتر از گناە ن عذر 
ــدتر از تو  تونــه دروغــتناین   ـــو کنــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و لاپوشـ

ش   عــد این همــه وقــت هنوز قفــل ده مــاهلینــه کــه 
ت اونه که... سته عد تو ن  ست، 

 

دم فکر کرد قرارە  ن دونم از حرفم چه برداش کرد، شا
ـاز کرد و   ـا عجلـه دهن  م که  گ ـا کتـک اقرار  از مـاهلینم 

 گفت: 
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ــاهل  - ـ ـ مـ ــــه،  من  نگـ بهـــــت  ی  ــه چ ــ ــــد کردم کـ ـ ــد ـ ـ تهـ و 
گه... ترسوندمش، من مق بودم اون   خواست 

 

اهش کردم.  ە ن  پوزخند زدم و خ

ـــدە بود، اما همچنان   ـ ـــدە شـ ـ ـ ش ف ـــعی ـ دن وضـ ا د م  قل
ــه  در آوردن از این راز متعفن   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ بودم کـه واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

الا بردم:   صدام رو 

 

ار.  - اث ماهلینو ب  غ

 

ارت #۹۵۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4227  

ض   ـــهرام ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد و شـ ـدە ن ـالا پ ـا ابروهـای  ـاث  غ
 روح شد. 

 

 نه... نه هژا گفتم که من مق بودم.  -

ار داری؟  ه ماهل چ

 

ل عص  دتر از ق ا خودش  هر لحظه  شدم، این  
ـــــت   ــ از من دوسـ ـ ـ ـ شـ  فکر کردە بود، اینکه ماهل و ب

ش بود؟  داشت و نگرا

 

ـــتم از پنهون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمـــام دردی کـــه داشـ ـ ــه  ــاری  اونم م کـ ـ
ار دستم  ماهل  ک ه  دم هنوز هر چند ثان ارادە  کش

 ُ ل  م و جای اون   خورد. روی جی

 

دم و   م ک ـــتم رو روی ل ـ ل کن انگشـ ـــم غ قا ـ ا خشـ
ستم.   ل 

 

شش.  - ی ی  هی
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لافه گفت:  ش رو تر کرد و  اث جلو اومد، ل  غ

 

ا ماهل تو   - ســت  ، اون  به ن ت کن اتاقتون صــح
 ...  دخ

 

ارە  اد دو م واســـه پنهون کردن ضـــع بود که تمام تنم  ف
ـــتم رو گرفتـه بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی جز این  شـ مردم، چ

اشه. ن ست   تو

 

اث برو.  -  غ

 

س مونـدە  ـاهم کرد، نفس ح ە ن ـا  خ ون داد و  ش رو ب
م کوتا سمت در راە افتاد.   تعظ

ه اون دو نفر گفتم:  دم و رو  ل چرخ  عص تر از ق

 

ون...  - ون، همه ب  شما هم ب

چکسسس.  اشه ه چکس اینجا ن  ه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4229  

 

ـــهرام هم   ـ ـ ون راە افتادن، شـ ـــمت ب ـ ـ دون حرف سـ هر دو 
لوم از خشـم و   ا بود که  ه قدم  قصـد رف کرد، فقط 

ار رو هم کرد.   نعرە خش بردارە و این 

 

-  .  تو بتمرگ  جات عو

 

ای انداخت و   ـــد،   ه در تو خودش جمع شـ دە  ــ نرســ
ه داد و گفت:  ه کنج دیوار تک  مغموم 

 

 ماهل گناە دارە نکن...  -

 

ادی ازش دفاع کرد و من   ــم ماهل رو آورد، ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی اسـ ز
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش افتــادم و مشـ ــه جو ـــد کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم  شـ هـام  نفهم

ش فرود اومد. امان و     رحم جای جای ت

 

ارت #۹۵۶ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

 

 از این سمت.  -

 

رزمی کـه تـا حـالا جرأت نکردە   ـه در اون ز ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وحشـ
اە کردم.  ام ن کش ب  بودم ح نزد

 

ــاغ کــه  درخــت   ـــمــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە رنگش و این قسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
 سوخته داشت، وجودم رو پر از ترس کردە بود. 
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اث گفتم:  ه غ دە رو  دم و ترس  چرخ

 

د برم اونجا؟من... من  - ا  چرا 

 

اورد.  الا ن ش رو  ه سان م  اهم نکرد، ح   ن

س داشـت و این  شـد از لرزش  رو    عصـ بود، اسـ
د. ا دست  هاش فهم

 

 هژا اونجا منتظر شماست.  -

 

ا بود، تا اینجا من و آوردە بود و هیچ اســ از  هم 
اوردە بود.  ار ن  ژ

ــدی در انتظـارم   ــالم راحــت بود کــه هیچ چ  امــا حــالا خ
 نبود. 

 

ـــدم  خب چرا زودتر ن - ـ ـ ـ ـ ض روح شـ اث خان ق  غ
 من. 
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از  فقط لب خوش در رو  ــد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هاش رو 
 کردم و داخل شدم. 

ــنــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم ترسـ و تر  ــاور کرد نبود، اینجــا ح از ب
 بود. 

 

له ختم  ه چند تا  ک که  ار شد، دیوارهای  ه راهروی 
ــــت روی   ـ ـــد دسـ ـ ـ اعث شـ ن و نم که  اە و بوی گند ب ــ ـ ـ ـ سـ

ذارم.  م  ن  ب

 

ی نبود من - ـــای به ــا  جـ ـ ـــدر اینجـ ـــه، چقـ ــدا کنـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و صـ
ه.   ترسنا

 

ـه عقب و   ـا  م ن ـــدا ازش در نیومد و من ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ صـ
ه راهم ادامه دادم.  ش انداختم و   صورت جد

 

اث خان، آدم خوف   - چقدر ترســـنا شـــدی امروز غ
ــــه    ــدر عرو  ــ  

ً
ــه، تو مث ــاهــــت کنــ ـ ـ ــه ن ـ کنـ

 خند. 
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دم و   دە ای کش دە شد، ه ترس شت کش ازوم که از 
ـاهش کردم، لـب ــار ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فشـ لافـه  هـاش رو  داد و 

 گفت: 

 

-  ... ای که رف گه دروغ نگو،   د

 

اااث؟ -  غ
 

 

ر ل  نعرە  ا غرش ز د،  اث رو ب ـــدای غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار صـ لند ژ ی 
ه جلو   اشارە کرد. دستم رو ول کرد و 

 

 برو.  -

 

ه  ن دم خودم رو زدە بودم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم  شـ
، فقط اینو  ار امن بودم. نفه ا وجود ژ ستم   دو
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ــتـاد و من راە افتـادم، دری کـه بهش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاث همونجــا ا غ
ار که  عقب  دن ژ ا د از کردم و  تر  اشارە کردە بود رو 

اە   ه من ن م  شــســته بود و مســتق ا  روی صــند  کرد 
ــــاعت دلم براش   ـ ـ ـ ـ خند زدم، تو هم چند سـ تمام وجود ل

 اینقدر تنگ شدە بود که حد نداشت. 

 

از گفتم:  ش  ا ن  ح داخل رف 

 

 و... واسه  من -

 

ارت #۹۵۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دن شــهرام که سـمت   ا د م،  ســتم  ، تا همینجا تو هم
ــاە روی زم زانو زدە بود و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــپ اتــاق دود گرفتـه و سـ
ا   ار بهم شـــوک وارد شـــد که  ش پر از خون بود، ان صـــور

لند جیغ زد:   صدای 

 

 وای وای شهرام...  -

ش قدم برداشتم و ادامه دادم"  " سم

لارو...    این 

 

ستا  جات.  -  وا

 

ــــد و دو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم قطع شـ ـ ـ ـ ـ ـ ندە بود که نفسـ ار اینقدر ک اد ژ ف
خکوب  ه شهرام  جام م  شدم. قدم موندە 

 

ــم س همون اشـــک چشـ ــد و از  هام  هام آ پر از اشـــک شـ
ینم.  اە ملتمس شهرام رو واضح ب ستم ن  تو
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ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار تــازە داشـ م اومــدە بود، مـا  ان ــه  ـدم   فهم
ـــه نجـــات   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راە واسـ ـ ــدا کردن  ـ ــل از پ ـ م، ق ــاختـــه بود ـ

م و این درست شد نبود.  اخته بود  خانوادە 

 

م کــه وق زم   ـــه عطری بود ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا مثــال همون شـ
گــه ن خــت د ــا  ر ـــد جمعش کرد و فقط بوش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 . موند 

 

ه اخم اهم رو  ار دادم  ســـکســـکه کردم، ن های توی هم ژ
ه شهرام اشارە کردم.  ا انگشت   و وحشت زدە 

 

ش آوردی؟  - لارو   تو... تو این 

 

ە   ه داد، خ ــند تک ــ صــ شــ ه  ــد و  نه شــ ــ ه ســ دســــت 
ــم  ــ ه چشـ ــ  ــ ش دسـ ــکو ــ لافه از سـ اهم کرد و من  های  ن

دم.  سم کش  خ

 

 چرا؟ -
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ش اینجوری   ــا جو ـــهرام جونتــه، آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا گف شـ تو 
 کنه؟رفتار 

ش؟  چرا زد

م چرا شکنجه ە   ش کردی؟ا به

 

ه شدت  ش  ل چ ش رو تر کرد،  د و  ل ستم  پ دو
ل  ـه امـا دارە خودش رو کن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه، من  کـه خ عصـ

 عد این مدت خلق و خوش رو خوب شناخته بودم. 

 

 جون؟ -

شــه   د مجازات  ا انت همینه خانم ســام، خائن  تاوان خ
اشه.  م  ه هم  ح ا

 

دم و   لع م تکون ســخ خورد، آب دهنم رو پر صــدا  قل
دە گفتم:   ب

 

انت؟ -  خ

انت واسه تو چه معنا دارە؟  خ
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ان کردە؟  شهرام چه خ

 

ارت #۹۵۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ش رو از دست  د  داد. داشت خو

نه نفس الا  هاش تند شـــدە بود و ســـ ش از خشـــم تند تند 
ای   شد. و 

 

شـت  هاش رو که روی زانو دســت دن  ا د هاش گذاشـت 
خت.  ستم و گوشت تنم ر ل  ش   دس

ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام انگشـ ـــه  تمـ ــا درد  ـ خ از خون بود و من  ــاش  هـ
اە کردم.   شهرام ن

دە بود؟ دە بود، چقدر درد کش   کش
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ار اینقدر    رحم شدە بود؟چرا ژ

د  ا ت  ن   واسه این وضع کردم، اون قاتلای  رو نف
ا خودمو واسه پنهون م؟کثافت   ار

 

ـانت از نظر من  - ـــه  خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ نم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کشـ تونه اقـدام 
ه دروغ  ا  ک. ح   کوچ

ـــتار، قانون من اینه،   ـ ـ ـــخته، نابود  آرە پرسـ ـ ـ ش سـ دروغ تاوا
ش سنگینه.   شدن اعتماد تاوا

 

ش   ر لب دم و آخ ز ــ ــ ـ ـ ـ ــهرام رو شـ ــ ـ ـ ـ ــدای نفس عمیق شـ ــ ـ ـ ـ صـ
ــتم و   ش برداشــ ــم ه قدم ســ گرم رو خون کرد،  توجه  ج

ی که گفته بود لب زدم:   ه چ

 

-  ... مش دک د ب ا مکش کنم،   ذار 

 

دم، مق بودم، تا آخر عمرم   د و من درد کش شهرام نال
ــــک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردم شـ ــــاعــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از عــذاب وجــدان امروز و این سـ

 نداشتم. 
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ست.  - م ن زم، چ م ع  من خ

 

ــتاد، قدم ــ ـ ـ ـ سـ ار ا ش برم که ژ ــــم ـ ـ ـ ــتم سـ ــ ـ ـ ـ لند و  خواسـ های 
ــــک   ــــت و من ع گنجشـ ـــمت من برداشـ ـ ـــتوارش رو سـ ـ اسـ

 ارون زدە تو خودم جمع شدم. 

 

ـــم ـ ـ ـ ــــت منم بزنه، چشـ ـ ـ هاش رو خون گرفته بود و  خواسـ
اهش پر از خشم بود.   ن

ـــهرام لــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  منم مثــل شـ ــدە بود دروغ گفت کرد، فهم
 حالا... 

 

د، ترس   ــ ه مغزم نرسـ ار خون  دم، ان ــ د ترسـ بهم که رســـ
ــــت دم، دسـ ـــون  ـ شـ ش  ـــد وا ـ ا عجله  اعث شـ هاش رو 

شم.   گرفتم تا مانع مشت ش  د  ک

ه...  ر گ  یخ زدە بودم و ع احمقا زدم ز

 

م  من - ــارم، کت ــار من طــاقــت نم و نزن، تو رو خــدا ژ
 نزن... 
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ــــم ه لرزدن،  چشـ وع کرد  ش  ـــور ـ ـــد و صـ ـ هاش مات شـ
اد   ـــد و جوری ف ـــان شـ کسـ ا خا  ش  ــــد الاخرە خو
د که هر دو دســتم رو روی گوشــم گذاشــتم و ســمت   کشــ

 زم خم شدم. 

 

؟...  - د تو رو بزنمت لعن ا  چرا 

لند کردم،  اینقدر حیوون شـــدم که تو   ِ دســـت روت 
 رو، زنمو بزنم؟

ه  من آوردین؟   

 کن که اینه حالتون؟و پنهون  

 

ارت #۹۵۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــتم درک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام  تــازە داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت، مع  کردم شـ
ل درک بود. حرف  هاش الان قا

ـــق ذات آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار واقعـا عشـ کرد و قرار  هـا رو عوض نان
ارم  اشه. نبود چون من هم ژ ار   خش توی 

 

دە...  - اش ترس  هژا آروم 

 

نوا رو لال کرد و من روی زم  نعرە  ـــهرام ب ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ عد ی 
 شستم. 

 

 ه تو ر ندارە خفه شو.  -

 

ـــــت ـ ار  ه هق هق افتادم، هنوز دسـ ــــم بود، ژ ـ ـ هام رو گوشـ
د و از   ـــ ـ ـــتم رو گرفت کشـ ـ ـــم مچ هر دو دسـ ـ ا خشـ زانو زد، 

ه چشــــم ە  ه تنم  گوشــــم جدا کرد، خ هام تکون ســــخ 
 داد و گفت: 

 

گو،   - م تو  ل از اینکه من  از کن، ق و  گو، دهن 
ن فرصته. از من پنهون  ؟ ماهل این آخ  کن
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ـه اجـازە ن ــــــت از این  هق هق گ ـ ـ ـ ـ ـ داد حرف بزنم، وحشـ
ـــه  ـ ـ ا ـــه  ـ ـــاد بود کـ ـ ـ ز ـــدر  ـ اینقـ ـــار  ـ ـ ژ ـــتم هم  روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

از کنم. ن ستم دهن   تو

 

د  ل وار از چشملرزدم و اشک مثل ب هام روی  هام س
د. م گونه  چک

ـــد  ـ ـا ـ ـ ـ وع   ــا  ـ ـــار رو  گفتم؟ از کجـ ـ ـــه ژ کردم کـ
ا فرشتهن وان  زش؟کشتم؟ از س  ی ع

 گفتم؟کدوم دردش رو بهش 

ــمچطور  هاش بهش اعتماد  گفتم برادرش که مثل چشـــ
شه؟  دارە قاتل تمام زندگ

 

ــــه بود و  م درد گرفتـ غض    قل ــــد، پر از  ـــم درنمیومـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
دم:   نال

 

ار؟ -  ژ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4244  

د:  ه تنم داد و نعرە کش گه ای   تکون د

 

ار  - ار مرد، ژ ــم  ژ ــ ـــما که نفسـ ـ ـــما دو تا، شـ ـ ، شـ ـــت ـ و کشـ
گه   ، د خواین از جون من؟ گوە  بودین کشـــت

ه اعتمادم.   زدین 

 

 لند تر هق زدم و شهرام ناله زد: 

 

اش هژا، جان شهرام، جان شورش.  -  آروم 

خش من خورە تو  من ب اش دردت   و... نوکرتم هژا، 

 

ـــهرام کـه حـالا هق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـاە  لافـه  ـدون ن زد ولم کرد، 
ه راســت، راســت   ه قدم زدن توی اتاق، چپ  وع کرد 

ستاد.   ه چپ و یهو ا

 

اهش رو، روی خودم حس کنم اما   ســتم ســـنگی ن تو
ای  ا صــدای  لند کردن نداشــتم تا اینکه  تری  جرأت  

 گفت: 
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 ؟ن -

 "سکوت کردم و اون ادامه داد"

ت تموم شد، خودم   م،اشه فرص

ــتـــان برد، چرا نگف   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــارسـ چرا نگف مهران تو رو از ب
 ی اون بودی؟خونه

ه  ام؟ع من اینقدر واست غ

ی  ـــمــت نــامردم کــه همچ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ و بهم  من اینقــدر 
 ؟ن 

 

ارت #۹۶۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ستم  م از جا کندە شد. دو از قل  دونه اما 
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ـــــت، قرار بود   ـ ـ ـ د داشـ ـــــت آخری که بهش تأ ـ ـ ـ از اون فرصـ
ا   شـــه  ار کنه، ازم جدا  عد تموم شــــدن این فرصــــت چ

کشه؟من  و 

 

ــه  نـ ــاش گ ــدا  ـ ــا ازش جـ م امـ م ی دوم بود، را بودم 
 شم. 

 

دم  دست م کش ن ه ب ای آوردم، دس  های لرزونم رو 
ا کردن اشک  هام گفتم: و ح 

 

د بود...   - دم، تو... تو حالت  ـــ ـ ـ م، ترسـ ـــتم  ـ ـ خواسـ
 شورش... 

 

ه   نوا  ـــند ب ـ ـ ـ ـ ـــند زد و صـ ـ ـ ـ ـ ه صـ د مح  ـــم ل ـ ـ ـ ـ ا خشـ
ادی از کچ نم گرفته  ــد و حجم ز ــ ـ دە شـ ی دیوار  دیوار ک

خت.   روی زم ر

 

ــه منــه   - ــه من، لعنــت  ــار، لعنــت  دروغ نگو، بهونــه ن
ت کــه زنم بهم دروغ   ــه همتون،  غ گــه، لعنــت 
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ار دروغگو، چه غل   ـــما زنا ذاتتون همینه، ف ـ ـ ـ ـ شـ
؟در مادر که نکردە اون   ه من   تو 

 

خ   ش چ ــه تو  ی کـ ــه گفـــت، از چ ی کـ ـــم از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ه من  گه ح ا ــتادم، د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا عجله ا  خورد گرفت که 

ــــترو  ــــت  زد هم مهم نبود، دسـ هاش رو گرفتم و وحشـ
 زدە گفتم: 

 

ـار فقط حرف زد،   - ـه خـدا ژ  ، ـاری نکرد، ه چ ه
ه   ، مدیو ا  بهم دســـتم نزد، تو روخدا مدیو

ً
ــ اصـ

ا دســـت خودت کفنم ک  فکر ک من دروغ  م، 
ه...   ا

 

گه   ا دست د م گذاشت و  کف دسـت بزرگش رو روی ل
ــد، اشــک  م رو گرفت و ف د  هام تند تند  شــت  چک

ــار لــب م بود  و ژ ــ کــه روی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  هــاش رو 
د:   چسبوند و غ
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اش از   - خفه شـــو، خفه شـــو ادامه ندە، لال شـــو، لال 
 مرگ نگو. لعنت بهت، لعنت... 

م ،نابودم کردی، قل  و کش ماهل

از کن، دارم جون  گو، دهن  اد،  بهم  دم، نفســم در نم
 کس... گو هر چه  

 

ــد  ــاز ــا ــد دهنم  ــا ــد و هر  کــه بود  گفتم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
وع  ب  گفتم، اما چطوری؟ از کجا  ـــــ ـ ـ ـ کردم که آسـ

شه؟ د  ینه، از کجا که حالش   ن

 

ــت ر دســ ــد، اشــــک هق هقم ز هام  های بزرگش مدفون شــ
ارهاش فرو خورد و لای انگشت  خسته   رفت و ژ

م ولم کرد، سمت   ه هل خ ملا ا  م  از سکوت طولان
ا گرف موهاش گفت:   شهرام رفت و 

 

ا اون مغزهای   - ه من مرگه، شــما دو تا  انت  تاوان خ
کتون فکر کردین  ن؟ هه،  کوچ ــ در ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ تون ق

 ست. احمقانه
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ــتم، این   ــ ـ ـــــک نداشـ ش شـ ه  ــدە بود، زدە بود  ــ ـ دیوونه شـ
ـــلحه  ـــله اسـ لافاصـ ـــ که  ـ ـــهرام بود، ک شــــت  شـ ش رو از 

ش شهرام شون  بود.  مرش درآورد و گذاشت روی پ

 

دم، زانو زدم و التماس کردم:   جیغ کش

 

ار این شهرامه چت شدە؟ -  نه نکشش ژ

 

ارت #۹۶۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

لندتری که حنجرە  ا جیغ  د و من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامن رو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ م رو  ضـ
 خراش داد گفتم: 
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ـــلحـه رو  م، بهـت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، تورو خـدا وردار اون اسـ
ار.   ژ

ت در  ش. رە از دس  کش

چـه ـه  ـار  گو چرا  ژ ی  ـه چ ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فکر کن، وای شـ
؟  خفه خون گرف

 

لندی گفتم:  اد  ا ف د و من  ای نکش ار اسلحه رو   ژ

 

ــهرام  - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش منم، من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه من، مق و مجبور  لعنت 
مارســتان  گه  کردم نگه، همون روز تو ب خواســت 

دم،  من نذاشــتم،   دم تو رو از دســـت  دم، ترســ ترســ
 . دم خودتو نابود ک  ترس

 

ـــــت ـ ـ ـ ـــــت که  دسـ ـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه لرزدن، نف وع کرد  هاش 
ش  دە، عرق از فرق  ون  دە گفت: ب د، ب  جوش

 

ه - ه...  ار کردە؟   ... بهت... دست درازی... مگه چ
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 جیغ زدم: 

 

ار... نه، نه... خدا من - کشه نه ژ  و 

 

ار   ــهرا که ان ــ ــو شـ ــ شـ ش روی پ عد ــار  ــ هق زدم و فشـ
خند  ـــته ل ـ ـ سـ ل  ا  ذیرفته بود که  اعث  مرگ رو  زد 

شه.  ه دست من زدە   شد اول رعد این طوفان بزرگ 

 

دم:  اد و نال م افتادم تا نفسم در ب ه جون قل  ا مشت 

 

ار   - وان،  ، کشـــ ســـ مب تو ماشـــ ار مهران بود، 
ار.   مهران بود ژ

 

ا چشـم ار  سـتاد، ژ اهم کرد  زم و زمان ا های وق زدە ن
ه کردن نداشتم.  گه نا واسه گ  و من د

 

ا قدم د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ ا مکث  ــلحه رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های ناموزون  اسـ
ـام   ـا هر دو زانو جلوی  عـد  ـه و  ـک ثـان جلو اومـد، فقط 
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ش کف زم پر از دودە و   ــــ ـ ـ ـ زم خورد و کف هر دو دسـ
دە شد.  ا ساب  س

 

ـــم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فــکــش جــوری چشـ و  بــود  خ  ــاش  ــ ـ ــه  هـ ــ ـ ــد کـ ــ ـ ـ لــرز
لمه ن ـــــت  سـ ارە، تلاش کرد، من جونم  تو ون ب ه ز ای 

ی تلاشـــش رو کرد  در اومد و اون واســـه لب وا کردن همه
 ها گفت: و مثل مسخ شدە

 

وان من - ... س  و...  کشته؟گف

 

ارت #۹۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ل از چشـــم دە اشـــک مثل ســـ د، مثل نفس ب ها  هام چک
دن هوا تقلا کردم و زار زدم.  لع  واسه 

ار داشـت دچار حمله  شـد  ی عصـ  شـک نداشـتم که ژ
از شدە بود و گفتم:  گه قفل دهنم   و گفتم، د

 

لان،  - مک ش ه  ار،  خواس تورو  خودش گفت ژ
ــه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خدا واسـ اش،  م برات آروم  م ــن، من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
لا   ـــه اینکه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این حالت، واسـ ـ ـ ـ ـ ـ هم نگفتم، واسـ

اد.   ت ب

 

ـا   ــه چــپ خم کرد و  ش رو  ــار گرد ــــت، چنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــ 
 سؤالش این من بودم که مُردم. 

 

وانو کشته؟  - گه س د که   تو رو دزد

ازگو کرد؟  ش تو   چرا گفت؟ این رازو چرا پ

 

الا تر از این ن گه  م د اە  ان قل ــــه، ن ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ـ ـ ـ سـ تو
ــــت من ــــکوکش داشـ د و اون فک  و مشـ ــــت، لب گ کشـ

خواد آروم حرف بزنه   د و پچ زد، نه اینکه  روی هم ســای
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ــمون   ه گوشــ ـــدا نداشــــت که  گه صـ ـــنوە د شـ ـــ  ـ که ک
 ش داغون بود و نای حرف زدن نداشت. برسونه، حنجرە 

 

 و  زد؟مهران -

 

ــــه انــــدازە  ــار  ـ ـ ــهــــاهوش بود، ژ ـ ـــه ی همـ ـــا  ی نخ هـــای دن
 اهوش بود. 

ــــک   ـ ـ ـ دە بود، شـ ه هم رط  فهم ـــتم که همه  رو  ـ ـ ـ ـ نداشـ
دە بود  شدە.   دادە بود و حالا فهم

 

اە   ــــتم، جرأت ن ـ ـ ـ ــدم، جرأت گف و نگف نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ لب ف
ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــتم، از طر  گرف از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش و رو گرف رو نداشـ

ینم تا   خ رو ن م و اون دو تا گوی  گ اە  ــــتم ن ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه.  م درست ب  قل

 

اری بود.  ت خون  چه جهن بود، چه وضع

ــل   ــار مثـ ـ ـــتم، ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ من مردش نبودم، من تحملش رو نـ
ش رو گرفته.   دری شدە بود که هم حالا خ مرگ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4255  

مرش شــکســته بود واســه صــدم   ار داغون شــدە بود،  ژ
 ...  ار متوا

 

لافـــه  ـــکوتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازوم رو  سـ ش کرد، روی زانو جلو اومـــد و 
 گرفت: 

 

بـودی  مـهـران - ــا  ـ ـ ـ اونـجـ تـو  چـرا زد؟  ؟  ــاهـلـ ـ ـ ـ مـ زد  و  
گــه   ــــت بهــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گووووووو، نگو کــه یهو دلش خواسـ

ــه  ــ ـ ـ ـ گر گوشـ ــته، نگو که از روی خو  م ج ــ ـ ـ ـ و اون کشـ
م ــدە، حرف بزن  بهــت گفــت زنــدگ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ــه آت و 

الا...   ماهل دِ 

 

ه  ســتم، ا لندی چشــم  شــ از این  ا هق هق  گفتم ب
ه ن ـــــت، ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە شـ د و این من  گفتم  فهم

 شدم. بودم که نابود 

د  ا ار   کردم؟چ

 

ارت #۹۶۳ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــو چشـ مــن  و  داد  ــاە کــردم،   تــکــونـم  ـ ـ ـ ـ نــ ــاش  ــ ـ هـ
ــم ــ ـ ــمچشـ ــ ـ ــوزش چشـ ــ ـ اعث سـ ــــورت  هام هاش  ـ ــد، صـ ــ ـ شـ

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ن ـه قل ـد کـه  زد، فکش جوری کبودش  لرز
مش و التماس کنم آروم   گ ــــت  ـ ـ ا دو تا دسـ ـــتم  ـ ـ ـ خواسـ

ە.   گ

 

ار هم من نداشت.  ه ژ اه  ش روم هیچ ش  مرد پ

 

ار  فرصت آروم که شدی بهت   - م ژ ا از اینجا ب ب
 م... 

 

دن،  تکون داد و من   ه پ وع کرد  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ابروی راسـ
دم  کنه دسـت جلو بردم تا صـورش  ه هوای اینکه تأی
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سـته موندن   لندش هیچ جا واسـه  م اما، غرش  گ رو 
دم. دهنم  اد کش ا جیغ اون اسم رو ف  نذاشت و من 

 

 و زد؟م  مهرانبهت  -

 

 شوان.  -
 

 

ـار ع برق   ــــــت، ژ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد نـداشـ ـا ف ـــهرام فر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ  
ـازوم رو رهـا کرد و خودش رو روی زم عقـب  گرفتـه  هـا 

د.   کش

اە کرد و شهرام گفت:   فقط ن

 

 و زد؟ شوان مهران -

 

خ   ـاهم رو ب اون دو تـا مرد چ ـــتم، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد نـداشـ جرأت تـأی
 دادم. 
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ار داشـــت ســـکته  کرد، حالش خ  گ افتادە بودم، ژ
ــود، رگ بـ ــد  ــ ـ ــن  ـ مـ ــود،  بـ ون زدە  ــ بـ ـــش  ــ ـــونـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ پـ ــای  ــ ـ هـ

لوم رو  ن ـدم، فقط تنـد تنـد آب  ـــتم  جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــم ازش برنداشـــتم  ی زهرمار که مزە داد فرو دادم و چشـ

ـــدم،   ـ ـــذرونـ ـ نظر گـ از  ـــــش رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ وا ـــدم،  و هر  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
دم  سکته کنه.  ترس

 

م،   د ـــهرام از جـا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد و هر دو هم من هم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ یهو ا
ار چه حا دارە.  د که ژ د، اونم فهم  شهرام ترس

 

ر لب گفت:  ای انداخت و ز ار    ژ

 

دە بود که  برادرزادە س  - ــــت... فهم ـ ـ ـ سـ ـــو  دو ـ ـ ـ ـ شـ
ــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ــته که انتقام گرفته، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــــته  کشـ ـ ـ ـ ـ دونه، خواسـ

ـــــه همون اون رفته منانتقام   ـ ـ ـ ـ ـ ە... واسـ گ و  و مهران و 
وان.  ه خاطر س  زدە، 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ لنـد کرد و  ـاە کرد و  "  ـه من ن هـای وق زدە 
 ادامه داد" برادرمه مگه نه؟

انت ن ه من خ  . کنهبرادرم 
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ختم، شــهرام   دم و اشــک ر م ک هر دو دســتم رو روی ل
ار، صورت کبود   از من عاقل تر بود که جلو رفت، حال ژ
ـــازوش رو گرفـــت و   ـــا عجلـــه  ـــد کـــه  ش رو د و لرزش ت

 گفت: 

 

ـــوان  آرە آرە همینه، اون برادر   - ـ ـ ـ ـ ـ ناموس من قاتله شـ
... هژا... هژا.  گ ە، آروم  گ  رفته انتقام 

ــــت،   ـ ـ سـ ــــت، خائن ن ـ ـ سـ ـــوان هنوز برادرته، اون نامرد ن ـ ـ ـ شـ
ـــه   ـ انت کردە، واسـ مهران خائنه، لعنت بهش اون بهت خ

بودم،  ـــه  هم لال  ـ ــــت کنم کـ ـ ـا ـ ـ ـ ـــتم ازش حمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش، هژا مرگ شهرام چرا  کش. نکش  لرزی، نفس 

 

ارت #۹۶۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه چپ  لرزش شــت هم  ش  شـ شــد، گرد ار ب های تن ژ
ش رو از دســــت داد   ـــت ـــد و زانوهاش توان نگه داشـ خم شـ

اد زد:  غلش رو گرفت و ف ر  ا عجله ز  که شهرام 

 

ای همه - ا ا خودت، گور   ، وای وای. هژا نکن 

؟  ماهلیی

 

ـــــت نگهش دارە، زم خوردن و من   ـ ـ ـ ـ ـ سـ تلاش کرد اما نتو
ـــم ـ اری که حالا چشـ ـــورت ژ ـ دم، صـ ه  دو هاش ه جز 

دی شناور تو خون نداشت گرفتم و جیغ زدم:   سف

 

ارم  شد؟ - ار ژ  ژ

 

د:  اد کش  شهرام ف

 

ه دادمون برس.  - اث  اث، غ  غ
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ـه   وع کرد  ش  ـه اتفـاق افتـاد، تمـام ت ـک ثـان م از  تو 
ـــه  ـ ـ ـ ـ ا رعشـ ــــت زم خورد،  لرزدن و  ـ ـ ـ شـ نا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی وحشـ

ه  های اون دو مرد  هام دســــت خودم نبود، نعرە جیغ و گ
د ار چشم ه گوش فل رس سته شد... و ژ  هاش 

 

ــه ظــاهر مثــل   ــادم رفتــه بود این مرد کــه  احمق بودم کــه 
ض بود،  ــه کوهــه از   ــار هنوز م درون چقــدر داغونــه، ژ

ست نابودش کنه. هنوز هر شوک عص   تو

 

، گفته بود عوارض اون  خورد هنوز مشت مشت قرص 
 کنه. داروها ذرە ذرە نابودش 

 

ـــو که   ن شـ دت ن حالت ممکن  دت ا  ــد  حالا من  شــ
ا این   اعث و  ه شوا که  رو بهش دادە بودم و لعنت 
ــار رو   ـ ــا ژ ــا اون داروهـ ـ ـــه مهرا کـــه  ــاق بود، لعنـــت  اتفـ

ف کردە بود و حالا تو این حال بود.   ضع

 

ه همه  لعنت 
ً

ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تا کردە بود  اصـ ار من  ا ژ ه  ا ا ی دن
اشه.   که توی این حال 
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ار رو روی دست اث و شهرام ژ لند کردن و از  غ هاشون 
م.  ون رفت رزم منحوس ب  اون ز

م، هنوز نفس  ه  هنوز زندە بود ــت  سـ دم و این  ــ کشـ
ار داشت.  دن ژ  نفس کش

 

ارت #۹۶۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

قه  ها چطور گذشته بود. دق

ه کردە بودم.   چقدر گ

ـــل   ـ غـ ـــدە بودم و  ـ ـ ـــــورت خودم ک ـ ـ ـ ـ ـ و صـ ـــدر تو   ـ چقـ
ست.  ادم ن د زجه زدە بودم رو هیچ   خورش
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م بود.  ادم بود درد عمیق توی قل ی که   تنها چ

دە  ـــورت رنگ پ ـ ـ ـ دن صـ ا د ار و ک که از  دردی که  ی ژ
ون  ش ب نهده د. م زد تو س  ک

 

اد  ــهرام ف ــ ـ ـ ـ ه شـ ش رو  زد و گ اث خون خو کرد، غ
 خورد اما س داشت آرومش کنه. 

 

ــــاعت   عد گذشـــــت چند سـ ــــی بود که  ـ ــــحرای مح ه صـ
ش تمام موهای تنم رو راست  ادآور  کرد. هنوز 

 

ــدن    ــات نبودن و نــد ـــورش و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه خوب بود کــه شـ
ـــــورش بود و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ م، ا ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون  کشـ ـه  ـد   فهم

 شد. اومدە چه حا 

 

ــته بود و حالا من توی اتاق بودم   مرگ آور بود، و گذشـ
شـــســـته بود و هر دو منتظر   ون اتاق کنار در  و شـــهرام ب

از کنه.  ار چشم  م تا ژ  بود
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ه دادە  چشــما   ه دیوار تک های پر از اشــک دور از تخت 
ــاهش  ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض  بودم و داشـ ــا  ــار تمــام دن کردم، ان

لوی من لونه کردە بود.   شدە بود و تو 

 

لوم درد  ه خودم فشـار آوردە بودم  کرد و ح  اینقدر 
م. ه لحظه ن گ اە  ر دردنا ن ستم از اون تص  تو

 

ا ابهت من، روی تخت وق چشـــم ار  ســـته بود  ژ هاش 
ن   ــالح خا که ناتوان ت ش بود ح از صـ ه دســـ م  ِ و 

ی داشت.  ر دردنا  آدم روی زم بود تص

 

ـــاعـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا، روزهـا و سـ ـدن نـاتوان این مرد زل  من  ـه  ها 
ــــه رها از عذا که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  زدە بودم و واسـ ـ ـ ـ ـ ـ د نقشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـدە بودم امـا اینکـه حـالا تو این حـال بود و من هیچ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ار تنم پر از خنجر بود.  مکش کنم ان  را نداشتم که 

 

ـدتر این بود کـه ن عـذاب  ـدم و دردِ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ش رو نداشتم.  شم، جرأ ک   بهش نزد
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ــته بود، دک خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعت از اون اتفاق گذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا پنج سـ دق
ا چشــم ار  م و حالا ژ دە  کردە بود ســته آروم خواب های 

اهش  ــتم ن ــله داشــ کردم و اشــــک  بود و من از این فاصــ
ختم.   ر

 

ه   ا کردم، اینقدر  ا کف دست اشک روی صورتم رو 
دا  دە بودم که شـد سـوخت و حس  چشـمم دسـت کشـ

 کردم متورم شدە. 

 

ارت #۹۶۶ 

ا   #ه

   #مهری_هاش

 

 

 

 

ش   د الای  ه خاطر دمای  م که 
َ
ه مَرد ە  دم، خ آە کش

م تنـه  نـه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ە  ی مح کـه الان  ش برهنـه بود، خ
د جای من   بود و خا بود. ا
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دار  ه ب گه نشد و ا  خوامت؟گفت د

از  ا همون خشم چشم  ه   کرد. ا

 

ـــــخت که دردم گرفت و   ـ ـ دم، اینقدر سـ ـــــخت گ ـ ـ م رو سـ ل
د.  ار رس ه گوش ژ م  ر لب  آخ ز

ــا عجلــه خودم رو تو  ــاز کرد  تــار اتـاق پنهـان  لــ کــه 
 کردم. 

ـاز  ن ـدە و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـاد چ ـادش ب ـدن من  ـا د ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
شه.  د   حالش 

 

ش رو  ه حرا ه ثان ه  ـــتم ثان ـ ـ ـ د،  داشـ ـــ ـ ـ ـ دم، آخ کشـ لع
ش انداخت و ساعدش رو روی   م تو دس ُ ه  ا  م ن ن

 ش گذاشت. 

 

ا هق هق   ـــتم تا  ـ ـ ـ ـــتم رو روی دهنم گذاشـ ـ ـ ـ کف هر دو دسـ
ار از  متوجه  ـــاە بود و ان ـ ـ ـ ـــه اون شـ ـ ـ ـ شـ ش نکنم اما مثل هم

ست اونجام. اول   دو

 

ه ن - ون. ا ینمت از اتاق برو ب  خوای ب
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شو.  م   قا

 

ــه  ــ اسـ اد اشـــــک از  ــتم، حجم ز ــ سـ ون  ل  ــمم ب ــ ی چشـ
ــنا   ـ ـ ـ ـ ه قدم جلو رفتم و ن از تنم تو روشـ خت و من  ر

از مهتا که از لای پردە مه  د فرو رفت. ی ن  تاب

 

؟ -  خو

 

ـاهش   ش بود و ن ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعـدش روی پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم نکرد، سـ ن
ش، الا  ه سقف  مه   نصفه و ن

غلش رو  خواســـت، چقدر نازار گفتناش رو  چقدر دلم 
 خواست. 

ل  ا من مثل ق  . شد اش 

 

که شدە  - که ت ه آدم ت اشه  هر چقدر  تونه خوب 
م.   همونقدر خ

 

ارت #۹۶۷ 
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ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

ــاهم نکرد،   ــاز ن لنــدی زدم امــا  ــای انــداختم و هق   
گه منن اهم کنه، د ه   خواسـت ن رو دوسـت نداشـت 

اری.  ه پنهان   خاطر 

 

دتر از این  شه؟حالم مگه  ست   تو

ـــوندمش،  من تکه تکه ـ ـ ه این حال کشـ ش کردە بودم، من 
لان  بود؟ ا ش ا شوان لعن   فرقم 

 اونا گناە کردە بودن و من پنهان کردە بودم. 

 

ـــدە ب شـ م  غض ســــ دن ل لوم رو فرو دادم و ح گ ی 
 گفتم: 
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ــار کنم   - ، چ من خ نــاراحتم کــه تو توی این حــا
ار من دارم دق  ، ژ  کنم. برات که خوب 

 

ــــداش گرفتـه بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون داد، صـ ـــخـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش رو سـ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
 داد. ارتعاشش گوشم رو آزار 

 

ــ زخم - ـ چوقت جاش خوب ن ع گه ه شـــه،  ها د
ە  ــافـه بنـدە ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت اضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  و همونجـا گوشـ زنـه، 

ــه از تو   ــادە کـ ـ ـــه این ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زخ زدی بهم، دردش واسـ
ـــ جز تو ماهل   ـ ـــتم، هر ک ســــت  انتظار نداشـ تو

کنه، اما تو...  ارو   این

... اورم  و شکس

 

اهش کردم.  دم و ن لع  آب دهنم رو پر صدا 

غلش  دادم که لمســـش کنم، داشـــتم جون  خواســـتم 
فهمم و حس کنم هنوز همون کوە  کنم،  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شتم بهش گرمه.  م که   مح
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ه چشـم دم و ناله  کف هر دو دسـتم رو  سـم کشـ های خ
 زدم: 

 

گه منو  -  خوای؟ن ع د

ار، آســـون از دســـتم   اوردم ژ ه دســـت ن من تو رو آســـون 
 نرو. 

 

ـــ که   ـ ـ ـ ه اون ک ــــکوت کرد، لعنت  ـ ــــکوت  سـ ـ گفته بود سـ
ــــکوت  ـ ـ ـ ــــت، سـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ــــت هزار تا مع  علامت رضـ ـ ـ ـ سـ تو

ت دلخورم.  ش اینه که نه اما از دس ک اشه،   داشته 

 

ینانه داشتم این سکوت رو مع   کردم. چه خوش

 

ــاهم ن - ــار، ن ــتــه ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م م دارە وا مو  قل ، جوا ک
اشه. ن د اینقدر سنگ  ا  دی، تاوان گناهم ن

 

ه ســــقف   اهش رو  ه آە عمیق و پر از درد، ن د،  ـــ آە کشـ
 حفظ کرد و لب زد: 
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س دادم همـه - م تـاوان  ـانم  ی زنـدگ ــــه اطراف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و هم
نـ ــاهـلـ  ـ ـ ـ مـ ون  بـ بـرو  بـودن،  ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلـتـو  شـ خـوام 

 شکنم. 

 

ارت #۹۶۸ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ـــد،  ر و رو شـ ه  دلم ز ون کنه،  خواســــت منو از اتاق ب
ار عاقلانه این بود حالا   چه شـدە بودم،  قدم جلو رفتم، 
ـذارمش تا   ـه حـال خودش  ـــتم نـاراحته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه اینقدر از دسـ

ــالا  م غلش حـ ــه  ـــه امـــا ح فکر اینکـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ م من رو ب
وک  م رو نا ع شدە قل  کرد. حالاها واسم ممن
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ون نکن، من   - مونم؟  تو مگـه زنـدە  منو از اتـاق ب
ــ   ـ ـ ـ ار من مق م بزن فقط ازم رو نگ ژ ا کت  ب

ً
ــ ـ ـ اصـ

ستم، پنهان کردم اما واسه خاطر خودت بود...   ن

 

ششش...  -  ه
 

 

ـــد لب ـ ـ ـ اعث شـ ـــدارش  ـ ـ ـ ش کشـ ـــار  ه ـ ـ ـ هام رو روی هم فشـ
ستم، نه ندم، ن  شد. تو

خ دادم.  ش چ م رو روی ت اە پر از اش  ن

دم. اش  دش عذاب کش ا حال  د چقدر   فهم

 

گه جلو   ه قدم د دم،  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ م رو  ن ــتم  ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم، داشـ
م اون مرزی که واسه خودم ساخته بودم تا ازش دور  م

ــــم رو رد  ـ ـ ـ ــــخ  اشـ ـ ـ ـ ه سـ ار  ه  کردم اما مهم نبود، من 
ارە رو   گه توان تلاش دو ه دسـت آوردە بودم د دلش رو 

 نداشتم. 

 

ار؟ -  ژ
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ــاهم رو تو اتــــاق   ــ ــا کردم، ن ــ ــا و اون  ـ ـ ــداد، این  جواب نــ
ارک از نور مهتاب   ه کورسوی  خ دادم، فقط  تارک چ

ار آسو نبود.  صش  شخ  روی وسائل افتادە بود که 

دم و لب زدم:   آە کش

 

غلت؟ - ام   ب

 

چوقـــت   ـــاە کـــه تنم یخ زد، ه ـــه ن ـــاهم کرد،  ـــالاخرە ن
اهم نکردە بود. اینجوری    حس ن

ش   شـــون ش رو از روی پ ون داد و دســـ اما نفســـش رو ب
 برداشت. 

ـــاعـدش رو از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع من   سـ ــلـه داد و این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فــاصـ ت
غلش.  ستم برم   تو

 

ـــــک  ـ غلش  اشـ ا کردم، تخت رو دور زدم و توی  هام رو 
نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو کــه روی سـ ــدم،  ــه  خ ــار  ـــتم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذاشـ

ــتم و اشـــک منطقه  سـ ل  دم که  ــ م رسـ هام  ی امن زندگ
ه صورتم شد.  ل راه ش از ق  ب
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ــــت کنم،   - ـ ـ ـــتم لمسـ ـ ـ ـ از داشـ ـــد مُردم، ن ـ ـ ـ د شـ حالت که 
ا شـو، من جونم   شـنوم، تورو خدا   صـدای قلبتو 

ار. تو حلقمه، نفس اش ژ  های آخرمه، خوب 

 

ارت #۹۶۹ 

ا   #ه

 _هاش  #مهری

 

 

 

 

ل ــار  از جواب نداد و من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی هم فشـ هام رو مح
 دادم. 

د و چشمم ت   سوخت. هام کش

دە بود و شـــک  ل ه هم چســـ اد  ف ز نداشــتم  هام از 
خم نبود.   هیچ رن توی صورت مثل 
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ذار جواب   ـــــت، هیچ کدوم اینا مهم نبود،  ـ ـ ال نداشـ ــ ــ ـ ـ ـ اشـ
ازم   ـــه این آغوش رو  ـــه، همینکـ ـــــکوت کنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذار سـ ـ ـــدە،  نـ
ع   ش محروم نکرد،  نگرفــت، هم کــه منو از لمس ت

 مجازاتم اونقدرها هم دردنا نبود. 

 

از آە  ن ار و  ا هزارم  ار بود  ــدم  ــه صــ دونم واســ
ندم.  دم و ترجیح دادم دهنم رو ب  کش

لمه دون ح  غلش بودم. تو سکوت   ای حرف تو 

ــازوم بود، من ش روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ و تو آغوش گرفتــه بود امــا  دسـ
 نوازش نه. 

فه.  ی مثل انجام وظ  ه چ

 

ک ســـاعت اما  ن ــ از  شـ د ب دونم چقدر گذشـــت، شـــا
ــــدای گرفتــــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تکون  ش کــــه از حنجرە صـ ون اومــ ش ب

نه  ه سـ ش که حالا  سـخ توی جام خوردم و صـورتم رو 
دم.  س از اشک خودم بود ف  خ

 

اش.  -  ه مدت ازم دور 
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وران افتاد. 
َ
ه د م که  د تو  ا پتک ک ار    ان

م تو این نـاقوس  ـار  ی مثــل نــاقوس، آرە ان هـای  ــه چ
دە بود که   ا پتک بهش ک ــا بود و حالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل بزرگ 

ه رعشه افتاد.  از  د و تنم   گوشم سوت کش

 

ارو نکن.  -  ا من این

 

د و    ـــم ادامـه داد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای پر از التمـاسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـت  اهم
 رحم. روح، خشن و   

 

اش...  - غلم ن ا، تو   اینجا ن

تهاتچشم ینم، ت ینم، صداتو ن شنوم. و ن  و 

 

لندی گفتم:  ا هق  دم و  ش ف ه ت  تنم رو 

 

ار این  - قش ندون. ست منشکنجهژ  و لا
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ـــــت ـ ـ ـــــت عذاب  ازوم لای انگشـ ـ ـ ــد، داشـ ــ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ هاش ف
ــکنجه   ــم شــ ــتم اون داشــــت خودشــ د، شــــک نداشــ ــ کشــ

 کرد. 

 

ــدر  - ــ ش  ز، پ ــادم برە، برو ت ـ ـ ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــذار آروم  و  ــ
 مادرت تا... 

 

ارت #۹۷۰ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

گه ن ە  نه د شستم و خ دم، روی تخت  شد، از جا پ
 های توی همش گفتم: ه اخم
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، من زر   - ف ک ل ـــه من تعی ت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــداری واسـ حق 
ــا بهـــت گفتم ــارهـ ـ ـــتم اینو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــت ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تو  دسـ ـ و ان

، من زنتم، زنت فراموش  ؟ک  فه

ــتم که خوردش ک  ــ سـ ــهرام ن ــ ه حالت  شـ ون  از اون ب و 
ش   لوله تو  ه  ــتم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خت ن د ادوی  ه  زار بزنه، 

دی جنازە خا ک  ـــتور  ـ ـ ا  و دسـ ــ ـ ـ ـ ــو بندازن تا غذای سـ ــ ـ شـ
 شه. 

ت ـــــم ـ ـ ـ ــــم،  و ازت دور نمن ماهلینم، زن رسـ ـ ـ ـ ـ خوای  شـ
ـاش   ـاە کردم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــه حر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ مجـازات ک 

ـــــب همینجا  ـ ـ ــــتم، اما هر شـ ـ ـ ـ سـ م غلت، تو  وا م تو  خوا
ـــــت ـ ـ ی، حق نداری خودتو ازم  حق نداری آغوشـ گ و ازم 

ی، وق عذاب اون اتفاق  دم گ ـــ ـ ـ ــتم  و من کشـ ــ ـ و نخواسـ
 ... ک  تو درد 

ــه انــدازە  ــ نــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ن ی من و دروغ  وق تو هم 
 . ه م که زنت بودم دروغ گف  ،  گف

 

 گرە کور خورد، فکش رو  اخم
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ــــد، اصـ ـ ـ هاش توی هم شـ
ا خشم گفت:  د و   ه هم سای

 

 دروغ؟  -
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 چه درو بهت گفتم؟

 

ا  دم و  اە دزد م رو تر کردم، ن س گفتم: ل  اس

 

ـ، تو ح منو   - ارک جناب هم شـ شـدنت م شـاه
ـــت ن ـــ ه از زنـــدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ و از من  دو لایق دو

ت  ا ؟ش  ک

ــ کنم اما ن دو خ وقته اینو  خوام گروک خوام 
،  دونم  ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــلاح ندو ـ ـ ـ ـ ـ د صـ ا خودم گفتم لا و 

 . د دل داشته که نگف  لا

ــا پنهـــان ـ ـ ــا تو  ـ ـــاری من اینجوری فکر نکردی، تو منو  امـ
ار.  س ژ  خائن دو

 

؟  ش رو تکون داد، متأسف بود اما از 

 گفتم؟مگه داشتم دروغ 

ـــدە بود کـــه الان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد کشـ ـــاف کرد، اینقـــدر ف ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ
ش نبود. حنجرە گوی صوت مخمل گه جوا  ش د

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4280  

ـا هم    - ،  متنفرم از اینکـه داری این دو تـا رو  ک
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م که قطعا چند ماە ب ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ قاتل زند من 

ست پرستار سام. طول ن  کشه  ن

 

 دستم رو مشت کردم و عص گفتم: 

 

ــــام، من - ـ ـــتار سـ ـ ــــدا نکن،  ه من نگو پرسـ ـ  صـ
ً

و مثل ق
م ندە.   عذا

 

 

لافه گفتم:  شخند زد و من   ن

 

ــارا   - ـ ـ ـ این خلاف س  ـــه رئ ـ مگـ ـــاە؟ تو  ـ مـ ـــد  ـ چنـ ع  
شدی؟شدی؟ مگه ابر   قدرت 

 

ه تأسف تکون داد و گفت:   ش رو 

 

ست.  - وط ن  ه تو م
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ســــت من   - وط ن ه من م ار، چرا  ــ نکن ژ ـ ـ منو عصـ
ستم؟ چرا...   مگه زنت ن

 

 

ارت #۹۷۱ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ه صــورت   ه نفســم صــورت  شــســت، نفس  دون حرف 
اهم مدام از چشـــم ن شـــد، ن هاش در  هاش روی لبســـا

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالا رفـت کـه نتو م اینقدر  ـان قل گردش بود و 
ستم.  دم و دهنم رو   ادامه 
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وط نبود نقشــه  - ه من م دە شــدن تو  های  وق دزد
ــــک دارم   ـ ـ ـــدن زند ای که الان شـ ـ ـ ـ ــه به شـ ــ ـ ـ من واسـ

ست.  وط ن ه تو م اشه هم   توش صداق 

 

م از این همه   دم: قل  رح شکست و نال

 

 و از خودت نرون. من -

 

ـــدە   لم داد و از لای فک قفل شـ ـــ تح خند پر از خشـ ل
د:   غ

 

د تعجب   - دن هژای جد ســــت اما از د ــه حر ن اشــ
 نکن. 

 

ل رفته ای گفتم:  ا صدای تحل دم و  م رو گ  کنج ل

 

ار م نه هژا.  -  تو ژ
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ه  ه چشـــم پوزخند زد و لحن پر از کنا ــد  اعث شـ های  ش 
اە کنم.  ش ن  غرق در خو

 

ــا تو  تو   - ـــم، مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــار  ـ ــه من برات ژ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نخواسـ
شم هژا  ش خواس   و تماشا کن. و حالا 

 

ار که تو چله شـــســـت، ان ه تنم  دی  ســـتون تو  لرز  ی تا
 خبندون گ کردە بودم. 

ــــت جز  که من و منجمد کردە  هیج دما وجود نداشـ
 . بود 

 

سون. م... من... من -  و ن

 

  ... د، لعن م چسـ ن ه ب ش  ن ش رو جلو تر آورد و ب
 دادم. داشتم واسه داش اون بوسه جون 

 

ــــم - س، تو چشـ اە کن،  بهت گفته بودم از من ب هام ن
ار مُرد  ار واسه دوم   و هژا زندە شد. از امشب ژ
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ـــــت، من الان لـب ـ ـ ـ ـ ـ ـت نـداشـ ی کـه گفـت اهم هـاش رو  چ
ــا این نزد   ــتـه بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، خودش اینو خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ص کنه که موفق هم شد. خواست من  و ح

ــــتم لب  ـ ـ ـ ـ ـ ه لبهام طاقت خواسـ ــــبونم که  و  ـ ـ ـ ـ ـ چسـ هاش 
م رو از رگش جدا کرد،   ُ ِ شـــت کرد و  د، بهم  عقب کشـــ
ون   ـه من بنـدازە از اتـاق ب ـا  ـدون اینکـه ن ــتـاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

 رفت. 

 

ه افتادم.  ه گ دم و  ا خشم روی تخت ک  مشتم رو 

دتر بود.  ل هم   نفسم گ بود و حالا حالم از ق

 

ا...   -  ا من ب

 

ــه  ، جواب حــالــت خ ـــهرام کـه از  هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض شـ ی پر از 
ه گوش ن ـــدت تو دما بودن  ـ ه  شـ د هم بود،  ـــ ـ رسـ

د و   ای   روح. ا من ب

 ع کجا بردش؟ 

از   خواست کتکش بزنه؟نکنه 
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م   ا عجلـه گو رو از تو جی ون  م رو تکون دادم و  ب
ـــورش  آوردم،  ـ ـــه شـ ـ ــ نبود اما واسـ ـ ـ ـــاعت مناسـ ـ دونم سـ

پ کردم  . تا

 

ــای خودش  (  ــا ه  جــ ـ ــــای؟ اینجـ ــا ب ـ ـــه لطفـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م...) از دار ست، همه بهت ن  ن

 

اە کردم، شـش سـاعت بود که ح   دش رو ن ازد ن  آخ
د   ع ات  ا وجود ن ــاعت  ــ ــدە بود و الان این سـ ــ شـ آنلاین 

م.  گ ستم جوا ازش   دو

 

د  ا ــدم،  ــ ـ ـ ـ اشـ از  رفتم نهق زدم و از جام  ــــتم  ـ ـ ـ خواسـ
اد، من از عذاب وجدان   مردم. لا  شهرام ب

 

ارت #۹۷۲ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4286  

 

 

 

 

 

ار"  "ژ

 

 

 

قا هم امروز بود.  م دق ن صبح زندگ ت  نفرت انگ

م رو   ه لحظه قل ـــم، از دردی که  پر بودم از کینه، از خشـ
 کرد. رها ن

 

ــــم ــــمچشـ ش چشـ ه لحظه از پ رفت  هام کنار ن ها که 
ه اندازە  ــــکش  ـ ـ ـ وانم برام درد  و اشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ قاتل سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی دو

 داشت. 
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ـــتم درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــام وجودم داشـ ـدم امـا ظـاهرم  آرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــد بود، جوری که هیچ کس ح حدســـشـــم ن  زد  خو

ــــتم که خون   تو وجودم  ـ ـ ـ از داشـ ـــــت و چقدر ن ـ ـ گذشـ
لعم.  ا اشتها ب زم و اون خون رو   ب

 

ه لحظه   شــب، تا هم حالا که دە صــبح بود، ح  از د
اث و نه   ــته بودم، نه خودم، نه غ ــ ـ ـ ـــم روی هم نذاشـ ـ ـ ـ چشـ

ـاس  ـا همون ل ـــهرا کـه همچنـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه حـالا خون  شـ
ســتادە بود و هر چند   ه روم ا روش خشــک شــدە بود رو 

ک ه  ر لب از درد ناله ثان  کرد. ار ز

 

اث گفتم:  ه غ ا خشم از شهرام گرفتم و رو  اهم رو   ن

 

اث؟ - ست غ ە هنوز اینجا ن  چرا دخ

 مگه نگفتم فقط چند ساعت فرصت داری؟

 

ــتـه بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خسـ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ش انـداخـت، صـ ـــاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ن
کندە اینور  چشـــم غ  شـــب مثل م خ، از د خ  هاش 
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ــــش رو کردە بود تا هر    ـ ـ ـ ـ ـ دە بود و تمام تلاشـ و اونور پ
شه. من   خوام 

 

گه  - ه ساعت د  رسه هژا. تا 

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

انت شـدە بود، اینقدر   م دسـتخوش دروغ و خ تمام زندگ
ـــه خـــانوادە  ــا  کورکورانـــه  ــــک دارم واقعـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـــه حـــالا شـ

دمخانوادە اشن اعتماد کردە بودم که ه رو ند  . م 

 

دم  هاشون، دروغنامردی هاشون،  دی هاشون، هر  د
اهه، برادرام.   گفتم اش

 آخ برادر. 

 

ا خشم گفتم: دسته دم و   ی صند رو توی مشت ف

 

داش کردین؟ - ە  پ ه، دک  خ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4289  

ــا همون اخم ــ ـ ـــون از  ش رو تکون داد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه  ــا کـ ـ ـ هـ
ش داشت جواب داد:   جدی

 

م، ماە - الش گشــ الشــم  هنوز نه، خ دن هاســت دن
ست.  شو ازش ن  اما 

 

ارت #۹۷۳ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ا خشــم  لافه مشــتم رو روی دســته  دم و  ی صــند ک
 گفتم: 

 

که رو  - اث من اون مرت ـــه  غ ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ـ خوام، آب شـ
اشـه تو زم  م  رفته  ـ که اون تا خوامش، هر ک
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ــتــان لعن بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ــار  تو اون ت ــار  ــه  خوام، ا
ــوان   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ ه چ دە،   ــون اونو د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
 دونه. 

 

ه شهرام انداخت و مردد گفت:  ا  م ن  ن

 

ارها پرس - م، خود شــهرام دو  از همه شــون  و جو کرد
ی از شوان خان نبود   ی بود، هیچ خ س ماە اونجا 

 هژا. 

 

خورد،  و از تو مثل خورە شک... شک لعن داشت من
لم ــارهــا ف م،  ــدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا پرسـ هــای  هــای دور آرە 

ر دســتم در رفته   ع  از ز م.  دە بود اە رو د شــ آســا
ـ   د شـوان مق دە بودم مهران و شـا بود که تا حالا نفهم

؟  این ماجرا هس

 

چکس اعتماد ندارم.  -  ه ه

دم:" ه شهرام اشارە کردم و غ ا دست   " 
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و خوردە  و نمـــک منوق این نرە خر کـــه از نوزادی نون
ه اعتماد کنم.  ق ه   شدە این، چطور 

 

قـــه  ش رو تو  ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفـــت،  "شـ ش فرو کرد و چ
ه شهرام ادامه دادم:" اث  تکون داد و من رو   غ

 

گــه   - ؟ نکنــه تو  د و پنهــان کردی کــه تــا حــالا نگف
ی بودە   اون دوما که اە بودی هم خ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ـ و  آسـ

؟  تو نگف

 

اهم کرد و گرفته گفت:  الا آورد، دل ن  ش رو 

 

ه جون ســـارە، از اول بهت گفتم هاله اونجا بود،   - نه 
ـــناختمش،  ـ ـــلمه، خودتم  شـ ـ ـــتم خواهر مسـ ـ سـ دو

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نبود، ک ی  ــــه چ گـ ، د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدم،  دو ـ ـــد نـ و 
اغت ن چکس   اومد. ه

ە ... همون دک  و هاله هم

 

ا شک گفت:  د و  ش لرز ل  مکث کرد، 
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ه   - م هژا. اما... اما  ی هست که بهش دقت نکرد  چ

 

ا اخم گفتم:    تکون دادم و 

 

 ؟ -

 

ــه مــا داد، گفــت خ   - ـــوان آدرس اونجـا رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکـه شـ
ه، اجازە ن سـ م دادن صـالح اونجا  ا اغ  داد ب و 

م، صالح گ  گفت خودش حواسش هست. و 
 

 

م تو فشار بود   ندە، قل ش رو ب لند کردم تا ده دستم رو 
ـــــت از  و گوش ـ ـ ـــــت، حالم داشـ ـ ـ ان داشـ ــدت  ــ ـ ـ ـ ه شـ هام 

ـــه هم  ـ ـــه   ـــ فکر  همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب ــه هر   اینکــ خورد و 
ش مق   کرد. و دیوونه شد منکردم شوان ب

 

 شه. شه، همه  مشخص مشخص  -
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ارت #۹۷۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

گــه قرار نبود   ــه آب بزنم، همــه  رو رز د ــه  گــدار 
ش ق  ز ن دا  ر کردم و دستم که پر شد، اطمینان که پ

ا خون رنگ   کردم. کردم این شهر رو 

 

ــه  ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ه شـ ا  الا گرفتم، ن الای دیوار    ک  ی کوچ
 داد انداختم. که نور  رو داخل 

لوم چنگ زدە بود که   ه  ار   ــتم، ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حس خف داشـ
ش  ـــمهر  پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  رفتم، هر  چشـ کردم  هــام رو 

 شد و من هیچ راە نجا نداشتم. این حلقه تنگ تر 
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ت ح انتقام هم ن ا این وضـع سـت دردم رو  حالا  تو
ش وجودم رو خاموش کنه، من  م کنه، ن ــــت آت ـ ـ سـ تو

مِ عمیق گر  ســال 
َ
ا هر د م  ســ ها ســوخته بودم و حالا خا

از از نو   سوختم. گرفت و 

 

ـــدای   ا صـ م که در  ی  ـــتم چ ای انداختم و خواسـ  
دە شد و شورش هراسون خودش رو   ه دیوار ک لندی 

 داخل انداخت. 

 

ش، اخم شـــو دن صـــورت پ هام توی هم شـــد و اون  ا د
اور سمت شهرام رفت.   نا

ا چنگ و   ارها  ـــ رو  ـ اور نکنه، این دو تا  حق داشــــت 
ــه   ــ ـ ـ ــالا خـودم  ــ ـ حـ و  بـودم  دادە  ــات  ــ ـ نـجـ خـطـر  از  ــدون  ــ ـ دنـ

ب زدە بودم.  سته آس شون دو  ک

ش  ه آت ا رو  ا هر زخمشون دن دم. م که   کش

 

 شهرام؟  -
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ان نداشـــت   د، ام ه من انداخت و لب گ ا  شـــهرام ن
از کنه. دون اجازە  ی من دهن 

ــت وق   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم بود امــا الان توی این وضـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ه رخ  ش رو  دە  داشـــــت تمام مظلومی ــ ــ خشـ د تا  ــ ــ کشـ

ه  مرد. شه ا م قطعا م  گفتم 

 

ز کردم، شــــورش صــــورت شــــهرام رو توی دســـت   چشــــم ر
ـــد و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول وار شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  گرفت و نگران مشـ طاقت 

دم:  ه شورش ت لندی رو   صدای 

 

؟اینجا چه غل  -  ک

ـــه این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل نبودی؟ مگـه کچلم نکردی واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مگـه مـاە عسـ
ع بود ای که از نظر من سفر دو نفرە ؟ممن  و تو رف

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ا نذاشـ ر  ا وجود اون همه خطر حرفمو ز و تنها  مگه 
؟  رف

 

ش رو سمت   هنوز مات صورت شهرام بود و دست لرزو
دە گفت:   من گرفت و ب
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 فقط سه روز نبودم چه جهن شدە اینجا؟ -

 

ارت #۹۷۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــم و   ــ ـ سـ ــؤال ب ــ ـ م، حالم  متنفر بودم از اینکه سـ جواب نگ
ـاد و الان اینجا  بهم   ن

ً
خورد وق بهش گفته بودم فع

 بود. 

اشه و اون اینو نمن ن د. خواستم تو خطر   فهم

 

ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـــتادم، جلو رفتم و از لای فک قفل شـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــم ا ـ ـ ـ ـ ا خشـ
دم:   غ
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ـــوال - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چـــه غل  سـ ـــؤال جواب نـــدە، اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ و 
شــه، گفتم   دات  شــب بهت گفتم اینورا پ ؟ د ک

 و طولا کن. سفرت

ـــاب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تخمتم حسـ ــــد حرفمو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کــه  شـ ــل ب ــه دل
؟نکردی  و الان اینجا

 

دە و   ــون بود، رنگ پ ــ ـ ـ شـ د، پ لع ه زور  ش رو  آب ده
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن این  هـــاش دو دو نزاز، چشـ م از د زد و من قل

د.   صحنه ت کش

 

؟ ازی بود  ه همش   ا

ـــــت بود،   ـ ــوان همدسـ ــ ـ ـ ا شـ ه  ــم نابرادر بود، ا ــ ـ ـ ــورشـ ــ ـ ـ ه شـ ا
 لعن از مادر ت بودن... 

 

 بِرا...  -

 (داداش)

 

ار من رو  ــــت کردم، این اف ـ ـــتم رو مشـ ـ ـ ـــــت، این  دسـ کشـ
 درد... 
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م داشت نافرما  ل  آخ، قل اش ق مردم،  اش م کرد، 
مردم و من فهمم م قت رو  وانم    از اینکه حق رو کنار س

 کردن،دفن 

گه کشش نداشتم،  گه نمن د ستمد  . تو

ــته  ــ ـ ه پوسـ ــدە  من فقط  ــ ـ ی قوی بودم که از درون پودر شـ
 م. بود 

 

ش   ـانـه تمـام ت ـه چنـار قوی بودم کـه مور قـا مثـل  من دق
ـــقوط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر برای سـ ــه تنل ــه انتظــار  رو از تو خوردە بود و 

 بودم. 

 

ه   ه  ـــدنم فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ران شـ گه ه از من نموندە بود، و د
ست داشت. اشارە  ی کوتاە 

 

ل عجی داشــتم دســتم   دم، عمیق و از ته دل، م آە کشــ
ـــار دادن    ـ ـ ـ ا فشـ م و  د قل ـــا ـ ـ ـ ذارم و شـ نه  ـــ ـ ـ ـ رو روی سـ

ف که این حق رو هم نداشتم.   آروم کنم اما ح
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ف بودن رو   ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ــدن و ضـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چوقـــت حق درد کشـ من ه
نه پنهان   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، من محکوم بودم دردهام رو تو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

 کنم. 

دە بودم و   ه جون خ ــکنجه رو  ارها درد، کتک و شــ من 
ف   ــــع چوقت حق ضـ عد قبول کردم که ه ه  ه جا  از 

 . بودن و بروز دردهام رو نداشتم

 

ا قانون ـــته بود  سـ ـــاهو تو ـــازە که  شـ سـ هاش از من مردی 
اشم.  چوقت نخواستم   ه

 

ارت #۹۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د از دردم  ا ه هم  ســوختم و لبمن  دوختم  هام رو 
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان ت دم و همون اطراف انم قوت قلب  ه اطراف تا 

شه  م زدن. ه ر

 

گو؟ - ه من   هژا  شدە 

 ا ماهل حرف زدم... اون... اون گفت... 

 

ش زدنم رو داشـت،   ، اسـ که توانا آت از اسـم ماهل
ا  ار تمام دن سـ که این اسـم ان تونه چقدر روی  دو

 شد. هاشون جاری ذارە که مدام روی لبروانم تأث 

 

ه قدم   دم شــــورش ســــکوت کرد و  ـــای فک که روی هم سـ
 عقب رفت. 

 

 ماهل  گفت؟ -

 

ـــهرام که روزە ـ ـ ـ ـ ـ اث و شـ ه غ ا  م ن ــــکوت گرفته  ن ـ ـ ـ ـ ی سـ
دە گفت:   بودن انداخت و نفس ب
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ن،  شدە هژا؟ - از دار  گفت بهم ن

ه  ون بود داشـت گ شـونه؟ شـما چرا تو  ب کرد، چرا پ
؟ چرا شهرام تو این حاله؟ رزم هست  این ز

 

ــا مکـــث، ه ن  ـ ە و  ـــاهش کردم، خ ـــــت،  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــه ـ ـــوان دو ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــت شـ ـ ــه خ ـ ــــت و  ی تیغ بود، ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ـــــت بود نابود  ـ ـ ه نهمدسـ ــــد، ا ـ ـ ـ ـــــت هم جور  شـ ـ ـ سـ دو
گه نابود  سـت  شـد، شـورش این وسـط د گناە و  تو

اشه.  ن مهرە  ارت  گناه

 

-  ، ؟ چتونه شــما؟  خواین مندِ حرف بزن کشــ و 
 و...  شهرام

 

 من زدمش.  -
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ـــد، آب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش لال شـ ـ ـ ـ ـ ـ نــدە گفتــه بودم و شـ م و ک مح
ســتاد و من   ه انتظار جواب ا د و  لع ش رو پر صـــدا  ده

اە کردم  . ه شهرام ن

 

گو، چرا مجازات شدی؟ -  خودت 

 

زی پچ زد:  ا صدای ر ای تر برد و  ش رو   شهرام 

 

ــا   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش شـ ـ ـ ـ اری کردم، دروغ گفتم، حقمه شـ پنهان
ستم.   ن

 

خ شــد، ش  ه شــهرام   شــورش آ صــور ه قدم  ا اخم 
د:  ه کتفش ک ا کف دست  ک شد و   نزد

 

اری ای؟ -  چه پنهان

 چه غل کردی شهرام؟

ه؟تو مگه ن  دو قانون کنار هژا بودن چ
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گ   ه دروغ  ارها نگفت ا ـــم چه  مگه  چه من که برادرشـ
ارە؟ مون م ه   تو  

ار کردی؟  چ

 

اث حرفش رو قطع کرد،   م گو غ ـــدای ملودی ملا ـ ـ صـ
ــدای پچ   ــ ـ ـ ـ ــهرام نگرفتم و صـ ــ ـ ـ ـ ــورت نادم شـ ــ ـ ـ ـ اهم رو از صـ ن

دم.  اث رو ش  مانند غ

 

دن.  - ار رس ون، ان  ا اجازە من برم ب

 

اە بهش گفتم:  دون ن  فقط  تکون دادم و 

 

ام.  - غ تا ب ش تو اتاق   ب

 

ارت #۹۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د تکون داد و  حرف خارج شد.  ه تأی  ش رو 

نه شدم.  ه س لو صاف کرد و من دست   شهرام 

 

ه   ــــت، هنوز فکر  ـ ـ ـ ش درد داشـ ــــور ـ ـ ـ ـ ه صـ اە کردن  هنوز ن
ــ بود کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع جز من ک ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش درد داشـ پنهــان

؟ انت ک  دوست و دشمن همه بهش خ

ه خودش هم نتونه اطمینان کنه؟  ک بود که ح 

 

ا کدوم جوهر نحس نوشـــته شـــدە بود که هیچ   طالع من 
ه  ــا ــ ـ م سـ ـــــت و هر  روزی از زندگ ای از خو وجود نداشـ

ن بود.    داشت درد و عذاب و نف

 

 مهران...  -

خ  د ل  ... دل  هامون... پوف... ع

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4305  

 

ــــت که ن ـ ـ ـ م داشـ ارە، مهم  اینقدر  ون ب ه ز ــــت  ـ ـ ـ سـ تو
ت نداشت گه ه واسم اهم  . هم نبود، د

 

کشـــه، حرفش رو   ــ از این خجالت  شـ نذاشـــتم شـــهرام ب
د گفتم:  ا تأ ه شورش   قطع کردم و رو 

 

ـــــت زنـــت - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  دسـ ـ ــا کـــه بودی، ای و برگرد جـ گ و 
، توی این شـهر  شـهرام  اشـ ان، اینجا ن و سـارە هم م

د هم امشب.  ، ب اش  ن

 

 زدە گفت: هر دو چشم درشت کردن و شهرام شتاب

 

 کجا برم؟ -

ی  من گ مونم، تو حق داری انتقام  ذار  و نفرست هژا، 
که گوشته...  ه ت  مردە، 

ً
 اما مهران عم
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د   تا ته حرفش رو خوندم، خون از خشم تو صورتم جوش
اهش کردم.  ا فک قفل شدە ن  و 

ــــــت از اون حیوون دفـاع  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، همچنـان داشـ
ل م که  ـــنگش رو مقا کشــــمش و  سـ ـــتم تا حالا  سـ تو

نه  ه س گر گذاشته بودم   زد. از دندون روی ج

 

د و ادامه داد:   جلو اومد، لب گ

 

ام... این دلخو  - ا  و از 

 

ا صدای   ست و  ش رو  دم ده م ک انگشت که روی ل
 ایی گفتم: 

 

اش بود، - ا   منم تنها دلخو 

ا  ا بودم؟فه  ا  ادتون رفته منم 

ــتم ــ داشــ ـ ــد اونم وق تو  ـ ــوخت، جزغاله شــ ــم ســ ــ و 
 . سوختتب چهل درجه 
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اهش رو   ــدە بود، گیج بود و ن ــ ـ ـ ـــــک شـ ـ  خشـ
ً

ــورش عم ــ ـ ـ شـ
خ  ت زدە گفت: مدام ب ما دو نفر چ  داد و ح

 

ە،  شدە؟ - گ چه خ  ه منم 

 

ارت #۹۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــم ـ ـ ه چشـ اهم رو  دم  ن ل از اینکه جواب  هاش دادم و ق
از مه  ش رو از لای در ن اث ت ا     غ د و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخل کشـ

ون اشارە کرد.   ه ب

 

ە رو آوردن.  -  آقا دخ
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ــاد، فقط  پوزخنـد زدم،  ش ب ــه  ـــتم قرارە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
دون هیچ زوری حرف بزنه   ــم که  اشـ دوار  ــتم ام سـ تو
ه مغزش   ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ اوردمش که فکرشـ ه حرف م وگرنه جوری 

 خطور نکنه. 

 

ه قدم ســـمت در برداشـــتم که شـــورش وحشـــت زدە جلو  
ا تته پته گفت:  ازوم رو گرفت و   اومد، 

 

ه؟ - ک... ک ە   ددد... دخ

ە اینجا؟  چه خ

 

دە  ه صــــورت رنگ پ ا  م ن ــــد    ش انداختم ون خو
 جواب دادم: 

 

قت بهت  - ون، رفیق شف گندا  گه تو چه  رم ب
م.   تا گردن فرو رفت
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ش   ر صـــفر ت از مانع رفتنم شـــد، دمای ز شـــد که  را 
ــــلول ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه آروم  از کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ هام نفوذ کرد و واسـ

ش ه نداشتم که ارائه کنم.   کرد

 من پر بودم از حس نفرت، خشم و مرگ... 

 

م،   - ه، تو بو قبول  ــَ ـ ـ ب ه  ــَ ـ تو بوش بِرا، تو بوش چـ
ه، تو بوش   َ ه لام ن د وە  ِک ه 

ــَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هرکس وە غ تو قِسـ
ه؟ مان هات َ  چَه وە 

 

ــدە، تو  قبول   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو  شـ گو برا، تو بهم  کنم،  (تو 
ه   گو   ــــت، تو  ـ سـ ه ورم ن ه  هر  جز تو حرف بزنه 

 مون اومدە؟)

 

ش   د ه آغوش کشـ ل  ، م ه ت دردنا د،  م ت کشــ قل
د و  رگ تنم نعرە کش ن م زت  دست مشت کردم. تو ر

اش هنوز برادر   ــــه،  ـ ـ ـ اشـ ــــه من موندە  ـ ـ ـ ــــورش واسـ ـ ـ ـ اش شـ
 اشه نه نابرادر... 
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ه تمام حس   ه تو ده  سـتادم و  ه روش ا دم، رو چرخ
ــــت تلاش  ـ ـ ــــورش نفر که داشـ ـ ـ س بزنم    کرد شـ رو هم 

ش رو قاب گرفتم.  ا هر دو دست صور  زدم و 

 

م رو هم کردم اما قل که   اشــم، ســـع م  خواســتم مح
ــــت و لرزد و این   م نداشـ ه ترم ـــته بود هیچ م  ـ ـــکسـ ـ شـ

ه ناله وا داشت. رعشه حنجرە  م رو هم 

 

ە،   - َ ِ ــــد اراد بِه ک ِ قـــت دوری  ــاوانم، هرچَ وە حق ـ ـ
ه ایرَە جور   َ ِچو کر  ه هــامــَ چو. مــِ گِرو  ِ ت  م، دس ژنــِ

م، مِه زخم   ـــِ ـ ـ ـ ـ شـ ا درد ک
َ
م، مِه ت ه واز  جاران، مِه رَ

ه
َ
ن

َ
خ ِ ِچو. خووم و تو   و 

 

ە، برو   قـت دوری ک برات به ـاوانم، هر چقـدر از حق )
و برو.  گ  م، دست زنتو 

ـــه، من راە رو هموار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم، من  من اینجـام مثـل هم
ـــم، من زخم تنهـا درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد  کشـ خورم امــا تو فقط ل

 و برو.)بزن
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ارت #۹۷۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د و دســـتمردمک  ها که  هاش رو روی دســـت هاش لرز
ش بود گذاشت.   هنوز قاب صور

 

ار   ک  ــــت، فقط  ــــت داشـ ـــورش از رف از کنارم وحشـ ـ شـ
ماری   ه ب عدِ  چ دال از کنار من بردە بودش و  توی 

ـد و ت کـه هیچ جورە قطع ن ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، کنـار من و  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شد.  چوقت ازم جدا  عد اون ه  فرشته برگشته بود و 

 

د، چشم دی گفت: صداش لرز ا حال  خ شد و   هاش 
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م   - زانـِ ــد،  ــ ـ ـ ژان کــِ ت  ــِ ـ ـ ـ ـ قــلــ م  زانــِ را،  بــِ م  ــانـِ ـ ـ ـ ـ وە گــ ردِت 
َ
د

ه  َ گ ب گ  چِش ، و وە خدا قسم هر چِش و نیَو
ه  

َ
ه، بوش

َ
ِشـت ن ت، وە مِه  ِ شـ ِ هس تا آخری هامَه 

م.   پ

 

ــــه جونم داداش،  ـ ـــــت درد  ( دردت  ـــه،  دونم قل کنـ
ــدە ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـه چ ـــم هر  و ندونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا قسـ ، امـا 

گو   ــــت نکن،  شـ ه من  تم،  ـــ ـ شـ ــه تا تهش  ــ اشـ ی که  چ
 بهم.)

 

م ن م  شــــت هم، ه از درد قل دم،  ــ کرد اما  آە کشــ
ـاە رو  زمـان  ـارم، چطور این ن ـد تـا نگف رو کش ب خ

دادم و از نــامردی  کردم؟ چطور بهش درد خــاموش 
 گفتم؟برادرش 

 

م رو تر کردم،   طــاقــت  جلو بردم و ب دو ابروش  ل
دم،  ا صـدای    رو بوسـ ش چسـبوندم و  شـون ه پ شـو  پ
 ایی گفتم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4313  

ــه   - ــ ـ ــه وە  ــ لـ ب  ، وَخ ه   ــَ ـ ـ مـ ـــدا کِردی، چ ـ ـ پ ـــه  ـ ــالـ ـ ـ هـ
ه وَە  

َ
ــت ـ ـ ـ ـ ـ ر  چِشـ

َ
عدی ه گ مطم بووم،  ل ـــ ـ ـ ـ ـ چِشـ

اوانِم...  د اووشِم   پ

 

ــــدا کردم،  پ ــالـــه رو  ـ ا  (هـ ــــه چ ــــذار از  اغش،  رم 
عد همه   شم  اوانم...)و بهت مطم   م 

 

اهم کرد.   ملتمس ن

شدە بود اما ن ه آب بزنم. را  گدار  ستم ب  تو

 

ل داشتم تا اون   ش هم خ دل د هم الا ناموس  شا
کشـم اما چشـم های مظلوم شـورش بهم این اجازە رو  رو 

م از حقم دفـاع کنم، اون  ن ـــه مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ داد کـه مثـل هم
عو واسه شورش لااقل واقعا برادر بود، هر چند نبود  

ش سود داشت.  ش خ ب  همچ کثاف از بود

 

ارت #۹۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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تونم  - َ ه، چــه   ن
َ

ختــ ــَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تحم ارام سـ بونِم اقرە داغــا
چِم ِ د  م، تو خو  جور و مِه توا

َ
ــا ن م تِماشـ َ ــتِ  شـ ِ و 

ه،  
َ
ارَە ن ه هژا، وە گرد مِن ای 

َ
ت بَن سـِ

َ
ف

َ
م ن د نفسـِ زان

ـا   م او پِ
َ
لـه وە لاد بوم، قول د ــه و ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ یوشـ

َ
ـاش ن

م مینِم  م انتظار دِری، مح ت  بوم که ول ِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ِ و توام 
 وە مِه گرم بود. 

 

ـــختـــه،  (ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تحملش برام سـ ینم اینقـــدر داغو تونم ب
مخوای برمچطور ازم  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە نکنم، تو کـه  و  و ن

ارو نکن،   ا من این  ــــت بندە هژا،  ه نفسـ ــم  ــ دو نفسـ
اشــــم، قول  ذار کنارت  دم همون مردی  اشــــه نگو اما 

م  ـــار داری، مح ـــه ازم انتظـ ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ خوام  و  مونم ـ
اشه.) ه من گرم  ت   ش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4315  

ذیر بود، آخ   ار نا م رد شـــد ان م خن که از قل ســـ حس 
 شد بهش اعتماد کرد. که شورش من مرد شدە بود و 

 

گه   اە د ـدون ن د تکون دادم و  ـه تـأی ی  لـب تر کردم، 
ــم ــ ــســـــت کنه از  هاش که تو چشـ ــ ســـــت اقتدارم رو سـ تو

ون رفتم.   اتاق ب

 

ل    ــتم     م گذاشــ ـــتم رو، روی قل ـــ در، مشـ سـ عد از 
ه حفرە ســـتم، ت  ار  د ان جاد  کشـــ ی بزرگ داخلش ا

دە بود.  ش  فا  شدە بود و تلاش من واسه پر کرد

 

 هژا؟ -

 

ای انداختم.  لند کردم و دستم رو    

قه  اث کنار در منتظر بود،  ـــتم رو مرتب کردم،  غ ـ ی ت
ا چند تا نفس عمیق وارد   دم و  ــ ــ ــم کشـ ــ شـ ه ته ر ــ  ـ ـ دسـ

 اون اتاق کذا شدم. 

دوار بودم  شه. ام ا مشخص   امروز خ چ
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ه رو شدم.   م رو تکون دادم و وارد اتاق رو

سته  ش روی زم و دست و دهن  د خاطرات اون     ا د
ف شد اتاق لعن جلوی چشم  . هام رد

 

ــه کتـــک ـــکنجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش، شـ ــاش، توه هـ ــاش و لمس هـ ــای  هـ هـ
ـد چون فکر دردنا که حق خودش  کرد من قاتل  د

 برادرش هستم. 

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ لم جلوی چشـ ه ف ــــد و من  همش ع  ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ هام 
دم  فک روی هم سا

 

-  .  ازش کن

 

ارت #۹۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــ توی این اتــاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ک ــتــه بودم جز غ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم خواسـ
اشه  . ن

نـ خـودم  حـق  آبـرورزی رو  ایـن  ــه  مـن  ــ ـ اینکـ ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ا من چه کردە   ـــنون برادرم  ـ ـ شـ ــون  ــ ـ ا گوش خودشـ افرادم 

 . خواستمرو ن

ی نفهمه.  اث ک چ  به بود جز من و غ

 

لنــدش   تــه رو گرفــت،  ــازوی اون اف ــاث جلو رفــت،  غ
د و   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــمش رو کشـ ـ ـ ـ ـــتمال دور چشـ ـ ـ ـ ـ ه حرکت دسـ ا  کرد و 

ا جیغ خفه ک   ای خودش رو سمت زم خم کرد. دخ

 

ان.  - ه پرستار مه  ه 

 

ە  ش صـــدا  دخ لند کرد که گرد ش رو  ی لعن جوری 
ــــم ـ ـ ـ ا چشـ دنم  داد و  ا د اهم کرد،  ـــدە ن ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ های درشـ

ـــه رنگش ع گچ دیوار   ـ ــد کـ ــ ش نمونـ ــار روح توی ت ـ ـ ـ ان
د شد.   سف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4318  

 

ـــارش،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ــــه گرگ  ــاە  ـ ــــاهش کردم، مثــــل ن ە ن خ
ــادە  ــه برام هیچ  آمــ این اول ز بود کــ ــه بودم و  ی حملــ

ا   ـــه و آ ـ کشـ ــــتم چقدر درد  ـ ر دسـ ــــت قرارە ز اهمی نداشـ
ه من  ا نه، من این دخ رو  زورش  ه  شــــک تکه  چ

 کردم. تکه 

ــانــت ـ ــام خ ــــت دچــار  تمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ـــه هم  ــارای اطرافم 
 شدن. 

 

ــد   ــ ـ ـ ـــارە کردم، خوب متوجه منظورم شـ ـ ـ ـ اث اشـ ه غ ا  
ــــب روی لـــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جلوتر رفـــت و چسـ ــا  کـ ـ ە رو  ــای دخ هـ

ه  ــدای جیغ و گ ــونت کند، صـ لند  خشـ ی از روی دردش 
ا لذت  اهش کردم. شد و من   ن

 

تون کنه،  از جون من  -  خواین؟آی، خدا لعن

 

ه قدم جلو رفتم که وحشـت زدە چند قدم عقب رفت و  
ا که براش   اث پنهان کرد، همون غ شت غ خودش رو 

شنه بود.  ش  ه خو  دری کردە بود و حالا 
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ــتــادم و نفرتم رو توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا پوزخنــد تو رأس اتــاق نمور ا
دم:  اش ش   صور

 

 بزدل...  -

دە جلو   نه تو  ســتا، فرار نکن، ســ اش وا اری کردی  ه  ا
 ، ــاعــث دخ ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون  دو این ترسـ ـــه ح  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شمت؟پرسش ُ اسخ   و 

 

ـــدە بود   اعث شـ د، وحشــــت  لع ـــدا  ش رو پر صـ آب ده
ە امــا  ش مــدام ب ـــــت خودش رو قوی  لــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ا   اد دادە بودم تو هر  ـــون  ـ دە، خودم بهشـ ـــون  ـ شـ
ـــون نفهمـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری ک کـه دشـ ـک قـد مرگ  ح 

اد گرفته بود.  ه درس رو خوب  ار این  دن و ان  ترس

 

، توی لعن برادرم  - ــاری ک ـ ــا من  ـ ــداری  و  تو حق نـ
ــاری کــه کردم حق   ـــتم، هر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من حق داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
اش مردە بودی،   دترش بودی،  اوار  ــــتم، تو  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ه زم از    ــدە بودی تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درک واصـ اش 
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کـه   کـه ت ـاش ت ـــه هژا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت خلاص  ـ ـ ـ ـ ـ وجود نحسـ
 شدی. 

 

ارت #۹۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــم   ا خشـ اث تأث گذاشــــت که  ادی روی غ ش ز مزخرفا
د و نعرە زد: ه ه کتفش ک  ای 

 

ە خفه -  ی آشغال. شو دخ

 

ـار   ـاث رو متوقف کنم، چنـد  لنـد کردم تـا غ ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ە عقب  لافه توی   ه دخ ە  د و خ ـــ ـ ـ ـ موهاش چنگ کشـ

 رفت. 
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ه اون احمق بود.  م   پوزخند تنها جوا

ش روم رو گرفتم و   ـــند فلزی پ ـ ـ ـــد جلو رفتم، صـ ـ ـ ـ خو
دم.   روی زم کش

ـــدای نـاهنجار همزاد  روح داغونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این صـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
م کنه.   پنداری کنه و  خشمم رو 

 

ــــند   ـ ـ ـ ـ ـ عد از چرخوندن صـ ه چپ و همونجا  ــــه قدم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
اهش کردم.  ە ن شستم و خ  روش 

 

ـــکنجـه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاص علاقـه دارم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قصـ دو کـه من 
عد حرف کنمکردی، شـکنجه  ا  و  م، اع زن

 که نداری؟

 

ازوی   ه  ار  ش رو گرفت و ای ــــور رنگ وحشـــــت تمام صـ
ـــم ـ اهم از چشـ اث چنگ زد، ن اث روی دســـــت  غ های غ

ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ــد نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، هیچ قصـ ش چرخ ازوی په اون دخ و 
ســــش زد و دور   ـــم  ا خشـ اث خودش  ا کنم اما غ اع
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ـــورت اون دخ خوابوند   ـ ـ ـ ـــ مح تو صـ ـ ـ ـ از انتظارم سـ
ه هوا برد.  غش رو   که ج

 

 آی...  -

 

ــــال نون - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغــال عو این همــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و نمــک مــارو  آشـ
ا دشمنامون همدست شدی؟خوردی  و رف 

 

دە.  کِتم نگ  تو چقدر کثاف که ح 

 

ش رو ماســاژ داد، فاصــله  ە صــور اد  دخ اث ز ا غ ش رو 
ا نفرت گفت:   کرد و 

 

 و نمک عمو؟کدوم نون -

؟از کدوم نون حرف   زن

 همو که تو خون مسلم زدین؟

، متوجه  گه خ پررو ـــما د ـ ا شـ ـــما برادر من ا ـ و  این شـ
ا نه، الان چتونه؟  کشت 
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ه جهنم  من ؟  ــ کشـ ــته  و آوردین اینجا که  ، خسـ ــ کشـ
ه اون   ازی، اینقدر از این شهر  م موشک  شدم از این قا

ـــه هم  ـ ـــالم دارە  ـــهر فرار کردم حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خورە، 
 .  خلاصم کن

 

ارت #۹۸۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه   ش جاری شــدە بود ازش  وحشــت و خو که از کنار ل
ر رقت  انگ ساخته بود. تص

ه این زودی نه.  ش رو نداشتم، لااقل   نه من قصد کشت

شـم  من فقط  دە تا مطم  خواسـتم چند تا اسـم بهم 
 .  ا  طرفم هم
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ســتادم،   هام رو روی رونم دســـت ــار ا ه فشـ ا  گذاشــتم و 
ه قدم جلو رفتم.  اهش کردم و   ن

ه  فاصــله  د و  دە ه کشــ اد بود اما اون ترســ اهاش ز م 
اهم کرد.  د و ن ش چس شت  اە   دیوار س

 

ز بود، قرار نبود  من مســـلم - و نکشـــتم، مســـلم برام ع
اشه که لو رفته بود.   تو اون ماشی 

ه کنم، م تـا خودم اینارو ن ـدو تو چه  و توج م تـا 
ــه   ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە دسـ ــتــه، نفهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ کــه نــدو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حیوو هسـ

ـــکنجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـه ح نشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تکون  ی م برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 خورم. 

ست از همه شون  شت  اما مهم ن گو   گذرم، فقط 
ه هست؟  این قض

 

ــدن کرد و من پوزخنــد زدم،  مثــل دیونــه  ــه خنــد وع  هــا 
د   ا د  ـــا ـ ـــته بود، شـ ـ سـ ـــتم رو  ـ ش دسـ ال این  زن بود خ

ت  س فتادم. ج ش م ه جو لمه  ه  دون   شدم و 
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ــدا من - ــ ـــلموای خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدون، من مسـ ــــت  و نخنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و دوسـ
 داشتم... 

ـــه   قــا مثـــل  ــافــت تو دق زام خونخواری، تو از خون  کثـ
ه  ــ ــــافرادت تغذ ـ ـ ـ ـ ــ تا  ک تا بزرگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک و همه رو 

 . ا ، تا قوی  ا  اول 

ه من از دوست داش نگو که عقم  ە. تو   گ

 

لند   ش قدم برداشـت و دســت روش  ا خشــم ســم اث  غ
 کرد که صدام اون دخ رو هم خفه کرد. 

 

ستا  جات...  -  وا

 

ە ادامـه   ـه دخ ە  ــــــت کرد و من خ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث دسـ "غ
 دادم:"

 

ـــــش  هاله حرف  - ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل از اینکه من آت اث، ق زنه غ
قـا مثـل  بزنم حرف  ش دق ش زد ـل آت زنـه، البتـه ق

ـــش  خـــو ــ  زامـ ــه  ــ ـ خـــوب و ـ ـــم،  ــ خــون  مـ دونــم 
انت خشه. خ  ارا مثل این آشغال چقدر لذت 
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ارت #۹۸۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ض روح هر لحظه   ـــــت ق ـ ـ ـ ل داشـ ــ از ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد اما  ب ـ ـ ـ ـ شـ
دە، لرزش  اینقدر مغرور بود که ن شـون  خواسـت اینو 

ــــت   ـــدن مردمکش داشـ ـ ـــاد شـ ـ ــــت زردش و گشـ فکش، پوسـ
اد  ش نموندە. ف ستادن قل ی تا ا  زد که چ

 

 من حر ندارم که بزنم.  -

 

ا آرامش روی   گه  ار د ه  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قلنج گردنم رو شـ
ە شـــدم،   ا انداختم و بهش خ ا روی  شـــســـتم،  صـــند 
ــتم،   ــ ـ ـ ـ دن ماجرا وقت داشـ ــه فهم ــ ـ ـ ـ ــتم، واسـ ــ ـ ـ ـ من وقت داشـ
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ــامــت وقــت   م، تــا ق جن وا نبود کــه براش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــالا سـ
فهمم.  قت رو   داشتم که حق

 

ه، گفته بودم بهتون   - ــه عال ــ ـ اینکه اینقدر دهنت قرصـ
ل من،   ــه اما نه مقا ــ ـ ـ اشـ د دهنتون قرص  ا کنار من 

ســـت، تو   دو که من صـــبورم، تا  خوب مشـــ ن
ا ص  کنم، نگو، حرف نزن، منم هم الان  ته دن

ون ــه حافظه رم از این اتاق ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ادت  ه  ی  و  ا
ا  ا تو گذروندم  قوی ای دارم، تک تک ش و روزا که 

ش ادە عی  کنم. و روت پ

 

ه گوش   لند بود که  ش اینقدر  دن آب ده لع "صـــدای 
د و من ادامه دادم:"  رس

 

ـــوزن تو تن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از فرو کردن سـ وع  تون ـــدنـــت  و 
ه؟ م، نظرت چ  کن

 

ش گذاشــت و تو خودش مچاله شــد،   ش رو روی قل دســ
اری که گفته بودم رو    کردم. شک 
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ی ن - ه چ  ر شاە هژا. ا شکنجه کردن من 

 

د تکون دادم:  ه تأی  ی 

 

ه   - ا شکنجه کردن من  دی؟تو   رس

 

ه جانب گفت:  نه جلو داد و حق   س

 

 و گرفتم. من انتقام خون مسلم -

 

ش   د  زار بودم. از تکرار این واژە و ش

ــته شـــدە بود،   ای من نوشـ خوام چه نه خون مســـلم  چه 
ل گفتم:  د تر از ق  ل روی هم گذاشتم و خو

 

وانم  - ــ ــ ـ ـ ــه، منم انتقام خون سـ ــ ـ ـ ه یر  و اشـ م، یر  گ
م مگه نه؟  ش
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وان جلو اومد و تند تند   دن اســم ســ وحشــت زدە از شــ
 گفت: 

 

ـ تو کشـ زن - چهمن نق ه خدا من  و  ت نداشـتم، 
دار شدم.   عدش خ

 

ارت #۹۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــه  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ـــام  م رو  ــــت تکون دادم، هنوز تمـ ی مث
ه های تنم ت رگ د، هنوز صــدای گ های ماهل  کشــ

. داشت مغزم رو سوراخ  ه این زند  کرد، لعنت 
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ارها گفتم  - ــ تو مرگ مســلم نداشــتم، اینو  و  منم نق
ـدی،  ـا مـا  تو نفهم ـازی ای  بی هـالـه؟ زنـد چـه 

ـازل تورو کنـار من  کنـه،   خوای فرار ک امـا 
 دارە. نگه 

ـــدە ما دو تا قطعه مشـ می  م که حالا کنار هم د این  ا ا و 
؟ازی گو از  دستور گرف م، حالا  ل کن م  و ت

 

ــــت، این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــاوان کنــار مهران مونــدن هم بود، این وحشـ
 ها که مهار شد نبود. لرزش دست

ه شکنجه ن  مرد. شد از ترس قطعا هاله ح ا

 

 اینجا   -
ً

ست، من خ نداشتم، من اص این انصاف ن
ت فهمم  وانو دوست  نبودم که  ، من س و کش

 داشتم. 

 

لا   ـــ و اون  وانو دوســــت داشـ ـــ د، همه سـ ـــ م ت کشـ قل
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ چـه رو دوسـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چکس اون  ـاش ه ش اومـد، 
ـد   ـا ـــ من رو ح مـادرش اونجوری کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

 دوست نداشت. 
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، چـه دا روی دل من   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ وان چـه اق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آخ سـ
 .  گذاش

 

د،  بهت   - ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه رو کشـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بهم،  این نقشـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
 دستور داد؟

 

اە گرفت و من   ــــکوت کرد، ن ـ ـ ــدم و  سـ ــ ـ ـ اشـ طاقت از جا 
اث گفتم:  ه غ  رو 

 

م.  - اد دار اث، وقت واسه حرف زدن ز م غ  ب

 

د:   شت کردم، سمت در راە افتادم و هاله جیغ کش

 

ـذارن، منتون منن - ون، جـای  و اینجـا  ن ب و ب
ن.  گه نگهم دار  د
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ـــدای جیغ توجه بهش از در    ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، صـ ـ ـ ـ ـ ـ ل  خارج شـ هاش 
 راهرو رو برداشته بود. 

 من هیچ ح نداشتم. 

ـــه ه   ــدە کـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زی شـ ـــه ر ــامـ ـ ـــات برنـ ـ ـــه ر ـ خن بودم، 
زی شدە بود. ن ه جز هد که براش برنامه ر د چ  فهم

 

ش،  برنـامـه  ـا روح و روا ـازی  ــه امروز هم بود،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واسـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من کردە بود، وق مــدام توی گوشـ ــاری کــه اون 

چهتکرار  . کرد زن و  ش سوخ  م چطور توی اون آت

 

ــ از   ـ شـ فتاد و ب ـــورتم م ه جون صـ د  ا مشــــت و ل وق 
د پرت   ـــار تنم رو از روی تخـــت کف اون اتـــاق  چنـــد 

 کرد. 

 

اعث  ــتم اما هم ترس  ــ ـ ـــد تلا نداشـ ـ ـ ـــد خ  قصـ ـ ـ شـ
اد.  ه حرف ب  زود 

 

ارت #۹۸۶ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

ات بود و همراە هق هق از روی دردم،   م روی زانوی ن
خت. اونم اشک   ر

 

دون حرف تو انتها  ـــــت  هر دو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اغ،  ـــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ن قسـ ت
ا ج ج  بزرگ م و همراە  شسته بود ن درخت چنار  ت

ک ج ـــدای ج ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا فقط هق پر صـ ـــــک  هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م و  زد
م.  خت  ر
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ــــتم چرا، من  من  ـ ـ ـ سـ ــتخون حس  دو ــ ـ ـ ـ دردم رو تا مغز اسـ
ا   سته فقط  ون بود که ندو ات اینقدر مه کردم اما ن

ه  ه گ کرد و تک و توک دردها که واســــش  ی من گ
ف کردە خته تع ست. بودم رو  جسته و گ  دو

 

ـــــورش که   ـ ـ ـ ـ ـ ات و شـ خودم رو از عمـارت دور کردە بودم، ن
ه   ات و گرفتم و  لمه حرف زدم و دسـت ن دن، چند  رسـ

 اینجا اومدم. 

ینم، نن چکس  خواستم عمارت رو ب اە ه خواستم ن
ینم.  ه خودم ب  رو 

اخ آرزوهام خراب شدە بود.   من 

 

ــــــت خوردە حس   ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـدم مردە بود و خودم رو  ام
 کردم که عشقش طردش کردە بود. 

ار رو  ــق ژ ــ ـ ـ اە داغ و پر از عشـ ــتم نه  من همون ن ــ ـ ـ خواسـ
اە یخ و عاری از هیچ ح رو.   این ن

 

ار کنم؟ - سته چ م م دارە وا ات، قل  آخ ن
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ا صدای گرفته لندی زد و   ای گفت: هق 

 

گ تورو   - ـــدی ماهل آروم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه، هلا شـ ـــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 خدا. 

 

شت دست نمش رو گرفتم.  ا  دم و  الا کش م رو  ن  ب

 

زم،   - د تا عمر دارم اشـــک ب ا س کنم، من  چطوری 
ات  ؟بهم گفت برو، ن  فه

الا تر هست؟  مگه دردی از این 

ه این راح  م که   گه برو؟مگه چند وقته ازدواج کرد

چطور دلش اومــد، آخ من چقــدر خرم کــه هنوز اینجــام،  
ه این قلب که اینجوری عاشق شدە...   لعنت 

 

لنــــد کرد،   ــازوم گرفــــت و من رو  ــ ــه تنم داد، از  ــ تکو 
ش رو   ه طرف صـــور روشـــن کردە بود و اینجوری  آفتاب 

ه نظر چشــــمش روشــــن  د، موهاش برق تر  زد و  رســــ
دە  ن ا چرا زودتر دل شورش رو ن ا این همه ز دونم 

 بود. 
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ارت #۹۸۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ە تو چشم د گفت: نف گرفت و خ ا تأ  هام 

 

ــــدی. ادعای   - ــــ هژا شـ سـ ، هم این همه مدت اینجا
. و هنوز اون مردو نعشق داری  شنا

ه واقعا  گفت برو، راە  خواســت تو بری بهت ناون ا
ــــات ن ـ ـــاب ن جلوی  انتخـ ــــت، بهـــــت حق  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد  ذاشـ

، مجبورت  کرد بری، جوری کــه خودتم نفه  مــاهل
ــــک نــدارم کــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، امــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد تو بری، فقط   شـ

ـــمگینه  ـ ه، خشـ ـــ ـ م  و حق دارە، من بهش حق عصـ دم، 
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ارە  انت کردە.  ، برادرش بهش خ ســـت ماهل ی ن ی  چ
ش، جگرگوشه  ش از ب رفته. ت

 

دن آب دهنم فرو دادم و لب جلو دادم،   لع ا  غضـم رو 
ا هم من ــه این چ کرد،  و لــه  دردم  دوتـا نبود، فکر 

وان مظلوم.   آخ س

 

 ع هنوز دوسم دارە؟ -

اهم   گذرە؟از اش

 

ــــت، مژە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم  لـــ روی هم گـــذاشـ ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش از اشـ
ش رنگ نداشت.  دە بود و صور  چس

 

 ای؟معلومه که دوستِ دارە، دیوونه -

  ، ، جـا نزن ماهل ی فکر ک ـه همچ چ د  ـا  ن
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
اش، همه  درست  م   شه. مح

 

خند گفتم:  ا ل ون دادم و   نفسم رو آە مانند ب
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ـــــحالم که تو رو دارم   - ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب  چقدر خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ات، از د ن
 کردم، خوب شد اومدی. داشتم دق 

 

د.  ش رو بوس ش لند کرد و   دستم رو 

 

ــه، تو بزرگ  - ــ مـ کنم  ـــه تو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری واسـ ــ ـ ن  من هر  ت
ه ه من دادی. هد ارو   ی دن

 

نه  خندم گشــاد شــد، ســ غض بود اما به  ل م پر از درد و 
ه   ـــدە فراموش کنم  رو تج ـ ـ ـ ـ ـ قه هم که شـ بود چند دق

 کردم. 

 

ــل   - ــ ـ ــم ماە عسـ ــ ـ سـ ادم رفت ازت ب اینقدر درگ بودم 
 خوش گذشت؟

ا نه؟منتظر   م  اش   
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ـــادی از   ـ ــالــــت حجم ز ـ ـــا خجـ ـ ـــداخــــت و  ـــل انـ ـ ش آ  ل
د:  الا فرستاد و لب گ ه   موهاش رو، رو 

 

ه این زودی.   -   کجا بود 

هــنــوز   خــودم  مــن  دارە  ــاد  ـ ـ ـ اعــتــقـ ـــورش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غــرور   شـ ام، 
 زد. ش اجازە نداد وگرنه شک ندارم بهم دستم ن مردونه 

 

ارت #۹۸۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

خندم عمیق شد. چشم  هام برق زد و ل

 

 س خانم شدی آرە؟ -
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذوق تو آغوشـ ـ ـ ـ من  تکون داد و  ــالـــــت   ـ ـ ــا خجـ ــ ـ
 گرفتمش. 

 

ی کـه   - ـه چ ـــحـالم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات چقـدر برات خوشـ وای ن
اشــه تو شــورش ادت  دی،  و آســون  خواســ رســ

کن،   ار  ش همه  ـــت ـ ـ ـــه داشـ ـ ـ اوردی، واسـ ـــــت ن ـ ه دسـ
غلت نگهش دار، نکنه... نکنه...  م تو   مح

 

ـــدن   ـ ـ ا جاری شـ م، هق زدم و  گ غض اجازە نداد آروم  "
 هام ادامه دادم"اشک

 

ازی.  -  نکنه مثل من آسون عشقتو ب

 

م،   من ه رو از  گرفت از گ ــد و  ش ف ه ت رو ســخت 
لند مردی که  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  اما صـ ت کنه د ـــــت ثا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه من نداد. خواد اجازەو نمن ش رو  ا ب ه   ی م

 

؟ - ی  ماهل کجای
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ات   م، ن ــتاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م و ا ون اومد غل هم ب ا عجله از تو 
دە گفت:   ه سمت صدا اشارە کرد و ترس

 

 زنه. هژاست دارە داد  -

 

نه  ه در و دیوار ســـ ا وحشـــت داشـــت  م  م خودش رو  قل
د و تند تند آب دهنم رو قورت دادم.   ک

 

از من؟وای چرا داد  - ار کردم   زنه چ

 

؟ - نن  ماهلی
 

 

ــارە  ـاد دو ــا قــدمف ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ـــمـت  ش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد سـ هـای 
م حرکت کرد.  شت  ات  فتم، ن  عمارت راە ب

 

 خا عالم،  شدە، وای خدا؟ -
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ارت #۹۸۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــــک   ـ ـ ـ عت دهنم خشـ ن  ا تند ت م  ـــد، قل ـ ـ ـ ـ د و  شـ ک
ــدن   ـــه دو وع  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــایز نـــدو گـــه راە رف رو جـ د

 کردم. 

چوقت من ـــدا نکردە بود   ژـار ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد صـ ـا ف رو اینجوری 
چوقت...   ه

 

ـان  ـدن جنـب و جوش نگه ـا د هـا و  عمـارت رو دور زدم و 
ــه   ــ ـ ـ شـ ــوار  ــ ـ ـ از کرد تا سـ ــ رو  ـ ـ ـ ـ ــم در ماشـ ــ ـ ـ ا خشـ اری که  ژ

ـــد،  ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــه این همهمـــه کـــه  نفسـ ـــه  ــا  ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ار   ن اد ژ خوابونم اما ف ه رو  ــــه چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم واسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
امش رو حفظ  شه اح ا که هم کرد، اجازە نداد و  غ

ازوم چنگ زد.  ه  ات   ن

 

ــــه همه تونو   - ـ اشـ ون رفته  ه از عمارت ب ــــم،  ا ـ کشـ
ا.   عوض

 

ـه من بود و من  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه جلو رفتم، ژـار   چنـد قـدم د
ـــمرو ن ـ ـ اث چشـ د اما غ ا  د ـــد و  ـ ـ هاش روی من قفل شـ

 اخم گفت: 

 

 اونجاست هژا.  -

 

د، من ــم چرخ ــ ـ ا خشـ ار  دم، ژ ــ  لب گ ـ ـ ـ د و در ماشـ و د
د.  چ اغ پ د که صداش تو   رو جوری ک

 

اعث شد   ف شـورش  سـمتم قدم برداشت و صـدای ضـع
م.  گ ار  اە از ژ  ن
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ش من.  - ا پ ات ب  ن

 

ــــورش  حس آد رو   ـ ـ ـــدە، شـ ـ ـ ـ ش خا شـ ــــ ـ ـ شـ ـــتم که  ـ ـ ـ داشـ
ار   خ از خشـــم ژ شـــتم رو خا کرد اونم وق صـــورت 

ه من  گه  د رو که دو قدم د د. رس  د

 

ع من ستاد،  ه روم ا ار رو ات رفت و ژ  زد؟و ن

ه کبودی   ــــت رو  ـ ـ ـ ـ ـــورت که داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا این صـ ـــم،  ـ ـ ـ ـ ـ ا این خشـ
 رفت. 

 

اهم قفل چشم ل  ن ا صدای کن خش شد و اون  های 
 شدە ای گفت: 

 

 کجا بودی؟ -

 

ارت #۹۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دە لب زدم:  اغ اشارە کردم و ب ه ته   ا دست 

 

اغ.  - ب...  ت... تو، ب  ت

 

د از ترس توهم  دونم درست ن ا نه، شا دم  زدم  د
ه حالت عادی بر  ح رنگش داشت  ه وض گشت و  اما 

دا نفسش داشت روند  ش رو پ  کرد. عاد

 

ـــد ازت خ   - ــا ـ ـ چکس ن ــه ه ــه خ بود کــ ــاغ چــ ــ ــه  ـ تـ
ــل عمــارت  ؟  ــه؟ چرا نگف کجــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  داشـ

م، تو  الت گش ؟خوای مندن  و دیوونه ک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4346  

م  لب خند کنج ل الاخرە اون ل ــدم و  ه هم ف هام رو 
ش اخم کرد.  ار ب  شست و ژ

 

دون اطلاعت رفتم؟ -  فکر کردی 

 

ش رو جلو آورد. دست  هاش رو مشت کرد و  

 

ــم من - ــ شـ ون آورد ه ز ه جنون ح  س  و  ــه   ــ کشـ
کش ـــه حرف راهتو  لمـ ـــه  ـ ـــدون  ــاقــــت  ـ ـ اتـ و برو تو 

 ماهل زود. 

 

ــکوت کنم و   ــ ـ ــــتم سـ ـ سـ ـــــت کرد اما من نتو شـ گفت و بهم 
 گفتم: 

 

ه   -  شه؟خ برم  ا

 خودت گف برو. 
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ــونه  ــتاد، شـ سـ ه  ا اە همه  ــد، ن ای شـ الا  ــم  هاش از خشـ
بود و  ــا  ـ ـ ـــام  مـ ـ تمـ ـــه  ـ ـ ـــار هم  ـ ـ ژ بزنم  ــــدس  حـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــم ــ ـ ـ ـ ەچشـ ا  ها که خ ار  د و ای اە کرد، چرخ ی ما بود ن
ا خودش همراە کرد.  ازوم چنگ زد و من رو  ه   خشم 

 

اهاش همراە شدم ا   ،دون هیچ اع

درفتاری ن ه  من این رفتارهارو  ســـتم، حالا داشـــتم  دو
ار من اوردم، ژ مان م ات ا خواســــت که فکر  و حرف ن

 ش کردە بود. رفتنم اینجوری دیوونه

 

له ــتادە  از  ــ ـ ـ ـ سـ ات ا ــورش و ن ــ ـ ـ ـ له شـ ن  م، آخ الا رفت ها 
س گفت:  ا اس  بودن و شورش 

 

ش  - . نکن هژا داری اذی  ک

 

ــ از   ـ ـ ـ ـ ـ ــد و ح گذشـ ــ ـ ـ ـ اد شـ ازوم ز ش روی  ـــــ ـ ـ ــار دسـ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ
ادش پردەکنارشون   ی گوشم رو آزرد. ف

 

ست.  - وط ن  ه تو م
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ارت #۹۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

د.  ه داخل کش ار من رو  ست و ژ ل   شورش 

لـه ـه  ـاهم  ـد و من آە  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود امـا من رو تـه راهرو کشـ
ــــت من رو  دم، داشـ ـــ ـ ل بهم  کشـ برد تو اتا که اون اوا

 دادە بود. 

 

از  راهرو، رو    ا  ب  ا  د در رو  ه اتاق که رســ کرد، 
ــارە  ش رو ســـمتم  کرد، من رو داخل هل داد و انگشـــت اشـ

 گرفت. 
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ــدات  - ــ ـ ـ پ بودی،  ــه  ــ ـ رفتـ ــه  ــ ـ ـ قطرە آب  ا ــه  ــ ـ ـ کردم، 
ــــدی  ـ ـ ـ ـ ـ دات شـ ر زم پ و اونوقت  کردم رف ز
دە. خدا هم ن ر دستم نجاتت  ست از ز  تو

 

ا پوزخند گفتم:  دم و   ازوم رو مال

 

ــــت   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش التمـاسـ وق خودت گف برو منتظر این ن
ــــه مونـدن، امروز نـه فردا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم تـا تو هم تو  کنم واسـ

سوزی...   این خشم انتقا که کورت کردە 

 

خ داد و خواســـت برە   ام چ تا  اهش رو  "پوزخند زد، ن
 که ادامه دادم:"

ار  تمومش کن، تو ای که  ، ژ سـ دی ن شـون  خوای 
ه، تو... تو  ا ت   قل

 

ــان صــــورتم   ـ ش رو تو چند سـ د و جلو اومد، صــــور چرخ
د:   نگه داشت و از لای فک قفل شدە غ
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ن   - ــــدت ـ ــه تو  ــ م کـ ــان ـ ـ طـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همینم، من شـ ـ ـ قـ من دق
د  نقطه  ا ســـتادم، تا زمان بود  نم،  ی جهنم ا کشـــ

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــد، نتو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالا من خو و از روی  و حـ
ا دست شون  ا ت  کنم. هام 

 

م   نــه قل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه در و دیوار سـ ــد،  وقتــه خودش رو  م ک
دە  های لرزونم ب چشممردمک  خ خورد و ترس هاش چ

 گفتم: 

 

ـــــم - ـ ـ ـ ـ ـ رە  خودمون   دود این انتقام اول از همه تو چشـ
ار.   ژ

 

شونه ه  ت تکون داد و لب زد: ش رو   ی مث

 

زم، نچشم من - ؟و که کور کرد ع  بی

ست خونه، خون.   البته اون دود ن

 

ــــمگ   ـ ـ ـ دە از مرد خشـ ــــ ـ ـ ـ دە و ترسـ دم و نفس ب م رو گ ل
ار من نداشت لب زدم:  ه ژ اه  ش روم که هیچ ش  پ
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م که عاشق ت شدە.  - قا اون درخت  دو من دق

 

ا خشم جواب داد:  د و  ش رو گ  ل

 

ــته  - ، نکردی،  ی خودش این ت دسـ ا و زد تا تو دور 
اش ت نکن، نمک ن ا ـــ ـ ، حالا شـ ـــ ـ و تو زخم  نخواسـ

قم فرو نرو.   عم

 

د، دست روش گذاشتم و گفتم:  م ت کش  قل

 

ذار...  - م نگ ص کن  ا این خشم تصم  لااقل 

 

ه این مرد   ــتم که  ا داشـ ســـکوت کردم، من هنوز خ چ
 م، فرشته، وای از این همه راز، وای. 

 

ـــتم این مرد رو از انتقام منع کنم؟  چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا حق  خواسـ
 گرفتم؟واضحش رو ازش 
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ه مرگ پر از درد و من داشتم مانع   شوان لایق مرگ بود، 
 شدم. این 

 

ا هست...  - ه چ اهات حرف بزنم،  د  ا ار   ژ

 

ششش...  -  ه
 

ـــتفادە نکردی،   ـ ـ ـ ــ اما اسـ ـ ـ ـ ـ ـــه حرف زدن داشـ ـ ـ ـ تو وقت واسـ
ز همه چیو. خودم  ه ر ز   فهمم  شدە ر

ــــدار نمون تو اتاقت ـ ـ ـ ـ ـ گه هشـ ا، د ون ن دم ماهل  و ب
ارت بود.  ن   آخ

 

ش چشــم ی من ازم رو گرفت و  های مات شــدەگفت و پ
سته   از و  ون موندە از آب دهنم رو  رفت، مثل ما ب
ـه   ـار رو  م، من ژ ـد کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ذهنم نرسـ ی  کردم امـا چ

اخته بودم.   محافظت ازش 

اد.   منه لعن گند زدە بودم اونم خ ز

 

ارت #۹۹۲ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

 

 چند روز لعن گذشته بود. 

ون  عمــارت تو قرنطینــه بود، تمــام راە ــه ب ــا  هــای ارت
سته بودم.   رو 

 ن
ً

ون درز کنه. اص ه ب ی   خواستم از اینجا خ

 

ندە  ــوس  تا اطلاع ثانوی هر جن ای توی این عمارت جاســـ
ستم چطور دشمن بود و من خوب   هام رو از خودم  دو

 خوام دور نگهدارم. تا وق که 
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ه صـورت پر از زخم و   ە  شـسـته بودم و خ روی صـند 
دی گفتم:  ا خو  کبودی هاله 

 

دم  - ه گوشم. ش ل  مال م ا   ،  خوای حرف بز

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جـاری بود و  از چشـ ـه از کنـار ده هاش  خون آ
مه  ا اون چشــم ن ســته بود،  ل  اهم    ه  ا نفرت ن ازش 

ــه هیچ ــــت، نفرت این زن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کجــام    کرد، چــه اهمی داشـ
 نبود. 

 

 هاش برام اهمی نداشت. ح درد 

ــنگ ل هم ســ ــدە بودم و قرار نبود  حالا من ح از ق تر شــ
م رحم کنم.  ان نابود  ه مس

 

ـاە و   د مغز متفکر گروە نبود امـا دردهای  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ این دخ شـ
م تو    م، کوری و ک ــدن توان حرکت ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە من، کنـــد شـ

ش   ل که برای جســـم و روحم پ مواقع حســـاس، هر مشـــ
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ــ   ـ ـ ــت این دخ رقم خوردە بود و گذشـ ه دســـ اومدە بود 
ار من نبود.   ازش 

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ م  ار م که جگرگوشـ ـــــت دادە بودم و قل ـ ـ ـ ـ م رو از دسـ
اف از گوشت نداشت و خشن مثل سنگ بود.   هیچ 

 

ا نفس عم لب زد:  فه کرد و   چند تا 

 

دین.  -  ه مهران خ 

 دونه من اینجام؟اون  

ی نگفته؟  اون شهرام عو بهش چ

 

 . د وا اهش کردم، ام نه ن ه س  دست 

ش رو داشــت  واقعا فکر  ه مهران توا ســت  کرد ا تو
دە؟ ش   از دست من نجا

ــم   هـ ــفـــس  نـ ــ  حـ الان  ــود  ــبـ نـ ــال  ـ ـ ـ حـ اون  ــو  تـ ــه  ــ ـ ـ ا ــران  ــهـ مـ
اە رو هم مدیون  ن ه دســت د، هم نفس متصــل  کشــ

درش بود.   شهرام و 
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-  .  چقدر تو احم

 

ـــدای گرفته ـ ـ ـ ـــد که صـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ە  عصـ الا برد و من خ ش رو 
اهش کردم.   ن

 

ـــتم، بهــــت  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گو من  من احمق ن ــــه مهران  م 
ـــام، حرف  ـــم اون  اینجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا وق مطم  ـ زنم امـ

م.   دونه که تو دست تو اس

 

ا پوزخند گفتم:  د تکون دادم و  ه تأی  ی 

 

ــــب   - ـ ــــت که مثل اسـ ـ سـ ا ن ـــفانه مهران تو  ـ ـ متاسـ
دە.  اد نجاتت  الدار ب د   سف

 

دە گفت:   مکث کرد و ترس

 

؟ -  ع 
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ارت #۹۹۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــخ از  دســــت از کردم که تکون سـ نه  ـــ هام رو از روی سـ
ا پوزخند جواب   دادم: وحشت خورد و من 

 

ـــــش ع مهران توانا نگه - ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و ندارە،  داشـ
م شــکش، حالا صــ ز نکن نجات دادن تو که پ و  و ل

ــه   ــ ـ ــــدن  هــمـ ـ ـ بــ ــا  ـ ـ ـ ـ امــروز  ــه  ــ ـ وگــرنـ ــف کــن  تــعــ و 
وع انگشت  کنم. هات 

 خسته ن
ً

دون از شکنجه دادنت اص  شم. اینم 

ـدتری بهـت  کنم هر روز درمـانـت  عـد درد  دم،  و روز 
ت  ا ا از ط  دونم. ادت که نرفته من خ چ
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ــــت، بهش حق   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، وحشـ لع ش رو  آب ده
ـــــکنجه  ـ ـ ـ ـ ـ از    دادم، شـ ا دهن  ــدە بود و قرار هم نبود  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه، این دخ نمک ــ اشـ از در امان  ــناس تا زما  کردن  ــ شـ
 شد. که در بند من بود هر لحظه شکنجه 

 

ددروغ  - ا ـــــت، چرا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ن لا     ، مهران چ
اشه...   ش اومدە 

 

ا صدای ضع ادامه داد"  "مکث کرد و 

 

 ارە توئه؟

ش آوردی؟ لا   تو 

 

شـــونه  ه  م رو  م رو خاروندم و  ن ی من تکون  کنار ب
 دادم: 
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ــــت  - ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ار نبود که خودم  ا من  س  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ های  نه، شـ
ــارو کردە،   قش این ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم نــابودش کنم، رفیق شـ

ه زند من.  اهاش گند زد    که 

 

ـــارە ن ـ ـ  اشـ
ً

ــ ـ ـ ـ ارم، اصـ ـــم ب ـ ـ ـــتم اسـ ـ ـ ای هم نکردم اما  خواسـ
ــــم از لای لب ـ ـ ـ ـ ـ ون اومدن اون اسـ های اون دخ جنون  ب

ه وجودم برگردوند.   رو 

ــدە بود و من چقــدر احمق   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ همــه  کنــار هم چ
ه کوری.   بودم که خودم رو زدە بودم 

 

 شوان؟  -

 

ــم   ــ ه لحظه  ه ســـــوت عذاب آور تو گوشـ ــه  ــ د و واسـ چ پ
جم کرد.   گ

ـــتم، نفس  ـ ـ سـ لند ل  ــــت تند تر و  ـ تر  هام هر لحظه داشـ
 کرد. شد و این منو هم وحشت زدە 

 شوان... 

ه شوان که همه  ی این جهنم پر از خون بود. ارەلعنت 
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ستادم،ل ا خشم ا از کردم،   های داغم رو 

م   ش    ص اومدە بود، چاقو رو از روی م خون آلود پ
د:  ش رفتم که جیغ کش  روم برداشتم و سم

 

؟ - ار ک  خوای چ

 

ارت #۹۹۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــــت گرفتم و از لای فک قفل   ـ ـ ش رو تو دسـ ـــــ ـ ـ ـــــت راسـ ـ ـ دسـ
دم:   شدە غ

 

ــاز ن - ـ ـ ، دهن  ـــدە عو اومـ م   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من  ک صـ
 ی خونم. شنه
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ه صـــدا در اومد، شـــک نداشـــتم   ب جیغ و تقلاهاش در 
س   ــه،  شــ اث بود، شــــک نداشــــتم اومدە بود مانع  که غ

ــاز کنــه و من ش رو  ــل از اینکـه ده ـــمگ تر از  ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خشـ
دم:  ا تمام وجودم نعرە کش  ای که بودم کنه 

 

اث.  - اش غ ون   ب

 

ی  مکث کرد، ن ـــــت بهش بودم و تنها چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دمش،  د
ـــمم بود نفس ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ هـای از روی ترس این دخ  کــه پ

 بود. 

ــــت تقلا  ـ دون هیچ حر  ا وحشـ اث  الاخرە غ کرد و 
ســـته شـــدن در، چاقو رو   ا صـــدای  اطاعت کرد و همراە 

 ش گذاشتم و فشار دادم. روی بند اول انگشت اشارە

 

 ی لجن. حرف بزن حرومزادە -

 

د:  ا درد جیغ کش د و  ون جه  خون ب
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اشه  -  و، آی خدا. م ن انگشتماشه، 

 

دم، خون تنها بو بود که حس   ش رو ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ن از گوشـ
ش ســــت شــــدە بود تنها رنگ   ا لا ش که  خ کردم و 

ش چشمم.   پ

 

 بنال.  -

 

از کرد.  فش رو  د و دهن کث لندی کش  جیغ 

 

ـــــت،   - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغــــت، اون خواسـ ــام  ــ ب ــت  مهران، اون گفــ
ــکنجه  ــ ـ ت کنم، گفت  داروهارو اون داد، اون گفت شـ

م. انتقام مسلم گ  و 

 

غه چاقو رو   ر ت شـ فشـار دادم، سـف اسـتخون رو ز ی  ب
ش حس کردم و نعرە زدم:   ت

 

ارە بود؟ -  شوان چ
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س بود، وای... دستم...  - ارە، اون رئ  همه 
 

 نکن... 

 

ا جهش   ــد و خون  ــ ـ عدی جدا شـ ــار  ــ ـ ا فشـ ش  ـــــ بند انگشـ
دە شد و نعرە زدم:  اش اسم   روی ل

 

 ها... زادەحروم -

 

ــــای  جیغ ـ ـ ـ ــــش فضـ ـ ـ تارک و تنگ اتاق رو  های گوش خراشـ
دم.  عدی رو خراش  برداشته بود و من بند انگشت 

 

ـــــت - ـ ـ ـ ـ ـ ـدون  هـات حرف بزن تـا تـک تـک انگشـ ـدم.  و ن
اش...   سؤال حرف بزن زود

 

ارت #۹۹۵ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

وع کرد. اشک  خت و تند تند   ر

ـل  ــــــت رفتـه رفتـه تحل ـ ـ ـ ـ ـ ــداش داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  صـ رفـت و ح ا
 داد برام مهم نبود. هم لحظه جون 

م آوردە بودن؟ ه    

ارشـــون کردە بودم؟ منه   ه  من چ وان،  ــ در هیچ، سـ
ارشون کردە بود؟ی  چه  گناە چ

 

ــتم...   - ی کرد... لعن آی دســ ــ ســ ــوان تورو اونجا  شــ
ــد زنــدە  ــا ی، ن م مونــدی،  توی حیوون قرار بود 

ی اون شــوان کثافت نذاشـت، جای  اما حس برادرانه 
اە... آخ آخ دسـتم   شـ نت تو رو برد تو اون آسـا کشـ

 ولم کن. 

ــد  ــ ـ ـ ـ ــما راشـ ــ ـ ـ ـ تون کنه، خدا شـ اش  خدا لعن هارو نابود کنه، 
ە... کثافتا.  م ا زجر  دتر از تو   اون شوان 
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ا نفرت تکون دادم، چشــم اســه م رو  ی  هام داشــت از 
ون  ــورتم در حال انفجار  زد و تمام رگم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ های صـ

 بود. 

ـــفه  ـ ـ ا نصـ ــــت مغزم رو    این دخ  ـ ش داشـ مه حرف زد و ن
 . کرد متلا 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە تو چشـ ـــم جلو بردم، خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ هــای پر از  م رو 
اغ   عدی هم تموم کردم و  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ ار رو  ش،  خو

عدی رفتم و ماب جیغ لندش نعرە زدم: انگشت   های 

 

 گو...  -

 

ه و درد، ن حرف بزنه اما هر  ذاشت درست  هق هق گ
ـه  ق ـدن  ـــــت جوری کـه بود، از ترس ب ـ ـ ـ ـ ـ هاش تند  ی انگشـ

م...   تند ادامه داد و من قل

دن هیچ تلا ن گه واسه ت م که د  کرد. آخ قل
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ا من در   - د دیوونه شــد، ایران نبود،  مهران وق فهم
ـــد اونجا تورو  گرفت، نو اطلاعات تماس بود  ـ ـ شـ

دم  شـد اما شـوان قانعش کرد شـکنجه  کشـت، شـا
ی تـا ذرە ذرە   گ ـــد دارو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادنت جـذاب ترە، قرار شـ

ی.   م

ــا گرف اون داروهــا خ عمر ن کردی، من اونجــا  تو 
ـــکنجه  اغت، تا شـ اد  ــ ن ـ ـ ـ ـــم ک اشـ ت  بودم تا مواظب 

و  م دم، تا عقدە  و خا کنم، موفق هم شـــدم، تا وق 
دا شد. له  ی شهرام پ

ـــــت، گفت مهم   ــوان گفتم، گفتم این احمق اونجاسـ ــ ـ ه شـ
ه مهران نگو خودم از  راە برش   ست، گفت  دارم،  ن

، نشـــهرام ن ســت تو، توی اون اتا د دو و خ  فهم
مش تو همون  زود از دور خارج  ــــ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــد، قرار بود  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اە دور از چشم مهران، من از شهرام متنفر بودم،   ش آسا
ە، جفتتون  و از من گرفت، اون کثافت مهران  م ــد  ــ ـ ـ ـ شـ

ــتار لعن همه چ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن اما اون پرسـ و خراب کرد، اون  م
عدِ اون شـورش اومد  دات کنه،  و من  اعث شـد شـهرام پ

ش از ترس فرار کردم د دم  شد. ا د گه نفهم  و د

 

ارت #۹۹۶ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــه رگ ن حــالــت ممکن خون رو  ــا تنــد ت م  ـاژ  قل م هــام 
 کرد. 

ە زدە بود و حـالم از بوی خون   نفرت مثـل مـار تو تنم چن
ا چشم  های تار شدە گفتم: بهم خورد که عق زدم و 

 

لان کجای این نقشه بود؟ -  ش

 

ش نموندە بود و داشـــت   ه صـــور شـــد اما  حال رنگ 
ار نبود،   ل ان دە بودم قا ـــ ـ ـ ـ ـ ـــؤا که پرسـ ـ ـ ـ ـ ش از سـ ــــ ـ ـ ـ وحشـ

ش رو داشتم؟   د  شک نه. ع تحمل ش
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ـه روح خودم   ـــکنجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم تـا این شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز چـاقو رو ف امـا 
شکنم. دردنا ارە  شنوم و هزار  دا کنه، تا   تر ادامه پ

م از خف کــه   م تــا این مــذاب داغ رو وارد مغزم کنم و 
ه من دادە.   اون کثافت 

 

 حرف بزن...  -

 

د:   درد رو حس کرد و جیغ کش

 

طه داشــــت،   - ـــوان را خواســــت تو رو از  راە  ا شـ
ــــدە بودن،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــق هم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، عاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بردارە که زن اون 

رخواب شوان بود.   ز

 

 مرگ... 

ش   ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ گـه  ــــاف از قل کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خط صـ
 چشمم جون گرفت و رگ گردنم ورم کرد. 

ر خواب برادرم بود؟  زن من ز

وان...   س
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 ...  اون 

 ی من... چه 

 وای... 

 

دم.  س کش  دستم رو 

 قدم عقب رفتم و مات لب زدم:  دو 

 

؟ - طه داش  چند وقت بود را

 

ــــدە بود   ـ ـ ـ ـ ـ د مال شـ ت و غروری که ل ه مهم نبود، غ
 مهم نبود. 

ــدە بود هم مهم نبود،   ــ ـ دە شـ ــ ــ ـ ه گند کشـ آبرو و  که 
ا نه؟ وان از خون من بود   مهم این بود که س

 

 حال تر لب زد: زار زد، نفس نفس زد و  

 

ه همه تون نن - دونم، آی خدا دارم  دونم، لعنت 
م... آی مامان...  م  م
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گه   ـــــت کردم، د ـ ـ ـ شـ ــــورت زارش گرفتم و بهش  ـ ـ ـ ـ اە از صـ ن
ست من  کشه؟تو  و 

د تحمل نداشـتم، ن ا شـنوم،  شـ  سـتم ب رفتم و  تو
د قوا بر د عد تجد ا . گشتم،  ش ماهل  رفتم پ

 

 اون مال من بود... 

ا   من بود... اون 

اون حق داشـــــت این کثافت رو پنهون کنه، حق داشـــــت   
 نگه، 

 اون... 

 ... م، آخ ماهل  آخ قل

 

ارت #۹۹۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــه چــاقوی غرق خو کــه کف   لنــد کردم و  ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
اە کردم.   دستم جا گرفته بود ن

 

ـــم ـ ـ ـــد و ناله هام مدام تار چشـ ـ ـ ــت  شـ ـــ های اون دخ داشـ
اخته ش تمام  ه آت د. های وجودم رو   کش

 

ــک زم افتــاد و من از اون اتــاق   ــه تکون کوچ ــا  چــاقو 
م بود،نفرت انگ که شاهد   ت  غ

ون زدم.  مر شکسته ب  ا 

ە ـا ترحم خ ـاث  گـه ه از غرور و  غ ی م بود کـه د
ا نموندە بود.   فم 

 

نـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قم رو از سـ ون دادم ودم عم ــا     ی پر از دردم ب ـ
ه اتاق اشارە کردم و گفتم:   دست 
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ە.  - م د  ا  ن
ً

 برو بهش برس فع

 

ـدون در نظر گرف اینکـه من    تکون داد، جلو اومـد و 
ــازوهـام رو گرفــت، تکو  بهش اجــازە  ــا نــه هر دو  دم 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە  گــه  ــه تنم داد و خ هــای پر از خونم کــه د
م گفت:   فرو نداشت مح

 

ـــکن، از اول زم   - شـ ش  نخور هژا،  ــ  پ ـ سـ دو
س این کثاف که   روته، تو اینقدر قوی هس که از 

اش هژا...  م  ای، مح تت زدن ب  ه غ

 

گه    ل ـــتم، د ـ ـ ش رو نداشـ گه توا ـــتم، د ـ ـ روی هم گذاشـ
م بودم که این   ـــتم، من مح ـ ـ ـ ـ م بودن رو نداشـ طاقت مح

ی اون  بود حــــال روزم، من اون تخــــت تو اتــــاق ممنوعـــه 
اە و همون داروهای لعن رو  شــ خواســتم که هر  آســا

م و ه ازم نمونه...  م  چه زودتر 
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ــاث، اینقـــدر   - ـ ـــه غ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاداشـ ـ ن  ــا اوقـــات به ـ مرگ 
اداش گناە  اد  ار هستم که خدا ح این  و هم برام ز

نه...   ب

 

س زدم،  لب ش رو  ــــ ـــار داد و من دسـ ـ ه هم فشـ هاش رو 
له ــــمت  ـ ـــتم، جلو رفتم و  چند قدم سـ ـ ـ رزم برداشـ های ز

ە  ــــ که خ ـ ـ ـ ـ ــــم اشـ ـ ـ ـ ـ دن دو تا چشـ ا د لند کردم  ی   که 
ه کرد.  امل رو تج ست  ه ا م واسه چند ثان  من بود قل

 

ا اینکه حضـــورش رو   ه درد نخور بودن که  ادی  افرادم ز
ــتادە بود و   ــ ـ ـ سـ ــــون کنار دیوار ا ـ ـ شـ از پ ع کردە بودم  ممن

اهم   کرد. ن

 

ـدە مر خم ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف کنم تـا  اخم کردم، سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو صـ
ـــم، نا نفهمه ح   ـ ـ شـ ــــمش خورد  ـ ش چشـ ــ از این پ ـ ـ ـ شـ ب
ان که   ا وجود خ ـــم رو نگه دارم،  ـ ـ ـ ــته بودم هم ــ ـ سـ نتو

ش شدە بودم. بهم  ازم همخوا  کرد 

ه تن ز زدە بودم که برادرم توافش کردە بود.   تنم رو 
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 آخ... 

دە  آخ لب ـــ ـ ـ ـ ام کشـ ه  ـــوان  ـ ـ ـ دە بودم که شـ ـــ ـ ـ ـ ها رو بوسـ
ا این زجر ذرە ذرە از ب   رفتم. بود، من 

 

ارت #۹۹۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

گفــت تــا خ راحــت آزادش  ــاش اون حرومزادە بهم 
وان؟ ؟ چرا مرگ س  کنم، چرا کش

ــه  ــدە رهــاش ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روز نکشـ ــه  کردم فقط  گفــت 
ــوان بود تا   لان  گفت که عاشــــق شــ ــه، من شــــ شــ تموم 

ـــ که فکر  ـ ـ ـ ـ ه خاطر عشـ ـــــت نگه  رو  ـ ـ ه من داشـ کردم 
 داشته بودم. 
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ام  ... من بهش اح  ذاشتم، لعن

 

دە ه رنگ و روی پ ە   ی ماهل گفتم: جلو رفتم و خ

 

؟ مگه نگفتم تو اتاقت -  مون، چرا هنوز اینجا

 

ا گف اول   خ داد و همزمان  ـــورتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش رو تو صـ ن
ـــــک مثل مرواردش روی  لمه دو قطرە  ـ ـ ـــــت از اشـ ـ ـ ی درشـ

د. گونه  هاش چک

 

و شکنجه  - ه دخ ؟داری   ک

 

له  ه  ا اخم  م مشـت کردم و  ها اشـارە  دسـتم رو توی جی
 کردم. 

 

ا برو تو اتاقت - ســــت،  وط ن اش  ه تو م و کرو کور 
ه ن در ا ا ش   و مادرت. تو برو پ
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ش شـــدم و فک   جلو اومد، اینقدر جلو که مســـت عطر ت
دم، این دخ نفس من بود،   ــای مهری کردە  روی هم سـ

ــــک بود اما همه ـ م بود و این اشـ ـــ ـ ـ م رو نابود  ی هسـ ها قل
 کرد... 

 

ش   ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قــدم عقــب رفتم، فرار کردم، از درآغوش کشـ
 فرار کردم... 

اسم و دسـت هام از خون اون دخ  تنم پر از خون بود، ل
ـــتم این دخ رو آلودە کنم، من  نجس بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

م  ق بودم که عذا  داد. غرق خون حق

وان  من بود؟   س

ا شـــوان؟ نطفه  ســـته شـــدە  از خون من بود  ش چطوری 
 بود؟

 

؟ -  برم که خ راحت فراموشم ک

گذرم؟ س منم حق دارم ازش   که  جا خا داد 

 

انه فکر  چ شدە بود. کرد، ماهل هنوز  چقدر   بزرگ 
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اخته بودم، این دخ   ا داشتم رو  من هر  توی این دن
م بود، نهمه ه هیچ وجه. ی هس  اختمش 

 

ارت #۹۹۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

گـه   ـدم، د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـه ت م قـدم جلو رفتم و  ـار من ن ای
ــه   ــه این دخ  ــد  ــا ــه خون بودم،  مهم نبود کــه آلودە 

ی رو گوش زد  ە. چ  کردم تا از خاطر ن

لمه  اە کردم و  سش ن ه صورت خ الا  دوارم  از  های تأ
ش لب زدم:   رو توی صور

 

ی - ار... و ه چ ن   م واسه آخ
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ی شنوە... تو ذهنت هکش کن، گوشت جز این چ  و 

ــام، تا زما که نفس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ، تا زما که  تو ماهل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
 . ه قطرە خون تو تنم دارم مال م  من شوهرت 

؟مال من  ع   دو 

مـن ــا  ـ ـ ـ ـ نـبـودن  فـکـر  ــداری حـ  ــ ـ نـ ، حق  ـعـ حـق  ـکـ و 
 جز من 

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اصـ ــــک ک ـ ـ ـ ، حق نداری شـ ه ک و  نداری گ

 . ی فکر ک ه چ دی حق نداری  ه من  د  ا  عش که 

م گه ص ز نکن برو تو اتاقت. حالا د  و ل

 

اق و عشــق تو چشــم دا  برق ترس و اشــک، اشــ هاش ه
ض  بود، این دخ ح ن ــــد و نق ســـــت رفتارهای ضـ تو

ـه مرحلـه  ـک کنـه، خودمم  ـدە  من رو از هم تفک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رسـ
فهمم. بودم که ن ستم خودم رو   تو

 

ل   تم رو ســ تم رو، شـــخصـــ م رو، غرورم رو، غ من زندگ
ل ل  ه ســ ا موندە بردە بود،  ه  آلود که روی  هاش رو 

ـ   هـ مـن  بـود و  ــدە  ــ ـ ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پـوشـ ــــت  ـ ــافـ ـ ـ ـ از کـثـ ـم  ــه زخـ ــ ـ ـ رو
دم. ن  فهم
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د.  ش رو گ ا کرد و ل  ا عجله اشکش رو 

نه  ش رو، روی ســـ غض  دســـ خند پر از  ا ل م گذاشـــت و 
 گفت: 

 

 مونم. رم تو اتاقمون منتظرت  -

 

ازوش رو گرفتم،   ــــم  ـ ـ ـ ـ ا خشـ ـــــت عقب گرد کنه که  ـ ـ ـ خواسـ
ــد و من از لای فک قفل   ــ ـ ــورتم متوقف شـ ــ ـ ه صـ ــورت  ــ ـ صـ

دم:   شدە غ

 

ــا توش بهم دروغ گف   - ــا کـــه روزهـ ــا تو، تو اتـ ـ من 
. ن  مونم ماهل

 

د، دســت آزادش رو روی مچ دســتم گذاشــت   ش رو گ ل
خند زوری زد:   و ل

 

ـــــت  - ـقـ حـقـ فـقـط  مـن  نـگـفـتـم،  دروغ  ـــــت  بـهـ ازت  مـن  و 
ار   ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ دم، صـ ــــلاح د ـ ـ ـ ـ پنهون کردم چون اینجوری صـ

ــارو  ــاز همین فتــه  گــه این اتفــاق ب ــار...  د کنم، ژ
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ه اومدی  و منتظر رم تو اتاقمون  ای، ا ـــم تا ب ـ ـ شـ
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه قسـ نـ ــــه  ـ ا ــــه هیچ  ـــه  کـ گـ ــــد اون د عـ خورم 

چوقت رنگ من . ه ی  و ن

 

ش دادم.  ه ت دم و تکو   ا خشم لب گ

 

د من - ؟و تهد  ک

 

ارت #۱۰۰۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

د گفت:  خند زد و خو  از ل
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ــد آرە   - دو کــه چقــدر  کنم، خودت خوب تهــد
ی کـــه  نـــدم، ـــه چ ــای ـ ـــار، جوری کـــه  م  رم ژ

 . دا ک  نتو هیچ ردی ازم پ

 

مش   ـــاهش، غرورش، لحن مح ـ ن ـــان تو  این برق اطمینـ
ن قـــاب از جـــذاب ــدە  ت ـ ــا بود کـــه از این دخ د هـ

 بودم. 

م  همینو  ــد همینقــدر مح ــا ـــ من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دش زند   ه ام ــت تا من بتونم  ـ ـ ـ بود، همینقدر خواسـ

 کنم. 

 

ـا اخم   ـالای نـدونم لمس کردم و  ف  ـا رد نم رو  ـای لـب 
 گفتم: 

 

-   ، ع  ــدە که مال م  ــ ـ ـ ـ شـ ــن  ــ ـ ـ ـ ـــــت روشـ ـ ـ ار واسـ ان
 من... 

 

ت گفت:  ا جد  ا پوزخند حرفم رو قطع کرد و 
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ـــاە هژا، تو مال م نه   - ـ ـ ـ اە گرف شـ ـــ ـ ـ ـ ارو اشـ اینجای 
و من اینو  من مــال تو، من مــالــ توام، تو دارا م 

ت  دجوری ثا  کنم. بهت 

دادم  ــد  ــ ـ زنـ ــت  ـــ ــهـ ـ بـ مــــن  دادم،  جــــون  ـــــت  ــهـ ـ بـ ایـــن  مــــن  و 
ــانـــه  ـ ــ من احمقـ ــالــ ـ ــه تو خودتو مـ ــــت کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، نــــه  سـ دو

ار م  ــــت، تو ژ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت عوض  اینجوری ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ و این قرار ن
ــه، حالا هر چقدر که  ــ ه  شـ ، ا گ افه  ــم ق ــ خوای واسـ

غلمه...   من ماهلینم که تو خ زود جات تو 

 

ـــ که داشــــت قطرە قطرە   ـ ـــم این آرام عد اون همه خشـ
ب بهشت رو تو خونم نفوذ   داد. کرد طعم س

 

ـا اطمینـان   ـا دنـدونـام کـه اینجوری  ـا  ـل لـه کردن اون ل م
ـــــت حرف  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  داشـ ـ زد تموم تنم رو گرفــــت و لعنــــت 

اد بردە بودم.  م و من از  ش که توش بود  لوک

 

ـــه  ـ ـــه گونـ ـ ـ بی  و  ــــگ زدم  ش چنـ ـــه گرد ـ ـ ش  جلو رفتم، 
ــاد   ـ ـ ـ ف این دخ رو  تنم  تر کردم،  م رو  ــدم، ل ــ ـــبونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

دم:  ا حرص و خشم غ د و من   کش
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اغـت، من  برو تو اتـاقمون - ـام  ـاش تـا من ب و منتظر 
و پر  و پر از لذت کنم، لذت کشـم تا آغوشـت نفس 

ـا هژا خ   ـه زنـد  ە  ، برو و به از درد، برو مـاهل
 .  زود عادت ک

 

 هژا؟ -
 

 

ارت #۱۰۰۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـازوی مـاهل رو ول کنم و   ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ ـاث  ـــدای غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــت چه اتاق من چه   ـ ـ ـ ـ ـ ون برە، فر نداشـ ــــارە کردم ب ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

 ی من در امان نبود. اتاق خودش امشب از حمله

ــــب بهش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش رو  تـــاختم، اونجوری کـــه خودم  امشـ م
 داشتم. 

 

 ماهل  تکون داد، جلو اومد و کنار گوشم پچ زد: 

 

ارم رم - م. و منتظر ژ  مونم اور

 

د و ماهل ازم رو گرفت و خارج شد.  ار آروم ت م ای  قل

ە   ه اتاق دخ ا   دم، جلو اومد و  اث چرخ ـــمت غ ـ ـ ـ سـ
 اشارە کرد. 

 

مش...  - زی دارە، ب  خ خون

 

ــد دیوونه کردن من  ــ ـ ــم که همه قصـ ــ ـ ،  ه خدا قسـ ــ ـ ـ ـ و داشـ
زی اون حرومزادە بود؟   غ این بود، نگران خون ر
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ـــــم - ـ ـ ـ ـ ـ ــاث از جلوی چشـ ــ ــا گردنـــت غ ـ تـ ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ و  هــــام 
 شکستم. 

 

شونهدست ه  الا آورد و لب زد: هاش رو  م  سل  ی 

 

ە...  - د من فقط واسه اینکه نم خش  ب

 

رزم  اە گرفتم و از ز ون زدم. ا خشم ازش ن  ب

ـــدە بودم، ه رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آدم لمس شـ ـب بود کـه مثـل  عج
گه هیچ احساس درو نداشتم. حس ن  کردم و د

 

دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دروغ گـذروندە بودم، دروغ شـ من تمـام عمرم رو 
اور کردە بودم.   بودم و احمقانه 

 

له م ملا وزد و  از  سـ ه محض خروج  الا رفتم و  ها 
ستم.  ل  ه آسمون گرفتمو  م رو، رو   من 

انت ع افراد عمارتم  س که زنم خ  کنه؟دو
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.ذارە  م خانوادە  ال من  س که ز که  روی  دو
 تو نبودم همخواب برادرمه...؟

ا فشار سخ راە افتادم م گذاشتم و   . دستم رو روی قل

 گرفتم کنار ماهل بود. تنها جا که آرامش 

د بهش ا اون از جهنم کندە  ا ــدم،  دم هم  شـ ــ رسـ
 حالا... 

 

ارت #۱۰۰۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا و خواســت روی تخت   شــه ز وارد اتاق شــدم، مثل هم
ــــک روی   ـ ه من بود و هنوز رد اشـ اهش  ـــته بود، ن ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

ش برق   زد. صور

 

ــــت ـ ـ ـ ـ ــــمت  دسـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ م فرو بردم و خواسـ هام رو توی جی
س برم که  ستادم. و م رو از جا کند و ا  صداش قل

 

 و انتخاب کردی. خوشحالم که راە درست -

 

ش   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاز سـ ی کــه چرخونــدە بودم رو  پوزخنــد زدم، 
گـه  ــ از هر چ د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب م  گرفتم، قوی بود ای تح

ــد، رو نکرد، اینکــه ازم ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفــت و چشـ
ـه  ن ــ بود کـه از کنـارش بودن تج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ح گرفـت به

 کردم. 

 

از   م  ســـت جاش رو تو قل ل اینکه این دخ تو  دل
ً

ــ ـ اصـ
ا گری ش بود. کنه هم   ها و سفت و سخت بود

ی که من   خواستم. همون چ
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ــت کردم  چشـــم ادی خواسـ هام رو زوم اون دو تا چشـــم ز
ا صدای مح گفتم:   و 

 

ـــه ی راەتـه همـه - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نفر ختم  ـه  ع  هـا  دو 
 ؟

 

ا نفس عم گفت:  خند داشت و  د و ل  اشکش چک

 

ــــت دونم، مثــل این آرە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اسـ و  مونــه؛ دردم از 
ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و جـان ن هم، غ  درمـان ن هم، دل فـدای او شـ

 اینه؟

 

دم، تنم بوی خون  ــ ــ ـ خ  نفس عمیق کشـ ــتم  ــ ـ داد، دسـ
ت  بود و ن ا هم وضـــع دم و  خواســـتم عنان از کف 

ـد دوش  ـا اغش،  ـــــت  برم  ـ ـ ـ ـ ـ ـد از این نجـاسـ ـا گرفتم، 
 شدم. خلاص 

 

ــــمت حموم   ـ دم، سـ ی  ه این همه دل دون اینکه جوا 
 راە افتادم. 
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ار؟ -  ژ

 

ــه من قلـــب این دخ رو   ـــخ خورد، نکنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تکون سـ قل
ــــوز منه   ـ ـ ـ ـ ا این لحن جگرسـ ــــته بودم که اینجوری  ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کرد؟لعن رو صدا 

گـه تحمـل هیچ   ـاهش نکردم، اینقـدر داغون بودم کـه د ن
ی رو نداشتم و فقط لب زدم:   چ

 

ار؟ -  ژ

 

؟تو... تو... ازم که فرار ن -  ک
 

 

اە بهش گفتم:  دون ن  کنار ابروم رو خاروندم و 
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س   - ـــورتت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کـه اومـدم صـ م، ب گ رم دوش 
ــــه، دلم ن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــقه ن ـ ـ ـ ـ ـ ا زنم معاشـ کنم    خواد وق 

زە.   اشک ب

 

ارت #۱۰۰۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

جواب نداد، منم منتظر جواب نبودم، وارد حموم شـدم،  
ــاس  ــ ـ ـ ت  ل مرم  ــدم، هنوز  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب تنم  از  ــام رو  ـ ـ ـ هـ

م ت  د، قل ـــ ـ ه انفجار  کشـ ل  د و رگ گردنم م ـــ ـ کشـ
 داشت... 

 

ن رکب رو از  خوردە بودم؟ ش  ب

 زنم... 
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 برادرم... 

؟ ن دوستم... از   به

 اسخگو بود؟ 

 

د   ــــم رو ب ـ ـ ـ ـ ـ اد آب یخ راە نفسـ از کردم، حجم ز دوش رو 
 اما دم نزدم. 

ه دادم و   شــت دوش تک ه دیوار ســن  هر دو دســتم رو 
شـد و  حس هام داشـت  سـمت زم خم شـدم، گوش

ه چ فکر  ه   کردم. من فقط 

وان  من بود؟  س

 

؟ طه داش  چند وقت بود که را

؟  
ً

 اص

دە   ـــــب جدا از من خواب ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ لان  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اد شـ ادم نم ح 
ن دعواها رو  دت ر  ــه، اون ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تا زما  اشـ کرد

 شد... که من تو عمارت بودم از تختمون جدا ن
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دم، اون اواخر... لعن  ناســـازاری گذاشـــته   پو کشـــ
ار از  گفت بود، مدام  دونم بهم علاقه نداری، چند 

 خودک گفته بود... 

 

 آخ خدا من مق بودم. 

 دادم؟ی اون رو نکنه من داشتم تاوان قلب شکسته

د   ش ارها حسم رو بهش گفته بودم و اون  نه... م که 
اشم. ن ستم مق   تو

ــا اون   ـــا من ازدواج نکنـــه امـ من خواهش کردە بودم کـــه 
دە بود، من مق نبودم...   ش

 

انه حس  ــدا  کردم مغزم پر از مور کصــ ـــون  ســــت، همشـ
ــــه حرف  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه گوشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان گوشـ ــ ی مغزم رو  زدن و همزمـ

 خوردن. 

م بود، من   ا  ه درد عصــ کنندە و چندش تو  شـک 
ار تا دیوانه شدن را نداشتم.   این اف
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ــانوادە  ـ ـــار کردە بودم برای خـ ـ ــا چ ـ قـ ـــه من دق م جز  اینکـ
ـــدە  خو رو ن ـ ـ ــــوان شـ ـ ـ اعث آزار شـ ع اینقدر  دونم، 

 بودم؟

 چرا اینقدر از من متنفر بود؟

اعث شدە بود؟...    

 

مر  ن ــا همون  ــ ـ اون آب یخ  ر دوش و  ــــدر ز دونم چقـ
ـــ مغزم روحم رو آزرد تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ــتـادم و اف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە ا خم
دم،   ــ ــ ـ ــــدن در حموم رو شـ ـ ــته شـ ــ ـ سـ از و  ــدای  ــ ـ اینکه، صـ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد دسـ ـه و  هـای گرم  تکون نخوردم، فقط چنـد ثـان
د.  مرم چس ه  ش   ماهل دورم حلقه شد و صور

 

ما  - خه   خوری. آب 

 

 ... ما خورد  پوزخند زدم، 

ما  الام بود. اش  اش تمام اینا توهم تب   خوردم، 

ه   ه دست ماهل از تنم جدا شد و چند ثان ستم،  ل 
خش آب تنم رو نوازش کرد.   عد گرمای لذت 
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دە   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه مرهم قوی واسـ قا هم بود،  ماهل دق
 هام. ها و زخمشدن روی تموم درد 

 

ــال   - ە تو رو توی این حـ م ــاهل  گو برات  مـ ــه،  ینـ ن
ار کنم؟  چ

 

ارت #۱۰۰۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

جـــاد نکردم، اینکـــه   ـــتم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کـــه داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تو پوز تغی
دە بود حس خو داشت.   اینجوری بهم چس

ت  ا این لحن صح کرد،  کرد روحم رو نوازش  اینکه 
ــته  ــ ـ ـ ــته بود، فرشـ ــ ـ ـ ه ورژن قوی از فرشـ ای که تمام  ماهل 
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ـــــش جــار   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه بود الان قطعــا دردم رو پ م بود و ا زنــدگ
شه آرومم کنه.  از مثل هم  زدم تا 

 

چــه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  امــا حــالا مــاهل بود و من مثــل همون 
ل فرشته بودم لب زدم:   مقا

 

گه ن -  دونم از کدوم دردم حرف بزنم. د

ارە دم... از تکرار چند  .  هامی درد ب دم ماهل  ب

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ــــت تب  دسـ ـ ـ ـ ـ د و پوسـ چ م تر دور تنم پ هاش رو مح
د و لب زد: کردە مرم رو بوس  ی 

 

م.  -  تک تک دردات تو 

 

ـــه تننـه اینو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، این همـه زجر رو واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  خواسـ ها 
م نموندە  خواستم. ی قل

هام رو لای  ه دسـتم رو از روی دیوار برداشـتم و انگشـت 
نهها که بند قفسهانگشت  م بود قفل کردم. ی س
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؟ -  ماهل

 

م؟ -  جانم اور
 

 

ون دادم،   نه ب ــ ــ ـ ـ ـ ـــــخت از سـ ـ ـ ــــم رو سـ ـ ـ ـ ــتم و نفسـ ــ ـ ـ ـ سـ ل 
م   اف کنم چند سـال زندگ ش درد داشـت، اینکه اع گفت
دونه همه   ـــــت، اینکه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود درد داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چطور حروم شـ

ـدە بودن و انـگ   ـــتم خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت بهم زدە بودن درد  شـ غ
 داشت. 

 

لان، هرزە -  ی، شوان بودە. ش

 

ــــد رو حس کردم و   ـ ـ ـ ـــــش که قطع شـ ـ ـ مکث کرد و ح نفسـ
عد گفت:  ه   چند ثان

 

اقتت  - ـــدە، ل ـ ـــل شـ ـ ـــته، بهش فکر  ه درک واصـ ـ و نداشـ
 نکن. 
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ــالا   ــ ـ حـ و  ــدم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــرخـ ــ ـ چـ دوش آب  ــر  ــ ـ ـ ز دادم،  ــون  ــ ـ ــکـ ـ ـ ـ تـ  
 های آب در امان نبود. هامون از قطرەصورت

دە لب   دە بود و من ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتمون چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ موهامون 
 زدم: 

 

-  ... وان  ... سی ه سسس...  ه... ا  ا

 

ه   د و من  م ک ـــــت روی ل ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، انگشـ ـــــت ادامه  ـ ـ ـ ـ ـ نـذاشـ
ە شدم. چشم  هاش خ

 

ـ تو بود،   - وان در هر صـورت  چه اهمی دارە، سـ
ا  ا ه تو  درش بودی،  اخت ندادی  تو  گفت، تو 

چه معصوم بود.  ، اون  ار، تو معصو  ژ

 

ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ اهم رو روی چشـ دم و ن ــای ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو روی هم سـ هاش  ف
خ دادم.   چ

ـدە، قطرە مژە ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم چسـ  
ً

ـام س بود و  های  هاش خ
ا ساخته بود.  ه الماس ز ش   آب از صور

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4398  

دون ذرە ن زن جهان بود. ماهل ح  ا ت ش ز  ای آرا

 

ـــــک دارە من - ـــال  و نابود این شـ ـ ، چند سـ کنه ماهل
وان واقعـا از خون   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاد فنـا رفتـه، ا ـه  م  زنـدگ

اشه...   من ن

 

ارت #۱۰۰۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

م گفت:  م گذاشت و مح  دست روی ل
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ـــت شـــک نکن، تا مطم   - ه  هســـت، شـــک نکن، 
ــــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار، ه معلوم ن ــدی خودتو نخور ژ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 خودتو عذاب ندە. 

ار،  تو اینجوری  ســته، جونمو نگ ژ م م وا ک من قل
م...  م اد وق توی این حا من م  نفسم در نم

 

ـــتاب  ـ ـ ـ ـــبوندن لب شـ ـ ـ ـ ا چسـ س زدم و  ش رو  ــــ ـ ـ هام  زدە دسـ
خش اجازە روی لب  ی حرف زدن رو ازش گرفتم. های 

 

لوف  ه تا این لحظه داشتم  ه سـکس داغ  ا زدم واسه 
و که   اجازە وارد دهن  اما این لمس، این بوســـه، این ز

ون نرمش رو لمس کرد ارادە  ـــد و ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ رو در  م کوچ
 هم شکست. 

 

 خشونت جای لطافت رو گرفت. 

گه   ا دســـت د ش چنگ زدم و همراە بوســـه  شـــت  ه 
دم.  ون کش ش ب ش رو از ت  ت

 

ش خارج شد ن  دونم واسه  بود. آ که از ده
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ش رو خراش دادە بود.  د ناخنم پوس  شا

د دندون  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ   هام لبشـ
ً

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش رو آزردە بود، اما من اصـ
د چند   ا دن نداشتم،  ه عقب کش ل  ساعت که شدە  م

ون  ــا مــاهل  خودم رو از اون گنــدآب ب ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 شدم،آروم 

عدش ازم متنفر  ه   شد. ح ا

 

ــاس  ـ ــه تـــک ل ـ ـــک  تـــک  ون آوردم و  ش ب هـــاش رو از ت
دم.  دن نکش  لحظه دست از بوس

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادم کـه  از گردن گرفتمش و سـ ـه دیوار تک ش رو 
 لب زد: 

 

ار...  -  ژ

 

ــــش مورد هجوم دندون ـ ـ ـ ـــم  گوشـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ هام قرار گرفت و 
 لب زدم: 

 

ار  - ، ماهل ژ ارو کش ار مردە، ژ و کش تکرار کن  ژ
ار مردە.  مونه، ژ ادت   تا 
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ـدم تو  ـه  ش ک ـه ت ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کف دسـ ـــخ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
س   و شـد اما ماهل دم نزد، آخ نگفت،  فضـای حموم ا

ا نعرە  ار و  دم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو بوسـ ــــت گرد ـ ـ ـ ـ ـ شـ د،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  نکشـ
ش نفوذ کردم، من هیچ عشــ   ه ت ســـخ تموم کردم و 

ـــم ندادم، معاشـــقه نکردم و آمادە  ش نکردم، من  ه هم
ش تاختم.  ه ت ا درد   فقط 

 

ـا بود و از لای   ـه فرو  ـه انفجار بود، تنم رو  مغزم رو 
ه راح خورد   شد نعرە زدم: ف که داشت 

 

، مال من. تو مال م ماهل  -  فه

 

ارت #۱۰۰۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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شـ  شـد و من  صـدای نفس نفسـم هر لحظه داشـت ب
 بردم. جز عذاب هیچ لذ ن

ــان نبودم، من  ق خــا بودم کــه چنــد   من تو این م
گــه جــای جنــازە  ی من بود، همینقــدر تو عــذاب  وقــت د

ـدن ز  ش رو از  ـــتم تـاوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم کـه همـه  بودم و داشـ
ام   بود. دن

 

د، تا وق نفس من مال تو  -  کشم. مونم، تا ا

 

ــاقـــت از لای لـــب  ر دنـــدون گرفتـــه بودم  طـ ــا کـــه ز هـ
دم:   غ

 

 آخ ماهل آخ...  -

 

ش خم کردم.  ش رو ب دم و ت  روی کتفش رو گ
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اض نکرد، آخ نگفت و این من ه اع ی  و روا کرد که 
اد زدم:  دم و ف ش ک  عدی رو روی ت

 

ازی  - ک از تمام توانت اســــتفادە  ا من که عشــــق 
کن، ببوس، لمس کن، چنگ بزن، رد دندونات روی  

ـاش، نـذار این حس  ن ن ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـه، امـا سـ و  تموم تنم 
رمه  ه جنازە ز ــم که  ــ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ و دارم بهش تجاوز  داشـ

 کنم. 

 

ششش، آروم... این منم - ینم.  ه ار ب  ژ
 

 

اعث   دم داشـــتم و همینم  ــا دم اما در نداشـــتم، شـ د
ـــم، من   کشـ ـــم عقب  اشـ ـــته  ـــ داشـ ـ دون اینکه ح ـــد  شـ

ش   کردم. داشتم اذی

 

ــــای حموم اینقدر بزرگ بود که   ـ ـ ـ ـ ـ د، فضـ ا عجله چرخ اما 
غلم پرت کرد و لــب ــه جهش خودش رو تو  هــاش رو  ــا 

ا گزش مح گفت:  د و  م ک  روی ل
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ــا درد دادن بهم  مراعــاتــت - ، دم نزدم تــا  و کردم لعن
قش نبودی، تو حق آروم موندن   ـ اما تو لا آروم 

اهات  اری  . منو نداری، الان  مون  ش  کنم 

 

شست ارادی بود.  م  خندی که روی ل  ل

گه او   خواستم،شد که من حالا د

 دردنا تر و سخت تر. 

 

دم:  ا خشم غ م رو توی موهاش فرو کردم و   چن

 

اری که از   - ، منهر  کن دخ اد  ت برم ِکن از  دس و 
وع کن. این جهنم، من بهشت تن تو رو   خوام، 

 

دم. لب ه دیوار ک مرش رو  د و من   هام رو گ

این بوســه همو بود که خ وقت بود منتظرش بودم،  
ا خشن و پر از ردی که تا مدت  موند. ها 
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د   ا ا  ازی خ چ ـــق  ـ عد این عشـ ــــت،  ه فر داشـ اما 
 شد. مشخص 

قـت  ـد از گف حق ـا ی  ترس مـاهل  خـت و هر چ ر
ست رو که  ه. دو خت رو دار  ر

 

شه.  ا مشخص   فردا قرار بود خ چ

 

ارت #۱۰۰۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

"  "ماهل
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م  ن ر ب اری که ز ـــ ـ ـ ـ ـ ظ سـ از  ا بوی غل ـــم  ـ ـ ـ ـ د چشـ چ پ
 کردم. 

ی از صــبحمن   شــ م ب ا ن ا  تق هام رو، تو اتاق این مرد 
از کردە بودم.  ل   هم بو 

 

ــم ــ ـ ار  از لای چشـ دم م  ی که د ازم اول چ مه  های ن
ظ که   دن منبع این دود غل ش روم بود و واسه د بزرگ پ
خ دادم.  ه سمت مخالف چ م رو   اتاق رو گرفته بود 

 

ــتـه بود، هر دو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کنـار پنجرە، روی صـ ژ
ــا زر  آرنجش روی زانو  ـ ــه جـ ــ ــه  ـ ـ ــــاهش  ن هــــاش بود و 

ار دود  قا توی فکر بود و س  کرد. اهاش، عم

 

ـــــدت  پنجـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـاری کـه دودش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون سـ هـاش رو 
ــــدر   اینقـ قش  ــاش فرو کرد و آە عم ــ ظ بود لای موهـ غل

ه درد آورد.  م رو   جگز سوز بود که قل
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ــــت خودش رو نابود  ـ ـ ـ ـ ـ انت  داشـ ی نبود، خ م چ کرد، 
ختــه بود خ   ــاش ر ــــال از عمرش رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز کــه چنــد سـ

 دردنا بود. 

 

از این همه خودخوری وحشـــت داشـــتم، از اینکه داشـــت  
ـــــت  ذرە ذرە خون خودش رو  ـ ـ ـ ه حد مرگ وحشـ گرفت 

ـــتم بر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری از دسـ ـــتم امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  نداشـ ـاری که  اومد، تنها 
ــد این بود کــه انتقــامش رو هر چــه زودتر  ذهنم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

شه.  ە و خلاص   گ

 

ــه ـ ــام هم دو ل ــا انتقـ ــام گرف از  امـ ــا انتقـ ـ ــا  ـ ی تیغ بود، آ
ســـت مردی که برادر  ا قرار  دو ــه،  شـ ســـت آروم  تو

ـــورت این اون   ـ ـ ـــه و در هر صـ ـ ـ کشـ ل زجر  ــ از ق ـ ـ ـ شـ بود ب
 کشه؟اشه که عذاب 

 

م   ش انـــداختم، ن ـــه ت ــا  ـ ن ـــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــه ــ ـ ــــه  تنـ ـ ـ ش  پهلوی لخ م روی  چن رد  بود و  ــــه  ـ برهنـ ش 

ــاورم    
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ای کــه اصـ ــدم بود، اثر ه ح توی د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وضـ
اشه. ن ار من   شد 
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لا   چطور اینقدر از خود   ـــدم که همچ  ـ ـ ـ ـ ـ خود شـ
ارم؟ ش ب د  تن و 

 

ا خجالت لب ـــد  ـ ـ اعث شـ ـــون  ـ ـ اە کردن بهشـ هام رو زر  ن
 دندونم له کنم. 

م   ــه کرد ــه هم هــد ـــون کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب و خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادآوری د
ست من  و مثل شمع آب کنه. تو

ـــور من رو پر رنگ  امـا حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم لازم بود تـا ژـار حضـ
ل حس کنه.   تر از ق

ـــه   ـ ـ ـــتم که اینجام تا واسـ ـ ـ ـــ هسـ ـ ـ تا فکر نکنه همون عروسـ
 رفع هوا و هوسش خدمت کنم. 

 

؟ -  ماهل

 

ارت #۱۰۰۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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م رخ   ه ن اهم رو  ـــتخو که  ن ـ ـ ـ ـ ه فک اسـ ش دادم،  جذا
دە بودم.  ارها بوس شب   د

اهم نکرد   ـــدە بود، ن ـ ـ دار بودنم شـ ـــه متوجه ب ـ ـ شـ مثل هم
ع اطمینان داشــــت که   م  ا این لحن مح ـــدا  اما این صـ

ا صدای گرفته جواب دادم:  س  دارم   ب

 

 جانم؟ -

 

ــه   ــک عم  ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مکــث کرد، دسـ
ون دادن دودش از بی   ـــلش زد و ح ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـالبوروئـه اصـ

 گفت: 

 

شه.  -  وق
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دم و آرنجم   الا کشـــ خت و  تنم رو  ای ر دلم هری 
 رو روی تخت جک کردم. 

 

؟ -  وقت 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی رو عمیق تر گرفــــت، چشـ عـ ــام  ــ ــــاش از دود  ـ هـ
ظش جمع شد.   غل

 

دی  - ی که ش ا  هر اتفا که اون روز افتاد، هر چ و 
گو.  ات واسم   جزئ

 

شستم.  ا نفس عم  ستم و   ل 

گه نه   ــــته موندن دهنم تا همینجا بود، د ـ ـ ـ سـ ــــد،  ـ ـ ـ تموم شـ
ـــتم نه  سـ ــ  تو ـ سـ د دو ــــا ــــکوت کنم، شـ ـــتم سـ خواسـ

ـــه رو   ــارە رو  ـ ک ــه  ـ ــه چ  ــا همـ ـ ــا لااقـــل  ــا بود امـ دردنـ
ارها ن  شکست. شد و اینجوری 

 

دم و ح کنار زدن موهام از روی   چ ملافه رو دور تنم پ
 صورتم گفتم: 
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و  - خورم  همه چ ی  ه چ سـت  م، فقط به ن
 عد؟

 کنم ضعف کردم. من حس 

 

ستاد.   دون حرف ا

اش  ش کش اومد،  اهم روی قد و قام ســـت چه  ن دو
اش...   عش بهش دارم 

ه   اە کردن  دون ن ســـمت گو روی م عســـ رفت و 
 من شمارە گرفت و روی گوشش گذاشت. 

 

حانه - ار اتاقم. ه سی ص ه قهوە ب  و 

 

مندە گفتم:  دم و   لب گ

 

ــالــت   - ــارو کردی من خجـ ـــار چرا این ـــم  وای ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
د.  ش خورش  پ
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ـــه   ـ ـــل پرت کرد و  ـ م ـــاهم کرد، گو رو روی  ـ ن ــار  ـ ـ ای
 حموم اشارە کرد. 

 

ــه  - ــال بهونــه  ا عــدش دن ، فقط  گ خوای دوش 
اش.   ن

 

دم و دل گفتم: اخم  هام رو توی هم کش

 

اوردم.  -  من بهونه ن

 

ارت #۱۰۰۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دە ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ته رسـ ل  ارش رو توی زر  پوزخند زد، ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
اری کنار تلفن خاموش کرد و لب زد:   س

 

ان من واسـه همه - ل قانع کنندە  اطراف اراشـون دل ی 
دونن جز م  و دارن، همه حق دارن، همه صــــلاح

قا تو   رأس این همه اتفاقم. که دق

 

دم و مغموم لب زدم:  م رو از تو ج  ل

 

ـــد   - ـ ـ ـ ـ ـ ه درصـ در مورد من اینجوری فکر نکن، من ح 
ـــب   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـــات تو آسـ ــا نگف این اتفـ ـ فکر نکردم کـــه 

، من فقط برای محافظت از تو...   بی

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە تو چشـ ف کردە ــه قــدم جلو اومـد وخ ی من  هـای 
 گفت: 

 

دا کردی که قصد جونمتو من - ، من  و وق پ و داش
ــد جونــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  ازت برای این محــافظــت کردم کــه قصـ

ــــئله  ـ ـ ـ ـ ـ ، مسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، جونِ همه داشـ ی  ی جون بود ماهل
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ـــدر تلاش  آدم ــــدی من چقـ ـــارت، تو د ـــای این عمـ هـ
ه رد از کســا که  خواسـ نابودمون ک  کردم تا 

دی دا کنم، اونوقت فهم . پ  و نگف

ه  ه ا نم، ا ه این فکر کردی؟کش نت، هیچ   کش

 

ــا   ــای انــداختم، نــه فکر نکردە بودم، من هنوز  م رو 
ــک    

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا نکردە بودم، من اصـ ــای لعن وفق پ این دن

ه   اد، فقط  ش ب ه این فکر نکردم که قرارە  پ درصــد 
ه خون مهران و شـــوان آلودە   ش  ار دســـ این فکر کردم ژ

 .  شه هم

 

ار خودش ادامه داد:"  "سکوتم طولا شد و ژ

 

گ  - ــاهل دوش  ـــو مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد  ـ ــاس بپوش، هر چنـ ـ و ل
ـــدن رد اون کبودی ـــت حـــالم د و خوب  هـــای روی ت

 کنه. 

 

ە ـــاهش کردم، خ ـــالا گرفتم و ن ــا    ـ ی من بود و من 
 ها که جلو دادم لب زدم: لب
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؟عدش  - اهام قهر ک  خوای 

 

ــد و   ــالاخرە چرخ ــاهش کش اومــد،  ــاغ خ  ن ــه  ە  خ
م گفت:   ملا

 

ــــش  - ـ ـ ـ ــــت خودش نفسـ ـ ـ ـ ا دسـ چکس  کنه  و قطع ن ه
دم   ه آخر خط نرسـ اشـه،  دە  ه آخر خط رسـ مگر 

، نفسم  خوام. و هنوز ماهل

 

نه رو خوردم، جواب   ــ شـ م  خندی که خواســـت روی ل ل
ه دوش   ا  ــــمت حموم راە افتادم،  ـ ـ ـ ـ ـــتادم و سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ندادم، ا

خرم.  ستم زمان کوتا وقت   تو

 

ی   ـــتادم همه  رو مرور کردم، هر چ ـ ـ ـ ـ سـ ر دوش که ا ز
دە بودم.  دە بودم و د  که ش

ــه   ــ ــد ـــارت هــ ـــه این عمـ ـ ـــه رو  گـ ـــان د ـــه طوفـ ـ من امروز 
 دادم. 

 اش لااقل ک اینجا بود. 
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ـــــت مثل   ـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ ـــــورش،  ـ ـ ـ ـ ـ ه حا مثل شـ توی این اتاق، 
ار،   ــــه ژ ـ ـــه هم واسـ ـ اشـ ار  ـــه من  ـ ــــهرام،  که هم واسـ ـ شـ
ون   اشه واسه درد مردی که ب ک که بتونه  مرهم 

کشم.  ش  ه آت اش رو   منتظر بود تا من دن

 

ارت #۱۰۱۰ 

ا    #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

حانه روی م حا بود.  ون که رفتم سی ص  ب

دە بودم   چ ا موها که لای حوله پ اســـم رو تن زدم و  ل
شستم.  ل   روی م

ار کنار پنجرە بود و ما قهوە رو تو دست داشت.   ژ
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خ دادم و خ   ش روم چ ــای پ ــاهم رو روی کرە و م ن
 آروم گفتم: 

 

 خوری؟تو ن -

 

از قهوە  ـــه ای  ـــاغ نگرفــــت و جرعـ ـ از  ـــاهش رو  ـ ش رو  ن
د و گفت:   نوش

 

خور هم زهرمـــاری کـــه دارم  - ـــه، تو  ــاف ـ و  خورم 
ش از این منتظرم نذار.   ب

 

ه   اە گرفتم،  دن  ن ـــتم و ح مال ـ ـ ــــت برداشـ ـ سـ که نون  ت
 کرە بهش گفتم: 

 

ــتان   - ـ ـ مارسـ از  تو توالت ب ـــم که  ـ ــم کردن، چشـ ــ هوشـ
بودم  ـــه  ـ ـ غ ـــاق  ـ اتـ ــــه  ـ ـ تو  م،  کردم  ــــالا  ـ ـ و مهران 

سته بود. دست امم   و 
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اە کردن   دون ن دم و  ـــــت زدم، ج ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  از کوچ  "
دم و ادامه دادم:" لع ه  ار و اینکه تو چه حال  ه ژ

 

شه مزخرف  - ش،  گفت، از عشق احمقانه مثل هم
ــــه اینکه چقدر تلاش کردە من ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ و چقدر  و داشـ

 عاشقمه... 

 

ـــونه  ـ ، شـ ـــ ـ ـــکسـ ـ لند شـ ـــدای  ـ ه  صـ از  هام رو پروند و من 
ســتم، شــک نداشــتم   ل  اە نکردم و فقط  اون ســمت ن

ـــا ـــه مـ ـــد، اینو از قطرە   کـ ـ ـــــت  رو زم ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای درشـ هــ
دم. هقهو  ه این سمت پرتاب شد فهم  ای که 

 

ــــم که اون   - ـ ـ ـ ـ ـ ــ از قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ناموس بهت ابراز  تو
م بهم   ــا این  ـ ــاهل قطعـ گــــذری مــ ـــق کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ

ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوای مجنون  ــه  ــ ـ اینکـ ــه  ــ ـ مگـ ــه  ــ ـ برم  کنـ و 
م. اغش تا اون نفس نصفه گ مه رو   و ن
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ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ الا بود و نفسـ م  ان قل ــــت کردم،  ـ ـ ـ ـ ـــتم رو مشـ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــتم که این حرفتنگ، من  ـ ـ ـ سـ ــــت اما  دو ـ ـ ها گف نداشـ

ه وق که داشت تموم   . شد وقت، لعنت 

 

ات.  -  خودت گف جزئ

 

گو ماهل   - گه،  ه مرد د هر آشـغا جز ابراز عشـق 
 م نکن. دیوونه

 

 

ون اومدە بود.   صداش از ته حلقش گرفته و خشمگ ب

از کردم و ادامه دادم:   ل 

 

ارای کث  از مســـلم گفت، از اینکه تو   - ش، از  کشـــت
. ها که  کردین، آدمکه   گناە کشت

 

د: صداش از لای دندون ه گوشم رس  های قفل شدە 
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 و نکشتم. گنامن هیچ   -

 

ـالا انـداختم و   ـــونـه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال  از چـای داغ توی  شـ خ
ل   ـــ ـ ـ ـ ـ ن شـ دت ه  ـــقم رو  ـ ـ ـ ـ ون و سـ دم که ز لع فنجون رو 
ش نبود.  م ب  ممکن سوزوند، اما سوزشش از سوزش قل

 

ار مهمه، گرف   - ـــل اون  ـ ـــه من اصـ ـ ــــت، واسـ سـ مهم ن
ـــمم هم اتفاق افتادە، تو   ـ ـ ـ ه آدم که جلوی چشـ جون 

ــه راح آب خوردن  ن ـ ــه  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تو منکر این 
زی. خون   ر

ارت #۱۰۱۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م دلم  صــدای قدم شــت  دم و حضــورش  هاش رو شــ
 کرد. رو قرص  

ـاز ازش   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالس خشـ ـا گرف اون همـه  ـب بود کـه  عج
ب بزنه. ن ه من آس ان نداشت  ار ام دم، ژ  ترس

 

ه قاتل آشغالم. تو  - س من   دو

 

ل   م تر از ق ش انداختم و مح ر چشـ سـم ا ز م ن ن
ف نبودم   چوقت ضـع ف نبودم، ه ادامه دادم، من ضـع

ت ادا  ا جد د حرفم رو  ا  کردم. و 

 

ون نفهم من این   - ـــــت، این قلب ز ـ ـ ـ ـ سـ گفتم که مهم ن
ا رو  ــــتچ سـ ه  دو س خوردە ای  ـــد  ـ ـــق شـ ـ و عاشـ

نـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـو  ک ــه  ــ ـ ایـنـکـ ــا  ـ ـ ـ امـ ــتـم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خـودم خـواسـ گـ
ــــدی ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاه ـ ـ ـ ـ ـ ه من نگف چرا، مهم بود شـ و  و 

ــغال   ــ ــتم اون آشـ ــ م کرد، اما نذاشـ ـــ ـ ناراحتم کرد، عصـ
 فهمه. 
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الا   ـــــت  ـ ـ م هر لحظه داشـ ان قل رفت،  مکث کردم، 
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، امـا من واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات هیچ لزو نـداشـ گف این جزئ

ا وقت  ه دن ه اون حرف اصـ  دن  خواسـتم، من  رسـ
کشم. ن ار رو  گه ژ ار د ه  ا دست خودم   خواستم 

 

ه روم روی   ــته بودم رو دور زد و رو  ــســ شــ م که روش 
شست.   صند 

ــم ــ اە کردن تو چشـ ار تو این  طاقت ن ــتم، ژ ــ هاش رو نداشـ
ـــدە بود، موهـــای روی   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ ـــال پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـــد روز چنـــد سـ

قه  د شدە بود وشق ر چشم   ش سف ا ز هاش حالم  س
د  دە بود. رو  ار چند شب بود که نخواب  کرد، ژ

 

دە.  -  ادامه 

 

از گفتم:  م رو تر کردم، وقتم تموم بود و   ل

 

ش ادامه داد، اما واسه من مهم نبود، من   - ه مزخرفا
ه این فکر  فه من تو چه  فقط  ه تو  کردم که ا

اد.  ت م ه  م    حال
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گه نا نداری که   ـــورش د ت شـ ـــع ا اون وضـ ــتم  ســ دو
خوری،  ــه  ــه منم قصــ ن حال  واســ دت ار من تو  بی ژ

ــه تو و دردی کــه  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی فکر  ممکن هم داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 کردم. 

 

ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تر کرد، انگشـ هــاش رو توی هم قفــل کرد و  ل
خورە.  م تکون  اعث شد قل ی که گفت   چ

 

د  این اســـمش دوســـ خاله خرســـه  - زم، شـــا ســـت ع
ه این فکر  د  ه ندونم ا ـــــت  کردی ا ـ ـ ـ ـ ـ و اتفا واسـ

فته  دم؟ب م ادامه  ه زندگ  تونم 

ـــمــت؟ خودخوا مــاهل خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم نــداشـ
 خودخواە. 

 

ی کـه گفتـه بود رو   ـدون اینکـه جواب چ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ 
وع کردم.   دم 

 

ــو  تو هم کش مکش - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که یهو  اسـ ها بود
د.  اد کش  ف
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ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله دسـ از کرد هام مهران  ــــم تا  و  ـ ـ ـ ـ ـ م شـ و گفت قا
ینه. شوان من  و ن

ون رفت دم  شــد، مهران ب م  نفهم شــت در قا و من 
 شدم. 

... اە.  شون گف ار  اهم درگ شدن، از کثافت 

 

ـــتم، نن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  تو م رو  م،  ـه این راح  ـــد کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە گفت:   غض تو دست گرفتم که نفس ب

 

 چرا درگ شدن؟ -

ل  بود؟  مش

 

ارت #۱۰۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش پر از   ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ بود و پ ش  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش کردم، صـ ن
د رنگ لوسـ  دونه  ز و درشـت عرق که تو نور سـف های ر

مون برق   زد. الای 

 

ار  ن - شـه، ان ار قرار نبود اون ماشـ منفجر  دونم، ان
ــا   قـ ــارو زدە بود، من دق ــا مهران نـ ـــل بود امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــامـــه ک برنـ

دم.   نفهم

ــدە بود، از کجــا ن ـــوانم تــازە فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  شـ دونم امــا فهم
لان بود  ـــــ ـ ـ ـ ار قرار نبود شـ اغ مهران، اما ان و  و اومدە بود 

اشن.  وان توی ماش   س

 

اە کرد و   ه زم ن ش رو روی زانو مشــت کرد، مات  دســ
دم.   نذاشت ادامه 

 

 شون هم نبود؟چرا، مگه نقشه -

کشن؟مگه ن  خواس مارو 
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دە بودم رو   ــ ــ ی که شـ دم و چ ــ ــ م کشـ ــون ــ شـ ه پ ــ  ـ ـ دسـ
 تکرار کردم: 

 

لان - ار  قرار نبود شــــ ــن ان اشــ ــ  ـ وان توی ماشـ ـــ و سـ
اری ک قرار   ســ  مب منفجر  وق نتو شــدە اون 

اری ن ا این اطمینان که مهران  و نقشــه  کنه شــه، 
لان  ــــ ـ فته شـ ا تو همراە  عقب م وان  ـــ ـ ـ ـــن و سـ ـ ـ و  شـ

د عد مهران   ا اری که   و انجام دادە. توجه اون 

 

ه تأسف تکون داد.  ی   پوزخند زد و 

 

ه هم نارو زدن.  -  س 

 

ــ بود،  - ـ ـ ـ ـــه هم عصـ ـ ـ ـــوان واسـ ـ ـ وان  شـ ـــ ـ ـ گفت سـ
ـارو  ـد این ـا ــتـه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش من  گنـا نـداشـ ـار  کرد، ژ

م لانم م اما... اما ش ا رو ن  و شوان... و این چ
 

 

دی؟ - ،  فهم گه  گف  د
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ع ن ی  خب این  ــــوان چ ـ ـ ـ ـ لان و شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت از شـ ـ ـ ـ خواسـ
دم واســه نگف اصـــل داســتان رو از   شـــنوە و من تنها ام

ستم.   دست رفته دو

 

د ت خلاص رو  ا ش بود، حالا   زدم. حالا وق

ه لب  ، ـــــخت و دردنا ـ دم، سـ ــدم،  لب گ ــ ـ ـ ە شـ هاش خ
ــا عطش منلــب ــدە بود و حــالا  هــای لط کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و بوسـ

ی که   دن چ ـــ ـ ـ عد شـ ــــک  ـ م مثل یخ  شـ ـــتم  ـ ـ خواسـ
 رنگ. شد و  

 

-  . دو د  ا گه هست که   ه چ د

 

ە تو چشم لند کرد و خ  هام گفت:  

 

گــه ن - س  تونـه منه د  ، ــارە مــاهل ــا در و از 
شو.  ش حقمه مردد  ست ی که دو  واسه گف چ
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ا هر دو دســـــت موهام   دم،  ــ ــ حوله رو از روی موهام کشـ
ــتادم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوا که تو دلم فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــــت گوش زدم و  ـ ـ ـ ـ شـ رو 

 گفتم: 

 

-   ، ع ه شــوان گفت که  شــو، مهران  ل اونجا تو اون 
دم که... شوان...   شوان فرشته رو کشته. من ش

 

شــت زم   ســتاد که صــند از  ب ا ا  د و جوری  شــ
ش رو سمتم دراز کرد و مات گفت:   خورد، دس

 

؟ -  چ... 

 

ارت #۱۰۱۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا شـدم، م رو دور زدم و کنارش   ترس رو کنار گذاشـتم و 
ستادم.   ا

د آرامش خودم رو حفظ   کردم. ا

د   ه موفق  مرهم ا ە البته ا گ شـدم،  شــدم تا آروم 
ه   وان مظلوم تو  ا مرگ س ی نبود، مرگ فرشته  م چ

 سطح بود. 

 

د چون   - اشـــه، مهران شـــا د درســـت ن اش، شـــا آروم 
ار. من  دم همچ حر زد ژ  ش

 

ـای   ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جوشـ ـد و عرق از فرق  ش لرز ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
خت.   ر

 

 ی من چطوری مُرد؟دو فرشتهتو... تو...  -

 

ــــه این مرد   ـ ـ ـ ـ ـ ا این همه درد واسـ زم، خدا ـــــک ن ـ ـ ـ ـ ــــد اشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش رو هم   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه درد صـ ــــاش برای این همـ ـ ــــادی بود،  ـ ز

 دادی. 
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اش.  -  آروم 

 

ش رو گرفت و من وحشـــت زدە  دونه  ل صـــور های عرق 
ازوش چنگ زدم و اون لب   ه  شــ  د شـــدن حالش ب از 

 زد: 

 

، راشو زدە بودن،   - هاش،  ی راشو، دست همهماهل
دم تو خون خودش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، وق من رسـ اهاش، گرد

ـــدە بود، اون عو  ـ ـ ــــت مادرم زجر  غرق شـ ـ خواسـ
ــــه،  ـ ـ ـ ـ ه  کشـ ە، ماهل ح  م ـــــت ذرە ذرە  ـ ـ ـ خواسـ

ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ش نبود، فرشـ ا...  قطرە خون تو... تو... ت ی من 
 ها کنار قاتلش، زند کردم؟و من سالا... درد مُرد 

 

اش اون روز مُردە بودم   م،  ی نداشتم که  هق زدم، چ
دم. و ه ن  ش

 

ش کنه.  -  خدا لعن
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ه چپ و راست تکون داد.   ش رو 

 

ش  - ــــه، خود لعنت ـ ش  و اون مادر حرومزادە ارە خودشـ
ــادت کرد، لعنت بهت  همه ــته حســ ه فرشــ ی عمرش 

ت، وای... وای..  ه تو و مردونگ  شاهو، لعنت 

 

م.  - ذار فکر کن  ، گ ارم، همه کسم، آروم   ژ
 

 

شونه ه  الا انداخت. ش رو   ی نه 

از   ارش رفت، کشـوش رو  س زد و سـمت م  دسـتم رو 
لـت نقرە  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـا ب ش جیغ  کرد و  م ای رنـگ 

دم.  ش دو دم و سم  کش

 

ار  - ار؟وای... چ ، ژ  خوای ک

 

ش که روی   ـت مشـک ه ت شـم،  ک  نذاشـت بهش نزد
ــته  ــ ــمتم دراز  دسـ ــ ش رو سـ ــند بود چنگ زد و دســـــ ــ ی صـ

 کرد. 
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ستا  جات.  -  وا

 

لوم   لنـدم  ـه موهـام چنـگ زدم و جیغ  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر دو دسـ
 رو خراش داد: 

 

؟ - دی، لعن ه کش  ستم که تو خودتو   وا

 

م چنگ زدم.  ه قل د و من   دتر از من نعرە کش

 

م - م اش  م،  م شم. اش   و خلاص 

فهم.   فهم منو،  م ماهل  م  من دارم ذرە ذرە م

 

ون رفت و   ــــت جواب نداد، از اتاق ب ـ ـ ـ ـ گفت و ح فرصـ
الش راە افتادم.  لندی دن ا هق هق   من 

 

ارت #۱۰۱۴ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ای   سور شد و من ح  ستم بهش برسم، وارد آسا نتو
ـــن، من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادم برسـ ـه  ق لـه هـا جیغ زدم تـا  ـدن از  دو

ـه بهش  ـدم هم نح ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو  رسـ ـــتم، قـدر ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
م.  گ  نداشتم جلوی این خشم رو 

ونه  ش گرفته بود و ز ار رسما آت د. ژ  کش

 

 شورش؟ -

 شهرام. 

اث.   غ
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د،   ون کشـــ لند بود که همه رو ب ادام اینقدر  ــدای ف صـ
دم و   سـور رو شـ از شـدن آسـا ا گرد دوم صـدای دینگ 

ادم گوش خودم رو کر کرد:   ف

 

ن برە، شورش.  -  نذار

 

رد آخر رو رد کردم:  ا دم و  لند شورش رو ش  صدای 

 

؟ - لتت و چرا برداش ینم،    شدە، ص کن ب

ــ   ــه کشـ لت و فقط واسـ صـــ کن هژا... مگه نگف این 
وان بر  داری. قاتل س

ستا   م. وا

 

-  .  برو کنار لعن

 

لند  اد  ا ف ای رفتم. همزمان  له رو  ن  ار آخ  ژ
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اە  ه این صحنه ن ا وحشت  م  همه  ه قل کردن و من 
ــد که ازش  ــ ا، آخرش او شـ دم،  چنگ زدم، خدا ــــ ترسـ

 وای. 

 

اث همه شـون مات این حال   د و غ ات خورشـ شـهرام، ن
ـــد و حالا   ـ ار شـ ـــد راە ژ ـ ــــورش بود که سـ ما بودن و فقط شـ

ا  ستادە بودم و   جیغ گفتم: منم کنارش ا

 

دی؟ - ه کش   خوای خودتو 

نت ســـال تنها  ــا که واســـه کشـــ اغ کسـ ها برنامه  ری 
؟ خ  ر

 

-  . ش د کنار اینقدر مانع من   برو کنار، ب

 

نه س کردم و شتابزدە گفتم:   س

 

ــد از روی جنــازە ذارم، نن - ــا ی من رد  ذارم بری، 
 ... 
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ـــــت و   ـ ـ ــورش رو از  راە برداشـ ــ ـ ـ ـ ه هل شـ ا  اهمی نداد، 
ا تمام   ـــ کردم  دم و سـ ـــ ازوش رو کشـ ســــمت در رفت، 

 توانم نگهش دارم. 

دە شد.  اهام روی زم کش اد بود که   زورش ز

 

ـــــمت - ـ ـ ـ ـ ـ ـه بری اسـ ه خدا  ژـار ا ـه الان بری  ـارم، ا و نم
کشن.  ام تا منم  ت م  شت 

اررررر.   ژ

 

 ولم کن.  -

 

س زدنم تمـام تنم   عـد  ش  ــنـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  غرش ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رعشـ رو 
ــــت تو    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر دو دسـ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ م  انـداخـت، نـاتوان

م.  ک  خودم 

از  ه اون عمارت  اش  ه  شــد اونم  شــک نداشــتم که ا
ه خدا تنها  ش،  ش. کشت  کشت
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د  ا ا ن ه رو خدا اهاشون رو  د تنها  ا  شد. رفت ن

دم:  دم و جیغ کش  سمت شورش چرخ

 

اغ شوان، نذار برە، دارە  - کشه. رە   خواد اونو 

 

ارت #۱۰۱۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــم ـ ار تمام خو که تو  چشـ ـــد و ان ـ ـــاد شـ ـ ـــورش گشـ ـ های شـ
ه شــد که رنگش ع گچ دیوار شــد   ارە تخل ک ش بود 

 و لب زد: 

 

 شوان؟  -
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ـــــت روی   ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر دو دسـ ار  ـــد و من ای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ژـار از در خـارج شـ
دم. گونه  م ک

ــتم از ترس  خودز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن، من داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دادم برسـ کردم تا 
 کردم. قالب ت 

 

دە که شوان فرشته رو کشته.  - ، فهم اری کن  ه 

 

 مب ساع رو منفجر کردم. 

ون   ـــمـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث سـ ـد و غ ـد تو  خودش ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورشـ
د.   دو

 

 اما شورش. 

 شورش نابود شد. 

ا زانو زم خورد.   شورش مُرد و 
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شـــســـتم و   دە  د، ترســـ د و ســـمتمون دو ات جیغ کشـــ ن
ـــونـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ەشـ ـــور کـــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی زم بود رو گرفتم،  هـــای شـ

ش  دە لب زدم: صور د، من ترس  لرز

 

کشه، خدا منوای، خدا من - ستم کنه. و   و ن

 

ات وحشـــت زدە دو طرف صـــورت شـــورش رو گرفت و   ن
 تند تند گفت: 

 

م، چه -  ، هرچه کسم؟شورشم دردت ول

ه جونم  شد همه کسم؟)  (شورشم دردت 

 

قه ه  له شــورش  ها  ش چنگ زد، شــهرام هنوز مات کنار 
دنم نداشتم.  گه نای نفس کش ستادە بود و من د  ا

 

د ـــ ـ ـ ـ ــــورش تند تند نفس کشـ ـ ـ ه  شـ ار ر هاش جواب گو  و ان
د.  ات از ته دلش جیغ کش ه خر خر افتاد و ن  نبود که 
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د   ون آورد که تنها پناە و ام ه ز ـــ رو  ـ ـ ـ ـــه اسـ ـ ـ ـ شـ مثل هم
ی ازش نمونـدە بود   گــه چ این عمــارت بود، مردی کــه د

ه نابودی  ل رو  ش از ق  رفت. و هر لحظه ب

 

 هژا، هژا برس شورشم از دستم رفت.  -

 

اث  ه  غ ون  ادها که ب ــــدای ف ـ د قطع  صـ ـــ ـ کشـ
د و کنار شورش   ار داخل دو ه ژ شد و تو عرض چند ثان

 زانو زد. 

 

س زد، هر دو   ات رو  ا خشم  ن طرف صورت شورش رو 
ە تو چشم د: گرفت و خ  های پر از خون شورش غ

 

 چته؟  -

ـــو، تو مگــه مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ح نقش زم  ــا هر  کش،  نفس 
اهات.  ستا رو  اشو وا  ، س  ن

 

ارت #۱۰۱۶ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـد و من   ـــــورت خودش ک ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر دو دسـ ـات  ن
ــالمون   ــار بود و حـــالا خ ـ ـــم گرفتم، ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تو آغوشـ

 راحت بود. 

 

ە تو چشـم تمام صـورت شـورش  ه زور خ های  لرزد و 
ا خرخر لب زد:  ار   ژ

 

 مامان فرشته.  -

 

ه  شورش داد و صدا   ار تکو  هم و سکوت کرد، ژ
 لند کرد: 
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ــــته   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش،  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــته، کشـ ـ ـ ـ ـ ـ آرە مامان فرشـ
ـــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ برادرت، همو کــه سـ ــه  دو غلش  هــا تو 

خاطر مرگ فرشــته زار زدی، همو که گف واســت  
ــادتــه، همون مرد، همون  قــاتــل مــادرت  ــدا کنــه،  و پ

 ناموس.  

 

س   ـــد و نفس ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــــت روی قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش دسـ ـ ـ ـ ـ ـ "شـ
ار ادامه داد:"موندە ون داد و ژ  ش رو ب

 

؟و نمگه قاتل -  خواس

ــــدە، مگــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا شـ ــتــه رو تو  پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گف انتقــام قــاتــل فرشـ
ی؟  گ

 مگه نگف مادرت مردە؟

ـا این گوی ــد،  حـالا ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا شـ ـدون، قـاتـل مـادرت پ و این م
 چرا زم خوردی؟

اش.  شتم  س  شت  رد شدی؟ گف 
ُ

 چرا خ

 

ـاهش رو ب همـه لنـد کرد و ن اد  "  خ داد و ف مون چ
 زد:"
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، همه - ـــ اشـ ـــتم  ، هر   شـ ـــونه خا نکن تون، شـ
مرم  ــنا خوردم،  ــکســـته شـــما  خوردم از آشـ و خودی شـ

ـا تـک تـک ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ، قوی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا تو  مرحم  تونم، 
 شهرام مات  شدی؟

ه مردی ـــدە ا ـ ـ ت فراموش شـ ه ه ار  و برادری  این منم ژ
ا همه ـــتا،  ـ ـ ـ ـ سـ ــــتم وا ـ ـ ـ ه قرارە  شـ ن ا ـــــعف دار ـ ـ ه ضـ تونم ا

ــ  ـ ـ ـ ـ شـ رد 
ُ

د از اینجا خ ــد راە من، ب ــ ـ ـ و تنها  و منه لعن و سـ
دم طاقت ندارم.  گه بُ ، د مر راست کن ه نه   ذارن ا

 

ا عجله جلو  اشــک ا کردم و شــهرام  ا هق هق  هام رو 
ـــونه  ی شــــورش گذاشــــت و  اومد، زانو زد و دســــت روی شـ

م گفت:   مح

 

ـــه ن - ــانـ ـ نـ ـــدب ـ تو  ـــدا ح  ـــه خـ ـ م،  ن  دونم   ت
کردم مامان فرشته رو اون  حالت ممکن هم فکر ن

اشـــه، اما خودت خوب   شـــناس کشـــته  شـــوان نمک 
ـاهـاتم داداش، جون   ـای جونم  دم  دو هژا تـا 

 برات. 
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لند   ـــدا  ـ ـــم صـ ـ ا خشـ د و  ش ک ش رو روی رو ــــ ار مشـ ژ
 کرد: 

 

ـه   - ــنـاختم، لعنـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه م کــه اون زالو رو  لعنــت 
ـه تـک خـانوادە همـه ـارـاە  م ی وجودم کـه تـک  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ

ـــونرهــا کردم تــا اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــدر جو ە لعنــت  گ و 
 من... 

 

ارت #۱۰۱۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــتاد و دســـــت   ــ سـ ار ا الا  ژ ل درشـــــت  ا اون ه اث  غ
ا اخمروی شونه  های توی هم گفت: ش گذاشت و 
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م   - ست  ازی ن اری  ن دم برات، هر جا رو هر 
 دم. و تو  انجام بندمچشم 

 

نه  ون اومد واسـه  نفس عم که از سـ این بود ژارم  م ب
ـــه مردی کـه کنـارش بودن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک تنهـاش  تنهـا نبود، سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە بود لااقل ما رو داشت. ن دی د ه از همه  ، ا  ذاش

 

ە ات که هنوز خ مک کردم تا  ه ن ی شـورش شـوکه بود 
ا صدای لرزو گفتم: ه سته و   ا

 

ه ته اون راە جهنم   - اهاتم، ح ا بهت گفتم تا تهش 
ار.  ه ما شک نکن ژ س   اشه، 

 

س موندە  ســتاد و رو  نفس ح ون داد، ا نه ب ش رو از ســ
 ه شهرام گفت: 

 

ش تو اتاقش قرصاش  - خورە، حالش که جا اومد  ب و 
اط.  این تو ح  ب
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ــد رف کرد که   ــ ـ ـ ــتاد و قصـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ا ــهرام  تکون داد، ژ ــ ـ ـ شـ
نه ه س نه  ستادم و تو چشمس اە کردم. ش ا  هاش ن

 

ــتم چقدر از این مدل رفتارهای من که  اخم کرد،  ــ سـ دو
ـــه خودم رو محق  ـ ـ شـ اد، اما الان  هم دش م ـــتم  ـ ـ سـ دو

ش بود نفس   که اون اسلحه تو دس چارە ای نبود، تا زمان
ه من حروم بود.  دن   کش

 

ــم ــ ه چشـ اهش  ش  ن ــتم رو ســـــم ــ هام کش اومد و من دسـ
 . دراز کردم

غض گفتم:  ا  ه کف دستم انداخت و من  ا  م ن  ن

 

ه   - دە  ــلحه رو  ــ نمونه اون اسـ ــ که ب ــ ه حرمت عشـ
ار.   من ژ

 

دم که شـهرام شـورش رو برد   د، د فکش رو روی هم سـای
د و بهشون پیوست.  ات از کنارم دو  و ن

 

ار  جلو آورد.  د رفت و ژ اث سمت خورش  غ
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شـه که من از حقم   - د مانع این  ا حرمت عشـقمون ن
 گذرم. 

 

د تکون   ـه تـأی د و ح  ی  م چک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قطرە اشـ دادم، 
م گفتم:  دن ل  گ

 

دە، فکر کن  - ــــلحه رو  ـ ـ ـ ـ و  دونم اما لطفا الان اون اسـ
ـای من   ـاد دن ت ب لا  ـه  ش برو، ا ـــه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نقشـ

ت جون  شــه، تو که ننابود  شــت  خوای منم 
 خوای؟دم 

 

ب کف   ا  ـــلحه رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تکون داد، اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ ش رو 
د:  د و ح گذش از کنارم غ  دستم ک

 

، امان. امان از اون چشم -  هات ماهل

 

ارت #۱۰۱۸ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 چند ساعت گذشته بود. 

 عمارت صحرای مح بود. 

ان  اغ رو گرفته بود و نگه ل  ها همه مســـلح آمادە  ولوله 
ســـتادە   ه اجرای دســــتور مردی بودن که تو صــــدرشــــون ا

 بود. 

 

 بود. شورش خوب 

ـــدە بود خ زود گذشــــت و حالا   ـــو که بهش وارد شـ شـ
ا دســــت ـــمگ  ـــتادە  خشـ سـ ار ا ـــدە کنار ژ های مشــــت شـ

 بود. 
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ــــت رو درک  ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــه  بود، من فقط وحشـ دونم برنـ
 کردم. 

 

ه همه -  تون حرومه. از امشب خواب 

ل روی هم ن ه لحظه  ن. ح   ذار

شنوم، رحم ن ینم،   کنم مفهومه؟ب

 

ـــونه له ـ ـ ـــدای افرادش شـ ـ ـ ک صـ ه قدم  ی  هام رو پروند و 
 عقب رفتم. 

 

ه این عمارت   - از هم ساعت هر لحظه ممکنه  
ــــت  حمله کنه، جون خانوادە  ـ ـ ـ ـــماسـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ی من دسـ

ـــه زور   ، هر کس  ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، مهم ن ــا نکن کوتـ
سـت ح   ه اجازە ن از  کشـ ن شـه  خواسـت وارد 

اشه.  ه اون شخص شوان   ا

 

ا اخم گفت:  اث کرد،  ه غ د افرادش رو  ا تأی  همراە 
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اش امشب پرواز  - اە هماهنگ  م. ا فرود  کن

 

خت اما دم نزدم، اینجا ن ای ر م هری  د  قل ا ــد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی   گفتم. چ

ـــورش بهش   ـــله گرفت. شـ اث  تکون داد و ازش فاصـ غ
اە   ا اخم ازش ن ک شـــد و مشـــغول پچ پچ شـــد و من  نزد

 گرفتم. 

 

ی بود، کجا   خواست برە؟ اخ که از دل

 سمت اتاق راە افتادم و دستم رو مشت کردم. 

دون اون نمگه ن قه  ه دق ــــت من  ـ سـ تونم نفس  دو
از  ذارە؟ کشم   خواست تنهام 

 

 مگه شوان اینجا نبود؟
ً

 اص

س کجـا  ـــــت برە که  مگـه قـاتل اون عو نبود  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـاە و   ـه فرود ـاز  ــــــت؟ آخ خـدا  قرار بود  ن ـ ـ ـ ـ ـ مـا داشـ هواپ

م   ـه کن ە و آرامش رو تج گ ــامون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون  و سـ زنـدگ
 ؟
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ا   دم و  ل ممکن ک ن شـ دت ه  وارد اتاق شـدم، در رو 
شـسـتم، صـ  قه صـ  حرص رو تخت  کردم، چند دق

تم که  ــد میومد و  کردم، شـــک نداشـــتم متوجه غی شـ
ار کنم. اون وقت تو خلوت  ستم چ  دو

 

ارت #۱۰۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

قه ا همون خشم شمردم. دق  هارو 

ی سادە بود،  ن ه دل دم خشم نبود و فقط  دونم شا
ش   ل رفت دم فقط درد اون دلتن بود که از الان ق ــــا ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــــت آزارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طرف  داشـ ینمش  داد، اینکــه چنــد روز ن
گه،   ه طرف د ـــه  ـ اشـ ـــهر ن ـ ه بود، اینکه توی این شـ ـــ ـ قضـ

د تحمل  ا  کردم؟چطور 
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س ن  مردم؟چطور از اس

 

ــالاخرە   ــدم، حرص خوردم و حرص خوردم تــا  م رو گ ل
دم. صدای قدم ش رو ش ا صلاب  های 

 

ــنــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارکــت ــاشـ ـــ چر کــه کف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  هــای کفش مشـ
دە  الا عمارت ک م رو  ان قل  برد. شد و 

 

ا حرص   ــا که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه لای شـ گرم بود، حرارت از گردنم و لا
ون  م کردە بودم ب م مح ــــت گردنم  دور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زد و 

س بود.  س خ  خ

ـاد عرق ن  ز
ً

س بهش دامن زدە   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم امـا الان اسـ
ـــتم خفه  ـ ـ ار داشـ ا خودم  بود و ان ـــدم، و همچنان  ـ ـ شـ

دم   ـــا ـ م بود، شـ م دور  ــــال مح ـ لج کردە بودم که اون شـ
اض بود.   ه جور اع

 

ای رف  قدم  ه محض  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت در قطع شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هاش 
ـــتم   ـ ـ ـــتم رو توی مشـ ـ ـ ر دسـ ـــ ز ـ ـ شـ ە، روتخ اب ـــتگ ـ ـ دسـ

دم.   ف
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ـــــب هنوز پردە  ـ ـ ـ شـ  تارک  از د
ً

ام دە بود و اتاق  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ها کشـ
 .  بود و دل

 

دم قرار گرفت و همون   لندش توی د از شــد، قامت  در 
اهش   ا اخم ن اهش روی صـــورت م که  کردم  اول ن

ی نگفت و داخل اومد.   قفل شد، اما چ

ــــت ـ الا  دسـ ش رو   ش فرو کرد، گرد هاش رو توی جی
ایی گفتم:  ا صدای   داد و من 

 

 ری؟کجا داری  -

 

ز کرد و   ـــم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــؤا کــه  مکــث کرد، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــت  اهم
دە بودم گفت:   پرس

 

؟ - شس  چرا تو تار 

 

م رو   دم، اینکه جوا لع ــــخت  ـ ـ ـ ندادە بود  آب دهنم رو سـ
الای تخت   ـــتادم،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا حرص ا م کرد که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقدر عصـ
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ـــــت مح که بهش   ـ ـ ـ ا مشـ د اون دیوارکوب کذا رو  ل
دم:  دم روشن کردم و غ  ک

 

ینم کجا  - گو ب  خوای بری؟اینم چراغ، حالا 

 

ارت #۱۰۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

اهش رو از ار ن ل اتاق رو گرفت و ژ منبع اون   نور قرمز 
ه صورت من دوخت.  ا مکث   نور 

ای گفت:  ا همون تن صدای   نف گرفت و 
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ــه  - طــ ع از را ـــن کردن اون چراغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن  روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خشـ
ـد لـذت بردی  ـا ـه همون انـدازە کـه  ــب  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و الان  د

 خوای، درسته؟و تکرارش

 

ل حرص خوردم، چرا  ش از ق خواست من از خشم  ب
م؟  م

قا؟  قصدش  بود دق

ــادا چطور اینقــدر   عــد اون ف ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد اون خشـ  
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
؟ د بود  خو

ه گنجشک تو  من هنوز داشتم  لرزدم، هنوز تنم مثل 
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ارون موندە داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه نفس درسـ لرزد و هنوز 

دە بودم.   نکش

 

ش رو   دی که یهو تمام ت قتا ترسنا بود، این خو حق
ع  تو  گرفته بود واســم از خشــمش ترســنا تر بود، 

 گذشت؟ش 

 

ــدم،   ــ ـ ـ زم ک ــام رو  ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ و  بودم  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم، عصـ جلو 
تم کردم.  ان  اینجوری اون رو هم متوجه عص
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ستادم و انگشت اشارە  ه روش ا ش گرفتم. رو   م رو سم

 

ــــؤال  - ـ ـ ـ ـ ـ ــمدارم ازت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمه پرسـ ه  ش  ـــــت  و جوا ـ ـ ـ ـ سـ
س...  ار راشد   جناب ژ

 

ش   ســـتم، حرک مرم حلقه شـــد دهنم رو  ش که دور  دســـ
ـــم گرفـت و تنهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر یهو و غ منتظرە بود کــه نفسـ ا

ی که مرکز توجه  ز شــدە م قرار گرفت چشــمچ ای  های ر
ه ســان صــورتم ب لب هام و اجزای صــورتم  بود که تو 

خ   خورد. چ

 

م  - م بودنت تح ــونم  مح شــ ــ جذبتو  شــ کنه، ب
 دە. 

 

ا حرص گفتم:  دم و  ه هم سای م رو سخت   ف

 

ه - م جذ ش دە. ی ب ت  ار دس  تونه 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4457  

د.  مه رو گ خند نصفه ن الا رفت و همون ل ش   کنج ل

 

دە...  -  شونم 

 

ارت #۱۰۲۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــــت نامنظم  م داشـ ە و این  ان قل اە خ ــــد، این ن ـ شـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت منـه گر گرفتـه رو خـا ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ حرار کـه از ت

 توانم رو گرفت که  کج کردم و جواب ندادم. کرد 

 

ه صــورتم   دن  ش تا چســ ن د، ب ش رو جلو کشــ  
ه نفس فاصله داشت و پچ زد:   فقط 
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خ واسم روشن حجاب کردی - ؟و نور   ک

 

ــت  ـــه رها از دســـ ـ دم و واسـ م رو گ ـــتم، ل ـ سـ هاش  ل 
شــه،   تنم رو تکون دادم، ن م  خواســتم از خشــمم 

ــ که  ن ــ ـ قا از کف دسـ ازم، اما دق ــتم خودم رو ب ــ ـ خواسـ
ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مرم ف ـــد مواد مذاب بود که وارد رگ ه  ـ ـ ـ ـ ـ هام  شـ

ش  شد و من  برد. رو تا جنون پ

 

ار؟ -  ژ

 

ان؟ -  گ
 

 

 خوای بری؟کجا  -

 

ه گونه  ش رو  ن ایی  الاخرە ب ـــدای  ـ ـ ا صـ ـــبوند و  ـ ـ م چسـ
 پچ زد: 
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نا.  - ش  مقر شاه

 

ـــقوط کردم،  چرخونــدم و حــالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدی سـ ــه  ــار از  ان
ا   ه  ـــــت  ا چه جهن داشـ د، خدا ــ ــ ـ م چسـ ن ه ب ش  ن ب

 شد؟

 

؟ -  واسه 

 

ـــون کرد و  لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داد، از هم جـداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فشـ هـاش رو 
ــدن لـب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد جـدا شـ ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای تو تنم راە  هـاش ولولـه صـ

 انداخت. 

 

 رم که حمام خون راە بندازم.  -

 

ـازوش   ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت زدە  ـا هر دو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ چنـگ زدم و وحشـ
 گفتم: 
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ار خونتو  - زن. ژ  ر

 

م تا وسـط دو ابروم  هاش رو از روی چونه پوزخند زد، لب
ر لب گفت:  ا حرص ز د و   کش

 

شونو  - ه لیوان آب گوارا. خو  نوشم مثل 

 

ارت #۱۰۲۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــکتـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  داشـ ـار بود، ای کـه پ ـا ژ کردم، حق 
خ  ــا این آرامش از خون ر ـــم من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت قطعــا  چشـ

ار من.  ا بود نه ژ  ه
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ــت ـــ ـ ـ ـ ـ منفس گرفتم، لرزش دسـ ا مح تر چنگ زدن  هام رو 
دە لب زدم:  ازوش پنهان کردم و ب  ه 

 

 ترسم. ... ددا... دارم ازت  -

 

م   ش رو روی ل و ــد تکون داد و خ نرم ز ــه تــأی ی 
م رو  لافاصله ل د که من  دم. کش  تو دهن کش

 

ش   - ـه قلمرو ـــ زخ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ــه از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س، هم ب
س.   تجاوز شدە ب

 

ر هم  ن ـــتم کـه بزنم، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، حر نـداشـ ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـــتان ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــل داسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار گفتم فر تو اصـ رفت و  کرد، ژ

 کرد. اری که گفته بود رو 

 

ه رف  - ؟ا  و اومدن اینجا 

ه خون من ، ا ه ما رو کش ؟ا خ   و ر
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ــدە بود،   ــ ـ ــــنگ شـ ـ م تکه  سـ رحم بود که دهن وا کرد و قل
 تکه شد. 

 

ــا م تهش   - ــذیرە، وق گف تــا تهش  ــار نــا مرگ ان
 همون مرگه دخ ترسوی من، مگه نه؟

 

ــم ه چشـ ل  اشـــک  شـــون  خت ل ر ــ زد و من ق شـ هام ن
 ستم و گفتم: 

 

گه من -  خوای؟و نس واقعا د

 

ـــم ـ ـ ـ ه چشـ از ا م هام رو  ـــ ـ ـ ـ ی  کردم اشـ د و چ چک
ل اە  از کرد. که گفت ناخودآ  هام رو از هم 

 

ــتـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کــه فرشـ ش ژ ـه  و نخواد ی نجــا تونـه برە 
 جهنم. 
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ا صدای ضع گفتم:   پوزخند زدم و 

 

ــاهــاش   - ــد  ــا ـ س مـــاهلینم  ــار مردە،  ـ خودت گف ژ
ـــته رو   ـ ـ ـ خت برگشـ چوقت ماهل  ا ه ە چون ه م

 نخواسته بود. 

گه حر ن  مونه. ه مرم را شدی شاە هژا د

 

ون اومــدم، اونم تلا   ــدون هیچ تقلا ب غلش  از تو 
از دســـت دنم نکرد و  ــ ه آغوش کشـ ــه  هاش رو توی  واسـ

ش فرو کرد.   جی

 

ارت #۱۰۲۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4464  

 

گه   ــــله گرفتم، اینقدر گرمم بود که د ـ ـ ـ ـ چند قدم ازش فاصـ
ا حرص از دور   ـــه،  ـ ـ ـ اشـ ـــال دورم  ـ ـ ـ ـــتم اون شـ ـ ـ ـ طاقت نداشـ

شت کردم که گفت:  ازش کردم و بهش   گردنم 

 

دی. پرسم ه سؤال ازت  -  خوام عاقلانه جواب 

 

نه  ـــ ـ ـ ــــت هم، سـ ـ شـ ار  دم، چند  ـــ ـ ـ کرد،  م درد  نفس کشـ
ـــم   ـ ـ ــــؤال حس خو نداشـ ـ ـ ه این سـ ت  ـــــ ـ سـ د بود،  حالم 

ا صدای ضع گفتم:   و 

 

س.  -  ب

 

ـــنه  ـ اشـ ه  ه قدم جلو اومد، روی  ــــد و تکو  ـ لند شـ ا  ی 
ش داد،  ــــؤالش چقدر  ت دن سـ ــــ ــــتم حس کنم پرسـ سـ تو

م   م بود که  ــه اینقدری مح ــ شـ ــــخته اما مثل هم براش سـ
ارە.   ن

 

ا بیوەترجیح  - ا   ی من؟دی مطلقه 
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ــار تمــام هوای اطرافم از ب رفــت و   ــه ان ــه ثــان فقط تو 
نه  ن، مشـتم رو روی سـ سـ دون ا ه جَو  م  من موندم و 

دە گفتم:  دم، ب  ک

 

؟  -  ...  گف

 

ــــت درد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاف کرد، داشـ ـ ـ ـ ـ ـ د و این از لرزش  لو صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش مشخص بود.   تارهای صوت

 

 هم بهت گفتم،   -
ً

، اینو ق تـه این مـاجرا خونِ مـاهل
ختـه  ـــم چـه نـه تهش خونم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــه چـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من  شـ

ــــت هیچ  ن ـــ که واسـ ـ ـ ـــوهری  ـ ـــوز شـ ـ اسـ خوام تو 
گو دلـت  ـه  ـاری نکرد، حـالا بهم  ـه عنوان  خواد 

م تـا   ـه مطلقـه کـه ب ـا مطلقـه، ا ـا  زن آزاد بیوە 
ه بیوە رو انتخاب  دم، ا شــ تا ته  طلاقت  ک 

 این ماجرا... 

 

س بود هر  لال بودم. نه ن  شد، 
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ش   ـــــت پ ـ ـ ـ ـ ـ ار ای که داشـ ـــــم جلو رفتم، ان ـ ـ ـ ـ ـ رفت  ا خشـ
دم کجام،   ــــمگ بودم که نفهم ـ ـ ماهل نبود، اینقدر خشـ

ش  ــا  پ لنــد کردم و  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اومــدە، دسـ ــه  ام و  
ه جون تن و   دم و  اول س ای که بهش زدم جیغ کش

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش افتـادم، مشـ جون روی  و  هـام هر چقـدر  ـد
نه  ش فرود اومد و همراە اشک گفتم: س

 

ی - ــه ح همچ چ ــه چـ ـ ــه زون  لعنـــت بهـــت،  ـ و 
  ، اری عو ت... م  غ

 

دم و دم نزد، وق  ه دم و ک هام رو مهـار نکرد، ک
مرم   شـت  ه نفس نفس افتادم هر دو مچم رو گرفت و 
اعث   دە بود و نفس نفس  ـــ ـ ـ ـ ش چسـ ه ت قفل کرد، تنم 

جه  م شدە بود. گ

 

ــه بیوە  - ــ ــا آخر عمرت  ی من بودن ا ـ تـ ــاب ک  و انتخــ
اە ک  گه ای ن ه مرد د  . حق نداری 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4467  

ـــندل ـ ا نوک صـ د و  ـــ ـ م جوشـ ه  خون تو  ـــنگینم  ـ های سـ
اورد.  ه ابرو ن دم که خم  اش ک  ساق 

 

. س طلاق  - م لعن  گ

 

د:   پوزخند زد و از لای فک قفل شدە غ

 

ی حق بودن کنار هیچ مردی - گ و نداری، تو  طلاقم 
ه جسمم   اشم، ح ا ه من ن د، ح ا مال م تا ا

ر خا بپوسه، ماهل تو تمام م  ؟ز  فه

 

ارت #۱۰۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه جای انگشـ ە  ه تنم دادم و خ هام که روی  تکو 
ش موندە بود از لای ف که داشــــت خورد   ـــد  صــــور شـ

دم:   غ

 

ه احمقم که تمام این   - ســتم، من  مدت  من تمام تو ن
  ، ــ ـ ـ ـ ــــق بودم، تو خ راحت ازم گذشـ ـ ه طرفه عاشـ

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  و حالا منو کنار گذاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م،  گ  طلاق 
ــــت  سـ سحر ن ـــدم  ـ ـــته شـ ـ م، خسـ الت  گ که دن

دم  اە دل  دو ه اشـــ ســـم زدی، من از روز اول  و تو 
 رحم دادم. ه توی  

 

-  .  مزخرف نگو ماهل
 

 

ه جاش من  ـــانت هم تکون نخورد و  ه سـ  هلش دادم اما 
د که جیغ زدم:  ارش ک ه م  مرم رو   رو چرخوند و 

 

اری کردی لال   - ، هر  ـــ ـ ه قدم برنداشـ ــــه من  ـ تو واسـ
ش کردی،   ــــق بودم اما امروز خرا ـ ـ ـ ــدم، چون عاشـ ــ ـ ـ ـ شـ
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ــــقهمه ــ تو ی اون عشـ ـ ـ ه  و کشـ ـــ  ـ سـ  که را ن
 . ک زی دست   خاطر من از این خون ر

 

ــم  ــم درشــــت کرد و اون آرامش خفته تو چشــ ه  چشــ هاش 
اد زد:  ل شد که ف د  طوفا سهمگ ت

 

ــادرمتـو  - ــ ـ مـ خـون  از  مـن  ـــه خـوای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـگـر گـوشـ م  و 
؟  گذرم

 

ه روح و جسـمم   د بود و فشـاری که  م داغ بود، حالم 
ا هر دو دست تخت   ل کرد که  وارد شدە بود عقلم رو زا

نه اد زدم: س دم و ف  ش ک

 

 کدوم جگر گوشه وق زنت همخواب برادرت بود؟  -

 

ـــم  ـ ـ ش خورد رو حس کردم، چشـ ــــخ که ت ـ ـ هاش  تکون سـ
ا قطع   ه قدم عقب رفت و  ـــدە  ـ ـ ـــد و مات شـ ـ ـ ــــت شـ ـ درشـ
ــد که دلم   ــ ــتم خا شـ ــ شـ ار  ش از تنم ان ــــال ت ــــدن اتصـ شـ

خت.  ای ر  هری 
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لـ   گـه عقـب رفـت و من  ـه قـدم د ـار  ـدم، ژ م رو گ ل
 ستم، گند زدە بودم. 

ــتــه بودم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردە  دل مَردم رو شـ ت خطــا غ
 بودم. 

 

ار شـکسـت که واسـه برداشـ    مرش ان د،  حرف چرخ
ـــدم همــــه قـ ـــه  ـــار گرفــــت، جلو رفتم،  ـ ـ ـــه  ـ ش رو  ی توا

ا من و من گفتم: دست  هام رو توی هم چلوندم و 

 

ار من...  -  ژ

 

اهم کنه فقط دســــت   دون اینکه ن لند کرد،  ش رو  دســــ
ا صدای ضع    گفت: لند کرد و 

 

ه دل ن - ون. من از تو  م نازدار، برو از اتاق ب  گ

 

ارت #۱۰۲۵ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اش اش بر اش... گشت،   زد تو گوشم، 

ن  ــد نف ــا کردم؟ کجــا چــه گنــا کردە  آخ خــدا  و 
دە شدە بود؟ ه گند کش م اینجوری   بودم که زندگ

 

ار تو   - ــــکنه ژ ـ ـ ـ شـ د، دلت  ــــ ـ ـ ـ خشـ ــــتم، ب ـ ـ ـ منظوری نداشـ
 .  نفس م

 

ای شد وشونه  الا  قش  ا دم عم ای    هاش  ش رو 
 انداخت. 

 

وان از خون من بود.  -  س
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ــتم و هق زدم،  گفته   ــ ـ م گذاشـ ـــتم رو روی ل ـ ـ هر دو دسـ
ار کردە بودم؟ ا غرور این مرد چ  بودم، 

ت   ـــه خودم فکر کردم و غ ـــت فقط  ــان ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرا تو عصـ
م رو  دمال کردم؟هم  ل

 

اە کردم.  -  دونم اش

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ــد و تکرار  هر دو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ ش آو هاش دو طرف ت
 کرد: 

 

وان از خون من بود.  -  س

 

ه گفتم:   ا گ ستادم و  ه روش ا  طاقت دورش زدم، رو 

 

شه.  - وان از خون تو بود، ماهل لال   آرە س

 

دم"  م ک م روی ل ار مح ا کف دست چند  " 
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ینه.  - ە تو رو تو این حال ن م  ماهل 

 

م هق زدم که دستم رو گرفت و من  دم و از درد ل  از ک
م و   د، مح رحم، اســـتخونام داشـــت  رو تو آغوش کشـــ

ازوهاش له  شــت هم  لای  ار خشــن و  ار چند  شــد، ژ
د و لب زد:   کنار گوشم رو بوس

 

م.  - مرە، تو تب ن بنه مال ار   ژ

ە تو تب نک دار  م ار   و ندارم)(ژ

ــه حفاظت از تو،   ــ ـ ـــه خاطر تو بود، واسـ ـ ـ هر  گفتم واسـ
ـه خـاطر   ـه گفتم طلاق  ـه خـاطر تو بود، ا ـه گفتم برو  ا

گه ن ، من د دونم واسه حافظت تو  خودت بود ماهل
ــــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دادنــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کنم، از دسـ ــد چ ــا کــه جون 
مرم   ــارن... آخ... آخ نــازار  ت ب لا  ــه  ـــم، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابوسـ
ــه کس،   ــاش اینقـــدر زخم نزن، هرچـ ـ ــه مرهم  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م.  دم... آخ خدا قل دم... ب  ب
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ــه  ا همون هق  بوســ اشــــت و من رو  عدی رو همونجا  ی 
ون رفت.  م، تنها گذاشت و از اتاق ب  هق از روی درد قل

 

ارت #۱۰۲۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

 

ه   ار گرفتم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام عم که از سـ ا  بوی خون رو همراە 
ه  هام فرستادم. ر
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دە بود و  انگشـــت ه هم چســـ ا خون خشـــک شـــدە  هام 
ا لذت دود کردم.  ارم رو  اروت س ا بوی   من همراە 

 

شدە بود.   هنوز صدای ناله قطع 

ا آرامش   ــــدای زد و خورد میومد و من  ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ هنوز از ب
ه رقص دراومدە بود،   ش روم  اری که پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از ب دود سـ

ه مرد زخ  شــســته روی اصــ شـ  ن صــند شــاه ت
اە  ش روم ن  کردم. پ

 

ســـت از خ   ــ این  ــه داشـ ه زما واسـ ی که  مرد حق
ـت  ـــه حفظش چـه جنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه بود و واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا گـذشـ هـا کـه  چ

ـــــت و قدرت ن  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت  نکردە بود اما حالا همون  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
هام رو گرفته بود  ازش در برابر م که خون جلوی چشـم

 محافظت کنه. 

 

ش جاری بود و رد عم از شــکســت از   ه از ده خون آ
افته بود.  ش تا کنار ابروش رو ش  فرق 
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ش   ـــتادە بود، تمـام ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـالای  ـــلحه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ـاث  غ
لوله  ش زخ بود و رد  ازوش رو  خون بود، صور ای که 

زی  ا خون ا در افته بود، در  کرد. ش

 

درد   - تـو  ایـن خـودتو  از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ نـکـش،  ا،  هـ نـکـن 
 ننداز. 

 

 پوزخند زدم. 

ـــتم انــداختم و لــب زدم، خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خون روی دسـ ــا  ن
 صدا. آروم و  

 

-  ...  درد

 

خنـد زدم و    ـار ل ـارم گرفتم و ای ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوک عم از سـ
 تر تکرار کردم: لند 

 

-  .  درد
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لند    تر تکرار کردم: پر حرص قهقهه زدم و 

 

-  .  درد

 

ه شـــمارە انداخته بود،    طاقت از خشـــ که نفســـم رو 
ه چشـــمآ خندە ە  های درشـــت شـــدە  م قطع شـــد و خ

ه جنازە ا دست  ش   های اطرافش اشارە کردم. از وحش

 

ن؟ -  اینا درد

ـــه  ـ ـ ــون گرمه اما بوی  این لاشـ ــ ـ شـ ا اینکه ت های کفتاری که 
 دن؟تعفن 

شن؟  اینا قرارە واسه من درد 

 

اهش رو ب جنازە  ه زما خ  وحشــــت زدە ن ها که 
خ داد سطحتقلا کردە بود هم اشه چ  . شون 

ــــورش رو هم ن ـ ـ ــــون تصـ ـ ـ چکدومشـ ــــتم  ه ـ ـ کردن درخواسـ
اشه. واسه جلسه ام مرگ  ه  شون  د  ی فوری کش
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ارت #۱۰۲۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــانـــه  نـ ـــدب ــالـــت ممکن فکر نح تو  ن حـ کردن من  ت
ا   شــ شــدن رو اونم  شــون درخواســت شــاه برای نابود
ذیرفته   ـــون  ـ ـ ـ ـــه جلب کردن اعتمادشـ ـ ـ ـ اون همه تلاش واسـ

 اشم. 

 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون  امـا الان اینجـا بودم، مثـل فرشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالا  ی مرگ 
ــــون   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم و حالا از اون چند مرد جا و افرادشـ ـ ـ ـ ـ ـ حا شـ

ــــت خودم نفس  فقط   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خواسـ ـ ـ  
ً

فع ــــه  ـ بود کـ داوود 
ـــتم، من   ـ ـ اغ داشـ دتری  د چون من براش مرگ  ــــ ـ ـ کشـ

چکدوم از دشمن  ه راح نه کشتم تا بهشون  هام رو 
د زجر  ا دە بودم و  دم، زجر کش دن. اداش   د
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شـ  مردن، چون همهشــاه د م ا شـون اطلاع داشـ  ها 
شـون گرم   شـ م اومدە بود، شـوان و مهران  لا که  از 

نا؟ ش م تر از شاه  بود و  مح

 

 م رو سمت داوود گرفتم و ادامه دادم: انگشت اشارە

 

عدش تا آخر  شـی روی صـندگف جای من  - و 
از من ـــانوادە عمرت  ـ خـ ــــت و  ـــافظـ ـ ــا  م محـ ـ ـ امـ  ، ک

ه  ه  عل ە  ه نم ان کردی داوود، نگف هژا ا ـــ ـ ـ م عصـ
 فهمه؟روزی 

 

د و تو چشمش  ه قطرە  ش چک ظ خون از فرق  ی غل
د:  ست و نال ل   فرو رفت که 

 

ستم. من نکردم، ن -  دو

 

 متنفر بودم از دروغ... 

ای کردم و ادامه دادم:  الا  د  ه تأی  ی 
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ســ من مقامم تو  - وان،  دو ه تو واســه ســ و دادم 
وان، من  خم کردم  دم عقب واســه ســ و  من کشــ

وان.  س واسه س  گفتم تو رئ

وان کجاست؟  حالا داوود، س

 

ه احمق از   ــ کرد که مثل  ــ شـ ش رو ب م وحشـــــ ــــد ـ خو
ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رعشـ ه افتاد و  ـه گ ش  ه  ترس جو ای کـه حـالم رو 

 زد گفت: هم 

 

ستم، نن - ستم. دو  دو

 

دە  ـــد بودن فا ا خشـــم  تلاشـــم واســـه خو ای نداشـــت، 
ـــلحـــه رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم، اسـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  ا قـ ـــتم و جلو رفتم، دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

دم:  شونه گرفتم و غ ش رو  شون  پ

 

ــــــت کنم، داوود داری حـالم - ـ ـ ـ ـ ـ ـا خلاصـ گو  ـه هم  ـا  و 
 .  ز
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اش   نفســش رفت، چرا اینقدر از مرگ وحشــت داشــت؟ 
ش رو   از این احمق ـــتم جرأ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه امروز اینجـا کشـ

اداش   ه خدا که  داشت تا من رو از روی زم محو کنه، 
 از این به نبود. 

 

اهم کرد، لبا چشـــم ه هم های گشـــاد شـــدە ن  هاش رو 
ه هم فشار  ش حالم رو   زد. داد و خون جاری از 

 

ـــلحه رو روی   ـ ا آرامش اسـ الا انداختم و  ه تای ابروم رو 
قه  دم  شق ی خودم گذاشتم، نوازش وار روی پوستم کش

خند کذا که طعم زهرمار داشت گفتم:  ا ل  و 

 

ت  - ه  موهای طلا دخ ه نظرت ا ــــت دارم،  ـ و دوسـ
اد؟ شه بهش م  خ 

 

ارت #۱۰۲۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دە لب زد:  لو گ کرد و ب  نفسش تو 

 

؟  - ع   یع... 

 

ز شدە گفتم: لب ا چشم ر  هام رو جلو دادم و 

 

ـاتن  - ش،  ع افرادم کنار دخ ز ـــلحه روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اسـ
ش موهاشحرف  ا خو  کنم داوود. و رنگ نز 

 

اغ خـانوادە  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـان نـداشـ ن حـالـت ام ـدت ش  ح تو 
ــمــا مُرد و  برم و اون احمق اینو ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کــه رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ه حرف اومد   . وحشت زدە 
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ـــه  - ـ ـ اشـ ـــه،  ـ ـ اش. اون  اشـ ـــته  ـ ـ ه النا نداشـ اری  م، 
ف ن چه ـــــت، اون ه از این زند کث ـ ـ فهمه،  سـ
ه خدا    ، دو  م. خوای 

 

اهش کردم، دخ شــانزدە ســاله  ە ن ی  خ ش از زند چ
وان سه سالهن د اما س د ی من فهم  فهم

 . ف و پر از تعف ای کث  چه دن

 

ـد تکون دادم و   ـه تـأی ی  ـا آرامش  م درد گرفـت امـا  قل
خند گفتم:   ا ل

 

ی که  - ـــ خوب هر چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ــم هر  آف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اسـ دو
گو.  ی که لازمه رو   ک که نقش داشت، هر چ

 

فه ک و خفقان آور  صـــدای  ی خشـــکش تو فضـــای تار
دن لب د و ح ف چ ش پ  هاش گفت: شاه

 

ــه رو   - ــ ـ تـهـمـینـ ـر  مـَ ا، گـول  هـ مـن گـول خـوردم  مـن... 
 خوردم. 
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ــدم، مادر شـــورش، لعن مادر شـــورش   ـ ل روی هم ف
 بود. 

اد، واســـه اول   ون ن ه ز د داشـــتم اســـ ازش  چقدر ام
ارە اوانم... ار  اشه. آخ از دل   ای ن

 

ــــ زن اول   - ـ ـ ـ ـ ــــاهو، کشـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون بود، کشـ ــــه  ـ ـ ـ ـ نقشـ
اون بود،  ــا  ـ ـ ـ ـــه   ـ ــاهو، همـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  گفـــــت حقش شـ

ش گند زدین. خوردین،  ه زندگ  گفت 

 

ـــاد بردە بود، این   ـ از  ـــدن رو  ـ ت ـــه  م کـ ـــان از قل م، امـ قل
دری که تهمینه  حرومزادە  ــته بودن،  ــ ـ ـ درم رو کشـ ها ح 

ه مرگ طب مُردە...   گفته بود 

 

ش تو برف فرو رفتـــه   ــه  ــا همون ک بودم کـ قـ من دق
س گرگ نکرد چون نبود و فکر  ــه  نـ ــه اونو  ب تونـ

ش کنه، چقدر کور بودم، چقدر کر بودم. ه لقمه  ی چ

چقدر احمق بودم، آخ فرشـته. آخ از تو که اینقدر من رو  
 سادە پرورش دادی... 
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ــه هم راح   من واقعــا تمــام اینــارو زنــد کردە بودم، 
 ازی خوردە بودم؟

ه دســــت همون  تمام اعضــــای خانوادە  ا  ا خائن بودن  م 
 خائن کشته شدە بودن. 

 

ه اشـــک  ە  ش  خ شـــت هم روی صـــور د  ها که  چک
دم و گفتم: هارو و خون لع  شست، آب دهنم رو 

 

د؟ه تو این وسط   -  رس

 

ارت #۱۰۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ای افتادە گفت:  ا   د و  ش رو گ  ل

 

م.  - ش م، قرار بود قدرت مطلق   قرار بود ازدواج کن

ـــد قوی  اما تو مانع بودی، ن ـ ـ ه سـ ـــه  ـ ـ شـ ، تو هم ـــ ـ ـ ذاشـ
د  ا ارای تهمینه، تو   مردی. بودی جلوی 

 

ــه  ــــب بود کــ ــالا  عج ــ م  ــان قل ــ ــه  ـ گـ ــدم و د ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــد ن ـ ـ م  رفت، من تو خو ن حالت ممکن بودم و قل ت

ش واسه زندە بودنم تقلا هنوز    کرد. ت

 

ای انداختم که ادامه   ــلحه رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش کردم و اسـ فقط ن
 داد: 

 

ـــال  - ـ ـ ـ ـ ـ ا خ از  سـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ م، تو ندوسـ د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ها نقشـ
و  هامون راە اومدی، مثل لو دادن ماش مسلم نقشه 

ـاری   ـت بود مـا هیچ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مهران، مهران تـا زمـا کـه 
ت،  ن شـــــ م بود  ه کوە مح م، اون  کن م  ــ ــ سـ تو

ـــمــا دو تــا اینقــدر قوی بود، اینقــدر هوای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفــاقــت شـ
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شــ همو داشــت که قســم  ها  خورم از جمع شــاه
م تر بودین.   هم مح

ــقت بود را ن ــ ـ ـ ـــ عاشـ ـ ـ ـ ـ اد،  اون  ت ب لا  ـــد  ـ ـ ـ شـ
ار کرد تهمینه رو   ش  ارو  روا ــلم بود، تو  و تنها راهش مسـ

ـــلملو دادی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی همراە  و من مسـ ـان ـا اون  و مجـاب کردم 
ـــه  ـ ـ ـ ــــد اما ما نقشـ ـ ـ ـ اد، مانع شـ ــــه، قرار نبود ب ـ ـ ـ و  ی مرگش شـ

م.  دە بود  کش

ـــد  ـ ـ ارش همراە شـ ا  ــــش خوندم که  ـ عدم  اینقدر تو گوشـ و 
 اعدام... 

م ما بود. مهران شکست، داغون شد   و حالا تو ت

 

اث دسـت مشـت شـدە هاش گذاشـت و  ش رو روی لبغ
خ دادم.  ش و صورت داوود چ اهم رو ب مش  من ن

 

ا   ــون  ــ ـ ـ ـ ـــــت دادە بودم، چه آسـ ـ ـ چه راحت مهران رو از دسـ
 نقشه شون راە اومدە بودم. 

سـ که مهران و  نقطه ضـعفم مواد بود و اینو همه  دو
ق کردن.  ش ه قاچاق مواد  نوا رو   مسلم ب
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لندم بود و داوود ادامه داد:  اد   سکوت ف

 

لان بود، زنت، عاشـقت بود، اونو  نقشـه  - عدی شـ ی 
ـــانوادە  ــــت تو  ش خـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اطوری بزرگ هم  و اون ام

د شــــوان وارد عمل  ا ار  ارش هم  بودن، ای شــــد، 
 اون زن همـه

ً
ش برد، چون عم ش  خوب پ ی زنـدگ

ه رو   اغت تا رو اد  ـــــت ب ارها خواسـ و  جونت بود، 
ە اما تهمینه اجازە نداد  گ ـــه  ه خاطر اون زن  ـ ، نقشـ

د  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــــت که  کشـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ای زنت  ر  ـــوان اینقدر ز ـ ـ ـ ـ و شـ
ــاهــاش راە اومــد، البتــه   هــای تو هم  مهری ــالاخرە 

د برعلت بود.   م

 

ا  از دردم دوا   دن این چ ــ ــتم رو مشــــت کردم، شــ دســ
ستم؟ی اینارو نکرد، مگه من همه  دو

ارە  د دو ا ارە خورد چرا  دم و هزار   شدم؟ش

 

-  .  همه تون خائن

 

ارت #۱۰۳۰ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا   شـــت دســـت خون روی چشـــمش رو  ا  پوزخند زد و 
 کرد. 

 

ای  این نظر توئـه نـه مـا، امـا خودت خوب  - دو دن
م تا خانوادە  ش د از روی هم رد  ا هامون  ما همینه، 

ــالم   ـ ـ ـ ـ ـ ای ما پر از کثافته  سـ م، دن ــــ ـ ـ ـ شـ مونن، تا قوی 
ا.   ه

 

ا زجر گفتم:  دم و   مشتم رو کنار رونم ف
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ـــه  - ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  بود؟ اونجوری  نقشـ ــنهـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ ــــل من  ی قتـ
ل گرفت؟  سوختنم تو مغز کدومتون ش

 

ا نفس   د و  د، اشــک و خون از چشــمش چک ش رو گ ل
 عم گفت: 

 

 شوان.  -

 

ــــونه  ـ ـ ـ اث انداختم، حالا اونم  شـ ه غ ا  م ن هام افتاد، ن
ـاە  ـه من ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاث منو  داشـ ـاە پر از غم، غ ـه ن کرد، 

ــد و کرد، منو درک  ــــت چـــه حــا فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام،  دو
ه من گرفت و   ش رو، رو  صـــدا  هم بود که کف دســـ

 لب زد: 

 

 آروم...  -

 

ا اون   س عرق بود و مردون کردە بود که  ش خ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ا بود.  زی هنوز    همه خون
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ه داوود لب زدم:  ون دادم و رو   نفسم رو سخت ب

 

 و نکشت؟چرا من -

 

ــــونه  ـ ـ ـ ـ ـ اهش رو  شـ ار ن الا انداخت و ای ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ندو ای 
ه چشم م   هام دوخت. مستق

د فکر  خته بود، شا ە. ترسش ر م  کرد قرار نبود 

 

ـــــت رفته بود،  ن - ـ ــقش از دسـ ــ ـ ـ د چون عشـ ــا ــ ـ ـ دونم شـ
لان مُردە بود  ــــ ــه، شـ ــ شـ مب قرار نبود منفجر  و  اون 

ه جونور خون خوار شد.  ل  د قا ت  شوان دق

ــه ـــوان تو همون لحظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اینکـــه شـ مـــب  امـ ــار  ی اول انفجـ
ــم گرفت ــ ـ ـ ـ ـ اە،  همچ تصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ــتاد آسـ ــ ـ ـ ـ ـ و تو رو فرسـ

م  شد که این اتفاق افتاد.  د چوقت نفهم  ه

ـــــش از اول هم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ هر چنـد تهمینه نظرش این بود کـه 
م  ــم ه دســــت آوردن زنو  تصــ ا  د  ــا ــته، شــ چه داشــ و  ت و 
دە نمقامت   دونم. دونم، واقعا نخواست آزارت 

 

اغ مهران؟ -  برای  رفت 
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ــــال   ـ ـ ـ ـ ـ عد چند سـ ــــت اونو  ـ ـ ـ ـ ـ ک نبودن؟ چرا خواسـ مگه 
 کشه؟

 

ـه اطراف و جنـازە  ـا  دن خون  ن لع ها انـداخت و ح 
ه ش گفت: آ  ی ده

 

انت کردە،   - دم که مهران بهش خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ من از تهمینه شـ
ا   ـــته،  از افراد مهران وق  ـ ـ ـ ـ ـــوان اطلا نداشـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــه آبرو اخراج و  توه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوان شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ و  رە پ
زە، همه  و زهرش و  ذارە کف دسـت شـوان و ر
لاناونم  اغ مهران تا انتقام خون ش ە. رە  گ  و 

 

اری   ـــون رحم نکردە بودن، هر  ـ ـ ه خودشـ ـــون هم  ـ ـ خودشـ
ت هیچ   ســـان ــو داشـــت و این جمع از ا ه اصـ هر جن 

ارە کردن.  که  گه رو ت دە بودن که همد  بو ن

 

ارت #۱۰۳۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــلحه  ا نوک اســ ــتم و  ــســ شــ ام  ک روی  های  ای که از شــــل
ش رو   ه خو ــته  ــ ـ ـــــت همم هنوز داغ بود موهای آغشـ شـ

ا آرامش گفتم:   س زدم و 

 

؟نقشه - نارو کش ش  ی خو بود، اما چرا شاه

 

ــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و لبچشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  هاش از فرط تعجب گشـ هاش 
 رعشه افتاد. 

 

-  ...  من... من نکشتم، تو... تو همه رو کش

 

ه جنازە  ا  م ن ــــخند زدم،  کج کردم و ن ـ شـ ی غرق  ن
د انداختم و گفتم:   خون دی
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ش لعن تو خ   - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چقـــدر بهـــت التمــاس کرد نکشـ
  .  رح

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر بود،  تر کـه تو چشـ هـاش لونـه کرد از مرگ هم 
اهم  خوب  ــــه که اینجوری ن ـ ـ ـ ـــــت  در انتظارشـ ـ ـ سـ دو
 کرد. 

ر خـانوادە  کردە هـا ا ه   دن کـه   ـــون  فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاشـ
ش رو نـابود  ـان ـاعـث و  ــل  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردن و  اومـدە، هفـت 

قا هم بود. حالا نقشه  ی من برای این آشغال دق

 

چکس -  و نکشتم. لعنت بهت من نکشتم، من ه

 

دە  ب د اث پوزخند زد و دســت آســ د  غ ا ــد،  ش رو ف
م. از اینجا   رفت

 

داوود  - ــه  ــ ـ ــدە کـ ــ ـ ـ ــ  ـ خـ ــه  ــ ـ ــمـ ـ هـ ــه  ــ ـ ـ ــاث  ــ ـ ـ ــ ـ افـــرادش  غـ و 
ش  ، این جنازە شاهن و هم بنداز  ی متعفن هارو کش

شه.  ل  شک اە   ه گوشه تا داد
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ــا من نکن، خودت من - ـ ـــارو  ــه این ــه نـ کش، من نـ و  و 
 ها ندە. دست اون عو 

 

 

م گفتم:  دن ل   کج کردم و ح گ

 

؟ - س هس  عو تر از تو که ن

 

ــد و روی زانو جلو اومـد،   ـــــش ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه افتــاد، نفسـ ــه گ ــاز 
اهم کرد:  ا التماس ن ام رو گرفت و  ستادم، ساق   ا

 

ــا این   - ـ ــا منو  ا نـــدارم امـ کش اع ا، منو  نکن ه
چه نوشت رها نکن، زن م که گنا ندارن، همه  و 

ـــن، خودت خوب رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو همـه رو جلوی  کشـ
ادە. چشمم   کشن، این شکنجه برای من ز

 

اهش کردم و گفتم:  الا ن  ا  کج شدە از 
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ا   - ، من  ـــت ـ ـ سـ ـــکنجه رو لایق من دو ـ ـ ـــما این شـ ـ ـ اما شـ
چهچشــــم دم، چشـــم م های خودم ســــوخ  های  و د

ــدن   ــ ـ ل کور شـ ارە من ق د  ـــــوخت د و  ی تنم چطور سـ
ک شد.  الش راحت شد تار  وق خ

 

ارت #۱۰۳۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه کفشم چسبوند و از ته دل زار زد.   ش رو 
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ــد، نکن این   - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ا گوە خوردم، ب گوە خوردم، ه
اغ خــانوادە ــارو، تو من کش کــه نرن  م، نکن تو  و 

ت...  دونه   رو روح همون 

 

ـــــخ خورد، غرورم له  ـ ـ ـ ـ ـ م تکون سـ م  قل ـــــد، مردونگ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د مال  م رو تا  ل ــتم و  ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ا درد کنارش  ــد اما  ــ ـ ـ ـ شـ
ای بردم. جا که   شد 

 

ـــعورش   ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ ـ شـ اث انداختم که مثل هم ه غ ا  م ن ن
ای لب زدم:  ا صدای  د و من  د که چرخ  کش

 

وان  من بود؟ -  س

 

اهم کرد و من منتظر جواب اخم  لند کرد، گیج ن هام   
ـــد که   ـ ـ ـ ـــؤالم شـ ـ ـ ـ دم، خ زود متوجه سـ ـــ ـ ـ ـ رو توی هم کشـ

ه چپ و راست تکون داد و ناله زد:   ش رو 

 

ن - م  ـــه دخ ـــدونـ ـ ـــه جون  نـ فهمم از   دونم، 
. حرف   ز
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الا رفت و گفتم:  م عص   کنج ل

 

نت - کن نه من. التماس کش د  ه  دی  و 

 

ستادم.   ا

 

ا... نه،  -  نه... ه

 

اد   ه ف شت کردم،  توجه  ش بهش  های از روی وحش
دە  از روی جنازە  ــدە گذشـــتم و نرســـ ا صـــورت جمع شـ ها 
 ه در گفتم: 

 

ــارو تم  - ــاث  خوام همونجور کــه برنــامــه رزی  غ
اە  رتو برو درمان ا رو ارت تموم شــد  ا  شــدە،  عد ب و 

 هتل. 

 

 چشم آقا.  -
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ه   - ســت فطرت   ، کش... عو ا صــ کن، منو  ه
ـــه  ـــه همـ اغــــت... همـ ـــان  ـ ... م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  م تو کشـ

 کشن... و آدمای دورت

 ص کن. 

 

ــــت، حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هیچ کجــام نبود وق  اهمی نــداشـ هــاش 
ــونه ارم اینقدر تم بود که همه ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــمت داوود  ی  ـ ـ ـ ها سـ

ارس کنه.  ذار مثل سگ   رفت 

 

ه صــف بودن و تمام   رتو و افرادش  ون رفتم، رو از در ب
ا بود.   شواهد واسه خائن بودن داوود مه

 

ا اون لحجه ش گفت: جلو اومد و  ای ظ ایتال  ی غل

 

ن - م ح  ـــه کرد ـــاری کـ ـ ـــم کنم، وای  تونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هضـ
 خدا... 
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ارت #۱۰۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــونه  ــ لند کردم و شـ م رو  ــدم، ح  دســـــت خون ــ ـ ش رو ف
ان کنه و  نه درصـد فکرش رو   ه همراە من عصـ کردم 

ائلو رو از  راە بردارە.  ا دست خودش   خودش 

 

ـار توه  ـــتور ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادی  هـا و دسـ هـای اون مردک خرفـت ز
ـــورت دور از انتظارم   ـــار آوردە بود، اما در هر صـ بهش فشـ

 رفاقت رو در حقم تموم کردە بود. 

ام  ه تمام عمرم نبهش اح ه  ذاشـتم ح ا سـتم  تو
 هیچ آد اعتماد کنم. 
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چوقــت فراموش ناین لطفــت - ــه زنــدە  و ه کنم، ا
ان  ه جا برات ج دون   کنم. موندم 

 

م جواب داد:  ش رو روی دستم گذاشت و مح  دس

 

اهات کردن من - اری که  کنه مَرد،  و دیوونه تصور 
ل د خ ق ا ، من  ســ دم  تر  س مدیونم ن فهم

ارن.  ت ب  قرارە  

 

ی تکون دادم.  خند   ا ل

 

ش رفت؟ -  همه  طبق نقشه پ

 

ــــت  و راهروی   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ش رو تکون داد و 
 ط که پر از جنازە بود اشارە کرد. 

 

دا نکرد.  - ه نفرم نجات پ  همه مُردن، ح 
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ـــلحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اسـ ــا  ـــه همــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  هــای داوود طبق همون نقشـ
ـــدن، فقط  گروهش  ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ک اون کشـ ــــ ـ ـ ه   و سـ ه  اف

ـــون  ـــمشـ از ک چشـ ـــواهد و  ـــه  و اون شـ شـ ی تا داوود  و ب
ش   ها. قاتل شاه

 

ه   - ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ حواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه، اما کوتا نکن، چهارچشـ خ
ســــک نکن،   ـــه، ر اشـ ان،  اطرفت  اغت م شــــک 

نــایــن زخــم هــم  ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بــرداشـ ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ازت  هـ ــــه  ـ تــونـ
ه رد زخم عمیق از   تری داری... محافظت کنه، ن

 

مش   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نقطـه از شـ ـــــت روی  ـ ـ ـ ـ ـ زی انگشـ ـــمـک ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ
 گذاشت و گفت: 

 

ــه  - لولـ ــای  ــا جـ ــا  اینجـ ــار تو تنم جـ ـ ــان  ـ ــا ـ ــد  عـ ــه  ــه کـ ـ ا
ـــه  خوش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت کنم واسـ ــد ثــا ــا ــاش  کنــه، نگران ن

ائلو از جونم گذشتم.   نجات 

 ام واسه نابودی داوود... من شاهد خو 
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م اما صـدای زنگ تلفنم   ی  دم و خواسـتم چ پو کشـ
 این اجازە رو نداد. 

 

م  م قل ـــم ـ ـ ـ دن  از صـ ـــ ـ ـ ـ ا شـ ـــه تا  ـ ـ ـ اشـ ـــتم ماهل  ـ ـ ـ خواسـ
ــم   دن اســ م کنه اما د م رو  ــوب درون ــداش  از آشــ صــ
م آوردم و جواب   ـه ل خنـدی  م امـا ل ـــــورش هر چنـد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 دادم: 

 

 اوان؟ -

 

ط دارە متنفرم   - ی کـه بهـت ر از تو، وجودت، هر چ
 .  لعن

 

 

ارت #۱۰۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه   ســت تو  غض توی صــداش تو ادش و  لند ف صــدای 
ه.  ک  لحظه تمام تنم رو در هم 

 

لمه لب ــــه گف  ـ ـ ـ ــــد اما فک و  هام واسـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ سـ از و  ای 
ـــدم و فقط گوش کردم تا   ـ ـ ار قفل بود که خفه شـ ونم ان ز
ــالم   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــای سـ ــه تن م کــه ح  ــا زخم زدن  فهمم 

ه کجا برسه.   نداشت قرار بود 

 

ــادرم - ــاطر توی  تو فکر کردی من از مــ ــه خــ ــ و برادرم 
اهاشـون همآشـغال  دسـت بودم، منم  گذرم؟ من 

شم.  ی تا راحت  م  خواستم تو 

 

 هام تنگ و گشاد شد، این شورش بود؟مردمک چشم

 ی من. اوان من، جگر گوشه
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ا من اینجوری حرف   زد... شورش 

 

اور لب زدم:   گیج بودم که نا

 

 اوان؟  -

 

ــتان   - ـ ـ مارسـ ــــورش همون روز توی ب اش شـ اوان مُرد، 
نه اش این قلب لعن توی س مرد،   م نبود. م

 

 

ــــش   ـ ـ ـ ه گوشـ ـــدای خرخرم  ـ ـ ـ ـ لوم کردم و صـ ـــتم رو بند  ـ ـ ـ ـ دسـ
د:  اد کش لندی زد و ف د و هق   رس

 

اورت ن - ه  ازی  چ لم  ــه، خوب ف ــ ـ شـ دم  ا ــه، ن ــ ـ شـ
 کردم نه؟

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـقشـ ــا  ـ ـ ـ ـ مـنـم  ــــدی  ـ ـ نـفـهـمـ ــه  ــ ـ ــــدر خـوب کـ ـ ــای  ایـنـقـ ــ ـ هـ
ــمندانه  ــ ـ ـ ـــــت  هوشـ ـ شـ ــتم، تو فکر کردی  ــ ـ ـ ــوان همدسـ ــ ـ ـ ی شـ
ــارو ول  ــ ـ هـوشاونـ اون  ــا  ـ ـ ـ ـ اونم  ــاوت، خ  کـنم  ــ ـ ـ ذ و 

 .  احم هژا خ
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ـــه، هـه،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  قرارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد وق ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقلتم نرسـ
ـــه   ـ ه اینجا برسـ ات که  مون چون  ـــ  ـ همونجا که هسـ

ـه ت حرومـت  ـاری کـه قرارە چنـد  خودم  کنم، همون 
ـدی    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی... شـ کنم، فهم ـا زنـت  ـگ  ـــاعـت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــاهل گفتم؟  ــ ـــول  خوام مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، همون زن فضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ و 
ت که همه ارارو خراب کرد. عوض  ی 

 

ــه   ــدر احمق نبودم کـ ــا اینقـ مغزم در حـــال انفجـــار بود، امـ
ـــم کــه نفهمم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد مُردە  ــا ار رو نفهمم،  ــل این ا دل

 داد. شورش داشت گرا 

ارە  م  ه  ه فقط  ـــناختم ی تنم رو ا ـ ـ ـ ــتم که  شـ ــ ـ ـ سـ دو
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ گفت جون  این زنـگ زدن از نفرت نبود، اون داشـ

فهمونه. ماهل تو خطرە،  ه من   خواست اینو 

 

ای آوردم، نصـدام رو تا جا که  ه  شـد  خواسـتم ا
شه.  ار خراب  شنوە و   ک اونورە خطه 

 

خ عمارت؟ -  ر
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ارت #۱۰۳۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــــدای   ـ ـ ـ ـ ە، چقدر  صـ م ب ل چ ــــد  ـ ـ ـ ـ اعث شـ ادش  لند ف
 گ بود که تو این حال بود. 

 

نهههــه... جــای من عمــارتــه مــادرمــه، کنــار برادرم کــه   -
و  ی عمرم و کشت اما تو نه، همهواسه نجاتم خودش

ش تو حروم کردم، اینجـا جـای فه نـه اون  منـه  پ
ـــتمــــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلحــــه تو دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــــل زنتم، اسـ ـ جهنم تو، من قـ

 کشمش تو عمارت فرشته، تو اتاق فرشته... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4508  

ـــــت کردم، کدوم احم آدرس دقیق جا   ـ ــتم رو مشـ ــ ـ ـ دسـ
کشــه رو  ، لعن  شــدە  که قرار بود آدم  داد؟ لعن

 بود که شورش تو این حال بود؟

 

ـــــورش خودت  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ کن، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه تن زنم  صـ دو خط 
امت  فته ق  کنم. ب

گه...  ە، آخ  ه زند اون دخ دم   تنها ام

 

دم،   ـــای ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ روی هم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م رو  اد زد و من ف از ف
س   ش  ــه وق ــادهــارو  ــــه هم کــه بود تــاوان این ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقشـ

 داد. 

 

ـــم، من تو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــا تورو هم  حرف نزن. برس، برس تـ
ا تا خلاصت کنم.  تم ب  می

ە ــمت این دخ ــ ـ ـ ــول خوام جلوی چشـ ــ ـ ـ ــم،  ی فضـ ــ ـ ـ کشـ و 
دن صــورتت اون لحظه جذاب ترە، آخ   ە، د شــ ش ب لذ

عدش جشن  م. هژا آخ که   گ

 

دم:  ا دست مشت شدە غ دم و  م رو سخت گ  ل
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خ خون تـک تـک - ـــه ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام، واسـ ـام منتظرم  م تون م
 .  اش

الا  جنازەو اون جشن ا و من   کنم. های دشمنم ب

 

ش عمـل کردە بود کـه   ــــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رسـ ـار  ــ نکرد، ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه صـ د
لمه تماس رو قطع   ه   کرد. دون ح 

 

ـــدە  ـ ـــتم ف ه گو که کف دسـ ە  ـــد نفس نفس  خ شـ
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم از خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار خون توی  زدم، تمام صـ لرزد و ان

د. مغزم   جوش

، ماهل من...   ماهل

 

ون آورد:  ه ز ه قدم جلو اومد و مردد اسمم رو  رتو   رو

 

ا؟ -  ه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4510  

ـــدا کردم، همه   ـ اث رو صـ اد غ ا ف دون جواب  ی  و من 
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و گوشتنم از خشـ ـه حـدی داغ بود کـه  لرز هـام 
 ان داشت. 

 

اث؟ -  غ

 

د و نگران گفت:  ازوم رو ف رتو   رو

 

  شدە،  بود؟ -

 

ارت #۱۰۳۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه گردنم چنگ زدم و   ـــــت هم  ـ ـ ـ ـ شـ ار  اهش کردم، چند  ن
 گردون گفتم: 

 

، من ن - ش ب مونم جون  ارارو طبق نقشه پ تونم 
د برم.  ا  زنم تو خطرە 

 

د:  ازوم رو کش رتو  ون اومد و رو اث ب  غ

 

. ص کن، ن - ا د  ا ت کنم   شه، چطور تنها ثا

 

د  ن ــتم، جون  م، نفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ د چه حا داشـ فهم
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــ ـ ــا ـ ـ ـ ــاهل تو خطر بود چطور  ــ کردم، من  مـ

ی شـدە بود،  شـورش رو به از خودش  ه چ شـناختم 
ون   ـــــت بهم ـــا هم ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و داشـ ــه برم  ز ــد کـ فهمونـ

ا تموم وجودم حس   کردم. اغش، من اینو 

 

ا خشم گفتم:  دم و  س کش  عص دستم رو 
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ـاری  - ع  هر  ـــورش زنـگ زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن، وق شـ تو 
د   ا ش کنه،  سـته درسـت مدی اتفا افتادە که نتو

د برم.  ا  برم لعن 

 

م کرد. گفتم و سمت  اث همراه  ورودی راە افتادم و غ

اد ازم  ا ف رتو چطور  خواســـت  چه اهمی داشـــت رو
ـه جز جون مـاهل و   ی  ــــــت نگـه دارم، هیچ چ ـ ـ ـ ـ ـ کـه دسـ

ـــای خانوادە  ت  چند تا از اعضـ م که برام موندە بودن اهم
 نداشت. 

ه همه  ه  ح ا ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نارو کشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاه ـ ـ ـ ـ ـ دن من شـ فهم
ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــدن. الان فقط نجـات  خونخوا ازم همـدسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ل زندە بودنم مهم بود  جون دل

د  ل از دیر شدن ا د ق ا دم،  دم. رس  رس

 

  شدە هژا؟ -

 

ه   دی  ـــم ل ا خشـ ـــمم رو زد و  م، نور چشـ ون زد از در ب
دم:  دم و غ له ورودی ک  لدون بزرگ روی 
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 دونم. دونم  شدە، نلعن ن -

 

ــ   ـ ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ م و من  ا عجله سـ ـــد ـ ـ ــمارە شـ ــ ـ ی  طاقت شـ
د از  ماهل رو گرفتم، بوق شــت هم شــمردم و ناام هارو 

دم:   جواب دادن غ

 

، عمـارت  - گ د.و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  خورشـ ه  ینم   گ تا ب و 
از   . اومدە 

 

ش رو تو دسـت گرفت   ا همون دسـت زخ گوشـ نگران 
کشـــه، حقم داشــت، من   د درد  ا ادش رفته بود  ار  و ان

اد بردە بودم، دن هم از   ح نفس کش

 هارو بزنه؟ شورش رو مجبور کردە بود اون حرف

 

 شوان؟

؟  دال

ا من    اشه که شورش  ست اینقدر محرک قوی  تو
 اینجوری حرف بزنه؟
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ازی رو راە انداخته بود تا بهم   ـــتم این  ـ ـ ــــک نداشـ ـ لعن شـ
 فهمونه واسه نجات ماهل برم شک نداشتم. 

 

گو؟ -  آخه  شدە 

 

ارت #۱۰۳۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اهش کردم و عص گفتم:   ن
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ی مزخرفــات گفــت - ــه  ـــــورش زنــگ زد  ـ ـ ـ ـ ـ ار  شـ و ا
فهمونه قرارە ماهل  ـــه، شــــک  داشــــت تا بهم  کشـ و 

کشونه اونجا. ندارم واسه این بود که من  و 

 

ــه تلفن توی   ە  ــمــارە گرفــت و من خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، شـ ش رو گ ل
ش بوق لا  شــمردم، لعن برن ها رو  دســ ه  داشــت، ا

ــابود  ـــه موی نــازک   مـــاهل میومـــد نـ ـــدم، اون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە  د ب ا ه این زند ن د. وصلم  ا  شد، ن

 

اتم... جواب ن - دم، ن ا خدا خورش ا خدا...   دن، 

 

م رو   ـــونه گرفت، هر دو چن ـ شـ م رو  ــــوزش قل آە جگر سـ
دم:   لای موهام فرو کردم و نال

 

اە، من - اث هر جوری  برو فرود ه تهران غ ـــون  و برسـ
 که شدە. 

 

لند کرد:  د و صدا  ه فرمون ماش ک  عص مش 
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 چطوری؟  -

م هفته   م، گفت ـــتاد ـ ـ ـ ـ ـ انو فرسـ م  خل ار کن اد، چ عد ب ی 
م کنم؟  چه خا تو 

 

ـــهر  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــهر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە، شـ م فرود ــدا  ب ــه را پ م  ر
، من   ـــد زمی ـ ـ شـ ا  ، در ا ـــد در ـ ـ شـ ـــه، هوا  ـ ـ شـ

د.  ا اث  اشم غ د تا فردا تو عمارتم   ا

 

اش رو   ـــار داد و  ـ ه هم فشـ ش رو تکون داد، فکش رو 
از گذاشت.  دال   روی 

اە رو   م فرود ـــتق ـ ـ ـ ـ ـــ مسـ ـ ـ ـ ـ ـــد و مسـ ـ ـ ـ ـ ــ از جا کندە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
م.  ش گرفت  در

 

ا اخم از شـمارە گرفت و  های توی هم  تلفن رو برداشت 
ه مرد توی   عد دو بوق صــدای  روی داشــبورد گذاشــت، 

ا اخم گوش دادم.  د، من  چ  گو پ

 

ان؟ -  له ق
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؟ - اس از عمارت چه خ  ع
 

 

ــان  ــا کــه مورد اعتمــاد بود،   از نگه هــا بود،  نگه
ــه غـــــب ــ ـ ــادی  ــ ــــه نفس  ـ ـ ــاد  ـ ـ اعتمـ ــا  ـ ـ ـ ــداخـــــت و  ــ انـ ش  غ

ــانـــه  ـ ــا احمقـ ـ ــه بهم القـ ــه گردن این  ای کــ کرد اول از همــ
شکنم    گفت: احمق رو 

 

ــــتهمه  امن - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــاعته  و امانه آقا، ما ب ـ ـ ـ ـ ـ و چهار سـ
ک  التون راحت. کش ست خ ی ن م، خ  د

 

ه من انداخت و مردد لب زد:  ا  م ن اث ن  غ

 

 اهل خونه کجان؟ -

 

ـــارە   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـــهرام خـان رف پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، شـ ان دو روز پ ق
ـــــورش خــان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــد نبودن، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خ مسـ و  خــانم ان

. ماهل خانم  و خانم شما هم دیروز از عمارت رف
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اد خش گفتم:  ا ف دم و   مشتم رو روی رونم ک

 

؟ -  کجا رف

 

ارت #۱۰۳۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه تته پته   ـــد که  ـ ــــش قطع شـ ار نفسـ ـــدام ان ـ دن صـ ـــ ـ ا شـ
 افتاد و گفت: 
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ــورش  آقا، ســـلام... آقا... ن - ه جون مادرم، شـ دونم 
شـون   ا ماشـ شـخصـ م  خان  بردشـون، ما جلو نرفت

ه ما ر نداشت.   ع 

 

ــــــت تکون دادم، گردنم   ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ م رو 
اد  شـــد و چشـــمداشــت از زور درد خورد  هام از فشــار ز

 شد. مدام تار و روشن 

 

  شد که رف ها،  شد؟ -

 

مهمو  نـ - ــه  ــ ـ ـ ــان  ـ ـ ـ خـ ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فـکـر کنم  ــا  ـ ـ ـ امـ دونم 
ـــون کرد، آخـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــاعـت  دعو ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینجـا بودن  دو سـ

لش.   ق
 

 

ـــه   گـ م رو آزار داد، د ـــه قل ـــدم، آە پر دردی کـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آە کشـ
قه  ـــق ـ ـ ، شـ دم  گف ــــت  نفهم ـ ا کف هر دو دسـ هام رو 

ـــوان   ـ ـ ـ ـ ر  اون شـ ـــــت بود، ز ـ ـ ـ ــــم درسـ ـ ـ ـ ـ ــــار دادم، حدسـ ـ ـ ـ ـ فشـ
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ـــورش،   ـ ـ ـ ـــن، آخ شـ ـ ـ ـ کشـ عو بود، ماهلینم بردە بودن تا 
 آخ از تو. 

 

قا شورش  گفت؟ - گو دق  بهم 

 

ــه حــال   ـــــمش،  ـ ـ ـ ـ ـ خ از خشـ ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــاهش کردم،  ن
ــول   ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــند و ک ـ ـ ـ ـ ـ ازوش روی صـ ه خو که از  نذارش، 

د ماش   ،چک

ه   ـــــت هم  شـ ــتم رو  ــ ـ ـــــف تکون دادم و مشـ ه تأسـ م رو 
دم  . رونم ک

 

ــتــه،   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون کثــافتــا همــدسـ گفــت ازم متنفرە، گفــت 
گه قرارە ماهل  کشـــه، تو  گفت تا چند ســـاعت د و 

 عمارت مادر من توی اتاقش،

ـاث   ، اینـا همش اطلاعـات بود غ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مینم هسـ گفـت تو 
 . شک ندارم

 

د و عص گفت: لب ه هم ف  هاش رو 
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ــدش   - ـــه محرک قوی تهــد ــا  ـ ــدش کردن، دارن  تهـــد
 ...  ک که را شدە بهت توه کنه، اما 

 

ا   ـــدە، تا هر دو  ـ ـ م  شـ فهم ا بود تا  ه  فقط چند ثان
م: چشم م و لب بزن اە کن ه هم ن  های گشاد شدە 

 

ات؟ -  ن

 

د و لب ه پ اث تو چند ثان د  رنگ غ ه شدت سف هاش 
از تکرار کرد:   شد و 

 

ات...  -  ن

 

ای دادم و همه  رو از   ـــه رو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م آوردم، شـ نفس 
ـــــورش اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ـــان  ـ ـــدم، ام ـ ـــار هم چ اول کنـ

ـــه، مگه نفســــش  حرف اشـ ارش گ  هارو بزنه مگه اینکه 
اشه. در   حال قطع شدن 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4522  

د هم   م ه خودش م ـــط بود چون ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات وسـ ای ن حتما 
ه من. اون حرف ارە، اونم  ون ب ه ز ی نبود که   ها چ

 

ارە - اتم،   ی تنم، تو خطرن هژا وای وای... هژا ن

 

ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردن تو چشـ دون ن دم و  ــــخت گ ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ های  ل
اسوز من بود گفتم:  شه   مردی که هم

 

ــه   - ــ ـ منم کـ این  ــا  ـ ـ ـ اونـ از  ــل  ــ ـ ـ ق ــدە،  ــ ـ ـ ــاز  ـ ـ ـ ـ ــاث،  ــ ـ ـ غ برو 
شون زم. و خو  ر

ــارە  ـ ــه نجون  ـــت جون منـ ذارم خش بردارە، فقط  ی ت
 و برسون. برو و من

 

ارت #۱۰۳۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د و لب زد:  لع ه سخ  لوش رو   آب 

 

کش...  - ه  م، ا ه نرس  ا

 

ست اون جمله رو تموم کنه، آب  مکث کرد، ح ن تو
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، دسـ لع ـــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو پر صـ ـد و من  هـاش ده لرز

ه از دســـت دادن همه کســـت چه  خوب  ســـتم فکر  دو
ه.   حال مزخرف

 

دم   قا وســــط جهنم بود و من فقط  ام اث الان دق غ
اد البته  ه شـورش بود،  لا  اون دخ نم ستم  دو

د. تا زما که شورش نفس   کش

 

ات من کجاست؟ - س ن  ،  هژا گفت سه تا رف

 ... وای
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اد زد  ا خشم ف ار  از شمارە گرفت و ای  : شتاب زدە 

 

؟ - اس دخ من کجاست؟ چرا سه تا رف  ع

 

ـــه   ــــت گو هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش از  ـــدن آب ده لع ـــدای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دە گفت:  د، وحشت کردە بود که نفس ب  گوشمون رس

 

ــــورش خان از   - ـ ل از شـ ـــاعت ق ـ ـ ات خانم چند سـ آقا ن
ــا   ـــون خوب بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا حــالشـ ، و  عمــارت رف
ـــورش خـان در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل، خود شـ ـــمـاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ  ، راننـدە رف

ا خندە ه خدا  ان بودن  و شو جدا شدن،   ج
 شدە مگه؟

 

ات برگشته؟ -  ن
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ات برگشـته اما حرفش   گه آرە، ن د داشـتم تا  احمقانه ام
ــد و نعرە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ مون ک ـاث رو در  مثـل پتـک تو  ی غ

 آورد. 

 

 نه آقا برنگشت.  -

 

ـــه    - ـ پ ــا  ـ ـ ــا،  ـ تون احمقـ ــا بر ـ لعنــــت بهتون، خـ
ـدن  ـــمـا فکر ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـه جـا  و شـ ـــتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن حواسـ

ام برســه   شــه  اس چون غ این  م ع هســت، برو 
تو   برم. اونجا 

 

 

ا نعرە و   ــــبورد پرت کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم روی داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ گو رو 
د.  ش رو روی فرمون ک صال کف دس  اس

 

-  ، ... لعن  لعن
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ه ذهنم ن ی  ـــ و  هیچ چ ـ ـ م، اینقدر عصـ د که  ـــ ـ ـ رسـ
ــم   ــ ـ ـ ـ ا خشـ اث  ــــکوت کردم و غ ـ ـ ـ درموندە بودم که فقط سـ

د.  از ف دال   اش رو روی 

 

ــه  ــ ـ ــان لحظـ ــ ـ ــاە خفقـ ــ ـ ـ فرود ــه  ــ ـ ـ ــدن  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای رسـ ــ ـ ن  هـ ت آور 
 های عمرم بود. ساعت

ــور عوض کردن   ــ ـ ـ ــه تا کشـ ــ ـ ـ ا سـ ا هر زوری بود  م،  د ــ ــ ـ ـ رسـ
ط   ل ه  م  ــ ــ ـ ـ سـ الاخرە تو ـــاعت  ـ ـ ـ ـــــت و چهار سـ ـ سـ توی ب

م.  دا کن ه ایران پ ه  م از ترک  مسق

 

دوار بودم داغ روی   ـــه، ام ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دوار بودم دیر  ام
اشه.   داغم نیومدە 

ــ  ه عمارت مادرم که  ـ ـ گه ه مانع کشـ م د د ـــ ـ رسـ
ـــوان و تهمینـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد ح خو کـه توی رگ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  شـ

چوقت مادری نکردە بود.   شورش بود، ح مادری که ه

 

ارت #۱۰۴۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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"  "ماهل

 

 

 

ای روی دیوار تنم رو تکون دادم.  ه عکس زن ز ە   خ

ه  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ از مرگ سـ ت بودم،  ش رو، روی  از توی این موقع
دی نداشتم.  ار هیچ ام  م انداخته بود و ای

ه دادمون برسه.  خواد  ار ح ایران هم نبود که   ژ

 

م   ـــات قل ــا هیچ  گرومـــپ گرومـــپ برای ن ـ ــد و تق ـ ت
 نا توی تنم نبود. 

ـــته  ـ ـ ـ ـ ون اومدە  الاخرە دیو از تو پوسـ ش ب ــــان بود ـ ـ ـ ـ سـ ی ا
م.   بود و حالا ما همه اینجا بود
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ات رو ول  ن ـــبح ن ـ ـ دونم اون درد لعن  بود که از صـ
د، چقدر شــــورش حرص خورد،   ـــ نکرد، چقدر عذاب کشـ
ـــــش رو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه منکـه برای حفـاظـت از جونم هم امـا لعنـت 

 همرا نکرد. 

 

ــد خ زود   ــ ـ ـ ـ ــــون رفت و قرار شـ ـ ـ ـ ان مورد اعتمادشـ ا نگه
گه برگش در  نداشت.   برگردە اما اون رف د

 

دم.   آە پر ح کش

اد ن لحظه ـــد رو از  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوان وارد عمارت شـ ـ ـ ـ ـ ـ برم،  ای که شـ
ــار زد،   ــه جـ ــه و نفر کـ ــا برادرش، کینـ ـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ درگ

ـــــت ـ ـ اورد و  مشـ ه ابرو ن ــــوان ح خم  ـ ـ ـ د و شـ ها که ک
خند زد...   فقط ل

 

ـت  ه  ح ه درصـد از این عشـق رو  ه فقط  خوردم، ا
ار داشـت   ه  شـک این اتفاقژ چکدوممون تج ها رو ه

م. ن  کرد
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ـــــورش،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه طرفـــه از سـ ـــه جـــدال  عـــد  ـــالاخرە 
دونم  گفت و  دونم  تو گوشــش زمزمه کرد، نن

ــــــت فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ـــون گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه   بی دونم هر  کـه بود 
ا که تو اون لحظه سه ساعت بود   ط داشت، ن ات ر ن

گه برنگشته بود.  ون زدە بود و د  از عمارت ب

 

م،   اض کرد م، اع د ب ا شـــون اومد و گفت  شـــورش پ
اد   خت اما شـــورش ف د اشـــک ر من مانع شـــدم، خورشـــ

م.  د و ازمون خواست تا بهش اعتماد کن  کش

 

ــــت،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــامون امن ن ــه گفــــت جــ ی افراد  گفــــت همــ
ــارە،   ــــت ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ و فقط اونـــه کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــائن هسـ دورمون خـ

دە. گفت تک نفرە ن  تونه نجاتمون 

 

ــتاد تا جای مطمئ که در نظر گرفته   ـ ــهرام رو فرسـ اول شــ
ــه   ــ ـــام تلا کـ ـ تمـ ــا  ـ ـ ـ ـــد خودش  ـ عـ ـــه و  ـ ــــک کنـ چـ بود رو 

ان ش کردن ما رو برداشت و تنها راە  نگه ها واسه همراه
م.   افتاد
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قـا چنـد   ــــت تنهـا بود و دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش بود، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ امـا حق 
م.  د اینجا بود عد از فرارمون حالا من و خورش  ساعت 

 

ارت #۱۰۴۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

ــدو ورود من توی این اتــاق کــه تمــامش رو خــا   همون 
ی از ک   نداشتم. گرفته بود زندا شدم و هیچ خ

 

ه وعدە غذا   ـــته بود، توی این دو روز فقط  ـ ـ ـ ـ دو روز گذشـ
ـــورش اینجا   ا نکردم، شـ بهم دادە بودن و من هیچ اع

الم راحت بود.   بود و من خ

 

ـــمون ـ ـ د هنوز درک اتفا که واسـ ـــا ـ ـ ــــخت   شـ ـ افتادە بود سـ
ه مرد خوش قلب   ــــتم  ـ د اون ته ته وجودم داشـ ــا ــ ـ بود، شـ
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ـــتهعمارت هم شــــک  ارە  کردم اما هنوز رشـ ی اعتمادم 
 شدە بود. 

ــار  ش برای ژ ـــــورش جو ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان داشـ رە و  هنوز ا
 داد. و از مردن نجات همینم من

 

ان نداشت شوان  اینم  فتاد ام ستم هر اتفا که م دو
ـــورش برای من قوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە، وجود شـ ـــورش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا  شـ

 قلب بود. 

 

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـه عکس اون زن کـه خـا روش  ـاهم  ـه ن
ار   ا ان ــدای  ــ ـ دن صـ ــــ ـ ا شـ ــه ادامه دادم، اما  ــ ـ شـ بود کدر 
ـــدم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا عجلـه از جـا  ـه تنم نفوذ کرد کـه  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ

ه در دادم.  اهم رو  ه دیوار ن دە   چس

 

ـــد آب   ـ ای شـ الا  ە که  ـــتگ ـ د و دسـ د توی قفل چرخ ل
دم.  لع  دهنم رو سخت 
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ـــد نفس راحتم رو   ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــورش  ـ ـ ـ ـــد، قامت شـ ـ ـ ـ ـ از شـ در 
ــــدن و   ـ ــوان و دال وارد شـ ــ ـ ش شـ ـــــت  شـ دم اما  ون  ب

مه گ کرد.  اون نفس همونجا نصفه  و ن

 

ه، پرستار کوچولوی هرزە.  -  ه 

 

ا   ــتاد و من  ســ ـــله ســــمت چپ ا ا چند قدم فاصـ شــــورش 
ـــوان گفتـــه بود اینقـــدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ی کـ ــاهش کردم، چ ـ م ن

ش اما اون  سـنگ بود که  خواسـتم شـورش بزنه تو ده
کش در نیومد.  ستاد و ج نه ا ه س  ا اخم و دست 

 

ــ تنـــه  ــه  دالـ ـ ــاە کردن  ـ ـــدون ن ی بزرگش رو تکون داد، 
ە تو چشم هام جلو اومد و روی صند را کنار  اتاق خ

شست و گفت:   تخت 

 

م حالت چطورە؟ -  خب عروس قشن

 

م ح از صــفت شــوان هم چندش آور   این عروس قشــن
 تر بود. 
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ا دندون دم و   نفرت گفتم: هام رو روی هم کش

 

ش عو هر چقـدر کـه  - ـــه پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا مثـل شـ
م.   خوب بود خ

 

لنـدش   ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه قـدم جلو اومـد و صـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ام رو پروند. شونه

 

ا  داری حرف  - فهم   ، ـــو ماهل ـ ز اون  خفه شـ
 مادرمه. 

 

ارت #۱۰۴۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــه حرف زدن تقلا   ـ ـ د و واسـ الا پ ابروهام از فرط تعجب 
ـاز   ون مونـدە از آب دهنم  کردم، امـا فقط مثـل مـا ب
دش   ـــــ ـ ــ رشـ ــ ـ ـ ـ الای  ون قد و  ــد و دال ق ــ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ سـ و 

 رفت. 

 

ـــمح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم رو از چشـ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــای پر از خون  تو
م، ن گ ص  شـــورش  شـــخ ســـتم درســـت و غلط رو  تو

 دم. 

ی که توی   ون آوردن چ ه ز الا آوردم و  ـــتم رو  ـ ـ انگشـ
خ  ـا مُردم تـا  م چ ـــخـت بود کـه تق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد اینقـدر سـ

 م: 

 

؟ -  تو... تو... هم... تو هم... خائ

 

دم چه عکس لش موهام از  ند شــــون داد چون ق العم 
سـتم و واسـه رها   ل  ا جیغ  دە شـد و من  شـت کشـ

 از دست شوان تقلا کردم. 
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ـــو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، گوە خفـــه شـ ــا برادر من  همـــه چ ـ خوری 
. اینجوری حرف   ز

 

 آی... آی موهام، ولم کن.  -
 

 

کش دســــت   ا فحش رک د و همراە  ــ ــ کشــ شــ موهام رو ب
شست و لب زد:  ازوش   شورش روی 

 

 ولش کن قرارمون این نبود.  -

 

ه دلت براش سوخته؟ -  چ
 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد بود کـه چشـ ــتـه بود و  درد موهـام اینقـدر ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـام 
ســـتم صـــورتن د و  تو ینم اما شـــورش غ هاشـــون رو ب

ــ   ـ ـ ـ ـ شـ ـــحا برای دفاعش وا رفتم و دلم ب ـ ـ ـ من جای خوشـ
 شکست. 
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ـــدون درد   - ـــم، لااقـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدیو ــات دادە، مـ جونمو نجـ
مش، لعن ولش کن.  کش م   تون

 

ــه عقــب پرتــاب   ب ولم کرد کــه چنــد قــدم  ــا  ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــاژ دادم، ن از موهـام رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو مـاسـ ـا درد  ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کندە بود. 

 

ــــه هر  تو   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون عـذاب  ـاشـ ـا   هر چـه کس، ب
مش.   کش

 

ل روی هم گذاشــــت و   ـــون کردم، شــــورش  اهشـ گیج ن
ار   ـــلحه ان دن اسـ ـــ ون کشـ ا ب مرش برد،  شــــت  دســــت 
ــدم و   ـــل کردن کـــه لرز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان قوی برق وصـ ـــه ج تنم رو 

ی کـه  ـاورم نعقـب رفتم، چ ـدم  ــد، چرا مگـه  د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
؟ ار کردە بودم ا شورش چ  من 

 

ــار  - ـ ـ ــاهل چ ـــورش منم مــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  خوای من ک شـ
؟  ک
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ه قدم جلو اومد.  شونه رفت و   م رو 

 

ــق هژا   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اتفاقا چون ماهلی اینه حالت، چون عشـ
، آخ که چقدر بهت گفت برو   اینه وضعت. آخ دخ

، لعنت بهت ماهل لعنت.   و تو نرف

 

ه در و دیوار  ــــت خودش رو  ـ ـ ـ ـ م داشـ ـــــک  قل ـ ـ ـ د، اشـ ک
ه دال و شـوان که  چشـمتوی   ا  م ن هام حلقه زد و ن

اە  ـــحنه ن ـ ـ ـ ه این صـ ــــح  ا تف ــ  ـ ـ ـ ـ کردن انداختم و  داشـ
 گفتم: 

 

دی چقدر   - ارو نکش، تو د گه ژ ـــــورش، تو د ـ ـ ـ ـ ـ نکن شـ
گه   ــــش بودی، تو د ـ ـ ــــت، تو نفسـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ تو رو دوسـ

 نکن تورو خدا. 

 

ارت #۱۰۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــد، داشـــت عذاب لب ـ ه هم ف د شـــک  هاش رو  کشـــ
ا اسـلحه   لم  نداشـتم، اما اینکه  شـدە بود که حالا مقا

ستادە بود رو ن ستم. ا  دو

 

ل قانع کنندە  ات اینقدر دل ه  هر چند نبود ن ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای واسـ
ـال هیچ دل   د دن ـا ـــــورش بود کـه ن ـ ـ ـ ـ ـ ـدن شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جنون رسـ

 گشتم. 

 

ا خشـم   ه قدم جلو اومد و  د،  شـوان مکث شـورش رو د
 گفت: 

 

ــ این دخ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کشـ گه، ما فقط  م اون  بزن د تون
ـــاد   ــا ن م تـ ـــو بزن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد رگشـ ــا ـ م،  هیولا رو متوقف کن

اوانم.   اغمون، بزن شورش بزن 
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لمه  دن  ــ ــ ــوان همونقدر که من شـ ــ ون شـ اوان از ز رو    ی 
ل  ســـت و  آزار داد شـــورش رو هم آزار داد که  هاش رو 

ا دو   دم و شــورش  ه دیوار چســ ــد،  ه هم ف فکش رو 
د:  لند اسلحه رو ب دو ابروم فشار داد و غ  قدم 

 

اوان.  -  ه من نگو 

 

ــم ــورش تو چشــ ــکوت کرد و شــ ــوان ســ اە کرد، هر  شــ هام ن
ــــم ـ ـ ـ ـــتم توی چشـ ـ ـ ـ ختم و خ آروم   التماس داشـ هام ر

 لب زدم: 

 

مرش  - د  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــکنه اما خائن بودن تو  مردن من شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
ار گناە   و قطع نکن. دارە نفسشچرا، نکن شورش ژ

 

ه قطرە  د،  ش رو گ ش  ل ـــم چ ی درشـــــت اشـــــک از چشـ
د و    صدا لب زد: چک

 

د.  - خش  مجبورم، ب
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شــنون   از لب زد، جوری که اونا  ون داد و  نفســش رو ب
ض رو  ینم. و فقط م که داشتم ق  شدم ب

 

س.  -  ن

 

ـــدم،   ه دیوار ف شـــ  دم و خودم رو ب لع آب دهنم رو 
ت اون اســـلحه  اد، این موقع دە بودم خ ز ی پر،  ترســـ

کش   شــت  شــورش داشــ تح دو تا محرک قوی که 
ـــه، خــائن بودن همــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ هــای  ی آدم کردن کــه من و 

م، چطور  سم اطراف هم  شد ن

ه خودم هم اعتماد  چطور   گه  شـد اعتماد کنم، من د
 نداشتم. 

 

ـاد،  - ـــه، بزن  وقـت نـدارم برا، زنـگ زدی دارە م ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
گه.   د

 

ه شـوان  دسـت ا  م ن ا خشـم ن های شـورش لرزد اما 
 انداخت و گفت: 
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ه درد  - ش اینجا توی خفا   خورە؟ه نظرت کشت

مش منم که   ــــ ـ کشـ ــــمش  ـ ـــ کن جلوی چشـ ـ ـ اد، صـ دارە م
 اهاتم. 

 

الا انداخت و پر از نفرت لب زد:  ش رو   شوان 

 

خ مرگش تو هم خفـا، اونم توی این اتـاق هژا رو   -
 کشه. 

 

ارت #۱۰۴۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ار کرد، داشـت وقت  ا شـورش ا د  ا  خ خواسـت 
ار اونو نابود کنه؟  کش من جلوی ژ
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گه  - ــفای د ــ ــمش قطعا صـ ــ ش جلوی چشـ ــت ــ ای  اما کشـ
 دارە. 

ـه هیچ   ش الان  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ س کشـ ـاد  ـاد، قطعـا م بهش گفتم ب
نـ ـش  خـورە  دردی  پـ ــا  ـ ـ ـ تـ ـم  دار نـگـهـش  ە  بـهـ ـــوان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م.  شون زد ه ت دو  ا  مش اینجوری  کش  چشمش 

 

ـــورش   ـــلحه رو از دســــت شـ ـــ جلو اومد و اسـ ـــوان عصـ شـ
 چنگ زد. 

 

ینم.  - دە من ب چه  س  ارە ن  تو این

 

د:  ازوش گذاشت و غ  شورش عص دست رو 

 

ــام   - ـ ــاهـــاتون راە ب ـ ـ ــه  ـ ـ م، گف ا گف هر  من 
اش. شه که من او  رش نزن، نامرد ن  خوام، ز

 

د و   ب کش ا  ازوش رو  ال گفت: شوان   خ
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، شک ندارم.  - ست لعن ا ما ن  تو دلت 

 

اە کردم، شـــورش شـــوان   ه این کشـــمکش ن وحشـــت زدە 
اد زد:   رو هول داد و ف

 

ـه   - ا کـه  ـا چ ـــه هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاهـاتون ن ـه دلم  عو ا
مرش ـــتم، خوردش کردم، تو فکر  و  هژا گفتم  ـ ـ ـــکسـ ـ ـ شـ

له   اهاتون مقا گه جون دارە که   د
ً

ـ ـ ـ ـ ـ کردی اون اصـ
 کنه، بنداز اون اسلحه رو. 

 

ار مهم نبود   ــونه گرفت، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا پوزخند من رو  ــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کشه.  خواست منگه، اون فقط شورش    رو 

 

ا آرامش گفت: توی چشم اە کرد و   هام ن

 

م. عشقشو ازش و ازم گرفت عشقم -  گ
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ـــوان جوری   ـ ـ ـ دم که شـ ـــمگ تر نعرە زد و د ـ ـ ـ ـــورش خشـ ـ ـ ـ شـ
ش  دندون د که فکش تا خورد شدن پ ه هم ف هاش رو 
 رفت. 

 

 عشق؟ -

ه   اهش  لان از روز اول ن ـــ ـ ـــق احمق، وق شـ ـ کدوم عشـ
ـا رو  ـا ـــه برادر تو  هژا بود، وق التمـاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کـه واسـ

ش، از  حرف  ؟گ  ز

ال ناموس برادرت بود،   ه آشـغا که چشـت دن تو فقط 
گه تف   عدش د کشـش اما  دە، بزن  ه زن رسـ ه  زورت 

 ندازم تو صورتت. ن

 

صـورت شـوان کبود بود اما ضـامن رو واسـه خلاص کردن  
ـــاش من  گـــه را بودم،  ـــه خـــدا کـــه د ــد،  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  من کشـ

اد بود،  کشـ و تموم  شـد، این عذاب خ واسـم ز
ه مردن خ درد داشت.   این هر ثان
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ل از مرم این کثافت   ر ق ن تصـ سـتم، که آخ م رو  ل
ــه   ش،  ـــورت جــذا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــار فکر کردم،  ــه ژ ـــه،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ن

 های خوش که دلم واسشون رفته بود... چشم

 

 س کن شوان.  -

 

ا تعجب   ـــوان  از کنم، شـ ل  ـــد  اعث شـ ـــدای دال  صـ
اە کرد و دال خ آروم ش ن شت  ستاد.  ه   ا

 

ه این   - ــــه، مرگ  ــورشـ ــ ا شـ ای حق  ــلحه رو بنداز  ــ اسـ
م جور   د بتون مه، شــا راح واســه این دو تا جونور 

م.  ــــح کن گه تف  د

 

ارت #۱۰۴۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م اومد توی دهنم، شــورش دســت هاش رو مشــت کرد  قل
خند زد:   و شوان ل

 

  تو فکرته؟ -

 

ه من  دی  اە  اثت گفت: دال ن ا خ  انداخت و 

 

-  
ً

، چـه تو چـه  مث ــــت درازی کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون بهش دسـ
لمش  ــــورش، ف ـ ـــت هوم،  شـ ـ فرسـ ـــه اون هیولا  ـ و واسـ

ه  ؟نظرتون چ

 

ــه آدم چقــدر  ــه خــدا کــه مُردم،  ــــت  من مُردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــم   ـ ـ ا خشـ ــــورش  ـ ــــکوت کرد و شـ ـ ـــوان سـ ـ ـ ـــه، شـ ـ ـ اشـ کثافت 

د:   سمت مادرش رفت و نعرە کش

 

؟ - ، تو چطور ز هس ند دهنتو عو  ب
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ــا هنوز اونقـــدر   ـــه،  مـ فم چ خ م،  ـــد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  غ
و  این دخ ـــم خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه  و نکشـ ی کـ ــه چ ــ ـ ذارم تو 

ا من موافق...  ، شوان   خوای بر

 

ا زانوهای   د و من  ــورش رو ب ــ ا پوزخند حرف شـ ــوان  ــ شـ
 سست شدە روی زم افتادم. 

 

 از طرف خودت حرف بزن.  -

 

ـا   ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور بود، دسـ ـــــف تکون داد، نـا ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـأسـ ش رو 
ه قدم جلو   دە  شــســت و شــوان ترســ ش  رعشــه روی قل

 رفت. 

ا دســـت ه اســـلحه   شـــورش  ی توی دســـت شـــوان  لرزون 
م گفت:   اشارە کرد و مح

 

ه ت   - ـــلحه  ـ ـ ا همون اسـ کن تا منم  ارو  ـــه اون  ـ ـ اشـ
ـاهـاتونم امـا   نـاموس  تو  خودم خـا کنم، گفتم 

ستم.   ن
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ــــم خودم خدا ه   ـ ـ ـ ـ ـ ه  کشـ ــما، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اونم جلوی چشـ
ـــتون مهمم کـه هم الان از این اتـاق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم  گ واسـ

ـه نـه جنـازە  ون، ا و کنـار این دخ بنـدازن جلوی  ی منب
ــــت چون خ  هژا  ـ ـ ـ سـ ه ت ن ازی  گه ن ــــک نکن د ـ ـ ـ و شـ

ە.  م  راحت م

 

اینو گفت و سمت در راە افتاد، ح اینقدر جون نداشتم  
م نرو، من ا منکه  ا اینا تنها نذار، اینا  ا  و  و  ــــن  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

. آبروم    ک

 

ـــوان    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بود کــه شـ ــاهــام  خــت  ون رفــت و  از اتــاق ب
د.  الش دو  دن

 

م، هر چه کس...  -  ص که قضات ول

 

از کردن نداشتم   ل  دنم یخ بود و نای  ای بود،  م 
دم.   اما صدای دال رو ش
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ا تو هم   - ا مرگه  اش دخ جون، تهش  ری  منتظر 
ات.  ش ن  پ

 

ه   اە کردن  دون ن ــــت کردم و  ـ ـ ـ ـــلوارم رو روی زانو مشـ ـ ـ ـ ـ شـ
 صورت منفورش لب زدم: 

 

ـــدوارم روزی   - ی تهمینـــه، ام م ــا عـــذاب  ـ ـــدوارم  ام
ار آرزوی مرگ ک  . هزار   و بهش نر

ار   ات چ ا ن ، تو... کثافت  ه تمام معنا ـــغال  ه آشـ تو 
 کردی؟

 

ــدای قدم  ــ از  صـ ل  ــــکوت کنم، اما  ــد سـ ــ اعث شـ هاش 
اقهنکردم، ن ینم. خواستم ق طان رو ب  ی اون ش

 

ا لذت ازش   - ه که الان دارن  ـــای ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کسـ ـ ـ ـ ات تو دسـ ن
ـــ کن  ـذیرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاش جـای خ ، نگران ن ک

ه   ــــ احمق من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش، هر چند  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی تا بری پ نم
ـد  ـت  خـاطر تو مـارو تهـد ـاب ـا نـدارە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه، اشـ

 دن. خوب پو 
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م   ســـته شـــدن در مثل پتک تو  ســـکوت کردم، صـــدای 
ات از ته دل زار زدم.  ت ن دە شد و واسه مظلوم  ک

نوشــــت دچار ن  ه اون  ــتم که من  ــدم،  شــــک نداشــ شــ
ه همچ جهن خودم رو خلاص   دن  ل رسـ کردم  ق

 ه راح آب خوردن. 

 

ارت #۱۰۴۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 چند ساعت گذشته بود. 

د از   ا دم ن ی شــد، شــا ا ترس مردن ســ چند ســاع که 
دم وق هنوز نمرگ  ـــ ـ ـ ات  ترسـ ـــتم  برای ن ـ ـ سـ دو

د داد. رقم خوردە بود که تهمینه من  و بهش ن
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د که  ها توی این خونه جهن لحظه گذشــت، اینقدر 
های تو در  کردم هنوز توی اون اتاق ا تمام وجود آرزو 

از کنم توی  توی خونه  ـــم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم، چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م توی تهران 
مار   ی از اتاق ممنوعه و ب ــم و هیچ خ ــ ـ ـ اشـ اە  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ـ آسـ

اشه. ممنوعه  ش ن

ا که  ــــت  من همینقدر از چ ـ اد وحشـ م ب ــــت  ـ سـ تو
 داشتم. 

 

ە   از چه  دستگ م چنگ زدم،  ه قل ای رفت،  ی در که 
 خ بود. 

ـــــت    ـ ـ ــوان تو دراە در قرار گرفت و اینقدر وحشـ ــ ـ ـ ـ قامت شـ
ـــدە  زدە ـــدم و نفس ب ــای پ ـ م کرد کـــه از روی تخـــت 

اهش کردم.   ن

شه.  نم  گه ک هم نبود که مانع کش ار د  ای

 

ی   ــنا میومد که چ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظرم اینقدر ترسـ ت بزرگش  هی
ض روح شدنم نموندە بود.   تا ق
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دم،   ک کشـــ ش  شـــت  ه  دە  ی از شـــورش  ترســـ خ
ش ترسوند. نبود و این من  و ب

 

 الان حالت چطورە هرزە خانم؟ -

کشمت خ خوشحا نه؟  شورش نذاشت 

 

ــــاب   ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم، اون پوزخند اعصـ ش ن ــــور ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا انزجار 
ه چهرە  ه قرار بود  خورد کن ازش  ــــح ساخته بود، ا ی ک

ه احمق لال.  مردم نه مثل  ا عزت نفس م م   م

ا نفرت گفتم:   س دستم رو مشت کردم و 

 

خ روی هم آشغال.  - ا زن برادرت ر  هرزە تو که 

 

ر خنــدە   ــه مکــث کوتــاە ز ــا  ــالا داد و  ــه تــای ابروش رو 
ــه   ــاهم رو  ـــــورت جمع کردم و ن ـ ـ ـ ـ ـ لنــد کــه صـ زد، اینقــدر 

 چپ و اون قاب عکس دادم. 

ا اون چهرە ا بهم آرامش این زن   داد. ی ز
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ە  -  در... آشغال  دخ

 

ـار  خنـدە ـدن قفـل ان ــــت و چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش رو خورد، در رو 
ش   ـــــم ـ ـ ـ ــــتم رو سـ ـ ـ ـ ـ م رو ازم گرفت و انگشـ ات تمام علائم ح

دە گفتم:   گرفتم و ب

 

ـــازش کن... برو از این   - چ... چرا درو قفـــل کردی... 
ون.   اتاق ب

 

ارت #۱۰۴۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه  تا   ا  ســتاد و ن جلو اومد، وســط اون اتاق بزرگ ا
  اتاق خا گرفته انداخت و لب زد: 
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؟ -  دو چرا اینجا

 

نن ـــدونم،  ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه،  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ ــا  ـ ـ اینجـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اشــم اونم وق  ن ســته  ه اتاق در  اهاش تو  خواســتم 

م آوری دادە بود.  شنهاد   دال همچ پ

ار بر ه ژ اری واسه نابود  اومد. از این کثافت هر 

اشم. ترجیح  ل ن م و من اون دل م  دادم 

 

ون.  - مشو از این اتاق ب ست،   واسم مهم ن

 

ش و اون عکس اشارە   شـت  ه  ا دسـت  اهمی نداد، 
 کرد و گفت: 

 

گو چرا  اینجا اتاق فرشـته  - سـت، مادر شـوهرت، حالا 
؟  اینجا
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ــد،   ــه درد اومـ ـ م  ــد و قل ــاهم روی اون عکس کش اومـ ـ ن
افه ح   ــته ق ــ ـ ـ ـ ـ ه فرشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا و  ش هم شـ ها بود، همونقدر ز

ب...   دلف

 

دم:  اە کردم و غ ه شوان ن ا نفرت   نفس گرفتم، 

 

ات عو آشــغال چطور روت  - ذاری توی  شــه  و 
 این اتاق. 

سـ   ش نه، همینجا راشـو زدی، چقدر تو  همینجا کشـت
ـــه کـه همچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد پر از کینـه  ـا ـه آدم  حیوون، چقـدر 

ــــت،   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه،  کنـ ــارا  ـ ، تو ح لایق تف  ـ ـــه چ همـ
س که من حرومت کنم.   انداختنم ن

 

ش رو تکون داد،  لـب ـای انحنـا داد و  ـه  هـاش رو، رو 
ش بود که از کورە در   چقدر ترسـنا شـدە بود،  تو 

ا آرامش جواب رفت و هر  ن  داد. گفتم 

 

، چون   - ــن بود، حـــالا چرا اینجـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن نطق قشـ آف
ـــمــت، این زن تنهــا آد بود کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خوام اینجــا 
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وان هم   عدش ســـ شـــوهرت دوســـش داشـــت، البته 
ل اون فقط این زن بود، من   ـــد اما ق ـــافه شـ بهش اضـ
ــا هر   ــه عــادت خ جــذا دارم، اینــه کــه هر کس 
ـــــت دارە رو از روی زم   ـ ـ ـ ـ ـ که دوسـ ی کـه اون مرت چ

ـــــگ مورد علاقـــه محو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و هم  ش کنم، من ح سـ
 کشتم،

 در موردش گفته بهت؟

 

ت زدە لب زدم:  اهم کرد و من ح  منتظر جواب ن

 

-  . مار روا هس ه ب  تو 

 

ارت #۱۰۴۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د تکون داد.  ه تأی  ی 

 

ــ   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــگ مشـ ـ ـ ـ ه سـ ه نژاد خ خوب بود،  ـــگه از  ـ ـ ـ ـ سـ
و کشـــتمش، متنفرم از  خ بزرگ، هژا عاشـــقش بود 

ــه   ــه اینکــ ـــن مورد توجــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون قلــــب سـ ـ ـ   اون لعن 
 ست، شاهو، فرشته، شورش... همه

 

ش رو تکون داد." د و   "خند

 

ـدن   - م ک ـدرو مـادر خودم مـدام تو  دو ح 
اهوشه، اون همه   ه،  ، اون ق ا د مثل هژا  ا که 
ــــد،   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ــا ـ ثـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـــه همـ ـ ـــالا  ـــه، حـ  تمومـ

و  چرخونم هاســت دارم همه رو روی انگشــتم ســال
دن از کجا خوردن.   ح نفهم

 

ــابود  ـــه خـــاطر عقـــدە  - ــای خودت زنـــد همـــه رو نـ هـ
ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی دسـ ش  کردی، تو د و کـه روی قل

 شست؟
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جان ست؟دو ه س واسش خوب ن  و اس

ش  ـد ـا نفرتت همه  تونه قلـبدو  س بزنه؟ تو  و 
ـــدی ه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ رو نـابود کردی کثـافـت، تو خودت 

ا  اهه، چون کینه  نداشـته  ت سـ دو چرا چون قل
 کورت کردە. 

 

ال گفت: پوزخند زد و    خ

 

ه زن - م فقط  ــه  تو زندگ ــتم، فقط واسـ و دوســـت داشـ
 و اونم شوهرت ازم گرفت. رفت ه زن دلم

 

مردم  ــتم م ــ ـ ـ دە بودم، داشـ ــ ــ ـ ـ اهاش حرف    ترسـ و همچنان 
شنه زدم، ذات آد  بود واقعا، تا لحظه ی  ی مرگ 

او.  س و کنج  دو

 

ـــوان، تو اونمن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ همـه جورە  و نخنـدون شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و داشـ
گه    خواس ازش؟واسه تو بود، د
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ــ   ـ ــاژ داد، عصـ ـ ش گذاشــــت و ماسـ ش رو، روی گرد دســــ
ش رو ن ل خوددار  دونم  بود. بود اما دل

 

لان مال من نبود.  -  ش

 

ا  الا انداختم و   نفرت گفت: ه تای ابروم رو 

 

مب   - ش  ه شـوهرش تو ماشـی س واسـه عشـق  آهااا 
ـــه تو نبود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطر تو خودش گــذاشـ و  و 

ه کش داد. ش  و 

لا رو  ی مهرانعو اون روزی کــه اومــدی خونــه و اون 
ــدم ش آوردی من اونجــا بودم، همــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  ی حرفــاتو شـ

 همه رو هم کف دست شوهرم گذاشتم. 

 

ا تمسخر گفت: ه تای ابروش رو   الا انداخت و 

 

کنه   - اهات  ه حا  ـــته بود  سـ الاخرە تو س مهران 
 آرە؟
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ی کــه   ــا انزجــار از چ ــاش تف انــداختم و  ــا نفرت کنــار 
 گفته بود لب زدم: 

 

ا خودت  -  و اون زن عو  ندون کثافت. همه رو 

 

ارت #۱۰۴۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ش رو سمتم گرفت.   عص دو قدم جلو اومد و انگش
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ـــو بب من   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اینجــا  م، خفــه شـ خوام دل
ــه هژا  بودنــــت ــ کــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا موجودی هسـ ـ م... تو تنهـ و 

ی. و  دوسش دارە م د  ا  شک 

 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــار دادە بودم کـه کف  مشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فشـ هـام رو اینقـدر 
دە گفتم: دستم  دم و ترس لع  سوخت، آب دهنم رو 

 

؟ -  آخرش که 

م منم   ، فکر کردی ق در گ  ری؟کش

ار  گه ژ ارارو کردی. دونه تو همهالان د  ی این 

 

ــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا انزجار  حرفم که تموم شـ ر خندە زد و من  مکث ز
ســـتم درصـــد تنفرم رو از  صـــورت جمع کردم، ح ن تو

ه تمام معنا بود.  ه عو  سنجم، اون واقعا   این مرد 

 

ار... ای تِرررررر...  -  ژ
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سته بود و ن  ه در انداختم،  ا  دم و ن م رو گ شد  ل
قه  شـد از پنجرە  ی سـوم بود و ناری کرد، اتاقم هم ط

 . م هیچ راە فراری نبود، ه  ب

 

ـــــمک رزی   ـ ـ ـ ـ ـ خت، چشـ ای ر م هری  لند کرد قل  که 
ا دست اشارە کرد جلو برم.   زد و 

 

ــا حـــالا بهـــت ارفـــاق کردم   - ــا اینجـــا هرزە کوچولو، تـ ـ ب
 از برنامه  فقط چون جون شــورش

ً
و نجات دادی، 

ه گوە اضـافه خوردە   حذفت کردم، گفتم این دخ ا
 و نجات دادە. ه جاش جون شورش

 

ه   د   ـــا ـ اش لااقل در قفل نبود شـ م تو دهنم بود،  قل
د، من هنوز واسه مردن آمادە نبودم. دادم   رس

 

دو برنامه اون وق خراب شـد که مهران عاشـق   -
ا دست خودش   توی احمق شد، اون نادون خودش 

 و کند. گورش
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ا نفرت گفتم:  ه چپ و راست تکون دادم و   م رو 

 

ـــا هم   - ـــاش همـــه تون  ن،  م ـــاش  ازتون متنفرم، 
ن.   م

چــه رو گرفتــه  ــه  و توی لعن  اون کثــافــت تر از تو جون 
ه زن   . گناەجون   و، شما فقط لایق لعنت

 

ــــت   ـ اهم رو وحشـ ـــد ن ـ ـ اعث شـ ادش   مکث کرد و ف
ه چشم دوزم. زدە  ش   های خوف برانگ

 

ا اینجا هرزە -  ی آشغال. دِ ب

خوری د چه گو  ا ل مرگ  م ق ا تا بهت   . ب

 

ارت #۱۰۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـارە  ــ از تکرار چنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـت کـه فقط لایق  عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون صـ
دم: هم مرد بود مثل  اد کش  خودش ف

 

 ی کثافت... و مادرت حرومزادەهرزە تو  -

 

ش تموم شد، سمتم هجوم آورد و من را جز فرار   طاق
ا فرود اومدن اول مشـت   دم و  ه دیوار چسـ نداشـتم، 

م گیج رفـت و گوش  ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش توی صـ ـار  مح هـام ان
ش اینقدر ســنگ بود که واســه چند   ب دســ کر شــد، 

ـــدم اما نه اونقدر که نعرە  ـ ـ ه گیج شـ ـــنوم و  ثان ـ ـ شـ هاش رو 
د   هاش رو حس نکنم. درد مشت و ل

 

 م کثافت...  -

 

اد  ت  زد، فحش ف سـ ک بهم  داد  داد، الفاظ رک
 زد. و 
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ــــتخون ـ ـ ـ د و جز جیغ و ناله  هام از درد ت تمام اسـ ــــ ـ ـ ـ کشـ
اە نکردم.  ش ن ه صور اری نکردم، ح   هیچ 

 

ـــمـت حیوون، توی  ـا زجر  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ـدر برنـامـه کشـ
ا این  من ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدی شـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ و خراب کردی، تو 

ــــه، ازم متنفرە، کثافت من فقط   ـ ـ ـ شـ ە  ه من خ اە  ن
 اونو داشتم، فقط اونو داشتممممم. 

 

ـالا آوردم کـه   ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه محـافظـت از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
چوند. انگشت ا تمام توان پ  هام رو گرفت و 

دم و  دم: ج از درد کش  نال

 

ــــە، تو   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــق اون  ـ ـ ـ ـ ار عاشـ ش، چون ژ ُ ــــم  ـ ـ ـ ـ ــــورشـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــال،  ــغـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، همینقـــدر آشـ و  همینقـــدر حیوو

 و از اینم درخشان تر کن. تپروندە

 

د   ه دیوار ک د  ه فشــار خ شــد ا  م رو  دســت دردنا
د:   و از لای فک قفل شدە غ
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ــو، شــــورش زند منه، همه کس   - ــوو، خفه شــ خفه شــ
 منه... 

 

ــ اشــک  گه پ ، درد داشــتم اما لال  هام از همد گرف
ـــدە بودم کـه دم مرگ تـا جون  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، مثـل آد شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 زد: داشت حرف 

 

؟ کثافت اون زن جونته  - ـــو ازش گرف شـ ــته،  و ز داداشــ
ــــه کــــدوم حرومزادە  ــتـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـــه  نــــاموسـ ای فروخت

 زنه؟مادرت دارە از لذت دادن بهش حرف 

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه بهش تجاوز  ــوان، فکر کردی ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ خا بر
 گذرە؟بهش  شورش  

ە، نه فکر نکردی، بهت قول  م ـــته،   دم  سـ م ش وا قل
ە هم خودش ه نم ــــم  و ا ــــورشـ ــماها شـ ــ ــــه، کثافتا شـ کشـ

 . ش اش نابود  ... آخ خدا  ش اش نابود   ،  کشت

 

س اون همه اشـــــک هم  ش  از  ــــورت مبهو ــــتم صـ سـ تو
ـار ن ـــوکـه بود، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم، شـ ـات  رو ب ـه ن ــت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

قا   عدی رو دق گذشـته، اما اینقدر عصـ شـد که مشـت 
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قه  ش چشمم  روی شق ا پ ه دن ی از ثان د و تو ک م ک
ه مجســـمه  قا ع  اە شـــد و دق ــ ا صـــورت  سـ ی خشـــک 

دم.  گه ه نفهم  زم خوردم و د

 

ارت #۱۰۵۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 *** 

 

 

ا"  "ه
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 ، ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد  خسـ  ، ــ کــه  خوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای مــداوم از اسـ
ـــــت من ـ ـ ـ ـ ـ ای مرگ داشـ ـــه و تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بود که  برد، تمام توشـ

ه همراە داشتم.   توی این جنگ 

 

ــ بود من ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـدی  اینکـه مـاهل تو دسـ و 
ـــه ن ـــه لحظـ ـ ـــه  ف کردە بود کـ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم لرزش  ضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

 هام رو مهار کنم. دست

 

گه ن ســتم  د ه آب بزنم، نتو امان  توســتم  گدار 
شون و نابودشون کنم.  زم   ب

 

ــاط  ــد احت ش ــا ــا برنــامــه پ ــد  ــا ــه  کردم،  رفتم تــا 
 ی نجاتم آسی نرسه. فرشته

 

ـه درخ کـه   لنـد عمـارت گرفتم و  ـاهم رو از دیوارهـای  ن
ه دادم.  ش پناە گرفته بودم تک  ش

 

دتر از دو روز   ش بود و  ازوی زخم ش روی  ــــ اث دسـ غ
ش نداشــــت اما حالا من   گه هیچ رن توی صــــور ش د پ
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ــال ــ ـ ون  عد سـ لوله رو ب ت زدە بودم،  ا ه ط ـــــت  ها دسـ
سمان کردە بودم.  ا دە بودم و زخم رو   کش

 

قــه   م البتــه این لحظــه، افرادم تــا چنــد دق  تنهــا بود
ً

عم
گه  ــــته بودم که زودتر اینجا  د ـ ـ ـ ـ ـ دن، خودم خواسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ه رو   ق ل نابودی این عمارت ماهل و  د ق ا ـــم، ما  ـ اشـ
ون  م. ب د  کش

 

ـــتم اما   ـ ـ ـ ـ ـ ل اعتماد داشـ ه چند تا آدم قا از  ار ن ـــه این ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
اوا که ردش کردە بودم  چکس رو نداشـــتم جز   ه

ً
  عم

ه همراە چند تا از   اث  ـــمت غ ـ ا اول تماس از سـ و حالا 
مک کنه.  ش اینجا بود تا بهمون   دوستا

 

ه افرادی که داخل عمارت داشــتم   ســک خ دادن  من ر
ِ قرارە   ـــوان نفهمه  دە بودم، به بود شـ ه جون نخ رو 

اخ  ل  ه از ق ـــه از  بهش حمله کنم، ا ـ ـــد قطعا واسـ ـ شـ
ش قدم   شد. ب بردن من پ

 

ا آرامش گفتم:  خ دادم و  شون چ اهم رو توی صور  ن
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ـــل گفتم من  - ــارت همونطور کـــه از ق و  رم توی عمـ
این.   عد شما ب

ه برسـن، اون تو   ق د تا  شــ د، درگ  خ تا جا دارە زمان 
م، همه جا رو   ا ـــون برنم ـــشـ سـ  آدم هســــت تنها از 

ـــون  گردین، زن ـ ـ ـ ـ ه جای امن منتقلشـ دا کردین  هارو که پ
ه. کن  خوا اش تا این قائله   و مواظب 

 

د:  اث عص چشم درشت کرد و غ  غ

 

ـــمــت اولش،  ــا هر   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه گف موافقم جز قسـ چ
ه این راح نن تو بری تو  شــه، تو هدفشــو 

الشون. دست  و 

 رم. مون من 

 

ارت #۱۰۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــا   ــد کرد و من  ش تــأی ــا تکون دادن  ــاوان حرفش رو 
 پوزخند گفتم: 

 

ــــدم کـه نتونم از خودم دفـاع کنم   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اینقـدرم نـاتوان 
اری که گفتم اث،  ــا  غ ـ ـ ه کسـ اە  ه ن دە،  و انجام 

ــت بنــداز، چنــد تــا جوون کــه قطعــا آموزش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کــه 
دن، ن سک مرگشونند خرم. تونم ر ه جون   و 

 

ـــــت،   ـ ــــه تلخ بود و گزندە که جواب نداشـ ـ ـ شـ قت هم "حق
ـــه اون چنـــد نفر کـــه   ـــد و من رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هم ف فکش رو 

اد بود ادامه دادم:"له  شون پر از 

 

عـــد   - قـــه  ــ نبود پنج دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ـ ــه رفتم ا ــل کـ داخـ
د  این، تأ الم ب  و صدا اما... کنم  دن
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ه چشم ە   هاشون ادامه دادم""مکث کردم و خ

 

، ما   - ــــ که بهتون حمله کرد رحم نکن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هر ک اما 
ــدازم، رحم کن   ــ ـ بنـ راە  ــام خون  ــ ـ ــا حمـ ـ ـ ـ تـ م  ــای ـ ـ ـ اینجـ

س شک نکن خونتونو  زن  . ر کش  و ماشه رو 

 

م گفتم:" د که کردن  تکون دادم و مح  "تأی

 

ش   - ه آت دین  هر جا از این عمارت جهن که رســ
ش، ن مونه. کشی ا   خوام ه ازش 

فه  ،  ی شـما اینه، گوشـه گوشـه وظ ش بزن ی اینجا رو آت
ا من اثآدما  اوان، مفهومه؟و غ  و 

 

ان.  -  له ق

 

از اخم ی  له ـــون  دلم رو قرص کرد، اما  ـ ـ مشـ هام  مح
ا انگشت بهشون اشارە کردم.  دم،   رو توی هم کش
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لنـد ن - ــــت روی هیچ ز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  دسـ ، تـأ کنم  کن
 .  هیچ ز

 

ـــونه  ـ ـ ـــدن شـ ـ ـ ـ ا ف ـــم گف و من  ـ ـ ـــدا چشـ ـ ـ اث  ک صـ ی غ
ستادم.   ا

 

 هژا؟ -

 

ە تو چشم ای انداخت و لب زد: خ ش    های نگرا

 

ــــاهو  ی عمرم جونمهمه - ـ ـ ـ ـ ـ ــــما کردم، چه شـ ـ ـ ـ ـ ـ و فدای شـ
ذارم و  خان چه شــما چه شــورش، ن خوام منت 

د  ـــ دە جون خورشـ ه نموندم بهم قول  ه مُردم، ا و  ا
ات  ت  و مثل خانوادە دیو نجات ن ت ازشون مراق

 .  ک

 

ارت #۱۰۵۳ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ه جونم تزرق  اخم اث  ــــ که غ ـ ـ ـ ا خشـ هام گرە خورد و 
 کردە بود گفتم: 

 

ه ماهل  - ت بود من فقط  ــــ ـ ـ ـ ه وصـ ر بنا  و دارم که  ا
ـــاش، قوی   ـ س مرد  ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ تونم براش نگران 

زات خودت تلاش کن اش  و  و واســـه نجات جون ع
م ندارم که   ــــم مون، چون من تصـ ــــون زندە  خاطرشـ

م، اون مجبورە تا آخر عمرش  زنم سـ ـ  و دسـت ک
 کنه. و تحمل  من

 

ــــورش   ـ ـ خند رو از روی صـ ـــــت اون ل ـ سـ ــمم نتو ــ ـ ـ تمام خشـ
 محو کنه، ح تکون  جواب داد: 
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اتوئه زندە زندە  - م، هژا حق  ممون  . مون

 

مر   ا  ـــون  ـ ـ ـ ـ شـ ــــور ـ ـ ـ ـ ه صـ اە  ا ن ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ
ه لای درخت دە از لا  ها راە افتادم. خم

ار بود.  ن  الا رف واسه من آسون ت لند بود اما   دیوار 

 

ــاغ   ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا رفتم، این قسـ لنــد از دیوار  ــه دورخ  ــا 
از   اشــه اما  ــ  اینقدر دور افتادە بود که شــک داشــتم ک
ـه اطراف انـداختم و  عقـب تر چنـد   ـا  ـاط ن ـا احت

ـــــگ ـ ـ ـ ـــــت  تا از سـ ـ ـ ـ ه دسـ ــلحه  ــ ـ ـ ـ ـ دم که اسـ ــوان رو د ــ ـ ـ ـ ـ های شـ
 . مشغول حرف زدن بودن

 

د نبود،   ع ـــوان  ـ ـ ــم  قطعا از شـ ــ ـ ام و واسـ ــــت که م ـ سـ دو
دە بود.   حسا تدارک د

 

دم.  ای پ  پورخند زدم و 

ــاغ رو از نظر   ــ ــــدم و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت پنهون شـ ـــــت اول درخــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گذروندم. 
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ــد   ــا فقط چنـ ــالـــت ممکن بود امـ ــه  تو آروم ترن حـ همـ
ا  ه  گه اینجا جهنم  قه د  شد. دق

دم و متوجه   ون کشـــ مر شـــلوارم ب شـــت  اســـلحه رو از 
 الا اومدن افرادم شدم. 

 

ان سـتادە بودن  اون نگه ه من ا شـت  ها صـد م جلوتر 
لند  لند  دن. و   خند

دم:  ر لب غ م رو، روی هم چفت کردم و ز  ف

 

ن خندە - ن حرومزادەاز آخ  ها. هاتون لذت ب

 

ار   ـــد که ان ـ ـ ـ ون اومدم، اینقدر خو ــــت درخت ب ـ شـ از 
ـــه مرد هم عمارت   ـ ـ شـ ــ نبود و من مثل هم ـ ـ ـ هیچ مشـ

 بودم. 

 

ک  هام روی شـــاخ و برگ زر  تر که شـــدم صـــدای قدمنزد
شون، توجهشون رو جلب کرد.   ام و شکست
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ا...  -  ه

 

ل از اینکه ح بتونن   ـــون رفت و ق ـ ـ ـ ـ شـ دنم روح از ت ا د
ا ســه   لند کردم و  دن اســلحه رو  ص  شــخ ت رو  موقع

ارشون رو تموم کردم.  ک مداوم   شل

 

ان. ای  -  ول داری ق

 

ارت #۱۰۵۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

جان اینو   ا ه دە بود و  ای پ اوان که تازە  ه  ا خشــــم 
ـاە کردم و   هـای متعفن  حرف از کنـار جنـازە گفتـه بود ن

 اون سه تا گذشتم. 
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ــــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه رف داخل عمارت زمان  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
ــل از   ــد ق ــا ــدە بود و من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوش همــه رسـ ــک  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه ماهل  ی  ش درگ ه جا پنها دم و   کردم. رس

 

خش   اغ  حدســـم درســـت بود، افراد شـــوان خ زود تو 
شت اول درخت تنومد سنگر گرفتم.   شدن و من 

 

لند شد.  ه هوا  ادها  اندازی و ف  صدای ت

اە کردم. ا چشم ه اطراف ن ز شدە   های ر

 شورش کجا بود؟

ــهرام کجا بود؟ چقدر متنفر بودم که ن ســـتم ح  شـ دو
مردم.  ه درد کدومشون م د   ا

 

ون - ا ب م شدی ب  .  لعن کجا قا
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ارە از نفرت پر کرد،   ــــداش تمام تنم رو هزار  ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ شـ
ان نداشـــت   ی که از شـــوان خوردە بودم ام خنجر زهرآ

شه.  چوقت جاش خوب   ه

 

دن   ا د ــــم چرخوندم و  ــــکوت کردم، چشـ شــــت  سـ اث  غ
ـــاد بوته  ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ــــمت ورودی  های بزرگ شـ ـ ـــارە کردم سـ ـ ـ ها اشـ

ش  ه آت ــــت عمارت برن، اونا اینجا رو  ـ ـ دن و  شـ ــ ــ ـ ـ کشـ
ون  لن رو ب دم. من هر جوری که شدە ماه  کش

 

ه   - ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت منه، رو چه حسـ ـ ـ ـ ـ ـ  عو زنت تو دسـ
ــــگ التمـــاس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد مثـــل سـ ــا ـ اینجـــا حملـــه کردی، تو 

خشم. کردی جونتون  و ب

 

ـه  چوقـت تـا این انـدازە تج نکردە بودم، فکر    ش ترس، ه
م رو دچـار تزلزل   ـــه قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ون آوردە  اینکـه مـاهل رو ب

ه روزنه  دم و نبودش مثل  ـــ ـ ـ ـ ک کشـ ا عجله  ی  کرد که 
ر و رو کرد.  د دلم رو ز  ام
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ا  - ارم شــدە مرد  ه  ا من  تو واســه  و رودر رو 
، دست از  زن ه حساب ک  ها بردار شوان. س

 

د:  اد کش د و ف  لند خند

 

شت خنجر زدن - ش دوست دارم، از   و ب

 . ک کن  شت اون چنارە شل

 

ـــــف تکون دادم، افرادش   ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــأسـ ــه  ی  وع  وقفــه 
ه ساعتم انداختم.  ا  م ن ک کردن و من ن  شل

ه  ق ا بود تا  قه زمان  ــن و  فقط چند دق ــ ـ ـ ـ ی افرادم برسـ
ه ماهل  ل اون  د تا ق دم. ا  رس

 

ارت #۱۰۵۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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"  "ماهل

 

 

 

از کردن چشــمم   دە بود، درد تو تمام  تقلاهام واسـه  فا
ض  ه هم تنم ن  زد. زد و بوی خون داشت حالم رو 

 

ســتم    ه ســخ و  تلاش تو تمام تنم خشــک بود، 
ل از کنم و از درد از   ناله کردم: هام رو 

 

-  ...  آیی

 

چه  ـــورت روی قال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ی قرمز  هنوز توی همون حالت 
ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـاد بود کـه اشـ هـام  رنـگ افتـادە بودم و دردم اینقـدر ز

ه   دم گ ه حال  ــــدن و  ـ ـ ر شـ از ــمم  ــ ـ ـ دون اجازە از چشـ
 کردم. 
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ـــم رفت، دهنم مزە  ـــوزشــــش نفسـ دم که از شـ م رو گ ی  ل
دن  تلخ خون  ــــ ـ ـ ـ ــــه نفس کشـ ـ ـ ـ م هیچ را واسـ ن داد و ب
 نداشت. 

م زدە بود که حس  ـــتخون جوری کت ـ ـ هام  کردم تمام اسـ
 خورد شدە. 

 

نم، جیغ ـــ ـ ـ ـ شـ لو خفه  ا ناله و درد تلاش کردم  هام رو تو 
ــه بود   ب و زوری کـ ــه هر  ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــک دسـ ــه  ـ کردم و 
د چند   ــــا ـ ـ ـ ــــن بود، شـ ـ ـ ـ ــــای اتاق هنوز روشـ ـ ـ ـ ــــتم، فضـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ

ـــاعـت بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه روز  هوش بودم نسـ د  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم، شـ
 گذشته بود هر  که بود هنوز روشن بود. 

 

ه   ه تخت تک دم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــخ و ناله تنم رو عقب کشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
 دادم. 

ادی درد  ــــتم ز ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ م آرنج دسـ ــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ کرد، 
ــــم  ـ ـ ل چشـ لند کردم تا مقا ــتم رو  ــ ـ ـ ــتم رو گرفتم و دسـ ــ ـ ـ  راسـ

ش اومدە. ورم کردە لا  ینم چه  مش و ب گ  م 
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ـــــت حلقه  ـ ـ دن انگشـ ه  ا د ه گ ــدە بود  ــ ـ ـ ـ  کج شـ
ً

ام م که 
دم در رفته بود، هر    ا شـــکســـته بود، شـــا افتادم، خدا

 کشت. و که بود دردش داشت من

 

ه عکس فرشته   ه آرو روی رونم رها کردم و  دستم رو 
ە شدم.   خ

ا ناله گفتم: اشک د و  شت هم چک  هام 

 

ارمون دعا کن مامان فرشته، اینا رحم   - ندارن،  واسه ژ
ــــک ندارم تو   ـ ـ ه، شـ ، تو جات خ ـــ ـ ـ ـ سـ ـــان ن ـ ـ ـ سـ اینا ا

، واسش دعا کن خواهش   کنم. بهش

 

ا کردم و صـدای   م رو  شـت دسـت خون جاری از ل ا 
ە  ـــتگ ـ ـــوان بود  دسـ ـ از شـ ه  ی در توی دلم رو خا کرد، ا

ه در ن گه جون ســالم  دتر از همه این بود که  د بردم، 
ـــارن و این از مرم   ـــار رو برام ب مـــدام منتظر بودم خ ژ

 تر بود. دردنا
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دنم توی اون   ا د ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش بود که وارد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ اما ای
د و من ناله زدم:   حال رنگش پ

 

 شورش؟ -

 

ارت #۱۰۵۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــا عجلــه جلو   ــد،  ــــت توی  خودش ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هر دو دسـ
 اومد و کنارم زانو زد. 

 

ت   - لا رو  ــدە کــدوم حیوو این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  شـ مــاهل
 آوردە؟ وای وای... 
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ت شکسته؟ ینمت، جای  ب

 

ــد و من   ــ ـ ـ ـ ــورتم شـ ــ ـ ـ ـ ــغول وار کردن  و صـ ــ ـ ـ ـ تند تند مشـ
قــه  ــه  ختم و  ـــــک ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چنــگ زدم، ه مهم نبود  اشـ

ات مهم بود.  ار مهم بود، فقط ن  ه فقط ژ

اشـه وق تا چند   م شـکسـته  ه جای چه اهمی داشـت ا
ینم؟ ه چشم ب ان داشت مرم رو  گه ام قه د  دق

 

ارە شوانه، شورش اون حرفا  بود؟ چرا اونجوری   -
م من مُردم از   ـــ روی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــلحه گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ کردی؟ تو اسـ

 ترس. 

 

ـا جملـه لـب ـد و دردش رو  غض گ ـا  هـاش بهم  هـاش رو 
 فهموند. 

 

، مُردم  - ــاهل و گفتم،  و اون مزخرفـــات مجبور بودم مـ
اتم،   شـونه، ن ا شـما جونم دسـ ار کنم  دم  چ ها تهد

ا تو.  د،  ا خورش  کردن، 
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ـات  ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــون ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طرفشـ دن، گف  و بهم ن گف ا
ــات   ــه نجــات جون ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم واسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتخــاب کن، مجبور شـ

کنم.   همچ غل 

 

دم و گفتم:  ش رو ف  هق زدم و دس

 

ــت  - ـــ ،  فـهـمـم، درکـ خـ ــه  ــ ـ چـ ــات  ــ ـ ـ نـ از  ـگـو  کـنـم، 
 کجاست؟

ذار من  ار خ ندادی؟  ه ژ ـــورش تو که  ـــن  وای شـ کشـ و 
اد اینجا.   و نذار ب

 

د.  اهش رو دزد د و ن ش رو گ  ل

 

 خ دادم، الاناست که برسه.  -

 

قه دم: دستم از   ش جدا شد و نال

 

 وای، وای...  -
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ــورت داغونم رو قاب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ ـ ـ ا هر دو دسـ لند کرد،   
ایی گفت:  ا صدای   گرفت و 

 

چوقـت ن - گـه ه ـــمد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  تونم تو چشـ هـای برادرم ن
دن حالت  بهش  ا د  گذرە. کنم، 

 

دم و گفتم:  م رو سخت گ  ل

 

ه درک شـما  - شـه،  من  ش  ار چ شـه، ژ تون  ها چ
اد تو دهنم شورش.  م دارە م  قل

دا کن...  ات اونو پ  وای خدا ن

 

ا خشم تکون داد و گفت:   ش رو 

 

ـد تو  دارم  - ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات، خورشـ ـال ن رزم هم  رم دن ز
دین...  ش  ارت که اومد نجا  عمارته، ژ
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ـدم دارە از اینجـا  ــــــت زدە از اینکـه تنهـا ام ـ ـ ـ ـ ـ رە لـب  وحشـ
 زدم: 

 

 ری؟ نه شورش تو رو خدا... کجا  -

 

ارت #۱۰۵۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه قطرە اشک از کنج چشمش  لب د،  ه هم ف هاش رو 
ا شونه د که  ش کرد و پچ زد: چک ا  ش 

 

ات  - ــتادن بندر، ن ــ ـ ـ ـ ش اون  و فرسـ خوان ردش ک پ
، من   ـــم مــاهل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد برسـ ــا ــد،  ــع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــیخ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه شـ مرت
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ت  منـدە  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری برات کنم، من اسـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تم نتو
 . خش ماهل ات، ب ه خاطر ن  کردم اینجا 

ــا درک کن،   ـــه برادرم نبودم، امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار خو واسـ ــانتـ من امـ
ــل از اینکـه   ـــم ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد برسـ ـا ـه  ـد ــاتم تو حـال  ــات، آخ ن ن

فته.   اتفا براش ب

ــ بهش  ن ـ ـ ـ ـ ـــــت ک ه انگشـ ، ا ــم ماهل ــ ـ کشـ تونم نفس 
م. برم، خورە جون در ن  م

خش که تنهات   ذارم، چارە ای ندارم. ب

 

ــــت  ـ ـ اری رو داشـ ــــت، همون  ـ ـ د  اهمی نداشـ ا کرد که 
 کرد، خوردە ای بهش وارد نبود. 

ازوش چنگ زدم و گفتم:   ه 

 

ات کجاست،  گفت؟از کجا  - دی ن  فهم

 

ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در انـداخـت و از لای فـک قفـل شـ ـا  ـا نفرت ن
د:   غ
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ـــون   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادهـاشـ ــــد، ب ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دالـ دعواش شـ ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د برم ماهل دارە دیر  ا دم،  ـــ ـ ـــهرام  شـ ـ ا شـ ـــه،  ـ شـ

ون عمارت منتظرمه.   رم، ب

مون ماهل جونِ من.  اش، فقط زندە   قوی 

 

غض گفتم: لب ا   هام رو، روی هم فشار دادم و 

 

ات - اش، ن دە... مواظب خودت   و نجات 

 

م تر از من لــب ــا  مح ـــار داد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش رو، روی هم فشـ
ش داشـــت  جلو آورد و   ــ در پنهون کرد ـــ که سـ غ

ر گوشم گفت:   ز

 

ـــورش گوە خورد هر  بهـت گفـت،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ گو شـ ـار  ـه ژ
ــلـــط غـ اون  ــگـــو  بــودم،  ـ ــبــور  مـــجـ  ، بـــر ــه  ــ ـ و کـــردم کـ

ــدمش حلالم کنــه،   گــه نــد ــه د گو ا مجبورم کردن، 
، حلال کن.   حلالم کن ماهل
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د و   شـــو پر خونم رو بوســ ا حرص پ د،   عقب کشـــ
ون رفت.  ستاد و از اتاق ب  ا عجله ا

 

ه افتادم   ه گ لند  ــدای  ا صــ اری جز زار زدن نداشــــتم، 
دم و ع جن توی خودم   و از پهلو روی زم دراز کشـــ

ه همه مون رحم کن.  ا خودت   جمع شدم، خدا

 

ارت #۱۰۵۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

ا درد و ضــعف گذشــته بود ن  دونم،  اینکه چند ســاعت 
دن اول صدای ت تنم تکون سخ  فقط  ا ش دونم 
 خورد. 
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لوله  ه صــدای  ــی از ثان د  تو ک ه عرش آســمون رسـ ها 
ا هر سخ ای   اشدم. و من وحشت زدە   که بود از جا 

 

نا بود که هر دو دســتم رو،   اد و وحشــ صــداها اینقدر ز
 روی گوشم گذاشتم و کنج دیوار پناە گرفتم. 

 

شـه  ها، صـدای ت  ها، صـدای نعرە صـدای خورد شـدن شـ
ار من ـــدای  ی جن و وارد منطقه ارو که ان ـ کرد، صـ

ــدون جنــگ  انفجــار  قــا م ــا اینجــا دق ــک، خــدا هــای کوچ
 بود. 

 

ــــــت توی دهنم  ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ گـه درد رو از  قل ـار د ـد، ان ک
 اد بردە بودم. 

ـــمــت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اطراف سـ ــا  ــا ن ــدم و  لع آب دهنم رو 
از بود...  ه  از بود، آخ خدا ا ه   رفتم، ا

 

ش آە   ـــته بود سـ ا  ـــتم و  ە گذاشـ ـــتگ ـــتم رو، روی دسـ دسـ
ار افتاد،   ه  ار مغزم  عد ان ه  دم، اما فقط چند ثان ــــ کشـ
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ــ در رو   ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ــــدای شـ ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ـ ــــلو قطعا ک ـ ـ توی این شـ
د. ن  ش

 

ــاد   ــا کردن حجم ز ــا  ــالا آوردم، همزمــان  ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــم دور خودم   ـ ـ ـ ـ اسـ ـــت ل ـ ـ ـ ـ ـ مک آسـ ه  ــــورتم  ـ ـ ـ ـ خون روی صـ

ار ن  
ً

م عم دم، دســـت چ کرد اما دســـت راســتم  چرخ
 سالم بود. 

 

لـــه  ــه اون م ـــومینـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کنـــار شـ قـ ـــ دار رو  دق ی فلزی چن
ــه جون در   ــ ــاش  ــاهــ ـ ـ ـــتمش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، جلو رفتم، برداشـ ــ د

ـه  ـه لا ی نـازک از چوب فی  افتـادم، در قـد کـه فقط 
 مانند داشت. 

خند کوچ زدم.  ا اول سوراخ ل دم و  دم و ک  ک

 

ه   ه راە بود و ح  ـــتار همچنان  ـ ـ ـ ـ ــــت و کشـ ـ ـ ـ ـــدای کشـ ـ ـ ـ ـ صـ
 شد. لحظه ت اندازی قطع ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4594  

وع   ـــم رو  د داد، از همونجا تلاشـ ـــوراخ بهم ام همون سـ
م و تمام   ون ب ــــتم رو ازش ب ـ ـــتم دسـ ـ سـ الاخرە تو کردم. 

 تنم از درد ناله کرد. 

 

 آخ... آخ... خدا.  -

 

م  د رو از  ل ل ــــخ  ـ ـ ـ ـ ه سـ ــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هام رو از درد 
قا ن ــــ که دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ن ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت در برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چرا  شـ

از کردم.   اینقدر کش اومدە بود در رو 

 

ـــمـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ لـ ــالای  ـ ـــدم، از  ون دو ک  ب ــای  ـ ــه  ـ ــا  هـ
ــــدای نعرە  ـ ـ ای برم اما صـ ـــتم  ـ ـ دم، خواسـ ــــ ـ ـ ـــوان  کشـ ـ ـ ی شـ

شت اول ستون پنهان شدم.  د و   نفسم رو ب

 

شون کثافتا.  -  کشی

 

ارت #۱۰۵۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

کشن،  اومدە بود؟ ارو قرار بود   ک

ار....   نکنه... نکنه ژ

رســـه، گفته بود  درســـته خودش بود، شـــورش گفته بود 
ـه این کثـافتـا   ـه زورش  ش میومـد، ا لا  ـه  تو راهـه، ا

م ادامه  ن ه زندگ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه چه دل داشـ د من د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 دم؟

 

ـــدای ت اندازی قطع   ـ ـــتم، صـ ـ م گذاشـ ـــتم رو، روی قل ـ دسـ
 شد. 

اد  ـــ در  ف ـ ـ ـ ـ ـــدا از ک ـ ـ ـ ـــد و هیچ صـ ـ ـ ـ ت شـ ـــا ـ ـ ـ ل سـ ه  ها 
 نیومد. 

ــم   ــ ـ ـ ـ ــــوت ممتد توی گوشـ ـ ـ ـ ه سـ م،  ار توی برزخ فرو رفت ان
ش؟ ستاد، نکنه کشته بود ار زمان ا د و ان چ  پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4596  

 نکنه جونمو گرفته بودن؟

 

دم، اینکه ن لع ـــدە حالم  آب دهنم رو  ـ ـــتم  شـ ـ سـ دو
د  ستم  اومدە... کرد، ح نرو   دو

ـــــعف   د ضـ ا ـــــت هم، ن شـ ار  دم، چند  ــ ــ ـ نفس عمیق کشـ
ــــون  ـ ـ د قوی شـ ا موندم تا بتونم از این جهنم  دادم، 

شم.   خلاص 

 

ــا همـــه ــه رهـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـــا رو از نظر  ی راەلـــ 
ـــتم تنها راە فرار این بود  گذروندم اما لااقل اینو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

لـه ـای برم، غ این  کـه حتمـا از این  لنـد مـار  هـای 
گه ای نبود.   هیچ راە د

د  ا اون ا د و  اغ خورش  کردم. فرار رفتم 

 

د خلاص   ا شـت هم صـلوات فرسـتادم،  دم و  م رو گ ل
د...  ا  شدم، 

 

م ک   بوی دود تا توی خونه میومد و صدای اتصا س
 کرد. م هاش وحشت زدەخونه و جرقه
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له ای رف از  ـــه  ـــدای  عزمم رو واسـ ها جزم کردم اما صـ
ـــ که داشــــت قدم ـ له های ک د و از  الا میومد  دو ها 
 و کشت. من

 

ـــتون تو تارک  ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ شـ ـــون  ـ ـ ـ دە و هراسـ ـــ ـ ـ ـ ن جای  ترسـ ت
 ممکن پناە گرفتم و هر دو دستم رو، روی دهنم گذاشتم. 

ه شوان بود قطعا من  کشت. و ا

 

کقدم ک تر شد. ها نزد  تر و نزد

ه دادم و چشم ه ستون تک م رو  شون ستم. پ  هام رو 

 

دم و نعرە  سته شدن درهارو ش ازو  لند اون  صدای  ی 
ارە بهم داد.   مرد جون دو

 

؟ - ن  ماهلی
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ـــــت اون   ـ ـ شـ ا ذوق از  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـــــت کردم و خواسـ ـ ـ ــم درشـ ــ ـ ـ ـ چشـ
ار رو مخاطب   عدی که ژ ـــدای  ـ ـ ـ ون برم اما صـ ـــتون ب ـ ـ ـ سـ

م کرد.  خک  قرار داد م

 

 ی من نعرە نکش هیولا. تو خونه -

 

ارت #۱۰۶۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ک   شت ستون  از گرفتم. از  م رو  دم و ل  کش

ار رو   ه من بود و ژ شت  ه تفنگ دولول بزرگ  ا  دال 
شونه گرفته بود. تو آستانه  ی در اتاق فرشته 
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ــه   ــارە  ــه ابرو ب ــدون اینکــه خم  ــد و  ــا مکــث چرخ ــار  ژ
اە کرد.   دال ن

 

فکر   ـــه هر   ـ ـ ــان ـ ـ ثـ ـــد  ـ تو همون چنـ تو دهنم بود،  م  قل
ار دهن   ـــتم ژ ـ مزخرف بود مغزم رو پر کرد و از خدا خواسـ

اد، هم  ش ب لا  طورم شد، سکوت کرد  از نکنه تا 
ا نفرت گفت:   و تهمینه 

 

 منتظرت بودم هژا خوش اومدی...  -

 

ــتم روی دهنم بود و نفس ن ن  زدم، کوچک هنوز دسـ ت
اعث  لغزە و جون  صــدا  شــد اون انگشــت روی ماشــه 

شه.   اون مرد که جون من بود گرفته 

 

س عرق بود، روی گونـه  ش خ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زد، صـ ـار ل ش  ژ
ـه هم رختـه   ـل  ـه  ـل بود و موهـاش  ـه خراش ط جـای 
ه حد   ــــدش که دلم  ـ ـ ــــدای خو ـ ــــداش، آخ از صـ ـ بود، صـ

 مرگ براش تنگ شدە بود. 
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ــل مرگــت    - س دادنــه تهمینــه، ق ــــاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقــت حسـ
؟ ه من   داری که 

 

قـا مثـل جـادوگر  ـد، دق لم تهمینـه خنـد ـه  هـای توی ف هـا، 
اون   ــا  ـ ـ ـ ـ رو  ش  داد،  انـگـ رو  نـفـرت  حـس  هـمـون  مـن 

ه تکون داد و گفت:  ل ف  ه

 

ـــلحه دســــت منه - ـــونه گرفتم، اینو بب اسـ شـ و  و تو رو 
خون.   کری 

ش فکرشم ن ه هر حال  راس ی  م ه دست من  کردم 
ــاعــث ن ـــه این حس  من برات مــادری کردم، نفرت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

شه.   مرنگ 

 

ش   ه دس مرش قلاب کرد،  شت  ش رو  ار هر دو دس ژ
گه خا  . اسلحه بود و دست د

 

ــال - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م  تو تمام سـ ا خنجر زخم ــناختمت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که شـ
ــا کردی، انتظــار داری از  کردی ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه تمــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ و 

سم؟اسلحه ته ب  ای که دس
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ـــال - ـ ـ ـ ـ ی اما تو  ها تو تمام این سـ م ــتم که تو  ــ ـ ـ ـ خواسـ
ـــــگ جون بودی که هنوز    حال جلو روم  اینقدر سـ

ستادی از وا ه مزخرف گف   شه. و دهنت 
 

 

ش رو روی شــونه  اری که  ه ژ دم و  ی  ه ســتون چســ
ە شدم.   راست خم کرد خ

 

ـــه از تقـدیر فرار کرد، من قرار  تقـدیر تهمینـه، ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا رو   ـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد جون  ـ ــا ـ ـ ـ م، چون  م گرفتم،  نبود 

 . لتون منم دال  عزرائ

ـــه، توی حرومزادە   ـــم دال مقدسـ ه من، اسـ آخ... لعنت 
د دال صدا کنم مادە سگ...  ا  رو ن

 

ارت #۱۰۶۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش   ــب دم، چرا داشــــت عصــ م رو از وحشــــت ســــخت گ ل
د   ع ــغال بود و هیچ  ــ ـ ـــــت اون زن آشـ ــلحه دسـ ــ ـ کرد، اسـ

ک کنه.   نبود شل

 

لندی گفت:  ا جیغ  د و   ضامن رو کش

 

 کشمت حیوون... مثل سگ  -

 

ل گفت:  د تر از ق ل روی هم گذاشت و خو ار   ژ

 

 ماهل کجاست؟ -

 

ل   ا آرامش  ـــد  اعث شـ ش  و ـــمم از ز دن اسـ ـــ ح شـ
ا نفرت گفت:  ندم و تهمینه   ب
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شش. جهنم،  -  تو بری پ

 

ا عجله   ک دارە  دم  شــد، حس کردم قصــد شــل نفهم
ار من ون رفتم، ژ شـــت اون ســـتون ب د و من  از  ل  و د ق
ا مشــت جوری فهمن  شــدە  س  تهمینه   از اینکه 

دم که نعرە زد.   ک

 

ار قا   اد ژ ا ف ش  ک شـــد و صـــدای مهی اســـلحه شـــل
م.  گ ا جیغ هر دو گوشم رو  اعث شد   شد و 

 

ـاهم   ـا ن ـار رو  ـای ژ تـا  ـاز کردم و  لـ  ــــــت زدە  ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
اس   ش اومد؟ ل لا  د، نکنه  ـــ ـ ـ ـ اد کشـ دم، چرا ف لع

ش بهم این اجـازە رو ن ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ ـا مشـ ـاە کنم چـه  تـا  داد ن
ش بود و تهمینه روی زم   گندی زدم اما اســلحه تو دســ

 زانو زدە بود. 

 

کشـــم، هم که اون زن   اعث شـــد نفس عم  همینم 
ا بود.   خلع سلاح شدە بود 

اد گفت:  ا ف  اما عص بود که سمتم خ برداشت و 
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ە  - ــد  دخ ــ ــا ـ ـ ــافــــت، همون روز اول  ـ ــال، کثـ ــغــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آشـ
 کشتمت. 

 

ســت بهم برســه چون   ه قدم عقب رفتم اما نتو دە  ترســ
ــه   م  ــد مح ــه ل ــا  ش رو گرفــت و  ـــــت گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار از  ژ
ا جیغ از روی درد   ش کرد، همراە  اش نقش زمی ـــــت  ـ ـ شـ

ا نفرت گفت:  ستاد و  ش ا الای   تهمینه 

 

دادم زالو  ک این اجـازە رو بهـت احم کـه فکر  -
دیم صــــفت، خون تمام خانوادە  ه آخر  و مک و حالا 

دی.   خط رس

 

ه قدم عقب   ــــونه گرفت و من  ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــــم ـ ـ ـ ــــلحه رو سـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حقش بود، این عجز تو چشـ ــای  رفتم، این انتقــ هــ

د بود   ،تهمینه د

 دخالت کنم. 
ً

 من حق نداشتم اص
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د و   دە بود، روی زم خودش رو عقب کشـ تهمینه ترسـ
 ا صدای لرزو گفت: 

 

 گردە هژا، من جای مادرتم. ا کش من ه برن  -

 

ارت #۱۰۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـدن واژە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ م  ـه درد اومـد، کـدوم مـادری  قل ی مـادر 
چــه ــا  ــار رو  ــار  هــاش این ــه ژ کرد؟ تهمینــه نــه تنهــا 

ــــورش که از خون خودش بودن هم   ـ ـ ـ ـ ـــوان و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ه  ل
ب زدە   بود. آس
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چه  ـــم  ـ ار واق بود که هم جسـ ه جنایت هاش رو  تهمینه 
 کشته بود هم روحشون رو. 

 

ه من انداخت.  ا  م ن ار پوزخند زد و ن  ژ

 هیچ  
ً

ه، عم ــ ــ اشـ ه فرو ینم که روحش رو  ــتم ب ــ سـ تو
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود و عرق از گوشـ ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ابروش تـا  رن توی صـ

غه د. ت  ی جذاب فکش راە گرفت و چک

 

؟جای  - دی ماهل  مادرمه، ش

 

ـــدقه ـ ـ ـ ـ ون صـ م براش، تا ق م ــــت نداد تا  ـ ـ ـ ش برم و  "فرصـ
ــــت نداد تا جونم رو لای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ خوام آروم  ازش 

ه تهمینه ادامه  لب از رو  م کنم،  چرخوند و  هام تقد
 داد:"

 

م دادی؟و سالتو جای مادر -  ها عذا

. حیوون تو ح اسمم  و ازم گرف
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لند کرد:  ا نفرت صدا   تهمینه 

 

متو هم همـه - و نـابود کردی، تو و مـادرت، تو  ی زنـدگ
عد از   درت، همون شـاهوی کثاف که چند سـال  و 

مون من ــه کرد، اون خوب  زندگ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ـــته مقا ـ ـ ـ ـ ـ ا فرشـ و 
د، اون خانم بود بود  و من هرزە، خفه شـو هژا،  و من 

ه زند من، شما  درمشماها گند زدین   وها 

در شوان  ، . کشت ه مشت حیوون ، شما   و کشت

 

ـــم از   ـ ـ ـ ـ ـ دم، این همه نفرت این همه خشـ لع آب دهنم رو 
اە بود، چقدر  کجا آب  ــ خورد؟ قلب این زن چقدر سـ

 رحم بود.  

 

ا   شـــونه گرفت و  ش  از پوزخند زد، اســـلحه رو ســـم ار  ژ
 خشم گفت: 

 

ه درک   - ـــ  ـ ـ ـ م حقش بود، هر ک ـــ ـ ـ ـــ که کشـ ـ ـ ـ هر ک
ه   ــد  ــ ـ ـ ـ ــــل شـ ـ ـ ـ ادت  واصـ ـــــلاح خانوادە بود، اما اینو  ـ ـ صـ

م نبودم،   ـــه ـ ـــون من سـ ـ چکدومشـ ـــ ه ـ ـــه تو کشـ ـ اشـ
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نه  ــــق دی ـ ـ ـ ـ ـ ت کردە همه  همون عشـ ت که هرزە خطا
ــابود   چ زنـــد مـــارو نـ ـــار پ ــا هم اف ـ ـــارە بود، تو 
  ، ه همه  ـــــت گند زد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــور نحسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی، تو و حضـ

ــفم،  واســـه تمام روزها که فکر  کردم مادر مأسـ
ه سـال ه  لعنت  ها که دال صـدات کردم، لعنت 

ه حرف ها که جای مادرم گذاشتمتلحظه هات  و 
 گوش کردم. 

ــدا   ــ ـ ـ وان تو رو مادرزرگ صـ ــ ــ ـ ـ لعنت خدا بهت تهمینه، سـ
شکرد  . و تو جو  و گرف

 

ارت #۱۰۶۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

دە گفتم:  ش فشار داد و من ترس شون  اسلحه رو، روی پ
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ات  - م  نه نه نکشـــش، ن فهم د  ا و فروخته، نکشـــش 
 کجاست... 

 

دە لب زد:  اهم کرد و نفس ب شون ن ار پ  ژ

 

 ؟ -

 

لنــد و   ــد،  م رو تکون دادم کــه دالــ خنــد هق زدم و 
ه حرفم گفت: حال بهم زن و   ط   ر

 

وانت - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه عنوان مـادرزرگ،  خودم سـ و کفن کردم، 
ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جزغـالـه شـ ش کردم،  ت ـا لـذت کف و من 

ــه ح ن ـــلش داد. جگرگوشــ ـــد غسـ ه برە  شـ ت مثل 
ـا لـذت   ـــغـال... و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوختـه بود آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ توی آت

اهش کردم.   ن

ات  ــ  ن ـ لفت لایق  ــ که حقش بود، اون  ـ ه ک و دادم 
  من نبود 

ً
مونم که چرا ق ـــ ـ ـ شـ و تو مجبورم کردی، فقط 

ــــون ـ شـ ە جف ات هم این دخ ــتم، هم ن ــ ـ ی هرزە که  و نکشـ
 زنت شدە. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4610  

 

ــتخونام ت  ــ ـ ـ م  تک تک اسـ ــ ــ ـ ـ اشـ ی تا فرو  د و چ ــ ــ ـ ـ کشـ
خ  ــه اطراف چ ـ ـــاهم رو  ــدام ن ــا  نمونـــدە بود، مـ دادم تـ

 نکنه ک از راە برسه، شوان کجا بود؟

 ع مردە بود؟

 

اە کردم، هنوز جا داشتم که ن ه چشم بهش ن های  رم، 
شــ ســوختم،  اە کردم و ب ار  پر از تنفرش ن د و ژ خند

ش تحق   کرد. رو ب

 

ـه خـدا   ـل درک نبود،  امـا این حجم از رذل بودن واقعـا قـا
ه مردی  شـد هضـمش کرد، چطور این حرفکه ن هارو 

ارە شدە بود  که  ش ت  زد؟ که قل

 

ار دست هاش  لرزد و فکش سخت تر از دست هاش ژ
ــکته  ــه داشــــت، داشــــت ســ ه خدا که داشــــت  رعشــ کرد 

 کرد. سکته 
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ـا تمـام توان تو دهن تهمینـه   ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام کوتـاە مشـ ـه  ـا 
ـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ون  ـدن اون حجم خون کـه ب ـد و من از د ک

دتر از این ه خدا  خند زدم، حقش بود   ها حقش بود. ل

 

ار... اسم ماهل  - ه دهن نجست ن  و 

ختم.  گو تا خونتو ن ات کجاست،   گو ن

 

د:  اد کش ش رو تف کرد و ف  تهمینه خون ده

 

کش. و، مادر شورشکش من -  و 

 

ارت #۱۰۶۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ون داد و گفت:  ار  تکون داد، نفسش رو سخت ب  ژ

 

ــــت، ن - ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  کشـ راحتـ این لطف  ــا  ـ ـ ـ دو چرا 
ــا وق  ن ـــد تـ ــا ـ ی، تو  م ـــد راحـــت  ــا ـ کنم؟ تو ن

. زندە ک ، درد  ک  ای عذاب 

ـــم، من  و من روحــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم کــه روزی  بهــت دردی کشـ
ـــ  ـ شـ ی،  م ار  ـــد  ـ ه  صـ ـــا کن تهمینه، گندی که  ـ و تماشـ

ته.  انگ ت زدم تا آخر عمرت گ  زندگ

ا دســـت ـــتهای خودم جنازە خودم  کنم،  و کفن  ی 
ـــوزونمش، اینو من  بهت قول  ـ ـ ـ ـ ـ سـ وان  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دتر از سـ دم 
ر حرفدارم بهت   زنه... هاش نم، هژا، ک که ز

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار رنـگ ترس گرفـت،  چشـ ــه اول  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای تهمینـه واسـ
دە بود،    مشـــهود بود، از جون شـــوان ترســـ

ً
ام تر که 

الاخرە  براش مهم بود.   س 
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ـــه من قول  تو برادرت نـــه... تو ن - ــ، تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک و 
درت قول   ه   ، ا ـــته  ـ ـــو داشـ ـ ـــه هواشـ ـ شـ دادی هم

 دادی. 

 

لنــد   ــازوش رو گرفــت و ح  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ــــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خم شـ ژ
ش گفت:   کرد

 

دری مثل شاهو.  - ه   لعنت 

 

نه مشـــت کردم،  ســـمت اتاق   دســـت ســـالمم رو، روی ســـ
ش توی اتاق در رو   ا هل داد دش و  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــمت چپ کشـ ـ ـ ـ ـ سـ

د و قفلش کرد.   ک

ا مشت مح گفت:  ه در چسبوند و  ش رو  شون  پ

 

ــاە کن  از پنجرە  - ــا دقــت ن ــارم  ـــاه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ی اتــاقــت 
 کثافت... 

 

دن و جیغ د و  صــدای مشــت ک لند شــد،  های تهمینه 
ه التماس برداشت.  اە گفت، فحش داد و یهو دست   ب
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ــال تو، من ح  - ــ دارم مـ دونم تو  هژا من، هر  
ــ  شـ ــاه ــ شـ ی نگفتم، اینم  ها رو کشـ ــ چ ـ ه ک و 

دی ان  خشـم، دسـت از   هام جونتو شـه ج
ـــوان بردار اون   ـ اریشـ ە، اون  ـــ ـ و کردە که من  تقصـ

 گفتم،

 هژااااااا... 

 

گـــه ه مهم   ـــه قـــدم جلو رفتم، پنـــاهم اینجــا بود و د
ش دراز کردم و روی کتفش   نبود، دســـت ســـالمم رو ســـم
ــوان تمام   ــ ـ ـ ـ ه شـ ــدای ک ــ ـ ـ ـ از نکردە صـ ــتم، اما دهن  ــ ـ ـ ـ گذاشـ

 های عمارت رو لرزوند. ستون

 

ای آشغال من اینجام.  - ا   ب

 

ـــم ـ ـ ـ ار  ا چشـ ه ژ ـــدە  ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ د،  های درشـ اە کردم، چرخ ن
شـــت گردنم گذاشـــت و لب م  دســـت  شـــون ه پ هاش رو 

ا درد گفت:   چسبوند و 
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س  - اهات کردە رو  اری که  ـ که  تاوان  دە، هرک
اشه زندە ن  مونه. خواد 

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ا عجله  بوسـ ــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ عدی رو همون جای ق  ی 
له  ها رفت و گفت: سمت 

 

مون.  -  ، مون ماهل  همینجا 

 

ارت #۱۰۶۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

لـه ـای در  از  ــد و من نفس نزدم،  اون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ از هـا 
 انتظارش بود؟
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ــ  دســت توی هوا موندە  ا حس خ م رو مشــت کردم و 
ــــت ـ ــــتو لز لای انگشـ ـ اهش کردم، این  هام وحشـ زدە ن

دە   ار جوش حجم از خون جا موندە کف دستم از کتف ژ
 بود. 

 

ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد برای  بود، ژـار ت  حـالا داشـ ـدم اون ف فهم
 خوردە بود و دم نزدە بود. 

ا   ــه، من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ی که من  همون ت
ب زدە بودم. دست ار آس ه ژ  های خودم 

 

ل از چشم دم: اشک مثل س  هام جاری شد و نال

 

کشه... خدا من -  و 

 

د تنهاش  ا ه نبود، ن  ذاشتم. وقت گ

ــتم  نراە افتادم،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اری از دسـ د  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم، شـ ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
 اومد. بر

ـدجوری کتـک خوردە بودم و راە رف  ـاهـام درد  کرد، 
 سخت بود. 
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زی داشت.  م خون ن شو و لب و ب  هنوز پ

له قا  هارو تا جا که اما  ای رفتم، دق ه تندی  ـــد  ـ ـ شـ
از   ـــوان  ـــدای نفرت انگ شـ ماریچ دوم رو که رد کردم صـ

 لند شد: 

 

ا جلو.  - س مردونه ب  اسلحه ندارم حرومزادە 

 

ـدم و تنم رو از نردە  لع ای  هـای چو قهوە آب دهنم رو 
لــه  ــار چنــد تــا  ــاە کردم، ژ ــای ن ــه  ی  رنــگ خم کردم و 

ــــم   ه سـ ــد  ــ ـ ــلحه رو خ خو ــ ای رفت، اسـ آخر رو 
 پرت کرد و من دستم رو، روی دهنم گذاشتم. 

ار رو کرد؟ ا چرا این  خدا

 

ستادن.  ه روی هم ا  رو 

ه شوان گفت:  ار رو  ای رفتم و ژ له رو   چند تا 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4618  

خوای نـــامردی  کجـــا مردونـــه رفتـــار کردی کـــه ازم  -
 نکنم؟

 

ا خندە گفت: شوان دست از کرد و   هاش رو 

 

م چند  - از  دی برادر؟ه 

 

ار خ   ـــغال بود، ژ ـ ـ ـ ـ ــــت کردم، چقدر آشـ ـ ـ ـ ـــتم رو مشـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــتم که    ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حمله کرد، انتظارش رو نداشـ ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مقدمه سـ

له دم و  دم. ه کش ای دو  هارو 

 

 کشمت حرومزادە.  -

 

ه عقب پرتاب شد اما خ   د، شوان  مشت اول رو ک
ز   لاو ا هم  ار حمله کرد،  ه خودش اومد و سمت ژ زود 

ه هم  د بود که  دن و نعرە شــدن، مشــت و ل های  ک
د. لامشون نفسم رو    ب
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ارت #۱۰۶۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

اث   ــ نبود، غ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم، چرا ک ه اطراف ن ـــــت  ـ ا وحشـ
ه افرداش کجا بودن، چرا تنها بود؟ ق  کجا بود، 

 

چوند   عد رو مهار کرد، مچ دسـت شـوان رو پ ار مشـت  ژ
د:  ه گوشش نعرە کش دە   و چس

 

و خوب کنـه؟  خونـت  تونـه حـالمدو   -
ه تک رگروی دسـت شـ  هات هام، وق تک  ا ن و 

ــدم  ــه  ب ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تــدر پوسـ ــه رنــگ پ ە  و خ
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ــ  ـ ـ ـ سـ ـــات و ـ ـ ا مادرم  شـ اری که تو  الا. همون  رم 
 کردی. 

 

د و   ش رو تو بی ژـار ک ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا نـامردی  ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د:  اد کش ا جیغ من ف  همراە 

 

ــاە  اون بزرگ - ــه مرگش ن ــا لــذت  ن افتخــارم بود،  ت
 کردم. 

 

ـــوان   ـ ـ ـ ـــورت شـ ـ ـ ـ ه صـ ا   د،  ـــ ـ ـ ـ ـــم کشـ ـ ـ ـ ادی از خشـ ار ف ژ
د.   ک

اە کردم، جز اون   ه اطراف ن ــد،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از  گرفته شـ درگ
ش   مک کنم، ســـم ار  ه ژ اهاش  ی نبود که  اســـلحه چ

دم و برداشتمش،  دو

ــــت ـ ـ ـ ــــت  هام دسـ ـ ـ ـ ان نداشـ ـــونه گرفتم و ام ـ ـ ـ ـ شـ لرزد، 
ار رو نزنم؟  ک کنم، از کجا معلوم بود که ژ  شل

 

ه اون سمت  اە تارم  مدام از این سمت  ا ن رف و من 
الشون   طاقت جیغ زدم: کردم و  دن
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ار...  -  ژ

 

ا نفس نفس گفت:  د و شوان  اهم نکرد، مشت ک  ن

 

ــــتم، اجازە دادم زندە   - ـ ـ ـ ـ ـ ــــم و نکشـ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ــای  مــا ب ،  پول خرجــت کردم کــه از  ون  مو ب

ی  ـــم خودت ب ـ ـ ـ ا چشـ چه و مردن زنکه  و درک  ت و 
 .  ک

ــم  ــ ـ ن عذابتمام تلاشـ ــــ ـ شـ ــ ــــو کردم ب ک و موفق هم  و 
ه   ــــول گند بزنه  ل از اینکه این موش فضـ ــــدم البته تا ق شـ

 هام. نقشه

 

ـــــت میومـــد توی دهنم، درد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ختم، قل ـــــک ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ا خواب بودم؟ دار بودم   داشتم، من ب

ه خدا که خود جهنم بود. اینجا خود   جهنم بود 

 

؟کثافت   - گو  دی، فقط  ا زن من خواب ت   غ
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چه از خون من...  وان... اون  گو س  بهم 

 

ـه عقـب هـل   م ژـار رو چنـد قـدم  ـه هول مح ـا  ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش رو، روی زم تف کرد.  ا نفرت خون ده  داد و 

 

ــغال کثافت تو از خون اون شــــاهوی   - اد، آشــ ازت برم
ـــه زنـــت تهمـــت  ـــل  کفتـــاری کـــه  ، اون زن از  ز

ــا ــ ش ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ لانِ من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا من  تر بود، شـ ـ و هم 
ـــم توی   ـ ـ ـ ت روش  نگذروند، اجازە نداد چون اسـ غ

 بود. 

 

ارت #۱۰۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـه قهقهـه زدن و تو همون   وع کرد  ـار مکـث کرد، یهو  ژ
 حال گفت: 

 

 ا  -

ـــما و  وای خدا... من ـ ـ ــه نخندون، شـ ــ ـ ــ من ها نقشـ ــ ـ و  ی کشـ
چه ـــی که  دین، تو ماشـ ـــ ، از  کشـ ــت ـ مب گذاشـ ش بود 

ا حرف  ؟کدوم   ز

ا توی حروم لقمه نبود.  دن   ا فقط نخواب

 

شــهآرە  - مت که مال من  کشــ م  اما قرار    خواســ
ــ   ــه، اونم تقصـ شـ وان فدا  ــ ە، قرار نبود سـ م نبود 
ه تنها   ـــون، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه زور همراە خودت برد تو بود که 

 رف اونا زندە بودن، تو کش شون تو... 

 

ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــلحه تو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک هنوز اسـ ـ ـ ـ ـ هام بهم اجازە  لرزد، اشـ
ینم. ن  داد خوب ب

ار خسته نزدن، مشت  دن و ان  شدن. ک
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اد  ـــدای ف ـ ـ ـ ـ ـ ه در صـ ـــدە  های تهمینه که  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ د  ک
مک داشت.   بود و تقاضای 

 

ه اون   لند کرد و خواسـت  له  ش رو سـمت راە  شـوان 
ش حلقه کرد و   ار آرنجش رو دور گرد دوئه اما ژ ســـمت 

ون برد.   کشون کشون سمت ب

 

س دادنه توله گرگ...  -  وقت حساب 

 

اد  -  زنه، ولم کن. ولم کن، کثافت مادرم دارە ف
 

 

ـــم  فحش ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد بود کـه گوشـ ـادهـا اینقـدر  ـک و ف هـای رک
ــــت از همرا مرد تنهای   ه لحظه دسـ د اما  ـــ ـ ــــوت کشـ سـ

شون همراە شدم.  شت  ش روم برنداشتم،   پ

ـادی از دود وارد رـه  ـاز کردن در حجم ز ـه محض  هـام  و 
فه افتادم.  ه   شد و 

 

 ها... سوخت ح درختهمه  داشت 
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اط پر بود از جنازە و صــد م عقب تر چند تا مرد   ل ح
ا   ن روی اتاقک نگه الون ب ه  ـــــغول خا کردن  ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

 کنار در بودن. 

 

ـه   ـا  ـاغ  ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـا وسـ ت زدە دق ـــم من ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـار پ ژ
ــاد   ش کرد و ف خش زمی ـــوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گردن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه 

د:   کش

 

شه.  -  وق

 

 درشت کردم.  چشم

م ن ار قل اە وحشـتان ان  م میخ چهرە زدە زد، ن ی عصـ
 ش بود. زدە

ـــــت، حالش   ـ گه تحمل نداشـ ار د ا  ان د بود که  ه حدی 
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ش دسـ ـد ـد و  د ــ لرز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا زانو زم  هـام ب توان 

 خوردم. 
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ــــم ـ ـــم چشـ ـ ـ ــه  هاش از خشـ ــ ـ شـ ش مثل هم ــــور ـ لرزد و صـ
ــاب   ــ ـ تـ و  ـــــب  تـ ــه  ـ ـ ـ ـ ــم رو  ـ ـلـ قـ بــرانــگــ  خــوف  و  آور  وهــم 

 نداخت. 

 

های  هوای اطراف رو بوی خون و دود گرفته بود و جرقه 
ــ کـه اون خونـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزونـد،  ی بزرگ رو  نـا از آت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دم رو   گرفت. جلوی د

 

ارت #۱۰۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــورت پر از خون زانو زدە بود   ـ ـ ـ ا صـ اهاش  ــــوان جلوی  ـ ـ ـ شـ
خند   زد. و ل
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ـــ کننـدە ای کــه ح من ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد عصـ ش وا  ل ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کشـ و 
 داشت. 

 

ــار  ــت ژ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نقــا  دسـ ــا  ــاز کرد و ن هــاش رو از هم 
ا همه  دە بود انداخت و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نا که کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  وحشـ ی توا

د:  اد کش  ف

 

ە زند   - خ وقته منتظر این روز بودم، اینجا مح
س دادنه.   توئه لاشخور، وقت حساب 

 

م رو از حس وحشــ که صــداش بهم  آب دهن تلخ شــدە
 کرد قورت دادم. منتقل 

اهم مدام ب اون دو مرد در گردش بود.   ن

 

ــتادە و   ســ ت ا ا صــــلا ا تن خو و توا که    اون  
ه خودش   اش از درد  ر  ـــدە بود، ز د  ازش گرفته شـ لول

د. اما ن  ترس
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ــــت ه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کرد و من از وحشـ ــدە بود کــه دهن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
دم.   کش

 

ـاری کـه من کردم   - ی و  گ این حق توئه کـه انتقام 
ه عقب   ه برگردم  ــتم، ا سـ مون ن شـــ هم حقم بود. 

ـار  ـازم نـابودت و ـاز این  ـاز همـه کنم.  ی  کنم، 
ـــت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من  و ازت هسـ ـ ــه تو  ــاری کـ ـ ــا  قـ م. دق گ

 کردی. 

م . تو نابودم کردی، تو زندگ  و ازم گرف

 

ــــتم رو توی خا که روش   ـ ـ ـ ـ ـ دم و مشـ م رو گ دە ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ا درد زم رو چنگ زدم.   شستم فرود آوردم و 

 

د؟چطور ن  ترس

ــا طوفــان   ــه اون مرد کــه هیچ فر  چطور این حرف رو 
 زد؟ نداشت 

 

د و هر   ه اینجا دم ــــمگ و درندە  ـ ـ ـ ـ ـ اد، خشـ اون مثل گرد
ش بود رو نابود کردە بود.  ی که جلوی دس  چ
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 کرد؟ چرا وحشت ن

 شد؟ چرا نفسش قطع ن

 شد؟ چرا لال ن

 

اە کردم.   بهش ن

ش  ر اون لعن  ت ــاش ا ـــم بود و درد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، از خشـ لرز
ه روم کر لال ن  شد. شد، مرد زخم خوردە ی رو

 

د و سکوت کرد.   اما نه، ش

ش من ـــــکو ـ ـ ـ ـ ـ ــ  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ از  رو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــوند، خ ب ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادش، وق سـ ع  ف ــمم بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع مصـ کرد 

د رو  ا  کرد. اری که 

 

ارت #۱۰۶۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من  دسـ ــای انــداخــت، فقط چنــد قــدم  هــاش رو 
 فاصله داشت. 

ـــلحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه کنـارم روی زم افتادە بود رو  جلو اومـد، اسـ
 برداشت. 

 

اد زد:  د و ف  شوان خند

 

ا دسـت خا  از داری نامردی  - ه  ، دسـتم خال ک
م؟ کش  خوای 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ە تو چشـ ـــوان وق خ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ اە کردن  هام بود  دون ن
د و گفت:   فک سای

 

ــ مـاهل  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  و وق داشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــلحه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدی اسـ
 چاقو؟
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اهم کرد و من  تنم رو،   ـــم ن ـ ا خشـ د و  ـــوان لب گ ـ شـ
دم.   روی زم عقب کش

 

ـــاش کردم، بهش نگف   - ــاهـ ـ ـ ـــه هم  گـ ـــارای د ـ خ 
 پرستار کوچولو؟

 

ــــکه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  سـ ــــت خودم نبود،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی از روی وحشـ
خ بود و  چشـم ش  اە کردم، صـور ار ن ه ژ های درشت 

ه اهش خون حالا داشت از ل لوز س ایی  د. ی   چک

 

ه حرفش. دروغ  - ار گوش نکن   گه، ژ

 

ه   اهش رو  ســتاد، جلو رفت و ن ار ا شــوان قهقهه زد و ژ
ــاە  ــــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای  پنجرە دوخــت، دالــ داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و صـ

ه گوشمون جیغ د. هاش از همونجا   رس

گذرە. ازش  ش   خواست از خون 

 

ار   ش رفت،ژ ت پ  اهم
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ای راست شوان  اسلحه  ه  الا آورد و  ش رو  ی توی دس
ک کرد.   شل

 

-  ... ه خاطر ماهل  این 

 

ش   ای چ ه  ار  ار ای د و ژ چ ه خودش پ ــوان از درد  شــ
ک کرد و من گوش  هام رو گرفتم. شل

 

ه خاطر شورش...  -  این 

 

ا تمام   ا  شـوان  سـتاد و  دردی که داشـت روی زانوهاش ا
اە کرد.  ار ن ه ژ  نفرت 

 

ــ - ن ــازە  ـ ـ ـ اجـ روحــم  ،  حــ  ــد کــ ــ ـ زنـ ــت  ـــ راحـ تــو  دە 
خ خرخرە و آرامشت م، خو که از من ر و  ت گ
 جوئه. 

 

شو اون مرد گرفت.  ار اسلحه رو سمت پ  ای
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ون لال شدم   ا ز لند و س کردم  وحشت زدە دستم رو 
م:  لمه   ه 

 

 نه.  -

 

ارت #۱۰۷۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شد.  دە  ای بود که ش  اما اینقدر صدام 

م   ش عظ این آت ــدە از  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد شـ جـ ـــام تنم از حرارتِ ا تمـ
ە م تا ت مرم سوخت و عرق از فرق  د. ی   چک
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کشــه، نن عدش واســه  خواســتم شــوان رو  خواســتم 
شـه، من   مون  شـ گه نه لحظه  ه د سـتم خرا های  تو

گه ن م کنم، د  شد. وجود این مرد رو ترم

 

ه دست من، فرشتهتو  - ی  ا. م  ی مرگت... ه

 

 سکوت همه جا رو گرفت. 

ــدای جرقه  گه صـ ــوخ چوبح د ــم  های سـ ه گوشـ ها 
د.   نرس

د   چ ان قلب تو گوشــم پ ســتادن  ه بوق ممتد مثل ا
 و بنگ... 

 

-  ... ررروووواااانن ی ی ه خاطر س  اینم 

 

دم.  ک کرد و من جیغ کش  شل

اعث   ش  شــون قا وســط پ ک دق دن اون ســوراخ کوچ د
 شد عق بزنم. 
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ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــد و تنم توی این جهن که گ  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ هام درشـ
ـــتون، کنــار اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن مثــل زمسـ ــه لرز وع کرد  م  افتــاد

م.  ش عظ  آت

ی  م رو تو چلــه هــای برف کــه تن یخ زدەحس کردم دونــه 
غل گرفته.  ستون   تا

 

د چشم اد کش ا درد ف سته شد که   . هام وق 

ــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ا صـ ـــمون گرفت و از ته دل  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ
د:  اد کش ش ف  مردونه و خش

 

 خداااااا...  -

 

ون  ـــــت دردش رو ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو، تمـــام  داشـ خـــت، عـــذا ر
ـه  کنـه و نکرد، تمـام عفون کـه  هـا کـه گ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ش رو   ون  قل ادش ب ا ف مغزش رو مسموم کردە بود رو 
خت.   ر

 

ـاد پر دردش   ـه ف ـا دو زانو کنـار اون جنـازە زم خورد و 
 ادامه داد: 
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 خداااااا...  -

 

ارت #۱۰۷۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د.  ش رو زم ک  خم شد و مش

دم، من این غصه رو من این درد رو  دم. فهم  فهم

 

ـد   ـــک ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـد این درد رو  ـا ــدم،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم امـا  شـ
ـار  ـد چ ـا ــه وق خودم  چطوری،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم تـا آروم 

ن بودم. داغون  ت
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ــــم ـ ـ ـ ـ ا چشـ ـــتاد نفس نزدم،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم که ا ـ ـ ـ ـ ـ های وق زدە  ا خشـ
ـــا همـــه  ـــد و  ـــاهش کردم، دور خودش چرخ ش  ن ی توا

 نعرە زد: 

 

ن - الن ب ار. اوان اون   و ب

 

د و  از کنار   ـــدە بودم، دو ـ ـ شـ اوان  ـــور  ـ ـ ح متوجه حضـ
 اون چند تا مرد سمت ما اومد. 

نه   ار داد و وق نفســم تو ســ خ رنگ رو دســت ژ الن 
ن رو، روی جنازە  ار ب ی شـوان خا کرد و  گ کرد که ژ

ه پنجرە  ش خودش رو  رو  شـ زد  ای که تهمینه داشت 
د:   نعرە کش

 

ــه،   - ــادە خواهیتـ ـ ـــت ز ــاق ــه، این عـ ـــا کن تهمینـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ تمـ
ت نفرتت، تماشا کن...   عاق

 

ش کرد و من دهن   ون آورد، روشــــ ش ب فندک رو از جی
ـــتم، من ح   ـ ـ ـ ــــدا نداشـ ـ ـ ـ رم رو تکون دادم اما صـ مثل ک

لمه رو نداشتم.  ه   توان ادای 
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ای انداختم و اشک   ه سوخ کرد   وع  جنازە که 
ـه هیچ   ـه کردە بودم رو  ی کـه تج ختم، چ ـاور  ر وجـه 

ـــتم که   ابوس بودم، شـــــک نداشـ ـــتم، من قطعا توی  نداشـ
ا نبودم.   تو دن

ً
 اص

 

ه  چشــم اهش کردم،  دم و ن الا کشــ م رو  های پر از اشــ
ونه  ــوان ز ــ که از تن شــ ــ ە بود و  حجم آت د خ ــ کشــ

ش روی زم  د. خون از ت  چک

 

ش  اە نت ه ن ه ثان د و ح   گرفت. لرز

ـــتم  تو فکرش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد از این حـال  دو ـا گـذرە امـا 
ون  دمش. ب  کش

لوم   ـــح از  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوت ناواضـ ـ ـ ـ ـ ه صـ الاخرە  ـــاف کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ
 خارج شد: 

 

ار؟ -  ژ
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ـــتم رو لای چمن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز  مشـ ــدە چنــگ کردم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای لــه شـ
 صداش کردم: 

 

ارم؟ -  ژ

 

ــــورش   ه صـ ــ  ـ ـ د، دسـ ــــ فم رو شـ ــــع ــــدای هر چند ضـ صـ
د.  ه آغوش کش د و تن خوردم رو  د و سمتم دو  کش

 

ت اومدە...  - ه   آخ نازدارم،  

 

ارت #۱۰۷۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ش گذاشتم و لب زدم:  شت   دست سالمم رو 
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 تموم شد؟ -

 

د و لب زد:   گردنم رو بوس

 

 تموم شد.  -

 

دن  صــــدای دال قطع شــــدە بود، ن عد د د  دونم شــــا
 این صحنه مردە بود. 

 

ار؟ -  ژ

 

ان دردت  - ان هر چه کس؟گ م، گ  ول
 

 

ا درد از نظر گذروند   د و صــورتم رو  ش رو عقب کشــ
ـــتم رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا گرفتم و انگشـ ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـدی دسـ ـا هق  و من 

ش دادم.   شو
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 دستم.  -

 

ش   ه قطرە خون از فرق  ـــــت گرفت،  ــتم رو تو دسـ ــ ـ دسـ
قا روی حلقه  م افتاد و هق زدم: دق

 

 ت شکسته؟ -

خوری.  اعث شدم ت  ار من   تو ت خوردی ژ

 

ـــونه  ـ ـ شـ ه  ش رو  م بندی زد و  خند ن ی نه تکون داد  ل
 و گفت: 

 

اە   - ه من ن ـــمات)  ـ ـ ـ ـ لت (چشـ ت، فدای چاو فدای 
 .  کن ماهل

 

ـــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  انگشـ ــ ــالا  ــاە من حــ ــ ن ــاش بود و  هــ
های پر خو که پر از اشـــک بود، آخ  هاش، چشـــمچشـــم

ــــت  ـ ـ ـــم  از دردی که داشـ ـ ـ ـ اشـ د، مگه مردە  ــــ ـ ـ ـ نفهمم  کشـ
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ی در حال ســـوخ رو چقدر دوســـت  صـــاحب اون جنازە 
م براش.  م  داشت، آخ 

 

د، شهرام؟ -  شورش کجاست، خورش

 

دم:  ستم و نال ل  د و  م چک  اش

 

ــــه، اما  گفت  - ـ ـ ـ ـ ـ اهاشـ ــــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ ات، شـ ال ن رە بندر دن
ر...  د اینجاست تو ز  خورش

 

لمه هم ا  د و  زمان  ــــ ـ ـ ـــــدت کشـ ـ ه شـ ـــتم رو  ـ ـ ی آخرم انگشـ
ا جیغ پر از دردم  شد.   صدای جا افتادن انگشت 

 

ار...  - ، آیی ژ  آیی

 

قه  شـــت هم شـــق د  م رو تو آغوش گرفت،  م رو بوســـ
ــدر منو زمزمــه  ــه  ــه عــالم  ش ع لالا  ی فرو  و  خ

س، این همه فشــار رو   برد، تحمل این همه درد و اســ
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ــــتم   ـ سـ گه نتو ــاس اینقدر بود که د ــ ـ ادی حسـ ــه من ز ــ ـ واسـ
 تحمل کنم. 

 

ــــم،   - ـ ـ ـ ـ ـ م، آخ نگو هر چه کسـ ه قل م، دردت  دردت ول
م، ماهلینم. همه  ی دار و ندارم، بنه مال

 

ارت #۱۰۷۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ا"  "ه
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ــــته بود من  ـ سـ م آروم نگرفته بود، انتقام نتو ه  هنوز قل و 
 آرامش برسونه. 

ا بودم.  دە بود و نفسم تنگ اما   م ف  قل

 

ـا این درد و این  هنوز نفس  ـار قرار بود  ـدم و ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 خفت زند کنم. 

 

ش   ـه قولم عمـل کردە بودم، پ ــتـه بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه روز گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
گه اشـــ واســـه رخ  چشـــم تهمینه  ی مات موندە که د

ــــت جنازە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوخته نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ی سـ ــــوان رو خا کردم،  ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ــــت ا همهدسـ ـــتم  های خودم، منه برادرکش  ـ ی نفرتم داشـ

 سوختم. از درون 

 

ـا خودم تکرار   ـه از اول  احمقـانـه بود امـا مـدام  کردم ا
فتاد، گه اتفاق م  جور د

ــاهو رو  ــ ـ ـ ـ ـ ه جلوی شـ ه اجازە  ا ت نکنه، ا گرفتم تا جنا
وان و  ن ــ ــ ـ ـ ه سـ ا ا مونه،  ــته تو اون عمارت  ــ ـ ـ دادم فرشـ

ــا خودم ن ـ لان رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  شـ ــاقـ ــدوم از این اتفـ بردم هیچ کـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4645  

گه از  ن ـه روی د گـه بود،  ـه جور د افتاد و حـالا زنـد 
اە ن م رو اینقدر س د قل  کرد. خ که شا

 

ش   ـد ـه د ـد  ـا نـدم،  لـ ب ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ وان  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکر سـ
زم رو  ــد ع ـ ــا ـ ــه وقـــت  ــد این همـ عـ ـــدم و  رفتم،  د

ـه قولم عمـل کردە بودم، قـاتـل  ـاهـاش حرف  زدم، من 
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش وجودم خاموش  رو مجازات کردم اما هنوز آ
ار داغ روی داغم اومدە بود.   بود، هنوز درد داشتم و ان

 

ون   ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روم نفسـ ـــاج پ ـــه درخـــت بزرگ  ە  خ
ـــاعت بود که  دادم، ن ـ ـ ـ ـ ـ ت و  دونم چند سـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ هدف سـ

ــتـــه بودم، فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــامـــت اینجـــا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و درد  صـ
دم، مدام چهرە  خ کشــ د ش چشــمم  ی عامل  هام پ

ادآوری مرگش ت  م از  د. بود و قل  کش

 

شدە بودم...   من رها 
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ســـت من  اوان تو ار که  الاخرە صـــدای  و از اون همه اف
شـم  الا گرفتم تا  ع اف مدام ن کشـه،   ون  زد ب

ینمش.   ب

 

 هژا؟ -

 

ـــارم رو جمع و جور   ــا بتونم اف ــاهش کردم تـ ـ ە ن  خ
دن گفتم:   کنم و ح اخم در هم کش

 

اوان؟ -  گو 

 

ارت #۱۰۷۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ف آوردن گفتم...  - ان شورش خان   ق

 

دم   ــــه، جوری از جا پ ـ ـ ـ شـ ح اجازە ندادم حرفش تموم 
اغ   ــــمت ورودی  ـ ـ ـ ـ ـــــت زم خورد و سـ ـ ـ ـ شـ ــــند از  ـ ـ ـ ـ که صـ

دم.   دو

 

ــته   ـ ـ ـ سـ ـــتادە بودم اما نتو ـ ـ الش فرسـ ــتم دن ــ ـ هر  آدم داشـ
دتر بود.  داش کنم و این از خود مرگ هم   بودم پ

ــارە  ــه  ــتـه بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـد  من ح نتو مــک کنم و  ی تنم 
ـــدە فقط هوا رو   ـ ـــخ شـ ـ ه آدم مسـ قا ع  ـــوان دق ـ مرگ شـ

 . دە بودم هم  لع

 

ــالاخرە چهرە  ــدم و  ش  از لای درختــا دو ی درب و داغو
ش چشمم قرار گرفت.   پ

د زار  ــ ات تو آغوش خورشــ ش رو  ن شــــون اث پ زد و غ
ه دادە بود. ه تنه  ی درخت کنارش تک
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م  س  قل شـون و صـورت خ ت پ ا این وضـع سـت  تو
ش اومدە   ه  ـــته،   ـ سـ ه ا ش  ـــورش از ت ـ ــــک شـ از اشـ

 بود که اینقدر خراب و شکسته بود؟

 

س شدە گفتم:  ا نفس ح ستادم و  ه روش ا  رو 

 

؟) - ؟ (خو  اوان، خا

 

الا گرفت و بهم های  چشم اە کرد. فروغش رو   ن

شتم رو لرزوند. فروغ چشم  هاش مردە بود و این 

 

 خاص؟ (خوب).  -

 

اهم رو ازش نگرفتم و منتظر شدم جواب   ه ن ه ثان ح 
م دور  م  ات داشـــت  شــد و من  دە، صـــدای شـــیون ن

م حس کردم.  شت  ن ماهل رو   عطر ش

 

 شوان مردە...  -
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ــم ادامه   ــ ـ ا خشـ ــورش  ــ ـ ــد و شـ ــ ـ ـــــت شـ ــتم کنار تنم مشـ ــ ـ "دسـ
 داد:"

 

ش -  شو سوزوندی... و جنازەتو کشت

 

ارت #۱۰۷۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

شــســت و بهم قوت قلب داد،   دســت ماهل روی کتفم 
ــــقوط  ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ــم داشـ ــ ـ ـ ــــورش  کردم، نفرت تو چشـ ـ ـ های شـ

 توانم رو گرفت. 
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نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت کردم کــه جلو اومــد و تخــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،  سـ م ک
ــه قــدم عقــب رفتم و مـاهل   ـــتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـارش رو نــداشـ

د.   ه کش

 

تون...  - ه برادر ه همه تون، لعنت   لعنت 

 

م بود، من هنوز داشـــتم درد   دم  ســـکوت تنها جوا کشـــ
قا روی همون جای زخم عمیق نمک   ــــورش دق ـ ـ و حالا شـ

دە بود.   اش

 

ـــمــاهــا کــه ادعــای برادری   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ از همــه تون متنفرم، از شـ
ــــت، از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه کــه ادعــای مــادری داشـ دارن، از اون زن

ا متنفرم.... همه  ی این دن

 

ـا نعرە  ـه  همراە  ـا دو قـدم  ـه افتـاد و من  ـه گ لنـدش  ی 
ازوهاش رو گرفتم.   جلو 

 

 ولم کن، دست نزن بهم، ولم کن.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4651  

ه  ـــد و لـبدرد گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ هـام رو زر  هاش قل
 دندون گرفتم. 

ش رو تو آغوش گرفتم،    ـــخ ای بود تن لرزو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هر سـ
ه درد دعوت کرد و من دم نزدم. مشت مرم رو   هاش 

 

ه  ا گ م توأم  ــــدای ملا ـ ـ ـ ا صـ ــــورش  همزمان  ـ ـ ـ ی ماهل شـ
 هق هق کرد. 

 

ــه، ت خوردە نزش   - ــار زخم ــاش، ژ ـــورش آروم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 .  جون ماهل

 

هاش رو دور کتفم حلقه  شـــورش آ آروم گرفت، دســـت
د و گفت:  ش ف ه ت  کرد و تنم رو 

 

ارو کردی،   - ـــون، چرا تو این ـــمشـ کشـ ـــ من  چرا نذاشـ
 چراااا؟

 

ش رو نوازش کردم، موهــاش رو تو چنــگ گرفتم و زر  
 گوشش گفتم: 
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اوان، تو ن - ست  اە ن . تو مثل من دلت س س  تو

 

لند و مردونه ا هق   ش گفت: حرفم رو قطع کرد و 

 

ستم، منه  - ت  تو ستم. غ  تو

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ اتم دسـ ه ن ـــون این بود، آخ بِرا...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون کثافتا حقشـ
م.  م اش  ه زن من... آخ بِرا   درازی کردن، 

ـــون اجازە دادە تا هر   ـــون دادە، بهشـ مادر خودم زنمو بهشـ
 . ک  اری خواس 

ــــــت، مگـه من از   ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ چوقـت منو دوسـ برا؟ چرا ه
شدم،   ش نبودم، مگه من تو رحم اون حیوون بزرگ  خو
ات از   ش گرفته، ن گرم آت ـــته، ج ـ ـ سـ م م دارە وا آخ... قل

 دستم رفت... 

 

ارت #۱۰۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــ  ت من  لـ ــد و زور غ ـ ـــتم، رگ گردنم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ و تـــا مرز  سـ
ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خف برد، امــا لــب از لــب وا نکردم، این خفــت واسـ

اد بود.  اد بود، واسه قلب رئوفش ز  شورش ز

 

ـــه  ـــورش رو  هق هق گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و من شـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد شـ ی مـــاهل 
م دم و لب زدم: مح ه تنم ف ل   تر از ق

 

آروم   - م،  برا ـــام گرفتم  ـ انتقـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازشـ ـــام گرفتم،  ـ انتقـ
 اش... 

 

ـــــت کنم، چطور  ن - ـ ـ ـ ـ ـ ـه رو درسـ تونم، چطور این خرا
ا کنم، ن اتو   ار نن  تونم. تونم ژ
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ازی کرد،   م  ا قل ش جور خا  و ـــمم از ز ـ ـ ـ دن اسـ ـــ ـ ـ ـ شـ
دم و گفتم:  ش رو بوس شت هم  ار   چند 

 

اوان تو  مکت  - م  ه  ـــتم، دردت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنم، من پ
مون من ـاش، قوی  گذرە،  و داری، برادرت، قوی 

اە کن... همه   ه من ن  گذرە، 

 

ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ە  ش رو قاب گرفتم و خ های  هر دو طرف 
د.  م چک  ترش اش

 

اە کن، همه    - گذرە، مرگ  گذرە، داغ ه من ن
ز  اش، ازش ع م. گذرە، قوی   گذر

 

شــــت هم اشــــک  د و من هاش  خواســــتم زم و  چک
ــــازمونـــدە  ــا  ــــاوان من، تنهـ ــــدوزم،  ــــه هم  م از  زمــــان رو 

ــد اینجوری خورد   ــا ـ ـــدە بود ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــابود شـ ــانوادە ای کـــه نـ خـ
 شد. 
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ـــخـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـا اغش  تر از این تـاوان تهمینـه  ـد  ـا داد، 
س  ــاص  ــد مطم  رفتم و تقــ ــ ــا ـ ـ لش  ــا ق ـ گرفتم امـ

اخ ن ش   شه. شدم شورش از زندە بود

 

گرم دارە  - ــد، آخ ج ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزە، آخ  چرا اینجوری شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــتم   شـ ـــتم، بردارم بود،  ار من دوســــش داشـ ـــوان، ژ شـ

م بود چرا؟  بود، حام

گو چرا...   تو 

 

ـــؤا بود که من  فقط لب ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، این سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هام رو 
دە بودم.   ارها از خودم پرس

ــــورش   ـ ـ ـ ــدای شـ ــ ـ ـ ـ نمون رو هق هق ماهل و صـ ــکوت ب ــ ـ ـ ـ سـ
 شکست. 

 

ه ن - ه... ا د... ا ش... شا  کشت

 

ا درد لب زدم:  د و  م ت کش  قل
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اوان؟ - د    شا

 

لنـدش خودش رو از   ـا هق هق  ــــــت و همزمـان  ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ 
ش رو، روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د، کف هر دو دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ آغوشـ

عد گرف نمشون گفت: چشم  هاش گذاشت و 

 

ل   - اغ شــــهرام، شــــوان ق فرســـت  ، چند نفرو  ه
ــتادە مهران ــ ـ دنت آدم فرسـ ــــ ـ ــن ن از رسـ ــ ـ کشـ دونم  و 

ه دادش برس.    شدە، من اومدم عمارت 

 

ارت #۱۰۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا صدای گرفته د و  م جوش  ای گفتم: خون تو 

 

ار داشت مگه   - اون جنازە آدم فرستادن  ه مهران چ
ه خ داری؟  داشت؟ سارە خ

 

قه  ــــق ـ ـ ـ ـ ش رو روی شـ ـــــ ـ ـ ـ ا  کف هر دو دسـ ــــار داد و  ـ ـ ـ ـ ش فشـ
ت گفت:   ح

 

ـــون از من  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدونم حــالشـ ـات  اینقــدر خ دارم کــه  و ن
ات.  ش ن د برم پ ا اغشون من  فرست  ە،   به

 

ا قدم ـــم،  ـ ـ ـ سـ ی ب ـــ نکرد چ ـ ـ ـ گه صـ لند  گفت و د های 
ا دســــت ه  ســــمت عمارت رفت و من  های مشــــت شـــدە 

زە  ـــنگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این درد سـ ـــاە کردم،  ـ ـ ن ـــام  ـ ـ ر  ـــای ز ـ ــا تمو  هـ ـ ـ هـ
ه ما حروم بود.   نداشت، آرامش 

 

ار؟ -  ژ
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شتم رو لرزوند.  ش   صدای لرزو

ه  خ از گ ــــورت  ه صـ اە کردم، من   کج کردم و  ش ن
 ه این دخ جز اشک  دادە بودم؟

 

ان؟ -  گ

 

م؟ - م، این دردو چطوری آروم کن ار کن  حالا چ
 

شـــه، مگه مگه  ات آروم  م  شـــه ن شـــه درد شـــورش 
مون شد.  ه   شه، آخ خدا چه خا 

 

ه ســـخ فرو دادم، دســـتم رو   آب دهن مثل زهرمارم رو 
ای افتادە لب زدم:  ا   م چنگ شد و   قل

 

منـدە  - ـه خـاطر کینـه من  ـه  م، همش  ـه کـه از من  ا
ش  ، مق  منم. دل داش

 

غض گفت:  ا  ش زد، جلو اومد و  م ن ه قل لندش   هق 
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، تو گنا نداری.  - س  تو رو خدا نگو، تو مق ن

 

ا صـدای   م شـد و  غض آلودش  ـتم تو صـدای  آە پر ح
 آرو گفتم: 

 

ـــای، تو   - ـــــش برم ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، تو از  مـــک کن مـــاهل بهش 
، تو فرشته  تو از جهن که  ی نجات این عمار

ش.  کش ون   توش گرفتارە ب

 

ار داشـتم خفه  سـت و من ان دە  ل  شـدم وق ترسـ
اە کرد و گفت:   ه عمارت ن

 

ارە؟  - لا  خودش ب  نکنه 

 

ارت #۱۰۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دم که ناخنم کف دستم فرو رفت.   مشتم رو اینقدر ف

 

م. ن -  ذار

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ د،  لع ش رو  اە کرد و  های پر  آب ده خونم ن
 لب زد: 

 

ه شورش ولش کنه؟ -  ا

 

د: اخم  هام عمیق تر شد و رگ گردنم ت

 

ــــورش   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـش شـ ــه گـرد ــ ـ ولـش کـنـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـ ت  و  غـ
 شکنم. 
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نه ش رو، روی س ا درد گفت: دس د و   ش ف

 

ار، وق فکر اینجام  - ـــوزە ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم تو چه حا  سـ
ـــه کردە،   ــتـــه، چقـــدر گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــک خواسـ بودە، چقـــدر 

ارش کردن آخ...   چ

 

ات   - ــ از این خوردم نکن، ن ـ ـ شـ ـــه نازدار، ب ـ سـ ـــه،  ـ سـ
 ع دخ خودمه، نگو... 

 

 

م براتون، برای خودمون...  - م م،   م

 

ــــخت بود، ن ـ گه تحملش سـ ـــتم این درد رو تاب  د ـ ـ سـ تو
ارم.   ب

م رو آروم کنم.  ه محر داشتم که بتونم قل از   من ن

 

اهاش   د  ا د  ــا ــ ـ ـ وان، شـ ــ ــ ـ ـ اغ سـ ش بود برم  د وق ــا ــ ـ ـ شـ
ـــه و   زدم تـا غـدەحرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاز  م  ی چرک روی قل

شم.  ک   س
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ا قدم اە گرفتم،  ــ راە افتادم و  ن ـ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ـ لند سـ های 
شـه همراە  صـدای قدم دم، عشـقِ هم های ماهل رو شـ

ـــــت و   ـ چوقت تو هیچ حا تنهام نذاشـ ی که ه من، دخ
اهام   ـــؤال  ـ ـ ـ دن سـ ـــ ـ ـ ـ دون پرسـ ـــحال بودم که  ـ ـ ـ چقدر خوشـ

 شد. همراە 

 

شـه و   ا  بهش اشـارە کردم سـوار  دم  ه ماشـ که رسـ
اوان گفتم:  ه   رو 

 

اغ شـهرام، هر جوری شـدە هم   - فرسـت  چند نفرو 
ش ـه  خودش هم ز ـه ممـانعـت کرد  ـار عمـارت، ا و ب

مون  ا افرادت همونجا  شـــو  و ازشـــون  زور متوصـــل 
 محافظت کن. 

 

ان.  -  چشم ق
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ه صـورت  ی   ا  م ن عد ن تکون دادم، سـوار شـدم و 
ـــمت   ـ ـ ه سـ ـــن کردم و  ـ ـ ـــ رو روشـ ـ ـ ـــتم، ماشـ ـ ـ دخ کنار دسـ

وان روندم.   س

 

ارت #۱۰۷۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــه درد و   ــا قل کــه خودش رو  ـــتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توی ورودی ق
نه  ســتادە بودم و جرأت قدم از قدم  م دیوار ســ د ا ک

 برداش نداشتم. 
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تا اینجا اومدە بودم، جرأتم رو جمع کردە بودم و وحشت  
ــا   ــتــه بودم امــا حــالا، وق فقط دە قــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو کنــار گــذاشـ

ە فاصله داشتم  مزاری که  گ ست تمام آرامشم رو  تو
 مستأصل بودم. 

 

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه اسـ ـــنـگ ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اون سـ ـا نـد   تو تمـام این مـدت 
ــدک  وانم رو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوار بودم، مرگش سـ ــد ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو  کشـ
ـــدە بودم و فـــک  اب  نـــد ــه  ـ ــــت،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هسـ کردم قطعـ

د  نا بود اما داغم رو    کرد. وحش

 

ـام خودم رو   م اینجـا نم ـه اینکـه تـا انتقـام نگ ـا فکر  من 
ــل  آروم  ــه درد عمیق  کردم امــا حــالا کــه اینجــا بودم 
نه  م رو گرفته بود. س

 

ـت بود کـه ن اومدم نه  من قطعـا از ترس قبول این واقع
 انتقا که نتوسته بود آرامش رو بهم برگردونه. 

 

 خوای بری؟ن -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4665  

ــنگ ق  ه ســ ە  ــتم رو مشــــت کردم و خ ش رو  دســ های پ
 گفتم: 

 

اشه؟مرد ترسو  -  تونه واست جذاب 

 

ل ک شــــد، عطر خوش  ها که واســــه مزار   بهم نزد
ا لحن ملا  جگرگوشـــه  د و  چ م پ ن ر ب دە بود ز م خ

 گفت: 

 

؟از   -  تر

 

ا نفس عم گفتم:  م رو تر کردم و   ل

 

ــــه، اینکـه   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدە  وان واقعـا اونجـا خواب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینکـه سـ
اشه...   واقعا مردە 

م دن اون ســـنگ مزار قل ســـتم و ند و آروم  من احمق ن
 کنه. 
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ــــدە ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آتل پ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ازوم گذاشـ ش رو، روی 
 گفت: 

 

ت   - ار، فقط از قبول کردن واقع ـــ ژ ـ ـ ـ ـ سـ ـــو ن ـ ـ ـ ـ تو ترسـ
از  ، درکت   ا فکر  ز کنم، تو حق داری که 

ت وان زندگ ــ گذرو اما بهت قول  زندە بودن سـ و 
ت  تدم قبول واقع  و عوض کنه. تونه زندگ

ر   ا ــام،  ـ ـ ـ م ــه بری  ــ ـ ا تم، همراهتم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاری ک  ــ ـ هر 
ا خودته.  م  ام، تصم ازم م  برگردی 

 

ارت #۱۰۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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شــتم   س کردم، کو مثل ماهل  نه ح نفســم رو تو ســ
ی نداشتم.  ا از چ گه هیچ ا  بود و من د

 

لوم   ـــار تو  ـــل مـ غض مثـ ـــاهش کردم،  ـ ن  کج کردم و 
ە زدە بود، نه  ــتم نه چن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتم که جلوی  تو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــد اشــــک  م اما  سـ گ ــتم ماهل خودش  نهام رو  خواســ
ازە، ن دش کنه. رو ب  خواستم ضعفم ناام

 

اشم؟ - ف  ه ساعتم که شدە ضع  اینجا، واسه 

 

ش خنجرچونه ه قل ا حرفم  ار  د، ان  ش لرز

خ اشک  ا ر ست و همزمان  ل   هاش گفت: زدم که 

 

ارم.  -  آخ... ژ

ـــه  ـــاری کـ ـ ـــه، تو هم آد  تو حق داری، هر  ک حقتـ
م برات...   م
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ـدم،   ـای  غض لعن رو  ـدم تـا  لع ـه زور  آب دهنم رو 
ون   نه ب ـــ ـ ـ ـ قم رو از سـ ش رو دادم، دم عم ه پ اهم رو  ن
ـــ هر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ ــا  ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـــد کـ ـ قـ ــــت کردم، دە  دادم و حرکـ

ــه شـ ه ر شـــه  ار ت دن ســـنگ  کدومشـــون ان ا د م خورد و 
وانم روش  ــ ــ ـ ـ ـ د رن که عکس سـ ــف ــ ـ ـ ـ د آوار  سـ ــ ــ ـ ـ ـ درخشـ

 شدم. 

 

ه   دن  ا چک ــم زم خوردم و همزمان  ای  ر  ا زانو ز
 قطرە درشت اشک لب زدم: 

 

نم. هرچه کسم، روله -  ی ش

 

ش  ختم. هق زدم، اول اش که  خا  ر

ــدای ناله  ــ ـ ـ ــتم و صـ ــ ـ ـ ــنگ گذاشـ ــ ـ ـ م رو، روی سـ ــون ــ ـ ـ شـ های  پ
سون رو گرفت: درانه د ق ت و   م فضای سا

 

ــاوان من   - ــ خش  ـــم، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کسـ خش هر چــ ــــه  ب تورو 
م آخ   م خرد ـــا  ارم، من  ــا ا ـ ـــ دادم، من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

وان.   س
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ـــته   ازم تنهام نذاشـ ـــدم،  ـــ ماهل کنارم شـ ـــسـ شـ متوجه 
ــه روزی تمــام اینــارو   م رحم کردە بود و  ــه قل ــازم  بود، 

ان   کردم. واسش ج

 

نه ل ــــ ـ ـ ه سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـــــت و من مشـ ـ ــــنگ گذاشـ ـ ـ م  ها رو روی سـ
دم و هق زدم:   ک

 

م،  - وان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ِم، انتقــامــت  لارە  سـ ی چــاوم، دردت وقل
م...  ردم ، تاج  ِ  ها

ه   ـــت بزرگ شـــدنت  ، آخ که ح ســـ زند ک آخ نتو
ــا انتقــام گرفــت، قــاتــل  ــا هــاتو نــابود کرد،  دلم مونــد، امــا 

ا،  ا  شنوی نور چشمم؟شنوی 

 

م  حالا ماهل داشــت کنارم اشــک  شـون خت و من پ ر
دم ه سنگ ف ش   . رو ب
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ــا  - گو  گو،  ــا از حــالــت بهم  ــا، ب ــا م  ــه خوا ــا  هــام  ب
م   م س که این همه وقت اینجا ولت کردم،  قهر ن

دی... برات از تنها   ترس

ارت #۱۰۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه گوش از دور صــدای ناله  ه زن  د اونم  ی  د، شــا رســ
ـــــک   ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت دادە بود کـه اینجوری اشـ ـ ـ ـ ـ ـ مثـل من فرزنـد از دسـ

ز  خت و ع  کرد. ش رو صدا کردە  ر

 

ام  م رو، روی سـنگ گذاشـتم، گونه  سـتم اینجا که ب دو
قـــا حس این داغ تـــازە  ـــه، دق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم هم حـــالا  شـ

مـن   ــه  ــ ـ بـود کـ عـزاداری  هـمـون  ایـن  دادن،  بـهـم  رو  ش  خـ
کنم.  اە  ش ا اون حال توی آسا سته بودن   نتو
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گوشم از خونه خراب شدنم  آخ از اون لحظه که هاله دم  
زم، اما حالا اینقدر   ــــک ب ـ ـ ـــتم اشـ ـ ـ ـ سـ گفت و من ح نتو

زم.  م و اشک ب  جا داشتم که 

 

ــــه  - ــوخت تب داشـــــت، جگرگوشـ ــ ا  ماهل وق سـ مو 
 .  نامردی گرف

 

ـــد و من   غضــــش  شـ ا صــــوت پر از  ـــدای هق هقم  صـ
دم. لب  هام رو سخت گ

 

د  - ، حالت  گ ارم، عمرم آروم  م. ژ  شه، زندگ

 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـد بود، اینقـدر کـه انگشـ ـد بود، خ هم  هـام  حـالم 
م  درمیون   ـــمارە  حس بود، قل ه شـ ـــم  د و نفسـ ت

 افتادە بود. 

 

ـــــت از حرف زدن   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ــد بود امـ ــ ــد مرگ  ــه حــ ــ ــالم  ـ حـ
دم.   نکش
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وانم، همـه - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا، تو نورم بودی تو تار  سـ ـا ـد  ی ام
ه عشـــق تو هر   م، تو بهم نفس دادی،  جهن زندگ

م. (خدا) دار شدم، آخ خوا قل  صبح ب

 

ــه آروم گرفتنم هر دو    ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه التمــاس مــاهل واسـ توجــه 
ار که   ــتم و ان ــ سـ ل  ــتم،  ــ ــنگ گذاشـ ــ ــتم رو، روی سـ ــ دسـ

وانم رو تو آغوش گرفتم تا  ختم و  سـ سـتم اشـک ر تو
ا گذاشتم.  ر   غرورم رو ز

 

؟ -  ماهل

 

م...  -  جان دلم، جان قل
 

 

نه گه مشتم رو روی س ار د دم و لب زدم: ه   م ک

 

ار کنم؟ ش گرفته چ گرم آت ، ج ار کنم ماهل  ـ چ
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ارت #۱۰۸۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

م برات که ن - کنم... م اری برات   تونم 

 

د ن چوقت  ـــد، مگه  این داغ اینقدر تازە بود که ه ـ ـ ـ ـ شـ
دی و   ـــــت  ـ ه از وجودت رو از دسـ ه تک ــد  ــ ـ ـ فراموش  شـ

 . ک 

 

ه همه ک ش وان تمام دارا من بود و من  م  س ی زندگ
 رو از دست دادە بودم. 

 

د   ــنگ  ــ ـ دم،  روی سـ ــــ ـ ار بوسـ ــه هزارم  ــ ـ روح رو واسـ
ــم ل از چشـ ــ م مثل سـ ــ ــم اهمی  اشـ هام جاری بود و واسـ
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دم، اون دخ   ــون  شـ ــعفم رو جلوی ماهل  نداشـــت ضـ
ن آدم   ـــــش رو ت ـ ـ ـ ـ شـ ه از وجود خودم بود و پ ه تک گه  د

ا بودم.   دن

 

ونت برم  - ار ق ، نژ ا خوام حرفای  شـه آروم 
شـــه ای بزنم، ن اش نه،  ل ــ داشـــته  م صـ خوام 

ا اما میون همه تو حق داری این حال ی  و داشـته 
ه   ـد چنـد نفری،  ـه اینکـه ام ـه خودت فکر کن،  اینـا 

ــه   ـــم چنــد نفر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـه اینکــه چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای تو قفلـه کـه  شـ
شن. شک   و اونا خورد 

ـه من فکر کن کـه تو همـهتـه اون تـه ، کـه  ش  ی زنـد م
ـــه  من همه شـ وان تا هم ـــ ـــه توئه، برای سـ ـــقم واسـ ی عشـ

ا و   ش ب ز،  خا سه، اشک ب گه  اش اما د عزادار 
ــــم، از تازە  این دردو تموم کن، بب من ـ ـ ـ ـ  تازە عروسـ

ً
و، مث

م  موندە؟  عروس

 م  موندە؟از عاشقانه

د ندارم.  ا  من ح تو رو اونجوری که 

 

ـــــنگ ـ ـ ـ ـ ـ الا گرفتم، مگه    سـ م رو  دم و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــد  رو بوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا تمــام وجود درک  منــدە نفهمم، من  ی این  کردم و 
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ــــش  ـ ـ سـ ه تمام این روزا فکر  دخ بودم، من وق  زدم 
 کردم. 

کشه.   ه اینکه کنار منه لعن چقدر قرارە عذاب 

 

ـــم ـ اە کردم، مژە ه چشـ ـــدن  هاش ن ـ ـ ا ف ـــم رو  ـ سـ های خ
ا آە عم گفتم:   چشم از اشک خا کردم و 

 

وان   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــا  خـ قـــا همینجـ زنـــد از امروز دق
. عوض   شه ماهل

ار مردی که عاشـــقش شــــدی، من همه  من  و  شــــم ژ
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ  درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ن  کن، کنم، تو فقط تحمـل کن، صـ

چوقت ن واســت بهشــت  تونه  ســازم نه، زند من ه
ــه اما بهت قول   ــ اشـ دم تو خو غرقت کنم،  نقص 

م بهت قول   دم. اینجا کنار 

 

د و مغموم لب زد:   آە کش

 

 ن -
ً

ــ ــور ک چقدر دلم اصـ ام تو  تو تصـ خواد ب
ه کنم.   غلت گ
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ـــم ه چشـ اهش کردم،  خ  ن ـــورت  های معصــــومش و صـ
ه  ش... از گ

 

ـــه تو جا   - ـ ـ ـ ـ ـ ازوهام فقط واسـ بهت که گفتم اینجا لای 
ه هات، خندە هاتو ب هرجا که   هســـت، واســه گ

ف خوای من فقط غمتو   دم. خرم، قول 

 

ارت #۱۰۸۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــدە ـ ـــــت آتل شـ ـــــت دسـ شـ ا  خند زد،  ــــمش  ل ش روی چشـ
د و گفت:   کش
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ــام  - ـ ـ ــه  حرفـ ــ اینکـ ــای  ــ ـ ــذار  ــ ـ  ، ــای خودخوا ــ ـ ــذار  ــ نـ و 
ینم. تونم این حالتن  و ب

دم که تو ســتون   ا که گفتم واســه خودم نبود، من د چ
ــد  اون خـــانوادە  ـ ــا ـ ــا  ـ ف  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری، تو ضـ ـ م ب ای، تو 

ه  و آدماش ی اون عمارت فاتحه  و خوند، من گفتم که تو 
 . ای، هم  خودت ب

 

کوت داشــتم، مغزم داشــت منفجر   ه ن دی  اج شــد احت
ـــم ـ ـ ـــد و چشـ ـ ـ خند کوتا  شـ ــــدت تار بود اما ل ـ ه شـ هام 

م گفتم:  ن دن ب الا کش  زدم و ح 

 

، من خودخواهم که  - ــ ــ ـ ـ سـ خوام تو  تو خودخواە ن
ـــمـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، من  همـــه حـــال داشـ ــا ـ و کنـــارم 

ختنم هم تو رو   ـــــک ر ـ ـ ـ ـ ـ خودخواهم که ح موقع اشـ
ــا بهـــت قول  کنـــارم  ، امـ ــا ـ ــا قوت قلـــب  خوام تـ

ــه ن گــ ی  دم د ــــب ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر من آسـ ــه خــ ــ ذارم 
ــــلارە ـــوار ـ ـ دیـ ـــ م، دورت  ـ نـ ــ  ـ ـ حـ ـــم،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم  کشـ

ــا آخر عمرم  کوچـــک  ــدە، من تـ ـ ـــت  ــذا ی عـ ن چ ت
 مدیونتم نازدار. 
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 ا خندە هق زد و گفت: 

 

 شه؟ع  -

م، تو بری   ـــه ما هم مثل چند تا آدم عادی زند کن ـ ـ ـ شـ
ــام   ــ ــم، واســـــت شـ ــ ــقشـ ــ اری که عاشـ ار من برگردم    

چه م   هامو... ب

 

چه اخم ـــم  ـ دن اسـ ـــ ـ ـــد و حرفش رو  ا شـ ـ هام توی هم شـ
شـه،  قطع کردم، ن از  ع  چوقت این موضـ خواسـتم ه

ــه  ن گــه  فتــه، من د ش ب ــه جو ـــتم این هوس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا ن ه این دن که از وجود نحسم رو   آوردم. ت

 

چوقـــت ن - ــا  من ه ـــم امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـــه آدم عـــادی  تونم 
ـــتم  ی اینــارو بهــت قول همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، تــا جــا کــه دسـ

ــــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات  برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ضـ
َ
خورە ق ذارم آب تو دلـت تکون 

ه جونم) م.( دردت   وَل

 

وان  لب ـــ ـ ـ ـ ــــ روی عکس سـ ـ ـ ـ ــــد، دسـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف هاش رو 
ا آرامش گفت:  د و   کش
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ات بهم   - ا دی  ــــ وان شـ ــــ ه، سـ اف ــــم  ـــم واسـ شـ همی
ه نظرت  قولش   مونه؟قول دادە، 

 

ارت #۱۰۸۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ە اهم خ کش که روی چشم ی انگشتن های  های کوچ
دە  وان کش دم،  س لع ە موند و آب دهنم رو  شد خ

وان کنارم.   چقدر دور بود آرزوی داش س

 

ـــار هچوقـــت قو - دە کـــه بهش عمـــل نکنـــه،  و نژ
م،   ــد ــد انجــام  ــا ــارا دارم کــه  ـــو، خ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ الانم 
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ه  م، خرا ـــــت کن د درسـ ا ـــــت که  ا هسـ های  خ چ
اشو هر چه کس.  م دارە،  ه ترم از   زند ما ن

 

ش رو توی   ش دراز کردم، دســــ ـــتم رو ســــم ـــتادم، دسـ سـ ا
لندش   م از جا  ـــــش ملا ـ ـ ه کشـ ا  ـــــت و من  ـ ـ ــــتم گذاشـ ـ ـ ـ دسـ

 کردم که گفت: 

 

اهاتم؟ -  دو که تا تهش 

 

ــ کــه تن مثــل  مگــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نــدونم، مــاهل همون شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت  م رو، روی شونه جنازە  ش گذاشت و حملم کرد بهم ثا

خند پر از اطمینا بهش زدم   ن همراهه، ل کردە بود به
اە کردم و گفتم:  ه سنگ ق ن  و 

 

ـدنت، اینجا تنها   - ـام د ـاز م ا خ زود  ـا خـداحافظ 
دە.  س مادرت کنارت خواب  ن

 

 مادر؟
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ــــت ـ ا دسـ ـــــش  مادری که  ـ های خودش جون خودش و 
م؟ س م رو بهش  ل اعتماد بود که   رو گرفته بود قا

 

ـــنگ کناری انداختم، ح ن  ـ ـ ـ ـ ه سـ ا  م ن ـــتم  ن ـ ـ ـ ـ خواسـ
اشه اما...   اینجا 

اورش   دە بودم و  وان مادر بود، اینو د ــ ــ لان برای سـ ــــ شـ
ه تهمینه...   داشتم، لعنت 

ه تهمینه...   لعنت 

 

قه د و درد بهم هجوم آورد... شق  م ت کش

نه  ــ ــ ـ ـ ه  م درد تمام سـ ــــتم،  ـ ـ احت داشـ ــ ــ ـ ـ ه اسـ از  کرد و ن
ه عقب برداشتم که ماهل لب زد:   قدم 

 

ه   - ــه ما  ــ وان کوچولو اونجا واسـ ــ ــ ــته سـ ــ جات تو بهشـ
 جا رزرو کن. 

 

ا خودم   دم، ماهل رو  لندی چرخ ا آە  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل 
ه   ــم خوردم همه چ رو درســـــت کنم،  ــ همراە کردم و قسـ
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ا ماهل که قطعا جاش توی بهشـــت بود   خاطر قلب 
 کردم. همه چ رو درست 

 

ارت #۱۰۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا اخم گفتم:  اث انداختم و  کر غ ه صورت  ا  م ن  ن

 

 ارای تهمینه انجام شد؟ -

 

ـــونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە روی شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا گرفــت و گرفتـه و   کج شـ ش رو 
 مغموم لب زد: 
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اە توی همون   - ــ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ـ ــد هژا، توی همون آسـ ــ ـ انجام شـ
ی شدە.  س  اتاق 

 

 و دفن کردن؟مهران -
 

ه  ؟شهرام حالش خ

 

ش   - ه سـاعت پ ه،  اهاش حرف زدم، گفت فردا  خ
عدش  و  رە تهران درش برای مهران مراســـم گرفته 

اد عمارت.  ا سارە م  اون 

 

ــا   ی تـ ـــار و کـــه چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد تکون دادم، تـــه سـ ــأی ـــه تـ ی 
اری   ـــ ـ ـ ر سـ ا نموندە بود رو توی ز ـــتم  ـ ـ ـــوزوندن دسـ ـ ـ سـ

نه  ــ ه سـ نه  ــ ه  خاموش کردم و سـ  
ً

اث که حالا عم ی غ
ستادم.  ش نبود ا  تار موی مش هم روی 

 

اث جمع کن خودتو.  - دە غ ع  این همه ضعف از تو 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4684  

ای انداخت، شونه  قش    هاش افتادە بود و نفس عم
م کرد.  ه بود عص ه آە ش ش   که ب

 

ست  - احت کنم حالم خوب ن  شه؟خوام اس

 

ـــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدون  دسـ م و  م فرو کردم و مح ــام رو توی جی هــ
 انعطاف گفتم: 

 

ـــه، ن - ـ ـ ـ ـ ـ ر ذرە  شـ احت ممنوعه، الان که ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م  اسـ ن ب
 ممنوعه. الان کـه خـانوادە 

ً
ه  ـام ـاز دارن  ت بهـت ن

د  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــم خورشـ ـ ـ ـ ـ اث، چشـ اش غ م  و  ل ممنوعه، مح
ـــــونه  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ه توئه،  ات  ،  ن ه ک های تو که بهش تک

؟  چرا وا دادی، چرا اینقدر داغو

 

م از   ار مح ش گذاشــــت و چند  ش رو، روی صــــور دســــ
ـــم لمس کرد و از لای فـک قفـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ش رو  ـایی ـالا تـا 

 شدە گفت: 

 

ات اومدە که تو این حاله؟ - ه  ن   
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ه من ن ش اومدە؟چرا  لا   گن چه 

 

دم،  رو  ـــم گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ م رو  دونه خار  ل ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 شدن برادرم رو؟

 

ـــوهر   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات شـ ــاش، ن گ ن ی بهــت نگف پ ــه چ ا
ــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گردنه اونه تموم کن این اف ه  و  دارە، هر چ

ســتا این عمارت   م کنارم وا شــه مح اث، مثل هم غ
س نکش.  ە  گ ا  د از نو   ا

 

ارت #۱۰۸۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش
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ــــم ـ الاخرە تو چشـ ـــاف کرد،  ـ ـ ا نفس  لو صـ اە کرد و  هام ن
 عم گفت: 

 

ا توئه جمع -  کنم خودمو. و جور حق 

 

د تکون   ه تأی ارم  ی  دن سمت م  دادم و ح چرخ
 گفتم: 

 

ه.  -  خ

اە  شــ دە ارای ســند اون آســا خوام خ زود  و انجام 
شه.   ه نام ماهل 

ـــه، هر دارو   ـ اشـ الا  تهمینه  دا کن که  ـــتارم پ ـ ه پرسـ
ــه من  خورونــه، ن کــه  ــای بهش  ــا دز  خوام  دادن 

ە.  م  ه این زودی 

 

 چشم هژا.  -

 

ش گرفتم:  دم و انگشتم رو سم  چرخ
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فهمه مادرش زندە  - د  ا ست، لااقل الان که  شورش ن
ــمه نفهمه، ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە پر از خشـ ش ب لا  و تا  خوام 

سوزە.   عمر دارە تو عذاب 

 

م جواب داد:  د تکون داد و مح ه تأی  ش رو 

 

فهمه. حواسم هست ن - ی   ذارم چ

 

ه دادم و گفتم: دست ه م تک  هام رو 

 

ــه خــانوادە  - ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه،  حواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــیخ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ش   لا  ن که شـــورش  د بو ب ا ، ن چهارچشــ

ه درز کرد اسم من هآوردە، ا ق دە  ا خودم. و   ش 

 

ا چشم د و  ش رو گ اهم کرد. ل  های پر از خشمش ن
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ا شدە،  ن - ل ممکن  ن شـ ه به تونن، همه  
ــــورش برە این   ــ ســـــمت شـ ــ ـ اە ک ــد ن ــ ه درصـ ه  اما ا

ـــذار  منم کـــه براش گردن  ـــه من وا ــا اینو  دم لطفـ
 کن. 

 

ا مکث جواب دادم:  اهش کردم و  ە ن   خ

 

ــه ن - گـ ــاد دارم، فقط د ـــ تو  بهـــت اعتمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خوام ک
ــه   ــد  ــا ە، اینجــا  ون بو ب عمــارت از اتفــاقــات ب

اشه.  اشه حواست  ان داشته   زند عادی ج

 

 کنم. و تلاشمچشم هژا تمام  -
 

 

ارت #۱۰۸۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــادە   افتـ ـــار عقــــب  ـ ـــدر  ون دادم، چقـ قم رو ب نفس عم
دم.  د انجام  ا  داشتم که 

ه هم رخت   ه درک واصل کردن شوان اینقدر فکرم رو 
 که از زند عقب افتادم. 

 

گ بب اونور همـــه  امن  - ــا مـــارکو هم تمـــاس  و  ـ
ا نه؟  امان هست 

گردە هم همــاهنــگ کن ن گــه ردی از  ــا اون  خوام د
شه.  دا  س اینجا پ  ل

 

ا اخم گفت:   ه قدم جلو اومد و 

 

ش اومــد   - س چنــد روز پ ل ــه  ــدە، ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنــدون گرد شـ
ی  شــ اج ب و من  خواسـت اینجا واســه این بود که 

ە.  گ  خواسته اینجوری زهر چشم 
ً

از زدم، مث   
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دم و ســ کردم صــدام تا  عصــ دســتم رو،   روی م ک
الا تر نرە، ن ــاهد این  ه حدی  ــ جز ما شـ ـ خواســـتم ک

اشه. حث  ها 

 

ــــدە، نهر چقــــدر  - ــا  خواد بهش  ـ ــاهل  ـ خوام مـ
ـه انـدازە  ـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ض روح  س ق ل ـدن  ـا درد  د ی 

ــا این فکرا خودش  ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و آزار نــدە، پولو بنــداز  کشـ
گو  جلوش س  و از طرف من  ل ــ  ــ ـ ه ماشـ ه  فقط ا

شـه از هسـ   ی اینجا رد  لوم گه از شـعاع صـد ک د
 کنم. ساقطش 

 تو بری. حالا هم 

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کوتا  چشـ ا تعظ ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ هاش رو، روی هم گذاشـ
 گفت: 

 

ا اجازە. اشه همشو درست  -  کنم 

 

ون رفت.  اە گرفت و از اتاق ب  ی تکون دادم، ن
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قا ســـه   ــتم، دق م رو برداشـ شـــســـتم و گوشـــ روی صـــند 
ســته بودم زنم   ســاعت بود که توی این عمارت لعن نتو

ینم و این من  کرد. و واقعا عص رو ب

 

ــ از هر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادآوری کنم که من ب د به بود بهش  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
از دارم.  گه ای بهش ن  وقت د

پ کردم.   س واسش تا

 

گه  مار د ـه ب ـه   ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت  ( دلـداری دادنت کـه تموم شـ
 هم بزن پرستار.)

 

د و چشم  غامش رس ه گو بودم که پ ە  هام  ا اخم خ
ــ   ـ ـ ـ ـ شـ ز کردم، اثر داروها که بهم خوروندە بودن ب رو ر
ف   ادی ضـــع دم رو ز م موندە بود و د نای از همه روی ب

ینم.  ش رو ن  کردە بود اما نه اینقدر که دل

 

ــــوهرم اجازە ن ال  ( شـ مارای مرد ملاقات کنم دن ا ب دە 
اش.) گه   ه پرستار د
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پ کردم:  الا رفت و تا خند  ه ل م   کنج ل

 

قه سَخِتم برس.)( تا سه دق
َ
گه تو اتا ماهل   ی د

 

ه   ــــند تک ـ ـ ـ ـ ـ ــــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  گو رو، روی م رها کردم و 
ه نفعش بود خ زود خودش رو برسونه  . دادم، 

 

ارت #۱۰۸۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا تقه د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ قه طول کشـ ه در خورد  فقط پنج دق ای که 
ه لب وارد شد  اخم خند  هام رو توی هم کردم، ماهل ل

ا چشم ز شدە گفت: و   های ر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4693  

 

ــل اتــاق - ـــادت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  اوە اوە بوی حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و برداشـ
 کوچولومو حسودی کردە. 

 

ه مو از صـند گرفتم و ح قلاب کردن انگشـت  هام  تک
 توی هم گفتم: 

 

، داش  - دمت ماهل ای  سه ساعته که ند رف 
ـــورتت برق  ـ ـ ـ ـ ـ ف  زد صـ ه کردی که  و الان اینقدر گ

ه ممنوعه؟  کردی مگه نگفتم گ

 

ا نازش گفت:  د و ح قدم برداش   آە کش

 

 و هم دوست دارم جناب راشد. ممنوعه هات -

ات اما مگه  ای درد ن ــه  زم، دلم  شــ ــورش اشــــک ن و شــ
ار کنم. خونه براشون ن  دونم چ
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ً

مکث کردم، اینقدر این دخ رو دوسـت داشـتم که اصـ
ــا ن ـ ـــداخلا  ــه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واسـ ـــه تمـــام  جـ مونـــد، ح ا

ا قانون ر   ذاشت. هام رو ز

مـــار   ــه ت ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو واسـ ـــــت تمـــام توا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق اینجوری داشـ
ض من خانوادە  ذاشت. ی م

 

ـاهش    کنـارم  ە ن ـازوم رو نوازش کرد و من خ ــتـاد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
 کردم. 

ش چند تا جای کبودی و   ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود، هنوز صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاغر شـ
شدە بود.  م  ش  ای  زخم کهنه داشت اما ه از ز

 

ــه نبودنــت فکر ن - ــه لحظــه  ، تو  ح  کنم مــاهل
 ای... واقعا فرشته

 

ت گفت: لب ا ح د و   های مثل قندش رو گ

 

ه غ دلت تمام اعضــای  تا حالا شــدە احســاس ک   -
 دنتم دلتنگن؟
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ل رفته گونه  ا صـدای تحل ـ    ش رو نوازش کردم و  از ح
ر کردە بود لب زدم:  از ه تنم   که این دخ 

 

شــت گردنته،   - دن  ام الان دلتنگ بوســ  ل
ً

شــدە، مث
ا خشم پهلوهاتو فشار وق دست  دن. هام 

 

ـــ روی لب ـ ـ ـ خند ع ا حال خو  ل ـــــت و  ـ ــــسـ ـ ـ شـ هاش 
 گفت: 

 

م.  - ان جان م سنه قور  اور

شه جونم) ونت  م ق  (قل

 

ا گرف   ه صـــند دادم و  م چر  الا رفت، ن م  کنج ل
خنــدش عمق   نــه، ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــام  مچش وادارش کردم روی 
ش بهم تزرق   ــای ت ـــا حس خو کـــه گرمـ گرفـــت و من 

 کرد لب زدم: 

 

-  . ل  الله اله مَس آی 
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شون ندە عروس ماە)  (خدا 

 

ــد اینقـدر   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونم جـاری شـ لمـه تر کـه روی ز ــه تـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو سـ
ــد و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون شـ حـالش رو جـا آورد کـه ذوق زدە از گردنم آو

د. گونه  م رو پر صدا بوس

 

ـــه تر حرف زدنــــت دلمو   - گردم کـ ال من دور تو 
 برد. 

 

 ا حال خو لب زدم:  ش رو لمس کردم وگونه

 

نم... لارە -  ی ش

 

ه   ا  دن لبو این دلتن رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ام کشـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ های شـ
ان رسوندم.   ا

 

ارت #۱۰۸۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

ــال   ــا حـ ـ ش رو تو گردنم فرو کرد و من  ــا نفس نفس  ـ
طه  شمون بهم تزرق شدە  خو که از را ی چند لحظه پ

ــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد زدم و انگشـ هـــام رو لای موهــــای نرم و  بود ل
ش فرو کردم و   دمشون. مرط  کش

 

اد تو تب و تاب بود.  جان ز  تمام تنم از ه

طه   دن این را ــ عد اون همه وقت عذاب و درد کشــ ار  ان
ا کندە بود و روی ابرا بودم.   من رو از دن
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طـه  ـدون هیچ درد و فکر خرا بهش  را ای کـه خود ژـارم 
فــه تن   دل دادە بود و لــذت بردە بود نــه اینکــه از  وظ

اشه.   ه تنم زدە 

 

ــدقه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون صـ ــه این ق ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  آخ که چقدر دلم واسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها، واسـ
دنا و واسـه عشـق  نوازش  های خاص خودش، واسـه بوسـ

 دادناش تنگ شدە بود. 

 

ا   دون دغدغه و  ــــون نه، و  ـ ــمشـ ــ ـ اشـ ــته  ــ ـ نه اینکه نداشـ
 فکر آزاد نبود. 

ـــدە بود و فقط مونــدە بود   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـــالا همـــه  درسـ
رونه ا هم و شون ها که قطعا  م. درس  کرد

 

ــم  ا بوســـه  ا لذت چشـ لوم زد  ک  ی عم که روی ســـ
ا   د و  ــ ــ ـ ــــت هم توی گردنم نفس کشـ ـ شـ ار  ـــتم، چند  ـ ـ سـ

 خشم گفت: 

 

ر گردنت مردن ندارە؟ - دن ز  لعن نفس کش
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ک کردم و صورش   ه شونه نزد م رو  م اومد که  قلقل
دە شد.   لای گردنم ف

 

ار.  - اد ژ م م  قلقل

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ ا چند تا بوسـ د،  ش رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ گه ب ی عمیق د
ــــم  ـ ـ ـ ـ اهش رو تو چشـ ــد و ن ــ ـ ـ ـ ـ لند شـ خ  روی آرنجش  هام چ

 داد. 

  بود  هام ها که قطعا مثل لبچشـــم
ً

ــ د، اصـ خند
شه.  ینه و  خوش   که این همه عشق رو ب

 

لختم   ــازوی  ــ ـ ـ نوازش کردن  ح  و  ــد  ــ ـ ـ رو گ ش  کنج ل
 گفت: 

 

ه نظر  -  ر هر چه کس. را 

 

ـادم   ی کــه گفــت تـازە  ــه خودم اومــدم، چ ـار کــه تــازە  ان
ـــم و ناز کنم،   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د مغرور  ا ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ه  هم شـ انداخت 

 صورتم رو توی هم کردم و بهش چشم غرە رفتم. 
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 چه از خودرا اە اە.  -

 

دن گونه د و ح بوس لو خند  م گفت: تو 

 

ـاە   - ـــــلاح کنم هنـاس، ن ـ ـ ـ ـ ـ گو اصـ ـد بود  ـارم  هر جـای 
 .  نگ

 

دم و مظلوم گفتم:   خجالت زدە لب گ

 

؟ - م، تو از من را هس  من ازت راض

 خوای هستم؟من او که 

مم. همش فکر    کنم نکنه واست 

 

ارت #۱۰۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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خ داد و   اهش رو توی صـــورتم چ اهم کرد، ن ە ن  خ
شــت انگشــت اشــارە گونه  ا  ا  صــدای  م رو نوازش کرد و 

 ملا لب زد: 

 

ــا نــازار، لطفــا   - ــد  ــا ــ کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا همو هسـ تو دق
ی  گ ــا دوش  ە  و  همچ فکری نکن، الانم به

  ، ی ــــب تدارک ب ـ ـ ـــام امشـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ـ مثل خانم خونه واسـ
ـل   خورم،  ـــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم شـ ــــب همـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام از امشـ

 خانوادە. 

 

لنــد کردم  لــب هــام از دو طرف کش اومــد،  گردنم رو 
م روی لب دم و گفتم: و مح  هاش رو بوس

 

ـه کـه من  - قا همون چ ـــدن  این دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام جمع شـ
ـــــط تو  این خـانوادە کنـار هم، امـا فکر  ـ ـ ـ ـ ـ کنم این وسـ
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ـــام خانواد   ـ ه چ فراتر از شـ ه  ـــدن  ـ ـــه قوی شـ ـ واسـ
ه محرک بزرگ.  ی مثل  ه چ از داری،   ن

 

د و خ جدی اخم د:  هاش رو توی هم کش  پرس

 

 محرک برای  نازار؟ -

 

ـاز کردە بودم   حــث رو  ـار این  ـدم، چنــد  م رو گ کنج ل
ش حالم رو گرفته بود اما من قرار   ا مخالف ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اما هم

کشم.  س   نبود 

 

ـــت  - ــه زنـــدگ ی کـ ــه چ ـ ــالـــت،  ـــدن حـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  برای به شـ
ـه خـاطرش زم  ی کـه  ـه چ و  و زمـان دگرگون کنـه، 

دوزی.   ه هم 

 

ز  ا چشـــم ار های ر اهم کرد، ان خواســت از تو  شـــدە ن
اهم رو چرخوندم  مردمک چشم خونه که ن هام مغزم رو 

 و اون گفت: 
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ــــه تو زم  - زم، هم محرک  و بهم و زمانمن واسـ ر
؟واسه همه سه شک داری ما  ی عمرم 

 

ـــتم، دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ  جان  ـا حس خو  ـــــت از ه ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه من  ـــ که  ـ ـ گزم  داد لبعشـ ـــدن  ـ ـ هام رو تا مرز له شـ

ــارون کردن   ــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بوسـ ـــخ ای بود مقــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هر سـ امــا 
م گفتم: لب الا انداخ   هاش مقاومت کردم و ح 

 

ست.  - سه ن ل مقا  نه قا

 

ش اخم کرد، انگشت مم نواز ب شوار  هاش رو پوست ش
دە شد و متفکر گفت:   کش

 

ه؟ -  منظورت چ

 

دمش و ح بوســه زدن روی   الا کشــ ش رو گرفتم،  دســ
ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوازش انگشـ ــدم  هـاش غرق خو  هـا کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م لب زدم:   خ ملا
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چه...  - ه   
ً

 مث

 

ش   هاش جوریاخم ارە شـد، دسـ تو هم شـد که بند دلم 
ا   د و  ــای ه هم سـ د، فکش رو  ون کشـــ رو از تو دســـتم ب

ه شدت جدی گفت:   لحن 

 

م ماهل تکرارش نکن.  - چه حرف زد  در مورد 
ً

 ق

 

ارت #۱۰۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــا  حرص روی   ـــار این من بودم کـــه اخم کردم و  ای
طه  ــتم، اون را ــ ــسـ ــ شـ ه شـــــدت داغ و پر حرارت  تخت  ی 

ه اینجا  د  ا د اما چارەن  ای نداشتم. کش

 

چه دار شـــدن نظر جفتمون   - ــه  اش، واسـ خودخواە ن
شم. و من طه  خوام مادر 

 

ــــت و  لافه روی تخت   اهاش رو زم گذاشـ ـــــت،  ــــسـ ـ شـ
ه من گفت:   شت 

 

ه جگرگوشــه  - گه من  کنم تا  و نقطه ضــعف ن م ی د
 .  دشمنام ازش استفادە ک

 

ه جا   ــــم اما اون دم عمیق  ـ ـ ـ کشـ ــــتم نفس عمیق  ـ ـ ـ خواسـ
نه  م قفل شد. ب س

ــدە بود رو را  چطور  ــد مردی کــه داغ فرزنــد د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کرد؟
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دمش اما زمزمه من  ــه  فهم ــم واسـ های مامان توی گوشـ
چهچه اد. دار شدن، ماجراهای رعنا و   ای که قرار بود ب

ه  م قلم ه موجودی که  ســـارە و شـــ ســـت  ش و فکر  تو
دم این اجازە  من و مامان صـدا کنه و من جونم و واسـش 

ــه رو  رو ن چـ ـــار رو درک کنم، من اون  داد کـــه خ ژ
ار رو  که از وجود ژ ه ت ـــتم، من  ـ ـ ـ ـ ـــتم و  خواسـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ذیر بود.  ار نا  این ان

 

چوقــت ن - ــه اینجوری فکر ک ه چــه دار  ا م  تون
م.   ش

 

ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ اش کرد و  ـــلوارش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد، عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
 خشمگی گفت: 

 

چه دار   - چوقت  سـت ه درســت فکر کردی ما قرار ن
گه ن م، د م. ش ح کن  خوام همچ 

 

دم و گفتم:   ا اعصاب خراب مشتم رو روی تخت ک
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چـه - گـه حق نـداری  دار نقبول  م امـا تو هم د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــه اینجوری درسـ ــه هر حــال   ، خوا ــاهــام 

 شه. 

 

اهم کرد، صـــورش   ا اخم ن ار  ــ ـ ه نخ سـ ح در آوردن 
ــا اون حجم از اخم جوری خوف برانگ   ـ ــه  ـ ـــد کــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ون کوتاە وحشت   شه. کردم اما خب قرار نبود این ز

 

م درم کن، من هنوز تو رأس   - ــه  ــار  ــازی در ن چــه 
نـام، تو کـه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه  شـ خوای مثـل من داغ 

؟ ی  ب

ه حرفم گوش کن  ند. س   و دهنتو ب

 

ارت #۱۰۹۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــا من اینجوری حرف بزنـه،   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهم برخورد، حق نــداشـ
ه مرد  ــ بود و  شـ ه واســـه همه شـــاه ــه    ا قدرتمند، واسـ

د نازم رو  ا ه هم بود که  د. من   کش

 

ـــام رو چنگ   ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ای رفتم، تند تند ل ــــم از تخت  ـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ
ش گرفتم. زدم و انگشت اشارە  م رو سم

 

خوای  بنـدم  ـا من اینجوری حرف نزن، دهنمو ن -
؟ ک ار ک اسلحه   چ

؟ م بز  کت

ادت رفت؟ ه هم زودی قولات   نکنه 

 

ی نگفت،   ــورتم دوخت اما چ ه صــ اهش رو  متأســــف ن
ار  اعث ان ش  ــــت لب وا کرد ـ ـ ـ ـ سـ ـــه این دعوا  دو ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش   ه جورا جواب نداد اد اما من ول کن نبودم،  کش ب
ـــاش   ــا  ــا حرص  تـ ـ ــاهم رو  ـ ــه ن بهم جرأت دادە بود کـ
ار   ــ کرد، ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ دادم، نچ نچم ح خودم رو هم عصـ چ
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ـــم زمزمــه کرد و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ا رو  ر لــب چ ــه کردی ز
اهش کردم.  مر ن ه   دست 

 

ـاە گرفتم   ـا بود حـالا وقـت نـاز کردن بود، ازش ن کـه  د
ا خشم گفتم:   و ح رف سمت حموم 

 

ه  - د ا این همه د ــفم که  ــ ـ ــــت متأسـ ـ ه  واقعا واسـ ک و ک
ــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چــهی نگهــداری از زنعرضـ و نــداری جنــاب  ت و 

الا.  لاهتو بنداز  ه نظرم   راشد 

 

قا وق   ارە کرد و دق ش بند دلم رو  صـدای غرش ترسنا
ازوم چنگ زد و من  ه  شــســت  ە  رو    دســتم روی دســتگ

د:  د و توی صورتم غ  عقب کش

 

 قهر کردی؟ -

 

ـــم اورم نچشـ ـــد،  عد رفتار زنندە و  هام درشــــت شـ ـــد  شـ
ی که گفته بودم دردش این بود   چ

 قهر کردن من؟
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ـــه دردت قهر کردن  عــد اینکــه بهــت گفتم   - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عرضـ
 منه؟

 

ـالا رفت و مثل  اخم ش  هـاش توی هم بود امـا  کنج ل
ک خودش داد:  ه س م رو  شه جوا  هم

 

ــــونت دادم   - ـ ـ شـ ش تو تخت  قه پ ــــه رو چند دق ـ ـ عرضـ
و  ز الان دردم قهر کردنتـه، وق اینجوری حرف  

ی دیوونه ازم رو   شم. گ

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم رو از چشـ ه ن ه ثان ام بود  ح  ها که تموم دن
 جدا نکردم و پر حرص گفتم: 

 

ــم   - ــ ـ ـ اشـ  مگه ماهل توی این  قهر 
ً

ــ ـ ـ ـ ـ ــه، اصـ ــ ـ ـ شـ
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دارە، عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـام زنـد نق    ، خوا

ــــق  ـ ـ ـ ـ ـ اهام عشـ ،  دی  ــــله خوا ـ ـ ـ ـ ـ اهام  حوصـ ای 
ه سورا...  م  ، ماهل فقط ح  خوا
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ــــت بزرگش رو لب ـــ کف دسـ ـ ـــسـ ـ شـ ـــدم و  ا  ـ هام خفه شـ
ــم  اون لب ــ ا خشـ ــبوند و  ــ ش چسـ شـــــت دســـــ ه  هاش رو 

د:   غ

 

ـــدی،  - ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت شـ ــار خ اذ ـ ــات  ان ــاهـ ـ ــه  گـ خوای د
م؟  نخوا

 

ـــه مچش چنـــگ زدم و ح جــدا   ـــدم،  م رو از تو ج ل
 هام گفتم: کردن از لب

 

ه چه درد  - گه  اهام نخوا د ه   خوری؟ا

 

ت زدە درشــت شــد اما لبچشــم د و  هاش ح هاش خند
 مات گفت: 

 

؟  -  ماهل

 

ارت #۱۰۹۳ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــاە گرفتم تــا   ــاورش اینقــدر خنــدە دار بود کــه ن حــالــت نــا
ه گردنم دادم.  نه شدم و قری  ه س شم، دست   رسوا 

 

ی من - ـاهـات دل ـــدا نکن، قهرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـات  و اونجوری صـ
 دە... جواب ن

 

ـــــت چونه  ـ ـ ا دو انگشـ د،  ـــح خند ـ ـ ـ ـ ار واضـ م رو گرفت و  ای
ـــه   ە  ش رو تر کرد و خ ــمـــت خودش چرخونـــد و ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 هام گفت: لب
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ــد، از لحظــه ای کــه قهر ک تــا زمــا کــه   - قــانون جــد
ازی  ـــخرە  م  و توی تخت تموم ک این مسـ گذرون

ا خودته.  م   تصم

 

ــد، من ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرکــت خم شـ ـــونــه گفــت و تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  و روی شـ
ا کف دســــت   ــمت تخت راە افتاد، حر  گذاشــــت و ســ

دم و غر غر کردم:  مرش ک  ه 

 

شه؟من - ت  اد ، ز ذار زم  و 

اهات قهرم ن خورە. وق  تم بهم   ذارم انگش

 

مر شــلوارش  من ا هر دو دســت  و روی تخت انداخت و 
 رو گرفت و خ جدی گفت: 

 

س بهت تجاوز  -  کنم. اشه 

 

دم: چشم  هام درشت شد و جیغ خفه ای کش
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ای پررو جمع کن   -  خودتو. ح

 

مه زد و گفت:  اشم روی تنم خ ل از اینکه از جا   ق

 

لارە - ون کن  ت ب دم  وگرنــه قول    فکر قهرو از 
 . س اهات وا  اری کنم نتو روی 

 

دن لب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام کشـ ه  ــــتم  ا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت و نتو ـ ـ ـ ـ سـ هام دهنم رو 
ــاز   ـــتم فقط ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قهر کردن نــداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، من قصـ جواب 
دە بود.   داشتم  ناز کنم و الحق که خوب نازم رو خ

 

ش رو   ایی هر دو دســـتم رو توی موهاش فرو کردم و لب 
سـتم  لای دندونام گرفتم، مکث کرد، تکون نخورد،   دو

نه و من این حس  این خشـــونت  ها جای درد واســـش شـــ
ق کردم و گفتم:   خوب رو بهش تزر

 

چه  -  خوام. من 
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د،  مکث کرد، لب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو عقب کشـ هام رو رها کرد و 
گه  لند شـد و سـمت حموم  دون حرف د ای از روی تنم 

اە کردم.  ش ن ه مس رفت  راە افتاد و من مغموم 

 

ــــک  - ـــه کوچ ـــفم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ــــه خودم متـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واسـ ـ ن  واقعـ ت
مخواسته  دی. و بهم نی زندگ

 

ــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز کرد و  مکـــث کرد و ح مشـ در حموم رو 
د:  ه دیوار کنار در غ دن   ک

 

ە بهت ن - گ ی که تو رو ازم  دم ماهل این  من چ
 حث اینجا تموم شد، رو اعصاب من راە نرو. 

 

ل   ت ف ار ح ار  د وا رفتم، را کردن ژ در رو که ک
 بود نه من. 

  ...  لعن

 

ارت #۱۰۹۴ 
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ا  #ه

 #مهری_هاش

 

 

 

 

 

 

 

 

م   ــد حــا کردە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو کــه همراە خورشـ م پر و پ
 آمادە بود. 

 

شـه  تو رأس م   شـت صـند که هم سـتادم، دسـتم رو  ا
ـــحنه  ه صـ خند  ا ل ـــتم و  ار بود گذاشـ ش روم  جای ژ ی پ

اە کردم.   ن
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ــتـه بودم تمـام غـذاهـای مورد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد تو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک خورشـ ـه 
ه  ی آدمعلاقـه ـــــت کنم و حالا  ـ ـ ـ ـ ـ های این عمـارت رو درسـ

قه  ای روی م غذا بود. هر سل

 

ــد کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خورشـ ـــاعــت انــداختم و رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا  م ن ن
اسـه  ار  مشــغول درســت کردن جای  ی بزرگ ماســت و خ

 روی م بود گفتم: 

 

ان.  - شه ب گه وق  د

 

ش گفت:  ا آرامش ذات خند زد و  اهم کرد، ل  ن

 

ــارە کنــار هم  ممنون کــه  - خوای این خــانوادە رو دو
 جمع ک ماهل جان. 

 

ون   م رو ب ــ براش چشــــمک زدم و گوشــــ ـ ـ خند ع ا ل
دم تا   ــ ــ ــه،  کشـ ــ شـ خوام که بهم ملحق  ار  غام از ژ ه پ ا 

ـــ هم  ه جورا از دلش در  اینجوری منت ک کردم و 
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ــور بهم فهموند اون از   ســ ــا ــدای دینگ آســ اوردم اما صــ م
ه.  ش مشتاق این دورهم  من ب

 

ا نه. فقط ن ە  گ افه  ستم قرار بود واسم ق  دو

د گفتم:  ه خورش سور رو  از شدن در آسا ل از   ق

 

اث خان - د جون؟و صدا غ  ک خورش

 

 ش رو تکون داد. 

 

 البته.  -

 

خونـــه قـــدم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـــت آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداخـــت و سـ ــه م انـ ـ ــاە   ـ ن
 . برداشت

سوری که حالا   دم و دو قدم سمت آسا نفس عمیق کش
اە کردم.  ون اومدە بود ن ک ازش ب شه ش ار مثل هم  ژ

 

ا عشق گفتم: ا همون اخم  ها سمتم اومد و من 
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م.  -  خوش اومدی اور

 

ش   دن بهم دســـ ه محض رســـ ل روی هم گذاشـــت و 
د.  م رو بوس شون مرم حلقه کرد و پ  رو دور 

 

ـــم  اورم ن - شـ ــــاعت اینقدر دلتنگت  ــــه تو چند سـ شـ
 هناسم. 

 

ارت #۱۰۹۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبونـدن لـبجواب بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چسـ ـه چونـه ش رو  ش  هـام 
 دادم. 
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ــاری نکن کــه   - ــ،  خــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من قهر کنم تــا دلتنــگ 
ی که  دە.. چ  خوام و بهم 

 

ه م اشارە کردم.  ا خندە  اهم کرد که   خ جدی ن

 

ان - اتم م ش الان شورش و ن  . عاشقتم، 

 

د تکون داد، سـمت م رفت و من خ زود   ه تای ی 
ا اخم مصنو گفت:  دم که  ش رو کنار کش  صندل

 

ـه  - ـارو نکن تو مل گـه این  ـادت  د ی این عمـار اینو 
 اشه. 

 

ا خندە گفتم:  زی زدم و   چشمک ر

 

ـــه خـــاطر اتفـــاق  عـــادت ن - ک چون فقط امروزە 
فه عد اون وظ  ی توئه. الا، 
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شــت م جا گرفت و   ش  خند زد و ح تکون دادن  ل
ــل از اینکــه دهن   دم عم از عطر غــذا هــا گرفــت امــا ق

ــدای در   ــ ـ ه  از کنه صـ د و چند ثان ــ ــ ـ ــــمون رسـ ـ ه گوشـ اتاق 
ون اومد.  ای افتادە از راهرو ب ا    عد شورش 

 

لند شـدە ش  اس مشـ و ر ه ل ا  م ن ش انداختم و  ن
ا روی خوش گفتم:  خند جلو رفتم و   ا ل

 

-  . ش ف آوردین،  الاخرە  ه   ه 

 

ز زد، خ   خنــد ر ــه ل ـــخــت امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا آورد، سـ ش رو 
ـــوقت بود ن ـ ـ ـ ـ ـ اس مشـ د، ل هاش از فردای روزی  خند

ــــد حرف ن  لنـ ش بود،  ـــد ت ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــارت شـ ــــه وارد عمـ زد،  کـ
ون نن ــد از اتــاقش خ ب ــا  خنــد ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومــد، شـ

شـــون  تمام نفر که  ــوان  ه شـ ت  ســـ ه ما  خواســـت 
 دە برای برادرش عذا دار بود. 

 

اد...  - ات نم  من خ تلاش کردم اما ن
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م گفت:  شت  ار از   صورتم توی هم شد و ژ

 

ارش.  -  ماهل برو ب

 

ــازوم رو گرفـــت و   ـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــدون حرف راە افتـــادم کـ
 گفت: 

 

ش نکن....  - اشه اذی  ذار راحت 

 

ارت #۱۰۹۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م گفت:  ار مح اهش کردم که ژ  فقط ن

 

ــ مـــاهل   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاوان، کنـــار من  ــا  ــا اینجـ ـ دونـــه  ب
ار  کنه.  چ

 

له قوی تر   اینکه اینقدر بهم اطمینان داشـــت من و صــــد 
ـــه نفس تزرق کردە بود کــه   ــاد  کرد، اینقـــدر بهم اعتمـ

اری  ستم. خودم و وارد تو هر   دو

 

ــار، اینقــدر بهم قوت   ــدە آل هم بود،  مثــل ژ مرد ا
ام. داد که حس قلب  ی برم س هر چ  کردم از 

 

دم و لب  ا کف دسـتم   خ نرم روی دسـت شـورش کشـ
 زدم: 

 

ذارم   - د  ا ــــورش، الان فقط ن ـ ـ ـ ه من اطمینان کن شـ
اشه، درست   شه شک نکن. تنها 
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نه  س شــدە تو ســ ازوم رو  دم عمیق ح ون داد،  ش رو ب
 رها کرد و گرفته گفت: 

 

ار خواهش  - ــار ن ات کنم، نبهش فشـ و از  خوام ن
دم.   دست 

 

ـــمــت  لــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اطمینــان روی هم گــذاشـ هــام رو 
 اتاقشون راە افتادم. 

ــــاعت ـ ــ سـ ـ ـ شـ ا ب ات  من تق انه روزم رو کنار ن ــ ـ ـ ـ های شـ
 گذروندم. 

 

اشم وارد شدم.  دون اینکه منتظر  ه در زدم و   دو تقه 

ا   ه من روی تخت توی خودش جمع شـدە بود و  شـت 
 صدای گرفته ای گفت: 

 

ذار. خواهش  -  کنم شورش تنهام 
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ا که از   دە بودم، دخ اد د ــدە رو ز ــ ـ ـ ـ ـ من این حالت اف
ـــون متنفر بودن.   ـ ـــون، از تمام وجودشـ ـ شـ ـــون، از ت ـ خودشـ

دە فکر  ــــ ـ ـ ـ ه آخر رسـ ا  اە امثال  کردن دن ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــا ـ ـ ـ ، تو آسـ
ه نبودم.  اد بود و من غ ات ز  ن

 

ار بودم   ه به شون نق نداشتم من  د تو روند درما شا
شسته بودم.  ای درد و دلشون خ   اما 

ش رفتم و گفتم:  دون لرزش پ م و   س مح

 

گـه  - ـــــوهرش  ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ـه زن  ـدە کـه  خوام تنهـا  چقـدر 
طه  اف بزرگ  اشــم، خودت داری وســط را ه شــ ت 

جاد  . ا  ک

 

شـــســـت و من واســـه صـــورت   دنم  ا د د،  تو جاش چرخ
ف کردە  دە و  ــــف  تکون دادم، تمام  رنگ پ ـ ـ ـ ـ ش متأسـ

ی  ســـاعت   ا تو ســـکوت ســـ انه روزش رو خواب بود  ــ شـ
 کرد. 

 

؟ -  تو ماهل
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شستم و گفتم:   کنارش روی تخت 

 

ـــد اون   - ـ عـ ـــاهل بودم  ـ مـ ـــه  ـ ش کـ ـــه پ ـ قـ دق ـــد  ـ ــا چنـ ـ ـ تـ
د عوض شدم. ن  دونم شا

 

ارت #۱۰۹۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ای انداخت.  خند محزو زد و    ل

 

 لوس...  -
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ه اتاق خا گرفته انداختم و گفتم:  ا  م ن  ن

 

ـــــورش دارم فکر  - ـ ـ ـ ـ ـ ـــل از اینکـــه مخ شـ و بز  کنم ق
ـــاق  ـــار این اتـ ـ ـــد  ـــه  و تم روزی چنـ کردی، الان کـ

ش...  ل گذشت اینه وضعی  خرت از 

 

دە اە اف خ داد و گفت: ن  ش رو توی اتاق چ

 

بودن من،   - ـــــب  مرتـ ــاق،  ــ ـ اتـ بودن  تم  ــه،  ــ ـ مهمـ ــه  ــ ـ مگـ
گه مهمه؟  خوشبو بودنم مگه د

 

ت لب زدم:  ا جد  اخم کردم و 

 

ست تو تا زندە -  ی اینا مهمه. ای همهچرا مهم ن

 

ک   ـــت ـ سـ د و ه ش رو روی تخت ک ــــ ـــ مشـ ـ  عصـ
 گفت: 
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فم، وق همه - ــــت وق من کث ـ ـ ـ ـ سـ ـــه،  ن ـ ـ ـ ـ ـ ی تنم نجسـ
ــــــت چنـد تـا عو روی تنم مونـدە،   ـ ـ ـ ـ ـ وق جـای دسـ

ــــه هم  ــالم دارە از خودم  ـ ــاهل تو  من حـ خورە مــ
گه ولم کن.   د

 

د گفتم:  الا انداختم و خو  ه تای ابروم رو 

 

ا   - ــــورش عوض کن،  ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ا دسـ ــــتارو  ـ ـ ـ جای اون دسـ
ــــال  ـ ـ ـ ـ ــــ که سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ــــت،  ـ ـ ـ ا نفسـ ــــقت،  ـ ـ ـ ـ ها تو خفا  عشـ

 و دم نزدی. واسش مردی

 

ت گفت:  ا ح ش رو تکون داد و   پوزخند زد، 

 

 عشق؟ -

ــــت   ـ ـ ـ ـــه زما بود که من دسـ ـ ـ ـ ـ ، اون واسـ ـــد ماهل ـ ـ ـ ـ تموم شـ
ت ننخوردە   ه،  بودم، شــورش ح رغ خوا کنه کنارم 

ـــدە، من ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش بهم عوض شـ نـه  و کــه  ن ب
ە. عقش   گ
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ت زدە گفتم:   متعجب چشم درشت کردم و ح

 

 شورش؟ -

ک   ــام نزد ـ ـ ـ ـ ه خاطر نیومدنت  م شـ همون مردی که 
ت   ام اذی زە، همو که جلومو گرفت تا ن ـــــک ب ـ ـ ـ ـ بود اشـ

 کنم؟

 

ارت #۱۰۹۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــام   ــالا زد، تمـ ـ ش بود رو  ــه ت ــا کـ ـ ــت ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ آسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ
خ بود.  ه شدت  ش   پوس

زی    ــدە بود و خون ر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از جــاهــاش کنــدە شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع
 داشت. 
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ش شدە بود گفتم:  ا د که ر  صورت جمع کردم و 

 

ت اومدە؟ - لا   وای خدا چه 

 

 از پوزخند زد. 

 

ار  - شـــورم، اینقدر  و حموم، خودم رم  روزی چند 
شه.  ا   شورم که رد اون کثافت از تنم 

شه. اینقدر فشار   دم تا پوستم کندە 

ـدە مـاهل  م، من  من حـالم  م م کن  م م،  م خوام 
ــه، من  ت ـــورش چقــدر غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه من دونم شـ و  دونم د

گه. خواد فقط نن  تونه 

د   ا ل از اینکه اون ولم کنه  م، ق م ـــورش م ـ دون شـ من 
م.   م

 

دی گفتم: لافه دست ا حال   هاش رو گرفتم و 
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ـــاخته احمق، خ   - ـ ـ ـ ات، اینا سـ ـــعوری ن ـ ـ ـ ی ذهن  شـ
ــــته، چرا اینجوری  ـ ـ ـ ـ ـ ضـ ه  م ب زدن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آسـ ؟  ک

ه   ؟خودت   ر

گــه تــا عمر   ــه خــدا د گــه حرف مردن بز  ــار د ــه  ــه  ا
اهات حرف ن  زنم. دارم 

ست،  همچ فکری ن شورش اینجوری ن
ً

 . کنهاص

ــه کنــارت ن ــدی  ا ــه خــاطر اینــه تو حس  ــه قطعــا  خوا
 . ا  نداشته 

مگه خودت نگف از مردا متنفر شـدی؟ خودت گف از  
طه  ـــــت داری، خدا منهر  را ـــــت وحشـ ــه من  سـ ــ ـ کشـ و 

دە، وای   شـه بهت زمان  ک  بهش گفتم، گفتم بهت نزد
اورم ن  شه اینجوری فکر کردی خدا 

 

دم. اشک از چشم  هاش جاری شد و من لب گ

ه این آسو   شد. ها تموم ندرد این دخ 

 

د. ماهل من - د وضعی د  و تو 

اش من  و کشته بودن. اش مُردە بودم، 
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ش   دم،  ه آغوش کشــــ ش رو  م ت ی  دون اینکه چ
 رو نوازش کردم و گفتم: 

 

ــــورش مثل   - ـ ـ ـ ـ ـ مک  شـ د بهش  ا ات  ــقته، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل عاشـ ق
ــ  ــ ـ ـ ـ ــو مق ــ ـ ـ ، خودشـ دونه، عذاب وجدان دارە،  ک

د   ا ه، ن ه ا ـــــورش عـار ـ ـ ـ ـ ـ م قلـب شـ ـه  ـاتم، دردت  ن
ـــه، تو که ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ش  اینقدر عذاب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای از دسـ

 خوای؟دی 

ــه مرگ   ــت داری اونو  ـــدگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اف ــا این رفتــارت تو  تو 
ک  دە تورو خدا... نزد ش  ، جمع کن خودتو، نجا  ک

ـه زند ن ـــتم، تو برگرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه نـه امـا من هسـ و  م دردت 
ون، هر  که   ز ب ش من ب ا پ ــ ب ـ ـ عد هر دردی داشـ

مکت بود من  ــــنوم من  ـ ـ ـ ـ ـ ز  شـ ــــو ع ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ کنم اما  
ه خاطر شــورش   ه خاطر عشــقت  ه خاطر خودت  دلم 

 داغون. 

 

ارت #۱۰۹۹ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ش   ن دن ب الا کش ون آورد و ح  غلم ب ش رو از تو 
 گفت: 

 

ش  - د س بزنه؟تونه قلبواقعا   و 

 

ــادی   خ حجم ز ــا ر ـــتم و همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ روی هم گــذاشـ
 هام گفتم: اشک از چشم

 

ادت نرە این   - د تو آرامش زند کنه،  ا آرە، شـــورش 
نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ الان تو سـ ـد ـا چـه  مـک کن  قلـب  ــــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ات، ن ز تو خودت ن کش و س  م ب و عذاب 
ای،  فهمم ســخته اما تلاش که  کن از این حال در

 . ک  تو 
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اد،  ما همه م  ز م   د ب د ــ آســـــ ـ ـ مون تو این مسـ
م  ـــهمه مون داغون شـــه  و جز هم ک و ندارم که مرهم 

؟رو دلمون،   تو

ــه خــاطر همــه ــــه از  مون دردت تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــت  و  قل
 داری؟نگه

 

لندی گفت:  ا هق  د و  ش رو گ  ل

 

ـــورش   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون شـ مـــک کن مـــاهل من  ـــار کنم،  چ
 تونم... ن

 

خند زدم خند محزو گفتم: ل ا ل ا کردم و  م رو   ؛ اش

 

ار  - ــام حا کردم ژ ــ ـ ـ ـ خورم،  شـ ــــام  ـ ـ ـ ا هم شـ خواد 
ش  ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ی از هم  کنــه تــا این خــانوادە و دارە تمــام سـ

م تا ما   ا ب س ب ــــن،  ـ ـ ـ ـ شـ از کنار هم جمع  دە  ــــ ـ ـ ـ ـ اشـ
م گ رونه رو  ه گوشه از این و م. هم  ادش کن  و آ
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ــالـــت   ـــا خجـ ــای انـــداخـــت و  ـ ش رو  ـــد،  ش رو گ ل
 گفت: 

 

ـــه، نروم ن - ـ اە کنم، من از  شـ ـــماش ن ـ تونم تو چشـ
 کشم. هژا خجالت 

م اومدە. و اون همه   ه  دە    دونه. فهم

 

ش رو   ا اطمینان گفتم: دس دم و   گرفتم، روش رو بوس

 

ه من  - شه خجالت  از مردی که  ات ع دخ گه ن
؟  ک

 

خند زد:  اهم کرد و ل  ن

 

 واقعا گفته؟ -

 

  تکون دادم: 
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 آرە گفته.  -

ـــونه کن ـ ـ ـ ـ ـ اس عوض کن، موهاتو شـ ــو ل ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ا   حالا  و ب
عد اون   اشــه،  ه تو خوش  ذار دل شـــوهرت  دوتا  م 

اغ م تو  ه ر م. و اینقدر گ م م تا   کن

 

لند و از ته دل.  خندە،  اری کنم  ستم   الاخرە تو

دمش.  ستادم و کش  ا

 

ون خنــدە - ـــدا قلــب  ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو کــه الان این صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ هــات 
ازی گرفته.  ه   شوهرتو 

 

ارت #۱۱۰۰ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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مدش رفت و گفت:   ش رو تکون داد، سمت 

 

ه خاطر شــــورش تلاشــــمو  - کنم اما  ه خاطر شــــما، 
م  ــل تو قوی  قل ــ مثـ ــاهل من  ــ مـ ــه  ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خواد وا

ستم.   ن

 

ـــون  ـ ـ ـ ـ شـ د منم اونقدرها هم که  ـــا ـ ـ ـ ـ دادم قوی نبودم،  شـ
ه شــدت هم حالا دســت شــون  هام  لرزد و من مشــ

ــار مردی   ــه خــاطر ژ ینـه، من فقط  ــات ن کردە بودم تــا ن
ــه ب رو تو این قصــ ن آســــ ــ شــ دە بود  که ب ی دردنا د

. تلاش  اشم هم  کردم قوی 

 

خند گفتم:  ا ل  سمت در قدم برداشتم و 

 

ا. من  -  رم زود ب

 

ون رفتم.   از اتاق ب

ا   ــد و  ــ ـــورش خاموش شـ ـ اە شـ ـــمت م رفتم، ذوق تو ن ـ سـ
 لحن غمگی گفت: 
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 نیومد نه؟ -

 

شستم.  ار   اخم کردم و کنار ژ

د هم  اث و خورش  شت م بودن و من گفتم: غ

 

م از اینکه ماهل  - ی ازت دل شــدم  و دســت  گ
 داداش. 

 

ــــد،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ـــار قفـ ـــاە ژ ـــاهم تو ن ن ـــه گردنم دادم و  قری 
ە اهش خ ــمن ــ ـ ــ رو  هام بود و ی چشـ ــ ـ ــد برق تحسـ ــ ـ شـ

د.   توش د

 

عد از شام  - اد  ه ب ون. ا  برمتون ب

خواین.  ، هر  که  گ  هر جا که 

 

ه شورش گفت:  اە گرفت و رو ار ن  ژ
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خواد خودم براش   - ـــوە ندە، هر  که  ـ ـ ـ ه زن من رشـ
چه. فراهم   کنم 

 

د،   لند خند اث  د اما غ ر انداخت و خند ــــورش  ز ـ شـ
ارە ار جون دو  ی این عمارت بود. این صدای خندە ان

دە بود؟ چکس نخند  چند وقت بود که ه

 

ت زدە    د شـــورش ح ه گوشـــمون رســـ صـــدای در که 
اهم کرد و گفت:   الا گرفت و ن

 

 اومد؟  -

 

ارت #۱۱۰۱ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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الا انداختم و لب زدم:   شونه ای 

 

 خوام... ست  -

 

سـتاد و سـمت   ش رو روی چشــمش گذاشـت، ا کف دســ
ات رفت.   ن

ن شدە بود.  ا برق لب م اش  اس عوض کردە بود و ل  ل

 

م. خوش ها  -  هناس

 (خوش اومدی نفسم.)

 

ــنـد رو عقـب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات رو گرفـت، جلو آورد و صـ ــــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــت گوش زد و   شـ ات خجالت زدە موهاش رو  د، ن ـــ ـ کشـ

ار گفت:  ه ژ  رو 

 

نم؟ - ش  سلام هژا اجازە هست 
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ه صند اشارە کرد و گفت:  ا دست  ار  تکون داد،   ژ

 

لمان روشن کِردی.  - اوان، چاو ش   سلام، بن

ش جگرگوشه، چششمون  و روشن کردی.)(سلام 

 

ا شورش بود.  از  ات هم ع حالا ن اوان   و این 

 

ات رو گرفت و گفت:  خند دست ن ا ل اث   غ

 

ش هر چه کس.  -  بن

 

ار  تکون دادم و گفتم:  ه ژ ات گرفتم، رو  اە از ن  ن

 

؟واسم برنج  -  ک
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ــــت و ح   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد تکون داد، کفگ رو برداشـ ــأی ـ ــه تـ ـ ـ ی 
دن برنج گفت:   کش

 

خت توئه نازار؟ -  کدومش دس

 

ـــه مت و آروم    ـ ـ ـ ـ شـ د بود که مثل هم ـــ ـ ـ ـ ـ ل از من خورشـ ق
 جواب داد: 

 

ـــالاد  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مـاهلینـه هژا من فقط سـ ـــــت همش  ـ ـ ـ ـ ـ و  و مـاسـ
ن نوش جانتون.  خور  درست کردم، 

 

مـه  ـا   از ق ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو کشـ ی خوش آب و رنـگ پ
ار گفتم:  ه ژ خند رو   ل

 

ا  عشــــق درســــت کردم،   - مه رو  ــا این ق مخصــــوصـ
د جون گفت خ دوست داری.   خورش
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ش گذاشـــت که   ــق از غذاش رو تو ده ه قاشـ د کرد و  تأی
 ا قاشق بهش اشارە کردم. 

 

اشم.  - گ گفته  ن  اشه حق ندار م ن  خ

 

ه صدای خندە هاشون گوش کردم، این عمارت  ا عشق 
ینــه، همــهــالاخرە قرار بود رنــگ آرامش   ـام  ی درد ب هــا الت

دا  ه زند برکرد و همهپ م. مون   گش

 

ارت #۱۱۰۲ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

خش ن شام از لذت م رو خوردم. ت  های زندگ
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ــــورش    ـ ار و شـ ـــــت ژ م، از دسـ د م، خند ت کرد ـــــح صـ
 ها حرص خوردم،نمک بودن غذا  

دن.   قهر کردم، ناز کردم و نازم رو کش

ه خانوادە قا مثل  م. ما دق  ی عادی شدە بود

 

م و ح چای   اث و شـورش جمع کرد ه همراە غ م رو 
م.  ذیرا خورد  عد از شام رو هم کنار هم توی 

 

د ازمون   ـــ ش رو که نوشـ ه قولش عمل کرد، چا شــــورش 
ات   م، ن ــ ــ ـ ـ ـ شـ اهاش همراە  م و  ــ ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت تا آمادە  ـ ـ خواسـ

ـــورت گرفته  ـ ـ دن صـ ا د ت  مردد بود اما  ــا ــ ـ ــــورش رضـ ـ ی شـ
ا   ــه هیچ  گــه  ــاد د ــار نــه، وق گفــت نم داد و ژ

شد.  م   مستق

 

 شدم. حالا من توی اتاقم بودم و داشتم حا 

ار که روی   ه ژ ا  م ن دم و ن برس رو روی موهام کشـــ
ار دود  شسته بود و س  کرد انداختم و گفتم: تخت 

 

 چطورم؟ -
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اهم کرد و خ جدی گفت: ا چشم ز شدە ن  های ر

 

ا موندە  - سـ این چند سـاعت  و کنار  از شـب  تو
 . گذرو  من توی تخت 

 

اهش کردم و گفتم:  نه ن ه س  دست 

 

ار دود کردن توی تخت  تو هم  - ـــ ــ جای سـ ســ تو
ه زوج دست  ا من همراە   ار مثل  و واسه اول 

م.  ه چر بزن  تو دست 

 

 داد و اخم کرد. ش رو تکون 

 

ستم.  -  اهلش ن

 

اهش کردم.   وا رفته مانتوم رو تنم کردم و ن
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ــماورم ن - ــ ـ ـ ـ اشـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تو کرما ــ ـ ـ ـ و تا حالا جاهای  شـ
ش دن اشم. د دە   و ند

ست.  ه لطف شوهرم که اهل ه ن  اونم 

 

ون داد، خوب  ـــــش رو ب ـ ـ ـ ه نفسـ دم کنا هام چقدر  فهم
ش  ار  عصـــب ن  ه دهن گرف ســـخت ت ون  کنه اما ز

 ممکن بود. 

 

عـد هر جـا کـه  - ـه  گه خطری  از این  خوای برو د
ـد ن ـاط تورو تهـد ـا احت و همراە تـا وق  کنـه البتـه 

شه.  امل راحت  الم   خ

 

ارت #۱۱۰۳ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ون رف و  ــدم، تنها ب شـ ــحال   خوشـ
ً

ــ ــتم  اصـ خواسـ
ار بودن رو  ار من کنار ژ  خواستم. چ

 

ــــم ـ ـ ەا چشـ اە خ ه ن ــــدە  ـ ـ ز شـ ی  های ر م ادامه دادم، چ
م. ه ذهنم ن کش برای همرا  د که واسه تح  رس

ادی کش اومد که خودش گفت:  اە ز  این سکوت و ن

 

ه  - مون شــــدی  ا ــ شــ ه  خوای بری برو دیر وقته، ا
ـــله  ـ ـ ا اینجا دلم این فاصـ یکه ب خواد  ن و  ی چند م

اش.  غلم   تو 

 

ه آینه گفتم:  ە  دم، خ  چشم غرە ای بهش رفتم و چرخ

 

. نه خ  - خ  رم، شب شما 

 

د:  ستاد و ت ا عجله ا  سمت در قدم برداشتم که 
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 خوای بری؟اینجوری  -

 

 متعجب گفتم: 
ً

دم و مث ش چرخ ستادم، سم  ا

 

 چطوری؟  -

 

ه موهام اشارە کرد و    لافه گفت: ا انگشت 

 

مه؟ا همون شال نصفه -  و ن

 موهات... 

 

اج   الا بردم، حالا وقت  ه تای ابروم رو  مکث کرد و من 
 گرف بود. 

 

 مگه چشه؟ -

مش کنم   د قا ا ه این قشن چرا  ه، موی  خ هم خ
اری   ه خاطر من  ســت  ه خاطر مردی که حا ن اونم 

دە.   انجام 
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ـــــت ـه قـدم جلو اومـد و من   ـ ـ ـ ـ ـ ـه لای انگشـ ـاهم  هـاش رو  ن
وئه خوش بوش که دود   کرد قفل شد. مال

 

،  که من فراهم نکردم؟   -  خوای ماهل

 

ارت #۱۱۰۴ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

ه چشم اە کردن  ز کردم و ح ن  هاش گفتم: چشم ر

 

ستان؟و من -  بری طاق 
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مون   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کــه گفتــه بودم  ــاهم کرد کــه از چ جوری ن
از کرد و من   ای انداختم که لب  م رو  شــدم، وا رفته 

ه  هام کردم. ه نفس عمیق از ته دل رو مهمون ر

 

خوای  - برمــت، فقط تو اون موهــای  هر جــا کــه 
شـدم، اونا مال م   ند تا دیوونه  تو ب فه  لامصـ

گه.   نه هیچ کس د

 

ش گفتم:  ه صورت جد ە  خند زدم و خ  ل

 

؟حسودی  -  ک

 

ون دادن دود   ـــارش زد و ح ب ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ پوک عم 
ظش جواب داد:   غل

 

ه که نداری - ـــه چ ـ ـ ـ ـ ـــودی واسـ ـ ـ ـ ـ خوای مال تو  و حسـ
ت  ـــه، من ادعای مال ـ ـ ـ ع دفاع  اشـ کنم  کنم 

ـــم مال منه، تو مال م  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی که هم الا و از  از چ
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ی که دارم محافظت  ا حس  چ س حســـمو  کنم 
الغ  نکن.   نوجوونای نا

ــای حــا  ـــمالانم برو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــادت  ــام امــا  و م
ا که گرف تاوان   دی. دجوری واسه این 

 

ـــــدە بود اجازە نداد نگران   ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خو که نصـ حس 
ی   لــــذت چ بیهش جز  ت ـــد  ـــم، هر چنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــدش  ـ ــد ـ تهـ

 نداشت. 

 

ورم.  -  چشم 

 چشم شاە هژا. 

 

مدش گفت:  شت کرد و ح رف سمت   ا خشم بهم 

 

کسانم کردی - ا خا   . از شاە هژا ه نموندە تو 

 

ون رفتم.  ش قهقهه زدم و از اتاق ب  ه حرص خورد
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ارت #۱۱۰۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ا"  "ه

 

 

 

اث   دم که غ وان روی ســـنگ آ کشـــ ه اســـم ســـ ە  خ
 ه حرف اومد: 

 

اد اینجا؟ - م ب  هژا اومد 
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اە  ستادم. ن د گرفتم و ا  از سنگ 

م   ش ف د ا د ــــون انداختم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ورودی ق ا  م ن ن
چـه ـالا   ـاد اینجا  دم، ب ـــای ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم سـ ا  رو  ی من اونم 

دی که داشت؟ ل  ذات 

د واسم مقدس    ا ه م جا  ان نداشت، لااقل این  نه ام
دون گناە   موند. و 

 

د گفتم:   سمت ورودی قدم برداشتم و خو

 

ون از اینجا. ن - م ب وان، ب الا  س اد   خوام ب

 

ا من راە افتاد.  د تکون داد و همقدم  ه تأی  ی 

 

 چشم.  -
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ه   دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محض رسـ م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا گذشـ ـــنـگ ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ از ب سـ
ـــه   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــل هم مثـ ـــد و  ـــونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهمون رسـ ورودی خودش رو 

لو رو از  گرفت.   چا

 

ــاتونم. ن - ـ ـ ــا  ـ ــا، من خـ ـ ـــم آقـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو چقــــدر  مخلصـ
از من . خوشحال شدم قبول کردین  ین  و ب

 

ا صورت جمع شدە گفتم:  الا گرفتم و   دستم رو 

 

 خفه شو رسول.  -

 

ســـت، دســـت ش رو  هاش رو جلوش قفل کرد و   ده
ستاد.  ه روم ا  خم رو 

 

ه خدا.  - م  م م م  چشم آقا،  

 

ــد، خ   دە شــ ــ الم کشــ ها  توجه بهش راە افتادم که دن
ــــم که از   ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــه و کنار  ـ ـ ـ ـ ه مذاقم  گوشـ د هیچ  ــــ ـ ـ ـ ـ رسـ
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شــم  خوش نیومدە بود، من ن از وارد درد  خواســتم 
ــه   ــه خون رختـ س بود این همـ ــابود کنم،  م رو نـ ــدگ و زنـ

 شدە. 

 

ستادم و ح فرو کردن دست ب  کنار ماش ا هام تو ج
ا اخم گفتم:   شلوارم 

 

ـــم  - ـ فه چشـ ل من تو  ه، قرار بود ق ای دم خ ـــ ـ و  شـ
ست.  ی ن ا اما خ  گوشم 

 

ارت #۱۱۰۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــــش رو ب من ـ ـ سـ ــ ــ ـ ـ ـ ا اسـ اە  د و ن خ  رنگش پ اث چ و غ
 داد. 

 

چم ن - . دونم از  حرف جون   زن

 

ـای   ـه محض  ـاورد و  ـاهش کردم کـه تـاب ن ە ن  خ
ش گفتم:   انداخ 

 

دە   - ــــ ــــه کنار بهم خ رسـ چند نفری وارد ایران  از گوشـ
ازار.   شدن واسه دست گرف 

 

ـــه اخم ــا  ـ م ن ــا  ن ـ ـــاث انـــداخـــت و  هـــای توی هم غ
ایی گفت:   صدای 

 

دم و خ اطلا ازشون ندارم.  - ان منم ش  ق

 

دم و متفکر گفتم:  شم کش ه ته ر  دس 
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ان؟ -  س خ نداری ک

؟  از کجا اومدن، از کدوم خانوادە هس

 

لوش   ــه  ــ ــادی  ــ ــــاف کرد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ ــداخــــت،  ــالا انــ ــ  
 انداخت. 

 

ع ن  - ـــتم،  ـــتم که  نه آقا تا این حد خ نداشـ سـ دو
الت راحت ســــمت ما امن ی  مهمه، اما خ و امانه خ

ست همه نوکری شمارو  . ن  ک

 

خ دادم،   ــــون چ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمت داخل ق ـ ـ ـ ـ اهم رو از همینجا سـ ن
 بهای سنگ من از این زند اونجا بود. 

گه ک نوکری من ن کنه، حالا من نقطه  خواستم د و 
ش  ــتم که نبود ــع داشـ ــونا زند من  ضـ ســـت سـ تو

 اشه. 

ه  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ د ز ا  اینو  ی من این جماعت ن
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن، اصـ
 خواستم. ن
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و  خوام رسول خودتون ب خودتون  من نوکر ن -
ار   گه واســـت  ــ از من د ـ شـ انتخاب کن مســــتقل 

اد.   در نم

ـــاع از چـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گ بب اوضـ ـدە رو  چ ای پ امـا آمـار این خ
ا دارن موش  ارتقرارە، بب ک ه  ـــــت  دوئونن، ا و درسـ

اداش خو واست در نظر  دی  م. انجام   گ

 

خند روی لب از شد و ل ش  شست. صور  هاش 

 

ــــما   - ام، از شـ ــو درم ــ التون راحت ته توشـ ــم آقا خ ــ چشـ
دە.   ه ما حسا رس

 

ارت #۱۱۰۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــارە   ـ ـ ه کنار اشـ ــــت  ـ ا دو انگشـ د تکون دادم و  ه تأی ی 
 کردم. 

 

 تو بری.  -

 

لوسانه گفت:  م کرد و چا شت هم تعظ ار   چند 

 

خواە،  - م چشم آقا، شما جون  شم آقا رفتم  رم 
 رفتم. 

 

اث   اە کردم که غ ش ن ه مس رفت ا صورت جمع شدە 
د گفت:   خو

 

ــاد هژا، تــازە  دو   - ــه نم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوهــای خو از این قضـ
ـاز همـه  خراب  مـاهـه رنـگ آرامش  م نکنـه  ـد و د

 شه؟
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اە کردم.  ش ن ه صورت نگرا الا رفت و  م    کنج ل

 

ــــه مــــذاقـــت خوش اومـــدە   - ــــادی  ـــار این آرامش ز ان
ــارە  ــ ــا چ ـ ــــادت رفتــــه مـ ــه  ــــاث، نکنــ م غ ـــک  ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ

ه؟ مون چ  زندگ

 

ـاش  لـب ر  ـه ز ـاهش رو  ــار داد و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم فشـ هـاش رو 
 انداخت. 

 

گه ن - عد دو  خوام خانوادە فقط د ینه،  ب ب م آســـ
د  خند  ماهه تازە چند روزە خورش ه ل ات در حد  و ن

ه اون  اهام همرا  ـــــت ندارم برگردم  ـ ـ ـ ـ ، دوسـ ک
 روزای نحس. 

 

ی که منم ن قا چ ه  دق ی که تج ــتم، چ ــ ـ ـ ـ کردە  خواسـ
ه    

ً
ه تمام معنا بود و برگش بهش اص ه جهنم  م  بود

چکس نبود.   صلاح ه
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چوقــــت ن - ــــا ه م  مـ ــــادی برگرد ــــد عـ ــــه زنـ ـ م  تون
ــغل ــ ه این شـ اث، ح ا ــا  غ ـ ـ ذارم مثل کسـ و کنار 

ــاو   ـــونــه، مــا مثــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد روی ت م کــه رد ب مون
ه   ــــمون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د هم ا م،  د ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ــــو سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

اشه.   اطرافمون 

م  خواب ــاز  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــامون ت تر از هر وقــت  و گوشــا چشـ
گه اشه. د  ای 

 

ــارە  - ــ ـ ـ دو ــــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ اذ فـکـر  و  ی زن فـهـمـم، و 
ــــــت چـه ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـامو سـ د  کنـه، هـامون  ـا دونم ن

ـــم  ـ ـ اشـ ا خو گرفتم اما  اینجوری  ا این دن دونم من 
ـدم، نـه از جونم،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اتفـا افتـادە برام هژا من ترسـ
ــه، آرامش   ـ ــانوادە چ ــدم مع خـ ـ ــار فهم ـ ــازە ان من تـ

ه؟  چ

 

دم  کردم، ســـکوت کرد، درکش  ی  فهم گه، 
ش بودم امـا کنـار   ی کـه منم درگ ـد تکون دادم، چ ـه تـأی

ه این راح و یهو ن ا  ــ این دن ـ ـ ـ د  گذاشـ ا ـــد، ما  ـ ـ شـ
ش  له پ م تا له  ی که لایق  رفت ه اون چ م  د ـــ ـ رسـ

 مون بود. خانوادە
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ـب نخـانوادە  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذارم، تموم  بی من نهـامون آسـ
ابوس تمومش  ــــه این  ـ ـ م  شـ ــــو ب ـ ـ ــــوار شـ ـ ـ کنم. سـ

م.  د د انجامش  ا ارا هست که   خ 

 

ارت #۱۱۰۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــــافه ای نزد،   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه هیچ حرف اضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اطاعت کرد، مثل هم
ی   ه چ ــه همینقدر بهم اعتماد داشـــــت ا ــ شـ گفتم  هم

اورد.   نه نم

اث نمونه ل اطمینان بود. غ ه مرد وفادار و قا ارز   ی 

قا مثل  از اعضای خانوادە.   دق

ک  تر بود. اون ح از برادر هم بهم نزد
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لو   م که  ه راە افتاد ـــ عمارت  ـ ـ ـ ـ ـ م و تو مسـ ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 صاف کرد و گفت: 

 

ــاع   - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کردم، اونجـا هم اوضـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـارکو صـ دیروز 
ســــت، خانوادە مرتب   نا ن ـــ شـ ـــاه خوان که  های شـ

شه. ه جلسه  ی فوری برگذار 

 

ه رو و درخت ه رو  ە  ای از تب و تاب  خ ها که حالا 
ی تکون دادم.   انداخته بودشون 

 

ف کنه  - ــــون  گو رد اهاشـ دیو  ـــه و ـ ه جلسـ تونم 
اشم.   داشته 

م، ن ســـ ارارو بهشـــون  د  ال  خوام شـــورش ک ا و دن
 . ف  قاتل ب

شون  ال مقامن از همه چ  گذرن مطمئنم. الان که دن

 

ا آرامش گفت:  ون انداخت و  ه ب ا از آینه  م ن  ن
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ان دارە قبول نکن.  -  اما ام

 

ه من ن - ری  ســـت،  شـــنه مهم ن ی  رســـونه، اونا 
ی س هر چ ـــ  ـ نا هسـ ــ ـ ـ شـ ـــاه ـ ــی شـ ـ ـ شـ و قبول  جا

 .  ک
 

 

ــ ن - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای سـ ـه کوتـاە ب ک تو رو زم  ـه نظرت ا
 بزنن؟

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  م  ــه دادن  م بنــدی زدم و ح تک خنــد ن ل
 صند گفتم: 

 

ن - ــــدر دلم ح  ــــب  دو چقـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد هم امشـ
م  همــه ــه، من ح حــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــلــب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراتم سـ ی اخت
ــه آدم عــادیی ثروتمهمــه ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدم امــا  ـدون  و  و 

 دغدغه. 
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دم تو فکر فرو رفت و توی این   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نگفت، شـ گه چ د
ن غرق شد.  ای ش  رو

 

ه تار   رفت. هوا داشت رو 

ــــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدی کــه  ــای هم بود، روزهــای کوتــاە و شـ هــای 
ه لطف ماهل تحملش آسون بود.   حالا 

 

ــدن   لند شـ ا  م و  ن از مســـ رو توی ســـکوت  کرد
دمش،   ـــ ـ ون کشـ غل کتم ب ب  م، از تو ج ـــ ـ ملودی گوشـ

ــم   ــ ــــفحه اسـ ســـــت خ راحت تمام  ماهل روی صـ تو
سم رو دود کنه.   اس

 

 تماس رو وصل کردم و روی گوشم گذاشتم. 

 

 نازار؟ -

 

ارت #۱۱۰۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــدم رو بزرگ کرد و   خنــ ش ل ــــدت دل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ــــدای  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ستمچشم ه   . هام رو واسه چند ثان

 

مون.  - ه لااقل شناخت ه سلام جناب راشد خ  ه 

 

ـــــت بهونه  ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم، مثل هم م رو گ ی چند  کنج ل
ون از عمارت موندنم رو   گرفت. ساعت ب

 

؟ - ه غرغر کردن ما  عادت کردی 

 

ا صدای گرفته ای گفت:    مکث کرد و 
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ــــت تنگ  - ـ ـــه خب دلم واسـ ـ ـ ـــاعته  شـ ـ ـ دو چند سـ
گه.  ا د ، شب شد ب  رف

شسته که  دلش برات تنگ شدە،    ه ما   اینجا 
ـا  نوازش دو من هزار تـا بوس بوس  ه  خوام،  و 
اری.  ده غل که بهم   عالمه 

 

ی ــــت این دخ و دل ـ ـ ماز دسـ ا   هاش  رو تکون دادم و 
 آرامش لب زدم: 

 

ام.  -  دارم م

 

ا ناز گفت:  الا رفت و   صداش  

 

ای بوسه - دی؟ع داری م  ها رو 

 ؟و تو جون من ناز کنم

 

دم و  خشن گفتم:  م رو از تو گ  ل
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ت  - ه خواس . رسم بهت ماهل خ زود   ر

 

گه طاقت ندارم  -  ؟ر د
 

 

ــاث انــداختم، چطوری جواب این همــه   ــه غ ــا  م ن ن
ی رو  شسته بود. دل  دادم وق کنار دستم  

ارم.  المه رو  هم ب  س س کردم  و ته این م

 

گه.  - قه د  دو دق

 

ارم شاە من؟ - قه رو دووم ب  آخ چطور این دو دق
 

 

ش  اخم دن ت دن و ب ـــ ـ ـ ـ ـــه بوسـ ـ ـ ـ ـــد، واسـ ـ ـ ـ هام عمیق تر شـ
ز   م رو ل ن بودم و اون داشت ص  کرد. قرار ت

 

د قطع کنم.  -  ا
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ار؟ -  ژ
 

 

ــــدا  چطور  ـ ـ ــت صـ ـ ـ ـ ـ ــم رو اینقدر خواسـ ــ ـ ـ ــــت این اسـ ـ سـ تو
 کنه؟ 

 

 هوم؟ -

 

ا  - مه برهنه؟برهنه   ن
 

 

ارت #۱۱۱۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دم:  ر لب غ دم و ز ه هم ف م رو   ف

 

 ؟لعنت بهت  داری  -

 

ال چطوری  - ــــتق ـ ـ ـ ام اسـ ــــندی؟ خودم  خوام ب ـ ـ ـ سـ
مه برهنه  خ رنگ. ترجیهم ن ه ست شاین  ا   ست 

 

 

ــا   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا گر گرفتم، داشـ ش بود و حـ ــام تنم آت تمـ
ن   ــ ــ ـ ـ شـ ش ب ه رج ت ــه ن کردن رج  ــ ـ ـ ــوختم و واسـ ــ ـ ـ سـ

ە رو داشتم.   انگ

 

مه  ــ  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد کردن ضـ از کردم و ح ز لوزم رو  ی اول 
خش  ـــمـت  کـه موزـک ملا ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو سـ ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ر لب گفتم:  شه چرخوندم و ز  ش

 

ــت   - ا اون سـ دم اینقدر وقت نداری که  خونه که رســـ
 ، ی ک ــاین دل ـ ـ ـ ـ ه تختشـ اهات  دوزمت  اری  و 
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ــه التماس لای   ــ ـ ـ ـ شـ ــم  ــ ـ ـ ـ کشـ ذار نفس  ار  کنم که ژ
دە  ت. نفس ب

 

ک کرد.  ش تح د و غول درونم رو ب ز خند  ر

 

مـــــت  - ــــدە  ـ ب ــــارم، تموم  لای همون نفس  ـ کنم ژ
قه؟  شد اون دو دق

 

ـــدە   ـ ـ ـ ە موند و از لای فک قفل شـ ه در عمارت خ اهم  ن
دم:   غ

 

دم.  -  رس

 

ـــدم، ماهل خوب   ـ ـــتم ف گو رو قطع کرد و توی مشـ
ار کنه.   لد بود چ

دنم جا دادە بود.   خوب خودش رو تو رگ و  

ـاد زا بود کـه   ــدت اعت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه مخـدر  مثـل مخـدر، مـاهل 
فش کنم.  از داشتم م ه ن ار هر ثان  ان
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خند گفت:  ا ل اث  از شد و غ ان   در توسط نگه

 

ش روشن کردنچه - اطن، آت  . ها تو ح

 

مگه اهمی داشت، قطعا نه، من الان جز ماهل ه  
هاش واسه تلا  خواستم، جز اون و آغوشش و ناله ن

ش  د ه اوج رس  . کردمکه من داشتم واسه 

 

خش   ـــورش هم لذت  ـ ــــت کردم، لعن تصـ ـــتم رو مشـ ـ دسـ
 بود. 

 

ادە شدم.  دون هیچ حر پ  ماش که متوقف شد 

 

ارت #۱۱۱۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه راە افتادم و   اط  ــــورش که  تو ح ـــهرام و شـ ـ ه شـ توجه 
ا تند کردم و   ــــمت ورودی  ـ ـــته بودن سـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ش  کنار آت

م دادم.  ا تکون دادن   جواب سلامشون رو 

 

م.  - ش ا اینجا قرارە اینجا جمع   داداش ب

 

ی که  دم، من الان تنها چ شـــ دم و  خواســـتم له  شـــ
ازوهام بود.   کردن تن ماهل لای 

 

ــدم کــه   ــاز کردن در ورودی مــاهل رو د ــه محض  امــا 
ون اومد.  ه دست ب  سی 

خند گفت: اخم ا ل  هام توی هم شد که 

 

ف آوردین؟ - الاخرە  ه سلام مرد خونه   ه 
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ل از هر حر سـی سـنگ که   دسـتم رو مشـت کردم، ق
ــــچ  بود رو گرفتم و گفتم:  پر ساندو

 

ست توی این خونه این دست توئه؟ -  مرد ن

 

ون اشارە کرد.  ه ب ا ابرو  الا انداخت و   شونه ای 

 

ف   - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــا هم کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ والا مردامون بهونــه آوردن شـ
ـــمن جز تو  نـاز من ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، درضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خرە آخـه  و نـداشـ

ون قد  . ق الات برە ماهل  و 

 

عدی از   ــی پر  ا سـ ات  ون دادم، ن نفســـم رو ســـخت ب
ـارچ پر از دوغ   ـا دو تـا  ــارە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون اومـد و سـ خونـه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

ش.   شت 

 

ایی گفتم:  ا صدای  اهم رو ازشون گرفتم و   ن
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 شت تلفن...  -

 

طنت گفت:  ا ش دم و   نذاشت ادامه 

 

ه خونه، حالا   - ـــوندت  ـ ـــه کشـ ـ دا کردم واسـ راە خو پ
فت آقا گشنمونه ها.  اش راە ب  زود

 

ا   ـــ و من  ـ ـ ـ ر ل از کنارم گذشـ ــــلام ز ـ ـ ـ ا سـ ـــارە  ـ ـ ـ ـ ات و سـ ن
ـدجور حـالم رو خراب کردە بود   ـا ای کـه  ـــم از نـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

دم:   غ

 

ه هنوز...  -   ش

 

الا انداخت و گفت: شونه ال  خ  هاش رو ب

 

اشه.  -  خب 
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نم   - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا کردی الان انتظـار داری  ـه  ش  مـاهل آت
خورم؟ من   خوامت، هم حالا. اهات شام 

 

 

ارت #۱۱۱۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

الا انداخت و   ال از کنارم گذشت. شونه ای   خ

ــتم، حس  ــ ـ ـ ـ سـ ــته ل  ــ ـ ـ ـ ه  کردم تمام رشـ م  ــــ ـ ـ ـ های عصـ
دجوری   دە شدە بود، این دخ  ل ممکن کش ن ش دت

 آچمزم کردە بود. 

ــه این دوره   ــــه اینکــه منو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی فقط واسـ اون همــه دل
 برسونه ناجوانمردانه بود. 
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ا   د که  ه ذهنم هم نرسـ  
ً

ا تمام اینا شـکسـ دلش اصـ
م دم تا سی رو براش ب  . مکث چرخ

 

ـه بر ـه  ا چوقـت ح  ش ه ــال پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چنـد سـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ال  مغزمم خطور ن ـــــت دن ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روزی سـ کرد 

فتم که من ی راە ب شنه نگهداشته بود. دخ  و 

 

ه   ا  دە بود  اینکه غرورم در برابر این دخ تق صـفر رسـ
ی که من ـــ توش نبود اما چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد  و متعجب  هیچ شـ

ت بود.   رضایتم از این وضع

 

یمن از   ــ  هـا و دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای این دخ نـه تنهـا عصـ
ال ن ه شدت ازش استق ه  ل  کردم. شدم 

 

ـــتم م چو که  لـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار تـازە الان داشـ ـای رفتم، ان هارو 
ش گذاشته بودن رو  دم. کنار آت  د

ه این دخ بودم که   دن  ــ ــ ـ ــتاق رسـ ــ ـ ه  اینقدر مشـ توجه 
ــا حــا خراب   ش پرواز کردە بودم و حــالا  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ اطرافم سـ

 توی این جمع بودم. 
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ا من   ــــت  ـ ــــف تکون دادم، ماهل واقعا داشـ ـ ه تأسـ ی 
ار   کرد چ

ــاین تو  م که   ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ارە کردن اون سـ انه منتظر  ــ ـ ـ ـ ـ صـ
ــتم بود که   ــ ـ ــــچ دسـ ــاندو ـ ـ ـ ــی پر از سـ ـ ـ ـ ه سـ ش بودم الان  ت

ه. ح ن ات داخلش چ ستم محت  دو

 

ە ـــکوت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە متعجـب جمع کـه تو سـ ر ن ی من بودن  ز
ـــتم و ح در آوردن کتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــی رو روی م گــــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شت صند که جای من بود گفتم:  ش   انداخت

 

ای جــذاب - ــــت،  چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردن هسـ ـــه ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تری هم واسـ
ن. چشاتونو از رو من   بردار

 

ا لحن  ا همون اخم ــــهرام  ــــتم و شـ ــــسـ شـ ــــند  ها روی صـ
 خندە داری گفت: 

 

دونه بزن تو گوش من.  -  شورش 
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ارت #۱۱۱۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه شهرام گفت:  س گرد زدن  د و ح   شورش خند

 

ـدم کـه   - ا د ـه من بزن کـه این مـدت چ  هم تو 
ست.   اور کرد ن

 

ش روم   ـــون کردم و  چرخوندم، ماهل پ ـ ـ ـ اهشـ چپ ن
ــه هر جــا بود جز   ــاهش  خنـد ن ــا ل ــتـه بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاە ازم   ـا این ن ـه  ق ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـــورت م کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 .  ذیرا ک

 

ا همون اخم ش  ه صورت دل ە  دم: خ  ها پرس
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ه؟ - اط چ ت این شام تو ح  خب مناس

 

ـــحبتم توی این جمع فقط   ـ ـ ـ د که طرف صـ خ زود فهم
ـــــمت   ــارە که سـ ــ ـ ه سـ ا ابرو  الا گرفت و  ش رو  اونه که 

شسته بود اشارە کرد.  ش   راس

 

ه کردە بود  - ــــالاد اول ـ ـ ـ ـ ــــارە جون هوس سـ ـ ـ ـ ـ و البته  والا سـ
ب م تو  ســـــ ا م ب م گرفت ــــم ـــ، ما هم تصـ ـ زمی آت
اط.   ح

 

ـت   ـه همـه چ اهم ـــنـگ بود، اینکـه مـاهل اینقـدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قشـ
 کرد. رو پر از غرور  داد من

م    ــاری بود کــه تو تمــام زنــدگ ن  انتخــاب این دخ به
ــــه هر   ــد بود کـ ــ ــا همون همـ ـ ـ قـ ــاهل دق ــ کردە بودم، مـ

از داشت.   مردی بهش ن
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از   ل از اینکه دهن  دش کنم که ق خند تأی ا ل ـــتم  ـ ـ خواسـ
ــتاد، ن ــ ـ ـ ـ ـ سـ ا عجله ا ــــهرام  ـ ـ ـ ـ ــــکوتم چه  کنم شـ ـ ـ ـ ـ دونم از سـ
ه من گفت:   برداش کرد که رو 

 

س  - ه را ن م تو هژا. ا  ر

 

ــالا نگران   ــه حـ ــاهل کـ ـــورت مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مکـــث از صـ ـ ــاهم رو  ـ ن
ە ــمخ ا چشـ ــهرام  ی من بود گرفتم و  ه شـ ــدە  ز شـ های ر

ــدە  ــار کردە بودم کــه اینقــدر  و رنــگ پ ــاە کردم، چ ش ن
دن؟ازم   ترس

ــاە ـــار بودم چرا  منکـــه ح مـ گـــه هژا نبودم و ژ ــا بود د هـ
 کردن. اینجوری برخورد 

 

ارت #۱۱۱۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ه   ــ ــ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ از لحنم ب ــم اما  ــ ـ اشـ خ تلاش کردم آروم 
در عص بود:  ه    

 

در  - ت منم؟ داری   و هنوز اول

د زم وق زنت  ا ـــه تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ و بهم  و زمان خواد اینجا 
ــــارە توجه   ـ ـ ـ ــــ جز سـ ـ ـ ـ ـ ــــت هر ک ـ ـ ه خواسـ دوزی نه اینکه 

 . ک 

 

مندە گفت:  ش رو ماساژ داد و   شت 

 

م حرف   - ــه خــدا عــادت کرد خ مردی داداش و 
اشه.   حرف تو 

 

ش توی هم شد و جواب دادم: اخم  هام ب
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ـــا همتونم،   - ـ ــار  ـ ـــذارن کنـ ـ ـــــخرە رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــادت مسـ این عـ
ه   ـــد از این  ـــه، قرار شـ اشـ ـــتون  ـ ت اولتون هم اول

گــه   م، د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه زنــد عــادی داشـ اینجــا  عــد 
م، هنوزم   ه ســــطح ســــت، همه تو  ـــاە ن چکس شـ ه

ــا من طرف و اول  ــا خطــا کن  ــــت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ و  ا
اشه. آخر زندگیتون در کنار خانوادە اتون   و هم

 

ــه مــاهل دادم، هر دو   ــاهم رو  ــــد ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفم کــه تموم شـ
ر چونه  ش رو ز ه من  دسـ ش گذاشـته بود و ضـعف رفته 

اە  د گفت: ن اهم رو د  کرد و تا ن

 

ـــه   - ـ ـ ــه  ـ ـ لمـ از  ع مردون  گردم،  ال من دورت 
زە. هاش ی جملهلمه  ر

 

اعث خندە ــــورش  حرفش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرام و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی جمع شـ
 .  واسش دست گرف

 

 اوووووو اینو بب چه ضع کردە.  -
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د شد اینجوری حرف نزن.  - ، جون تو حالم   ماهل
 

 

مر صـــاف کرد و   ــا  خند  تکون دادم و ماهل شـ ا ل
ه شهرام گفت:   رو 

 

ـار   - ـــتو مثـل ژـار من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن کن  ـارا برو تم جـای این 
ا خانومش چطور حرف بزنه.  ە  گ اد  اری تا   ب

 

شم شدە.  -  خب حالا چه صاح
 

 

لنـد  ـا  م  ــــــت خودم  اینکـه قل ـ ـ ـ ـ ـ ـد دسـ ن حـالـت ممکن ت ت
 نبود. 

دم،   ه هم ف م رو  دستم رو روی رونم مشت کردم و ف
ـــادش   خند گشـ ـــارە و ل ه سـ اهم رو  ا دو تا نفس عمیق ن
ی که از خودم انتظار داشتم گفتم:   دادم و برخلاف چ

 

ە؟ -  چه 
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ارت #۱۱۱۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

از سکوت جمع رو گرفت   ه حالم بردن که  ار همه   ان
ـــادی کـــه لای درخـــت ــه  هـــا و فقط هو هوی  ـ ــد  ـ چ پ

د.   گوشم رس

ــارە   ــ ـ ـ عد مکث کوتا  سـ ــهرام دوخت و  ــ ـ ـ ه شـ اهش رو  ن
 آروم لب زد: 

 

ە.  -  له 
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ــلـه دادم، خ تلاش  ـه زور لـب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام رو  از هم فـاصـ
خند بزنم اما موفق نبودم.   کردم ل

 

چه که شـک   شـون، واسـه اون  خوشـحال بودم واسـه جف
ا   ار  وان بود، اما ان نداشــتم از هم الان واســم ع ســ

ه حفرە ش  د نهش  م حس کردم. ی بزرگ تو س

 

دن اون   ــه د ــ لان و انتظارم واسـ ــ ارداری شـــ تمام روزهای 
ایی   ا صــدای  ش چشــمم جون گرفت و در آخر  ــ پ

 گفتم: 

 

اد.  - ا ب ه دن  سلامت 

 

شــون دســتم   واســه در آوردن اون جمع از ســکوت ترســنا
ــــچ  ها دراز کردم و گفتم: رو سمت  از ساندو

 

-  . ن منتظر  هست  خور
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ــــچ   ه ســاندو ه خودشــون اومدن، هر کدوم دســت بردن 
ه من لب زد:  ا صورت گرفته رو   برداش و ماهل 

 

؟ -  خو

 

م، واقعا   د کردم که خ ـــــتم و تأی ـ ـ ـ ـ ـ م رو روی هم گذاشـ ل
ی که  ـــــت چ ــتم الان کنارم  خوب بودم و ح ــ سـ تو

اشم و نبود  آزارم داد.   داشته 

 

ش مشــغول شــد و  ه   ا گوشــ دم که  ه داد، د صــند تک
از قرار   م بهم فهموند  غام گوشــ عد صــدای پ ه  چند ثان

سوزونه.  ش   بود آت

 

قش گو رو از   خنـد عم ـه ل ە  ـاهش کردم و خ چـپ ن
از کردم.  غام رو  م برداشتم و پ  تو جی

 

ـــاین تنمه فقط جاش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا من  ( اون سـ ش  ـــاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ و سـ
ه ا تو شاە هژا.)ق  ش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4788  

م  دادم.  پ کردم و گو رو توی جی لمه تا  ه 

 

د بهش فکر کنم.) ا  ) 

 

ــــد، حالا این من   ـ ـ ـ ـ ـ ش توی هم شـ ــــور ـ ـ ـ ـ ـ غام رو خوند و صـ پ
م   ـــازی کـــه  وز از این  خنـــد زدم و پ بودم کـــه بهش ل

د شدم.  ــــچ لذ  درآوردە بود مشغول خوردن اون ساندو

 

ارت #۱۱۱۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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لند   ات  ه درخواست ن شـت م  شـام که خوردە شـد از 
م.  شس ش  م و دور آت  شد

 

ــون ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتم همراه ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردم. همه دونم چطور داشـ
ـــتم تلاش  ـ د بود اما من داشـ ع ــــب از من  کردم که  امشـ

ـــم همو که ماهل  ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت اما  شـ ـ ـ ـ ـ خواد، هر چقدر سـ
د   شد. ا

 

ــعله ه شــ ە  ــی  خ ـ د سـ خ رنگش بودم که خورشــــ های 
ش گذاشـــــت و رو   ک کنار آت ــــکوی کوچ چای رو روی سـ

اث گفت:   ه غ

 

ای؟ - ا من م اث جان   غ

 

م کوتا گفت:  ا تعظ ستاد و  اث خ زود ا  غ

 

د خانم.  - فرمای خورش  ه روی چشم، شما امر 
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ست که آینه - ته. در زن ن  ی ع
 

 

ا اخم   ــــورش  ـ د و شـ ــــهرام خند ـ ازی شـ ـــــخرە  ه مسـ اث  غ
د:   ت

 

 خ خری شهرام.  -

 

لندی گفت:  ا صدای   شهرام چشم درشت کرد و 

 

ــه ن - ــا تو کــ ـ ـ ــار  من خرم  ــاث اینجوری رفتــ ــ فه غ
 . ارو ک ش همون ا دخ ی  گ اد   کنه تو 

 

ـــــهرام  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ مر  ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ اث دسـ اە کرد و خ جدی    غ ن
 گفت: 
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ه دامادم ندارە چون   - ـــــت رفتار کردن من ر  ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
م نـازک تر از   ـه دخ ـــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ خودش اینقدر مرد هسـ

 ل نگه. 

 

ا تمام   ش نگرفتم،  اهم رو از آت د و من ن شـهرام هو کشـ
ار  علاقه  ن  ه نظرم ســـخت ت ه شـــورش داشـــتم  ای که 

ه   ی ح ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه  ـه مرد د ـه  ت رو  ا بود کـه دخ دن
اشه مثل شورش که از هر جهت   ستم  اون مرد   تو

دش کنم.   تأی

 

تـم   - دخـ و  تـو  نـوکـر  مـن  ــان،  ــ ـ خـ ــاث  ــ ـ ـ غـ مـردی  ـ  خـ
 هستم. 

 

 مرد تو دوماد.  -
 

 

ــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گرف دسـ ـ ــمـــت جمع کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ م کوتـ تعظ
شـه مظلومانه   ات مثل هم د ازمون دور شـدن و ن خورشـ

 گفت: 
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دونه چطور رفتار کنه آقا شــهرام،  شـــورش خودش  -
ب ـــــ ـ ـ ـ ــــما اون سـ ـ ـ ـ ـ ـــــش در اومد  زمی شـ ـ ـ ـ دە زنت چشـ و 

ار  ت چ  ک دوساعته گرف تو دس

 

ارت #۱۱۱۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ـــد   ه من که خ خو ا  م ن د و ن شـــهرام پو کشـــ
شسته بودم انداخت و گفت:   تو این جمع 

 

لنگ  - ـــ ا امروز همه شـ ا و گرفت رو منا، ول کن  ای 
ینم جون کس ارتون، ب طه و  و  و زنم ی منتون را

 .  خراب کن
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ـان خـانوادە رو مـا تـازە  ــــــت نکن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  سـ ـا م  خوا
م.  ش  مامان 

 

دەوای راست  - گه مُردم من. گه شهرام   ش د

 

خندم.  اری کنه منم  ست   الاخرە تو

لد نبود.  ازی  اری جز مسخرە   شهرام 

 

ونت برم که  -  خندی. ال من ق

 

اە   ه صورت مثل ماهش ن ە  چرخوندم و  ی  کردم، خ
خندش  دە. من بود و ل اد  ه  ست دل و دینم رو   تو

 

ـــون بود کــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــحـال کردن این دخ اینقـدر آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـد   خوشـ
 نداشت. 

ــاردش  ی من وق خنــدە  ــت اینقــدر  ذوق ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
غش کنم.  ان نداشت ازش در گه ام  د
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ـک کردم و   م رو بهش نزد خنـدم عمق دادم،   ـه ل
ه چشم ە  ارون بود لب زدم: خ  هاش که ستارە 

 

م نازار.  - انت ب  وَ ق

ونت برم نازدار)  (ق

 

ــاعت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اە کنم و ح  تو ــورت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این صـ ها 
ه راە انداخته  کوچک  ــ که تو دلم  ــ ن دلخوری از آت ت

ــدای آروم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته بودم حس نکنم، اما صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام گذاشـ بود و نا
اە که همه اعث شـد این اتصـال ن م بود  شـورش  ی زندگ

 رو قطع کنم. 

 

خونم. من  -  خوام واسه عشقم 

 

ــاهش کردم،  به از اینکــه از جهن کـه توش   ە ن خ
اد.  ون ب  گرفتار شدە بود ب

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــهرام دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ذوق  شـ ـد و مـاهل  ـه هم ک هـاش رو 
 گفت: 
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-   . خو انه منتظرم   ص

 

ات   ه ن اهش رو  د تکون داد، ن ه تأی ش رو  ــــورش  ـ شـ
ه  ر دوخت و لب وا کرد.    ز

 

امه.  - لت دون لت، چاو ا چاو  ق

ندانه...   زند دور له تو برای مِه ز

 

نه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تو سـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ات ب ـــورش  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش فرو برد و شـ
ش رو دور شـونه  د، دسـ ار  خند ات حلقه کرد و این  ی ن

ش کرد. لند  ه خوندن کرد و شهرام هم همراه وع   تر 

 

ا.  - الا برزا و این شارا چ  او 

 

ارت #۱۱۱۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ن موندن این آرامش   ــــا ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ ـ ای انداختم، واسـ م رو 
د تمام تلاشم رو   کردم. ا

ه هیچ وجه ن شه. من   خواستم همه  خراب 

 

ــهرام  ــ ـ ــورش و شـ ــ ـ ه ماهل و  شـ اهم رو  خوندن و من ن
لنـد کردم و ح   ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادم، دسـ ـــکن زد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آروم 
ش توی   ــــاس آت ـ انع ــه  ــ ـ ە  ش خ ــه کردن دور گرد ــ حلقـ

نگش گفتم: چشم  های خو

 

ر هات دلمخندە - . و رو و ز  کنه ما 

 

ش رو روی شونه د و صور ش رو گ  م گذاشت. ل

 

؟ - س ع ازم دل ن  الان 
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ای لب زدم:  ا همون صدای    مکث کردم و 

 

اشم؟ - د   ا

 

ــــش   - ـ ـ ـ ـ ـ  من، تو هر  دل نآدم که از نفسـ
ً

ــــه، مث ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شم. اری ک ازت دل ن

 

 

ی  ـــــت دل ـ ـ ـ ـ ـ خندم عمق  داشـ ـــح که ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، اینقدر واضـ
 گرفت و جواب دادم: 

 

گه تکرارش نکن، این راە  ازت دل ن - شم تو هم د
ی که  ه چ دن  جه  واسـه رسـ ه ن رسـه  خوای 

 کنه. اما خ اذیتم 

 

طنت گفت:  ا ش الا انداخت و   ابروهاش رو 
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ی کـه  ع  - ـــ هر چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه واسـ  راە خ
 خوام؟

 

ه  مکث کردم، خوب  ـــتم  سـ س  دو ــه  خواد برســ
ن راە سکوت بود.   به

 

اهم   دم و ن ون دادم، روی موهاش رو بوســـ ــم رو ب نفسـ
ــه   ــات،  ــای ن خنــد عمیق روی ل ــه ل ــه جمع دادم،  رو 

 ی از ته دل سارە و خو دو تا برادرم. خندە

 

اشهزند  ست هم لحظه   . تو

ا  هم ساعت د  ا د  خند، شا ش و پر از ل دون ت های 
ــت نگــه  مــه زمــان رو همینجــا ثــا ـــتم تــا هیچ  ــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

م   م  خ ای کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خوشـ گـه نتونـه گنـد بزنـه  ی د چ
 کردم. داشتم از ته دلم حسش 

 

ـه   ـد  ـا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام شـ فتـادم  کفش آهن  کردم و دورە م
خت شــــدن تک تک آدم ال  واســــه خوشــــ های عمارتم دن

 گشتم. چارە 
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ی کــه   ــه اون چ ــد مــاهل رو  ــا ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
 رسوندم. 

 

ارت #۱۱۱۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

"  "ماهل

 

 

 

ـاور کرد   ـــدە بود کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د شـ ـل آذر مـاە هوا اینقـدر  اوا
 نبود. 

ــــارە رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ کوچولوی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه ما که ذوق اومدن  ـ ـ ـ ـ ـ اما واسـ
ه چشم م ه   اومد. ن داش
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ابون ل خ ــــمو  اینقدر که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ ــــه خ ـ ـ ـ ـ ـ هارو واسـ
م.  م و آخ نگفت دە بود  چرخ

 

کــه  ن ت ـــارە آخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات و سـ ــه همراە ن هــای  هم امروز 
م و تو  از اتــاق  ـــدە بود ش رو خ ـــمون ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  سـ

قه م. ط دە بود ار چ ه خواست ژ  ی دوم 

 

قه  ن بودن، ما سـوم  حالا شـهرام و سـارە تو ط ی دوم سـا
قه ات ط  ی اول. و شورش و ن

 

ا آرامش زند  م کنار هم  ی از  داش گه خ م، د کرد
ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و وحشـ ـــدهـ ــد ـــاث  تهـ ــار و غ ـ ـــدم ژ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نبود، شـ هـ

م و هر که بود ما تو آرامش  ن فهم ی  ــ چ ــ ذاشـ
م. امل   بود

 

ه دغدغه  ش از  البته  ار ب ی بزرگ وجود داشت اونم ا
ز بود.  ه ت  حد مامان واسه رف 
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رە بهش  بزنه و  کرد که چرا دامادش نمدام غرغر 
ـه من فقط گوش  ـــتم  کردم، ن کردم و توج ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ار تمام تلاشـــش رو واســـه آرامش   ت که ژ توی این وضـــع
ـــون کنــه، هنوز  خــانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــه محبورش کنم کــه ترکشـ

 . ه همرا داش از  ات ن  شورش و ن

 

اغ موقع   ـــه کنارای  ـــهرام رو گوشـ ا اوقات مچ شـ هنوز 
خ  ـــــک ر ـ ـ ـ ـ ه خانوادە اشـ ــاد  گرفتم، ما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ظاهر شـ ی 

ــا هم   م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ م و ن م کــه از درون داغون بود بود
 . ه زند م  م تا برگرد  اش

 

ز  ه ت فته،  رف  ه تأخ ب گه  ســــت چند وقت د تو
ا اومدن آیهان کوچولوی شهرام.  ه دن عد از  د تا   شا

ار رفته بودن و ازش   اغ ژ ش  ـــه انتخا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
د گرفته بودن.   تأی

 

ی که انتظارش رو   ــ از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــارە خ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرام و سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ام  ار اح ه ژ ـــتم  ـ ـ ل  داشـ ـــم قا ـ ـ ــ و این واقعا واسـ ـ ـ ـ ذاشـ

 تقدیر بود. 
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ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری برق چشـ خنـد عم از  ـار و حـال  ـا ل هـای ژ
ە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاقلواهـای پر شـ گـه از  ش کنـار خـانوادە  د ی  خ

ل   ـــتم و ح لم دادن روی م ـ ش روم رو تو دهنم گذاشـ پ
 گفتم: 

 

، آخه اون   - ه خدا که جونم در اومد مردم از خســـت
م خودمون م وج  دارە که کش  و واسش؟ن

 

ارت #۱۱۲۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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اقلوا رو از روی م برداشـــت و   ــ  ر دسـ ا عجله ز ــارە  سـ
ـــم   ـ ـ ـ ه چشـ ـــح  ـ ـ ـ مش که حالا واضـ ــــ ـ ـ ـــ روی شـ ـ ـ ـ ح گذاشـ

 میومد گفت: 

 

 دە من خوردی همشو.  -

 

ا حرص گفتم:   بهش چشم غرە رفتم و 

 

دم.  -  خودم خ

 

دی، من هوس کردم همشـو تو   - کوفت واسـه من خ
 خوردی. 

 

 

ـــهد مالش   ـ ـــه اون همه شـ ـ ـــم غرە رفتم، دلم واسـ ـ بهش چشـ
ـــــب اندامم فکر   ـ ـ ـ ـ ـ ه تنـاسـ ادم رفتـه بود که  ار  رفت و ان
ـدە بودمش  ازش خوردە بودم و این   کنم، از وق خ

 آور بود. م
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ـــــت   - ـ ـ ـ ـ ه  د  ا گه  ــارە دو روز د ــ ـ ـ ـ ـ اش سـ س ن ـــــ ـ ـ ـ خسـ
دیهمه اد   ها. ی اینارو 

 

ش   ـد ـاقلوا فرو کرد و ح مک ـــهـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تو شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
 گفت: 

 

ـــه   - ـــه نخور خودش همـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار تو غصـ ـ از عمو ژ و  و 
اد  ە. شورشش   گ

 

دن واژە  ـــ ـ ـــم تا  ا شـ ـ شـ ــــت ن ـــسـ ـ شـ ار  ی عمو که کنار ژ
ی نگفتم.  گه چ از شد و د  انتها 

ار ختم  ه ژ ی که   هر چ
ً
شـد منو تو خلسـه فرو  اصـو

ه اون رو   شد. برد و حال دلم از این رو 

 

ل انداخت، ماهل تو   - اش  ار اومد ل ا چه اســم ژ ن
 ها. از دست رف 

 

ا  خو گفتم:  ون دادم و   نفسم رو ب
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دجور.  -  آخ آرە سارە 

 

ـــک اون وروجـــک رو   ـــاس کوچ ن ل ـــا خنـــدە آخ ـــات  ن
شست.  مد گذاشت و کنار من   توی 

 

مون عوض  - ش زندگ ا اومد  شه. من مطمئنم 

 هم الان مردای خونه چه ذو دارن؟بی ن

اد. گهشورش که هر شب ازش  ا ب ه دن  و منتظرە 

 

ارت #۱۱۲۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دە از   ش گذاشـت و من ترسـ اقلوا رو تو ده سـارە دوم 
که  ن ت ــــت  اینکه اون آخ دجوری داشـ ا موندە که  ی 

ـــمـک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و  بهم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه خ برداشـ خورە  زد رو 
 بهش چنگ زدم. 

 

ــارداری   - ــت  ــا ــا د ــا ینم خوردی همــه رو،  ــدە من ب
ت کن.  م رعا ه  ی   گ

 

اە کرد و حر گفت:  ه من ن  مات 

 

ــدر  - اینقــ ــا دیروز تو چرا  ـ لم  خوری؟ تـ گف ه
اە  خراب  ب هر   ه حیوون نج شه امروز مثل 

 بودە خوردی. 

 

ـه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دهن پر از شـ ـاە کردم و  ــدە بهش ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـات شـ
ە ـــ ـ دم که شـ ظش  خندە افتادم، اینقدر خند ادی غل ی ز

فه افتادم.  ه  د و  لوم پ  تو 

 

 ت نکنه سارە مردم. وای خدا خفه -
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ا حرص گفت:  د و  مرم ک ات تند تند روی   ن

 

که - که ت ی حالا هژا ت  مون کنه؟نم

 

ـه لنـد کردم تـا مـانع  ـــتم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  هـا کـه  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار قصـ ان
شم و گفتم:  نم رو داشت   کش

 

ه شــ   - م اینقدر  ــارە تا حالا تو زندگ ه جون تو سـ
ـت   ن ـه ن ـــون نـدادە بودم، فکر کنم دارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ علاقـه 

 کنم. حسودی 

 

ە ــ ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ ا انگشـ ــم غرە رفت،  ــ ـ ـ ا موندە بهم چشـ ی  ی 
ـــــت و   ـ ـ ـ ش گذاشـ ار تو ده ـــه چندم  ـ ـ ـ ـ ـ کف ظرف رو واسـ

 گفت: 

 

د حامله -  ای... شا
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د این   ا ای انداختم، من  ـــد و   ـ ـ ـ ـ ـــورتم توی هم شـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه گور   بردم ش توش نبود. آرزو رو 

 

مرم گذاشـت   شـت  م شـد که دسـت  ات متوجه گرفتگ ن
مت گفت:  ا ملا  و 

 

  شد ماهل چرا صورتت توی هم شد؟ -

 

ا دم عم گفتم: لب ه هم فشار دادم و   هام رو 

 

چه  - ار   خواد. نژ

 

ارت #۱۱۲۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م   ـــ ـ ا اون شـ ـــارە  ـ اە کردن و سـ ه هم ن ـــون وا رفته  ـ شـ جف
ــل   ــه زور خودش رو کنــار مــا روی م ــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ بزرگش 

د رنگش جا داد و دستم رو گرفت: دونفرە  ی سف

 

 ع   -

 نالان ن
ً

ا   خواد؟خواد 

 

اهش کردم و  خند محزو ن  آروم لب زدم: ا ل

 

 ن -
ً

 خواد. 

 

ش رو تر کرد و ناراحت گفت:   ل

 

 خب چرا؟ -

ه؟ ل چ  مش
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ـد کرد،   م حـالم رو  ـــــت عمیق توی قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادآوری این ح
الا انداختم و گفتم:   شونه ای 

 

چه ن - ســــت فقط  ــ ن ـ خواد  گه ن خواد، مشـ
ینه،  اد، ن از داغ ب چه ب لا   ـــه  ـ ـ ـ ـ دونم  ترسـ

گه قفل کردە.   ه خدا مغزم د

 

ه صورت جفتمون انداخت و مردد گفت:  ا  ات ن  ن

 

ف  - ی م ؟تو چ  ک

شدن؟و اینا ع قرص چه دار   خوری واسه 

 

ت گفتم:  ا ح ه ن تکون دادم و   م رو 

 

و ســــخت حواســــش هســــت که  نه و اینقدر ســــفت -
ـــته  ان ندارە ناخواسـ ـــه.   ام اشـ ــ  ـ ـ ــا ـ البته الان  ه شـ

ـــفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل سـ گه مثل ق ـــــخت ند ـ ـ ـ ـ ـ خوام،  گه ن و سـ
ار نن گه ا د چون من د ل  دونم شــا کنم، در 
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ش  ح م  خ وقتـــه  ـــه جورا  ــدم  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نکشـ و پ
 آوردم. 

 

ای تری گفت:  ا صدای  د و  ش کش ش رو تو ده  ل

 

اروره،   - ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خور اینا که واسـ ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، از این قرصـ
ـــارو قوی تر تخمــــک ـــه دقیق نهـ ـــه  کنـ ـ دونم چ

نت درموردش خوندم.   فقط تو این

 

ش گفتم:  دن دس خند زدم و ح ف  ل

 

ـــون   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دونـــه ازشـ خودم بهش فکر کردم ح چنـــد تـ
چه ن  ار  مون شـــدم، وق ژ شـــ خواد  خوردم و 

ش کنم، من ن د اینجوری اذی ا و  خوام عصـ چرا 
چه دار  ه را شــد  شــه، ا ه  ناراحت  م اما ا شــ

ش کرد. شد ن ار  شه 

 

ارت #۱۱۲۳ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

شش رو شل کرد و ذوق زدە گفت:  ات ن  ن

 

ــا وای  - ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قلو  دو اون قرصـ ــال چنـ تونن احتمـ
ن؟زا  الا ب  و 

 

ــتم   اعث شــد ضــعف کنم، آە پر ح ح فکر بهش هم 
ا لب ون دادم و  نه ب  های جلو دادە گفتم: رو از س

 

ـــم ن - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک ـار  گـه فکر کنم  ژ ــه دو تـا د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد واسـ
ارونم کنه.   ت

 

لندی   ا پوف  ون دادن و  هر دو همزمان نفسـشون رو ب
ه دادن و سارە گفت:  ل تک ش م  ه 
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ش   - چــه نخوادش اومــد ــای  ــا ــا مــاهلینــه وق  حق 
دە  ای دارە؟چه فا

 

ه دادم و ح   ل تک ــــ م ـ شـ ه  ـــون  ـ لم دادن  مثل خودشـ
 گفتم: 

 

 مادر شدن چه ح دارە سارە؟ -

 

ا حرص گفت:    مکث کرد و در آخر 

 

اد   - ذار ب ــ ندارم،  ـ ـ ـ ـ ـ ــدن هیچ ح ــ ـ ـ ارە شـ  که جز 
ً

فع
ینم جرخورد   شه. هام درمان ب

 

ات گفت:  ر خندە و ن م ز ات زد ا ن  همزمان 

 

ـــه خودش، و  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه واسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه اینم حسـ ـه  م  هـا 
شم؟نظرتون من   تونم مادر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4814  

 

ا حرص گفتم:   بهش چشم غرە رفتم و 

 

؟چرا ن -  تو

؟از چرت  و پرت گف

 

د و گفت:  ازوم ف ه  ش رو  د و   خند

 

ه. دونم و حس ن - ار سخت  کنم 

 

اهش کرد:  لند کرد و ن  سارە   

 

ای، من   - ـــــش ب سـ د از  ا ــخته و  ــ ـ خب معلومه سـ
ای فکر  ا شهکنم شورش   . خو 

 

ه سقف گفتم:  ە  نه شدم و خ ه س  دست 
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ای خو  - ا  شن. سه تاشونم 

 

ارت #۱۱۲۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

د:  از پرس ات بود که  د کردن و این ن  هر دو تأی

 

ارداری اقدام   - ــــه  ـ ـ ـ ـ ــــما فکر کن من الان واسـ ـ ـ ـ ـ م شـ
فهمم  کردم، اول علائمش   اشه که من  تونه 

 م؟حامله

 

ـا   ـــوکـه کننـدە بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه گفـت اینقـدر واسـ چ
ـــتمچشــــم ـــسـ شـ ـــاف  ـــدە صـ و ح گرف    های درشــــت شـ

 ش گفتم: قه
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 تو مگه اقدام کردی؟ -

 

لنــد   ش رو حفظ کنــه امــا موفق نبود،  ـــــت جــدی ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ا قهقهه گفت:  د و   خند

 

ه خدا... وای...  -  نه 

ست، آی دلم...  ی ن ه خدا خ  ،  سؤال کردم هم

 

ـه و   ــای گ ـــم خنــدە دار نبود، چنــد مــاە تموم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ واسـ
ع   ـــ ـ ــــته بودم که همچ موضـ ـ ــــسـ ـ شـ زاری و درد و دلاش ن

 مه رو ازم پنهون کنه. 

 

دە بودم که الان خ  ماە ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طه رو  ها انزجارش از را
چه دار شدن فکر   ه  ل حل شدە و ح  گه مش راحت 

ا این  کردە، لااقل من این حق رو داشـتم که   ات  دونم ن
ه روال برگشته.  شون   درد کنار اومدە و حالا زندگ
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ـــم غرە رفتم و ح  ا این حال   ـ ـ ـــدم، بهش چشـ ـ ـ ال شـ خ
 لم دادن گفتم: 

 

. فکر کردم اینقدر   -  شعور شدی بهم نگف

اشه... گذرم، اول علائمش  ود   تونه قطع شدن پ

 

د کرد.  لا فاصله تأی  سارە 

 

ـــــک کردم، چنـــد روزی عقـــب   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرە منم اینجوری شـ
اردار بودم.  ش دادم   انداختم آزما

 

ــه عقــب ننـدازم   - ـد عقــب بنــدازم؟ ا ــا خــب چقــدر 
م  ــ ــ ـ اشـ دە  ــ ــ ـ ود نرسـ ــــخ پ ه تار ـــــت  ع  سـ ــه  ــ ـ شـ

 داد؟
 

 

الا انداختم و گفتم:   ابروم رو 
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 الان من اون   -
ً

فته، مث د دە روزی عقب ب ا  
ً
معمو
 ماە... 

 

م   ـا توی  ـار دن ـات هو گفـت و من ان مکـث کردم، ن
ش گرفت.  ار آت دە شد، نفسم قطع شد و تنم ان  ک

شدە بودم...  ود   پ
ً

ش اص  من ماە پ

 

ارت #۱۱۲۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ار  اتفاق افتادە بود.  ن  ادم نبود آخ  ح 

ل   ه  گه بودم که  ار د ات و   ــارە و ن ـ ـ ـ ـ اینقدر درگ سـ
 ادم رفته بود خودمم آدمم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4819  

؟ - ت شدی ماهل  چرا سا

 

ه م و اون   ە  ـــتم و خ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ آب دهنم رو قورت دادم، 
چه گونه  ای که خودم واســه آیهانِ ســارە  دو جفت کفش 

دە بودم گفتم:   خ

 

شدم.  - ود   من... دو ماهه پ

 

اهم رو تو صـــورشـــون   ــ و من ن ــسـ شـ ــاف  شـــون صـ جف
خ دادم و گفتم:   چ

 

ـــتم   - ـ ــــت داشـ سـ ع چون ک ـــــت،  سـ ارم ن البته اول 
ستم عود کردە.  از ک د  ش اومدە بود، لا از پ  

ً
 ق

 

ازوم رو گرفت و مات گفت:   سارە 

 

ــ  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا من شـ ه تنه  ــــک ماهل  ـ ـ ـ ـ ـ و هله هوله  و لواشـ
 خوردی... 
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ال حرفش رو گرفت و ذوق زدە گفت:  ات دن  ن

 

ت گیج  - ازار ضعف کردی گف   . رەتو 

 

ه دوتاشون گفتم:  دم و رو  ا عجله از جا پ  اخم کردم، 

 

ی   - هــیــچ خــ  ، نــکــنــ فــکــرمــو خــراب  تــمــومــش کــنــ 
چه ن ار  اشم ژ د حامله  ا ست من ن  خواد. ن

 

د و نگران گفت:  ات از جا پ  ن

 

دە.  -  ست 

ـــه  ـ ــاملـ ـ ـ ـ حـ ـــد  ـ ـ ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون  شـ ای، خودت گف قرص خوردی 
الا. و خ اوری درصد  برە 

 

س گفتم:  ا اس دم و   انگشتم رو گ
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ه دورە بود.  -  فقط 

امل نکردم، چند تا خوردم عد گذاشتم کنار. اونم   و 

 

د تأث گذاشـــته و حامله ای - اشـــه شـــا ه    خب  و ا
؟ ار نخوادش   ژ

 

نه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــم رو روی سـ ـ ـ ـ ـ اسـ دی ل ا حال  ــــد و  ـ ـ ـ ـ ته دلم خا شـ
 چنگ زدم: 

 

ه دعوا کنه،   - ــه، ا ــ شـ ــ  ـ ـ ه عصـ وای اینجوری نگو، ا
شه...  ل  ه مثل ق  ا

 

ارت #۱۱۲۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د و غرغر کرد:  ات ک ه کتف ن  سارە شا 

 

ارە   - ه  ه دارە نه  ات، هنوز نه  ندی ن شه دهنتو ب
ش.   از ترس کشت

 

ه من کرد و ادامه داد:"  "رو 

 

ه هر حال تو متأه  - دی،  ست  د  ا و  ماهل جان 
ـت  اول از   ـه مث ـذاری، ا ـارداری  ـه  ـد بنـا رو  ـا همـه 

عدش  ــــت  نبود  ـ سـ ــــه همون ک ـ ـ تو بری دک واسـ
 .  اقدام ک

 

که  ــ و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه مخالفت  دلم مثل سـ د ا ــا ــ ـ ـ ـ ـ د، شـ ــــ ـ ـ ـ ـ جوشـ
ار نبود الان رو ابرا بودم اما حالا منم   ــــخت ژ ــــفت و سـ سـ

ه بود ن چه رو ا ار بهش  این  ــتم نه تا زما که ژ خواسـ
ت ن  داد. رضا

 

  چک دارم. من   -
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ـــم ـ ـ ـــارە  ا چشـ ـ ـ م، سـ اە کرد ات ن ه ن ـــدە  ـ ـ ــــت شـ ـ های درشـ
ا جیغ پر درد   شــگون مح از پهلوش گرفت و همراە  ن

ات گفت:   ن

 

 تو که گف اقدام نکردی دروغگو؟ -

 

ا خندە گفت:  شگون رو ماساژ داد و  ات جای ن  ن

 

ــا مظلوم گ   - ــا عــد اقــدام، ای  ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــب گرفتم واسـ
 آوردین. 

 

ســــت  عد از دادن اون  ه خدمت  مهم نبود،  ســــتم  تو
ـات و این پنهون  ـالم راحت  ن د خ ـا ـــم، الان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برسـ ار

چه وجود ندارە.   شد که اون 

 

ارش...  -  برو ب
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فش که گوشـــه  ی اتاق بود رفت و ح  ا عجله ســـمت ک
ش گفت:   از کردن ز

 

ــ  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رفتم شـ ــه  امروز کـ چـ م  و پودر  گ
المونو راحت کن.  ا ماهل برو خ دمش، ب  خ

 

ــه  چــه  ــا عجلــه اون جع ــا عکس نــاز  ـــور رنــگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
ش چنگ زدم و گفتم:   روش رو از دس

 

شون  -  دە؟الان 

اشه؟ د صبح  ا  ن

 

ا حرص گفت:   سارە  تکون داد و 

 

ـــه چنـد روز عقـب انـداختنـه، نـه مثـل توی   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون واسـ
ــــدی ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ود  و ح حـدس نزدی  خنـگ کـه دو مـاە پ

ارداری.  د   شا
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ارت #۱۱۲۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ر دندونم گرفتم و   اد شـد که ناخنم رو ز سم اینقدر ز اسـ
 گفتم: 

 

دم.  -  س برم انجامش 

 

اش.  -  آرە برو زود 
 

 

ه   دن  ـــ ـ ه محض رسـ ات گرفتم و  ـــورت ن ـ اهم رو از صـ ن
 در سارە گفت: 
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س اتـــاق ق خودت   - و ــاد اینجــا  برو  ـ نکنـــه  ب
ینه.   ب

 

گه  دون اینکه چ د ــــدم و  ـ ـ ـ ـ م رو روی هم ف م  ل ای 
ون زدم.   از اتاق ب

 

ـــوندم که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــو رسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ا عجله  اینقدر خودم رو 
خورم.  اری زم  ک بود چند   نزد

 

ســـــت رو انجام   ــتور العمل  ــ ــدم و طبق همون دسـ ــ وارد شـ
 دادم، اینقدر زود اون دو تا خط قرمز شد که وا رفتم. 

 

ه   ه دیوار تک ون اومدم و  ـــو ب ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ دە از دسـ نفس ب
اورم ن  ـدم،  سـت رو تو دسـتم ف س  ا اسـ شـد  دادم، 

ـه   ش خــدا این لطف رو  ــاز زد ــا تمــام مخــالفتـاش و  
 من کردە بود. 
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ــت   ـــ م معجزە رو داشـ ــم ح ــ ـ اون دو تا خط قرمز رنگ واسـ
اد بود که ن  ار اینقدر ز دن ژ ـــتم  اما وحشــــت فهم سـ تو

اشم.   خوشحال 

 

ـــنامه  ــناسـ ـ ا شـ ـــتم که  ی رو داشـ قا حس دخ د  دق ـــف ی سـ
ن و دردنا دت الا اومدە و این  مش  ا  شـــ ن حس دن ت

 بود. 

 

س طول و عرض اتاق رو قدم زدم.   ا اس

ار ن ار کنم. کرد، نمغزم  د چ ا ستم   دو

ــام درد و   ـ خوام وق تمـ مــــک  م، از   ــاە ب ـ ــا پنـ ـ ــــه کجـ
ـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ بود کـه هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار بود، وق اون تنهـا ک درمونم ژ

ار بهش  بهش پناە  ـ رو نداشتم که از ژ بردم و حالا ک
م.   پناە ب

 

چـه ن د کردە بود کـه  ـارها تـأ ـارها و  خواد و حالا  ژـار 
مون رو دچار دگرگو کنه. این خ  از زندگ ست   تو

 

ارت #۱۱۲۸ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ه هیچ وجه ن شــه اونم  من  نمون شــکرآب  خواســتم ب
ش  ـه آرو پ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفـت و آرامش  وق همـه چ داشـ

 هاش رو گرفته بود. ی عمارت و آدمس همه

 

م   ــــت روی قل ـ ـ ـ ـ سـ ا اون  ـــتم رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، هر دو دسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ل 
ه وجودم   ــ  ـ شـ گه ای ب س از هر وقت د ــدم و اســــ ــ ف

 هجوم آورد. 

 

ــد    ازش پنهون ــا
ً

ــه را  فع ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم تــا  فرصـ
دا کنم.   واسش پ

ـاز کردن   ــه محض  ـــمــت م توالـت رفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه سـ
از شــــد و  کشــــوش واســــه پنهون کردن    چک در اتاق 
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ــــم  ـ ـ ـ ــتم پنهون کردم و چشـ ــ ـ ـ ـ شـ ــتم رو  ــ ـ ـ ـ اد دسـ دن ژ هام  ا د
 درشت شد. 

 

ـه ذهنم   چوقـت دروغگوی خو نبودم و حـالا ه  ه
م.  د که   نرس

 

ه نازار؟ - ، حالت خ  چرا اینجا

ش من؟  چرا نیومدی پ

 

ا رو بهش   خند دن ن ل دم و مســـــخرە ت لع آب دهنم رو 
ل داد.   تح

 

م...  -  خ

 

ش کردە بودم   ــــ که پنها ـ م و دسـ ـــــت  شـ ه  ا  م ن ن
ــــت و من   ـ سـ ش  ـــــت  ـ شـ ــــد، در رو  ـ ـ انداخت و داخل شـ

نه گ کرد، ح وقت   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکردە بودم اون  نفسـ
 ست لعن رو پنهان کنم. 
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ی - ؟لازمه که چ  و بهم 

 

ا عجله گفتم:  الا انداختم و    

 

ام.  -  نه، تو برو منم م

 

ا اخم گفتم: لب ه هم فشار داد و   هاش رو 

 

ـا   - ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـت پنهـان کردی ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کـه  در مورد چ
 ؟خودت 

 

ار  د چ ا  کردم؟وا رفتم، حالا 

ـه   ـاە کردن  ـه اطراف انـداختم، اینجوری از ن ـا  م ن ن
 هاش فرار کردم. چشم

 

ونه - ع دخ ه،  ە... ه چ خصوص  ست. چ
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ت کردنم گفت:  الا آورد و ح سا ش رو   دس

 

ونه  - ش کردیاون چ دخ ــــونم  ای که ازم پنها ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
 دە. 

ودی؟  پ

 

ارت #۱۱۲۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ون دادم، چـارە  ـــم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا انـداختم و نفسـ ای نبود،   
ش گرفتم.   دستم رو جلو آوردم و کف دستم رو سم

 

ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ اهش از چشـ ـــــتم از  هام روی  ن ـ ـ ـ ـ ـ  چ که کف دسـ
ه قدم جلو اومد.  خ خورد و  س عرق کردە بود چ  اس
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ە بهش گفت:   دون حرف از دستم برداشت و خ

 

 خب؟ -

 

ــــه  آب دهنم رو   ـ ـ ـ ـ ـ ه رعشـ ــــدا که از ترس  ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دم و  لع
ـــتم این   ـ ـ ـ ـ ـــــت اینو داشـ ـ ـ ـ از کردم، من وحشـ افتادە بود دهن 

مش.  خواد از ب ب  چه رو نخواد و ازم 

 

 م. حامله -

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  چشـ ــــت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ هــاش زوم اون دو تــا خط بود، 
 ی ابروش رو خاروند و گفت: گوشه

 

ا که درصد خطا ندارن هوم؟ -  این ماسماس

؟ ا اشه حامله ن اە   شه اش

 

ـدم کـه   ـاە کردم، منظورش رو نفهم ش ن ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ گیج 
 مردد گفتم: 
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اە ن - ــ ـ ـ  اشـ
ً
ـــه اطمینان  معمو ـ ـــن اما واسـ ـ م  شـ تون

ود   م، هر چند من شــصــت روزە پ د ش خون  آزما
ار شک ندارم حامله  م. شدم ژ

 

ــــت  ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ هاش رو   چک رو روی م توالت گذاشـ
د، دست ش دست کش ه صور لرزد  هاش  لند کرد و 

از جلو اومد.  لافه چند قدم عقب رفت و   و 

 

شدی - ود   ؟و الان داری تو دو ماهه پ

 

ارت #۱۱۳۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا لحن مظلو گفتم:  دم، صورتم توی هم شد و   لب گ

 

ار تو   -  بهش فکر نکردم، ژ
ً

ه خدا حواسـم نبود، اصـ
چه  رو خدا   ــو من... من که خودم این  ــ ـ ـ شـ ا  ــ ـ ـ ـ ـ عصـ

 رو درست نکردم... 

 

اد   ــم رفت، فکر ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ازوهام نفسـ ا گرف  جلو تر اومد و 
ش، فکر ملامت کردنم تموم تنم رو سست کرد.   زد

 

ه معجزە دادە، خدا   - ، خدا بهت  مزخرف نگو ماهل
لارەنور چشم من اشته  لم... و تو رحمت   ی چاو

 

ـــم کردن این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم، هضـ ــه لحظــه گیج ن ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
اط لب زدم: حرف ا احت  ها سخت بود، 

 

؟  - س ا ن  تو عص

؟  س  ناراحت ن
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د و همونجـا لب  لـب م ک ـــون ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه پ ـا حرص  هـاش رو 
 زد: 

 

چـــه ن - ـــتم نـــه اینکـــه  معلومـــه کـــه نـــه، من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مرم  ش  ــــــت رفت ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، ترس از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ و  دوسـ

ــت اما الان که  ـــ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ــم چرا  شـ ــ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ تونم داشـ
م برای   د ب ا ـــو  ـــم، آخ ماهل حا شـ شـ ـــ  عصـ

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــه جگر گوشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد مطم  ــا ش  م تو  آزمــا
اش هناسم.   رحمته، زود 

 

ارت #۱۱۳۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ستادە   ه روم ا قا رو ه دیوار دق ه زدە  نه تک ه س دست 
 بود. 

ـــاش روی   ــا  ـ ش پر از اخم بود و  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـــک صـ ــای  ام هـ
ب گرفته.  د کف  ادی سف  ز

 

قه ای  ە بودم، ندە دق دونم حالات  شد که بهش خ
د   ا ض زدن کنـار ابروش رو  ش، ن ل ـدن  ش، پ ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ه  ش  کردم. ه  

س داشت اینم ن ا اس ستم. عص بود   دو

 

ستم چه ح داشتم. چون من خودمم ن  دو

ـــدن حس عجی بود، ن  ـ ـ ـ ـ ـ ـــأت  مادر شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم از کجا 
ــــــت دادن تو تمـام تنم   ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت امـا حـالا اون ترس از دسـ

شه کردە بود.   ر

 

ش  ا میومد و چ ه دن ه   شد؟ا
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ار رو درک   ـــتم ژ ـ ـ ـ ار تازە داشـ وای چقدر دلهرە آور بود، ان
ــــه هم ترس و عذاب بود که   ـ گفت  کردم، اون واسـ

دم. ن ش   خوام از دس

ه اینجوری ادامه  مردم. دادم  من ا  شک م

 

ش   ــد کــه جواب آزمــا قــا از وق تو تنم دو این حس دق
م، اون عدد  شــون رو گرفت م اینقدر  داد حامله ها که 

ا ن گه  ــ د ــ ـ ازی  الا بود که هیچ شـ ـــــت، ح ن ذاشـ
ار   ار کنارم بود و من هر  ه دک نبود، ژ ـــون دادن  ـ ـ شـ ه 
ارە غرق   ت  درم ا م چقدر از ط ه اینکه هم ا فکر 

 شدم. خو 

 

ـــــت هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــار  ـــا نفس عمیق چنـــد  ـــد،  ش رو د آزمـــا
م.  د و حالا اینجا بود م رو بوس شون  پ

 

ش هم   ـــه آزمــا ــاە کردم،  ـ ــار ن ـ ـــه ژ ــاز  ـ ـــالا آوردم و   
م، اما   ت ندادە بود و حالا تو مطب ســونوگرا بود رضــا
ی   ـــتم چ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر میومد که جرأت نداشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اینقدر عصـ

 م. 
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لنــدی   ــا نچ  ــار  عــدی رو خونــد و ژ ـــم نفر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
ش قدم برداشت.   سم

ــــت گرفتم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و مــانتوم رو روی زانو تو مشـ م رو گ ل
حث کنه؟  اهاش   نکنه 

 

ــــمت    ش رو سـ ــــ ت انگشـ ان ـــ ـ ا عصـ اهش کردم،  نگران ن
 اغذی که روی دیوار چسبوندە بودن گرفت و گفت: 

 

ــونوی لعن   - ــ ــه این سـ ــ ــته زمان تق واسـ ــ اونجا نوشـ
ه تو   م، ا ــاعته اینجای ــ ــاعته اما ما الان چهار سـ ــ دو سـ

ــــت زنم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ لد ن ت زمان  تون مدی م  و اون دک و ب
 از اینجا. 

 

ارت #۱۱۳۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4839  

 

 

 

 

م ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من انــداخــت و خ آروم جواب   م ــا  ن
 داد: 

 

ــه   - ــارامون  ــه   ــــت امروز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ لــه حق 
ـت  هم عـد این آقـا کـه الان رف داخـل ن خـت،  ر

 خانم شماست. 

 

شـسـت و دسـت   اە ازش گرفت، کنارم  دون حرف ن ار  ژ
ە شد  ه جلو و در اتاق سونو خ نه   . ه س

ــــت ـ ـ ـ ـــع  انگشـ ـ ـ ـ ـ ــــدای ضـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دم و  چ هام رو توی هم پ
 گفتم: 

 

؟ - ا هس  عص
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د:  اهم نکرد و از لای فک قفل شدە غ  ن

 

ی که تو فکر  - ه خاطر چ م اما نه  . آرە عص  ک

 

ـم   قـلـ ـش  تـ ــدم،  ــ ـ ـ ـلـعـ رو  دهـنـم  ـــم  آب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـو گـوشـ امـون 
د و من پچ زدم:   ک

 

؟ -  ه خاطر  عص هس

 

ــاهش رو توی   ـــمتم چرخونــد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مکــث سـ ش رو  گرد
ــــم ـ ـ ـــدای زادی  چشـ ـ ـ ـ ا اون صـ ام  ه ل ە  خ داد و خ هام چ

ش جوری ته دلم رو خا کرد که ضعف کردم.   مخمل

 

م - ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه ن  عصـ ــ کــه  چون د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم تو هر پوزشـ
ـه   گـه اون دیوار کوب  م، چون د ک خوام بهـت 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد، عصـ ا اومدن  ارم نم ه دن عد  ام چون قرارە 
 چه بهت رحم نکنم. 
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ـــم تا  لپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم و تلاش کردم ن از  هام رو از تو ج انتها 
د   ـــف ـ ـ ـ خ و سـ ـــه، آخ که چه د ازم برد، لعن جای  ـ ـ ـ شـ
ــارە داد کــه  تنم رو بهش   ــار بهم جون دو ــدن ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا اغوا گری گفتم:  ک کردم و   نزد

 

اری  - چه که مشخص شد  ت  ه  وضع کنم واسه 
ــاە   ارم شـ ، اشــــکتو در م احت التماس ک قه اســــ دق

 هژا. 

 

ش   لو صاف کرد و مش د،  ه هم ف فکش رو سخت تر 
ـه چـپ انـداخـت و   ـاە  م ن ـه ن ش گرفـت،  رو جلوی ده

ز شدە گفت:   ا چشم ر

 

-   ، ـــه ما  ـ ـ شـ ــنا  ـ ـ ـ اش آشـ ا ا  چه  ە خ زود  به
اد.  م  امشب اشکش در م ن  ب

 

ار اخم سـتاد ژ ـ که ا شـ توی هم شـد و من  م هاش ب
اهش کردم.   از نگران ن
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-  ... م لعن  چهار ساعته علاف

 

ارت #۱۱۳۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــکوت کردم، دلم ن ه  ســ ــ  ـ شـ م که ب ی  خواســــت چ
ـــدای حرف زدن چند تا   ـ ــــمش دامن بزنم، از طر صـ خشـ

شت   فهزن از  ه ،  غ و گ مرد  ه  های چر پ ی 
چه اینقدر روی اعصـــاب بود که نخوام بهش دامن بزنم  

اوردم و گفتم:   اما طاقت ن

 

چه...  - ه خاطر این   تو مطمئ 
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نـدم،   ــــد دهنم رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـــمتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـدن یه چرخ
ــم ـــ ـ ـ ـ ـ اهش رو توی چشـ ایی  ن ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ خ داد و  هام چ

 گفت: 

 

ــارە  - چــه  ـــه  اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هر  گفتم واسـ ی تنمــه مــاهل
ـاط   عـد اون همـه احت ش بود، حـالا کـه  ـل از اومـد ق

د   ا ع  م کردە  س  جاشـــو تو وجودت مح اشـــه، 
ار مزخرف گه این اف ون. د ز ب  و ب

 

دن ناخنم گفتم:  اهش کردم و ح ج م ن  ا 

 

هـم   - ـ  خـ ـــــف کـردم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـفـن  ـلـومـ دورە  ــه  ــ ـ ـ مـن 
م.  اط نکرد  احت

 

د و مات لب زد:  الا پ  ابروش 

 

ت تخمک خوردی؟ -  قرص تق
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ــــونه  ـ ـ ـ ـ شـ ه  م رو  ـــم  " ـ ـ ـ ـ ا خشـ ت تکون دادم و اون  ی مث
ی ادامه داد:" ش  ب

 

ست؟ - ت ن  تو عقل تو 

اروری نداری اون قرصا  ن ل  س  دو وق مش تو
؟  تخمدانتو داغون ک

 

ا ناراح لب زدم: لب  هام رو جلو دادم و 

 

چه  - مون  من  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ عدش  ه خدا  ـــتم، و  ـ ـ ـ ـ خواسـ
 شدم، تورو خدا دعوام نکن. 

 

ا تأسف گفت:  اهم کرد و  ە ن   خ

 

ـاری کــه کردی ندعوات   - ــه خــاطر اینکـه  و  کنم نــه 
د  ه خاطر اینکه... تأی  کنم، 

ل زدم.    منم بهت 
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ــــت   ـ ـ ـ ـ  داشـ
ً

ا اون ابهت مث ش وق  ـــور ـ ـ ـ ـ ـ انمک صـ حالت 
د بود  خجالت زدە حرف  ن و جد زد اینقدر واسـم شـ

ا ذوق گفتم:  از شد و  وش  شم تا بنا  که ن

 

؟ - ل  چه 

 

شش   ه ته ر ایی پچ زد: دس  ا صدای  د و   کش

 

ی نکردم.  - شگ اری پ  چند 
ً

 مث

 

ارت #۱۱۳۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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شـــگون حســا  چشـــم ه ن ا  هام درشـــت شـــد و خواســتم 
ارم اما صدای م بهم اجازە نداد:   حالش رو جا ب

 

فرمای داخل.  -  ماهل سام 

 

ی نگفتم، هر دو همزمان از   گه چ اســمم که بردە شــد د
ـــتم بهم فهمونـد کــه مثــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گرف دسـ ــار  م و ژ ــد جــا پ

شه کنارمه.   هم

 

ـه تخـت   ـاهم کرد و  خنـد ن ـا ل م، دک  ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتـاق شـ
 اشارە کرد. 

 

-  .  سلام دک

 

م - کش دخ  . سلام، دراز 
 

 

ار انداختم و سمت تخت رفتم.  ه ژ ا  م ن  ن
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ا رو واسه   ارش چ ه دس د  دک  ادداشت کردن گو
ــنـد چرخـدارش خودش رو کنـار من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همون صـ کرد و 

خند زد:  از ل د و   کش

 

ل خانم؟ - س داری خوش  اس

 

وزە  ی ف و بود، رو ش بهش میومـد و حس  زن مه ا
ق کرد.   آرامش رو بهم تزر

 

-  .  خ

 

ا   مم رخت و  ـــ ـ ـ ـ ـ الا دادم، اون ژل رو روی شـ ـــم رو  ـ ـ ـ ـ اسـ ل
 : مرن گف  اخم 

 

 چرا مادر مش هست؟ -

 

ــه   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار انــداختم کــه کنــارم اومــد و دسـ ــه ژ ــا  م ن ن
ستاد.  نه ا  س
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ـدە مثـل   ـــــت تـا بهم اطمینـان خـاطر  ـ ـ ـ ـ ـ لـ روی هم گـذاشـ
ه   ازی  ه نظرم هیچ ن ــه هوامو دارە ح الان که  ــ ـ ـ ـ شـ هم

 این حجم از اس که من داشتم نبود. 

 

کن - چه دل  ای  ا قه از  گو چه  حالا دو دق ه من  و 
 مش داری؟

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد جواب  ــه چشـ ــا ل ــاە کردم و  ش ن و هــای مه
 دادم: 

 

-   ، جم هم ه  گ اردارم  دم  من هم امروز فهم
ه   اردارم  دم  ــ ندارم اما از اینکه نفهم ـ ـ ـ ـ خودم مشـ

 ام.  از دست خودم عص 

 

ارت #۱۱۳۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د تکون داد،  ه تأی  مشغول سونو شد و گفت: ی 

 

ودت  بودە؟ - ن پ ــــخ آخ  تار

 

منـدە از حواس  ـدم و  م رو ج ـانـه ل چ م جواب  پر 
 دادم: 

 

م که   - ســــت، این مدت اینقدر درگ بود ادم ن دقیق 
 تو خاطرم نموندە، اما فکر 

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  اصـ ـ ـ ـ ـــصـ ـ ـ ـ ـ کنم شـ

 . روزی ازش گذشته

 

ر توی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ ـا دقـت  د تکون داد و  ـه تـأی ی  فقط 
اە کرد.  تور ن  مان

تور   اە تو مان ــ ر سـ ه تصـــ ە  اە کردم، خ ار ن ه ژ نگران 
اورد که گفت: ل ن ار سکوت دک رو تاب ن  زد و ان

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4850  

 

؟ -  مش هست دک

 

ار انداخت و خ جدی گفت:  ه ژ ا   دک ن

 

دین.  -  اجازە 

 

س همه لند کردم که  اســ ی وجودم رو گرفت، دســتم رو 
ار   ی نگفت، ان ار متوجه شـد و دسـتم رو گرفت اما چ ژ

س داشت که دست ش از من اس هاش جای اون  اون ب
که یخ بود.  ه ت  گرمای ذوب کنندە مثل 

 

ـــدم، نا ترس انگشــــت ـ ـــم رو  هاش رو ف ـــتم ترسـ سـ دو
 ن 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، اصـ ــا بهش دلـــداری  ـ ـــان کنم  ــا  ب ـ ــدم  ـ فهم

م   ـــدن این نگرا  بود که تا اعماق قل دن مادر شـ فهم
 رو گرفته بود. 
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سـتم حامله من تا هم امروز ن  م و الان پر بودم از  دو
ش رو   ـــدای قل ـ ـ ـ ــه جنی که ح صـ ــ ـ ـ مادرانه و نگرا واسـ

دە بودم.  ش  هنوز 

 

ار؟ -  ژ

 

ششش هر چه کس...  -  ه
 

س داری...  ینم اس  ن

 

ون آوردم.  ه ز لمه رو  ه  د و فقط  م تو دهنم ک  قل

 

 آخه...  -

 

ـــتم رو نوازش کرد و تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون داد، روی دسـ ـــــش رو ب ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
از کنه دک گفت:   خواست دهن 

 

دا شد.  - ل پ  خب مش
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ــه،  دونم تا چه حد البته ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ل  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونه براتون مشـ
ش د ن؟آماد ش  و دار

 

ــد تمام   اعث شـ دن کرد و  ه ت وع  لوم  قا تو  م دق قل
ش   ـا خنـد ب ـا ل ــ بود کـه دک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدە، چـه مشـ تنم یخ ب

 کرد؟

 

؟چه  -  مش دک

 

از ناش ن ار دهن  اش ژ د،  ــ کرد تا من نفهمم  پرســ
  شدە. 

 

در.  - اردارە آقای   خانمت دوقلو 

 

ارت #۱۱۳۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا چشـم د و  چ های درشـت  ه سـوت ممتد توی گوشـم پ
ە   د و خ ـــ ـ ـ ش رو جلو کشـ اە کردم،  ت ار ن ه ژ ـــدە  ـ ـ شـ

تور گفت: ی ه صفحه  مان

 

چه -  هام دو تان؟مطمئ دک 

 

ـــه  ا  ه قطرە اشـــــک از گوشـ ــــد و دک  ــــمم جاری شـ ی چشـ
 اطمینان گفت: 

 

له قطعا، اولش شک داشتم اما الان مطمئنم، خب   -
اردارت از روی قد  ــن  ــ ـ م سـ ازدە  و وزن جن دخ ها 

ارداری توی جای مناســــب  هفته  ــا  ـ ـــه روزە، سـ و سـ
ـــه قرار دارە   جفـــت  راه

ً
ــد خ دقــت  و فع ــا ـ و 

ت هم برو.  ش دک ه نظرم حتما امروز پ  ،  ک

ذارم برات؟ شونو   الان صدای قل
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اە کرد" ار ن ه ژ ه من هم   "مکث کرد و هم 

 

ن؟ - شن  خواین 

 

ـــدن اون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ا  م  تکون دادم و  الای قل ان  ا 
ــــک  ـ خش اشـ ـــدای زند  ـ ـ ی روی  صـ ـــ ـ ـ شـ عت ب ا  هام 

 صورتم فرود اومد. 

 

ار...  -  وای ژ

 

تور گرفـت و   ـاهش رو از مـان خنـد زد، ن ـار ل ـه  ژ توجـه 
د و همونجا پچ   ــ م رو بوســ ــون شــ ـــد پ ـــور دک خم شـ حضـ

 زد: 

 

-  ... نم اشک برش لم نذرت نازار، ن  چاو

 

زی...) ینم اشک ب  (چشام نذرت نازدار، ن
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ه دک گفت:  ار رو  ستم و ژ  ل 

 

؟سالمن  -  دک

 

ــ ن - ـ ـ  که مشـ
ً

د تا هفته له، فع ا نم اما  عد  ب ی 
ــالمرحــه  ـــلامــت جن ی اول غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اون  گری سـ و ب

 دقیق ترە. 
 

شــ   عد حواســتو ب ه  اشــه، از این  ارکت  م م اشــو دخ
 . گه تو سه تا جو  جمع کن د

 

ـــتمال   ـ ـ ـ ـ ار خودش چند برگ دسـ ـــدم، ژ ـ ـ ـ ـ اشـ خند از جا  ا ل
اهام که   ا کرد، روی  مم گذاشـــت اون ژل رو  روی شـــ

ستادم شالم رو مرتب کرد و گفت:   ا

 

د دک هم معاینه - ا م  ار. ب  ت کنه همه کس ژ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4856  

ارت #۱۱۳۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 

له خند از  الا رفتم،ا ل  های عمارت 

چه  ارای  ال  ار دن ا ژ ها  حال خوب این چند سـاع که 
ه  م انرژی دادە بود. ی همهاندازەبودم بهم   ی زندگ

 

چه  هام... آخ 

 چقدر گف این واژە واسم اعجاب آور بود... 
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ـــه   ـ ـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ ـ ـــتم، من داشـ ـ ـ ـ ه معجزە اعتقاد داشـ چقدر من 
ــال ــدونــه  ــال  ـــو تو دلم  ش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدم و حــالا خــدا دو تــاشـ

 اشته بود. 

 

ف نازار کجا س  - اش ن ؟مواظب   ک

 

ــاە کردم، ح   ــازوم رو گرفتـه بود ن ــار کــه  ــه ژ خنــد  ــا ل
ـــه   ـ ـ ـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ ـ ـ دە بود، من عجله داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ دم  بهم رسـ نفهم

ه اهل عمارت.   دادن این خ 

 

اش.  -  حواسم بود نگران ن

 

ـه  لـب ــارە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن کرد و ح اشـ ـا م خنـد ز ـه ل ـا  هـاش رو 
 داخل عمارت گفت: 

 

نت نصــــف   - ـــ ا هر قدم برداشـ عد  ه  فکر کنم از این 
مـن فـکـر کـن عـمـر  مـن  ــه  ــ ـ ـ ـس  ــاهـلـ  ـ ـ ـ مـ ـم کـ  و  و 

م بردار. قدم  هاتو مح
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زی گفتم:  ا چشمک ر دم و   خند

 

ــــت - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تو فکر کنم کــه دسـ ــه  ــه هم  ا ــام  چـه  و  پ
ش زم   خورم عشق من. ب

 

ر ل کـه   طون ز ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـا خنـدە  تکون داد و همزمـان 
خنــد از روی   م و ل ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داد وارد عمــارت شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ بهم 

 هام محو شد. لب

 

ــــم غ   ـ ـ ـ ـ ـ ه انتظار واسـ ه جا اونم  دن اهل عمارت همه  د
ات   ل از همه ن ستادم و ق منتظرە بود که مات  جام ا

ار انداخت:  ه ژ ا  س ن ا اس  چند قدم جلو اومد و 

 

  شد؟ -

 

اهم رو تو چشـم ار  ن خ دادم، دسـت ژ های همه شـون چ
ـــونه  ـ ت خاص  دور شـ ــــلا ا صـ ـــه  ـ شـ ـــد و مثل هم ـ م قفل شـ

 خودش و اون رنگ صدای مخم گفت: 
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م تو عمارت...  - اش د داشته   قرارە عضو جد

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـه  " مکــث کرد و پ ــــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه داشـ
خند ادامه داد:"درش  ا ل لو صاف کرد و   رفت 

 

د... البته عضو  -  های جد

 

لند شد.  ات   صدای جیغ از روی ذوق ن

 و شورش دو قدم جلو اومد. 

 

؟عضو  - ع  د   های جد

 

ـــهرام گیج ـ ـ دن و شـ ـــارە خند ـ ـ ات و سـ ش رو  ن ــــت  ـ شـ تر 
 خاروند و گفت: 

 

ـار   - ـدین فقط مـا مردا مغزمون  ـــمـا فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ الان 
 کنه. ن
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ــما و  ــ ـ ه شـ ــه  ــ ـ شـ اث خان توه  نم مثه ما  البته غ ب
. گیج   ز

 

ارت #۱۱۳۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ی نگفت و من   خند تکون داد اما چ ا ل ش رو  اث  غ
ه چشم  های منتظر شورش گفتم: رو 

 

 دوقلو هس عموش...  -

 

ت زدە دسـت  چشـم های شـورش درشـت شـد، شـهرام ح
د و گفت:   توی موهاش کش
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ع دو تــا دخ قرارە  ــا کرام  - ــاتب الان  ـاد دل  و ال ب
لرزە؟   من 

 

ـــهرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بود دو قـدم سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه تـا الان سـ ژ
ا اخم گفت:   برداشت و 

 

ند فکو.  -  زر نزن شهرام ب

 

ذیرا   ـــط اون  ار وسـ ه ان ه ثان ه خندە افتاد و تو  جمع 
د.   مب ترک

 

ا ذوق پهلوهام رو گرفت و ح   د و  ـــمتم دو ـــورش سـ شـ
اد زد:   چرخوندنم ف

 

ــدا دارم عمو  - .  وای خـ ــاهل م مـ ــانـــت ب ـ ـــم، ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
( ونت برم ماهل  (ق
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ـــونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ دم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هاش چنگ  ا خندە جیغ خفه ای کشـ
 زدم. 

 

فتم.  -  وای شورش م

 

، شهرام  - ف اشم که ب شنوی دارم  مگه من مُردە 
م. عمو   ش

 

 

ا صدای جدی گفت:  ار  ا خندە جلو اومد و ژ  شهرام 

 

چــه  - ــه ــذارش زم  عــدش من  نــدازشخطرنــا و 
 شکنم. گردنتو 

 

ش، هیچ فکرش رو ن کردم وجود  مُردم واسـه این نگران
چـه  ـار رو تغی  این  ـه این  ژ هـا اینقـدر بتونـه تو زمـان 

م.  ار همه مون تغی کردە بود  ان
ً

 دە، اص
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ــورش من ا قدرت   شـ ار  ای گذاشـــت و ای اط  ا احت رو 
ار رو تو آغوش گرفت.   ژ

ار دور شــونه دســت ش رو  هاش حلقه شــد و بوســه های ژ
دم.  ش د  روی گرد

 

ارک بو.  -  برا فرە ارات خوشحالم م

 

اشه) ارک   (داداش خ برات خوشحالم م

 

 اوانم...  -

 

ازی  - گه شـــورش لوس  د جشـــن  خب د ا و تموم کن 
م.   گ

 

 

دن دستم سمت   ا کش ستادن و  ات و سارە دو طرف ا ن
ـــهرام تو ادامه اتـاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم شـ ی  های تـه راهرو اجـازە نـدادن ب

ـار  ش  جملـه  ز برخورد ژ ـه ر ز  ـد ر ـا گـه، فکر کنم 
شه. رو واسشون  الشون راحت   گفتم تا خ
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ارت #۱۱۳۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

م ع معجزە تو عمارت عمل کردە بود.  اردار  خ 

چه ار این  ا  ان ــون قرار بود روح این عمارت  ها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اومد
 شن. 

 

ــه خونـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه واسـ ل ی خود مـا هم معجزە  نـه تنهـا عمـارت 
ـــار  رو درآورد و   ــاه ــاد مـ ـ ـــون ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بود، خ دوقلو بود

ـــــت تلفن داد و   ـ شـ ــ  اینقدر از خو  ـ ـ ـ ـ ـ ا  داد کرد که 
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ــا مــادرم حرف   لمــه  ــار آروم گرفـت و اجــازە داد من دو  ژ
 بزنم. 

 

ار...   آخ ژ

 

ـــون دادە بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدر بودن رو از هم الان  ــاری کــه  ژ
تـام ع پروانـه دورم  ـد، تمـام و هـامو  وقـت  چرخ

ــاینـــه بهم  م معـ ــا  داد، تـــا ــاعـــت جـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ هـــام رو ح 
 نداخت. ن

 

ش  ـــکر هیچ  آزمــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــام رو انجـــام دادە بودم و خــــداروشـ
د نمش جن   کرد. هام رو تهد

شــون مشــخص شــدە بود، فکر  ســی شــ  ج ار ب کردم ژ
اە   ـــ ار اشـ م ذوق کنه اما ن ـــ ــــی که تو راە داشـ ـــه  واسـ

ها اینقدر حالش رو خوب  کردم، دخ بودن  از قل
ـاورم ن مـاتوم دادە بود کـه از  کردە بود کـه  ــد و اولت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اە کردن بهش رو ندارە.  چکس حق چپ ن  هم حالا ه
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ــه کوچولو که هنوز نیومدە بود   شــــت هم واســ داشــــت 
ا  رفت و عضــعف  ی که ازش انتظار داشــتم  رقم چ
ت  خواســـت که خودش اســـمش رو انتخاب کنه و  جد

دە بود.  ه من س  مون رو 

 

ــه راح تکون  ـــون رو حس  کوچولوهــا کــه حــالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاشـ
ی خواســته بود چون   شـــ احت ب کردم و دک ازم اســـ

گه وارد هفت ماه  مان  ماە د ار خطر زا ـــدم و ان ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 زودرس وجود داشت. 

 

شون   گه ازش رو بهمون  ه روی د خلاصه زند داشت 
 کرد. داد و همینم  نگرانم 

 

ـــه، اینکه همه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـل از طوفـان  اینکـه اینـا همـه آرامش ق
ش کرد.  ا شه ج شه که  ه جوری خراب    

 

ـــد، برس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونه کردن موهـام تموم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ م رو  ـارم  چ
افتم و ح انداخ   روی م توالت گذاشتم، موهام رو 
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ستم که صدای هراسون  روی شونه  ش رو  ایی ی راستم 
الا برد.  م رو  ان قل ات   ن

 

؟ -  ماهل ماهل کجا

 

اهم رو از آینه  ـــد ن ـ اعث شـ ات  ـــدای نگران ن ـ ی اتاقم  صـ
اشم.  دە از جام  م و ترس  گ

ازش کنم خودش    ل از اینکه  ـــــمت در اتاق رفتم اما ق ـ ـ سـ
دە  نه درآورد  ازش کرد و صــورت رنگ پ م و از ســ ش قل

ه گونه دم و وحشت زدە گفتم: که   م ک

 

ــ - ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە، بهمون حمله کردن، ک ـ ـ ـ م  شـ و  خا بر
ارم کجاست؟ م ژ م ، وای   کش

 

ارت #۱۱۴۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــم ــد،  چشــ دنم درشــــت شــ ــ ــؤال پرســ شــــت هم ســ هاش از 
ر خنـــدە زد کـــه متعجـــب    مکـــث کرد و یهو جوری ز
م روی هزار بود و تنم   ــان قل ــاە کردم، هنوز  بهش ن

د. ی ذه ع یخ اونوقت این عقب موندە  خند

 

افه -  ت خ خندە دار شدە. وای خدا ماهل ق

 

دم:  ازوش ک ه   ا حرص جلو رفتم و مش 

 

ات سکته م دادی  شدە جیغ زدی؟ -  خفه شو ن

 

ل واسه ترسش وجود دارە   ه دل ادش افتاد که  ار تازە  ان
ا ترس گفت: که خندە  ش یهو قطع شد و 

 

م.  - ادم رفت  م   وای خا تو 
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وع شدە.  ار درداش  ه هم خوردە ان  حال سارە 

 

ــ از کنارش واســـه رف   ــم درشـــت کردم و ح گذشـ چشـ
ش سارە    گفتم: پ

 

عد؟مگه دک نگفته بود هفته -  ی 

 

الم راە افتاد و نگران گفت:   دن

 

 آرە و یهو دردش گرفته.  -

ــکته  ــهرام دارە سـ ت شـ دتر مثل  و  کنه، شـــورش از اون 
اری ن مت   چ ـــم ه ک  خورن تو در و دیوار تهشـ

ش حالیته.  الت پرستاری ب ام دن اشه. گفتم ب د   که مف

 

ــه  ی از هر خطری  لــ ــــه جلوگ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای رفتم و واسـ ـ ـ ــارو  ـ هـ
م گرفتم، هیچ دلم ننردە  ــــــت عجلـه هـارو مح ـ ـ ـ ـ ـ م  خواسـ

چه شه خطری  د کنه. اعث   هام رو تهد
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 کنم. وای خدا دارم سکته  -

 

ات گفتم:  ه ن  م رو تکون دادم و رو 

 

س  - ە ناینجوری جلوش ن اســـــ تونه راحت  گ
مان کنه.   زا

 

ا حواسم هست.  - ا  نه 
 

 

ـــدای ناله  گوش  صـ ـــارە از همینجا هم  های از روی درد سـ
س   ـــهرام از روی اســــ شــــت هم حرف زدن شـ د و  ـــ رسـ

 ل عمارت رو برداشته بود. 

 

چه   - و، این  ار کنم شـورش وردار اون سـا ا خدا، چ
ـــارە جون من   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد زودە کـــه، وای سـ چرا الان دارە م

لمه جون شهرام...   ف
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قه  د  ی دوم که  ه ط دمشــون، خورشـ دم تو راهرو د رســ
ـــارە دلم   ـ ـ ـــورت توی هم سـ ـ ـ دن صـ ا د هم اونجا بود و من 
از   ــ  ـ ـ ـ ـ ــود  ــ ـ بـ ــرار  ــ ـ قـ ــدا  ــ ـ خـ ای  ـــــت،  رفـ ـــــف  ــعـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــراش ضـ ــ ـ بـ

م.  گ غل  ه زودی   کوچولوهامونو 

 

ارت #۱۱۴۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

قه  ــون  ا که تو راهروی ط شــ ــم ات ســ م ن ــ ی دوم گذاشــ
د و من تا پنگوئن  وار بهشون برسم  زمان برد.  دو
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د و خسته   ه دست دور خودش چرخ چه  شورش سا 
  از نق نق

ً
ــه عم ـــهرام کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ــا حرص  هـ ـ ـــدە بود  ــا فـ

 گفت: 

 

ـــارە   - ـ ـ ـ ه سـ ـــ داری  ـ ـ ـ شـ ند ب قه دهنتو ب ه دق ـــهرام  ـ ـ ـ شـ
س وارد  . اس  ک

ارە  نو م اث ماش گه. الان غ م د  ر

کن.  اری  ه  د  جم کردی، کو سا خودش؟ خورش  گ

 

ـــون   ـ ـ ـــشـ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ه این حال و روز پر از اسـ ا حرص  خندی  ل
ه سارە گفتم:  دم و رو   زدم و بهشون رس

 

زم  شدە؟ -  جانم ع

 

ـــارە لب ـ ـ ـ ل از اینکه سـ ـــار  ق ـ ـ ـ ــــخت روی هم فشـ ـ ـ ها که سـ
س   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازوم رو گرفـت و پر اسـ ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کنـه شـ داد رو 

 گفت: 
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وع شدە  - ؟دردم  اری ک  تو 

 

ــدنم   ــدم تــا خنــد م رو گ ــد و من ل لنــد خنــد ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دش رو درک   ــــت و حال  ـ ـ ـ س داشـ ــــ ـ ـ ـ ش نکنه، اسـ ـــب ـ ـ ـ ـ عصـ

 کردم. 

 

وع شدە؟ -  درد تو 

 

ه شورش رفت وچشم غرە  پر حرص گفت:  ی غل 

 

ــــالا خ  خندی؟ من دارم جر درد  - ـ ـ ـ ـ شـ خورم، ا
ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە شـ گـه بهم نخنـدی  زود این  ــ تـا د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چ و 

ل...   اس

 

د:  دم که سارە جیغ کش ز خند ز ر  ر

 

 و پرت نگو. آی شهرام درد دارم اینقدر چرت -
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غل سارە رو گرفت و گفت:  ر  ا عجله ز  شهرام 

 

ار خودم   - ه خدا که ان د  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ د ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ خوام  ب
الا.  ارە  سورو ب د کنار،  اون آسا  بزام، ب

 

ارت #۱۱۴۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ســور رفت و من از  راە کنار رفتم،  شــورش ســمت   آســا
ـاردارم بود   ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه خ بزرگ از سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون شـ  

ً
عم

 اومد. اری از دستم بر ن

 

ـــهرام  ـ ـ مک شـ ه  ـــارە  ـ ـ ــــت و یهو   سـ ـ ات چند قدم برداشـ و ن
ه رو از  گرفت.  لند تری گ ا صدای   مکث کرد و 
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م...  - سه آ  وای شهرام ک

 

ــه  ـــهرام  ــا عجلــه جلو رفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کردم امــا شـ ــاش ن ر  ز
دە گفت:   ترس

 

سه آبتو  -  خوای؟ک

؟ ارمش، کجا گذاش  از کجا ب

 

ـــــت نخندم اما نخ دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ه  خواسـ ـــد، همه که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ر دلش ناله کرد:  دن ز م سارە ح ف  خندە افتاد

 

چه رو  - سه آب  ارە شد. خنگ، ک  م 

 

س  ـــارە که خ ای سـ ر  ه ز ـــهرام مات  اە کرد،  شـ ـــد ن شـ
ـــــت  ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه لحظه رنگش ب د و در آخر  لحظه  پ

ه من گفت:   وحشت زدە رو 
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ه؟  - گه چ کن این د اری  ه   ماهل 

 

ــــت  هولش دادم، خودم زر   ا دسـ ـــتادم و  ـ سـ کنارش ا
ا آرامش گفتم:   غل سارە رو گرفتم و 

 

اد،   - ا م ه دن چه خ زود  ع  ــــت این  ـ ـ سـ ه ن
مارستان.  د بر ب ا م سارە   ب

 

ه شـهرام   ـ رو  ا  ش کردم و  سـور همراه تا دم در آسـا
ه رو نداشت گفتم:   که رنگ 

 

ی،   - م ا خودت داری م ش  د قوت قل ا تو الان 
ـــــش، ن ـ ـ ـ شـ ا برو پ ی حرف  ب گ ونتو  تو جلوی ز

 نزن. 

 

سور گفت:    تکون داد و ح رف داخل آسا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4877  

ـــه جون خودم منم   - ـــاش خودم  ـ ـ ـــان دارم،  مـ درد زا
دم نه سارە.   زای

 

د و شـورش از   ه همراە خورش سـته شـد  سور که  در آسـا
ه شورش گفتم: له م و من رو  ها راە افتاد

 

ار کجاست؟ -  ژ

 

ارت #۱۱۴۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

خند گفت:  ا ل ا بهم انداخت  م ن  ن
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ه بود.  - ل  تو 

 

لند   دم اول از همه قد  ـــ ای که رسـ م رو تکون دادم، 
ه شهرام   ا اخم رو  خند زدم،  دم و ل م رو د

َ
و جذاب مرد

ت  ـــــح ـ ـ ـ ـــــعف  صـ ـ ـ ـ ــــه دلم براش ضـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد و من مثل هم
 . رفت

 

ا قدم د  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زد تا سـ لند از عمارت ب های 
ستادم.  ار ا ذارە و من کنار ژ  چه رو تو ماش 

 

م  - ا اش. برو تا بر ما هم م  نگران ن

 

ار گفت:  ه ژ ا التماس رو  ش رو تکون داد و   شهرام 

 

ای - الم راحته. ب ا خ  ها تو 

 

خند زد، دســـت روی شـــونه  ار ل ا  ژ ی شـــهرام گذاشـــت و 
 آرامش گفت: 
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ام.  -  برو م

 

ــــارە   ـ ـ ـ ـ ـ ازوی سـ ش رو روی  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو خم کرد، دسـ  "
ا آرامش خاص خودش ادامه داد:"  گذاشت و 

 

ــــت بر  - ا  اش خ زود  گردی همینجا،  نگران ن
م.  س تو دخ قوی ای هس ما همه هم کنارت  ن

 

ار لب زد:  غض  تکون داد و ژ ا  د و   سارە لب گ

 

گه.  - د د  ب

 

ارت #۱۱۴۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4880  

 

 

زون شدم.  ار آو ازوی ژ ون رف و من از   همه از در ب

 

ان؟های ما هم  شه    - ا ب  ه دن

 

ا آرامش گفت:  خند زد و  اهم کرد، ل  ن

 

گه...  ۱۱روز و  ۸۹ -  ساعت د

 

طنت گفتم:  ا ش از شد و  شم از این آمار دقیق   ن

 

ـــه   الان  - ـ همـ ـــه  ـ ـ ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای  خ حواسـ
 هست؟

دا و من دوقلو حامله  ــ ــ ـ ـ خشـ ش  ب ا ع خ ام م این 
چــه ـــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  هسـ ــان، ا ــا ب ــه دن هــا تو هفــت مــاه 

گه موندە.  شه فقط  روز د  اینجوری 
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شـــت   ل راح  ش رو تکون داد و ح رف ســـمت م
 م گفت: 

 

ـــمونو  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمـــام تلاشـ ن روز  و مـ م کـــه تـــا آخ کن
ــ   ـ شـ ــما  ارداری تو رحمت نگهشــــون دارم، الان شــ
ـــتان   ـ ـ ـ ـ مارسـ ه ب م  ـــ ـ ـ ـ ـ ه نرسـ ارم ا اس ب من برم برات ل

 کنه. شهرام سکته 

 

م گفتم:  دم و ح تکون دادن   خند

 

ه   - ـــــت، مامان اینا تا  ـ ـ ـ ـ سـ ــ عمارت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
 . ف گه راە م  ساعت د

ارن.  سمو ب  گفتم که قرارە س

 

چه بر  - ا اومدن  ه دن عد  اش  م، فکر  نگران ن گرد
 نکنم تا اون موقع برسن. 

 

ا ناز لب زدم:   ل روی هم گذاشتم و 
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گه.  -  هر  آقامون 

 

سـور  شـد گونه خم   دون حرف سـمت آسـا د و  م رو بوسـ
 راە افتاد. 

 

ارت #۱۱۴۵ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

 

ا"  "ه
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ـــخرە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی مسـ ه  ار بودم،  ه ماهل و ماه ە  ا اخم خ
ــ  ـ ـ ه حر که  کردن و  ای که داشـ خوردم  توجه 

لند  دن. لند   خند

 

ا جلو.  - ت منه ب ل زدی ن  ل زدی 

 

دم.  ه هم ف م رو از ذوق ماهل   ف

ــــه تو    چـ ــه دخ  ــ ـ ــارداری هیچ علائ از  ــ ـ ــل از  ــ ـ ق ــا  ـ ـ تـ
ه زن قوی و عاقل شناخته بودم   وجودش نبود، من اونو 
ه حد مرگ داشــت   ش چشــمم بود و  ی که پ اما الان چ

ه دخ لوس و  حرصم   فکر بود. داد 

چه  قا   شد... ماهل کنار این  دق

 

ت منم  - ا ن ا ا بزن   رسه. ب
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ـدم و   م رو از داخـل جوئ ـــ ملا کـه  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ توجـه 
دم.  ار زد نفس عمیق کش  ماهل تو گوش ماه

 

مجبور بودم سکوت کنم، سکو که هیچ مشخص نبود  
ا که برادر   دا کنه و من اون چ گه ادامه پ قه د چند دق

ش   ل تلا  احمقش تو صــور ن شــ دت ا  خوابوند رو 
 نکنم. 

 

ت منه  زدی  نوش جان کن.  -  حالا ن

 

م که.   - ازی نکرد  خود کردی هنوز 
 

 

م خ   ــــت و من  ن ـ ـــسـ ـ ـ شـ ل  در ماهل کنارم روی م
خند زد و ح دادن  از   ذارم، ل ام  ـــدم تا بهش اح ـ ـ شـ

ه من گفت: فنجون  های چای 

 

اە  - شون ن از ؟ه   ک
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ه راست انحنا دادم و گفتم:  م رو   ه زور  ل

 

قه - ش مسا اد ب ه نظر نم  ی س زدنه. ازی 

 

شس گفت:  د تکون داد و ح  ه تأی  ی 

 

اش.  - ان نگران ن  ا هم کنار م

 

ارت #۱۱۴۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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م ترجیح   شد  دم   ا جیغ از روی درد ماهل فرصت 
چه ام نه زنم که  ت کنار ب ا  مش  خودم  هام رو تو ش

 دارە. 

 

ـــم رو  ـ ـ ـ کنم آب تو دلش تکون  نه ماهلی که تمام تلاشـ
ــــونت ن ـ ـ ا خشـ گه  ــــمش که آزار  نخورە، من ح د ـ بوسـ

ــ  ـ ـ ـ ـ ــمم سـ ــ ـ ـ ش چشـ ینه و حالا دارە پ ه  ن ا  خورە اونم 
ــازی احمقــانــه کــه تــا حــالا مثلش رو   ــه  ـــــخرە،  ـ ـ ـ ـ ـ ــل مسـ دل

دم.   ند

 

گــه داری جر ز  آی   - ــاش د ـــعور آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  شـ
 دردم گرفت. 

 

ه   ــ که  ار و اون انگشـ ه ماه نه  ا نفس گ کردە تو ســـ
ــارە  ـ ـ ـ ـــــت ماهل اشـ ه جانب  دسـ اە کردم که حق  کرد ن

 گفت: 

 

مه جر زن عمه - تو ج ای دسـ ار  ت سـه تا بود  ته، ب
 فقط دو تاشو زدم. 
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دم که ماهل   ــ ــ ـ لافه پو کشـ ـــــت کردم و  ــتم رو مشـ ــ ـ دسـ
عدی جلو آورد.  ش رو واسه س   صور

 

ــه هم   ــد  ــا ــازی احمقــانــه ای بود، چرا دو تــا آدم عــاقــل 
ـاە  ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم سـ لـ زدن  ـه محض اول  کردن و 

 زدن؟ 

 

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوب  ها که ماهل سـ ـ ـ ـ ـ ـ زد ح نوازش هم محسـ
ف مگه  ن ک و لط ــــت کوچ ـ ـــد، اون دسـ ـ ـ ــــت  شـ ـ سـ تو

ارە؟ ه درد ب چه رو  ش اون   صورت زمخت و پر از ر

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ اهم  ـــــت آمادە ن ـ ـ ـ ـ ـ ار که داشـ ی  های بزرگ ماه
دن چای گفت: زدن  درش ح نوش  شد قفل بود و 

 

ـازی - چ این  ـه کردنو از  ـا گ ی مـاهل  و تهش 
ە  تموم  م، الان دخ ش م مانع  س شد، ما که نتو

از... دارە مادر   شه 
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ب   ـــورت ماهل  ـ ـ ـــدن تو صـ ـ ـ دە شـ ـــه ک ـ ـ ش واسـ ــــ ـ دسـ
ـــه اطراف و  گرفـــت کـــه من   خوام  ـــدون اینکـــه  ارادە 

ــم چه  آدم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دون اینکه متوجه  های دورم توجه کنم، 
ا   ــه عادی جلوە دادن کنار این خانوادە کردم  ــ ـ ـ ـ تلا واسـ

دم:  لندی ت  صدای 

 

خورە خردش کردم.  - ت بهش     دس

 

ارت #۱۱۴۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

ب جمع شدم.   متوجه سکوت عج
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مـه  ـــم مـاهل  فنجون چـای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت شـ هـای راە ثـا
ە تو همون خ س خشک شد.   درشت شدە و 

 

ه بهت جمع  اما م که حالا از خشم پر بودم   ت  اهم
ــتـادم، کنــار مــاهل رفتم و ح گرف مچش از جـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ارکت   ت روی  ــع ـــ ـ ـ م و اون وضـ ــ ــ ـ ـ ـ ا اون شـ لندش کردم، 
اە   ازش ن ــخرە  ه مســـ ــته بود و مجبورم کردە بود  ــ ــسـ ــ شـ

 کنم. 

 

ینم.  -  اشو ب

 

ستاد و گفت:  ارم ا ا ماهل ماه  همزمان 

 

ازی بود.  -  ه خدا 

 

ی گفتم: اخم ش ا خشم ب  هام گرە کور خورد و 

 

ا من.  - ازی ادامه دارە و  ا شدی،   تو چرا 
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درت.  ش  ش پ  ماهل برو 

 

ا آرامش گفت:  د و   ماهل لب گ

 

ـــه این  یواش  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت مــا هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــدا درد نــداشـ زد 
 ازی... 

 

ــــه هم   م رو  ــار گرفتم و ف ــ ــاه ـ ــث از مـ ــا مکــ ـ ـ ــاهم رو  ــ ن
دم که ماهل سکوت کرد و   ل قدم  ف حرف سمت م

 برداشت. 

 

ا صدای   ه عقب انداخت و  ا  ار ن  لرزو گفت: ماه

 

د. و قبول من شکست - خش  کنم ب

 

لندی داشـت اما همچنان در برابر   ه قدم جلو رفتم، قد 
ه نظر  ف تر  د. من ضع  رس
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اهم رو تو چشــــم ایی که  ن ا صــــدای  خ دادم و  هاش چ
ه گوش خودش برسه گفتم:   فقط 

 

چوقت جا ن - ــــ ه مرد ه ها که  زنه، تک تک سـ
ـــدی  ــدرتـــت تو گوش خواهرت ک ــام قـ ــا تمـ و تلا  ـ

 کنم. 

ـــازی کن، وق خواهرت دلش  ـــازی کـــه  ک مردونــه 
ک   ک تو هم فکر نکن قرارە قهرمان المپ اد تو درد  نم

خش  ا که از تمام توانت اســتفادە  ، صــورت  ک
م اینو فراوش نکن . دجوری تاوان دارە  ش  و 

 

ارت #۱۱۴۸ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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 قصـد ادامه 
ً

ش رو نداشتم، اصـ ازی رو  قصـد زد ی اون 
ت   ــ ثا ه این  د  ا ا  ه چ شــد،  هم نداشــتم، و 

اد  د مردون رو من بهش  ا د  ــــا ـ ـ درش که  شـ دادم نه 
ـه افتـادن مــاهل بود تـا این   ــه گ ـــه منتظر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مثــل هم

شه.   ازی تموم 

 

ــه   - گــ ــــد د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــا گفتم ب ـ ــازی بود، تو  آقـ ــ ــدا  ــه خــ ــ
ه نفس ماهل بندە؟ن  دو من نفسم 

 

 زنه. آدم نفسشو ن -
 

 

ش رو توی هوا تکون   اە کرد و دسـ ه ماهل ن اچه  دسـ
 داد: 

 

ـازی   - ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار خــان، منو مــاهل هم زدن نبود کــه ژ
شه ماهل بردە.  م هم  کرد
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ش بهش فرجه دادی که بردە.  - ه کرد  عد گ
 

 

ـــکوت کرد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد،  سـ لع ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ش رو  آب ده
دە گفت:   ترس

 

 ک نه؟ع تا تلا نک ول ن -

الا انداختم که ادامه داد"  "ابروم رو 

ه من؟  خوای چک بز 

دە گفت:" د تکون دادم و ب ه تای ی  " 

 ی گوشم خداحاف کنم؟ا پردە

 

نه شدم ه س الا رفته گفتم:  دست  ه تای ابروی  ا   و 

 

ا هم شیوە زدی؟ماهل  -  و 

 

 ه جون دوقلوها نه.  -
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ا خشم گوشش   ش عص شدم که  لم ب گه از ق حالا د
لند شد.  ش  دن صدای آی آ ه محض کش  رو گرفتم و 

 

چه -  خوری؟و قسم های منجون 

 

ا این دوقلو  - ـا اە کردم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هارو نگفتم که  آی آی اشـ
دە...   ماهل نجاتم 

 

 

ــــدای   ـ ـ ـ ـ ش تنم  لند خندەصـ های ماهل مثل آب روی آت
ا قهقهه گفت:   رو خنک کرد و 

 

ار  جر   - دە ژ شــ فشــار  ش دلم خنک شــد، ب آخ
 ز کرد. 

 

ــ نجـاتم   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آقـا چـه نـامردە تو چـه جور خواهری هسـ
 دە. 
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ش رو  ال راحت چا ا خ د و من  در ماهل حالا  نوش
ار دادم.  ه گوش ماه ی  ش  فشار ب

 

ـــابتو ولت  - ـ ـ ـ ـ ـ ش حسـ ه وق گه  کنم و  ــــم، د ـ ـ ـ ـ رسـ
ا هر چ   دن لپ ماهل  ــــ ـ ه کشـ ت چه  ـــــ ینم دسـ ن

شه که  ش دراز  گه ای سم  شکنمش. د

 

 واســـه خودت تحفه رو ن  -
ً

ــ اشـــه اصـ م  اشـــه  خوا
ـــه، خواهر زادە  ـ گـ ــــتد م زنـ ب ـــدە  ـ ـ ـــامو  ـ خوام  و  هـ

ار.   چ
 

 

ارت #۱۱۴۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــار   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فشـ م آورد و  ـه ل خنـد  ـالاخرە ل ـازش  ـــــخرە  ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
شه.  دە  الا کش ی مجبورش کردم  سمت  ش  ب

 

چه - ی؟و های منکه   خوای ب

 

ازی ادامه داد:  ا کو  ش رو روی مچم گذاشت و   دس

 

چـه - ـا دا چـه رفتـاری  آی  ـاتون  ـا ین  کنـه،  هـا ب
. ای خدا حق من گ  و از این مرد 

 

مش گذاشــته بود و قهقهه  زد و  ماهل دســت روی شــ
ا بودم،  ســتم ســاعتمن محو این ز ها این گوش  تو

لنــد خنــدە  ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چلونم تــا فقط صـ هــای مــاهل رو  رو 
ار دست   ه اج ذیرا  ه  ا ورود مادر ماهل  شنوم اما 

 از  اون  برداشتم. 
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ە؟ - دە چه خ  خدا مرم 

 

ا   ار ح ماسـاژ دادن گوشـش سـمت مادرش رفت و  ماه
ازی گفت:   مسخرە 

 

د)آنا قلاقم چکدە،( مامان گوشم -  و کش

ە مرد گوشم کر شد.  گ شو ازت   آی خدا تاوا

 

دا کردە بود اما مادرش   ش مادرش بود جرأت پ حالا که پ
ار گرفت و غرغر کرد:  ازوی ماه شگو از   ا حرص ن

 

 سوزوندی؟از چه آت  -

دار    ه، مادرش تا صــبح ب خوا چه  صــدات نذاشـت اون 
ا.  ا احت کنه ای  ن اس ذار  بود 
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شـسـ کنار ماهل   ه تأسـف تکون دادم و ح  م رو 
ــــه  ـ ــه گونـ ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ن م  ــــه  ن ـ ـ ــــت  ـ لعنـ ــداختم،  ــ ـ انـ خش  ی 

. دست  های قوی اون 

 

دە مامان؟ -  هنوز نخواب

 

ـه رومون  مـادر مـاهل جلو اومـد و ح  ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گفت: 

 

ــدارش کرد،   - ــاش اومــد ب ــا مش  ــار خوابونــد ــه  چرا 
چـه رو   ش فعـالـه، هر  گفتم  ـــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـدا این 

دارش کرد.  ش ب ه زور از تخت برداش  غل نکن 

 عد اونم که جیغ جیغ شما دوتا نذاشت. 

 

م خ شدن گفت:   ماهل ح ن

 

ه.  - خوا م  ه  ارمش سارە   برم ب
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 خواد برادر شوهرت اومد بردش. ن -
 

 

ارت #۱۱۵۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

د:  شست و پرس ا آرامش   ماهل 

 

 شورش تنها؟ -

 

ه.  - خوا ه   ش سارە  ا آقا شهرام برد  نه 
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ه ماهل گفتم:  ستادم رو  ار من ا  ای

 

ــــت،   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه اون دو تــا ن م نــازار هیچ اطمینــا  ــا ب ب
چه رو تو  م  . ب  گ

 

چه - ای  ا ه  م این چه حرف  وا 
ً

 ست مث
 

 

ه بهونه اش  م این فقط  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــه بردن  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت واسـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــام، تــا   خ در ــای  ت، تــا خوب از خجــالــت اون ل دخ
شه.  شه مهتا   اینقدر نوازشش کنم که رنگش مثل هم

ش رو   ــه جوا ــانــ ـ مـ ـــا خ آروم  تکون دادم و مح امـ
 دادم: 

 

ش فعاله مادر.  -  خودتون که گفت ب

 

ه خاطر   ـــتم  ـ ـ ـ ـ ــــک نداشـ ـ ـ ـ ـــد، شـ ـ ـ ـ ـ ش عمیق شـ خند روی ل ل
ــا همون حــال   ــدە بود و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــادری بود کــه از دامــاش شـ

 خوب گفت: 
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چه چه عموهای خو دارە.  - ه حال اون   خوش 

 

ا آرە ار گفت: ماهل  ه ماه ستاد و رو  ر ل ا  ی ز

 

قه.  - ز عت ام برو واسه مامان چا ب  تا من م

 

ل.  - قه تو خ  عت
 

 

ه من گفت:   ماهل چشم درشت کرد و رو

 

ل؟ -  ه من گفت خ

 

ش   ه تأســــف تکون دادم، ماهل خواســــت ســــم م رو 
ا عجله مچش رو گرفتم و گفتم:   خ بردارە که 
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ه  الانم  - ــــ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ اب اسـ ــ ــ ـ ـ ـ م لای اسـ ــــ ـ ـ ـ ا این شـ خوای 
م ا ب ؟ ب  . کردی  ماهل تا خرخرە پرم دو

 

ار   ـــه ماه ـ ـــم و ابرو واسـ ـ ا چشـ د و  ـــ ـ ـــورت توی هم کشـ ـ صـ
د.   خط و شون کش

 

م. منکه حال این قزمیتو  -  گ

 

د اما   درش خند ه تأســــف تکون داد و  ش رو  مادرش 
ـا   ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مچش رو کشـ ـه هوای لافـه از این   من 

ه محض  قدم ــــور راە افتادم،  ـ ـ ـ ـ سـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـــــمت آسـ ـ ـ ـ لند سـ های 
ش لب زد:  ا ناز ذات ستاد و  دن بهش از حرکت ا  رس

 

له - ار جونم، تو برو من از  اشه؟ژ ام   ها م

ارت #۱۱۵۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــــتم متوجهش   ـ ـ ـ ـ لو که فقط دخ کنار دسـ ا غرش توی 
ســور   ه آســا دم و ح وارد شــدن  ال خودم کشــ شــد دن

 گفتم: 

 

لدم که حواستو پرت کنم.  -  راهشو 

 

ون برە کــه   ــــت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پهلوش رو  ــاز ممــانعــت کرد و خواسـ
ا عجله گفت:   گرفتم و اون 

 

چه و ندارە، نه ولش کن ارزشـــــش  - ــه  ــ ــــم واسـ ها  ترسـ
ست.   خوب ن

 

ــــه گفـــــت اخم ی کـ ــــام رو توی هم کرد و متعجــــب  چ هـ
 گفتم: 
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ینم  -  ص کن ب

 

ا  خشــونت پهلوش رو   ســته شــد و من  ســور  در آســا
دم و گفتم:   ف

 

 و ندارە؟های من ارزششبوسه -

 

ــا ه  مـــات   ـ ـــالا رفـــت و  م  م  ــاش  ــاهم کرد و ابروهـ ـ ن
دە مندە لب زد: کش  ای 

 

ـــه خـــدا منظورم این نبود من فقط چون   - وایی نـــه 
 ترسم... 

 

ه این   ه لحظه فکر  ـــه  ـ ـ د و واسـ ـــ ـ ـ خون تو تمام تنم جوشـ
د  ار دارە و حالش ازم  د ماهل بهم و شه جلو  که شا

ارە  ک ش زندو  رفتم، هجوم  اش حرف رو تو ده ه ل م 
گه   ا دسـت د ــدم و  د رو ف ل ا دســت آزادم  کرد و من 
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ا نفس تن قطع   ش رو گرفتم تا این اتصال رو ح  گرد
 نکنه. 

 

آە عم   ــام کرد و من  ــ پهلوهـ ــد  ــ بنـ ش رو  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هر دو دسـ
دم.   کش

دە  لب  اش جدا کردم و چســـ لند از ل ا صــــدای  هام رو 
 ه اون لطافت مرطوب پچ زدم: 

 

ار داری؟ -  بهم و

اد؟ دت م  ازم 

 

ــدای   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ د و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م کشـ ش رو خ نرم روی ل و نوک ز
ل رفته  ای پچ زد: تحل

 

م واسه عطر نفست.  - م ت؟ دارم م ه   زدە 

 

ـــه ای توی   گـ ـــخــــت تر از هر وقــــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خون رو سـ قل
دن چونهرگ اژ کرد و ح گ م  ش پچ زدم: هام 
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 چند وقته لمست نکردم؟ -

 

ــار بود و خوب   ـــــدت خمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ــــداش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ختـه و این  هورمون  ش رو بهم ر ــا ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارداری حسـ هـای 

ارە.  ه شدت بهش فشار م  جدا چند ماهه 

 

 دونم، دە سال؟ن -

 

ارت #۱۱۵۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ی روی لب از  آخ کشـداری از این دل ا  هام جاری شـد و 
دمش و زر   ــ ــ ـ ـ ـ ون کشـ ــور از اتاقک ب ــ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــدن در آسـ ــ ـ ـ ـ شـ

دم:   گوشش غ

 

م.  - ا این جدا دە ساله رو تموم کن  س ب

 

ـــــت ـ ـ ر دسـ ش ز ه  ت ــــدن  ـ ـ ـ ــــد و ح وارد شـ ـ ـ ـ ض شـ هام منق
 اتاق گفت: 

 

ب برسه.  - سه آب آس ه ک د   آخه دک گفت شا

 

ـــــش رو  لاله ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ی گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و منقلب از حا که داشـ گ
دم: و تا انفجار من  رسوند غ

 

ــته   - ـ ـ ـ ـ س نداشـ ــــ ـ ـ ... اسـ م ماهل دک غلط کرد، مواظ
م.  ش ا تا جفتمون آروم  اهام راە ب  اش فقط 

 

 اشه، من واسه توأم، بهت اطمینان دارم.  -
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خنــد بود و غرش هورمون  ــه این همــه نــاز ل م  هــا  جوا
ان نداشت بتونم مهارش کنم.  گه ام  که د

 

دم،   ون کشـ ش ب م رو از تو گرد م  د ه تخت که رسـ
ش روی گونه  ــــور ـ ه جز صـ خ بود  حالا  ش هم  ن ها و ب

طه ای   ـــ طالب این را شـ ـــتم ح از منم ب و شــــک نداشـ
ش نبود.  ش زی ای   بود که هیچ برنامه ر

 

عد مدت ا  دن اون ل ا خشونت تمام سلول بوس های  ها 
ــد بهش   ــ ــا ـ ـ ق کرد و من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  طــ ــه این را ــ مغزم رو 

دم.   رس

 

 برو روی تخت.  -

 

لند آ رنگ   اهن  ــــت پ د تکون داد و خواسـ ه تأی ی 
ا خشونت گفتم:  ارە که  ش رو در  ت
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ارم.  - اسات نزن خودم درشون م ه ل  دست 

 

دن لب  ــتم و ح گ ــ ـ ـ ـ ش گذاشـ ـــــت گرد ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ های  دسـ
ش گفتم:   انار

 

س   - ل ا من... کنتو ر  و لذت ب همه  

 

د و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، روی تخت دراز کشـ ـــای ـ ـ ـ ـ ـ خندش گواە رضـ ل
ـا قفـل کردن در مـانع هر گونـه اتفـاق غ   ـدم تـا  من چرخ

ش ل پ شم. قا  بی 

ارە.  د نبود برادرش یهو  از اتاق ما در ع  هیچ 

 

ارت #۱۱۵۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4910  

 

 

 

 

غلم.  م بود و تن ماهل توی  شون  ساعد دستم روی پ

 

ـــت   ــا اذ ل کردە بودم تـ طـــه خودم رو کن اینقـــدر ح را
ه   ــتم  ــ د داشـ ــد ــ ل شـ دە بود و م درد امونم رو ب ــه  ــ شـ

ه ه ر کوت  ــــور ماهل توی  وارد کردن ن ـ ـ ـ ـ ـ ا حضـ هام اما 
 . شد اتاق ن

 

ـاعـث   ـه خـاطر دوقلوهـا اینقـدر بزرگ بود کـه  مش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه   ـ ـ ـ ارهام رو واسـ ـــ ـ ـ ـ ـــدە بود و من ح سـ ـ ـ ـ ش شـ نفس تنگ

م کردە بودم.  ش  شد ت   اذ

 

ــاە کردن بهش   ــدون ن ش رو  مر لخ ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک انگشـ
ه تنم فشار داد.  ش  د و خودش رو ب  لمس کردم، لرز
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ار نکن...  - م ژ خوا  خوام 

 

ــدای خمـار پر از نـازش   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا رفـت، صـ خنـد  ـه ل م  کنج ل
م  ل تح ش از ق ه ب ذارم. کرد تا    ش 

 

نه نازدار، هم الانم دو سـاعت گذشـته از   - ای ات  ا
ششون؟اومدنمون توی اتاق، ن  خوای بری پ

 

ا حرص گفت:   ن کرد و 

 

مو ازم گرفته؟ - م که دامادت تمام انرژ  برم  

 

ــای خم کردم و   ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ م رو، رو  ـــ گرفتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نف
دم.  ش رو عمیق بوس شون  پ

 

لم  - م. چاو  نذرت هناس

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم). چطور انرژتو برگردونم؟  (چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام نـــذرت نفسـ هـ
ام واست...  ا ل  تونم 
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ش رو روی لب  هام گذاشت و گفت: ا عجله دس

 

ال. ام  غلط کردم عشقم من فول انرژی -  خ

 

شـــمش   م رو تکون دادم و ح نوازش موهای مثل اب
 گفتم: 

 

ات انرژی من - ا ل س تو  ه   و برگردون. خ

وع ک  ام  دن ل ا بوس ه انتها... تو   و بر 

 

ارت #۱۱۵۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــدای ملودی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه کـه صـ ی  ــــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و خواسـ ز خنـد ر
م بهش اجازە نداد.   گوش

 

دن    ا د ا تخ برداشتمش و  دست دراز کردم و از روی 
 هام توی هم شد. ی رسول اخمشمارە

 

ستادم.  ر تن ماهل جدا کردم و ا اط تنم رو از ز  ا احت

خ دادم و تو   ـــلوارم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کردن شـ ــال پ ــه دن ــاهم رو  ن
ـداش کردم امـا   ن نقطـه از تخـت پ ـت بهش  دورت اهم

دم.   سمت پنجرە رفتم و غر غر ماهل رو ش

 

ا. از لخت رفت دم پنجرە   -  ح

 

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی بهش انـداختم و شـ ـا ل ـاە  م ن عـد  ن ای کـه 
ــته بود رو جواب   ــ ـ سـ م نقش  ــ ــ ـ از روی گوشـ ــدن  ــ ـ قطع شـ

 دادم: 
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 گو؟ -

 

ـــدای هول زدە ـ ـ ــ  صـ ـ ـ ـ شـ م رو قفل کرد و گو رو ب ش ف
 ه گوشم چسبوندم. 

 

م. آقا چرا جواب ن - خت شد د  دی 

 

ی   ــم رو کردم تا ماهل چ ــ ـ ــاف کردم و تمام تلاشـ ــ ـ لو صـ
شه.   از حال دگرگونم متوجه 

 

 شنوم. گو  -

 

ـــما،   - ــ شـ ـ ـــه کشـ ائلو آدم اج کردن واسـ ـــای  ـ آقا 
ـان عمـارت، من م  دارن م ا و چنـد تـا از مردام دارم م

ـــ زن  ـ ـ اشـ ـــما هم آمادە  ـ ـ ـــمت، گفتم شـ ـ ـ چه  اون سـ و 
 هست تو عمارت شما. 
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م رو از  م رو بند پهلوم کردم. ل دم و دست چ  تو ج

 

؟ -  رو چه حسا

 

ه من که ن ســــتم درســــت حرف بزنم، ماهل  لعنت  تو
ـــد  م بود و ح ناش روی خرخرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درصـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

کشه.  س   اس

 

، اینجا  دونم آقا من ن - ــت ـ ـ ـ ـ ائلو رو کشـ ــــما  ـ ـ گن شـ
چکس قبول ن ـــه مرگ  ه ـ ـــادە کـ ـ افتـ ـــا چو  ـ امـ ـــه  ـ کنـ

 . ه قدرت برس ر  شماست تا  نا ز ش  شاه

 

دتر ن از  از این  ـــدم اما  شـــد، گو رو توی دســـتم ف
 ا آرامش گفتم: 

 

ش  - اش. اشه درس  کنم نگران ن
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ـــق   ـ ـ ـ ه این عشـ ش حالم رو بهم زد، لعنت  ـــدای متعج ـ ـ ـ صـ
ه بودم،   اهاش غ ــاخته بود که  ــ ـ ـ ـ ـ ــ رو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ که از من ک

 لعنت... 

 

ام.  -  چشم آقا نوکرم دارم م

 

ارت #۱۱۵۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــدم مـــاهل   ـــه عقـــب کـــه چرخ تمـــاس رو قطع کردم و 
ه من بود.  اهش  شسته بود و ن دە  اس پوش  ل

 

 دستم رو مشت کردم،
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ـــتم رو  ن ـ ە، هر دو دسـ ـــوب درونم ب ـ ه آشـ ـــتم   ـ خواسـ
ا آرامش گفتم:   شتم قلاب کردم و 

 

خوا چرا مگه ن -  ؟شس خواس 

 

ا اخم شـلوارم رو سـمتم  چشـم غرە ی غل بهم رفت و 
ستادن غرغر کرد:   پرت کرد و ح ا

 

اس ببوش.  -  اول ل

م پردە  گـه قرارە دو  ـه  کش اطرافـت، چنـد مـاە د ـا  ی ح
ە   ش دخ ک ـــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد توی این عمــارت کــه از قضـ چــه ب تــا 

در.   آقای 

 

ون اون دخ از الان  -  شم. که من ق

 

ه چشـــم از  اهش  ســـت  ن ار نتو دە شـــد و این  هام کشـــ
خند زد.   اون حالت جدی رو حفظ کنه که ل
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 فکر کردم  دوست داری.  -

 

ون  نه ب م داشــت از ســ ام کردم، قل زد و  شــلوار رو 
ه ن اری کنم، ا خ اینجا؟شد   ر

ه ت اندازی  ه نوزاد تو این  ا شد؟ ماهل حامله بود، 
 عمارت بود،

ـــدتر خـــانوادە  ــا این حـــال جواب  از اون  ـ ی مـــاهل و 
 دادم: 

 

دا  - ه دخ اونم  کدوم مردی پ ـــ  ـ ـ ـــه که از داشـ ـ ـ شـ
اد.  دش ب ه مادرش  قا ش  دق

 

؟ - شد  ه من  ه ش  ا
 

 

د از عمارت  ا دم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ه موهام کشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ون،  دسـ زدم ب
اشن  ک  ه نزد  ؟هیچ معلوم نبود تا کجا اومدن، ا

زن اینجا...  ل از اقدام مون ب ه ق  ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4919  

 

شت خط، چرا این مد شدی؟ - ار،  بود   ژ

 

ه ماهل دادم.  ام رو از زم گرفتم و   ن

 

 چطوری شدم؟ -

 

ا چشم مر شد و  ه  ز شدە گفت: دست   های ر

 

ا حرف من   - ــناخ که من از تو دارم نه تنها  ــ ـ ـ ـ ـ طبق شـ
ـــلوارتو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارم  شـ ـه قطعـا  متلـ  ل ـدی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ

ــــدە خ   ـ ـ ـ ـ ـ کردی اما الان حرف گوش کردی،  شـ
؟  دی گرف

 

ارت #۱۱۵۶ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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نه  ــــ ـ ـ ـ ه سـ نه  ــــ ـ ـ ـ ـــتادم و ح  دو قدم جلو رفتم و سـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا
 ش گفتم: نوازش گونه

 

ـد برم جـا  - ـا ــت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن مونـه  چ ـامم  ـام، متل و ب
ــالتـــت   عـــدش بتونم عم از خجـ ــه وق کـــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ

ام.   در

 

ـــتم رو گرفت و ح   ـ ـ ا عجله دسـ ـــد و  ـ ـ ش نگران شـ ـــور ـ ـ صـ
ش گفت:  د  ف

 

 کجا  شدە؟ -

 

دن گونه  ش گفتم:  تنم رو خم کردم و ح بوس
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ــ معمو   - ــ ـ ک ه  ســـــت  اش چ خا ن نگران ن
اث  ما غ لشـــم برو  ر ش مادرت، ق م، برو پ ا و م

 . گ  چه رو از اون دوتا 

 

خند زد و  تکون داد:  شدە بود اما ل الش راحت   خ

 

اش.  - ا خ هم مواظب خودت   اشه فقط زود ب

ـــــقف   ـ ـ ـ ـ ـ چـه رو تـا الان از سـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ گـه معلوم ن منم برم د
اشن.  زن نکردە   آو

 

دم.  ستم جواب   ح نتو

اهم تا   ا ن س، ماهل رو  ـــــ ـ ــم بودم و پر از اسـ ــ ـ ـ پر از خشـ
ســـته شـــدن در   ه محض  درقه کردم و  ون رف از در  ب

اث رو گرفتم. شمارە  ی غ

 

ه   دوار بودم  ادی معطل کرد و ام ـــــه جواب دادن ز ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
طهخروس   اشم. محل تو را شدە   ش 
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 هژا؟ -

 

ل   تم خودم رو کن ــ ــ ـ ـ ـ گه نتوسـ دم د ــ ــ ـ ـ ـ ــداش رو که شـ ــ ـ ـ ـ صـ
ش رفتـه بودم تـا مـاهل بو   ـــکتـه پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، من تـا مرز سـ

ە و الان...   ن

ن حـالـت ممکن   ـــن ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خشـ ـدم و  ــای ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم سـ م رو  ف
دم:   غ

 

زن عمـارت  - ـــن، تو چطور  خوان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ و همـه رو 
اث؟  خ نداری غ

ـــم ه  گفتم چشـ ت کجا گرمه که  ـــه،  اشـ از  ـــتون  و گوشـ
چهقد کش زن م؟هاموننو   و ما خ ندار

 

ــــتم حدس بزنم نفس ن ـ ـ ـ سـ ــــه، این خ اینقدر  تو ـ ـ ـ کشـ
ـــاز   ـ ـــدرت دم و  قـ ـــه  ازمون  غ منتظرە بود کـ دم رو هم 

 گرفته بود. 

 

 من... من...  -
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دم:  ا خشم ت دم و   ل روی هم ف

 

م   - د از عمارت ب ا ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ اث آمادە شـ ــــت غ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مهم ن
اش   شـــون بندازم، زود شــون گ د ل رســـ ون تا ق ب

اش.  ارکینگ  گه  قه د  تا سه دق

 

ارت #۱۱۵۷ 

ا   #ه

 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

دم و تماس رو قطع کردم.   صدای چشمش رو ش

م   ـــک مد رفتم و ح تن زدن هودی مشـ ــــمت  ا عجله سـ
ون رفتم،  و برداش اسلحه از اتاق ب
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سـور شـدم، اسـلحه  مرم پنهان کردم و  وارد آسـا شـت  رو 
پ کردم.   لافاصله واسه شهرام تا

 

اش.)(  ارکینگ، مسلح  ا   و صدا ب

 

د.  غامش رس سور پ ا خارج شدنم از آسا  همزمان 

 

 (اومدم.)

 

ــــمت  ی برای جمع خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ ی ماهل تکون دادم و سـ
ار مانعم شد.   در رفتم که صدای ماه

 

ار خان کجا  - اهات؟ژ ام   ری ب

 

ـدم، خ تلاش کردم   ــــت کردم و چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم رو مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــد، نگران بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنــد بزنم امــا  ــدن توی این    ل و خنــد

ار ممکن بود.  ن   حال مسخرە ت
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ـه مرد لازم دارم که تو  ـا مردای عمـارت  - ون،  رم ب
ت اشه، این مسئول ه عهدە نعمارتم  ی؟و   گ

 

ش گفت:  شت  خندش گشاد شد و ح خاروندن   ل

 

چه - ــ  ــ ا این حرفا   
ً
ــاله معمو ـ ازدە سـ رو خر    های 

ــــک  ــا بهــــت ت ـ س امـ م چون منم خر  ک رئ
ـــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــه، گف من و شـ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ادت  و  مونم و قولت 

م اونم مردونه.  ه چر بزن ون تا دوتا   بری ب

 

ه عقب گفتم:  ا دو قدم  د تکون دادم و  ه تأی  ی 

 

 و قولش. مردە -

 

ه مولا.  -  نوکرتم 
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ــه   ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون زدم و واسـ ــدم، از عمــارت ب چرخ
له الا بردم: ارکینگ  ای رفتم و صدام رو  ه دو   هارو 

 

 اوان؟ -

 

سـخه خ   ون زد، این  ا ب ی شـورش بود،  زود از نگه
اد و منم بهش   ون ب ا ب ل روز حق نداشــت از نگه تو 

ام  ــــورش بودم ح  اح ه من جای شـ د ا ــا ــ ــــتم، شـ ذاشـ
دادم توی این عمـارت زنـد کنـه و خـب اون  اجـازە ن

ل این خاندان داشت.  ون تری از  شه قلب مه  هم

 

ــا   ـ ـــونـــد و همزمـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و خودش رو بهم رسـ ــــاوان دو
ارکینگ همراە شد. قدم لند من سمت   های 

 

ن؟ - ان امری دار  له ق

 

ارت #۱۱۵۸ 

ا   #ه
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 _هاش #مهری

 

 

 

 

 

د موهــاش رو   ــاد  ش انــداختم،  ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــا  م ن ن
سمون تکون  ارون داشت خ  کرد. داد و نم 

 

ـــه عمـــارت   - ـــ قرارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــادە  افرادتو جمع کن، آمـ
 .  حمله ک

 

عد اون آرامش چند ماهه این اتفاق   ــم درشـــت کرد،  چشـ
 برامون تلخ بود و عذاب آور. 

د فکر اورش ن ا مرگ شــوان همه   شــد، شــا کرد 
ـــمن رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دشـ ـــدە بود امـا نـه، من فقط همون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تموم شـ
م رنگ   ــــم که زندگ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــحال  ـ ـ ـ ـ ـ خوام خوشـ ــــتم که  ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ

 آرامش گرفته. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4928  

 

ان چرا؟ -   ق

 

ــه   ــا  م ن م و ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ گــذشـ ن درخــت  از کنــار بزرگ
ـذیرا انـداختم، نعقـب و پنجرە  ـــتم مـاهل  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شه.   متوجه این عجله 

 

ه - اوان، اینکه ک ست  ست،  مهم ن  مهم ن
ً

و چرا اص
ــدون خـون  ــ ـ ـ ـم  ـگـ ـــونـو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جـلـوشـ ــ ـ ایـنـ مـهـم  و  الان 

زی.   خون

 

ی مگه  - دون درگ  شه؟چطور 
 

 

دم:  ا خشم گرفتم و غ ازوش رو  ستادم،   ا

 

ــــه، وق خـانوادە  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد  ـد  ـا ـا ی من تو این عمـارتن 
 شه. 
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گه من ــــون نو چند نفر د ـ اغشـ م  ه  ر  
ً

ــ ـ ـ ـ ذارم اصـ
اوان ح   ـــه،  ـ ـ اشـ ه اینجا  ــــت  ـ ـــن اما تو حواسـ ـ ـ اینجا برسـ
ــدی اهــل عمــارتم   ــد اجــازە  ــا مــت جونــت ن ــه ق ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه من   خورە، ح ا ــا زنم آب تو دلش تکون  ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ مخصـ

خورە.  د آب از آب تکون  ا  مُردم اینجا ن

 

د داشــتم ترس رو بهش القا  کردم که اینجوری آب  شــا
ه عمق وخامت   دم تازە   د، شـا لع ش رو پر صـدا  ده

ا نفس نفس گفت:   این اتفاق برد که 

 

  هژا آخه...   -

 

ـا   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث کنـار مـاشـ ـدم، غ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارکینـگ رسـ ـه  راە افتـادم، 
اوان گفتم: اخم ه   های توی هم آمادە بود و من رو 

 

 برو افرادتو خ کن زود.  -

ف کنم.  م که برات داستان تع  وقت ندار
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ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ ــــــت کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تکون داد، دسـ
د.  د و سمت مخالف ما دو  چرخ

 

ـــدای قــدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث جلو اومــد و صـ ـــهرام کــه  غ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ هــای 
د. داشت بهمون  ه گوشمون رس د   رس

ه ماش اشارە کردم.   ا  

 

م.  - ن ب  ش

ت  م. تو راە صح  کن

 

ارت #۱۱۵۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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 ، ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ د  ا ی که  ــد و   زودتر از چ ــ ـ از شـ ارکینگ  در 
از فشار داد.  دال  اش رو روی  اث   غ

 

 کـه همـه جـا امن و امـان  
ً

ـاە کردم، فع ون ن ـه ب ـا دقـت 
د. نظر ه   رس

 

 گ چه خ شدە؟ه من  -

 

ـــند    ـ ـ ـ ش از لای دو تا صـ ـــهرام که  ـ ـ ـ ه شـ ا  م ن ن
ا خشم گفتم:  ل شدە بود انداختم و   سمتم ما

 

ـــول زنگ زد گفت  - ـ ـ ـ ـ ـ ه عمارت حمله ک  رسـ خوان 
کشن... تا من  و 

 

لندی گفت:  ا صدای  الا انداخت و   ابروهاش رو 

 

  همچ جرأ دارە؟ -
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شـ گه هژا؟ مگه نکنه رسـول دارە دروغ  و  شـه شـاه
 ؟ کشت

 

ـــتم رو متوا روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه رو دوختم و مشـ ـــه رو ـــاهم رو  ن
دم،  ار رو کردە بودم رونم ک  شد. شد وق من این

 

اشه.  - ست، مهم اینه که عمارت در امان   مهم ن

م...  ند د راە رو ب ا ستا  اث ورودی کوچه وا  غ

 

اور گفت:  دون حرف  تکون داد و شهرام نا اث   غ

 

ــارت   - ــاد توی عمـ ــا افتـ ــه اتفـ ـ ــه ا ون کـ ــدی ب تو اومـ
اشه آرە؟  ن

ــا کـــه ن ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم از  خودتو انـــداخ تو دام اون عوضـ
 کدوم جهن اومدن؟

 

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ــه جــا کردم و  ــنــد جــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنم رو  روی صـ
خ تر   ه لحظه داشــــت  ش لحظه  ــــور اهش کردم، صـ ن
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ـــون  ـ ـ شـ ـــد و  ـ ـ ه شـ ـــم دارە بهش غل ـ ـ کنه که  داد خشـ
م گفتم:   مح

 

ــه  - چـ ــدن  ـ ــل از د ـ ــه نظرت ق ــام ـ ــه  هـ م کـ م تونم 
؟همچ فکری   ک

 

اث قطع   ـــدای غ ا صـ اە  ـــال ن اهم کرد و این اتصـ فقط ن
 شد: 

 

ست؟ -  اون رسول ن

 

ـــل از مـــا ورودی کوچـــه  ـــاە کردم، ق ـــه  ـــه جلو ن ای کـــه 
سته بودن. عمارت ختم   شد رو 

 

اث.  - ستا غ  چرا خودشه، وا

 

ارت #۱۱۶۰ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــ  ـ ـ ـ اث عقب تر از ماشـ ه  غ ــتاد و  ــ ـ سـ ـــدە ا ـ ـ ف شـ های رد
دن.  گه سمتم دو ه مرد د ادە شدن رسول و   محض پ

 

اش خودت ن  - ی... آقا سلام،  د درگ  اومدی شا

 

ا  م گذاشتم و   خشم گفتم: انگشتم رو روی ل

 

دە رسول،  - د رخ  ا ی ای ن ششش... هیچ درگ  ه

شه.  دە  د ش ا ه صدای ت هم ن  ح 

 

ان اینجا  -  آخه چطوری؟ دارن م

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4935  

ا اخم گفتم:  ستاد و من   شهرام کنارم ا

 

دە، از کدوم گروهه؟ من شـمارە  - و  ی  دسـته شـونو 
ا نه؟  شناسه 

 

ـــمتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد و گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه پهلوم ا ا عجله پهلو 
 گرفت: 

 

ــت، از آقــاخــا  - ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نظر  آقــا داوود مصـ ــــت ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاسـ
ـــه خ   ـ نـ ـــارو هم  ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بودە، شـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ آقـ ـــعبون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــعبون زندە بود تخم  ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ د ا ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــه، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــمـا و الان خود مختـار  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان سـ کردن ب

ه دماغش دیوث. شدە  و بوی پول خوردە 

 

ش گرفتم:  د تکون دادم و دستم رو سم ه تأی  ی 

 

دە من.  - ش   گ
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ش برمیومد، گو که   ـــــ ـ ـ ـ اری بود که از دسـ اطاعت تنها 
دن ا د دە شد   تو دستم ک

ه   ـــتم و چند ثان ـ ـ ـــم گذاشـ ـ ـ ـــل بود روی گوشـ ـ ـ تما که وصـ
ـــدازە  انـ ـــه  ـ ـــه  ـــدای زمخــــت اون مرد کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد صـ ــا  عـ ـ ـ ی 

ا تمام خشــ که   د و من  چ شــناختمش توی گوشــم پ
د گفتم:   داشتم اما خو

 

اغ   - ـای  اینکـه اینقـدر تخم داری کـه آدم جمع ک ب
فه که مردی مثل   نه، فقط خ ح ــ ــ ـ ـ ـ ل تحسـ من قا

ه جنازە  ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخته تو تا آخر امشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ی سـ ی غ قا
 شناسا دارە. 

 

ارت #۱۱۶۱ 

ا   #ه

 _هاش #مهری
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ــا   ــه خودش اومــد کــه  ــار خ زود   مکــث کرد و ان
ت گفت:   جد

 

ـام   - ـازی علاقـه داری هژا، دارم م ش  ـه آت ـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شت بزنم.  ار من آت م تا ای گ  فندکتو ازت قرض 

 

ــلـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ زدم و چنـد قـدم از جمع فـاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوزخنـد پر از خشـ
 گرفتم. 

 

ار شمردە شمردە  - شدم. ه  عد ن متوجه   م تا 

ــه عمــارت من خوب فکر کن،   ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از رسـ تو  ق
 ــ ا من درگ  ای اینجا  شــه مرگ خودت ب ش  و  و تاوا

ـــتور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اینجــا دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات برسـ ــل خــانــدانــت،  دم  البتــه 
. آقاخا   هارو از روی زم محو ک

ـــمــت  دو امــا من خوب  تو از من ه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
غه  ت واسـه زن صـ س مصـ ت  چه ایداوود مصـ ت  و 

شـــون درســـت نکن چون  ســـ جنازە دم جف ت  و رو خا
کشن.  ش   ه آت
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ـــم رو آزار داد و اخم  ـ ـ ـ ـ ـ ش گوشـ اد پر از به ـــدای ف ـ ـ ـ ـ ـ هام  صـ
د  ، از این تهد ـــد، از این زند ـ ـ ـ ـ لا که  عمیق تر شـ ها، از 

چـه ا  قطعـا قرار نبود  هیچ  ـارم متنفر بودم، حق  ای ب
 زد. ماهل بود، این زند واقعا حالم رو بهم 

 

ــاش  - ــه زنمرد  ـــو،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خودم درگ شـ چــه زورت  و  و 
 رسه؟

 

دم:  د تکون دادم و از لای فک قفل شدە غ ه تأی  ی 

 

ــای عمــارت من جــا کــه   - کــه حروم زادە داری م مرت
چـــهزن ، تو برای من از مردون نگو  و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــام هسـ
 ناموس.  

ه مردی  تو عوض ا ــ ــ ـ ـ ـ ــ من مسـ ــ ـ ـ ـ ک هر  و طالب کشـ
ــام امــا عمــارت خط قرمزمــه،   جــا کــه  هم الان م

ه   ـــه جوری قتل عامتون ات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از  کنم که تو  اینجا 
دی؟ ش کنم، فهم ــــخ ثب  تار
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دم.  م رو گ اد زد و من ل  ا مکث طولا ف

 

ـام لعن خونتو  - زم، من امروز  هر جـا کـه  م ر
د   بندم. دف شاە هژا رو واسه ا

 

ا نفرت  ه افرادی که آمادە   اە کردم و  ی دستورم بودن ن
 گفتم: 

 

فرستم برات، تمام تلاشـتو واسه کش من  آدرسـو  -
ـــ جوری  ـ ـ ـ ـ ـ ه نک ـــــگ  کن چون ا ـ ـ ــــمت که سـ ـ ـ ـ کشـ

ت ت نکنه گوش خورە. رغ  و 

 

ارت #۱۱۶۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ش قطع کردم و گو رو   ـدن جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون شـ تمـاس رو 
ش.   سمت رسول پرت کردم که تو هوا گرف

 

ــت  - ـــ فرسـ ـــــش  ـــهر واسـ ـ ـ و بهم اطلاع  ه آدرس خارج شـ
 دە. 

 

م   م رو از تو جی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه کنـارم اومـد و من گوشـ ـاث  غ
م.  گ  برداشتم تا شورش رو 

ــاوان رهــا کنم،  ن ــه هوای  ـــتم عمــارت رو فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــمن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از دشـ س به بود خوب  هیچ چ د نبود  ع هام 
سنجم.  ار رو   جوانب 

 

  شد؟ -

 

اث  اسم شورش رو لمس کردم و تو همون حال جواب   غ
 رو دادم: 
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د  - ـــ ـ ـــ من، حا شـ ـ ـــه کشـ ـ ـــممه واسـ ـ د  مصـ ا رم 
م.  ار  دخلشو ب

 

 بته. ی  حرومزادە -
 

 

اث شورش جواب داد:  ا غرش خشمگ غ  همزمان 

 

د؟ -  برا کورە چ

؟)  (داداش کجا رفت

 

دم، هنوز ن م رو گ ـــ رو درگ هیچ  ل ـ ـــتم این  خواسـ
اد   دون من زند کردن رو  د لازم بود  اتفا کنم اما شـا

ە و بتونه از خودش دفاع کنه.   گ

 

 م... خوب گوش کن بب   -

ون، آدم   ا از عمارت ب ــــه ب ـ شـ ــ متوجه  ــ ـ ـ دون اینکه ک
کشن دارم فرستادن من اغشون... و   رم 
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ستم.  ل  ه حرف اومد و من  لندی   ا صدای 

 

؟ من چرا خ ندارم؟ -  ، کجا

 

ــ نفهمــه،   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش گفتم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای شـ ــار  ــداتو ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
اشه من  ه عمارت  ه سمت  حواست  کشمشون 

ــال ــد احتمــ ــ ــا ـ ـ ــه و  گــ ــه  د ــ ــه  ـ م نکنـ گ و در نظر 
ـــاش،   ــاوان مراقـــب  ـ ـ ــار  ـ ، برو کنـ عمــــارت حملــــه ک

دمشون.  ه تو س زە   جون آدمای اون عمارت ع
 

 

ن ادامه داد:  ای ت ا صدای  ار   مکث کرد و ای

 

ــه   - ــ ـ ـ اش برا اینجا دو تا  اشـ ــــت، مراقب  ـ ـ ــم هسـ ــ ـ ـ حواسـ
ـــــون   ـ ـ ـ ـ ـ شـ الا  ـــــون  ـ ـ ـ ـ ـ درشـ از دارن  ـــــت که ن ـ ـ ـ ـ ـ چه هسـ

 اشه... 

 

ا اطمینان گفتم:  خند زدم و   ل
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شون محروم ن - د  کنم. خودمو از د

 

ارت #۱۱۶۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ل من هس  خ زودتر از مردا که فکر  کردن عزرائ
م.  د ان مورد نظر رس  ه م

 

د این   ا ــــتم، من  ـ ــــسـ ـ شـ ه انتظار  خش کردم و  افرادم رو 
ـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  دنــــدون لق رو از ر ــدم و خودم رو از  کنــ

 کردم. خلاص 
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ی اینجوری ن ا همچ درگ د  ا ها زند  شــد، تا  
ه خطر  انم رو  د  خودم و اطراف ا نداختم، این مسئله 

شه حل  د محو از ر ا د   شدم. شد، شا

 

ناشون مشخصه.  - ان ماش ان دارن م  ق

 

ــــک   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە از لاسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـ جـ ــدم، غرش ا م رو چرخونــ
ـــ  ـــون تو جادە ماشـ ون  هاشـ دم و ح ب ـــ ی خا رو شـ

مرم گفتم:  شت  دن اسلحه از   کش

 

دن   - ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه محض رسـ ــــک نکن  ـ ـ ـ ـ د  جاهاتون، شـ ب
اندازی وع ت ن. و  گ س سنگر   ک 

 

ستادن. همه اطاعت    کردن و  جاهاشون ا

 

ــا دیوار   ـ تـ ــد  ــه جز چنــ ــ خ دادم،  ــه اطراف چ ــ ــاهم رو  ــ ن
دم نبود.   خراب و دو تا درخت خشک ه تو د
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ـــدای رعد و برق هر چند   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدت گرفته بود و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ارون شـ
ار تن زم رو  ک  ه   لرزوند. ثان

 

ـا من بود ح   ـــتم، حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه انتظـار  ـاە گرفتم و  ن
ــ  ک کردن  اجازە ندادن ماشـ شـــه، شـــل هاشـــون متوقف 

 امون. وقفه و   

 

ـــه ت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روم پنـاە گرفتم و واسـ ـــن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دیوار سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 اندازی هیچ عجله ای نکردم. 

 

ا فحش ش رو تو دســـت گرفته بود  رســـول  ک  های رک
ـــــت ـ ـ ــــمم رو تو انگشـ ـ ـ ـ د  و من تمام خشـ ا ە کردم،  هام ذخ

 کردم. هر جوری که شدە این قائله رو تموم 

 

ارت #۱۱۶۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه قطع  مـاشـ انـدازی ح  ــتـادن و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـا ا
 شد. 

دم که تمام این   ه آب زدنفهم  ها از ترس بود. گدار 

 

خ از م که  گفت  اون مرد اونقدرها هم که رسول 
ستم خ راحت لهش کنم نبود.   تو

 

ه رسول  اهم رو  د گفتم: ن  دادم و خو

 

-   ، وع ک ـه  عـد دە ثـان گو  ـه افرادت  ـــول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  رسـ
اشــون دارە تموم  ــا شــون  خشـ شـــه تا عوض ک گ

ن.   بنداز

 

 چشم آقا.  -
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ش رو   تو گوش مرد کنارش دســـتورم رو زمزمه کرد و دســـ
الا آورد.   واسه شمارش 

 

ــــهرا که     چرخوندم  ـ ـ ـ ه شـ ارون  و رو  ر اون  ال ز خ
ه هر سـم  ش  لوله که  شـسـته بود و تو گوشـ خورد 

اە   کرد گفتم: ن

 

ا.  - اش جلو ن شت هوای مارو داشته   از 

 

ــــفحه ـ الا انداخت و صـ ـــمتم  ابروش رو  ـ ش رو سـ ـــــ ی گوشـ
 گرفت. 

ــدن چهرە  ــالا رفــت و  ــا د م  ی غرق خواب آیهــان کنج ل
 ا نفس عم زمزمه کرد:  شهرام

 

ــ این صــــحنه رســـک   - ـ شـ دن هم ه نظرت واســــه د
فته؟   کنم تا جونم تو خطر ب
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ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س الان  تو هم نکن هژا، دو تـا از اینـا تو راە داری 
ـه   ق م  گ ــل رحم نکن، جون اینـارو کــه  همون هژای ق

اد.  شون م ار دس  هم حساب 

 

ه زودی   دم  ا شــا ر  دن اون تصــ اهش کردم، د فقط ن
چه دن  ە د ـــــت  هام انگ ـ ـ ــهرام راسـ ــ ـ ـ ـ ی لازم رو بهم داد، شـ

ــه خلا    گفــت، جز مرگ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این اراذل هیچ را واسـ
 نبود. 

 

لند   ــدا  ــ ــم صـ ــ ا خشـ دم و  ــای ــ دم، فک سـ ــــ اخم تو هم کشـ
 کردم: 

 

، نا شمارە  - وع کن چکدومشون  ی من  خوام ه
چکدوم.  دین؟ ه کشن فهم گه نفس  ــع د ه ر  تا 

 

ارت #۱۱۶۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــته از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از حد توانم ازم انرژی  خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ای که ب درگ
ن نقطه از جهن که راە افتادە بود   لندت گرفته بود، تو 

ش روم  ار پر از کثافت پ ــاه ــ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــتادە بودم و  ــ ـ ـ ـ ـ سـ اە    ا ن
 کردم. 

 

ـــلحــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روی اسـ ـــت هود ــ ـ ـ ـ ـ ـ خون چکــه چکــه از لای آسـ
ام مدفون  ر  عد اون تو خا ز خت و   شد. ر

 

دتر بود.  ل   حالم ح از ق

ـه انزجار دادە بود، انزجار از بوی   ـــم جـاش رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا خشـ
ش جزغاله   . شد دود و گوش که داشت توی آت
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اث ســــمت راســــتم   م و غ شــــه ســــمت چ ــهرام مثل هم شــ
ستادە بودن.   ا

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از مـاشـ ش عظ هـا کـه در حـال  هـا و جنـازە اون آت
ــ بود اما   ـ ـ ــــحنه از عالم هسـ ن صـ ــــوخ بودن منفورت سـ

ستادە بودم.  م ا  من همچنان مح

 

ــخ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــول  عقب تر کنار  از افرادش که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
اد  ستادە بود، مدام ف زد و این واسه  زخ شدە بود ا

ه شدت آزار دهندە بود.  ف من   اعصاب ضع

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـــمون که قصـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ م رو، رو  اە گرفتم و  ـــون ن ـ ـ ـ ـ ازشـ
دن نداشت گرفتم.  ار  ن

 

ـــوراخش کردە  حس  ـ ـ ــ از درد کتفم که ت سـ ـ ـ ـ شـ کردم ب
م درد داشت.   بود قل

ـــم ماهل حا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ت چطور پ ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ ا این وضـ من 
س برای خودش و جن  ـــــ ـ ـ ـ ــــدم وق اسـ ـ ـ ـ ـ ـــم  شـ ـ ـ ـ ـ هاش سـ

 بود؟
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زی داری.  - ش دک هژا خ خون م پ ە ب  به

 

ــــورتم  قطرە  ـ ـ د و صـ م چک ـــون ـ ـ شـ ارون از موهام روی پ ی 
ه تنم   ا صـدای آرو  رو  کرد، لرز  شـسـته بود و من 

 گفتم: 

 

اث؟ -  غ

 

ل   ـــورتم ما ـ ـ ـ ـــمت صـ ـ ـ ـ ش رو  سـ ش تکو داد و  ه ت
 کرد. 

 

 امر کن هژا.  -

 

اە   ســش ن ه صــورت خ اە از آســمون گرفتم و  ا مکث ن
ه قطرە خون   اە بود و  ـــ ـ ـ ش  از دود سـ ن کردم، کنار ب

قا گوشـه  ه  دق ی تن  دە بود، واسـه درگ ی چشـمش چک
ادی انرژی گذاشته بود.  ا اون مردک ز  تن 
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دم -  و انجام دادی؟اری که بهت س

 

ت   ب بود که چرا الان توی این وضــع د واســش عج شــا
ــوال رو  ــ م  دارم این سـ ه  ل  ــدت م ه شـــ ــم اما من  ــ پرسـ

 شدن از این زند داشتم. 

 

ه شهرام انداخت و مردد گفت:  ا  م ن  ن

 

ار درسته؟ -  تو مطمئ که این 

 

ارت #۱۱۶۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا اطمینان جواب دادم:  دم و   آە کش

 

ــاع که   - ــ ـ ـ ـ اث، اوضـ ـــمم نبودم غ ـ ـ ـ ـ چوقت اینقدر مصـ ه
اری که گفتم ا شهرام برو و  کن.  مرتب شد   و 

 

ون داد و مردد گفت:  قش رو ب  شهرام نفس عم

 

ــه ن - ــ ــا تو همـ ـ ـ امـ بزنم.  ــــت حرف  ی  خوام روی حرفـ
ت   ه زند عادی  اینجوری گذشته، تو زندگ تو 

ه خونه کتو  ؟ی کوچ ه ک  و تج

ــت ــد الان توی این موقع ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کردی  شـ ی کــه تج و چ
م  ا عجله تصم گذرە،  داری  ی، ص کن چند روز  گ

اد.  اغمون نم چکس  گه ه عد این اتفاق د  ه خدا 

 

ش رو   ـا آرامش جوا ـدم و  ـــهرام چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل سـ
ن  ـد تم ـا ـه  دادم،  ـــم نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـه مرد عـادی  کردم تـا 

 شاە که حرف حرف خودشه. 
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چهدرسته اما آرامش ماهل  - ی مهم  و  هام از هر چ
ــه آینـدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه واسـ ـه  ـــهرام، هم الان ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ترە شـ

ـــمون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه آسـ ـــــت خ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  ـ ــاری چ ــه زم ب و 
 ؟ک 

 

ا حال خو گفت:  خند عم زد و   ل

 

ارم. و آیهان آسمونمن واسه سارە - ه زم م  و 

 

ت گفتم:  ا جد  دستم رو روی کتفش گذاشتم و 

 

ــاث برو خونــه - ــا غ ،  ی مــاهل س  ــدە برای تعم و 
چه ا اومدن  ه دن عد  م. خوام  اش  هام اونجا 

 

ون داد و صـــورت گرفته  ش رو ســـمت زم  نفســـش رو ب
 چرخوند و گفت: 
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ـــه امــا...   - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم زنـد  ــاشـ م  امــا آخــه مــا عــادت کرد
ه دست ار  دون تو و شورش ان م، من  ا ندارم  کن و 

ار کنم؟  چ

 

ا آرامش گفتم:  خند زدم و   ل

 

ــا   - کـــه امـ ــا خودتـــه داداش کوچ ـ ـ م زنــــد تو  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
م اشـــ م توی عمارت ن م  تون اشـــ و همچنان برادر 

 غ اینه؟

 

ـــاف کرد و   ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ اث  ـــهرام حر بزنه غ ـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه شـ ق
ـــتم اخم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاە بهش تو ــدون ن هــای توی همش رو  من 

دم.  ص   شخ

 

دون تو؟ - کنم   من چه غل 

 

ــامون دادن آدمـا کـه بهم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو تکون دادم،  و سـ
م دشوار تر بود.  سته بودن از گرف این تصم  وا
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ارت #۱۱۶۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ا همه دم،  ه  ی دردی که جای  چرخ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ لوله داشـ اون 
ه دسـتم رو روی شـونه تنم القا  اث گذاشـتم  کرد،  ی غ

گه  شون  م رو روی شونه و دست د ی شهرام و ح هدای
 سمت ماش گفتم: 

 

دون اسلحه،   - ه زند   ، ن عادی زند کن گ اد 
گ  اث دسـت زنتو  ازشـسـته شـدی غ ه  فکر کن  و 

ــــح کن.  دە، مسافرت برو، تف ل  شک  زند 

ــــت ـ ـ سـ اث تو ب ـــال زند غ ـ ـ ـ اری تا  و پنج سـ ده ه زنت  و 
ان کن.   وقت هست ج
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م و اون  لب ک شــد ه ماشــ نزد ــد،  ه هم ف هاش رو 
 لافه گفت: 

 

ــه کنـار هم   - ــه این زنــد  ـــنگـه و مــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرف قشـ
م تنها ن دون تو ن بودن عادت کرد ـــه،  ــه  شـ شــ

لد   ه من  اشــــم و  هژا، لعنت  ــا  ـ ــاسـ ـ ــتم احسـ ســ ن
ـــــعف  ـ ـ ـ ـ چهمن دلم ضـ دن  ـــه د ـ ـ ـ ـ ـ هات، لطفا  رە واسـ

ش فکر کن خواهش   کنم. ب

 

ـد تکون دادم و   ـه تـأی ی  خنـد عمیق،  ـه ل خنـد زدم،  ل
 ح جا گرف روی صند عقب گفتم: 

 

ه فکری براش  -  کنم. اشه 

 

ا خندە گفت:   شهرام هم سوار شد و 
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م البتـــه   - ون نفهم م اینقـــدر ز ـــونـــه بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آسـ تـــازە مـ
اث خانا من نوکرتم که زر زدم اما زون   د غ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ب

شه.   نفهم اص شورشه عمرا ازت جدا 

 

ل بزرگ بود.  ه مش  اونم 

ـه همـه رو را  ـــورش مـانع بزر بود  ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم شـ
ــد قبول  ــا مون رو  امــا  ــال از زنــدگ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن کــه چنــد سـ

م.  انه و تو خفا زند کن م مخف  مجبور

 

، ن - ش دک م پ د ب ا اث  تونم اینجوری  شــــ غ
 .  برم جلو چشم ماهل

 

ا اوف کشداری   شت فرمون جا گرفت شهرام  اث که  غ
 گفت: 

 

ار ماهل چارە  - ــــو چ ـ ـ ـ اشـ ا ــــت داداش  ـ ـ د  سـ  ، ک
 جوری زومه رو همه مون... 
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زی  - ــد این خون ــا  
ً

ــدر  فع ــه  عــدش  ــارم  و بنــد ب
اث... ماهلینم فکر   کنم، برو غ

 

 

ه   شــ صــند تک ه  م رو  ماشــ که از جا کندە شــد 
ه صــدا دادم و چشــم ســتم تا بتونم   لند  هام رو  های 

دم.   مغزم  و سامون 

 

ارت #۱۱۶۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

"  "ماهل
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له  ای اومدن از  مم رو ماسـاژ  ح  ر شـ دادم،  ها  ز
اضـات دردنا بودم که تا این   ی انق ه  از صــبح درگ 

ادتر شدە بود.   ساعت از شب تعدادشون ز

 

ـــاعـت ازش  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از پنج سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار کجـا بود کـه ب دونم ژ
گه ن ی نبود اما د اهاش  خ د  ا ــ کنم  ــ ـ ـ ـ ـ ــــتم صـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ت   کردم. صح

 

اعث  ه کنم و  حضــورش کنار من  ی غل ه هر چ شــد 
ـه   م آوردە بودم کـه منتظر  ـدجوری  ـار  الان کـه نبود ان

ه کنم.   جرقه بودم تا زار زار گ

 

ـات کـه کنـار مامان   ـه ن ـای رفتم و رو  لـه رو هم  ن  آخ
خند زدم:   شسته بود ل
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 چطوری؟ -

 

ە اە خ دون جواب  ن شـسـت و  ه اخم  ش روی صـورتم 
د:  ه سؤالم پرس  دادن 

 

ته ماهل رنگت  - دە؟چ  پ

ه مامان ادامه داد" ا عجله  چرخوند و رو  " 

دە نه خاله؟ -  رنگش پ

 

ــا آە   ـــــت و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو روی م گــذاشـ مــامــان لیوان چــا
م رو برداشتم که گفت:   عم از روی عس گوش

 

؟ -  درد داری ماهل

 

ــمــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا انــداختم و ح لمس کردن شـ ــار  م رو  ی ژ
ش رو دادم:   جوا
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ه هفته ای   - ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دی ن ــــه  نه مامان چ جد ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شم الا اینجوری شدم. درگ  ، فکر کنم وزنم رفته 

 

ـار توی   ـــدای ژ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ چ ـا پ ـاهم کرد امـا  ـــــکوک ن ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
گه.  ی  گه ص نکردم تا چ  گوشم د

 

 همه کس من چطورە؟ -

 

 هام رو جلو دادم. اخم کردم و  لب

 

ار الانم من زنگ زدم   - پنج ساعته از من خ نگرف ژ
؟  متوج

 

ش   د دسـ ف شـد، شـا  مکث کرد و صـداش  ضـع
ن حـالـت   ـا جـدی ت ــــت امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو روی ده گو گـذاشـ

 ممکن گفت: 

 

ون.  - ه برو ب  اف
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ا   مم رو  ـــ ـ ـ ـ ـ ر شـ ـــله گرفتم و ز ـ ـ ـ ـ چند قدم از مامان اینا فاصـ
 دست آزاد ماساژ دادم. 

 

؟ -  ا م

 

ارت #۱۱۶۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 لافاصله جواب داد: 

 

لارە  - ینم  شــدە که  گو ب ان نازار  ی  نه هناســم، گ
ت  ا  کنه؟من دارە ش
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ـــونـدم، پردە رو  ـا قـدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه پنجرە رسـ هـای کوتـاە خودم رو 
ــارون زدە   ـ س  ــاط خ ـ ــه ح ـ ــاە کردن  ـ ــار زدم و ح ن کنـ

 گفتم: 

 

ض ن - مم مدام منق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه دردم  دونم چمه، شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه؟ مان اینا علائم چ ه زا ار خ موندە   دارم ژ

 

ا آرامش خاص خودش که   ـــــت   مکث کرد و  ـ ـ سـ تو
 ع معجزە تو وجود من عمل کنه گفت: 

 

؟ - ینم آرو گو ب ل از هر چ   ق

 

ەلب اهم خ ــورش پر اخم کنار  هام رو جلو دادم، ن ــ ـ ی شـ
ا نفس عم گفتم:   اوان شد و 

 

ه، تو   - ه جور ــاع  ــ ـ ـ ــتم، اوضـ ــ ـ ـ سـ س  نه ن ـــــ ـ ، اسـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ن
 دارم. 
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ا آرامش گفت:   نفسش رو پر صدا تو گو رها کرد و 

 

م؟ -  الان کجا دردت ول

 

اە  - ه شـــورش ن ذیرا کنار پنجرە دارم  کنم که  تو 
ـاطـه  ۵ ــاعتـه تو ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داخـل اومـدن نـدارە،  سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و قصـ

ار؟ ی شدە ژ  چ
 

 

ا آرامش گفت:   لو صاف کرد و 

 

 ؟ک ما  ه  فکر  -

 

دونم. ن - ی که نخوای من  ه چ  دونم، 
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لافاصـله صـدای   د و  ه گوشـم رسـ ه صـدای خش خش 
ک فندکش گوشم رو پر کرد و گفت:   ت

 

ــا فکرای   - ـ ـ س تزرق نکن  ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــه خودت  ـ ـ خود 
ـالا تو اتـاقمون  احـت  هنــاس، هم الان برو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اسـ

سور  ا آسا ه   ری برو. کن، البته ا

 

ایی گفتم:  ا ناز و صدای  دم و  م رو گ  ل

 

ا بوســـه  - م  ه   ســـ  هاش حواســـمو پرت  تو که ن
 کنه؟

 

 

ر و رو   عـد غر کـه دلم رو ز ـه ای و  ـه مکـث چنـد ثـان
ــــم غ   ـ ـ ـ ـ ـ ار واسـ ــــدە بود ژ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چوقت وقت  کرد، چرا ه

شم؟   شه و من پر از عشق 

 

ــه  - ـ ــارت ا ش بزنم  خوای اون عمـ ــا تو آت ـ تو   و 
. ها کجای من واسه بوسه  و انتخاب ک
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گردم که عشق من.  -  آخ دورت 
 

 

های  شــت خط ســکوت شــد، شــک نداشــتم داشـت پوک 
ارش  ــــ ـ ـ ه سـ ــ  عمیق  ـ ـ ـ ار زود عصـ ــــه، ژ ـ ـ شـ زد تا آروم 

 شد آرومش کرد. شد و زودم 

 متوجه شدم. 
ً

ام  اینو وق حرف زد 

 

له - له از  ــ  ها نرو اون همه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاتو ب ـ ـ ـ ـ ـ اضـ تونه انق
ـــه ن ـــالا برو تو  از اتــاق کنـــه، ا هــای  تو بری 

اشه؟ ام  کش تا من ب  ای دراز 

 

ارت #۱۱۷۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـا  نـاخن لا خوردە  ر دنـدون گرفتم و  ـــتم رو ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
س گفتم:   اس

 

ار؟ - سم ژ  ب

اشه؟ مان  اض زا  نکنه انق

 

م، دک   - ی آمادە ک قل ــــه همه چ ـ ـ ـ ـ د خودتو واسـ ا
 . ینم نگرا س ن  بهت گفته 

 

س  -  ترسم. آخه تو ن
 

 

لنـدتر از حـد معمول   ـار   ـــمـت اتـاق راە افتـادم و ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 گفت: 
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ــه   - ــــت، برو تو اتــاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه من کــه ن لعنــت 
شتم نازار.  گه پ  ساعت د

 

ا ناز گفتم:  دم و  م رو گ خند زدم، ل  ل

 

 همینکه   -
ً

ای خوب شدم. اص  گف م

 

ی   - ــدم، چــــ ــ ـ اومـ ــرو  بــ ــه کــــس  ــ ـ چـ ــر  هــ ــردم  ــگــ ـ ـ دورت 
 خوای؟ن

 

 

 وارد راهرو شدم و پر ذوق گفتم: 

 

ا لواشک ترش. ای نون خامه -  خوام 

 

ــدای خندە ــ ـ ـ ــم رو نوازش  صـ ــ ـ ـ ه آوای جذاب گوشـ ش مثل 
ر لب گفت:   کرد و ز

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4970  

م، چشم.  -  بنه مال

 

ن ـــا طعم  ح خودمم  ـ تـ ـــد دو  ـ ـ ــا ـ ـ ـ دلم  ـــتم چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ــه   خواد، امــا  ـــه هم نـــدارن رو  متفـــاوت کـــه هیچ ر 
ـک و   قـدری هر دوش رو هوس کردە بودم کـه قـدرت تفک

شون بود.  ار داش جف ن   انتخاب نداشتم و به

 

گه منتظرما؟ - ای د  س زود م

 

گه کنارتم هناسم.  -  ه ساعت د
 

 

ا حس خو زمزمه کردم:  خند زدم و   ل

 

س  - گردم  ای. دورت  دارم تا ب  ب

 

-  .
ً

 فع
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4971  

 

ـا   ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد من تو اتـاق بودم و سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاس کـه قطع شـ
کشم تا بتونم  این درد  ن آرامش دراز  ا تم ها  هارو 

 که دک بهم دادە بود آروم کنم. 

 

ارت #۱۱۷۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

رقم درد زادی که  دونم چند ساعت گذشته بود، عن
م بردە بود.  الاخرە خوا  داشتم 

ا نه.  ار اومدە بود  شدم ژ  ح متوجه 
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ــازە  ــا درد بهم اجـ ی پردازش اینکـــه تو  گیج خواب بودم امـ
ـــتم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  داد، حس چه موقعی هسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردم تنم خ

س بود و اون   ـــــک هم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر تنم و  عرقــه اینقــدر کــه ز
کشم.  اعث شد صورت توی هم   حالت چندشش 

 

از   ل  ش  خ سخت  ر پنجرە و گرگ و م کردم، تص
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بود کــه چشـ ـــبح اول منظرە از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای داغم  صـ

ینه.  ست ب  تو

 

ـد  م روی تخـت  ـا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  ـدن ژ ـا د ـدم و  چرخ
ز مصـــادف شـــد  مطم  ه تکون ر شـــدم که کنارمه اما 

دی که من ار کرد. ا درد  ه حد لزوم هش  و 

 

ـــاری که   ـ ـ ـ ـ ـ ا همون فشـ اد اما  ـــدام در ن ـ ـ ـ ـ ـ دم تا صـ م رو گ ل
 کرد گفتم: هام رو له داشت لب

 

ار؟ -  ژ
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ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ش ز ـــدای خمار خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد صـ ه و  فقط دو ثان
د:  چ  پ

 

ان نازار؟ -  گ

 

ـــتم، ن ـ مم گذاشـ ـــ ـ ـــتم رو روی شـ ـ چرخم و  دسـ ـــتم  ـ سـ تو
ا همه ینم، احمقانه بود اما  ش رو ب ی این درد دلم  صـور

ش رو داشتم. واسش تنگ بود و دغدغه دن صور  ی د

 

-  ...  درد دارم 

 

ـــتم جمله  ـ سـ عدی  ح نتو ا ت دردنا  م رو تموم کنم، 
ـــتخون رون ـ ـ ـــد خرد کردن اسـ ـ ـ ار قصـ ــــت  که ان ـ هام رو داشـ

دم. جیغ خفه  ای کش

 

-  ... ی  وای
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ـــله من  ـ لافاصـ ار رو حس کردم،  ـــتاب ژ ـ ا شـ ـــدن  ـ و  لند شـ
ازوم رو گرفت.  شست و  ه روم روی تخت   دور زد و رو

 

از کن چشاتو...  -  چته ماهل 

 

ـــم ـ ـــخ چشـ ـ ی که نظرم  ه سـ از کردم و اول چ هام رو 
لوز مردونه  ادم    رو جلـب کرد  ش بود، ح  ای بود کـه ت

اشه.  دە  اس خواب ا ل ار  ار ژ ک اد   نم

 

لوز تنه؟ -  تو چرا 

 

ارت #۱۱۷۲ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ا حرص گفت:    مکث کرد و 

 

ا درد تو الان این  -  مهمه 

؟ شی  تو 

 

ــدم،  تو جام تکون خوردم و  لب ــ ـ ـ ـ ه هم ف هام رو 
خوام ازش   ــه  ــ نبود کـ ی  ــــام چ ــاهـ ـ ـ ـ ب  ر تنم و  لز ز

 گذرم. 

 

چوقــت   -  من ه
ً

ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، مگــه اصـ خــب معلومــه تو مه
ی مهم تر از تو داشتم...   چ

ار.  سه ان ار پتو رو بزن کنار من تنم خ  وای ژ

 

گه چشم ی  هاش رو روی پتو که روی  دون اینکه چ
ــاری   ــل از هر  ــــد ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ داد، خم شـ تنم انــداختــه بودم چ

م  لب م چســـبوند و همونجا خ ملا شـــون ه پ هاش رو 
 پچ زد: 
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ـــه   - ــــت، هم الانم ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زم ه ن ـــاش ع آروم 
س تو  چه ــ ندارن  ـ ـ ان قطعا هیچ مشـ ا ب ه دن ها 

اشه؟ شون فکر کن  غل گرفت ه   فقط 

 

ـــ کردم اون آرامش رو ازش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و سـ ــا درد گ ـ م رو  ل
م امــا مگــه  ـــای دردنــا  گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ــــد؟ مگــه اون انق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ؟ذاشت

 

کن.  - اری  ه  ار...  اشه ژ  آخ... 

 

لنـدم کرد و ح   ر گردنم خ آروم  ـــــت انـداخـت ز ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د:  ر لب غ  کنار زدن پتو ز

 

ه من.  -  لعنت 

 

دە چشـــم از کردم  هام رو  ترســـ ســـته بودم  که از زور درد 
ـــلوارم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه روی شـ ـــدن خون آ ــا د ـ ـــاە کردم،  ـــه تنم ن و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4977  

ــــتم خودم رو   ـ ـ ـ سـ ه تنم نفوذ کرد که نتو ـــــت جوری  ـ ـ وحشـ
ه جیغ زدن:  وع کردم  ل کنم و   کن

 

ار...  - زی دارم ژ چه هام... وای چرا خون ار   وای... ژ

 

ــورتم  ــ داشــــت آرومم کنه اما    دو طرف صــ ـ رو گرفت، سـ
گه  دە  من مثل هر مادر د ا تمام عل که داشتم ترس ای 

ن راە جیغ بود و وحشت.   بودم و آسون ت

ـــــط   ـ ـــــت از وسـ ـ مرم داشـ ار  مردم، ان ــتم از درد م ــ ـ ـ من داشـ
 شد. نصف 

 

گردم   - ه دورت  ــــت، آروم... عاد سـ ی ن ــــش چ شـ ه
 جیغ نکش. 

 

ارت #۱۱۷۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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دم:  دم و نال ا درد ف ش رو   ساعد هر دو دس

 

ار مامانم - مرم... مامان... ژ  و صدا کن، آی 

 

از   ار خودش رو کردە بود که در  غام  ــدای ج ار صـ اما ان
شــون   شــت  ار داخل شـــدن و  ا و ماه ا شـــد، مامان و 

ش خودشو تو اتاق پرت کرد و گفت:  ا اس  شورش 

 

د؟ - ه  شدە چرا ماهل جیغ کش  چ

 

ـه ه فکر  ن دونم چـه فکری کردە بود امـا من مغزم 
ـــه ن ـــه دونـ ـــه دونـ ی کـ ـــام  کرد جز درد و ت ـــتخونـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اسـ

د:   کش
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ه مامان دوختم و ناله زدم:  اهم رو   ن

 

 مامان؟ -

 

اە   ه تنم ن ه من رســـوند و اول  د، خودش رو  مامان دو
س گفت:  ا اس  کرد و 

 

ـــــت، ژـار خان    جـان جـان مـادر آروم - ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ـاش چ
مارستان.  م ب د ب ا ستادی   چرا وا

 

ار اونقدراهم که فکر  ــادە  ان ار سـ ــه ژ ــاع واسـ کردم اوضـ
ه مامان کرد و ح دست  ا  دە ن ا رنگ پ هاش  نبود، 

ازوم جدا نکرد.   رو از 

 

مارستان؟ -  ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4980  

ه خاطر ن سش بود ح  د  این اوج اس ا آورد که چرا 
م   ون  ب ـــمـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ـا جلو اومـد، مـاه ـا ــتـان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ب

ار گذاشت.  ازوی ژ د و مامان دست روی   دو

 

مک کن خانمت - ه چند تا  ــم  مارســتان،  م ب و ب
ـــه فقط قرارە   فتـ ــا نم ـ کش، هیچ اتفـ نفس عمیق 

. چه ی  هاتو ب

 

خ داد،   ـــورت تــــک تــــک مون چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش رو تو صـ ــ ــار ن ـ ـ ژ
ا   ا عجله دســت مامان رو گرفت و  ازوهام رو ول کرد و 

ایی گفت:   صدای 

 

شه، قول   - ش  شه، فقط ماهل چ ش  دی  چ
 مامان... 

 

ادم رفت، اینکه   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار هر  درد داشـ تو اون لحظه ان
ـا التمـاس از مـامـان قول  ـــه  اینجوری  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه خواب بود.  قا مثل   خوب بودن من دق
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س هم   ه خواب  ح اینکه اســ اشــه واســم مثل  داشــته 
دم و   دون ترس د م و  ه آدم مح شــــه اونو  بود، من هم
ف   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه موجود ضـ ـــ من ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ترس نــداشـ الان ان

 ساخته بود. 

 

ی ن - ارش مادر چ س  شه. ه خدا 

 

ارت #۱۱۷۴ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ارش زود. من  - ار ب نو روشن کنم ژ  رم ماش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4982  

ه   ار رو  ون ژ ش ســـمت ب د لند شـــورش و دوئ صـــدای 
 خودش آورد. 

اس ا ل ار  ــــت مامان رو ول کرد، ماه ـ ـ ـ ـ ـ های من داخل  دسـ
 شد و گفت: 

 

ــا   - ـ ـ ـ ـ ات خانم سـ ـــو آوردم گفتم ن ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ ـ اسـ ا مامان ل ب
گـــه من  چـــه م د ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ هـــارو آمـــادە کنـــه، زود

س دارم.   اس

 

 مامان مانتوم رو تنم کرد. 

ازوم رو گرفت و سمتم خم شد.  ا   ا

 

مک کنم؟ - ا  ا  تو راە بری 

 

دم، درد هر   ـــتم جواب  ر دندونم له کردم، نتوسـ م رو ز ل
ش  اە کردم. لحظه داشت ب ا التماس بهش ن  شد و 
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ش حلقــه کرد و   ـــتم رو گرفــت و دور گرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
 گفت: 

 

ش  - ار خان اون سم اد. ژ چه نا ندارە راە ب گ این   و 

 

ش روی   ار که دســــ ه آرامش  ژ ار تنم  ـــســــت ان شـ پهلوم 
ا گفت:  ا ه  م منو گرفت و رو  د، مح  رس

 

چه   - ل آب دور  ە  ـــام، راە نرە به ـ ـ ـ ـ ـ ارمش جناب سـ م
 رو از دست دادە. 

 

م گفت:  ر گوشم خ ملا ار ز ا  تکون داد و ژ  ا

 

س.  - م ن لندت کنم دردت ول  خوام 

 

ـــــش که جا   ـ ـ م کردم، تو آغوشـ ش مح ــتم رو دور گرد ــ ـ ـ ـ دسـ
ا ســا   ا عجله  ات و ســارە  گرفتم ســمت در راە افتاد، ن

ار گفت:   وارد اتاق شدن و ژ
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ن تو ماش زود.  -  ب

 

ـــارە کنار ما   ون رفت. سـ ــا رو گرفت و ب ـ ات هر دو سـ ن
 قدم برداشت. 

 

؟ -  خو ماهل

مارستان.  م ب ا ا ما همه م س  ن

 

ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز گرفتم، نــای حرف زدن نـداشـ م رو  ــاد ل از درد ز
چه س  ی فکر کنم. ها ناس ه چ  ذاشت 

 

م.  ون راە افتاد  فقط  تکون دادم و سمت ب

ـــدە بود  ـ ـ جاد شـ اپو که ا ـــم خندە دار  ت ـ ـ ـــــت واسـ سـ تو
ه اینقدر درد نداشتم.   اشه البته ا

 

ارت #۱۱۷۵ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــا   ـ ـ ـ تق ــار  ـ ـ ـ ــاه ـ ـ مـ و  ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اونور  شـ و  این ور  ـــه  ـ ـ خود 
دن و مدام غرغر   کردن. دو

 

ا تمام حال   د و من  ــ خودش دو ــ ــمت ماشـ ــ ــورش سـ ــ شـ
ستم حرصش رو درک کنم. دم   تو

 

ه خدا.  - شه، زودە   مگه الان وق

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عصـ ـ ــاه ــه مـ ـ ــا برخورد  ـ ــت و  ــدم جلوتر رفـ "دو قـ
د و حر ادامه داد:"  چرخ

 

چه همش تو دست - ینم  . کش کنار ب ا  و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 4986  

ار چشم درشت کرد و متعجب گفت:   ماه

 

ار داری من الان خودم زائو حساب   - ا من چ داداش 
 شم ولم کن تو رو خدا. 

ه خودم جون   دم  ــ ــ ـ ـــاشـ ـ ـ ـــد فکر کنم شـ ـ ـ ارە شـ م  ـــه آ ـ ـ سـ ک
ه من گ ندە.  زت   ع

 

ـــــت حرف  ـ ـ ـ ـ ز داشـ ه ر ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار مثل هم ا  ماه زد و من 
اە گرفتم.   تکون  ازشون ن

اث و    حالا  گه غ ه جمع اضــافه شــدە بودن  د دم  خورشـ
ش نو معذب و این  من ار شــد کرد، این  کرد اما 

ــه نگرا تو   ــه بودن کـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه هم وا ـ ــدجوری  ـ ــانوادە  خـ
د بود.  ه همه نفوذ کردە بود و حالشون  ار   صورت ژ

 

ـــه خلا هر چنــد کوتــاە از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و واسـ ــا درد گ م رو  ل
ـــاعقه  ـ ا تمام توا  صـ ار رو  ـــد کتف ژ ـ ه تنم زدە شـ ای که 

دم.   که واسم موندە بود ف

 

م.  - م  وای دارم م
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د.  ه گوشم رس ف و پر از خش   صداش ضع

 

ــای توی این عمـارت   - ــاز م ــاهـای خودت  ــا  مــاهل 
شـــــت گوش   ادا  ــتورە م ــ ه دسـ ــــه، این  اشـ ادت  اینو 

 بندازی. 

 

لـ  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  ـا حس لز دسـ ـدم رو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم چسـ هـای 
ا    قطع  کردم و 

ً
ام دن حجم خون کف دســتم نفســم  د

دە دم: شد و جیغ ترس  ای کش

 

 دستم چرا خو شد؟ -

 

ارت #۱۱۷۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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د: له ای رفت و خشن و عص غ  هارو 

 

-  . ست بهش فکر نکن الان مهم تو  ه ن

 

؟ -  ع 
 

ه ن اســت مشــک زی داری  شــدە، ل ینم  تونم  خون ب
از؟ ار  شدە  زی داری ژ  چقدر خون

 

کـه، جونم فـدات الان   - ـه زخم کوچ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ن
چه ه  د  . ا  ها فکر ک

 

ار ن دم: مغزم  اد بود و نال ه شدت ز  کرد، دردم 
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ـــاب   - ـ تـ این دردو  ــار من  ـ ـ ـ ـ ژ م  م م ــــدا... من  ـ خـ آی... 
 ... ارم آیی  نم

 

م که از لای فک قفل شدە   دە بود ارکینگ رس ه  ا  تق
د:   غ

 

ت ن غلط  - چ ند دهنتو ماهل تو ه ، ب ــه  ک شـ
چـــه ــالم بر ـــا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من هـــام سـ و  گردی کنـــار من، ا

ـــتم داری بر ـ ـ ـ ـ ه دوسـ دون تو  خوای ا گردی، من 
فهم. ن  تونم 

 

ه لای دردای اسـتخون سـوزم از ته دل  دلم  خواسـت لا
ار انرژم رو صد برابر   خندم، حس خو که بهم داد ان

ارم که شدە بر ه خاطر ژ  گشتم. کرد، من 

 

دی؟ -  فهم

 

دم.  -  آرە فهم
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لارە - ن  ن. آف  ی من، آف

 

ار من  از کرد، ژ ار در عقب رو  م، ماه د ـــ ـــ رسـ  ه ماشـ
م لب زد:  شون دن پ  رو تو ماش گذاشت و ح بوس

 

ــ از تو دارم درد  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ب ـــم تحمـل کن نـازار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 خاطر من... 

 

ــ   ـ ـ ـ شـ ه  ـــــت گرفتم و تنم رو  ــــم رو روی رون تو مشـ ـ اسـ ل
ـد، مـامـان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش رو ب ـه دادم، ژـار ت ــنـد تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

شت فرمون.  ار  ا جلو و ژ ا شست و   کنارم 

 

دە. برو  برو که درد این دخ نفسم -  و ب

 

ا   ا رو داد  ا دم جواب  ـــاف کرد و ح نفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ لو صـ ار  ژ
م رو   ل غــل مــامــان مچــالــه کردم و از درد  نــه، تنم رو تو 

 ستم. 
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گه ن ــتم، د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گه تحمل نداشـ ارم،  د ــتم طاقت ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ـــمت   ـ ـ ـــد و سـ ـ ـ ــ از جا کندە شـ ـ ـ ـ لندم ماشـ ا جیغ  همزمان 

م.  مارستان راە افتاد  ب

 

ارت #۱۱۷۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

ــــمخ دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ از کنم اما اینقدر  خواسـ هام رو 
م میومد که ن  شد. خوا

 

دم. ل ه هم ف  هام رو 
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ی نبود اما زر   ـل خ ـــای ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه از اون درد طـاقـت فرسـ د
ــــدت  ـ ـ ـ ـ ه شـ مم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  شـ ه حس ت بودن  ــــوخت و  ـ ـ ـ ـ سـ

مم رو گرفته بود. حفرە  ی ش

 

من تمام اتفاق تا لحظه ای که وارد اتاق عمل شــدە بودم  
اد داشتم.  ه   رو 

انم،   س اطراف ـــــ ـ مان  اسـ ــه زا ــ ـ ـ ــــون، نگرا واسـ ـ ـ شـ درم
مان   ق انداخ زا ه تع ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و تلاش دک واسـ ـ ـ ـ ـ ـ زودرسـ

ه خاطر داشتم اما  همه رو 

گــه ه تو ذهنم   عــد اتــاق عمــل د قــا تــا همونجــا،  دق
ه حفرە مغزم رو گرفته بود.  ار   نبود و ان

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ــــد ترس از دسـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ اد آوردم  ه  ا که  تمام چ
چه ا تمام وجودم حس کنم. دادن   هام رو 

ل ــ  از نگه داشـ ــه  م دادم، واسـ ه  هام خ  تکو 
ستم لب بزنم:  ه سخ تو  تلاش کردم اما 

 

ار؟ -  ژ
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لافاصـله دسـتم گرم شـد و فشـاری که بهش وارد کرد دلم  
 رو قرص کرد: 

 

؟ - م، خو ان نازار، من اینجام دردت ول  گ

 

ل ــــخ ای که بود لای  ـ م ه هر سـ از    هام رو هر چند 
ش رو تو فاصله دم.  ی  از صورتمکردم و صور  د

 

 هام؟چه -

 

رها بود که توی عمرم   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تصـ ا ت خندش  از ز ل
ا حال خو گفت:  دم وق   د

 

لارە.  - ن   خ

 

ـــــک بود و تلخ مزە،  لـــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم  دهنم خشـ ـ هـــام رو 
دم و لب زدم:   مال
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شون، سالمن؟ - د  د

 

ه صـورتم رو کنار زد و   دە  لند کرد، موهای چسـ دسـت 
ش لب زد:   ا صدای مخمل

 

شــــت   - ه همه اونجان  ق  نرفتم، 
ً

ــ ـ ـ ـــون، اصـ دمشـ ند
ــــدقه  ون صـ ــــه ق شـ ــــ شـــــت شـ ی  در ان آی  یو از 

 رن. های تن ما ارە

 

ارت #۱۱۷۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ایی گفتم: لب ا صدای  غض جلو دادم و  ا   هام رو 
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شون؟ - ین  چرا نرف ب

 

لـــــب ش رو خم کرد،  ــــه  ت ــــه گونـ ـ ــای داغش رو  ــ م  هـ
ا آرامش گفت:   چسبوند و 

 

ســــت هر   - ـــه من ه مهم تر از تو ن ا واسـ تو این دن
ــا هم  ـــدی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم تــا  چــه کس، اول تو... به کــه شـ

مشون.  ی  ب

 

ــــوزش جمع   ـ ـ ـ ــــورتم  از درد و سـ ـ ـ ـ خند عم زدم و صـ ل
ــــتم روی   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا حال خو ح گذاشـ ــــد اما  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش گفتم:   صور

 

ه؟ -  حالشون خ

 

ا آرامش گفت:  د و   کف دستم رو بوس
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ـد تو   - ـا ـا اومـدن  ـه دن ـه  زود  ن فقط چون  خ
زم.  ست ع مونن و هیچ مش ن  ان آی  یو 

 

ــت   ــالم راحـ ـ ون دادم، حـــالا خ نفس راحتم رو منقطع ب
ار  ه ژ س بود، ا  قطعا مش نبود. گفت 

 

 تو خو ماهل درد داری؟ -

 

اهش کردم،  ـــا  ن ـ ـ ـ ـ ـ ه ناز کردن حسـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم واسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اە   ار ن ــدن یهو در و ورود ماه ــ ـ از شـ ا  ــم که  ــ ـ شـ آمادە 

دە شد.   جفتمون سمت در کش

 

ــه ننــه - ــاز کردە،  ــه  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوقلوهــا هم کــه چشـ
لم؟  چطوری آ خ

 

ـــتاد و رو   ـ سـ ار ا اهش کردم، ژ ـــدە ن ـ ز شـ ـــم ر ـ ا چشـ فقط 
 بهش گفت: 
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-  . ش نکن   اذی

 

ا خندە گفت:  ش رو ماساژ داد و  شت  ار   ماه

 

ای دوقلوها.  - ا  چشم 

 

ار دوختم و   ه ژ ـاهم رو  ـــتاد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار که کنـار تخـت ا ماه
 گفتم: 

 

ــه من - ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـهشـ ی  ـاد تو  و ب م دارە م ینم قل هـارو ب
 دهنم. 

 

ش رو خم کرد و ح نوازش موهام گفت:   ت

 

ه راە شدی  - گه که رو  م، هنوز   دو ساعت د ر
زم. گیج داروی   ه  ص کن ع  ،  هو هس

 

اشه ه  ا  ون دادم و   ی کوتاە اطاعت کردم. نفسم رو ب
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ارت #۱۱۷۹ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

سته بودم راە   عد گذشت دو ساعت تو دل تو دلم نبود، 
دی   مرم رو نبرم، درد  سـتم صـاف کنم اما  داشـتم،  تو

چه دن  ی رو داشت. د  هام ارزش هر چ

 

ه ان آی  یو رو   ــــتم راهروی منت  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ مک ژ ه 
 کردم. رد 

م   ــتــه امــان قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و فکر لمس فرشـ ــه  هــام من ک و 
د. عرش آسمون   کش
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ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ م رو گرفته   بود این حس مادری که تمام رگ و ر
 بود؟

 

ـــدم و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار رو ف ــــت ژ ـ ـ ـ ـ خش نوزادان دسـ لوی  دن تا ا د
 لب زدم: 

 

م؟ - د  رس

 

زم عجلـه نکن، قـدم - هاتو کوتاە بردار تـازە چند  آرە ع
 ساعته جرا شدی. 

 

 

خند گفتم:  ا ل ش انداختم و  ه صور ا  م ن  ن

 

اش.  - م نگران ن  خ

 

خش   ه  دن  ـــ ا رسـ مرم داد و  ه  ـــاری  ی نگفت، فشـ چ
ستاد.   نوزادان ا
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مون کــه  از همینجــا هم انتهــای راهرو و خــانوادە  ی کوچ
شه مشغول تماشا بودن رو  شت ش د. از   شد د

 

ـــ که نلب ـ غ ا  لوم  هام رو جلو دادم و  دونم چطور 
د لب زدم:   رو ف

 

 من -
ً

ادشون رفته. اینا اص  و 

 

قه  ه زمان، شـق ا جدا  فقط چند ثان م داغ شـد و همزمان 
 هاش گفت: کردن لب

 

، همهتو من - ادت نرە ما  ه  و داری اینو  ا  ی دن
ه طرف.   طرف تو 

 

ا نفس عم گفتم: ل ستم و  ا شوق   هام رو 

 

ا رو دارم شاە هژا. ا داش تو همه -  ی دن
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ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودش همراە کرد، صـ ـه راە افتـاد و من رو هم 
ــدم ــ ــا  قـ ـ ـ ـ ــــدن و  ـ ــه رو جلـــــب کرد، چرخ ــ ـ ق ــامون نظر  ــ هـ

ــون افتاد ماهلی هم وجود دارە   ادشــ ار تازە  دنمون ان د
 .  که سمتمون قدم برداش

 

اری بهم    ار چند  ا و ماه ا ـــکر مامان و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از خداروشـ
ــد تحمــل   ــا ــا رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دعوا و قهر حسـ زدە بودن وگرنــه 

 کردن. 

 

دو خودشو بهمون رسوند و دستم رو گرفت:  دو  ات   ن

 

ــتـه  - ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فرشـ گردم ب هـاتو بب ع  وای مـاهل دورت 
 خودت نازن. 

 

ارت #۱۱۸۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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م، قنـد تو   ـــون دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم رفـت ازشـ ـار  ـا بود، ان هم 
شم تا انتها کش اومد.   دلم آب شد و ن

 

گه جواب احوال  ــــه د ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ شـ ه  دن  ــــ ـ ـ ـ پر  ا رسـ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ چکس رو نـدادم و  ـه  ه ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ هـای درشـ

ـاە چـه ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم و  هـا کـه تو دسـ هـای مختلف بودن ن
 زمزمه کردم: 

 

چه - ار   های ما کدومان؟ژ

 

از کنه شـورش خودشـو بهم   ار بتونه دهن  ل از اینکه ژ ق
ه دو  رســوند، دســت روی شــونه  ا انگشــت  م گذاشــت و 

ا که کنار هم بودن اشارە کرد و لب زد:   تا دست
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اهشون کن.  - ای عمو اون دوتان ن  قل

 

ــــک   ـ نه چنگ کردم، اشـ ـــ ـ ـ ـــتم رو روی سـ ـ ـ ـــون دسـ ـ ـ شـ د ا د
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام از چشـ غض  ـدون اینکـه  ـا  ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـام جـاری شـ

 گفتم: 

 

ار چقدر کوچولوان.  -  ژ

 

قه  از شـــق قش گوشـــم رو پر کرد،  م رو  صـــدای نفس عم
ا آرامش گفت:  د و   بوس

 

اش. خ زود جون  -  نگران ن
ً

لارە اص ن   گ

 

الا   م رو  ن ا ف ف گفتم: ب دم و   کش

 

غلشون کنم نمن  -  شه؟خوام 

ار  ؟ژ ت ک ا دک صح  شه 
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ت  - ــــح ـ ـ زم صـ دی  آرە ع ـــ  ـ ـ ـ ـــون شـ ـ ـ ـ د بهشـ ا کنم 
ش  دە جواب آزما اد هم تو هم  فقط اجازە  هاتون ب

 ها. چه

 

ــــت ــــتانگشـ ار قفل کردم و روی  هام رو لای انگشـ های ژ
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ گه سـ ـــــت د ـ ـ ـ ــــتم، دسـ ـ ـ ـ ـ وکت بهش  م گذاشـ م رو که آن

ه اون دو تا   ا عشق  شه گذاشتم و  وصل بود رو روی ش
ـاە   ـــون بود ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــک ت ـ ـ ـ ـ ـ ـه پوشـ ـک کـه فقط  موجود کوچ

 کردم. 

 

ه قرمزی  شون   زد. اینقدر کوچولو بودن که پوس

چه ا اینا   های من بودن. خدا

 

ار؟ -  ژ

 

ان؟ -  گ
 

 

م؟ -  ما چرا در مورد اسمشون فکر نکرد
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ارت #۱۱۸۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ــ انتخــاب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درواقع بهش فکر کردە بودم، نــه اینکــه اسـ
خواد اســـم   د  ــا ار شـ ه اینکه ژ ا فکر  اشـــم نه و  کردە 

ذارە ترجیح دادم ص کنم.  مون  وان رو روی   س

 

دی - س ی نگفتم. من انتخاب کردم تو ن  و منم چ

 

ش غرق   ـــــور ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کردم، صـ خنـد   چرخونـدم و بهش ن ل
چه ه  اهش   ها. بود و ن
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ا تو.  -  مون 

 

چه  اهش رو از  ه چشـمالاخرە ن های من داد،  ها کند و 
ا آرامش گفت:    مکث کرد و 

 

ا تو بودە، دردش  - ش  ا تو. زحم دی، اسمم   و تو کش

 

الا انداختم و گفتم:  طون   ابروهام رو ش

 

ــه  فکر   - ـ ــه  گـ گو د ــا من،  ـ ــا تو دخ  ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نچ 
ارم   ذاری نه نم خوای  دو  کردی، هر اس که 

 که؟

 

ــار ازمون   ــه میومــد امــا ان ق ــدای پچ پچ حرف زدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
م.  اش  فاصله گرفته بودن تا این لحظات رو  تنها 

چهلحظه ا  دار   هامون. های اول د

 

زم.  -  دونم ع
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چــه ــه  ــاهش رو  ــه تــاپ تــاپ افتـاد،  ن م  هـا داد و من قل
ــ نداشــــتم اما   ـ وان هیچ مشـ ــ ــم ســ ا اســ ــته که من  درســ

شـه بهم حس خو ن ن  گ ـم جا ه  اینکه  داد و 
الاخرە لب وا کرد:  ار  شستم و ژ  انتظار 

 

وان. دلم  - م ژ ذار  خواد اسمشو 

 

دم رو از تنم   س کشــ ســت هر  اســ ا این اســم تو ز
ون کنه، لب ش  ب ـــــ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ شـ ه  ــــبوندم و  هام رو  ـ ـ ـ ـ چسـ

 گفتم: 

 

؟ -  ع 

 

ـــه  - چـ ، این  ــــد ــا زنـ ـ ـ ـ  ، ــــد ـــان زنـ ـ ــا  ع نگه ـ ـ ــا  ـ هـ
ا زند من شدن.  شون   اومد

 

 

ارت #۱۱۸۲ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

خند گفتم:  ا ل الا انداختم و   ه تای ابروم رو 

 

ینم دخ  انتخاب   - گو ب ه دوسش دارم، حالا  خ
 کردی؟

 

ــاورم ن ـ ـــم  ح تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ش  ــار تو خلو ـ ــه ژ ـــد کـ گنج
ا در  چـه ـار قرار بود خ چ ــه امـا ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ هـا فکر کردە 

 مورد این مرد کشف کنم. 

 

ا تو.  -  دخ 
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ــ کــه انتخـاب کردە بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاوی دو حس کنج
ــماجازە ن ــ ار بندازم، من اسـ ه  های زادی  داد مغزم رو 

تم اسـ بود که   تو ذهنم بود که عاشـقشـون بودم اما ال
ار بهش فکر کرد.   ژ

 

اد  - ه خوشم ن زم ا  م. گو ع

 

ه چشملب ە   هام گفت: هاش رو تر کرد و خ

 

-  . ه زند د  ع ام ن،   دل

 

ا عشق گفتم:  دم و  م رو گ  ذوق زدە ل

 

ت حساب شدە - ونت برم که همه چ  ست،ق

ار عاشقشون شدم.   وای ژ

وان   ن، ای خدا کوچولوهای من. ژ  و دل

 

ار مسکن  ها اثر کردە بود که اینقدر  حال بودم. ان
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ــارە،   ـــــت همــه رو  حــال ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هر  کــه بود ذوقم تو
ه جمع گفتم:  دم و رو   چرخ

 

چه - م. اسم   هارو انتخاب کرد

 

ه جانب گفت:  ا عجله جلو اومد و حق  ار   ماه

 

دا حق   - ـــه عنوان  ـ ـ م، من  ـــاب کرد ـ انتخـ ع  
 انتخاب اسم دارم. 

 

ــم  ــ ـ ـ ـ ا چشـ ــــورش  ـ ـ ـ ا خندە تکون داد و شـ ش رو  ا  های  ا
ز شدە گفت:   ر

 

ـــه - چـ ـــا عموی  تـ  
ً
ـــط  او ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دا این وسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هسـ ـ هـ

ارە  ،ست؟ این از اینچ

ینم اسماتو.  گو ب  حالا 
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نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ا  مـاه ـه ژـار انـداخت و  ـا  ـــو جلو داد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 غرور گفت: 

 

ا اون  از   - د  ا اونجا که دومادمون خ مردە اسما 
شه.   ست 

ن شنهادی من ب  ست. و ژالهاسم پ

 

ارت #۱۱۸۳ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ار  حر گفت:  ر خندە زد و ماه لند ز ا صدای  ات   ن

 

؟ چرا  - ه این قشن  خندی آ اسم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهري هاشمی                                                                                                  هیژا   

Exchange Group | 5012  

 

ــــم غرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش چشـ ـ ـ ـ ـ ـ اە کردم، شـ ـــون ن ـ ـ ـ ـ ـ ه  ا خندە بهشـ ای 
ه من گفت:  ا آرامش رو  ار رفت و   ماه

 

ـــته اتفاقا من فکر  - ـ ـ ـ ـ ـــم فرشـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ د  ا ـــما  ـ ـ ـ ـ ی  کنم اسـ
شـــد او  نجات خونه  رم  شـــه، ا ت  شـــه  ی ما ســـِ
 خواد. که ماهل 

 

ار لب زدم:  ه سکوت ژ اهش کردم و رو   قدردان ن

 

م. اما من - ار انتخاب کرد  و ژ

 

م.  - گر شد ه ج گه خون   گو د
 

 

ا ذوق گفتم:  دم و  شون کش ار خط و   واسه ماه

 

وان - ن. ژ  و دل
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شون  خند تو صورت تک تکشون  ها  داد که این اسم ل
 . شس ه دل اونا هم   همونقدر که برای من جذابن 

و گفت:  ا مه د و  م رو بوس شون ا جلو اومد، پ  ا

 

ــالم  - ـ ـ ـ ـ ـ الام، سـ ـــن  ـ ـ ـ ـ اشـ ه نامدار  ـــا ـ ـ ـ ـ ر سـ در و ز و مادر  ی 
شن.   بزرگ 

 

ا.  - ا  مر 
 

 

ک ل ت وس ف شد. ها و رو شت هم رد  ها 

 ذوق و شو که داشتم حالم رو جا آوردە بود. 

 

چـه ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوار  داشـ ر و رو کرد و ام مون رو ز هـا زنـدگ
چوقت تل  گه ه م. بودم د ه نکن  های گذشته رو تج

 

ارت #۱۱۸۴ 
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ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

 

 عد""چند سال 

 

 

 

ــه بودن   ــ ـــداختـ ـ انـ ـــاط راە  ـ ـ توی ح ـــه  ـ ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آت ـــه  ـ ـ ە  خ
اهم رو از پنجرە فنجون ــتم و ن ــ ـ ـــی گذاشـ ـ ـ ی  هارو توی سـ

خونه گرفتم.   آش

 

مـا   م توی این  ــدە بود ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وان مجبور شـ ــــــت ژ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خواسـ
ه هر   م،  گ اط عمارت  کشــون رو توی ح جشــن کوچ
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ــــون بود و ترجیح  ـ ـــــب هر   حال تولدشـ ه امشـ م  داد
اشه.  ه خواست خودشون  شه   که 

 

ـه هر حـال ژـار بود و قانون  ـــــب،  ـ ـ ـ ـ ـ ـه امشـ های  اونم فقط 
چه ت   ها داشت. سفت و سخ که واسه ت

قــا همون ــــت،   دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ چــه ای بهش ن ــدری کــه هر 
م هم  جای خودش.  ت  جای خودش و تح  مح

 

ـــط   ـ ـ ـ ـ ـــتم، روی م ناهارخوری بزرگ وسـ ـ ـ ـ ـ ـــی رو برداشـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه ســارە که مشــغول تکون دادن   خونه گذاشــتم و رو  آشــ

ش بود گفتم:  شه ش توی دس  ش

 

چه کشت خودشو.  - شد سارە؟   د 

 

ـــمت در   ـ ـ ـ ـ ـ ش رو تکون داد و ح راە افتادن سـ ا عجله 
خونه گفت:   آش

 

 چرا چرا، برم تا صدای شهرام در نیومدە.  -
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ـاە از   خنـد ن ـا ل ـــــف تکون دادم و همراە  ـ ـ ـ ـ ـ ـه تـأسـ م رو 
ی که رفته بود گرفتم.   مس

ـــــش ماهه  ـ ـ ـ ـ ــــهرام ع خودش بود، خندە رو  دخ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ز جیغ   ه ر ـــاعت بود که  ـ ـ ـ ـ م سـ قا ن از، دق زد تا  و لج

ــته بود که تمام   ــ ـ ــارە اینقدر خسـ ـ ـ ـ ــه و سـ ــ ـ شـ ش حا  ـــــ شـ
ه آرو انجام   داد. ارهاش رو 

 

ـــه جیغ فنجون ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چــا پر کردم و دلم واسـ هــای از  هــارو 
 ها قنج رفت. چهروی خو 

ازی  ار  ا شورش و ماه اط   کردن. سه تا توی ح

 

ــا و این خونــــه خ زود عــــادت کردم، در واقع   ــــه اینجـ
م. همه  مون عادت کردە بود

گـه مثـل عمـارت ق همـه  ـه خونـه زنـد    اینجـا د توی 
ـــه  ن ــا اینقـــدر بزرگ بود کـــه همـــه  ـــاط اینجـ م، ح کرد

م.   ساختمان جدا واسه خودمون داش
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ـــاختمان ـــون فرق  سـ شـ ـــیو ـــ که فقط دکوراسـ ه شـ های 
قه  ـــل ه سـ ش رو دکور  ی خودش خونه داشــــت و هر کس 

ه زنای عمارت حس قدرت   داد. کردە بود و این 

 

ارت #۱۱۸۵ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 

 

 

 

 

ــنهــاد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار پ ــاغ خ بزرگ بود، وق ژ ــه  زم اینجــا 
ــــدت مخالفت کردم، چون ح   ـ ه شـ دش رو داد من  خ

س  فکرش رو هم ن م اینقدر خوب و زود از  کردم بتون
م. ساخ خونه ا  ها ب

 

ی که من ار کرد زند کردن تو  اما چ ه قبول این و وادار 
م توی تهران بود. خونه ل ک ق  ی کوچ
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ه هیچ وجه ن ه خاطر خود خونه، من  ــتم از  نه  ــ ـ ـ سـ تو
اشم.  ه دور   ق

ه همه ـــهرام و  عادت کردە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون شـ ار  ـــون و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م لنگ بود.  ای زندگ ه  ه  ق  شورش و 

 

م همه   ــنهاد داد قبول کردم و حالا اینجا بود ــ ـ ـ ـ شـ ار که پ ژ
م.  امل نبود  کنار هم، هنوز تو آرامش 

 

ــا   ـ ــد بود و هنوز  ــدرتمنـ ــه مرد قـ ـ ــل  ـ ــل ق ــار مثـ ـ هنوز ژ
ا  ــه هول و ولا  خ ــ ـ ــه رو  ــ ــه مردای خونـ ــ ــد کـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ان  ــ  نداخت و تعداد نگه ـ ـ شـ های اطراف عمارت رو ب
 کرد. 

قـــا روی خوش   ــا همـــه  خوب بود، آروم بود و دق امـ
از کردە بود.   زند آغوشش رو برامون 

 

ـــه  ـ ـ ــ و چاقوهارو گوشـ ــ ـ ـ ر دسـ ـــ گرفتم و ز ـ ـ ـ ــی  نف ـ ـ ـ ی سـ
ش   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برداشـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزر کـه انتخـاب کردە بودم گـذاشـ

ون راە   افتادم. سمت ب
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ـــهرام اول نفری بود که من  ـــدم شـ اط که شـ د  وارد ح و د
ا عجله جلو اومد.   و 

 

ینم زنداداش سنگینه.  -  دە من ب

 

ت درد نکنه شهرام واقعا سنگینه.  -  دس
 

 

ش دادم و جلوتر ازش راە افتادم   ــی رو دســـ خند سـ ا ل "
چه ه   ها ادامه دادم:"و رو 

 

که. چه - دن ک دو وقت ب  ها 

 

ارت #۱۱۸۶ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــای   ل فضـ ـــون  غشـ ــــدای ج ی که گفتم صـ دن چ ــــ ا شـ
اغ رو گرفت.   بزرگ 

 

م کنار جمع رفتم.  خند گشاد روی ل  ا ل

ــــت   ـ ـ ـ ـ ــــغول حرف زدن بودن و مامان داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا مشـ ا اث و  غ
ـــمزە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتور  از غذاهای خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ د رو ازش  دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خورشـ

 گرفت. 

 

ـــارە  عقب تر   ش بود و  سـ ه دخ ـــ دادن  ـــغول شـ مشـ
ا ولع  که لواشک رو  ه ت ات  د. ن  مک

 

ـــار نبود،    ـ ژ ی از  خ دادم، خ ـــاهم رو تو جمع چ ـ ن
ـــــت چای ــهرا که داشـ ــ ـ ه شـ ها رو تعارف  اخم کردم و رو 

 کرد گفتم: 
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ار کجاست؟ -  ژ

 

ــارە   ــ ـ ـ ـ ـــاختمون اشـ ـ ـ ـ ـ ه داخل سـ ه من انداخت و  ا  م ن ن
 کرد: 

 

ـدە، فکر کنم از   - ش زنـگ خورد رفـت جواب  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گوشـ
مارستان بود.   ب

 

د تکون دادم.  ه تأی  ی 

م  چـه ــتـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک رو روش گـذاشـ ی کـه ک ـــــت م ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا 
شست.  ستادن و آیهان کنار سارە   ا

 

چه ه   ها گفتم: جلو رفتم، فندک رو برداشتم و رو 

 

چهص  - اشه  اد،  ا ب ا م تا   ها؟کن

 

ن بهونه گرفت.  وان خ زود  تکون داد و دل  ژ
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اد؟ - ا کجاست چرا نم ا  س 

 

ــته بود که تحمل   ــ ـ ـ سـ ار وا ه ژ ــه هم بود اینقدر  ــ ـ ـ شـ هم
ــه   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــتم مثل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت، خواسـ ـ ـ ـ ش رو نداشـ ه لحظه دور
ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از در اصـ ــ ـــدن ژ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خــــارج شـ ـ ـ ــا  ـ گرمش کنم امـ

د.  ش دو د و سم  ساختمون از جا پ

 

ا کجا رف دلم برات تنگ شد؟ -  ا

 

ارت #۱۱۸۷ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ار  خم شد دست ش زدم، ژ ه دل خندی  هاش رو  ل
ــاز کرد  ن  غــل زدن دل ــــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آغوش   واسـ ــا  و همزمــان 

ش گفت:   گرفت

 

ــــمامه  - ـ ـ ـ ـ ا چه زود  همینجا بودم شـ ا نم، قلب  ــــ ـ ـ ـ ـ ی شـ
 شه. دلتنگ 

 

ن گونــــه  ـــد و همونجور کـــه  دل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بوسـ ــــار رو مح ی ژ
ش رو لای دست کش فشار گرد  داد گفت: های کوچ

 

ــار گفــت  - ە تو هم  خواد مندا مــا ــا خودش ب و 
گه آرە؟ ای د  م

 

ـا قـدم ـار  ـار کـه  ژ ـه مـاه ـا  ــتـاد، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لنـد کنـارم ا هـای 
اە  ه هر جا ن ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ار انداخت و  حالا داشـ کرد غ ژ

 گفت: 

 

ە تورو؟دا کجا  -  خواد ب
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ـــم، دخ  خواد منگفته   - ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه خودش  ـ ـ ـ ـ ـ ە واسـ و ب
ای؟ اشه م د  ا امم  ا شم و من گفتم   اون 
 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ار  ه  ا خندە  تکون دادم، ژ ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ های ر
ن گفت:  ه دل اە کرد و رو  ار ن  ماه

 

ـدون مـامان ن - ا  ـا تونه زنـد کنه، توی  دو کـه 
ا نه؟ دین مامان ما جا دارە   این برنامه ای که چ

 

ش   ــــ ـ ـ د و انگشـ ـــ ـ ـ ـ ش کشـ ای کوچولوش رو تو ده ن ل دل
ه چونه  ش زد: رو 

 

قـه  - ـار گفتـه مـامـان عت ـات  دا مـا ـا مونـه تو دل  ت 
 خوام. من تو رو 

 

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ اە  ا چشـ ار ن ه ماه دم و  ـــدە چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ های درشـ
ــا دهن پر   ش زد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه موز تو دسـ ــاز بزرگ  ــه  کردم، 

 گفت: 
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ه   - مون  چ ـــوهرت جدات کنم؟ تو  ــ از شـ ـ خواسـ
ش خودمون   ـــه رو پ چـ م این  ـــدە من ب ـ ور دلش، 

گه.   د

 

ا حرص گفتم: انگشت اشارە ش گرفتم و   م رو سم

 

ـــن تموم  دونممن  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذار این جشـ ـار فقط  و تو مـاه
ارت   کنم. شه بب چ

 

ارت #۱۱۸۸ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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 بهش چشم غرە رفتم و ح برداش فندک غرغر کردم: 

 

ە.  -  دشمن جونه این 

 

ا حرص ادامه دادم:" الا بردم و   " صدامو 

 

ن - ــا خلاص  تو چرا زن  ــ ــــت مـ ـ ــدگ ــ زنـ ی بری   گ
م آخه؟  ش

 

ا خندە ار همزمان  لند جمع  خوش گفت: ماه  ی 

 

شه  - م. ذار آسنا بزرگ  گ  خوام اونو 

 

ای   د و ح  آ خندە رو ل ــد، از جا پ ــهرام خشـــک شـ شـ
ار گفت:  ش سمت ماه  گرف انگش

 

ســت من شــوهرش  هوی اســم دخ من - ار، قرار ن و ن
 دم. 
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ــه  - قــ ـــای عت ـ ــا ـ ـ ــا این  ـ ـ ـــالا  ە  خــــب حـ گ ـــاد  ـ م ش  
تو، منم که دارم از خودگذشت   کنم. دخ

 

 

ــاز کردن   ـــارە رفــت و ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجلــه سـ ــار  مــاه
ش گفت:   دس

 

ینم عشقمو.  -  دە من ب

 

ــنـــا رو از لای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد جلو رفـــت، آسـ ـــا دو قـــدم  ـــهرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ون  دســــت شــــو داشــــت ب غل کرد ــد  ار که قصــ های ماه

د و غرغر کرد:   کش

 

چه - ه  . دست نزن   ی من ان

 

ــــک همه   ـ ـ ـــون اینقدر خندە دار بود که اشـ ـ ـ ـ شـ از ــــخرە  ـ ـ مسـ
 مون در اومدە بود. 
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ـــون بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ح ــنــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اون دو تــا همچنـان  گرف آسـ
 هارو روشن کردم. شمع

د. دو تا هفت طلا رن که تو نور اطراف   درخش

 

ستا.  - ش من وا ا پ ا ب ا ا   ا

 

ش رو گرفت و کنار   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــــت، دسـ ـ ـ ـ ـ ای گذاشـ ن رو  ار دل ژ
ستاد و گفت:  وان ا  ژ

 

ا.  - ا  اومدم 

 

خنــد   ــا ل ــه من داد و  ــاهش رو  ــالا گرفــت، ن ش رو 
 عم گفت: 

 

ا اینجا   - غل منه. ب  لارە جای تو، تو 

 

ارت #۱۱۸۹ 

ا   #ه
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 #مهری_هاش 

 

 

 

 

 

ـــال دلم از کنارش   ـ ـ ــــت چند سـ ـ عد گذشـ جلو رفتم، هنوزم 
دن  بودن قنج  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ م  رفـت، هنوزم مثـل روز اول قل

فتاد.  ه تب و تاب م  صداش 

 

ش رو دورم حلقه کرد.  ستادم و دس  کنارش ا

خ دادم و  صدام اهم رو تو جمع چ الا بردم: ن  رو 

 

ـــمع  - ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــه مــا  خوا ـــتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حواسـ هــارو فوت کن
 اشه. 

 

ستادن، اطراف مارو گرف و من ادامه دادم:"  "جمع ا
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ــــمع از هفت  - ـ ـ م شـ د ــــ ـ ـ ک که رسـ ه  ــمارم  ــ ـ ـ هارو  شـ
چه م   ها. فوت کن

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذوق دسـ ـدن و مـا  هر دو  ــه هم ک ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاشـ
م.  وع کرد  شمارش رو 

 

ک.  -  هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، 

 

ا فوت کردن شـــمع ها فضـــا رو صـــدای دســـت و  همزمان 
چه ا بند  سـوت برداشـت و  هام اینقدر ذوق کردن که رو 

 نبودن. 

 

ار   ــله خودش رو تو آغوش ژ ــ ـ لافاصـ ــه  ــ ـ شـ ن مثل هم دل
زون شد.  وان از گردن شورش آو  انداخت و ژ

 

ارک.  - گردە تولدت م  عمو دورت 

 

شم.  - نت  ذاری سوار ماش  عمو قول دادی 
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نو  - م. ماش ه نامت دردت ول  زنم 

 

ن عمو بود   ــــورش به ـ ـ ـ اە کردم، شـ ــــون ن ـ ـ ـ خند بهشـ ا ل
دە بودم.  م د  که تو زندگ

 

ا هم  در دن ن  ــته توی این  قطعا به ــ ــد، درسـ ــ هفت  شـ
دن اما   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــدن خ عذاب کشـ ـ ـ ـ ـ چه دار شـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ــال واسـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ
اردار   ات هم  ــشـــونو دوا دک جواب داد و ن الاخرە تلاشـ

 بود. 

 

ــــامم کـه نـدادی   - ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مردم از گشـ ـا ن  کو ب ک
م.   خور

 

ارت #۱۱۹۰ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ار و غرغر  ه ماه  هاش اهمی ندادم. ح 

ک رو بردارم که   ش دس  خواستم ک د پ مامان و خورش
 کردن و مامان گفت: 

 

د من - ـــ م و خورشـ مون امشــــب همش  ر م تو  بُ
خونه بودی.   تو آش

 

د تکون دادم و گفتم:  ه تأی  ی 

 

 مر مامان.  -

 

د   شــــســــتم، هوا  ش  د که رف کنار آت مامان و خورشـــ
ما  ه شــدت احســاس  کردم، شــهرام هنوز  بود و منم 
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ا   ــــت همراە  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ــــت و ماه ـ ـ ـ ـ ـ ــنا رو تو آغوش داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ
خش   زد. شکن  شدآهن که 

 

 زند من چطورە؟ -

 

ش   ــــت و نور آت ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە کردم، کنارم  ار ن ه ژ خند  ا ل
ش رو روشن کرد.   ن از صور

 

م.  -  خ

 

 حسا خسته شدی.  -
 

 

ون دادن نفسم گفتم: لب ا ب دم و  ه هم ف  هام رو 

 

؟ارزششآرە و  -  و دارە،  بود تلفن راس

 

ا آرامش گفت: کف دست د و  ه هم مال  هاش رو 
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مارا فردا وقت عمل دارە   - ـــتان بود،  از ب ـ مارسـ از ب
ش هم  ا د زودتر برم برای چ  . ا

 

ش لب زدم:  ه آت ە  اە ازش گرفتم و خ خند ن  ا ل

 

ست.  -  خداروشکر که مش ن

 

اهش رو ب   ــــت گرفت، ن ـ ـ ـ ـــتم رو خ نرم توی دسـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ا آرامش لب زد: چشم خ داد و   هام چ

 

ـــه خـــاطر آرامش تو، قرار   - ـــه خـــاطر تو اینجــام،  من 
گه   زی، هیچ خطری د ا هر تما بهم ب ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

چــه  ــد نتو و  ــار بهــت قول  هــارو تهــد کنــه، اینو ژ
ادت رفته؟  دادە 

 

ش رو نوازش کردم و گفتم:  شت دس  ا انگشت شست 
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زم. ادمه - الم از هر جهت راحته ع  و خ

 

ت تکون داد.  ه رضا  ش رو 

چه  ا اومدن  ه دن عد  ش  ـــال پ ـ ـ قا هفت سـ ــه  دق ــ ـ ها واسـ
م.  شاە مهاجرت کرد شه از کرما  هم

 

ـاری نبودم اونم وق   ـه این مهـاجرت اج ـل  من خ مـا
شـت رفتار   م اما منطقِ  شـ قرار شـد خانوادە از هم جدا 

م.  ذیرفت م بود که همه  ار اینقدر قوی و مح  ژ

 

ارت #۱۱۹۱ 

ا   #ه

 #مهری_هاش 
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ـــدە  ه خونه  ـ ـــازی شـ ـ ازسـ ل  ـــ ـ ن شـ ه به ی قد ما که 
م.  ان کرد  بود نقل م

 

ــامون داد، درس خوند و   ــ ـ ـ ـ ار خ زود زند رو  و سـ ژ
ی که   ه چ لش  مک آشـناها و اسـتادهای ق ه  سـت  تو

ــه و   ــ ه مطب  خواســـــت برسـ ــهر  ــ ن جای شـ حالا تو به
ار  مارستان  ک داشت و تو چند تا ب  کرد. کوچ

 

ــه عنوان   ــدە و  ــاە رو خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اون آسـ وق فهم
ه گه عاشقش شدم. هد ار د ه  ه من دادش   ی تولد 

 

مـار   ــــــت و هفـت و ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاە. اتـاق دو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازم اون آسـ
ـــه نگه ممنوعه  ـ ـ ـ ـ ا این تفاوت که من واسـ ــ اون  ش،  ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

لعن اونجا مصــمم تر بودم، هر چند خ زندە نموند و  
ال همه مون رو راحت کرد.   ا مرگش خ

 

ا   ــال، همه  ــ ــه سـ ــ د سـ ــا ــ د شـ ــ ــ اد طول نکشـ دوری از هم ز
ـــاز دور هم جمع   ـ ـــدن و  ـ ـــارت بزرگ خ ـــه عمـ ـ ــاز  ـ ـ هم 

م.   شد
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؟ -  ماهل

 

ار   ـــدای ژ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـارم غرق بودم کـه  جوری تو اف
 تکون سخ خوردم. 

 

 جانم؟ -

 

م؟ه  فکر  -  ک هناس
 

 

ــه  ــ ـ ـ ــ عــنــ تــو  ــش  آتــ رقــص  ــه  ــ ـ ـ ە  خــ ــد زدم،  ــ ـ ــخــنـ ــای  لــ ــ ـ هـ
نگش گفتم:   خو

 

ه من نگف دوست دارم، چرا؟ -  ه اینکه تو تا حالا 

 

ش رو   خنـد زد و   ـالا انـداخت، ل ـه تـای ابروش رو 
 ای آورد و گفت: 
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. من جونم واست  -  دم دخ

 

لندی گفتم و  الا انداخ ابروهام گفتم: نچ   ح 

 

ە.  - ش فش ب دە ندارە، اینکه  دوست دارم ک  فا

 

ــک کرد و   ش رو  بهم نزد خنــدش عمق گرفــت،  ل
ه گونه اش   م همونجا پچ زد: ح چسبوندن ل

 

ـــه  - ـ قـ پنج دق ـــد مرگ  ـ عـ ــــب  ـــه  قلـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا وا ـ تـ ـــه  ـ ـ ت
؟ س  دو

 

اث که   ا و غ ا ه  ا  م ن ه ما نبود،  ا ن ــون  ــ ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ حواسـ
ر دندونم گرفتم و گفتم:  م رو ز  ل

 

 دونم. الان که گف  -
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د و همراە  وار روی گونه های داغش رو نوازش لب ـــ ـ ـ م کشـ
ا   اهم کرد و  شــســت اغوا گرانه ن م  ه قل زی که  ا لرز ر

زی گفت:   چشمک ر

 

د  - س تا ا ه  قه عاشقتم نازار. خ  و پنج دق

 

 ️    سلام

 

م  ن ای قشـن شـدن ه دونم متوجه تلاشـم واسـه تموم 
ا نه؟  شدین 

قتا دلم ن تحق ــــ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ا شـ ــت  ـــ ـ ـ ها خداحاف  خواسـ
 کنم. 

خواست این جمع صم که  ی اینا دلم ندر کنار همه
دم.  اهاش اخت گرفتم رو از دست   ه شدت 

 

ــا   ـ م،  ــد ـ ــد ــا خنـ ـ ر بود،  ـــم دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ همراهیتون واسـ
م و غصــه   م و  ناراحت شــد ا عصــ شــد م،  خورد

 گذشت. 
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ا  مون کـه تحـت هر  گـذرە تموم  مثـل تمـام زنـدگ
د خاطرە ه جا شه و چه خوب چه   مونه. هاش 

 

ــته  ــ ـ ـ ا مثل تموم نوشـ ه خاطرە ه ن کنج  هام مثل  ــ ــ ـ ـ ی شـ
ا  م   مونه. قل

اســ هر   اشــ   ش داشــته  دوارم شــما هم دوســ ام
 . خش   بود ب

 

ی که   ـا چ خون و نبود  ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه دوسـ چ
ــه من   خون و بود همــه رو  ـــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت نــداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دوسـ

 . خش  ب

ـه هر   س ا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط رو نوشـ ا ن  ـدت ا رو تو  من ه
ن.  ه دل نگ  جا ضع بود 

 

نتون نعمته،   اشـ داشـ دوارم همچنان کنارم  در آخر ام
ه رمان ق . ا  اش  ها کنارم 

ـــنهاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد چنـل  بهتون پ م ب ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا مسـ کنم از همن
 . اش جان و عاشقانه  ا تو ه ان اونجا قرارە مثل ه  ثع

       ️    تون مهری هاشارادتمند تک تک
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 ۷ ۱۰ ۴۰۳جمعه 

 ۱۵:۰۵ساعت 

ان ا # 
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